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رهنمودهای سوره بقره وم و موم وم هم و و وم هو موم و وم وه هم و هو مه هو و 
سورة بقره ی ۱-۲۹ وم 


سوره بقره أَيةٌ ۳۰-۳۹ ees‏ 
سوره بقره یه ۴۰-۷۴ eens‏ 
سور؛ بقره یه ۷۵-۱۰۳ ees‏ 
سورة بقره ی ۱۰۴-۱۲۳ eens‏ 
سورة بقره ی ۱۲۴-۱۴۱ ی 


و موم همم و و هم و وه 


سورۀ بقره آیة ۲۵۳-۲۵۷ esses‏ 
سوره بقره آی ۲۵۸-۲۶۰ موم 
سوره بقره أيه ۲۶۱-۲۷۴ و 
سورة بقره أَیةٌ ۲۷۵-۲۸۱ sss‏ 
سور بقره أيه ۲۸۲-۲۸۴ ees‏ 
سوره بقره آیذ ۲۸۵-۲۸۶ es‏ 
رهنمودهای سورة آل عمران eee‏ 
سورة آل عمران ای ۱-۳۲ ns‏ 
سوره آل عمران آي ۳۳-۶۴ sess‏ 
سورة آل عمران آي ۶۵-۹۲ sens‏ 


سوره آل عمران یه ees ٩۳-۱۲۰‏ 
سورة آل عمران آي ۱۲۱-۱۷۹ sss‏ 
سوره آل عمران یه ۱۸۰-۱۸۹ eens‏ 
سورة آل عمران ی ۱۹۰-۲۰۰ موم 


رهتمودهای سورة نساء و موم موم وم وم مه و وم و مهم موم موم موم وه 
سورةٌ نساء آيهٌ ۱-۱۴ sees‏ 


سور نساء آیة ۱۵-۲۳ ns‏ 


اه وم و و موم ece‏ 


همم و و وم و وم موه 


خن ناشر 


تفه شون ابرم 

نشر احسان با اتکال به خداوند بزرگ در راستای احیای فرهنگ دینی با چاپ و نشر آثار 
بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ی دین, توانسته است در حد توان خود منشأً خدمات درخور عنایتی 
باشد از جمله این خدمات می‌توان به ترجمه فارسی فی‌ظلال‌القرآن اشاره کرد. 

این تفسیر از جمله تفاسیر معتبر و تأثیرگذار قرآن کریم است که در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم 
میلادی پا به عرصه‌ی وجود گذارد. درست در زمانی که ایدئولوژی‌های چپی و مارکسیستی در 
لایه‌های گوناگون جامعه. تب و تابی پدید آورده بود. این تفسیر با نوای تازه و جان‌بخش خود 
پیام آور دگردیسی ژرفی در جامعه بود. از روزگاران کهن. تفسیرهای بسیاری با رویکردهای 
گوناگون کلامی. فقهی, روایی. ادبی, عرفانی و ... نگاشته شده است. اما تفسیر فی ظلال القرآن» 
در این میان, کلام وحی را با نوا و پیام دیگری بازپرداخت می‌کرد که با سبک‌های تفسیرنگاری 
پیشین. تفاوت ریشه‌ای داشت. پیکار عملی نگارنده با سمبل‌هاء نمایندگان و مروجان نو شرک و 
جهل و حضور وی در حوزه‌های مبارزه با ستمگری و خرافه پرستی و خودکامگی. موجب شده بود تا 
مفشر خود را در فضایی هم‌سان با فضای نزول وحی احساس کند و در جامعه‌ی امروز رگه‌هایی از 
جاهلیت دیروز ببیند که با نقاب دانش و پیشرفت» می‌کوشد توحید و توحیدباوری را از جامعه 
بزداید و به جای خدای یگانه و بی‌همتاء خدایان تازه و فریبنده‌ای را تبلیغ و ترویج کند. 

فی‌ظلال‌القرآن در فضایی واقعی و رئالیستی شکل پذیرفته و رابطه‌ی خود را با متن نیز در 
چنین فضایی سامان بخشیده است. چالش مفشر با رخدادهاء مکاتب. اندیشه‌ها و مردمانی است که 
در جامعه حضور دارند و جامعه‌ی کنونی به درستی آن‌ها را می‌شناسد. مفشّر هیچ‌گاه گرفتار مباحث 
تئوریک و نظری نمی‌شود و مباحث کلامی گذشته با نحله‌های کلامی فرسوده را از خاکدان زمان 
بیرون نمی‌کشد تا دوباره آن‌ها را غبارزدایی کند و خودرا درگیر مباحث بیهوده و فراموش شده کند. 

حاکم بودن فضایی واقع‌گرا بر تعامل مفشر با متن موجب شده که وی - برخلاف سنت شناخته 
شده - به جای «تفسیر» نامیدن کوشش خود. از زیستن درسایه‌سار قرآن سخن بگوید تا با 
واژه‌های «زیستن» و «سایه» خواننده را به فضای رئال و واقعی ببرد و از او بخواهد که در چنین 


ج ص 1 ج 
فضایی با «قرآن» به تعامل بپردازد. نگارش تفسیر در شرایط زندان و آوارگی و تعقیب و گریز, 
بیشتر به خلق فضای واقعی و هم‌کنشی مفسّر با متن در چنین فضایی. کمک کرده است. اگر قرآن در 
فضایی عینی نازل شده و با رخدادهای عینی و روزمره به تعامل پرداخته و پاسخگوی پرسش‌ها و 
نیازهایی بوده که همه روزه مردم با آن‌ها روبه‌رو بوده‌اند. فهم و تفسیر قرآن نیز جز در چنین فضایی 
امکان‌پذیر نیست و به راستی که فی ظلال القرآن با شکل‌گیری در چنین فضایی, در بستری 
درست گام گذارده است. 


¥ FF 

به این سبب و بسیاری عوامل دیگر. تفسیر فی ظلال‌القرآن در جهان اسلام از اهمیتی بسزا 
برخوردار است و استقبالی کم‌نظیر یافته است. در جهان عرب تقریباً سی بار به صورت قانونی به 
چاپ رسیده و چاپ‌های غیرقانونی آن بیش از پنجاه چاپ است. این تفسیر به بیشتر زبان‌های 
زنده‌ی دنیا برگردانده شده است و در ایران نیز بخش‌هایی از آن را مقام معظم رهبری آیتالڵه 
سیدعلی خامنه‌ای, مرحوم استاد احمد آرام و مرحوم محمدعلی عابدی و در افغانستان. یک جزء آن 
را استاد برهان‌الدین ربانی و آقای سلجوقی تمام آن را به زیان فارسی ترجمه و چاپ کرده‌اند. این 
برگردان‌ها با استقبال بسیار قرآن‌پژوهان و فعالان عرصه‌ی بیداری اسلامی روبه‌رو شدند. 

در این میان ترجمه‌ی دکتر مصطفی خرم‌دل. در کنار همگامی با دیدگاهها و نظریه‌های مطرح شده 
در تفسیر. از امتیازی مهم برخوردار است و آن, پایداری مترجم در برگردان کامل این تفسیر 
گران‌سنگ است. نخستین چاپ از ترجمه‌ی جلد نخست تفسیر فی ظلال‌القرآن به قلم دکتر 
مصطفی خرم‌دل به سال ۱۳۶۲ هجری خورشیدی, در دسترس خوانندگان و قرآن‌پژوهان قرار گرفت 
و سپس به تناوب و در فواصل زمانی مختلف. ترجمه‌ی جلدهای بعدی از چاپ بیرون آمد و 
ترجمه‌ی جلد پانزدهم. که آخرین جلد از این تفسیر ارزشمند بود. به تاریخ ۱۳۸۵/۵/۲۸ در 
دسترس قرآن‌پژوهان و علاقمندان قرار گرفت. 

اینک چاپ دوم این اثر ارزنده در قالیی نو و پرداختی زیبا در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

شش ما بر آن بوده است که با صفحه آرایی متفاوت و طراحی زیباء حجم آن را هرچه بیشتر بکاهیم 
و در دسترس علاقمندان قرار دهیم. چاپ پیشین این تفسیر به پانزده جلد رسید. ولی چاپ جدید. 
مثل چاپ اصل عربی آن در دارالشرق مصر. در شش جلد زیبا به بازار کتاب عرضه می‌شود. 
درضمن در این چاپ فهرست موضوعی بسیار مفیدی تهیه شده تا علاقمندان به آسانی بتوانند به 
موضوع مورد نظر خود دست یابند. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که چاپ دوره‌ی کامل این تفسیر 
را برای خوانندگان سودمند گرداند و مایه‌ی ارتقای معنوی و آمرزش اخروی مولف, مترجم. ناشر و 
سایر کسانی که در به ثمر رسیدن آن نقش داشته‌اند. قرار دهد. 

4 اڪ“ 


از قرآن کریم 


نگاهی به تفسیر «سند قطب» 
از قرآ نکر یم 


قرآن, کتاب اسلام و ستون پایدار و بنیاد استوار آن 
اس خدای ارک و تعالی باب کتات را راشتمای 
پرهیزکاران قرارداده و در پرتو آن جهان را از تاریکی 
به سوی روشنایی برده است. 

قرآن. نخستین پایه‌ی شریعت اسلامی و نظام 
حکیمانه آن در سیاست و حکومت و ادار؛ مملکت 
است. نظامی که صلاح مسممانان جهان و همه‌ی 
جهانیان در زندگی امروز و فردا و در هر مکان و زمان 
بدأن بشت‌گی: دارد. 

این کتاب الهی که باطلی در آن نیست زیسرا از 
جانب خدای علیم و حکیم است. کتابی است که حضرت 
در باره‌ی آن فرموده است: «فتنه‌ها برپا خواهد شد 
همچون پاره‌های ظلمانی شب که راه گریز از آن کتاب 
الله تعالی است.» در این کتاب سرگذشت گذشتگان و 
سرنوشت آیندگان و داوری میان مردمان آمده‌است, 
فصول آن بیهوده نیست. جّاری که آن را کناره می‌نهد 
به دست خدا از میان می‌رود. و کسی که از غير آن 
هدایت خواهد گمراه می‌شود. کسی که حکم بر اساس 
آن کند. عدالت کرده و آن کس که بر وفق آن عمل کند 
پاداش نیک می‌بیند و هر کس که مردمان را بدان 
دعوت کند آنان رابه سوی صراط مستقیم دعوت 
کرده‌است. 

از فجر اسلام تاکنون مسلمانان نسبت به این کتاب 
عنایت تمام ورزیده و همه‌ی جوانب و جنبه‌های آن را 
مورد بحث و فحص و مطالعه و درس قرار داده‌اند. 
گروهی به بیان ناسخ و منسوخ آن پرداخته و گروهی 


فی‌ظلال‌القرآن 
- جد اوّل 


دیگر انگیزه‌های نزول بسیاری از آیات آن را روشن 
ساخته‌اند. کسانی وجوه اعجاز آن را بیان کرده و کسانی 
دیگر ویژگیهای فصاحت و بلاغت و صور بیان 
معجزه‌آسای آن را برشمرده‌اند. کسانی هم جنبه‌های 
نحوی و لغوی آن را مشخص نموده‌اند. 

بدینگونه, مفسّرانی که در این کتاب آسمانی دقیق 
شده‌اند. به نحوی از انحاء جنبه‌ای از جنبه‌های آن را 
مورد تجزیه و تحلیل قرارداده‌اند. البته اینان همه به 
شرح و بسط قرآن پرداخته‌اند. هر گروه از ایشان بر 
حسب برداشتها و دیدگاههایشان در زندگی و هدفهایی 
که دنبال کرده‌اند این کتاب الهی را به نحو ویژه‌ی خود. 
تعبیر و تفسیر کرده‌اند. 

گروهی در تفسیر قرآن, آنچه را که از حضرت 
رسول اکرم ا و صحابه‌ی مکرم او به یادگار 
مانده‌است, ملاک و مقیاس قرار داده‌اند. گروهی دیگر 
هم این را در نظر گرفته‌اند و هم «تفسیر بالرای» 
کرده‌اند یعنی استنباط خود را هم در داوری و 
اظهارنظر, ملحوظ داشته‌اند. گروهی نیز همه همّت خود 
را بر این گماشته‌اند که آنچه از عقاید علم کلام در 
مذهب اهل سنت و معتزله وجود دارد, در قرآن بیابند و 
گروهی دیگر در تأیید مسلکی فلسفی یا عرفانی, 
تأییداتی در قران یافته‌اند و کسانی هم در این دوران 
بر آن شده‌اند که قرآن را کتابی جامع و در بردارنده‌ی 
همه‌ی انچه انسانیت از معارف و علوم دانسته و 
می‌داند و خواهد دانست معرفی کنند و حتی در آمریکا 
یک نفر مصری در سالهای اخیر, کوشیده‌است تا به 
توسط مغز الکترونیک راز حروفی را که در مسطلع 


1-نوشتۀ حاضر مقاله‌ای است از مرحوم علیاکبر 
کسمایی که به تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲ در شماره ۱۹۲۶۷ 
روزنامة اطلاعات به چاپ رسیده است. 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 
بعضی از سوره‌های قرآن آمده‌است بازياید. 

امروزه جوانان اسلام به آنچه دیرینیان در این باره 
نوشته‌اند. بسنده نمی‌کنند و خواستهای خود را در آنها 
نمی‌یابند. این احساس با ظهور جماعتهای اسلامی 
جدید که نسلی نو از موّمنان جوان را پرورش داده‌اند 
و در آنان شعور اسلامی نیرومندی پدید آورده‌اند. در 
این روزها در سراسر جهان اسلامی بازتاب گسترده‌ای 
یافته‌است. 

نسل نوین اسلامی. مطالعه‌ی کتاب الله و سنت 
رسول الله را با شیوه‌ای نو آغاز کرده‌است و در این رأ 
زاد سفر و توشه‌ی طریق را از نظرهای عمیق و 
رهیریهای دقیق دانشمندان معاصر اسلامی و اسلام 
شناسان دل آگاه امروز که قادر به درک علمی رموز 
قرآن هستند. بازیافته است. اینان قرآن را در پرتو 
روشنایی دین و دانش و در سایه‌ی ایسمان آگاهانه و 
ايقان عارفان‌ی خود فهمیده و فهمانده‌اند و آنچه را که 
شایان بحث و فحص است از لحاظ اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی و قضایی و اداری, تعبیر و تفسیر 
کرده‌اند تا آنجا که در پرتو این تفسیرهای نوین» به 
راستی و به حق» ممکن و میسّر گشته‌است که امسروز 
حکم خدا و شریعت قرآن را در جهان با زبان و بیان 
جدید و با استدلال علمی نسوینی پیام دهند. و ندا 
برآورند تا در اصلاح کار جهان و صلاح حال جهانیان, 
عملاً و نظراً مفید و موثر افتد. 

یکی از این دانشمندان دلآگاه و اسلام شناسان دانا 
و توانای جهان معاصر که جوانان امروز اسلامی را در 
راه فهم قرآن و تعمق و تبحر در آن و افاده و استفاد‌ی 
از آن یاری و مددکاری کرده‌است. «سیّد قطب» است 
که دعوتگر معاصر اسلامی و پژوهشگر معروف مصری 
و نویسنده و شاعر و صاحبدل و صاحب قلم مقتدر 
تازی زبان در جهان عربی و اسلامی است که در میان 
کتابهای ارزنده‌یی که در جهان ادب به ویژه در مکتب 
قرآن واسلام نوشته است» تفسیر معروف او «فی ظلال 
القرآن» یا «در سایه‌ی قرآن» است که خود در مقدمه‌ی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 

آن چنین می نویسد: 
«... ممکن است گروهی از خوانندگان» این سایه‌ها 
را نوعی از تفسیر قرآن تعبیر کنند و گروهی دیگر آن را 
عرضه داشت مبادی و اصول عمومی اسلام چنانکه در 
قرآن آمزه است. بيابند. و دسته‌ی سوم آن را کوششی 
برای شرح آن دستور الهی در زندگی فردی و اجتماعی 
و بیان حکمت آن دستور بشناسند. اما من قصد هیچ 
یک از این کارها را نداشته‌ام جز اینکه خواستهام 
اندیشه‌های خود را هنگام برخورداری از سایه‌های 
قرآن یادداشت کنم. تنها قصد من آن بوده‌است که در 
این کار در بحثهای لغوی یا کلامی و یا فقهی خود را 
مستفرق نگردانم تا ميان قرآن و روح من. روح من و 
قرآن حجابی پدید نياید. من غیر از آنچه نص قرآنی 
می‌کند. چیزی بدان نیفزوده‌ام و همچنین کوشیده‌ام آن 
زیبایی هنری شگفت را که از این کتاب معجزه‌آسا 
احساس کرده‌ام و هنجار موسیقی آن را در تتناسب و 
بدینگونه «سیّد قطب» روش خود را در تفسیر 
قرآن تشریح می‌کند. بنابراین تفسیر او تفسیر جدیدی 
است و سوای آن است که تاکنون مرسوم بوده‌است. 
زیرا تفسیرهای معروف قرآن در بحثهای لغوی و فقهی 
و کلامی و فلسفی و جز آن پیوسته راه افراط و تفریط 
پوییده با همه‌ی اهمیت و ارزشمندی تاریخی که دارند. 
ما را از آنچه قرآن از لحاظ احکام اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی در بردارد به خوبی و به زبان روشن. آگاه 
نمی‌سازند. اما تفسیر «سیّد قطب». با روش نوینی که 
دارد. آسانترین راه و ساده‌ترین شیوه برای فنهم قرآن 
است به ویژه برای نسل جوان و افراد درس‌خوانده‌ی 
امروز که با شیوه‌ی تفسیرهای قدیم قرآن آشنا نیستند. 
تفسیر او بهترین کلید درک قرآن بشمار می‌رود. نسل 
درس‌خوانده‌ی امروز می‌خواهد مستقیماً و بطور 
روشن وارد اصل موضوع و قصد و غرض عمده‌ی 
مطلب شود و دیگر حاضر نیست که بدین منظور از 


از قرآن کریم 
راههای دشوار و دور بگذرد و مَرکب او الفاظ و کلمات 
نامأنوس و مهجور باشد. این نسل, حوصله‌ی «تمحک 
لغوی» و «تعدد اسباب نزول» و «تضارب اقوال فقها» 
را پیرامون حکم واحد, و دلیل هر یک از آنها ندارد 
زیرا در این صورت خود را در سنگلاخ صعب‌العبوری 
می‌یابد که پس از تحمّل رنج فراوان و عرق‌ریختن‌ها و 
خون دل خوردن‌ها تازه ایا به معنی برسد یا نرسد! 

این اجحافی در حق تفسیرهای سابق نیست. و اگر 
جد و جهد آن مفسران و امانت علمی ویژه‌یی که خاص 
استادان آن شیوه‌ی دیرینه بودفاست. وجود نداشت. 
امروز ما این مراجع عظیم و اسفار وسیع را نداشتیم و 
بدیهی است که اسلوب ادبی روزگاران که این آثار در 
دامن آنها پدید آمده‌است. تأثیر بسیار در کیفیت آنها 
داشته‌است. اما کوشش در روشنگریهای نوین و رعایت 
روح ادبی عصر جدید در تفسیرهای معاصر قرآن مبین 
که از اسلام‌شناسان این روزگار مسی‌بینیم بدست 
استادانی مانند «سیّد قطب» و پیش‌تر از او «رشید 
رضا» در تفسیر «المنار» که نقلی از درسهای شیخ 
محمد عبده به شمار می‌آید. آغاز گردید و دریغ که کار 
بزرگ او به پایان نرسید و تنها دوازده جزء قرآن را در 
برگرفت ولی دیگران مانند «شیخ مراغعی» و «محمد 
فریدوجدی» ان را ادامه داده‌اند. مقصود این است که 
هدف این مفسران. احساس آنان به ضرورت تقریب 
معنی و تبسیط آن به شیوه‌ی مطلوب و مرغوب برای 
اذهان جوان بوده‌است. «سیّد قطب» در تفسیر قرآن. 
مفسری موفق است. اندیشه‌ی روشن و ذهن دقیق او 
عمق آیات کریمه را دریافته است و نیز با روشنی و 
دقت تمام. خواننده را در جریان مفاهیم قرآن قرارداده 
است. 

تفسیر «فی ظلال‌القرآن» در سی جزء -به عدد 
اجزاء قرآن کریم - و در حجم متوسط چاپ شده‌است و 
تاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده و در ده‌ها هزار 
نسخه در جهان اسلامی توزیع گشته‌است... چاپهای 
مکرر این تفسیر. مانند دیگر آثار سیّد قطب نشانه‌ی 
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استقبال درخشانی است که به طور کلی در جهان 
اسلامی کشورهای تازه زبان از کتابهای او شده‌است 
زیرا آنچه این نویسنده‌ی دانشمند و شهید نوشته‌است. 
حاصل اندیشه‌ی تند و صفای روح بلند و دفّت و رقت 
عبارات و قوت و حدت زبان و شور و هیجان ضمیر و 
وجدان عاصی و انقلایی اوست. 

شمول و جامعیتی که در افکار «سیّد قطب» وجود 
دارد. دربرگیرنده‌ی شمول و جامعیت اسلامی است که 
«سیّد» آن را بررسی نموده‌است و حقایق آن را در 
همه‌ی آثار خود گنجانیده و در همه‌ی سخنرانیهای خود 
بازگو کرده‌است اما در برگیرنده‌ی کیت محتوای 
بزرگ اسلام. تفسیر جدید «فی ظلال‌القرآن» است. 
«سیّد قطب» در جلد دوم «فی ظلال‌القرآن» می نو یسد: 
«قرآن کتاب کاملی از لحاظ موضوع و هدف آن است. 
هدف قرآن هدفی بزرگتر از علم نظری مجرد یا تنها 
تطبیق و تحقق عملی است. علم و بحث در آن, خاصیتی 
از خواص عمل انسانی است. قرآن بر آن است که خود 
این انسان را بسازد. شخصیت و ضمیر و وجود او رابنا 
کند. همچنانکه بر آن است تا آن جامعه‌ی انسانی را که 
اجازه می‌دهد چنین انسانهایی نیروهای خود را در 
خدمت انسانیت نهند. بر پای دارد. پس از پدید آمدن 
چنین انسانی و چنین اجتماعی که به او اجاز؛ به 
کارگیری نیروهایش را می‌دهد. عقل و خرد او را آزاد 
می‌گذارد تا تاب و توان خود را بیازماید و در 
زمینه‌های علم و بحث و تجدید و تجدّد و نوآوری, 
قریحه آزمایی کند...» 

بدیهی است که مقصود از نوآوری, بدعت نیست. 

اینک به عنوان مشت نمونه‌ی خروار, چند نمونه از 
چگونگی تفسیر سیّد قطب را به اختصار در اینجا یاد 
می‌کنیم تا مقیاس و معیاری برای سنجش آن با دیگر 
تفسیرهای قرآن به دست داده‌باشیم. 

«سیّد» با تفسیر سوره «فاتحه» که فقط دارای هفت 
آیه است» کار خود را آغاز می‌کند و می‌نویسد که همین 
هفت آیه, کلیات عقیده‌ی اسلامی را در بر دارد: اقرار 


از قرآن کریم 
به ربانیت مطلقه‌ی خداوند بر جهانیان و اينکه پیوند 
میان خدا و بنده‌اش رحم و شفقت ابت و تجدیدشونده 
است. و اینکه او مالک و زمامدار امور در «یوم 
الدّین» یا روز رستاخیز و پیش از آنست و نتیجه‌ی همه 
اینها اینست که بر هیچ کس شایسته نیست که جز او را 
بپرستد. يا از سوای او یاری جوید. 

درباره نخستین آیات سور «بسقره» می‌بینیم که 
«سیّد قطب» با قلم توانای خود. سه چهره از نفوس 
بشری را که در همه زمانها و مکانها دیده می‌شوند. 
ترسیم می‌کند: چهره‌ی موّمنان يا پرهیزکاران. چسهره‌ی 
خداناشناسان یا کافران, چهره‌ی دورویان و منافقان .... 
سیّد قطب این سه چهره را از شمار اندکی کلمات و 
سطور معدودی در آغاز سوره کریمه و جامع «بقره» 
بیرون کشیده‌است. 

سپس به داستان آفرینش آدم و معنی و مفهوم آن 
می‌پردازد و می‌نویسد که در قصص قرآن, تکرار وجود 
ندارد زیرا هیچ قصه و یا حلقه‌یی از قصه‌یی در قسرآن 
نیست که به صورت واحدی از لحاظ قدر و ارزش و 
شیوه بیان و عرضه‌ی داستان, تکرار شده‌باشد. 

همچنین «سیّد قطب» بیان کرده‌است که چه 
مناسبتهایی میان هر مجموعه از آیات وجود دارد و 
چگونه سبب خاصی میان آنها و مجموعه‌یی را که بعد 
می‌آید, پیوند می‌دهد و برای هر مجموعه درس قرآنی 
ویژه‌یی قایل شده‌است. 

سیّد قطب از همین سوره‌ی «بقره» وحدت ادیان 
الهی و استمرار آنها به توسط پیام آوران توحیدی و 
نفی احتکار آن را در دست یک امت یا یک نژاد. 
استنباط می‌کند و می‌افزاید که سور بقره» بیان کارها و 
تکلینها و مسسوولیتهای امت اسلامی است و 
آماده‌سازی روحی او و تنظیم عملی کارهای او در 
عبادات و معاملات و صبر در برابر ناملایمات. و تعلیم 
شعایر حج, و تباین حلال و حرام در طعام. و تبیین 
معنی نیکی و نیکوکاری, و حقوق خدا در مال. و تأثیر 
قصاص در زندگی جماعت. و وصیت به هنگام مرگ. و 
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فریضه‌ی روزه, و احکام جنگ و نکاح و روابط 
خانوادگی و آداب نفقه و صدقه و تحریم ربا و 
میخوارگی و قمار و خلاصه شروط دیین و دینداری 
همه در سور بقره آمده‌است. 

نکته‌ی مهم در تفسیر سیّد قطب. برداشتهای 
ویژه‌ی او از بعضی کلمات قرآنی است که نکات دقیقی 
را روشن می‌کند. چنین دقت و نکته‌یابی در دیگر 
تفسیرها کمتر دیده‌شده است. مثلاً در تفسیر این آ ند در 
سورة بقره: «وَأشتهيئوا بالصَبْر و الصلاة نها لیر ال 
على الْخاشهين لین یونم لوا رهم و هم 
له راجعون» از شکیبایی و نمازگزاری یاری جویید که 
جز بر خاشعان و فروتنان آسان نیست. آنانکه 
می‌پندارند با پروردگار خود دیدار خواهند داشت و 
بسوی او باز می‌گردند... 

سیّد قطب در اینجا برعکس بسیاری از مفسران که 
کلمه‌ی «یظنُون» یعنی «می پندارند» یا «گمان می‌کنند» 
را به معنای یقین گرفته و درست بخلاف مفهوم مستقیم 
کلمه آن را تعبیر به يقین کرده‌اند. می‌نویسد: «به نظرم 
مفهوم این آیه آنست که کمترین علم بر لقای خداوند و 
دیدار پروردگار, کافی است که در روح انسان آثار خود 
را باقی بگذارد و نیرو و اطمینان به آن ببخشد و قلبها 
را خاشع و خاضع و نفوس را نرم و لطیف گرداند». 

همچنین در همین سورهٌ «بقره»: «و مَنْ تطوع یر 
اه ار علیم» را چنین معنی کرده‌است که «هر کس 
نیکی کند. خداوند از او شاکر و به کار او داناست» و 
مقصود از آن را چنین بیان کرده‌است که خداوند از آن 
نیکی راضی است و آن را پاداش می‌دهد. اما اگر 
کلمه‌ی «شاکر» در قرآن برای خداوند به کار رفته‌است. 
بواسطه‌ی پرتوی است که بر آن معنی مجرد می‌افکند 
و رضای کامل خود را می‌رساند تا آنجاکه گویی 
خداوند بنده خود را سپاس می‌گوید و بدینگونه ادب 
واجب در حق احسان را به او درس می‌دهد... 

.. اینها نمونه‌های کوچکی از نکته‌یابیهای دقیق 
سیّد قطب در تفسیر قرآن است... و حال آنکه در 


نگاهی به تفسیر «سید قطب» 
از قرآن کریم 
بعضی از تفسیرها می‌بینیم کلمه «یْظُون» که از ظن و 
گمان می‌آید. به معنای ضد آن که «یقین» است تعبیر 
می‌شود و کلمه «شاکر» را برای خداوند مستناسب 
ندانسته آن را طور دیگری معنی می‌کنند. 

لازم به ذکر است تفسیر قرآن به قلم سیّد قطب که 
با عنوان «فی ظلال‌القرآن» در هشت جلد در مصر چاپ 
شده‌است, در سالهای گذشته به زبان فارسی توسط 
دانشمندان و اهل فضل, به شکل پراکنده یعنی با انتخاب 


سمهز ]هم 
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برخی از مجلّدات آن, ترجمه شده‌است. از آن جمله 
است ترجمه‌ی فاضلانه و شیوا و روان حضرت آیت‌اله 
سیّدعلی خامنه‌ای از جزء اوّل و دوم این تفسیر که به 
سال ۱۳۶۲ انتشار یافت و نیز ترجمه‌ی آقای 
محمدعلی عابدی که به سال ۱۳۶۱ منتشر شده‌است و 
گویا مترجم معروف آقای احمد آرام نیز یکی دو جلد 
از این تسفسیر را در سالهای دور گذشته ترجمه 
کرده‌است. 


سید قطب 
شهید عقید؛ اسلامی؛ و قربانی مقاصد انسانی 

ندیه رب الغالين. والسلام على حكر خاتم 

انين و على آله و صخبه جعي و من قدی 

ديه یوم الین.) 
سید قطب پسر حاجی قطب. پسر ابراهیم در سال ۱۹۰۶ 
میلادی در دهکد؛ «قها» یکی از روستاهای استان 
اسیوط مصر. پا به عرصة وجود گذاشت. برادرش که 
کوچکتر از او بود محمد و خواهرانش حمیده و اميه نام 
داشتند. 
سید قطب تحصیلات دور ابتدائی را در زادگاه خویش 
به پایان رسانید و در کنار آن از پدرش قرآن و آداب 
دینی بیاموخت و هنوز بیش از ۱۰ سال از عمر وی 
نگذشته بود که همه قرآن را حفظ کرد. آنگاه برای 
تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و پس از پایان دوران 
دبیرستان وارد دانشکده «دارالعلوم» شد و در رشتۀ 
زبان و ادبیات عربی به أخذ لیسانس نائل آمد. بهنگام 
تحصیل در قاهره. پدرش وفات یافت و مسوولیت 
خانواده متوجه او گردید و بناچار اعضای خانواده را به 
قاهره انتقال داد و در سال ۱۹۴۰ مرگ ناگهانی مادر. او 
را دچار غم و اندوه سختی کرد. تا آنجا که خود را در 
زندگی تنها و غریب می‌دید. بعد از اخذ لیسانس در 
سمت بازرسی وزارت آموزش و پرورش به کار 
اشتغال ورزید. ولی چیزی نگذشت که از این سمت 
استعفاء نمود و همه توان خود را صرف پژوهش و 
نگارش کرد و پس از مدت کوتاهی در ردیف 
نویسندگان سرشناس مصر از جمله طه حسین و عباس 
محمود عقاد و مصطفی صادق رافعی جای گرفت و 
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مقالات و قصائد اجتماعی و دینی وی زینت بخش 
صفحات مسجلات معتبرى همجون «الرسالة»» 
«المقتطف». «اللواءالجديد» «الدعرة» «الصرخة». 
«مصر الفتاة» و «المسلمون و الاشتراكية» و «مشاهد 
القيامة فی القرآن» بچاپ رسید. به سال ۱۹۴۸ با 
نوشتن كتاب ارزشمند «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» 
بار دیگر توجه همگان را به ایدتولوژی پر بار و سازندة 
و زندهٌ اسلامی جلب نمود. در سال ۱۹۴۹ بهمراه یک 
هیئت فرهنگی و پژوهشی برای مطالعه و ببررسی 
روشهای تعلیم و تربیت. به آمریکا سفر کرد و دو سال 
و نیم در واشنگتن و کالیفورنیا به انجام این امر مهم 
دا وبا امه فاس و مقا فر بت راسا 
تمدن غرب از نزدیک آشنا شد و سخت بر آن تاخت. 
از سال ۱۹۵۱ به بعد به جمعیّت اخوان المسلمین(") که 
حسن‌البنا, آن را بنیانگذاری کرده بود پیوست و فعالانه 
در پیشبرد اهداف آن به تلاش پرداخت و به ریاست 
شورای نویسندگان روزنامةٌ ارگان رسمی آن جمعیّت 
تعیین گردید و در این مسیر به نوشتن کتابهای فراوانی 
همّت گماشت. از سال ۱۹۵۲۳ به بعد علاوه بر نگارش 
کتابها و مقالات مفید و محققانه. نوشتن تفسیری را به 
نام «ق ظلال القرآن» آغاز کرد و در سال ۱۹۶۴ آن را 
به پایان برد. او در سال ۱۹۵۴ هنگامی که جمعیت 
آخوان المسلمین به توطئة ترور جمال عبدالناصر رئيس 
جمهور وقت مصر متهم گردید. همراه گروهی دستگیر و 
به ۱۵ سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم شد. بعد 
از سپری شدن ده سال آن, عبدالسلام عارف رئيس 
جمهور وقت عراق به هنگام سفر به قاهره بسال ۱۹۶۴ 
شخصاً عفو وی را از جمال عبدالناصر درخواست نمود 
و سید قطب آزاد گردید. در سال ۱۹۶۵ کتایی را به نام 
«معالم فی الطریق» نوشت که بر اثر آن همراه دسته‌ای از 
اخوان المسلمین به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم 


است. لیکن در ادبیات فارسی به صورت «اخوان المسلمین» به معنی 
«برادران مسلمانان» بکار می‌رود. 


سید قطب 
شهید عقیدة اسلامی: .. 


حاکم از راه مبارزۀ مسلحانه, مجدداً به زندان افتاد و 
سرانجام روز یکشنبه ۱۹۶۶/۸/۲۲ حکم اعدام او از 
سوی دادگاه عالی نظامی صادر گردید. بدنبال آن. سران 
و شخصیتها و احزاب متعدد کشورهای اسلامی و 
جمعیتهای آزادیخواه دنیا, تظاهراتی به راه انداختند و با 
ارسال تلگرافها و پخش نوشته‌ها. صدای اعتراض و 
ابراز انزجار خویش را به گوش جهانیان رسانیدند و 
آزادی وی را درخواست نمودند. لیکن علی‌رغم همه 
اینها سحرگاه روز ۱۹۶۶/۸/۲۹ این حکم ظالمانه 
اجراء و سید قطب و چندی از یارانش بدار آویخته 
شدند! (ب له راچغون 4! و چون استعمار از 
جسد مردٌ آزادگان نیز می‌ترسد. فرعونیان زمان او را 
پنهانی در یکی از مقابر قاهره به خاک سپردند. بدین 
وسیله خورشید زندگی ظاهری و مادی ۶۰ سالةٌ سید 
قطب که ۲۰ سال آن به خواندن و ۲۰ سال به نوشتن 
ذشت غروب کرد. ولی خورشید زندگی باطنی و 
معنوی او هميشه فروزان و تابان است و هر روز بیش 
از پیش آتش عشق به الله را در دل آزادیخواهان 
مسلمان برافروخته می‌سازد و آنان را روانةٌ پیکار با 
بی‌دینان چپاولگر و استعمارگران ستم‌پيشه می‌نماید و 
آثار جاویدانش چنان شوری به سر جوانان اسلام 
می‌اندازد که تا رستاخیز پرچم مبارز؛ٌ حق علیه باطل را 
از دست نخواهند افکند و با نهضتها حماسه‌ها خواهند 
آفرید و آتشها به جان دشمنان انسانیّت خواهند زد. 


آثار او 

سید قطب موفق به ازدواج نشده و جز زادگان انديشه, 
فرزندانی از خود بجای نگذاشته است. او پیوسته اسب 
قلم را در میدان شناخت اسلام و خدمت به جامعةً 
انا اھ اکرو کے و چر دوق ررر 
رضایت الله گداخته است و در زمینه‌های مختلف ادبی و 
تربیتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فلسفی و 
دینی به نوشتن پرداخته است. او گذشته از سخنرانیها 
در مجامع عمومی و علمی و نگارش مقالات متعدد. و 


ê 


:_فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
مقدمه نویسیهای فراوان بر کتابهای نویسندگان و 
متفکران بزرگ» و سرودن اشعار شورانگیز و سازنده 
در حدود ۲۴ کتاب ارجدار نوشته است که عبارتند از: 
١‏ - مهمة الشاعر فى الحياة ۲ - التصویر الفنى فى 
القرآن ۳ - مشاهد القيامة فى القرآن ۴ - النقد الأدبى: 
آصوله و مناهجه ۵ - نقد کتاب مستقبل الثقافة فى مصر 
۶ - طفل فى القرية ۷ - الأطياف الأربعة (با همکاری 
دیگران) ۸ - افو ای ٩‏ -المدينة المسحورة ٠١‏ - 
القصص الدينى (با همكارى عبدالحميد جودة السحار) 
۱ - الجدید فى اللغة العربية (با همکاری دیگران) ۱۲ 
- الجدید فی المحفوظات (با همکاری دیگران) ۱۳ - 
روضة الطفل (با همکاری دیگران) ۱۴ - العدالة 
الإجتماعية فى الاسلام ۱۵ - معركة الاسلام و 
الرأسمالية ۱۶ - السلام العالمین و الاسلام ۱۷ - نحو 
مجتمع اسلامی ۱۸ - فی ظلال القرآن ۱٩‏ - خصائض 
التصور الاسلامی ۲۰ - الاسلام و مشکلات الحضارة 
۱ - دراساث اسلامية ۲۲ - هذا الدین ۲۳ - المستقبل 
لهذا الدین ۲۴ - معالم فى الطریق. 
غیر از کتابهای فوق. تألیفات زیادی را بدو نسبت 
داده‌اند. مثل «امریکا التی رأیت», «کتب و شخصیات». 
«القصة بين التورات و القرآن». و «المنطق الوجدانی 
فی القرآن» ... که شاید اساس آنها مقاله یا مقالاتی در 
مجله‌ای يا روزنامه‌ای بوده باشد. از جملهٌ قصائد و 
داستانها و مقالات و نقد و بررسیهای او موارد زیر را 


میتوان نام برد: 


قصائد: 

١‏ - الشاطیٌ المجهول ۲ - حلم الفجر ۳ - قافلة الرقيق 
۴ - نهاية المطاف ۵ - حلم قدیم ۶ - انتهینا ۷ - فى 
الصحراء ۸ - من بواکیر الكفاح ... 


داستانها: 
۱- من الأعماق ۲ - الى الاسكندرية ۳ - سوق الرقیق 
۴ - تلمیذٌ ۵ - عذراء ۶ - خطيئة ۷ - أم ۸ - أب ... 


سید قطب 


شهید عقیدۀ اسلامی .. 


مقالات: 

۱- نحن الشعب ۲ -الكتلة الاسلامية ۳ - الى 
الأحزاب المصرية ۴ - مدارس للسخط ۵ - دفاعاً عن 
نقد و بررسی : 

۱ - خان الخلیلی, تألیف نجیب محفوظ ۲ - الملک 
اوديب, تألیف توفیق الحکیم ۳ - همزات الشیاطین, 
تألیف عبدالحمید جودة السحار ۴ - وحی الأربعين و 
سارة تألیف عباس محمود العقاد ۵ - شعر محمود 
ابوالوفاء ۶ - ادب الرافعی ۷ - دعوة الک‌اشانی الى 
مسوتمر اسلامی ۸ - ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمین, تألیف ندوی ٩‏ - بين الفلسفة و الأدب. 
تألیف على ادهم ۱۰ - دفاعاً عن البلاغة. تألیف 
محمدحسن الزیات ۱۱ - من مفارقات التفکیر, تألیف 
اسماعیل مظهر ۱۲ - التناسق الفنی فى القرآن ۱۳ - 
هذه هی الاغلال, تألیف عبداله القصیمی ... 


فی ظلال القرآن: 

مهمترین اثر سیّد قطب. تفسیر ارزشمند فی‌ظلال 
القرآن است که بیانگر نبوغ و قدرت فکری این نابغةٌ 
فرزانه و نشان دهنده عمق دانش و بینش اين علامة 
بزرگ زمانه است. او یازده سال عمر خود را صرف 
نگارش آن کرد که حدود نه سال آن در بیغوله‌های 
زندان سپری شده است و با نوشتن هر برگ این تفسیر 
برگی از درخت وجودش فرو افتاده و بر برگهای درخت 
زندگی اسلام افزوده است و از این راه زندان را به 
میدان نبرد تبدیل کرده است و با تیرهای نقطه‌ها و 
حرفها و کلمه‌ها, سیاه خال قلب دشمن را سوراخ 
سوراخ نموده است. 

سید قطب در سر آغاز تفسیر هر سوره چکیده‌ای از 
مفاهیم آن را بیان می‌دارد. سپس اهداف و مقاصد 
سوره را ذکر می‌نماید و بندبند آن را بهم ربط و تلفیق 
می‌دهد. آنگاه با استمداد از احادیث صحیح به تفسیر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
آیات گوناگون می‌پردازد و در راه تتصحیح مفاهیم و 
ربط اسلام به زندگی, آرام و استوار بجلو گام 
برمی‌دارد و با تعبیر صادقانه‌ای از باور و برداشت 
خویش, حلاوت قرآن را به کام طالبان حق و حقیقت 
می‌چشاند و با پرتوهای پیروزمندانة توجیه و تعلیم. 
معانی و مفاهیم را به تصویر می‌کشد و با روش ساده و 
روان همراه با تأکیدها و تکرارهای مفید فراوان, فلسفة 
فکر اسلامی را روشن و جلوه‌گر می‌دارد و اتمهای 
اندیشة جوانان مسلمان را برای اعلاء کلم حق و اعزاز 
شریعت و اعاد؛ عظمت. منفجر می‌سازد تا از نیروی آن 
برای خدمت به اسلام بهره‌برداری کنند. 
تفسیر فی‌ظلال القرآن ثروت فکری و اجتماعی عظیمی 
است که در سی جزء به تعداد جزء‌های قرآن مجید 
نگارش یافته و در هشت مجلد بارها به چاپ رسیده 


ست () 


انگیزةٌ ترجمة فى ظلال القرآن: 

سالها بود که تفسیر فی ظلال القرآن را داشتم. لیکن به 
علت آوارگی و دوندگی برای تحصیل, و تلاش در پی 
معاش. فرصت مطالعة آن را پیدا نمی‌کردم. سرانجام 
لطف خدا بیش از هميشه دربرم گرفت و در ساحل 
دریای معانی ژرف این کتاب به شنا پرداختم و ولو و 
مرجانها در آن یافتم. 

از سوی دیگر, دیده بودم که استاد احمد آرام سالها قبل 
بخشی از این تفسیر را به فارسی برگردانده بود. لذا 
صلاح در آن دیدم که برای استفاد؛ٌ بیشتر, اصل عربی و 
برگردان فارسی را با هم مطالعه و پررسی کنم. اما با 
کمال تأسف و دور از انتظار مشاهده گردید که مترجم 
فرزانه گذشته از حذف ے متن اصلی در ل باقی نیز 
تغییر و تبدیل روا دیده است. بر آن شدم مقدمة مولف 
و سورهٌ فاتحه را همراه با نقدی بر ترجمة استاد احمد 


آرام به نام «در تایه قرآن» در دسترس همگان قرار 


۱-به تازگی در شش مجلد به چاپ رسیده است. ‏ 


شهید عقیده اسلامی. .. 
دهم. پس از انتشار آن کتابچه تحت عنوان «فی ظلال 
القرآن» دوستان و آشنایان مرا واداشتند که ترجم فی 
ظلال القرآن را ادامه دهم. چنین کاری را پذیرفتم و با 
خدای خود پیمان بستم که اگر عمر دهد. سالهای سال 
همچون سید قطب در زير سایة قرآن ببنشینم و - 
پروردگار یار باشد - دامن دامن گل و ریحان فراهم 
چینم هدیه اصحاب را. 

امید است گلها و ریاحین عطراً گین در این دامنهاء 
پژمرده و پرپر نشود و مشام دوستان را خوشبو نماید تا 
مولف و مترجم را از دعای خیر محروم نفرمایند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
نحوه ترجمه: 
سعی شده است از متن اصلی دور نشوم و در عین حال 
ساده و روان بنویسم. آیات و احادیث را عیناً نقل و 
اعراب گذاری نموده‌ام و ترجم آنها را زیر نص عربی 
آیات و احادیث با حروف ریزتر از حروف متن و آنچه 
اضافه بر الفاظ است در داخل ( ) قرار داده‌ام تا زوائد 
معلوم شود و برداشت مژلف و مترجم آمیزهُ یکدیگر 
نگردد. چنانکه جائی لازمة توضیحی باشد» آن را در 
پاورقی بیان داشته‌ام. ذکر شمارهٌ آیات و تکرار معانی 
را ضروری دیده‌ام. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 


مصطفی خرم‌دل 


در ساية قرآن 


مقدمة موف 4079 


مقدمه مة لف 


در سایة قرآن 


زندگی در ساية قرآن نعمتی است. نعمتی که ارج و 
ارزشش را نمی‌شناسد جز کسی که ان را خود چشیده 
باشد. نعمتی است که بر عمر می‌افزاید و پاکیزه و 
مبارکش می‌گرداند. 

ستایش خدای را که بر من بندۂ ناچیز مت نهاد تا 
روزگاری در سایة قرآن بیارامم و مز نعمتی را بچشم 
که در زندگی هرگز نچشیده بودم. در این مدت از 
حلاوت نعمتی برخوردار بودم که عمر را افزون کند و 
آن را مبارک و منزه دارد. 

می‌دیدم که پروردگار سبحان» به وسیلهٌ این قرآن 
یام بد اک که نایور توش وناز 
راستی برای انسان چه بزرگداشتی بالاتر از این 
بزرگداشت آسمانی و بزرگ است؟ این قرآن تا چه 
اندازه عمر را افزون کند؟ پروردگار انسان چه مقام و 
منزلت بزرگی به وسیلةٌ این قرآن به انسان عطاء 
فرموده است؟ 

در سایة قرآن. مت روزگاری آرمیده بودم و از آن 
اوج به جهالتی می‌نگریستم که در پهنه زمین مسوج 
می‌زد. می‌دیدم که ساکنان آن به چه چیزهای بی‌ارزش 
و نساچیزی عشق می‌ورزند و در راه آن بکوشش 
می‌پردازند. 

می‌دیدم این جاهلان, شیفته و دلباختۀ معلوماتی هستند 
که به شناخت و انديشة واهی و تلاشهای پوچ کودکان 
می‌مانست. چون مرد بزرگسالی بودم که به کارهای 
بیهو د اطفال بنگرد و تکاپوی ایشان را زیر نظر داشته 
باشد و به گفتار گنگ آنان که تازه زبان گرفته‌اند و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
حروف را عوضی ادا می‌نمایند گوش فرا داده باشد ... 
در شگفت بودم که مردم را چه خبر است؟ چرا در 
لجنزار سياه و باتلاق وباخیز فرو رفته و اقامت 
گزیده‌اند و برای نجات خود به ندای آسمانی و عظیمی 
گوش فرا نمی‌دهند که ایشان را فرا می‌خواند. ندائی که 
عمر را افزون و مبارک و پاک می‌گرداند؟ 
در ساية قرآن, مدتی با این انديشه بزرگ کامل و 
شاملی که وجود را ارزش می‌دهد و آن را پاک و منرّه 
می‌گرداند و همه جهان و از جمله انسان را تکامل 
می‌دهد و به سوی هدف نهائی بالا می‌برد آشنا گشتم. 
این انديشة بزرگ را وقتی که با اندیشه‌های کوتاه‌یین و 
نادانی که بشریت در آن دست و پا می‌زد و در شرق و 
غرب و شمال و جنوب با آن می‌زیست مقایسه 
می‌کردم. از خود می‌پرسیدم: چگونه انسانیت در اين 
باتلاق گندیده و گودال تاریک می‌زید, در حالی که در 
کنار او, این چراگاه و چمنزار دلربا و آبشخور زلال و 
باصفا و مکان بس بلند و نورتابان و رخشان است؟ 
در سایه قران: می‌دیدم که ميان انسان. همانگونه که 
خدایش خواسته. و میان این جهانی که پروردگارش 
آفریده, همنوائی و هماهنگی استوار و زیبائی برقرار 
است. وقتی که با دقت بیشتر نگاه می‌کردم. می‌دیدم که 
فساد و تباهی و جنگ و آشوبی که بشریت در منجلاب 
آن غوطه‌ور است به علّت انحراف از قوانین جهانی» و 
برخورد تعالیم فاسد و بدکرداری است که دیگران بر او 
دیکته کرده با سرشتی که او را خدایش بر آن سرشته 
است. به خود می‌گفتم: کدام اهریمن پست و نابکاری 
است که او را بدین راه انداخته است و به سوی چنین 
دوزخی کشانده است؟ 
فسوسا و دریفا بندگان را 
در سای قرآن می‌دیدم. که وجود چه از نظر ماهیّت و 
حقیقت درونی و چه از لحاظ انداز؛ٌ زوایا و جوانب 
بیرونی» بسیار بزرگتر از آن است که مشاهده می‌گردد. 
چه وجود عبارت است از دنیای پیدا و دنیای ناپیدا نه 
اینکه تنها دنیای پیدا. خير بلکه دنیا و آخرت» نه دیگر 


مقدمة مؤلف 


در سايه قرآن 
فقط این دنیا و بس. نشو و نمای انسانیت هم در طول 
این روزگاران دراز بوده و میان دژه‌های آن لمیده 
است. مرگ هم آخرین نقطة این کوچ نیست. بلکه 
اقامتگاهی در مسیر کازوان است. آنچه را هم که انسان 
در این کرةٌ خاکی بدست می‌آورد. همه نصیب او را 
تشکیل نمی‌دهد. بلکه تنها بخشی از آن است. منقدار 
جزائی را هم که در این دنیا از دست می‌دهد. کاملا 
دریافت می‌دارد. چه در آنجا ظلم و ستم, و کم و کاست. 
و ضائع گشتن و هدر رفتنی نیست. از سوی دیگرء این 
منزل کاروانی را که روی این ستارةٌ زمین طی می‌کند. 
کوچی است که به همراه جهان زندهٌ مأنوسی, و دنیای 
یار و مهربانی. آن را می‌پیماید. دنیائی است جاندار, که 
می‌شنود و پاسخ می‌گوید. به سوی آفرینندۂ یکتائی 
میگراید که روح شخص مژمن با خشوع و فروتنی به 
سویش گرایش دارد: 

(ولله بسجد جد مَنْ ف لمات والرْض طَوْعاً و 

۳ و لاب بالغ ووالًصال . 

آنچه در آسمانها و زمین اه خواه تاخواه خدای را 


سجده کند. همچنین سایه‌های آنها بامدادان و 


ا ی (رعد/۱۵) 
( سبح[ E‏ و رض و مَنْ هن 
وان من شى لا یسب ند 6. 


ای کا و ری او نایدا 
تسبیح و تقدیس پروردگار مشفولند. اصلاً چیزی 
وجود ندارد که (به زبان حال يا قال) به حمد و ستایش 
او مشغول نباشد. (اسراء / ۴۴( 
چنین تفکر شامل و کامل و درست و گسترده‌ای درباره 
وجود. چه آرامشی» چه سعةٌ صدری» چه انس و الفتی, 
چه اطمینانی» در دل انسان ایجاد می‌نماید و چه آبی بر 
اتش درونش می‌ریزد؟ 

در ساية قرآن» انسان را آن اندازه بزرگوار می‌دیدم که 
با مقیاسهای گذشته و آیندهٌ بشر قابل محاسبه و بیان 
ني لسست . او با نفخه‌ای ربانی انسان است. 


(فاذا وينه و تفخت فيه من رُوجى فقعوا له 


سهلک]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
آنگاه که او را آراسته و پیراسته نمودم و از روح متعاًق 

به خود در او دمیدم» برایش سجدة تعظیم کنید. 
(حجر/ ۲۹( 

اوا ان فة جا عداو هات 

( و إذا فال ریک للْمَلائكة: نی جاعل ف الأزض 
لق : 
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمین 


جانشینی قرار می‌دهم د (بقره / ۳۰( 

و هر آنچه در زمین است همه از بهر او سرگشته و 
فرمانبردار: 

۳ 7 

و ر لکم ما ف | لسموا و ماق | ر 
جميعا ). 

آنچه از نعمتهای الهی در آسمانها و زمین است همه را 

خر شما کردیم. (جائیه ۱ ۱۳) 


با برخورداری انسان از این همه ارزشمندی و 
بزرگواری و علو مقام است که خداوند رابطه‌ای را که 
آدمیزاد باید بر آن گرد آید. رابطه‌ای قرار داده است که 
از نفخة با عظمت ربانی مدد یافته باشد, این رابطه هم 
رابطه عقید؛ به خدا است. چه عقیده مومن. میهن او 
است. قبیلةٌ او است. اهل و خانواده او است... از اين جا 
است که انسان باید بر گرد عقیده جمع شود نه بر گرد 
چیزهاتی از قبیل گیاه و چراگاه و گله و آغل ... که 
چهارپایان بر آن جمع آیند ... 

مومن دارای اصل و نسب ریشه‌داری است که ریشه 
در روزگاران دارد. او فردی از آن موکب و کاروان 
بزرگوار و عظیمی است که قافله سالارانش نسوح, 
ابراهیم. اسماعیل. اسحاق. یعقوب. یوسف. موسی, 


این دین شما (از نظر عقائد و اصول شرائم) دين 
واحدی است و همگان ملت یگانه‌اند» و من پروردگار 


یدولوم 


در ساية قران 
دارید. (مذمنون | ۵۲) 
این موکب و کاروان بزرگ از قدیم الایام پیوسته به 
سیر خود ادامه داده است. و در سرزمینهای سختلف 
میان مّتهای متعدد - چنانکه در سایهٌ قرآن هویدا است 
- با موقعیّتهای همسان, و سختیها و گرفتاریهای مشابه, 
و آزمون‌ها و آزمایشهای همانندی مواجه و رو در رو 
گشته است. با گمراهی» کوزدلی: سرکشی» شهوت 
پرستی» اذیّت و آزار» ظلم و ستم. بیم و تهدید و از هم 
بان و وا کد ساخ قال و روپار شده اس 
ولی از میدان در نرفته و با گامهای استوار و خاطری 
آرام, به راه خود ادامه داده است و به یاری خدا و اميد 
به پروردگار به پیش تاخته, و هر آن در انتظار وعدۀٌ 
راستین و مؤکد خداوندی بوده است: 
إو قال لین قرو لرسلهم: لنخرجتکم من 
آزضنا أو ودن ف ملتنا. ری انیم رم 
لک لین و لنشكتنكم الزض من ۳۳ 
دی غات ای ر اتوه 
کافران به پیامبران می‌گفتند: یا شما را از سرزمین 
خود بیرون می‌رانیم یا بايد به دين قوم و قبیلة خود 
برگردید و بر باور آنان باشید. خداوندشان پیام 
فرستاد که: ستمکاران را نابود می‌سازیم و شما 
پیامبران و مؤمنان را به جای ایشان» در زمین سکونت 
می‌دهیم. این جایگزینی نیز از آن کسانی است که از 
عظمت من بترسند و از بیم من در هراس باشند و 
خویشتن را از کارهای ناشایست بدور دارند. 
(ابراهیم / ۱۳و ۱۴) 
موقعیّت» آزمون, تهدید. یقین. و وعده واحدی است 
برای اين موکب و کاروان عظيم و بسزرگوار و 
سرانجام واحدی است که مسلمانان در پایان گشت و 
گذار انتظار آن را می‌کشند و برای رسیدن بدان اذیّت 
و آزار و تهدید و بیم را به جان می‌خرند .. 
۰ 
در سایۀ قرآن آموختم که در این جهان بیکران, تصادفی 
کور و کر و جهش ناگهانی, فاقد اعتبار است: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
اکا کے لاء ت“ 
کل نف بقدر ».. 
و 0 ۲۳ 
آفریدیم. (قمر /۴۹) 
(و خلق کل میم ره تا تفدیراً). 
هر چیزی را آفریده است و اندازه‌گیری دقیقی در آن 
(فرقان/۲) 
هر کاری حکمتی دارد. ولی حکمت ژرف پنهان از 
دیده‌ها, چه بسا برای نگاه سطحی و کوتاه انسانی هویدا 
نگردد: 
عى آن تکرهوا شتا مجعل اله فيه حيرا 
کثراً . 


چه بسا چیزی را ناپسند بدانید» اما خداوند خير زیادی 


بکار برده است. 


در آن نهفته باشد. (نساء / ۱۹) 
. .وس آن با 
آن نیا شتا هو مر كم واه يلم و نم 
لاتَغْلَمُونَ). 
چه بسا چیزی را ناخوش بدارید» و خیر و صلاح شما 
د EN‏ روج بدارید» و 

شر و بلای شما درآ ن باشد. زیرا خداهمه چیز را 

(بقره / ۲۱۶) 

اسبابی که تود مردم بدانها عادت گرفته و آشنایند. 
گاهی نتیجه بخش خواهند بود و گاهی نتیجه‌ای 
نمی‌دهند. مقدماتی را که مردم حتمی می‌دانند. گاهی 
نتائجشان به دنبالشان بیاید و گاه نياید. این بدان خاطر 
است که اسباب و مقدمات. آن چیزهائی نیستند که آثار 
و نتائج را پدید می‌آورند؛ پلکه ایجاد کننده همان ارادهٌ 
مطلقی است که آثار و نتائج را می آفریند. همانگونه که 
خود اسباب و فقدنات را آفریده است. 

لا تذری لعل هد بعد ذلک شرا . 

تو نمی‌دانی» شاید خداوند بعد از آن» کار دیگری 

کند. (طلاق /۱) 

و ها تشاون لاان بشاء ال ). 


شما چیزی را نمی‌توانید بخواهید. مگر آنگاه که 


می‌داند و شما نمی‌دانید. 


پروردگار بخواهد. (نسان / ۳۰) 


مقدمة مؤلف € 
در سایۀ قرآن 


اما شخص مومن باید از اسباب و وسائل موجود 
استفاده کند. زیرا برای بکارگیری و سود جستن از آنها 
فرمان داده شده است. تنها خدا است که آثار و نتائج 
آنها را مقدّر می‌دارد و جلوه گر می‌سازد. اطمینان به 
رحمت خدا و دادگری و حکمت و دانش او یگانه 
پناهگاهی است که محل امن و امان است. و تنها جائی 
است که دل در آن آرام گیرد و از وسوسه و دلهره بدور 
باشد: 
(أشیطان ید کم ار یمرک بالتخشاي واف 
ید کم مففرد من و فطل لسع علیم ۰ 
اهریمن شما را از فقر و تنگدستی می‌ترساند و از انجام 
دادن کردار نیکو بدور می‌دارد و به انجام دادن کارهای 
گناه آلود برمی‌انگیزد ولی خداوند به شما وعده مغفرت 
و برکت خود دهد و او دارای رحمت و نعمت فراوان» و 
دانای به امور است. (بقره/۲۶۸) 
به دنبال آن در سایة قرآن با خاطر آسوده و اندرون 
آرام و دل روشن به زندگی ادامه می‌دادم و دست خدا 
را در هر کاری و هر امری مشاهده می‌نمودم و در کتف 
حمایت پروردگاری و زیر رعایت خداوندگاری بسر 


می‌بردم ... و صفات موجبهٌ ذات اقدس و فاعلیّت و 
سازندگی آنها را درمی‌یافتم. 


2 غ جيب ألمُضطر إذا دعاه کشت 
۴£( 

e 
جز خدا می‌تواند پاسخگوی او باشد و نیازش را‎ 
)۲/ برآورده کند و بلا را از سرش بدور دارد؟. (نمل‎ 
.) و هر اهر قوق عباده و هر مکی ابر‎ 
او بر همه بندگان خود اشا یر اع دزد‎ 
روی حکمت است و دانش او محیط بر همه مخلوقات‎ 
(1۸ / آشکار و پنهان می‌باشد. (انعام‎ 
الله غالب عل أفرِو لمأت آشاس‎ 
.» یمن‎ 

خدا نیرومند است و بر اجرای هر آنچه بخواهد توانا 
است. اما بیشتر مردم خفایای حکمت و لطف تدبیرش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
را نمی‌دانند. (یوسف /۲۱) 


لوا ان له ول ین ال قله 4. 

بدانید که خداوند ميان شخص و دل او حائل گردد و بر 
دل انسان مسلط است. 
(فعال نا رید ). 
خداوند برای انجام هر آنچه بخواهد» کوشا و چابک 


(انفال /۲۴) 


است. (هود ¥ 0 


له خر جا 


و 2 من ق لله َل له 
یت 2ص ا 
بالغ آنره 6 


hore o 

جاو یف ین حَْتُ 
لر مو 

حَشبه إن الله 


دارد. او را از هر تنگنائی نجات بخشد و از راههائی بدو 
روزی رساند که آنها را به حساب نیاورده و در نظر 
نداشته است. و هر که به خدا پشت بندد. خدا او را کافی 
است. خداوند بر کار خود چیره بوده و خواست 
خویش را به مرحلة اجرا درآورد. (طلاق / ۲و ۲) 
ما من داب الا خد بناصیتها ). 
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اينکه پروردگار بر او فرمان 
میراند و زمام اختیارش در دست قدرت او است. 

(هود | ع۵) 
الس ال بکاف عنده؟ و وُو نک این من 
دونه ). 
آیا خداوند برای بندۀ خود محمّد کافی نیست؟ شگفتاء 
کقار تو رانه از خدابلکه از خدایان دروغین 
می‌تر سانند. زمر ع۳) 
(ومن ی این شڭرم). 
اه کر کار یدیماان راهن 
نماید. (حج /۸) 
و من بل له فا له من اد . 
خدا هر که را سرگشته و گمراه سازد راهنما و رهبری 
نخواهد یافت. (رعد /۳۳) 
همچنین آموختم که دست خدا در کار است. لیکن از راه 
ویژهُ خویش بکار می‌پردازد. ما حق نداریم از خدا 
بخواهیم امور را با شتاب هر چه بیشتر انجام دهد و 


مقدمة مؤلف 
در ساية قرآن 
نتائج آنها را به ما بنمایاند. همچنین حق دخالت در 
کارهای خداوند را نداریم و نباید برای پروردگار نقشه 
بکشیم و ارائه طریق نمائیم. زیرا - چنانکه در سای 
قرآن نمایان می‌گردد - شریعت الهی وضع شده است تا 
در هر محیط و هر مرحله‌ای از مراحل رشد انسانی و 
در هر یک از حالات روانی مردمان که از یک پیکر و 
نژادند, کارگر باشد و دخالت نماید. قوانین خدائی برای 
این انسانی که روی این کرة خاکی زندگی می‌نماید 
وضع گشته است و در آن ارج سرشت انسان و ارزش 
نیروها و استعدادها و قدرت و ضعف و حالات 
گوناگونی که بر او عارض می‌گردد. از نظر بدور نمانده 
است و معتبر شمرده شده است. 

پروردگار نسبت به این موجود که انسان است بدگمان 
نمی‌شود تا موقعیّت و وظیفة او را در زمین ناچیز 
انگارد یا در شکلی از اشکال زندگیش - خواه در حالت 
انفرادی و خواه به عنوان اندامی از پیکرة اجستماع - 
ارزش او را به حساب نیاورد. همچنین خداوند به دنبال 
خیال روان نمی‌گردد تا در حالت بی‌خبری, این موجود 
را بالاتر از منزلتی که دارد جای دهد و یا بیشتر از 
طاقت و وظیفه‌اش از او کار و تکلیف بخواهد؛ بلکه 
سرشت انسانی خدادادی او را کاملاً مراعات داشته 
است» سرشتی که روز نخست او را بر آن سرشته و به 
همراه آن به این دنیا گسیل نموده است... در هر دو 
حالت انفرادی و اجتماعی. ارکان فطرت و اصول 
سرشت او آنقدر سطحی و ساده نیست تا با وضع 
قانونی پیدا آید و با اشارۂٌ قلمی درهم نوردیده شود... 
انسان همین پدیده است با داشتن همین سرشت و 
آرزوها و خواستهاء و نیروها و استعدادها, آشین 
پسروردگاری دستش را می‌گیرد تا او را به سوی 
بلندترین درجة کمالی که بر حسب سرشت و وظیفه‌اش 
برایش معین گشته است. بالا ببرد. پیکر و سرشت و 
قوام حیات او را در راه کمالی که رو به سوی خدا دارد. 
محترم می‌شمرد و چون آئین خدائی برای روزگاری 
دراز - مدتی که تنها آفریدگار این انسان و نازل کنندۂ 


سمهز ]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


این قرآن, بدان آشنا است - وضع شده است. بنابراین 
برای تحقق هدفهای بلند و ارجمندش در مسیری که راه 
به سوی خدا دارد. نه شتابی شده است و نه انحرافی 
بوده است. در برابرش زمانی بس دور و دراز است که 
نه عمر کسی حدّ و مرزش را دریابد. و نه آرزوها و 
خراست‌های خض انی که میتی شک ار زا 
رسیدن به پایان بی‌انتهایش باز دارد - چرخ زمان را به 
سرعت اندازد همانگونه که طرفداران مذاهب و مکاتب 
زمینی دچار این دلهره و شتابند و قوانین مربوط به 
مکتب خویش را تنها برای یک نسل بکار می‌گیرند و 
در پی سود آنی و زود گذرند. و چون حوصله و 
شکیبائی برداشتن گامهای آرام و منظم را ندارند از 
همگامی با سرشت هماهنگ دوری می‌گزینند و در این 
راه کج و نااستواری که می‌پیمایند. کشت و کشتارها بپا 
می‌شود و خونها روان می‌گردد و ارزشهای معنوی در 
هم می‌ریزد و کارها دستخوش اضطراب و دچار 
اغتشاش .می‌شود. سرانجام خودشان نیز در هم شکسته 
می‌شوند و مکاتب ساختگیشان» زیر پتک فطرت که 
مکاتب انحرافی بر آن تکیه ندارد. له و لورد می‌گردد. 
اما اسلام آهسته و آرام با سرشت همگام می‌شود. گاه 
آن را از اینجا می‌راند و گاه از آنجا بازمی‌دارد. و چون 
از راه راست. به کنار رود. آن را رهنمود گردد و به 
صراط مستقیمش آورد. ولی آن را نیست و نابود 
نمی‌کند و درهمش نمی‌شکند. بلکه با آن شکیبائی 
می‌نماید و همانند شخص خردمند و بیدار دل و 
درستکاری که پیشاپیش راه و نقشهٌ هدف خویش را 
تهیه دیده باشد. باار بردباری نشان می‌دهد و 
رهنمونش می‌نماید... اسلام می‌داند آنچه در این دوره 
کامل و تمام نشود. در دورةٌ دوم یا سوم یا دهم یا صدم 
و یا هزارم ... اتمام پذیرد. زیرا روزگار دراز و هدف 
نیز روشن است. و راه رسیدن به هدف مهم و بزرگ هم 
طولانی می‌باشد. همانگونه که درخت تنومند می‌روید 
و ریشه‌های خود را در دل خاک می‌دواند و شاخه‌هایش 
سر سبز و انبوه و گشن می‌شود. اسلام نیز می‌روید و 


آهسته و آرام قد می‌کشد و ساده به پیش می‌رود و با 


خاطر آسوده سربلند می‌کند و گردن می‌افرازد. 
سرانجام نیز همان می‌شود که خواست خدا باشد .. 
گاهی کشت و زرع با وزش طوفانهائی زیر لایه‌ای از 
شن پنهان می‌گردد و گاه هم کرم خوردگی پیدا می‌کند. 
و چه بسا تشنگی کشت را نیم سوخته می‌نماید. و 
زمانی نیز سیلابها آن را به زیر می‌گیرد. اما کشاورز 
بینا و دورنگر می‌داند که کشت ماندگار است و 
سرانجام سر از لای توده‌ها بیرون می‌آورد و در دراز 
مدت بر همه این آفات چیره می‌شود. لذا نه شتاب زده 
می‌شود و نه پریشانی و دلهره به خود راه می‌دهد. بلکه 
برای به ثمر رساندن و بهره‌گیری از آن, جز از وسائل 
طبیعی و فطری آهسته و آرام, و همگام و هماهنگ و 
بخشایشگر و مهربان, استفاده نمی‌کند ... و این همان 
سنت الهی است که در شریان همه کائنات جاری و 
ساری است. 

ون تجد لاله تبدیلا 4. 

قانون خدائی, دگرگونی ندارد. 

(احزاب / ۲ فاطر / ۴۳ فتح ۱ ۲۳) 

حق در آئین خدائی و در ساختمان وجود. چیز اصیلی 
است. و آن نه یک جهش آنی و زودگذر ونه یک 
تصادف غیر منتظره و بی‌جهت است. بلکه پروردگار 
متعال حق است و بس, و از ذات بزرگوارشان هر 
موجودی پيراية وجود به تن می‌کند: 

(ذلک نله الح راما يعون من دونه 

الباطِل و له فلع الكبين). 

این بدان سبب است که تنها خداوند. پروردگار حقیقی 

است و بلند مرتبه و بزرگوار می‌باشد و خدایان دیگر 

باطلند. (لقمان ۳۰۱) 
خداوند این جهان را بر اساس حق آفریده است و با آن 
باطل و پوچ آمیخته نمی‌گردد: 

ما خن ال ذلک إلا بائ ). 

آن را جز بر اساس حق و از روی حکمت نیافریده است. 


(یونس /۵) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


ربا ما ات هذا باطلاً سښْحاتک ). 


پروردگارا این کائنات را پوچ و بی‌سود نیافریده‌ای» تو 


از هر عیب و نقصی پاک و مذزهی. (آل عمران / ۱۹۱) 
ولو اثبع الق أواءَهُم لت لس نوات 
والاض و مَنْ فن (. 


حق اگر پیرو آرزوها و خواستهای ایشان شود. 
آسمانها و زمین و آنچه در آنها است تباه گردد. 

۱ (مزمنون /۷۱) 
حق بناچار باید آشکار و نمایان گردد و پیروز و چیره 
شود. و باطل باید مغلوب گردد و شکست خورده از 
... اگر ظاهر امر جز این باشد. سرانجام 
چنین خواهد شد و پیروزی حق حتمی است: 

بل تف بالق على الباطل قَيَدْمَغْة فاذا هو 
زان ». 
حق را به جان باطل اندازیم. بر آن پیروز شود و باطل 


میدان بدر رود 


از میدان بدر رود. (انبیاء ۱۸۱) 

خیر و صلاح و نیکوکاری نیز چون حق اصیلند. و 

همانند زمین پایدارند: 
(أنْرَلّ من لاء ماء فسات ديد بقدرهاء 
قاختمل الیل یرای ورا يُوقدون عَليهِ نی 
آلنار آبتغاء حيةآَزمناع رید له کذیک َضربٌ 
الله ان و الباطل. فا رید فده جُفاء و ما ما 
نفع ناس فینْکث ف الأزضِ .کذلک یرب 
الله الأمنال). 
خداوند از ابرهای آسمان, آب فرو می‌باراند و دژه‌ها و 
رودخانه‌ها هر یک به اندازۀ گنجایش خویش برای 
رویش گیاهان و بهره‌وری درختان از آب آن در خود 
می‌گنجانند و روی این سیلابهاء کفهای زیاد و 
بی‌سودی قرار می‌گیرد» همچنین است آنچه از طلا و 
نقره و غیره جهت تهية زینت آلات روی آتش ذوب 
می‌نماینده کفهائی همانند کفهای آب برمی‌آورد - 
پروردگار برای حق و باطل چنین مثالی زند - اما کفهاء 
بی‌سود و بیهوده باشد و هر چه زودتر از ميان رود. 


ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار است» 


مقدمة مؤلف 
در سایۀ قرآن 
خداوند این چنین مثالی زند. (عقائد باطل. همسان کف و 
خس و خاشاک روی آب و بالای قلزات است که هر چه 
زودتر از میان رود. ولی ادیان حقیقی آسمانی. چون 
آب و طلا و نقره سودمتد و ماندگار می‌باشد. (رعد /۱۷) 
( کیت صرب الله بالط کت جرج 
یب ها ابث و رها ني لاء توق أکلهاکل 
ی یل تاو یرب ال مان با 
کرون و تل کلم خی جر ید آجتَنت 
من قوق الأرْض نا ها من قرا بب 
ما لول بت ف انا وف خرة و 
ضل ال الاين و بعل تا يشا + 
بنگر خداوند چگونه می زده است. گفتار نیک و سخن 
حق (ایمان - لا له إلأًاللة..) هماند وت وی 
است که اصل آن ريشه در زمین دارد و استوار باشد و 
شاخ و برگ آن سر به آسمان کشیده باشد و هر آن و 
هر زمان (یا در فصل معیّن) با اجازهُ خداوندیش, تر و 
تازه بوده میوه بدهد و فائده برساند. و سخن بد و 
گفتار ناهنجار (کفر و شرک)» همانند درخت بدی است 
که رگ و ريش آن از زمین کنده شده باشد و (در دست 
گردبادها و عوامل طبیعی) آرام و قرار نداشته باشد. 
خداوند کسانی را که ایمان آورده باشند با باور 
استواری که دارند از تزلزلهای فکری و گرفتاریهای 
دنیوی و اخروی نجات می‌دهد. و ستمکاران را سر در 
گم و سرگشته می‌نماید. خداوند هر آنچه را بخواهد به 
انجام می‌رساند و عملی می‌سازد. (ابراهیم / ۲۷-۲۴) 
آیا چنین اندیشه‌ای چه یسقین و اطمینانی را بوجود 
می‌آورد؟ چه آرامتن و شکوتی به دل می‌دهد؟ چه 
ایمان و باوری نسبت به حق و خیر و صلاح ایجاد 
کوچک چه نیرو و تسلطی را 
در ضمیر ایجاد و چه قوّت قلبی به انسان خواهد داد؟ 
زیر سایة قرآن» از اين مرحلهةٌ ی ی و پای به 
مرحلة يقين صادقانه و باور قاطعانه گذاشتم 
مطمشن گشتم که هیچگونه اصلاحی برای ساکنان 8 


زمين و هيچ اسایشی نصیب این بشریّت نمی‌گردد و 


سمه(۳؟]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


ترقی و تعالی و برکت و طهارت و همگامی و هماهنگی 
با قوانین جهان و فطرت حیات ... حاصل نمی‌شود مگر 
با برگشت به سوی خدا. 

برگشت به سوی خدا - چنانکه از قرآن پیدا است - 
یک شکل و یک راہ بیشتر ندارد, تنها یک راه نه بیش 
از آن و آن برگشت دادن همه امور زندگی به آئین 
خدائی و منهج الهی است که مقررات آن را خداوند در 
کتاب خود قرآن مجید برای بشریت روشن کرده است 


و اينکه بشریت در زندگی خود. تنها این کتاب را حکم 
قرار دهد. و در امور خویش داوری را فقط به پیشگاه 
آن ببرد. در غیر این صورت. جز فساد در زمین و 
بدبختی مردم و اقامت در لجنزار سیاه تیره روزی و 
متابعت جهالت. نخواهد بود و به جای خداپرستی 
آرزوپرستي رواج خواهد داشت 7 

إن ل جيبو د ES‏ | ییون اهؤام 

و ن لفق هدی من الله؟ إن 

الله بأ دی الَو م ال )... 

چنانکه دعو ا بدان که ایشان بدنبال 


ی 
1 


خواستها و آرزوهای خود می‌روند. چه کسی 
سرگشته‌تر و گمراه‌تر از کسی است که پیروی از هوی 
و هوس کند و به راهی رود که خدا او را بدان سو 
رهنمونی نکرده باشد؟ تردیدی نیست خداوند گروه 
ستمکاران را توفیق نمی‌دهد و هدایت نمی‌نماید. 
(قصص /۵۰) 
داوری بردن به آئین پروردگاری که در کتابش قرآن 
قوانین آن ذکر شده است» نه سنت است و نه مت و 
نه محل انتخاب و گزینش. بلکه پیروی از قانون این 
آئین. ایمان است و پیروی نکردن از آن بی‌ایمانی: 
لاو ماکان ینوا مُوْمتة ذا قضی الله ور شوه 
مان بوم ارين رع 4 
چون خدا و پیامبرش فرمانی صادر کنند. هیچ مرد و 
" زن مسلمانی اختیار گزینش و پیروی از امر دیگری جز 


آن را ندارد. (احزاب / ۳۶ 


مقدمة مؤلف 

در سايیه قرآن 
(مجعلناک عَلى شر بعة من ار ها و لا تيع 
َواء لین لا یمن ۳ عتک ی 


9 


له مین وا الال بآ لاء بط بَفض, وال 
وید ). 


سپس تو را بر راه روشنی از کار و بار دین قرار دادیم. 
تو از آن آئین خدائی دستور بگیر و از آن مسیر الهی 
راه برو و از خواستها و آرزوهای کسانی که نادانند 
پیروی مکن. ایشان در پیشگاه خدا کاری برای تو 
نمی‌توانند بکنند و عذابی را از تو بدور نمی‌دارند. 
ستمکاران» گروهی یاوران گروه دیگرند. و خدا هم 
یاور پرهیزکاران است. (جائیه ۱۸ و ۱۹) 
پس کار جدی است ... کار اساسی عقیده است ... کار 
مربوط به خوشبختی یا بدبختی این بشریت مطرح 
است .. 

- قفل‌های فطرتش 
جز با کلیدهای ساخت خدا باز نمی‌شود. و بیماریهایش 
بهبودی نمی‌یابد و دردهایش ارام نمی‌گیرد مگر با 
دواشی که از دست خدای بزرگوار دریافت دارد. 
پروردگار کلیدهای گشایش هر در بسته‌ای و دوای هر 


این بشریت - که ساختۀ خدا است 


نوع بیماری را تنها در پیروی از آئین خداوندی به 
ودیعت نهاده است: 
ا 
چیزهائی از آیات قرآن فرو فرستیم که وسیلۀ بهبودی 
(و نجات از درد و بیماری شک و تردید و کفر و 
سرگشتگی) است. و برای مژمنان رحمت به ارمفان 
می‌آورد. , (اسراء / ۸۲) 
(رنْ فذا لقرآن دې تي هی اوم ... (. 
این قرآن مردم را به راهی رهنمون گردد که از هر راه 
دیگری راست‌تر و درست‌تر (برای رسیدن به سعادت 
(اسراء )٩/‏ 
اماایین بشریت نمی‌خواهد که قفل را به پیش 
سازنده‌اش و بیمار را به پیش خالقش ببرد. دربارهٌ امور 
نفسانی و کارهای انسانی و خوشبختی و بدبختی 


حقیقی در دنیا و آخرت) است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
خویش, نمی‌خواهد همان راهمی را پیش گیرد که در 
مورد امور دستگاهها و ابزارآلات مادی ناچیز و 
بی‌ارزش که در نیازمندیهای روزانۂ کوچکش مورد 
استفاده قرار می‌دهد. پیش گرفته است و بدان عادت 
يافته است. 
چه بشریت می‌داند که برای بازسازی و راه‌اندازی 
فلان دستگاه. باید از مهندس کارخانه‌ای دعوت به عمل 
آورد که دستگاه را ساخته است» ولی این روش و 
قاعده را بر خود انسان منطبق نمی‌سازد. تا انسان را به 
کارخانه‌ای برگرداند که از آن بیرون آمده است و جز از 
پروردگار زیبانگاری دستور نگیرد و فرمان نپذیرد که 
این دستگاه شگفت‌انگیز را به وجود آورده است» 
دستگاه شگفت و بزرگ و ارزشمند و سر و ساماندار و 
ریزه کار پیکر انسان, دستگاهی که راه درون شو و 
بیرون شو آن را نمی‌داند جز آنکه او را آفریده و 


پروزده است: 
اه عل بذات آلصُذور. آ یلم مَنْ خلقَ و هو 
أللطيف التبير؟ . .€ 


خداوند به راز خلقت مردمان و ضربان قلب آنان آشنا 
است. مگر می‌شود کسی که آنان را آفریده است» به 
حال ایشان آشنا نباشد. در حالی که خداوند بسیار 
دقیق و آگاه است؟. (ملک / ۱۳ ۱۴) 
بدبختی بشریت گمراه از همین جا بوده است. بشریت 
بیچاره و سرگردانی که روی ترقی و تعالی و هدایت و 
راحت و سعادت را نخواهد دید مگر آنگاه که سرشت 
انسان را به سازندهٌ بزرگوارش برگرداند. همانگونه که 
یک دستگاه ناچیز و بی‌ارزش را به پیش سازندة 
کوچکش برمی‌گرداند. 

بر کنار داشتن اسلام از مقام پیشوائی و امر رهبری 
بشریّت. بلاشک واقعة خوفناکی در تاریخ بشریّت بوده 
است و بلای کمرشکنی در زندگی انسان محسوب 
گشته است. بلائی که بشریّت همانند آن را هرگز به خود 
ندیده است... 


اسلام امر رهبری را وقتی بدست گرفت که زمین دچار 


در سایة قرآن 


تباهی شده بود و زندگی گندیده و رهبریها فاسد شده, 
و بشریت بدبختیها از دست این رهبریهای متعفن 


جشیده بود, و: ۱ 
طهر ناه نی ارو خر با کسبت أيدې 
آلتاس ). 


فساد و تباهی بسبب کار ناشایست مردم در دریا و 

خشکی پیدا گشته است. (روم /۴۱) 
اسلام با این قرآن و با اندیشۀ نوی که قرآن به ارمغان 
آورده بود. و با آئینی که از این انديشه یاری جسته 
بود» زمام رهبری را بدست گرفت. این کار تولّد تازه‌ای 
برای انسان بود. تودی که در حقیقت بسی بزرگتر و 
برتر از تولدی بود که با آن به زندگی گام نسهاده و 
سرآغاز حیات او بوده است. این قرآن انديشة نوی از 
وجود و زندگی و ارزشها و نظامها برای بشریت 
پدیدار کرد. همانگونه که واقعیت اجتماعی منحصر 
بفردی را بدو داد که پیش از اینکه قرآن آن را ایجاد 
نماید. حتی تصوّر آن هم برایش مشکل بود. بلی. پاکی 
و زیبائی» بزرگی و تعالی, گستردگی و سادگی, حقگوئی 
و حقجوئی» هماهنگی و همگامی. همه اینها بگونه‌ای به 
حقیقت پیوست که اگر اراد خدا نبود که در زير سایۀ 
قرآن و طریقه و آئین آن بوقوع پيوندد. بر دل بشریّت 
سپس این بلای خرد کننده و کمرشکن یعنی کنار زدن 
اسلام از امر رهبری, بوقوع پیوست. پیشوائی را از 
دست اسلام بدر کردند تا جهالت بار دیگر در شکلی از 
اشکال گوناگون که دارد بر بشریت فرمانروائی کند. این 
شکل, انديشة مادیگرائی بود که بشریت امروزه بدان 
سرگرم و شادمان است همانگونه که کودکان از داشتن 
لباسهای تازه و رنگارنگ و عروسکها و اسباب 
بازیهای جوراجور, ذوق زده و خوشحال می‌گردند. 
در دنیاء دسته‌ای از گمراه کنندگان مکٌار و دشمن 
بشریت هستند که آئین الهی را در کقه‌ای, و نوآوریهای 
انسان در جهان ماده را در كقَه دیگری قرار می‌دهند. 
آنگاه به بشریت خواهند گفت: برگزین! یکی از این دو 


فی‌ظلال‌القرآن 
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راه را برگزین: یا راه خدا را در زندگی پیشه گیر و از هر 
آنچه ساخته و پرداختۀ دست انسان در عالم ماده است 
دوری گزین» یا از ثمرةٌ دانش و شناخت انسان بهره‌ور 
شو و از راه خدا بدور باش. این عمل, فریب کثیف بس 
مزوّرانه و دغل بازی پست ماهرانه است. چه اصلاً 
طرح مسأله بدینگونه نیست ... آئین خدائی هرگز 
دشمن اختراعات و اکتشافات و نواوریهای انسان 
نمی‌باشد. بلکه مروج این نوآوریها و رهنمون آنها در 
مسیر صحیح و درست است. تا انسان بتواند در مقام 
خلیفه گری وظیفهً خویش را به نحو احسن روی کر 
زمین به انجام رساند. آن مقامی را که خدا بدو سپرده و 
برانجام آن توانائیش داده است. از نیروهای مستور و 
پنهان نیز آن اندازه بدو عطاء فرموده است که بتواند به 
وظیفهٌ واجب خود اقدام ورزد. از قوانین و سنن جهانی 
نیز آن مقدار به زیر فرمانش کشیده است و در 
اختیارش گذاشته است که او را در راه انجام این واجب 
یار و مددکار باشد. 
خداوند میان آفرینش انسان و آفرینش این جهان 
هماهنگی برقرار کرده است تا بر زندگی و کار و 
نوآوری توانا شود. اختراع و و آوریهایش نیز پرستش, 
و عبادت خدا بشمار می‌آید و وسیله‌ای از وسائل 
سپاسگزاری بر نعمتهای خدائی محسوب می‌گردد و 
نشانه تقید به رعایت شرط پیمان خلافت است که به 
موجب آن باید در چهارچوبی کار کند و حرکت نماید 
که خدا را خشنود سازد و رضایت او را فراهم آورد. 
آشان که ات ایی و خی تاش ایو 
نوآوریهای انسان در جهان ماده را در کف دیگری 
می‌گذارند. حقیقتاً بدخواه و بداندیشند. هرگاه بشریت 
خسته و کوفته و گمراه و سرگشته» از راهی که پیش 
گرفته و از سرگردانی و ویلانی. بیزار و گریزان گردد و 
بخواهد به ندای ساربان دلسوز و رهبر مشفق. گوش 
فرا دهد و خود را از مهلکه بدر کند و در کنف حمایت 
خداوندگار بغنود. بر او تاخت می‌آورند و او را 
می‌تارانند. 


مقدمة مولف 
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از این سو. دستۀٌ دومی هم هستند که خير خواه و 
نیک‌اندیشند اما خرد دوراندیش و فراگیر و همه جا نگر 
ندارند و دارای درک و فهم عمیق نیستند. اکتشافات و 
اختراعات انسانها در زمينة نیروها و قوانین طبیعی, 
اینان را مات و مبهوت نموده است و پیروزیهای 
تا در هه ما اا وال و شیک ان 
این شیفتگی و سرگشتگی که دل از دستشان بدر برده 
است و آنان را سراپا محو تماشای خود نموده است. در 
آئينة انديشه و شعور آنان جنین وانمود کرده است که 
میان نیروهای طبیعی و ارزشهای ایمانی جدائی افکنده 
شود و تأثیر واقعی این ارزشهای ایمانی که در خود 
جهان و اساس زندگانی انکارناپذیر است» نادیده 
انگاشته شود و قوای طبیعی و قوای ایمانی از هم مجزا 
گردند! 

این گروه برای قوانین طبیعی خط سیری قرار می‌دهند 
و برای ارزشهای ایمانی. مسیر جداگانه‌ای قائلند. و 
معتقدند که قوانین طبیعی بدون متأثر شدن از ارزشهای 
ایمانی به خط سیر خود ادامه می‌دهند و مشمر ثمر 
خواهند بود. خواه مردم ایمان داشته باشند و خواه ایمان 
نداشته باشند. خواه آئین خدائی را در پیش گیرند یا از 
آن دوری گزینند. خواه از قوانین الهی دستور گیرند و 
راه شریعت در پیش, خواه از قانونهای ساختة انسانها 
پیروی نمایند و به فرمان خواستها و آرزوهای خود 
لبیک گویند! 

این طرز تفکر, گمانی بیش نیست. چه این کار جدائی 
افکندن ميان دو نوع قانون خدائی است که در اصل 
هیچیک از آن دو از هم گسیخته نیست. ارزشهای 
ایمانی همانند سایر قوانین طبیعی. بخشی از قوانین و 
سنن خدا در جهان بوده و کاملاً همسانند و رابطة 
استواری میان آنها برقرار است و نتائج آنها مرتبط و 
متداخل می‌باشد. اصلاً در انديشه و احساس شخص 
موّمن مجوزی نمی‌توان یافت که بر طبق آن بتوان ميان 
این دو جدائی انداخت. 


این همان انديشه راست و درستی است که چون در زیر 
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ساية قرآن بغنوی» قرآن آن را در نفس ایسجاد کند و 
بدان ارمغان دارد. چنین اندیشه‌ای به وجود می‌آورد 
آنگاه که سخن می‌راند از اهل کتاب و پیروان کتابهای 
آسمانی در روزگاران کهن. و از دوری کردن آنان از 
دستورهای آ ن کتابها و سرانجام و نتیجة این 2 

و زنل الكثاب منوا رات وا لا عنم ی 


ا تم و ادلام جذات العم ولام ا 


رت الیل و ا آنزل یم من رہم لأکلوا 
من فوّقهم و من تخت أَرجلهم 6. 
اگر اهل کتاب (اعم از یهود ا ایمان می‌آوردند 
(به اسلام و پیامبر اسلام) و پرهیزگاری می‌نمودند و از 
گناهان اجتناب می‌ورزیدند. بدکرداری‌ها و گناهانشان 
رامحو می‌کردیم و نادیده می‌گرفتیم و آنان را وارد 
بهشت پر نعمت می‌کردیم. اگر ایشان قوانین تورات و 
انجیل و آنچه بر ایشان از جانب خدایشان فرستاده 
شده است (قرآن)؛ پا برجا می‌داشتند. پروردگار روزی 
آنان را توسعه می‌داد و از بالا و پائین بر ایشان نعمت 
می‌بارید و از آن بهره‌ور می‌شدند. (مائده / ۶۵و ۶۶) 
قرآن اینگونه اندیشه‌ای را ایجاد می‌کند آنگاه که از 
وعده نوح به قومش سخن می‌راند: 
فلت آستغفزوا ریک کان عَغاراً. یرس 
سء یک مذزارً ودک بأشوال و بنپن. و 
یل کم جنات و یل کم آنبارا ۰ 
و (به قوم خود) گفتم: از پروردگار خویش آمرزش 
بخواهید و او پیوسته آمرزنده بوده است. تا باران 
رحمت و نعمت بیکران را از آسمان بر سرتان ریزان و 
باران کند و با اعطاء دارائی و فرزندان (که دو زینت 
دنیویند) یاریتان دهد و دستگیریتان نماید. و باغها و 
رودخانه‌ها نصییتان گرداند. (نوح / ۱۲-۱۰) 
قرآن ان انديشه را ایجاد می کد آنگناه کته در بارة 
واقعیت نفسانی مردم و واقعیت خارجی آنان که خدا 
بدیشان روا می‌دارد سخن می‌گوید و میان این واقعیت 
8 د بیرونی اد ِ می‌سازد: 


بر وی لو 


ا 9و گم و 
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خداوند آنچه را که به دسته‌ای روا داشته باشد. 

دگرگون نمی‌سازد. مگر آنگاه که رفتار خویش را 

دگرگون سازند. 
ایمان به خداء پرستش پیوسته و دائمی او. پا بر جا 
داشتن شریعت و آئين الهی. همه اينها اجراء قوانین 
خداوندی است. قوانینی که در زندگی دارای تأثیر فقال 
مثبت بوده و از همان منبعی سرچشمه می‌گیرند که هم 
قوانین دیگر جهان که آثار واقعیتشان را باحس و تجربه 
مش‌اهده می‌نمايم. سرچشمه گرفته‌اند و بیرون 


تراویده‌اند. 


(رعد /۱۱) 


بعضی مواقع. امور ظاهر فریبی ما را گول می‌زنند تا 
مسأل جدائی و دوگانگی میان سنتهای جهانی را باور 
داریم. مثلاً وقتی که می‌بینیم جنگ زدن به قوانین 
طبیعی با وجود پیروی نکردن از ارزشهای ایمانی 
نتیجه‌بخش و منتهی به پیروزی می‌گردند. دچار چنین 
وسوسه‌ای خواهیم شد. نتائج این افتراق و جدائی 
اندازی چه بسا در اغاز امر ظاهر نشود. ولی سرانجام 
پیدا گردد. این امر عیناً برای اجتماع اسلامی بوقوع 
پیوسته و گریبانگیر آن شده است. زیرا خط صعود 
اسلام. از نقطة تقاطع قوانین طبیعی با ارزشهای ایمانی 
و بهره‌گیری از آن در زندگانی, شروع شد. و خط 
سقوط اسلام از نقطهٌ انفصال این دو آغاز گشت. و هر 
اندازه زاویةٌ این افتراق, گشاده‌تر گردید. سقوط اسلام 
بیشتر و شیب آن تندتر شد تا آنجا که نسبت به هر دوی 
قوانین طبیعی و ارزشهای ایمانی سهل‌انگاری و 
بی‌توجهی نشان داد. و در نتیجه به پست‌ترین نقطه 
رسید و بر حضیض مذلت نشست... 

در سوی دیگر, امروزه تمدن مادی قرار گرفته است. که 
به پرنده‌ای می‌ماند که بایک بال پر قدرت و 
نیرومندی به پرواز درآمده باشد و بال دیگرش شکسته 
باشد. به همان اندازه که در نوآوریهای مادی اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. از لحاظ ارزشهای معنوی و 
انسانی, تنزل می‌کند و پائین می‌افتد. 

مردم به اندازه‌ای از این بابت دچار پریشانی و 


مه[ ۲۷] هس 
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سرگردانی و بیماریهای روانی و دردهای اعصاب 
شده‌اند که خردمندان از دست آن به فریاد آمده‌اند و 
یک زبان داد می‌زنند. تنها راه چاره و درمان یگانه. راه 


یافتن به آئین خدائی و چنگ زدن به دستورهای 
آسمانی است. 
آئین خدا و شریعت الله که برای سعادت مردم گذارده 
شده است. بخشی از قانون همگانی حاکم بر جهان 
است. اجراء این دین, بلاشک اثر مثبتی در ایجاد رابطه 
و هماهنگی کار مردم و کار جهان دارد ... چه دين جز 
میوه ایمان نیست و نمی‌تواند جدا از تن بزرگ خود پا 
بر جا بماند. زیرا دین وضع گشته است تا در جامعة 
مسلمانان به مرحله اجراء دراید و در ساختن اجتماع 
اسلامی سهیم باشد. دین نیز با اندیشۀ گسترده‌ای که 
آئین اسلام نسبت به جهان بزرگ و جهان انسان دارد. 
به تکامل خود رسیده است و با استمداد از آنچه که این 
انديشة سترگ از قبیل: تقوای درونی» پاکی احساس. 
شش و اهتمام فراوان. رفعت اخلاق, راستی و 
درستی در رفتار و کردار ... بیانگر آن است. به رشد 
کافی و کمال وافی خود رسیده است. بدین منوال, 
تکامل و هماهنگی میان کلية قوانین خدائی ظاهر و 
هویدا می‌گردد. خواه قوانینی که آنها را قوانین طبیعی 
می‌نامیم. و خواه قوانینی که آنها را ارزشهای ایسمانی 
نام می‌دهیم ... چه هر یک گوشه‌ای از قوانین خدائی 
بوده که این جهان را در بر گرفته‌اند. 
انسان هم نیروئی از نیروهای جهان است» و کردار و 
خواست و پرستش و کوشش او نیز نیروهائی هستند که 
دارای اثر مثبتی در پھنۂ این جهان پهناورند و با قانون 
دربرگيرندة هستی در ارتباط می‌باشند و همگی با 
هماهنگی کامل به کار اشتغال دارند. و چون با همدیگر 
گرد آیند و همگام شوند. کاملاً نتیجه می‌دهند و 
سودمند می‌افتند. ولی اگر از هم جدا گردند و با 
یکدیگر همگام نشوند. نتائجشان تباهی گیرد و آشفتگی 
بر آنها حاکم گردد و همه حیات با آن به تباهی رود و 
بدبختی و بد بیاری میان مردم انتشار یابد و گریبانگیر 


مقدمة مؤلف 
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ایشان شود: 

۳ ء ‏ و م9 7 ۳ ور تب رز ۳ 
(ذالک بان الله | یک مُعبرا نعمة انعمها على قوم 
رس وو بو 7 ً 
حت یغیرواما پانفیپم ). 


این بدان سبب است که پروردگار نعمتی را که به 
دسته‌ای عطا کرده باشد آن را باز نمی‌گیرد و 
دگرگونش نمی‌سازد مگر آنکه کردار و رفتار خویش را 
تغییر دهند. (انفال / ۵۳) 
لذا میان کردار و درک انسان و میان وقوع حوادث 
جهان, که بنابه قانون گسترده و همه‌جا گیر خداشی رخ 
می‌دهند» پیوند استواری برقرار است. هیچ انسانی از 
گسیختگی این پیوند سخن نمی‌گوید و مردم را برای 
اخلال این هماهنگی فرا نمی‌خواند و آنان را از قوانین 
خدائی روان در پیکر جهان بدور نمی‌دارد. مگر آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

کس که دشمن بشریت باشد و بخواهد او را از هدایت و 
رهنمونی خدائی برماند و بتاراند. بر بشریت لازم است 
که چنین کسی را از خود براند و از سر راهی که به 
سوی پروردگار بزرگوارش در پیش گرفته است. به دور 
دارد ... 
اینها بخشی از خاطرات و انفعالاتی است که به هنگام 
زیستن در زیر سای قرآن بر دل گذشته است. اميد است 
خداوند به وسیل آنها به مردم بهره رساند و آنان را به 
سوی خود رهبری فرماید. 

و ما تشامون لا أَن یشاء ال 4. 

جز آنچه را که خواست خدا باشد. نمی‌توانید خواستار 


باشید و بدان برسید. (انسان / ۳۰ تکویر /۲۹) 


یامن 


7ر اول 


سوره فاتحه و سوره بقره تاآية ۱۶۱ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


سورۀ فاتحه آیات ۱-۷ 


جزء اول 


لبم لالز از © 
ندیرب الملمیت © لرن 
اسر 9 ملك بوم ریت 9 
ایک نہ سدویانتوت 9 


ا مس رال 


َو ول الا اک 9 


به نام خداوند بخشندۀ مهربان (۱) ستایش خداوندی را سزا 
است که پروردگار جهانیان است (۲) بخشنده و مهربان 
است (۳) مالک روز جزا است (۴) تنها تو را می‌پرستیم و تنها 
از تو یاری می‌طلبیم (۵) ما 
(۶) راه کسانی که بدانان نعمت داده‌ای, نه راه آنان که بر 
ایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان و سرگشتگان 
)۷( (سورة فاتحه) 
مسلمان این سور کوتاه را که هفت آیه دارد. دست کم 
هفده بار در شبانه‌روز تکرار می‌کند. و چنانچه 


را به راه راست راهنمائی فرما 


نمازهای سنت را بخواند آن را چندین برابر این تلاوت 
می‌نماید. و اگر هم بخواهد در پیشگاه پروردگار خود به 
عبادت ایستد و بجز نسمازهای واجب و سنت. نماز 
مستحب بجای آورد. آن را بی‌نهایت تکرار خواهد کرد. 
هیچ نمازی هم بدون این سوره جائز نیست. چون در 
کتاب صحیح مسلم و بخاری از رسول خدا اش 
روایت شده است که عاده پسر صامت نقل کرده است: 

(لأْصَلاةً لن 1 يقرا بفاتحة الکتاب). 

هر که فاتحة 

نکرده است. 
این سوره با یشم رن رح 4 آغاز می‌گردد. 


ة الکتاب را در نماز تخواند؛ او ننازی آقامه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
در این اختلاف است که آیا این جمله. آیه‌ای است از 
هر سوره یا اینکه تنها آیه‌ای از قرآن ا ست که هر 
سوره‌ای به هنگام تلاوت با آن آغاز می‌گردد. قول 
راجح این است که آیه‌ای از سور فاتحه است و با 
بحساب اوردن آن. ایات این سوره هفت تا می‌شود. 
سخنی است مبنی بر اينکه این آیه: 
(و لد آتیناک سبعامن نان والفرآن اْعطی » 
ای پیامبر. هفت آیه از قرآن به تو داده‌ایم که آنها تکرار 
می‌گردند (در هر نمازی) و همۀ قرآن بزرگ را به تو 
(حجر ۸۷ 


به سورهٌ فاتحه اشاره دارد. زیرا هفت آیه است که با 


عطا نموده‌ايم. 


وصف من ا انی 4 هفت آیۀ دوبار تکرار شده توصیف 
گشته است چون ۳ بار خوانده می‌شود و در نماز 
تکرار می‌گردد. 

در نخستین چیزهائی که از قرآن نازل شده است و 
علماء بر آن اتفاق نظر دارند. پروردگار آغاز کردن به 
نام خدا را به پیغمبرش وحی فرموده است و آغاز کردن 
E‏ آنجا که می‌فرماید: 


با نام ll‏ به خواندن (آنچه به تو وحی 
می‌شود) آغاز کن ... (علق/۱) 


این گفته با قاعده بزرگ انديشه اسلامی سازگار است و 
آن عبارت است از: 
k0‏ و 0~ مط 

« هر الأول و الاخز والظاهر و الْباطِنٌ... ). 

او پیش از هر چیزی بوده و پس از نابودی هر چیزی 

خواهد بود و در هر چیزی نشانة شناخت او است. و او 

از دیدگان پنهان است ۳ 
وجود خویش را از ایشان استمداد جسته است. و او 


(حدید ۲۱) 


سرآغاز هر چیزی است. پس شروع هر چیزی و آغاز 
هر حرکت و گرایشی با نام او خواهد بود. 

وصف خدای بزرگوار در آغاز سوره به رن 
ارم )» در بر گیرندۂ همه معانی رحمت و حالات آن 
است ... و تنها خدا است که این دو صفت مختص به او 


است. پس درست خواهد بود که بنده‌ای از بندگانش به 
وصف رحمم )€ متصف گردد و گفته شود: او رحیم 
است. ولی از جنبة ایمانی. درست نخواهد بود که 
بنده‌ای از بندگانش به وصف رن 6 متصف گردد و 
گفته شود: او رحمن است. پس به طریق اولی. بکار 
بردن این دو صفت با همدیگر, تنها برای خدا جائز 
خواهد بود و بس ... هر اندازه که در معنی این دو صفت 
اختلاف باشد که آیا کدامیک مفهوم وسیعتری از 
رحمت را دربردارد. هدف اصلی ما نیست و در این 


سایه‌های قرآنی به جستجو و بررسی آن نمی‌پردازيم. 


اما به طور خلاصه می‌گوئیم که جمع این دو صفت. همه ۳ 


معانی و حالات و جولانگاههای رحمت را در بر 
می‌گیرد. 

همانگونه که به نام خدا آغاز نمودن, نخستین اصل از 
اصول کلی جهان‌بینی اسلامی است که مشتمل بر 
یگانگی خدا و تعلیم طرز شروع هر کاری است. بیگمان 
دو صفت من لحم ) که معانی و حالات و 
جولانگاههای رحمت را در بر می‌گیرد و حقيقت رابطة 
میان خدا و بندگان را بیان می‌دارد. دومین اصل از 
اصول کلی جهان‌بینی اسلامی خواهد بود. 

ê 

به دنبال آغاز كردن با فش الله لخن آلأحم) 
توجه به خدا دست می‌دهد و دل و زبان در ستایش 
خدای سبحان» و توصیف ذات او به پروردگاری مطلق 
برای جهانیان, همنوا و همداستان می‌شود. ده 
رب الغ الين) شکر و سپاس خدای جهانیان راسزا 
استت. ۱ 

و «حمد و سپاس خدا را سزا است» احساسی است که 
دل شخص مسلمان به مجرد بردن نام خدا از آن پر و 
لبریز می‌گردد. چه وجودش پیش از هر چیز, نعمتی از 
دریای بیکران نعمتهای الهی بوده که هر یک از آنها 
خود» درخور حمد و ثنا و شکر و سپاس است. 

در هر نگاهی, نعمتهای بیکرانش به چشم می‌خورد. و 
در هر گامی تعمتهای پروردگاری جلب نظر می‌کند که 


سس سس هو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
پشت سر هم ردیف گشته است و روی هم انباشته است 


و همه آفریده‌ها به ویژه این انسان را در بر گرفته است 


بنایراین. در آغاز و انجام و در دنیاو آخرت. «حمد و 
از ستونهای قابل 
رال لش ای لوخد 
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او است خدا و جز او خدائی نیست. و در دنیا و آخر 


سپاس خدا ِ ِ است». ستونی 


تنها او مستحق حمد و ستایش است. 
(قصص /۷۰) 
از این گذشته, باران رحمت خداوند سبحان, بر بندهٌ با 
ایمان بی‌اندازه ریزان خواهد شد اگر بگوید: 
(ألحند لله ). در قبال این گفتار از جانب پروردگار آن 
نیکی برای او نوشته خواهد شد که با هیچ مقیاس و 
میزانی سنجیده نمی‌شود ... در کتاب سنن ابن ماجه از 
عبدالله پسر عمر ٤‏ روایت شده است که رسول 
خدا علض برای آنان نقل فرموده است: 
عبان عباد للّه فال: ِا رب تک امَك 
ینعی لال وجهک و عظم سلطانک. قَعَضَلَتِ 
تک کیت یبا قصیدا لاله 
فقالا: پا رتناء 1 عدا قَد فال مقالةً لاتذری کیت 
کشا فال ال :وم 
اي قال عندي ۳۷ یارب نه قال: : لک المد 
پا رب کيا يبغ ينْبغی لال و عم سلطانک. 
فال ال ی فال عبدي خی یلفان 
أ جيه ہا .( 
بنده‌ای از بندگان خدا گفت: پروردگاراء تو را حمد و 
سپاس, آن حمد و سپاسی که شايستة مقام و جلال تو 
است و درخور بزرگی قدرت تو. این گفته دو فرشتة 
(مأمور ثبت اعمال) را به دشواری انداخت و آنان را 
دچار مشکل کرد که چگونه پاداش این گفتار را 
بتویسند. به سوی خدا بالا رفتند و گفتند: پروردگاراء 


بنده‌ای سخنی بر زبان آورده است که نمی‌دانیم به چه 


سورۀ فاتحه آیات ۱-۷ 
جزء اول 
نحوی پاداش آن را بنویسیم. خداوند فرمود: - گرچه 
خود بهتر از هر کسی می‌دانست که بنده‌اش چه گفته 
است - آنچه را که بندۀ من گفته است چیست؟ گفتند: 
پروردگارا او گفته است: تو را حمد و سپاس, چنانکه 
شایستۀ جلال تو و بزرگی قدرت تو است. پروردگار 
بدانان گفت: همانگونه که گفته است. آن را یادداشت 
کنید تا آنگاه که به سوی من برمی‌گردد و من پاداش آن 
را بدو خواهم داد. 
با حمد و سپاس رو به درگاه خدا کردن, نمایانگر 
احساس درونی مسلمان است که همین که به یاد خدا 
افتاد - چنانکه گفتیم - در وجود او پیدا می‌گردد و بر 
لبانش نقش می‌بندد. اما بخش دوم آیه یعنی ِرَپ 
لین 4 نمایانگر زیر بنای انديشة اسلامی است. 
زیرا پروردگاری مطلق و جهان شمول. یکی از اصول 
... و ل(رب ) عبارت از 
مالک متصرف می‌باشد. و در لغت بر آقا و بر متصرف 
و دست‌اندرکاری اطلاق می‌گردد که به امر اصلاح و 
پرورش مشغول باشد ... تصرف و دست‌اندرکار بودن 
برای امر اصلاح و پرورش هم شامل جهانها و جهانیان 
- یعنی همه پدیده‌ها - می‌گردد. و خداوند متعال هې 
دنیا را نیافریده است تا پس از آفریدن» سرگشته و 
ویلان رهایش سازد و هیچگونه دخل و تصرف و 
نظارتی بر آن نداشته باشد. بلکه برعکس, تحت 
سرپرستی خداوندی که پروردگار جهانیان است 
نگهداری و مواظبت می‌گردد. و هميشه میان آفریدگار 
و آفریده‌هاء در هر زمانی و در هر حالتی, ارتباط 
ناگسستنی و همیشگی برقرار است: 
الوهیت و پروردگاری مطلق, دو راهه‌ای است میان 
یکتاپرستی کامل و شامل, و میان تاریکی و ظلمتی که 
از عدم وضوح و پیدا نبودن اصل این حقیقت بگونة 
قاطعانه. سرچشمه می‌گیرد و هویدا می‌شود. چه بسا 
بوده است که مردم | عتراف به خدای هستی‌بخش و 
یکتای جهان را با اعتقاد به تعدد خدایانی که در زندگی 
فرمانروائی دارند. در یکجا با هم گرد آورده‌اند و چنین 


کلیات عقيد؛ٌ اسلامی است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


عقیده و باوری شگفتآور و خنده‌دار بنظر می‌رسد, 
ولی چنین چیزی بوده است و پیوسته نیز خواهد بود. 
این قرآن کریم است که دربار گروهی با ایمان روایت 
می‌فرماید که راجع؛ به خدایان گوناگون خود می‌گفتند: 
لإمانعیدھ هم الا قروا إلى الله لین ). 
ما آنها را پرستش نمی‌نمائیم (بعنوان اینکه آفریدگاران 
ماهستند) بلکه آنها را تنها بدین خاطر پرستش 
می‌نمائيم تا ما را به خدا نزدیک گردانند. (زمر ۳۱) 
همانگونه که دربارة دسته‌ای از اهل کتاب فرموده است: 
(اخذرا بارهم و ربانم آزناباً من دون 
الله (. 
بجز خداء کشیشان و راهبان خود را نیز به عنوان 
خداوندگارانی پذیرفته‌اند. 
روزی که اسلام ظهور کرد. عقائد جاهلیت حکمفرما در 
کره زمین. همه از خدایان مختلف موج می‌زد و مردم 
معتقد بودند که اینگونه خدایان, خداوندگاران کوچکی 
هستند که به گمان ایشان در کنار بزرگ خدایان و 


(توبه / ۳۱) 


سردستة آنان, به رتق و فتق امور اشتغال دارند. 
O E‏ 
جهانها و جهانیان این پروردگاری, دو راهةٌ میان نظم و 
نظام؛ و میان هرج و مرج در عقیده است» تا اینکه همه 
جهانها و جهانیان» رو به سوی خدای یگانه‌ای کنند. و 
معترف به سروری و آقائی او باشند. و رنج خدایان 
مختلف و ضلالت و سرگشتگی میان خداوندگاران 


GS‏ تا 


اناد ول و چان ای جهانها ر جیاتن خت ات 
و نگهبانی همیشگی خدا بیارامد و زیر ساي 
پروردگاری قائم و پا بر جا بیاساید. و بداند و اطمینان 
یابد به اینکه این نگهداری و نگهبانی پروردگاری, 
هرگز نمی‌گسلد و سست نمی‌گردد و ناپدید نمی‌شود. و 
آنگونه هم نیست که مترقی‌ترین اندیشة فلسفی بدان 
باور داشت. که متعلق به ارسطو بود. مثلاً می‌گفت: 
خداوند. این جهان را آفریده است و سپس آن را ترک 
گفته است و دیگر کاری به کارش ندارد. زیرا خداوند 


سورۀ فاتحه آیات ۱-۷ 
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بالاتر و برتر از آن | است که فکر خود را صرف چیزی 
۱ کند که کمتر و پائین‌تر از خود او است. او جز دربارة 
ذات خود نمی‌انديشد. 
ارسطو که این انديشة او است. بزرگترین فیلسوفان» و 
عقل او برترین عقلها است. 
وقتی که اسلام ظهور کرد. در دنیا توده انبوهی از 
عقائد. تصورات, افسانه‌هاء فلسفه‌هاء گمانها و اندیشه‌ها 
موجود بود ... در آن حق با باطل, درست با نادرست» 
دین با خرافه, و فلسفه با افسانه آميخته بود ... و وجدان 
بشریت زیر این تودٌ انبوه خوفناک. در تاریکی‌ها و 
گمان‌ها دست و پا می‌زد و در آن, راه به جانب یقین و 
اطمینان نمی‌برد. این بیابان هولناکی که هیچ آرامش و 
اطمینانی, و هیچ نور و روشنی در آن نبود بیابانی بود 
که تصور انسان نسبت به خدایش. و صفات خداوند و 
رابطة او با آفریده‌هایش, و به ویژه چگونگی ارتباط 
میان خدا و انسان را در بر می‌گرفت. وجدان بشری 
دربارة این جهان, و خود انسان, و راه زندگانیش, 
نمی‌توانست بر چیزی قرار و آرام گیرد قبل از اینکه 
راجع به امر عقیده‌اش و تصورش درباره خدا و 
صفاتش, به پشتوانةٌ محکمی دست یابد. و پیش از 
اینکه در وسط این ابر تیره و تار و بیابان بی‌کران و 
بی‌گدار و تودهٌ انبوه و سنگین و گرانبار به يقین صادق 
و آشکار و راست و درستی برسد. 
انسان ضرورت این استقرار و آرامش را درک 
نمی‌نماید تا بر ضخامت و ستبری این توده رویهم 
انباشته. آگاهی نیابد و گوشه و کنار این بیابان عقائد و 
تصورات و افسانه‌ها و فلسفه‌ها و گمانها و اندیشه‌هائی 
را که به بخش کوچکی از آن قبلاً اشاره کردیم و به 
هنگام ظهور اسلام بر وجدان بشری غلبه یافته بود. 
نگرددو جستجو ننماید. 
(به هنگام پررسی سوره‌های قرآن, بسیاری از آنها بیان 
خواهد شد و متذکر می‌گردیم که قرآن به صورت تام و 
کامل و بگونةٌ همه جانبه‌ای, به چاره‌جوئی آن پرداخته 


است). 


سمهز ]هب 
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بدین جهت بود که عنایت اوليةٌ اسلام متوجه مسأله 
عقیده گردید. و به مشخص نمودن حد و مرز اندیشه‌ای 
پرداخت که دل بدان اطمینان یابد. و رابطةٌ پروردگار با 
آفریده‌ها, و همچنین صله آفریده‌ها با پروردگار را به 
صورت قاطعانه و صادقانه مورد بررسی قرار داد. 

از اینجا بود که یکتاپرستی کامل و خالص و شامل و 
بدور از هرگونه شائبة نزدیک یا دور, پایة اندیشه‌ای را 
تشکیل داد که اسلام آن را به ارمغان آورده بوذ و آن 
را پیوسته در ئينة ضمیر نمایان می‌کرد و هرگونه گمان 
و رخنه‌ای را که دامن حقیقت یکتاپرستی را آلوده کند. 
پی‌جوئی می‌نمود تا آن را از هر نوع تیرگی و ظلمتی 
پاک دارد. و محکم و استوار و پا بر جایش نماید و در 
هیچ شکلی از اشکال, وهم و گمانی بدان راه نیابد. 
نام شم اغا درا این رون ورا 
صفات خدا و بویژه راجع به آنچه به الوهیت و 
پروردگاری مطلق» مربوط می‌گردد بیان می‌دارد. چه 
قسمت اعظم چنین توده‌ای به بیابانی تعلق داشت 
متعلق به این امر سترگ بود و اثر عظیمی در وجدان 
انسانی و رفتار بشری بطور یکسان داشت و فلسفه‌ها و 
عقائد و همچنین گمانها و افسانه‌هاء شدیداً در آن رخنه 
کرده و به تکاپو و تاخت و تاز مشغول بود. 

کسی که این همه کوشش فراوان و طولانی و بی‌امانی 
را پیگیری و بررسی می‌کند که اسلام صرف اظهار نظر 
و بیان صریح و قاطعانه دربارة ذات خدا و صفات او و 
رابطة پروردگاری با آفریده‌هایش کرده است. آن همه 
کوششی که نصوص فراوان قرآنی نمایانگر آن است» 
شاید این همه گفتار موکد و مکرر. و این اندازه 
موشکافی و کنجکاوی و دقتی که همة راهها و گوشه و 
کنارهای دل را سرکشی و وارسی می‌نماید. زائد بییند 
و پیش از بررسی آن تود عظیم و سنگین در آن بیابان 
وسیع و برهوت و همه‌جا گستری که بشریت در آن 
حیران و ویلان بود اندازه نیاز به این همه تأکید و دقت 
برایش قابل درک و فهم نباشد. ولی با وراندازی آن 
تود انباشته, ضرورت این کوشش طولانی و تکاپوی 


سورۀ فاتحه آیات ۱-۷ 


جزء اول 
بی‌امان. روشن می‌شود و اندازهءٌ عظمت وظیفه‌ای که 
این عقیده برای آزادی وجدان انسانیت و آزادی خود 
انسان, و رها ساختن او از رنج دست و پا زدن و له 
شدن در میان خدایان مختلف و متفرق و میان گمانها و 
افسانه‌های فراوان و پراکنده بدان برخاسته است و 
برمی‌خیزد هویدا می‌گردد. 
راستی, جمال و کمال و هماهنگی این عقیده و سادگی 
حقیقت بزرگی که نمایانگر آن است ... همه اینها برای 
دل و خرد. روشن و متجلی نمی‌شود آن چنانکه از 
بررسی توده انباشتهة جاهلیت حاصل از باورها و 
تصورها و افسانه‌ها و فلسفه‌هاء و به ویژه از وارسی 
موضوع حقیقت الهی و رابطه‌اش با جهان. هویدا و 
آشکار می‌گردد ... 
در این هنگام است که عقیده اسلامی» رحمت به نظر 
می‌رسد. رحمت حقیقی برای دل و عقل. رحمتی که در 
آن زیبائی و سادگی» وضوح و هماهنگی» قرب و انس, 
و همنوائی ملموس و عمیقی با نطرت است. 
هِ 

أن الوم ». 

بخشنده و مهریان است .... 
ا ج کا وھ مان عبت و او 
جولانگاههای آن را در پر می‌گیرد. اینجا در متن سوره 
با آي مستقلی تکرار می‌گردد تا نشانۂ بارزی از آن 
پروردگاری و الوهیت فراگیر باشد و تا پایه‌های رابطة 
همیشگی میان پروردگار و پروردگانش و آفریننده و 
آفریدگانش را پا بر جا و استوار دارد. 
ای زانط زابطة رت قاط اس که ایک 
سپاس و ستایش است. این رابطه‌ای است که پاية آن 
برآرامش استوار است و چشمة مودت و محبّت را به 
جوش و خروش می‌اندازد ... چه سپاسگزاری, پاسخ 
فطری به رحمت دلپسند و خوش ایند است. 
پروردگار خداوندگار در اسلام» بر بندگانش همچون 
دشمنان و بدسگالان حمله نمی‌برد همانگونه که خدای 
اولمپیا به هنگام خشم و ناراحتی بر دشمنان و 
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جلد اوّل 
بدسگالان خویش - چنانکه افسانه‌های یونانی نشان 
می‌دهد - یورش می‌برد و چنانکه افسانه‌های ساختگی 
و دروضین «عهد قدیم» می‌انگارد. کلک‌های 
انستقامجوئی را علیه ایشان بکار نمی‌گیرد و به 
ما کزان ری شما آنمه دی افا بر پبل ون 
اصحاح یسازدهم سفر تکوین آمده است دست 


نمی‌یازد. 

مالک یرم آلدپن ). 

مالک روز جزا است. 
این یک اصل سترگ است و تأثیر ژرفی در هم 
جوانب زندگی انسان دارد. اصل باور به آخرت ... 
مالکیّت: نهایت درجة غلبه و استیلاء است. و يوم 
آلدین عبارت از روز جزا و پاداش در آخرت است ... و 
ا مردمانی بوده‌اند که به خداوندگاری خدا باور 
داشته و معتقد به این بوده‌اند که در آغاز خدا جهان را 
آفریده است» ولی با وجود این» ایشان به آخرت ایمان 
و اعتقاد نداشته‌اند ... قرآن دربارهٌ دسته‌ای از اینگونه 
افراد می‌گوید: ۲ 

و لین الم من خن آلسنوات والأزض 

لِمَولنْ: الله ). 


۱- «مردمان همه روی زمین یک زبان و گفتار داشتند. چنین اتفاق افتاد 
که ایشان در کوچی که به جانب خاور داشتند. مکانی در سرزمین شنعار 
یافتند و در آن اقامت گزیدند.گروهی به‌گروه دیگر گفتند: بیائید آجر بسازیم 
و آن را اندکی گرم و تافته کرده و بپزیم. پس ایشان گفتند: بیائید برای خود 
شهری و برجی بسازیم که سر به فلک ساید. و برای خود اسمی پیدا کنیم تا 
روی زمین بی‌نام و نشان پراکنده نشویم. پروردگار پائین آمد تا شهر و برجی 
را ببیند که آدمیزادگان آن را می‌ساختند خدا بخود گفت: اینک اینان مّت 
واحدی هستند و همه زبان واحدی دارندو این آغاز کار ایشان است. اکنون 
هر چه دلشان بخواهد انجام دهند. برایشان ناممکن نیست. پس باید پائین 
رفت و زبانشان را در آنجا بر آنان آشفته ساخت تا دسته‌ای زبان دستۀ دیگر 
را درنیاید. لذا پروردگار, ایشان را از آن مکان بر روی تمام کر زمین پراکنده 
کرد و این بود که از ساختن شهر دست کشیدند. از همین جا بود که آن شهر 
بابل نام گرفت» زیرا آنجا بود که پروردگار زبان همه مردمان روی زمین را 
پراکنده و متفاوت نمود و از آن مکان پروردگار ایشان را متفرق و روی تمام 
کر زمین پخش و پلاکرد». 
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است؟ بدون شک میگویند: خدا. (قمان / ۲۵ 
سپس در جای دیگر دربارة این چنین افرادی می‌گوید: 
بل عَجبواآن جاءهم مُنْذِرٌ منم فقال الکافرون: 
هذا تیء عَجیبٌ اذا ننا و کنا ترابا؟ ذلک رَجْع 
بعید 6 . 
بلکه در شگفت شده‌اند از اینکه پیامبری از جنس 
خودشان به میانشان آمده است و آنان را بیم می‌دهد. 
و کافران می‌گویند: این چیز عجیب و شگفتی است. آیا 
بعد از اینکه مردیم و خاک گشتیم (دوباره به زندگی نو 
برمی‌گردیم؟)» این برگشت و زندگی بعد از مرگ چیز 
بعید و غیرممکنی خواهد بود. (ق/۲و ۳( 
اعتقاد به روز جزاء اصلی از اصول کلی عقيده اسلامی 
است و از این نظردارای ارزش است که چشم و دل 
مردم را متوجه و آویزهٌ جهان دیگری می‌کند که به 
دنبال این جهان خاکی زمینی خواهد آمد. و این خود 
موجب آن می‌گردد که ضروریات و نیازمندی‌های این 
جهان, آنان را به زیر يیوغ فرمان خود نکشد و ایشان 
بازيچة دست روزگار نشوند, بلکه با دارا بودن این 
چنین باوری, بر این ضروریات و نیازمندیها. غلبه 
می‌یابند و آن را به زیر يیوغ فرمان خود می‌کشند. لذا 
از اینکه در مدت زمان عمر کوتاه و محدود خویش, و 
در فرصتهای زمینی اندک و محصور این جهان خاکی. 
اگر نتوانند به پاداش کوشش خود برسند و نتيج 
کردارشان را ببینند. قلق و اضطراب آنان را فرا 
نمی‌گیرد و افسردگی و پریشانی, ایشان را بازیچۀ 
دست خود قرار نمی‌دهد. در این صورت کارها را 
بخاطر خشنودی خدا انجام می‌دهند و برای رسیدن به 
. پاداش کارهایشان, به انتظار می‌نشینند تا هر وقت خدا 
مقذر و معیّن فرموده باشد. چه در این کر خاکی و چه 
در جهان واپسین, نتیجۀ کوشش خود را دریافت دارند. 
به خاطر خدا و امید به لطف او در آرامش بسر می‌برند 
و مطمئن هستند که جز نیکی در مسیرشان نخواهد بود 
و چشمشان جز نیکی نخواهد دید. لذا بر اجراء فرمان 
حق و انجام کار حق اصرار و پافشاری می‌ورزند. و از 


مهس 
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سعهٌ صدر و بزرگمنشی و یقین برخوردارند. 

از اینجا است که این اصل, دو راهه‌ای بشمار است که 
قرار گرفته است میان آرزوپرستی و بندگی خواستهای 
سرکش درونی. و میان آزادی انسانیت شايستة سُلالة 
انسانی و میان دل دادن به ارزشهای رپّانی و برینی که 
برتر از منطق جاهلیت است. و میان انسانیت در همان 
حقیقت بلند پایه‌ای که دارد و خداوند پروردگار برای 
بندگان خویش اراده فرموده است. و میان اندیشه‌های 
پریشان و درهم و از حقیقت بر کنار و پرتی که خداوند 
کمالی بدانها روا ندیده است. 

زندگانی بشریت هرگز بر راه بلند پای خداوندگاری و 
راستای شاهراه خداشناسی قرار نمی‌گیرد مادام که: 

این اصل در انديشه انسان, جایگزین نشود و محقق 
نگردد و مادام که: 

دلهای انسانها به اين. اطمینان و یقین نداشته باشد که 
پاداش آنان بر این کر خاکی آخرین بسهره ایشان و 
نهایت جزای آنان نیست. و مادام که: 

انسانی که عمر محدودی دارد. اطمینان پیدا نکند به 
اینکه او را زندگی دیگری است که ارزش تکاپو را 
دارد و درخور این است که برایش سعی و کوشش 
گردد. 

و مادام که: 

انسان با تکیه بر پاداشی که بدان می‌رسد و عوضی که 
می‌گیرد. خود را در راه مدد و یاری حق و حقیقت و 
کردار و رفتار نیک و اعمال و اخلاق حسنه. قربانی 
نسازد ... 

باورمندان به آخرت. و ناباوران به دنیای واپسین, از 
لحاظ احساس و اخلاق و رفتار و کردار برابر 
نمی‌باشند. بلکه از حیث اخلاق دو گروه متفاوت بوده و 
از دو سرشت جدا از هم برخوردارند. و همچنانکه در 
این کر خاکی از نظر کردار همسان نمی‌باشند. در 
آخرت هم از لحاظ اجر و پاداش با یکدیگر همسان 
نیستند. و میانشان فاصلهٌ بسیار است ... و این دو راهة 


جدائی است. 
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0 مسلمان نباید ترس و خوفی به خود راه دهد از اینکه 


یاک تعد و یاک نستعین ... ). 

تنها تو را پرستش می‌نمائيم و فقط از تو یاری 

EE 
این هم یک اصل زیر بنای اعتقادی است که از اصول‎ 
قبلی سوره سرچشمه می‌یابد. و بنابراین هیچ عبادت و‎ 
پرستشی جز برای خدا انجام نمی‌پذیرد و هیچگونه‎ 
یاری و کمکی جز از ذات پروردگار در خواست‎ 
نمی‌شود.‎ 
اینجا هم یک دوراهه‌ای است... دو راه میان ازادی‎ 
مطلق از هرگونه بندگی جز بندگی خداء و میان بندگی‎ 
مطلق برای بندگان.‎ 
این اصل. تولد آزادی انسانی کامل و شاملی را اعلان‎ 
می‌دارد. آزادی از ببندگی وهم و گمانهاء آزادی از‎ 
بندگی نظامها و رژیمها؛ و آزادی از بندگی احوال و‎ 
اوضاع.‎ 
وقتی تنها خدا پرستیده شود و تنها از او یاری و کمک‎ 
خواسته شود به حقیقت وجدان انسانی از زبونی و‎ 
خواری در برابر نظامها و اوضاع و اشخاص, نجات‎ 
می‌یابد. همانگونه که از دست مذلت افسانه‌ها و‎ 
خیالات و خرافات رها می‌گردد.‎ 
در اینجا لازم است که موضع مسلمان در برابر نیروهای‎ 
انسانی و نیروهای طبیعی جهان, عرضه گردد:‎ 
نیروهای انسانی نسبت به مسلمان, دو نوع است: یکی‎ 
نیروهای راه يافته که به خدا باور و ایمان دارد و‎ 
راستای خداشناسی را در پیش می‌گیرد ... در این‎ 
صورت بر مسلمان واجب است که چنین نیروئی را‎ 
پشتیبانی کند. و آن را در کارهای نیک و راست و‎ 
درست یاری دهد و در راه اصلاح و حق‌گوئی و‎ 
حق‌جوئی یاور آن باشد:‎ 
دیگری نیروی گمراه و سرگشته است که منتهی به خدا‎ 
نمی‌گردد و راه او را در پیش نمی‌گیرد: بر مسلمان‎ 
واجب است که با این نیروی گمراه و سرگشته بجنگد و‎ 


به مبارزه و نبرد برخیزد و بر آن بتازد. 


این نیروی گمراه و سرگشته ستبر و نیرومند و سرکش 
باشد. چه این نیرو چون گمراه و سرگشته است به علت 
گم کردن سرچشمدٌ نخستین خود - نیروی پروردگار - 
قوت حقیقی خویش را از دست می‌دهد و خوراک 
همیشگی و دائمی که توانائی آن را نگاه می‌دارد و بدو 
مدد می‌بخشد. از دسترس بدور می‌ماند. این» همانند 
ماد قفوو و موی ات کد ان سای اف شدای ما 
شود. چندان نمی‌گذرد که این جرم هر چند هم قطعةٌ 
بزرگی باشد. نور خود را از دست می‌دهد و به 
خاموشی می‌گراید و سرد می‌شود. 
در صورتی که هر ذره‌ای که چسبیده به سرچشمۀ 
افروخته و تابنده‌اش باشد, نیرو و گرمی و روشنائیش 
پایدار و پردوام می‌ماند: 

ا و سر که کو هکس ا ا وک 

فراوانی چیره شده است. (بقره / ۲۳۹) 
این گروه اندک بر آن گروه پیشمار چیره گشته است 
چون متصل به سرچشمۀ نیروی نخستین بوده است و از 
منبع یگانةٌ همه نیروها و شکوههاء مدد و یاری خواسته 
است. 
و اما موضع مسلمان در برابر نیروهای طبیعی جهان. 
موضع آشنائی و دوستی است نه موضع ترس و 
دشمنانگی. بدین معنی که نیروی انسان و نیروی 
طبیعت هر دو از اراده و خواست پروردگار بیرون 
می‌دمند و هر دو زیر فرمان اراده و خواست خدا هستند 
و هر دو هماهنگ و مددکار یکدیگر و در حرکت به 
سوی یک جهت می‌باشند. 
عقیدة مسلمان بدو پیام می‌دهد و الهام می‌نماید که 
خداوند پروردگار, همه این نیروها را آفریده است تا 
دوست مددکار و یاوری برای او باشند و بااو سر 
دشمنی ندارند. و راه به دست آوردن این دوستی نیز 
این است که در بار آن بیندیشد و با آن آشنا شود و 


همکاری خود را از آن دریغ ندارد و به همراه آن, به 
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- سوی خدا که پروردگار او و پروردگار آن است. 
رهسپار گردد. 
اگر هم این نیروها گاهگاهی او را می‌آزارند. این بدان 
خاطر است که «رباره آنها نیندیشیده است و راه 
شناسائی آنها را نیافته است و به قانونی که آنها را به 
حرکت درآورده پی نبرده است. 
غربی‌ها - وارثان جاهلیت رومانی - عادت دارند که 
درباره نیروهای طبیعت. عبارت «قهر طبیعت» را به کار 

ند ... این تعبیر دلالت صریح و آشکاری بر دیدگاه 
جاهلیتی دارد که با خدا و با روح این جهانی که 
فرمانبردار خدا است. صله و پیوندش گسیخته می‌باشد. 
و اما مسلمانی که دلش با پروردگار رحمن و رحیمش 
پیوند دارد و روحش با روح این گیتی و دنیائی که 
تسبیح‌گوی خداوند جهانها و جهانیان است(/ رابسطة 
ا کسی وارد و امان بت این انیت کته :اجا 
رابطه‌ای غیر از رابطةٌ قهر و خشم و جفا و ستم در میان 
است. او معتقد است که خداوند همه این نیروها را از 
نیستی به هستی آورده است و همه نیروها را برابر 
قانون و سنت یگانه‌ای آفریده است تا برحسب این 
قانون, جهت رسیدن به هدفهای معیّتی که برای آنها در 
نظر گرفته شده است, با یک‌دیگر تعاون و همکاری 
داشته باشند. خداوند این نیروها را در آغاز به زیر 
فرمان انسان کشیده است و کشف اسرار و رموز و 
معرفت و شناخت قوانین آنها را برای انسان اسان 
نموده است. 
هر وقت که خداوند اسباب پیروزی را با یاری یکی از 
نیروهاء برای انسان مهیا و آماده سازد. بر او واجب 
ایت کخدا را ور فال این تفت سیگ انش کل 
زیرا خدا است که آن نیرو را برایش مسخر نموده و 
زمام آن را در اختیارش گذاشته است. چه در اصل 
اسان لینت که پر ین ری رو گرد 

«سَحْر لک ماف الأرْض ). 
آنچه در زمین است به زیر فرمان شما کشیده‌ایم و 
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در این صورت. شعور و احساس او راء اوهام و خیالات 
در برابر نیروهای طبیعت پر نمی‌سازد و میان أو و 
نیروها ترس و بیمی به پا نمی‌شود. 
او به خدای یگانه ایسمان مي‌آورد و تنها خدا را 
می‌پرستد و فقط از خدا یاری می‌جوید. می‌داند که این 
نیروها آفریدهُ پروردگار او است و لذا دربارة آنها 
می‌اندیشد و با آنها مانوس می‌گردد و با اسرارشان 
آشنائی می‌یابد. نیروها هم او را یاری می‌دهند و برای 
او پردهٌ اسرار خویش را کنار می‌زنند. در نتیجه انسان 
با نیروها در پهنهٌ جهانی که مأنوس و دوست و مهربان 
است. به زندگی می پردازد. 
سخن پیغمبر لش چه زیبا است, آنگاه که به کوه اد 
می‌نگرد و می‌فرماید: 

(هذا جبل يننا و تحد) 

این کوهی است که دوستمان می‌دارد و دوستش 

وا 
هر آنچه مسلمان نخستین پیغمبر و از سهر و 
محبت و انس و الفت و همآوائی و همنوائی در دل 
داشت» و میان او و میان طبیعت در سخت‌ترین مظاهر و 
خشن‌ترین جلوه‌گاه آن موجود بوده است در این کلمات 
نهفته است. 
۰ 
بعد از بیان این اصول و کلیات انديشة اسلامی. و بیان 
رو به خدا کردن و با پرستش و طلب‌یاری. به سوی 
... اصل دیگری از اصول کلی 
عقیده اسلامی, مطرح می‌گردد که با جو سرشت سوره 
مناسبت دارد و أن با دعا متوجه استانة الهی گشتن و 
سر به درگاه خدا سائیدن است. با این بخش تطبیق 
عملی اصول کلیات پیشین آغاز می‌گرددز 

فد آلسُراط آثشقي صراط الذي آنَعنت 


2° 


هم غیرالْعْضُوب لو سل ۷ 


خداوند یگانه رفتن 


۱- ون ین شىء الا یسیع بخشیه... . 
ل چیزی وجود ندارد که حمد و ثنای او را بجای نیاورد و تسبیحگوی او 
نباشد € 
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مارا به راه راست هدایت فرماء راه آنان که بدیشان 
نعمت داده‌ای» نه راه کسانی که بر ایشان خشم 
گرفته‌ای و نه راه گمراهان .... 

(افْدنا آلسرَاط الق ) ما را توفیق فرما تا راه 

راست و درست منتهی به آستانة خداوندگاریت را 

ما را موفق گردان که بر 


آن راه, استوار و پا بر جا بمانیم و از آن بدور نشویم و 


بشناسیم و بعد از شناخت آن, 
بکنار نرویم ... زیرا شناخت و ماندگاری بر آن هر دو 
ثمرة رهنمونی خدا و حفاظت و مهربانی است. و در این 
امر رو به خداکردن و رو به خدا رفتن هم نتیجه اعتقاد 
به این است که تنها او یاری دهنده و کمک رسان است. 
و این هم بزرگترین و مقدم‌ترین چیزی است که مسلمان 
از پروردگارش می‌خواهد که او را در آن پاری دهد و 
مددش رساند. چه هدایت و رهنمونی به راه راست 
بدون شک ضامن خوشبختی در دنیا و آخرت است .. 
و آن در حقیقت. هدایت فطرت انسانی به سوی قانون 
خدائی و سنت الهی است که میان حرکت انسان و 
حرکت گیتی به طور کلی, در گرایش و رهسپار گشتن به 
سوی خدای پروردگار جهان. هماهنگی و همنوائی 


عبارات بعد. سرشت این راه راست را روشن 
می‌گرداند: 


LS م‎ 


(صراط لین أنعئت عل غيرالمغضوب 
عَلَّهم و لا الضالن... ) 
راه کسانی که بدیشان نعمت عطا فرموده‌ای» نه راه 
آنان که برایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان ... 
این راه کسانی است که خدا نعمت خود را نصیب آنان 
کرده است. نه راه کسانی که بر ایشان به خاطر شناخت 
و دست کشیدن از آن خشم گرفته است و نه راه کسانی 
که حق را گم کرده‌اند و به سوی آن راه نیافته‌اند .. 
این راه خوشبختان راه يافته و راستروان به خدا رسیده 
است. 
۰ 
در پایان باید گفت: اين همان سورةٌ گزیده برای تکرار 
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در هر نمازی است. سوره‌ای که بدون آن هیچ نمازی 
درست نمی‌باشد. در ان - با وجود کوتاه بودنش - ان 
همه اصول کلی و زیربنای انديشه اسلامی نهفته است 
و بسی گرایشهای درونی و حسی بیرون دمیده از آن 
اندیشه راء در خود نهفته دارد. 
در صحیع مسلم به تقل از علاء پسر عبدالرحمن غلام 
حرفه, آمده است که او از پدرش و پدرش از ابوهریره 
روایت کرده است که رسول خدا واا فرموده است: 
(يقول الله تخالی: فس“ سمت آلصْلا: بي و و 
عښدې فين فنطفها ی و نها لعندي, و 
لعبدي ما سال . . اذا فال العند: مدلل رت 
این قال له : مدنی عبّدي. و إذاقال: خن 
لحم قال ال یل ښدې. ذا قال: : فالک 
لین . فال الله مد جدنی عبدې .و إذاقال: :یاک 
کک ال :هذا یې و ین دی و 
لعندې ماس ...) 
پروردگار متعال می‌فرماید: سورۀ فاتحه را ميان خود 
و بنده‌ام به دو نیمه بخش کرده‌ام» نیمه‌ای از آن من 
است و نیمۀ دیگر از آن او (نیمه نخستین که ویژۀ خدا 
است. پرستش او است» و نیمه دوم که مربوط به بنده 
است. طلب کمک و یاری از پروردگار است) و آنچه را 
که بنده‌ام خواستار باشد از آن او است زاین دعا در 
دسترس بندۀ من است و بنده‌ام با آن می‌تواند آنچه را 
که خواستار باشد. طلب کند). 
هرگاه بنده بگوید: شکر و سپاس خدا را سزا است. خدا 
می‌فرماید: بنده‌ام حمد و سپاس مرا بجای آورد. و 
چون بنده بگوید: بخشنده و مهربان است» خدا 
می‌فرماید: بنده‌ام مرا مدح و ثنا گفت. و چون بنده 
بگوید: تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو مدد و پاری 
می‌خواهیم. خدا می‌فرماید: این ميان من و بنده بود و 
هر آنچه را که بنده‌ام خواستار باشد از آن اوست. و 


چون بنده بگوید: مارا به راه راست هدایت فرماء راه 


۱-مراد از «ضلاة» در اینجا سورة فاتحه است (مترجم). 
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آنان که بدیشان نعمت عطا فرموده‌ای, نه راه کسانی که 
برایشان خشم گرفته‌ای» و نه راه گمراهان و 
و هرآنچه را که بنده‌ام خواستار باشد بدو داده 
می‌شود. 

شاید این حدیث صحیح - بعد از آنکه از سیاق سوره 


آنچه می‌بایست هویدا شود. روشن و آشکار گردید - 


رازی از رازهای گزینش این سوره را برملا می‌دارد و 
روشن می‌نماید که جرا مسلمان باید در هر شبانه روز 
هفده بار آن را تکرار نماید. یا چنانچه مسلمان بخواهد 
به نماز ایستد و پروردگار را به یاری طلبد و با او به 
راز و نیاز پردازد. هر اندازه که خواست خدا باشد به 


تکرار این سوره پردازد. 


سورة بقره 
رهنمودها 


سور بقره 


در منی به هنگام حجة الوداع نازل گشته است. 


این سوره از نخستین سوره‌هائی است که بعد از هجرت 
نازل گشته 
مقبول این است که همه آیه‌های این سوره پیاپی و 
پیوسته. فرو فرستاده نشده است, بلکه قبل از تکمیل 
آن. بعضی از آیه‌های سوره‌های دیگر نازل گشته است. 
با مراجعه به اسباب نزول بخشی از آیات این سوره و 
بعضی از آیات سوره‌های مدنی دیگر - گرچه اینگونه 
اسباب نزول کاملاً قابل اثبات نیست - چنین دریافت 
می‌شود که همه آیات سور پسین, قبل از تکمیل سورة 
پیشینی که مقدمات آن فرود آمده نازل صی‌گردید. 
ترتیب سوره‌ها با توجه به سبقت نزول آیه‌های نخستین 
سوره‌ها بوده است. نه نزول همه آیه‌های آنها. از جمله 
در این سوره. آیاتی است از قبیل آیات ربا که از حیث 
نزول جزو آخرین بخشهای قرآن بشمارند. در صورتی 
که بنا بر قول راجح» مقدمات آن جزو بخشهای نخستین 
است که از قرآن در مدینه نازل گشته است. 


و درازترین سوره‌های قران است. سخن 


و اما طرز گردآوری آیات هر سوره و ترتیب تقدیم و 
تأخیر آنها در سور مورد نظر, برابر وحی خدا و طبق 
الهام پروردگاری, انجام پذیرفته است. 

ترمذی برابر اسنادی که در دست داشته است. از ابن 
عباس يه روایت نموده که گفته است: 

به عئمان پسر عفان گفتم: چه چیز شما را بر آن داشت 
ونان زاب آنکه او زمره شو رها 
«مَنانی»( و سورهٌ «بَرائّت» را که از جملۀ «مثین»(۲ 


(O 
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است. به دنبال هم آوردید و جملة ینم الله رن 
رخ 4 را در میان آنها ننوشتید و آن راز ردنت 
«سبْع طوال» 1 قرار دادید؟ چه چیز شما را بدین امسر 
واداشت؟ عثمان گفت: با گذشت زمان, سوره‌هائی با 
آیه‌های فراوان. بر رسول خدا ا نازل می‌شد و او 
به هنگام نزول یکی از کسانی را که نوشتن می‌دانست, 
فرا می‌خواند و بدو می‌گفت: این آیه را در سوره‌ای 
بنویس که در آن فلان چیز و فلان چیز آمده است. 
سور؛ «انفال» هم از نخستین چیزهائی است که در 
مدینه فرو فرستاده شده است, و سور «پزاّت» جزو 
آخرین بخشهائی است که از قرآن نازل شده و داستان 
«انفال» همانند داستان «برائت» است و گمان بردم که 
شاید این سوره جزو «انفال» است. رسول خدا هم 
وفات فرمود و برای ما روشن نکرد که «یَرّانّت» جزو 
انفال است یا خیر. از این روء آن دو را در پی یکدیگر 
آوردم و ميان آنها جملة وينم الله هلر لحم را 
ننوشتم و آن را جزو «سَبْع طوال» قرار دادم. 

این روایت بیانگر این است که ترتیب آیات در هر 
سوره‌ای برابر رهنمود رسول خداء انجام پذیرفته است. 
مسلم و بخاری از ابن عباس رضی‌الله عنهما روایت 
نموده‌اند که پيغمبر بل در احسان و نیکی 
بخشنده‌ترین مردم بود و در ماه رمضان, آن وقتی که 
جبرئیل به دیدار رسول اکرم می‌آمد. از همه اوقات 
بیشتر سخاوت می‌ورزید. در تمام شبهای ماه رمضان. 
جبرئیل به دیدار رسول اکرم می‌آمد تا آن وقت که ماه 
به پایان می‌رسید. در آن شبهاء پیغمبر اش قرآن را 
اع را ای در ورا ایدم است کر 
قرآن را با او تمرین می‌کرد. هنگامی که جبرئیل به پیش 
او می‌آمد از نسیم فیض بخش بهاری هم بخشنده‌تر 
می‌شد. 


۱- سوره‌های کوتاه (مترجم) 
۲- سوره‌های درازی که آیات آن بیش از ۱۰۰ آیه است. (مترجم) 
۳- هفت سورة دراز قرآن که عبارتند از: بقره» آل عمران» نساء مائده» 


انعام» اعراف توبه. (مترجم) 


سورة بقره 
رهتنمودها 


این سخن درستی است که رسول اکرم بل هم قرآن 
را در پیش جبرئیل ا بازخوانی و تلاوت نموده است 
و جبرئیل نیز قرآن را برای او می‌خواند ... معنی این 
سخن این است که پیغمبر و جبرئیل, قرآن را برای 
یکدیگر خوانده‌اند. در حالی که آیات آن در سوره‌های 
مربوطه مرتب و منظم بوده است. 

از اینجا است کسی که در زیر سایة قرآن آرمیده و 
زندگی را در پرتو آن طی می‌کند می‌بیند که هر 
سوره‌ای دارای وجود مستقل و شخصیت جداگانه‌ای 
است که گوئی جان در تن دارد. جان زنده‌ای که دارای 
سیما و صفات و انفاس است و دل از آن زنده و تپنده 
می‌گردد. همچنین هر سوره‌ای دارای یک یا چند 
موضوع اساسی است که چسبیده به محور مخصوصی 
بوده و برگرد آن می‌چرخد. و نیز هر سوره‌ای دارای 
فضای ویژه‌ای است که بر تمام موضوعات داخل آن, 
سایه می‌اندازد و روند سوره را به گونه‌ای درم ی آورد 
که در برگیرنده این موضوعات از زوایای معینی باشد. 
میان اجزاء سوره هم مطابق چنین فضائی. همخوانی و 
هماهنگی ویژه‌ای پیدا مسی آید, بطوری که اگر در 
لابلای روند گفتار. تغییری حاصل آید تنها به خاطر 
موضوع ویژه‌ای خواهد بود(/ 

این شیوة همگانی تمام سوره‌های قرآن است و 
سوره‌های درازی همچون این سوره از این قاعده 
مستثنی نخواهد بود. 

0 

این سوره متضمن چندین موضوع است. لیکن محور 
اه رای که هه اه سر ا کد 
جمع می‌آورد و آنها را به چرخش می‌اندازد» یکی بیش 
نیست که دو خط اساسی را سخت بهم پیوند می‌دهد ... 
چه این سوره از یک جهت پیرامون موقعیتی دور 
می‌زند که بنی‌اسرائیل در برابر دعوت اسلام در مدینه 
داشتند. و استقبالی که در قبال آن از خود نشان 
می‌دادند. و رو در رو قرار گرفتن آنان و رویهٌ ایشان با 
پیغمپر مش و جامعهٌ جوان مسلمانی که بر اساس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
دعوت نوپای اسلامی بوجود آمده بود... و همة 
چیزهای مربوط به این موقعیت. از قبیل رابطةٌ 
نیرومندی که از یک سو میان یهودیان و منافقان و از 
سوی دیگر میان یهودیان و مشرکان برقرار و استوار 
بود. 
این سوره از جهت دیگر, پیرامون موقعیتی دور می‌زند 
که اه مسلمانان در آغاز تفای خویش داشتند و 
این که چگونه خود را آمادهٌ بر دوش کشیدن بار امانت 
رسالت و خلافتی در زمین می‌نمودند که این سوره 
بیانگر آن است و بنی‌اسرائیل قبلاً از بر دوش کشیدن 
چنین بار امانتی سرباز زده بودند و پیمان خود را با 
خدای خویش شکسته بودند. همچنین آنان را از افتخار 
انتساب حقیقی به ابراهیم رثا صاحب مکتب حنیف و 
یکتاپرستی نخستین, بدور می‌دارد. 
از سوی دیگر جامعه مسلمانان را بیدار باش می‌دهد و 
بر حذر می‌نماید. از اینکه به اشتباهات و لغزشهائی 
دچار آیند که باعث دوری بنی‌اسرائیل از این شرف 
افتخار عظیم گردیده انیت 
همه موضوعهای اين سوره در اطراف این محور 
هماهنگ کننده به همراه دو خط عمده‌ای که دارد. دور 
می‌زند و شرح این مطالب در بخش تفصیلی سوره 
خواهد امد. 
برای اینکه از یک سو, اندازه ارتباط میان محور این 
سوره و موضوعهای آن, و از سوی دیگر, میان خط 
سیر دعوت اسلامی در آغاز ختات ار در :ااه و 
ابتدای زندگی جامعة اسلامی و اوضاع و احوالی که با 
آن روبه‌رو بوده‌اند و چگونگی رفتارشان با دیگران 
روشن گردد. بهتر است به چکيده این اوضاع و احوالی 
که آیه‌های این سوره برای رویاروئی با آنها نازل گشته 
است. نگاهی بیندازیم و این مطلب را هميشه په خاطر 
داشته باشیم که با اینگونه اوضاع و احوال و شرائط 


۱-به فصل «هماهنگی هنری» در کتاب «تصویر هنری در قرآن» 
مراجعه شود. (مولف) 


سورة بقره 
رهنمودها 


محیط و زمان پیوسته دعوت اسلامی, و یاران و 
طرفدارانش. در گذشت روزگاران و در طول تاریخ» با 
آن رو به رو بوده و خواهند بود و در این مسیر, چه با 
دشمنان اسلام و چه با دوستان آن. مواجه خواهند شد. 
و این توجیهات بیانگر این حقیقت است که چنین 
رهنمودهائی» دستور این رسالت جاویدان محسوبند و 
پروردگار به کالبد این نصوص قرآنی» نور حیات 
می‌دمد. آن نوع حیاتی که برای رویاروئی با مسائل 
زندگی هر عصر و زمان, و مواجهه با شرائط محیط و 
اوضاع و احوال, تجدید قوی می‌کند و جانی تازه 
می‌یابد. پروردگار نشانه‌هائی را در مسیر زندگی این 
جاب انبلامی می ارد معان هدای فر زاغ 
مسلمانان می‌دارد که بتوانند در طریق دور و دراز و پر 
رنج و زحمتی که در پیش دارند با این نشانه‌ها و در 
پرتو آن مشعل‌ها, پیش پای خویش را ببینند و در میان 
دشمنانگیهای بیشماری که به ظاهر متفاوت و جداء ولی 
در ماهیت متحد و یکتا بوده. سرافراز و استوارء راه به 
سوی هدف ببرند... و این اعجازی است که گوشه‌ای از 
آن با این نشانة برجسته و پایدار» در هر نص قرآنی 
هویدا و نمودار می‌گردد. 

بعد از پایه‌ریزی استوار و آمادگی کامل. همجرت 
پیغمبر بارا انجام پذیرفت. هجرت پیغمبر بر اثر 
شرائطی بود که انجام آن را ایجاب می‌کرد و بناچار 
می‌بایست اجراء گردد. چه برای حرکت این دعوت در 
خط سیری که پروردگار برابر نقشه‌ای که برای آن مقدّر 
فرموده بود هجرت ضروری می‌نمود ... 

موضعگیری قریشی‌های دشمن رسالت اسلام در مکه, 
به ویژه بعد از وفات خدیجه یل و مرگ ابوطالب 
سرپرست و پشتیبان پیغمبر. روز به روز نسبت به 
پیغمبر و مسلمانان سخت‌تر گردیدو تقریباً جلو پیشرفت 
دعوت اسلام را در مکّه و پیرامون آن گرفت و 
سرچشمهٌ فیاض آن را بند کرد. و گرچه افرادی پیوسته 
با وجود شکنجه‌ها و نیرنگهای گوناگون به جرگة اسلام 
می‌پیوستند. اما می توان گفت عملاً در مکه و اطراف 


]هم 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
آن بر اثر موضعگیری دشمنانة قریش در برابر اسلا و 
همداستانی برای جنگ با آن و ادام مبارزه بر ضد 
چنین رسالتی از راههای گوناگون. پیشرفت اسلام را 
سد کرد و عربهای دیگر را بر آن داشت که موضع 
خویشتنداری و دوراندیشی به خود گیرند و در حالت 
انتظار بسر برند و منتظر نتیجهٌ جنگ میان پیغمبر و 
قبیله و اقوام خویشاوندش باشند که سردستۀ آنان 
یوب و عمُرو پسر هشام و ایوسفیان پسر حرب و 
غیره بودند و هر یک از جنبه‌ای با صاحب رسالت. 


خرس 


نسبت و خویشاوندی استواری داشت. 

در محیط عشیره‌ای و قبیله گرائی. چیزی بالاتر و با 
ارزشتر از رابطة خویشاوندی نیست. لذا در چنین 
محیطی چیزی یافته نمی‌شد که عربها را به دين مردی 
درآورد که قوم و قبیله‌اش چنین موضعی در برابرش 
داشتند. گذشته از این» قوم و قبیلة پیغمبر مش 
پرده‌داری کعبه را هم به عهده داشتند و ریاست دینی 
جزیرة‌العرب در دست آنان بود. 

این بود که پیغمبر له به فکر جستجوی مرکز 
دیگری جز مکه افتاد. مسرکزی که عقید؛ اسلامی را 
نگهبانی کند و آزادی آن را تضمین نماید تا از دست 
جمود و رکودی که در مکه بدان دچار آمده است 
خلاصی یابد. جائی بیابد که در آن آزادی دعوت را 
داشته باشد و بتواند پیروان خود را از شکنجه و آزار و 
فتنه و آشوب. در امان دارد ... و په نظر من این امر 
نخستین سبب و بزرگترین دلیل هجرت بوده است. 
پیش از توجه به یثرب تا مرکزی برای رسالت جدید 
باشد. به چند نقطهٌ دیگر گرایش نشان داده شده بود ... 
رفتن به حبشه پیش از آن انجام گرفته بود. جائی که 
بسیاری از مسلمانان نخستین بدآن مکان هجرت نموده 
بودند. 

کسانی که می‌گویند این افراد. تنها به خاطر نجات خود 
بدآنجا کوچیده‌اند. سخنانشان متکی به دلیل و برهان 
محکم و استواری نیست. چه اگر چنین بود. در میان 
مسلمانان, آنان که از لحاظ مقام و قدرت و شکوه. از 


سورة بقره 
رهنمودها 


همه مردم بان تر یو جار ر او ی پاش برد 
می‌بایست بدآنجا مهاجرت نمایند. در صورتی که 
درست عکس این بوده است. غلامان و بندگان رسته از 
قید بندگی و ضعیف و ناتوان, آنان که تازیانه‌های 
شکنجه و آزار و شلاقهای درد و بلاء بیشتر بر سرشان 
فرود می‌آمده. مهاجرت نکرده بودند. بلکه کسانی 
مهاجرت نموده بودند که جانبداران و خویشاوندانی 
داشتند. در محیط عشیره‌ای و قبیله گراشی, افرادی از 
آنان جانبداری می‌نمودند که می‌توانستند ایشان را از 
اذیت و آزار بدور و از فتنه و آشوب در امان دارند. 
شمارهٌ قریشیان, اکثریت مهاجران را به خود اختصاص 
داده بود. از جملۂ آنان یکی جعفر پسر ابوطالب بود که 
پدر او و جوانان خانواده بنی‌هاشم بودند که از 
پیغمبر و حمایت می‌کردند. همچنین افرادی چون 
زبير پسر عوام, عبدالرحمن پسر عوف. ابوسلمة 
مخزومی. و عثمان پسر عفان اموی, و کسانی جز آنان 
... از جملهٌ مهاجران بودند ... زنانی مهاجرت نموده 
بودند که از خانواده‌های اشراف و بزرگ زادگان مکه 
بودند و آمکان نداشت به آنان هرگز اذیت و آزازی 
زیت 

چه بسا در فراسوی این هجرت. اسباب و علل دیگری 
نهفته باشد. از جمله ایجاد لرزه و تکان سختی بود که 
در میان خانواده‌های بزرگ قریش بوجود آورده بود. 
ځار اوها تحبا و اشرات وقتی که تند کر جک وه 
جگر گوشه‌ها و فرزندان دلبندشان, به خاطر عقیده‌شان, 
به مهاجرت دست می‌یازند و از جاهلیت می‌گریزند و 
- آن هم در 
محیط عشیره‌ای و قبیله گرائی - بدور می‌اندازند. این 
چنین هجرتی شکُی نیست آنان را سخت تکان خواهد 
داد و لرزه بر اندامشان می‌اندازد. بویژه وقتی که ببینند 
در میان مهاجران اشخاصی چون ام حبیبه دختر 
ابوسفیان» سردستٌ جاهلیت و بزرگترین پیشوای جنگ 


همه روابط و پیوندهای خویشاوندی را 


با رسالت جدید و سرسخت‌ترین دشمن پیغمبر وجود 
دارند ... لیکن وجود اینگونه اسباب و علل, این احتمال 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
را نفی نمیکند که شاید هجرت به حبشه یکی از تلاشها 
و گرایشهای بیشماری باشد که در راه جستجوی مرکز 
آزادی یا دست کم امینی برای رسالت جدید انجام 
می پذیرفته است. بخصوص وقتی که به این نتیجه گیری, 
چیزی را اضافه کنیم که راجع به اسلام آوردن نجاشی 
روایت می‌دارند. و آن اينکه نجاشی دعوت اسلام را 
می‌پذیرد ولی سرانجام به علت شورش سرداران و 
راهبان, از اعلان و اظهار آن سرباز می‌زند. و ذکر این 
داستان در روایتهای درست» بازگو شده است. 
بدین ترتیب رفتن فرستاده خدا بش به طائف» چنین 
می‌نماید که تلاش دیگری برای ایجاد مرکز آزادی یا 
حداقل امینی جهت رسالت باشد ... گرچه این تلاش به 
نتیجه نرسید. چه بزرگان قبیلةٌ ثقیف به بدترین وجهی با 
رسول خدا رو در رو شدند و بی‌خردان و کودکان خود 
را بر او شوراندند و سنگ بارانش کردند تا آنجا که 
پاهای مبارکشان را خون آلود نمودند و از او دست 


بردار نشدند تا اینکه به باغ عتبه و شیبه پسرآن ربیعه. 


پناه برد ... در آن مکان بود که بدین دعای خالصانه و پر 
مغز زبان گشود: 
له آنکو یک ضف و و 3 قل حيلق» و 


هوانی عَلی آلناس, يا احم آلزامین, آنت ری إلى 
تن تکلنی؟ اعد مک آذري ید 
یتََهَننی؟ | ان یکُن یک عضب عل فلا آنالي. 
لک عانیتک سم مود بور وجهک الْذي 

ّث به لمات و لح عليه آضر ۶ ألدنياو 
یآ ازل ي تب أ غل خاک 
لال ع رو لاخول و ا 
یک). 
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پروردگارا شکایت از ناتوانی و بیچارگی و کم ارجیم 
در پیش مردم را تنها به پیشگاه تو می‌آورم؛ ای 
مهربان‌ترین مهربانان» تو خدای منی. مرا به چه کسی 
رات گازی ۹ هرادن یت بشسی زهاامی‌ساری که 
کار مرا بدو واگذارده‌ای. یا مرا به دست بیگانه‌ای 


خواهی سپرد که بر من چهره درهم کشد و اخم و تخم 


سورة بقره 
رهنمودها 


نماید؟ اگر تو بر من خشم نگیری, هر چه شود مهم 
نیست و نسبت بدان بی‌مبالات خواهم بود. خداوندا! 
پناه امن تو برای من فراخ‌تر از هر پناهی است. پناه 
می‌برم به نور ذات تو که تاریکی‌ها بدان تابناک 
گشته‌اند و کارهای دنیا و آخرت بدان سر و سامان 
پذیرفته‌اند. از اینکه خشم خود را به من رسانی. شکایت 
خویش را تنها به آستانۀ تو می‌آورم تا آنگاه که خشنود 
خواهی شد. و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر اینکه 
سرچشما آن از تو و در دست قدرت تو است. 
بعد از آن, خداوند در رحمت را بر پیغمبر بلس و بر 
رسالت اسلام گشود و گشایش را از جائی نصیب ایشان 
ساخت که حسایی برای آن باز نکرده و به فکرشان 
نگذشته بود. پیمان عقبه اول بوقوع پیوست و بدنبال 
آنء پیمان عقب دوم رخ نمود. این دو پیمان رابطة 
استواری با موضوعی دارد که در مقدمة این سوره. 
بدان می‌پردازيم. و ارتباط نا شتتی با شرائط 
اجتماعی و عوامل سیاسی دارد که پیرامون رسالت 
اسلام در مدینه پیدا آمده بود. 
داستان این واقعه به اختصار چنین است: پیغمبر ال 
دو سال قبل از هجرت به مدینه. باگروهی از قبیلة 
خزرج در موسم حج برخورد کرد. زمانی که پیغمبر خود 
را به حاجیان و زائران می‌رساند و دعوت خویش را بر 
آنان عرضه می‌داشت. و به دنبال حامی و نگهبانی 
می‌گشت که او را در پناه حمایت خود دارد تا دعوت 
پروردگارش را تبلیغ کند و آن را به گوش جهانیان 
برساند. اهالی یشرب عرب نژاد وس و خورج. از 
یهودیانی که با ایشان در آنجا می‌زیستند می‌شنیدند که 
پیغمبری در آن سرزمین برانگیخته خواهد شد که 
روزگار بعثت او نزدیک است. همچنین یهودیان با 
آمسدن او انستظار پسیروزی بر عسربها را در سر 
می‌پروراندند و با یاری او خویشتن را بر آن چیره 
می‌دیدند. و می‌گفتند که او ایشان را کمک می‌کند و با 
قرار گرفتن در صف آنان, با دشمنانشان به نبرد 
بسرمی‌خیزد. لذا وقتی که گروه خزرجیان دعوت 


[ip 
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پیغمبر اش را شنیدند. به همدیگر گفتند: به خدا شما 
می‌دانید که این همان پیغمبری است که یهودیان شما را 
با آمدن او بیم می‌دهند. و قومی را سراغ نداریم که 
همچون ایشان دشمنانگی و بدی در میانشان پراکنده 
بوده و ريشه دوانده باشد. لذا اميد است که خدابه 
برکت وجود توء آنان را متحد گرداند ... اینان چون به 
میان قبیلةٌ خود برگشتند و جریان کار را با ایشان در 
میان گذاشتند. از این بابت شاد شدند و در پذیرش آن 
همداستان گشتند. در سال بعد. دسته‌ای از اوس و 
خزرج به حج آمدند و با پیغمبر لش ملاقات کردند و 
در راه خسدمت به اسلام بااو بيعت نمودند. 
پیغمبر رل کسی را همراه آنان به مدینه فرستاد تا 
بدیشان آداب و رسوم دینی بیاموزد. 
در موسم حج سال بعد, دوباره گروه بیشماری از اوس 
و خزرج به مکه آمدند و از پیغمبر بل خواستار 
شدند که با او بیعت کنند. بیعت با حضور عباس عموی 
پیغمبر ب انجام گرفت و در پیمان نامه گنجانده شده 
که او را از هر آنچه خود و اموال خویش را از آن باز 
می‌دارند. بازدارند و محفوظ نمایند. 
این بیعت دوم را بیعت عقبة بزرگ نامیدند ... از 
روایاتی که در این باره آمده است یکی هم روایت 
محمد پسر کفب قرّظی است که گفته است: عبدالله 
پسر رواحه به در شب عقبه به رسول خدا باش 
گفت: برای خدای خود و نفس خویش آنچه را 
می‌خواهی بخواه و شرط نما. پیغمبر إا فرمود: 
«انچه را که برای خدای خود شرط می‌نمایم و 
می‌خواهم این است که خدا را بپرستید و چیزی را انباز 
او مگردانید. و آنچه را که برای خود شرط کرده و 
می‌طلبم اينکه از آنچه خودتان و اموالتان را از آن 
محفوظ می‌نمائید و بدور می‌دارید. مرا نیز از آن حفظ 
و نگهداری کنید». 
عبدالله پسر رواحه گفت: اگر چنین کنیم. پاداش ما چه 
خواهد بود؟ پیغمبر فرمود: «بهشت»! گفتند: معاملهٌ پر 


سودی است و آن را می‌پذيريم و به انجام آن مبادرت 
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می‌ورزیم و آن را بهم نمی‌زنيم و پشیمان هم نخواهیم 
شد. 

بدین منوال با عزم آهنین و ارادهٌ استوار» اسلام را 
پذیرفتند و اسلام در مدینه انتشار یافت» تا آنجا که 
خانه‌ای در مدینه نبود که اسلام بدان وارد نشده باشد. 
مسلمانان مکه هم پی در پی رهسپار مدینه شدند و 
بدان هجرت نمودند و همه چیز خویش را در مکه رها 
کردند و تنها عقیدهٌ خود را با خود بردند و به نجاتش 
کوشیدند. در آنجا برادرانی را یافتند که پیش از 
آمدنشان. خانه و کاشانه و ساز و برگ زندگی ایشان را 
آماده و ایمان و باور قشنگی را تهیه دیده بودند. و به 
نوعی فداکاری و برادری را از خود نشان دادند که 
بشریّت همسان آن را به یاد نداشته و به خود ندیده 
است. 

بعدها رسول خدا لش با دوستش ابویکر صدیق به 
مدینه مهاجرت فرمود. آنجائی که مرکزی آزاد و 
نیرومند و در امانی بود و قبلاً بارها سراغ چنین جائی 
راگرفته و در پی آن به تلاش افتاده بود 
با نخستین روز مهاجرت رسول خدا یل به مدینه, 
حکومت اسلامی در این مرکز جدید بر پا و استوار 
گردید. 

$ 

از همین مُهاجران و انصار نخ 
مسلمانان تشکیل گردید که قرآن در جاهای فراوان, از 
آنان به نیکی یاد کرده و به تمجید و تعریف و 
تکریمشان پرداخته است. 


... بدین منوال 


بحستین» دسته نخبه‌ای از 


در اینجا سور بقره را از مد نظر می‌گذرانيم و می‌بینیم 
که با بیان ارکان ایمان, آغاز می‌گردد. صفت موژمنان 
راستگو و راستکار را به طور عموم» بیان می‌دارد. 
لیکن نخست به توصیف آن دسته از مسلمانانی 
می‌پردازد که در آن هنگام در مدینه به وجود آمده بود: 

( ذلک الْکثابْ لارَیْب فیه. دی لس 

اْذین ون انیب و تبون الا و شا 


۵ ۶ ره 


رزفناهه یفن . لین يمون بان 


اوه 
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ما ۳ من بلک و بالاخرة هم ونون ولیک 

غل ای ین رم اوک شم خرن (. 

الف, لام» میم. این کتاب هیچ شک و گمانی در آن نیست 
و راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که به دنیای 
نادیده (قیامت» فرشتگان ...) باور دارند و نماز را بگونۀ 
شایسته می‌خوانند و از آنچه بهره ایشان ساخته‌ایم 
می‌بخشند. و آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه 
(قرآن) بر تو نازل گشته و به آنچه (کتابهای آسمانی 
دیگر) پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان داشته و به 
روز رستاخیز نیز اطمینان دارند. این چنین کسانی 
هدایت و رهنمود خدای خویش را دریافت کرده و 
رستگارند. 

سپس به دنبال آن. سخن از صفات کافران به میان 

می‌آید و پایه‌ها و ارکانش بطور کامل مجسم و هویدا 

می‌گردد. نخست اوصاف کافرانی بیان می‌شود که در 

آن زمان مستقیماً با دعوت اسلام رویاروی شده بودند. 

چه آنان که در مکه بودند و چه طوائف کفاری که در 

دور و بر مدینه می‌زیستند: 


إن الذي قزر وا ی آنتزتجم :1 


آنان که کفر پیشه‌اند برای ایشان یکی است چه آنان را 
بیم دهی و چه بیم ندهی» ایمان نمی‌آورند. خداوند دلها 
و گوششان را مهر زده است» و بر چشمانشان پرده‌ای 
است. و عذاب بزرگی در انتظارشان است. 
همچنین در مدینه» گروه منافقان و دو رویان وجود 
داشتند. این دسته مستقیماً از اوضاعی پیدا آمدند که 
هجرت پیغمیر لش به مدینه در آن شرائط موجودی 
که قبلاً به بخشی از آن اشاره کردیم. پدیدش آورده بود 
و قبلاً چنین شرائط و احوالی در مکه دارای حکومت و 
قدرت و شوکتی نبود و حتی آن چنان دسته و بسته‌ای 
نداشت که مردم مکه از آنان به هراس افتند و بدان 
سبب نفاق و دوروئی ورزند. بلکه برعکس, اسلام خود 
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مقهور و مغلوب» و رسالت آن, رانده و مطرود بود. 
ولی آنان که بی‌باکانه به صف اسلامی پیوسته بودند در 
ایمان و باور خود. خالص و یکرنگ بودند و اسلام را 
بر هر چیزی برتری می‌دادند و در راه آن همه چیز خود 
را فدا می‌نمودند و هر بلائی را بجان می‌خریدند. اما 
در یثرب که تا به امروز به نام مدینه - یعنی شهر 
پیغمبر - مشهور است. هر کسی حساب آن را داشت, و 
کم و بیش راه سازش پیش می‌گرفت به ویژه بعد از 
جنگ بدر و پیروزی بزرگ و شگرف مسلمانان در آن. 
در پیشاپیش این چنین افرادی که ترس اسلام را به دل 
داشتند و می‌بایست بناچار راه سازش پیش گیرند. 
دسته‌ای از بزرگان و متنقذانی بودند که اهل و خانواده و 
اطرافیانشان اسلام آورده و خودشان برای نگهداری 
جاه و جلال موروثی و همچنین حفظ مصالح خویش. 
وانمود می‌کردند که اسلام را پذیرفته‌اند. از جملۀ اینان 
عیدالله پسر أي پسر سلول بود که اندکی پیش از 
رسیدن ندای اسلام به مدینه. مردمان قبیله‌اش سرگرم 
تهیه و تنظیم زر و زیور و مهره‌های رنگارنگ بودند تا 
او را پادشاه خود کنند و مراسم تاجگذاری وی را جشن 
بگیرند .. 
در آغاز این سوره شناسة بلند بالائی رادربارة اين 
گروه می‌یابیم که از بخشی از بندهای آن دریافت 
می‌دازيم که اغلت متظوز او ان قساسه: ارات 
بزرگانی است که چاره‌ای از پذیرش اسلام نداشته‌اند 
بلکه به این کار وادار گشته‌اند و هیچ‌وقت اشرافیت خود 
را فراموش ننموده و ناز سروری بر توده مردم را از سر 
به در نکرده و لاف متکبرانةٌ خویش را کنار نگذاشته‌اند 
و هنوز به روش جبروت جباران, دیگر توده مردمان را 
دیوانه و نادان می‌دانند و و 
وم آلناس من يفول آمنا له و الیرم لخر و 
ماهم پمنین. بان الله الیو و َا 
عون لأأنشيم وما يَشعَرُون. .ف تلریم 
رض دادم الل َرضاً وم عذاب لا کنو 
يکذبون. وَإذا قیل :لا تفسدوا فی الأزْض فالوا: 


فا خن مُصلحون. ام شم دون و لکن ۷ 
ِ و ٍذا قیل هم آمئواکا من الاس قالوا 
امه من آلشتهاه؟ تم لته ولکن 
یعون و إذا وا لین وا الوا آمته ولا 
ان شياطينوم لو انامعکقاضع 


ی آولنک الذینَآ شترا الا باشدی فا 
زعت ارزو کارا شک پن مهم كمل 


لّذې توق اراً ا ضاءعث حول دَهَبَ الله 
نورهم و ركهم في طا ایرو موب 


ا 


طلعات و رَعُد و بزق» عون هم ف آذامم 
م من الصَواعق حدر لت ال خبط بلارن 
یکاد البق یط آتصارشه کل آضاء من م 

ی 5 اطع فا و e‏ 
بسنعهم و بارهم إن الله على کل د میء قَدیر ). 
در ميان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و 
روز رستاخیز باور داریم. در صورتی که باور ندارند 
و جزو مؤمنان بشمار نمی‌آیند. اینان بنظرشان خدا و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند گول می‌زنند. در صورتی 
که جز خود را نمی‌فریبند ولی نمی‌فهمند. در دلهایشان 
بیماری (نفاق و حقد و حسد) است و خداوند نیز 
بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد و عذاب دردناکی 
(در دنیا و آخرت) در انتظار ایشان است به سبب دروغ 
و انکارشان. هنگامی که بدیشان گفته شود: در زمین 
فساد و تباهی نکنید. گویند: ما جز اصلاح کننده چیز 
دیگری نیستیم. هان! ایشان بدون شک فساد پيشه و 
تباهی کننده‌اند ولیکن نمی‌فهمند. هنگامی که با ایمان 
آورندگان روبه‌رو می‌گردند می‌گویند: ما هم ایمان 
آورده‌ايم. و هنگامی که با رسای شیطان صفت خود. 
خلوت می‌نمایند می‌گویند: ما با شمائیم و (مومنان را) 


مسخره می‌نمائیم. خداوند آنان را مسخره می‌نماید و 


ایشان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش 


ادامه دهند. اینان رهنمودهای (پروردگار) را به (بهای) 
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سودی در بر ندارد. و راه‌یافتگان (طریق حق و حقیقت) 
بشمار نمی‌آیند. داستان اینان همانند داستان کسی 
است که آتشی را با کوشش فراوان برافروزد و آنگاه 
که آتش پیرامون خود را روشن گرداند» پروردگار 
آتش آنان (< افروزنده و دوستان او) را خاموش و 
نابود نماید. و ایشان را در انبوهی از تاریکیها رها 
ساخته بگونه‌ای که چشمشان (چیزی را) نبیند. 
(همانند) کران و لالان و کورانند و (به سوی حق و 
حقیقت) راه بازگشت ندارند. یا داستان آنان همچون 
داستان افرادی است که به باران توفنده‌ای گرفتار آمده 
باشند که از آسمان فرو ریزد و در آن, انبوه تاریکیها و 
رعد و برق بوده باشد. و از بیم مرگ انگشتان خود را 
در گوشهایشان فرو برند تا از صدای صاعقه در امان 
بمانند. (نمی‌دانند که) خدا از هر سو دور ایشان را فرا 
گرفته است (و هر وقت و هر جا بخواهد نابودشان 
می‌فرماید). چنان است که گوئی آذرخش آسمان 
می‌خواهد (نور) چشمانشان را برباید. هرگاه که (پیش 
پای ایشان را) روشن دارد به پیش می‌روند. و چون 
(محیط) بر آنان تاریک شود برجای خود بایستند. و 
اگر خدا می‌خواست گوش و چشمان ایشان را از ميان 
می‌برد» چه خدا بر هر چیزی توانا است. 
در لابلای این چنین یورشی که قرآن بر منافقان - آنان 
که در دلهایشان بیماری است - برده و بر ایشان تاخته 
است. اشاره‌ای به ‏ شیاطینهم ) (اهسریمنانشان) 
می‌بينيم. از سياق سوره و روند حوادئی که در تاریخ 
زندگی پیغمبر انجام پذیرفته. پیدا است که منظور از 
آن, قوم یهود می‌باشد. آنان که این سوره بعدها 
حمله‌های سختی بر ایشان برده و یورشهای تندی 
یشان داز اما چکیدا داستانی دبا رسالت: اة 
داشته‌اند می‌توانیم در قالب چند جمله بدینگونه بیان 
داریم: 
یهودیان نخستین کسانی بودند که در مدینه با دعوت 
اسلام به نزاع برخاستند. این برخورد هم عوامل و علل 


گمراهی فروخته و چنین بازرگانی و معاملة آنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


فراوانی داشت ... بهودیان در مدینه از مرکزیت 
ممتازی برخوردار بودند. چه ایشان اهل کتاب بوده و 
در میان عربهای بیسواد اوس و خزرج می‌زیستند. 
گرچه مشرکان عرب میل و علاقه‌ای برای پذیرش دين 
یهودیان اهل کتاب. از خود نشان نمی‌دادند ولی ایشان 
را به علت داشتن کتاب آسمانی, داناتر و فرزانه‌تر از 
خود بشمار می‌آوردند. گذشته از این دشمنانگی و 
اختلافی که میان اوس و خزرج بود. زمینة مناسب و 
شرائط مساعدی را برای یهودیان اماده می‌ساخت و 
زمین بایر و حاصلخیزی برای ایشان بود - از این چنین 
محیطی» یهودیان پیوسته بهره‌برداری می‌نمایند و به 
دسیسه و دسیسه‌بازی دست می‌یازند. ولی چون اسلام 
آمد همه این امتیازات و مزایا را از ایشان گرفت ... 
اسلام کتابی را با خود آورد که کتابهای آسمانی پیشین 
را تصدیق می‌کرد و حافظ و نگهبان قوانین خدائی آنها 
بود. همچنین این کتابی را که اسلام آورده بود. 
دوگ‌انگی و تسفرقه‌ای را که یهودیان از آن سود 
می‌جستند و از خلال آن نفوذ می‌کردند و به دسیسه و 
مکر و حیله دست می‌یازیدند و تاراج می‌آغازیدند و 
غنائم می‌بردند. از میان برداشت. صف اسلامی را متحد 
و یکتا کرد و اوس و خزرج را نیز در لابلای آن» جای 
داد و از آن روز به عنوان «انصار» (< یاوران) شناخته 
شدند و یاران و یاوران مهاجران گردیدند و انصار و 
مهاجران, در کنار هم و همستگر و همرزم. پرچم اسلام 
را به دست گرفتند و از همه آنان جامعة اسلامی متحد 
و یکپارچه و محکم و استواری تشکیل شد که بشریت 
به طور کلی نه در گذشته و نه در آینده همانند آن را 
ندیده و نخواهد دید. 

یهودیان گمان می‌بردند که ایشان ملت گزید؛ خدایند. و 
پیغمبری اختصاص بدانان دارد و کتابهای آسمانی تنها 
برای ایشان نازل خواهد شد. لذا انتظار داشتند که 
پیغمبر واپسین از میان ایشان برگزیده شود همانگونه 
که پیوسته چنین گفته بودند. اما هنگامی که دیدند این 


پیغمبر از میان عربها برخاسته است حداقمل امیدوار 


سورة بقره 
رهنمودها 


پودند ایشان را از دائرۂٌ رسالت و از زمره فراخواندگان 
به دين خود. بیرون دارد و آنان را به این دعوت نو فرا 
نخواند. ولی چون دیدند که آنان را پیش از هر کس 
دیگری به سوی کتاب خدا می‌خواند به بهانۀ اینکه 
ایشان از مشرکان به قوانین کتاب آسمانی او قرآن, 
داناتر و آشناترند. لذا از دیگر مشرکان, بیشتر شایانی 
پذیرش دعوت او را دارند ... غرور گناه و تکبر بیجا؛ 
سر تا پای ایشان را فرا گرفت. و رو کردن دعوت اسلام 
به آنان و خطاب رسالت بدیشان, به نظرشان اهانتی 
نابخشودنی نسبت به آنان محسوب و هرزه درایی و 
تجاوزی بود به حق آنان. گذشته از اینهاء از روز 
نخست. دشمنانگی و خشمگینی ایشان نسبت به اسلام 
و موضعگیری مغرورانة آنان در برابر اسلام. سبب 
دیگری داشت. و آن اينکه. ایشان پی برده بودند که 
خطر بر کناری آنان و انزوای از جامعدٌ مدینه در ميان 
است که رهبری عقلی و اجتماعی و مالی آن را در 
دست داشتند و در آنجا به بازرگانی پر سود و ربای 
مکارانه و سود خواریهای ستمگرانه دست می‌زدند. 
حال چاره‌ای جز این نداشتند که یا از این همه منافع و 
دبدبه و کوکبه دست بردارند و یا دعوت جدید را 
بپذیرند و در جامعهٌ اسلامی حل گردند. و این دو کار - 
بنظرشان - یکی از یکی بدتر و تلخ‌تر بود. 
با توجه به همه این عوامل و علل بود که یسهودیان در 
برابر رسالت اسلام چنین موضعی را به خود گرفتند که 
سور بقره و سوره‌های بیشمار دیگس, آن را توصیف 
می‌دارند و گوشه و کنارش را مفصلاً بررسی و حلاجی 
می‌نمایند. 
در اینجا بعضی از آیاتی را که بدان اشاره دارد. گلچین 
می‌نمائیم. در سرآغاز سخن از بنی‌اسرائیل, این رسالت 
آسمانی رو بدانان کرده می‌گوید: 

ياب نی اش اثیل آذ کر وان غتو ی عَم نعمت علیکم و 

۳ دی وف داق 


اد 


ثرا نرت 


(O 


مس و ارو ۵و و ره سم 
. و لاتلبشوا ای بالباطل و تکتَموا الح و 
نت تعْلَمُون. و قیموا آلطَلاة وآتواآلرًكاةَو 
یر زاس رون آلشاس اليو 
۶ ره 
تسنتون آن_فسکم؟ وَأ سر شتلون الکتاب؟ 
أقلاتخقلون؟ ). 
ای بنی‌اسرائیل, بیاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی 
داشته‌ام و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان نش شما وفا کنم 
و از من بترسید. و به آنچه فرو فرستاده‌ام و تصدیق 
کنندهٌ چیزی است که پیش شما است ایمان آورید. و 
نخستین کافران بدان نباشید. و آیات مرا به بهای کم 
مفروشید و از (خشم و عذاب) من خود را بر حذر 
دارید. حق را با باطل مياميزید و حق را آگاهانه پنهان 
مکنید. نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با نماز 
گزاران نماز را به جماعت اداء کنید. آیا مردم را به انجام 
کارهای نیک فرمان می‌دهید و خود را فراموش 
می‌کنید. با اینکه کتاب (آسمانی) را می‌خوانید؟ مگر 
نمی‌فهمید و به فرمان خرد گوش فرا نمی‌دهید؟. 
این سوره بعد از یادآوری یهودیان به موضعگیریهائی 
که با پیغمبرشان موسی الا داشته‌اند و ناسپاسی 
نعمتهای خدادادی و تذکر سرپیچیهایشان از دستورات 
کتاب و فرمان شریعتشان» و شکستن پیمانهائی که با 
خدا بسته بودند ا در اثنای سخنانی که یهودیان را 
مخاطب قرار می‌داده است. رو به مسلمانان می‌کند و 
ایشان را از مکر و کید و ترفند قوم يهود برحذر 
می‌دارد: 
( قمع نما لک و قذکان فرب منم 
یسم بشمشون کلام ال مره ِن بعد ما وه و 
1 ن ؟ ذلق اذبن آمثراقالوا آمتاء و آذا 


خلا هم إلى به E‏ با له 
یکم لاک په عند ریک ألا تعقو ن؟ ). 


ی امیدوارید که به(دین) شما ایمان آرند؟ ری که 
می‌دانید دلهایشان از سختی 0 انکار حق در چه حال 
است)» و گروهی از (پیشوایان دینی) ایشان کلام خدا را 


(در تورات) می‌شنوند و پس از دریافتن» عمدا به 


رهتمودها 
تحریف آن دست می‌برند» در حالی که حسق را 
می‌شناسند و بدان پی می‌برند. (و دسته‌ای از منافقان 
ایشان) وقتی کسانی را که ایمان آورده‌اند می‌بینند (از 
راه فریب) بدیشان می‌گویند: ایمان داریم (به اينکه شما 
بر حق هستید و محمد همان پیغمبری است که وصف 
او در تورات آمده است)؛ و چون دسته‌ای از ایشان با 
دستة دیگری از خودشان به خلوت می‌نشینند (ایشان 
را سرزنش نموده) می‌گویند: آیا با آنان از آنچه خدا بر 
شما گشوده و بدان آشنائیتان داده است. سخن 
می‌رانید تا با آن در پیشگاه پروردگارتان بر شما حجت 
گیرند ر به ستیزتان برخیزند؟ و خرد ندارید؟. 
لو قالّوا: ل سنا آلثاز إلا اما دقل 
أذ ند الله عَهداً فلن یخلت الله عَهده؟ أ 
ولون على الله ما لأتغلَمُون؟ ). 
و گفتند: آتش دوزخ جز چند روز کم و شمرده» به ما 
نخواهد رسید. بگو: آیا از خدا پیمان گرفته‌اید (و این 
است که اطمینان یافته‌اید چون می‌دانید) خدا پیمان 
شکنی نمی‌کند و خلاف وعده عمل نمی‌نماید؟ یا بر خدا 
دروغ می‌بندید و از قول خدا چیزهائی را که نمی‌دانید 
می‌کونید؟. 
ول کناب من دصق نا همو ٤‏ 
کاوا من قبل فقون على الذین كَفَرُواء َل 
جا م شا عرفوا کْفروا به قلفتة الله على 
الکافرین . 
و هنگامی که کتابی از جانب خدا بیامد» کتابی که بر 
صدق آنچه (تورات) برای آنان فرو فرستاده شده 
گواهی میداد (از روی دشمنانگی و حسادت) بدان 
کافر شدند و ناشناخته‌اش گرفتند. گرچه قبل از 
(رسیدن این کتاب. به هنگام برخورد با مشرکان در 
جنگ حقیقی یا جدال لفظی می‌گفتند:) پروردگار (با 
ارسال پیغمبر واپسینی که کات آسمانی ایشان بدان 
خبر داده است) آنان را یاری می‌دهد و بر ایشان پیروز 
خواهد کرد. ولی چون چیزی (قرآن) که (در انتظارش 
بودند) بیامد و آن را شناختند (به علت اینکه پیغمبری 


r:‏ فی‌ظلال الق رآن 
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جدا از بنی اسرائیل» آن را آورده بود) بدان کافر شدند 

یت هان! نفرین خدا بر کافران ن باد. 

لو إذا قيل هم اموا پا انَل ال قالوا: دی 

آنزل ع یناه و بٍ رون پا وَراءه و هو الح مدق 
ر 

ام ». 

و چون بدیشان گفته شود: به آنچه خدا فرو فرستاده 

است ایمان بیاورید. گویند: به آنچه برای خودمان 

ارسال گشته است ایمان می‌آوریم و به آنچه جز آن 

است ایمان نمی‌آورند. در صورتی که (از جانب خدا و) 

حق است و بر (حقانیت) آنچه ایشان دارند گواهی 

ا 

(و لا جاءشم سول من عثداللّه مصَد مصَدن نا مهم 


ت 


ی E‏ رَراءَ 
هرهم کاب یعون . 

و هنگامی که پیغمبری از جانب خدا به سوی ایشان آمد 
و تصدیق کنندۀ چیزی بود که داشتند. گروهی از 
کسانی که کتاب به سویشان فرستاده شده بود. کتاب 
خدا را پشت سر انداختند. گوئی آنان نمی‌فهمند و 
نمی‌دانند. 

ما یو اذینکُموا من آغلالکتاب و لا 
رن ی ی ی .0 
کافرانی که از اهل کتاب بوده و دیگر مشرکان» دوست 
ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و خوبی نصیبتان 
گردد. ۱ 

ود کشر من هل الکتاب نکم من ید 
ایانم کفارً حتدا ِن عند أيهم من ل بغدما 
تبن ر 4 

بسیاری از اهل TTDI‏ 
کفر برگردانند و بعد از ایمان آوردنتان, کافرتان 
گردانند. این هم به علت حسادتی است که بعد از آشکار 


شدن حق. »برای ایشان پیدا آمده است. 


م 


(و قالّوا: لن َل متا امن كان شود 
آَوتصاری, تک أمانم). 


و گویند: وارد بهشت نمی شود مگر کسانی که یهودی یا 


۱ 
1 
۱ 
1 
3 
أ 


سورة بقره 
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مسیحی باشند. این آرزوها و دلخوشیهای ایشان 
است 


ون تزضی عَلک لو ولا آلضاری حت تتبع 

ملعم ». 

یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نخواه ند شد مگر 

وقتی که پیرو مکتب و دين ایشان شوی و .... 
از معجزهً جاویدان قران است که صفتی را از 
بنی‌اسرائیل ذکر کند که پیوسته ملازم ایشان بوده است 
و همه نژادهایشان چه پیش از اسلام و چه بعد از ان تا 
به امروز بدان متصف بوده و هستند و خداوند آنان را 
به علت این صفت از هم پاشیده است. قرآن در روزگار 
پیغمبر ‏ همانگونه از ایشان سخن می‌گوید و آنان 
را مخاطب قرار می‌دهد که گوئی اینان همان افرادی 
هستند که در روزگار موسی لا و پیغمبرانی که 
جانشین وی بوده‌اند. زندگی می‌کرده‌اند. بدین جهت 
است که سخنان زیادی از قوم يهود به میان می‌آید و 
روی سخن از قوم موسی برگشته و به یهودیانی 
می‌پردازد که در مدینه می‌زیسته‌اند. و نیز سخن به 
نسلهائی می‌گراید که در ميان این دو گروه بسر 
می‌برده‌اند. این است که می‌بینیم سخنان قرآن زنده 
می‌ماند. گوئی هم اینک از موضع ملت مسلمانی که 
امروزه می‌زیند و نقشی که قوم یهود در برابر آنان 
ایفاء می‌کنند. سخن می‌راند. و نیز از استقبال و 
رویاروئی امروز و فردای قوم یهود با این عقیده و این 
رسالت همان چیزهائی را می‌گوید که درست دیروز بر 
دست آنان انجام می‌پذیرفته است. گوئی این سخنان 
جاویدان. بیدار باشی است برای زمان حاضر ملت 
مسلمان, و دورباش همیشگی است برای آنان از کید و 
مکر دشمنانشان, دشمنانی که با گذشتگانشان به دسیسه 
و کید و مکر دست یازیده و با آنان رو در رو گشته‌اند 
به همان شکلی که امروزه با ملت مسلمان رفتار نموده 
و به نبرد خاسته‌انده نبردی که در قالبها و شکلهای 
ناگ جر وگن یکی ایت و م آن نکن بش 


9. 
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e 


این سوره همانگونه که در برگیرند؛ چنین وصف و 
بیدارباشی است. بیانگر بنیانگذاری جامعة اسلامی و 
آماده نمودن مسلمانان نیز بوده تا برای برداشتن بار 
امانت رسالتی مهیا شوند که در قدیم بنی اسرائیل از 
حمل آن, سر باز زده بودند و اینک هم رو در روی آن. 
به همان شکل قرار گرفته و علیه آن بپا خاسته‌اند ... 
این سوره - چنانکه گفتیم - با بیان اوصاف چنین 
طوائفی آغاز می‌گردد که به محض هجرت رسول به 
مدینه» رو در روی رسالت اسلام قرار گرفتند و بعداً 
هم در طول تاریخ رو در روی آن قرار خواهند گرفت. 
در این سرآغاز. اشاره‌ای هم به اخلاق روٌسای شیطان 
صفت و اهریمن سرشت یهودیانی بود که بعدها ذکر 
ایشان به طور مفصل خواهد آمد. 

سپس سوره به همراه دو خط اصلی خود. بر محور 
خویشتن می‌چرخد و راه خویش را تا پایان در پیش 
می‌گيرد. 

در این سوره با وجود اینکه از موضوعهای گوناگون و 
متنوعی بحث می‌شود. لیکن یکنواختی و وحدت 
چشمگیری خودنمائی می‌کند که به سوره شخصیت و 
استقلال ویژه‌ای می‌بخشد. 

آنگاه پیش از هر چیز. گفتگو از نمونه‌های سه گانه: 
پرهیزگاران. و بی‌باوران, و دورویان, به ميان می‌آید. 
بعد اشارءٌ ضمنی به یهودیان ابلیس منش می‌گردد... 
سپس می‌بینیم که همگان به پرستش خدا و ایمان به 
کتاب فرو فرستاده بر بنده‌اش, فرا خوانده می‌شوند. به 
دنبال اینهاء کسانی که راجع به قرآن دچار شک و 
تردیدی باشند. فرا خوانده می‌شوند و از آنان خواسته 
می‌شود که سوره‌ای همانند یکی از سوره‌های قرآن را 
بیاورند و ارائه دهند. سپس کافران به آتش دوزخ 
تهدید می‌گردند و مومنان به بهشت مژده داده می‌شوند 
... همچنین از کار کسانی شگفت می‌شود که به خدا 
ایمان نمی آورند و بدو کافر می‌گردند. 


۶ ۳ 
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یتک نیک من تون اې خلق 
همع ماب ز یک ی عل 
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مردگانی بودید که شما را زندگی بخشید. سپس شما را 
می‌میراند و دیگر بار زندگیتان می‌بخشد. آنگاه به 
سوی او بازمی‌گردید. خدا است آنکه نعمتهای زمین را 
برای شما آفریده است» آنگاه به ساختن آسمان 
پرداخت و آن را بشکل هفت آسمان پیراست. و او به هر 
چیزی دانا است. 

بعد از این» بخشی که در آن اشاره شده است به اينکه 

همه چیزهای زمین برای مردم آفریده شده است. و از 

داستان جانشینی آدم در زمین. سخن به میان می‌آید: 
و ذ فال ریک لِلْمَلاتكة نی خاعل في الأرَض 
۹۹ ۲ 2 
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی 
زمین جانشینی قرار دهم. 

داستان راه خود را پیش می‌گیرد و پیکار جاوید میان 

آدم و شیطان را تا روزگار جانشینی که عصر ایمان 

است» توصیف می‌کند: 


(فلتا: آفبطرا نا جع فا کم می دی 


فن تيع مدای فلا خرف لیم لا هم یرون 
والذین قروا و ذبا تا آولیک أضحابُ 5 
آلثا رهم فها خالدُون ). 


گفتیم (به آدم و همسرش و کسانی که از نژاد ایشان 
بعدها پا به عرصة هستی می‌گذارند. و به اهریمن): 
همگان از آنجا (به زمین) فرود آئید و اگر از جانب من 
راهنماثی و تکلیفاتی بیاید (که حتماً خواهد آمد) کسانی 
که بدان گردن نهند. هیچ ترسی بر ایشان نخواهد بود و 
غم و اندوهی به آنان دست ندهد. و کسانی که بدان کفر 
ورزند و آیه‌های مرا تکذیب نمایند. اینان یاران آتش 
بوده و پیوسته در آنجا ماندگار شوند. 

بعد از این شیوه و روند گفتار چرخش و گردش دور و 

درازی با بنی‌اسرائیل می آغازد که در گذشته به 
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بخشهائی از آن اشاره کردیم 
وسیع و طویل. بنی‌اسرائیل به پذیرفتن دين خدا و ایمان 
به آنچه خدا فرو فرستاده و گواه بر صدق کتابی است 
که قبلاً برایشان ارسال گشته, فرا خوانده می‌شوند و به 
آنان لغزشها و گناهان و سرپیچی از فرمان یزدان و 
آمیختن حق با باطل, و دیگر اشتباهاتشان تذکر داده 
مسی‌شود و نسیرنگها و تسرفندهایشان» از روزگار 
موسی به بعد. یادآوری می‌گردد. این کار تمامی 
جزء اول سوره را در بر می‌گیرد. از خلال این چرخش و 


. در لابلای اين جولان 


گردش, تصویر آشکاری از موضع بنی‌اسرائیل در برابر 
اسلام و پیغمبر و قرآن, نقش می‌بندد. 

آنان نخستین کسانی بودند که به اسلام ایمان نیاوردند. 
حق را با باطل پوشاندند و درست و نادرست را آمیزهٌ 
هم کردند. مردم را به کار نیک - که ایمان است - 
دستور می‌دادند و خویشتن را فراموش می‌کردند. سخن 
خدا را می‌شنیدند. آنگاه آگاهانه به تحریف و تبدیلش 
برمی‌خاستند. مژمنان را با اظهار ایمان گول می‌زدند. 
هنگامی که به هم می‌رسیدند و خلوت می‌گزیدند. 
دسته‌ای دست دیگر را بر حذر می‌داشت از اینکه 
مومنان را اطلاع دهند بر آنچه از کار پیغمبر یل و 
ضحت زسالت او می ذانستند و سعی بر این داشر که 
مسلمانان را از دین برگردانده و بار دیگر به سوی کفر 
بکشانند. این بود که ادعاء می‌کردند که راه ِِ 
تنها بهودیانند و بس - همانگونه که مسیحیان چنین 
ادعائی را داشتند - و دشمنی خود را با جبرئیل اقا 
آشکارا بیان می‌کردند. زیرا به گمان آنان او بود که 
وحی را به محمد رسانده و برای آنان نبرده است! 
نمی‌خواستند هیچ نوع خیر و خوبی بهره مسلمانان شود 
و پیوسته در کمین بدی رساندن بدیشان بودند. برای به 
گمان افکندن مسلمانان دربارءٌ صحت فرمانهای خدا و 
دستورات پیغمبر و اینکه قرآن از جانب خدا آمده و 
محمد فرستاده او باشد. از هر فرصتی سود می‌جستند. 
چنانکه در امر تغیبرقبله چنین هنگامه‌ای بر پا کردند. 
ایشان مرکز دو روئی و فساد منافقان و انگیزهٌ بی‌دینی 


سور بقره 
رهتمودها 
و کفر کافران بودند. بدین جهت بود که این سوره سخت 
بر آنان می‌تازد و حملةٌ توفنده‌ای به نحو افعال و 
اعمال ایشان دارد. آنان را به مواضع و نقشهای همگون 
و همسانی تذکر می‌دهد که در برابر پیغمبرشان 
موسی 2 و شریعتها و دیگر پیغمبرانشان داشتند. در 
اینجا بگونه‌لی مورد خطاب قرار می‌گیرند که گوئی 
ایشان نژاد مرتبط و بهم پیوسته‌ای بوده و از سرشت 
یگانه‌ای بهره‌مندند که دگرگونی ندارد و یکنواخت به 
پیش می رود. 
این یورش با ناامید نمودن مسلمانان از ایمان آوردن 
آنان و همیشه ماندن ایشان بر این سرشت ناهنجار و 
زیانبار به پایان می‌رسد. همچنين در خاتمة اين حمله 
دربارةٌ ادعای آنان مبنی بر اینکه تنها ایشان راه‌یافتگان 
و وارثان بحق ابراهیم می‌باشند. سخن نهائی و فرمان 
قاطعانة پروردگاری, صادر می‌گردد و روشن میدارد که 
وارئان بحق ابراهیم آنانی هستند که روش او را پيشه 
می‌سازند و پیمانی را که او با خدای خود بسته است. 
مراعات می‌دارند. همچنین جهانیان را متوجه این نکتۀ 
باریک می‌سازد که ورائت ابراهیم به محمد یلص و 
باورمندان به او رسیده است و این ورائت وقتی به 
محمد و مومنان سپرده شده است که یهودیان راه 
انحراف گرفتند و قوانین و آیات الهی را تحریف و از 
حمل بار امانت عقیده و ایمان سرباز زدند و امر خلافت 
را در زمین برابر فرمان و یاسای خدا انجام نداده و 
قوانین ساختةٌ بشری را جایگزین قوانین پروردگاری در 
زندگی خویش کردند. لیکن محمد و یاران او. خلافت 
خدا را دیگر باره بدست گرفتند و بدان بپا خاستند, این 
هم بر اثر اجابت دعای ابراهیم و اسماعیل تلا بود که به 
هنگام بلند کردن ستونهای بیت الله» دست به دعا 
برداشته و گفتند: 

CE OOS, ربا‎ 

له نی لک نکن وب لین اک 
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که ہم نک نت لیا کي ). 
e‏ دو نفر را تسلیم اوامر خود گردان» و از 
نژاد ما ملتی را بوجود آور که تسلیم دستورات تو بوده 
و در برابر حقیقت کرنش کنند» و شیو پرستش و 
عبادتمان را به ما بیاموزء و توبۀ مارا بپذیر» چه تو 
بسیار توبه‌پذیر و مهربانی. پروردگارا در ميان ایشان 
پیغمبری از خودشان برانگیز که آیه‌های تو را بر آنان 
فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان آموزد و آنان را (از 
کفر و ضلالت و جهالت) پاک گرداند» بی‌گمان تو با 
عزت و بزرگواری و کارها را از روی حکمت و دانش 
انجام می‌دهی و سنچیده به پایان می‌بری. 
به دنبال این مطالب» روی سخن به جانب پیغمبر ااا 
و گروه مسلمانانی که در اطراف او بودند. می‌شود. 
آنجا است که زیر بنای زندگی این گروه مسلمان, 
پی‌ریزی می‌گردد و افتخار خلافتی در روی زمین 
نصیبشان می‌شود که پایه‌های آن بر دعوت به سوی 
الله, استوار است. همجنین این گروه مسلمان را در 
قالب ویژه‌ای که آنان را از دیگران جدا سازد و بینشان 
فاصله اندازد, قالبگیری می‌نماید و جهان‌بینی و نظامی 
بدانان می‌آموزد که با شیو انديشة ویژه و نحوه 
زندگی خاصی که خواهند داشت شت. در میان سایرین 
سرشناس و ممتاز می‌گردند. 
این بخش با تعیین قبله‌ای آغاز می‌شود که این گروه 
مسلمان رو بدان می‌نمایند و خانۀ محترم خدا نام دارد 
و پروردگار به ابراهیم و اسماعیل سفارش می‌کند که 
پابرجایش دارند و پاکش نمایند تا تنها خدا در آن 
پرستیده شود. همان قبله‌ای که پیغمبر بل علاقه 
داشت به سویش گراید. لیکن آن را بر زبان نمی‌راند: 
(قذتری کلب وجهک ف الم ويک به 
وجهک شط النجر اترام و حنغا 
کنر ولوا رجُوهکم مره . 
رو به سوی آسمان کردن و به زوایای جهان بالا 
. نگریستن تو را دیدیم (و متوجه آرزوی تغییر قبله‌ات 


شدیم) لذا تو را رو به قبله‌ای خواهیم کرد که آن را 
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می‌پسندی» پس (هم اینک) رو به جانب مسجدالحرام 

کن و (ای مومنان به هنگام نماز) هر جا که بودید رو به 

جانب آن کنید. 
سپس سوره به تشریح راه و روش خدائی برای این 
گروه مسلمان می‌پردازد. راه و روش اندیشه و 
پرستش, و راه و روش کردار و رفتاری که بايد در پیش 
گيرنق: یرای انان ررقن شا کرد کیان کا کن ره 
خدا کشته می‌شوند. مرده بشمار نمی‌آیند. بلکه زنده 
محسوبند. و هدف از گرفتار آمدن به ترس و گرسنگی 
و کاستی اموال و قالب تهی کردن ارواح. و کم شدن 
ثمرات و ارزاق, شر و بلا نیست. بلکه آزمونی است و 
بس. آنان که در برابر چنین گرفتاریهائی بردباری و 
استقامت می‌ورزند. بهره ايشان مغفرت و رحمت 
پروردگار است و راه یافتگان راه حق بشمارند. 
آهریمن, مردم را به فقر و تنگدستی می‌خواند و آنان را 
از بی‌چیزی می‌ترساند و به ایشان فرمان انجام کار 
زشت می‌دهد. ولی خدا مردم را به مغفرت خویش 
امیدوار و به لطف خود مژده می‌دهد. آخر خدا, 
سرپرست کسانی است که ایمان آورده باشتد. ایشان را 
از تاریکیهای کفر و ضلالت و جهالت به سوی نور 
هدایت راهنمائی و رهنمون می‌فرماید. و آنان که کفر 
می‌ورزند. سرپرست و رهبرشان بتان و شیطان بوده 
ایشان را از نور هدایت خدائی و فطرت الهی خارج و 
به سوی تاریکیهای بی‌دینی و نادانی و گمراهی 
می‌کشانند... 
سپس سوره ادامه می‌یابد و برایشان بعضی از خوراکیها 
و نوشیدنیهای حلال و حرام را روشن می‌دارد. حقیقت 
نیکی و نیکوکاری را بدیشان می‌نمایاند و تنها به شکل 
ظاهری و نمود بیرونی آن اکتفاء نمی‌نماید. برای احکام 
قصاص کشتگان, احکام وصیت. احکام روزه احکام 
جهاد. احکام حج» احکام ازدواج و طلاق, با توضیح 
کافی به ویژه دربارهٌ دستور زندگی خانوادگی, احکام 
صدقه, احکام ربا و احکام قرض و بازرگانی را روشن 
می‌نماید. 


فی‌ظلال القرآن 
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در مناسبات معینی هم روی سخن به جانب بنی‌اسرائیل 
گرائیده و از وضع آنان بعد از زندگانی موسی بحث و 
گفتگو می‌شود. در ضمن بخشهائی از داستان ابراهیم به 
میان می‌آید. لیکن اهتمام کلی سوره - بعد از جزء اوّل 
آن - بیشتر متوجه تشکیل گروه مسلمانان و آماده 
سازی آنان است برای عهده‌دار شدن امانت عقیده و بر 
دوش کشیدن بار خلافت در زمین و راه بردن آن 
براساس نظام و شریعت الهی. 
باز هم سخن از جامعه اسلامی به ميان می‌اید که 
چگونه با جهان‌بینی خاص و اننديشة ویژه‌ای که از 
هستی دارند. مشخص می‌گردند و چگونگی ارتباط 
آنان با پروردگارشان که ایشان را برای برداشتن این 
امانت بزرگ برگزیده است. معین می‌شود. 
0 
در پایان می‌بينيم که سرانجام سوره به سرآغاز آن 
بسرمی‌گردد و سرشت انديشة ایمانی و باور ملت 
مسلمان به همة انبیاء و به تمام کتابهای آسمانی» و 
ایسمان به غیب و ماوراء آن را روشن می‌دارد و 
می‌گوید: جامعةٌ اسلامی, فرمان حق را می‌شنود و 
می‌پذیرد و از آن اطاعت می‌کند و بدان گردن می‌نهدز 
آم الول انل له من ره اون کل 
[ نله و ملانکټه و كه و له لا فرق بن 
حدم من دشله و فاا راطفا شرانک 
یاو |لیک ا e‏ 
ا ماکسیث و اما تبث رین ان 
تسیز خن ین و لا تيل ع لیا ضراً کا 
لته على این من لا یراحتنا ما لا 
طاق لا به و غف عناء و آغنوگاء وازخننا: ات 
مَولاناء قانضرناعق لوم الكافِرينَ ). 
پیغمبر و همچنین مومنان. ایمان دارند به آنچه از جانب 
پروردگارش برای او فرستاده شده است. همه ایمان 
دارند به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و 
پیغمبران. (ایشان می‌گویند:) میان فردی از پیغمبران 
(در ایمان به آنان و بزرگ داشت ایشان) فرقی 


رهنمودها 
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نمی‌نهیم. و گویند: (فرمان تو را) شنیدیم و پاسخ گفتیم 
و پذیرفتیم» خدایا (چشم به راه) مغفرت تو داریم و عفو 
تو را خواستاریم» و سرانجام کارها و برگشت (همگان) 
به سوی تو است. خدا برای هیچ فردی وظیفه و تکلیفی 
فراتر از توانائی و نیرویش تعیین و تحمیل نمی‌نماید. 
هر کس هر چه کند به نفع خودکند یا به زیان خود کند (= 
هر کسی در گرو اعمال خویش است). خداوندا اگر به 
نسیانی گرفتار آمدیم یا لفزشی نمودیم. ما را بدان 
مواخذه و عقاب مکن. خداوندا بر ما سخت مگیر و بار 
سنگین (تکالیف) را بر (دوش) ما مگذار همانگونه که بر 


جلد اوّل 
(دوش) کسانی گذاشتی که پیش از ما بودند. 
پروردگارا! چیزی را (از تکالیف) که در حد توانائی ما 
نباشد بر ما تحمیل مگردان, و از ما صرفتظر کن»و مارا 
عفو فرماء و به ما رحم نماء تو سرور مائی» لذا ما را بر 
گروه کافران پیروز گردان. 
این است که سرانجام و سرآغاز سوره با یکدیگر 
هماهنگ می‌شود و موضوعهای آن همچون رودی 
جمع می‌گردد و میان دو کناره صفات مژمنان, و 
ویژگیهای ایمان به پیش می‌تازد. 
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در این مقطعی که سرآغاز سور بزرگی است. 
دیدگاههای اساسی طائفه‌هائی است که در مدینه با 
دعوت اسلامی روبرو گشتند: بجز قوم يهود که نگاه 
گذرا و کوچکی بدانها افگنده می‌شود ولی با وجود آن, 
کافی بنظر می‌رسد. زیرا یاد کردن از آنان به نام 
شیاطین منافقان, به بسیاری از صفاتشان اشاره دارد و 
ماهیت نقش ایشان را می‌نمایاند. آنگاه کمی بعد. شرح 
حال انان به تفصیل می‌اید. 

در تصویر این دیدگاهها ویژگیهای تعبیر قرآنی را 
می‌يابیم که چگونه واژه به جای خط و رنگ می‌نشیند. 
و تصویرها از لابلای واژه‌ها با سرعت شکل می‌گيرند. 
و این شکلها با شتاب به تکان می‌افشتند. گوئی موج 
حیات در رگهای آنها می دود و زندگی به پیکرشان 
می رود. 

در اینجا با اندکی از واژه‌ها و جمله‌ها در آغاز سوره 
سه شکل از سه دسته مردمان کشیده می‌شود. هر 
دسته‌ای از آنها نمونة زنده‌ای است از مجموعه‌های 
ستبر و گروههای بیشمار انسانهاء نمونة اصیل و ژرفی 
که در هر عصر و زمان و جا و مکانی تکرار می‌گردد. تا 
آنجا که بشریت به طور کلی در جميع اعصار و همة 
اقطار. از داثر؛ آن دسته‌های سه گانه بیرون نیست. و این 
اعجاز است. 

در این واژه‌های اندک و آیه‌های انگشت شمان 
اینگونه تصویرها به صورت واضح و کامل و جاندار و 
با خطوط روشن و صفات مشخص, شکل می‌گيرند. 
بگونه‌ای که توصیف بلند بالا و اطناب مفصل هم 
نمی‌تواند به چیزی بالاتر از این امور مسلموس و 
زودیاب و روشن و بهره‌مند از هماهنگی زیبا و 
موسیقی همنواخت. دست یابد. 

و وقتی روند گفتار از بیان این شکلهای سه گانه پایان 
می‌گیرد. تودهٌ مردم را ... همه تودهٌ مردم راء به سوی 
شکل نخست فرا می‌خواند. آنان را ندا می‌دهد ... همه 
آنان را ندا می‌دهد ... تا برگردند به سوی خدای یگانه, 


و آفریدگار یگانه. و روزی دهنده یگانه. که بی‌انباز و 


Y= 
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بی‌همتا است. کسانی راهم که در رسالت پیغمبر کا 
و فرو فرستادن کتاب بر او, دچار شک و گمان باشند. به 
مبارزه می‌طلبد و از آنان می‌خواهد که سوره‌ای همسان 
قرآن را بیاورند. ایشان را نیز چنانکه به حق و حقیقت 
ت کو د وا وھ ی کر دات 
خوفناک و وحشتناک می‌ترساند. و مؤمنان را مژده 
می‌دهد و انواع و اشکال نعمتهای جاویدان را که در 
انتظار قدوم ایشان است. برایشان مجسّم می‌سازد. 
سپس پاسخ یهودیان و منافقانی را می‌دهد که آوردن 
ضرب‌المثل در قرآن را تادرست و زشت مي‌دانستند و 
از آن به عنوان وسیله‌ای برای به شک و گمان افکندن 
مردم کرناوه اینکه قران از جانب خدا آمده است» سود 
می‌جستند. آنان را متوجه اهدافی می‌سازد که در پشت 
ضرب‌المثلها نهفته است و ایشان را بر حذر می‌دارد از 
اینکه بیان ضرب‌المثلها بر گمراهیشان بیفزاید. در حالی 
که وسیل افزایش هدایت موّمنان می‌گردد. آنگاه بر 
آنان زشت می‌شمارد کفرشان را نسبت به خداي زنده 
کننده و میراننده و آفریننده‌ای که ادارهٌ امور گیتی در 
دست او است و از همه چیز این جهان. باخبر است و او 
است که به انسانها نعمت وجود بخشیده و همه جیزهای 
زمین را برای ایشان آفریده است و آنان را در این 
سرزمین فراخ و گسترده, خلیفه و جانشین خود کرده 
است. 
این مختصری از خطوط اصلی نسخستین درس سورء 
بقره بود. اینک باید بکوشیم این اختصار را با اندکی 
تفصیل پیگیری کنیم: 
@ 
سور بقره با این سه تک حرفی: الف. لام. میم آغاز 
می‌گردد. به دنبال انها دربارة کتاب سخن به میان 
می‌آید: 

ذلك اكاب لا ریب فيه هُدى للم . 

یاهمان کا ایتک کو وای تفت 

(که از جانب خدا است و دستورات و احکام راستینی در 


بردارد) و هدایت و رهنمود برای پرهیزگاران است. 
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همانند این حرفها در سرآغاز بعضی از سوره‌های قرآن 
می‌آید. در تفسیر آنهاء سخنان فراوانی گفته شده است. 
ما تنها گفتاری را از میان آنها برمی‌گزینیم. چسنین 
حرفهائی اشاره دارند به اینکه این کتاب از جنس همین 
حرفهائی ساخته شده است که در دسترس مخاطبان 
عرب زبان قرآن است. اما با وجود اين, قرآن آنگونه 
کتاب اعجازانگیزی است که نمی توانند از این حرفهائی 
که در اختیار دارند و قرآن هم از آنها فراهم هت 
همانند آن را بسازند. قران ان کتابی است که در سه 
نوبت مردم را ندا می‌دهد و به مبارزه می‌طلبد که 
همانند قرآن را يا ده سور همسان آن راء يا سوره‌ای 
همانند آن را بسازند و ارائه دهند. ولی در برابر این ندا 
درمی‌مانند و در قبال این مبارزه, پاسخی نمی‌یابند. 
آنچه در این اعجاز نهفته است. بسان همان اعجازی 
است که در هم آفریده‌های خدا موجود است. همگون 
ساخت خدا در هر چیز بویژه ساخت خدا در آفرینش 
انسان است ... 

این خاک زمین, از ذراتی تشکیل شده است که صفات 
شناخته‌ای دارن‌د. وقتی که انسان این ذرات را 
برمی‌گیرد. آنچه می‌تواند از آن بسازد خشتی. آجری. 
ستونی. مسجسمه‌ای, و یا دستگاهی است با هر 
ریزه‌کاری و دقتی که در ساختن آنها بکار برده باشد... 
اما خدای نوآور و زیبانگار از این ذرات. حیات 
می‌سازد. حیاتی که از تکان و جنبش و حرکت و کوشش 
برخوردار است» و آن رمز اعجازگر خدائی را دربردارد 
... رمز زندگی ... آن رمزی که انسان بر آن دست ندارد 
و هیچ فردی بدان پی نمی‌برد.... قرآن هم اين چنین 
است .... حرفها و واژه‌هائی است که انسان از انها سخن 
و وزنها می‌سازد. و خدا هم از آنها قرآن و فرقان 
می‌سازد. و فرق ميان ساختة انسان و ساختة خدا از اين 
حرفها و واژه‌ها. مانند همان فرقی است که میان پیکر 
ساکت و بی‌جان و روح جنبان و تلاشگر است ... و یا 
بهتر بگوئیم: فرق میان کار خدا و کار انسان. همچون 
فرق میان صورت ظاهری زندگی, و ماهیت و حقیقت 


مق[ و )هس 
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زندگی است. 

(ذلک الْكثاب لأرَيْبَ فيه). 

اکا کا ایک کی ای شک ر کا کت 
از کجا شک و گمانی خواهد بود. در صورتی که دلالت 
صدق و یقین. در همین سرآغاز پنهان است. آشکارا 
است که از ساختن همانند قرآن درمانده‌اند, قرآنی که 
از همین حرفهائی ساخته شده است که در دسترس 
انسانها است» و زبان خود را با آن می‌نویسند و در 
میان خود بدان سخن می‌گویند: 

لک اْکثاب ایب فيه... هُدى لس ). 

این همان کتابی است که 01 شک و گمانی نیست 3 

هدایت و رهنمود برای پرهیزگاران است. 
هدایت. حقیقت آن, هدایت طبیعت آن, هدایت وجود 
آن, هدایت ماهیت آن ... خوب متعلق به چه کسی 
است؟ آیا این کتاب. هدایت و نور و راهنمای پند دهنده 
و روشنگر برای چه کسی خواهد بود؟... از آن 
پرهیزگاران است ... زیرا پرهیزگاری در دل, همان است 
که شخص پرهیزگار را شايستة استفاده بردن و سود 
جستن از این کتاب خواهد کرد. همان چیزی است که 
دریچه‌های قلب پرهیزگاران را باز می‌کند و به درون 
آن فرو می‌خزد و در آنجا وظیفةٌ خود را بجای 
می‌آورد. پرهیزگاری همان چیزی است که دل را 
آمادگی می‌بخشد تا بيامیزد و خوشه چینی کند و 
بیاموزد و پذیرا باشد و پاسخ گوید. 
کسی که می‌خواهد هدایت را در قران بیابد. بناچار 
باید با دلی سالم به سوی آن بیاید و با دلی ناب بدان 
گوش فرا دهد. باز هم با دلی به جانب آن گراید که 
بترسد و بپرهیزد. و خود را بر حذر از آن دارد که بر 
گمراهی ماندگار گردد. یا اينکه ضلالت و گمراهی. هوی 
و هوس را در چشم او بیاراید و به خواب غفلتش 
انداژد...در این هنگام است که قرآن درهای اسرار و 
انوار خویش را باز می‌کند و راز و رمز و تابش و 
روشنائی خود را در قلبی فرو می‌ریزد که پرهیزگارانه و 
ترسان و حساس و آمادهٌ دریافت. به سوی قرآن شتافته 
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و دل بدو داده است... 
روایت شده است که عمر پسر خطاب چ از ای پسر 
کعب دریارهُ تقوی و پرهیزگاری سوّال کرد. بدو گفت: 
آیا از راهی نگذشته‌ای که پر خار بوده باشد؟ گفت: بلی 
گفت در آن هنگام چه کاری کردی؟ گفت: دامن به کمر 
زدم و به تکاپو پرداختم. گفت: این کار پرهیزگاری 
است. 
آری این پرهیزگاری... آگاهی دل, پاکی احساس, ترس 
همیشگی» و خویشتنداری دائم است. پرهیزگاری, 
ووی ارفا وراه کی انا زیت اه 
خارهای چیزهای فریبا و زیباء و هوس انگیز و دل‌انگیز. 
خارهای حرص و طمع, و درجات و مقامات» خارهای 
ترسها و دلهره‌ها, خارهای اميد دروغین به کسی که 
نمی‌تواند پاسخگوی رجائی باشد و امیدی را بر آورده 
کند. و ترس دروغین از کسی که نه سودی و نه زیانی 
در دست او است» و ده‌ها خار دیگری که بر سرراه 
پاشیده و سر بر آورده‌اند. 
سپس روند گفتار به ذکر صفت پرهیزگاران می‌گراید. و 
آن صفت مژمنان پیشین مدینه است. لیکن می‌تواند 
صفت مومنان خالص و صادق اين امّت در همه ادوار 
تاریخی باشد: 
(الّذينَ ون لیب و ییون َلصْلاة وا 
رزفناهم قفون لین ون با نزٍل[لیک و 
ها آنزل من یک و بالاخرة هم پُوقنون. ). 
پرهیزگاران کسانی هستند که به عالم غيب و ماوراء 
محسوسات (مانند فرشتگان و روز رستاخیز) ایمان 
دارند. و نماز را چنانکه شاید و باید بجای می‌آورند. و 
بخشی را از آنچه بدیشان داده‌ایم (در راه نیکی و 
نیکوکاری) خرج می‌کنند. و آنان که به آنچه (قرآن) 
برای تو فرستاده شده است و به آنچه (کتابهای 
آسمانی) که پیش از تو نازل گشته است. ایمان دارند» و 
به روز قیامت کاملاً معتقدند. 
نخستین نشانهٌ پرهیزگاران وحدت ادراک مثبت و پویا 


است. وحدتی که در جان و درونشان, ایمان به غیب. و 
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انجام فرائض. و باور داشتن به همه پیغمبران» و اطمینان 
به آخرت را یکجا گرد می‌آورد ... این همان تکاملی 
است که عقیدهُ اسلامی برآزنده بدان است و کسی هم 
که به چنین عقیده‌ای آراسته باشد. برازنده خواهد بود. 
شایسته است که آخرین عقیده از چنین برازندگی و 
رسائی و کمالی برخودار باشد تا شایستگی عنوان 
آخرین رسالت آسمانی را پیدا کند. رسالتی که آمده 
است تا همه مردم بر گرد آن جمع گردند و یاور و 
نگهبان همه انسانها باشد. و مردمان در سای آن بغنوند 
و زندگی معنوی و مادی خود را در پرتو خورشید 
اسلام. فروغ بخشند و بدین وسیله به زندگی مترقی و 
تکاملی دست یابند که شامل هر یک از جنبه‌های 
عقلانی و جسمانی. و دینی و سیاسی باشد. 
هنگامی که این نشانة نخستین پرهیزگاران را برگیریم و 
به جزئیاتی که از آن ساخته شده است بسنگریم و به 
تجزیه و تحلیل آنها بپردازییم. این جزئیات پرده از 
ارزشهای اساسی و اصیلی برمی‌دارند که در زندگی 
هم انسانها یکسان است و کرامت بشریت بستگی 
بدانها دارد. 

الذین یرون ایب ). 

آنان که به غیب ایمان ارت 
دیگر موانع مادی میان جانهای پرهیزگاران و میان 
نیروی بزرگی که جانها از او نشأت یافته‌اند و جهان 
بدو جامهةٌ هستی به تن کرده است. جدائی نمی‌افکند. و 
پرده‌های حواس میان جانهایشان و ميان چیزهائی که 
فراتسر از حواس و ماوراء محسوساتند. آوییزان 
نمی‌گردند و حقائق و نیروها و انرژیها و آفریده‌ها و 
پدیده‌های آن سوی مرز محسوسات. از جام جهان 
نمای دلشان ناپدید نمی‌شود و نادیده نمی‌ماند. 
ایمان به غیب» برزخی است که انسان از آن می‌گذرد و 
از مرتبهٌ حیوان که بجز آنچه را که حواسش می‌بیند 
نخواهد دید پا فراتر می‌نهد و به مرتبة انسان پا 
می‌گذارد. انسانی که می‌فهمد که جهان بسی بزرگتر و 
فراختر از آن محدوده کوچکی است که حواس بدان 
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مع در تاو ود ای ات کی 
اصل امتداد دامن حواس بشمارند. این کوچ و انتقال از 
دنیای مدرکات و محسوسات به دنیای غیبیات و 
نادیدنیهاء اثر بس عمیقی دارد در اندیشة انسان نسبت 
به حقیقت همه وجود و ماهیت خود انسان, و دربارة 
نیروهای روان در پیکر جهان, و راجع به ادراکش از 
جهان و احساسش درباره مشیت و نیروئی که در 
ماوراء این جهان قرار دارد و رتق و فتق امور آن را در 
دست داشته و به چرخش و گردش وامی‌دارد. 

همچنین این بلند پروازی از عالم خاکی و جسمانی به 
عالم افلاکی و روحانی, اثر بس شگفتی در زندگی 
انسان بر روی زمین دارد. چه کسی که در محدودة 
کوچکی که حواس او آن را درمی‌یابد زندگی می‌کند. 
همانند کسی نیست که در ب جهان عظیمی می‌زید که 
جان دل و بینش درونش, بدان پی می‌برد. آن جهان زیبا 
و پهناوری که نغمه‌هایش را با گوش دل می‌شنود و 
الهامهایش را با تمام وجود می‌فهمد. و نداهایش در 
لابلای اندام و در ژرفای جان او طنین می‌ان‌دازد. و 
می‌فهمد که پهنا و فراخنای چنین جهانی چه از نظر 
زمان و چه از لحاظ مکان. بسبی گسترده‌تر و دور و 
درازتر از آن چیزی است که در عمر کوتاه و محدودش» 
عقل و شعور ظاهر بینش بدان پی برده است و به 
مغزش خطور کرده است. و اينکه در آن سوی وجود و 
در ماوراء جهان دیده و نادیده, حقیقت بس بزرگی قرار 
دارد که پیدایش انسان بدو است و بودنش از بودن او 
است ... و آن حقیقت ذات خدای بزرگواری است که 
چشمها او را درنمی‌یابد و به خردها درنمی‌گنجد. 

بدین هنگام است که نیروی انديشة محدود آدمی» از 
پراکندگی و از هم پاشیدگی بدور می‌ماند و تنها به 
چیزی می‌پردازد که شایستۀ پرداختن بدو باشد و دیگر 
گرد چیزی نمی‌گردد که توانائی درک و فهم آن, بدو 
واگذار نشده باشد و اگر هم به چنین چیزی بپردازد و 
شمع وجودش را بر گرد آن بگدازد. سودی بدو 
نمی‌رساند و نفعی در بر ندارد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


خدا نیروی اندیشه را به انسان بخشیده است تا در 
روی این زمین, وظیفةٌ جانشینی را بجای آورد. نیروی 
اندیشة انسانی, موظف به انجام کارهای مربوط به 
زندگی حاضر و دنیای محسوسات است. دربارٌ آن 
می‌نگرد و به ژرفای آن فرو می‌رود و در فضای 
بی‌انتهایش به پرواز درمی‌آید و در پهنه بیکرانش به 
کار می‌پردازد و از آن بهره‌برداری می‌کند. زندگی را 
رشد و تکامل می‌دهد و آن را می‌آراید تا دمی 
بياساید. اما این وقتی ممکن خواهد بود که پشتوانه‌ای 
از نیروی روحانی داشته باشد. آن نیروئی که مستقیماً با 
همه جهان و آفریدگار جهان پیوند دارد. همچنین در 
سیر معرفت به حقائق, محیطی را برای عالم غیب باقی 
می‌گذارد. آن محیطی که مرغان فهم و خرد. یارای پر 
زدن در آسمان آن را ندارند. 

باری کوشش در راه پی بردن به دنیای آن سوی 
محسوسات و پر زدن در جهان ناشناختة معقولات به 
وسیل عقلی که از نیروی محدودی برخوردار است و 
وابسته به محدوده این زمین و زندگی بر روی این کر 
خاکی می‌باشد. هرگز میسر نخواهد بود مگر ایینکه 
پشتوانه‌ای ازروح الهام بخش و بینش باز داشته باشد و 
در این تلاش و تکاپو. یار و غمخوار و راشنما و 
رهبرش گردد. همچنین از آنچه به دنیای غيب و جهان 
پنهان بستگی دارد و از داثرهٌ درک و درایت عقل و 
شعور بدور است. دست بکشد و آن را به حال خود 
واگذارد. 

اما کوشش در راه درک چیزهای آن سوی محسوسات 
و تلاش در راه پی بردن به جهان معقولات. با عقلی که 
نیروی آن محدود به این کرهٌ خاکی و زندگی بر روی 
زمین است» بدون پشتوانه‌ای از روح الهام بخش و 
بینش باز, و رها نمودن آنچه وی جهان غيب است. و 
عقل توانائی گام نهادن به قلمرو آن را ندارد. سرآغاز 
این تلاش, ناکام و سرانجام آن بی‌فایده و سراسر این 
تکاپو هرز و هدر است ... ناکام از آن جهت خواهد 
بود. چون ابزار و ادواتی که به کار گرفته می‌شود برای 
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انجام این امر آفریده نشده‌اند و بايستة این کار 
نمی‌باشند. بی‌سود بدین علت خواهد بود چون نیروی 
خردی که برای اینگونه کارها آفریده نشده است. از هم 
می‌پاشد و بیهوده پراکنده می‌گردد. 
اگر انسان به این قضيةٌ بدیهی عقلانی که می‌گوید: 
محدود. قدرت درک مطلق را ندارد. گردن نهد و در 
برابر آن سر تسلیم فرود آورد. به خاطر احترام منطق و 
گفتار خود هم که باشد. بر او لازم است که بپذیرد 
ادراک مطلق برای او ناممکن خواهد بود. همچنین این 
نکته از نظرش بدور نماند که عدم آگاهیش از مجهول 
و پی نبردن به چیز ناشناخته, وجود اشیاء را در اندرون 
عالم غیب و در دل جهان ناپیدء نفی نمی‌کند و پی 
نبردن دلیل نبودن نمی‌باشد. بر انسان است که جهان 
نادیده و دنیای غیب را به نیروی دیگری, غیر از نیروی 
عقل واگذارد و حواله دهد. آگاهی از چنین جهانی را نیز 
از دانا و مطلعی دریافت دارد که آگاه از نهان و آشکار 
و دنیای پیدا و ناپیدا است ... احترام به این منطق عقل 
و برهان خرد بود که مومنان در این زمینه, خود را به 
زیور آن آراستند و به عنوان نخستین صفت از صفات 
پرهیزگاران خودنمائی کردند. 
ایمان به عالم غیب و جهان ناپیداء خط فاصلی است که 
انسان را از جهان حیوان جدا می‌سازد. لیکن امروزه 
ماتریالیستها. همانند همه ماتریالیستها در هر دوره و 
زمانی» می‌خواهند انسان را به قهقرا برگردانند و او را 
به دنیای حیوانی برگشت دهند. جهانی که غیر محسوس 
در آن جائی ندارد و معقولات را محلی از اعراب 
نیست. و این امر را «پیشرفت» می‌نامند. در صورتی 
که نه تنها پیشرفت نیست. بلکه تنزل و پسرفتی است 
که خداوند مومنان را از آن حفظ کرده است و صفت 
مشخصه آن را چنین صفتی قرار داده است که : 

لین ون لیب 4. 

آنان که به غيب ایمان دارند. 
سپاس خدای را که نعمتهای بی‌پایان را ارزانی داشسته 


است. و ذلت و تنزل و شرمساری بهرةٌ پسروان و عقب 


سم( تس 
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ماندگان و به قهقرا برگشتگان باد. 

و يُقيمُو ن ألصَلاة ». 

و نماز را به نحو شایسته بجای می‌آورند. 
نشانهٌ دیگر پرهیزگاران این است که پرستش را خاص 
خدا می‌دانند. و با عبادت رو به درگاهش می‌آورند و 
از پرستش بندگان و اشیاء سرپیچی می‌کنند... رو به 
درگاه نیروی مطلقی می‌آورند که حد و مرزی 
نمی‌شناسد. و سر را تنها در مقابل خدا پائین می‌آورند 
و پیشانی بندگی فقط بر آستانة او می‌سایند نه در برابر 
بندگان و بر خاک ذلت‌بار آنان. دلی که به راستی و ا 
درستی, در پیشگاه خدا به سجده می‌افتد و شب و روز 
هميشه بدو می‌پیوندد. احساس می‌کند که به واجب 
الوجود پیوسته. و به خالق معبود رسیده است. و لذا 
برای زندگی خود هدفی بالاتر از این در نظر دارد که 
عمر خود را یکبار صرف زندگی زمینی و نیازمندیهای 
کر زمین کند. او احساس می‌کند که نیرومندتر از 
آفریده‌های دیگر است. زیرا خود را متصل و پیوسته با 
آفریدگار آفریده‌ها می‌بیند. و این دید و دیدگاهها همه 
منبع نیروی دل و درون و جان و وجدانند. همانگونه که 
سرچشمۀ تقوی و پرهیزگاری و پاکی و دوری گرفتن از 
انجام گناهند. و همچنین عامل مهمی از عوامل تربیت 
شخصیت انسانی بشمار می‌آیند و آن را بگونه‌ای 
پرورده می‌کنند و در می‌آورند که خدائی بیندیشد و 
شعور و احساس خدائی داشته باشد و کردار و رفتار 
خداپسندانه پیشه گیرد. 

و عا رَرَفاهم یلفقون. ). 

واز آنچه روزی و بهرۀ ایشان کرده‌ایم می‌بخشند. 
پرهیزگاران پیش از هر چیز اعتراف دارند به اینکه 
دارائی و اموالی که در دست ایشان است. عطا و داد 
خدا است, نه ساخته و پرداختة خودشان. از این اعتراف 
به نعمت روزی خدا دادی, انگیزةٌ کمک و نیکی به 
بینوایان و تهیدستان. سرچشمه می‌گیرد و روحيهٌ یاری 
و هندردی نسبت به واماندگان و بیچارگان که اهل و 
عیال خدایند. از آن بیرون می‌دمد و بالنده می‌گردد. و 


این ایی اماتا کر مکی دار ر ری فان 
خانواد؛ بشری برقرار است. از این چنين اقرار و 
اعترافی تقویت می‌شود. ارزش این چیزها هم در پاکیزه 
داشتن نفس از بخل و تنگ چشمی هویداء و در تزکیۀ 
آن به وسیلهةٌ نیکی و نیکوکاری پیدا می‌گردد. ارزش 
نیکی و نیکوکاری هم این خواهد بود که زندگی را به 
پهنة همکاری و همیاری نه میدان جنگ و کشتار و 
آدمخواری, تبدیل می‌کند. همچنین کمک و یاری و 
نیکی و نیکوکاری, ناتوانان و ضعیفان و واماندگان را 
در امان می‌دارد و در کنار می‌گیرد وة انا می‌فهماند 
که ایشان تنها نیستند بلکه در ميان دلها و جانها و 
دیده‌ها جای دارند نه رها در میان ناخنها و چنگالها و 
دندانها. 

این انفاق و بخشش, شامل زکات و صدقه و همة آنچه 
در راه نیکی و نیکوکاری صرف می‌شود. خواهد بود. 
انفاق پیش از زکات به وجود آمده است. زیرا اصل 
شاملی است که نصوص زکات آن را تتخصیص 
می‌بخشد ولی در برگیرنده کل آن نمی‌باشد. در حدیث 
فرستادهٌ خدا بشي آمده است که فاطمه دختر قیس آن 
را روایت نموده است: 


إن نی الال عقاسوی لر کاق). 


در مال و دارائی» بجز زکات حق دیگری اه ( ۱۱ 
از این حدیث. بیان قانونی مورد نظر است که بیشتر از 
فریضة زکات بوده و شامل, آن نیز می‌باشد, 
(والذین ؛ ومون با آنزل (لیک و ما ول من 
و کسانی که ایمان می‌آورند به آنچه برای تو وبه آنچه 
پیش از تو فرو فرستاده شده است. 
این نیز صفت دیگری است که شایستهة ملت مسلمان 
است. ملتی که وارث عقائد آسمانی و رسالت‌ها و 
نبوتهائی است که از سپیده دم بشریت پیدا آمده‌اند. و 
نگهیان میراث عقیده و میراث نبوت, و منادی و ساربان 
کاروان ایمان در روی زمین تا پایان جهان خواهد بود. 
ارزش این صفت» پی بردن به اصل یگانگی. یگانگی 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد اوّل 
انسانها. یگانگی دین آنان یگانگی پیغمبرانشان و 
یگانگی خدایشان می‌باشد ... ارزش آن همچنین پاک 
داشتن روح از تعصب مذموم و ناپسندی است که 
انسانها را وا می‌دارد که بر ضد ادیان و مومنان و 
معتقدان برشورند. بلکه به انسانها می‌آموزد که با 
معتقدان ادیان و عقاید دیگر دوست و برادر باشند مادام 
که راه صحیح و درستی در پیش گرفته باشند و از جاده 
حقیقت و صداقت منحرف نشده باشند. ارزش دیگر آن 
اطمینان یافتن از این است که پروردگار در طول 
روزگاران و آمدن و رفتن نسلها و گروهها. انسانها را 
در پناه رعایت خود گرفته و از آنان غافل نبوده است. 
این رعایت و کرامت نیز در پیاپی آمدن پیغمبران و 
رسالتها و برخورداری همگان و استفاد؛ آنان از یک 
دين و یک رهنمود. جلوهگر است. ارزش دیگری که 
دارد اینکه ما را توجه می‌دهد به این نکته که عزت و 
بزرگی در چنگ زدن و راهنمائی طلبیدن از هدایتی 
است که روزها و زمانها دگرگون می‌گردند وان هدایت 
ثابت و استوار بر جای ماندگار است و همچون 
ستاره‌ای است که در دل شبهای تار مردم را راهنمائی 
می‌کند و با پرتو خویش, پردهٌ تاریکیها را به کنار 

و بالاخرة هم پُوقنون 4. 
و به روز رستاخیز ایمان دارند. 

این آخرین نشانه است. آخرین نشانه‌ای که دنیا را با 
آخرت. و آغاز جهان را با سرانجام جهان, و کردار را با 
کیفر ربط می‌دهد. نشانه‌ای که به انسان می‌فهماند که 
او بِچَةُ سرراهی بی‌سرپرستی نیست که در پهنة هستی 
مهمل و بی‌فایده به خود واگذاشته شده باشد. و بیهوده 
آفریده نشده است و بیهوده هم رها نمی‌گردد. بلکه باید 
بداند که عدالت مطلق الهی در انتظار او است تا بدین 
وسیله دلش آرام گیرد. و طوفان آشفتگی و پریشان 
خاطریش فروکش کند و آرامش یابد. و به سوی کردار 


۱- ترمذی آن را استخراج کرده است. 


پسندیده برگردد و بدان مبادرت ورزد. و در پایان این 
گشت و گذار در پناه عدالت و رحمت خداوند جهان 
بغنود. 

ایمان به آخرت خط فاصلی است میان کسی که بین 
دیوارهای بستهٌ حواس زندگی می‌کند. و میان آنکه در 
جهان پهناور و بی‌نهایت گسترده کائنات بسر می‌برد. 
همچنین خط فاصلی است میان آنکه گمان می‌کند که 
زندگی او بر روی زمین. همه چیز او و بهر عمر او در 
این جهان عریض و طویل وجود است. و ميان کسی که 
چنین می‌اندیشد که زندگانیش بر روی این زمین, 
آزمایشی است که او را آمادۂ دریافت جزاء و پاداش 
می‌نماید و معتقد است که زندگی حقیقی در سرای 
دیگر است و آن سرای جاویذ در آن سوی این مکان 
کوچک و محدود قرار دارد و جهان باقی بدنبال جهان 
فانی است. 

هر صفتی از این صفات - چنانکه دیدیم - در زندگی 
انسان اثر بارز و ارزشمندی دارد و بدین جهت است که 
در ردیف صفات پرهیزگاران قرار گرفته‌اند. میان همه 
این صفات همگامی و هماهنگی است که این امر سبب 
شده است که از این صفات. یگانگی همنوای کاملی 
تشکیل شود. چه پرهیزگاری احساسی است در دل و 
حالتی است در وجدان که از آن گرایشها و کردارها 
سرچشمه می‌گیرد. و احساسات درونی و تصرفات 
بیرونی» یکتا و همآوا می‌شوند. و انسان در پنهان و 
آشکار به خدا می‌پیوندد و به همراه آن صفای روحانی 
حاصل می‌گردد و در نتیجهء پرده‌هائی که آویزان است 
میان روح و میان کل کائنات که شامل جهان ناپیدا و 
پیدا است. کم کم کنار زده می‌شود و معلوم و مجهول 
هر دو در آن در یک ردیف قرار می‌گیرد. و وقتی که 
روح جلا و صفا یافت و پرده‌های میان ظاهر و باطن 
کنار رفت بدین هنگام ایمان به غیب. نتیجۀ طبیعی کنار 
رفتن پرده‌هائی است که جلو عالم غیب را پوشانده بود. 
و ثمرة دیگر آن این است که روح با عالم غیب پیوند و 
ارتباط پیدا می‌کند و نسبت به آن» اطمینان می‌یابد و 
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یقین حاصل می‌نماید. به همراه پرهیزگاری و ایمان به 
غیب. پرستش خدا به همان صورتی که پروردگار معین 
فرموده است و پسندیده آستانهٌ او است و آن را رابطةٌ 
میان بنده و خود ساخته است, جلوه گر و هویدا می‌گردد. 
به دنبال آن, بخشش از رزق و روزی, پیدا می‌آید که 
نشانة اعتراف به نعمت و عطای خدادادی و بیانگر حس 
برادری است. سپس سعهٌ صدر نسبت به قافلة ایمان 
اصیلی است که ريشه در روزگاران دارد. آنگاه احساس 
رابطة خویشاوندی میان همة مژمنان و همه پیغمبران و 
تمام رسالتهاء سر بر می‌زند. پس از آن, یقین و اطمینان 
قلبی دربارةٌ آخرت است که هیچگونه گمان و درنگی 
آلودهٌ آن نیست و هیچ نوع شک و تردیدی نمی‌شناسد. 
این تصویری از جامعة اسلامی است که بدان هنگام در 
مدینه بپا خاسته بود و از پیشتازان نخستین مهاجر و | 
نصار تشکیل گردیده بود. این جامعه با داشتن این چنین 
صفاتی چیز بزرگ و شکوهمندی شده بود. به راستی 
بس بزرگ و با شکوه, و عظمت و بزرگیشان هم در 
سای مجسم و هویدا بودن حقیقت ایمان در سیمای 
ایشان بود. از اینجا بود که خداوند بزرگوار به وسیلۀ 
این جامعه, کارهای سترگ و شگرفی در روی زمین و 
در زندگی انسان‌ها. انجام داد و در همه جوانب تحول 
عظیمی به راه انداخت. بدین علت است که نسبت به 
ایشان چنین ابراز نظر می‌شود: 

(آوللک على دی من رهم و آولنک هم 

الفلحون. ». 

آنان هدایت خدای خویش را دریافته‌اند و بر مسیر 

خداشناسی قرار گرفته‌اند و بی‌گمان رستگارند. 
آری آنان این چنین راهیاب شدند و بر جادهُ خداشناسی 
استقرار پذیرفتند و لذا رستگار گردیدند. و راه هدایت 
و رستگاری هم همین جاده آماده و روشن است. 
9 
اما تصویر دوم که ازآن کافران است» ارکان و پایه‌های 
کفر را در هر سرزمینی و در هر زمانی که باشد. مجسم 
می‌دارد: 
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م 


إن کرو سواء لیم ا 

تنذزهم لايومِنون. خم ,العلل فلوم و عل 

هن و وغل آبصارهم غش اوه وم عات 

آنان که راه کفر را پیش گرفته‌اند (و بدین سبب استعداد 

خود را هدر داده‌اند و به علت عناد با حق چشم دیدن 

حق را ندارند) برای ایشان یکسان است چه آنان را بیم 

دهی و چه بیم ندهیء ایمان نمی آوزند. گوئی خدا بر دلها 

و گوشهایشان مهر زده است» و بر چشمانشان پرده‌ای 

کشیده شده است. و ایشان را عذاب بزرگی است. 
در اینجا تصویر پرهیزگاران و تصویر کافران را درست 
در برابر هم می‌بینیم و میان این دودسته, تقابل تام 
موجود است. چه این کتاب خود به خود. برای 
پرهیزگاران هدایت است. ازآن سو هم بیم دادن و بیم 
ندادن نسبت به کافران یکسان است. دریچه‌های 
هدایت بر روی ارواح پسرهیزگاران بازاست و 
رابطه‌های استواری آنان را به هستی و آفریدگار 
هستی. و به ظاهر و باطن و جهان غیب و دنیای حاضر 
پیوند می‌دهد. همۀ این دریچه‌ها بر روی پرهیزگاران 
باز است ولی تمام این روزنه‌ها بر روی کافران بسته 
است. همۀ پیوندها در آنجاء پیوسته است ولیکن تسمام 
آنهاء درا اینجا گسسته است: 

تر الله عل لوبهم و على تنعهم ). 

پروردگار بر دلها و گوششان مهر نهاده است. 
آنها را مهر نهاده است. دیگر ندای حقیقت و صدای 
هدایت به آنها فرو نمی‌رود. 

(و عل ساره غشادة). 

و بر چشمانشان پرده‌ای است. 
پس نه نوری از آن پرده عبور می‌کند و نه روشنائی 
هدایتی می‌درخشد. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر 
نهاده است و بر چشمانشان پرده‌ای فرو انداخته است تا 
در برابر بی‌توجهی نسبت به ترساندن از عذاب الهی 
بادافره خویش را دریافت و در مقابل بدی خود بدی 
بینند. مگر ایشان نبودند که تسرساندن و نترساندن 


هل ]هب 
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برایشان یکسان بود؟ پس چو بد کردی چشم نیکی 
مدار. 
به راستی تصویر ناهنجار و ناهمگون و بدشگونی است 
که از لابلای حرکت یکنواخت و قاطعانه‌ای نقش 
می‌بندد که حرکت مُهر بر دلها و گوشهاء و پرده کشیدن 
بر چشمان و دیدگان است. 

وك َذاب عظم ۰6 

و ایشان را شکنجة بزرگی است. 
و اين هم سرانجام طبیعی کفر سرکش و دشمن حق است 
که اصلاً به ندای ترساننده گوش فرا نمی‌دهد و در نزد 
او ترساندن و نترساندن یکی است همانگونه که خدا از 
سرشت کور و دشمن حق آنان دریافت فرموده است. 
ê‏ 


بعد از این به همراه روند گفتار به سوی تصویر سوم یا 


نمونة سوم می‌رویم: این تصویر, از شفافیت و روشنی 
تصویر نخست و جوانمردی و بزرگواری آن, برخوردار 
نیست. و تاریکی و زشتی و سنگدلی تصویر دوم را نیز 
ندارد. بلکه تصویر لرزانی است که هميشه در پیچ و 
تاب است و چشم را به اشتباه می‌اندازه و نمای خود را 
بر خلاف ماهیت خویش می‌نمایاند. گاه از دیده نهان و 
گاه عیان است. گاه به پیش و زمانی به پس می‌رود. در 
این سو مخفی می‌شود و در آن سو خود را آشکار 
می‌سازد ... این تصویر منافقان و دورویان است: 

و من آلناس مَنْ یقول: : ما بالل و پالیزم الجر 

و ما هم پمنین مدشن اله ینوا و فا 


یی ؟ هم وا وم 


دون نشب ما يشعرون. لويم 
مرض رام له مّضا و نم داب ال ا انوا 
ا وإذاقيل هم :لاتفسدؤا ن لض. فالوا: 
مان مُصلخون. لا م م دون و لکن ۷ 
تشر ون وإذاقیل :یواک 2 من آثاش فلا 
ینک من هام تم مهو 
لايَعْلْمُونَ. و إذا هوا لین منوا فالوا: : آمنا. و 
ان تباطییم ف الوا زنامعک ان 


تشه نار ولیک لنش شترا الضَلالة بافدی. 
ارت 2 بت تجا رم و ما کاثوا مد ین . 

ارا اسف که هس کی به فان 
روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم؛ در حالی که ایمان 


تدارند. می‌خواهند خدا و مومنان را فریب بدهند» ولی 
جز خودشان را گول نمی‌زنند اما نمی‌فهمند. در دلهای 
آنان بیماری است و خداوند هم بر بیماری ایشان 
می‌افزاید و عذاب دردناکی به خاطر دروغگوئی‌هائی که 
دارند در انتظارشان است. هنگامی که به آنان گفته 
شود: در زمین فساد نکنید. گویند: ما فقط اصلاح 
کننده‌ایم. آگاه باشید اینان تنها تباهگرانند ولی 
نمی‌فهمند. و هنگامی که به آنان گفته شود: ایمان 
بیاورید همانگونه که تودۀ مردم ایمان آورده‌اند» گویند: 
آیا همچون سفیهان ایمان بیاوریم؟ هان! اینان 
خودشان نادان و سفیهند ولی نمی‌دانند. هنگامی که به 
افراد با ایمان می‌رسند می‌گویند: ما ایمان آورده‌اییم. 
ولی هنگامی که با اهریمنان (و رسای شیطان صفت) 
خود خلوت می‌کنند. می‌گویند: ما تنها با شمائيم. ما 
آنان را مسخره می‌کنيم. خداوند ایشان را استهزاء 
می‌کند و به مسخره می‌گیرد و آنان را در سرکشی و 
طغیانشان نگاه می‌دارد و یاری می‌رساند تا کورکورانه 
بسر برند. آنان کسانی هستند که هدایت را با گمراهی 
معاوضه کرده‌اندء و این معامله و تجارت ایشان سودی 
در بر ندارد و (جزو) هدایت یافتگان نمی‌باشند. 
این تصویر بیان حالت منافقان در مدینه است. ولی 
وقتی که ما از دائرةٌ زمان و مکان می‌گذریم. می‌بینیم 
این امر نمونة مکرری است که در میان هم نسلهای 
مختلف بشری بوده و خواهد بود. این گروه از منافقان 
که خود را از همگان برتر و اشراف قوم می‌دانستند. 
کسانی بودند که شجاعت آن را در خود نمی‌یافتند تا با 
ایمان آشکار. حق را پذیرا باشند و در برابر حقائق سر 
تسلیم فرود آورند. و یا شهامت این را داشته باشند که 
آشکارا با حق به مبارزه برخیزند و آن را انکار نمایند. 
در عین حال, برای خود مقام بس والائی در نظر 
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می‌گرفتند و خویشتن را بالاتر از تودهُ مردم می‌دانستند 
و از همگان خود را شایسته‌تر برای احراز مقامات 
می‌دیدند. بدین سبب ما معتقدیم که این نصوص قرآنی 
از مناسبات تاریخی آزاد و شامل هر نوع منافقانی 
است که میان انسانها و در هر عصر و زمانی دارای 
چنین صفاتی باشند. و اصلاً یک پدیده ثابت روانی 
است که در میان هر نژادی» اشخاص ضعیف النفسی 
بدان دچار می‌گردند و بیماری نفاق و دوروئی از آنان 
سر می‌زند. 
دو رویان ادعاء می‌کنند که به خدا و روز رستاخیز 
ایمان دارند. ولی در حقیقت موّمن نبوده و ایمانی 
ندارند. بلکه منافقانی بیش نیستند که جرأت انکار را 
نداشته و رو در روی مومنان, شهامت بیان عقيدهٌ قلیی 
و احساس درونی خویشتن را ندارند. 
آنان می‌انگارند که هوشیار تر و زرنگتر از دیگرانند و 
می‌توانند این ساده لوحان را گول بزنند. لیکن قرآن 
حیله و نیرنگ آنان را نمایان می‌دارد و حقیقت و رفتار 
و کردارشان را افشاء می‌سازد و می‌فرماید که آنان تنها 
مومنان را به تصور خود گول نمی‌زنند. بلکه می‌خواهند 
و حتی می‌کوشند خدا را نیز فریب دهند: 

ياعون الله و الَذينَ منوا ۰ 

هدارا و کشاش کا ایوا گوال من رشن 
با ملاحظهٌ این چنین نصی و امثال آن, در برابر حقیقت 
بزرگی قرار می‌گیريم و خود را در پیشگاه لطف و 
... آن حقیقتی که قرآن 
پیوسته بر آن تأکید دارد و به بیان آن می‌پردازد و آن 


مرحمت بزرگوارانة خدا می‌يابیم بیم 


عبارت از حقیقت رابطه و پیوندی است که ميان خدا و 
مومنان موجود می‌باشد. خدا صف مومنان را صف 
خود. و کار ایشان را کار خود. و فرمانشان را فرمان 
خود می‌داند. آنان را به خود منضم و متصل می‌دارد. و 
ایشان را در پناه خود می‌گیرد. و دشمنانشان را دشمن 
خود می‌شمارد. هر نوع حیله و نیرنگی که دربارهٌ ایشان 
انجام گیرد. متوجه خود می‌داند. این همان لطف و 
مرحمت بزرگوارانةٌ آسمانی است ... لطف و مرحمتی 
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> که مقام موّمنان را بالا می‌برد و ماهیت ایشان را به 
درجۂ شامخی می‌رساند. این مرحمت الهی, بیانگر این 
است که حقیقت ایمان, بزرگترین و گرامی‌ترین حقیقتها 
در این جهان است. این لطف خداوندی آرامشی به دل 
مومن می‌بخشد که اندازه‌ای ندارد. موّمن خدای 
بزرگوار را می‌بیند که مسائل او را مسائل خود می‌داند 
و جنگ با او را جنگ با خود بشمار می آورد. و دشمن 
او را دشمن خویش محسوب می‌دارد. مومن را 
برمی‌گیرد و در صف خود جای می‌دهد. و او را در پناه 
کرامت خود می‌گیرد... پس بندگان و فریب و نیرنگ و 
آزار کوچک و بی‌ارزششان چه خواهد بود؟ 

حقیقت فوق, تهدید وحشتناکی برای کسانی است که 
می‌کوشند موّمنان را گول بزنند و می‌اندیشند تا 
بدیشان حیله و نیرنگ برسانند, و اذیت و آزارشان 
بدهند. خدا بدیشان هوشدار می‌دهد که جنگشان تنها با 
موّمنان نیست بلکه جنگ با خدای توانا و چیره و 
زیردست است. کسانی که با دوستان خدا می‌جنگند در 
حقیقت با خدا به جنگ برخاسته‌اند. و آنان که دست به 
اینگونه تلاشها می‌یازند. خویشتن را در معرض خشم 
خدا قرار می‌دهند و بايد چشم به راه انتقام پروردگار 
این حقیقت سزاوار است از هر دو سو. مورد تدبر و 
تفکر موّمنان قرار گیرد و درباره آن بیندیشند تا 
اطمینان حاصل کنند و ثابت قدم بمانند و با گامهای 
استواری به راه خویش ادامه دهند. نه از حیلۀ حیله گران 
بترسند و نه از یرنگ نیرنگبازان بیمناک باشند. و نه از 
آزار بدکاران به هراس افتند و نه به این چیزها گوششان 
پدهکار باشد. دشمنان مومنان نیز دربارةٌ این حقیقت 
باید بیندیشند و بر خود بلرزند و بترسند و بدانند که با 
چه کسی جنگ می‌کنند و خویشتن را به وسیلةٌ جنگیدن 
بااسل انان ور معرضن اقام جد گنی قران می دنو 
دشمنی آنان در نهایت در برابر کیست. 

اینک برمی‌گردیم به سوی کسانی که خدا را و مؤمنان 
را به تصور خود گول می‌زنند. و می‌گویند: به خدا و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 

روز رستاخیز ایمان آورده‌ايم و باور داریم. چنین در 
پیش خود می‌انگارند که باهوش و زرنگ می‌باشند... 
ولیکن چه استهزائی! استهزاء سختی که پیش از تکمیل 
آیه» سیل آسا بر سرشان فرو می‌ریزد و پیاپی در 
میانشان می‌گیرد: . ر 

و ما دون لا شم و ها یشفرون ۰4 

بجز خویشتن را نمی فریبند. ولیکن نمی‌فهمند. 
آنان تا انجا در غفلت بسر می‌برند که نمی‌دانند جز خود 
را نمی‌فریبند. کسی را جز خود به بازی نمی‌گیرند. خدا 
هم بسی آگاه از نیرنگ ایشان است. و مومنان در پناه 
رعایت خداوند قرار دارند و از این نیرنگ کئیف» 
ایشان را حفظ می‌کند. اما اين غفلت زدگان بیسودند که 
خود را گول می‌زنند و تنها با خویشتن است که بد 
کرداری و حیله گری می‌ورزند. آنگاه که گمان می‌برند 
با این نفاق و دو روئی به خود سود می‌رسانند و مال و 
دارائی می‌اندوزند. و ذات خویش را با پنهان داشتن 
کفر, از نتیجه و سرانجام بد آشکار کردن کفر در پیش 
مومنان, محفوظ نموده‌اند. آنان نمی‌دانند که با کفری که 
پنهانش می‌دارند. و با نفاقی که از خود نشان می‌دهند. 
خویشتن را در معرض هلاکت و نابودی می‌اندازند. و 
با این کارها به سرنوشت شومی گرفتار می‌گردند. 
اما اينکه چرا منافقان اینگونه به تلاش می‌افتند و توان 
خود را در این راه به کار می‌گیرند؟ و به خاطر چه این 
حیله و نیرنگها را انجام می‌دهند؟ چون: 

ف فلوم مَوض ). 

در دلهایشان بیماری است. 
در سرشتشان آفتی است و در دلهایشان مرضی است 
که آنان را از راه درست و روشن بدور می‌دارد و بدن 
سبب مستحق این خواهند شد که خداوند آنچه راکه در 
آنند و بدان گرفتارند. افزون کند: 

(فرادمُم له مرْضاً ). 

پس خدا بر بیماری آنان افزود. 
زیرا بیماری اگر معالجه نشود. بیماری دیگری را 
وک اوا اف تخت اندگ است: ولی کک 


ْ 
1 
3 
1 
3 
۱ 
۱ 
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کم فزونی می‌گیرد و در هر مرحله‌ای زاویة آن گشاده‌تر 
می‌شود و دامنة آن گسترده‌تر می‌گردد. ایین سنت و 
قاعده‌ای است که تغییر ناپذیر است. سنت و قاعدة خدا 
است که در هم اشیاء و اوضاع. و انديشه و احساس و 
رفتار و کردار جاری است. پس منافقان به سوی 
سرنوشت معلومی در حرکت می‌باشند. سرنوشتی که 
شایسته و درخور کسانی است که به تصوّر خودشان 
مق خواهند خدا و مومنان را گول بزنند: 

و کم الکو یکَذبُون ). 

و ایشان را عذاب دردناکی است به سبب دروغزنی و 

دروغگوئیی که دارند. 
صفت دیگری از صفات منافقان - بویژه صفت بزرگان 
و سردستگان ایشان که در اوائل هجرت. مقام و پایه و 
ریاست و برو و بیائی داشتند از قبیل عبدالله پسر ابی 
پسر سلول - صفت سرکشی و درست و نیکو جلوه 
دادن فسادی بود که می‌کردند و افتخار و مباهات 
می‌نمودند به اينکه در برابر کارهائی که انجام می‌دادند. 
بازخواستی نداشتند و گوشمالی داده یبن 

(واذاقیل هب :لا تیدا ف ال ض. الوا من ۱ 

م طلخون. لا E‏ وک لا 

شون ). 

هنگامی که به آنان گفته می‌شد: در زمین به تباهی و 

فساد دست نیازید می‌گفتند: ما اصلاحگرانی بیش 

نیستیم. هان! ایشان تنها و تنها مفسدانند. ولیکن 
منافقان تنها به دروغگوئی و نیرنگ بازی هم بسنده 
نمی‌کنند. بلکه بر دروغزنی و حیله گری خود. بی‌خردی 
و حماقت نیز می‌افزودند و ادعای ناروا هم داشتند: 

و إذا قيل هم تیدا ف از ض 4. 

هنگامی که به آنان گفته می‌شد در زمین فساد نکنید. 
تنها به این اکتفاء نمی‌کردند که فساد کردن و تباهی 
ورزیدن را نفی کنند. بلکه از آن نیز تجاوز کرده و به 
فسق و فجور و بی‌حیائی و دو روشی خویش 
می‌نازیدند و اعمال ناپسند خود را خوب و شایسته 


هتسب 
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میسن 

(قالوا: 1 نن مُصلحُونَ (€. 

می‌گفتند: ما اصلاحگرانی بیش نیستیم. 
کسانی که به بدترین وجه فساد می‌کنند و زشت‌ترین 
اعمال را انجام می‌دهند. و در عین حال می‌گویند: ما 
اصلاحگرانيم. بدون گمان در هر عصر و زمانی 
فراوانند. این چنین می‌گویند» زیرا مقیاس ارزشهائی که 
دارند خراب شده است و ترازوی سنجش کردار و 
گفتارشان اختلال پذیرفته است. معلوم است هنگامی که 
ترازوی سنجش اخلاص و پاکی» در نفس آدمی تباهی 
گيرند. همه مقیاسها و آرزشها در هم فرو می‌ریزد و 
تباهی می‌گيرد. اصلاً کسانی که دل به خدا نمی‌دهند و 
از درون با خدا یک رنگ و مخلص نمی‌باشند. مشکل 
است که به فساد و زشتی اعمال خویش پی ببرند. زیر 
ترازوی سنجش خیر و شر و صلاح و فساد در پیش 
آنان, به همراه هوی و هوس و برابر میل و آرزوی 
ایشان در نوسان است و به این سو و آن سو در جولان 
است و شاهین آن با دست خواستها و تمایلات ایشان, 
بالا و پائین می‌افتد. دیگر از قاعده و قانون خدا فرمان 
نمی‌برند بلکه بنده و فرمانبردار شهوات و خواستهای 
دلند. 
از اینجا است که چنین حکم قاطعانه و بیان صادقانه‌ای, 
به دنبال آن صادر می‌گردد: 

(اذ 3 هم الیدون, ولکن ل : یشْعرّون ). 

هان ایشان مفسدانند و بس» ولیکن نمی‌فهمند. 
از صفات دیگر آنان. یکی هم این است که خویشتن را 
بر تودۂٌ مردم فراتر و برتر می‌دانند و خود را بر ایشان 
می‌گیرند. تا بدین وسیله برای خود مقام نادرستی کسب 
نمایند و خويشتنٍ را در دیدگان ا بزرگ جلو دهند: 

(وإذاقيل هم : آمنواکا آم من آلناش. الوا من 

کم من الشهاء؟ ام شم أَلسَهاء وَلكن 

یعون ». 

. وهنگامی که به آنان گفته می‌شود: ایمان بیاورید 
همانگونه که مردم ایمان آورده‌اند» گویند: آیا ایمان 
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تتاوریم انکر تة که بی شر وان آنیان آوردهاند اسان 

بی‌گمان ایشان بی خرد و کم عقلند. ولیکن نمی‌دانند. 
پر واضح است رسالتی که در مدینه برای آنان فرو 
فرستاده شده بود و ایشان با ان رو به رو بودند. مردم 
نی فا فان که ا اا و 
درست و بدور از هوی و هوسها داشته باشند. ایمان 
راست و خالصانه‌ای که بسان ایمان مخلصانی باشد که 
به زير سای دين اسلام گرائیده و همگی با صلح و صفا 
و یک رنگی و پاک طینتی به سر می‌برند. و خویشتن 
را به خدا سپرده و پیشانیهایشان را بر آستان الهسی 
می‌سایند و گوششان را به فرمان خدا فرا می‌دارند و 
آغوش خویش را برای پیغمبر ی باز نموده و 
دستورها و فرمایشهای او را با گوش جان می‌شنوند و 
خالصانه با تمام وجود فرمانش را گردن می‌نهند و برای 
اجرای اوامر و نواهی او از همه چیز خویش میگذرند. 
اینان همان مردمانی بودند که منافقان ادعاء داشتند که 
همانند ایشان ایمان آورده‌اند. ایمان خالص و روشن و 
فازستگ: 
پر واضح است که منافقان از پیغمبر مد فرمان 
نمی‌بردند و تسلیم دستورات او نسمی‌شدند. چه او را 
ویژهُ تهیدستان می‌دیدند و پیغمبر فقراء می‌دانستند. او 
را شايستةٌ راهنمائی طبقةهٌ اشسراف و بلندپایگان و از 
همگان برتران نمی‌دیدند. این بود که می‌گفتند: 

(َنرمن که من آلسُْهاء؟ ). 

آیا ایمان بیاوریم همچنانکه بی‌خردان ایمان آورده‌اند؟. 
از اینجا بود که پاسخ دندان شکنی به آنان داده می‌شود 
و خی فاطعا نهر فصو می بایکه 

ألا انم هم َلسُهاه وَلکن ليَعْلَمُونَ ). 

هان! پی‌گمان ایشان بی‌خردند ولیکن نمی‌دانند. 
ولی بی‌خرد کی می‌داند که او بی‌خرد است؟ و منحرف 
و کجرفتار: کی می‌داند که از راه راست بذور آفتتاده 
است؟ 
سپس آخرین نشانه‌ای که بیانگر انداز ارتباط میان 
منافقان مدینه و میان بهودیان کینه‌توز آنجا باشد. ذکر 


سول ]هم 
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می‌گردد ... آری منافقان تنها به دروغ و فریب» و 
حماقت و یاوه‌سرائی» بسنده نمی‌کردند. بلکه بدانها 
فرومایگی و پلیدی و دسیسه‌بازی و توطه‌های شوم 
شبانه را می‌افزودند و در دل تاریکیهاء نقشة سیاه 
روزی مسلمانان را میکشید ند: 
لین وا فا آنا و ذخا إل 
قياطینم فالوا: إا َعم اقا خن مش ون ). 
هنگامی که به کسانی و 
بودند می‌گفتند: ایمان آورده‌ايم. و هنگامی که به 
آه‌ریمنان (و سر دستگان شیطان صفت) خود 
برمی‌خوردند می‌گفتند: بی‌گمان ما با شمائیم ما تنها 
استهزاء کنندة (مؤمنان) می‌باشیم. 
بعضی از مردم. پستی و پلیدی را قدرت و شوکت 
می‌دانند. و حیله گری و دغل بازی را برجستگی و 
وارستگی می‌شمارند. در حالی که اینها زبونی و رذالت 
است نه بزرگی و شجاعت. زیرا شخص نیرومند. نه 
پست است و نه فرومایه, و نه فریبکار و توطثه گر و 
سخن‌چین و عیبجوی بی‌ماید. آنکه در آشکار و نهان با 
دست و زبان و اشارهٌ ابروان به عیب و ننگ دیگران در 
افتاده است. این نوع منافقانی که از رو به رو شدن با 
مومنان می‌هراسیدند. و به هنگام رسیدن به آنان. اظهار 
می‌کردند که ایمان آورده‌اند و در صف ایشانند 
تاخویشتن را از اذیت و آزار برهانند و این پرده را جلو 
خود بدارند و از پشت آن, وسیلةٌ شکنجه و آزار 
مومنان را فراهم آرند... این چنین کسانی. هنگامی که 
به پیش دوستان و سردمداران اهریمن خوی خویش 
پا کش ا انم کا رای بر وت 
یهودیانی بودند که چنین منافقانی را وسیلةٌ خوبی برای 
درهم شکستن و از هم پاشیدن صف اسلامی می‌دیدند 
و همانگونه هم منافقان. یهودیان را پناهگاه و پشتیبان 
خود به حساب می‌آوردند... اینگونه منافقان بودند که: 
(رذ خلا إلى شیباطینیم فالوا: إنامعكم مان 
وه ا 0 تون ۹ 


هنگامی که با اهریمنان خویش ببه رت 


می‌گفتند: بی‌گمان با شمائیم و ما استهزام کنندگانی 
یعنی ما از راه تظاهر به ایمان و اظهار تصدیق محمد و 
قرآن. مؤمنان را مسخره می‌کنیم و بازیچۀ خویش 
می‌سازيم. 
قرآن همین که این عمل و گفتارشان را روایت می‌دارد. 
تازیانه‌های تند تهدید را بر سر آنان فرود می آورد و 
ایشان را به چیزی بیم می‌دهد که کوههای مسحکم و 
استوار را در هم فرو می‌ریزد: 
اه هی م و 
يَعْمَهُونَ ). 
خدا آنان را مسخره می‌دارد» و در طغیان و سرکشی 
ره ایشان می‌سازد و مهلتشان می‌دهد تا در آن 
کورکورانه بسر برند. 
بسی بدبخت و زیانبار کسی که خالق آسمانها و زمین 
او را استهزاء کند. بال اندیشه به صحنهٌ ترس آور و 
دلهره‌انگیزی پر می‌کشد که دل از دیدن منظره آن به 
لرزه می‌افتد و مو بر بدن سیخ می‌ایستد. وقتی که 
انسان ایذ: 
أل ی 


مور ها مه 


ن 


م 


قن طغیایم 


هری بم و دهم ني طفیانهم 


را می‌خواند از تصور چنین سرنوشت هول انگیز و 
مسیر هلاکت‌بار» زهره ترک می‌گردد و سرا پای 
وجودش به تکان می‌افتد ... خدا آنان را رها می‌سازد تا 
کورکورانه به پیش روند و در راهی گام بردارند که 
رسم و نشان و پایان روشنی ندارد. سرانجام نیز دست 
توانائی» ایشان را می‌قاپد و همچون موشهای لاغری 
که در تله افتاده باشند. بر خود می‌تبند و نمی‌دانند 
سرانجام کار ایشان چه خواهد بود و دیوار آهنین و 
استوار تله که در آن بالا و پائین می‌روند. بر سرشان 
چه خواهد آورد... این استهزاء خوفناک و و حشت‌انگیز 
کجا و استهزاء ناچیز آنان کجا! 

در اینجا حقیقتی جلوه‌گر می‌شود که پیشتر بدان اشاره 
کردیم. و آن این که خداوند بزرگوار سرپرستی موّمنان 
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را در جنگی که با آنان می‌شود به عهده دارد و ایشان 
را در پناه رعایت خود نگاه می‌دارد. و مسلمانان در 
جنگ با دشمنان تنها نیستند بلکه خدا با آنان است. در 


آن سوی چنین حمایت و سرپرستی خدائی, چه آرامش 
کاملی برای دوستان خدا موجود است. و چه سرانجام 
ترسآور و زشتی در آنجا به انتظار دشمنان از خدا 
بی‌خبر است. آن غافلانی که رها شده‌اند تا در کوری و 
لجنزاری گمراهی بلولند. آن فریب خوردگانی که 
پروردگار ایشان را مهلت و مدد داده است تا در 
سرکشی بسر ببرند و مدت زمانی به دشمنانگی خویش 
ادامه دهند. سرنوشت خوفناک. آنجا در انتظارشان 
انار انان تافاته و کورکورات بسن می برند: 

ا کے کو خت هان اورا ب 
می‌کشد و اندازةٌ TT‏ را مجسم می‌دارد. آية 


زیر است: 
2 ۳ 


(أولئک الذي اشتر شترا لضَلالة با ی فا رمحت 
تجار مه و ماکائوا مُهْتدین ). 
E NG EA E‏ 
کرده‌اند, و این معامله و تجارت ایشان» سودآور نبوده 
است و آنان راه‌یافته نمی‌باشند. 
منافقان اگر می‌خواستند. هدایت در اختیارشان بود و 
بدیشان بخشیده شده بود و از دسترسشان بدور نبود ... 
ولی ایشان: 
اشر ۳ وا آلضلالةَ پافدی (€. 
هدایت را با گمراهی معاوضه کرده‌اند. 
و در این معامله, همچون غافلترین و نادانترین 
بازرگانان رفتار نموده‌اند و به زیانبارترین سوداگری 
دست یازیده‌اند: 
فا رت تجارتهم و ماکانوا هدن . 
پس بازرگانی آنان سودآور نبوده نج و ایشان راه 
یافته نمی‌باشند. 
‌ 
شاید چنین به نظر آید که تصویر گروه سوم. مکانی را 
که افغال تموده اسست: فراختر از مکاتی امت که تضویر 
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گروه اوّل و تصوير دستٌ دوم در بر گرفته بود... علت 
آن است که در هر یک از دو تصویر نخست. ثبات و 
سادگی به نحوی از انحاء موجود بوده است... تصویر 
اولی از آن کسانی بود که از نفس پاک و خلوص نیّت 
بر خوردار و راه راست و درستی را به سوی هدفی که 
داشتند در پیش گرفته بودند. و تصویر دوم. از آن 
اشخاصی بود که نفس تاریک و سرگشته‌ای داشتندو 
بی هدف و ویلان, زندگی را به پایان می‌بردند و راه به 
جائی نمی‌بردند. اما تصویر سوم از آن کسانی است که 
نفس کج و بیمار و پیچیده و پریشانی دارند. چنین 
تصویری نیاز به تکاپوی بیشتری دارد, و در ترسیم آن 
خطهای متعددی لازم است. و با نقشها و نگارهای 
فراوانی شناسائی می‌شود و محدود و مشخص 
می‌گردد. 
از سوی دیگر, این طول کلام اشاره به نقش مهمی دارد 
که منافقان در مدینه برای اذیّت و آزار ملت مسلمان: 
به عهده داشتند و باعث رنجها و دلهره‌ها و پریشانیها 
می‌شدند.همچنین اشاره به اهمیّت نقشی دارد که 
منافقان می‌توانند در داخل صف مسلمانان در هر عصر 
و زمانی» بازیگران آن باشند. همانگونه هم بیانگر این 
حقیقت است که پیوسته باید مواظب مکر و کید ایشان 
بود و با دقت بازیها و دسائس پست آن را زیر نظر 
داشت و پرده از حیله گری و نیرنگ بازیشان برداشت. 
برای توضیح بیشتر» روند گفتار به جلو می‌رود و 
دربارهُ این دسته. مثلهائی می‌آورد و پرده از سرشتشان 
برمی‌دارد و راز دغل بازی و سازشکاری ایشان را 
پرملا می‌دارد و علت‌گاه با این بودن و گاه با آن بسر 
بردن آنان را هویدا می‌سازد و دلیل به این سو و آن سو 
گرائیدنشان را روشن می‌نماید تا طبیعت و سرشتشان 
بهتر مشاهده و شناخته شود: 
ملم كملا اذى ۳ آضاعت 
حول ذَهَبَ الله ا ٠‏ 
لایبصرون. صم بكم عنی جعون ). 


داستان ایشان مانند داستان ات که با مشقت 
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َد نارا 


سول ]هب 
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فراوانی آتشی بیفروزد. هنگامی که آتش پیرامون او را 
روشن سازد. پروردگار نور آنان (فروزنده و 
یارانش) را از میان ببرد و ایشان را در انبوه تاریکیهائی 
رها سازد که در آن چشم کار نمی‌کند. کر و لال و 
کورند و (به سوی حق و جادۀ خداشناسی) 
برنمی‌گردند. 
منافقان در آغاز امس همانند کافران از هدایت روگردان 
نشدند. و گوشهای خود را از شنیدن باز نداشتند و با 
پنبة غفلت آگنده نکردند. و چشمانشان را از دیدن و 
دلهایشان را از فهمیدن و پی بردن باز نگرفتند. بلکه 
کوری را بر هدایت» برتری دادند و بعد از آشنائی با 
حق و یافتن آن دل به نابینائی دادند و رهنمود خدائی را 
به گوشه‌ای انک‌ندند... آتش را بسا رنج بسیار 
برافروختند. و هنگامی که تنور آن شعله گرفت و زبانه 
برکشید. از آن سود نبردند گر چه بیشتر طالب و 
چویایش بودند. در این وقت است که: 
«(ذَهَب الله رهم >. 
خدا نور ایشان را از ميان برد. 
نوری که برای دستیابی بدان, تلاش آغازیده بودند اما 
سپس ترکش گفته بودند: 
وت رکم ی ظا یرون ). 
ایشان را در انبوه تاریکیهائی رها کرد که (چیزی در 
آن) نمی‌دیدند. 
این هم جزای اعراض از نور و پشت به روشنائی 
کردنشان بود. 
از آنجا که گوشها و زبانها و چشمها, برای دریافت 
صداها و روشنائیها و سود جستن از هدایت و نور 
آفریده شده‌اند و ایشان چون گوشهایشان را از کار 
انداخته‌اند. «کران» و چون زبانهایشان را بسته‌اند 
«لالان»» و به علت فرو بستن چشمانشان «کوران» 
محسوبند... و لذا برگشتی به سوی حقّء و راهی به 
جانب هدایت. و رهنمودی به طرف نور ندارند. 
مثل دیگری, حال منافقان را به تصویر می‌کشد و آنچه 
را که در نفس آنان بود همچون اضطراب و حیرت و 
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أو کصَیّب من لاء فيه ات و رَد و برق 
عون أطابعهُم في آذنیم ین لطاع ق در 
لت و اه حيط بالکافر بن. كاد البق خلت 


با مرس کت تا ی 
اموا و لوف ال دعب سيوم و ر تضارهم ان 
الله على کل د شی ءٍ قدیر ۹ 
یا (مثل آنان) همانند مثل کسانی است که از آسمان 
باران تندی بر آنان فرو بارد. در آن, تاریکیها و رعد و 
برق باشد که انگشتان خویش را به سبب صاعقه‌ها از 
ترس مرگ به گوشهایشان فرو کنند. خدا کافران را از 
هقی احاطه کرده است. نزدیک است برق 
چشمانشان را برباید. هر زمان که برق بدرخشد و 
(محیط را) روشن سازد در آن گامهائی بردارند» و 
چون (محیط) بر ایشان تاریک گردد. در جای خود 
بایستند. اگر خدا می‌خواست گوش و چشمانشان را از 
بین می‌برد. خدا بر هر چیزی توانا است. 
صحنه شگفتی است. پر از جنبش و تکان است. آميخته 
به اضطراب و پریشانی است. در آن, بیابان هولناک و 
گمراهی و سرگشتگی, و ترس و حیرت است و 
روشنائیها و صداها در سراسر آن, طنین انداز است .. 
بارانی تند و سیل آساء از سوی آسمان ریزان است: 
(فیه ات و ربق ). 
در آن انبوه تاریکیها و غرّش آسمان و آذرخش است. 
(كلّا آضاء هم وا فيه ). 
هر زمان که برایشان برافروزد» در آن گام بردارند. 
«(اذا أطلم عم قاموا 4 
و هنگامی که تاریکی بر آنان چیره شود در جای خود 
بایستند. 
یعنی سرگشته می‌ایستند و نمی‌دانند کجا بروند. ترس و 
خوف سراپای آنان را رارت است: 
َل عون أَصابعَهُم نف آذانهم من الصواعق حدر 
الوّت . 


N De 
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گوشهایشان فرو می برند. 
جنبش و حرکت. سراسر صحنه را فرا گرفته است: از 
ریزش تند باران گرفته تا انبوه تاریکیها و غرّش آسمان 
و آذرخش‌هاء و حیرت زدگان وحشت زده در آن, و تا 
گامهای ترسان و لرزانی که به هنگام خیمه زدن تاریکی 
از رفتن باز می‌ایستند... این جنبش در صحنه - از راه 
انفعال الهامی - حرکت بیابان و ترس و لرز بهت‌آور و 
هول‌انگیزی را ترسیم می‌نماید که منافقان در آن بسر 
می‌بردند... این صحنه بیانگر وضع آنان است که گاهی 
به پیش موّمنان می‌روند و زمانی به جانب اهریمنان و 
رسای شیطان صفت برمی‌گردند. گاهی چیزی 
می‌گویند و لحظه‌ای بعد پشیمان می‌شوند. گاهی به 
دنبال هدایت و نور, روان و زمانی در گمراهی و 
تاریکی غوطه‌ورند... این صحنه. صحنه محسوسی 
است که بیانگر یک نوع حالت نفسانی است و یک 
تصویر احساسی را مجسّم می‌دارد... این گوشه‌ای از 
شیوه شگفت‌انگیز قرآن برای مجسم نشان دادن احوال 
نفسانی و مسائل روحانی است که گوئی صحنة 
محسوس و قابل مشاهده است(/. 
۰ 
هنگامی که نمایش تصویرهای گروههای سه گانه پایان 
می‌گیرد. روند گفتار در سوره متوجه همه مردمان 
می‌گردد و آنان را به سوی حق ندا می‌دهد و تمام 
بشریت را فرا می‌خواند تا در میان هم اینهاء گروهی را 
برگزینند و بدان پیوندند که راست و درست و بزرگوار 
و پاکیزه و یکرنگ می‌باشند. و آن گروه پرهیزگاران 
است که کوشا و 0 ۳ د داه یافته و رستگارند: 

(ياأاآلثاس آغبدوار کم اذ نکر لپن 
فیک لخن الذي جل كم الأزْضَ 


۳ 7 a. 


هم راب رتکد ۹( 


۱-به فصل «خیال انگیزی محسوس و شیوةٌ مجسم نمودن» در کتاب 
«تصویر هنری در قرآن» مراجعه شود. 
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نِ4. 
ای مردم» پروردگار خود را بپرستید. آنکه شما را و 
کسانی را آفریده است که پیش از شما بوده‌اند امید 
می‌رود (با چنین پرستشی) پرهیزگار شوید. 
آفریدگارتان آن کسی است که زمین را برایتان 
گسترده است و آماده زندگی کرده است. و آسمان را 
سر و سامان بخشیده و همچون ساختمانی, نظم و 
نظامش داده است. و از جانب آسمان, آبی را فرو 
بارانیده است که با آن انواع میوه‌ها و ثمره‌ها را بوجود 
آورده است تا رزق و روزی شما باشد؛ پس همانندان و 
انبازانی برای خدا فراهم نیاورید و شریک او نکنید. شما 
که می‌دانید (خدا انباز و همانند ندارد و آنچه را که 
شریک او می‌دانید باطل است). 

این ندائی است که همگان را فرا می‌خواند تا به پرستش 

پروردگارشان بپردازند. آن که ایشان را آفریده است و 

همه مردمانی را هم خلق فرموده است که پیش از ایشان 

بوده‌اند. پروردگاری که آفرینش تنها در دست او است. 

پس باید پرستش نیز تنها برای او باشد... و عبادت هم 

هدفی دارد و اميد است که بدان برسند و تحققش 

بخشند: 

( لمکم تون »... 
شاید پرهیزگاری کنید و تقوی پيشه شوید... 

امید است به آن گروه گزیده‌ای بپیوندید که از ميان همه 

گروههای بشری انتخاب گشته‌اند. و آن گروهی است 

کب عباوت ی یکن فد سارک و انار ار 
می‌ترسند و خویشتن را از عذاب او بدور می‌دارند. آن 
کسانی هستند که حق پروردگار جهان آفرین را اداء 
می‌نمایند و بدین منظور تنها آفریدگار را پرستش 

می‌کنند. خدائی که پروردگار گذشتگان و حاضران و 

آیندگان و خالق همة مردمان است. رازق همگان است 

و از زمین و آسمان بدیشان روزی می‌رساند. هیچ 

شییه و نظیر و شریک و انبازی ندارد: 
(ألّذی جََل لکم الأْرض فراشاً ». 

آن که زین را برایتان گسترده و مهیا کرده است. 
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این آیه, بیانگر این مطلب است که خداوند زمین را 
برای زندگی بشر آماده و مهیا کرده است تا روی آن 
آسوده بسر ببرند و منزل و پناهگاه و آسایشگاه 
مطمئئی برای آنان بوده و همچون رختخوابی باشد که 
جهت استراحت گسترانیده می‌شود... مردم این 
آسایشگاه و رختخوابی را که خدا برایشان آماده ساخته 
است فراموش می‌کنند. زیرا بسیار روی آن ماندگار 
شده‌اند و بدان خو گرفته‌اند و چون پیوسته دم دست 
آنان است ارزش آن را نمی‌شناسند. این هماهنگی و 
نظم و نظامی که خدا در زمین آفریده و بدان وسیله 
ابزار زندگی را برای مردم فراهم آورده و وسائل راحت 
و آسایش آنان را تهیه دیده است. انسانها آنها را 
نادیده می‌گیرند و فراموش می‌کنند. اگر این هماهنگی و 
نظم و نظام نبوده زندگی آنان روی این ستاره به این 
آسانی و اطمینان امکان نداشت. حتی اگر تنها یک 
عنصر از عنصرهای زندگی که در این ستاره وجود 
دارند. از میان برخیزد. مردمان توانائی زندگی را 
نخواهند داشت و محیطی که زندگی آنان را تأسین و 
تضمین کند. بر جای نمی‌ماند. و اگر یک عنصر از 
عنصرهای هواء از اندازهٌ ویژه‌ای که برخوردار است 
اندکی کاسته شود. برای انسانها سخت خواهد بود که 
نفس بکشند. تازه اگر هم بتوانند زنده بمانند و زندگی 
برایشان مقدور باشد. 
وَاَّاء نا ». 
و آسمان را همچون ساختمانی, بنا کرده است. 

در آسمان استواری ساختمان و هماهنگی آن, کار 
گذاشته شده است. آسمان همبستگی استوار و ارتباط 
ناگسستنی با زندگی مردمان روی زمین دارد و در تهية 
آسایش آنان دارای سهم بسزائی است. آسمان با 
حرارت و نور و وه جاذبهٌ کراتش و هماهنگی آنهاء و 
ساير نسبتهای معیّنی که میان زمین و آسمان برقرار 
است» وجود زندگی را بر روی زمین فراهم می‌سازد و 
پا بر جائی آن را کمک و یاری می‌دهد. پس جای 
شگفت نیست در جائی که مردم را به قدرت و فضل و 


جزء اول 
لطف خدا و شاي یک او برای عبادت و پرستش از 
سوی بندگان آفریده. تذکر می‌دهند. از آسمان هم نامی 


و از آسمان, آبی را فرو فرستاد. و با آن میوه‌ها و 

ثمره‌ها را بوجود آورد تا روزی شما گردند. 
در بسیاری از جاهائی که یادی از قدرت و تعمت خدا 
می‌شود. ذکری از فرو فرستادن آب از آسمان و بیرون 
آوردن و درست کردن میوه‌ها و ثمره‌ها با آن, به ميان 
می‌آید. زیرا آبی که از آسمان فرو می‌بارد. ماد اصلی 
زندگی برای زندگان و همه جانداران زمین است. و از 
آب» حیات و زندگی با همه اشکال و درجاتی که دارد. 
سرچشمه می‌گیرد: 

و جَعلناین ال كل تِن ). 

از آب» هر چیز زنده‌ای را بوجود آوردیم. 
دیگر فرقی نمی‌کند این آب مستقیماً کشت و زرع را به 
هنگام آمیختن با زمین» رویانده باشد. یا جویبارها و 
رودخانه‌ها و دریاچه‌های شیرین را تشکیل داده باشد. 
يا به چینها و لایه‌های زمین فرو دویده باشد و از آن, 
آبهای زیرزمینی فراهم آمده باشد که به صورت 
چشمه‌ها از زمین بجوشد و یا به شکل کهریزها و 
چاههاء بیرون آورده شود و یا با آلات و ابزار از دل 
زمین بیرون کشیده شود و بار دیگر بر روی زمین روان 
گردد. 
داستان آب در زمین, و وظیفه‌ای که در زندگی مردم به 
عهده دارد. و وایستگی و نیاز اصلی زندگی بدان به هر 
شکل و صورتی که باشد. همة اینها حقائقی است که 
جای ستیز نیست و نیازی به بحث و استدلال ندارد و 
کافی است بدان اشاره‌ای شود و به هنگام فرا خواندن 
ستش آفریدگار روزی رسان و بخشایشگ 
نامی از آن برده شود. 
در این ندا دو اصل از اصول انديشة اسلامی خودنمائی 
می‌کند: نخست یگانگی آفریدگار هم آفریده‌ها: 


مردم به پرستش 


سه(۳)هب 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


E7‏ س م ر کر ق 
الذي لک وان ِن فلكم ). 
آنکه شما را و کسانی را که پیش از شما بوده‌اند» آفریده 


است. 
دوم یگانگی جهان و هماهنگی اجزاء و توافق و 
با زندگی و با انسان: 

لدې جعل لک الا ض فراشا و آلیاء» بات 
نم شا هقرج ببس ات رزه 
کم 

آن که زمین را برایتان بگسترانید و آسمان را همچون 
ساختمانی ساخت. و از آسمان, آبی را فرو فرستاد و 


صداقت آن 


ت ف 


به وسیل آن ثمره‌ها و میوه‌ها را بیرون آورد و آن را 

روزی شما کرد. 
پس جهان به خاطر سود انسان زمینش گسترده گشته 
است و همسان رختخوابی پهن شده است. و آسمانش با 
نظم و ترتیب خاصی, ساخته شده است تا بدین وسیله 
آب رسانی و یاری کند و از آن آب, ثمره‌ها و میوه‌ها 
بیرون دمند و پیدا آیند و رزق و روزی مردمان گردند. 
و همه اين كارهاء اثر لطف و مرحمت و فضل و احسان 
آفریدگار یکتا ات 

( لاجعلا لله أندادا رآ تَعْلَمُون >. 

شریکان و انبازانی برای خدا قرار ندهید. در حالی که 

می‌دانید... (که خدا شما را و کسانی را آفریده است که 

پیش از شما بوده‌اند). 
می‌دانید که خدا زمین را برای شما گسترانیده و همچون 
رختخوابی آن را پهن و آماده کرده است. می‌دانید که 
خدا آسمان را بگونهٌ ساختمانی آفریده است و او است 
از آسمان آب فرو فرستاده است. می‌دانید که خدا را 
شریکی نیست تا او را یاری دهد. و نه همتا و انبازی 
دارد تا با او دشمنانگی ورزد. پس شرک ورزیدن و 
انباز برای خدا درست کردن. بعد از این علم و دانائی. 
تصرف ناشایست و کار نادرستی است. 
شریکان و انبازانی 
می‌کند تا عقیدۀ توحید و یکتاپرستی پاک و روشن 


که قرآن از آنان به شدت نهی 


بماند و بدور از هرگونه شائبه‌ای باشد. گاهی این نهی, 


سورة بقره آیات ۱-۲۹ 
جزء اول 


تنها شامل خدایانی نمی‌گردد که با خدا پرستیده 
" می‌شدند و بگونة ساده‌ای مشرکان بدان اقدام 
می‌ورزیدند. بلکه این نهی. شامل انبازانی هم می‌گردد 
که به صورتهای دیگری و در اشکال خفی و پنهان 
پرستیده می‌شوند و عبادت می‌گردند. این شرک گاهی 
عبارت است از اميد بستن به غير خدا به هر صورت و 
شکلی که باشد .. 


زین باس روایت شده آست که پیش فرموده است: 


, oka # 


(الانداد انش زک آخق من دبيب أل على از 


۳ 
e ت‎ 
۳2 


خزیدن مورچه در تاریکی شب بر روی سنگ درشت 
صاف و سیاه است. و آن اينکه بگوید: ای فلانی به خدا 
و زندگی تو و زندگانی خود تک و اگر این 


مرغابی در منزل نبود» دزدان می‌آمدند (و دستیرد 


سگ نبود. دیشب دزدان به 


می‌زدند). و مرد به دوستش بگوید: آنچه خواست خدا 
و خواست تو باشد. و شخص بگوید: اگر خدا و فلانی 
نبود ... اینها همه آميخته با شرک است. 
در حدیث آمده است که مردی به رسول خدا ا 
گفت: آنچه خواست خدا و خواست تو باشد. فرمودند: 
NEE:‏ ل پر 
(اجعَلتی لله ندا). 
آیا مرا همتا و همانند خدا کردی؟!. 
گذشتگان این ملّت. اینگونه به شرک خفی و همتاها و 
انبازان خدا می‌نگریستند و دیدشان دربارۂ شرک 
برخورداريم. و با دقت بیشتر بنگریم که ما کجای این 
حقیقت بزرگ توحید هستیم و تا چه اندازه مسأل 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
یگانگی و یکتائی خدا را مراعات داشته‌ايم. 
‌ 
یهودیان» مردم را در بارةٌ صحت رسالت پیغمبر لو 
به شک می‌انداختند. و منافقان نیز به ظن و گمان 
دربار؛ آن دست یازیدند. همانگونه که کافران در مکّه و 
جز آن, سعی داشتند به شک و گمان دست یازند و 
دیگران را نیز به شک و تردید افکنند. در اینجا است که 
قرآن همگان را به مبارزه می‌خواند. زیرا خطاب به هم 
«ناس» (مردم) است. ایشان را به سوی یک آزمون 
عملی فرا می‌خواند. آزمونی که کار را یکسره می‌سازد 
و جای بحث و گفتگوئی باقی نمی‌گذارد: 
ون كنم ی ریب ارلا على عَبینا انوا 
ورون غل و أذغواشهدا کمن دون الله ِن 
و اگر در شک و گمانید دربارة آنچه بر بندۀ خود فرو 
فرستاده‌ایم» پس سوره‌ای همانند آن را بیاورید. و بتان 
و حاضران (در مجلس و خلوت) خود بجز خدا را فرا 
خوانید, اگر صادق و درستکار هستید. 
این مبارزه با نگرش با ارزشی در این باره. آغاز 
می‌گردد و چیز جالبی ما را به خود مشغول می‌دارد... 
خداء پیغمبر 2 را ببنده خود می‌نامد و او را به 
صفت بندگی خویش متصف می‌دارد: 
ان نتم ف ریب مالفا على عَبیا >. 
و اگر دربارة آنچه بر بندۀ خود فرو فرستاده‌ایم در 
شک و تردیدید. 
این صفت آن هم در اين مکان, دلالت و مفاهیم 
گوناگون کاملی دارد: نخست اینکه این صفت بیانگر 
بزرگداشت پیغمبر با اضافه نمودن عبودیت او به خدای 
بزرگوار است و این می‌رساند که او چقدر به خدا 
نزدیک و از چه مقام ارجمندی بهره‌ور است. همچنین 
بیانگر این واقعیت است که مقام عبودیت و بندگی خداء 
بلند پایه‌ ترین مقأمی است که بشر در پی آن است و یا 
خود را می‌تواند بدان نسبت دهد. دوم اینکه چنین 
صفتی بیانگر معنی عبودیت است و مقرر می‌دارد که 


بندگی کردن تنها باید برای خدا باشد و بس. در اینجا 
قرآن همه مردم را به پرستش خدای یگانه و یکتایشان 
فرا خوانده است و از آنان خواسته است که همه همتاها 
و انبازها را به دور افکنند. 
هان) ای تک انت کد در مام وی که باون 
مقام و برترین درجه است. عبودیت و بندگی کردن خدا 
را به خود نسبت می‌دهد و با نسبت دادن آن» بر منزلت 
و مقامش افزوده می‌شود و باعث افتخار او می‌گردد. 
مبارزه طلبی قرآن در اینجاء اشاره به مطلع سوره دارد 
دای کاب قرو راھ از جا خد شاف 
پرداخته از همین حرفهاتی ات که وی دشترین آنان 
است. اگر در ارسال آن از سوی خداء شک و تردید 
دارند. بیایند و سوره‌ای همانند آن را بسازند و اراشه 
دهند. همة کسانی را که - بجز خدا -که بر صدق کردار 
و درستی گفتارشان گواهی دهند حاضر آورند. زیرا خدا 
بر صدق کردار و درستی گفتار بندهٌ خود محمد گواهی 
می‌دهد و ادعای او را راست و درست می‌داند. 
این مبارزه طلیی در تمام اوقات زندگی رسول 
خدا لش و بعد از آن بوده و اینک در روزگار ما هم 
پا بر جا و هميشه نیز به قوت خود باقی خواهد بود. و 
این حجّت و برهانی است که راه ستیز و جای بحث و 
سخنی, باقی نگذاشته است ... قرآن همیشه از سایر 
اقوال و سخنان مردمان جدا بوده و آشکارا و قاطعانه 
داد می‌زند که تا ابد نیز چنین خواهم بود. چون کلام 
آفریدگار جهان و خالق انس و جانم. مگر نه این است 
که گفتار پروردگار جاویدان باید جامهٌ صدق به خود 
گیرد. آنجا که می‌فرماید: 

انم توا - و ن لوا انوا ار اي و 

ها الاس و ايجار أعِدّث للکافرین ). ٠‏ 

و اگر نتوانستید که چنین کاری کنید - و هرگز هم 

نمی‌توانید چنین کاری بکنید - پس بترسید و خود را بر 

کنار دارید از آتشی که افروزينة آن مردم و سنگ است 

و برای کافران آماده گشته است. 
این مبارزه طلبی در اینجا عجیب است. ولی اظهار نظر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
قاطعانه در اینکه هرگز امکان انجام چنین کاری نیست. 
شگفت انگیزتر است. چه اگر در توان انسانها بود 
لحظه‌ای از پا نمی‌نشستند و به مبارزه می خاستند. 
شکی نیست که بیان قرآن کریم مبنی بر اینکه 
نمی‌توانند چنین کنند. و روشن شدن و تحقق پذیرفتن 
این موضوع. خود معجزه‌ای است که راه ستیزی با آن 
بر جای نیست. زیرا فرصت انجام این کار را داشتند و 
دروازة میدان این مبارزه, بر روی همگان باز است و 
اگر ایشان می‌توانستند چیزی را ارائه دهند که این بیان 
قطان ران را اط سوه جت قران درشم 
می‌شکست و استدلال خدائی بودن آن» راه زوال 
می‌گرفت. لیکن چنین کاری تا کنون انجام نگرفته است 
و هرگز هم انجام نمی‌گیرد و لذا خطاب قرآن به هم 
مردم است. اگرچه به هنگام نزول خطاب به دسته و 
گروهی از اقوام بشری بوده باشد... این امر خود یک 
داوری جاودانة قرآن و گفتار قاطعانه آن است. 
کسی که به شیوه‌های گوناگون بیان و طرز تعبیرات ادیی 
و آداب و رسوم سخنوری, همچنین به جهان‌بینی‌های 
مختلف انسانها و اندیشه‌های آنها دربار؛ جهان و اشیاء 
و پدیده‌هاء و همچنین به نظامها و روشها و نظریه‌های 
روانی یا اجتماعی ساخته و پرداختة بشری, آگاهی و 
آشنائی داشته باشد. شک و تردیدی به دلش راه 
نخواهد داد و گمانی نخواهد داشت در اینکه همه 
چیزهائی را که قرآن در این زمینه‌ها بیان داشته است. از 
جنس سخنان بشر نبوده و چیزهائی جدا از ساخته و 
پرداخته عقل انسانهاء و دور از تافته و بافتة دست 
اندیشة آنها است. جدال در این باره» جز از جهالتی که 
میان امور فرقی نمی‌گذارد و یا از غرضی که حق و 
باطل را آمیختۀ یکدیگر می‌گرداند. سرچشمه نمي‌گیرد. 
فاقوا آلنار الى و فودها آلاش و اجار ةأعدّث 
للكافرين). ٠‏ 
خود را از آتشی بدور دارید که افروزینۀ آن انسان و 
سنگ است و برای کافران آماده شده است. 


خوب, چرا انسان و سنگ با هم ذکر گشته‌اند. آن هم به 


این شکل وحشتناک و رعب‌انگیز؟ بدین سبب است که 
این آتش برای سوزاندن کافران تهیه دیده شده است و 
شاینتة آنان است. آن کافرانی که در غاز موز 
> بدین صورت که: 

حت الله على لويم و على يهم و على 

یضار هم غشارة). 

خداوند بر دلهای آنان و گوش ایشان مهر نهاده است. و 

بر روی چشمانشان پرده‌ای قرار گرفته است. 
همچنین کسانی درخور آن آتش هستند که قرآن در 
اینجا ایشان را به مبارزه طلبیده است و در بسرایسر آن 
فرومانده و عاجزند لیکن رسالت الهی را نمی‌پذیرند و 
بیان پاسخی نمی‌دهند... پس در این صورت, انان 
سنگی از سنگها هستند. گر چه از لحاظ ظاهر به شکل 
آدمیزاد باشند. لذا جمع میان سنگی از سنگها و میان 
سنگی از انسانها امری است که باید انتظار آن را 


مه 


داشت. 

از سوی دیگر در اینجا که نامی از سنگ برده می‌شود. 
نشانهُ دیگری از این صحنة ترس‌آور و دلهره‌انگیز به 
ذهن الهام می‌گردد و تصویر آتشی بر صفحة دل انسان 
نقش می‌بندد انگار آتشی است که سنگها را می‌خورد 
واین سنگهای فراوان و گداخته, کسانی را در ميان 
آتش از هر سو دربر گرفته‌اند و جا را بدانان تنگ 
کرده‌اند. 

درا او مه وا زوا هه د کی 
قرار دارد و آن منظرهٌ بهشتی است که در انتظار ورود 


صفت آنان گذشت 


e‏ ات 
مر لذن آعثو و یلوا آلضالمات نم 
جات ری من تخت نارکا توا متا من 
قرورزقافالوا :هدا اي رفن من قبل و وا به 
تشاب وم فما اواج ح مطهرة رهم فا 

اون ). 
مزده بده به کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار نیک 
انجام داده‌اند. اینکه ایشان را است باغهاثی (- بهشتی) 


که در زیر آنها رودخانه‌ها روان است. هر زمان که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اؤل 


میوه‌ای از آن بدانان داده شود گویند: این همان است 
که قبلاً (در دنیا یا در بهشت) به ما عطا شده بود و 
(اینک) همانند آن را آورده‌ان د. و ایشان در آنجا 
همسران پاکیزه‌ای دارند. و آنان در آنجا جاویدانند. 
اینها انواع نعمتهائی است که چشم از دیدنشان خیره 
می‌شود. در کنار همسران زیبا و پاکیزه میوه‌های 
همانندی است که چنین به نظرشان می‌رسد قبلاً بدانان 
داده شده است. 
تشابه و همانندی آنها با میوه‌های دنیا از لحاظ اسم یا 
شکل است, و یا با میوه‌هائی که قبلاً در بهشت بدانان 
داده شده است. تشابه و همانندی دارند. چه بسا یکی 
از مزیّتهای میوه‌های بهشتی علاوه از تشابه ظاهری و 
تفاوت داخلی. این باشد که هر بار با دگرگونی تازه‌ای 
رو به رو گردند! 
این تشابه در شکل, با داشتن امتیازهای فراوان و 
خاصیتهای بسیار. صفت بارز صنعت آفریدگار است که 
حقیقت وجود را از مظهر وجود. خیلی بزرگتر می‌کند و 
نهان را بر نمای آن بسی برتری می‌دهد. 
به عنوان مثال» انسان خود به تنهائی نمونة آشکاری 
است که بیانگر این حقیقت بزرگ است... همه انسانهاء 
انسانند و از لحاظ ساخت بدن: س یک اطراقت خي 
> خون, استخوان. اعصاب» دو چشم. دو گوش, 
دهانء e‏ سلولهای زندهٌ یکسان, ترکیب همگون در 
شکل ماده... با هم شباهت دارند. اما هدف این نشانه‌ها 
و علامتها چطور؟ هدف سرشتها واستعدادها چطور؟ 
ی یه 
ظاهری - گاهی بیڈ بیشتر از فاصلهٌ زمین و آسمان است! 
اين چنین تنوع و گوناگونی هولناک در ساختة آفریدگار 
جهان. پدیدار می‌گردد که سرها را به چرخش و گردش 
در می‌آورد و همگان را مات و مبهوت می‌سازد: 
دگرگونی در انواع و اجناس, تغییر در شکلها و نشانه‌ها, 
اغف در بح ف ات اة ایتها حه زر 
می‌گردد به یک سلولی که از لحاظ شکل و ترکیب, 
مشابه و همانند است! 


جزء اول 
پس چه کسی خدا را به یگانگی نمی‌پرستد. در حبالی 
که این آنار طعت و یات قذر ت او زا بر در و یراز 
وجود مشاهده می‌نماید؟ یا کیست آنکه برای خدا 
شریک و انبازی قرار دهد. وقتی که آثار اعجاز 
پروردگاری و ساختهای بهت‌آور کردگاری در آنچه 
دیده می‌بیند. و در آنچه از دیده نهان است» جلوه گر و 
پدیدار است» و آشکارا آنها را از مد نظر می‌گذراند؟ 
0 
بعد از این» سخن از امثالی به میان می‌آید که خداوند 
بزرگوار آنها را در قرآن بیان می‌فرماید: ۳ 
له اینتخیی آن یضرب مقلاماء ود فا 
فوقهاء أا اذب وا ییون أ وی 


7 


رہم وأا الذي کرو ون ماذا اراد ال 


نذا ملا؟ بُضل په یار ندي به ناه و ما 


یل بو إا این لضو ن عَهْد الله من 
بعد میثاقه و نم مر الله په أن یو صل, و 


دون ارش . .. آولنک هم اایرُون 6. 
پروردگار شرم ندارد از اینکه به پشه‌ای یا کمتر از آن. 
مثل زند. آنان که ایمان آورده‌اند می‌دانند که این 
ضرب‌المثلهاء کار صحیح و درستی است که از جانب 
پروردگار انسجام می‌گیرد (و در آنها حکمتها و 
مصلحتها نهفته است).اما آنان که کفر ورزیده‌اند 
می‌گویند: مثلاً هدف خدا از این (ملهای ناچیز) چه 
می‌تواند باشد؟ (خدا پاسخ ایشان را می‌دهد و 
می‌فرماید:) بسیاری را با آن گمراه» و بسیاری را با آن 
هدایت می‌نماید. لیکن با این ضرب‌المثلها جز فاسقان را 
سرگشته نمی‌سازد. آن کسانی که پیمان (فطری و 
دینی) خدا را پس از بستن و استوار داشتن آن 
می‌شکنند» و فرمان (تکوینی و تشریعی) خدا را نادیده 
می‌گیرند و روابطى را (مانند صلة رحم» صلة 
خویشاوندی. رابطة دلیل و مدلول) که خدا دستور داده 
است محفوظ بماند. گسیخته می‌دارند» و در زمین 
تباهی می‌ورزند ... اینگونه افراد بی‌گمان زیانبارند. 

این آیات اشاره به این دارد منافقانی که خداوند 
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فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اؤل 
مثلهائی را دربارۀ آنان ذکر فرموده‌اند. از قبیل: مثل 
کسی که با تلاش زیاد آتشی بیفروزد. و مثل بارانی که 
از جانب آسمان فرو ریزد و در آن انبوه تاریکیها و 
رعد و برق باشد. - احتمال هم دارد یهودیان و مشرکان 
نیز در این باره در ردیف منافقان بشمار آمده باشند - 
از ذکر این مثلها در قرآن, سوء استفاده کرده و این راه 
را برای به گمان انداختن دیگران راجع به درستی قرآن 
و وحی بودن آن برگزیده باشند و این امثال و مثلهای 
دیگری راکه قبلاً در مکه تازل شده و در مدیته خوانده 
می‌شد. وسیلهً تشکیک و گمان اندازی قرار داده باشند. 
مانند مثل کسانی که پروردگار خویش را انکار کرده 


کرت اا 
مثل کسانی که بجز خداء سرپرستان و دوستانی را 
برگزیده باشند (و به پشتیبانی و یاری نیروهای زمینی 
دل بسته باشند) همچون عنکبوتی می‌مانند که خانه‌ای 
را ساخته باشد (و تارهایش را سنگر و پناهگاه محکمی 
پنداشته باشد) و بی‌گمان سست‌ترین خانه‌هاء خانۀ 
عنکبوت است اگر بدانند. 

و مثلی که پروردگار دربارهٌ ناتوانی و درماندگی خدا 

خواندگانشان از آفریدن مگسی, ذکر می‌نماید: 
إن لدب عون من ون الله لن یو باب و 
نو اختتعواله وان Ea‏ 
قوم ا ٺ) 
آنهائی را که می‌پرستید بجز خداء هرگز نمی‌توانند 
مگسی را بیافرینند اگر هم همه برای انجام آن گرد آیند 
و یکدیگر را کمک نمایند. و اگر مگس چیزی را از آنها 
باز گیرد یا برگیرد. توانائی رهائی آن چیز را از دست 
آن مگس ندارند. جوینده (مگس) و جسته (بتان) 
درمانده و ناتوانند. 

می‌گوئیم: این آیات اشاره دارد به اینکه منافقان. و چه 

بسا یهودیان و مشرکان نیز این وسیله را راهی برای 


N ۳ 
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جزء اول 
گمان اندازی در راستی و درستی وحی بودن قرآن دیده 
باشند و گذرگاه مناسبی برای ایجاد شک و تردید در 
دل مژمنان راجع به خدائی بودن قرآن. یافته باشند. 
دلیلشان این بوده باشد که آوردن چنین مثلهائی. کسر 
شأن ایشان و تمسخر به آنان است و اینگونه چیزها 
خدای را نسزد و از جانب او نخواهد بود. خداوند چنین 
چیزهای حقیر و ناچیز همانند مگس و عنکبوت را در 
سخنان خود. اظهار نمی‌دارد ... این گوشه‌ای از یورش 
شک اندازی و تفرقه انکنی منافقان و یهودیان در 
مدینه بود همانگونه که مشرکان در مکه به چنین 
اموری دست می‌یازیدند و با نجام کارهای موذیيانه, 
سعی در پراکندن صف مؤمنان و آشفتن تن انديشه آنان در 
بار آسمانی بودن قرآن داشتند. 
این آیات برای در هم شکستن و فرو انداختن چنین 
دسیسه‌ها و حیله گریهاء و بیان حکمت نهفتة خدا در 
ضرب‌المثلهاء و بر حذر داشتن غير مسلمانان از عاقبت 
بد این حمله‌های ناجوانمردانه» و اطمینان بخشیدن 
موّمنان به اینکه این مثلها بر ایمانشان می‌افزاید. نازل 
گشته است. 
11 الله لأ َستضیی 
فَوقها ). 
بی‌گمان خدا از ذکر هیچ مثلی شرم ندارد, پشه‌ای باشد 
یا چیز کمتر از آن. 
چه خداء پروردگار کوچک و بزرگ, و آفریدگار پشه و 


َو 


فیل است. معجزه‌ای که در پشه نهفته است همان معجزه 
در فیل هم موجود است. و آن معجزةٌ حیات است. 
معجزهٌ راز سربسته‌ای که جز خدا کسی بدان آشنا 
نیست ... از سوی دیگر پندی که از ضرب‌المثلها گرفته 
می‌شود. مربوط به حجم و شکل نیست. بسلکه 
ضرب‌المثلها ادوات و ابزار روشنگری و بینش بخشی 
می‌باشند. دیگر در ذکر مثلها هیچگونه عیب و ننگی 


نیست و خجالت کشیدن از بیان آنهاء سعنی ندارد. 


خدای بزرگوار می‌خواهد با ذکر مثلهاء دلها را بیازماید . 


و نفسها را امتحان نماید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
فما دیما قیفلفو ن أنه ال ین ریم ۷. 
و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌دانند که این ام کار 
درستی است و از جانب پروردگارشان می‌باشد. 
این بدان خاطر است که ایمانشان به خداء آنان را 
وامی‌دارد که هر چه از سوی خدا انجام گیرد صحیح 
پندارند و شایستۀ مقام پروردگاری بدانند. چه به دانش 
و حکمت خدا آشنایند. خدا به دلشان, نوری بسخشیده 
است و حساسیتی به ارواحشان داده است و فهم آنان را 
باز نموده است و ایشان بگونه‌ای با حکمت الهی اتصال 
و آشنائی دارند که به هر کار و هر گفتاری که از جانب 
خدا به سویشان آید, پی می‌برند و در پرتو نور الهی؛ 
حکمت حق را درمی‌یابند. 
«(و أما لین كَفروا یو 
متلا؟ >. 
و اما کسانی که کفر ورزیده‌اند می‌گویند: هدف خدا از 


مُولون: ماذا اراد الله ذا 


این باید چه باشد؟. 
این» سژال کسی است که بی‌بهره از نور و حکمت خدا 
است. آنکه بی‌اطلاع از سنت و قانون خدا و ناآشنا به 
جهانداری او است. این پرسش کسانی است که برای 
خدا وقار و احترامی نمی‌شناسند و در برابر مخلوقات 
آفریدگار از ادبی که سزاوار بنده است» بی‌بهره‌اند. 
چنین سخنی از روی نادانی و کوتاه‌بینی, بگونة 
اعتراض یا استنکار, يا به صورت شک و گمان در 
اينکه نباید چنین گفتاری از جانب خدا باشد. اظهار 
می‌دارند. 
در اینجا پاسخ آنان به صورت تهدید و تحذیر داده 
می‌شود, و تقدیر تدبیری که در پشت سر مثلها نهفته 
است بدانان گوشزد می‌گردد: 
يل هی ودې به کر وا یل به لا 
الاسقين (€. 
بسیاری را با آن گمراه می‌کند. و بسیاری را با آن 
هدایت می‌نماید ولیکن جز فاسقان را با آن سرگشته 
نمی‌سازد. 
خدای سبحان, بلاها و آزمونها را به حال خود رها 


OT ERT TR‏ یه ات 
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می‌سازد تا راه خود را بپیماینده و بندگانش بدانها 
گرفتار آیند و هر یک برابر سرشت و استعداد خویش با 
آنها برخورد نمایند و مطابق راه و روشی که در پیش 
گرفته‌اند. تاب و توان خود را در قبال آنها بیازمایند. 
سختی یک نوع بیش نیست ... لیکن آثار آن در انسانها 
مختلف وگوناگون 
می‌گردد... سختی به انسانهای مختلف دست می‌دهد. 
انسان مؤمن و معتقد به خدا و حکمت و رحمت او در 


برابر اختلاف راه و روشی که دارند. 


برابر سختی, پناهش به خداء و تضرع و زاریش به درگاه 
او» بیشتر می‌گردد. ولی سختی» انسان فاسق یا منافق را 
پریشان می‌سازد و او را بیشتر از خدا بدور می‌دارد. و 
از صف انسانهای واقعی, بیرونش می‌نماید. 
خوشی هم به انسانهای مختلف رو می‌کند. فرد مومن 
پاک باخته. خوشی بر بیداری و حساسیت و 
سپاسگزاریش می‌افزاید. اما فاسق یا منافق نعمت او را 
مغرور و آسایش او را نابود و گرفتاری او را سرگشته 
و گمراه می‌سازد ... مثلی که خدا می‌آورد نیز به همین 
شکل است: 

یل کبرا 6 

بسیاری را با آن گمراه می‌سازد. 
کسانی را با آن گمراه می‌سازد که از آنچه از جانب 
پروردگار می‌آید و رخ می‌کند. خوب پذیرای آن 
نسمی‌شوند و به نسیکی استقبال لازم را به جای 
نمی آورند. 

و دی به ۳ (. 

و e‏ را با آن هدایت می‌بخشد و رهنمودشان 

می‌گردد. 
کسانی را هدایت می‌بخشد که حکمت خدا را دریافت 
دارند و راز کارهای الهی را درک نمایند. 

ور ما شل به إا الفاسقين (€. 

و جز فاسقان را تراد شم ناوت 
کسانی که پیش از هر چیز دلهایشان نافرمانی کرده است 
و از زیر بار هدایت و حق و حقیقت در رفته أست. 


پاداش این چنین افرادی که دل به خدا نمی‌دهند و از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
اطاعت و امر او» راه گریز می‌روند. افزایش چیزی است 
که در آن بسر می‌برند و گریبانگیر ایشان است. روند 
گفتار صفت اینگونه فاسقان را در اینجا برمی‌شمرد. 
همانگونه که در آغاز سوره صفت پرهیزگاران را 
برشمرد. چه جای سخن در سوره دربار؛ آن گروهها 
هنوز باقی است. گروههائی که در عصرهای مختلف, 
بشریت در قالب آنها چهره می‌نماید: 
لین يصون عَهدَ اه ین غد میاق و 
قطن بآ ر الله به آن یَوصل, و یْفیدُونْ ی 
دض ولیک هه نمایژون 4. 
کسانی که پیمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن 
آن می‌شکنند و آنچه را که خدا فرمان داده است پیوند 
بخورد و گسیخته نشود گسیخته می‌دارند. و در زمین 
تباهی می‌ورزند. چنین انسانهائی زیانبارند. 
آیا عنام عهد و بان ا هد و پمایای شتا را 
می‌شکنند؟ یا چه فرمانی را از فرمانهاتی که خدا دستور 
وصل و پیوند آنها را داده است. گسیخته می‌دارند؟ و 
آیا کدام نوع از انواع فساد و تباهی در روی زمین با 
دست انان انجام می‌پذیرد؟ 
روند گفتار در اینجا به این سخن کوتاه اکتفاء ورزیده 
است. زیرا اینجا جای روشنگری طبیعی و مشخص 
او رو و ا ا جای رة 
نگاری و به درازا سخن از حادثه و رخداد گفتن ... بلکه 
شکل و نگارۂ همگانی آن مطلوب و صورت عمومیش 
مورد نظر است. هرگونه پیمانی میان خدا و اینگونه 
مردمان, شکستنی است. و هر آنچه خدا به وصل و 
پیوند آن فرمان دهد. در میان آنان گسستنی است. و هر 
جور فسادی, از سوی ایشان کردنی است... لذا صله و 
پیوند این نوع مردمان با خدا بریده است و سرشت 
منحرف و کج مدار ایشان, بر راه راست ماندگار 
نمی‌ماند و عهد و پیمانی نمی‌شناسد و به دستاویزی 
چنگ نمی‌زند و از هیچگونه فسادی رو گردان نیست. 
آنان همانند میوهٌ نارسی هستند که از درخت زندگی 
گسیخته باشد و گندیده و فاسد گشته و زندگی, آن را 
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به دور افکنده باشد ... از اینجا است که گمراهی آنان 
توسط ضرب‌المثلی خواهد بود که وسیلةٌ رشبری و 
رهنمود مومنان است. سرگشتگی و سر در گمی ایشان 
از چیزی سرچشمه می‌گیرد که همان چیز وسیلةّ راهیابی 
پرهیزگاران خواهد شد. 
آثار مخرب و کارهای ویرانگر این نوع انسانها را در 
تصویر یهودیان و منافقان و مشرکانی که رسالت 
اسلامی در مدینه با آنان رو به رو بوده است می‌بینیم. 
و هم اینک ایشان رو در روی اسلام قرار دارند. و 
پیوسته هم با اختلافات جزئی و با عنوانهای گوناگون و 
در قالب نامهای جوراجور, رو در روی اسلام قرار 
خواهند گرفت. 

لین ون عَهْد الله من بغر میفاقه ). 

کا مسق هجهل ا نبا رایع آن تین و 

استوار داشتن, می‌شکنند. 
پیمانی که خدا با انسان بسته است. به صورتهای 
گوناگون جلوه‌گر و در قالب پیمانهای جوراجور و 
فراوانی نمایان می‌گردد: این پیمان. عهد فطری متمرکز 
در سرشت هر زنده‌ای است... که از او می‌خواهد 
آفریدگار خویش را بشناسد. و با پرستش و عبادت. 
بدو رو کند. این زمزمه درونی و گرسنگی باور به خدا, 
پیوسته در فطرت و سرشت انسانها وجود داشته و 
خواهد داشت و آمیزهُ خمیرةٌ بشریت در تمام ازمنه و 
اعصار بوده و خواهد بود. لیکن این فطرت خداشناسی. 
چه بسا منحرف و سر در گم می‌گردد و از راه راست 
بدور می‌افتد. بدین سبب شریکها و انبازهائی برای خدا 
فراهم می‌چیند و به پرستش آنها می‌پردازد... این 
پیمان. پیمان خلیفه گری در زمین است که خدا آن را با 
آدم بسته است و - چنانکه خواهد آمد - عهد انجام آن 
را از او گرفته است: 

فما اک یی دی ن تبح هدای فلا خرف 

هم و لاهم محرّنون. والذین کُفروا و کذبوا 

یتنا آولنک أضحاب آلثار هم فا خالدون ). 


و اما از سوی من برایتان هدایت و ارشادی خواهد آمد 
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و کسانی که از راهنمائی من پیروی کنند. هیچ ترسی بر 

آنان نخواهد بود و غمگین نخواهند شد. و کسانی که 

کفر بورزند و آیات مرا تکذیب کنند و بدانها باور 

نداشته باشند» اینان پاران آتش خواهند بود و در آنجا 

جاودانه می‌مانند. 
و آن عهد و پیمانهای بیشماری است که در رسالتهای 
آسمانی برای هم ملتهاء بیان گشته است. اینکه جز خدا 
را پرستش نکنند. و در زندگی خود. راه و روش و 
قوانین و سنن او را برنامة حیات قرار دهند و برابر آن 
رفتار نمایند ... این پیمانها است که فاسقان آنها را 
می‌شکنند. و کسی که جرأت می‌کند پیمان خدا را 
بشکند. هرگز به پیمانی که با دیگران می‌بندد احترام 
نمی‌گذارد و هی ی عهدی را مراعات نمی‌دارد. 

(و یقن ما آمر الله به أن یوصَل ). 

و گسيخته می دارند آنچه را که خدا فرمان داده است که 

پیوند بخورد. 
خا دستور داه است که صله‌ها و رابظه‌های ری 
پجای آورده شود و پیوند بخورد... دستور داده است 
صلهٌ رحم و خویشاوندی بر جای باشد. رابطة انسانیت 
بزرگ مراعات گردد. و مقدم بر همه آنهاء رابطة عقیده 
و برادری ایمانی استوار و بر دوام بماند. رابطه‌ای که 
هیچ نوع پیوند و خویشی و صله‌ای بدون آن پا بر جا 
نمی‌شود... وقتی انسان, انچه را که خدا دستور داده 
است که پیوند بخورد و بر دوام باشد بگسلاند. دیگر 
شیراز؛ امور مردمان و دستاویز انسانها پاره می‌گردد و 
روابط و پیوندها گسیخته می‌شود و در زمین فساد 
بروز می‌کند و هرج و مرج جهان را فرا می‌گیرد. 

و یفسدُون في الأرض ). 

و در زمین فساد می‌کنند. 
فساد در زمین انواع گوناگونی دارد. ولی همه آنها از 
فسوق و خروج از فرمان خداء و از گسلاندن چیزی که 
خدا دستور پیوند و وصل ان را داده است. سرچشمه 
می‌گیرد. سر دفتر فساد در زمین. دوری و کناره گیری از 
راهی است که خدا آن را برگزیده است تا حاکم بر 
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زندگی انسانها باشد و زندگی ایشان برابر آن اداره 
شود. اگر جز راه خداء راه دیگری در پیش گرفته شود. 
بی‌گمان به فساد منتهی می‌شود. اصلاً امکان ندارد کار 
و بار کرةٌ زمین نیک شود و راه صلاح در پیش گیرد؛ 
در حالی که راه خدا و نظام الهی بر جامعه حاکم نباشد و 
مسائل زندگی در پرتو شریعت خدا حل و فصل نگردد. 
هرگاه رابطةٌ مردم با آفریدگارشان به وسیلةٌ ترک 
صراط مستقیم خدائی و بیراهه‌روی و بدور داشتن 
شریعت الهی از ادار؛ امور زندگی» گسیخته شود و 
دستاویژ آسمانیشان از دستشان بدر رود. این امر خود 
فسادی است شامل همگان و در بر گيرنده احوال ایشان. 
این تباهی بگونه‌ای است که همه جای زمین و انسانها 
و چیزهای روی آن را فرا می‌گیرد و موجی از نارسائیها 
و طوفانی از نادرستیها همه جا را فرا می‌گیرد. خرابی و 
ویرانی, و شر و بلاء و فساد و تباهی, نتيج خروج از 


راه خدا و ثمرةٌ نافرمانی از امرالله است... از ایسنجا 
است که فاسقان 
شایستة این هستند که خدا آنان را با چیزی سرگشته و 
گم گشته کند که با همان چیز, بندگان مومن خویش را 
هدایت و ارشاد می‌کند. 

9 

بعد از بیان روشنی از آثار کفر و بی‌دینی وفسق و 
دوروئی در همه جای زمین. روی سخن به تندی متوجه 
مردانی می‌گرددکه کفر و زندقه می‌ورزند و به شدت 
بی‌ایمانی و ناباوری ایشان نسبت به خدای زنده کننده 


و در روندگان از زیر بار فرمان خداء 


و میراننده و آفریدگار روزی رسان و اداره کنندۀٌ جهان 
و دانای آشکار و نهان, تقبیح می‌گردد: ‏ ر 

كيف مرون ال بوک نوات أخاکم م 

مینک میک ماه ثرجفون؟ هو اٌذې لق 
اكم ماف الأزْض جميعاً. م آشتوى پل لاء 

سوام سب سات و هو یکل ی علي ). 
چگونه نسبت به خدا کفر می‌ورزید و او را قبول ندارید. 
و حال ا مرده بودید و شما را زنده کرد. پس از آن 
شما را می‌میراند و دیگر بار زنده‌تان می‌کند و آنگاه به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


سوی او باز گردانده می‌شوید؟ او است که همه آنچه را 
که در زمین است برای شما آفرید. سپس به ساختن 
آسمان پرداخت و آن را به صورت هفت آسمان» با نظم 
و ترتیب بیاراست. و او به هر چیزی دانا است. 
بی‌باوری نسبت به خداء در برابر این دلائل و نعمتها, 
کفر زشت و مذمومی است و بر هیچ حجت و سند و 
دلیل و برهانی متکی نیست...قرآن چیزهائی را برای 
مردم بیان می‌دارد و ایشان را بدانها آشنا می‌گرداند که 
بناچار باید در برابر آنها قرار گیرند و بدانها آشنائی 
پیدا کنند و در برایر مقتضیات آنهاء سر تسلیم فرود 
آورند. خدا مردم را متوجه کاروان زندگی و احوال و 
اوضاع روزگاران می‌کند و بدیشان می‌فهماند که آنان 
مردگانی بیش نبودند و خدا ایشان را زنده کرد و جامۀ 
حیات به تن اجزاء مرد؛ آنان کرد. مردمان در حالت 
مردگی بودند و آنان را از آن وضع به حالت زندگی 
انتقال داد و گریزی از این نیست که باید در برابر آن 
قرار گرفت و این حقیقت را پذیرفت که انتقال از مرگ 
به حیات از کسی جز قدرت آفریدگار ساخته نیست. 
مردمان زنده‌اندو نیروی حیات در پیکرشان روان است. 
ولی چه کسی به آنان حیات بخشیده است؟ چه کسی 
این پدیده را از جماد مرده بیرون کشیده است. پدیده‌ای 
که از جنس چیزهای موجود در کرةٌ زمین نمی‌باشد؟ 
بی‌گمان سرشت حیات» چیزی جدا از سرشت مرگی 
ایت که سرا بای :یاد اٹ را فزا کے کد اکت سین ای 
حیات از کجا آمده است؟ راه گریزی از رو در رو قرار 
گرفتن چنین پرسشی نیست که مصرانه بر عقل و نفس 
عرضه می‌شود. چاره‌ای هم جز این نیست که باید 
پذیرفت حیات آفریده نیروی آفریننده‌ای است که خود 
جزو آفریده‌ها نیست و سرشتی جدا از سرشت پدیده‌ها 
و فرآیندها دارد. آیا چنین حیاتی که در زمین روندی 
جدا از روند چیزهای بیجان سوای خود دارد. از کجا 
آمده است؟..بی‌گمان از جانب خدا آمده است..ایسن 
تردیکترین پاسخ است..اگر جز این است, کی که در 
برابر این گفته سر تسلیم فرود نمی‌آورد. بگوید: پاسخ 
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چیست؟ نخستین بر می‌گردید و باز هم زنده می‌شوید. و به 


روند گفتار در این مقام, مردم را با این حقیقت رو به 
رو می‌سازد: 

کیت تون بل وك انا اک ). 

چگونه نسبت به خدا کفر می‌ورزید» و حال آنکه 

مردگانی بیش نبودید و پروردگار زندگیتان بخشید؟. 
مردگانی بودید از همین مرده‌های پراکنده دوروبرتان 
در زمین. و خدا حیات در شما پدید آورد. 

(قأخياكُم). 

پس زندگیتان بخشید. 
پس کسی که حیات را از خدا دریافت کرده باشد چگونه 
او را نمی‌شناسد و نسبت بدو کفر می‌ورزد؟ 

یی ارآ می ران: 
شاید مرگ با ستیزه و جدلی رو به رو نگردد. چه 
حقیقتی است که هر لحظه در برابر زندگان قرار دارد. و 
خود را بر آنان خواه ناخواه تحمیل می‌نماید.و جای 
بحث و جدلی باقی نمی‌گذارد. 

(يخېڭى). 

نشین شارا ر نة می نار 
در مورد زندگی پس از مرگ» ستیزه می‌کردند و راه 
جدال می‌گرفتند همچنان که امروز هم در این باره به 
جدال می‌نشینند و بعضی از کوردلان و با سردرافتادگان 
به گنداب جاهلیت نخستین و قرون و اعصار بس 
کی کر ات ره میات یبا و ران 
مورد جار و جنجال راه می‌اندازند. ولی اگر با دیدة 
انصاف به پدید آمدن حیات نخستین و راه افتادن 
زندگی برای بار اول در زمین, بنگرند و با عقل سالم در 
اين باره بیندیشند حقیقت روشن می‌گردد و جای 
شگفتی باقی نمی‌ماند و می‌بینند که زنده شدن پس از 
مرگ. محل تکذیب و مایةٌ تعجب نیست. 

۳ یه ترْجَعُونَ 4. 

سپس به سوی او باز گردانده می‌شوید. 


همانگونه که در آغاز آفریدتان, بار دیگر به حالت 


همان ترتیبی که در زمین شما را بیافرید دوباره 
می‌میرید و بدنبال آن زنده می‌گردید و در پیشگاه خدا 
گرد آورده می‌شوید. و همانگونه که به فرمان خدا و 
برابر خواست او از دنیای مرگ به جهان زندگی» 
سرازیر گشتید. باز هم با ارادهٌ پروردگار به سویش 
برگشت داده می‌شوید تا چه قبول افتد و چه در نظر در 
آید و فرمان خالق کائنات چه باشد و داوری او درباره 
شما نجام بر 
اینگونه در یک آیڈ کوتاه. دفتر زندگی از اول تا به 
آخر. باز و بسته می‌شود. و با پرتو نوری در یک نگاه 
تصویر بثسریت در قبضهّ قدرت آفریدگار نمودار 
می‌گردد: خدا در آغاز انسانها را از سکوت و پوسیدگی 
مرگ در می‌آورد و ایشان را بر روی زمین پراکنده 
می‌سازد. سپس آنان را در دنیا به دست مرگ می‌دهد. 
آنگاه بار دیگر به ایشان حیات می‌بخشد. و سرانجام به 
سوی او بر می‌گردند. همانگونه که نخستین بار از سوی 
او نشأت یافته و در پهنۀ جهان پراکنده شده بودند...در 
این عرضهٌ سریع. سای نیروی توانائی نقش می‌بندد و 
در حواس انسان, الهامات موثر و عمیق خود را بجای 
می‌گذارد. 
سپس روند گفتار. پرتو دیگری می‌افکند که تکمیل 
کننده پر تو نخستین است: 
وا بل بر #آشتوی 
إل اء فو ق سب رات و هو یکل شوم 
او آن کسی است که همۀ چیزهائی را که در زمین است 
برای شما آفرید. سپس به ساخت آسمان پرداخت و آن 
را به گونۀ هفت آسمان» با نظم و ترتیب بیآفرید. و او به 
هر چیزی دانا است. 
مفسران و متکلمان چون به اینجا می‌رسند. سخنان 
فراوانی دربارة آفرینش زمین و آسمان می‌گویند. از 
پیشی و پسی» و استواء و تسویه» سخن می رانند...و 
فراموش می‌کنند که «پیش و پس» دو اصطلاح بشری 
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می‌باشند که نسبت به عظمت خداوند تبارک و تعالی. 
مفهومی ندارند.و فراموش می‌کنند که «استواء و 
تسویه» دو اصطلاح لغوی هستند که برای نزدیک 
ساختن صورت غير محدود به ذهن انسان محدودبکار 
گرفته می‌شوند...و بجز این به مطلب دیگری اشاره 
ندارند. آن همه مجادلات کلامی که میان دانشمندان 
اسلامی در پیرآمون این واژه‌ها بر پا شده است. چیزی 
جز آسیب نامطلوب فلسفٌ یونانی و صباحث لاهوتی 
یهودیان و مسیحیان نیست که چون آمیزهٌ روحیةٌ صاف 
عربی و آَمیختةٌ روحیهٌ درخشان اسلامی شد. چنین 
نتایجی را ببار آورد. 
ما را چه کار که امروزه خود را گرفتار چنین آفتی کنیم 
و زیبائی عقیده و جمال قرآن را با مسائل و گفتارهای 
علم کلام, تباه سازیم. 
پس در این صورت. خود را از چنگ این نوع سخنان 
رها سازیم و به دیدار حقائقی برویم که بیانگر این 
واقعیت بوده که همه آن چیزهائی که در زمین است از 
آن انسانها است. این حقیقت هم دلالت دارد بر هدف 
نهائی از بودن انسان, و نقش بزرگی که انسان در زمین 
به عهده دارد. و اينکه انسان در ترازوی عدل الهی از 
چه مایه و ارزشی برخوردار است. بالاتر از همه اینها 
بنگریم که انسان در انديشة اسلامی و در نظام جامعة 
اسلامی» چه پایه و مایه‌ای دارد. 

هو الذي خن لکم ما في الأزْض بیع . 

او آن کسی است که همۀ چیزهاتی را که در زمین است. 

برای شما آفریده است. 
واژه لک (برای شما) در اينجا معنى وسيع و الهام 
عمیقی دارد. بطور قاطع می‌رساند که خدا انسان را 
برای کار بزرگی آفریده است. او را آفریده است تا در 
زمین جانشین باشد. مالک همه چیزهائی گردد که در آن 
است. کار کننده اثر بخشی در پدیده‌ها باشد. انسان 
عالی‌ترین موجود در این جهان پهناور است. او سرور 
نخستین این میراث فراوان است و لذا نقش او در زمین. 
از لحاظ وقائع و دگرگونیهاء نقش نخستین بشمار است. 


مه ]هب 
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او هم صاحب زمین و هم صاحب ابزار است. او بنده 
ابزار نیست چنانکه در دنیای مادی امروز چنین است. 
او دنباله رو حوادث و مقهور تحولات ودگرگونیهائی 
هم نیست که بنا به عقیدهٌ طرفداران مادیگرای 
تنگ‌نظر, ماشین آلات و ابزار کار باعث ایجاد آنها در 
روابط بشری و اوضاع آنان است. مادیگرایاتی که 
وجود انسان و نقش او را ناچیز می‌انگارند و آدمیزاد را 
پیرو ابزار بی‌جان می‌دانند. و حال آنکه او سرور 
گرانقدر است و هیچ ارزشی از ارزش‌های مادی, 
صحیح نیست که بر ارج او برتری داده شود و یا اینکه 
او را زیر چنگ گیرد و فرمانبردار خود سازد و بالاتر از 
او بشمار آید. بطور کلی, هر هدفی که کوچک نمودن 
انسان و کاستن ارج او را در بر داشته باشد. هر اندازه 
مزایای مادی هم به ارمغان اورد. هدفی است مخالف 
هدف آفرینش وجود انسانی. چه بزرگواری انسان و 
سروری او, در ردیف اوّل قسرار دارد. و بعد آن 
ارزشهای مادی قرار گرفته‌اند که پیرو و فرمانبردار 
انسانند. 
نعمتی که خدا به اعطای آن در اینجا بر مسردم متّت 
می‌نهد - در حالی که کفرشان را نسبت به خود زشت 
می‌شمارد - تنها دادن همه نعمتهای زمین به ایشان 
نیست. بلکه گذشته از آن, نعمت سیادت و سروری بر 
هم چیزهائی است که در زمین موجودند. خدا به 
انسانها ارزشی بالاتر از هم ارزشهای مادیاتی که 
زمین بطور کی در بر دارد. عطا فرموده است» و آن 
نعمت جانشینی و بزرگ داشتی است که برتر از نعمت 
سلطنت و سود کلان است. 

آشتوی ال لاء وان سبح نوات ). 

سپس به ساختن آسمان پرداخت و آنها را بگونةٌ هفت 

آسمان, با نظم و ترتیب پیراست. 
شایسته نیست در معنی «استواء» زياد فرو رویم و 
اف اس بات که ر سط ووا ری ات و 
منظور از آن, ادارهٌ آفریدن و بوجود آوردن می‌باشد. 
همچنین زیبا نیست در معنی «آسمانهای هفتگانة» 
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مورد نظر آیه. فرو رویم و بخواهیم اشکال و ابعاد آنها 
را روشن داریم. بلکه کافی است هدف کی آیه را 
دریابیم که سر و سامان دادن به جهان, اعم از آسمان و 
زمین و بالا و پائین آن است. ذکر این مطلب به هنگامی 
است که کفر ورزیدن مردم نسبت به آفریدگار روزی 
رسان چیره بر جهان. بر ایشان زشت و ناپسند شمرده 
می‌شود. خدائی که زمین و هم چیزهائی که در آن 
است» مسر آنان ساخته است» و آسمانها را سر و 
سامان بخشیده و به گونه‌ای به چرخش و گردش 
انداخته است که زندگی انسانها را بر روی زمین ممکن 
سازد و وسائل آسایش آنان را در برداشته باشد. 


و او نسبت به هر چیزی دانا است. 


خدا آگاه از هر چیز است. چون آفریننده و اداره کنندة 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


همه چیز است. شمول علم و دانائی در این مقام. همسان 
شمول تدبیر و ادارژ جهان است که انگیزه‌ای از 
انگیزه‌های ایمان به آفریدگار یگانه است» و انسان را 
وادار می‌سازد تا فقط خدای واحد را پرستش نماید. و 
فقط خالق جهان را روزی رسان بشمار آورد و در برابر 
احسان خداوند خود و به عنوان اعتراف به الطاف بى 
پایانش, پرستش را ویژٌ ذات اقدس پروردگاری بداند 
و تنها بر آستانهٌ باری تعالی. کرنش برد. 

بدین منوال, جولان و گردش نخستین در سوره. پایان 
می‌پذیرد که سراسر آن, گرد آمدن بر محور ایمان و 
استوار داشتن اندیشه بر آن, و دعوت کردن مردمان 
برای رسیدن و پیوستن به کاروان موّمنان پرهیزگار 


است. 
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داستانهای قرآن, در جاها و مناسبتهای مختلفی می‌آیند. 
چنین مناسبتهائی که داستانها به خاطر آن به میان 
می‌آیند. خودشان هم روند و بند و نگاره و شیوه‌ای را 
که باید داستانها داشته باشند. محدود و معیّن می‌سازند 
تا سازگار و هماهنگ با آن فضای روحی و فکری و 
هنری باشند که داستانها در آن عرضه می‌گردند. از این 
راه داستانها نقشی را که به عهده دارند ایفاء می‌نمایند 
و اثر روانی و تأثیر مطلوب خود را می‌بخشند. 

گروهی از آنجا که می‌بینند داستان واحدی در چندین 
جای قرآن ذکر شده, چنان می‌پندارند که تکراری در 
کار است. ولی اگر دقت شود با یک نگاه کاوشگرانه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


روشن می‌گرددکه هیچ داستانی. یا بندی از داستانی, از 
لحاظ اندازه و طرز بیان به یک شکل و طريقة 
مشخص. مکرر نمی‌شود. و هر گاه بندی از داستانی 
مکرر گردد. بی‌گمان در این تکرار رنگ تازه و هدف 
گروهی هم کجروی می‌نمایند و چنین می‌پندارند که 
داستانهای قرآنی مطابق با واقع نیستند و یا اینکه در 
رخدادها تصرفاتی بعمل آمده است و فقط منظور آن 
بوده است که هنرنمایی شود و ظاهری آراسته داشته 
باشد بدون آنکه با واقعیت مطابقت نماید. ولی هر که 
بدین قرآن بنگرد و از سرشت درست و دید باز و 
بینش آگاه بهره‌مند باشد. نیک می‌فهمد که در هر 
مقامی مناسبت موضوعی معینی, انگیزهُ ذکر آن مقدار 
از داستان می‌گردد که ضروری می‌نماید و همو است که 
طریقةٌ بیان و ویژگیهای اداء سخن را محدود و معلوم 
می‌دارد. قرآن کتاب دعوتو قانون نظم و نظام و آئین 
زندگی است؛ نه کتاب افسانه و رمان و تاریخ.در ضمن 
دعوت. داستانهای گزیده به اندازه و به شیوه‌ای می آید 
که مطابق با روند گفتار و موافق با مقتضای حال و 
ره E Es‏ 
بر ابتکار عرضه و نیروی حقیقت و جمال اداء متکی 
ات( 
داستان پیامبران در قرآن. کاروان ایمان را در راه دور و 
دراز و بهم پیوسته‌ای که داشته است» مجسم می‌دارد و 
داستان دعوت به سوی خدا و پاسخگوئی بشریت بدان 
و به حرکت افتادن نسلهای پیاپی در طریق حق و 
حقیقت را نشان می‌دهد. همچتین سرشت ایمان را در 
نفوس پیروان حق» این گروه گزیده بشری می‌نمایاند. و 
سرشت تصورشان را نسبت به رابطه‌ای که میان ایشان 


و ميان پروردگارشان که آنان را به این برتری سترگ 


۱- برای مزید اطلاع به فصل «داستان در قرآن» در کتاب «تصویر هنری 


در قرآن» مراجعه شود. 
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اختصاص داده است. جلوه‌گر می‌کند و خاطرنشان 
می‌سازد که راه افتادن به دنبال این کاروان بزرگوار و 
طی نمودن راه واضح قافلة ایمان, بر دل نور و روشنی 
و خشنودی می‌پاشد و آن رابه ارج و ارزش اين عنصر 
بزرگوار- عنصرایمان- و اصیل بودنش در پهنة وجود. 
آشنا می‌کند. همچنین داستانهای قرآنی از حقیقت 
انديشة ایمانی پرده برمی‌دارد و آن را از سایر اندیشه 
های غیر اصیل جدا می‌نماید.بر همین اساس است که 
داستانها, بخش عمده‌ای از کتاب بزرگ رسالت اسلام 
را تشکیل می‌دهد. 

اینک در پرتو توضیحات بالا به داستان آدم _ چنانکه 
در اینجا آمده است - نظری بیفکنیم و آن را بررسی 
نمائیم. 

روند گفتار - چنانکه گذشت -کاروان زندگی را بلکه 
همه دستگاه هستی را نمایش می‌دهد. سپس در ضمن 
تشریح نعمتهاتی که خدابه سردم عطا فرموده است» 
سخن از زمین به میان می‌آورد و مقرر می‌دارد که 
خداوند همه چیزهائی را که در زمین آفریده است از آن 
انسانها است... در چنین مقامی. داستان جانشینی آدم 
در زمین و سپردن زمام امور آن بدو به شرط رعایت 
عهد و پیمان خداوندی, ذکر می‌شود و یادآور می‌گردد 
که خداوند به او شناختی داده است که باآن بتواند 
کارهای زمین را اداره و رو به راه کند. 

همچنین در این بخش, برای سخن گفتن از جانشینی 
بنی‌اسرائیل در زمین و عهد و پیمانی که با خدا داشتند 
مقدمه چینی می‌گردد و داستان بر کنار کردن آنان از این 
جانشینی و سپردن زمام امور آن به ملت مسلمانی که 
عهد و پیمان خدا را مراعات می‌دارد (چنانکه خواهد 
آمد) بیان می‌شود. به این ترتیب داستان با محیطی که 
در آن آمده است هماهنگ و همآوا می‌گردد. 

بیائید لحظاتی چند با داستان بشریت نخستین بسر بریم 
و الهامات اصیلی را از مد نظر بگذرانيم که در پشت 
سر أن نهفته است: 


ت 


O 
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مااکنون با چشم بصیرت و در پرتو نگاه- در پهنة 
ملکوت اعلی هستیم و با گوش دل زمزمةٌ جاوید را 
می‌شنویم و با چشم اندیشه شاهد داستان بشریت 
a E‏ 
و اد قال رَبك للملانکة: نی جاعل ف الازض 
و در آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت: بر آنم 
که جانشینی در زمین قرار دهم. 
در این صورت. این اراد بلند خداوندی است که 
می‌خواهد به این پدیده‌ای که تازه پا به پهنة وجود 
نهاده است» زمام این خاکدان زمین را بسپارد و دستش 
را در آن باز گذارد. و بدو وکالت می‌دهد تا ارادة 
آفریدگار را در نوآوری و خلاقیت, و تجزیه و ترکیب. 
و تغییر و تبدیل تحقق بخشد. و به کشف نیروها و 
انرژیها و گنجها و معادن و مواد خام زمین دست یازد. 
و هم اینها را تا آنجا که خواست خدا باشد به زیر 
فرمان خود درآورد و آنها را در کار بزرگ و سترگی که 
خداوند بدو سپرده است» به کار گیرد. 
چنین است که خدا به این مسوجود جدید بشری, آن 
اندازه نیرومندی و توانائی بخشیده است و آسادگی 
شگرف در وجودش به ودیعت نهاده و ذخیره فرموده 
است که بتواند با نیروها و انرژیهای موجود زمینی 
همبری کند و به مهار کردن آنها برخیزد و گنجها و 
معادن آن را در دست قدرت خود گیرد. و خداوند آن 
اندازه به انسان» نیروهای نهان عطا کرده است که بتواند 
مشیت الهی را صورت تحقق بخشد و بدانچه خدا 
خواسته است کمر همت بندد. 
از اینجا است که یگانگی و هماهنگی واحدی میان 
رای کار مو و ملک بر ها هان کا 
است. و ميان قوانینی که حاکم بر این آفریده و نیروها و 
انرژیهای نهفته در او است. موجود بوده تا برخضوردی 
میان این قانونها و آن قانونها بوجود نیاید و نظام جهان 
از هم نپاشد. و تا اینکه نیروی انسان بر تخته سنگ 


ستبر جهان خرد نگردد و هرز نرود. 
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از این روء این آفریده‌ای که بر این زمین پهناور 
می‌زید جایگاه بزرگی در دستگاه جهان دارد و آن 
بزرگ داشتی است که آفریدگار بزرگوارش برای او 
چنین خواسته است. 
آنچه گذشت. بخشی از الهاماتی است که از تعبیر رسا 
و بلند بالای کلام الهی برداشت می‌گردد: 

ق جاعلْ ف الأزض خَلبفة ). 

من بر آنم که جانشینی در زمین قرار دهم. 
هنگامی چنین حقیقتی بر ما روشن خواهد شد که 
امروزه با احساس بیدار و بینش باز. آن را ورانداز و 
وارسی کنیم و با چشم بینا و دل آگاه آنچه را که این 
موجود بشری» جانشین در این ملک پهناور, انجام داده 
است مورد بررسی قرار دهیم و ساخته‌های عقل و 
انديشة او را از مد نظر بگذرانیم. 

فلا نجل فما من ید فا و شفک 

آلدماء ون سیم ن َه نیک و تن تک ). 

گفتند: آیا بر آنی که در زمین کسی را قرار دهی که در 

آن تباهی کند و خونها بریزد. و حال آنکه ما به ستایش 

و تکریم و تعظیم تو مشغولیم؟. 
این گفتهٌ فرشتگان بیانگر این مطلب است که احوال و 
اوضاعی یا آزمونهانی قبلاً در زمین دیده‌اند و 
تسجربه‌های پیشینی داشته‌اند. یا از الهام بینشی 
برخوردار بوده‌اند که در پرتو آن» سرشت و خمیرهٌ این 
آفریده برایشان روشن بوده است. و یا اینکه از 
مقتضیات زندگی او بر روی زمین می‌دانسته‌اند با 
انتظار داشته‌اند که در زمین فساد خواهد کرد. و 
خونهائی را خواهد ریخت ... از این گذشته > آنان بر 

شت فرشتگی پاک خویش که جز خیر مطلق و صفای 
فراگیر در آن منعکس نمی‌شود و آئينهٌ فطرتشان بجز 
نیکی نبیند. تسبیح و تقدیس پروردگار را تنها هدف 
مطلق هستی می‌دانستند و آن را یگانه انگیزهٌ آفرینش 
... و این هدف هم با بودن آنان حاصل 


است و ایشان پیوسته به تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای 


خداوند مشغول و هميشه سرگرم پرستش او بوده و در 


Ye‏ هب 
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اهر عبادت و پرستش سستی نمی‌گیرند و غفلت ندارند. 
چیزی که از ديده آنان پنهان بود. اراد عالی خداوند در 
ساختن و پرداختن و آبادانی این زمین و رشد بخشیدن 
زندگی و گوناگون نمودن آن بود. دیگر نمی‌دانستند که 
خواست خدا بر این تعلق گرفته است که اراد آفریدگار 
و قانون هستی ساری و جاری در تغییر و تبدیل و 
تکامل دادن زندگی بر سطح این کر خاکی, باید بر 
دست جانشین خدا در زمین انجام پذیرد. این موجود 
بشری که عهده‌دار آبادانی زمین و کشف اسرار نهان و 
پیاده کردن ارادهٌ الهی در پهنة این خاکدان است. گاهی 
دست به فساد مي‌بازد و چه بسا خونریزیها خواهد کرد, 
ولی در پشت سر این شر جزئی ظاهری, خیر فراوانی و 
کلی و همه جانبه‌ای نهفته است. که عبارت است از: 
رشد پیوسته و پیشرفت همیشگی ... حرکت ویرانگر 
لیکن در عین حال سازنده ... تلاش پیوسته ... بلند 
پروازی بی‌وقفه ... و تغییر و دگرگونی ایجاد کردن در 
این سرزمین بزرگ ... بدین هنگام است که حکم خدای 
آگاه از هر چیز و باخبر از سرانجام کارها. خطاب به 
فرشتگان. شرف صدور می‌یابد: 
فال نی عم ما لا تعلمون. ). 
گفت: من حقائقی را می دانم که شما نمی‌دانید. 
«وعل اد لاش ء کل هیانک 
فقال: بوني انم هلا نکن صاوقین. الوا 
شبخانک لا عم نا إلأما علا اتک نت 
امک قال: یا آدم از / یل انهم فلا آنیاهم 
باتهم تال رک نی لمعب يب آلتباوات 
و رش ون تون تون 
به آدم نامهای همه (اشیاء و خواص آنها) را آموخت (تا 
از زمین بهره برگیرد و از آن سودمند گردد)» آنگاه خدا 
آن اشیاء را به فرشتگان نمود و گفت: مرا از نام این 
اشیاء (و خواص آنها) آگاه سازید اگر راست می‌گوئید 
(در اینکه خویشتن را شایسته‌تر برای جانشینی 
می‌بینید). فرشتگان گفتند: تو پاک و بزرگی و ما جز آن 


ندانیم که به ما آموخته‌ای» این توئی که دانا و فرزانه‌ای. 
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گفت: ای آدم. آنان را از نامهای ایشان (و خواص آنها): 

آگاهی ده. هنگامی که فرشتگان را از نامها (و خواص 

آنها) آگاهی داد. گفت: به شما نگفتم که من آنچه را که 

در آسمانها و زمین نهفته و نهان است می‌دانم. و آنچه 

را آشکار می‌سازید و آنچه را پوشیده می‌دارید 
هان! اینک ما - با دید دل و چشم بصیرت» در پرتو 
نگاه - خود را شاهد چیزی می‌بینیم که فرشتگان در 
ملکوت اعلی, ناظر آن بودند ... هان! اینک ما شاهد 
گوشه‌ای از آن راز بزرگ الهی هستیم. آن رازی که 
خداوند به این موجود بشری به امانت سپرد بدان هنگام 
که کلیدهای جانشینی را بدو تحویل می‌دارد. آن رازن 
راز توانائی نامگذاری پدیده‌ها و دستیابی به رمز 
نامیده‌ها به وسيلة نامها است. راز قدرت بر نامگذاری 
اشخاص و اشیاء به وسيلة نامهائی است که آنها را از 
پیش خود می‌سازد. آن نامها واژه‌هائی است که بر زبان 
میراند و نمایند؛ آن اشخاص و اشیائی است که با آنها 
آشنائی می‌یابد و در محدودهٌ حواس او است. و این 
رمزها و نشانه‌هاء دارای ارزش سترگ و ارج بزرگی در 
زندگی انسان بر روی زمین است. ارزش انها را وقتی 
می‌فهمیم که مشکل بزرگی را در برابر دیدگان خویش 
دریافت نامیده‌ها به وسیلة نامهاء به انسان عطا نمی‌شد. 
گریبانگیر انسانها می‌گردید. رنج فهمیدن و فهماندن 
انسانها را به هنگام تجارت و معاشرت در نظر بگیرید, 
که اگر خدا چنین توانائی را به انسان نمی‌داد. هر کسی 
مجبور می‌شد برای فهمیدن و فهماندن چیزی» عين آن 
چیز را حاضر آورد و آن را در پیش همنوعان بگذارد 
... مثلاً می‌بایست برای دریافت معنی درخت خرماء 
عین درخت خرما را آماده کند ... يا برای درک معنی 
کوه چاره‌ای نداشت جز اينکه به کوه برود و دیگران را 
.. یا اگر لازم بود از کسی سخن 
رود. آن فرد را در میان مردم بیابند و بیاورند . .. اصلاً 
مشکل به حذی خوفناک و دهشت آور است که زندگی 


با خود بدانجا ببرد . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


با بودن آن, قابل تصور نیست. و زندگی در مسیر خود 
نمی‌افتاد و قافلةٌ حیات از جای خود تکان نمی‌خورد 
چنانکه خدا به این موجود بشری, قدرت نامگذاری و 
توانائی درک نامیده‌ها به وسیلهٌ نامها را نمی‌بخشید. 

و اما فرشتگان نیازی به این ویژگی ندارند. زیرا آنها 
برای انجام وظائف خود به نامگذاری و نشانه‌گذاری 
احتیاجی پیدا نمی‌کنند. به همین علت است که چنین 
خاصیتی بدانان عطاء نگشته است. لذا وقتی که خدا این 
راز را به آدم آموخت. و آنچه رکه صلاح دانست 
عرضه فرمود. فرشتگان نامهای آنها را ندانستند. پی 
نبردند که چگونه نشانه‌های لفظی را برای اشخاص و 
اشیاء بکار گیرند و از آنها نام پبرند 
مقابل این ناتوانی. زبان به ذکر و تسبیح خدای خود 
گشودند. و به عجزشان اقرار کردند و به حدود و ثغور 
دانش خویش اعتراف نمودند. دانشی که خدا بدیشان 
... ولی آدم با این رمز نامگذاری آشنا شد. 
به دنبال این کار» چنین خطابی نسبت به فرشتگان 


... این بود که در 


آموخته بود 


می‌شود و آنان را مجدداً متوجه درک حکمتی می‌سازد 
که خدای دانای جهان و آشنا به رموز آشکار و نهان, 
در ذات انسان به ودیعت نهاده بود: 
(قال: 1 َل تکم: ۳1 آغلم عَيْبَ ارات و 
الأَْض .و أَعلم ما دون و دا که تکنلون 6. 
گفت: آیا به شما نگفتم: من میدانم آنچه را که در 
آسمانها و زمین نهان است (و بجز من کسی بدانها آشنا 
نیست) و میدانم آنچه را که پنهان می‌دارید (در نفس 
خود) و می‌دانم آنچه را که ظاهر می‌سازید (در 
گفتارتان)؟. 
ود فلا لملانکة: آنجذوا لادم فسجدوا ۲ . 
(ای پیغمبر یاد کن) آنگاه را که به فرشتگان گفتیم: در 
برابر آدم (به نشانة درود و اقرار به برتری او) تواضع 
کنید. (همۀ فرشتگان اطاعت کردند و) تواضع نمودند. 
این بسالاترین شکل احترام و تکریم است برای 
آفریده‌ای که در زمین تباهی می‌ورزد و خونها 
می‌ریزد. ولی در عین حال» رازهائی به او عطاء گشته 
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است که او را بر فرشتگان برتری می‌دهد و او را 
فراسوی آنان می‌برد. آخر به او راز دستیابی و عسلم و 
معرفت بخشیده شده است. همانگونه که بدو ارادۀ 
مستقلی داده شده است تا با آن راه را برگزیند و آزادانه 
پیش رود. 
برخورداری انسان از سرشت مزدوج و دوگانه» و 
توانائی او بر استوار داشتن اراده‌اش در راهی که پیش 
پای خود می‌گذارد. و زندگی را در کانال دلخواه 
انداختن, و راه به خدا بردن و بر عهده گرفتن امانت 
رهبری به سوی پروردگار برابر تلاش ویدهُ خویش 
هم اینها از رازهای بزرگداشت او است. 
فرشتگان برای اجرای فرمان والای آسمانی. سجده 
پردند ... ۱ 
لیس أب و تک وان من الکافرین ). 
مگر ابلیس که سرپیچی کرد و بزرگی ورزید و جزو 
کافران گردید. 
در اینجا مظهر و پرداختهٌ شر آشکارا مجسم می‌شود: 
سرکشی از فرمان خداوند سبحان! و سرباز زدن از 
شناخت فضل فاضلان و دوری از اعتراف به برتری 
برتران, و افتخار به گناه و عزت را در آن دیدن, و چشم 
از دیدن حقائق بستن و سوراخهای گوش را از شنیدن و 
دریافتن آنها بردوختن. 
شیوه گفتار بیانگر این است که «ابلیس» از جنس 
فرشتگان نبوده است. بلکه با آنان همراه بوده است. 
زیرا اگر از جنس آنان می‌بود سرکشی نمی‌کرد. چون 
نخستین صفت فرشتگان این است که آنان: 
«لایَعصُو نله مهم و یعون ما یمرن #. 
از انجام هر آنچه خدا بدیشان فرمان دهد» سرپیچی 
نمی‌ورزند» و هر چه به آنان دستور داده شود. انجام 
می‌دهند. 
استتنائی که در اینجا آمده است. دلیل بر این نیست که 
ابلیس از جنس فرشتگان باشد. بلکه همراه بودن او با 
ایشان, مجوز این ستثنا است, چنانکه گویند: 
(جاء بو فلان لاد و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 
فرزندان فلانی آمدند مگر احمد... 
که شاید احمد جزو فرزندان او نبوده و بلکه جزو قبیله 
و خویشان او بوده است. 
ابلیس به نص قرآن جزو جتیان است و پروردگار: 
«حلن اجان ین مارج من نار ). 
جلیان را از زبانة آتش آفریده است. 
این نص قرآنی قاطعانه می‌فرماید که ابلیس جزو 
فرشتگان نیست. 
هم اینک» نبردگاه کارزار جاویدان نمودار می‌گردد. 
کارزار میان مظهر و ساختة شرّکه در ابلیس جلوه گر 
است. و میان جانشین خدا در زمین. کارزار جاویدانی 
که نبردگاه آن ضمیر بشری است. کارزاری که در خير 
پیروز می‌گردد و پیروزی آن هم به اندازهٌ پای‌بندی 
انسان به اراد خویش و به مقدار رعایت پیمانی است 
که با خدای خود دارد. و پیروزی شر هم به اندازةٌ سر 
فرود آوردن انسان در برابر آرزوهای پلید و اسارت در 
دست شهوات است؛ و انسان هر اندازه بیشتر از خدا 
بدور ات شر بیشتر چیره و پیرور ز می‌گردد: 
نا با آدم آشکن أت و زوجک ال ولا 
از عیث ول قفرا خر الشجوة 
ون من لین ). 
گفتیم: ای آدم» تو با همسرت در بهشت جایگزین شوید. 
و در آن آسوده و فراوان هر چه را در هر جاکه 
می‌خواهید بخورید ولیکن به این درخت نزدیک نشوید. 
که از زمره ستمکاران خواهید شد. 
همه میوه‌های بهشت برای آنان روا و آزاد بود مگر 
یک درخت ... تنها درخت واحدی, که چه بسا اشاره به 
چیز ممنوعی باشد که در زندگی بر روی این خاکدان 
زمین, چاره‌ای از آن نیست و وجود آن ضروری باشد. 
زیرا اراده بدون وجود ممنوع و حرام پرورش نمی‌یابد. 
انان کا جا راد با ھر اتیک سرانته سود جا 
نمی‌گردد و امتیازی پیدا نمی‌کند. و پایداری انسان در 
وفای به عهد و پیمان. و ماندگاری او برقرار و مدار و 


شرط و قول. ازموده نمی‌شود. پس اراده سر دو 
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راهه‌ای است که در آنجا انسان و حیوان از یکدیگر جدا 
می‌شوند و فرق پیدا می‌کنند. و کسانی که بدون اراده و 
به فرمان آرزوهای پلید. سرگرم خوشگذرانی و 
بسهره‌مندی از شهوات هستند. ایشان جزو دنیای 
چهارپایان بشمار می‌آیند. اگر چه در شکل و قيافهةً 
انسانها نمودار شده باشند. 


ت 7 
ر تو oe‏ 


ار آلشَیْطانْ عَنْاء رجا عاكانا فيه ). 

لیکن اهریمن, آنان را از آنجا لغزاند. پس خدا ایشان را 

از آنچه در آن بودند بیرون راند. 
واه أَرها ) لغزاندشان... تعبیر شکل بخش عجیبی 
است. واژه‌ای است که شکل حرکت را به تصویر 
م که وحالت را خرب مجم می گند چنان ست که 
گوئی اهریمن را می‌بینی» در حالی که آن دو را کشان 
کشان از بهشت بدور میدارد. و قدمهای آنان را هول 
می‌دهد تا از جا بلغزند و از بالا بالاها به ته در ژرفی 
فرو افتند. 
بدین هنگام. آزمون کامل می‌شود: آدم پیمان خویش را 
فراموش کرده است و در برابر اغواگری, ناتوان گشته و 
تن به زبونی سپرده است. در اینجا است که فرمان خدا 
تحقق پذیرفته و قضای الهی آشکار شده است. 

و فلا آفبطوا ... بعکم لض عدو و کم نی 

اض مه و ماع حین ). 

گفتیم: (به زمین) فرود آیید (و در آنجا زندگی کنید) ... 

دسته‌ای دشمن دسته‌ای خواهید شد (به سبب رقابت و 

فریب اهریمن)» و در زمین مکان استقرار و جایگاه 

زندگی آسوده و تمتع و بهره‌مندی, برای شما آماده 

است تا مدتی (که اجلتان فرا رسد و دنیا پایان گیرد). 
آین. اعلام درگیری جنگ و پیکار در پهنة مقری است 
که برایش تعیین گشته است. پیکار و کارزار ميان 
شیطان و انسان که تا آخر زمان ادامه دارد. 
آدم به وسیل چیزی که خداوند در سرشت او آفریده 
بود» از لغزشی که پیدا کرده بود برخاست و به اشتباه 
خود پی برد. رحمت پروردگارش او را دربرگرفت. 


رحمتی که پیوسته او را درمی‌یابد. بدانگاه که به سوی 


فی‌ظلالالقرآن 
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رحمت الهی برمی‌گردد و خود را در پناه رحمتش 
می‌گیرد: 
ملق دم من رب كات قثاب علنه. اه شو 
لباب اا حم). 
(آدم و همسرش به لغزش خود پی بردند. خدا کلماتی را 
به دل آدم الهام کرد) پس آدم سخنانی را از سوی 
پروردگارش دریافت داشت (و توبه و استغفار سر داد) 
و خداوند توب او را پذیرفت و از او خشنود شد. (زیرا) 
خدا بسیار توبه پذیر (و نسبت به بندگان ضعیف خود) 
مهربان است. 
واپسین فرمودهٌ خدا بیان می‌شود. پیمان همیشگی الهی 
با آدم و نسل او بسته می‌گردد. و آن پیمان جانشینی 
در این زمین است که رعایت آن در زمین, شرط 
رستگاری و نادیده انگاشتن آن, باعث هلاکت و 


گفتیم (به آدم و همسرش و نسل آیندۀ ایشان و به 
ابلیس): همگی از آنجا (به زمین) فرود آیید. پس اگر 
راهنمائی و تکالیفی از سوی من برایتان آمد (و حتماً هم 
خواهد آمد)» پس کسانی که از راهنمائی و فرمان من 
پیروی کنند. ترس و خوفی بر آنان نخواهد بود و 
غمگین نخواهند شد. و کسانی که کفر ورزند و آیه‌های 
مرا تکذیب دارند. این چنین افرادی پاران آتش بوده و 
در آنجا ماندگار می‌مانند. 

بدین منوال, نبرد به میدان اصلی کارزار انتقال یافت» و 

از آن هنگام که شتر بد مست جنگ, زانوبند خود را 

نگشته و فرو تتشسته انتتا, 

انسان هم در بامدادان بشریت پی برد که اگر بخواهد 

پیروز شود. چگونه پیروز خواهد شد. و اگر برای خود. 

خواهان خسران و زیان باشد. چگونه شکست خواهد 


1 
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خورد. و غیب را جز خدای بزرگوار نمی‌داند و خداوند با 


باری, لازم است که به سرآغاز داستان برگردیم. داستان 
بشریت نخستین. خداوند بزرگوار به فرشتگان فرمود: 

ي ال الأزض لب ). 

من بر آنم که در زمین جانشینی قرار دهم. 
در این صورت آدم از همان لحظه اوّل برای اين 
خاکدان زمین آفریده شده بود. پس آن درخت حرام و 
ممنوع چه بود؟ ازمایش ادم برای چه بود؟ ادم که از 
همان ابتداء برای این زمین آفریده شده بود راندن از 
بهشت و فرود آمدن به زمین چرا؟ 
چنین می‌بینم که شاید این آزمون برای پروردن و آماده 
ساختن این آفریده بوده است! برای آن بوده که 
نیروهای ذخیره و انباشته در وجود او بیدار گردد. چه 
بسا تمرینی برای وی بوده تا عملاً گمراهی را بشناسد 
و مزه سرانجام کار را ببیند و پشیمانی را جرعه جرعه 
بنوشد و با دشمن آشنا شود. و آنگاه به پناهگاه امین و 
استوار پناه ببرد. 
داستان درخت ممنوع. وسوسه‌انگیزی شیطان برای 
دستیابی انسان به لذت. هوشیاری بعد از منگی مستی, 
پشیمانی و طلب آمرزش ... همه اینها آزمون و حوادث 
مکرری است که انسانها در پهنة زمین با آن روبه‌رو 
خواهند شد و داستان بشریت در همه ادوار است. 
رحمت آفریدگار نسبت به این آفریده چنین می‌خواست 
که به جایگاه جانشینی خود فرود آید همراه با کوله‌بار 
توشهٌ آزمونی که بسیار با همانند آن رو در رو خواهد 
شد تا برای پیکار همیشگی آمادگی بهم رساند و از 
تجربه‌های تلخ گذشته. درسی برگیرد و با چشم باز به 
نبرد برخیزد و از اشتباهات پیشین» خود را بر حذر دارد. 
وباق بان دیک اا داستان در کجا رخ داده است؟ 
بهشتی که آدم و همسرش در آن مدّت زمانی که 
زندگی کرده‌اند چیست؟ فرشتگان کیهایند؟ ابلیس 
کیست؟ ... خدای بزرگوار چگونه به آنان فرموده است؟ 
و چگونه به خدا پاسخ داده‌اند؟ 
اینها و امثال اینها در قرآن کریم, جزو غیب بشمار است 


حکمت خویش چنین یاد داده است که پی بردن به اصل 
غیب و چگونگی و سرشت آن, هیچ سودی برای 
انسانها در بر ندارد. و با وسائل و ابزاری که برای 
جانشینی در زمین به آنان بخشیده است. ایشان 
نمی‌توانند غیب را بفهمند و بدان دست یابند چون چنین 
قدرتی را به آنان عطاء نفرموده است. اصلاً پی بردن به 
غیب از لوازم جانشینی نیست. خداوند انسان را به 
قوانین و نوامیس بیشماری آشنا ساخته است. و رموز 
و حقایق بیشماری را نیز که فهم آنها سودی برای 
انسان در بر ندارد. از دید وی نهان داشته است. برای 
نمونه, هنوز هم انسان با وجود دستیابی به این همه 
اسرار و رموز جهان, اصلاً نمی‌داند که بعد از لحظة 
حاضر چیست. و با تمام ادوات علمی که در دسترس 
دارد نمی‌داند که بعد از لحظه‌ای چه چیز رخ خواهد داد. 
و نقسی که از دهانش بیرون دمیده است آیا برمی‌گردد 
یا آخرین نس از انفاس او است؟! این مثالی است از 
غیب نهان از دید انسان که چون از متقضیات جانشینی 
نیست چه بسا اگر برای انسان پیدا و هویدا می‌شد. سد 
راه جانشینی می‌گردید و مشکلاتی برای او در 
برداشت. 

از این مثالها فراوان است که هر یک نمونه‌ای از جملة 
اسرار نهان از دیدهٌ انسان بوده و در دل جهان و در 
لابلای دنیای غیب, پنهان هستند و بجز خدا کسی با آن 
آشنا نیست و دانستن آن ويه پروردگار است و بس. 
این است که خداوند به عقل بشری آن آمادگی را نداده 
است که بتواند به مسائل غیبی فرو رود و بدانها پی 
ببرد؛ زیرا ابزار دسترسی به غیب و وصول به چیزی از 
آن را ندارد. و هر نیروئی هم در این راه بکار گرفته 
شود. هدر خواهد رفت و تلاش بیهوده‌ای خواهد بود و 
هیچگونه فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

چون به عقل بشری ابزار و توانائی دستیابی به غیب 
نهان عطاء نگشته است. در این صورت حق وی هم 


نیست که سرمست غرور شود و راه انکار در پیش 
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گيرد. چه انکار. قضاوتی است که باید از دانش و 
پژوهش سرچشمه گیرد. چنین دانش و پژوهشی هم کار 
عقل نیست و با سرشت خرد سازگار نمی‌باشد. و در 
حیطة قدرت آن و در دسترس وسائلی که در اختیار 
دارد نیست و از ضروریاتی هم بشمار نمی آید که در 
انجام وظیفه‌اش بدان نیاز داشته باشد. 

تسلیم گمان و خرافه شدن. سخت زیان آور و خطرناک 
است, ولیکن زیانبخش‌تر و خطرناک‌تر از آن» این است 
که آدمی هر مجهول و نادانسته‌ای را منکر شود. و غیب 
را نپذیرد به بهانۀ اینکه توانائی درک و دسترسی به آن 
را ندارد. 

چه این چنین انکاری» برگشت به جهان حیوان است. و 
این حیوان است که تنها در دنیای محسوسات می‌زید. و 
از زندان دژهای آن پا بیرون نمی‌گذارد و به سوی 
جهان آزاد گام برنمی‌دارد. 

بهتر آن است که این غیب را به خداوند غيب واگذاريم. 
مارا این بسنده است که همو برای ما روایت 
می‌فرماید. همان اندازه‌ای که برای زندگی ما ضروری 
و مفید باشد و ظاهر و باطن ما را اصلاح بخشد. پس 
بيائیم و اهتمام خویش را متوجه جوانبی از داستان 
سازیم که اشاره به حقائق جهانی و انسانی دارد. و 
وجود و ارتباطات آن را به تتصویر می‌کشد و الهام 
بخش سرشت انسانی و بیانگر ارزشها و موازین بشری 
است ... و تنها همین است که برای بشریت سودمندتر و 
رهنمونتر از هر چیز دیگر است. 

بگونۀ گزیده‌ای که مناسب فی‌ظلال‌القرآن باشد خواهیم 
کوشید که بر این الهامات و تصورات و حقائق, گذر 
کوتاه و تندی داشته باشیم. 

برجسته‌ترین الهامات و اشاراتی که داستان آدم - 
همانگونه که در اینجا آمده است - در بر دارد. عبارت 
از ارزش بزرگی است که اندیشة اسلامی برای انسان و 
نقش او در زمین, و موقعیتی که در نظام هستی دارد. و 
برای ارزشها و موازینی که توسط آنهاء انسان ارزیابی 
می‌گردد. قائل است. همچنین ارج گرانبهائی است که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


انديشذ اسلامی به حقیقت پیوند انسان با خدا و رعایت 
پیمان افلاکی با بشر خاکی, و به حقیقت این عهد و 
پیمان که خلافت انسان براساس آن بنیانگذاری گشته 
است. می‌دهد. 

این ارزش بزرگی که انديشةٌ اسلامی برای انسان قاثل 
است. وقتی خوب نمایان می‌شود که متوجه باشیم 
خدای بزرگ در ملکوت اعلی و عالم والاء اعلان 
می‌دارد که انسان آفریده شده است تا در زمین جانشین 
گردد. همچنین این ارزش بزرگ وقتی خودنمائی می‌کند 
که بدانیم خدا به فرشتگان دستور داده است تا در برابر 
او سجده برند. و چون اهریمن از این امر, نافرمانی 
می‌کند و تکبر می‌ورزد. رانده می‌شود. بالاأخره وقتی 
که دقت شود که در آغاز و انجام. انسان در پناه خدا 
بوده و از الطاف الهی برخوردار گشته است. ارزشی که 
جهانبینی اسلامی برای انسان قائل است, جلوه‌گر و 
هویدا می‌گردد. 

از چنین طرز دیدی راجع به انسان, نکات و اعتبارات 
گرانبها و بزرگ دیگری در انديشه و عمل بطور 
یکسان. سرچشمه می‌گيرد. 

نخستین نکته از این نکات, اينکه انسان آقای این زمین 
است» و برای او همه چیز آن ساخته شده است - 
چنانکه قبلاً با نص قرآنی روشن شد - پس انسان از 
هر چیز مادی, گرامی‌تر و بزرگوارتر و گرانبهاتر است» 
و ارزش او بیش از همث ارزشهای مادی این خاکدان 
زمین است. لذا نباید او را در برابر مادیات به بندگی 
کشید و مقام ارجمند او را خوار کرد و فدای توسعة 
ارزشهای مادی یا خود چیزهای مادی نمود... اصلاً 
جایز نیست که به هیچیک از ارکان کرامت و حیثیت 
انسانی تجاوز شود. و اینکه به هیچیک از ارزشهای او 
در برابر کشف یا کسب چیز مادی» لطمه‌ای زده شود و 
یا اینکه برای تولید و بهره‌برداری چیز مادی» یا افزایش 
عنصری از عناصر مادی. احترام او را پایمال کرد ... چه 
همه این مادیات. آفریده - يا ساخته - شده‌اند به خاطر 
انسان و برای شکوفائی انسانیت او و به خاطر پیدایش 
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و جلوه‌گری وجود انسانی وی. پس درست نیست که 
بهای انسانیت انسان. سلب ارزشی از ارزش‌های 
انسانیت او یا کاستن پایه‌ای از پایه‌های کرامت وی. 
قرار داد. 

نکتۀ دوم اينکه نقش انسان در صحنة زمین, نقش اوّل 
است. او است که شکل‌ها و ارتباطات زمین را تغییر 
می‌دهد و دگرگون می‌کند. و او است که گرایشها و سیر 
حوادث زمین را رهبری می‌نماید. اين, وسائل تولید یا 
توزیع کالا نیست که انسان را خوار و زبون و بی‌اختیار 
به دنبال خود می‌کشاند چنانکه مکتبهای مادی تصور 
می‌کنند. مکتبهائی که از نقش انسان می‌کاهند و آن را 
کوچک جلوه می‌دهند. و به همان اندازه نقش ابزار را 
بزرگ می‌نمایانند و آن را بزرگ جلوه می‌دهند. 

دیدگاه قرآنی. این انسان را با جانشین بودنش در 
زمین. عامل مهمی در نظام جهان قرار می‌دهد و او را 
در این نظام در نظر می‌گيرد. چه جانشینی او در زمین. 
متعلق به ارتباطهای مختلفی است. از قبیل ارتباط با 
آسمانها و با بادها و با بارانها و با خورشیدها و 
نتتارگان ..: و هة ایتها در تصمیم و انداژه گیری کار 
انسان مورد نظر است و امکان می‌دهد که زندگی بر 
روی زمین ادامه یابد. و به انسان هم امکان می‌دهد تا 
به جانشینی اشتغال ورزد ... این مقامی که برای انسان 
ملحوظ است کجا و آن نقشی که مکتبهای مادی برای 
او در نظر گرفته و بدان محدودش ساخته است کجا؟ 
مکتبهائی که به انسان اجازه نمی‌دهد از دائرهٌ تنگی که 
برای او کشیده است. پا را فراتر گذارد. در حالی که 
وجود انسان از دیدگاه مکتب آسمانی, با همة پدیده‌ها و 
نظام آفرینش ارتباط داشته و جانشینی او در زمین, در 
طرح و نقشة جهان مورد نظر بوده است. 

شکی نیست که هر یک از دو دیدگاه. چه دیدگاه 
اسلامی و چه دیدگاه مادی راجع به انسان» در طبیعت 
نظامی که هر یک از آنها برای انسان بوجود می‌آورد. 
تأثیر دارد. و در بزرگ داشت اصول انسانیت يا ضایع 
گرداندن آنهاء و در تکریم این انسان یا تحقیر وی» 
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بی‌تأثیر نمی‌باشد. فدا کردن همه اهداف بشری و 
بی‌احترامی به مقدسات انسانی و نادیده انگاشتن اصول 
آدمیت. در راه افزایش تولیدات مادی و ازدیاد آن, در 
جهان مادیگری, جز اثری از آثار شوم چنین دیدگاهی 
درباره حقیقت انسان, و حقیقت نقش او در این خاکدان 
زمین» نمی‌بینیم. 
از سوی دیگر, آنچه از دید والای اسلام نسبت به 
حقیقت انسان و وظیفه او. پیدا می‌آید. عبارت است از: 
بالا بردن ارزشهای علمی از نظر کمی و کیفی, و اهمیت 
دادن به فضائل اخلاقی. و بزرگ داشت ارزشهای ایمان 
و صلاح و اخلاص در زندگی انسان. اینها هستند 
ارزشهائی که پیمان جانشینی انسان بر آنها استوار 
است: 

اها نک مق دی ن تبع دای فلا وت 

یم و لاهم یرون ). 

پس اگر رهنمود من به شما رسید (که حتماً خواهد 

رسید)» کسانی که از رهتمود من پیروی کنند بیمی 

نخواهند داشت و اندوهگین نخواهند شد. 
این ارزشها بالاتر و والاتر از همه ارزشهای مادی 
است. البته اسلام ارزشهای مادی را از نظر بدور 
نداشته و یکی از مفاهیم جانشینی, تحقق بخشیدن 
ارزشهای مادی است اما مشروط بر اينکه ارزشهای 
مادی اصل نباشد و بر ارزشهای والای معنوی چیره 
نگردد و معنی فدای ماده نشود. 
مکتب الهی دل انسان را به سوی پاک سرشتی و 
والاشی و ن_ظافت در زندگی سوق می‌دهد. ولی 
مکتبهای مادی. همه ارزشهای روحانی را مورد 
تمسخر قرار داده و تمام ارزشهای اخلاقی را پایمال 
می‌سازد. و هم ارزشها را در راه ماده قربانی می‌نماید 
و تنها اهتمامش به تولید و کالا است و همانند حیوان 
جز به مطالب و خواستهای شکم نمی‌اندیشد'. 


۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «انسان بین مادیگری و اسلام» تألیف 
محمد قطب مراجعه شود. 
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در جهان‌بینی اسلامی» ارادۂ انسان بالا برده می‌شود که 
- شرط پیمان با خدا و اساس تکلیف و جزاء است ... 
انسان از راه استوار داشتن اراده‌اش می‌تواند پیمان 
خویش را با خدای خود حفظ نماید و بدین وسیله از 
مقام فرشتگان نیز بالاتر رود و با پایداری در برابر 
آرزوهای پلید و چیرگی بر گناهان و دوری از گمراهیها, 
در اوج آسمانها به پرواز درآید و از دنیای فرشتگان 
برتر پرد. همچنین می‌تواند خود را به دست بدبختیها 
سپارد و از مقام والای انسانی خویشتن را به پائین 
اندازد و از پلةٌ انسانیت خود. فرو کاهد. بدین صورت 
که آرزوهای پلید را بر خویشتن چیره سازد و زمام 
اختیار را به دست شهوات بسپارد. و گمراهی را بر 
رهنمودهای الهی غلبه دهد. و میثاقی را که با خدا دارد 
و رعایت آن, او را به سوی خداوند جهان بالا می‌برد. 
فراموش نماید. 

داشتن چنین اختیار و اراده‌ای نیز. بی‌گمان مظهری از 
مظاهر احترام و تعظیم است که بايد به سایر عناصر 
بزرگ داشت انسانی. افزوده گردد. همچنین گوشزد 
همیشگی است نسبت به خط فاصل و دو راه جدائی 
میان خوشبختی و بدبختی. و والاشی و پستی. و 
اوج‌گیری و فرو افتادگی, و درجة رفیع انسان با اراده و 
بل پست؛عیران رانده ورب ارادم 

در حوادث کارزاری که داستان انسان و شیطان. آن را 
به تصویر می‌کشد. یادآوری همیشگی به سرشت پیکار 
است. نبردی که رزمگاه آن ذات انسان است و پیوسته 
میان: پیمان خدا و گمراه سازی شیطان, ایمان و کفر, حق 
و باطل, و هدایت و ضلالت برقرار است و انسان است 
که در این نبرد سود می‌برد يا زیان می‌بیند. در این کار 
به انسان خاطرنشان می‌شود تا پیوسته بیدار و هوشیار 
باشد و بداند که او همیشه سربازی در نبردگاه است. او 
است که در این نبردگاه» پیروز می‌شود با شکست 
می‌خورد. می‌برد با می‌بازد. 

بعد از اين. انديشة اسلام دربارٌ گناه و توبه به ميان 
می‌آید ... در اسلام گناہ مسوولیت فردی دارد. و توبه 
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نیز به تنهائی انجام‌پذیر است. و این مسائل کاملا 
آشکار و ساده است و پیچ و پناهی در آن نیست. دیگر 
در اسلام, گناهی وجود ندارد که پیش از تولد انسان بر 


او واجب شده باشد. چنانکه کلیسا می‌گوید. همچنین در 
اسلام. تکفیر لاهوتی وجود ندارد. همانگونه که کلیسا 
بدان معتقد است و می‌گوید که : خدا عیسی اا (به 
گمان ایشان: فرزند خدا) را به دار زد تا کفارهٌ فرزندان 
آدم از گناه آدم گردد و از پادافره گناه خود ناکرده 
رستگار شوند. هرگز! گناه آدم. گناه شخصی بود و 
کفاره و پادافره آن هم توبه‌ای بود که بدون واسطه و 
بصورت سهل و ساده» توسط خود آدم صورت پذیرفت 
و مورد عفو قرار گرفت. گناه هر یک از فرزندان او هم. 
گناه شخصی گناهکار بشمار است. در توبه هم باز و راه 
برگشت به سوی خدا گشوده است و صاف و ساده در 
اختیار همگان است. جهان‌بینی اسلام در این باره 
آسوده‌گر و آشکارا است: هر انسانی کوله‌بار گناه 
خویش را بر دوش خویش می‌کشد. و به هر انسانی پیام 
می‌دهد که به کوشش و تلاش برخیزد و ناامیدی را به 
گوشه فراموشی اندازد. 
له تراب رح ۷. 
بی‌گمان پروردگار نيار توبه‌پذیر و مهربان است. 

اینها گوشه‌ای از اشارات و الهاماتی بود که در اینجاء 
داستان آدم در برداشت و به ان دز فی‌ظلال‌القرآن 
بسنده می‌کنيم. زیرا این به تنهائی گنج هنگفتی از حقائق 
و تصورات راستین است. ثروتی از الهسامات و 
توجیهات گرانبها است. گنجینه‌ای از زیر بناهائی است 
که تصورات و اوضاع اجتماعی بر روی آنها 
پایه گذاری می‌گردد و اخلاق نیک و کردار نیک و 
فضائل انسانی, آن را استوار می‌دارند. 

از این مقدار. می‌توانیم دريابيم که داستانهای قرآنی چه 
امیت بات و کے ساي انی انی ار 
و تا چه اندازه در روشنگری ارزشهائی که ایدئولوژی 
اسلامی بر آنها استوار است. موثرند. ارزشهائی که 


سزاوار جهانی است که از سوی خدا شرف صدور یافته 
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است و رو به خدا دارد و سرانجام به سوی او 
برمی‌گردد. پسیمان جانشینی در آن. بر شالودةٌ 
رهنمودهائی است که از جانب خدا دریافت می‌شود. و 
در زندگی هم باید برابر قوانین الهی عمل کرد و بر جادة 
مستقیم آسمانی راه پیمود. در جهان هم فقط دو راه 
وجود دارد: نخست راه خداء که انسان در آن از خدا 
می‌شنود و از آنچه دریافت می‌دارد. اطاعت می‌کند. 
دوم راه شیطان, که انسان در آن از شیطان می‌شنود و 


وبا 
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از آنچه که شیطان بر او دیکته می‌کند. اطاعت می‌کند. 
و راه سومی در میان نیست. خدا یا شیطان» هدایت یا 
ضلالت. حق يا باطل, رستگاری یا زیانباری است و 
پبس. 

قرآن این حقیقت را زیربنا و حقیقت نخستینی می‌داند 
که همه تصورات و اندیشه‌هاء و همه اوضاع و احوال در 
جهان انسان بر آن استوار می‌گردد و بر محور آن 
می چرخد. 
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در آغاز اين مقطع سوره, روند گفتار متوجه 
بنی‌اسرائیل می‌گردد. آنان که در مدینه بگونة زشتی با 
رسالت اسلام روبرو گشتند و در نهان و آشکار با آن 
به نبرد برخاستند. و به صورت مستمر به نیرنگ 
پرداختند. و از آن زمان که اسلام در مدینه پیدا شد. 
لحظه‌ای حیله گری و نیرنگشان, سستی و درنگ به خود 
نگرفت. برایشان روشن بود که اسلام در راه دستیابی 
به کلیدهای مدینه و بدست گرفتن زمام امور آن است. 
و ریاست معنوی و مادی را که در چنگ آنان بود. از 
ایشان خواهد گرفت. از آن زمان که اسلام اوس و 
خزرج را متحدکرد. و سوراخهائی را که یهودیان از 
آنجاها به درون می‌خزیدند گرفت. و برای مردمان آن 
قبایل و دیگر مومنان راه مستقل و شیو زندگی تازه‌ای 
را بنیاد نهاد که بر پایة کتاب جدید. استوار بود نبرد 
یهودیان با مسلمانان آغاز گردید و از آن تاریخ دیرین 
تا کنون, گرمی آتش کارزاری که با دست بهودیان, عليه 
اسلام و مسلمانان برافروخته شده. سردی نپذیرفته و 
خاموش نگشته است. وسائل و شیوه‌ها همان است که 
بود و تنها شکل آن تغییر کرده است. و الا ماهیت و 
طبیعت آن دست نخورده و باقی است. با وجود ایسن, 
گرچه همه جهان ایشان را از گوشه‌ای به گوشه‌ای و از 


شاخی به شاخ دیگری می‌انداخت, دل مهربان و 
آغوش‌بازی را برای خود جز در جهان گشوده و 
متصرفات اسلامی نمی‌یافتند. زیرا اسلام شکنجه‌های 
دینی و نژادی را ناپسند می‌داند وآن را محکوم 
می‌سازد و درهای خویش را برای هر امنیت طلب و 
صلح‌جوئی باز می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد تا آن 
زمان که خطری از ایشان متوجه اسلام و مسلمانان 
نباشد و به اِیّت و آزار و حیله و نیرنگ دست نیازند. 
در جهان اسلام بسر برند. 

انتظار چنین بود که یهودیان در مدینه. نخستین کسانی 
باشند که به رسالت تازه اسلام و به پیغمبر جدید. ایمان 
بیاورند. چه قرآن. آنچه راکه در تورات آمده است» به 
گونةٌ همگانی می‌پذیرد. همچنین ایشان چشم براه 
رسالت این پیغمبر بودند. و اوصاف او در بشارتهای 
کتاب آسمانیشان آمده بود و دیگر اینکه آنان می‌گفتند 
که با ظهور این پیغمبر و گرد آمدنشان بر دور او بر 
عربهای کافر پیروز خواهند شد. 

این درس, بخش نخستین این چرخش پهناور با 
بنی‌اسرائیل است. بلکه باید گفت. این بخش, یورش 
همه جانبه‌ای است برای بیان موقعیت انان و رسوا 
نمودن نیرنگشان بعد از بکار بردن همه وسائل 
فراخوانی به سوی رسالت الهی آنان به اسلام و 
پیوستن به قافلة ایمان. با پذیرش دین جدید. 

ê 

این درس با ندای آسمانی بزرگی که متوجه بنی‌اسرائیل 


است. آغاز می‌گردد. این ندا نعمتی را که خدا بدانان 


عطا فرموده بود. یاد آور می‌شود و ایشان را فرا 
بترسند و خویشتن را از عذاب خداوندی با انجام کردار 
نیک بدور دارند. بدین وسیله آنان را برای ایمان به 
آنچه فرو فرستاده و تصدیق کننده چیزی است که با 
خود دارند, آمادگی می‌بخشد. موضعی را که در براببر 
Ss‏ از آن یاد 
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می‌داند و از اينکه نخستین کافران نسبت به رسالت 
اسلامند. سرزنششان می‌فرماید. و از آنجا که حق و 
باطل را آمیزهٌ یکدیگر نموده و جامةٌ حقیقت را به تن 
ضلالت می‌نمایند تا حق و حقیقت را از دیده مردم 
بویژه مسلمانان پنهان دارند و باطل را در قالب سق 
جلوه دهند و بدین وسیله آشوب و آشفتگی در صف 
اسلامی راه بیندازند و شک و دودلی به دل موّمنان و 
گروندگان به اسلام جدید. بیفکنند. سخت بر آنان 
می‌تازد و بدیشان دستور می‌دهد که به صف اسلامی 
بپیوندند و به جرگه مسلمانان در آیند. نماز را پا برجا 
دارند و زکات مال بدر کنند و با نمازگزاران به نماز 
برخیزند و به صورت جماعت به رکوع و سجده روند 
تا از آن مدد گیرند و بر نفس امّاره و آرزوهای پلید 
فائق آیند و با یاری گرفتن از شکیبائی و نماز. نفس 
سرکش را رام نمایند تا دین جدید را پذیراگردد. از 
سوی دیگر این را برایشان زشت می داند که مشرکان را 
به سوی ایمان فرا خوانند و در عین حال خودشان از 
ورود به دین جدید سرباز زنند و مسلمان شدن را برای 
خود ننگ بدانند. 

آنگاه ایشان را به یاد نعمتهای فراوانی می‌اندازند که 
خداوند در تاریخ دور و درازی که داشته‌اند.بدیشان 
عطاء فرموده است. و آنان را که در عصر نبوت 
می‌زیستند همانگونه خطاب می‌دارد که گوئی ایشان 
همان کسانیند که در روزگار موسی لب بودند.این نیز 
بدین سبب است که ایشان را همچون ملت یگانه‌ای 
بشمار می‌آورد که طوائف آن ضامن و کفیل کردار 
یکدیگرند و از سرشت یک نواختی برخوردارند و 
برابر خصلتها و موضعهائی که در همة زمانها داشته‌اند 
و از آنان مشاهده گشته است» چنین هم بوده‌اند. 
همچنین ایشان را از روزی می‌ترساند که باید از آن 
ترسید. آن وقتی که هیچ کس بلاگردان فرد دیگری 
نخواهد شد. و میانجیگری پذیرفتنی نیست و فدیه هم 
دریافت نخواهد گشت. و کسی را نخواهند یافت که 


ایشان را یاری دهد و آنان را از عذاب دوزخ برهاند. 
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صحنۀ رستگاری ایشان را از دست فرعون و فرعونیان 
در برابر دیدگان خیالشان به گونه‌ای مجسم می‌دارد که 
گوئی هم اکنون آن واقعه رخ می‌دهد و با چشم سر آن 
را می‌بینند. به همان شکل. سایر صحنه‌های نعمت 
بخشیدن خدا بدیشان در طی روزگاران. نمایش داده 
می‌شود. از سایبان شدن ابر گرفته تا به فوران آب از 
ميان تخته سنگ‌ها. 

سپس ایشان را به یاد کجرویهائی می‌اندازد که پی در 
پی داشته‌اند. آنان را هنوز از یکی به دور نرانده که به 
دیگری دست می‌یازند. و گناهی را از ایشان نبخشیده 
به لغزش دیگری دچار می‌آیند. و از چاله در نیامده به 
چاه می‌افتند. نفس عاصی ایشان همان است که بود: 
کجروو سرکش, و مصر بر کجروی و سرکشی و 
دشمنانگی با حق و حقیقت. همچنین نفس گناهکارشان 
بار امانت. سرباز می‌زد و پیمان شکنی می‌نمود. و 
میاقهائی را که با خدایش و با پیغمبرش داشت. 
تا آنجا در فسق و فجور به پیش رفته بودند که پیغمبران 
خود را بناحق می‌کشتند. و آیه‌های پروردگار خویش را 
نادیده می‌گرفتند. گوساله را می پرستیدند و درباره 
انجام فرمان الهی آن اندازه کوتاه میآمدند که ایمان به 
پیغمبر خویش را رد می‌کردند و می‌گفتند وقستی بدو 
ایمان م ی آورند که خدا را آشکارا ببینند. 

هنگامی که وارد شهر می‌شدند. عکس آنچه خدا 
برایشان بیان فرموده بود می‌گفتند و می‌کردند. روزهای 
شنبه از مرز مقررات الهی در می‌رفتند. پیمان طور را 
فراموش می‌کردند. در ذبح گاوی که خدا به خاطر 
حکمت خاصی می‌خواست به ذبح آن دست یازند. راه 
ستیز پیش می‌گرفتند و بیهوده چانه می‌زدند. 

با وجود همه اینهاءادعاهای عریض و طویلی داشتند در 
اینکه تنها ایشان راه یافته و هدایت پیشه‌اند و خدا از 
کس دیگری جز ایشان. خشنود نخواهد شد و همه ادیان 
جز دين ایشان باطل است و همه ملتها جز ملت يهود 


3 
۱ 
3 
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گمراه هستند. .. قرآن در این چرخش» چنین اندیشه‌ای را 


پوچ قلمداد و مقرر می‌دارد: کسانی که به خدا و روز 
رستاخیز ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
از هر ملت و قبیله‌ای که باشند. اجر و پاداششان در 
پیش پروردگارشان محفوظ بوده و ترسی بر ایشان 
نیست و غمگین نخواهند گردید. 

e 

اين یورش - چه قسمتی که در این درس آمده و چه 
بخشی که در روند سوره» به دنبال آن خواهد آمد - 
لازم بود که قبل از هر چیز دیگری ذکر شود تا ادعاهای 
یهودیان را در هم شکند. و نیرنگ آنان را هویدا سازد. 
و ماهیت آنان و حقیقت انگیزه‌های دسیسه‌بازی و 
نیرنگسازیشان را راجع به اسلام و مسلمانان برملا 
دارد. همچنین ضروری بود که در این سرآغاز پرده از 
کار یهودیان به کنار رود تا دیدگان مسلمانان, باز گردد 
و دلهایشان با این حقه‌بازیها و کلاه‌برداریبهائی که 
متوجه جامعٌ تازه پا گرفته و جدیدشان می‌شود. و 
تیرهای کید و حیله‌ای که به سوی پایه‌ها و ستونهای 
ساختمان آن نشانه می‌رود. آشنا گردد و کسانی را 
بشناسد که می‌خواهند با دسیسه و نیرنگ» میان صفوف 
مسلمانان شکاف و پراکندگی و فتنه و آشوب بیندازند. 
از سوی دیگر. این حمله آن هم در این سرآغاز لازم 
می‌نمود تا مسلمانان. از لغزشگاههای این راهی که 
پاهای ملت‌های پیش از آنان بسی در آنجاها لغزیده 
است و از پاية جانشینی و از افتخار ببردوش کشیدن 
پرچم هدایت و بار امانت خدا در زمین» و از عظمت و 
اعتبار قافله سالاری کاروان بشریت ایشان فرو کاسته 
است» خویشتن را بدور دارند و از درسهای پنهان و 
آشکاری که در لابلای بخش دوم این چرخش آمده 
است. رهنمودهای لازم را بر گیرند و توش راه سازند و 
بر بینش و بیداری خود بیفزایند. 

جامعة مسلمانان آن روزی در مدینه. چه اندازه به این 
رهنمودها نیازمند بود. و مسلمانان در هر عصر و زمانی 
چقدر محتاج گوش فرا دادن به نکات و درسهای قرآنی 
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است که این قرآن را با چشم باز و احساس 
بیدار و دل آگاه بررسی و وارسی نمایند تا آموزشهای 
والای آسمانی از آن فراگیرند و آنها را در نبردهائی که 
با دشمنان تقلید پیشه خواهند داشت. بکار بندند و 
بدانند که چگونه نیرنگ ژرف ناپاکی را که دشمنان 
اسلام» پیوسته دربارهٌ مسلمانان بکار می‌برند خنثی 
سازند و با دسیسه بازیهائی که برای براندازی مژمنان 
با نهانی‌ترین وسائل و مکارانه‌ترین شیوه‌ها انجام 
می‌دهند. به نبرد برخيزند. آخر دلی که با نور ایمان 
راهیابی نکند و از آن پیشوائی آگاه بر آشکار و نهان و 
راز و رمز جهان» درس نگیرد و روشنگری 
نیاموزد.نمی‌تواند راههای پنهان و شیوه‌های کثیفی را 
دریابد که نیرنگ‌های نابکارانه و حیله‌های 
ناجوانمردانه و شک‌انداز دژخیمان و بداندیشان اسلام 
از آنجاها نفزذ می‌نمایند و ضربةٌ کاری خود را وارد 
می‌سازند. 

eê 

سپس از جنبةً هماهنگی هنری و روانی؛ چگونگی بیان 
قرآنی را مورد ملاحظه قرار می‌دهيم و می‌بينيم که 
آغاز این چرخش با پایان داستان آدم پنوشتگن دارد. و 
با الهاماتی که در آنجا بدان اشاره کردیم. همخوانی 
می‌نماید. این کار گوشه‌ای از تکامل شیوه قرآنی است 
که میان داستانها و محیطی که داستانها در آن رخ 
می‌دهد جلوه گر می‌گردد.(۱) 

زود گفتارءاستن از آن بیان داشته بود که خداء آنچه را 
در زمین درست کرده است. همه را برای انسان آفریده 
است. به دنبال آن, داستان جانشینی آدم در زمین به 
همراه پیمان صریح و دقیقی که خدا با او بسته بود. به 
ميان آمد. شین از نزز داشت آدم و عظمت بخشیدن 


خدا بدو» سخن رفت. و دربارهٌ وصیت. فراموشی. 


۱- مراجعه شود به فصل : «قصه در قرآن» در کتاب «تصویر هنری در 
قرآن». 
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پشیمانی و توبه. هدایت و مغفرت. توشه برداشتن آدم 
از آزمون نخستین جهت آمادگی برای نبرد دور و 
درازی که در زمین در پیش دارد. نبردی که ميان بدی و 
تباهی و خرابی که در شیطان مجسم است. و میان 
خوبی و صلاح و سازندگی که در انسان متکی به ایمان 
مجسم است. در می‌گیرد. 

روند گفتار همه این چیزها را در سوره در برگرفته, 
آنگاه این چرخش را با بنی‌اسرائیل سر می‌دهد و در آن 
پیمان خداوندی را که با ایشان بسته شده بود بیان 
می‌دارد و عهدشکنی ایشان راذکر می‌نماید و نعمتی را 
که به آنان عطاء فرموده و در برابر آن ناسپاسی و 
ناشکری نموده, ذکر می‌کند. و بدین جهت آنان را از 
جانشینی محروم می‌نماید. و به خواری و مذلت 
دچارشان می‌سازد. خدا مومنان را نیز از نیرنگ 
یهودیان می‌ترساند و ایشان را از لغزشهائی که آنان 
بدان دچار آمده‌اند. بر حذر می‌دارد. در نتیجه رابطةٌ 
ظاهریی که میان داستان جانشینی آدم و داستان 
جانشینی بنی‌اسرائیل است و هماهنگی و همآوائی در 
روند گفتار و شیوهٌ بیان آشکار می‌گردد. 

قرآن در اینجا داستان بنی‌اسرائیل را روایت نمی‌دارد. 
بلکه به مواضع و صحنه‌هائی از آن, اشاره‌ای می‌نماید 
و به اختصار و يا اگر مناسبتی باشد. به درازا سخن 
می‌راند. داستان بنی‌اسرائیل, در سوره‌های مکی که 
پیش از این نازل گشته است. آمده است. ولی در 
آنجاها -با دیگر داستانها -ذکر شده است تا گروه اندک 
مومنان مکه را پابرجا و استوار دارد و با روایت 
تجارت رسالت آسمانی برای ایشان و با بیان زنجیرة 
قافلةً بهم پیوست ایمان که از آغاز آفرینش, صراط 
مستقیم الله را طی می‌کند. مسلمانان را ثابت قدم دارد 
و ایشان را با شرایطی که در مکه داشته. اشنا سازد و 
چگونگی پیکار با خصم درون و برون را بدیشان 
آموزد.ولی در اینجا - چنانکه گفتیم - هدف پرده 
برداری از نیرنگها و مقاصد یهودیان و کشف وسائلی 
است که برای به اجراء درآوردن نیتهای پست خود 


سوه 
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بکار می‌گیرند. و همچنین هدف برحذر داشتن ملت 
مسلمانان از حیله گریها و دوز و کلکهای ایشان است و 
به مومنان هوشدار می‌دهد کاری نکنند که قبلاً بهودیان 
کردند تا بر سر آنان هم همان نیاید که بر سر ایشان آمد. 
به سیب اختلاف هدف قرآنی مکی و قرآنی مدنی. 
روش عرض مطالب نیز گونة دیگری به خود می‌گیرد. 
هر چند حقائقی که در اینجا دربار؛ انحراف بنی‌اسرائیل 
و بزهکاریهایشان, بیان گشته است» یکی بیش نیست 
(چنانکه هنگام تفسیر سوره‌های مکی پیشین از لحاظ 
نزول. خواهد آمد). 

با مراجعه به جاهائی که داستان بنیاسرائیل,. در اینجا و 
آنجا در آنها آمده است» روشن می‌گردد که داستان با 
روندی که در آن ذکر شده است. موافقت و همخوانی 
دارد. و تکه‌هائی که در اینجا آمده است. تکمیل کننده 
اهداف و مقاصدی است که در آنجا بیان گشته 
است... آنچه در اینجا آمده هماهنگ با شیوه‌ای است که 
قبلاً بیان شده است. شیوه‌ای که گرامی داشت انسان و 
پیمان بستن الهی با او و فراموش کردن آن از سوی 
انسان را در بر دارد و متضمن اشاراتی است به وحدت 
انسانیت» و وحدت دين خدا که در طول تاریخ برای 
ارشاد انسانیت امده است. و به وحدت رسالتهای الهی. 
و در لابلای آن, نگاهها و وانگریهائی هم به نفس 
بشریت و پایه‌هائی که بر ان استواراست. می‌شود. 
همچنین عواقب انحراف از این اصول و قواعدی که 
جانشینی انسان در زمین در گرو آن است. از نظر بدور 
نمی‌ماند. هر کس دستورات خدا را نادیده گیرد و نسبت 
بدانها بی‌باور شود. انسانیت خویش را فراموش می‌کند 
و بی‌باور به انسانیت خویشتن می‌گردد و وسائل و 
اسباب دستیابی به خلافت را از دست می‌دهد و به 
جهان حیوانات سرازیر گشته و واپس می‌رود. 

داستان بنی‌اسرائیل, از همه داستانهای دیگر, بیشتر در 
قرآن ذکر شده است. و توجه به بیان موضعها و 
عسبرتهای آن, آشکارا خودنمائی می‌کند و بیانگر 
حکمت الهی در امر چاره جوتی این ملت اسلامی. و 
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پرورش و آمادگی آن برای بدست گرفتن زمام 

جانشینی سترگ است. 

پس بیائید بعد از این اختصار. به بیان نص قرآنی 

بنگریم: 

0 
این | شرائیل آذکوا ند نغ اليعفت عَلَيكّم 
و َو يعدي آوف دک و ای رون 
آمئوا با نت مصَد متا نا معکم ولا تکوئوا اول 
را 
تهون ولا تلبشوا نم بالباطل و کول و 

نت تون وآقیفوا آلصْلا: و آثوا لا 3 

اي یمد تا شور ناماس ب الم و 


ما 


م2 مر 
f ۱۳‏ 


ای بنی اسرائیل, بیاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی 


داشته‌ایم (با اندیشیدن در بار آن و ادای شکر لازم» و 
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را بپردازید و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز 
بخوانید. آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید (و از 
ایشان می‌خواهید که بیشتر به طاعت و عبادت و نیکیها 
بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش 
می‌کنید (و به آنچه به دیگران می‌گوئید خودتان عمل 
نمی‌کنید)؟ در حالی که شما کتاب می‌خوانید (و تورات 
را در اختیار دارید و در آن تهدید خدا را در بارة آنکه 
کردارش مخالف گفتار است» مطالعه می‌کنید)؟ آیا 
نمی‌فهمید (و عقل ندارید تا شما را از این کردار زشت 
باز دارد؟). و از شکیبائی (و واداشتن نفس بر آنچه 
دوست ندارد. از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و 
انسان را از گناهان و پلیدیها بدور می‌دارد) یاری 
جوئید. و نماز سخت دشوار و گران است. مگر برای 
فروتنان (دوستدار طاعت و عبادت). آن کسانی که به 
یقین می‌دانند خدای خویش را (پس از زنده شدن) 
ملاقات خواهند کرد و اینکه ایشان به سوی او باز 
خواهند گشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و 


پادافره خود را دریافت دارند). 
پادافره حود را دری ر 


به پیمان من (که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی ‏ کسی که تاریخ بنی‌اسرائیل را ورق زند. از این همه 
است که بعد از موسی آمده‌اند) وفا کنید تا به پیمان شما نعمتی که خدا بدیشان عطا کرده است» در شگفت 
(که پاداش نیکو و بهشت برین است) وفا کنم» و تنها از خواهد ماند. و از اینکه در برابر این نعمتهای فراوان جز 
من بترسید (نه از کس دیگری). و ایمان آورید به آنچه ناشکری و ناسپاسی نکرده‌اند و قدر نعمت الھی را 
فرو فرستاده‌ام (که قرآن است) و تصدیق کنندۂ چیزی ندانسته‌اند. انگشت تعجب به دندان خواهد گزید.. 
است که در پیش شما است (و آن کتابهای آسمانی و خداوند در اینجا ایشان را به اختصار گوشزد می‌کند به 
توحید و عبادت او و دادگری در ميان مردمان است)» و نعمتهائی که بدیشان بخشیده است و در بخشهای 


نخستین کافران به آن نباشید (بجای اینکه نخستین 


بعدی, قسمتی را به تفصیل بیان می‌فرماید. در اینجا 


مژمنان به آن باشید), و آیه‌های مرا به بهای ناچیز ایشان را به یاد نعمتها می‌اندازد تا به دنبال آن آنان را 


مفروشید (و آنها را پشت گوش نیندازید تا در برابر آن. 


به وفای به عهد و پیمانی که با خدا داشته‌اند فرا خواند 


بهای ناچیز دنیا را دریافت دارید)» و تنها از من بترسید و بدیشان تذکر دهد که اگر رعایت پیمان کنند. 


(و راه مرا پیش گیرید و از عذابم بپرهیزید). و حق را پسروردگارشان نعمت خویش را بر انان تکمیل 
(که از جانب خدا فرو فرستاده شده است) با باطل (که می‌فرماید و در نعمتهای خود غوطه‌ورشان می‌سازد و 


خود آن را بهم بافته‌اید) نياميزید و حق را (که از جملۀ آنها را از ایشان باز نمی‌دارد: 


آن» صدق محمد است) پنهان نکنید. حال آنکه می‌دانید 


(پیغمبری او راست است). و نماز را بر پا دارید و زکات 


یا ی رال راز تغعی الى أذ عت ع 


۳ بعَهٌدی وف کک 
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ای بنی اسرائیل بیاد آورید نعمتی را که به شما ارزانی 
داشته‌ام. و به پیمان من وفا کنید. تا به پیمان شما وفا 
کتم. 
آیا کدام پیمانی است که در اینجا بدان اشاره می‌شود؟ 
آیا پیمان نخستین است. پیمانی که خدا با آدم بسته 
1 
اما نک ی ُد من تيح هدای تلا خزت 
عم ولاهم نون والذین كَفَرُوا و کذبوا 
یتنا ولیک أَضخاب آلثار هم نها خالدون ). 
پس اگر رهنمود من به شما رسید (که حتماً خواهد 


بو 


رسید)» کسانی که از رهنمود من پیروی کنند بیمی 
ت و اندوهگین نخواهند شد. و آنان که کفر 


ورزند و آیات مرا تکذیب کنند. چنین کسانی یاران 


نخواهند داشت 


دوزخند و در آنجا جاویدان می‌مانند. 
و يا اینکه این پیمان» پیمان الستی و جهانی است که 
ای اقا بان تا با اود ات۹ مان که 
میان فطرت انسان و خالق او بسته شده است مبنی بر 
اینکه: خدا را بشناسد و تنها او را بپرستد و انبازی با او 
همراه نسازد. این پیمان نیازی به بیان و احتیاجی به 
استدلال و برهان ندارد؛ زیرا فطرت انسان خودبخود 
بوسیلةٌ شوق و علاقة خدادادی, به خالق خویش راه 
می‌یابد. و جز بزهکاری و گناهکاری و انحراف از جادۂ 
مستقیم الهی» او را از رسیدن بدو باز نمی‌دارد. 
و يا اینکه این پیمان. پیمان ویژه‌ای است که خدا با 
ابراهیم. پدر بزرگ اسرائیل, بسته بود؟ پیمانی که در 
روند سوره خواهد آمد: 

«وّذ نی راهم ری بکلبات هن فال: إن 

اغى لاس ناما از وم در ى؟ قال 

لاینال عهدې الظَاِينَ (. 

و (بیاد بیاورید) آنگاه را که خدای ابراهیم. ابراهیم را با 

تکالیف و وظائفی» امتحان کرد و او به بهترین وجه 

آنها را به پایان برد. خدا گفت: من تو را پیشوای مردمان 

می‌سازم. ابراهیم گفت: آیا از نسل من هم (پیشوایانی را 

برای مردمان برمی‌گزینی)؟ گفت: پیمان من ستمگران 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


را در برنمی‌گیرد. (بلکه از نسل تو خوبان و بدان 

خواهند بود). 
و یا اينکه. این پیمان, پیمان ویژه‌ای است که خداوند با 
بنی‌اسرائیل بسته بود؟ و برای اجرای آن, کوه طور را 
بالای سر آنان نگاه داشته بود و بدیشان دستور می‌داد 
که آن را با قوّت هر چه بیشتر دریافت نمایند و مراعات 
دارند. و دراین چرخش بیان آن خواهد آمد. 
همة این پیمانهاء در اصل یکی بیش نیست. و آن پیمان 
میان خدا و بندگان او است که بايد گوش دل بدو قرا 
دارند. و خویشتن را دربست. تسلیم او کنند. این کار هم 
همان وبق واد ابش رو این همان اسلا بت دة 
پیغمبران آن را به ارمغان آورده‌اند. و قافلةٌ اینمان در 
طول قرنهای متمادی, آن را شعار خود ساخته‌اند و 
برچ اسلا را بر دوش کشیده‌ند: 
برای وفای به این چنین پیمانی. خداوند بنی اسرائیل را 
فرا می‌خواند و از ایشان می‌خواهد که تنها از او بترسند 
و بس, و فقط خوف او را به دل گيرند: 

وای فرهبون ). 

و تنهااز من بترسید. 
و همچنین برای وفای به این چنین پیمانی, خدا 
بنی‌اسرائیل را فرا می‌خواند و از انان می‌خواهد که 
ایمان بیاورند به آنچه بر پیغمبرش محمد فرو فرستاده 
است. قرآنی که تصدیق کنندهٌ چیزی است که با خود 
دارند. و اينکه برای کفر ورزیدن بدان شتاب نکنند. تا 
در نتیجه نخستین کافران گردند. بلکه کار شایسته این 
است که ایشان نخستین مؤمنان باشند: 


و آمئوا ارت مد مدا تا فة ولا تک 
رل کافر به ). 


و ایمان آورید به آنچه فرو فرستاده‌ام (که قرآن است) 
و تصدیق کنندۀ چیزی است که در پیش شما است (و 
آن کتابهای آسمانی و توحید و عبادت خداو دادگری 
در میان مردم است)» و نخستین کافران و ناباوران به 
آن نباشید. 


چه اسلامی را که محمد یل آورده است جز دين 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
واحد و جاویدانی نیست. که آن را در آخرین شکل 
خود آورده است. این دین, دنبالةٌ رسالت خدا است» و 
پیمان آفریدگار جهان است که از روزگار بشریت 
نخستین با همگان بسته است. بالهای خود را بر گذشته 
گسترانیده است و دست بشریت را در آینده می‌گیرد و 
او را یاری خواهد داد و همو است که «عهد قدیم»(] و 
«عهد جدید»( را به هم می‌پیوندد و آنچه را خدا از 
خير و صلاح. برای بشریت خواسته باشد و بخواهد در 
آینده دور و درازی که در پیش دارند. بهرة ایشان 
نماید. پدیدارش می‌سازد و بر سایر نعمتها. اضافه‌اش 
می‌کند. و بدین وسیله همه انسانها را گرد هم می‌آورد 
و به عنوان برادر, در کنار هم قرارشان می‌دهد و به 
حقوق یکدیگر آشنایشان می‌سازد. بر پیمان خدا گرد 
می‌آیند و بر محور دين خدا جمع می‌شوند و در 
سرچشمةٌ خداشناسی بهم می‌رسند. از هم نمی‌پاشند و 
دسته دسته و گروه گروه و قبیله قبیله و نژاد نژاد 
نمی‌شوند. بلکه به عنوان بندگان خدا با هم برخورد 
می‌کنند. و همگی به پیمان خدا محکم می‌چسبند. 
پیمانی که از سپید؛ بامداد زندگی, تغییر نیافته و 
دگرگونی به خود ندیده است. 
خداوند بنی‌اسرائیل را بر حذر می‌دارد از اينکه بی‌باور 
شوند نسبت بدانچه نازلش داشته است و تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. چه اگر به قرآن بی‌باور 
شوند. بدان خاطر خواهد بود که می‌خواهند آخرت را به 
دنیا فروشند. و مصلحت خاص دنیوی را بر مصلحت 
اخروی ترجیح دهند. بویژه ترجیح مصلحت احبار و 
پیشوایان دینی يهود راء که می‌ترسند یهودیان به دين 
اسلام ایمان بیاورند. در نتیجه احبار ریاست خود را از 
دست بدهند» و سرانه و مالیات و سودها و منافعی را که 
ریاست عایدشان می‌کرد. از دستشان بدر رود. 
خداوند بنی‌اسرائیل را فرا می‌خواند تا تنها از او بترسند 
و پرهیزگاری پیش گیرند ... 

(و لا تشتروا بایان نا فللا و ای نون ). 

آیات مرا به بهای کم (دنیا) نفروشید و تنها از من 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


بترسید و بس. 
پول و مال و کسب دنیوی صرف مادی ... سرشت همه 
بهودیان از روزگاران پیشین بوده است ... چه بسا 
مقصود از نهی در اینجا آن چیزی باشد که رسای 
یهودیان از پول خدمات دینی به جیب می‌زدند. و 
فتواهای دروغین صادر نموده و به تحریف احکام دینی 
به نفع ثروتمندان و بزرگان قوم دست می‌یازیدند تا 
عقوبت و شکنجه‌ای متوجه کبراء و اغنیاء نگردد! 
چنانکه در جاهای دیگر نیز آمده است. احبار 
می‌خواستند مردمان ملت خویش را از پذیرفتن دين 
حق بدور دارند تا این چیزهائی را که بیان کردیم از 
دست ندهند و با ورود آنان به اسلام پیشوائی و 
سَروری از دستشان بدر نرود ... در صورتی که همۀ 
دنیا - همچنانکه بعضی از صحابه و تابعین ضوا له 
نیم در تفسیر آن آیه فرموده‌اند - بهای اندکی بشمار 
است. هنگامی که با ایمان به آیات خدا سنجیده شود و 
سودی که ایمان در آخرت در پیشگاه خدا بهره انسان 
می‌سازد. در مد نظر گرفته شود. 
روند گفتار ادامه می‌یابد و ایشان را بر حذر می‌دارد از 
عاقبت بهم آمیختن حق و باطل, و اينکه از روی عمد و 
دانائی. حق را پنهان دارند. تا پراکندگی انديشه در 
جامعدٌ مسلمانان پیدا آید. و پریشانی و گمان در دل 
آنان رخنه کند و زوایای آن را فرا گیرد: 

و لا تلبشوا ال بالباطل و تقو الق و نج 

تلم ). 

و حق را (که از جانب خدا فرو فرستاده شده است) با 

باطل (که خود آن را بهم بافته‌اید) نياميزید. و حق را (که 

از جملۀ آن صدق محمد است) پنهان نکنید. حال آنکه 

می‌دانید (پیفمبری او رأست است). 
یهودیان در هر مناسبتی که برای آنان فراهم می‌شد. 
باطل را در قالب حق جلوه‌گر می‌ساختند و درست و 


۱- تورات. 


۲- انجیل. 


سورذ پقره آیات ۴۰-۷۴ و فی‌ضلالنقرآن 
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نادرست را آمیز هم می‌کردند و حقیقت را پنهان 
می‌نمودند. قرآن در بسیاری از جاهاء این دغل‌بازی و 
نیرنگسازی ایشان را ذکر می‌کند. آنان پیوسته در 
جامعهً اسلامی, عامل فتنه و آشوب بوده و در صف 
مسلمانان. آشوب و پریشانی راه می‌انداختند. 
نمونه‌های فراوانی ازاین بهم آمیختگی حق و باطل و 

کتمان حقیقت خواهد آمد. 

آنگاه خداوند قوم یهود را فرا می‌خواند تا به قافلة 
ایمان بپیوندند و به صف مسمانان وارد گردند. و 
عبادتهای واجب را بجای آورند. و این گوشه گیری و 
تعصب ناپسند را ترک نمایند که از قدیم قوم يهود بدان 
شهرت دارد: 


نماز را بر پا دارید» و زکات را بپردازید. و با نمازگزاران 
(به جماعت) نماز بگزارید. 
سپس برایشان - به ویژه بر احبارشان - زشت 
می‌شمارد اينکه خودشان فرا خوانندگان مردمان به 
سوی ایمان باشند و به حکم آنکه در میان مشرکان, 
ایشان اهل کتاب بوده سایرین را دعوت نمایند تا دين 
خدا را بپذیرند. ولی در عین حال قوم خود را از ایمان 
به دين خدا بدور دارند و جلو آنان را بگیرند تا دینی را 
که تصدیق کنندة دين قدیم ایشان است» نپڈیرند: , 
سك رون الاس الیو ا رأث ۶ 
ا ن الکثاب؟ أَقلا َعْون؟ . 
آیا به مردم دستور می‌دهید که کار نیک انجام دهند و 
خود را فراموش می‌کنید. در حالی که کتاب می‌خوانید 
(و تورات در اختیار دارید و در آن تهدید خدا را دربارة 
کسی که کردارش مخالف گفتار است مطالعه 
می‌نمائید)؟ آیا نمی‌فهمید (و عقل ندارید تا شما را از این 
عمل ناپسند باز دارد)؟. 
با وجود اینکه این نص قرآنی» در آغاز راجع به وضع 
خاصی از بنی‌اسرائیل بوده و مناسبت ویژه‌ای داشته 
است» وليكن الهام آن به نفس بشریت و به ویژه خطاب 


آن به پیشوایان و رهبران دینی» همیشگی است و 
مخصوص به قوم یا نسلی نیست بلکه اشاره به تسمام 
مردم در همه ادوار تاریخ دارد. 

آفت رهبران دینی - هنگامی که دین جنبةٌ پیشه و حرفه 
پیدا می‌کند و جنبةً عقیده گرم و باز دارنده را از دست 
می‌دهد - این است که به زبان چیزی می‌گویند که خود 
بدان باور ندارند. مردمان را به کار نیک می‌خوانند و 
خودشان کار نیک نمی‌کنند. توده را به انجام کار 
پسندیده تشویق می‌نمایند. ولی خودشان در انجام آن 
سسستی می‌ورزند و کار شایسته و بایسته انجام 
نمی‌دهند. سخنان را تحریف می‌نمایند و نصوص قاطع 
و واضح را به میل و آرزوی خویش تفسیر و تأویل 
می‌کنند. فتواها و معنیهائی را پیدا می‌کنند که گاهی 
ظاهر آن با ظاهر نصوص موافقت دارد. لیکن حقیقت 
آنها با حقیقت نصوص دارای اختلاف کلی است و ۳ 
برای پسندیده نشان دادن هدفها و خواستهای کسانی 
چنین معنی گشته است که صاحبان زر و زورند. چنانکه 
احبار بهود چنین می‌کردند. 

براستی دعوت مردم به سوی گفتار شایسته و کردار 
بسایسته و پسندار پسندیده و بطور کلی نیکی و 
نیکوکاری» ولی دعوت کنندگان خود در مسیر دیگری 
قدم بردارند و چیزی که مردم زار اك فرا می‌خوانند. 
خود از آن گریزان باشند. آفتی است که مردمان را به 
بیماری گمان دچار می‌سازد و نه تنها مردم را دربارة 
دعوت کنندگان بد گمان می‌نماید بلکه ایشان را دربارة 
خود رسالت آسمانی و دین الهی نیز دودل و متردد 
می‌سازد. همین ناهمخوانی کردار با گفتار است که در 
قلوب تودهٌ مردم آشفتگی راه می‌اندازد و افکارشان را 
پریشان می‌سازد. چه آنان گفتار زیبا و آراسته را 
می‌شنوند. لیکن کردار زشت و ناجور را می‌بینند. لذا 
میان گفتار و کردار سرگشته و ویلان می‌شوند. و 
شعله‌ای که عقیده در اندرون جانشان بر می‌افروزد. به 
خاموشی می‌گراید. و نوری که ایمان در دلشان پرتو 
افکن می‌سازد. خاموشی می‌گیرد. و دیگر به رهبران 
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دینی اطمینان پیدا نخواهند کرد و سخنان ایشان را 


دربارۀ دين نخواهند پذیرفت. 


روشن است. سخن هر چند شورانگیز و پر طمطراق 
باشد, اگر از دلی برنخیزد که بدان ایمان داشته باشد. 
سرد و بی‌جان خواهد بود و در کسی نمی‌گیرد. انسان 
هم به سخن خود هرگز ایمان نخواهد داشت ت مادام که 
شخصاً بیانگر زنده و عملاً مجسمة واقعی آنچه 
می‌گوید نباشد... در این صورت است که مردم ایمان 
می‌آورند و اطمینان می‌یابند هر چند هم سخنان گوینده 
شورانگیز و رنگین و پر طمطراق نباشد... چون در این 
هنگام, سخن از واقعیت مايه می‌گیرد نه از شور 
طمطراق ظاهری, و جمال خود را از راستی و صداقت 
درونی خویش می‌گیرد نه از زرق و برق بیرونی ... 
آنگاه چنین سخنی زنده است و زندگی می‌بخشد. چون 
از زندگی سرچشمه می‌گیرد. 

برابری و همخوانی گفتار و کردار, و عقیده و رفتارء با 
وجود این کار ساده و اسان و راه اماده و بی‌دردسری 
نیست. بلکه نیاز به رنج و تلاش و تمرین و تکرار و 
پیوند با خدا و یاری خواستن از او دارد. چه گرفتاریها 
و دشواریها و ضروریات زندگی» اغلب انسان را از 
آنچه خود بدان معتقد است یا دیگران او را بدان 
می‌خوانند. عملا بدور می‌دارد. انسان فانی تا زمانی که 
به نیروی لایزالی نپیوندد و از آستان الهی کسب قدرت 
نکند. ضعیف و ناتوان است. قدرتش در هر حدی که 
باشد. زیرا نیروهای بدی و سرکشی و فریبکاری, 
مقتدرتر و بزرگتر از اویند و دائماً در پی اویند. اگر هم 
بار اوّل و دوم و سوم و... بر این نیروهای بدکاره چیره 
شود عاقبت زمان ضعف و شکست او فرا می‌رسد و 
ناتوانی وجودش را فرا می‌گیرد و فرو می‌افتد. و گذشته 
و حال و آیندةٌ خویش را از دست می‌دهد و می‌بازد. اما 
کسی که بر نیروی ازلی و ابدی تکیه داشته باشد. 
نیرومند خواهد بود. نیرومندتر از هر نسیرومندی. بر 
آرزوهای پلید و ضعف و سستی, چیرگی دارد. بر 
ضروریات و سختی‌های زندگی روزمر؛ خود غلبه 
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می‌يابد. بر کسانی که با او به نبرد برمی‌خیزند و مقتدر 


و توانا می‌باشند. پیروز می‌گردد. 
از اینجا است که قرآن, قبل از هر کس دیگری, یهودیان 
را که با آن رو به رو بودند. و پشت سر ایشان همه 
مردم را بطور ضمنی, به یاری خواستن از شکیبائی و 
نماز حواله می‌دهد. 
با توجه به حالتی که یهودیان داشتند. انتظار می‌رفت که 
حقی را که می‌شناختند و حقیقتی را که می‌دانستند. بر 
ریاست و مرکزیت ویسژه‌ای که در مدینه از آن 
برخوردار بودند. و بر پول اندکی - که بابت خدمات 
دینی می‌گرفتند. یا اگر این پول اندک» همه جهان هم 
باشد - ترجیح می‌دادند. و به قافلةٌ ایمان می‌پیوستند. 
زیرا خودشان مردم را به سوی ایمان فرا می‌خوان‌دند. 
ولی همه اینها نیازمند نیرومندی و دلیری و یکرنگی و 
بریدن از آرزوهای شیطانی. و باری خواستن از 
شکیبائی و نماز بود: 
«و توا بالصَْرٍ و الاو و لا كيلا 
على الخاشعين, لد يون اء نم ملاقوا رہم و و 
17 نهم ليه زاجعون. ). 
و از شکیبائی (و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد. 
از جمله روزه) و نماز (که دل را پاکیزه و انسان را از 
کناهان و پلیدیها بدور می‌دارد) یاری جوئید. و نماز 
سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان 
(دوستدار طاعت و عبادت). آن کسانی که به یقین 
می‌دانند خدای خویش را (پس از زنده شدن) ملاقات 
خواهند کرد و اینکه ایشان به سوی او باز خواهند 
گشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره 
5 
رأی غالب این است که ضمیر «ها» در واژه «نبا» 
ضمیر شأن می‌باشد. یعنی این دعوت جهت اعتراف به 
حق در برابر این عوامل موجود. بزرگ و سخت و 
دشوار است, مگر برای فروتنان و سر فرود آورندگان 
در برابر فرمان خداء آن کسانی که با تمام وجود ترس از 
خدا را احساس می‌کنند. و خویشتن را از خشم او بدور 
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می‌دارند. و به یقین می‌دانند در پیشگاه با عظمتش 
" حضور می‌یابند و به سویش برمی‌گردند. 

یاری خواستن از شکیبائی و چنگ زدن به بردباری؛ 
بسیار تکرار می‌شود. زیرا صبر توشه‌ای است که 
بناچار باید برای مبارزه با هر سختی و رنجی از آن 
سود جست. که نخستین این سختی‌ها و دشواری‌هاء رنج 
و مشقت فرود آمدن و دست کشیدن از سروری وآقائی 
و سود و کسب و کار است به احترام حق و به خاطر 
فداکاری در راه حق» و برای اعتراف به حق و تواضع 
در مقابل حق. 

پس یاری خواستن از نماز چیست؟ 

نماز پیوند و دیداری است میان بنده و پرورگار. نماز 
پیوندی است که دل از آن نیرو می‌گیرد. و روح در آن 
به خدا می‌پيوندد. و نفس در ان؛ نفیس‌ترین توشه را 
می‌یابد. توشه‌ای که گرانبهاتر و پاکیزه‌تر از همه 
کالاهای زندگی دنیوی است... رسول خدا ا 
هنگامی که به مشکل و بلائی دچار می‌آمد. به نماز پناه 
می‌برد. و حال آنکه پیوند استواری با خدای خویش 
داشت و روحش متصل به وحی و الهام بود... این 
چشمهٌ جوشان پیوسته در دسترس هر مومنی است که 
بخواهد برای راه زاد و توشه‌ای برگیرد. و آبی برای 
گرمای سخت و طاقت فرسا با خویشتن دارد. و برای 
هنگامی که کمکی نمی‌شود. کمکی بهم رساند. و برای 
آن هنگامی که پناهی نیست. پناهی داشته باشد... به 
دیدار خدا یقین داشتن - استعمال «ظنّ» و مشتقات آن 
در معنی یقین در قرآن و در زبان عربی فراوان است - 
و در همه امور, کار خود را بدو واگذاردن, ملاک صبر 


a 


و شکیبائی» و تقوی و جانبداری از حق» و سنجش 
اعتبارها و ارزشهاء چه اعتبارها 
چه اخروی است. وقتی که ترازوی سنجش این ارزشها 
زات و در امن تفا ول ننک و تاو 
کالای بی‌ارزش و کم بهاء. جلوه گر می‌شود, و آخرت 
در شکل حقیقی خود. خودنمائی می‌کند. به گونه‌ای که 
هیچ خردمندی در گزینش و برتری دادن آن. شکی به 


و ارزشهای دنیوی و 


سول ]هب 
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خود راه نمی‌دهد. 
کسی که با دیدۀ دقت به توجیهاتی بنگرد که قرآن 
نخستین بار بنی‌اسرائیل را با آنها مورد خطاب قرار 
می‌دهد. درمی‌یابد که چنین توجیهاتی تنها خاص 
بنی‌اسرائیل نبوده بلکه دائمی و همیشگی است و 
اشارات آنها برای همگان در همه ادوار است. 
سیاق قرآن در اینجا برمی‌گردد و بار دیگر بنی‌اسرائیل 
را ندا می‌دهد و آنان را متوجه نعمتهای الهی می‌کند و 
ایشان را از آن روز دهشتناک می‌ترساند. در این باره 
پیش از تفصیل آن به اختصار اکتفاء می‌شود: 
یا بی ا" شرائیل آذکرّواز نغه ۳ نعمت نت علیکم» 
رأ نکم عل لفات ۳ توا یوماً زې 
تفش عن تفس ینا ولا بقل نبا فاع و لأ 
يُوخَد مها عدل, و لاهم يضر یرون ). 
ای بنی اسرائیل, بیاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی 
داشتم» و اینکه من شما را (از نظر نعمتهای گوناگون) بر 
جهانیان برتری دادم و بترسید از روزی که (در آن به 
حساب همگان رسیدگی می‌شود و) از دست کسی برای 
کس دیگری» چیزی ساخته نیست. و از او میانجیگری 
پذیرفته نمی‌گردد. و از کسی بلا گردان و جایگزین 
قبول نمی‌شود» و کسی به یاری کسی برنمی‌خیزد و 
همدیگر را نمی‌توانند کمک کنند. 
تفضیل بنی‌اسرائیل بر جهانیان و برتری ایشان بر 
سایرین, به زمان جانشینی و انتخابشان برای رسالت 
آسمانی» محدود و مقیّد بوده است. اما بعد از آنکه از 
فرمان پروردگارشان سرپیچی نمودند. و در برابر 
پیغمبرانشان سرکشی کردند. و نعمت خدا را بر خود 
انکار داشتند. و از زیر بار پیمان و تعهدات خویش 
شانه خالی کردند. خداوند فرمان خویش را بر آنان 
اجراء فرمود و تازیانة نفرین و خشم خود را بر آنان 
فرود آورد و به پستی و تنگدستی دچارشان ساخت, و 
مقزّر فرمود که پخش و پراکنده شوند و وعید خدا بر 
ایشان تحقق پذيرد. 
یادآوری کردن ایشان به برتریشان بر جهانیان. محض 


این است که یاد آورند نعمت و فضل خدا را نسبت به 


خود. و عهدی راکه با خدا داشته‌اند. تا اینکه بر سر 
شوق آیند و فرصتی را دریابند که به وسیل رسالت 
اسلامی برایشان آماده گشته و بدیشان دست داده 
است. پس دم راغنیمت شمارند و دوباره به سوی قافلۀ 
ایمان برگردند و به شکرانهٌ اینکه خدا پدرانشان را بر 
دیگران برتری داده است» پیمان خدا را مراعات دارند و 
به شوق برگشت به مقام بزرگ داشتی که مومنان بدان 
نائل می‌آیند. با گامهای سریع و استواری به جرگة قافلة 
ایمان درآیند و گوش به فرمان خدا باشند. به همراه این 
تشویق و ترغیب به فضل و کرم و لطف و نعمت. بسیم 
دادن از روزی به میان می‌آید که صفت آن بدین گونه 


است: ۱ 

(لاتحجزي تفس عن تفس شيا ). 

از دست کسی برای کس دیگری» چیزی ساخته نیست. 
چه پاداش و پادافره فردی است. و حساب شخصی» و 
هر کسی در گرو اعمال خویش است و از او درباره 
شود رال سی کدرو کی و تی کروی 
نمی‌رساند و از عذاب خدا نمی‌رهاند. 
ایی نک اف نگ ایی اب ال باداش و 
پادافره فردی که بر اراده و تمییز انسان و بر عدل مطلق 
آل انراز اة ان اصل ارا ین اقوی انت 
که انسان را به کرامت خود آشنا می‌کند. و بیداری 
همیشگی را در دلش می‌آفریند و به جنبش و تلاشش 
وا می‌دارد. کرامت انسانی و هميشه بیداری هم هر دو 
از عوامل تربیتی بشمارند. جدا از اینکه خود یک 
ارزش انسانی بوده و همراه با سایر ارزشهای دیگری 
که اسلام انسان را با آن بزرگ می‌دارد. اندوخته 
می‌گردد و بر آنها افزوده می‌شود. 

ولا بل نا شاع ول دمن عدل ). 

و از او میانجیگری پذیرفته نمی‌گردد. و از کسی بلا 

گردان و جایگزین قبول نمی‌شود. 
پس در آن هنگام هیچگونه شفاعت و میانجیگری برای 
کسی که ایمان و کردار شایسته نداشته و نیندوخته باشد 
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و پیشاپیش نفرستاده باشد. سودی ندارد و فداء و 
بلاگردانی از او دریافت نمی‌گردد تا بدین وسیله از کفر 
و گناهانش ِِِ 
ولاهم نْصَرون ). 
و ایشان ا نمی‌شوند و کمک نمی‌گردند. 
لذا یاوری نیست که ایشان را از دست خدا برهاند. و از 
عذاب الهی بدور دارد. 
در اینجا فعل که به صورت جمع آمده است به اعتبار 
مجموع نفوس و کسانی است که هیچیک از آنان 
نمي‌تواند به هیچیک از اشخاص دیگر سودی برساند و 
کاری برای او بکند. و نه از او شفاعت و میانجیگری 
پذیرفتنی است» و نه از او بلاگردان و جایگزین قبول 
می‌گردد. 
اول آیه که به صورت مخاطب است و آخر آن به شکل 
غائب, به خاطر تعمیم و همگانی بودن مسأله است ... 
زیرا این امر. قاعده‌ای است که شامل مخاطبان و 
مردمان دیگر جز آنان می‌گردد و همه را در بر می‌گيرد. 
۰ 
بعد از اين. خدا نعمتهائی را که بدیشان داده است بر 
می‌شمرد. و بیان می‌دارد که چگونه راه انکار پیش 
گرفتند و کفر ورزیدند و از جادهٌ راست خداشناسی 
بدور افتادند. در سرآغاز این نعمتهاء نعمت رستگاری 
آنان را از چنگ فرعون و فرعونیان, و رهائیشان از 
عذاب دردناک. بیان می‌دارد: 
(و لد یناکم من آل فزعزن ومونگم د سوء 
العذاب يذخو نانا مک یر ون نسا موق 
کم بلاه من یکم عط ورن یکاخ 
یناک و آغرئنا آل فزعون ونم تنطیون 5 
و (بیاد آورید) آنگاه را که شما را از دست فرعون و 
فرعونیان رها ساختیم. آنان که بدترین شکنجه‌ها را به 
شما می‌رسانیدند. پسرانتان را سر می‌بریدند (از ترس 
اینکه نکند کسی از میان آنان برخیزد و سلطنت و قدرت 
رااز دست فرعون خارج سازد). و زنانتان را زنده 
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(شکنجه و تهدید به نابودی) آزمایش بزرگی از جانب 
خداء برایتان بود. و (بیاد آورید) آنگاه را که دریا را 
بخاطر شما و برای شما از هم شکافتیم (و میان آب آن. 
فاع انوا شم تار اتا عور كه و و 
رهانیدیم و خاندان فرعون را (در جلو دیدگانتان) غرق 
کردیم و شما می‌نگریستید (و می‌دیدید که بعد از بیرون 
رفتنتانء دریا چگونه بر آنان بهم می‌آید). 
دوباره بر صفحۀ خیال یهودیان صحنه را برمی‌گرداند و 
نشانشان می‌دهد و بر پردهٌ احساسشان تصویر غم و 
اندوهی را که در آن بسر می‌بردند - به اعتبار اینکه 
ایشان فرزندان تن شجرهٌ این نسل قدیمی و کهنند - 
زنده می‌گرداند. و در برابرشان, صحنهٌ نجات را به 
ویر م کد اک ف که مها اا را دز 
برابرشان به تصوير کشید. بدانان می‌گوید: بیاد بیاورید 
آن زمانی را که از دست خانوادهٌ فرعون و اطرافیان او 
شما را نجات بخشیدیم بدانگاه که سرگرم شکنجه و 
عذابتان بودند. 
واة: یسوم 4 از (سامالماشية أن 
سا تزْعیٰ داْا) می‌باشد. 


چهار پا را به چرا سر داد» یعنی آن رارها ساخت تا 

همیشه آزادانه بچرد. 
گوئی نوعی از عذاب را بیان می‌دارد که ذبح پسران و 
زنده نگاهداشتن دختران است. تا بازوی بنی‌اسرائیل را 
سست گرداند و بر رنج و دردشان بیفزاید. 
پیش از اینکه صحنهً نجات را به تصوير کشد. 
می‌فرماید که در چنین عذابی آزمون بزرگی نهفته بود. 
تا بدیشان - و به هر کس که دچار گرفتاری می‌شود - 
بفهماند که گرفتار آمدن بندگان به سختیها و رنجهاء 
امتحان و آزمون است. کسی که بدین حقیقت آشنا 
باشد. از سختیها استفاده می‌نماید و از رنجها پند 
می‌گیرد و درس می‌آموزد. و به دنبال سختیها و رنجها 
بیدار می‌شود و به تلاش می‌پردازد. درد هدر نمی‌رود. 
وقتی که دردمند بداند که او در هنگام دردمندی در 


زمان امتحان بسر می‌برد و به امتحان دادن مشغول 
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است و اگر خوب از عهده امتحان برآید و از فرصت به 
نحو | حسن استفاده کند. نتيجهٌ سودمندی در بر خواهد 
داشت. درد بر انسان سبک خواهد شد اگر شخص با 
چنین اندیشه‌ای زندگی کند. از آزمون دردآون 
توشه‌ای برای دنیا اندوخته سازد که آگاهی و شناخت و 
شکیبائی و تحمل است. و توشه‌ای نیز برای آخرت 
ذخیره کند بدین نحو که آن را دارای اجر و پاداش در 
پیشگاه خدا بداند. و تنها به درگاه او بنالد و انتظار 
گشایش از جانب باری تعالی را داشته باشد و هرگز از 
رحمت او ناامید نگردد... این است که به دنبال آن» این 
فرمان آسمانی» شرف صدور می‌یابد: 

و نی ذلکم بلاء من ربكم عظم). 

در این شکنجه و عذابتان» آزمون بزرگی از جانب 

پروردگارتان بود. 
پس از فراغت از این سخن پایانی. صحنهٌ نجات را به 
دنبال صحنه‌های عذاب می‌دارد: 

ول قرفا بكم خر یناک و ر فا آل 

فزعون و تَنظرّون (. 

(بیاد آورید) آنگاه را که بخاطر شما و برای شما دریا را 

از هم شکافتیم (و میان آب آن. فاصله انداختیم تا از 

آنجا عبور کنید) و شما را رهانیدیم و خاندان فرعون را 

(در جلو دیدگانتان) غرق کردیم و شما می‌نگریستید (و 

می‌دیدید که بعد از بیرون رفتنتان دریا چگونه بر آنان 

بهم می‌آید). 
شرح این رستگاری در سوره‌های مکی که قبلاً فرود 
امده بود. امده است. اما در اینجا تنها به یاداوری 
داستان برای کسانی که بدان آشنائی دارند. اکتفاء 
می‌گردد. چه این آشنائی بر اثر سوره‌های مکی بوده 
باشد. یا از کتابها و داستانهای متداول در میانشان, 
سرچشمه گرفته باشد. 
داستان را به صورت صحنه‌ای به یادشان می‌اندازد تا 
تصویر آن را به ذهن خود برگردانند و با چشم اندیشه 
بدان بنگرند و بگونه‌ای تحت تأثیر واقع شوند که گوئی 
ایشانند که به شکافتن و از هم جدا گشتن دریا 
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می‌نگرند. و با چشم سر نجات بنی‌اسرائیل را با رهبری 
موسی عا می‌بینند. 
چنین خاصیت زنده سازی, از نمایان‌ترین ویژگیهای 
شگفت انگیز تعبیر قرآنی 
۰ 
سپس با بیان رستگاری بنی‌اسرائیل و بیرون رفتنشان از 
مصر» . روند گفتار به همراه دکوج آنان, 22 پیش می‌رود: 
(وذ اعذنا موسي آزبعین لبم نخد ال 
من بعد و نم ظالون. EY‏ ۾ بعد 
ذرک یک لک تشون نس کاب 
رفن مگ دون وذ قال م موس لقوّمه: يا 
قوم نکم طنم آنشتکم کم العجخل. نوبو 
ی ایک اقتو کم ذل 99 
بارنکم قثاب عَلَیْکم إن هو لاب لح ). 
(بیاد آورید) آنگاه را که با موسی چهل شب (و روز) 
شتیم (که به مناجات پردازد. هنگامی که به 


است(. 


وعده گذانڈ 
میعادگاه رفت و راز و نیاز به پایان رسید و بر‌گشت. 
دید که منحرف گشته‌اید و) پس از او گوساله‌پرستی 
پیش گرفته‌اید. (گوساله‌ای که سامری آن را ساخته 
بود و معبودتان کرده بود) و بر خود ستمگر شده‌اید 
(چون برای خدا شریک و انباز ساخته‌اید). سپس از 
شما درگذشتیم و بعد از آن (توبه کردید و شما را 
آمرزیدیم) شاید سپاسگزاری کنید (و در برابر عفو و 
فضل خداء تنها به عبادت او بپردازید). 
داستان گزینش گوسالةٌ بنی‌اسرائیل و پرستیدن آن در 
غیبت موسی علض هنگامی که بالای کوه به میعادگاه 
پروردگار خویش رفته بود بطور مشروح در سورءٌ طه 
آمده است که از لحاظ نزول. مقدم بر ایسن آیات 
می‌باشد. در اینجا فقط داستان برایشان تذکر می‌گردد 
چون با آن آشنائی قبلی دارند. به یادشان می‌اندازد که 
به مجرد غیبت پیغمبرشان به سوی گوساله پسرستی 
سرازیر گشته‌اند. پیغمبری که ایشان را با یاری 
پروردگار, از دست فرعون و فرعونیان که بدترین 
شکنجه‌ها را بدیشان می‌رسانیدند. نجات داده است. 
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سپس حقیقت موضع ایشان را در اين عبادت بیان 


می‌دارد. 
انم طالون 4 


آخر مه کی ستیگ تر از شخصی است که از برس 
خدا و پند و سفارش پیغمبرش کناره‌گیری می‌کند تا 
پیکر؛ گوساله‌ای را بپرستد. در حالی که خدا او را از 
دست کسانی که گسوساله‌ها را تقدیس و تکریم 
می‌کردند. رهانیده باشد؟ 

با وجود اين, خدا از ايشان صرف نظر فرموده, و به 
پیغمبرشان کتاب 
خط فاصل میان حق و باطل است تا شاید بعد از 
سرگشتگی, راه حقیقت پویند و حق آشکار جویند. 
چاره‌ای از این نبود که پاکسازی سخت و دشواری 


- که تورات است - داد. در این کتاب 


انجام پذیرد. چه این سرشت در هم ريخته و فرو تپیده 
را جز کقارهٌ سنگین و کمرشکن و تنبیه و شکنجة سخت. 
راست و پابرجا نمی‌گرداند. تنبیه و شکنجه‌ای که هم 
خود سخت وده و هم راه آن ناهموار و دشوار باشد: 
«و اذ قال مُوسى لِقَوْمه: یا وم نکم طلنم 
سكم ام ليجل توب قوب بارتکم قافرا 
کم ذلك خو کم نایک 4 
(بیاد آوری) آنگاه را که موسی به قوم خود گفت: ای 
قوم من شما با پرستیدن گوساله» بر خود ستم 
کرده‌ایده پس به سوی آفریدگار خویش برگردید و 
توبه کنید. بدینگونه که نفس (سرکش) خود را بکشید (و 
جان تازه و پاکی به کالبد خویش بدمید. یا اینکه 
بی‌گناهان قوم» گناهکاران قوم خود را بکشند) و این در 
پیشگاه آفریدگارتان برای شما بهتر است. 
خودتان را بکشید. باید مطیع و فرمانبردارتان. سرکش 
و گناهکارتان را بکشد تا او را پاک کند و نفس خویش 
را نیز پاکسازی نماید... اینگونه درباره چنین کقارة 


۱- برای اطلاع بیشتر به فصل «روش قرآن» در کتاب «تصویر هنری در 


قرآن» مراجعه شود. 
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سخت و دشوار, روایتها نقل گشته است و راستی چه 
تکلیف کمرشکن و سختی است. اینکه برادر برادرش را 
بکشد. گوئی انسان با میل و رغبت خود را می‌کشد. 
ولیکن چنین تکلیفی برای پرورش و تربیت آن سرشت 


لرزان و فرو ریخته و ضعیف بوده است» سرشتی که از 


شر و بد کرداری دست بر نمی‌دارد و از زشتی دست 
نمی‌کشد. چه اگر از کارهای زشت و ناپسند. دست 
می‌کشیدند. به هنگام غیبت و نبودن پیغمبرشان, گوساله 
را نمی‌پرستیدند. خوب وقتی که با سخن از کارهای 
ناجور دست نمی‌کشند. باید با شمشیر آنان را دور کرد. 
و تاوان سخت و سنگینی را بپردازند که ایشان را 
سودمند افتد و پرورششان نماید. 
در اینجاء بعد از پاکسازی» رحمت و مرحمت 
خداوندگاری ایشان را دربرمی‌گیرد: 

ناب عَیکم إن هو لاب رح 6 . 

پس توبة شما را پذیرفت» چه او بسیار توبه‌پذیر و 

مهربان است. 

0 
لیکن قوم اسرائیل همان قوم اسرائیل است. دارای 
احساس غلیظ و انديشة مادیگراء و دور از راههای 
خداپرستی و نزدیک به راههای ماده پرستی» و چسبیده 
به دنیا و بریده از عالم اعلی... بناگاه می‌خواهند که 
آشکارا خدا را ببینند. کسانی که چنین چیزی را 
خواستند. هفتاد نفر از گزیدگان ایشان بودند. آنان که 
موسی ِل ایشان را برای ملاقات با خدایش - که 
داستان آن در سوره‌های مکی پیشتر 
برگزیده بود. این افراد می‌گفتند وقتی به موسی, ایمان 

می‌آورند که خدا را آشکارا و بی‌پرده ببینند. 


نازل آمده است - 


قرآن در اینجا چنین سخنان کفر بیز و اهانت آمیزی را 
که از پدرانشان سر زده است به رخ آنان می‌کشد. تا 
مردم آزاری قدیمی ایشان که همانند مردم آزاری 
جدید ایشان دربارة پیغمبر بزرگوار اسلام است. روشن 
گردد و از ماهیت کهنشان پرده برافتد و اينکه از پیغمبر 
اسلام درخواست انجام کارهای خارق‌العاده می‌نمایند و 
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اک کی 3 مسانان را تخر یک ای کد تا برای 
ان طلب معجزه و امور خارق‌العاده 
نمایند. چیز تازه‌ای نیست بلکه پیشۀ آباء و اجدادی 


راستی و درستی 


است: 
وا فسن ن تین کح رى لد 
ة جَهرة دنک آلضاعقة عقه ۵ 23 
بتاکم من بغد ر موتکم للم تشکر و رظن 
کم العام رل کم انز الشلوی. کر 
من طيّباتِ ما مراکم و ر ما ظَلَمُوٺا ولکن کانوا 
E‏ 
(بیاد یم آنگاه را که گفتید: ای موسی» هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد. مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم. 
پس صاعقة آسمانی شما را فرا گرفت. در حالی که 
می‌دیدید (که به سبب سرکشی و درخواست ناروا به 
چه معصیبت بزرگی دچار آمده‌اید). سپس بعد از مرگ 
(نفس سرکش یا موت طبیعی) شما را برانگيختیم (و 
بیداری بخشیدیم) تا اینکه سپاسگزاری کنید. و (از 
جملة نیکیهائی که در حق شما روا داشتیم اینکه) ابر را 
چون سایه‌بانی بالای سرتان نگاه داشتیم و برای شما 
ترنجبین و بلدرچین فرستادیم (و گفتیم:) بخورید از 
چیزهای پاکی که روزی شما کرده‌ايم. (ولی ایشان 
کفران نعمت کردند و ناسپاسی ورزیدند) و بر مااستم 
تگوزند: باکه بر خود سکم نمودند: 
احساس مادیگرای خشن, تنها راه ایشان برای تماس با 
خارج و شناخت امور بود... یا گوئی کاری بجز اذیت و 
آزار و زورآزمائی و قلدری نداشتند. 
آیه‌ها و نشانه‌های فراوان, و نعمتهای بی‌شمار الهی» و 
عفو و بخشندگی. همه اینها نمی‌تواند سرشت خشک و 
جامد ایشان را که جز به محسوسات ایمان نمی‌آورد. 
دگرگون سازد. سرشتی که از این همه کارهای 
ناشایست. به کشمکش و نیرنگ و کلک می‌پردازد و 
جز در زیر شکنجه و بند و زنجیر فرمان‌پذیر نبوده و 
پاسخی نمی‌گوید. تا آنجاکه چنین می‌نماید که روزگار 
خواری و اسارتی که در زير فرمان و غل و زنجیر 
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سرکش بسر برده‌اند. سرشت ایشان را سخت تباه کرده 
است. 
هیچ چیزی مانند خواری و مذلتی که ناشی از طغیان 
زاو سرکشی کراز مدت تاشن عرش اسان را تاه 
نمی‌سازد. این چنین خواری و مذلتی» فضائل اخلاقی 
انسانی را در هم می‌شکند. و اصول و قواعد آن را از 
هم پراکنده می‌سازد. و به دل انسان چنین راه می‌دهد که 
معتقد شود انجام کار نیک شایستۀ بسندگان است و از 
سرشت ایشان خیزد. زیرا بندگان در زیر تازیانة جلاد. 
خوار و حقیر می‌شوند. و هنگامی که تازیانه از ایشان 
بدور گردد. سرکشی می‌نمایندو راه تمرد در پیش 
می‌گيرند. و هنگامی که فرصتی بدیشان داده شود تا از 
نیرو و نعمتی برخوردار گردند. سرمستی و غرور 
سراپای ایشان را فرا می‌گیرد... قوم اسرائیل نیز چنین 
بودند. و در هر زمانی نیز چنین خواهند بود. 
به همین سبب است که چنین سخنان کفربیز و اهانت آمیز 
را می‌گویند و راه نکوهش و مردم‌آزاری را پیش 
می‌گیرند: 

و لاقلمَ یا موس ل مق لکت ج ری الله 

جير . 

1 آورید) آنگاه را که گفتید: ای موسی» هرگز به تو 

ایمان نخواهیم آورد, مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم. 
لذا خدا به پادافره این سخنان کفربیز و اهمانتآمیز, 
گرفتارشان می‌سازد. بدان هنگامی که بالای کوه در 
میعادگاه معینی بودند: 

(حدنک ألساعقة وا تنظرون ). 

پس صاعقة آسماتی شما را فرا گرفت, در حالی که 

می‌دیدید (که به سبب سرکشی و درخواست ناروا به 

چه مصیبت بزرگی گرفتار آمده‌اید). 
بار دیگر رحمت و مرحمت خداء ایشان را درمی‌یابد. و 
فرصت زیستن را بدیشان می‌بخشد, به اميد اینکه 
یادآور گردند و سپاسگزاری نمایند. در اینجا ایشان را 
با روبه‌رو دم با این نعمت. یادآور می‌کند: 


ر رور 


ر 
لثم یناک من بَْد مور کم فلکم تَشکرون . 


IK 
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سپس بعد از مرگ (نفس سرکش یا موت طبیعی) شما 

برانگیختیم (و بیداری بخشیدیم) تا اینکه سپاسگزاری 
به یاد ایشان می‌اندازد که چگونه خدا در بیابان لخت و 
برهوت. آنان را مشمول عطوفت خود قرار داد و 
کرای سای بر یشان ی ات کته یه رتم 
و تلاششان نیازی داشت 
احتیاجی بود. آنان را از حرارت طاقت‌فرسای بیابان و 
گرمای سوزان خورشید. با کارگردانی زیبا و دقیق 
خویش, محفوظ داشت 

رظن انم وآنزلا یک ان و 

اسر . كوا من طَيّباتِ ما ررفنا کم و ما لو 

ولک ا اف پم ون ). 

و (از جملۀ نیکیهائی که در حق شما روا داشتیم اینکه) 


ابر را چون سایه‌بانی بالای سرتان نگاه داشتیم و برای 


ونه به زحمت و تقلایشان 


شما ترنجبین و بلدرچین فرستادیم (و گفتیم:) بخورید 
از چیزهای پاکی که روزی شما کرده‌ايم. (ولی ایشان 
کفران نعمت کردند و ناسپاسی ورزیدند) و بر مااستم 
نکردند بلکه بر خود ستم نمودند. 
روایتها چنین می‌گویند که خداوند بزرگوار, ابر را 
بالای سرشان راند تا بر آنان سایه اندازد و ایشان را از 
گرمای سوزان بیابان در امان دارد. بیابان بدون باران و 
ابر. دوزخی است که اتش از آن می‌جهد. و شعله از ان 
می‌پرد. ولی بیابان با داشتن باران و ابر. سبز و خرّم و 
پرخیر و برکت است و جسم و روح در آن بهبودی 
می‌یابد. 
روایتها همچنین می‌گویند که خداوند «ترنجبین» را در 
اختیارشان گذاشت که روی درختان آن را می‌یافتند و 
همچون عسل شیرین بود و «بلدرچین» را مسخر 
ایشان ساخت که پرنده شمانی است و بر آنها بگونۀ 
ساده و فراوان دست می‌یافتند. بدین وسیله خوراک 
خوب,برایشان زیاد گردید و جایگاه آسوده‌ای بدیشان 
دست داد. و چیزهای پاکی برای آنان حلال و آزاد شد... 
ولیکن آیا گمان می‌کنی که سپاسگزاری نموده باشند و 
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راه هدایت در پیش گرفته باشند؟ نه, بلکه قسمت اخیر 
آیه اشاره به این دارد که آنان ستم کردند و راه انکار در 
پیش گرفتند. اگر چه نتیجۀ آن جز به زیان خودشان نبود. 
و بر کسی جز خود ستم نکردند: 
و ما ظلَمُونا ولکن اوه شون ). 
و بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم نمودند. 
ê‏ 
روند گفتار به پیش می‌رود و کجروی و گناه و 
انکارشان را به رخشان می‌کشد: 
و ادن َدخلوا هذ ال ت فکوا منیا یت 
شنم رغدً .و دح لباب جد و قولوا : حطة. 
فلکم خطایا کم و سَازید الخسنين. بل لین 
ظلَمُوا 5 قول یر اي قبل کم ارلا على الذین 
ظلَمُوا رج جرا من الما پاکائوا فقو ن( 
(بیاد آورید) آنگاه را که گفتیم به این شهر (بزرگی که 
پیغمبرتان موسی برایتان نام برده است) وارد شوید و 
هرگونه که می‌خواهید و هر چه که لازم دارید فراوان و 
آسوده بخورید و از دروازه (آن شهر) با خضوع 
وخشوع وارد شوید و بگوئید خدایا از گناهان ما 
درگذر تا گناهان شما را بیامرزیم. ما به نیکوکاران (از 
عفو و مغفرت) فزونتر می‌بخشیم. سپس ستمگران (از 
فرمان خدایشان سرپیچی کردند) و گفتاری را که به 
آنان گفته بودیم دیگر کردند و دگرگون گفتند. پس در 
برابر سرپیچی و تمزدشان, از آسمان بر آنان عذابی 
نازل کردیم. 
در بعضی از روایات آمده است که شهر مورد بحث 
اینجاء بیت‌المقدٌس است. آنجائی که خداوند به 
بنی‌اسرائیل دستور فرموده بود که بعد از بیرون 
شدنشان از مصر بدانجا بروند. و عمالقه را که در آن 
ساکن بودند. از آنجا بیرون کنند. بنی‌اسرائیل از این 
دستور سرپیچی کردند و گفتند: 
يا مُومی ان فما قوماً جبارین. و إتا آن ده 
ق جوا نها فان جوا مها فا دون . 


ای موسی در آنجا مردمان زورمند و زبردستی بسر 


fe 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


می‌برند. و ما (توانائی نبرد با آنان را نداریم و) هرگز 

وارد آنجا نخواهیم شد مگر آنکه ایشان از آنجا بیرون 

روند» پس اگر بیرون رفتند ما بدانجا وارد می‌شویم. 
در رابطه با این شهرء 9 پیغمبرشان موسی طعا گفتند: 


اوقم 


1 ل تَذْخُلها ادا ماداموا فیا AOE‏ 
ل ا 


ریک ققاتلا نا هه فاعدون!). 
ما بی‌گمان هرگز و هرگز وارد آنجا نخواهیم شد مادام 
که در آنجا باشند پس (دست از سر ما بردار و ما را با 
تو چه کار) تو و پروردگارت بروید و بجنگید» ما در 
همین جا نشسته‌ايم (و تاب مقاومت با این قلدران را 
نداریم و در اینجا بسر می‌بریم)!. 
این بود که پروردگارشان مقرّر فرمود که چهل سال در 
بیابان سرگردان و ویلان گردند. تا آنگاه که نسل نوی 
تحت رهبری یوشع پسر نون پیدا آمد. و شهر را فتح 
کرد و بدانجا وارد شد... اما به جای اینکه برابر فرمان 
خداء سجده کنان وارد آن گردند که نشانهة فروتنی بود. و 
بگویند: پروردگارا گناهان ما 
بیامرز...به گونةٌ دیگری وارد آنجا شدند و چیزی جدا 
از آنچه بدیشان دستور داده شده بود گفتند و از فرمان 


را دور بینداز و مارا 


خدا سرپیچی کردند. 

روند گفتار چنین رخدادی را که در تاریخ زندگی آنان 
بوقوع پیوسته است. به رخشان می‌کشد. در حالی این 
واقغه تن ان وهانی وة انیت کد بر اجا س آن ان 
می‌رود - و آن روزگار موسی است - این نیز بدین 
غلته است که سرتاستر تازیج حیات ابخان وجرا بهم 
پیوسته‌ای بشمار می اید که قدیم ان همچون جدید ان. 
و وسط آن همسان طرفین آن است...از آغاز تا به 
انجام حلقه‌های این زنجیره. مخالفت و سرکشی و 
کجروی است. 

این واقعه هر جا و هرگونه که بوده باشد. ما 
آنچه روشن است اينکه قرآن با ایشان درباره کاری 


را چه کار 


سخن می‌گوید که با آن آشنایند. و حادثه‌ای را برایشان 
بیان می‌دارد که می‌شناسند و می‌دانند...خدا آنان را 


یباری داد و پیروز نمود لذا وارد شهر مورد نظر 


a UE ویس ها‎ ie Lh ETE Ti ی‎ DI و‎ ۲ ۱ ۱ 


شدند.بدیشان دستور داد که با تواضع و فروتنی داخل 
شوند و خدا را به کمک فرا خوانند و از او بخواهند که 
ایشان را ببخشاید و گناهانشان را بدور دارد و نادیده 
انگارد. و خدا بدیشان وعده داد که لغزشها و گناهانشان 
را خواهد بخشید و از فضل و نعمت خویش بسی به 
نیکوکاران خواهد داد لیکن با همه اینها مخالفت کردند 
و همچنانکه خصلت و خوی یهودیان است. کله‌شقی 


نمودند: ۲ 
بل الَذينَ لوا رل عَيْرَ اذى قبل هم ). 
پس ستمگران (از فرمان خدا سرپیچی کردند) و 
گفتاری را که به آنان گفته بودیم دیگر کردند و 
دیگرگون گفتند 
ذکر ویژهٌ افراد ستمگر, یا به خاطر این است که ایشان 
دسته‌ای از بنی‌اسرائیل بودند که به تغییر و تبدیل و ظلم 
و ستم دست یازیدند. و یا منظور بیان وصف ستمگری 
برای هم ایشان است چنانکه ستم از همة آنان سرزده 


باشد. 
«فنلن على ادن ثرا رجا شن او ها 
کانوا فقو ون . 
پس در برابر سرپیچی و تمزدشان, از آسمان بر آنان 
عذابی نازل کردیم. 

(رجز 4 عذاب. «فْسُوق 4 مخالفت و نافرمانی...و 

این تنها یکی از افعال بنی‌اسرائیل بود. 


۰ 
همانگونه که خداوند برای بنی‌اسرائیل, در بیابان 
خوراک آماده می‌فرمود و در نیمروز و به هنگام شت 
گرماء از ابر بر سرشان سایه می‌افکند. به همان شکل با 
امر خارق‌العاده‌ای از خوارق عادات زیادی که بر دست 
موسی مب انجام می‌گرفت در آنجا بر ایشان آب‌ریزان 
و جوشان می‌کرد.قرآن نعمت خدا را بر آنان در چنین 
جایگاهی, به یادشان می‌اندازد. و بیان می‌دارد که روش 
ایشان بعد از آن همه فضل و نعمت الهی» چه بوده 

است: 


(ز از آشتشق مُو سى مه فقلنا: اضرب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


بقضاک اج فانفجرت منه آنتنا عشره عَيناً .ق 
علم کل ناس فر لوا آشربوامن ر زق ال 
و توا نی لاض مُفیدین ). 
و (بیاد آورید) هنگامی را که موسی برای قوم خود طلب 
آب کرد (وقتی که در بیابان تشنگی بر همگان چیره 
شده بود) پس گفتیم عصای خویش را بر سنگ بزن. 
آنگاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت. هر 
تیره‌ای از مردم. آبشخور خود را دانست. (و بدیشان 
گفتیم) از روزی خدا بخورید و بنوشید و همچون 
تباهکاران در زمین به لاف و گزاف و تجاوز وتعذی 
نپردازید. 
موسی برای قوم خود. درخواست آب نمود. آب را از 
خدایش خواست و پروردگارش پذیرفت. بدو دستور 
فرمود: سنگ معیّنی را با عصایش بزند. 
بنی‌اسرائیل از سنگ 
جوشیدن گرفت. بنی اسرائیل به دوازده نوه به تعداد 


نوادگان یعقوب - یعقوب همان اسرائیل است که بدو 


دوازده چشمه به تعداد اسباط ب 


خود را منسوب می‌دارند و بر می‌گردند. نوادگان 
را با قرب یه تام اتباط ھور و ا ان 
مکرراً در قرآن می‌آید. اسباط سران قبائل بنی‌اسرائیل 
بودند. و از نظام عشیره گری پیروی می‌کردند که در آن. 
قبیله منسوب به سر دستةٌ بزرگ قبیله است و به اسم او 
نامگذاری می‌گردد. این است که می‌فرماید: 

كذ علم کل اس مت 

هی دشتته‌ائ از مردمان. آبشخور خود را فتافه: 
یعنی هر یک از دوازده فرقة آنان» بر چشمة ویژه‌ای از 
دوازده چشمه گرد آمد. و بر سبیل آزادی و انعام و 
پرهیز از تجاوز و تباهکاری بدیشان گفته شد: 

وا و ابو ین ژق هو 2 لا تا ني الأْرض 

ُفسدین ین . 

از روزی خدا بخورید و بنوشید و همچون تباهکاران 

در زمین به لاف و گزاف و تجاوز و تعدی نپردازید. 
@ . 
میان بیابان, با هم خشکیها و تخته سنگهایش, و ميان 


سورة بقره آي ت ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
آسمان با هم آذرخشها و شهابهایش, می‌زیستند. خدا 
از سنگ برایشان آب بیرون جوشاند. و از آسمان 
برایشان ترنجبین و بلدرچین, عسل و پرنده, فرو 

ستاد... ولیکن فطرت روانی از هم پاشیده و سرشت 
فرو افتاده و درهم شکسته» قوم یهود را بازداشت از 


اينکه خود را به مرتبه‌ای برسانند که هدف ایشان بود و 
به خاطر رسیدن بدان, از مصر بیرون شده بودند و به 
شوق در آغوش کشیدن آن. سر در بیابان و گام بر 
ریگهای سوزان» نهاده بودند... خدا توسط پیغمبرشان 
موسی اا ایشان را از خواری و پستی بیرون آورده 
بود تا سرزمین قدس را بدیشان واگذارد» و آنان را از 
کوچکی و ناچیزی بلند دارد و بالا برد... ولی آزادی 
بهاء دارد,و بزرگی رنج و مشمّت می‌خواهد. و امانت 
بزرگی را که خدا بدستشان داده است» فداکاری و 
گذشت لازم دارد. اما آنان نمی‌خواهند که بهاء را 
بپردازند. و رنج ببرند و زحمت بکشند. و فداکاری و 
گذشت نمایند. تا آنجاکه دست کم از عادات و 
خوشگذرانیهای یکنواخت زندگی دست بردارند. و 
خوراک و آشامیدنی مألوف را دگرگون سازند و بنیاد 
تقلید کورکورانه را براندازند. و خود را با شرانط 
زندگی جدیدشان, در راهی که به سوی عرّت و حریّت 
و کرامت دارند. همگام و هماهنگ نمانند. ایشان 
خوراکهای جوراجور و رنگارنگی را می‌خواهند که در 
مصر بدانها خو کرده بودند. عدس و سیر و پیاز و 
خیار... و همانند اينها را می‌خواهند. و قرآن این را به 
یادشان می‌اندازد. آنگاه که در شهر اذعاهای عریض و 


نصبر على طفام واحد. 


با لے اه 


و ۱ 


لازض من ب ۳ 
YY‏ بَصَلها. قال سیون 
اي هو آذن بای هو خر؟آفبطوا یضرا فان 
کہ ما سال . و ریت عل ألذلة و کته 
اقب من ال ڈلک با تم کائوا یرون 


بيات الله و ون لب بعر الق. ذلک ا 


۲ فی‌ظلال‌القرآن 


جلد اوّل 
عَصَوا و کانوا عدون ). 
و (بیاد آورید) آنگاه را که گفتند: ای موسی ما بر یک 
خوراک (ترنجبین و بلدرچین) شکیبائی نداریم از 
خدای خود بخواه که برای ما آنچه را زمین از سبزی و 
خیار و گندم و سیر و عدس و پیاز می‌رویاند. بیرون 
آورد. موسبی گفت: آیا برآنید که چیز پست‌تر را 
جانشین چیز بهتر سازید؟ پس (از سرزمین سیناء) به 
شهری (از شهرها) فرود آیید که در آنجا آنچه را 
خواسته‌ایدخواهید یافت. و (به سبب این غرور و 
سرمستی و سرکشی) گرفتار خواری و تنگدستی 
شدند و در خور خشم خدا گردیدند. این هم بدان علت 
بود که به آیات خدا بی‌باور شدند و پیغمبران را بدون 
سبب و تنها به انگیزة مخالفت با حق می‌کشتند. این 
(تکفیر آیات و کشتن پیامبران. بر اثر تکرار گناهان و 
غرق شدن در معاصی بود که بدیشان جرأت داده بود 
که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدی دست یازند. 
موسی : 9 درا ایشان را سخت زشت شمرد: 
(أتَستَبدِلون الّذې رذن ای هر خَ؟ ). 
آیا برآنید که چیز پست‌تر را جایگزین چیز بهتر 
سازید؟. 
آیا خواستار حقارت و کوچکی هستید. در حالی که خدا 
برایتان عظمت و بزرگی خواسته است؟ 
(اهبطوا مضا ان کم ما سم 4. 
به شهری (از شهرها) فرود آیید که در آنجا آنچه را 
خواسته‌اید خواهید یافت. 
معنی آن, یا این است که آنچه را که می‌خواهید ساده و 
ناچیز است و شایستهٌ درخواست نیست. چه در هر 
شهری از شهرها فراوان یافته شود و به هر شهری 
بروید. آن را در آنجا خواهید یافت ... و يا اینکه معنی 
آن, چنین است که به مصر که از آن اخراج شده‌اید 
برگردید ... به زندگی خویشتن برگردید که بدان خوکرده 
ودرآن پرورده شده‌اید. آن زندگی پستی که داشتید ... 
همان جائی که در آن عدس و پیاز و سیر و خیار 
می‌یابید. و کارهای بزرگی را که برای آن پرورده و به 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
و 
موسی 2 تنبیه و توبیخی برای ایشان بود. 


من معنی دومی را ترجیح میدهم که برخی از مفسران 
آن را نیسندیده و بدور از حقیقت پنداشته‌اند. دلیل 


سوی ان فرا خوانده کیددایت رها سازید. 


ترجیح من هم آن است که خداوند در روند گفتار» به 
دنبال آن, چنین فرموده است: 
ریت ِ ث عم ال و الَسکة و باُوایهْضب 
نله . 
و گرفتار خواری و تنگدستی شدند و در خور خشم 
خدا گردیدند. 
گرفتار آمدن به خواری و تنگدستی ایشان, و در خور 
خشم خدا گردیدنشان از لحاظ زمانی. مربوط به این 
مرحلة تاریخی نیست,بلکه بعداً بوقوع پیوسته است. 
بعد از رخ دادن آن چیزی بوده است که در پایان ايه 
آمده است: 
(ذلک پام وا کون پیات الله و 
ليبن بغیر الق. ذلک اء e‏ 
رە 4 
این هم بدان علت بودکه به ایات خدا بی‌باور شدند و 
پیغمبران را بدون سبب و تنها به انگیزهُ مخالفت با حق 
می‌کشتند. این (تکفیر آیات و کشتن پیامبران بر اثر 
تکرار گناهان و غرق شدن در معاصی بود که بدیشان 
جرأّت داده بود که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدی 
دست یازند. 
این امر نسلها بعد از موسی 
در اینجا روند گفتار زودتر خواری و خشم را ذکر کرده 
است تا مناسب با 


رخ داده است. علت اینکه 


وضع ایشان باشد که برای در 
خواست عدس و پیاز و سیر و خیار داشتند. پس مناسب 
بودکه موسی 3 بدیشان بگرید: 

«اهبطوا مع مطراً). 

به مصر برگردید. 
این تذکری است که بدیشان که در مصر دچار خواری 
خواهند شد و از آن نجات خواهند یافت. و یاد آور این 


است که نفس ایشان در بند خوراکیهائی است که در 


فی‌ظلال‌ادقرآن 
جلد اؤل 


مکان خواری و کوچکی بدانها خو کرده است. 

0 

تاریخ هیچ ملتی به خود ندیده است آنچه را که تاریخ 
قوم اسرائیل از سنگدلی و تکذیب و انکار حق و تجاوز 
و تعدی و دشمنی با پیغمبران و راهنمایان بشری, به 
خود دیده است. آنان شماری از پیغمبران خود را کشتند 
و سربریدند و با ازه‌ها اه کردند. این هم زشت‌تسرین 
کاری است که ملتی دربارةٌ دعوت کنندگان مخلص حق, 
انجام می‌دهند. قوم اسرائیل به بدترین وجه کفر 
ورزیدند و دست درازی کردند و معصیت نمودند. و در 
هر یک از این زمینه‌ها به اعمال و افعالی دست یازیدند 
که زشت‌تر از آنها ممکن نبود. 

با وجود این سیاه کاریهاء ادعاهای عریض و طویل و 
عجیبی داشتند. پیوسته ادعا می‌کردند که تنها ایشان راه 
یافته‌اند. و تنها آنان ملّت گزید؛ً خدایند. و اجر خدا تنها 
نصیب ایشان می‌شود. و فضل وكرم و مرحمت 
پروردگاری فقط بدیشان اختصاص دارد و کسی در این 
امر شریک آنان نمی‌گردد...در اینجا است که قرآن 
اذعای عریض و طویل ایشان را دروغ می‌شمارد. و 
اصلی از اصول همگانی را بیان می‌فرماید.اصولی که 
در لابلای داستانهای قرآنی یا در آغاز و یا انجام آنها 
آمده است.اين اصل همگانی.اصل یگانگی ایمان و 
یگانگی عقیده است. وقتی که عقیده منتهی به سر 
فرو آوردن نفس و کرنش انسان در برابر فرمان خدا 
گردد. و به ایمانی بینجامد که از آن ایمان, کردار 
شایسته و بایسته, صادر بشود و سرچشمه بگیرد. و این 
که فضل و احسان خدا منحصر به گروه و ملت معیّتی 
نیست» بلکه لطف و مرحمت خداوندی متعلّق به همه 
مومنان است و در هر عصر و زمان و مقام و مکانی که 
بوده باشند.هر یک از آنان برابر دینی که داشته از 
فضل و لطف الهی بهره‌مند می‌گردد و پاداش می‌گیرد. 
تا آنگاه که رسالت بعدی, دینی را به ارمغان می‌آورد 
که بر مومنان واجب خواهد بود آن را بپذیرند و بدان 


بگروند: 


ل ین ار وانین افو واشطاری: 


الا ل خم عند یم ولا رف ی 
ولاهم رون ). 
کسانی که ایمان داشتند (پیش از این به پیغمبرانء و 
آنان که به محمد باور دارند) و یهودیانء و مسیحیان» و 
ستاره‌پرستان و فرشته‌پرستان» هر که به خدا و روز 
قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد. چنین 
افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و 
ترسی بر آنان نیست و غم و اندوهی بدیشان دست 
نخواهد داد. 
مراد از لین آمَنُوا) آنان که ایمان آورده‌اند. 
مسلمانان است» و مراد از این هاذوا > و آنان که 
بهودی گشته‌اند. بهودیان است. يا به معنی (عادوا ای 
اللّه) برگشتند به سوی خدا می‌باشد يا به معنی این 
است که ایشان اولاد یهودا هستند. و مراد از 
(وألصاری ) تصرانیان پیروان عیسی نطو است: و 
«آلصایُون » بنا به ارجح 
مشرکان عرب بودند که پیش از پیغمبر شدن 
رسول‌اکرم لش می‌زیستند. آنان دربارةٌ معتقدات 
قوم خود که بتها را می‌پرستیدند به شک و گمان 
افتادند. و سراغ عقیده‌ای می‌گشتند که ایشان را قانع و 


اقوال. ایشان دسته‌ای از 


خشنود سازد. بدین وسیله‌به توحید و یکتاپرستی راه 
یافتند و یگانه‌پرستی را اختیار نمودند. چنین گفته‌اند که 
این اشخاص برابر دین حنیف نخستین, یعنی دين 
ابراهیم. به عبادت و پرستش می‌پرداختند. از عبادت و 
پرستش قوم خود کناره گیری نمودند و بدون اینکه 
دعوت و رسالتی در میانشان باشد. از عبادت قوم خود 
و پرستش بتان دست کشیدند. لذا مشرکان بدیشان 
معی‌گفتند: 2۳ 
کتاره‌گیری نمودند. 
همانگونه که بعدها این سخن را دربارةٌ مسلمانان هم 
می‌گفتند. بدین سبب بود که ایشان «صابئه» نامیده 


شدند. 


سم صباوا) یعنی از دین پدران خود 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
این سخن بهتر از سخنی است که می‌گوید ایشان ستاره 
پرستانند. چنانکه در بعضی از تفسیرها آمده است. 
این آیه, بیانگر این واقعیت است که هر که ایمان داشته 
باشد به خدا و روز رستاخیز, از همه این گروهها و 
دسته‌ها, و کردار ستوده انجام دهد . اجر و پاداش چنین 
اشخاصی در نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و 


خوفی بر ایشان نیست و غمگین نخواهند شد. چه مهم 


حقیقت عقیده است نه نژاد و قومیّت .. 
البته چنین پذیرشی پیش از بعثت محمّدی بوده است و 
بعد از آن, ایمان در آخرین چهارچوب خود محدود 
گردید(ا. 
سپس روند گفتار با نگرش به یهودیان مدینه» مواضع 
بنی‌اسرائیل را بیان می‌دارد و آن را به گوش مسلمانان 
میرساند: 
(و َذ ماقم و را کم اطُون 
دوا ما تاک بو و و آذکژوا نا فبه لعلکم 
و ن تم تنب د اک ولا فطل الله 
و ره تشن یبن ). 
E‏ سا پیمان گرفتیم (که 
بدانچه در تورات است. عمل کنید) و کوه طور را بالای 
سرتان نگاه داشتیم (و به شما گفتیم:) محکم برگیرید 
آنچه (تورات) را به شما داده‌ایم و در عمل بدان» بجدٌ 


و 


باشید و آنچه را در آن است بررسی کنید و در مد نظر 


۱- امام محمد غژالی فرموده است: 
«مردم در آمر بعثت پیغمبر اا سه دسته‌اند: 
۱ - کسی که از بعثت محمدی بطور کلی بی‌خبر باشد» بی‌گمان رستگار 


است. 
۲ -کسی که بگونةٌ راستین» دعوت اسلام بدور رسیده باشد ولی از روی 
سهل‌انگاری یا دشمنانگی و خودبزرگ بینی, بدان توجه نکنده چنین 
شخصی بلاشک مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. 

۳ -گروه سوم میان این و آن قرار دارند. نام محمد به گوششان رسیده؛ 
لیکن صفت و خصلت او بدیشان نرسیده است. از کودکی شنیده‌اند که 
دروغگوی نیرنگ بازی به نام محمد ادعای پیغمبری کرده است .. به 
عقیدة من» اینان همچون دستۀ نخست هستند ...». به نقل از (تفسير 
المراغی» جلد اول, صفحه ۱۳۴ چاپ سوم). «مترجم» 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
گیرید تا پرهیزگار شوید (و خویشتن را با مواظبت 
احکام و رعایت دستورات آن, از عذاب بدور دارید). 
سپس شما بعد از آن همه» (از اطاعت و عبادت) 
روگردان شدید. که اگر لطف خدا و رحمت او شامل 
شما نمی‌شد (و به شما مهلت نمی‌داد و عذاب را به 
تأخیر نمی‌انداخت جزو زیانباران می‌بودید. 
تفصیل این پیمان در سوره‌های دیگر آمده است و 
برخی از آن در این سوره بعداً می‌آید. در اینجا مهم 
مجسم نمودن صحنة حادثه. و در نظر داشتن هماهنگی 
روانی و بیانی است که میان نیروی لازم برای بالا 
نگاهداشتن صخره روی سر آنان, و میان نیروی گرفتن 
پیمان برقرار است. و اینکه چگونه بدیشان دستور 
فرمود که آنچه در آن است با قوت تمام برگیرند و با 
ارادهٌ استوار آن را بکار بندند. چه کار عقیده» سستی و 
شلی نمی‌شناسد. و نارسائی و نیمه کاره و بی‌حالی 
نمی‌پذيرد. . این پیمان خدا با مومنان است ... کاری است 
جدّی و حقیقی, و بدان هزل و شوخی راهی ندارد و 
نباید ساده و سرسری انگاشته شود... چنین پیمان 
سترگی, رنج و سختی دربردارد. بلی چنین است. ولیکن 
این سرشت آن است. کار بزرگی است. بزرگتر از تمام 
چیزهائی که در این جهان است. پس انسان باید با جان 
ودل بدان رو کند و کوشا و هدفدار و آشنا به تکالیف و 
رنجهائی که به دنبال دارد. بدان دست يازد و با عسزم 
راسخ و تصمیم استوار در راه آن گام بردارد و سختیها 
و رنجهائی که در سر راه آن است. به دل پذیرا باشد و 
همت و انديشة خویش را بر آن گرد آورد و وظائف و 
تکالیف آن را به نحو احسن انجام دهد. کسی که چنین 
پیمانی را می‌پذیرد. باید بداند که او با خوشگذرانی و 
عیش و نوش و آسایش و آرامش خداحافظی می‌کند و 
سستی و تنبلی را بدرود می‌گوید. همانگونه که رسول 
الله اش بدانگاه که رسالت بدو واگذار گشت فرمود: 
(مضی عَهّداَلنَوْم يا خدجة). 


ای خدیجه. روزگار خواب گذشت. 


همچنین پروردگارش بدو فرمود: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 

إا ی علیک ولا تلا 4. 

ما گفتار ۳ (و مسوولیت بزرگی) را بر تو فرو 

خواهیم خواند (و بر دوش تو خواهیم افکند). 
همانگونه که به بنی اسرائیل فرموده بود: 

اعنوانا آتیناکم بر ی 

محکم برگیرید آنچه (تورات) رابه شما داده‌ایم و در 

عمل بدان» بجدٌ باشید. 

ود کرو اف لک تون ). 

و آنچه در آن است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا 

پرهیزگار شوید (و خویشتن را با مواظبت احکام و 

دستورات آن, از عذاب بدور دارید). 
همراه با جدّی تلقی کردن پیما 
آن و گرد آوردن اندیشه دربارة آن و برخورداری از 
تصمیم و هوشیاری با وجود همة اینها لازم است که 
انسان حقیقت عقیده و پیمان را دریابد و مطابق آن, 
خود را دگرگون سازد و بازسازی نماید. تا دین تنها در 
حماسه و جانبداری و شکوه خلاصه نشود و مجرد 
افتانتات و خاطت باد با بیان دا نان 
زندگی است. برنامه‌ای که به دل اندیشه و احساس 
می‌دهد. و به زندگی نظم و تسرتیب و سر و سامان 


می‌بخشد. و به رفتار ادب و وقار و اخلاق پسندیده 


ن و داشتن عزم راسخ در 


عطاء می‌نماید. و به تقوی و پرهیزگاری می‌انجامد و 
انسان پی می‌برد که پیوسته خداء نگهدار و ناظر بر 
اعمال او است و باید از سرانجام کار و روز رستاخیز 
اما افسوس» سرشت و خوی بنی‌اسرائیل, ایشان را 
دریافت و بر آنان چیره شد: 
رە ەە ص 

م لیم من بعد ذلک ). 

سپس شما بعد از آن همه» (از اطاعت و عبادت) 

روگردان شدید. 
بعد از اه بار دیگر رحمت و لطف خدا ایشان را 
دریافت» و فضل و کرم فراوانش آنان را دربرگرفت و 
از زیان آشکار نجاتشان داد: 


فلولا فضل الله ع یک و ره نم شن 


جزء اول 
الخایرین ). 
که اگر لطف خدا و رحمت او شامل شما نمی‌شد (و به 
شما مهلت نمی‌داد و عذاب را به تأخیر نمی‌انداخت) 
جزو زیانباران می‌بودید. 

۰ 

بر یفام بر وتان ان بیان شک و 

برگشت به جهان حیوانی, و شانه خالی کردن از تعهد و 

مسژولیت ایمانی, و عجز و ناتوانی آنان از تمسک به 

تفا دی وا ف ر سس از تخل تالف 

مشقات» و درماندگی و بیچارگی در برابر شهوات و 

آرزوهای پلید یا منافع آنی و سود نزدیک. به رخ آنان 

کشیده می‌شود و جهت عبرت و پند همگان گفته 


4 


می‌شود: 
و لد عَلمتر لین أعَْدَوا فی لبت 
لاک ا نکالا لاب 
يدا و ما خَلْقَهُاء و مَوْعِظة مين (. 
شما بی‌گمان دانسته‌اید (خبر و سرگذشت) آنان را که 
از شما در روز شنبه (از حدود الهی) تجاوز کردند. پس 
بدیشان گفتیم به بوزینگان رانده شده تبدیل شوید 
(-خدا متجاوزین را از رحمت خود بدور داشت و آنان 
را خوار و پست نمود بکونه‌ای که مردم از همنشینی 
ایشان گریزان شدند و آنان را همچون بوزینگان از 
اجتماع انسانی خود طرد کردند). پس آن (عقوبت) را 
عبرت معاصران واقعه و آیندگان کردیم. و پندی برای 
پرهیزگاران نمودیم. 

قرآن داستان دست درازی و عهدشکنی روز شنبهٌ آنان 

را در جای دیگر بیان می‌فرماید و می‌گوید: 
و E‏ یل 1 
تم .و وم لامش لا 
و از آنان دربارۂ n‏ امالی) < شهر (ایله) که در 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورند) هنگامی را که 
آنان (در روز شنبه از حدود و مقررات خدا) تجاوز 


می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


سویشان می‌آمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند. 

اما در غیر روز شنبه به سویشان نمی آمدند. 
قوم يهود خواسته بودند که روز مقدسی داشته باشند تا 
در آن بياسایند. خداوند روز شنبه را روز مقدس و 
استراحت آنان گردانید و مقرر فرمود در آن به کار 
دنیوی نپردازند... آنگاه ایشان را با ماهیهائی بیازمود 
که در روز شنبه بوفور آشکار می‌شدند و در غیر آن 
پنهان هی کشتیت: دربارةٌ اين آزمون, یهودیان تاب 
مقارمت و خویشتنداری نداشتند. آخر چگونه مقاومت 
و خویشتنداری کنند و چنین شکار حاضر و آماده و 
تزدیکی را رها سازند تا از دست بدر رود؟ آیا آن را به 
خاطر وفای به عهد و حفظ پیمان رها سازند؟ چنین 
کاری با خوی یهودیان 
این بود در روز شنبه, حدود و مقررات را زیر پا 
گذاشتند. و برابر کج‌رفتاری خویش, از محدودةٌ قوانین 
درگذشتند و به تزویر نشستند. روزهای شنبه در 
پیرامون ماهیهاء دیوارکشی می‌کردند و سر راه آنها را 
با موانعی می‌گرفتند و نمی‌گذاشتند به دریا برگردند. تا 
پایان روز شنبه. شکارشان نمی‌کردند. روز بعد ماهیان 


ناز کار تصعت: 


محبوس را از آب بیرون می‌کشيدند. 

لام :کو لوا قردة خاسنین ). 

پس بدیشان گفتیم: به بوزینگان رانده شده تبدیل 

تلو هلر 
پادافره و جزای سرپیچی از فرمان خدا و عهدشکنی با 
خداء بر ایشان واجب گردید. می‌بایست از مقام انسان با 
اراده. فرو افتند. این بود که با این عمل زشت. به جهان 
حیوانات و چهارپایان. واپس رفتند. حیواناتی که 
ارادهای از خود کارت و ھار ای کته از سیل او 
خواستة شکم. پا فراتر نمی‌گذارند! 
قوم يهود همین‌که ویژگی نسختینی را بدرود گفتند که 
از انسان, انسان می‌سازد. واپس رفتند و از درجة 
انسانیت سقوط کردند. و آن ویژگی اراده است که روبه 
سوی بالا و مقام شامخ دارد و به پیمان خدا چنگ 
می‌زند و عهد آفریدگار را مراعات می‌نماید. 


البته ضروری نیست که پیکرهایشان به صورت بوزینه 
درآمده باشد. بلکه با روح و اندیشه, حالت بوزینگی 
پیدا کردند. چه چگونگی احساس و انديشه, بر رخساره 
و اندامهای بیرونی, نشانه‌ها و علائمی منعکس 
می‌سازد که در هیئت و سیمای ظاهری اثر می‌گذارد و 


تأثیر بسزائی دارد. 


این حادثه پند بازدارنده و آموزنده‌ای برای مخالفان در 


زمان حادثه و در روزگاران بعدی گردید. و موعظه و 


درس سودمندی برای مومنان در همه ازمنه و ادوار 


شد: 


1,1 وم 


(فجتاه تک این نیاو ناخقهار ر مَوعظة 
پس آن (عقوبت) را عبرت معاصران واقعه و آیندگان 


کردیم» و پندی برای پرهیزگاران نمودیم. 


در پایان این درس. داستان «گاو» به ميان می‌آید... به 
صورت مفصل و در شکل حکایت. نه همانند آنچه 
گذشت. تنها اشاره‌ای باشد و بس, زیرا در سوره‌های 
مکی قبلاً بیان نگشته است و همچنین در جای دیگر نیز 
بيان نمی‌گردد. این داستان. نشانهٌ لجاجت و سرزنش و 
بهانه‌جوئی برای دیر پاسخ گفتن, و نیرنگ سازی جهت 
معذرت طلبی را که قوم اسرائیل متصف و معتاد بدانها 
3 به e‏ ۳ 


ان جفت باحق وه ما کارا یعون 
سوه و 2 ل 


.. وذ ذ فتلت نفسا دارأ فہاء وله مرج ]اکن 
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فی‌ظلال‌القرآن 

جلد ال 

هون ۹۳ اضرو یفضهاء کذلک بضي اله 

اوق و یُریکم آناته کم تون ). 

e 
در میانشان قتلی رخ داده بود و قاتل شناخته نمی‌شد)‎ 
گفت: خدا به شما دستور می دهد که گاوی را سر ببرید‎ 
(تا کلید شناخت قاتل شود. ولی ایشان این کار را عجیب‎ 
پنداشتند و) گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: پناه‎ 
به خدا می‌بریم ازاینکه جزو نادانان باشم (و مردم را‎ 
ریشخند نمایم و به مسخره گیرم). گفتند: از خدای خود‎ 
بخواه که برایمان روشن کند کدام گاوی است؟ گقت:‎ 
(پروردگار به من خبر داده است که) آن گاوی است نه‎ 
پیر و نه جوان, بلکه میانه سالی است ميان این دو. پس‎ 
آنچه به شما فرمان داده شده است انجام دهید. گفتند:‎ 
از خدای خود بخواه که برایمان بیان دارد رنگ آن‎ 
چگونه است. گۀ‎ 
آن گاو زرد پر رنگی است که نگاه کنندگان (بدو) را‎ 


گفت: (پروردگار به من خبر داده است که) 


شادمانی بخشد. گفتند: خدایت را برایمان فراخوان تا 
بر ما روشن کند چگونه گاوی است. به راستی این گاو 
و مااگر 


خدا خواسته باشد راه خواهیم برد (به سوی گاوی که 


بر ما مشتبه است (و ناشناخته مانده است)» 


باید سر ببریم و آن را خواهیم شناخت). گفت: (خدا 
می‌فرماید) که آن. گاوی است که هنوز بکار گرفته 
نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمین را شیار 
کند و زراعت را آبیاری نماید (با شیار و آبکشی خسته 
و فرسوده نشده است). از هر عیبی پاک و رنگش 
یکدست و بدون لکه است. گفتند: اینک حق مطلب را اداء 
کردی. پس گاو را سر بریدند» گرچه نزدیک بود که 
چنین نکنند. و (بیاد آورید) آنگاه را که کسی را کشتید و 
دربارهُ آن به نزاع برخاستید و یکدیگر را بدان متهم 
کردید» و خدا حقیقت امر را می‌دانست و آنچه را که 
پنهان می‌کردید. آشکار و نمایان می‌نمود. پس گفتیم: 
پاره‌ای از آن (قربانی) را به او (کشته) بزنید (و این کار 


را کردید و خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را 


(در روز قیامت) چنین زنده می‌کند و دلائل (قدرت) خود 


سور بقره آیات ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
را به شما می‌نمایاند تا اینکه دریابید (حقیقت و اسرار 
شریعت را). 
در این داستان کوتاه - همانگونه که روند قرآنی آن را 
بیان می‌دارد - فرصتی پیش می‌آید که بتوان نواحی و 
جوانب متعددی را ورانداز کرد... از یک سو بیانگر 
سرشت بنی اسرائیل و خوی موروئی ایشان است. از 
سوی دیگر قدرت آفریدگار را نشان می‌دهد. و حقیقت 
زنده‌شدن و رستاخیز, و ماهیت مرگ و زندگی را 
می‌نمایاند. همچنین جني هری و طرز ادای داستان 
قابل تأْمل است که چگونه در عرضه کردن آن, آغاز و 
انجام بهم می‌پیوندد و هماهنگی و شیوائی 
گفتار بهم می آمیزد. 
شات اسای ی غد بی ارال فر این داستان 
گاوء آشکارا خودنمائی می‌کند: بریدگی و گسیختگی 


دلهایشان با آن سرچشمٌ زلال و جوشان» سرچشمة 


باروند 


ایمان به غیب. و یقین به الله» و آمادگی داشتن برای 
تصدیق آنچه پیغمبران به ارمغان می‌آورند. علاوه بر 
این بریدگی و دل مردگی, بهانه‌جوئی و درنگ در 
پذیرش وظائف و تکالیف. دلیل تراشی و عذرآوری, و 
مسخرگی و هرزه‌درائی که از سنگدلی و زبان‌درازی 
سرچشمه می‌گیرد. از جملا مشخصات دیگر ایشان ا 


پیغمبرشان 0 آنان گفت: 

نله مرکم آن دوا رة ). 

بی گمان خدا به شما دستور می‌دهد که گاوی را سر 

ببرید. 
این سخن با این طرز اداءء کافی بود که پذیرفته شود و 
اجراء گردد. چه پیغمبرشان رئیس ایشان و همان کسی 
بود که با استفاده از رحمت خدا و نظارت و آموزش او 
آنان را از شکنجه ذلتسبار و رقت‌انگیز رهانید. 
پیغمبرشان بدیشان می‌گفت که این فرمان او نیست و از 
انديشه او بیرون نمی‌تراود بلکه این فرمان خدا است. 
آنکه ایشان را در مسیر زندگی به سوی خود می‌خواند 
و رهبری می‌فرماید... آیا پاسخ ایشان چه بود؟ پاسخ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


ایشان دیوانگی و بیادبی بود و پیغمبر بزرگوارشان را 
متهم ساختند به اینکه آنان را مسخره می‌کند و به 
راگزور کش ا کته شتا | 
می‌شناسد - گذشته از آنکه فرستادهٌ خدا باشد - 
درست است اينکه نام خدا و فرمان او را وسیلة شوخی 
و ریشخند مردم قرار دهد: 

(قالوا: أتتخدناهُرواً؟). 

گفتند: آیا ما را به مسخره گرفته‌ای؟. 
پاسخ موسی اب در برابر این نادانی این بود که به خدا 
پناه ببرد و ایشان را با نرمی و کنایه و اشاره به جاده 
ادبی که شايستة مقام پروردگاری باشد. برگرداند. برای 
آنان آشکار کند که آنجه دربارةٌ وی گمان برده‌اند در 
خور کسی است که عظمت خدا را نشناخته باشد و با آن 
ادب شایسته آشنا نبوده و بدان گردن ننهد: 

(فال: غود باه آن کون ین الماهلین ). 

گفت: پناه می یرم به خدا که من از تاداتان باشم. 
همین اشاره بس بود که به خود برگردند. و به سوی خدا 
مراجعت نمایند. و دستور پیغمبر خویش را روان 
گردانند... ولی آنان بنی‌اسرائیل بودند! 
آری» ایشان بس بود که به خود برگردند. و به سوی 
خدا مراجعت نمایند. و دستور پیغمبر خویش را روان 
گردانند... ولی آنان بنی‌اسرائیل بودند! 
آری» ایشان قدرت داشتند و در دسترسشان بود که 
و هر گاوی که گیرشان می‌آمد. بگیرند 
و ذبح کنند. در این صورت هم فرمان خدا را اجرا نموده 
و هم اشارٌ پیغمبر خدا را بجای آورند. ولی سرشت 
نایسامان بنی‌اسرائیل و منش گشته و کجروایشان به 
سراغشان آمد و آنان را دربرگرفت و بناگاه پرسیدند: 

«فالو: ادع نا ریک یبن نا ما هی؟ ). 


گفتند: خدای خویش را برای ما فرا خوان تا برایمان 


دست دراز کنند 


پرسش بدین شکل و صورت» بیانگر این است که 
ایشان هنوز در شک و تردید بسر می‌بردند و 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
می‌کند ایشان اولاً می‌گویند: 
(آدع نا ر ربک 4. 
پروردگارت را برای ما فرا خوان. 
مثل آنکه خدا تنها پروردگار موسی است و پروردگار 
ایشان نیست. و گوئی مسأله بدیشان ربطی ندارد و 
تنها به موسی و پروردگار او مربوط است. ثانیا: ایشان 
از او می‌خواهند که پروردگار خود را فرا خواند تا 
ماهیت در اینجا - هر چند مقصود صفت باشد - جز بر 
سرپیچی و ریشخند نمی‌توان حمل کرد... آن چیست؟ 
آن گاوی است. موسی از اول به آنان گفته بود که گاوی 
قربانی کنند. بی آنکه بگوید چه صفتی و چه علامتی 
داشته باشد. گاوی است و بس. 
در اینجا موسی ایشان را به راه می‌آورد. بدینگونه که 
در پاسخ؛ روشی جز روش پرسش را بکار می‌گیرد. او 
جواب آنان را مطابق پرسش نادرست ایشان نمی‌دهد تا 
با آنان وارد جدال لفظی نشود. بلکه بدانان چنانکه 
شایسته است پاسخ می‌گوید. بدیشان همچون آموزگار 
فرزانه و پرورش دهنده‌ای» پاسخ می‌دهد که خدا او را 
گرفتار ابلهان منحرف کرده باشد. با بیان کردن صفت 
گاو بدیشان روت می‌گوید: 
(قال: اه یقول: لا یرد لا فارض و لابکر عوان 
فیک ). 
گفت او می‌گوید: آن گاوی است نه پیر است و نه جوان» 
بلکه میانه سالی است ميان این دو. 
آن, گاوی است که نه پیر است و نه جوان, میانۀ این و 
آمرانه و قاطعانه‌ای می‌دهد و می‌گوید: 
(قافعلوا ما تَوْمَرُون ). 
پس آنچه به شما دستور داده شده است» انجام دهید. 
همین دستور برای کسی که به دنبال حقیقت باشد. 
بسنده است و عاقل را اشاره‌ای کافی است. پیغمبرشان 
دوبار ایشان را به راه راست برگرداند و در پرسش و 


پاسخ, ادب شایسته را مراعات فرمود و موذبانه با 


سمهل هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


اشاره بدیشان فهماند که هر گاوی را که می‌خواهند از 
میان گاوهای خود بگیرند که نه پیر باشد و نه جوان, 
بلکه سن متوسطی داشته باشد. کافی است که با قربانی 
کردن آن می‌توانند ذمَةُ خود را بری دارند و بار را از 
دوش خود بردارند. و با انجام آن. فرمان پروردگار را 
اجراء نمایند. و خویشتن را از رنج پیچ و خم و طول و 
تفصیل برهانند... و لیکن قوم اسرائیل همان قوم اسرائیل 
است! 

«فائوا: آذع لا ریک یبن نا ما لبا؟ . 

گفتند: خدای خویش را برایمان فراخوان تا برای ما 

روشن دارد که رنگ آن چگونه است؟. 
باز هم چنین گفتند: 

أذ تا ریک ). 

خدای خویش را برای ما فرا خوان!. 
چون موضوع را از هم شک‌افتند و خواستار تفصیل 
شدند. چاره‌ای نبود می‌بایست پاسخ به تفصیل داده 


a 


شود: 

فال: لَه يقّول: ها مره صفراء فاقع تونها 
تمرّلناظرین ). 

گفت (پروردگار به من خبر داده است که) آن گاو» گاو 
زرد پر رنگی است که نگاه کنندگان (بدو) را شادمانی 


1: 


این چنین دائرۂ اختیار را بهم آوردند و با دست خود آن 
را پر خویشتن تنگ کردند - گرچه در آغاز دستشان باز 
و در فراخی بودند - ولی اینک مکلف و ناچار شده‌اند 
که به جستجوی گاوی برخیزند. آن هم نه هر گونه گاوی 
که خود بخواهند. بلکه باید گاوی باشد که میانه سال 
بوده نه پیر و نه کوچک باشد و علاوه بر اينها زرد پر 
رنگی باشد و همچنین لاغر و بدریخت نباشد. 

تشر آلثاظرین ). 

بینندگان را شادی بخشد. 
سرور و شادی بینندگان هم وقتی حاصل و تکمیل 
خواهد شد که چشمانشان به ملاحت و سرزندگی و 
نشاط و درخشندگی گاو مطلوب افتد. چه سرشت 


سوره بقره آیات ۴۰-۷۴ 
جزء اول 
انسان چنین است که باید از سر زندگی و راست قامتی 
و برازندگی خوششان بیاید تا شاد شوند و منش آدمی 
بر این است که از لاغری و بدریختی باید بدشان بیاید 
تا بیزار گردند و نفرت ورزند. 
این اندازه درنگ و بهانه‌جوئی که کردند بس بود. لیکن 
ایشان به راه خود ادامه می‌دهند وتاآنجا پیش 
می روند که کارها را بر خود پیچیده سازند و چون بر 
خویشتن سخت می‌گیرند. خدا نیز بر ایشان سخت 
می‌گیرد. بار دیگر برمی‌گردند و از ماهیت و چیستی 
هی پرستد: 
«فالو: ادع لا ریک یبن نا ماهی 6. 
گفتند: خدای خویش را برای ما فرا خوان تا برایمان 
روشن دارد آن چیست. 
از این پرسش و آن درنگ. بدینگونه عذر می‌خواهند 
که کار برآنان دشوار گشته است: 
إن البق تشابه علَينا ). 
به راستی گاو بر ما مشتبه گشته است. 
گویا این بار به خیره سری و لجاجت خویش پی 
پرده‌اند. این است که می‌گویند: 
و نان شاء لت ون >4. 
ما اگر خدا خواسته باشد. راه خواهیم برد (به سوی 
گاوی که باید سر ببریم). 
چاره‌ای جز این نبود که (چنین) کاری بر مشکل ایشان 
بیفزاید و تنگی دایرهُ اختیارشان فزونتر گردد. این هم به 
سبب اضافه نمودن اوصاف تازه‌ای برای گاو مورد نظر 
بود. که قبلاً هیچ نیازی بدانها نبود و لازم به نظر 
نمی رسید: 
فال: يمول با بر ل ول عير الأزْضَ و 
لاتشق اروت ت له لآ شِية فيا ). 
گت دام تر سای که آن اوی است, کته هرو تیان 
گرفته نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمین را 
شیار کند و زراعت را آبیاری نماید (با شیار و آبکشی 
خسته و مانده نشده است). از هر عیبی پاک و رنگش 


یکدست و بدون لکه است. 


]هب 


فی‌ظلال القرآن 
جلذ اؤل 


دیگر گاو مطلوب. فقط گاو میانه سال و زرد پر رنگی 
نیست. بلکه علاوه از این می‌بایست گاو رام نشده و 
بی‌تجربه‌ای باشد که نتواند زمین را شخم بزند یا 
زراعت را آبیاری نماید. همچنین یک رنگ و بی‌نشانه 
باشد. 
در اینجا بود که بعد از دشواری کار, و دو چندان شدن 
شروط. و تنگی مجال اختیار گفتند: 

الوا ان مت بالق ). 

گفتند: هم اینک حق مطلب را اداء کردی و حق گفتی. 
می‌گویند هم اکنون!... گویا آنچه گذشته است حق نبوده 


است. 


e 


(فَذخوها و ما کادوا یعون 5 
پس گاو را سر بریدند گرچه نزدیک بود که چنین نکنند. 
پس از آنکه فرمان خدا را اجراء کردند. بدین هنگام 
خداوند هدف این دستور و تکلیف را برایشان روشن 
گرداند: 
وإ مت تفس اد رن اء و الله خر رج ما کنتر 
تکتمون. فقلت :ابوه بیفضها بگذیک خی الله 
اوق و بُریکم ناه کم تون ). 
و (بیاد آورید) آنگاه را که کسی را کشتید و دربارة آن 
به نزاع برخاستید و یکدیگر را متهم کردید, و خدا 
حقیقت امر را میدانست و آنچه را که پنهان می‌کردید 
آشکار و نمایان می‌نمود. پس گفتیم: پاره‌ای از آن 
(قربانی) را به او (کشته) بزنید (و این کار را کردید و 
خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را (در روز 
قیامت) چنین زنده می‌کند و دلائل (قدرت) خود را به 
شما می‌نمایاند تا اینکه دریابید (حقیقت و اسرار 
شریعت را). 
در اینجا به جنبهٌ دوم از جنبه‌های مختاف داستان 
می‌رسیم. جنبه‌ای که دلالت بر توانائی آفریدگار و 
حقیقت زنده شدن, و سرشت مرگ و منش زندگی دارد. 
اینجا روش سخن دگرگون می‌گردد و روند گفتار از 
حکایت به خطاب و رویاروئی می‌گراید: 


خداوند حکمت سر بریدن گاو را برای قوم موسی 


سورة بقره آیات ۴۰-۷۴ 


جزء اول 
آشکار کرد... ایشان کسی را از خود کشته بودند. هر 
گروهی گناه را از خود بدور می‌کرد و آن را به گردن 
دیگری می‌انداخت. گواه و شاهدی در میان نبود. پس 
خدا خواست که حق را بر زبان خود کشته بدیدار سازد. 
ذبح گاو وسیله‌ای برای زنده کردن آن کشته بود. 
بدینگونه که پاره‌ای از آن گاو سر بریده را به تن کشته 
بزنند... این چنین هم شد. زندگی به پیکری دمید و 
دوباره جان گرفت تا خودش از کشند؛ خویش خبر دهد 
و دودلی و گمانهائی که بر کشتن او هاله‌ای زده بود از 
میان رود. و با استوارترین برهان, حق رخ بنماید و 
حقیقت امر جلوه‌گر آید. و باطل زائل گردد و از میدان 
پدر رود. 
ولی خدا که توانا است مردگان را بدون وسیله زنده 
گرداند. این وسیله برای چه بود؟ از این گذشته, گاو سر 
بریده با کشتهٌ زنده شده چه مناسبتی داشت؟ 
گاو را قربانی می‌کنند و بنی‌اسرائیل نیز چسنین عادتی 
داشتند... با پاره‌ای از پیکر گاو سر بریده, زندگی به 
پیکر کشته برمی‌گردد. در این پار؛ٌ بدن گاو نه زندگی و 
نه توانائی زنده کردن است... بلکه فقط و فقط وسیلۀ 
ظاهری است که قدرت خدا را می‌نمایاند. قدرتی که 
بشر نمی‌داند چگونه کار می‌کند. مردمان تنها آثار 
قدرت الهی را می‌بینند ولی درک حقیقت و راه عمل 
کردن آن, برایشان میسر نیست. و: 

(کَذلک بي الق ). 

خدا این چنین مردگان را زنده کند. 
این چنین, مثل همین چیزی که عملاً رخ داده است و 
می‌بینید. ولی نمی‌دانید چه شده تا چنین حادثه‌ای اتفاق 
افتاده است. زنده کردن مردگان برای خداء به همین 
آسانی است که هیچگونه مشقت و دشواری ندارد و 
بالاتر از زنده کردن این کشته نیست. 
مسافت میان سرشت مرگ و منش زندگی, به اندازه‌ای 
زیاد است که انسان راگیج می‌کند. ولی در برابر قدرت 
پروردگاری بسی ساده و ناچیز است... چگونه و به چه 
شکلی؟ این کاری است که کسی بدان پی نمی‌برد و راز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


سربسته‌ای است که احدی از آ سر در نمی‌آورد. 
ادراک ماهیت و کیفیت حیات. رازی از رازهای خدا 
است که پنهان در دل جهان است و در دنیای فناء 
پذیران. راهی بدان نیست. تنها خرد بشری می‌تواند 
علائم اسرار نهان و از جمله نشانهٌ زندگی و زنده شده 
را مشاهده کند و از آنها پند برگیرد و بس: 
و یریکم آياته کم تقون ). 

خداوند آیات و نشانه‌های (قدرت) خویش را به شما 

نشان می‌دهد تا (آنها را) دریابید (و پند برگیرید). 
ای داستان کز ناهن ات که بدآن میپرداز یم او به 
ناگاه خود را در برابر مجهولی می‌يابيم که از ماوراء آن 
آگاهی نداریم. ما در آغاز شروع داستان نمی‌دانيم که 
چرا خداوند به بنیاسرائیل دستور می‌دهد که گاوی را 
قربانی کنند. همانگونه که بسنی‌اسراتیل آن وقتها 
نمی‌دانستند که چرا چنین کنند. این فرمان عنوان 
آزمایشی داشت که با آن, اندازه اطاعت و قبول 
دستورات و تسلیم حق بودن. سنجیده شود و معلوم 
گردد تا چه اندازه به فرمان پروردگار خویش گردن 
می‌نهند. 
به دنبال آن, گفتگوی موسی و قوم او ادامه پیدا می‌کند 
و می‌بینیم که این گفتگو بریده نمی‌گردد تا چیزهائی که 
میان موسی و پروردگارش رد و بدل گشته است در 
لابلای داستان, جائی را اشغال کند. در صورتی که هر 
بار آنان از موسی می‌خواستند که از خدای خویش 
بپرسد. و او می‌پرسید و پاسخ را بدیشان می‌گفت... 
لیکن در روند گفتار داستان این را نمی 
از خدای خویش پرسید... و نه این را که: خدای موسی 
بدو پاسخ داد... این چنین سکوتی شايسته مقام عظمت 
الهی است. عظمتی که درست نبود این جور بنی‌اسرائیل 
آن را مورد خیره‌سری و لجاجت قرار دهند. 
سپس داستان به یک پایان ناگهانی می‌رسد -که برای 
بنی‌اسرائیل هم ناگهانی بوده است - و آن اينکه چون 
پاره‌ای از گاو سربریده و گنگی که هیچ اثر و نشانه‌ای 
از زندگی در آن نیست. به بدن کشته زده بشود. مرده 


يابیم که: موسی 
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جزء اول 
می‌جنبد و جان می‌گیرد و به گفتار درمی‌آید! 
بدین ترتیب زیبائی تعبیر, با حکمت موضوعی تصویر 
در داستان کوتاهی از داستانهای زییبای قرآن» بهم 
می‌آمیزد و هماهنگ می‌گردد() 
¢ 
به دنبال این صحنه اخیر داستان, که می‌بایست در 
دلهای بنی‌اسرائیل تکان و هراس و پرهیزگاری راه 
اندازد. و همچنین به دنبال همه صحنه‌ها و حادثه‌ها و 
پندها و درسهائی که گذشت. این بخش پایانی می‌آید 
که برخلاف تمام چیزهائی است که انتظار می‌رفت: 
(قست قسث ویک من؛ بغر یک ی کالجار و 
اشد قشو 4 وم یضار ] یتَفجر تج مله بان 
ناش توح با ما تا 
بط من خشیة اه و ال ایلع تفعلون ). 
eS‏ 
سخت‌تر از آن گردید. چه پاره‌ای از سنگها است که از 
آن نهرها می‌جوشد. و پاره‌ای از آنها است که 
می‌شکافد و آب از آن روان می‌گردد. و پاره‌ای از آنها 
است که از ترس خدا فرو می‌ریزد. و خدا از آنچه 
می‌کنید غافل نیست. 
سنگی که دلهای آنان با آن سنجیده می‌شود و دلهایشان 
خشک‌تر و سنگین‌تر از آن است» سنگی است که ساقة 
آشنائی با آن دارند و برایشان مشخص است چه نوع 
تنک است. آنان سنگ 
میان آن بیرون جوشیده است» و کوه را دیده‌اند که 
چگونه به هنگام تجلی خدا بر آن, از هم متلاشی گشته 
و فرو ريخته است و موسی از مشاهدُ آن, بیهوش فرو 
افتاده است. و اما دلهایشان نرم نمی‌شود و تر نمی‌گردد 
و قطره‌ای از آن فرو نمی‌چکد, و تکانی از ترس خدا به 
خود نمی‌دهد و راه تقوی نمی‌گیرد... دلهائی است 
سنگین و خشک و سخت و ناسپاس... این است که به 
چنین تهدیدی دچار می‌آیند: 
و ما ال بغافل عا تون ). 


و خدا از آنچه می‌کنید» غافل نیست. 


را دیده‌اند که دوازده جشمه از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


بدین ترتیب, این بخش از گردش با بنی‌اسرائیل در میان 
تاریخ آنان به پایان می‌رسد. تاریخی که لبریزاز کفر و 
تکذیب» سرسختی و کجروی, نیرنگ و فریب» سنگدلی 
و خشکی. و سرکشی و نافرمانی است. 
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بخش گذشته سوره به پایان رسید که مشتمل بسر 
یادآوری نعمتهای فراوانی بود که خدا به بنی‌اسرائیل 
بخشیده و آنان بجای شکرگزاری. آن همه نعمتهای 
پیاپی را نادیده گرفته‌اند. همچنین در بخش گذشته, 
صحنه‌های انعام و انکار بعضیها به کوتاهی و قسمتی 
به درازاء عرضه گردیده است. این عرضه گری با بیان 
آنچه دلهای بنی‌اسرائیل در نهایت گشت و گذار بدان از 
قبیل سختی و خشکی و بی‌حاصلی منتهی شده که بسی 
سخت‌تر از سختی و خشکی و بی‌حاصلی سنگ بوده 
است. پایان پذیرفت. 

هم اینک روند گفتار رو به گروه مومنان می‌کند و از 
بنی‌اسرائیل برایشان سخن e‏ آنان را به روشها و 
ابزارهای حیله و آشوبشان, بینا و آشنا می‌سازد» و در 
زیر نور تاریخ و سرشت بنی‌اسرائیل» ایشان را از کید و 
مکرشان بر حذر می‌دارد تا با گفتار و ادعاء و ابزار 
مکارانه‌ای که در راه فتنه گری و گمراه‌سازی» به کار 
می‌برند. گول نخورند. به درازا انجامیدن سخن در 
اینجاء و گوناگونی روشهای این بخش» دلالت بر انبوه 
نیرنگهائی دارد که بر دست این چنین یهودیانی در برابر 
مسلمانان انجام خواهد پذيرفت و با دست أنديشة 
یهودیان چه دامها که بر سر راه آنان و دیسن ایشان, 
گسترده خواهد گردید! 

گامگاهی روند گفتار به بنی‌اسرائیل رو می‌کند تا در 
قبال دیدگان مسلمانان, ایشان را متوجه عهدهائی کند 
که از آنان گرفته شده است. و آن بخش از پیمانهاتی را 
که شکسته‌اند. بدیشان گوشزد سازد. و کجرویها و 
پسیمان شکنی‌هایشان را بازگو نماید و از تکذیب 
پیغمبرانشان توسط آنان, و کشتارشان به سبب پیروی 
نکردن از هوی و هوسشان. سخن راند و مخالفتهائی که 
با شریعت خویش داشته و کجرویها و ستیزه‌جوئیهای 
پوچشان را به ميان آرد و چگونه به تسبدیل و تغییر 
نصوص کتابهای آسمانی خود دست یازیده‌اند. برای 
همگان, روشن دارد. در اینجا قرآن, دلیل ستیزه‌جوئی 
آنان را با گروه مسلمانان, و حجتهای ناروا و ادعاهای 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
پوچشان را بیان می‌نماید و به رسول اکرم ا ياد 
می‌دهد که اذعاهایشان را رسوا سازد و دلیلهایشان را 
پاسخ گوید و نقش بر آب دارد و نادرستی گفته‌هایشان 
را افشاء کند و با گفتن حق روشن و آشکار, نیرنگشان 
را به خودشان برگرداند: 
قوم يهود گمان می‌کردند که جز چند روز اندکی» آتش 
دوزخ ایشان را نمی‌سوزاند. زیرا در پیشگاه خداء از 
مکانت ضاصی برخوردارند. خداوند به 
پیغمبرش بإ می‌آموزد که پوچی چنین گفتارشان را 
آشکار سازد و آن را به خودشان برگرداند: 
(قل: :فلم ون أنيناء ءاللوين قل ان کم 
موینین؟ و لذ جاء کم مو سی بانبیات م ا نخدم 
بده ره و نم ظالون. و أخذنا ماک 
و رَفْغنا قغنا قرقکم آلطور خُذوا ما یناکم بف و 
سر ۳۳ فالُوا: معا و عضینا و آفربواف وس 
ري . فل ینعی مرکم به إعانکم ان کن 
اگر مؤمنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
دارید و از آن پیروی می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را 
پیش از این می‌کشتید؟ واقعاً موسی آن همه دلائل 
روشن و معجزات را برای شما آورد (ولی پس از آنکه 
از دید شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت) 
بعد از او گوساله را برگزیدید (و به گوساله‌پرستی 
نشستید) و با این کار (بر خود) ستم کردید (و به بت 
پرستی سابق خویش برگشتید). و (بیاد آورید) آنگاه را 
که (موسی تورات را بیاورد و دیدید که تکالیف و 
وظائف دشواری دربردارد وشما از انجام آنها سرباز 
زدید. پروردگار برای نشان دادن صدق تورات و فوائد 
تعالیم آن) کوه طور را بالای سرتان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین انگاشتید که کوه بر 
سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به شما گفتیم:) آنچه 
به شما داده‌ایم» محکم برگیرید و با قدرت هر چه بیشتر 
بدان عمل کنید. (در این هنگام اعلان آمادگی کردند و به 
زبان) گفتند: شنیدیم» ولی (به زبان عمل گفتند:) 
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جزء اول 
نافرمانی کردیم. مااز شما پیمان گرفتيم (که از 
دستورات تورات پیروی کنید و به دنبال هوی و هوس 
راه نیفتید. ولی در عمل) سرکشی و نافرمانی نمودید (و 
ایمان به دلهایشان ننشسته بود» زیرا) دلهایشان بر اثر 
کفر با (محبت) گوساله آبیاری شنده بود. بگو ایمانتان 
شما را به انجام بدترین چیز دستور می‌دهد اگر (گما 
می‌کنید که) شما مؤمن هستید؟. 
یهودیان ادعاء می‌کردند که سرای دیگر تنها از آن 
ایشان است و مردمان دیگز از نعیم آخرت بی‌بهره‌اند. 
خداوند به فرستاده‌اش کاش می آموزد که ایشان را به 
میاهله بطلبد. یعنی اینکه دو دسته: ایشان و مسلمانان با 
هم گرد آیند. سپس از خدا بخواهند که دروغگو را 
بمیراند: 
یل ان کات کم دار خر ندال شالطةً 
من دون آلناس تم الوت ت نکم صادقین . 
بگو: اگر (چنانچه گمان می‌برید) خداوند جهان دیگر را 
از میان همۀ مردم تنها به شما اختصاص داده است. 
پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگوئید. 
قرآن روشن داشته است که ایشان هرگز آرزوی مرگ 
نمی‌کنند - و این چنین هم شد. آنان از مباهله سرباز 
زدند چون می‌دانستند که در ادعای خود دروغگویند! 
اینگونه روند گفتار به پیش می‌رود و در چنین 
رویاروئی و پرده‌برداری از حق و باطل و توجیه همگان 
به جلو گام می‌نهد... هدف قرآن در این بخش, بیشتر 
متوجه این است که نیرنگ یهود را در ميان صف 
اسلامی, ضعیف و يا اينکه بی‌اثر سازد. و دسیسه‌ها و 
دامهای ایشان را آشکار نماید و کاری کند که گروه 
مومنان در پرتو آنچه از قوم یهود در تاریخ کهنشان 
رخ داده است» به نهزه کاز و نیرنگ و ادعایشان, آشنا 
گردند. 
ملت مسلمان» پیوسته از دسائس يهود و نیرنگشان در 
رنج است و از دست این نوع مکر و کید و دسیسه و 
نیرنگهاه همان چیزی را می‌چشد که گذشتگانشان 
چشیده‌اند. جز اینکه ملت مسلمان متأسفانه از این 


]یسب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


پندهای قرآنی و رهنمودهای رحمانی, درس نمی‌گیرند 
و سود نمی‌برند تا با بهره‌گیری از چنین پندها و 
رهنمودهائی» همان نفعی عایدشان گردد که نصیب 
گذشتگانشان گشته بود. بدانگاه که گوش به قرآن دادند 
و دستوراتش را گردن نهادند و بدین وسیله بر حیله و 
نیرنگ یهودیان در مدینه چیره گشتند گرچه دین تازه پا 
گرفته بود و گروه مومنان نوجوان و نورس بودند. 

با زشتکاریها و نیرنگبازیهای خود. به 
گاهسانی این ملت هنان تن ایشان از 
دینشان سرگرم بوده و هستند و خواهند بود. و سعی بر 
این داشته و دارند و خراهند داشت که مسلمانان را از 
قرآنشان روگردان کنند. تا از قرآن اسلحة بژندهٌ خود را 
برنگیرند و ساز و برگ دفاع از خویش را از آن فراهم 
نیارند. زیرا یهودیان تا زمانی که این ملت مسلمان از 
آبشخورهای نیروی حقیقی خود غافل و روگردان, و از 


هميشه بهودیان 


و بدور داشتن 


چشمه‌های زلال معرفت و دانش خویش دور و بی‌خبر 
باشد» آسوده و بی‌دردسر بسر می‌برند. .. بايد افزود که 
هر کس این 
بدور دارد. بی‌گمان از مزدوران یهود است. حال فرق 


نمی‌کند چه بداند چه نداند. و چه خود خواسته باشد چه 


ملت را از دینش و از قرآنش روگردان و 


خود نخواسته باشد. قوم یهود از دست این ملت در 
امان خواهد ا مسلمانان بدور بوده و 
روگردان باشند از حة حقیقت یگانه و یکتائی که وجود و 
رکو و ی کر 
می‌گیرند. و آن حقیقت عقیده و روش و نظام ایمانی 
است. پس باید به خاطر داشت که راه این است و جز 
این نیست. و نشانه‌های راه هم همین است و بس: 

۰ 


2 


(تطتفون آن ماکان فرین یم 


هم یعلمُون و لآ 


۶ وو ِ 1 
خلا بغضهم إل خض فالوا: ادنو تا ال 
ل لاج وکم به عند ره ب اتير ارلا 


ل ن أن الل بقل ها ون و مار 
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آیا امیدوارید که (یهودیان به آئین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند. با اینکه گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 
فهمیدن کامل آن. دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال 
آنکه علم و اطلاع داشتند (که درست نیست به کتابهای 
آسمانی دست برد). و چون باکسانی که ایمان آورده‌اند 
روبه رو می‌شوند می‌گویند: ایمان آورده‌ايم (به اینکه 
شما بر حق می‌باشید و محمد پیغمبری است که در 
تورات وصف او آمده است) و می‌گویند: آیامطالبی را 
که خداوند (دربارة صفات محمد) برای شما بیان کرده 
برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن سخن می‌رانید تا 
(روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما حجت گیرند و 
علیه شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمی‌فهمید و عقل 
ندارید؟ آیانمی‌دانند که آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را 
آشکار می‌سازند» خدا همه را می‌داند؟. 
خشکی و سختی و بی‌حاصلی, چیزهائی بودند که در 
پایان درس گذشته خداوند دلهای بنی‌اسرائیل را با آنها 
به تصویر کشید و شکل داد. شکل سنگ سختی که 
قطره‌ای از آن فرونمی‌ریزد. و نرمی نمی‌شناسد. و 
زندگی در آن جنبشی ندارد و اثری از حیات در 
پیکرش روان نیست... شکلی است که الهام بخش و 
نمایانگر این سرشت خشکیده و بی‌جان و فروتپیده و 
ویران است» و در پرتو چنین تصوير و چنین الهامی. 
روند گفتار به مومنان رو" می‌کند. کسانی که چشم اميد 
به راهیابی بنیاسرائیل دوخته‌اند. و می‌کوشند که به 
دلهایشان آب ایمان بپاشند و نور الهی را در قلوبشان 
فروزان و پرتو افکن کنند... روند گفتار پرسشی را 
متوجه آن چنان موّمنانی می‌سازد و بدیشان الهام 
می‌کند که باید از آنان دست شست و چشم امیدی 
بدیشان نداشت. چه هر گونه تلاشی در این راه 
بی‌فایده است: ۲ 
(أَفتطعفون آن بو لکم؟ و قذکان قریق منهم 
هم یلو ن؟ . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اؤل 


آیا امیدوارید که (یهودیان به آئین اسلام و) به شما 
ایمان بیاورند با اینکه گروهی از آنان (که احبار ایشان 
بودند) سخنان خدا را (در تورات) می‌شنیدند و پس از 
فهمیدن کامل آن» دست به تحریفش می‌زدند؟ و حال 
آنکه علم و اطلاع داشتند (که درست نیست به کتابهای 
آسمانی دست برد). 
هان! جای امیدی نیست که کسانی همانند اینان ایمان 
بیاورند. چه ایمان. سرشت و آمادگی دیگری می‌خواهد 
و جای معیّن و درخور خویش لازم دارد. سرشت 
مومن, بزرگمنش و نرم و انعطاف پذیراست, درهایش بر 
روی انوار حق باز است» چون شاداب و نرم و پاکیزه و 
پرخوردار از روح حسّاس, و از گناه خویشتندار و 
پرهیزگار و طهارت پیشه است. آماده و مهیا برای 
ارتباط با سرچشمهةٌ سرمدی و جاوید خدائی است. 
پرهیزگاری, چنین سرشت پاکیزه‌ای را بازمی‌دارد از 
اینکه سخن خدا را بشنود و بعد از شنیدن و فهمیدن. 
آن را تحریف کند. بدو اجازه نمی‌دهد از روی دانش و 
آگاهی و پافشاری بر نابکاری, به دگرگونی کلام 
پروردگاری» دست یازد. چه سرشت با ایمان. سرشت 
استوار و مستقیمی است که از چنین تحریف و کجروی, 
بیزار و خود را بدور می‌دارد. 
گروهی که در اینجا بدانان اشاره شده است. داناترین 
یهودیان و آشناترین ایشان به حقیقت چیزهائی است که 
در کتاب آسمانیشان بر آنان فرو فرستاده شده است. 
اینان پیشوایان دینی و خداشناسانی هستند که سخن 
خدا را که بر پیغمبرشان موسی در تورات نازل گشته 
است می‌شنوند سپس آن را از جاهای وییژه و معانی 
اصلی بدور می‌دارند. و دست به تعبیرات دور از عقل 
و نادرستی می‌زنند که گفتار پروردگاری را از داثره و 
چهارچوب معانی مربوط. بیرون می‌دارند. نه اینکه 
چنین کاری را به سبب ناآشنائی و عدم شناخت حقیقت 
موارد و مفاهیم کلام خداوندی, انجام می‌دهند. بلکه از 
روی عمد دست به تحریف می‌یازند و خود نیز بدین 
دگرگونسازی و تحریفی آگاهند. چیزهائی که ایشان را 
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به چنین کردار زشتی وامی‌دارد. شهوات و آرزوهای 
پلیدی است که آنان را برمی‌انگیزد و به پیش میراند. و 
مصلحت شخصی است که ایشان را رهبری می‌نماید و 
به این سو و آن سو می‌کشاند. و انديشهٌ بیمار و هدف 
پستی است که آنان را وسوسه می‌کند و به سوی خود 
می‌خواند. 
کسانی که نسبت به کتاب آسمانی پیغمبر خود. چنین 
کنند. بطریق اولی و بدون شک از حق و حقیقتی چشم 
خواهند پوشید و بدور خواهند افتاد که محمد جَتصَ آن 
را آورده است. چه ایشان وقتی که از حق و حقیقتی 
بدور رفته و دست کشیده‌اند که پیغمبرشان موسی ا 
آورده است. شکی نیست که به سبب تباهی سرشت و 
بد عهدی و پافشاری و ماندگاریشان برچیز پوچ و یاوه 
- با وجود شناخت باطل و آگاهی بدان - با دعوت 
اسلام بجنگ برخیزند و بمبارزه ایستند. و مکارانه از 
آن کنارهگیری نمایند و با انواع کلک و نیرنگ, 
دروغهائی نسبت بدان سرهم کنند و بهم بافند. 

(و إذا و لین منوا فلا :متا a‏ 
عض قالوا: : أت وتم بدا قتع الله 
Tn‏ ربک آفلا تفقلون؟ ) 


چون با کسانی که ایمان آورده‌اند روبه رو می‌شوند 


۱ ی بعد 


می‌گویند: ای مان آورده‌ایم (به اینکه شما بر حق 
می‌باشید و محمد پیغمبری است که در تورات وصف 
او آمده است)» و هنگامی که با یکدیگر خلوت می‌کنند 
(دسته‌ای بدیشان اعتراض می‌نمایند) و می‌گویند: آیا 
مطالبی را که خداوند (دربارةُ صفات محمد) برای شما 
بیان کرده برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن سخن 
می‌رانید» تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر شما 
حچّت گیرند و علیه شما بدان استدلال کنند؟ مگر 
نمی‌فهمید و عقل ندارید؟. 
آیاامیدوارید که به شما ایمان بیاورند و شما را قبول 
داشته باشند. در حالی که بر بد عهدی و حق پوشی و 
تحریف سخنان الهعی. خودنمائی و دوروئی و 
نیرنگبازی و ستیزه‌جوئی را نیز اضافه می‌کنند؟ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اۆل 


دسته‌ای از ایشان. هنگامی که بامۇمنان روبەرو 
می‌گشتند می‌گفتند: ایمان آورده‌ايم... یعنی ایمان داریم 
به اینکه محمد فرستادهٌ خدا است» به حکم آنچه در 
تورات مژدةٌ آمدن او است» و به حکم این که ایشان 
چشم براه بعثت و برانگیختن او بودند. و می‌خواستند 
که خداوند آنان را با فرستادن او یاری دهد و بر دیگران 
پیروز گرداند. و این مفهوم سخن خدا است که فرموده 
است: 

و کائوا ِن قبل ییون عل لین روا 4. 
پیش از این بر آنان که راه کفر گرفته بودند» (با رسیدن 

پیغمبر خاتم و آمدن آئین نو) درخواست پیروزی 

می‌کردند (و در انتظار چیرگی بر سایر مشرکان 

بودند). 
ولیکن: 

(إذا خلا غضم إل تغضٍ 4 

هنگامی که با یکدیگر به خلوت می‌نشستند. 
همدیگر را سرزنش می‌کردند که چرا حقائقی را در 
صحت رسالت محمد ا و نشانه‌هائی که از حقیقت 
پیعمبری او در کتاب آسمانیشان موجود است و از روی 
آنها شناختی نسبت بدو دارند. برای مسلمانان بازگو 
می‌کنند و به گوش آنان می‌رسانند. لذا دسته‌ای از 
ایشان به دست دیگری از می‌گفت: 

( منوتیم با قح الله کم یحاجوکم به 

ربک ). 

آیا مطالبی را که خداوند (دربارة صفات محمد) برای 

شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می‌کنید و از آن 

سخن می‌رانید تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا بر 

شما حجّت گیرند و عليه شما بدان استدلال کنند؟. 
تا در نتیجه حجّت و برهانی عليه شما در دست داشته 
باشند؟... در اینجا سرشت ناآگاهشان از شناخت صفت 
خدا, و طبیعت بی‌خبرشان از حقیقت دانش پروردگان 
ایشان را دربرمی‌گیرد 3 با گرفتاری دربند چنین 
سرشتی, اینگونه می‌اندیشند که خدا عليه ایشان دلیلی 
نخواهد داشت و آنان را مژاخذه نخواهد کرد مگر اينکه 
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آنچه را که می‌دانند بر زبان رانند و به مسلمانان 
بگویند!... شگفت‌انگیزتر از این انديشه. اینکه دسته‌ای 
به دسته ۀ دیگری گوید: 

ألا تنتلون؟ ). 

مگر نمی‌فهمید و عقل ندارید؟. 
چه اندازه مسخره است این چنین عقل و شعوری که 
ايشان از آن دم می‌زنند. 
ای انیت که روند کنیا بی از مان ۲ نجه ی گو یا و 
می‌کنند از چنین اندیشه و تکفیرشان اظهار شگفتی 
می‌کند: 

(أولا لو تون أن الله یله نا رون اشنا 

ُفلون؟ ). 

آیا نمی‌دانند که آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را 

آشکار می‌سازند. خدا همه را می‌داند؟. 
@ 
آنگاه از احوال بنی‌اسرائیل سخن می‌راند و از 
بخشهائی از زندگیشان قصه می‌گوید. ایشان را به دو 
گروه تقسیم می‌کند: گروهی بی‌سواد و نادانند و چیزی 
از کتاب آسمانیشان را نمی‌دانند. و از آنچه بر آنان 
نازل گشته است با چیزی جز گمانها و پندارها آشنا 
نیستند و تنها به امید رستگاری از عذابند» زیرا خود را 
ملت گزید؛ خدا می‌دانند و چنین می‌انگارند که هر چه 
کنند و به هر گناهی دست يازند. بخشیده می‌شوند. و با 
چنین آرزوهائی زندگی می‌کنند. 
دسته‌ای هم از این نادانی و چنین بی‌سوادی بهره گیری 
می‌کنند و به تزویر می‌نشینند و کتاب خدا را نادرست 
می‌دانند و با تعبیرات مغرضانه سخن را از هدف اصلی 
بدور می‌دارند و از کتاب آسمانی هر چه را دلشان 
بخواهد پنهان می‌کنند و سخنانی از پیش خود بهم 
می‌بافند و در ميان توده مردم به نام اينکه کتاب خدا 
است» پخش می‌کنند... همه این کارها برای این است که 
سود ببرند و دارائی بیندوزند و آقانی و پیشوائی را 
برای خود تک ,دارند: 


(و مهم منم ون لأ يمون الک 


۳ 
بلع 


ب لا و إن 
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لبون ف ول لذبن يبون الكثاب 
دة ۱[ یشترا به 
نا قلیلا. ول همم ما کتبت اندم و یل هم ما 


پاره‌ای از آنان افراد بیسوادی هستند که (از) کتاب ب (خدا 
تورات) جز (یک مش 
احبارشان به هم بافته‌اند و با) آرزوهای (آنان سازگار 


مشت خرافات و دروغهائی که 


است) نمی‌دانند. و تنها به پندار‌هایشان دل بسته‌اند. پس 
وای بر کسانی (از احبار) که کتاب رابا دست خود 
می‌نویسند و آنگاه می‌گویند (به بیسوادان:) این 
(توراتی است که) از جانب خدا آمده است. تا به بهای 
کمی, آن (تحریف شده‌ها) را بفروشند. وای بر آنان چه 
چیزهائی را با دست خود می‌نویسند! و وای بر آنان چه 
چیزهائی را بچنگ می‌آورند! (اینگونه نوشته‌ها و 
کارهاء ایشان را به سوی هلاکت و عذاب می‌کشاند). 
پس چگونه از کسانی همچون اینان و آنان, انتظار 
می‌رود که به ندای حق پاسخ گویند و در جادهٌ راست و 
درست هدایت گام بردارند و از تحریف نصوص کتاب 
آسمانیشان دست باز دارند؟ چنین کسانی امیدی ثیست 
که به مسلمانان ایمان داشته 
گیرند. لذا هلاک و نابودی به انتظارشان است و وای بر 
آنان که به دنبال چه چیزهائی راه افتاده‌اند و با چنین 


باشند و راهشان را در پیش 


نیرنگها و سرهم بندیهاء چه چیزهائی بدست آورده‌اند. 
‌ 

امیدها و آرزوهائی به دل راه داده‌اند که هرگز با عدالت 
خداوند جور دق هی | 9 و باستت و یاسای 
پروردگاری, سازگار و دمساز نمی‌باشد و با اندیشة 
درستی که از عمل و جزاء متصور است. همگامی و 
همخوانی ندارد... از جمله گمان می‌برند که هر چه 
بکنند از عذاب خدا در امانند. و آتش دوزخ جز 
روزهای اندک و قابل شماری, ایشان را در آغوش 
نمی‌گیرد که بعد از آن از دوزخ خارج می‌گردند و به 
بهشت وارد می‌شوند... ایا به چه علت به این ارزو دل 
بسته‌اند و بدان تکیه داده‌اند؟ یا چرا زمان‌بندی کرده‌اند 
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و روزگار عذاب را برآورد نموده‌اند و بدین امر 
اطمینان یافته‌اند؟ گویا پیمان مدّت‌داری است با دورة 
محدود و سر رسید معلوم که با خدا بسته‌اند؟ نه, 
هیچیک از اینها نیست. بلکه چیزی جر آرزوها و 
انگاره‌های بیسوادان نادان, و دروغهای نیرنگبازان 
دانائی که ایشان را راه می‌برند نمی‌باشد. اینها ساخته‌ها 
و پرداخته‌های دست خیال دور افتادگان از عقیده صحیح 
و کنار رفتگان از باور درستی است که به علت طول 
زمان و فاصله افتادن میان ایشان و ميان حقیقت 
دینشان, از دین جز نام و تشانی برایشان نمی‌ماند. و از 
موضوع و حقیقت دین خبری نیست. و می‌انگارند که 
این پوست بی‌مغز دین است و اینکه با زبان بگویند که 
بر دين خدایند. از عذاب الهی نجات می‌يابند: 
و قالوا: نت ار لیام مغد مغذودة. قل: 
عم لاله هد ن لت الله عه هد أ 
ولون على لها لتمون؟ ). 
گفتند: (هر چند هم گناهکار باشیم) آتش جز چند روز 
معدودی به ما نخواهد رسید. بگو: آیا از جانب خدا 
پیمان گرفته‌اید و (چون) خدا هرگز خلاف وعده‌اش 
عمل نمی‌نماید (اطمینان یافته‌اید)» یا اینکه چیزی به خدا 
نسبت می‌دهید که از آن بی‌خبرید (و دروغهائی بیش 
نیست؟). 
این است درسی که خدا می‌دهد و با حجت قاطعانه 
همراه است: 
امد عندالّه هدا من خلت الله عَهْده؟ ). 
آیا در پیشگاه خدا پیمان گرفته» و (چون) خدا هرگز 
خلاف پیمانش عمل نمی‌کند (اطمینان یافته‌اید؟) 
آیا ی مر است و کجا سراغ دارید؟ 
تون على الله ما لأتغلّمون؟ ). 
یا اینکه چیزی به خدا نسبت می‌دهید که از آن بی‌خبرید 
(و دروغهائی بیش نیست)؟. 
بلی واقعیت همین است. زیرا در اینجا استفهام برای 
تقریر است. لیکن در این استفهام معنی انکار و توبیخ 
نیز نهفته و کوله‌باری از تهدید و تنبیه نیز بهمراه دارد. 
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در اینجا پاسخ قاطعانه و گفتار داو رانه‌ای» دربا چنین 
ادعائی بدیشان داده می‌شود وبه شکل قاعده‌ای از 
قواعد انديشة اسلامی جلوهگر می‌گردد که از حقیقت 
تفکر فراگیر اسلام از جهان و زندگی و انسان نشان 
دارد؛ و آن اینکه: پاداش همگون کردار است و پادافره 
در خور رفتار: 
(بل! من سب سَیلهٌ و ات به خَطیل 
ار اا آثار مم فیا ان > و ال ین 
اموا عَملوا الطاغات ولیک أضحابُ اة هه 
فها خالدون ». 
آری! هر کس مرتکب گناه شود و گناه (احساس و 
وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند» این چنین 
افرادی یاران آتش بوده و جاویدانه در آن خواهند ماند. 
و کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار پسندیده و افعال 
شایسته انجام داده‌اند. اینان اهل بهشت بوده و 
جاویدانه در آن خواهند ماند. 
لازم است انسدکی در بسراسر چنین تصویر هنری 
اعجازآمیزی که برای نشان دادن یک حالت معنوی 
خاصی بکار رفته است بایستیم و در پیشگاه چنین 
فرمان خدایانه و قاطعانٌ پروردگار لحظه‌ای درنگ 
نمائیم تا با کمی از اسباب و اسرار آن آشنا شویم: 
«ب !من کسب مه هو أَخاطث به خی ). 
آری! هر کس مرتکب گناه شود و گناه (احساس و 
وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند. 
مگر گناه. پیشه است؟ معنی ذهنی و برداشت عقلی از 
آن, دچار گناه آمدن است. لیکن چنین تعییری اشاره به 
حالت روانی مشهوری دارد... و آن اينکه کسی که گناه 
می‌ورزد. عادتاً وقتی بدان دست می‌یازد که از آن 
خوشش بیاید و گوارایش بداند و آن را به نحوی از 
انحاء پیشه‌ای برای خود بشمار آرد. اگر گناه در نظرش 
زشت می‌بود. بدان دست نمی‌یازید. و اگر احساس 
می‌کرد که گناه زیانی بیش نیست. با شور و شعف بدان 
اقدام نمی‌کرد. و نمی‌گذاشت گناه وجودش را پر کند و 
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دنا از زا آحاطة ساره زیرا وان پود که گر آن :را 
نمی پسندید و احساس می‌نمود که در آن زیانی ۳ 
از سای آن می‌گریخت و در صورت پرت گشتن به 
سیاه چال آن, به تلاش برمی‌خاست و خویشتن را از آن 
بسیرون می‌کشید و از آن توبه می‌کرد و آمرزش 
می‌خواست و به پناهگاهی جز پناهگاه گناه پناه می‌برد. 
در تعبیر: 

(وأخاطَت به حطیِتهُ ) . 

گناهکاریش او را احاطه کرده باشد. 
تجسم بخشیدن این معنی است. اصلاً تجسم بخشیدن 
یکی از ویژگیهای تعبیر قرآنی است و نشانة آشکاری 
از نشانه‌های آن بشمار است. چنین ویژگی - به امور 
معنوی حالت مادی دادن - یکی از وییژگیهای تعبیر 
قرآنی و نشانهٌ بارزی از نشانه‌های آن است. این 
ویژگی با سایه و حرکتی که دارد. با سایر معانی ذهنی 
مجرد و تعبیرات بی‌سایه و حرکت. فرق فراوانی دارد. 
آخر کدام تعبیر ذهنی است که بو نفد مکی ته( 
پانشاری بر گناه و غوطه‌وری در اشتباه. پرده بردارد و 
این جور سایه‌های روشنی بزند که در پرتو آن, مرتکب 
گناهکار را در زندان گناه و لغزشش به صورتی بنمایاند 
که دارد در چهارچوب زندان گناه می‌زید. و در فضای 
گناه نفس می‌کشد. و با آن و برای آن زیست می‌کند. 
در این هنگام که نفس در زندان گناه همه روزنه‌های 
توبه را بر خود بسته است و از هر شعاع رحمتی بی‌بهره 
مانده است. بدین هنگام است که اسا چنین کیفر 
دادگرانه و قاطعانه است: 

أو لیک أَضحاب آلثار هم فا خالدُون ). 

پس اینان یاران آتشند و ایشان در آنجا جاودانه 

ماندگارانند. 
سپس بدنبال این بخش, بخش مقابل این حکم نیز 
می‌اید: ۲ 

و لین آصنوا و عَيلوا الضاشات أو لیک 

اضحات ب ال هم فها خالدون ). 

کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار پسندیده و افعال 


TTD 
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شایسته انجام داده‌اند. اینان اهل بهشت بوده و 

جاودانه در آن خواهند ماند. 
چه از مقضیات امان این است که ایمان از ته دل 
جوشیده باشد و در شکل کار شایسته و پسندیده 
جلو هگر گردد... این چیزی است که باید کسانی که 
اذعای ایمان دارند آن را بدانند... چه اندازه ضروری 
است ما کسانی که می‌گوئيم ما مسلمانیم, یقیناً بدانیم 
حقیقت این است و جز این نیست که: ایمان وقتی ایمان 
است که کردار شایسته از آن بیرون تراود و افعال 
پسندیده بردمد. اما کسانی که می‌گویند که ایشان 
مسلمانند ولی با وجود این در زمین به تباهی دست 
می‌یازند و با اصل نخستین خوبی و صلاح که استوار 
داشتن قانون خدا در زمین» و برنامه‌ریزی برایر 
دستورات شریعت پروردگاری در زندگی. و خوگر 
شدن به اخلاق اسلامی در جامعه است. به جنگ 
برمی‌خیزند و راه ستیز می‌گيرند. اینان از ایمان بهره‌ای 
ندارند. و از پاداش نیک الهی چیزی دریافت 
نمی‌دارند. و کسی و چیزی نمی‌تواند آنان را از عذاب 
خداوند محفوظ دارد. گرچه به آرزوها و انگاره‌هائی 
دست آویسزند که همچون آرزوهاو انگاره‌های 
یهودیانی باشد که خداوند حکم آنها را برای ایشان و 
سایر مردمان بیان کرد و با سخن حکیمانة خویش 
دربار؛ آن به روشنگری پرداخت. 
0 
سپس روند گفتار برای جامعهٌ مسلمانان از حال یهود 
سخن می‌راند و مواضعی را که ایشان در آنجاها 
مرتکب سرکشی و کجروی و انحراف و نافرمانی و 
سرباز زدن از انجام عهد و پیمان شده‌اند. بیان میدارد و 
چنین موضعها و خطاکاریهای ایشان را با حضور 
مسلمانان به رخشان می‌کشد: 

«ولذآخذا میاق ی رال لا تبون إلا ال 

و باوالد: بن اخضاناه و ذې انقزن و الینامی و 


م 2 22 ۹ 


ناکین و فولواللثاس خسنا و أقيمُوا الصَلاةَ و 
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ی و هه دا رین سل ام و 
مُعْرضون و اذ اخذنا میثا لاتسْفکون دماء 
که را تما وی ند سود مه ای و 
و لاتخرجون انفسکم من ديار ا رتم و ان 


لاتم الْعُذوان و إن وک آشاری تفادوهم؛ و 
1 ا و کم هقرج مق ۶ رو اس 
هو محرّم عَلیْکم اخراجهم. آفتژمنون ببعْض الکتاپ 


7 ا و E:‏ 2 
و تکفرژون ببعْض؟ فا جزاء من یِفقل دلک منکم 
ا ی ون و را ات تست م 
الا خژی فى الحياة آلدنياء و یوم القيامَة یردون إلى 
و ور e‏ 
مد الْعذاب. و ما الله بغافل عا تعْملون. آوللک 
ت a‏ مس مه ۳ CT‏ 
الّذينَ آشتروا الحياة آلدئیا بالاخرة, فلا يفف 
عنم الاب و لأ هم یرون . 
و (بیاد آورید) آن زمان را که از بنی‌اسرائیل پیمان 
گرفتیم که جز خدا را نپرستید و نسبت به پدر و مأدر و 
نزدیکان و یتیمان و بینوایان؛ نیکی کنید و به مردم نیک 
بگوئید و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید. سپس 
شما جز عدۀ کمی روی برتافتید و سرپیچی کردید (و از 
وفای به پیمانی که با خدای خود بسته بودید) روی 
گردان شدید. و (بیاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان 
گرفتیم که خون یکدیگر را نريزید و همدیگر را از 
سرزمین و خانه و کاشانة خویش بیرون نکنید. (بر این 
پیمان» شما) اقرار کردید (و هم اینک باور دارید که در 


۰ - سرزمینشان بیرون می‌رانید. (و دیگران را بر ضد آنان 


برمی‌شورانید و یاری می‌دهید و ایشان را علیه آنان) از 
راه گناه و دشمنانگی» همپشنی و پشتیبانی می‌کنید. 
هم پیمانانتان) آیند (برای نجاتشان می‌کوشید و) فدیه 
می‌دهید (و ایشان را آزاد می‌سازید. اگر از شما 
پرسیده شود. چه چیز شما را وامی‌دارد که فدیۀ آنان 
را بپردازید و آزادشان کنید؟ می‌گوئید که کتابهای 


fT‏ فی‌ظلال القرآن 


جلد اول 
کتابهای آسمانی به شما دستور نمی‌دهند که خون آنان 
را نریزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید؟) 
و حال آنکه بیرون راندن ایشان (و کشتن آنان) بر شما 
حرام است. آیسا به بخشی از (دستورات) کتاب 
(آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات 
آن) کفر می‌ورزید؟ برای کسی که از شما چنین کند جز 
خواری و رسوائی در این جهان نیست و در روز 
رستاخیز (چنین کسانی) به سخت‌ترین شکنجه. 
برگشت داده می‌شوند» و خداوند از آنچه می‌کنید 
بی‌خبر نیست. اینان همان کسانیند که آخرت را به 
زندگی دنیا فروخته‌اند» لذا شکنجة آنان تخفیف داده 
نمی‌شود و ایشان یاری نخواهند شد (و باران و کمک 
کنندگانی نخواهند یافت تا برای نجاتشان کوشند). 
در درس گذشته. ضمن یادآوری کردن بنی‌اسرائیل به 
خلاف وعده و در پیش گرفتن راه و روند نادرست. 
اشاره‌ای به پیمان گردید. در اینجا با اندک تفصیلی, 
بعضی از نصوص این پیمان بیان می‌شود: 
از آیةٌ نخستین چنین می‌فهمیم که پیمان خدا با 
بنی‌اسرائیل, همان پیمانی است که خداوند در ساية کوه 
از ایشان گرفت و به آنان دستور داد که آن را با قوت و 
چالاکی برگیرند و بدانچه ذز ان ات :غمل کنند:: آن 
پیمان. قواعد ثابتی را برای دین خدا دربرداشت. همان 
قواعدی که دوباره اسلام آنها را با خود آورده است. 
لیکن آنها را ناشناخته انگاشتند و ناپسندشان دانستند. 
در پیمانی که خدا با ایشان بسته بود. گنجانده شده بود: 
چرا که این نخستین قاعده یگانه پرستی خالصانه است. 
به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بیچارگان. نیکی 
کنند... با مردم. زیبا سخن گفته شود و محترمانه رفتار 
گردد که سر دفتر چنین کاری» امر به معروف و نهی از 
منکر است... همچنین در آن, از فريضة نماز و فريضةٌ 
زکات سخن رفته است... و اینها مجموعهٌ قواعد اسلام 
و تکالیف آن است. 
از اینجا است که دو حقیقت جلو ہ گر می آید: یکم یکتائی 
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دین خداء و مورد قبول این دين واپسین قرار گرفتن 
اصولی که در ادیان پیشین آمده است. دوم: پرده 
برداری از اندازهٌ بدخواهی یهودیان و سنگربندی آنان 
در برابر این دین, هر چند هم چنین دینی ایشان را به 
سوی چیزی می‌خواند که بر انجام آن با خدا پیمان بسته 
و بدو وعده داده بودند. 
در اینجا - در این موقعیت شرم آور - روند گفتار از 
حکایت به خطاب می‌گراید. در حالی که با مسلمانان 
سخن می‌رفت و روی سخن از بنی‌اسرائیل برگشته بود 
و با ایشان سخن نمی‌رفت. یکباره بدیشان رو می‌گردد 
و با زشت‌ترین و خشمانه تین وجه گفتد می شود: 
(ل فا منک نشف رون >. 
سپس شما جز عدۀ کمی» روی برتافتید و سرپیچی 
کردید (و از وفای به پیمانی که با خدای خود بسته 
بودید) روی گردان شدید. 
بدینگونه بعضی از اسرار التفات در روند داستانها و 
دیگر چیزهای این کتاب شگفت. خودنمائی می‌کند و 
جلوه‌گر می‌آید. 
روند گفتار متوجه بنی‌اسرائیل می‌گردد و مواضع ناجور 
ایشان در قبال پیمانهائی که با خدا بسته بودند. شرح 
می‌گردد و رفتار ناهنجارشان عرضه ی شو 
و لذ دا میاقکم: لاتشفکو ن ونا 3 
لانخرجون سکم ین ونارکم. م أفرزم و نم 
تشهدون ). 
(بیاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که 
خون یکدیگر را نريزید و همدیگر را از سرزمین و خانه 
و کاشانه خویش بیرون نکنید. (براین پیمان» شما) 
اقرار کردید (و هم اینک باور دارید که در کتابتان 
موجود است) و شما (برصحت آن) گواهی می‌دهید. 
آیا بعد از اقرار به مسأله و حاضر و ناظر بودنشان چه 


منکم بسن 9۳4 تظاهرون ِ علیم بلاغ و 
ن انوكم آساری تفادو هم و هو وس 


ھا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


درو 


ا بض ۲ 
بی از ان این شا هکی که کرک را سر کو 
گروهی از خودتان را از خانه‌ها و سرزمینشان بیرون 
می‌رانید. (و دیگران را بر ضد آنان برمی‌شورانید و 
یاری می‌دهید و ایشان را علیه آنان) از راه گناه و 
دشمنانگی» همپشتی و پشتیبانی می‌کنید. ولی اگر 
(بعضی از آنان به صورت) اسیران نزد شما (و هم 
پیمانانتان) آیند (برای نجاتشان می‌کوشید و) فدیه 
می‌دهید (و ایشان را آزاد مسی‌سازید. اگر از شما 
پرسیده شود. چه چیز شما را وامی‌دارد که فدیة آنان 
را بپردازید و آزادشان کنید؟ می‌گوئید که کتابهای 
آسمانیمان به ما دستور می‌دهد که فدیة اسیران 
بنی‌اسرائیل را بپردازیم و ایشان را آزاد سازیم. مگر 
کتابهای آسمانی به شما دستور نمی‌دهند که خون آنان 
را نریزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید؟) 
و حال آنکه بیرون راندن ایشان (و کشتن آنان) بر شما 
حرام است. آیبا به بخشی از (دستورات) کتاب 
(آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات 
آن) کفر می‌ورزید؟. 
چیزی را که خدا در اینجا به رخشان ka‏ زمان 
وقوع آن خیلی دور نبود بلکه اندکی پیث 
اسلام بر اوس و خزرج رخ داده بود. قبیله‌های اوس و 
وی بودند و از همه قبائل عرب بیشتر نسبت به 
همدیگر دشمنی 
بودند که با این قبیله و یا با آن قبیله ارتباط داشتند. 
قبایل بنی‌قینقاع و بنی‌نضیر هم‌پیمانان خزرج بودند. و 
قبیلةٌ قریظه همپیمان اوس بود. هنگامی که جنگ زبانه 
می‌کشید هر دسته‌ای به همراه هم‌پیمانان خویش 
می‌جنگید. در نتیجه یهودی دشمنان خود را می‌کشد و 
گاهی یهودی» یهودی دیگری را از دسته مقابل به قتل 
می‌رساند - و این برابر نص پیمانی که خدا با ایشان 


پیش از پیروزی 


داشتند. یهودیان در مدینه سه قبیله 


بسته بود. حرام بود - و هنگامی که دستة آنان پیروز 
می‌گردید. ایشان را از خانه و کاشانه و سرزمین خویش 
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بیرون می‌کردند و دارائیشان را به یغما می‌بردند و از 
ایشان اسیر می‌گرفتند - و این نیز برابر نص پیمان خدا 
- سپس هنگامی که جنگ فروکش 
می‌کرد. فدیهٌ اسیران را میدادند و اسیران یهودی را از 
هر دو طرف آزاد می‌کردند. چه آنانی را که خود اسیر 
کرده بودند و چه کسانی را که هم‌پیمانان و یا دشمنان 
هم‌پیمانانشان اسیر ساخته بودند. این کار برابر فرمان 
تورات بود. که در آن امده است: تو کسی را از 
بنی‌اسرائیل اسیر نخواهی دید. مگر اینکه او را 
برمی‌گیری و آزادش می‌کنی... 

این تناقض است که قران آن را به رخشان می‌کشد. و 


با ایشان, حرام بود 


در حالی که آن را بر ایشان زشت می‌شمارد. می‌پرسد: 
نون بیَغض الْکثاب و كرون بَعض؟ ). 
آی به بخشی از کتاب ایمان دارید و به بخشی کش 
می‌ورزید؟. 

این همان نقض پیمانی است که ایشان را برابر آن به 

خواری در دنیاء و سخت‌ترین شکنجه در آخرت. تهدید 

می‌کند. ضمناً تهدید دیگری نیز در آن نهفته است و آن 
اینکه خداوند از چنین پیمان شکنی و نقض عهدی 

ا و از آن درنمی‌گذرد: 
فا جزاء من یه یل ایک منکم الا خز ئ في الخياة 
ال و دون إلى أشد الْعَدّاب .و ما 
الله بغافل ع م عا ْمَل 6. 
برای کسی از شما که چنین کند. جز خواری و رسوائی 
در این جهان نیست و در روز رستاخیز (چنین کسانی) 
به سخت‌ترین شکنجه‌ها برگشت داده می‌شوند» و 
خداوند از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست. 

سپس روند گفتار به مسلمانان و به همه بشریت رو 

می‌کند و حقیقت آنان و حقیقت کردارشان را اعلان 

می‌دارد: 
(أولیک الذین شترا المحياة لیا بالخرة. فلا 
یت عنم الاب و لاهم یرون ). 
اینان همان کسانیند که آخرت را به زندگی دنیا 


فروخته‌اند» لذا شکنجة آنان تخفیف داده نمی‌شود و 


سمسق(۱۳۰] . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
ایشان یاری نخواهند شد (و یاوران و کمک کنندگانی 
نخواهند یافت تا برای نجاتشان کوشند). 
در این صورت در ادعائی که دارند و می‌گویند آتش 
دوزخ جز چند روز معدود و قابل شماری. بدیشان 
نخواهد رسید. دروغ می‌گویند... همین اينها هستند که 
در انجا: 
«ثلا مخت عنم لْعَذاب و لاهم یرون ). 
عذاب ایشان. سبک نمی‌گردد و یاری نخواهند شد 
داستان فروش آخرت ایشان به دنیاء که در اینجا و بدین 
مناسبت آمده است. بیانگر این واقعیت است که چیزی 
که ایشان را برمی‌انگیزد تا پیمانی را که با خدا بسته‌اند 
بشکنند و خلاف وعده رفتار نمایند. این است که آنان 
به پیمانی دل بسته‌اند که با مشرکان بسته و با ایشان 
هم‌سوگند گشته‌اند در اینکه با دینشان و کتاب 
آسمانیشان به نبرد برخیزند و از فرمان پرودگار 
مت کنن 
چه تقسیم شدنشان به دو گروه و پیوستن هر یک از 
آنها به یکی از دو دستۀ اوس و خزرج» خوی دیرینه و 
روش تقلیدی قوم یهود است که عصا را از وسط 
بدست گيرند. و برای احتیاط به همه اردوگاههای 
متخاصم بپیوندند تا هر جور که باشد غنیمتهائی 
آرند. و در پایان مصالح يهود را تضمین نمایند. حال 
فرقی نیست چه این اردوگاه و چه آن اردوگاه پیروز 
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سود. 

چنین روشی, پيشه کسی است که به خدا اطمینان 
نداشته و به پیمان او چنگ نمی‌زند و همه اعتماد و 
تکیه گاهش, بر زرنگی و پیما 


پیروزی را از بندگان چشم می‌دارد نه از آفریدگار 


نهای زمینی است. و 


بندگان. 

زیرا وجود ایمان. مؤمنان را باز می‌دارد از اینکه به 
جرگة پیمانی پیوندند که ناقض پیمانشان با خدایشان 
بوده و مخالفت با قوانین شریعتشان باشد. چه به نام 
لحت و هدنام حط زارت باق زرا شیم 
مصلحتی وجود ندارد مگر در پیروزی دینشان. و هیچ 
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حفظی نیست مگر آنچه پیمانشان با خدایشان در آن 
محفوظ شود. 

‌ 

سپس روند گفتار به پیش می‌رود و مواضعی را که 
بنی‌اسرائیل در برابر رسالتهای آسمانی و در برابر 
پیغمبران بویژه پیغمبران برخاسته از خود داشته‌اند. بیان 
می‌دارد و کردار ناشایستی را برمی‌شمرد که با 
پیغمیرانشان روا داشته به هنگامی که حق را برایشان 
آورده‌اند. حقی که از شهوات و آرزوها پیروی نمی‌کند: 


وقد تیا مو سى الکتاب. و قينا من فده 
پالرْل, و آتينا عیسی أبن مزج الات وأيّذناهُ 
بزوح الدس. اکا جاء کم شو ل بالاتوى 
آن فشکم کرت ققریقا كدي و ريا 


(ای گروه یهودیان بیاد آورید آنگاه را که ما) به موسی 
کتاب (تورات) دادیم و در پی وی پیغمبرانی فرستادیم. 
و (از جملة آنان) به عیسی (پسر 


دلائل روشن بخشیدیم و او را به وسيلة روح القدس 


) مریم معغجزه‌ها و 


(که جبریل است) تأیید نمودیم و نیرویش دادیم. آیا 
(جز این است که) هر زمان پیغمبری (از اینان) برخلاف 
میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن افراختید 
(و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او پیروی کنید و 
به این هم بسنده نکردید) بلکه عدّه‌ای را تکذیب نمودید 
و دروغگو خواندید» و جمعی را کشتید؟!. 
دلیل بنی‌اسرائیل بر نپذیرفتن اسلام و خنودداری از 
ورود بدان این بود که می‌گفتند از تعلیمات پیغمبرانشان 
آن اندازه بهره‌مندند که ایشان را بسنده باشد. و چون 
دنبال‌رو شریعت پیغمبران بوده و برابر فرموده‌ها و 
سفارشهای ایشان, رفتار می‌نمایند. از پذیرش اسلام و 
پیروی محمد بی‌نیازند... در اینجا قرآن ایشان را رسوا 
مسی‌کند و پرده از حقیقت موضع آنان در برابر 
پیغمبرانشان و شریعتشان و سفارشهایشان برمی‌دارد. و 
ثابت می‌نماید که ایشان پیوسته همانند یکدیگر بوده و 
در برابر حق که هیچگاه تسلیم آرزوها و خواستهای 


pe 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


مب 


آنان نمی‌گردد به مبارزه برمی‌خیزند و هر زمان با آن 


روبه‌رو گردند. خوی ديرينة خویش را می‌نمايانند. 
در آنچه گذشت. مقدار زیادی از مواضع آنان با 
پیغمبرشان موسی که خدا بدو کتاب داده بود. بیان 
شد. در اینجا اضافه می‌شود که پیغمبرانشان پیاپی 
آمده‌آنداو یکی ی از دیگزی به راهتماتن. بدا خه‌اند 
که آخرین ایشان عیسی پسر مریم است. خدا بدو 
معجزه‌های روشن بخشیده و او را به وسیلةٌ روح 
القدس یعنی جبریل با مدد داده بود. آیا چگونه پذیرة 
این همه جمع پیغمبران که آخرینشان عیسی شا بود. 
شدند و به چه شکلی با آنان روبرو گشتند؟ این چیزی 
است که قرآن از آن به زشتی تی یاد می‌کند و بر نسحوة 
معامله‌ای که داشته‌اند می‌تازد. و این را ايشان انکار 
نسمی‌کنند و نمی‌توانند پنهانش دارند و کتابهای 
خودشان بدان اقرار داشته و صحت آن را گواهی 
می‌نمایند 
أن جاء کم سول نالاتیتوی ی 
اترم ریق کب و َْون؟ ). 
آیا (جز این است که) هر زمان پیغمبری (از اینان) 
برخلاف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد. گردن 
افراختید (و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او 
پیروی کنید و به این هم بسنده نکردید) بلکه عدّه‌ای را 
تکذیب نمودید و دروغگو خوان‌دید» و جمعی را 
کشتید؟!. 
تلاش برای فرود آمدن راهنمایان و پیرو ساختن 
شریعتهای آسمانی در برابر آرزوهای آنی و هوسهای 
ناپایدار» پدیده‌ای است که نمودار می‌گردد هر زمان که 
فطرت تباهی گیرد. و دادگری منطق انسانی در نهاد 
انسان پوشیده ماند. منطقی که می‌گوید باید شریعت و 
قانون زندگی به سرچشمٌ پایداری برگردد که جدا از 
کش اسان تا با یدان تاھ دای کا هط 
و هوسها به این سو و آن سو نمی‌گراید و امیال و 
آرزوها بر او چیره نمی‌گردد. 
در این باره, خداوند از اخبار و احوال بنی‌اسرائیل. 
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برای مسلمانان روایت فرموده است تا ایشان را از 
دچار آمدن به همچون کارهائی بر حذر دارد تا مقام 
جانشینی در زمین از آنان سلب نگردد و امانت رسالت 
که ناگسسته از مقام خلافت است. از دستشان بدر نرود. 
زیرا اگر مسلمانان به همان گردابی بیفتند که بنی اسرائیل 
بدان افتادند. و راه خدا و شریعت و قانون او رابدور 
افکنند. و امیال و شهوات خویش را بر خویشتن حاکم 
گردانند و به جای قانون خدا با قانون هوای نفسانی و 
آرزوی شیطانی رفتار نمایند. و دسته‌ای از راهنمایان 
را بکشند و گروهی را تکذیب نمایند... خداوند بر 
سرشان همان بلاهائی خواهد آورد که قبلاً بر سر 
بنی‌اسرائیل آوره بود. از قبیل: پراکندگی و سستی, 
خواری و پستی» بدبختی و بدبیاری... مگر اینکه بیدار 
گردند و فرمان خدا و پیغمیران او را گردن نهند. امیال و 
آرزوهایشان را فرمانبردار شریعت و کتاب خدا نمایند. 
و به پیمانی که خداوند با ایشان و با گذشتگانشان بسته 
است وفا کنند. و آن را محکم برگیرند و نیرومندانه 
بدان برخیزند. و به دستورات آن عمل نمایند تا هدایت 
يابند و راه صلاح و فلاح پویند. 
۰ 
این بود موضعگیری بنی‌اسرائیل و رفشتاری که با 
پیغمبرانشان داشتند که خداوند آن را بیان و روشن 
می‌فرماید. سپس موضع ایشان را در برابر رسالت 
جدید و پیغمبر جدید اظهار فرموده و اشکار ساخته 
است که خوی يهود هملن است که بود. گویا سهودیان 
زمان اسلام همان یهودیانی هستند که در روزگاران 
پیشین با پیفمبران به جبهه گیری و نبرد برخاسته‌اند: 
و الوا قوف ل َعَم الله بکفرهم لیا 
ما ییون و جع کناب من عند له مْصدق 
مق - و کاوا ين قبل بَتلیخون على لین 
کف وا - لا جاعم ما عرفو کاب له الله 
عل الکافرپن. بشت آشتروا به أنفهم: آن یروا 
زد بغي أن پل الله من فطل عل م 
ء٤‏ من عباده - قباُوا بغْضّب على عضب و 
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للکافرین عذابٌ مُهين. وإذاقيل هم وال 
: نوم با انزل عَلینا. و ب رون با 


وراه و مر الق مصدقاً نا مهم فل : فلم تفتلن 
۶ د o‏ 

آییاء الله من قبل ان کنر مُؤمنين؟ ود جاء کم 

of و‎ a ورا‎ 

ُوسی باليناتٍِ کک 
۶ و۶ 1 2 

ظالون. و لد دنا میفاقکم و رفغنا فوقکما 

ر ن ر غناقرقکم لطور: 


خُذواما ERE‏ قالوا: مغلاو 
عصینا و أشر بوا ف فورم الوجل فُل: 
بشما يمر کم به انم نکم مُومنين 


e. e آنان در‎ e 


no 
buf 


چنین است و از روی ریشخند) گفتند: دلهای ما 
سرپوشیده و در غلاف است. (و گفتۀ نو دعوت تو بدان 
راه ندارد. چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 
کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
است) و کمتر ایمان می‌آورند. و هنگامی که از طرف 
خداوند کتابی (به نام قرآن توسط پیغمبر اسلام) به 
آنان رسید که تصدیق کنندهُ چیزهائی (همچون توحید 
و اصول دین و مقاصد آن) بود که با خود (از تورات) 
داشتند. و (از روی تورات) آن را شناختند و (به صدق 
محتوایش) پی بردند ولی (به سبب حسادت و عناد) 
بدان کفر ورزیدند (زیرا؛ پیغمبری آن را آورده بود که 
از بنی‌اسرائیل نبود - گرچه) قبلاً (هنگامی که با 
مشرکان به جنگ و یا نزاع لفظی برمی‌خاستند می‌گفتند 
که خدا ایشان را با فرستادن آخرین پیامبری که 
کتابشان بدان نوید. داده است. یاری خواهد داد.و).امید 
فتح و پیروزی بر کافران را داشتند - پس لعنت خداوند 
بر کافران (چون ایشان) باد. خویشتن را به بدترین 
چیز فروختند (چه از هوای نفس پیروی و به دنبال 
تعصبات قبیله‌ای روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه 
فرو فرستاده بودیم. کفر ورزیدند و کفرشان تنها به 
خاطر دشمنانگی (با دیگران و انتقام از مقمنان) و 
ناخشنودی از اینکه خداوند (وحی خویش را) از روی 
فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که بخواهد از 
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از دیگری آنان را فرا گرفت (و مستوجب دو خشم 
شدند: یکی بر اثر کفری که نسبت به محمد پیفمبر 
اسلام داشتند. و دیگری خشمی که بر اثر کفر و آزاری 
که دربارۂ موسی روا می‌داشتند). برای کفار (همانند 
ایشان) عذاب خوار کننده و دردناکی است. و هنگامی 
که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده 
است (که قرآن است) ایمان بیاورید. می‌گویند: ما به 
چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده باشد (نه 
بر اقوام دیگر)» و به غیر آن کفر می‌ورزند و حال آنکه 
حق بوده و تصدیق کنندة چیزی است که با خود دارند. 
بگو: اگر مؤمنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
دارید و از آن پیروی می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را 
پیش از این می‌کشتید؟ به راستی موسی آن همه دلائل 
روشن و معجزات را برای شما آورد (ولی پس از آنکه 
از دیدۀ شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت) 
بعد از او گوساله را برگزیدید (و به گوساله پرستی 
نشستید) و با این کار (بر خود) ستم کردید (و به 
بت‌پرستی سابق خویش برگشتید). و (بیاد آورید) 
آنگاه را که (موسی تورات را بیاورد و دیدید که تکالیف 
و وظائف دشواری دربردارد و شما از انجام آنها 
سرباز زدید. پروردگار برای نشان دادن صدق تورات 
و فوائد تعالیم آن) کوه طور را بالای سرتان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین انگاشتید که کوه بر 
سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به شما گفتیم:) آنچه 
را به شما داده‌ایم. محکم برگیرید و با قدرت هر چه 
بیشتر بدان عمل کنید. (در این هنگام اعلان آمادگی 
کردند و به زبان) گفتند: شنیدیم ولی (به زبان عمل 
گفتند:) نافرمانی کردیم. ما از شما پیمان گرفتیم (که از 
تورات پیروی کنید و به دنبال هوی و هوس راه نيفتید. 
ولی در عمل) سرکشی و نافرمانی نمودید (و ایمان به 
دلهایشان ننشسته بود» زیرا) دلهایشان بر اثر کفر با 
(محبت) گوساله آبیاری شده بود. بگو: ایمانتان شما را 
به انجام بدترین چیز دستور می‌دهد اگر (گمان می‌کنید 


که) شما مومن هستید. 


ê 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


روش قرآن در اینجا تند و تیز می‌گردد و شدّت وحدّت 
می‌گیرد. و در بسعضی موارد بگونۀ صاعقه‌ها و 
گداخته‌های آتشین در می‌آید... در برابر آنچه گفته‌اند و 
کرده‌اند. سخت جبهه می‌گیرد و بدانان می‌تازد. و ایشان 
را از همه دلائل پیاده می‌سازد و هیچگونه عذری را 
برای آنان باقی نمی‌گذارد. آن دلیلها و عذرهائی که با 
وجود آنهاء خویشتن را برتر از آن می‌انگاشتند که حق 
را پذیرا گردند. و در پناه آنها بزرگ بینی جاهلانه و 
برترانگاری زشت و گوشه گیری نفرت‌انگیز خویشتن را 
از دیدهٌ مردم پوشیده می‌نمودند و دوست نمی‌داشتند 
که کسی جز خودشان به خیر و نیکی برسد. از روی 
کینه‌توزی و حسدی که در دل می پروراندند 
نمی خواستند که خداوند از مرحمت و فضیلت خویش. 
کسی را بهره‌مند فرماید. جزای چنین موضعگیری منفی 
و زشتشان در برابر اسلام و پیغمبر بزرگوارش, این بود 
که صاعقه‌های سخنان تند قرآنی بر سرشان تازیانه زند 
و آتشفشانیهای آیات بر رویشان زبانه کشد و 
گداخته‌هایش همچون گلوله‌های آتشین به سویشان 
رگبار رود. 
و قالوا: فنا غلت. بل عم له یک رهم فقیلا 
ما ومون ). 
(موضع آنان در برابر پیغمبر خاتم محمد امین نیز 
چنین است و از روی ریشخند) گفتند: دلهای ما 
سرپوشیده و درغلاف است. (و گفتۀ نو دعوت تو بدان 
راه ندارد. چنین نیست) بلکه خداوند آنان را به خاطر 
کفرشان نفرین نموده (و از رحمت خویش بدور داشته 
است) و کمتر ایمان می‌آورند. 
می‌گفتند: دلهای ما بسته گردیده است و دعوت جدید 
بدان راه نمی‌یابد. و به پیغمبر جدید گوش فرا نمی‌دهد. 
این را برای ناامید کردن محمد با و مسلمانان 
می‌گفتند تا از فرا خواندن ایشان به این دیین دست 
بکشند و از ایمان آوردنشان به رسالت اسلام مأیوس 
شوند. یا اینکه چنین می‌گفتند تا بدین‌گونه علت 
نپذیرفتن دعوت پیغمبر و نگرویدنشان به اسلام را 
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اه او ان وا بهانه کد 
بل لبم هرمن ). 
پس لعنت خداوند بر کافران (چون ایشان) باد. 
یعنی خداوند ایشان را به سبب کفرشان, از هدایت 
بدور داشت و طردشان کرد. چه اول آنان راه کفر گرفتند 
و آنگاه خدا در برابر کفرشان, ایشان را طرد کرد و میان 
ایشان و میان سود جستن از هدایت. فاصله انداخت. 
(فقللانا ییون ). 
و کمتر ایمان می‌آورند... 
یعنی به سبب این دور گشتن و رانده شدن از اشتخانة 
لطف الهی که به پادافره کفر گذشته و جزای گمراهی 
قدیمشان. بدیشان دست داده است. از آنان کمتر ایمان 
سرميزند. یا با چنین حالتی که دارند: آنان کفر ورزیده و 
کمتر از ایشان ایمان سرمیزند. این هم حالت پیوستة 
ایشان است که خداوند آن را برای بیان حقیقت سرشت 
آنان ذکر می‌نماید... هر یک از این دو معنی موافق با 
مناسیت مکان و موضع کلام است. 
کفرشان هم بسی زشت بود. چون ایشان نسبت به 
پیغمبری کفر ورزیدند که خود چشم به راهش بودند. و 
با آمدن او خویشتن را بر کافران پیروز می‌دیدند. یعنی 
انتظارش را می‌کشیدند تا با آمدن او بر دیگران پیروز 
گردند. اما وقتی که آمد. بدو کفر ورزیدند. هرچند هم 
کتایی را بیاورد که تصدیق کنندۂ کتابهای آسمانیشان 
بود: 
۶ وس ۱ و ل وا رر 
(و لاجاءهم كتاب من عند الله مدق 9 
و کاوا من قبل یستتخون على لین كفَرُوا - فلا 
جام ما عرَفُوا مروا به ). 
هنگامی که از طرف خداوند کتابی (به نام قرآن توسط 
پیغمبر اسلام) به آنان رسید که تصدیق کنندۀ چیزهائی 
(همچون توحید و اصول دین و مقاصد آن) بود که با 
خود (از تورات) داشتند» و (از روی تورات) آن را 
شناختند و (به صدق محتوایش) پی بردند» ولی (به 
سیب حسادت و عناد) بدان کفر ورزیدند (زیرا 


پیغمبری آن را آورده بود که از بنی اسرائیل نبود - 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 

گرچه) قبلاً (هنگامی که با مشرکان به جنگ و یا نزاع 
لفظی برمی‌خاستند می‌گفتند که خدا ایشان را با 
فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان نويد داده 
است» یاری خواهد داد و) امید فتح و پیروزی بر کافران 
را داشتند. 

چنین کاری به سبب زشتی و قباحتی که دارد. درخور 

راندنشان از درگاه پرفضیلت خداوندگاری و مورد 

خشم واقع گشتن پروردگاری است... از اینجا است که 

تازیانة نفرین را بر فرق سر آنان فرود می‌آورد و با 

زنبق کفر گوشهایشان را کر می‌کند: 
له على الکافربن ). 
پس لعنت خدا بر کافران (چون ایشان) باد. 

سپس به دنبال بیان زیان معامله‌ای که پيشه خود 

ساخته‌اند. انگیزة نهانی چنین موضع زشتی را که در 

پیش گرفته‌اند بر ملا می‌داره و رسوایشان می‌سازد: 
بشما شترا به از ف تفسهم:آن یکفوا رل له - 
۳ أن ال الل من قله عل پشاء من عباده 
- فباوا عضب على عضب و للکافرین عَذابٌ 
مهینْ ). 
خویشتن را به بدترین چیز فروختند (چه از هوای نفس 
پیروی و به دنبال تعصضبات قبیله‌ای روان شدند) و به 
ناروا نسبت به آنچه فرو فرستاده بودیم. کفر ورزیدند 
و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران و انتقام 
از مؤمنان) و ناخشنودی از اینکه خداوند (وحی خویش 
را) از روی فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که 
بخواهد از بندگانش نازل می‌کند. لذا خشم خدا یکی پس 
از دیگری آنان را فرا گرفت (و مستوجب دو خشم 
شدند: یکی بر اثر کفری که نسبت به محمد پیغمبر 
اسلام داشتند. و دیگری خشمی که بر اثر کفر و آزاری 
که دربارۀ موسی زوا می‌داشتند). برای کفار (همانند 
ایشان) عذاب خوار کننده و دردناکی است.. 

خود را به بدترین چیز فروختند اینکه کفر ورزیدند... 

گوئی این کفر بهائی است که در مقابل فروش خودشان 

دریافت می‌دارند. انسان ممکن است خود را با پول 
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معادل و همسنگ کند و بفروشد. دیگر این بدترین 
معامله‌ها و ر یا بار تر ین کارها انبت: اما هی جنتد ايتن 
سخن جنبة تمثیل و تصویر را دارده در بیرون جنبةٌ 
واقعیت هم به خود گرفته است و عیناً چنین بوده است. 
ایشان حقیقتاً طلای عمر خویش را در این جهان از 
دست دادند و زیانبار شدند چون کفر ورزیدند و به 
کاروان بزرگوار و توانای پیغمبران و موّمنان نپیوستند. 
و در آخرت نیز وجود خویش را پاخته‌اند چون عذاب 
دردناکی چشم به راه ایشان است. آیا سرانجام با خود 
از کفر نبود و 
آن را به همراه خود بردند. چون کفر تنها چیزی بود که 
بچنگش می آوردند ودر راهش تکاپو می‌کردند. لذا 
کوله‌باری که بر دوش می‌کشیدند انباشته از آن بود. 

آنچه ایشان را هم بر کفر وامی‌داشت, تنها کینه توزی و 
حسبادتی بود که نسبت به رسول خدا مش 
می‌ورزیدند که چرا باید خدا او را برای رسالتی 
برگزیند که خود در انتظار دستیابی بدان بودند و ویژة 
کسی از قوم خود می‌دانستند. دیگری کینه‌ای که به دل 
داشتند بدیشان اجازه نمی‌داد که بپذیرند خدا فرد 
دیگری را در آغوش فضل و کرم خود گیرد و هر بنده‌ای 
از بندگان خویش را که بخواهد پیغمبر گرداند. این هم 
ستم به همراه خشمهای پیاپی خداوندی, برگشتند. در 
آن سرای هم عذاب خوار کننده‌ای که به انتظارشان 


چه بردند؟ آنچه اندوختهٌ ایشان بود بیشتر 


نشسته است. همه اینها پادافره بزرگ بینی و کینه‌توزی 
و ستم زشتی است که با سرشت ایشان معجون شده 
است. 

این سرشتی که اینجا در یهود جلوه گر می‌شود. سرشت 
دشمنانه و خود خواهانۀ تنگ‌نظری است که در کمربند 
سفتی از تعصب بسر می‌برد. چنان می‌پندارد که هر نوع 
خیری که به دیگران برسد از جیب او بدر رفته است و 
از سهمیة او برداشته شده است. خویشاوندی و 
پیوستگی انسانیت بزرگی را به رسمیت نمی‌شناسد که 


همه بشریت را بهم پیوند می‌دهد. یهودیان بدین‌گونه 


سم( :]سس 
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در گوشه گیری بسر می‌برند که: گمان می‌کنند. ایشان 
شاخة گسیخته‌ای از درخت زندگی می‌باشند. برای 
بشریت چشم براه بلایا بوده و جز بدی نمی‌خواهند. 
کینهٌ مردم را به دل دارند. به درد و عذاب کینه‌توزیها و 
دشمنیها گرفتارند. بر اثر پژواک این کینه‌ها و پاسخ 
گفتن به ندای کینه‌توزیها 2 را بپا می‌کنند و آتش 
دشمنانگی در میان این ملت و آن ملت و گروههای 
مختلف بشری برمی‌افروزند. جنگهای فراوانی را راه 
می‌اندازند تا از آنها غنیمتها ببرند. و بر آتش کینه‌های 
خویش که هرگز خاموشی ندارد. آبی بپاشند و دلی 
خنک کنند. مرگ را برای مردم می‌خواهند و با تیرنگها 
دمار از روزگار انسانها برمی‌آورند. مردم نیز در 
برابرشان بپامی‌خیزند و کشت و کشتار راه می‌اندازند و 
بشریت را به سیاه چال بدبختیها سرازیر می‌کنند... تمام 
این شر و بلاها بر اثر خودپرستی و بزرگ‌بینی زشت 
ایشان, ولاف و گزاف مستکبرانةٌ آنان است: 
عباده ). 
(کفرشان) تنها به خاطر دشمنانگی (با دیگران و انتقام 
از ممنان) و ناخشنودی از اينکه خداوند (وحی خویش 
را) از روی فضل و مرحمت پروردگاریش بر هر که 
بخواهد از بندگانش نازل مي‌کند. 
لو إذاقيل نم آمئوا ا أنرَل ال الوا: و 
ازل علینا. و ي یرون با وراءه. و هو احق مصَد 
n‏ 
هنگامی که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو 
فرستاده است (که قرآن است) ایمان بیاورید. می‌گویند: 
ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده 
باشد (نه بر اقوام دیگر)» و به غير آن کفر می‌ورزند و 
حال آنکه حق بوده و تصدیق کنندۀ چیزی است که با 
خود دارند. 
هنگامی که به سوی ایمان آوردن به قرآن و به اسلام 
فرا خوانده می‌شدند اینگونه سخنانی می‌گفتند و چنین 
پاسخهاتی میدادند. می‌گفتند: 
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«(نَْمن با آنزل لیا . 
ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر خود ما نازل شده 
باشد. 
زیرا در آن چیزی است که ما را بسنده است. و تنها آن 
چیز حق و درست است و بس, و به چیزهائی جز آن کفر 
می‌ورزند. این چیزها را خواه عیسی تا آورده باشد و 
خواه محمد علض خاتم پیغمبران, آنها را بر ایشان 
ارمغان دارد. 
قرآن از چنین موضعگیری ایشان و از کفر ورزیدن 
آنان به چیزهائی جز آنچه با خود دارند. اظهار شگفت 
می‌کند: 
( وهو الى مصدقا ام . 
و حال آنکه» آن چیز (قرآن) حق بوده و تصدیق کنندة 
چیزی است که با خود دارند. 
ایشان را با حق چه کار است؟ وقتی که ایشان از آنچه 
دارند درسی نمی‌گیرند و پندی نمی‌پذیرند! دیگر 
بدیشان چه مربوط که قرآن تصدیق کنندهُ تورات 
باشد؟ ایشان خودشان را 
نژاد خضویشتن عبادت می‌کنند! نه بلکه ایشان 
آرزوهایشان را می‌پرستند و به فرمان هوی و هوس 
می‌آیند و می‌روند. چه آنان بودند که پیش از این. 


می‌پرستند و برای عصییت و 


نسبت بدان چه پیغمبرانشان آورده بودند, کفر 
ورزیدند... خداوند به پیغمبر خویش 93 چنین 
می‌آموزد که این حقیقت را به رخشان بکشد تا موضع 
ایشان روشن شود و اذعای سر به رسوائی زند: 
فل: لم تفتلون آنبیاء الله من بل ان نم 
مُومِنين؟ ). 
بگو: اگر مؤمنید (و راست می‌گوئید که به تورات ایمان 
دارید و از آن پیروی می‌کنید) پس چرا پیامبران خدا را 
پیش از این ا 
جرا پیغمبران خد را پیش أن این می کید اگر حقیتاً 
بدانچه خدا پر شما نازل فرموده است ایمان دارید؟ آخر 
این پیفمبران همان کسانیند که آنچه را اعا می‌کنید که 
بدان ایمان دارید. برای شما از جانب خدا به ارمغان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


آورده‌اند. 


نه چنین نیست. شما بدانچه موسی - نخستین پیغمبرتان 
و بزرگترین نجات بخشتان - برایتان آورده بود» کفر 
ورزیدید: 
ولد جاء کم موس نات ما 
فده ون طالون 4. 
به راستی موسی آن همه دلائل روشن و معجزات را 
برای شما آورد (ولی پس از آنکه از دیدۂ شما نهان 
گشت و به مناجات پروردگار رفت) بعد از او گوساله را 


1 


تخذتم الْعجُل من 


برگزیدید (و به گوساله‌پرستی نشستید) و با این کار 

(بر خود) ستم کردید (و به بت پرستی سابق خویش 

برگشتید). 
آیا بعد از اینکه موسی دلائل روشن و معجزات 
آشکاری برای شما آورد و به دنبال آن در حیات خود 
موسی گوساله را به خدائی گرفتید. چنین کاری از وحی 
ستین الهی بود؟ و آیا چنین کاری 
با ادعائی که دارید و می‌گوئید ما بدانچه بر خودمان 
نازل گشته باشد ایمان داریم اتقاق و برابری دارد؟ 


ایمان و الهام عقیده و راس 


این که نخستین بار و یگانه چیزی نیست که بر دست 
آنان می‌رود. بلکه شکستن پیمان زیر صخره سنگها و 
سرکشی و گناه ورزی نیز یکی از هزاران است: 
(و لخن ماقم 1 و قفا فرقکُم سور دا 
ما آتيناكم قرو سمُوا. قالوا: معا و عصیناو 
آشربوا ف فوم الْعجل بکفرهم - 

و (بیاد آورید) آنگاه را که (موسی تورات را بیاورد و 
دیدید که تکالیف و وظائف دشواری دربردارد و شما از 
انجام آنها سرباز زدید. پروردگار برای نشان دادن 

) کوه طور را بالای 
سرتان (همچون سایه‌بانی) نگاه داشت (و شما چنین 


انگاشتید که کوه بر سرتان فرو می‌ریزد. بدین هنگام به 
شما گفتیم:) آنچه به شما داده‌ایم» محکم برگیرید و با 
قدرت هر چه بیشتر بدان عمل کنید. (در این هنگام 
اعلان آمادگی کردند و به زبان) گفتند: شنیدیم ولی (به 
زبان عمل گفتند:) نافرمانی کردیم. مااز شما پیمان 
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گرفتیم (که از دستورات تورات پیروی کنید و به دنبال 
هوی و هوس راه نیفتید. ولی در عمل) سرکشی و 
نافرمانی نمودید (و ایمان به دلهایشان ننشسته بود. 
زیرا) دلهایشان بر اثر کفر با (محبت) گوساله آبیاری 
شده بود. 
روند گفتار در اینجا از خطاب به حکایت می‌گراید... 
آنچه را که بنی‌اسرائیل انجام داده‌اند. بدیشان گوشزد 
می‌کند. و آنگاه به مومنان -و در ضمن به همه مردم - 
رو می‌کند و ایشان را بر آنچه از آنان سرزده است با 
خبر می‌سازد... سپس به پیغمبر کا می‌آموزد که 
سخت بر این ایمان عجیبی که ادعای داشتن آن را دارند 
و ایشان را بدین کفر آشکار وامی‌دارد. بتازد و به 
زشتی و بدی از آن یاد کند: 
قل بشما یمه کم به انك م (ن نی . 
بگو: ایمانتان ش 
می‌دهد اگر (گمان میکنید که) شما مومن هستید!. 


شمارا به انجام بدترین چیز دستور 


در اینجا در برابر دو تعبیر صورتگر شگفت می‌ایستیم: 
(قالوا: سغنا و عَصَيْنا ). 
گفتند: شنیدیم و سرکشی کردیم. 


و 
( راراق فلوم لعجل بکفرهم >. 
بر اثر کفرشان, (با عشق) گوساله» دلهایشان سیراب 
شده بود. 


ایشان تنها گفتند: شنیدیم. و نگفتند: سرکشی کردیم. 
پس در اینجا چرا از زبان ایشان چنین سخنی روایت 
می‌شود؟ 

چنین گفتاری, تصویر زنده‌ای از واقعیت خاموشی را به 
همراه دارد که گوئی آنچه رخ داده است گویا بوده و از 
حقیقت خویش سخن به میان می‌آورد. ایشان با زبان 
خود اظهار داشتند: شنیدیم. و با اعمال خویش گفتند: 
آسرکشی کردیم. در اصل هم. آنچه به سخن روان بر 
لبها معنی و مفهوم می‌بخشد. واقعیتی است که انجام 
می‌پذیرد و در عالم خارج مشاهده می‌گردد. جنین 
دلالت عملی, از سخن گفته شده بسی جاندارتر و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


این تصویر زنده از رخدادی که بوده است. به یک اصل 
همگانی از اصول اسلامی اشاره دارد. و آن اینکه: هیچ 
ارزشی برای گفتار بی‌کردار نیست. آنچه معتبر است 
عمل است. به عبارت دیگر: میان سخنی که بر زبان 
رانده می‌شود و میان حرکتی که از ساير اندامها 
سرمی‌زند. باید وحدت و هماهنگی باشد. تا ارزش 
گفتار با ترازوی کردار برآورده و هویدا گردد. تنها و 
تنهاء این: 

همخوانی کردار با گفتار میزان داوری و محک 
ارچگذاری است. 


و اما شکل خشن و سختی راکه جمل 
( روا لالجل ). 
بر اثر کفرشان. (با عشق) گوساله. دلهایشان سیراب 
گشته بود. 


آن را می‌نگارد. تصویر بس نادری است. ایشان سیراب 
گشته و نوشانده شده‌اند. سيراب و نوشانده شده‌اند به 
وسیلةٌ فعل انجام دهنده‌ای جدا از خودشان بر دست 
ت؟ گوساله 


بدیشان نوشانده شده است! به کدام جای انسدامشان 


دیگران. چه چیز بدیشان نوشانده شده است 
نوشانده شده است؟ به دلهایشان نوشانده شده است! 
انديشه انسان وقتی که آن تکاپوی سخت و خشن را 
مجسم می‌دارد. و آن شکل ریشخند آمیز و مسخره 
برانگیز را در برابر خود آماده می‌کند: شکل گوساله‌ای 
که با فشار وارد دلها می‌گردد. و در اندرون آنها گرد 
می‌آید و جای داده می‌شود! نزدیک است انسان معنی 
ذهنی این شکل مجسّم را فراموش کند و مفهوم اصلی 
راکه این ج 
آن عشق شدیدی است که ایشان به پرستش گوساله 
داشتند. تا آنجا که گوئی عشق گوساله پرستی» بارها و 
بارها به دلهایشان نوشانده و از محبت آن لبریز گشته 
است. در اینجا ارزش تعبیر صورتگر قرآنی, با قیاس به 
تسعبیر تفسیر کنندة مسفاهیم ذهستی» جساوهگسر 
می‌آید...صورتگری, بالاتر از این نمی‌شود...چنین 


جمله برای ادای آن آمده است از یاد برد و 


OE I GE AREA Na‏ و A E O TE POR O OOO OP TE ODE I‏ و 
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صورتگری و شکل بخشی, نشانة برجستة تعبیر زیبای 
قرآنی است. 
یهودیان با جار و جنجال عظیمی, ادعای عریض و 
طویلی راه انداخته بودند که ایشان یگانه ملت گزیده 
خدایند. تنها ایشان راه یافتگانند. فقط آنان در آخرت 
رستگارند. هیچیک از ملتهای دیگری. روز رستاخیز 
در پیشگاه خدا بهره‌ای ندارند. 
چنین ادعائی متضمن این است که پیروان محمد ملق 
در آخرت بهره‌ای ندارند. نخستین برداشت این گفتار, 
متزلزل بودن اطمینانشان به دیبنشان و به وعده‌های 
پسیغمبرانشان و وعسده‌های قرآن نسبت بدیشان 
است... لذا خداوند به پیغمبرش اَي فرمان می‌دهد که 
یهودیان را به مباهله فرا خواند. یعنی اينکه هر دو گروه 
بایستند و از خدا بخواهند که گروه دروغگوی آن دو 
گروه را هلاک کند: 
وقل: : [ن کات لک آلدار الآخرّ رة علدالله خالصةً 
من دون آلناس. فمَو ترا ارت ت ان کل صاوقین ). 
بگو: اگر (چنانکه گمان می‌برید) خداوند. جهان دیگر را 
از میان همۀ مردم تنها به شما اختصاص داده است. 
پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگوئید. 
به دنبال این مبارزه طلبی. بیان می‌دارد که ایشان هرگز 
مباهله را نمی‌پذیرند. و هرگز خواستار مرگ نخواهند 
شد. زیرا ایشان می‌دانند که دروغگویند. و می‌ترسند 
که خداوند درخواستشان را برآورده کند و ایشان را 
گرفتار و نابود سازد. همجنین ایشان می‌دانند به سبب 
کارهائی که کرده‌اند و با توجه بدانچه پیش از خود 
فرستاده‌اند. در آخرت ایشان را بهره‌ای نیست. در این 
صورت اگر مرگ را خواستار شوند. هم دنیا را از دست 
داده‌اند و هم باکردار بدی که پیشاپیش فرستاده‌اند. 
آخرت را باخته‌اند...از اینجا است که مبارزه‌طلبی را 
هرگز نمی‌پذيرند. چه ایشان حریص‌ترین و دلباخته‌ترین 
مردم به زندگی هستند, و نب و مشرکان در این حرص 
و دلباختگی برابر و همسا 


و ی موه دق ی 


:وال علي 
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جلد اوّل 
۰ نو لکد آخزص آناس عل یاو وین 
یأر كوا وه حدم و يمر لت .و ما 
هو رجه من الْعَذاب أن مر و له بصیرٌ نا 
يمون ). 


و آنان به خاطر (اعمال بدی که انجام داده‌اند و آنچه) 


ل 


پیش از خود فرستاده‌اند. هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند. 
و خداوند از حال ستمگران (چون ایشان) آگاه است (و 
بهشت از آن پرهیزگاران است نه خاص افرادی 
همسانشان). و آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی 
(اين دنیا) خواهی یافت» حتی طمعکارتر از مشرکان (که 
به زندگی دوباره و بهشت و دوزخ ایمان ندارند, لذا) هر 
یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند. در حالی که 
اگر این عمر (طولانی) بدو داده شود. او را از عذاب 
بدور نمی‌دارد. و خداوند نسبت بدانچه انجام می‌دهند. 
بینا است (و سستمگران رابه پاداش کارهای 
ناشایستشان می‌رساند. 
هرگز تمنای مرگ را نمی‌کنند. چون ایشان چیزهائی را 
پیشاپیش فرستاده‌اند و به کارهائی دست یازیده‌اند که 
برایشان امیدی به پاداش باقی نگذاشته است و آنان را 
از عذاب در امان نمی‌دارد. چنین کارهای ناشایستی در 
آنجا برایشان اندوخته گشته است» و خداوند از حال 
ستمکاران و آنچه می کنند با خبر است. 
تنها این نیست و بس» بلکه خوی دیگری در یهودیان 
ات خوئی که قرآن آن را به صورتی می‌نگارد که از 
ن» ننگ می‌بارد و کوچکیٍ و خواری فرو می‌چکد: 
و دی آخرص آلثاس غل یاج 4. 
بیگمان ایشان را حریص‌ترین مردم بر زندگی خواهی 
یافت. 
کدام زندگی؟ مهم نیست که زندگی بزرگوارانه‌ای باشد 
و یا زندگی رذیلانه. تنها زندگی نام داشته باشد. خواه 
زندگی آميخته با اینگونه زشتی و پستی بوده. و یا 
زندگی کرمها و حشره‌ها باشد. زندگی والسلام. این 
قوم یهود است. گذشته و حال و آینده‌اش یکسان است. 
سر را بلند نمی‌کند مگر آنگاه که پتک نباشد. اگر پتک 
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در میان باشد, سرها به زیر افکنده می‌شود و از ترس و 
حرص بر زندگی - هر زندگی‌ای که باشد - پیشانیها بر 
خاک مذلت می‌نشیند. 

من الین اشر كرا ود حدم آز یت مكو آلت 


لو 


و از مشرکان هر یک دوست می‌دارد هزار سال عمر 
کند. در حالی که اگر این عمر (طولانی) بدو داده شود. 
او را از عذاب بدور نمی‌کند» و خداوند نسبت بدانچه 
انجام می‌دهند. بینا است. 
هر یک از آنان دوست می‌دارد هزار سال بدو عمر داده 
شود. این تمنا بدان سبب است که به رستاخیز و حاضر 
آمدن در پیشگاه خداء امید و ایمانی ندارند, و فکر 
نمی‌کنند که جز این زندگی دنیوی, زندگی دیگری 
باشد. 
زندگی دنیوی چقدر کوتاه و چه اندازه تنگ خواه بود 
هنگامی که نفس انسانی احساس کندکه به زندگی 
دیگری نمی‌پیوندد و به دریای عدم می‌ریزد. و بجز 
این دم فروبردنها و دم بر آوردنها و لحظه‌ها و ساعتهای 
کم و ناچیز. برایش امیدی نباشد. 
ایمان به زندگی دوباره و دنیای جاودان آخرت. نعمت 
سترگی است. نعمتی است که نور ایمان, آن را بر دل 
می‌تاباند. نعمتی است که خداوند آن را به انسان 
می‌بخشد که کوچک و فانی و دارای عمر محدود ولی 
آرزوی وسیع و گسترده‌ای است. کسی نیست که این 
روز تشک به جاودانگی زاو خود ببندد. آنکه 
زر 1 به آخرت - علاوه از اینکه ا به عالت 
مطلق خداوند. و پاداش کامل است - خود ذاتاً دلالت 
دارد بر بهره‌مندی نفس انسانی از نشاط و سرزندگی. 
و لبریز بودن آن از حیات و زندگی, و اینکه انسان در 
مرز کرةٌ زمین متوقف نمی‌ماند. بلکه از آن عبور 
می‌نماید و به سوی جاودانگی آزاد و بی‌کرانه پر 
کته که ا ان را کے دار ار هان نمی اند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


و به سوی بالا بالاها بال میزند تا آنگاه که به جوار خدا 
برسد. 
© 
روند گفتار به پیش می‌رود و درس تازه‌ای را 
دربرمی‌گیرد که خدا به فرستاده‌اش اا می آموزد. 
در آن بدو دستور می دهد که یهودیان را به مبارزه فرا 
خواند. و حقیقتی را که دربردارد در ميان انبوه مردمان 
و جمع حاضران, آگهی کند: 
(فل: من کان عَدوا یریل فان رل علی لیک 
ان له مد مُصدقا ا ا ن یه و دی و بُشُریٰ 
لِلْمُوْمنين. من کان عدوا لله و مَلانکته و رسْله و 
جنر بل و مبکال. نله عدو رین ). 
(بعضی از آنان می‌گویند که چون جبرئیل دشمن 
ایشان» قرآن را برای محمد می‌آورد. آنان با او دشمنی 
می‌ورزند و کتابش را قبول ندارند. ای پیغمبر بدیشان) 
بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن 
خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو 
نازل کرده است (نه اینکه خودسرانه دست به چنین 
امری زده باشد). قرآنی که کتابهای آسمانی پیشین را 
تصدیق می‌کند. و هدایت و بشارت برای مومنان است. 
کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و 
جبرئیل و میکائیل باشد (خداوند دشمن او است)» چه 
خداوند دشمن کافران است. 
در این مبارزه طلبی و آواز دادن بر نشانة دیگری از 
نشانه‌های قوم يهود اطلاع می‌ياييم. واقعاً نشانة 
شگفتی است ... خشم و کينهةٌ این قوم به سبب اينکه خدا 
نعمت نبوّت و فضل الهی خویش را بهرة کسی از 
بندگانش کند. به جائی رسیده است که حد و مرزی 
نمی‌شناسد. این کینه‌توزی و خشم‌ورزی ایشان را به 
تناقض گوئی و یاوه‌سرائی کشانده است که با عقل جور 
درنمی‌آید و با خرد سازگار ار انان :شنیده بو دنن 
که جبرئیل از جانب خدا بر محمد با وحی می‌آورد. 
و چون دشمنی ایشان با محمد به له کینه و غضب 
رسیده بود. امواج کینه‌توزی آنان را بدائجا کشانده بود 
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که افسانةٌ بی‌بنیاد و برهان پوچی را بهم بافند. و با 
توجه بدان گمان برند که جبرئیل دشمن آنان است» چون 
او هلاک و نابودی و عذاب را پائین می‌آورد. این کارء 
ایشان را از ایمان آوردنشان به محمد بازمی‌دارد و 
بخاطر جبرئیل که همدم او است. از محمد نیز بیزارند. 
به راستی نادانی خنده‌آوری است! لیکن خشم و کینه, 
انسان را به هر نوع حماقتی می‌کشانند. و الا چرا 
می‌بایستی آنان با جبرئیل دشمنی ورزند؟ جبرئیل که 
انسان نبود تا با ایشان در کاری همدست شود یا بر ضد 
آنان دست به کاری زند. او که خودسرانه کاری انجام 
نمی‌دهد. بلکه او بندۀٌ خدا است و آنجه خدا بدو فرمان 


می‌دهد انجام می‌دهد و از فرمان پروردگار سرپیچی 


نمی‌کند: 
(قل: من کان عدوا حبریل فان رل على فیک 
4 لط ۳ 2 5 
باذن الله ). 


بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن 
خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو 
نازل کرده است. 
قرآن بطور کلی کتابهای آسمانی پیشین را تصدیق 
می‌کند. چه اساس دین خدا در همه کتابهای آسمانی و 
هم ادیان الهی یکی بیش نیست... و آن هدایت و 
بشارت به دلهای مومنی است که برای دریافت آن باز 
می‌شوند و به ندای فرمانش پاسخ می‌گویند... این هم 
حقیقتی است که باید گفته شود و ابراز گردد. 
شکی نیست نصوص قرآنی انس و الفت به دل مؤمن 
می‌دهد. و درهای دانش و معرفت را به روی او 
می‌گشاید. و الهام‌ها و احساسهائی بدو می‌بخشد که جز 
در پرتو ایمان به کسی دست نمی‌دهد. این است که 
ممن در قرآن, هدایت را می‌يابد. و در آن بشارت را 
می‌پوید و می‌جوید. بدین سیب است که می‌بینیم قرآن 
این حقیقت را در مناسبات مختلفی تکرار می‌کند: 
(هُدى ...دی لقم وقثن.. فا و 


| ۱ب 
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قومی است که باور داشته باشند ... درمان و رحمت 

برای مؤمنان است. 
زیرا هدایت و راهیابی» ثمرُ ایمان و پرهیزگاری و یقین 
است ... و بنی‌اسرائیل هم ایمان و پرهیزگاری و یقینی 
نداشتند. بر طبق عادت خویش که تفرقه‌اندازی میان 
ادیان و جداسازی پیامبران است. میان فرشتگان خدا نیز 
که تنها نام و اعمال ایشان را می‌شنيدند. فرق و جدائی 
می‌انداختند و از جمله می‌گفتند: ایشان با میکائیل 
دوستی دارند ولی با جبرئیل خیر. لذا ی زیر جبرئیل و 
میکائیل و فرشتگان خدا و پیغمبران او را گرد آورده 
است. تا یگانگی همه آنان را بیاد دارد و اعلان کند که 
کسی که با یکی از آنان دشمنی ورزد. در اصل با همه 
ایشان دشمنی نموده است. و با خدا هم دشمنی کرده 
است و خدا هم با او دشمنی می‌ورزد لذا چنین کسی از 
زمرة کافران است: 

من کان غذوا له و ملانکته و شله. وچ پل و 

مپکال قن اله َو رن 

کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و 

جبرئیل و میکائیل باشد (خداوند دشمن او است» چه 

خداوند دشمن کافران است. 
سپس روند گفتار متوجه پیفمبر 7 می‌گردد و او را 
بر حق و حقیقتی که از جانب خدا بدو وحی گشته است. 
استوار می‌دارد و بر آیات آشکاری که بدو رسیده است 
دلباخته و پایدار می‌نماید. و مقرر می‌کند که کسی جز 
فاسقان منحرف نسبت بدین آیات کفر نمی‌ورزد. با ذکر 
سرنوشتی که بنی اسرائیل بدان دچار آمده کسانی را که 
مراعات عهد و پیمان نکنند. بیم می‌دهد. این خلف 
وعده‌ها و پیمان شکنیها فرق نمی‌کند مربوط به 
عهدهائی باشد که با خدایشان و پیغمبران پیشینشان 
باشد. و یا مربوط به عهدهائی باشد که با محمد یل 
پیغمبر اسلام بسته و می‌بندند. همچنین بنی‌اسرائیل را 
تهدید می‌کند که چرا باید کتاب آسمانی اخیری را که 
تصدیق کنندهٌ چیزی است که با خود دارند. دور 


بیندازند و بدان چنگ نزنند: 
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و لقن یک آیات ينات وما ریا کجروی دارند و از قانون فطرت انحراف می‌ورزند و 
الفاسقو ءاركلا غادوا عَهداً بده ٥‏ فریق ی سرپیچی می‌کنند. 


ره وه 2 


بل ارم ون و لا جاءَهُم رو ل مئ عند عند 
الله مد مصدق ق مهم ند ریق من الذين آوشوا 
فک ناب کناب الله وزه رهم ا ۲ 
یعون ). 

بی گمان ما آیه‌های روشنی (به وسیلةٌ جبرئیل بر قلب 
تو القاء کردیم و) برای تو فرستادیم (که جویندگان راه 
حق در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آورند) و جز 
بیرون روندگان (از دائرۀ قانون فطرت و دشمنان حق 
و حقیقت) کسی بدانها کفر نمی‌ورزد. (ایشان همانگونه 
که در امر عقیده و ایمان متزلزل می‌باشند. در عهدهائی 
که می‌بندند نیز متزلزل هستند) مگر هر بار که عهدی (با 
خداو پیغمبر و مسلمانان) بستند. جمعی آن را 
نشکستند و دور نیفکندند؟ (و بسا آن مسخالفت 
نورزیدند؟). این بدان سبب است که بیشتر آنان ایمان 
(به حرمت عهد و قداست پیمان) ندارند ... و هنگامی که 
فرستاده‌ای (محمد نام) از جانب خدا به سراغ آنان آمد. 
گرچه (اوصاف او با نشانه‌هائی که در کتابهایشان بود 
و) با آنچه با خود داشتند» مطابقت داشت. جمعی از اهل 
سر افکندند (و اوصاف محمد 
را از کتابهای خود زدودند» انگار در کتابهایشان چیزی 


دربارهُ او نیامده است و) گوئی آنان (چیزی از اوصاف 


چنین پیغمبری) نمی‌دانند. 
در ایسنجا قسرآن پرده از روی علت کفر ورزیدن 
بنی‌اسرائیل نسبت به آن آیات روشنی که خدا فرو 
فرستاده است برداشته است... علت کفرشان بزهکاری و 
بیرون رفتن از دائرهٌ قانون فطرت و انحراف از آن 
است. چه سرشت راست و درست. امکان ندارد بدان 
آیات ایمان می‌آورد. زیرا چنین آیاتی پذیرش خویش 
را بر دل راست و درست تحمیل می‌نماید. پس اگر 
یهودیان یا جز آنان بدان آیات کفر ورزیده‌اند. معنی 
آن این نیست که آن آیات از دلائل قانع کننده و برهان 
خردپسند برخوردار نباشد. بلکه ایشان سرشت تباه و 


سپس روند گفتار به مسلمانان و به هم مردمان رو 
می‌کند و آنان را از انجام اعمالی همچون اعمالی که 
یهودیان تا کنون انجام داده و در نتیجه چه سرنوشتی 
داشته‌اند. بیم می‌دهد. و نشانه‌ای از نشانه‌های بیمار و 
خوی وباخیز قوم یهود را آشکار می‌دارد؛ ایشان 
گروهی هستند که علاوه از تعصب و نژادگرائی زشتی 
راز ا دافن ت هات 
برخوردارند. بدین سبب آنان بر رأی واحدی جمع 
نمی‌گردند و بر عهد و پیمانی پایدار نمی‌مانند و به 
دستاویزی چنگ نمی‌زنند. از آنجا که نسبت به خود و 
نذاد خویش متعصب هستند. دوست ندارند خداوند از 
فضیلت و رحمت عمیم خود. چیزی به افرادی جز ایشان 
عطاء فرماید. گرچه با وجود ایسن, با یک‌دیگر اتحاد 
ندارند و حتی پیمانهای درون گروهی همدیگر را نیز 
مراعات نمی‌دارند. هیچ پیمانی نیست که با یکدیگر 
ببندند و گروهی از آنان به شکستن آن اقدام نورزد و 
رشته را پنبه نکند و عليه عهدی که همگان بر آن متفقند 


برنشورد: 
اک عادو اعَهدأبهفریق منیم؟ بل أ که 
لومون >. 


(ایشان همانگونه که در امر عقیده و ایمان متزلزل 
می‌باشند. در عهدهائی که می‌بندند نیز متزلزل هستند) 
مگر هر بار که عهدی (با خدا و پیغمبر و مسلمانان) 
بستند» جمعی از آنان» آن را نشکستند و دور نیفکندند؟ 
(و با آن مخالفت نورزیدند؟). این بدان سبب است که 
بیشتر آنان ایمان (به حرمت عهد و قداست پیمان) 
ندارند. 
ایشان بودند پیمانی را که با خدا در زیر کوه بسته بودند 
شکستند. و بعدها نیز پیمانهای خود را که با پیغمبران 
خویش بسته بودند. بدور افکندند و از اجراء آنها 
سرپیچی نمودند. اخیراً هم دسته‌ای از آنان عهدی را که 
با پیغمبر مش در آغاز تشریف فرمائی او به مدینه, 
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بسته بودند شکستند و 
که با شروط معیّتی با ایشان بسته بود و در آن راه 
مسالمت آمیز و صلح و صفای فیمابین را خواسته بود. 
در صورتی که آنان نخستین کسانی بودند که دشمنان 
پیغمبر را یاری دادند و از ایشان پشتیبانی کردند. و 
نخستین کسانی بودند که از دین او بدگوئی کردند و 
رخنه گرفتند. و کوشیدند که در ميان صف مسمانان 
تفرقه و فتنه و غوغاو آشوب راه اندازند. و در همه 
این امور. عکس پیمان صلحی رفتار کردند که با 


مسلمانان منعقد نموده بودند. 


آن را نادیده انگاشتند. پیمانی 


چه دوستی زشتی که قوم يهود دارد! لیکن دوستی 
دیگری که درست عکس آن است متعلّق به مسلمانان 
است. آن دوستی پاکی که فرستادۂ خدا وإ در گفتار 
زین زیرین خویش اعلان فرموده است: 
من تا 0 .رهم ید عَلی من سواهم 
بسعی پزٌتم اه () 
مسلمانان خونشان (از لحاظ دیه و قتصاص) برابر است 
(و در این امر شریف بر وضیع برتری ندارد) و هماٌ 
آنان در برابر دیگران متحد و چون دست واحدند (و 
عهد و پیمانی که هر یک از مسلمانان با دیگران ببندد. 
برای سایر آنان معتبر است. چه) کوچکترین ایشان 
میتواند از سوی مسلمانان پیمان منعقد سازد (و یا 
زینهار دهد). 
پیمانشان یکی است. هر یک از مسلمانان می‌تواند 
دیگران را پناه و زینهار دهد و عهد ببندد. هیچ فردی 
نمیتواند پیمانی را که او بسته است بگسلد و زیر آن 
بزند و قولی را که داده است نادیده گیرد. ابوعبیده له 
آنگاه که سردار سپاه عمر یه در زمان خلافت او بود. 
بدو نوشت: بنده‌ای» اهالی شهری را در عراق امان داده 
است. آیا در اين باره رأی خلیفه چیست؟... عمر بدو 
نوشت: خداوند وفاء کردن را بزرگ داشته است, تا وفاء 
پیشه نکنید وفاء کنندگان بشمار نسمی‌آئید... پس با 
ایشان عهد را وفاء کنید و از آن درگذرید. 
اين نشانهة گروه بزرگوار و بهم پیوسته و راست 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


رواست... و این همان فرقی است که میان اخلاق 
یهودیان کجرو و گناهکار و میان مسلمانان صادق و 
درستکان وجود دارد: 
و جام سول من عند اله صد نمی 
تد رق م لین وا الکثاب کناب الله وراء 
ظهورهم کاب لایَعَلمُون 5 
و هنگامی که فرستاده‌ای (محمد نام) از جانب خدا به 
سراغ آنان آمد, گرچه (اوصافش با نشانه‌هائی که در 
کتابهایشان بود و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت 
داشت, چمعی از اهل کتاب. کتاب خدا را پشت سر 
افکندند (و اوصاف محمد را از کتابهای خود زدودند» 
انگار در کتابهایشان چیزی دربارۀ او نیامده است و) 
گوئی آنان (چیزی از اوصاف چنین پیغمبری) 
نمی‌دانند. 
این» نمونه‌ای از نمونه‌های پیمان شکنیهائی بود که هر 
زمان دسته‌ای از آنان, آنها را می‌شکسته‌اند. در ضمن 
پیمانی که خدا با ایشان بسته است. از آنان عهد گرفته 
است به هر پیغمبری که به سویشان گسیل می‌دارد. 
ایمان بیاورند و او را یاری دهند و بزرگش دارند. لیکن 
هنگامی که پیغمبری از جانب خدا به سویشان آمد که با 
آنچه ایشان داشتند مطابقت داشت و تصدیق کننده آن 
بود عهدی را که خدا با ایشان بسته بود شکستند. و 
دسته‌ای از کسانی که جزو اهل کتاب بودند کتاب خدا را 
بدور افکندند. این بدور افکندن کتاب خداء هم شامل 
کتابی می‌گردد که با خود داشتند و مژدة آمدن پیغمبر 
اسلام را دربرداشت و نادیده‌اش انکاشته بودند. و هم 
در برگیرنده کتاب جدیدی است که به همراه پیغمیر 
جدید فرستاده شده بود و آن را نیز نادیده گرفته و به 
دورش انداختند! 
در یه مورد نظر, ریشخند پنهانی نهفته است و آن | 
ینکه, نص آیه آشکارا بیان می‌دارد آنان کتاب را پس 
پشت می‌اندازند و نادیده میرک گرد اذ که 


۱- امام احمد آن را روایت کرده است. 
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خود صاحب کتاب بوده و اهل کتابند. اگر ایشان مشرکان 
بیسواد بودند و چنین می‌کردند. به دور انداختن کتاب 
خدا توسط آنان, باز هم مفهوم و توجیهی داشت. اما 
پشت سر افکنندگان کتاب خداء اهل کتابند. ایشان که با 
رسالتهای آسمانی و پیغمبران الهی آشنایند. ایشان 
همان کسانیند که با هدایت آسمانی سابقة آشنائی دارند 
و باپرتو نور الهی دل و دیده را بارها روشن 
داشته‌اند... مگر چه کرده‌اند؟ 

ایشان کتاب خدا را به دور افکنده‌اند و در حقیقت 
مقصود این است که کتاب خدا را انکار نموده و بدان 
عمل نکرده‌اند. ایشان آن را از جولانگاه انديشة خویش 
و پهنۀ میدان زندگی خود به دور داشته‌اند. لیکن تعبیر 


صورتگر قرآنی. معنی را از دائرةٌ ذهن به دائرةٌ حش و 


از دنیای معقولات به جهان محسوسات می‌کشاند و 
کردارشان را با حرکت مادی رژیانگیز. شکل 
می‌بخشد. کار ایشان را بگونةٌ بس زشت و ننگینی به 
تصویر می‌کشد. تصویری که سراپای آن جلوه‌گر کینه و 
دشمنی است. تصویری است که مرغ خیال را ازاد 
می‌سازد و بدو مجال می‌دهد تا این حرکت تند و 
درشت را دریابد. حرکت دستهائی که دارد با شتاب 
کتاب خدا را برمی‌گیرد و به پس پشت می‌اندازد و به 
دورش می‌افکند. 

ت 

پس از آن چه؟ آیا به دنبال آن که کتاب خدا را به دور 
افکندند که تصدیق کننده چیزی بود که با خود داشتند. 
چه شد؟ آیا امکان دارد به چیزی پناه برده باشند که بهتر 
از کتاب خدا بوده باشد؟ آیا ممکن است به سوی حق و 
حقیقتی گرائیده باشند که گمانی بدان راه نداشته است؟ 
آیا امکان آن می‌رود به کتابی که خود داشتند و 
صداقت آن مورد تأیید قرآن بود جنگ زده باشند؟ نه 
هرگز! ... هیچیک از آن چیزها انجام نپذیرفت!... بلکه 
ایشان کتاب خدا را دور انداختند تا در پی ا 
پوچ و پیچیده‌ای روان شوند که بر مبنای حقیقت ابتی 


استوار نمی‌باشند: 
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واه توا تشو السياطین عل ملک ل لمان وما 
کر ان و لک آلسیاطین نوا بل ون لثاس 
آلشخ و ملع الک سبایل اروت و 
مازوت. و ما ان من أَحد دٍ حتی يقولا: إا تن 


ا 2 2 و 5 
فتنة فلا تکفز. عون 6 منیا ما رون به بين 

۳ ۴ 0 ل 
لو وه ونان بضازین به من آخد لا 
ها یاوه 8 


اماب و کائوا يلون ولو 
1 نهم آمئوا و ات کا همجن اه ار 
يعْلَمُونَ ). 

(گروهی از احبار یهود) به آنچه شیاطین صفتان و گناه 
پیشگانشان در عصر سلیمان (بهم می‌بافتند و بر 
مردم) می‌خواندند» باور داشتند و پیروی نمودند (چه 
گمان بردند که سلیمان پیغمبر نبوده بلکه جادوگر بوده 
است و با نیروی سحر پریها و پرندگان و بادها را به 
زیر فرمان خویش درآورده است و لذا شاه جادوگر 
کافری بیش نبوده است!). و حال آنکه سلیمان (هرگز 
دست به سحر نیالوده و) کفر نورزیده است و بلکه 
(این) شیاطین صفتان گناه پیشه» کفر ورزیده‌اند (زیرا 
چنین سخنانی را بهم بافته و به پیغمبر خدا سلیمان 
افتراء بسته و به جای دستورات آسمانی» به مردم) 
جادو و (جنبل و خرافات و از آثار بجا ماندۀ) آنچه در 
بابل بر دو فرشتة هاروت و ماروت نازل گردیده بود 
می‌آموختند (دو فرشته‌ای که طریق سحر کردن را 
برای آشنائی به طرز ابطال آن به مردم یاد میدادند) و 
به هیچ کس چیزی نمیآموختند. مگر اینکه پیشاپیش 
بدو می‌گفتند: ما وسیله آزمایش هستیم کافر نشو (و 
آنچه به تو می‌آموزیم. به آشوب و کفر منتهی می‌گردد» 
آن را بشناس و خویشتن را از آن بدور دار. لیکن مردم 
نصیحت نپذیرفتند و از آموخته‌هایشان سوء استفاده 
کردند) که با آن میان مرد و همسرش جدائی 
می‌افکندند. (آری این شیطان صفتان گنه پیشه» کفر 
ورزیدند چون اینگونه یاوه‌گوئیها و افسانه‌سرائیهای 
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گذشتگان را به هم بافتند و آن را وسیلة آموزش جادو 
به یهودیان کردند) و حال آنکه (با چنین جادوی 
خویش) نمی‌توانستند به کسی زیان برسانند مگر اینکه 
با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائی را فرا 
می‌گرفتند که برایشان (از لحاظ دنیا و آخرت) زیان 
داشت و بدیشان سودی نمی‌رساند. و مسلماً 
می‌دانستند هر کسی خریدار اینگونه متاع باشد. 
بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند 
است آنچه خود را بدان فروخته (و آن را پيشة 
خویشتن ساخته‌اند) اگر می‌دانستند (و علم و دانشی 
می‌داشتند). و اگر آنان ایمان می‌آوردند (و پرهیزگاری 
می‌کردند» پروردگار پاداش نیکی بدانان می‌داد و 
چنین) پاداشی که نزد خدا (محفوظ است) بهتر (از 
افسانه‌ها و بدنهادیها) است. اگر (علم و دانشی 
می‌داشتند و) می‌دانستند. 
قوم یهود آنچه را که بر آنان نازل گشته بود. ترک گفته 
بودند. و به دنبال افسانه‌هائی راه افتاده بودند که 
شیاطین صفتان گناه پیشه. از وقائع روزگار سلیمان بر 
ایشان روایت می‌نمودند و قصه می‌گفتند. و دل به 
ادعاهای دروغینی داده بودند که آن دیوسیرتان به هم 
می‌بافتند و به نام گفتار و کردار سلیمان لب بخورد 
مردمان می‌دادند. آنگاه که می‌گفتند: سلیمان جادوگر 
بوده است و از راه جادوگری و سحری که می‌دانست و 
بکارش می‌گرفت چیزهائی را که در زیر فرمان داشت. 
به زیر سلطه و فرمان خویشتن درآورده بود. 
قرآن از سلیمان ّإ جادوگری را نفی می‌کند و 
ساحرش نمی‌داند: 
«و ماکتر سهان ). 
و حال آنکه سلیمان (هرگز دست به سحر نیالوده و) 
کفر نورزیده است. 
گوئی قرآن سحر و استفاده از آن را کفر می‌شمارد و آن 
را از ساحت سلیمان ا نفی می‌دارده ولی رای 
شیاطین صفتان ثابت می‌داند و می‌پذیرد: 
(و لک نش یط کَمَروا یعون آلشاش 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ال 


آلسْحْرَ ). 

و بلکه (این) شیاطین صفتان گناه پیشه بودند که کفر 

ورزیدند چون به مردم سحر م یآموختند. 
سپس قرآن موضوع نزول سحر از جانب خدا بر دو 
فرشت هاروت و ماروت را نفی می‌کند. دو فرشته‌ای که 
قرارگاهشان در بابل بود: 

و ساآنزل علی اللکان ببابل اروت و 

ماوت( ). 5 

چیزی بر دو فرشتة هاروت و ماروت در بابل» نازل 

نگشته است. 
چنین بنظر می‌رسد که در آنجا داستان معروفی از آن 
دو فرشته» سر زبانها بوده است» و یهودیان يا شیاطین 
ادعاء داشتند که دو فرشته با سحر آشنا بودند و آن را به 
مردم می‌آموختند. و آن دو گمان می‌کردند که چنین 
جادوئی از جانب خدا بر ایشان نازل شده است. لذا 
قرآن این افتراء را نیز نفی می‌کند. و آن افتراء نزول 
سحر بر دو فرشته است. 
سپس حقیقت را روشن می‌دارد. و آن ایینکه: اين دو 
فرشته. در آنجا بتابر حکمتی که از دیده‌ها نهان است. 
وسیل آزمون بودند و مردم بدانها آزمایش می‌شدند. 
آنان به هر کسی که به پیش ایشان می‌آمد و از آنان 
می‌خواست که بدو سحر بیاموزند. چنین امری را به او 


و به هیچ کس چیزی نم یآموختند. مگر اینکه پیشاپیش 
بدو می‌گفتند: ما وسیلة آزمایش هستیم» کفر مورز. 
بار دیگر می‌بینیم که قرآن, جادوگری و آموزش و بکار 
گرفتن آن راکفر می‌داند. و این امر را بر زبان دو فرشتةٌ 

هاروت و ماروت بیان می‌دارد. 
بعضی از مردم اصرار داشتند بر اینکه از آن دو 
جادوگری بیاموزند با وجود اینکه ایشان از آن بر حذر 


۱- استاد سیّد قطب واه «ما» را در اینجا حرف نفی انگاشته‌اند. (مترجم) 
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داشته شده بودند و بدان آشنا گشته بودند. بدین هنگام 
بود که فتنه بعضی از گول خوردگان را در برمی‌گرفت و 
بدکاریها از ایشان سرمی زد: 

یعون منیا ما يفون به َي الوم و 

زوجه {. 

پس از آن دو چیزی را فرا می‌گرفتند که با آن ميان مرد 

و همسرش جدائی می‌انداختند. 
و اين همان اذیت و آزار و شر و بلائی است که آن دو 
فرشته. مردم را از آن بر حذر می‌داشتند. 
در اینجا قرآن پا به جلو می‌نهد و یک انديشة کی و 
اساسی اسلامی را بیان می‌دارد. و آن اینکه: در پهن 
این جهان چیزی جز با اجازهٌ خداء رخ نمی‌دهد: 

وا هم بضازین به من أَحَدٍ ال بان الله ). 

و حال آنکه با چنین جادوی (خویش) نمی‌توانند به 

کسی زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا 

باشد. 
اسباب با اجازهٌ خداء کارگر واقع می‌شوند و نتیجه 
می‌بخشند و مثمر ثمر قرار می‌گیرند... این هم یک 
اصل کلی در نحوهٌ انديشه است که بايد به صورت 
کامل و آشکار در آئینۀ دل مژمن جلوه‌گر آید. 
روشن‌ترین مثالی که می‌تواند این اصل را در اینجا 
مجسّم دارد و بنمایاند این است: تو هنگامی که دست 
خویش را روی آتش بگذاری خواهد سوخت. لیکن 
این سوختن جز با اجازهٌ پروردگار نخواهد بود. چه این 
خدا است که خاصیّت سوزاندن را در آتش وخاصیت 
سوختن را در دست تو به‌ودیعت نهاده است. خداوند 
می‌تواند بنابر حکمت و مصلحتی که خود می‌داند. این 
خاصیّت را هر آن متوقف کند و این ویژگی را از کار 
بیندازد. همانگونه که دربارهٌ ابراهیم با با چنین کاری 
شد و آتش نسوزاند و پیکر او هم نسوخت. 
سحری که با آن میان مرد و همسرش جدائی 
مي‌اندازند. نیز چنین است, وقتی تأثیر صی‌بخشد که 
خدا اجازه دهد. و هم او است بنابر حکمت خاک که در 
نظر دارد. آن را بی‌اثر می‌سازد و جلو کارگر واقع شدن 
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آن را می‌گیرد... و به همین منوال است بقیهٌ چیزهائی که 
بدانها آشنائی داریم و اثربخش یا اثرپذیرشان 
می‌دانیم... همه انها برابر اجازه خدا خاصیّت خود را 
بروز می‌دهند و امکان این هم هست که جلو خاصیّت 
آنها گرفته شود و همان کسی که چنین ویژگی و 
خاصیّتی بدانها بخشیده است, بنابر مصلحتی به هنگامی 
که خود بخواهد آن ویژگی و خاصیّت را راکد و بی‌اثر 
کند. 
سپس قرآن حقیقت چیزی را که می‌آموزند. و اصل 
چیزی را که با آن میان مرد و همسرش جدائی 
می‌اندازند. بیان می‌فرماید و مقرّر می‌دارد که چنین 
چیزهائی حتّی برای خود ایشان هم زیانمند است و 
ود لیست: 
و تسرهف 

و چیزی رامی‌آموزند که بدیشان زیان می‌رساند و 

تلو فی سفق 
این قدر بسنده است گفته شود که چنین شرزی عبارت از 


کفر است تا پیدا آید که چه زیان صرفی است و اصلاً 


سودی در آن پدیدار نیست. 
و لهذ عَلِمُوا من تراه ما لَه ني الاخرة من 
خلاق ). 

و سک اتش که هر کات وتان چن 
متاعی باشد. در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. 
ایشان در حقیقت می‌دانستند که هر که چنین چیزی را 
خریداری کند در آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای ندارد. 
چنین کسی به محض گزینش و خریداری اینگونه 
متاعی, هرگونه حساب و پشتوانه و بهره‌ای که در 
آخرت داشته باشد. از دست می‌دهد و می‌بازد و ویلان 

و زیانبار می‌ماند. 
اگر به حقیقت معامله پی می‌بردند. می‌دیدند که چه 
معاملةٌ بدی کرده‌اند. چه بد چیزی که خود را بدان 
فروختهاند و زندگی خویش را بدان باخته‌اند: 

و یش ها قروا به هم لو کان نوا یَعلمُون ». 


چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته (و 
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آن را پیشۀ خویش ساخته‌اند) اگر می‌دانستند (و علم و 
رم ]اه همه سا ها اه < E‏ ۳ و 
و لو انم منوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 


اگر آنان ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌کردند 
(پروردگار پاداش نیکی بدانان میداد و چنین) پاداشی 
که نزد خدا (محفوظ) است. بهتر (از افسانه‌ها و 
بدنهادیها) است اگر (علم و دانشی می‌داشتند و) 
شور گت 
این سخن شامل کسانی هم می‌شود که از دو فرشته در 
بابل جادوگری می‌آموختند. و همچنین کسانی را نیز 
دربرمی‌گیرد که به دنبال چیزهائی روان می‌گشتند که 
شیاطین صفتان از روزگار سلیمان و سلطنت او روایت 
می‌داشتند. اینان یهودیانی بودند که کتاب خدا را پس 
بشنت می‌انداخنند و تعلیمات آن زا تاوینه مگرفتد و 
چنین چیز یاوه و چنین شرّ زشتی را می‌پذیرفتند و از 
آن پیروی می‌نمودند. 
¢ 
در اینجا لازم است دربارُ سحر و آنچه اسباب جدائی 
زن و شوهر می‌شود و آن یهودیان به دنبالش روان 
می‌شدند و به خاطر آن, کتاب خدا را پشت سر 
می‌انداختند. سخن گفته شود. 
هميشه و در هر زمانی دیده شده که بعضی از مردم از 
خصائص و ویژگیهائی برخوردارند که علم تا کنون به 
کته آن دست نیافته است و پرده از چگونگی آن 
برنداشته | ست. بخشی از این چیزها را نامگذاری کرده 
و اسمهائی بدانها داده‌اند. ولی حقیقت و طريقة آنها 
ناشناخته مانده | ست... یکی از این چیزها «تله پاتی» - 
ارتباط افکار از راه دور - است. آیا تله‌پاتی چیست؟ و 
چگونه انجام می‌پذیرد؟ چگونه انسانی مي‌تواند انسان 
دیگری را از راه دور و با وجود فواصل و موانع زیادی 
که سر راه است و در حال عادی صدای او بدو نمی‌رسد 
و از دید چشمش نهان است» صدا بزند و با او به گفت و 
شنود پردازد بدون آنکه فواصل و ابعاد جلوگیر آن 
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باشد؟ 

اصلاً خواب مغناطیسی چیست و چگونه دست می‌دهد؟ 
به چه شکلی اراده‌ای بر اراد دیگری چیره می‌گردد و 
اندیشه‌ای با اندیشة دیگری ارتباط حاصل می‌کند و 
یکی به سوی دیگری پیام می‌فرستد و آنچه را بر 
خاطرش می‌گذرد همچون کتاب بازی می‌خواند؟ 

آنچه علم تا کنون توانسته است دربار؛ چنین نیروهائی 
که بدانها اعتراف دارد بیان نماید این است که نامهائی 
بر آنها نهد. ولی هرگز نگفته است که اینها چه چیز 
هستند؟! و چگونه انجام می‌پذیرند و فراهم می‌آیند؟! 
در دنیا چیزهای زیاد دیگری است که علم دربارة آنها 
شک دارد. این شک يا از آن جهت است که مشاهدات 
کافی برای اعتراف به صحت و حقانیت آنها دست نداده 
است. یا از آن سبب است که نتوانسته راهی را بیابد که 
به واسطةٌ آن. چنین نیروهائی را مهار کند و در حدود 
امکانات تجربه و آزمایش درآورد. 

دربار این خوابهائی که انسان می‌بیند و بعد عیناً واقع 
می‌شود چه باید گفت؟ - خود فروید که می‌کوشد 
هرگونه نیروی روحانی را انکار نماید. نتوانسته است 
وجود چنین خوابهائی را نپذیرد - چه می‌شود که خوابی 
را دریاره آَينده مجهول می‌بینیم و پس از مذتی ا 
آن خوابی که در عالم خیال بود در عالم واقع رخ 
می‌دهد و راست درمی‌اید؟ 

همچنین این احساسات نهانی که اسمی برای آنها 
نمی‌توان یافت. چه چیزند؟ چگونه است که گاهی 
احساس می‌کنم که پس از کمی حادثه‌ای اتفاق خواهد 
افتاد يا اینکه پس از چندی شخصی خواهد آمد. آنگاه 
می‌بینم که بعد از فرا رسیدن آن زمان, آنچه را 
بگونه‌ای که انتظار داشتم می‌بینم و حادثه به صورتی 
که گمان می‌رفت اتفاق می‌افتد؟! 

در حقیقت این ستیزه با حق خواهد بود که انسان بایستد 
و به سادگی این نیروهای مجهولی را که در وجود 
بشری نهفته است انکار کند, و تنها عذر او هم این باشد 
که علم به وسیله‌ای دست نیافته است که با آن» این 
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نیروها را آزمایش کند: 
معنی این گفته آن نیست که انسان به هر خرافه‌ای تن 
در دهد و تسلیم هر یاوه‌ای گردد و پشت سر هر 
افسانه‌ای به راه افتد... درست‌ترین راه و محتاطانه‌ترین 
شیوه این است که عقل آدمی در برابر این مجهولات 
موضع آرامی پیش گیرد... نه کاملاً آنها را نفی و 
تکذیب کند و نه بطور کلی بدانها گردن نهد و 
تصدیقشان دارد. تا آنکه پس از تکمیل وسائلی که در 
اختیار دارد و پیشرفت علم و تکنیک بتواند به این 
نیروها دست یابد و پرده از رازشان بردارد یبا ایسنکه 
بپذیرد که در این نیروها رمزی است که بیرون از توان 
او است. و حد و مرز انسانی خویش را بشناسد و برای 
مجهول. در این جهان حسابی باز کند. 

سحر جزو اینگونه امور است. تعلیم شیاطین به مردم 
نیز همین‌طور. سحر به یکی از این صورتها خواهد بود: 
توانائی بر الهام و تأثیر. چه در حواس و افکار, و چه در 
اشیاء و اجسام... اگر چه سحری که قرآن وقوع آن را بر 
دست ساحران فرعون بیان داشته تنها جنبة تخیّلی دارد 


نه حقیقی: 
ا 4 ش 2 4 7 
(فْاذا حباهم و عصْم یلاله من سخرهم آنها 
۱ 4 


بناگاه (موسی) انگاشت که بر اثر سحرشان 

ریسمانهایشان و عصاهایشان می‌جنبد و راه می‌افتد. 
بدین ترتیب هیچ مانعی ندارد که هماتند جنین تأثیری 
ماي جدائی میان زن و شوهر یا ميان دو دوست باشد. 
زیرا انفعالات از تأثرات سرچشمه می‌گیرند. هر چند هم 
- چنانکه گفتیم - وسائل و آثار و اسباب و مسببات» 
جز با اجازهٌ خدا رخ نمی‌نمایند و پدیدار نمی‌آیند. 
اما دو فرشتة هاروت و ماروت چه کسانی هستند؟ و 
چه وقت در بابل بودند؟ داستانشان در ميان یسهودیان 
شناخته و مشهور بوده است. به دلیل اینکه آنان چنین 
اشاره‌ای را تکذیب نکرده و نسبت بدان اعتراض 
ننموده‌اند. در قرآن کریم اشارات مختصری راجع به 
بعضی از حوادث امده است که ان حوادث در نزد 
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اشخاصی که طرف خطاب بوده‌اند. معلوم و شناخته 
بوده است. همین اختصار برای بیان مقصود بسنده بوده 
و نیازی به تفصیل بیشتر دیده نشده است. چه تفصیل 
مورد نظر نبوده است. 
من دوست ندارم در کتاب «ف ظلال ۳ آن» به دنبال 
افسانه‌های فرارانی که دریبار؛ داستان, آن دو فنرشتد 


آمده است. روان شوم. زیرا در این زمینه. حتی روایت 
واحد درستی که بتوان بدان اطمینان داشت. نیامده 
است. 

در تاریخ دور و دراز بشریّت. معجزه‌ها و آزمایشهای 
فراوانی پیش آمده است که هر کدام مناسب و سازگار 
با روزگار خود و قابل درک برای دوره‌ای از ادوار بوده 
است. پس اگر یک آزمون تاریخی در چهرهٌ دو فرشته 
یا دو مرد پاکیزةُ فرشته گونه به میان آید. جای شگفت 
نیست و دور از ذهن و از جملهٌ نوادر نمی‌باشد چنانچه 
اشکال مختلف و آزمونهای گوناگون خارق‌العاده‌ای را 
در مد نظر داشته باشیم که بشریّت آن را به خود دیده 
است بدانگاه که چهار دست و پا راه افتاده و آنگاه که پا 
گرفته و گام برداشته و در آن هنگام که راست ایستاده 
است و به دنبال اشعةٌ شعلۂ پر نور الهی تسابان در دل 
تاریکی‌های شب ظلمانی, روان گشته است و مراحل 
هولناکی را پیموده و پیش آمدهای بسیاری را به خود 
دیده است. 

مفاهیم آشکار محکمات که در این آیات هویدا است. 
ما را بی‌نیاز از آن می‌دارد که با وجود دوری زمان و 
قدمت تاریخ نسبت به ماء به دنبال متشابهات روان 
گردیم. برای ما بسنده خواهد بود که از آنها گمراهی 
بنی‌اسرائیل را دريابیم که چگونه به دنبال افسانه‌ها 
روان شدند و کتاب راستین خدا را به دور افکندند. و 
بدانیم که جادوگری کار شیطان است» بدین سبب کفر 
پشمار است و انسان به پیروی از آن خوار می‌گردد و 
در آخرت هرگونه بهره و حساب و پشتوانه‌ای را از 
دست می دهد. 

0 
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نها ری »منوا لاتقو لوا ریا وفوا 
ا د آک فرب داب آي €9 
نظرتا واسمعوا وللکفریت عتذاب وا 
1 ِِ رک وین ام ل اکب اشک آلشرکین 


A77‏ رھ اش 


يلڪم من يرن کم داه 
برحمیه. یا اتشر اتی © 
#مَاتسخ نسم ینت رها آزمندها 


تشن َر 3 ألم توک ا 
خا توت ول اگم تن خرن ارين 
ولاسر 69 آزنزیذوک ل 
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الککب لوردو گم من بند بد ایمیک کارا سا 


رم 8 چگ 
داش ون عفوا 


کے رز ۶ ۰ ى س ت ی 4 
ا وقالوا نيدخلا مآ میک ھا أو 
۳ ا 
تلات مَانیّهم کا کت رس 
سرو و 2 مس رس قرو 

سدقت و سا جوا وفو ین 
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ا اا 
دی تالا بت مالیا جزت 
لیم آلاخر رو داب عد ظ اا تاشرف وارب 
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۳1 
کو 12 و 3 سر ر و ۳4 
لايعلمون لاد ۷ الله أو ۳ ا 
تب 3 ص ا 
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زیت من قب لهم مئل فوله هر 
EOS‏ ل ي چک رصم 
قدبیتاا یلت ل ژر توینورک> (۳) زنا ارسلتكت 
سے یر مر 


2 م2 مار مرو ی ال 
بالق نیا وتذرا ولا شعن أب لر 3© 
E‏ ر و eT‏ کرو 
ون رص عنك الهودوا لا لتصاری ىَتَم ملک 


e‏ جا 
رین ررر © تیم 
وتو وک شوت هکرب 
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چم تم مت وا لمات 1 نیما 


م۶ مس که هویم چ و و لو 1 


ی کی کی کار اتا ولانفعها 
شفع ولاهم رود € 


این درس» نیرنگهای یهودیان و مکر و کید ایشان را 
دریارهٌ اسلام و مسلمانان برملا می‌دارد. و ملت اسلام 
را از بازیها و حیله‌هایشان بر حذر می‌نماید. و رشک و 
بدخواهیهائی را که در دلهایشان نسبت به مسلمانان 
دارند. آشکار می‌سازد. و حقّه و زیانی را که در نظر 
است به مسلمانان برسانند روشن می‌کند. و ملت اسلام 
را باز می‌دارد از اینکه چه از نظر گفتار و چه از لحاظ 
کردار همچون کسانی از بنی‌اسرائیل شوند که کفر پیشه 
کردند و راه زندقه گرفتند. همچنین برای مسلمانان پرده 
از مسائل حقیقی نهان در پس پرده گفتار و کردار 
یهودیان برمی‌دارد و حیله‌ها و نیرنگ‌ها و بازیها و 
فتنه‌انگیزیهائی را که راجع به صف اسلامی می‌اندیشند 
و به کار می‌گيرند. روشن می‌کند و پیش همگان 
می‌گوید. 


چنین می‌نماید که یهودیان از منسوخ شدن بعضی از 
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اوامر و تکالیف. و تغییر و تبدیلی که با توجه به مصالح 
و مقتضیات جامعهٌ اسلامی جوان و تازه پاگرفته. انجام 
می‌یافت, و ظروف زندگی جدید و شرائط زمانی و 
مکانی‌ای که مسلمانان را دربرمی‌گرفت. اینگونه 
تحولات و دگرگونیهائی را ایجاب می‌کرد. سوء استفاده 
می‌نمودند و چنین امری را وسیل شک و گمان دربارة 
اوامر و قوانین الهی می‌کردند و به مسلمانان می‌گفتند: 
اگر این اوامر و تکالیف از جانب خدا نازل شده باشد. 
منسوخ نمی‌شد و فرمان تازه‌ای صادر نمی‌گردید تا 
دستور پیشین را لغو کند و يا تعدیل بخشد... 

چنین یورشی به هنگام تعویض قبله از بیت المقدس به 
کعبه پس از 
بیشتری به خود گرفت. پیغمبر م3 بعد از هجرت به 
مدینه, در نماز رو به بیت‌المقدس می‌ایستاد که قبله و 
پرستشگاه یهودیان بود. یهودیان این گرایش و بدانجا 
رو کردن را دلیلی بر صحّت دین خویش میگرفتند و 
می‌گفتند: تنها دین ایشان دین حقیقی است و قبل آنان 
قبلةٌ راستین است. تا آنجا که پیغمبر 2 سخن ایشان 
را به دل گرفت و گرچه آشکارا چیزی دربارهٌ تغییر قبله 
نمی‌گفت. ولی آرزو داشت که قبله از بیت‌المقدس به 
گم ا 
علاقةٌ نهانی. پیوسته او را به خود مشغول کرده بود تا 


ذشت شانزده ماه از هجرت نبوی. شدت 


اینکه پروردگارش آرزوی او را برآورده کرد و دستور 
داد در نماز به سوی قبله‌ای بایستد که می پسندد - 
چنانکه در روند سوره خواهد آمد. از آنجا که این تغییر 
قبله. دلیل بنی‌اسرائیل را پوچ و بی‌اعتبار می‌کرد. برای 
آنان سی انا گرا شد که چیه زو ها راز 
دست دهند. لذا پورش تند و تاخت حیله گرانه‌ای را رو 
به قلب صف مسلمانان آغازیدند و با تیرهای 
شک اندازی و گمان افکنی به سوی اوامر و قوانینی 
نشانه رفتند که پیغمبر 22 مسلمانان را بدان 
می‌خواند و انجام آنها را از ایشان می‌خواست. 

همچنین تخم ظن و گمان را در دل مژمنان راجع به 


صحت دریافت وحی رسول خدا, می‌پاشیدند...یعنی 


سسهل:ه۱ , 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
اینکه آنان کلنگ را متوجه پا عقیدهٌ درونی مسلمانان 
کردند. سپس بدیشان گفتند: اگر روکردن به بیت‌المقداس 
پوچ و باطل است. پس نماز و عبادتی که تاکنون 
داشته‌اید و کرده‌اید هدر رفته است و بی اجر مانده 
است. اگر چنین نیست و بیت‌المقذس قبله بوده است 
پس چرا از آن رومی‌گردانید و این تعویض چه معنی 
دارد؟ به عبارت دیگر, ایشان کلنگ را بر پایهُ اعتمادی 
فرو آوردند که در روح مسلمانان جایگزین شده بود و 
این ی اجو ر باداش دنت که بای 
برایش در پیشگاه خدا باز کرده بودند. ور زا این 
عقیده و ایمان, اعتماد و باوری بود که به حکمت و 
دانائی و لیاقت و کاردانی پیغمبر لش داشتند و چنین 
فرزانگی و وارستگی را ارمغانی بدو از سوی خدا 
مي‌دیدند. 
چنین می‌نماید که این یورش کثیف حیله گرانه. در نفس 
بعضی از مسلمانان, کارگر شد و ثمرةٌ زشت خود را داد. 
این بود چنین افرادی از پیغمبر ی با نگرانی و 
پریشانی سوالاتی می‌کردند و در این باره دلیل و 
برهانهائی می‌خواستند که چنین پرسشها و درخواست 
دلیلهائی, با اطمینان مطلق به رهبری. و اعتماد کامل به 
سرچشمة عقیده, سازگار و هماهنگ نیست. لذا قرآنی 
می‌آید و برایشان روشن می‌نماید که نسخ چنین اوامر 
و تعویض احکام بعضی از ایات. بنا به مصلحت و 
حکمتی است که خدا خواسته است و اراده‌اش بر این 
قرار گرفته است که نیکوترین چیزها را برای بندگان 
خویش برگزیند. همو است که می‌داند در هر مکان و 
موقعیتی و در هر اوضاع و شرائطی. چه چیز خير و 
صلاح آفریدگانش را دربر دارد. در عین حال ایشان را 
بیدار باش می‌دهد به اینکه هدف یهودیان این است که 
آنان را بعد از پذیرش اسلام و رسوخ ایمان در تار و 
پود وجودشان, دوباره به سوی کفر و زندقه بازگردانند. 
این کارشان از روی رشک و حسدی است که در دل 
دارند. رشک و حسدی که به علّت این پیدا آمده است 
که داراو ع ستتانان خلت رات ابا 
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پسوشانده و رحمت و فضیلت خویش را به آنان 
اختصاص فرموده است و ایشان را انتخاب و آخرین 
کتاب آسمانی قرآن را برایشان فرستاده است و آنان را 
برای این کار بزرگ نمایندگی داده است. قرآن هدفهای 
غر ض آلود نهان در پشت سر اغواگریهای یهودیان را 
روشن و برملا می‌دارد و ادعای دروغین ایشان را 
باطل می‌شمارد که می‌گویند: بهشت تنها از آن ایشان 
است. همچنین اتهاماتی را که میان دو گروه اهل کتاب, 
رد و بدل می‌گردد. برای مسلمانان روایت می‌نماید و 
می‌گوید: یهودیان می‌گویند: مسیحیان بر حق نبوده و 
پای‌بند حقیقتی نیستند. و مسیحیان می‌گویند:یهودیان 
بر حق نبوده و پای‌بند حقیقتی نیستند. و مشرکان هم 
دربارة همة آنان چنان می‌گویند. 
سپس نیت زشت ایشان را که پشت سر مسألۀ قبله نهان 
می‌دارند. رسوا می‌سازد. و آن بازداشتن مردم از رو 
کردن به کعبه بیت‌الله و نخستین پرستشگاه خدا است. 
خداوند جلوگیری از ورود و عبادت در کعبه را 
جلوگیری از هم پرستشگاههای الهی بشمار می‌آورد 
که نگذارند در آنها نام خدا بر زبانها رانده شود, و در 
راه تخریب آنها تلاش شود. 
روند گفتار در این درس بر این روال به پیش می‌رود. 
تا آنگاه که مسلمانان را رو در روی هدف حقیقی و 
مقابل قصد اصلی اهل کتاب اعم از یهودیان و مسیحیان 
قرار می‌دهد... و آن بدور داشتن مسلمانان از دینشان و 
کشاندن آنان به پذیرش دین اهل کتاب است و اینکه 
اهل کتاب از پیغمبر یر خشنود نخواهند شد. مگر 
آنکه دین آنان را گردن نهد والا چیزی جز جنگ و 
نیرنگ و دسیسه‌بازی و سایر بدیها و زشتیهای دیگر, 
نباید از ایشان | نتظار داشته باشد. اين. علّت حقیقی 
کارزاری است که در پشت سر یساوه گوئیها و 
اغواگریهایشان کمین کرده است» و در پس پردة دلیلها و 
سخنان ظاهر فرییشان نهفته است. 
@ 

لیا أا این وال تولوا: زاعنا. و فُولوا: 


feo 


فی‌ظلال‌القرآن 
و 
أنظرناء و سوه و لکافرین عَذاب ألم ما یو 
لذي قروا مأل الكثاب ولا اش رکینآن ي ا 
ا 
شا وال ذاقضل العظب. ما نع من ید | 
تسا تأت متیر نها آومنلها. کف هل 
و نک اشرات 
اض و ما لک من دون اله من وَل لأ تصير. 
َم ترپدون آن تنالوار شولکم کب یل موس ین 
َبل؟ و من يبدل الک بایان فد ضل سَواءَ 
آلسّبيل. ود كدير د من أل الاب آز روک ین 
بعد بد يان کار خد حَسدا من عثد یم من غد ها 
تنم اف اعرا وآضفخوا حى باق له 
بش الله کل 
توا رک و ما تقد 
ند الله ال با تخر ت 
ای کسانی که ایمان آی TT‏ 


تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود برای حفظ و 
دریافت آیات قرآن می‌کنید) مگوئید: ((زاعنا) 
(رعایتمان کن و ما را بپای...)» (بلکه واژه‌های هم معنی 
دیگری را به کار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از 
آن سوء استفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آمیز 
بکارش برند) و بگوئید: ۳7 نظرا» (بر مانظر انداز, 
درمانگر» رعایتمان کن...» و خوب به آنچه پیفمبر بر 
شما فرو می‌خواند و می‌گوید) گوش فرا دهید و 
بشنوید» و برای مشرکان (ریشخند کنندۀ چون ایشان) 
عذاب دردناکی است. کافران اهل کتاب و همچتین 
مشرکان» دوست نمی‌دارند خیر و برکتی از جانب 
خدایتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهده در 
حالی که خداوند (به خواست و آرزوی ایشان توجهی 
تم کت ی یه هن کس که بخواهد راجت اویش :را 
هش تقو و خا وا رای فا شتا سر و 
بخشش بزرگ است. هر آیه‌ای را که رها سازیم (و به 
دست فراموشی سپاریم) و یا اینکه (اثر معجزه‌ای را از 


آئينة دل مردمان بزدائیم و) فراموشش گردانیم. بهتر 
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از آن یا همانند آن را می‌آوریم و جایگزینش می‌سازيم. 
مگر نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است؟ آیا 
نمی‌دانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن 
او است؟ (و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در آیات و 
معجزات خود بدهد؟) و جز خدا سرپرست و یاوری 
برای شما نیست. شاید می‌خواهید از پیغمبر خود 
(همان تقاضاهای نامعقول و نابجاء و معجزات معین و 
ناروائی را) درخواست کنید که پیش از این (از جانب 
بنی‌اسرائیل برای آزمایش وعناد) از موسی خواسته 
ميشد. (در پشت سر چنین درخواستی, بهانه جوئی و 
کفرگرائی نهفته است) و هر که ایمان را با کفر معاوضه 
کندہ راہ راست را گم کزده است (و از صراط مستقیم 
خداشناسی منحرف گشته است). بسیاری از اهل کتاب 
از روی رشک و حسدی که در وجودشان ريشه دوانده 
است. آرزو دارند اگر بشود شمارا بعد از پذیرش 
ایمان. باز گردانند (به جانب کفر و به حال سابقی که 
داشتید) با اینکه حقانیت (اسلام و درست بودن راهی 
که برگزیده‌ایده از روی خود کتابهای آسمانیشان) بر 
ایشان کاملاً روشن گشته است. پس گذشت نمائید و 
چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد (که در برابرشان 
چه کار کنید). بی‌گمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
(پس بر شعائر دینیتان ماندگار باشید) و نماز را بر پا 
دارید و زکات را بپردازید و (بدانید) هر کار نیکی که 
پیشتر برای خود بفرستید. آن را در نزد خدا خواهید 
یافت (و پاداش آن را خواهید دید) و خدا بر هر چه 
می‌کنید آگاه و بینا است. 

در سرآغاز این درس به «کسانی که ایمان آورده‌اند» 

خطاب می‌شود و آنان را با صفتی بانگ میزند که 

ایشان را از سایرین جدا می‌سازد و با آن صفت. آنان 

را به پروردگارشان و به پیغمبرشان می‌پیوندد و در 

درونشان فطرت پذیرش ایمان و گوش به فرمان خدای 

رحمن را زنده می‌دارد و به جوش می‌آرد. 

با بیان چنین صفتی» ایشان را باز می‌دارد از اينکه به 

پیغمبر ا بگویند ‏ زاعنا ‏ (رعایتمان کن, ما را 
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بپای. با که از ماده زعایت و هم می نظر ات بلکه 
بجای آن بگویند: نا » (بر ما نظر انداز, 
درمانگر. رعایتمان کن...) که در زبان عربی, مرادف آن 
است...و بدیشان دستور می‌دهد که بشنوند. یعنی 
اطاعت نمایند. و آنان را برحذر می‌دارد از اینکه به 
سرنوشت کافران دجار آیند و گرفتار عذاب دردناک 


شوند 
لیا ی لین و لا تفولوا: زاعنا و شولوا 
آنظونا. وتو وا. و للکافرین عَذاب لب » 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید (هنگامی که از پیغمبر 
تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود برای حفظ و 
دریافت آیسات قرآن می‌کنید) مگونید: ( راعا 6 
(رعایتمان کن و ما را بپای... بلکه واژه‌های هم معنی 
دیگری را بکار برید تا بهودیان و مشرکان نتوانند از آن 
سوءاستفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام‌آمیز 
بکارش برند) و بگوئید: آنظرنا « (بر ما نظر اندازء 
درمانگر, رعایتمان کن...), (و خوب بدانچه پیغمبر بر 
شما فرو می‌خواند و می‌گوید) گوش فرا دهید و 
بشنوید. و برای مشرکان (ریشخند کنندۀ چون ایشان) 
عذاب دردناکی است. 
سفیهان و کم‌خردان یهودی در گفتن واژ راعنا 6 
زبان را پیچ می‌دادند به گونه‌ای خطاب به پیغمبر لو 
آن را بر زبان می‌راندند که معنی دیگری می‌داد و از 
ماده رَعُوئَة ‏ کم‌عقلی, نادانی» حماقت... ساخته 
می‌شد. از آنسجاکه می‌ترسیدند رو در رو به 
پیغمبر له دشنام دهند. برای یاوه‌سرائی دربارة او. 
به حقه‌بازی و نیرنگ دست می‌یازیدند و از راههای پر 
پیچ و خم به سویش خیز برمی‌داشتند و راههای کج و 
کوله‌ای را می‌پیمودند که جز کودکان نادان از آن 
نمی‌گذشتند. این بود که دستور رسید که مؤمنان چنین 
واژه‌ای را که وسیله‌ای در دست یهودیان گردد. بکار 
نبرند. بلکه واژه‌ای را جایگزین آن کنند که در معنی 
مرادف آن پوده و نادانان نتوانند تحریفش کنند و بگونۀ 
ناهمواری تلفظش نمایند. تا ایین قصد بد و ناچیز 
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سفیهانه نیز در دست یهودیان نماند. 
استفاده یهودیان حتی از چنین وسیلة ناچیز و کودکانه. 
اندازهٌ خشم و کینۀ ایشان را روشن می‌دارد همانگونه 
که بی‌ادبی و ناپاکی ابزار وسیلة کار و انحطاط 
رفتارشان را می‌رساند. این نهی الهی که در این مقام 
آمده است. بیانگر حمایت خدا از پیغمبر خود و 
نگهداری گروه مسلمانان در کنف رحمت و فضیلت 
خویش است و نمودار دفاع خدای بزرگوار از 
دوستانش در برابر دشمنانش و حفظ آنان از هر نوع 
دسیسه‌ای و هرگونه قصد سوء و نیت بدی است که 
بدخواهان حیله گر و دژخیمان بدکاره بخواهند دربارة 
مسلمانان روا دارند... آنگاه برای مسلمانان» بدخواهی 
و دشمنانگی قوم يهود و کینه‌توزی و رشکی راکه 
نسبت به آنان به خاطر لطف و مرحمتی که خدا بدیشان 
روا دیده است» برملا می‌دارد و پرده از بغض و کینه‌ای 
بدور می‌افکند که دل یهودیان را بهم می‌فشارد. تا 
مسلمانان از دشمنانشان. خویشتن را برحذر دارند و به 
چیزی چنگ زنند که این دشمنان به سبب آن بدیشان 
حسد می‌ورزند. و به علّت ایمانی که عطية الهی و 
عنایت سبحانی است. خدا را سپاسگزاری کنند و چنین 
نعمتی را غنیمت شمارند و پیوسته در تحکیم و حفظ 
آن بکوشند: 
ما وه ذین روا ین أل جنپ زد 
الشرکین آن یرل کم من یر من زیکم. وا ۶ 
ص بره مَنْ یَشاء و الله ذُوالقضل الط ). 
کافران اهل کتاب و همچنین مشرکانء دوست نمی‌دارند 
خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به 
شما دست دهد در حالی که خدا (به خواست و آرزوی 
ایشان توجهی نمی‌کند و) به هر کس که بخواهد رحمت 
خویش را اختصاص می‌دهد. و خدا دارای فضل سترگ 
و بخشش بزرگ است. 
قرآن میان اهل کتاب و میان مشرکان را از نظر کفر جمع 
می‌آورد و آن دو دسته را در این مسأله همسان 


می‌داند...و چون هر دو گروه نسبت به آخرین رسالت 
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آسمانی بی‌باورند و آن را نمی‌پذيرند. هر دو از این 
نظر برابرند. هر دو دسته کینه و دشمنی موّمنان را به دل 
دارند و خير و صلاح ایشان را نمی‌خواهند. بزرگترین 
چیزی را که از مومنان دشمن می‌دار ند و با آن بي بیش از 
هر چیز سر ستیز دارند. دین اسلام است. بدین معنی که 
خدا چرا باید مسلمانان را برای این خیر و برکت 
برگزیند و قرآن را برایشان بفرستد و چنین نعمتی را 
رایگان بدیشان دهد و برای پاسداری امانت عقیده در 
زمین, با آنان پیمان بندد. که عقیده خود بزرگترین 
امانت در جهان بشمار است. 
از کینه و رشکی که یهودیان نسبت به مسلمانان به دل 
داشتند از اینکه خداوند فضیلت و رحمت خویش را 
بهرهٌ هر کس از بندگانش که بخواهد بکند. سخن رفت. 
خشم و کینه تا آنجا ایشان را برانگیخت که حتی دشمنی 
خویش را نسبت به جبرئیل لب نیز آشکار کردند زیرا 
او بود که برای پیغمبر تک وحی می‌آورد. 

و الله یت مته من یشاء 6. 

و خدابه هر کس که بخواهد رحمت خویش را 

اختصاص می‌دهد. 
زیرا خداوند می‌داند رسالت آسمانی خویش را کجا 
قرار دهد و به چه کسی اختصاص فرماید. پس هرگاه 
محمد را به خلعت رسالت اختصاص دهد و معتقدان به 
پیغمبری محمد را از خیر و برکت آن بهرمند سازد. 
خدای بزرگوار تشخیص داده است که محمد و مومنان 
شايستةٌ چنین نعمت و فضیلتی هستند. 

و الله والقضل عم ». 

و خدا دارای فضل سترگ و بخشش بزرگ است. 
چیزی از نعمت نبوّت و رسالت بزرگتر نیست» و چیزی 
از نعمت ایمان و دعوت بدان هم بزرگتر نمی‌باشد. در 
این اشاره چیزی نهفته است که در دل کسانی که ایمان 
آورده‌اند, بزرگی عطاء و فراوانی بخشش خداوندی را 
پدیدار می‌سازد و به جوش می‌آورد. همچنین در بیان 
آنچه دل کافران به مومنان نهفته می‌دارد و قبلاً از آن 
سخن رفت. احساس خویشتنداری و حذر از نیرنگ 
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دشمنان, و شیفتگی شدید نگهداری ایمان را در دل بر 
می‌انگیزد...اين دو احساس یعنی جلوه‌گری عظمت 
عطاء الهی در اذهان. و حذر از دشمنان اسلام و پدیدار 
آمدن شور ایمان در جان و روان, هر دو برای مقابله با 
یورش شک و گمان و پریشانی افکاری که یهودیان آن 
را رهبری کرده و می‌کنند تا عقیده‌ای را که در اندرون 
دل موّمنان جای گرفته است و به علّت آن بر مسلمانان 
رشک می‌ورزند. سست گردانند. ضروری می‌باشند. 
چنانکه گفتیم. این یورش متوجه منسوخ شدن بعضی از 
اوامر و تکالیف بود. و به هنگام تغییر قبله به کعبه 
شت بیشتری یافت. زیرا تغییر قبله, پایۀ استدلال آنان 
را که برای مسلمانان بیان می‌داشتند و علیه ایشان بکار 
می‌گرفتند, سخت لرزان و ویران کرد: ۲ 

نا تلسغ من آية آز ليها نأت بر نها 

أَرْملها ). 

هر آیه‌ای را که رها سازیم (و به دست فراموشی 

سپاریم) و یا اینکه (اثر معجزه‌ای را از ثينة دل مردمان 

بزدائیم و) فراموشش گردانیم. بهتر از آن یا همانند آن 

را می‌آوریم و جایگزینش می‌سازيم. 
مناسبت چه مناسبت تغییر قبله باشد - چنانکه سیاق این 
آیات و آیات بعدی می‌رساند - یا مناسبت دیگری 
درمیان باشد همچون تعدیل بعضی از اوامر و قوانین و 
تکالیف که تابع رشد جامعة اسلامی و اوضاع و احوال 
متحوّل و متغیّر آنان است. و یا مناسبت خاص تعدیل 
بعضی از احکامی باشد که در تورات آمده است و 
قرآن نیز تورات را بطور عموم قبول دارد...هر سه چیز 
یکسانندو اگر هم همه اينها بوده و انجام پذیرفته باشد. 
باز فرقی نمی‌کند و امکان جمیع این مناسبات هست و 
یهودیان مناسبت اخیر را دستاویزی کرده بودند برای 
شک و تردید انداختن دربارة اصل عقیده...قرآن در 
اینجا بیان قاطعانه‌ای دربارةٌ نسخ و تعدیل و خنثی 
کردن شبهه‌هایی دارد که بهودیان طبق عادت همیشگی 
و برابر خط و نقشه‌ای که برای جنگ با این عقیده از 
راههای مختلف و با تاکتیکهای گوناگون دارند. آنها را 


a OI 
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در میان مردم پراکنده می‌سازند. 
چه تعدیل جزئی بنا به مقتضیات احوال -به هنگام 
گسیختگی رسالت آسمانی -برای خیر و صلاح بشریت 
است و به منظور خیر بیشتر و برتری است که 
دگرگونیهای زندگی خواستار آن است. خداکه آفرینندة 
مردم و فرستندهٌ پیغمبران و نازل کننده آیات است, همو 
است که چنین تعدیل و تعویضی را مقذر و معیّن 
فرموده است. او هرگاه آیتی را به دنیای فراموشی 
اندازد - حال چه آن آیه, خواندنی بوده و حکمی از 
احکام را دربرداشته باشد یا آیه‌ای بوده به معنی نشانه 
و خارق‌العاده‌ای که به مناسبتی ورخداد موقتی انجام 
می‌پذیرفته و سپس همانند همه معجزات مادی و حسَی 
که پیغمبران انجام می‌داده‌اند. در هم نوردیده شود 
بسی‌گمان بسهتر از آن یا همسان آن را جایگزینش 
می‌سازد. چیزی هم نمی‌تواند جلو او را بگیرد و او را 
ناتوان از انجام آن کند. او صاحب همه چیزها است و 
فرمان جمیع اشیاء آسمانها و زمین در دست قدرت او 
است...از اینجا است که چنین آیاتی به دنبال می‌آید: 
أ تفآ الله على كل یم دید أ تغلم أن 
SS‏ 
ول و لا صر ). 
E‏ بر هر چیزی توانا است؟ آیا 
نمی‌دانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن 
او است؟ و بجز خدا سرپرست و یاوری برای شما 
در اینجا خطاب به مومنان کردن. بوی تحذیر می‌دهد. و 
رائحهة یسادآوری و تذکیری را به همراه دارد که 
می‌رساند تنها خدا سرپرست و یاورشان است و جز او 
سرپرست و یاوری ندارند...شاید چنین امری در اثر 
گول خوردن بعضی از موّمنان به وسیل پیورش 
گمراهسازی یهودیان بوده باشد که افکارشان را با 
دلائل مکارانه و فریب دهنده فگار و آشفته کرده 
باشند. و ایشان را وادار به پرسش سژالاتی از 


پیغمبر لس نموده باشند که چنین سوّالاتی با اطمینان 
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و اعتقاد راستین هماهنگی نداشته باشد. برحذر داشتن و 
ناپسند شمردن آشکاری که در ای زیر آمده است. 
دلالت پر این امر دارد: 
اَم تریذون آن ا مرل کا شل مو 
من قبل؟ و مَنْ یدل نکر بان ند له زاء 
آلسّبيل ). 
ا ی کو از پیغمبر خود (همان تقاضاهای 
نامعقول و نابجاء و معجزات معیّن و ناروائی را) 
درخواست کتید که پیش از این (از جانب بنی‌اسرائیل 
برای آزمودن و عناد) از موسی خواسته می‌شد؟ (در 
پشت سر چنین درخواستی, بهانه‌جوئی و کفرگرائی 
نهفته است) و هر که ایمان را با کفر معاوضه کنده راه 
راست را گم کرده است و از صنراط مس‌تقیم 
خداشناسی منحرف گشته است. 
مفهوم آیه» بیانگر ناپسند داش 
بعضی از مؤمنان به قوم موسی است. همانندی در 
اینکه ایشان هر زمان که پیغمبرشان آنان را به انجام 
چیزی دستور می‌داد یا تکلیف و وظیفه‌ای را بدیشان 


شتن شباهت و همسانی 


می‌رساند. راه اذیت و آزار پیغمبرشان را در پیش 
می‌گرفتند و از او دلائل و معجزات می‌خواستند. 
همانگونه که روند گفتار در بسیاری از جاهاء بازگو 
کنندهٌ چنین کردار و رفتار ایشان است. 
قرآن مومنان را از سرانجام این راه برحذر می‌دارد که 
سرگشتگی و تسعویض اییمان با کفر است. همان 
سرانجامی که بنی‌اسرائیل بدان واصل شدند. همچنین 
همان سرانجامی است که یهودیان آرزو دارند مؤمنان 
را نیز بدان سو برانند و برسانند: 
وکر د من هل الکثاب لو دوک بغد 
ایانم کارا َد حسدا من عند أيهم من بغد بعد ما 
تن مانن ). 
بسیاری از اهل کتاب» از روی رشک و حسدی که در 
وجودشان ريشه دوانده است. آرزو دارند اگر بشود 
شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند (به جانب کفر و 


به حال سابقی که داشتید) با اینکه حقانیّت (اسلام و 


og 
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درستی راهی که برگزیده‌اید» از روی کتابهای 
آسمانیشان) برایشان کاملاً روشن گشته است. 
این کاری است که رشک پست. نفس مردمان را بدان 
... تا مگر خیری که دیگران بدان دست 
یافته‌اند. از دستشان بدر رود... برای چه؟ برای این 


دچار می‌سازد 


نیست که چنین نفسهای شرور نمی‌دانند. بلکه چون 
می‌دانند. و چرا چنین e‏ 

حتدا من ند نیبم من غد ما تبي هم 

الو 

به خاطر رشک و حسدی است که در وجودشان ريشه 

دوانده است. به دنبال آنکه حق و حقیقت برایشان 

هویدا گشته است. 
حسادت همان انفعال سياه پستی است که دل و اندرون 
بهودیان نسبت به اسلام و مسلمائان از آن لبریز و 
سرریز بوده و پیوسته خواهد شد. رشک همان چیزی 
است که همه نیرنگها و دوز و کلکهای یهودیان, از آن 
برانگیخته می‌شد و پیوسته خواهد شد. حسودی همان 
چیزی است که قرآن مژمنان را بدان آشنا می‌سازد تا 
آن را بشناسند و بدانند که حسودی انگیزهٌ نهان در فرا 
سوی هم تلاشها و تکاپوهائی است که یهودیان برای 
سست گرداندن و لرزان کردن عقیدهٌ استوار ممنان به 
کار کت ای لت تفن اکان ر ن از 
ین اسلامی, به سوی کفر 
و زندقه‌ای برگردانند که قبلاً در آن غوطه‌ور بوده‌اند. 
گفری که خدا ایشان را از آن با نور ایمان نجات بخشید 
و بدین وسیله آنان را به بزرگترین فضل و سترگ‌ترین 
نعمتی مخصوص گردانید که یهودیان بدیشان حسودی 
بردند و رشک ورزیدند. و اینجا - در لحظه‌ای که این 
حقیقت در آن جلوه گر می‌گردد. و در آن نیّت پلید و 
رشک پست پدیدار می‌شود - اینجا قرآن مومنان را 


بهره‌مندی از نعمت باور راستین 


فرا می‌خواند و از ایشان می‌خواهد بزرگتر از آن باشند 
که کینه‌توزی با کینه توزی, و بدی را با بدی, پاسخ 
دهند. بلکه ایشان را به بزرگمنشی و گذشت می‌خواند 
و از آنان می‌خواهد که عفو و جوانمردی پيشه گیرند تا 
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خا هر وقت که خواسست فرمان خویش را ضادر. کند: 
«قَاحْوا و صْفخوا حت یا ق الله بأشره. رده 


پس گذشت نمائید و چشم پوشی کنید تا خدا فرمان دهد 
(که در برابرشان چه کار کنید)» بی‌گمان خداوند بر هر 
چیزی توانا است. 
ِ از راهمی بروید که خدا برایتان برگزیده است» و 
پروردگارتان را پسرستش کسنید و در پسیشگاه او 
نیکوکاریهای خویشتن را اندوخته نمائید: 
و أقيوا اسلا آثوا ركا َا نقده موا 
سکم من بر تجذو؛ ند اللي اد اه با 
عون صر ). 
(بر شعائر دینی خود ماندگار باشید) و نماز را بر پا 
دارید و زکات را بپردازید و (بدانید) هر کار نیکی که 
پیشتر برای خود بفرستید آن را در نزد خدا خواهید 
یافت و خدا بر هر چه می‌کنید آگاه و بینا است. 
بدین منوال روند قرآنی شعور جامعهٌ اسلامی را بیدار 
می‌کند و آن را متوجّه مرکز خطر و کمینگاه نیرنگها 
می‌گرداند. و حواس مسلمانان را برای نبرد با مقاصد 
پلید و نسیرنگ پست و رشک زشت. آمادگی 
می‌بخشد... سپس ایشان را با انرژی مجهز و پربار و پر 
توانی که هم آن الهی و متصل به منبع ذات باری 
است, مسع می‌سازده و آنان م فرمان خدا 
می‌مانند و برای اقدام به کار چشم به راه اجازهٌ خداوند 
می‌گردند... تا زمانی که این فرمان فرا رسد. خدا ایشان 
را به گذشت و جوانمردی می‌خواند تا اينکه دلهایشان 
را از گندنای کینه‌توزی و دشمنانگی بر کنار نماید و به 
انتظار فرمان و اراد خدا که فرماند؛ حقیقی و اراده 
کننده واقعی است پاکیزه نگاه دارد. 
ه‌ 
قرآن پس از شرح این مطالب. به ابطال ادعاهای همه 
اهل کتاب یهودیان و مسیحیان می‌پردازد و بر همة آنها 
خط بطلان می‌کشد که می‌گفتند: تنها ایشان راه 
یافتگانند. و اينکه بهشت دربست از آن ایشان است و 


مه[ ]سب 


فی‌ظلال القرآن 
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دیگران بدانجا پای نمی‌نهند. در ضمن هر دسته‌ای از 
آنان با دست دیگر می‌ستیزد و او را باطل می‌داند. قرآن 
در لابلای این ادعاهای دور و دراز, حقیقت امر را بیان 
می‌دارد و رأی قاطعانةٌ خویش را دربارهٌ کردار و 
و قالوا: آن ذخ هرخص نخان شود 
تصاری. اا قل :انوا یرانک ان نم 


صادقن. پلی! م کی الم هه له و هر سن له 
خر ندیه وا کرت علوم ولا شم تون 5۰ 


قالت الود لیس آلتطاری عل ىء و فلت 
آلتصار ئ: یت الود على شیم -و نون 

الكثابَ -کزلک فال الَذينَ لايَغلَمُونَ مل و قوطم. 
اه کت ی 1 مالْقيامَة فیماکانوا فیه 
یختلفون ). 

گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز به 
بهشت درنیاید. این آرزو و دلخوشیهای ایشان است (و 
جز مشتی یاوه و سخنان ناروا نمی‌باشد). بگو: اگر 
راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید. آری! هر کس 
خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد. پاداش او در 
پیش خدایش محفوظ است و نه بیمی بر آنان است و نه 
اندوهگین خواهند گردید (و 
در انحصار هیچ طائفه و نژاد خاصی تست جای 
شگفت است که آنان همانگونه که با اسلام دشمنی 


بهشت و سعادت اخروی 


می‌ورزند» با یکدیگر نیز دشمنی دارند). و یهودیان 
می‌گویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر 
چیزی بند نیستند» و مسیحیان می‌گویند: یهودیان 
دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند - در 
حالی که هر دو دسته کتاب می‌خوانند (و به گمان خود 
به کتابهای آسمانی خویش استدلال می‌جویند) - و 
افراد نادان (مشرکی که از تورات و انجیل بی‌خبرند) نیز 
سخنی همانند سخن آنان را می‌گویند. پس خدا در روز 
قیامت میانشان دربارة آنچه با یکدیگر اختلاف دارند. 
داوری خواهد کرد. 


کسانی که در مدینه در برابر مومنان قرار داشتند و با 
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جزء اول 
آنان راه ستیز در پیش گرفته بودند. تنها یهودیان بودند؛ 
در آنجا جمعیتی از مسیحیان که بتوانند همچون 
یهودیان جا و مکان و موضع و مقامی داشته باشند. 
وجود نداشت. ولیکن نص قرانی در اینجا عمومیت 
داردو با سخنان اینان و آنان رو در رو می‌شود و 
سپس این گروه را با آن گروه رو به رو 


برمی‌ستیزد. 
می‌سازد. و آرگاه انديشه مشرکان را دربارهٌ هر دو 
گروه با هم بیان می‌دارد: ۱ 
و قالوا: لن ید امن الا من كان وداً و 
تصاری ). 
گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز به 
بهشت درنیاید. 


این گفتار روی هم رف هر دوی ایشان است» وگرنه 
یهودیان تنها می‌گفتند: هرگز جز کسی که بهودی باشد 
- یعنی از آئین يهود پیروی کند - به بهشت درنياید. و 
مسیحیان هم فقط می‌گفتند: وارد بهشت نمی‌گردد. مگر 
آنکه جزو مسیحیان باشد. 
نه این سخن و نه آن سخن, متکی به دلیلی نیست و جز 
اوعای غریش روط یال کف باشد از نها ایب که 
پروردگار به پیغمبر یلص می‌آموزد که با ایشان به 
مبارزه خیزد و از آنان, دلیل بخواهد: 

«فْل: ھائوا برانکم ان نت صاوقین ). 

بگو: اگر راست می‌گوئید» دلیل خویش را بیاورید. 
ف ی 
بار شدن پاداش بر کردار و مترتب بودن جزاء بر عمل 
بیان می‌دارد. بی آنکه از ملتی یا طائفه‌ای و یا فردی 
جانبداری شود. و آن عبارت است از: اسلام و احسان, 
نه اسم و عنوان, یعنی تسلیم حق گشتن و تلاش در راه 
نیک شدن و نیکی کردن, نه به القاب و نام و نشان دل 
خوش کردن و بیکاره تشين 

بل من آسلم وه لله و هو ين له جره 

درب و لا خوف لیم و لاهم یرون ). 

آری! هر کس خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد. 


پاداش او در پیش خدایش محفوظ است و نه بیمی بر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید. 

پیش از این. قاعده‌ای را درباره عذاب بیان داشته بود 
که پاسخ په سخن بهودین بود که می‌گفتند: 

لن سنا انار إلا اما مَعْدودة ). 


آتش جز چند روز کم و قابل شمارش» هرگز ما رافرا 


نمی‌گیرد. 
قرآن در جواب فرمود: 
(بَل!مَنْ E ENE RT‏ 


مس 


فاولک ات اریخا 
آری! هر که گناهی فرا چنگ آرد و (بدانجا رسد که) 
لغزش او را از هر سو فرا گیرد» (چنین کسی و 
اشخاصی چون او) اینان پاران آتشند. ایشان در آنجا 
جاودانه ماندگارانند. 
این هر دو آي عذاب و ثواب. قاعد؛ٌ یگانه‌ای را تشکیل 
می‌دهند. یکی از دو طرف متقابل این قاعده. چنین 


است: 
من کسب سَیَة و أخاطت به ی ). 
RA‏ 
کر 
روشن است چنین کسی زندانی گناهانی است که از هر 
طرف او را احاطه کرده‌اند. و بدور از هر چیز, و هر نوع 
فهم و شعور, و هر جهتی جز جهت گناه است. 
طرف دیگر آن قاعده, عبارت است از: 
«مَن سم وج جه لله و مین ). 
هر که خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد. 
چنین کسی خود را در بست تسلیم خدا کرده است» و 
همه حواس خویش رارو به خدا نموده است» و 
خالصانه خدا گوید و خدا جوید. در برابر آن کسی قرار 
ِِ می‌گفت و گناه مت 


من آسلم وَجُهه نهد لله 


۲ 


ر2 


غزشش از هر سو او رافرا 


در اینجا نخستین نشانة اسلام نمودار می‌گردد: رو به 
خداکردن - رو رمز همة اندام است - و واژه سل ) 
به معنی انقیاد و تسلیم است. انقیاد معنوی و تسلیم 
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جزء اول 

عملی. با وجود این دلیل ظاهری بر این انقیاد لازم 
است و نشانةٌ بیرونی باید عقيدهٌ درونی را همراهی کند: 
و هو یبن ) و او نیکوکار باشد. لذا نشانة اسسلام. 
هماهنگی میان شعور و سلوک, عقیده و عمل ایمان 
ی و ک اریگ ات 

بدین وسیله عقیده سراسر نظام زندگی می‌گردد و 
شخصیّت انسانی با همه زوایای جنبشها و گرایشها و 
راهها و روشهائی که دارد یکتا و همنوا می‌شود و آن 
وقت است که موزمن شایستهٌ دریافت چنین عطانی 


فة اجره عند ره و لا خوف علهم و لاهم 
ور ۳ 
حرّنون ). 


پاداش او در پیش خدایش محفوظ است و نه بیمی بر 
آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید (و بهشت و 
سعادت اخروی در انحصار هیچ طائفه و نژاد خاصی 
نیست). 
پاداش ایشان تضمین شده است و در پیشگاه خدایشان 
محفوظ و مصون است و هدر نمی‌رود... امنیّت زیادی 
که ترس و خوفی بدان حمله‌ور نمی‌گردد. و سروری که 
اندوهی آمیزه‌اش نمی‌شود... و اين یک قاعد؛ عمومی 
است که همه مردمان در برایر آن یکسانند. دیکر: نسب 
و حسب و نژاد و قومیت و جانبداری از این و از آن, 
در پیشگاه خدای سبحان, هیچ ارزشی ندارد و به کسی 
سودی نمی‌رساند. 
یهودیان و مسیحیان چنین ادعای عریض و طویلی 
داشتند و هر یک از آن دو گروه درباره دیگری می‌گفت 
که بر حق و حقیفتی بند نبوده و بوئی از دين راستین 
الهی نبرده است. و همدیگر را گمراه و محروم از 
عنایات خدا می‌خوان‌دند و مشرکان هر دو گروه را 
بی‌دین و بی‌حقیقت می‌نامیدند: 

و فلت ود مت آشصاری على تیم ر 

قالتِ آلصاری: یت الود على شىء - هم 

َو الاب -گذیک فال لین اون ثل 

قرطم. ال کہ ا یوم الْقيامَة فیا کانوا فيه 


لاطاد بت 


فی‌ظلال‌القرآن 
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ون ). 
و یهودیان می‌گویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی 
نبوده و بر چیزی بند نیستند و مسیحیان نیز می‌گویند: 
یهودیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند 
نیستند - در حالی که هر دو دسته کتاب می‌خوانند (و به 
گمان خود به کتابهای آسمانی خویش استدلال 
می‌جویند) و افراد نادان (مشرکی که از تورات و انجیل 
بی‌خبرند) نیز سخنی همانند سخن آنان را می‌گویند. 
پس خدا در روز قیامت میانشان دربارة آنچه با یکدیگر 
اختلاف دارند. داوری خواهد کرد. 
مراد از «کسانی که نمی‌دانند» بیسوادان عربی هستند 
که کتاب آسمانی نداشتند. و چون می‌دیدند که چه 
اندازه جدائی و دشمنانگی و اتهام زدن به یکدیگر در 
میان یهودیان و مسیحیان بوده و آنان را پای بند 
خرافه‌ها و افسانه‌هائی می‌دیدند که چندان فرقی با 
خرافات عربها و افسانه‌های شرک آمیزشان نداشت. و 
مشاهده می‌نمودند که پسران يا دخترانی را به خدای 
متعال نسبت می‌دادند و پسران يا دختران خدا محسوب 
می‌داشتند. این قبیل مشرکان از دين یسهودیان و دين 
مسیحیان دوری می‌گزیدند و می‌گفتند: آنان دارای حق 
و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نيستند. 
قرآن گفتار همگان را نسبت به یکدیگر ثبت می‌کند و 
آن را به دنبال خط بطلان کشیدن بر ادعای مالکیّت 
بهشت بهودیان و مسیحیان می‌آورد. و آنگاه حل و 
فصل اختلاف میانشان را به خدا وا می‌گذارد: 
قال کم یم یرم اْقيامة فياک انوا فيه 


وم 


ختلفون ). 
خدا در روز قیامت میانشان دربارةٌ آنچه با یکدیگر 
اختلاف دارند. داوری خواهد کرد. 
چه خدا داور دادگری است و همه امور به پیشگاه با 
عظمت او برمی‌گردد... حواله دادن امور به قضاوت 
خداوند. یگانه راهی است برای خاموش ساختن آن 
عده‌ای که مایه‌ای از منطق و پایه‌ای از دلیل ندارند. و 
بهترین وسیله‌ای است که بعد از در هم نوردیدن ادعای 
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عریض و طویل مبنی بر اینکه بهشت تنها ازآن ایشان 
است و اینکه تنها ایشان راه یافتگانند. از آن برای 
مقابله با آنان می‌توان سود جست. 
9 
آنگاه روند گفتار به خوار داشتن برنامهٌ شک‌اندازی و 
گمان‌افکنی آنان در دل مؤمنان نسبت به صحت اوامر و 
تبلیغات پیغمبر ب به ویژه آنچه متعلق به تحویل 
قبله بود می‌پردازد و چنین برنامۀ خائنانه را کوشش در 
راه جلوگیری از ذکر خدا و پرستش باری‌تعالی در 
مساجد. به شمار می‌آورد و تلاش برای ویرانگری 
مساجد 3 
2ص طلم من منع تساج الآ بذک فا 
و سم يخرب ولیک ماکان شآ 
یدخُوها إلا خائفين. ني لا خزی و ضرف 
لاخ خرو عذاب عَظی وله اتشرق و فرب ین 
لواف وجه الله 4 إن الله اس عل )۰ 
SS Cd‏ 
مساجد و اماکن عبادت خداء نام خدا برده شود» و در 
ویرانی آنها بکوشند؟ شایستة اینان نبود که چنین (گناه 
بزرگی را مرتکب شوند و این کارها را) بکنند. بلکه 
می‌بایست (حرمت مساجد و معابد را نگهدارند و) جز 
خاشعانه و فروتنانه وارد آنها نشوند. بهرة آنان در 
دنیا زبونی و رسوائی و در آخرت عذاب بزرگی است. 
خاور و باختر (و هم جهات دیگر) از آ 
به هر سو رو کنید. خدا آنجا است. بی‌گمان خدا 
گشایشگر است (و بر مردم تنگ نمی‌گیرد) و بسی دانا 
است (به قصد و نیّت کسی که بدو روی می‌آورد). 
نزدیکترین چیزی که در بار؛ شأن نزول این دو آیه به 
ذهن می‌گذرد این است که این آیات در مورد مسا 
تغییر قبله. و تلاش بهودیان برای جلوگیری مسلمانان 
از رو کردن به سوی کعبه, نخستین خانه‌ای که برای 
مردمان بنا شده و نخستین قبله بشمار است» نازل 


ن خدا است. پس 


گشته‌اند... جز این سخن, روایات دیگری نیز دربارة 
افیا قرو ھا بیان غه ات 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اوّل 
به هر حال حکمی که از نص آیات در مورد جلوگیری از 
ذکر خدا در مساجد و تلاش برای ویران ساختن آنهاء 
برداشت مي‌شود. عام است. همچنین قصاصی که بر این 


کار نیز مترتب است عام است. و قرآن مقزّر می‌دارد که 
تنها چنین حکمی در خور کسانی است که به چنین 
عملی دست می‌یازند. و آن حکم. این گفته جر ایک 
أو لیک ماکان من يذخو ها لا خافین ). 
اینان نباید جز ترسان وارد آن قوف( 
یعنی ایشان بی‌گمان مستحق راندن و تاراندن و 
ناامیدی از امن و امانند. مگر آنکه به خانه‌های خدا 
پناهنده شوند و امان طلبند و به خاطر حرکت آنها نجات 
خویش را خواستار گردند. بعدها این واقعه در سال فتح 
مکه عملاً بوقوع پیوست. آنگاه که روز پیروزی» 
منادیگر فرستاده خدا لش ندا در داد: هر که وارد 
مسجدالحرام شود در امان است... به دنبال ان 
گردنکشان و بزرگان قریش که فرستاد؛ خدا إت راو 
کسانی را که با او بودند. از ورود به کعبه و زیارت آن 
باز می‌داشتند. به نشانهٌ امان خواهی به مسجدالحرام 
پتاه بردند! 
علاوه از چنین حکمی, تاوان دیگری که باید متحمل 
شوند آن است که خداوند ایشان را ببه خواری و 
رسوائی در دنیاء و عذاب و شکنجهة بزرگ در آخضرت 
تهدید می‌فرماید: 
عم نی آلدنیا خژی وهم في الخرة عَذابٌ 
بهرۀ آنان در دنیا زبونی و رسوائی» و در آخرت عذاب 
بزرگی است. 
دربارة آیة: (أولتک ماکان همان ی دخلوها لا 
خائفین ) علاوه از آنچه گذشت E‏ کرش ات 


۱- این معنی با توجه به برداشت مولف از آیه است. معنی مورد پسند که 
قبلاً گذشت چنین است: «شايستة اینان نبود که چنین (گناه بزرگی را 
مرتکب شوند و این کارها را) بکننده بلکه می‌بایست (حرمت مساجد و معابد 
را نگهدارند و) جز خاشعانه وارد آنها نشوند». چنین نظری از دید مولف 


دانشمند بدور نمانده و در جای خود خواهد آمد. (مترجم) 
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آن این است: شايسته ایشان نبود که وارد مساجد. خدا 
گردند مگر با خوف از خدا و فروتنی در برابر عظمت 
الهی در خانه‌های پروردگاری چه خشوع در برابر 
جلالت خداوندگاری» ادب شايستة مساجد است و با 
مهابت و جلالت با شکوه آفریدگارء مناسبت دارد... این 
هم نظری است که در اين مقام درست می‌نماید. 

یح دهیم که این دو آیه به 
مناسبت تغییر قبله نازل شده‌اند. خود ايه دوم امت 


ولل اشرق و الفرب. تا وجه الله 
ال رایع علي . 


خاور و باختر (و همه جهات دیگر) از آن خدا است. پس 


آنچه ما را بر آن می‌دارد ترجیح 


به هر سو رو کنید خدا آنجا است. بی‌گمان خدا 

گشایشگر است (و بر مردم تنگ نمی‌گیرد) و بسی دانا 

است (به قصد و نیت کسی که بدو روی می‌آورد). 
این آیه بیانگر رد سخنان یهودیان است که به گمراه 
سازی نشسته بودند و ادعاء داشتند نمازی را که 
مسلمانان تا کنون رو به بیت المقدس خوانده‌اند. باطل 
بوده و هدر رفته و در پیشگاه خدا اجری بر آن مترتب 
نیست. این آیه چنین گمانی را مردود می‌شمارد و بیان 
می‌دارد که هر سوئی قبله است. چه عبادت کننده به هر 
سو رو گند, خدا آنجا است. اما معين داشتن قبلهة 
مخصوص. بنابه رهنمود خدا است و رو بدان کردن 
اطاعت از فرمان الهی و عبادت محسوب است. نه 
اینکه خدای سبحان در سوئی بوده و سوی دیگر از او 
خالی باشد. خداوند بر بندگان خویش تنگ نمی‌گیرد. و 
از اجر و پاداش ایشان نمی‌کاهد. و آگاه از دلها و نیتها و 
انگیزه‌های روگرداندن ایشان به جهات مختلف است. و 
قکاز E‏ هی ات خر ارت اما 
همگان را از روی نیّات ایشان برآورد می‌نماید و 
می‌نگرد تا نیّت بنده از انجام کار چه باشد: 

إن ال رامع 4 

بی‌گمان خدا گشایشگر و بس دانا است. 
وټ 
بعد از اين, روند گفتار سر در گمی رشتة انديشة ايشان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


را درباره حقیقت الوهیت بیان می‌دارد. و انحراف آنان 
را از یگانه پرستی, که زیر بنای دين خدا و اساس 
انديشه درست هر رسالتی است. روشن می‌نماید. 
انديشة کج ایشان را دربارهٌ خدای سبحان و صفات او با 
اندیشه‌های دور جاهلیت همبر و همطراز می‌شمارد و 
در یک ردیف قرار می‌دهد. میان دلهای مشرکان اهل 
کتاب. شباهت و همانندی قائل است. سرانجام انحراف 
همگان را از حقیقت. و گرایش به شرک ایشان را 
تصحیح می‌کند و اندیشۂ ایمانی صحیح و درست را 
برای آنان روشن و آشکار می‌دارد: 
و قالوا. تذل رد . شبحانه! بل لهمانی 
ارات والأزْض کل له نون دیع آشاواتِ 


‌ 


کون و 


ر فال ییون لا پکلمتا الله أو 

0 ی کیک قال لذن ین قلهم مثل ۶ قوطم. 
تابث فلوییم. قد نا لیات لقرم یُوقون ). 
(یهودیان و مسیحیان و مشرکان هر ا می‌گویند: 
خداوند فرزندی برای خویش برگزیده است. - خدا 
برتر از این چیزها است - (که نیازمند زاد و ولد و نسل 
و فرزند باشد) بلکه آنچه در آسمانها و زمین است ازآن 
او است و همگان (بندة او و) فروتن در برابر اویند. 
هستی بخش آسمانها و زمین. او است. و هنگامی که 
فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو می‌گوید: 
باش, پس می‌شود. و آنان که نمی‌دانند (مشرکان) 
می‌گویند: چه می‌شود اگر خدا با ما سخن گوید و یا 
اینکه آیه‌ای بر خود ما نازل شود. کسانی که پیش از 
آنان نیز بودند همین سخنان ایشان را می‌گفتند. 
دلهایشان با هم همانند است (و افکار و انديشة ایشان 
همسان است). ما آیه‌های خویش را برای حقیقت 
جویان آشکار و روشن ساخته‌ایم. 

این سخن تباه: 
اعد الله وَلّداً). 
خداوند فرزندی را برای خود برگزیده است. 


تنها گفتهةٌ مسیحیان در بارهٌ عیسی اب یا گفتهٌ یهودیان 
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دربارةٌ عَرّیر نیست. بلکه مشرکان نیز دربارهٌ فرشتگان 
چنین اندیشۀ فاسدی داشتند. آي قرآنی در اینجا این 
گفته‌ها را مفصّلاً بیان نمی‌کند. چه روند گفتار روند 
اختصار است و بگونه کوتاهی, نظر گروههای سه گانه را 
می‌آورد. گروههاتی که آن روز در جزیرةالعرب در 
برابر اسلام سرسختانه می‌جنگیدند. شگفت‌آور است 
که هم این گروههای سه گانه هنوز هم پیوسته با اسلام 
به نبرد برمی‌خیزند و سخت دشمنی می‌ورزند. این سه 
گروه امروزه در قیافة صهیونیزم جهانی و مسیحیت 
بین‌المللی و کمونیزم جهانی جلوه گرند که کمونیزم 
جهانی از مشرکان آن روزی بسی کافرترند. 

قرار دادن این سه گروه در یک صف. ادعای یهودیان و 
مسیحیان را که می‌گفتند تنها ایشان راه یافتگانند. باطل 
می‌کند و در هم فرو می‌ريزد. و هم اینکه این ایشانند 
کشا مان هنان می گروتد: 

به زوایا و بخشهای تباه 
دیگر انديشة آنان دربارُ ذات باری تعالی بپردازد به 
تنزیه خدا و بدور بودن آفریدگار از دائرهٌ اندیشه‌ای, 


پیش از آنکه روند قرآنی 


اقدام می‌ورزد و حقیقت رابطه‌ای را که خدا با همۀ 
بندگانش دارد بیان می‌دارد: 
(سبحاته! بل لد ما فی ناوات والْرض .کل له 
قانّون. دیع لشاوات لأرضٍ. و إذا قضی أغرا 
ول لکن کون ). 
خدا برتر از این چیزها است! بلکه آنچه در آسمانها و 
زمین است ازآن او است. و همگان فروتن در برابر 
اویند. هستی بخش آسمانها و زمین او است. و هنگامی 
که فرمان پیدا آمدن چیزی را صادر کند. تنها بدو 
می‌گوید: باش» پس می شود 
در اینجا می‌رسیم به انديشة خالصانه و كامل اسلام 
دربارة ذات خداوند سبحان و قادر متعال, و نوع 
رابطه‌ای که میان آفریدگار و آفریدگانش برقرار است» 
و کیفیت آفرینش آفریده‌ها به وسیلة آفریدگار, که 
پرترین و آشکارترین اندیشه دربار؛ همه اين حقائق 
است... در جسهان‌بینی اسلامی. جهان از سنوی 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اوّل 

جهان. اراد مطلق و توانای خدا کافی ات شرف 
۶ م7 2 

صدور یابد که تعبیر: «کن. فیکون » باش؛ پس 

.. آری کافی است ارادهٌ خدا 


آفریدگارش 


می‌شود اشاره بدان است. 
بر آفرینش پدیده‌ای تعلق گیرد تا چنین پدیده‌ای فوراً 
پدیدار گردد و به همان شکل مقدر و معیّن» بدون پا در 
میانی هیچ نیروئی یا ماده‌ای, گام به پهنة هستی 
گذارد... اما چگونه این اراده‌ای که از حقیقت و کنه آن 
بی‌خبریم» با پدیدهٌ مورد نظری که باید صورت هستی 
پذیرد و پدیدار گردد. پیوند می‌گیرد و ارتباط می‌یاید. 
راز سر به مُهری است که عقل بشری بدان پی نبرده 
است» چون نیروی ادراک بشری برای دریافت و پی 
بردن بدان. مجهز و مهيا نگشته است و از حدود 
دریافت آدمی بیرون است... نیروی بشری بدین علّت 
برای دریافت کنه و ماهیّت 
چون در انجام وظیفه‌ای که برای آن آفریده شده و بدو 
واگذار گشته که خلافت زمین و آبادانی آن است. 


آن مجهز و آماده نېوده است 


نیازی به آن ندارد و ضرورتی برای درک آن نمی بیند. 
خداوند به همان اندازه توانائی پی بردن به قوانین جهان 
را به انسان عطاء کرده است که برایش در راه انجام 
وظیفهٌ خلیفه گریش سودمند باشد و بتواند از آن استفاده 
کند. و به همان اندازه هم رموز و اسرار جهان را از 
دسترس انسان بدور داشته است که رابطه‌ای با وظيفةٌ 
خلیفه گری مهم و سترگ او نداشته و نیازی بدانها 
نباشد. 

فلسفه‌ها در راه تلاش برای کشف چنین رموز و 
اسراری. سر در بیابانی نهاده‌اند که بسی تاریک است 
و کوچکترین روشنائی در آن نیست و پرتوی از هیچ 
جائی بسدان نسمی‌رسد. در این راه انگ‌اره‌ها و 
فرضیه‌هائی بهم بافته‌اند که فرسنگها از حقیقت فاصله 
داشته و تنها از نیروی درک بشری برخاسته است و 
ساخته و پرداختة تلاش عقلانی انسانی است. زیرا 
چنین میدانی جولانگاه تاخت و تاز او نیست و برای 
همچون کاری ساخته نشده است و اصلاً مسجهز به 
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اسباپ و ادوات تکاپو و شناخت چنین چیزی نگشته 
است. انگاره‌ها و فرضیه‌های خنده‌آوری را در این راه 
ارائه داده‌اند که مهمترین آنها خنده‌آورترین آنها است. 
تا آن اندازه مضحک و خنده‌آور است که انسان را 
حیران و سرگشته می‌سازد که چگونه چنین چیزی از 
فیلسوفی سرمی‌زند. علت این اشتباه در این است که 
چنین فیلسوفان و طرفداران ایسنگونه فلسفه‌ها 
کوشیده‌اند که نیروی درک بشری را از تنگنای سرشت 
آفریتش انسانی فراتر برند و آن را از داشرة مسحدودهة 
خود خارج سازند. لذا به چیزی که دل بدان آرام گیرد و 
مايه ارامش خاطر باشد نرسیده‌اند. بلکه کسی که با 
انديشة اسلامی آشنا بده و دن رر شاية إن ارده 
باشد. امکان ندارد با دیدهٌ احترام به چنین چیزهائی 
نگ 

اصلاً اسلام مسلمانانی را که به حقیقت این دين خجسته 
ایمان داشته باشند باز داشته است از اینکه بدون راهنما 
سر در چنین بیابانی نهند و به چنین تلاش بی‌حاصلی 
برخیزند. تلاشی که سرآغاز آن بر خطا و نخستین گام 
آن اشتباه است. هنگامی که بعضی از فیلسوف نمایان 
اسلامی که از نغمه‌های خوش آهنگ فلسفه, علی 
الخصوص فلسفٌ یونانی. محظوظ و متأثر شده بودند. 
خواستند به چنان پایه و مایه‌ای برسند. سررشته از 
دستشان بدر رفت و به جائی نرسیدند و کوله‌باری از 
سخنان پیچیده و افکار آميخته با خود به ارمغان آوردند 
و به خورد مردم دادند و به همان سرنوشتی دچار آمدند 
که استادان یونانی ایشان بدان گرفتار آمده بودند. چنین 
کسانی چیزهاتی آمیزة انديشة اسلامی کردند که با 
سرشت آن بیگانه و ناسازگار بود و با حقائق جهان‌بینی 
اسلامی فاصله‌ها داشت... این سرنوشت حتمی هرگونه 
تلاش عقل بشری است که بخواهد از گلیم خویش پا را 
فراتر بگذارد و بالاتر از سرشت خلقت و آفرینش 
خویش به تکاپو پردازد. 

نظریة اسلامی در این باره آن است که: آفریده غیر از 
آفریننده است. و هیچ چیزی همسان و همانند خدا 
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نیست... از اینجا است که انديشه «وحدت وجود» 
بدانگونه که غیر مسلمانان از آن تعییر می‌کنند. از 
جهان‌بینی اسلامی خارج است. چه آنان چنین برداشتی 
از این اصطلاح دارند که هستی و آفرینندة هستی هر دو 
یکی است. یا: هستی پرتوی از ذات آفریدگار است.. 
یا: هستی صورت قابل ریتی از هستی بخش خویش 
است... یا هر نوع تصوّرات دیگری از این قبیل و 
برتافته بر این بافت. 
هستی در نظر مسلمان دارای وحدت و به معنی دیگری 
است: وحدت صدور هستی از ارادهٌ يگانة آفریننده» و 
وحدت قانونی که هستی بر روال آن به پیش می‌رود. و 
وحدت هستی در پیدایش و هماهنگی و خط سیری که 
یکپارچه با پرستش و فروتنی به سوی پروردگار خود 
در پیش می‌گیرد: 

ی له اف رات والأزْض کل له فان ). 

بلکه آنچه ۳ آسمانها و زمین ا ازآن او است و 

همگان (بندهُ او و) فروتن در برابر اویند. 
دیگر ضرورتی ندارد. در میان آسمانها و زمین خدا 
فرزندی داشته باشد, چه همه آفریده‌های اویند و بطور 
یکسان آفریده شده‌اند. او آفریننده است و جز او 
آفریده: 

ديع ارات و الازضٍ. و |ذا قضی أفراً 

قول له کن, فیکُون ». 

هستی بخش آسمانها و زمین او است. و هنگامی که 

فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو می‌گوید: 

باش» پس می‌شود. 
تعلق اراده ون نامعلومی که درک بشری از آن عاجز 
است. صورت می‌پذیرد و انسان از آن بی‌خبر است, 
زیرا فراتر از نیروی آدمی است. پس بکار بردن نیروی 
اندیشه برای پی بردن به کنه و حقیقت این راز سر 
بمهر. و بدون راهنما دست و پا زدن در این بیابان 
تاریک و خرفاک: کار بیهوده‌ای است. 
بعد از پایان یافتن از بحث درباره گفتار اهل کتاب راجع 
به ادعای آنان که می‌گفتند خدا دارای فرزند است» به 
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بیان گفتار مشرکان می‌پردازد و کج اندیشی ایشان را 
آشکار می‌سازد و هماهنگی موجود میان بداندیشی 
آنان و بداندیشی اهل کتاب را عرضه می‌دارد: 
و فال الَذينَ لایغلشون لا کلم ال تین 

آَيۀ. کذلک فال الّذينَ من قبلهم مثل رهم . 

و آنان که نمی‌دانند (مشرکان) می‌گویند: چه می‌شود 

اگر خدا با ما سخن گوید و یا اینکه آیه‌ای بر خود ما 

نازل شود. کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین 

سخنان ایشان را می‌گفتند. 
منظور از «کسانی که نمیدانند» بیسوادانی هستند که 
مشرک بودند. چه ایشان کتاب آسمانی نداشتند و 
بی‌خبر از آن بودند. اغلب از پیغمبر ٤إا‏ می‌خواستند 
که به عنوان نشانة پیغمبری خویش, کاری کند خدا با 
آنان سخن گوید یا معجزه‌ای از معجزات مادی بدیشان 
نشان دهد و امر خارق‌العاده‌ای برایشان بیاورد و ارائه 
کند. بیان این چنین گفتاری در اینجاء به منظور تقارن با 
گفتة کسانی است که پیش از ایشان می‌زیستند و آنان 
یهودیان و مسیحیان بودند که از پیغمبران خود همچون 
چیزی می‌خواستند. قوم موسی از او خواستند که 
آشکارا خدا را ببینند. و در خواستن امر خارق‌العاده 
اعجازانگیز پافشاریها نمودند و رنجها تولید کردند. لذا 
میان اینان و میان آنان یک شباهتی در سرشت. و یک 
همانندی در اندیشه, و نوعی همگونی در سرگردانی و 
گمراهی است: 

3 قد بنا لیات يلم یُوقنُون (. 

ما آیه‌های خویش را برای حقیقت جویان آشکار و 

روشن ساخته‌ایم. 
کسی که آسایش یقین را در دل خود بیابد. شاهد صدق 
یقین خویش را در آیات قرآنی و نشانه‌های کونی نیز 
می‌یابد. و آرام دل خود را در لابلای آنها پیدا می‌کند. 
چه آیات, یقین را بوجود نمی‌آورند. بلکه این یقین 
است که راهنمائیها و رهنمودهای آیات را درک می‌کند 
و به ماهیت و حقیقت آنها اطمینان می‌یابد. و دلها را 
آمادةٌ دریافت ا و درست می‌سازد. 


سم( ۱۱۷ 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اوّل 
‌ 
وقتی گفته‌های آنان پایان می‌گیرد. و یاوه گوئیهایشان 
باطل می‌شود و انگیزه‌های پنهان در فراسوی 
گمراه‌سازیهایشان برملا می‌گردد. روی سخن مستوجه 
رسول خدا 22 می‌شود و وظيفة او را مشخص 
می‌دارد. و رنجها و پی‌آمدهای آن را برمی‌شمرد. و 
حقیقت نبردی راکه میان او و میان یهودیان و مسیحیان 
در گرفته آشکار می‌سازد. و ماهیت دشمنی و اختلافی 
را که راه حلی ندارد جز با پرداختن بهائی که دارای آن 
نشت وتو انانین پرداخت آن را ندارد. و اگر هم آن را 
بپردازد خود را در معرض خشم خدا قرار می‌دهد. و 
حاشا که چنین کند و خویشتن را دچار غضب مولایش 
سازد: 

e 4‏ .و لا ال عن 

خی و عنک الود و 1 


امین ول ی تفا موی بعد اې جا کین 
العم نالک من الله من ول و لانصی آذپن 
تین الکتاب وه خی تلاوته. أولئک 
یُوَمنُون بسه. .ومن کف به فار لعکتاهه 
6 
ما تو را همراه با حقائق یقینی فرستادیم تا مژده رسان 
(مؤمنان) و بیم دهندۀ (کافران) باشی. و از تو دربارة 
(عدم ایمان) دوزخیان پرسیده نمی‌شود (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). یهودیان و مسیحیان هرگز 
از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از آئین (تحریف 
یافته و خواسته‌های نادرست ایشان) پیروی کنی. بگو 
تنها هدایت الهی هدایت است. و اگر از خواسته‌ها و 
آرزوهای ایشان پیروی کنی, بعد از آنکه علم و آگاهی 
یافته‌ای (و با دریافت وحی الهیء یقین و اطمینان به تو 
دست داده است) هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا 
برای تو نخواهد بود (و خدا تو را کمک و یاری نخواهد 
- کرد. دسته‌ای از) کسانی که کتاب آسمانی به آنان 


داده‌ایم و آن را از روی دقت و چنانکه بايد می‌خوانند (و 
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تورات و انجیل را محققانه وارسی می‌نمایند و سره را 
از ناسره جدا می‌سازند) این چنین افرادی به قرآن 
ایمان می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند 
بی‌کمان ن¿ ایشان زیانکارانند. 
وان أرسَلناک بالق . 
ما تو را همراه با حقائق پقینی فرستادیم. 
این سخن با قاطعیتی که در آن است. شبهه‌های گمراه 
کنندگان و تلاشهای حیله گران, و به هم آمیختن حق و 
آمیخته کنندگان را پایان می‌بخشد. در نوای 
تش قاطعیتی گوش را نوازش می‌دهد که الهام 
بخش عزم استوار و یقین پایدار است. 
«بشیراو تذيراً ). 
مژده رسان و بیم دهنده. 
وظيفة تو تبلیغ و پیام و بجای آوردن فرمان است» به 
فرمانبرداران مژده و بشسارت می‌دهی و سرکشان و 
نافرمایان را می‌ترسانی و بیم می‌دهی. در اینجا نقش 
تو پایان می پذیرد. 
(ولائشأل عَن أضخاب الحم ). 
از تو دربارۂ (عدم ایمان) دوزخیان پرسش و 
بازخواست نمی‌گردد. 
دوزخیان آن کسانیند که به سبب نافرمانی و گناهانشان, 
و جور و ستم به خویشتن, به دوزخ می‌روند. 
یهودیان و مسیحیان پیوسته با تو می‌جنگند. و دامهای 
نیرنگ بر سر راهت می‌گسترانند. و با تو نمی‌سازند و 
از تو خشنود نخواهند شد. مگر آنکه از این کار 
کناره گیری کنی. و از این دین حق دست بکشیی, و از 
این حة حقیقت و یقین دور شوی, و به سوی گمراهی و 
شرک و و انديشة بد و ناپاکی روی که ایشان بدان دچار 
و گرفتارند و کمی پیش» از آن سخن رفت: 
وَل تزضی عَنک لبود ول آلصاری حت تَبع 
ملم ). 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد 
مگر اینکه از آئین (تحریف شده و خواستهای نادرست 
ایشان) پیروی کنی. 


ê 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
این است علت اصلی کان چیزی که کم دارند دلیل و 
برهان نیست, و نه اينکه قانع نشده باشند که انچه از 
جانب پروردگارت برای تو نازل شده است حق است. 
اگر هر اندازه بدیشان نزدیک شوی و در حقّشان خوبی 
کنی, و اگر هر اندازه که می‌توانی بدیشان مهرورزی... 
با وجود همهٌ اینها از تو راضی نخواهند شد. تنها وقتی 
از تو خشنود خواهند گردید که به آئین ایشان درآئی و 
از حق و حقیقتی که با خود داری دست بکشی. 
چنین چیزی عقده‌انگیز همیشگی است و در هر زمان و 
مشاهده کنیم... این چیز 
عقیده است. عقیده خمیر مايهٌ نبردی است که یهودیان و 


مسیحیان در تمام کر زمین و در هر وقتی آن را برض 
ملت اسلام براه می‌اندازند... این جنگ عقیده است که 
میان اردوگاه اسلامی و مسیان این دو اردوگاه دیگر 
برقرار است که گاهی نیز این دو تا با یکدیگر به جنگ 
برمی‌خیزند. و گاهی هم دسته‌های یکی از دو ملت با 
همدیگر به پیکار و جدال می‌پردازند و جنگ داخلی 
راه می‌اندازند. ولیکن هميشه در جنگی که برض 
اسلام و مسلمانان در می‌گیرد. این دو اردوگاه دست به 
یکدیگر داده و جبههٌ واحدی تشکیل می‌دهند. 

جنگ. جنگ عقیده است و در این پیکار پیکانها رو به 
قلب آن,. نشانه می‌رود. لیکن این دو اردوگاه کهنه کار 
در امر دشمنانگی و نبرد با اسلام و مسلمانان. آن را به 
رنگهای مختلف رنگآمیزی می‌کنند. و پرچمهای 
گوناگونی برای آن برمی‌افرازند. و در زیر لواهای 
جوراجور و نقشهای دلفریب. پلیدی و نیرنگ بازی و 
نهانکاریهای خویش را پنهان می‌دارند. ایشان شور و 
حماسة مسلمانان را نسبت به دين و عقیده اسلامی 
خویش دیده‌اند بدانگاه که در زیر پرچم عقیده بر ایشان 
تاخت آورده‌اند و رویاروی گشته‌اند. بدین جهت است 
که دشمنان دغل کهنه کار چرخی زده و پرچمهای جنگ 
را تغییر داده و جنگ را به نام جنگ عقیده اعلان 
یودوا از ین خا یه وه جو اشنا 
مؤمنان. آتش جنگ را تحت واژه‌ها و اسمهای دیگری 
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شعله‌ور ساخته‌اند. آن را به نام سرزمین, اقتصاد. 
سیاست. مراکز اردوگاهی, و کلماتی در این ردیف. 
اعلان داشته‌اند. و به دل گول خوردگان بی‌خبر ما چنین 
فرو برده‌اند که افسانةٌ عقیده دیگر افسانةٌ کهنه و 
بی‌معنی است. دیگر برافراشتن پرچم آن و فرو رفتن در 
جنگ به نام آن, درست نیست. زیرا چنین چیزی, نشانة 
عقب افتادگی واپس گرایان کهنه پرست و متعصب است. 
تا بدین وسیله از شورش عقیدتی مومنان و حماسه 
آفرینی مسلمانان در امان مانند و ایشان را از دفاع 
جانانٌ وین و ایمان دور دارند... در حالی که خودشان: 
صهیونیزم جهانی, و مسیحیگری جهانی - علاوه از 
کمونیزم جهانی - را به دل دارند و در سر می‌پرورانند 
و همگی پیش از هر چیز دیگری. برای درهم شکستن 
کوه سخت و سر بفلک کشیدهٌ اسلا وارد جنگ شده و 
تا به حال هم بارها و بارها بدان شاخ زده‌اند. ولی ایشان 
را با سر خونین و شاخ شکسته و پیکر پاره پاره 
برگردانده است. 
آخر این, جنگ عقیده و ایدئولوژی است. این که جنگ 
زمین و اقتصاد و مراکز اردوگاهی نیست. همه این 
پرچمهای نادرست رنگارنگ و مزورانة منقش» جز 
برای فریب ما و به خاطر نیتهای پلشتی که به دل دارند. 
آراسته نشده‌اند و برافراشته نگشته‌اند. این همه نقش و 
نگار ریاکارانه. برای این است که ما را از حقیقت و 
ماهیت کارزار بی‌خبر سازند و ما را بر سراندازند. پس 
اگر با نیرنگ ایشان فریفته شویم و شيفتة ظاهر آراستة 
آنان گردیم. نباید جز خویشتن را سرزنش کننیم. اگر 
چنین باشیم. از بیدارباش و درسی که خدا به پیغمبر 
خود ا و امت او داده است. بدور افتاده‌ايم. آن‌جا 
که خدای سبحان, راستین‌ترین گویندگان می‌فرماید: 
(وَلن توضی عَنک الو ولا آلضاری حت نیع 
بل 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد 
مگر اینکه از آئین (تحریف یافته و خواستهای نادرست 
ایشان) پیروی کنی. 


سمچ ]مب 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اوّل 
این تنها مبلغی است که با پرداخت آن از او خشنود 
خواهند شد. هر بهائی جز این مردود و ناپذیرفتنی 


است. 
لیکن فرمان قاطعانه و درس صادقانه این است و جز 
این نیست: 

ئن ی الل رای ). 


1 محدود و منحصر. هدایت تنها 
هدایت خدا است و بس. و جز آن هدایت پشمار نیست. 
از آن گریزی و گزیری و چاره و تدبیری نیست. نه کم 
و کاستی در آن برای رضایت کسی انجام می‌گیرد. و نه 
سازش و کاهشی در چیزی از آن خواه اندک و خواه 
زیاده صورت می‌پذیرد. هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد 
و هر که نمی‌خواهد سر خویش گیرد و راه کفر در پیش. 
اما تو خود را بدور دار از اينکه امید به هدایت ایشان و 
علاقه به ایمان آوردن آنان یا دلخوش بودن به صداقت 
و مودتشان, تو را از این راه حقیقت و راستین الهی 
منحرف سازد: 
ون تفت آواء فد الّذې جاءک من العم 
مالک من ال ین ول ولا تصير 6. 
و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان پیروی کنی» بعد 
از آنکه علم و آگاهی یافته‌ای (و با دریافت وحی الهی. 
یقین و اطمینان به تو دست داده است) هیچ سرپرست و 
پاوری از جانب خدا برای تو نخواهد بود (و خدا تو را 
کمک و یاری نخواهد کرد). 
با این تهدید وحشت انگیز, و با این لهج قاطعانه, و با 
اين وعید و بیم ترسناک... آن هم خطاب به چه کسی؟ 
خطاب به پیغمبر خدا و فرستاده و حبیب بزرگوار خود! 
اهمیت موضوع را فریاد می‌دارد. 
اگر از هدایت و رهنمود خداوند که جز آن, هدایت و 
رهنمودی نیست. کناره گیری کنی» به دام آرزوهای پلید 
نفسانی می‌افتی... این خواستها و آرزوهای پلشت 
است که ایشان را در برابر تو چنین نگاه داشته و به نبرد 
با اسلام برانگیخته است» نه کمی دلائل و یا سستی 
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براهین. از ایشان کسانی که خویشتن را از بند شهزات 
و آرزوهای پلشت آزاد می‌سازند. کتاب خدا را چنانکه 
باید می‌خوانند. و از این راه به حق و حقیقتی که تو با 
خود داری ایمان می‌آورند. کسانی که بدان ایمان 
نیاورند زیانبارانند. نه اینکه تو و مومنان: 


لذبن نیام الکناب یَتلونهُ حى تلاوته. 
رلک ر به. و من کر به ولیک هم 
افامرون ). 


(دسته‌ای از) کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم و 
آن را از روی دقت و چنانکه بايد می‌خوانند (و تورات و 
انجیل را محققانه وارسی می‌نمایند و سره را از ناسره 
جدا می‌سازند) این چنین افرادی به قرآن ایمان 
می‌آورند. و کسانی که بدان ایمان نیاورند. بی‌گمان 
ایشان زیانکارانند. 
راستی را مگر چه زیانی بالاتر از زیان از دست دادن 
ایمان است که بزرگترین نعمتهای خدادادی به انسان در 
سراسر پهنة این جهان است؟ 
0 
بعد از اين بیان قاطعانه و داوری مجدّانه» روند گفتار 
رو به بنی‌اسرائیل می‌کند. گویا به دنبال این جبهه گیری 
و ستیز و جدال طولانی» و ذکر صفحاتی از تاریخ ایشان 
که با خدایشان و پیغمبرانشان داشته‌اند. و بعد از 
برگرداندن روی سخن از ایشان به سوی پیغمبر اسلام 
لس و به سوی مژمنان, برای آخرین بار آنان را 
" صدا می‌زند... در اینجا بار دیگر رو به ایشان می‌شود. 
گوئی ندای آخرین و فرا خواندن بازپسین است که 
اکنون به دروازه‌های سستی و بی‌خبری رسیده‌اند و 
تماماً از جام خلعت امانت عقيده. آن جامهٌ خلعتی که 
از قدیم به تن آنان بریده و بر اندامشان چست بوده. 
بدر آمده‌اند. لذا باید خود را دریابند و کمتر خویشتن 
را به لجنزار گناهان سرنگون سازند. 
در اینجا خداوند دعوتی را که از ایشان در نخستین 
گامهای جنبش قافلةٌ ایمان به عمل آورده بود. تکرار 
می‌فرماید و باز همان ندای رهائی‌بخش آسمانی را به 


۱۷۰ 


مه فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
وتا سر مان ا 


ون تشک عل الب ۳ E‏ 


تفس عن تفس میا ولا یل ماعل ولا 
قفا مَفاعة, و لاهم ينْصَرُونَ #. 


ای بنی‌اسرائیل بیاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی 
داشتم (بدانگاه که شما را از زیر ستم فرعون نجات 
بخشیدم و او را در آب غرق نمودم» و ترنجبین و 
بلدرچین به شما دادم و پیغمبران زیادی را در میانتان 
برانگیختم و برای دوره‌ای از زمان» بزرگی به شما 
دادم) و شمارا بر جهانیان برتری بخشیدم. و از 
(عذاب) روزی خود را در امان دارید که از دست کسی 
برای کس دیگری چیزی ساخته نیست. و بجای کسی 
همانند و بلاگردانی پذیرفته نمی‌گردد. و شفاعت و 
میانجیگری بدو سودی نمی‌رساند. و کسی به یاری 


کسی برنمی‌خیزد و یأوری نمی‌شوند. 


ود اهر کلمت 


بش ام 


۹ ۳ 


e‏ ۳ تب ا سے ص 
مَل ي جاك لاتاس(مام ال وین دی ال 
خرس سے ا ٭ سر 9 کرو سے ا 
یال عَهری امین ( 9 وج تابثا 

اس 4 Pz‏ ا ا ۳ 


ناو تما جع فصل وعو ۳ |بزهتم 
صر و سر ر 2 
و سلوی لان طھرا بی لاطا بین اکن دارع 
آلشجود € ود هر تعکر ررق 
یشیم نیتم وله وترکتر 
4 
مع یله یلام اط عَداب الا ر المد ©6 
1 ی وا لايل 
ی سیم میم © من ت 
11 رین یه نیا وکام 


1۳۳1 نت وان ارم 69 ۵ ناوات هن سول 


۷ 
e 


8 


م اا مرا واوو و 1 ۳4 
منوج د اعلهم ء ٤اك‏ ا 
» یم 4 مرو 

رک پم ا یف آنت الیم 9 رع عن 
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الآ تا رتالعتیب © 9 ووی امعم بیو 
کک ا 1۳ 


تون یبا ضط کہ رن قلا تمد 


۾ ام 


راسم مينر © © ون ریوب 


ا بد یاواد 
له وله 1 ءابآیک اهعم و ملعيل لسکق(لها 


وَڃداوعن د 


بت 
کت ره ویو € 
ی شود تم در دول بل مسر کم 
موم ان من الهش رکیت لو فووا امک اباو 
لاوما آأز إل رور وتو ورن یشرب 
والاشاط وما اون 2 مومی وعسَی وم وق یوب 
من نرق بان رنه مومت وش لمو 69 
۳ روز 
ق تماق E‏ 
ایت اقرا 


مر رم مر مرس مر گر 


عو ك سس 
E‏ ۳۳/0 
وا نهر ار راا غاا 
وم وَمَنّطلم من کم سهد ةيندم ۱ 
تیدج با أ کت 

لک ما کبشم و لکل تکار i‏ 


در بخشهاتی که از این سوره گذشت. گفتگو و جدال با 
اهل کتاب بود و همه دربارهٌ کاروند بنی‌اسرائیل و 
مواضع آنان در قبال پیغمبران و شرائع و عهد و 
پیمانهایشان دور می‌زد و نگاهی به تاریخ آنان از آغاز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
روزگار موسی ا تا زمان محمد علض انداخته شد. 
روی سخن بیشتر با یهودیان بود و کمی پای مسیحیان 
به میان می‌آمد و اشاره‌هائی هم به مشرکان ميشد. 
آنگاه که مشرکان با اهل کتاب هماهنگ گشته و وجه 
مشترکی می‌یافتند. و یا اهل کتاب با مشرکان همنوا و 
همرنگ می‌شدند و منافع و وجوه مشترکی پيد 
می نمودند. 
اینک رشت این گفتار به مرحلهٌ تاریخی پیش از 


روزگار موسی بسرمی‌گردد... به روزگار ابراهیم... 
داستان ابراهیم 
- نقش خود را در روند گفتار اداء می‌کند. 


- به نحوی که در اینجا از آن سخن 
می رود 
همچنین در جنگ و ستیز سخت و همه‌جاگستری که در 
مدینه میان یهودیان و مسلمانان بر پا شده بود. اهمّیّت 
بسزائی دارد. 

اهل کتاب از راه اسحاق با اصل نژاد خود را به 
ابراهیم مشاه ابا می‌رسانیدند وبااین نسبت رساندن 
بدیشان, به خود می‌بالیدند و آن را ماي افتخار خويش 
می‌دانستند و می‌گفتند: خداوند به ابراهيم شا 
فرزندانش وعد فزونی و فراخی نعمت و خیر و برکت 
داده است و این پیمان خدا با او و فرزندانش بعد از 
درگذشت ابراهیم لا به قوّت خود باقی است. از اینجا 
بود که هدایت و سیادت و رهبری دینی و سیاسی را 
خاص خود می‌دیدند همانگونه که بهشت را ویو 
خویش می‌دانستند و با وجود انجام هر عملی» دربست 
از آن خویشتن می‌پنداشتند. 

قریش هم اصل نژاد خود را از راه اسماعیل 30 به 
ابراهیم ما می‌رساند و به نسبت خویش فخر و 
مباهات می‌کرد و از این جهت سرپرستی کعبه و تولیت 
وای مس دالهرام راز ان خرو می 
گذشته از اینها فرمان روائی دینی بر عرب و برتری و 
بزرگواری و بلندپایگی را حقّ خود می‌انگاشت. 

رشتةٌ سخن باز هم به درازا می‌کشد و منتهی به گفتگو 
در بارةٌ ادعاهای عریض و طویل یهودیان و مسیحیان 
راجع به بهشت می‌گردد: 
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جزء اول 
و قالوا: ن یل هلان كان شود 

تصاری ). 

و گسویند: کسی جز یهودی یا مسیحی, به بهشت 

نمی‌رود. 
سپس از کوششی سخن می‌رود که انجام می‌گرفت تا 
مسلمانان را یهودی یا مسیحی کنند تا در این صورت 
شاهد هدایت را در آغوش گیرند. 

و الوا وا مود تضاری دا ). 

و می‌گفتند: یهودی یا مسیحی شوید تا رهنمود (به راه 

حق و حقیقت) گردید. 
شین ره گفار پهستعی از کساون می رنه گرا 
مساجد خدا را می‌گرفتند و جلوگیری از این می‌کردند 
که در آنها نام پر عظمت خدا رود و ذکر باری تعالی بر 
زبانها دود. و در راه ویرانی آنها می‌کوشيدند. در آنجا 
گفتیم: امکان دارد چنین تخریب و ویرانگری. خاص 
یهودیانی باشد که از مسألة تعویض قبله, به یرنگهای 
خویش تکان بیشتری دادند و تیرهای تبلیغات زهرآگین 
را رو به صف مسلمانان سفت‌تر گرفتند و مباهرانه‌تر 
نشانه رفتند. 
اکنون سخن از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق می‌رود و 
از بیت‌الله‌الحرام و ساختن و تعمیر و شعائر آن در 
فضای مناسب خود سخن گفته می‌شود. تا حقائق راستین 
ادعاهای همگی یهودیان و مسیحیان و مشرکان درباره 
چنین نسبتها و خویشاوندیها و رابطه‌ها و پیوندها 
آشکار گردد. و همچنین مسألهٌ قبله‌ای که باید مسلمانان 
روبدان کنند روشن شود... به همین مناسبت سخن 
می‌رود از حقیقت دین ابراهیم که توحید خالص است. و 
از دوری آن با عقائد آميخته و منحرفی که بطور 
یکسان اهل کتاب و مشرکان معتقد بدانها بودند. و 
نزدیکی عقید؛ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب - 
او همان اسرائیل است که بدو خود را منسوب می دارند 
- با عقیدة مسلمانان که پای بتد آخرین دین می‌باشند. 
و نیز در این رابطه از یگانگی دین الهی سخن می‌رود 
و روشن می‌گردد که ادیان الهی یکی بوده که توسط 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


همه پیغمبران خدا وحدت آن حفظ شده و پیاپی به 
دست مردم رسیده است. دیگر انديشه احتکار دين در 
دست مّتی یا نژادی و اختصاص آن به قومی و جنسی 
ناپذیرفتنی است. عقیده میراث دلی است که مومن 
باشد نه میراث نژادگرائی کور. ورائت این میراث» بر 
قرابت خون و نژاد استوار نیست. بلکه ایستاده بر قرابت 
ایمان و عقیده است. پس هر که به این عقیده ایمان 
داشته باشد و رعایت و نگاهش دارد. از هر تیره و 
قبیله‌ای که باشد. چنین شخصی از فرزندان پشتی و 
خویشاوندان نژادی» برای ورائت عقیده شایسته‌تر و بر 
حقّ‌تراست. چه دین, دين خدا است. و ميان خدا و ميان 
هیچ کسی از بندگانش نه خویشی و نسبتی است و نه 
نزدیکی و پیوندی. 

این حقائق که بیانگر بخشی از خطوط اساسی و 
برجستهٌ جهان‌بینی اسلام است. قرآن کریم آن را با نظم 
و ترتیب زیبا و شیوهٌ شیدا و تعبیر شگفت‌انگیز و 
دلربائی» بیان می‌دارد. ما را گام به گام به جلو می‌برد. و 
از روزگار ابراهیم ‏ از آن زمان که خدا او را دچار 
آزمایشها نموده و آزمونش فرموده است و شايستة 
گزیدن و برانگیختنش دانسته است و پیشوای مردمانش 
کرده است... تا آنگاه که دعای ابراهیم و اسماعیل لا 
پذیرفته شد. دعائی که به هنگام بر پای داشتن پایه‌های 


بیت‌الله‌الحرام دست به آسمان برداشته بودند و پذیرش 


آن را از خدای متعال خواسته بودند و پرابر آن سلّت 


اسلامی مومن به رسالت محمد ی پیدا آمد و پا 
گرفت و همگی شایستگی ورائت این امانت خدائی را 
پیدا کردند بدون اینکه تنها نژاد ابراهیم از این موهبت 
بهره برده باشد. استحقاق چنین ورائت و درخور 
دریافت اینگونه امانتی, تنها به وسیلةٌ یگانه‌ای است که 
ورائت عقیده بر آن استوار می‌گردد. آن وسیله هم ایمان 
به رسالت» و نیکو بدان قیام کردن, و استقامت بر 
جهان‌بینی درست رسالت است. 

در لابلای این بحث تاریخی, آشکار می‌شود که اسلام 


-به معنی خود را به خدا سپردن و تنها رو به او داشتن 


3 
1 


سوره بقره آیات ۱۲۴-۱۳۴۱ 
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- هم نخستین رسالت آسمانی بوده است و هم بازپسین 
رسالت... هم ابراهیم بر این باور بود و هم بعد از او 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نیز بر چنین 
باوری بودند. تا آنگاه که این عقیده را به موسی و 
عیسی تسلیم کردند... و سرانجام همین عقیده به وارثان 
ابراهیم مسلمانان واگذار شد... لذا هر کس بر این عقیدۂ 
یگانه باشد. او وارث آن است. و وارث پیمانها و 
مژده‌های آن بشمار است. و هر کس از چنین عقيدة 
یگانه‌ای سرباز زند. و از دین ابراهیم روگردان شود. از 
ت اين پيمان و 
مدده‌های آن را از دست داده است و بی‌بهره مانده 


پیمان خدا سرباز زده است» و ورائت 


است. 

به این ترتیب همه ادعاهای یهودیان و مسیحیان در 
اینکه ایشان برگزیدگان و شایستگان مقام نبوّت و 
رسالت آسمانی هستند. پوچ از آب درمی‌آید. و به 
مجرد اینکه فرزندان ابراهیم و نوادگان اویند. پس باید 
وارئان ابراهیم و جانشینان او باشند. مهر باطل 
می‌خورد. چه همان زمان که ازاین عقیده یگانۀ جاودانه 
منحرف گشتند. حق ورائت آنان خودبخود از بین 
رفت... و نیز همه ادعاهای قریشیان هم در اينکه یگانه 
نگاهبانان بحق و آباد نگاهداران راستین و سرپرستان 
زیبند؛ کعبه هستند و افتخارات چنین اموری حق مسلّم 
و خدائی ایشان است. در هم پیچیده می‌شود. چون آنان 
با انحرافی که از عقیدۀ سازندة کعبه پیدا کردند. حق 
ورائت سازند؟ بیت‌اللهالحرام و بر پای دارندۂ پایه‌های 
آن را از دست دادند... سپس همه ادعاهای یهودیان 
دربارهٌ قبله‌ای که می‌بایست مسلمانان بدان رو کنند. 
باطل می‌گردد. چه کعبه قبلة آنان و قبلةٌ پدرشان ابراهیم 
است. 

همه این مطالب با کلامی گیرنده و تعبیری دلپذیر و 
شگفت‌انگیز بیان شده است و پر از اشارات الهام 
بخش, و بندهای ژرف آموزنده و پر معنی, و 
توضیحات بس قوی و موّثر است. پس خوب است این 
شیوه والا را در سایةٌ چنین بیان روشنگری عرضه کنیم: 


VP ee 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
از آبقل انراهپ ره یات اب فال: إن 
جاعلک للثاس إماما قال: و من فریی؟ فال: 
لاال عَهدې لین . 
و (بخاطر آورید) آنگاه را که خدای ابراهیم. او را با 
سخنانی = بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف 
و از راههای مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 


(بخوبی از عهدة آزمایش برآمد و) آنها را به تمام و 


کمال و به بهترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: 

من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: آیا 

از دودمان من (نیز کسانی را پیشواو پیغمبر خواهی 

کرد؟ خداوند) گفت: درخواست تو را پذیرفتم» ولی 

پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (بلکه تنها فرزندان 

نیکوکار تو را دربرمی‌گیرد). 
خدا به پیغمبر می‌فرماید: یاد کن آنچه را که خدا به 
عنوان آزمون ابراهیم به کار گرفت و با سخنانی از 
اوامر و تکالیف, خواستار انجام آن شد. و او به تمام و 
کمال بدان وفا کرد و براورده نمود. 
دیگری هم بر وفای به عهد و انجام چیزهائی که بگردن 
گرفته بود بگونه‌ای که خدا را خشنود سازد. گواهی 
بزرگوارانةٌ خود را می‌دهد: 

(و ره الذي وق ). 

و ابراهیم که (به عهد و پیمان خود) کاملاً وفاء کرد. 
و اين مقام بزرگی است که ابراهیم بدان نائل آمده 
است. چنین مقامی. به شهادت خداوند بزرگوار مقام 
وفاء و کمال است. هر چند انسان به سبب ناتوانی و 
کوتاهی در کارهایش به تمام و کمال به انجام وظیفه و 


تکلیف خویش برنمی‌خیزد و بر راه راست و درست 


.. خدا در جای 


ماندگار نمی‌ماند. 
در این هنگام بود که ابراهیم شايستةٌ چنین بشارت و 
مژده‌ای» یا چنین اطمینان و اعتقادی گردید: 

فال: نی جاعلک لاس إماماً ). 

گفت: من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. 
پیشوائی خواهم کرد که مردم از او پیروی کنند و او 
ایشان را به سوی خدا رهنمود خواهد کرد و به جانب 
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جزء اول 

خیر و نیکی پیش خواهد برد. مردمان به دنبال او روان 
می‌گردند. و او رهبری آنان را به دست خواهد گرفت. 
در این هنگام سرشت انسانی, ابراهیم را دربرمی‌گیرد و 
به حکم فطرت در آرزوی آن می‌شود که این لطف 
الهی از راه فرزندان و نوادگانش امتداد یابد. احساس 
فطری عمیقی که خداوند آن را در سرشت انسان به 
ودیعت نهاده است تا زندگی رشد یابد و در راهی که 
برایش مشخص گشته است به پیش رود و آیندگان 
آنچه را که گذشتگان آغازیده‌اند تکمیل کنند. و نسلها 
همدیگر را یاری دهند و همگام به جلو قدم پردارند... 
این همان احساسی است که بعضی از مردم می‌کوشند تا 
آن را درهم شکنند یا به تأخیرش اندازند و یا به غل و 
زنجیرش کشند. آن احساسی که در ژرفنای فطرت 
جایگزین شده است تا چنین هدف دور و درازی را 
تحّق بخشد و بدین وسیله سیر تکامل ادامه یابد. 
براساس همین احساس است که اسلام قانون میراث را 
رز ذاش ناگی ان ین مشش 
باشد و هم آن را بر سر حال آورد و به تکاپو وادارد و 
به تلاش در راه معاش اندازد, و کاری کند که آنچه در 
توان دارد در زندگی بکار گیرد. کوششهائی که برای در 
هم شکستن چنین دستوری انجام می‌پذیرد در اصل جز 
تلاش برای در هم شکستن فطرت بشریت نیست. و جز 
سختگیری و کوتاه نظری و بیدادگری در امر چاره‌جوئی 
بعضی از عیبهای اوضاع اجتماعی منحرف نمی‌باشد. 
این هم روشن است. هر نوع چاره‌جوئی که با فطرت 
برخورد داشته باشد و در راه خلاف آن گام بردارد. 
پیروز و رستگار نمی‌گردد و ناپسند و بیسود بوده و 
پایدار و ماندگار نمی‌ماند. جز این طریق, راه چارة 
دیگری یافته نمی‌شود که باعث اصلاح انحرافات و 
کژیها گردد و فطرت را هم درهم‌نشکند. اما چنین راهی 
به رهنمود و ایمان نیازمند است و به آگاهی ژرف‌تری 
از نفس بشری. و به انديشة دقیق‌تری دربار؛ چگونگی 
پیدایش آن, و به دید خالی از کینه‌های ویرانگری که 
بجای ساختن و اصلاح کردن. بیشتر باعث در هم 
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فروشکستن و نابودی می‌گردند. محتاج می‌باشد: 
زب 
« قال :و من دریی؟ ). 


گفت: آیا ازدودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیفمبر 

خواهی کرد؟). 
ولی ابراهیم جواب رد از پروردگاری دریافت داشت که 
او را آزموده بود و برای پیغمبری برگزیده بود. در این 
پاسخ دستور بزرگی نهفته است که قبلاً بیان داشتیم... و 
آن اینکه: امامت و پیشوائی از آن کسانی است که از 
لحاظ کردار و آگاهی و صلاح و ایمان. استحقاق آن را 
داشته باشند. دیگر امامت موروثی نیست و ورائت 
نژادی و حسب و نسب در آنجا محلّی از اعراب ندارد. 
چه خویشاوندی و قرابت رابطة گوشت و خون نیست. 
بلکه پیوند دین و عقیده است. و اذعای قرابت و خون و 
نژاد و قومیّت. ادعای دوره جاهلیّت است و با جهان‌بینی 
درست ایمانی. برخورد و منافات دارد: 

(فال: یال عَهدې لین ). 

گفت: پیمان من به ستمکاران نمی‌ر سد. 
ستمکاری, رنگهای گوناگون و انواع مختلفی دارد: ستم 
به خود به وسیلۀ شرک ورزیدن, و ستم به مردم به 
شیاه کدی و کازهائ اروا راد ار غو اتی و 
امامتی که ستمکاران از آن بی‌بهره بوده و برای آنان 
ممنوع و سزاوار ایشان نیست» هر نوع پیشوائی و 
امامتی را شامل است: امامت پیغمبری. امامت خلافت. 
امامت نماز... و هر گونه امامت و قیادت دیگری... 
عدالت به هر معنی و مفهومی که باشد. اساس 
شایستگی چنین امامتی و پاي استحقاق چنین پیشوائی 
تال این اماف و رای دراه ههور شک 
و به هرگونه و نقشی که باشد. یکسان است. هر کس 
ستم کند - هر نوع ستم و به هر رنگی که باشد - خود را 
از حق امامت محروم کرده است و صلاحیّت پیشوائی 
۳ در همة انواع آن» از دست داده است. 
این همان چیزی بود که به ابراهیم لیذ گفته شد و بدو 
گوشزد گردید. و این همان پیمانی است که عیناً و بدون 
هر گونه پیچ و پناهی و هر نوع پیچیدگی و گره و 
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گرفتی, بلکه ساده و روان و پوست کنده. یهودیان را 
قاطعانه از مقام رهبری و پیشوائی پر کنار کرد. و علّت 
آن هم ستمی بود که کردند. و فسق و فجوری بود که 
آغازیدند و از فرمان خدا بدر رفتند و گردنکشی و 
سرپیچی پیشه کردند و از عقيدهٌ نیای خود ابراهیم 


سرباز زدند. 

این سخن همان چیزی است که به ابراهيم مب گفته شد 
و بدو گوشزد گردید. این همان پیمانی است که عیناً و 
بدون هرگونه پیچ و پناهی و هر نوع پیچیدگی و گره و 
اک مات یرای مرس کاس یبای ا 
که امروزه خود را مسلمان می‌نامند. قاطعانه از مقام 
رهبری و پیشوائی بر کنار می‌کند. سبب این هم ستمی 
است که می‌ورزند. و فسق و فجوری است که 
می‌آغازند و از فرمان خدا بدر می‌روند. و گردنکشی و 
سرپیچی پيشه می‌سازند و از راه خدا دور می‌شوند. و 
شریعت و قانون الهی را به پشت 
می‌اندازند. 

آخر ادٌعای اسلامیّت کردن, ولی شریعت خدا و قانون 
الهی را از متن و نظام زندگی بدور افکندن, اذعای 
دروغینی بیش نیست و براساس و پنایه‌ای از عهد و 


پیمان خدا بند نیست. 


گوش و پس پشت 


واه ی هه نها را رها زا که یی 
پایهٌ عقیده و عمل استوار نباشد پاره می‌سازد و به 
گوشه‌ای می‌افکند. و هیچ خویشاوندی و قرابتی را به 
عنوان رابطةٌ عقیده و عمل به رسمیّت نمی‌شناسد و 
هرگونه روابط و ضوابطی را که متصل به دستاویز 
عقیده و عمل نباشد. مردود می‌شمارد و قابل اعستبار 
نمی‌داند... جهان‌بینی اسلامی, دو نژاد از یک ملت را 
از هم جدامی‌سازد. وقتی که یکی از آنان در عقیده 
مخالف دیگری شد. بلکه حتی پدر و پسر, و شوهر و 
همسر را نیز از هم جدا می‌سازد هنگامی که رشتۀ عقیده 
ميان آن دو بگسلد. روی این اصل. عرب کافر چیزی» و 
عرب مسلمان چیز دیگری است, و رابطه و پیوند و 
نزدیکی و خویشی, میان آنان نیست. و کسانی که از 


بو 
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اهل کتاب ایمان آورده باشند چیزی, و کسانی که از 
آنان از دین ایراهیم و موسی و عیسی منحرف گشسته 
باشند چیز دیگری هستند. و اصلاً میان آن دو گروه 
خویشاوندی و قرابت و پیوندی نیست... خانواده در 
اسلام از پدران و پسران و نوادگان و... تشکیل 
نمی‌گردد. بلکه اینان وقتی یک خانواده به حساب 
می‌آیند که یک عقيدةٌ واحده داشته باشند. ملت در 
اسلام. مجموعة نسلهای پیاپی که از جنس میتی باشند 
نیست... بلکه ملت مجموعه‌ای از مومنان است هر چند 
هم جنسهایشان و سرزمینهایشان و رنگهایشان جدا از 
هم باشد... و این است جهان‌بینی اسلامی و انديشة 
ایمانی. آن چیزی که از لابلای چنین گفتار ربّانی در 
قرآن کتاب بزرگوار یزدانی بیرون می‌جوشد و مشام 
روح را خوشبو می‌سازد... 
4 جَعَلْنَا یت ماب هلاس 


إشاعیل ان ری ) للطائة ی 
السجُود . 
(بیاد آورید) آنگاه را که خانۀ (کعبة) را پناهگاه و مأوای 
امن و امان مردم کردیم (و بدیشان دستور دادیم که 
برای تجدید همین خاطر بازسازی خانۀ کعبه بر دست 
پیغمبران) از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید 
(و در جائی که ابراهیم برای ساختن کعبه بالای سنگی 
می‌ایستاد بایستید و به نماز و نیايش بپردازید) و به 
ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم (و بر عهدة ایشان 
گذاشتیم) که خانة مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف 
کنندگان (و ماندگاران در آ آن) و رکوع و سجده کنندگان 
(نسمازگزاران» از کثافت معنوی همانند شرک و 
بت‌پرستی, و کثافت حسی همانند یاوه‌گوئی و گناه و 
ستیزه‌جویی) پاک و پاکیزه کنید. 
اینجا پیت‌اللهالحرام است. جائی که پرده‌داران قریشی, 
مومنان را ترساندند و از کنار کعبه تاراندند و اذیت و 
آزارشان کردند و جلو دینشان را گرفتند تا اينکه وادار 
شدند که از جوار و پناه کعبه هجرت کنند و راه غربت 
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در پیش گیرند... خداوند متعال اراده فرمود که آنجا را 
محل برگشتی کند که همه مردم بدان برگردند. و دیگر 
کسی آنان را نترساند و نه بیمی رساند. بلکه در آن بر 
جان و مال خویش امین باشند. که این خود امن و امان 
و صلح و آرامش بشمار است. به آنان دستور رسید که 
از مقام ابراهیم نمازگاهی برگزینند - مقام ابراهیم در 
اینجا اشاره به همۀ خانۀ کعبه دارد و ما چنین تفسیری را 
می پسندیم - پس انتخاب بیت‌الله‌الحرام به عنوان قبله. 
یک امر طبیعی است که مسلمانان بدان رو می‌کنند. چه 
مسلمانان به سبب ایمان و یگانه‌پرستی راستین خود 
وارثان بحق ابراهیم می‌باشند و کعبه هم خانة خدا و 
متعلّق بدو است. نه خانة فردی از مردم. خداوند 
صاحب خانه - به دو بنده از بندگان صالح خود سفارش 
می‌کند که کمر به پاک کردن کعبه بندند و آن را آماده 
سازند برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و 
ماندگاران در آن و رکوع و سجده کنندگان - یعنی 
حاجیانی که بدانجا می‌ایند. و اهل انجاکه در ان 
سرزمین سکونت دارند. و کسانی که در آن نماز 
می‌گزارند و به رکوع می‌روند و به سجده می‌افتند. 
حتی ابراهیم و اسماعیل هم صاحب خانة کعبه نبودند و 
کعبه ملک ایشان نبود تا از راه حسب و نسب. از آن دو 
به دیگران به ارث رسد. آن دو نفر تنها پرده‌داران کعبه 
بودند که به فرمان خدا بدیشان واگذار شده بود تا آن را 
برای آیندگان بدانجا و بندگان مومن خدا آماده ساژند. 
ê‏ 

1 رب آخعل ناب لد ین و‎ N) 
اررق أَهَهُ من آفرات... مَنْ آمَنَ مهم بالله و‎ 
يوم الآخر.. فال: و من کر فأمتفه فلبلا م‎ 
.) اون عذاب آلثار, و بش الْصيرٌ‎ 

(بیاد آورید) آنگاه را که ابراهیم گفت: خدای من این 
(سرزمین) را شهر پر امن و امانی گردان, و اهل آن را - 
کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان 
آورده باشند - از میوه‌های (گوناگونی که در آن 


پرورده شود یا بدان آورده شود و دیگر خیرات و 


مهب 
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برکات زمین) روزیشان رسان و بهره‌مندشان گردان. 
(خدا پاسخ داد و) گفت: (دعای تو را پذیرفتم» ولی در 
این عمر کوتاه دنیاء بر این خوان یفما چه دشمن چه 
دوست.) و کسی را که کفر ورزد مدت کوتاهی (از 
شمرات و خیرات و برکات این جهان) بهره‌مندش 
می‌سازم و سپس او را (روز رستاخیز) به عذاب آتش 
(دوزخ گرفتار و) ناچار می‌دارم» و (سرانجام و 
سرنوشت اینگونه افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتی 


است. 
دعای ابراهیم بار دیگر صفت امنیت خاه کعبه را مود 
می‌دارد و بار دیگر معنی ورائت را که با نیکوکاری و 
فضیلت به دیگران می‌رسد. تأکید می‌نماید... ابراهیم که 
در آیهٌ پیشین, اندرز پروردگارش را خطاب به خود به 
گوش جان نیوشیده بود. از همان لحظه که خدایش بدو 
فرمود: 
(لاینال عهدې این »... چنین درسی را در دل 
جای داده بود... در اینجاء در دعائی که می‌کند و از خدا 
می‌خواهد که اهل این شهر را از میوه‌ها بهره‌مند سازد و 
روزی ایشان گرداند. خویشتنداری می‌کند و گروهی را 
جدا می‌سازد وکسانی را که منظور نظر او است در 
چهارچوبی محدود و معیّن می‌دارد: 

من م منم بالله و الوم الاخر ). 

کسانی که از ایشان به شتا نزو بازپسین ایمان 

آورده باشند. 
این ابراهیم نالان و شکیبای فروتن و پرستشگر و 
فرمانبردار راست‌رو است. از دانش و ادبی برخوردار 
است که پروردگارش بدو آموخته است. لذا در طلب و 
دعایش جانب ادب را مراعات می‌دارد... بدین هنگام 
پاسخ پروردگارش برای تکمیل و روشنگری بخش دوم 
که از آن دم فرو بسته بود و خاموش مانده بود. بیان 
می‌شود. بخش کسانی که ایمان نمی آورند. و سرانجام 
و سرنوشتشان دردآور و دردناک | است: 

«ومَن کر اتمه قلیلا أضطره إلى عذاب 

آلثار و یشی ای . 
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گفت: و کسی را که کفر ورزد, مدت کوتاهی (از ثمرات و 
برکات این جهان) بهره‌مندش می‌سازم سپس او را 
(روز رستاخیز) به عذاب آتش (دوزخ گرفتار و) ناچار 
می‌دارم» و (سرانجام و سرنوشت اینگونه افراد) چه بد 
سرانجام و سرنوشتی است. 

0 
سپس قرآن صحنهٌ اجراء فرمانی که ابراهیم و اسماعیل 
از پروردگارش دریافت داشته بودند. ترسیم می‌دارد که 
آن دو دستور خدا را با آماده‌سازی خانۀ کعبه و پاک 
کردن آن و رکوع و سجود برندگان و نمازگزاران, به 
مرحلة اجراء درآورده و فرمان خدای متعال را بجای 
آوردند... قرآن بگونه‌ای آن صحنه را شکل می‌بخشد 
که گوئی هم اینک ابراهیم و اسماعیل بکار مشغول 
می‌باشند و دیدگان. آنان را می‌بیند و گوشها صدای 

ابزار کارشان و زمزمه لبان ایشان را می‌شنود: 

وإ رع زاهیم اعد من ابیت و (شماعیل: 
ربا تقل مثا نک نت آلميع ان ا 
آجعلنا مین لک ومن رامع تک, 
و آرنا مناسکناو تب عَلينا یناتک آنت شوب 
لح رکا وآنقت یم رشو بن شو عل 
و و یم کناب و ایک و یرک 
نک أت الْعَريرٌ الک 4 


(بیاد آورید) آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های 


2 


خانة (کعبه) را بالا می‌بردند (و در اثنای آن دست به 
سوی خدا برداشته و می‌گفتند:) ای پروردگار ما! (این 
عمل را) از ما بپذیر» بی‌گمان تو شنوا و دانا (به گفتار و 

ت ما) هستی. ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر 
مخلص و منقاد (فرمان) تو باشیم. و طرز عبادات 
خویش را (در کعبه و اطراف آن) به ما نشان ده و (اگر 
نسیان ولغزشی از ما سر زد) بر ما ببخشای (و در توبه 
را بر رویمان باز گذار) بی‌گمان تو بس توبه پذیر و 
مهربانی. ای پروردگار ما! در میان آنان (که از دودمان 
ما و متقاد فرمان تویند) پیغمبری از خودشان برانگیز تا 
آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب (قرآن) و حکمت 


سمچ(۱۷۷] چم 
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(اسرار شریعت و مقاصد دین) بدیشان بیاموزد و آنان 

را (از شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نمایده بی‌گمان تو 

عزیزی و حکیمی (و بر هر چیزی توانا و پیروزی» و هر 

کاری که می‌کنی بنابر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
تعبیر قرآنی به صورت خبری آغاز می‌شود... و 
داستانی بدین شرح را روایت می‌دارد: 

ولذ برقع راهم اعد من الْبَيْتِ و 

إناعيلً). 

(بیاد آورید) آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل, پایه‌های 

خانۀ (کعبه) را بالامی‌بردند. 
هنگامی که ما منتظر بيه خبر هستیم» بناگاه روند گفتار 
خود دنبالة کاری که آن دو انجام داده‌اند بیان می‌دارد. 
و ایشان را به ما می‌نمایاند بدانگونه که گوئی با 
چشمان سر نه با چشمان خیال, ابراهیم و اسماعیل را 
می‌بينيم و هم اینک در جلو دیدگان ما حاضرند و 
صدای آنان را می‌شنویم که تسبیح گویان و با آه و ناله 
حقجویان. تن به کار و دل ؛ به الله داده‌اند: 


و تن ننک آنت آلشمیع نع وا 


جلا مشلعین لک و من در امه ملع لک و 
آرنامناسکناو تب نا یا نک أت ساب 
لحم ربا ). 


ای پروردگار ما! (این عمل را) از ما بپذیرء بی‌گمان تو 
شنوا و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار 
ما! چنان کن که ما دو تفر مخلص و منقاد (فرمان) تو 
باشیم. و طرز عبادات خویش را (در کعبه و اطراف آن) 
به ما نشان ده و (اگر نسیان و لغزشی از ما سر زد) بر 
ما ببخشای (و در توبه را به رویمان باز گذار), بی‌گمان 
تو بس توبه‌پذیر و مهربانی... ای پروردگار ما 
نغمةٌ دعا, موسیقی و آهنگ دعاء و فضای دعا... همه و 
همه حاضر و آماده و طنین‌انداز است و گوش ما 
می‌نوازد. گویا هم اکنون در همین لحظه زنده و نمایان و 
جنبان است... این یکی از ویژگیهای زیبای تعبیر قرآنی 
است. برگرداندن صعنة نهان از دیدگان و گذشته از 


۰ م2 1 1 1 
حیث زمان, و بگونةٌ حاضر و اماده در اوردن ان که 
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بشنود و ببیند. بجنبد و نمایان گردد. و زندگی و حیات 
از آن لبریز و سرریز باشد... این ویژگی «تصویر 
هنری» در معنای راست و درست کلمه است. و چنین 
امری در خور کتاب جاویدان قرآن است. 
در خلال این دعا و راز و نیاز چه چیز بود؟ آنچه بود 
ادب نبوت بود ایمان نبوّت بود. ادارک نبوّت از ارزش 
عقیده در پهنة این جهان و سراپردهٌ هستی بود. اين 
چنین ادب و ایمان و ادراکی است که قرآن می‌خواهد به 
وارئان پیغمبران بیاموزد. و با این اشارةٌ آسمانی آن را 
در دلها و همه حواسشان ریشه‌دار و ژرفناک سازد: 

ربا تقل مناء نک نت لسع ال ). 

ای پروردگار ما! (این عمل را) از ما بپذیر» بی‌گمان تو 

شنوا و دانائی. 
آنچه می‌خواستند پذیرش بود... همین هدف بود و 
بس... زیرا این کاری بود که خالصانه برای خدا انجام 
می‌گرفت. منظور از آن با نیایش و فروتنی رو به خدا 
آوردن بود. و هدف نهائی نھان دن بشت سر ان 
خشنودی و پذیرش بود. امیدی که به پذیرش آن بود. 
از این نشأت گرفته بود که خداوند دعا را می‌شنود... و 
منظور نیت و کردار و مقصود انديشه و گفتار را 
می‌داند: 

بنا وخ لعٍ نک و من درم مه مه 

مشلعه لک و آرنامناسکناو ر لب علینا انک نت 

۳ ابال حم). 

ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد 

(فرمان) تو باشیم. و طرز عبادات خویش را (در کعبه و 

اطراف آن) به ما نشان ده و (اگر نسیان و لغزشی از ما 

سر زد) بر ما ببخشای (و درٍ توبه را بر رویمان باز 

گذار)» بی‌گمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
با اين زمزمهٌ جاويد. ابراهیم و اسماعیل له از 
پروردگارشان تمتا دارند که ایشان را به سوی اسلام 
رهنمود سازد. این را درک کرده بودند که دلهایشان 
ميان دو انگشت قدرت از انگشتان خدای رحمان قرار 


دارد. هدایت در دست او است و تنها رهنمود او رهنمود 


YP 
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واقعی است. ایشان را هیچ قدرت و قوّتی نیست مگر 
آنچه خدا بدیشان عطا فرماید. آنان رو به درگاه عنایت 
خدا می‌کنند و با رغبت به سوی رحمت او می‌گرایند. و 
خدا یاور و مددکار است. 
از این گذشته» این خو و سرشت ملت اسلامی است... 
ضمانت و حمایت... ضمانت نسلها در عقیده و حمایت 
آنان از همدیگر: 

ومن ینام مُنْعَة لک ). 

از فرزندان ما ملت و جماعتی پدیدآور که تسلیم 

(فرمان) تو باشند. 
این نیایشی است که پرده از کوشش و تلاش و خواست 
و آرزوی دل موّمن برمی‌دارد. روشن می‌نماید عقیده 
همان چیزی است که فکر مومن را به خود مشغول 
داشته است و از هر چیز دیگری برای او مقدّم‌تر است. 
پی بردن ابراهیم و اسماعیل 2 به ارزش نعمتی که 
خدا خلعت آن را به تنشان کرده بود و آن نعمت ایمان 
است... آنان را وامی‌داشت که آرزو کنند چنین نعمتی 
در دودمانشان اند و تفت ماش آیفیان کرد 
همچنین درک چنین نعمتی. آنان را بر آن داشت که از 
پروردگارشان بخواهند که فرزندانشان را از نعمت 
ایمان محروم نسازد و ایشان را از چنین کرمی بی‌بهره 
نگرداند... این بود که علاوه از آنکه از پروردگارشان 
خواهش کردند که به فرزندانشان شمرات و خیرات و 
برکات عطاء فرماید. از یاد هم نبردند اینکه از خدا 
بخواهند که ایمان را نیز به فرزندانشان بدهد. و به همه 
آنان نحو مناسک و عباداتشان را نشان دهد. و توب 
ایشان را بپذیرد و بر ایشان ببخشاید. چه او بسی 
توبه‌پذیر و مهربان است. گذشته از اینهاء از خداوند 
متعال درخواست کردند که فرزندانشان را در طول 
تاریخ دور و درازشان و در آینده‌های بس دور از 
هدایت و رهنمود خویش بی‌بهره نسازد: 

یاو بعث یم رشولاً میم بثلو لیم 

آیانک, هم تا و اک ینک 


لت العزیژ اتکی >. 
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ای پروردگار ما! در میان آنان پیغمبری از خودشان 
برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب 
(قرآن) و حکمت (اسرار شریعت و مقاصد دین) 
بدیشان بیاموزد و آنان را (از کفر و شرک و اخلاق 
ناپسند) پاکیزه نماید. بی‌گمان تو عزیزی و حکیمی (و 
بر هر چیزی توانا و پیروزی» و هر کاری که می‌کنی 
بنایر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
بر اثر پذیرش دعای ابراهیم و اسماعیل, بعد از قرنهای 
زیاد پیغمبر بزرگوار خدا محمدین‌عبدالله بلا 
برانگیخته شد. پیغمبری از نژاد ابراهیم و اسماعیل, که 
آیات خدا را بر ایشان فرو می‌خواند. و بدیشان کتاب و 
حکمت می‌آموزد و آنان را از ناپاکیها و پلیدیها پاک 
می‌گرداند... آری دعای مقبول پرآوزده می‌شود. لیکن 
در زمانی که خدا برابر حکمت خویش مقدر فرموده 
است. اما انسانها شتابگرند و عجله دارند. و همگان جز 
بخدا رسیدگان, ملول و مأیوس می‌گردند. 
گذشته از اين. چنین دعا و نیایشی دارای ارزش و 
مفهوم ویژه‌ای در جنگ و نزاع سخت و دامنه‌داری 
است که میان یهودیان و مسلمانان درمی‌گرفت... 
ابراهيم و اسماعیل دو نفری که خدا بدیشان سفارش 
فرمود که پایه‌های خانة کعبه را بالا برند و آن را برای 
طواف کنندگان و ماندگاران در آن و نمازگزاران پاکیزه 
دارنده و آن دو» نخستین پرده‌داران قریشی خانهة کعبه 
بودند, به زبان فصیح می‌گویند: 
ریجنا مُشلمین لک ). 
ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد 
(فرمان) تو باشیم. 
ومن ریم َة لک ). 
و از فرزندان ما ملت و جماعتی پدیدآور که تسلیم 
(فرمان) تو باشند. 
همچنین به زیان گویا می‌گویند: 
آیاتک, و یلم الکثاب و الک و بر کم . 


ای پروردگار ما! در میان آنان پیغمبری برانگیز تا یات 
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تو را برایشان فرو خواند و کتاب و حکمت بدیشان 

بیاموزد و آنان را پاکیزه دارد. 
آن دو با چنین سخنانی مقرر می‌دارند که امامت ابراهیم 
و سرپرستی و پرده‌داری کعبه, دو ترکة او» بطور یکسان 
از آن ملّت مسلمان است. در این صورت خانة کعبه 
متعلق به ملت مسلمان است و حق دارند به سوی آن 
رو کنند. و چنین ملتی استحقاق بیشتری از مشرکان 
نسبت به خانة کعبه داشته و از اولویت زیادتری 
برخوردارند. و خانة کعبه بیش از قبلة یبهودیان و 
مسیحیان شايستةٌ ملت مسلمان بوده و بهتر بحال آنان 
است. ۱ 
در این صورت. کسی که در میان یهودیان و مسیحیان, 
دین خود را به ابراهیم مربوط می‌دارد و آئین خویش را 
بدو می‌رساند. و ادعاهای عریض و طویلی دارد مبنی 
بر اینکه هدایت و بهشت به سبب چنین ورائتی از آن 
او است. و کسی که در میان قریشیان» حسب و نسب 
خود را به اسماعیل می‌رساند. گوش فرا دهد اینکه: 
ابراهیم هنگامی که ورائت و امامت را برای فرزندان 
خویش خواستار شد. پروردگارش بدو گفت: 

«لاینال عَهّدې آنشایلین ). 

پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد. 
همچنین هنگامی که برای اهل شهر دعا کرد که خدا 
روزی و خیر و برکت بدیشان عطاء کند. کسانی را 
منظور داشت که: 

من من منهم بل رازم لاخ ). 

آنان که به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده باشند. 
هنگامی که او و اسماعیل به فرمان پروردگارشان دست 
بکار ساختن خانهٌ کعبه و پاکیزه داشتن آن شدند. دعا و 
نیایششان این بود که: آنان دو فردی باشند که تسلیم 
فرمان خدا بوده و چنان کند که ملّت مسلمانی را از 
فرزندانشان بوجود آورد و در میان اهل خانۀ خویش» 
پیغمبری را از آنان برانگیزد... و خدا هم دعای آن دو را 
پذیرفت. و از اهل خانهٌ کعبه محمد پسر عبدالله را 
پیغمبر کرد و به میانشان گسیل داشت. و با دست او 
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مر تیدا که قرا زان دا مرو 
وارث دین خدا گردید. 
داستان ابراهيم چون به این مقطع می رسد روند گفتار 
قرآنی مفاهیم و اشارات خود را یکجا گرد می‌آورد و 
محکم برمی‌گیرد تا با آن دو وسیله, بر کسانی تاخت 
آورد که با ملت مسلمان بر سر امامت می‌جنگند و با 
پیغمبر 27 بر سر نبوت و رسالت می‌ستيزند. و 
دربار حقیقت راست و درست دين خداء راه جدال و 
نزاع در پیش می‌گیرند: 
ومن برع عن باه لا من سفة تفسه؟ و 
مر أضطیناه ی آلدگیاء وانه ی الاخرَة ين 
آلصالحين. د قال لر 9 ال فال: ماس رب 
این وی هنهپ یه و قوب رب ان 
الله اضطن لک الذي فلاو | لاو انم 
شون ). 
و چه کسی از آئین ابراهیم روی گردان خواهد شد مگر 
آن (نادانی) که خود را خوار و کوچک داشته (و 
انسانیّت و عقل خویش را به بازیچه گیرد و ناچیز 
دارد)؟ ما او را در این جهان برگزیديم (و سمبول و 
رهبر دیگران کردیم) و او در جهان دیگن از زمره 
شایستگان (مقرب درگاه الهی) است. آنگاه که 
پروردگارش (همراه با نمودن نشانه‌ها و آیات گونی و 
نفسی) بدو گفت: (به یگانگی خدا اقرار کن و) اخلاص 
داشته باش. گفت: (اقرار کردم و سر بر آستان تو 
سائیدم و) خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. و 
ابراهیم فرزندان خود را به این آشین سفارش کرد» و 
یعقوب (نوهُ او نیز چنین کرد. هر کدام به فرزندان خود 
گفتند:) ای فرزندان من! خداوند آئین (توحیدی اسلام) 
را برای شما برگزیده است (پس به ما قول بدهید که یک 
لحظه هم از آن دوری نکنید) و نمیرید جز اینکه مسلمان 
باشید. 
دین ابرآهیم این اسك اسلا حالص ضریح × کی از 
آن روی گردان نمی‌شود و دوری نمی‌گیرد مگر آنکه به 
خود ستم کند. و خویشتن را دیوانه دارد و کوچک 
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شمارد و خود را به مسخره گیرد... ابراهیم آن کسی 
است که خداوند او را در این جهان به عنوان امام و 
پیشوا برگزیده است» و برایش گواهی داده است که در 
آخرت نیز از حال نیکو و رفاه و خوشی برخوردار 
است... همان هنگام او را برگزید که: 

(ذ فان هرب نیم > 

آنگاه که پروردگارش بدو گفت: اخلاص داشته باش. 
دیگر درنگ نکرد. و شک نورزید. و منحرف نشد. و 
همین که فرمان رسید فوراً پذیرفت و پاسخ مثبت داد. 

(فال: مت رب لین . 

گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. 
دین ابراهیم این است... اسلام خالص صریح... و ابراهیم 
تنها به نفس خود بسنده نکرد, بلکه چنین دینی را در 
میان فرزندان آیندهٌ خویش نیز به ارث گذاشت, و به 
فرزندانش سفارش کرد که بدان چنگ زنند. و همانگونه 
که ابراهیم به فرزندان خود سفارش کرد یعقوب نیز به 
فرزندان خود توصیه نمود. و یعقوب همان شخص 
اسرائیل نام است که بنی‌اسرائیل خود را بدو منسوب 
می‌دارند و با وجود این نه تنها سفارش او را 
نمی‌پذیرند» بلکه سفارش نیای او و نیای خودشان 
ابراهیم را هم گوش نمی‌دهند و بدان پاسخ نمی‌گویند. 
ابراهیم و یعقوب هر یک جداگانه برای فرزندان خویش 
نعمتی را که خدا بدیشان داده بود برشمردند و یادآور 
شدند که خداوند دین را برای آنان انتخاب فرموده 
است و چنین نعمت سترگی را نادیده نگیرند: 

ياب له ضطن کم آلین ). 

ای فرزندان من! خداوند آئین (توحیدی اسلام) را برای 

ما برگزیده است. 
این کا ی گریته ای شان خی اتات 
دین دیگری را ندارند و به آئین دیگری نمی‌توانند رو 
کنند. کمترین کاری که در برابر چتین مراعات یزدانی و 
فضل خدائی که در حق ایشان شده است لازم می‌آید, 
این است که بندگان مؤمن در برابر چنین نعمت 
گرانبهائی شکر کنند و از گزینش ایشان برای دریافت 


۱ 
۱ 
: 
1 
ِ 
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چنین میراث ارزشمندی سپاسگزار باشند و بر چیزی که 
بدیشان عطاء شده است حرص ورزند و دو دستی بدان 
بچسبند. و بکوشند در اینکه از این زمین نکوچند مگر 
آنکه این امانت در پیششان محفوظ مانده باشد و تا دم 
مرگ بر دین 2 ماندگار پوده باشند: 


مره وم 


« فلاغوت ال ون مسا ن . 
شروو اک بان شید 


خوب هم اکنون فرصت بدست آمده است و همان 
پیغمبری که ایشان را به سوی اسلام می‌خواند به 
نزدشان آمده است» و او حاصل دعائی است که پدرشان 
ابراهیم آن را نموده بود و نتيجهٌ نیایشی است که به 
درگاه خدا سر داده بود. 
0 
چنین دینی سفارش ابراهیم به فرزندانش و هم توصیة 
یعقوب به فرزندان خود بود. سفارشی است که یعقوب 
در واپسین لحظات زندگی خویش آن را تکرار کرد. 
سفارشی که مرگ و احتضار او را از آن غافل نکرد. 
پس تیره‌های بنی‌اسرائیل فرزندان یسعقوب گوش فرا 
دهند و بشنوند: 
اكت یداه لا عفر يشرب الث اد فال 
لینی: ما تعبدُون من بخدې؟ قالوا: ند ll‏ له 
آبایک ناه و ٍنماعیل وإ شحاق ا 
خن لَه و ¿(. 


na 


می‌نمائید و ادعا دارید که بر آئین یعقوب هستید) 
هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. شما حاضر بودید 
(تا آئینی را بشناسید که بر آن مرد)؟ آن هنگامی که به 
فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را می‌پرستید؟ 
گفتند: خدای تو و خدای پدرانت: ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق را که خداوند یگانه است و ما تسلیم (فرمان) او 
هستیم (و سر عبادت و بندگی به آستانش می‌سائیم). 
این صحنه میان یعقوب و فرزندانش که به هنگام مرگ 
و در واپسین لحظات حیات پدید آمده است. منظرٌ 


بس سترگ بوده و دارای معنی بزرگی است. بیانگر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 

اشاره نيرومند وتا ژرفی است... مرده‌ای در دم 
مرگ است ولی در این واپسین لحظات زندگی چه چیز 
او را به خود مشغول داشته است؟ چه چیز دل و درون 
وی را به هنگام تزع روان و آخرین نفسهای زندگی, در 
قبضهٌ تصرف خود گرفته است و او را نگران خویش 
نموده است؟ چه کار مهمی است که می‌خواهد بر انجام 
آن اطمینان یابد و خاطر جمع گردد که ناکرده نمی‌ماند؟ 
چه ترکه‌ای است که می‌خواهد برای فرزندانش بجای 
گذارد و مشتاقانه می‌خواهد که اطمینان یابد به دست 
فرزندانش به تمام و کمال می‌رسد و سالم آن را 
دریافت می‌دارند و بدین منظور می‌خواهد آن را 
برایشان در نامه‌ای بنویسد و کسانی را بر آن گواه گیرد 
و همه جزئیات را مفصلاً شرح دهد؟... این چیز عقیده 
است... عقیده ترکه است... و عقیده توشه است. عقیده 
همان مساله بزرگ است. عقیده همان کار سترگی است 
که آخرین تَقّسهای زندگی و ناراحتیهای مرگ و 
سختیهای جان کندن» یعقوب را از آن بازنمی‌دارد و 
غافل نمی‌سازد: 

ما عدون من بغدې؟ ). 

بعد از منء چه چیز را اا 
این همان کار مهمی است که شما را به خاطر آن جمع 
کرده‌ام و به پیش خود فرا خوانده‌ام. این همان مسأله‌ای 
است که می‌خواهم بر آن اطمینان یایم. آخر این امانت و 
توشه و میراث حقیقی است. 

(فالوا: نبد الک وله آبانک |بزاهم و إنماعيل 

و اشحاق فا احداً و تن لَه هون ). 

گفتند: خدای تو و خدای پدرانت: ابراهیم و اسماعیل و 

اسحاق را می‌پرستیم که خداوند یگانه است و ما تسلیم 

(فرمان) او هستیم. 
ایشان دین خود را می‌شناسند و به یاد آن هستند. انان 
میراث پسدر را تسحویل می‌گیرند و در حفظ آن 
می‌کوشند. ایشان پدر به دم مرگ رسیده را اطمینان 
می‌دهند و آسوده‌اش می‌سازند. 


بدین منوال وصیت ابراهیم در میان فرزندان یعقوب نیز 


۱ 
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مراعات می‌گردد و این فرزندان یعقوب هستند که 
آشک‌ارا فریاد برمی‌آورند که ایشان «مسلمان» 
می‌باشند. 
قرآن از بنی اسرائیل می پرسد: 
امك شهداء لحم یوب الَوث؟ ). 
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسیده شما حاضر 
بودید؟ 
چنین چیزی رخ داده و بوده است, چه خدا بدان گواهی 
می‌دهد و آن را بیان می‌فرماید و با بیان آن. جلو همه 
دلائل یهودیان را که برای عوام فریبی و ظاهرسازی و 
گمراهی و جعل حقائق بکار می‌بردند می‌گیرد. و هر 
گونه پیوند و رابطه حقیقی میان ایشان و میان پدرشان 
اسرائیل را پاره و گسیخته می‌سازد. 
0 
در پرتو این بیان, فرق آشکاری که میان ملتی که از دنیا 
رفته» و نسلی که دعوت اسلامی با آن رو در رو 
گردیده است. آشکار می‌سازد... چه رابطه و پیوند در 
اینجا جائی برای خود ندارد. و ورائت کاملاً سی‌تأثیر 
است و رة بو خت مان کد شت گان و ایندگان؛ 
بطور کلی پاره و گسیخته است: 
بلک اق ٴ لٹ ها مَاكَمَبَت و لکم ماکسیت 
ولا ساون عاکانوا يَعْمَلونَ). 
ایشان قومی بودند که مردند و سر خود گرفتند. آنچه 
بچنگ آوردند متعلق به خودشان است» و آنچه فرا 
چنگ آورده‌اید از آن شما است,» و در بارۀ آنچه 
می گر داد او شما پرشیده یشو 
لذا هر دسته‌ای را حسابی و کتابی» و هر گروهی را 
راهی و عنوانی و صفتی است... آنان ملتی بودند از 
مومنان که رابطه و پیوندی با فرزندان آینده گناه‌پیشه و 
متمرد خویش ندارند. این چنین آنتدکانی: ادامة آن 
چنان گذشتگانی نیستند. آنان جماعتی و اینان جماعتی 
دیگرند. برای آنان پرچمی و برای اینان پرچم 
جداگانه‌ای است... جهان‌بینی ایمانی در این باره غیر از 
جهان‌بینی جاهلی است. جهان‌بینی جاهلی میان این نسل 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
و آن نسل ملّتی فرق می‌گذارد. چه این دو نسل, ملّت 
واحدی نیستند. و پیوند و خویشی میان ایشان نیست... 
برابر مقیاس و میزان خدا آنان دو ملّت جداگانه‌اند. در 
مقیاس و میزان مومنان نیز دو ملّت جداگانه‌اند. در 
جهان‌بینی ایمانی, ملّت گروهی است که خود را به 
عقیده واحدی منسوب می‌دارد. حال از هر نژاد و از هر 
سرزمینی که باشد. دیگر از دیدگاه جهان‌بینی ایمانی, 
ملت گروهی از مردم نیست که به نژاد واحدی یا 
سرزمین واحدی, خود را منسوب دارد. آنچه لائق 
انسان است این چنین جهان‌بینی است. انسانی که 
انسانّت خویش را از نفخۂ روحانی آسمانی می‌گيرد. 
نه از توده‌های بهم پیوستة خاک و گل زمینی. 
۰ 
در پرتو این بیان تاریخی قاطعانه و مستدل راجع به 
داستان پیمان با ابراهیم و قصَهٌ بیت‌الله‌الحرام, كعبة 
مسلمانان. و اینکه حقیقت ورائت بر چه مبنائی است و 
حقیقت دین کدام است. قرآن ادعاهای اهل کتاب معاصر 
را به میان می‌آورد و آنها را پاسخ می‌گوید و از پایه 
ویران می‌کند. و دلائل سست و کلنجار ناهنجار و 
سخنان باطل ایشان را به همگان نمی‌نمایاند. تا آنجا که 
روشن خواهد شد که هم آن ادعاهایشان بی‌اساس و 
همة دلائل و سخنانشان سست و بی‌مایه است» و تلاش 
و کسلامشان جز رنج بی‌حاصل و ادعای بی‌دلیل 
نمی‌باشد. از سوی دیگر روشن می‌شود که عقیدۀ 
اسلامی عقیدۂٌ طبیعی و فراگیر و حاوی قوانین و 
برنامه‌هائی است که جز سرزنش پیشگان. کسی از آن 
دوری نمی‌جوید: 
و فالواکووا مود تضاری توا فل: بل 
بل هم نا و ماکان مِنَ رک قولوا: 
ما ال و ما نز لین وم أنزل إلى نزام و 
اشماعیل و اشخاق و يعوب و لبط و ما وق 
مق و عیسی, و دا و و ین یسمل 
رق بين حدم وتن لهم مُون. قان منوا 
پل ما نم به فد هدا وان اقا شون 


اس بر 


دی E‏ ار ی PA O‏ مت اک دای ییوس ای ی 
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الله ون خسن من الله صبف؟ و خن له غایدون 
فل: آحاجوتنا ف الله و هوبنا و ربكم و نا 
انا راکمه وشن له لصون ام 
تون رهم و عاعیل و إشحاق و یوب و 


الل و من آظلمعَن کت اده عنده من الله؟ و ما 
اه بغافل عا حون ). 

می‌گویند: بهودی یا مسیحی بشوید تا (به راه راست) 
رهنمود شوید. بگو: (ابراهیم هرگز بر این آثین‌های 
تحریف شده نبوده است. بلکه دين توحیدی داشته 
است. و ما پیروی از) دین راست و پاک ابراهیم می‌کنیم 
(که اسلام آن را دوباره زنده کرده است). بگوئید: ایمان 
داریم به خدا و آنچه (= قرآن) بر ما نازل گشته, و آنچه 
برابراهیم اسماعیل» اسحاق» یعقوب» و اسباط 
(نوادگان یعقوب) نازل شده است. و به آنچه برای 
موسی و عیسی آمده است و به آنچه برای (هعذ) 
پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. میان 
هیچیک از آنان جدائی نمی‌اندازیم (نه اینکه مثل 
یهودیان یا عیسویان» بعضیها را بپذيريم و بعضیها را 
نپذیریم. بلکه همه پیغمبران را راهنمایان بشریت در 
عصر خودشان می‌دانیم و کتابهایشان را بطور اجمال 
می‌پذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خدا هستیم. اگر آنان 
ایمان بیاورند همچنان که شما ایمان دارید. و بدان 
چیزهائی که شما ایمان دارید. ایشان نیز ایمان داشته 
باشند» بی‌گمان (به راه درست خداشی) رهنمود 
گشته‌اند. و اگر پشت کنند (و از حقیقت سرپیچی نمایند 
و دوباره به رسوم و آداب موروثی آباء و اجدادی 
چنگ زنند) پس راه دو دستگی و دشمنانگی را (با شما) 
در پیش گرفته‌اند. و خدا شما را بسنده خواهد بود» و 
همو شما را از (اذیّت و آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) 
ایشان نجات خواهد داد. و او شنوا و بینا است (گفتار 
ایشان را می‌شنود و کردار آنان را می‌بیند. خداوند ما 


را با آئین توحیدی و ایمان راستین زینت داده است و) 


م 


این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از خدا (می‌تواند) 
زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را می‌پرستیم. بگو: 
آیا دربارۀ (دین) خدا با ما به مجادله می‌پردازید؟ (و 
گمان می‌برید که خدا پیغمبران را جز از ميان شما 
برنمی‌گزیند) و حال آنکه او پروردگار ما و شما است 
(و رحمت خویش را بطور یکسان نصیب هر قومی که 
بخواهد می‌کند) و (نتیجة) کردار شما از آن شما است 
(و هر کس در گرو اعمال خویش است و حسب و نسب 
باعث امتیاز نیست) و ما با اخلاص او را پرستش 
می‌کنيم. یا می‌گوئید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط, یهودی یا مسیحی بودند؟ (در 
صورتی که تورات و انجیل بعد از اینان نازل شده‌اند و 
یهودیت و مسیحیت پس از ایشان پیدا آمده‌اند.) بگو: آیا 
شما بهتر می‌دانید یا خدا؟ (چرا آنچه را که در این باره 
در کتابهای آسمانیتان آمده است پنهان می‌دارید؟) و 
چه کسی ستمگرتر از آن کس است که گواهی و شهادت 
الهتی را کته نزد او است پنهان دارد؟ و خدااز آنچه 
می‌کنید غافل و بی‌خبر نیست. 
یهودیان می‌گفتند: یهودی شوید تا هدایت یابید و 
رهنمود به حق و حقیقت گردید. و مسیحیان می‌گفتند: 
مسیحی شوید تا هدایت بابید و رهنمود به حق و 
حقیقت گردید. خداوند سخن هر دو گروه را یکجا گرد 
آورده است و باهم ذکر کرده است تابه 
پیغمبرش بإ بیاموزد که با سخن یگانه‌ای, با همگان 
به مبارزه خیزد: 
(فل: بل ملة ابراهم حَنيفاً. و فا کانمن 
المشركين ). 
بگو: (ابراهیم هرگز بر این آئین‌های تحریف شده نبوده 
است) و جزو مشرکان نبوده است. (بلکه دين توحیدی 
داشته است. و ما پیروی از) دین راست و پاک ابراهیم 
می‌کنیم (که اسلام آن را دوباره زنده کرده است). 
یگو: بلکه ما همگی, هم ما و هم شماء به سوی دين 
ابراهیم برمی‌گردیم که پدر ما و پدر شما است. و همو 
اصل دین اسلام است, و با پروردگار خود بر آن پیمان 
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پسته است... 

و ماکان ین الک 

و چزو مشرکان نبوده است. 
در صورتی که شما شرک می‌ورزید. 
سپس قرآن مسلمانان را فرا می‌خواند تا یکتائی بزرگ 
دين را اعلان کنند. بگو که از روزگاران ابراهیم پدر 
تا زمان عیسی پسر مریم و تا اسلام اخیر. 
دین خدائی یکتا و یگانه بوده است. و اهل کتاب را به 


پیغمبران. 


سوی ایمان آوردن به این دین واحد دعوت کنند: 
قولُوا: :امنا اه و نزن ناء و ال إل 
نزاهم و إشماعيل و (شخاق و یوب و شتاط: 
Ls‏ و عیسی» »وما أو ى ون من 
ریم لا نرق بن أحَدِ منم وحن ن له لقن 6 
بگوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه (<- قرآن) بر ما نازل 
گشته, و آنچه بر ابراهیم. اسماعیل. اسحاق, یعقوب. و 
اسباط (- نوادگان یعقوب) نازل شده است. و به آنچه 
(= تورات و انجیل) برای موسی و عیسی آمده است. و 
به آنچه برای (همه) پیغمبران از طرف پروردگارشان 
آمده است. میان هیچیک از آنان جدائی نمی‌اندازيم (نه 
اینکه مثل یهودیان يا عیسویان. بعضیها را بپذیریم و 
بعضیها را نپذيريم. بلکه همه پیفمبران را راهنمایان 
بشریت در عصر خودشان می‌دانیم و کتابهایشان را 
بطور اجمال می‌پذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خد 

یگانگی بزرگی که میان همه رسالتهای آسماتی؛ و ميان 

همگی پیغمبران موجود است. زیربنای جهان‌بینی 
اسلامی را تشکیل می‌دهد و ملّت مسلمان را مت 
وارث عقيدهٌ مبنی بر دین خدا در زمین می‌سازد: ملٹی 
که با برخورداری از این اصل اصیل و ریشه‌دار. با خدا 
پیوند می‌یابد. و در پرتو هدایت و نور حقیقت. راه 
زندگی را در پیش می‌گیرد. جنین وحدتی. رژیم 
اسلامی را به یک رژیم جهانی تبدیل می‌کند که همگان 

در زیر لوای آن بدون هیچگونه نژادگرائی و اذیّت و 

آزاری, از حق حیات برخوردار گردند. همچنین این 


fA 
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یگانگی از جامعةٌ اسلامی» جامعةٌ بازی می‌سازد که 
دروازه آن به روی همه مردم باز است تا بدان وارد 
شوند و با همدیگر در مودّت و محبّت و صلح و صفا 
زندگی کنند. 

از اینجا است که روند قرآنی حقیقت سترگی را بیان 
می‌فرماید. و مؤمنان را با داشتن چنین عقیده‌ای, بر آن 
استوار می‌دارد. در واقع این چنین عقیده‌ای. همدایت 
الهی و رهنمود آسمانی است. هر که از آن پیروی کند. 
بی‌گمان راه حق و حقیقت را یافته است. و هر که از آن 
روی‌گردان شود. هرگز بر اصل ثابتی ماندگار نمی‌ماند 
و راه راست در پیش نمی‌گیرد. و از اینجا است که با 
سایر گروهها و طوائف گوناگونی که هرگز عهد و پیما 
نمی‌شناسند و از ايده و مرام راست و درستی پیروی 
نمی‌نمایند. راه می‌افتد و جبهة جنگ و ستیزی را عليه 
اسلام و مسلمین باز می‌کند و با حق و حقیقت به نبرد 


هم نی شقا ). 
پس اگر آنان ایمان بیاورند همچنان که شما ایمان 
آورده‌اید و بدان چین‌هائی که باور داشته باشند که شما 
باور دارید. بی‌گمان (به راه درست خداشی) رهنمود 
گشته‌اند. و اگر پشت کنند (و از حقیقت سرپیچی ورزند 
و دوباره به رسوم و آداب موروثی آباء و اجدادی 
چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگی را (با شما) در 
پیش گرفته‌اند. 
چنین سخنی از جانب پروردگار متعال, و اینگونه 
گواهی و شهادتی از سوی کردگار بزرگوار. شکوهی به 
دل موّمن می‌دهد و با داشتن تن عقیده راستینش, او را 
غرق غرور و افتخار می‌کند. جا دارد که به عقیده‌اش 
بنازد چه تنها او راه حق را یافته است و شاهد مقصود را 
در آغوش گرفته است. هر که ایمان نیاورد بدانچه او 
بدان ایمان دارد. چنین کسی دشمن حق بشمار است و با 
هدایت در ستیز و پیکار است. جنگ و ستیز و جدال و 


پیکار کسی که هدایت نمی‌یابد و ایمان نمی‌آورد در 
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اصل با کسی نیست که ایمان دارد. بلکه با خدا است. 
مکر و حیله و نیرنگ و دسيسه او نیز در واقع عليه 
شخص موّمن نیست بلکه عليه خدا است... خدا نیز 
مومنان را کافی و بسنده است و هرگونه دوز و کلک 
بی‌باوران و بی‌دینان ر از سر ایشان بدور می‌دارد: 

( که له 1 وهو السّميع للم ». 

و خدا تو را بسنده خواهد بود. همو شما را از (اذیّت و 

آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) ایشان نجات خواهد داد. 

و او شنوا و بینا است (گفتار ایشان را می‌شنود و کردار 

آنان را می‌بیند. 
بر مومن جز این چیز دیگری نیست که راست و درست 
بر جاده خود بماند. و به حق و حقیقتی که بدون واسطه 
از پروردگارشان دریافت داشته است افتخار کند. و به 
نشانه‌ای بنازد که خدا روی دوستان خود می‌گذارد تا 
در زمین به آن شناخته شوند: 

(صبعة له مر خر مخ اللو تن له 

عابدون >. 

(خداوند ما را با آیین توحیدی و ایمان راستین زینت 

داده است و) این رنگ و زینت خدا است و چه کسی از 

خدا (می‌تواند) زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را 

می‌پرستیم. 
«آئین توحیدی اسلام» همان رنگ و زینت الهی است. 
رنگ و زینتی که پروردگار متعال خواسته است آخرین 
رسالتهای او باشد که به انسانها ارمغان داشته است. تا 
یگانگی انسانیّت فراخ و فراگیر و همه‌جاگستر, بر 
پایه‌های آن استوار و برافراشته گردد. آثینی که نه 
انبداری جاهلانه و نه کینه و دشمنانگی مغرضانه در 
آن است. و نه برای اجناس و الوان و نژاد و رنگ 
ویژه‌ای امتیازی قائل است. 
در اینجا لحظه‌ای در برابر یکی از ممیّزات زرف و پر 
معنی تعبیر قرآنی می‌ایستیم و بدان نگاه گذرائنی 
می‌اندازیم... آغاز این آیه چنین از زبان خدا روایت 


می‌گردد: 
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(اين آئین فطری اسلام) رنگ و زینت خدا است. چه 
کسی از خدا زیباتر می‌آراید و می‌پیراید؟ 
اما باقی سخن از زبان مومنان است. پشت سر آن روند 
قرآن, از زبان خدای سبحان, گفتار را ادامه می‌دهد و 
دنبالٌ سخن را می‌گیرد. و حال آنکه تمام قرآن از 
آسمان نازل شده است. در صورتی که بخش نخست 
نقل قول از خدا است. و بخش دوم نقل قول از موّمنان 
است. این امر عالی‌ترین اکرام و اعزازی است که سخن 
مومنان به سخن خدای سبحان در یک روند و اسلوب 
واحدی بپیوندد. این موضوع. بیانگر ارتباط محکمی 
است که میان مژمنان و ميان خدایشان وجود دارد و به 
حکم رابطة پیوسته و استواری است که میان ایشان و 
میان خدایشان برقرار است. در قرآن نمونهٌ چنین سخنی 
بسیار است. و این معنی پر مغز و عظیمی را دربردارد. 
سپس استدلال و برهان قاطع و کوبنده به نهایت شدّت 
و برنده‌ترین لبه خود می‌رسد: 
وق نوناق الله وه ربا د رَبك ونا 
اغالا و کم الک 1 . 
بگو: آیا دربارة (دین) خدا با ما به مجادله می‌پردازید؟ 
(و گمان می‌برید که خدا پیغمبران را جز از میان شما 
برنمی‌گزیند) و حال آنکه او پروردگار ما و شما است 
(و رحمت خویش را بطور یکسان نصیب هر قومی که 
بخواهد می‌کند) و (نتیجة) کردار ما از آن ماء و (نتیجة) 
کردار شما از آن شما است (و هر کس در گرو اعمال 
خویش است و حسب و نسب باعث امتیاز نیست) و ما 
با اخلاص او را پرستش می‌کنیم. 
اصلاً یگانگی خدا و پروردگاری او. جای بحث و جدال 
نیست. چه او پروردگار شما و پروردگار ما است. ما در 
برابر کردارمان بازخواست می‌شویم. و شما نیز بار 
گناهان کردارتان را بر دوش می‌کشید و مسؤول کارهای 
خویش هستید. ما مخلصانه رو به درگاه ذات اقدس 
الهی می‌کنيم و تنها او را 
نمی‌سازیم» و از کس دیگری جز او چشم امید نداریم... 
این میک بیان شال انان و باک تور اعا 


می‌پرستیم و چیزی را انباز او 
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ایشان است. و با چنین سخنی ستیزه و مجادله و 
لجاجت. بیجا است... بدین سبب است که روند گفتار از 
آن می‌گذرد و به موضوع دیگری که به ظاهر جای 
بحث و گفتگو در آن باقی ره 
می‌رسد این موضوع هم شایان لجاجت و ستیز 
3 ولو ناهج و انماعل و إن شحاق و 
ناقوت و الا شاط کار اشوا اوتضاری ؟:6: 
E‏ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط یهودی یا مسیحی بودند؟ 
در حالی که ایشان جلوتر از زمان موسی بوده‌اند و قبل 
از پیدایش یهودیّت و مسیحیّت به دنیا آمده‌اند و دار 
فانی را وداع گفته‌اند. و خدا بر حقیقت و اصل دین آنان 
گواهی می‌دهد که دین اسلام است و قبلاً از آن سخن 
رفت: 
قل :أن تغل آم ال 4؟ 
بگو: افا اوی ا 
این پرسشی است که پاسخی ندارد. در آن به اندازه‌ای 
ننگ کار و رخنه گفتارشان نهفته است که زبانها را بند 
می‌آورد و از پاسخ گفتن وا می‌دارد. 
از این بگذریم ای اهل کتاب» شما که می‌دانستید چنین 
پیغمبرانی قبل از این که یهودیّت و مسیحیّت پیدا آیند. 
کی که له و ی انش ی ۱۳ 
داشته‌اند که در آن چیزی را انباز خدا نمی‌نموده‌انده در 
کتابهایتان نیز شهادتی موجود است و به عنوان گواهی 
مسژول آن هستید که در آخر زمان پیغمبری مبعوث 
خواهد شد که دین او دين حنیف توحیدی است و آن 
دین ابراهیم است. لیکن شما چنین گواهی و شهادتی را 
پنهان 1 
من ا من کت مهاده عنده من للّه؟ 4 . 
آن کسی است که گواهی و 


مس 
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شهادت الهی را که نزد او است پنهان دارد؟ 
خدا بر گواهی و شهادتی آگاه است که شما را در آن 
امین دانسته و به شما واگذار کرده است ولی شما آن را 
پنهان می‌دارید. و همو مطلع است بر جدال و ستیزه‌ای 
که برای ناپدید کردن و پوشاندن آن, راه می‌اندازید: 

و ما له يفافل تون 4. 

خدا از آنچه ی ین غافل و بی‌خبر نیست. 
وقتی که روند گفتار دهان دوز قرآن به این اوج و قله 
ادله و برهان می‌رسد. و در حل قضیّه بدین مرحله 
می‌انجامد. و جدائی همه جانبۂ تمام و کمالی را بیان 
می‌دارد که از یک سو میان ابراهيم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و أسباط موجود است. و از سوی 
دیگر فاصلة زیادی را متذکر می‌گردد که میان چنین 
کسانی و میان یهودیان معاصر وجود دارد... در این 
هنگام بار دیگر فاصله‌ای را یادآور می‌گردد که قبلاً 
سختی را بدان به پایان برده بود که درباره ابراهیم و 
فرزندان مسلمانش به میان آورده بود: 

لأ َد لت .ها اکت و لکم ماکسَبمه 

ول تبون عَ کائوا یعون >. 

آنان قومی بودند که مُردند و سر خود گرفتند. آنچه 

آوردند متعلق به خودشان است. و آنچه فرا چنگ 

آورده‌اید از آن شما است, و در بار آنچه می‌کرده‌اند 

از شما پرسیده نمی‌شود (و هیچکس مسوول اعمال 

دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی‌گيرند. 
با این آیه خط حقّ از خط باطل جدا می‌گردد و ستیزه 
و جدال خاتمه می‌یابد. و سخن نهائی درباره آن 
اذعاهای عریض و طویل گفته می‌شود و پایان بخش 
این قسمت می‌گردد. 


پایان جزء اول 
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رهنمودها 


از همان ابتدای این جزء در سورة بقره, تلاش پیگیری 
برای آماده ساختن جماعت مسلمانان جهت حمل امانت 
بزرگ - امانت عقیده, و امانت خلافت در زمین به نام 
این عقیده - جلب توجه می‌کند. همچنین می‌بینیم که 
دائماً جدال و پیکار با دشمنان چنین جماعتی که با آنان 
به مقاومت برخاسته و در پیشاپیش هه آنان 
بنی‌اسرائیل قرار گرفته است. برقرار بوده و مسلمانان را 
برای رویاروئی با مکر و نیرنگ و جنگ و ستیزی که 
دشمنان اسلام با اصول و ارکان عقیده, و باکیان و 
وجود مسلمانان دارند آمادگی می‌بخشد. دیگر اینکه 
رهنمودها و رهبریهای خدایانه‌ای را خواهیم یافت که 
گروه مومنان را برای جنگی مجهز و مهیّا خواهد کرد که 
دشمنانشان از راههای مختلف آن را برمی‌افروزند و به 
شیوه‌های جوراجور بر سرشان تاخت می‌آورند. 
همچنین این راهنمائیها و اندرزهای الهی, ایشان را 
بگونه‌ای درس می‌دهد که بتوانند خود را از 
لغزشگاههای راهی بر حذر دارند که قبلاً بنی‌اسرائیل 
در آن سکندری خورده است. 

و اما ماد اساسی این جزء و بقيّة سوره عبارت است از 
اعطاء خصائص و دادن ویژگیهائی به مسلمانان که ملّتِ 
جانشین باید دارای آنها بوده, و آراسته به شخصیّت 
مستقل و جوهرٌ جداگانۀ خویش باشد. مسلمانانی که 
مستقل از نظر قبله و جداگانه از لحاظ قوانین خاصی 
هستند که تصدیق کنندهٌ شریعتهای اسمانی سابق و 
نگهبان آئینهای پیشین خدائی است. همچنین برنامه‌ای 
به ارمغان آورده که جامع و شامل و ممتاز بوده و در 


زان آن جهان‌بینی خاصی قرار دارد که درباره وجود و 
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زندگی. حقیقت پیوند مومنان با پروردگارشان, 
وظیفه‌ای که در زمین دارند. تکالیفی که چنین وظیفه‌ای 
در جان و مال و پندار و رفتار و فداکاری و قربانی 
ایجاد و ایجاب می‌کند. آمادگی اطاعت مطلق و بی‌چون 
و چرا از پیشوائی خدائی که در تعلیمات قرآن کریم و 
رهنمودهای پیغمبر بإ جلوه‌گر و نمودار است» و 
دریافت همه اینها با تسلیم و رضایت و اطمینان و 
یقین.... از بینش و نگرش ویژه‌ای برخوردار است. 

از اینجا است که گفتاری را دربار؛ تغیبر قبله خواهیم 
یافت که از آن چنین دریافت می‌شود خداوند می‌خواهد 
این منت ملّت معتدل و بزرگواری بوده که افراد آن بر 
مردم, و پیغمبر با بر ایشان گواه باشد. در نتیجه 
پیشوائی و نگهبانی و نظارت و رهنمونی مردم از آن 
ایشان است. همچنین می‌بینيم که خداوند چنین ملتّی را 
به سوی بردباری و شکیبائی فرا می‌خواند تا در برابر 
تیف و دموازیهاق ایو ین وظیقهای که پر کروی 
افگنده شده است. و در قبال واجبی که برای همه 
بشریّت به عهده می‌گیرد. پایدار و صبور باشدو تاب 
تحمل بار بلاها و رنجهائی را بهم رساند که خداوند در 
مسیر زندگی در پهنهة کارزار با فدای جان و مال بر 
دوشش می‌اندازد. و بدانجا رسد که به قضا و قدر الهی 
خشنود گردد و در هم احوال همه کارها را به خدا حواله 
و برگشت دهد. 

آنگاه توضیح و بیانی دربارۂ برخی از ارکان جهان بینی 
ایمانی خواهیم یافت. آنجا که اظهار می‌فرماید که نیکی 
عبارت است از پرهیزگاری و کردار شایسته نه رو کردن 
به جانب خاور و باختر... این هم رذ کارهائی است که 
یهودیان بدانها دست می‌یازیدند. از قبیل: آشوب و 
پوشاندن حق, و آشفتن حقیقت. و مجادله و ستیز راه 
انداختن در چیزی که می‌دانستند راست و درست 
است... بیشترین سخن در این زمینه به تغییر قبله و 
اتهامات و یاوه سرائیهائی مربوط است که دور و بر 
تغییر قبله برانگیخته و بپا داشته بودند. 

سپس روند گفتار به بیان قوانین و روشهای عملی» و 
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شعائر و دستورات عبادی - دو عنصری که ارکان 
زندگی این ملت بر آنها استوار است - و سر و سامان 
دادن به جامعة چنین این می‌پردازد تا با کارهای مهمّی 
روبرو گردد و دست و پنجه نرم کند که بر دوش او 
گذارده شده است. از ایتجا است که می‌بينيم دستور 
قصاص, احکام وصیّت. احکام میگساری و قمار, و 
قانون خانواده... همگی وابسته به رشتۀ عقیده و پیوند 
با خدا است. 
همچنین در پایان این جزء, به مناسبت سخن از جهاد با 
جان و مال, داستانی از زندگی بنی‌اسرائیل را خواهیم 
یافت که بعد از موسی رخ داده است: 

( قفاوا ی هم أبعت نا ملكا تقال نی یل 

الله ). 

آنگاه که به (سموئیل) پیغمبری (از پیغمبران) خود 

گفتند: پادشاهی را بر ما بگمار تا (زیر نظر او) در راه 

خدا به جنگ بپردازیم... 
در آن داستان» عبرتهای فراوان و رهنمودهای الهام 
نکی رای تاه است که وار تان ا ننک 
پیغمبریهای پیش از خود. و دریافت کنندگان اندوخته‌ها 
و آزموده‌های ملتهای پیشین هستند. 
از بررسی این جزء - با افزودن آن به جزء اول سوره - 
سرشت پیکاری را که قرآن به پهنة آن گام نهاده است. 
و ماهیت هدفی را که قرآن برای ساختن ملت مسلمان 
در مد نظر گرفته است» درک مي‌کنيم. و آن پیکار 
سختی است با نیرنگها و فتنه‌ها و بازیچه‌ها و آشوبها و 
حق‌پوشیها و دروغهاء و نبرد بی‌آمانی است به طور 
یکسان با ضعف بشری» و با راههای نفوذ فتنه‌ها و 
دخول گمراهیها و اامیدیها به اندرون انسان. همچنین 
پیکاری است در راه سازندگی و رهنمونی و ایجاد 
جهان‌بینی درستی که ملّتَ جانشین در زمین بتواند بر 
آن پابرجا گردد. مت جانشینی که می‌خواهد رهبری 
مترقیانة همه بشریّت را به عهده گیرد. 
با کار ای در ایی هر گر اس که انیت ها 
و قواعدی را که قرآن اراشه فرموده است تا جامعةً 


تا ۱ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
اسلامی نخستین را بنیاد نهد. همان رهنمودها و قواعد 
ای ایت که رای ا رای جام اد ای و هن 
زمان و مکانی ضروری است. پیکاری هم که قرآن 
علیه دشمنانش در آن فرو رفته است عیناً همان پیکاری 
است که ممکن است در هر زمان و مکانی بدان فرو 
برود و به نبرد خیزد. نخیر, بلکه دشمنان قرآن که تقلید 
کنندگان کورکورانه‌ای بیش نبوده و قرآن با آنان روبرو 
گردیده است و با نیرنگها و مکر و کیدهایشان برخورد 
نموده است. همان کسانیند که بوده‌اند. و وسائل و 
ابزارشان همان چیزهائی است که بود. تنها شکلهای آنها 
به علت تغییر پوشش ظاهری و دگرگونی نسماهای 
بیرونی» تغییر کرده است والاً ماهیّت و سرشت درونی 
آنها همان است که بود و به حال خود باقی و بر طبیعت 


اصلی ماندگار می‌ماند. و ملّت اسلامی در نبرد و پیکار 


و تلاش برای حفظ ذات خویش همیشه به رهنمودهای 
این قرآن همانند ملت اسلامی نخستين نيازمند 
می‌باشد. همانگونه هم در سازندگی جهان‌بینی درست 
و پی بردن به موقعیّت خویش در جهان و در ميان 
مردم. محتاح آیات و ارشادات قرآنی است. در پرتو 
نصوص و رهنمودهای آن, نشانه‌های راه خویشتن را 
آشکارا می‌بیند. بگونه‌ای که در هیچ مصدر و منبع 
دیگری از مصادر و منابع شناخت و رهنمونی و دانش 
و بینش. آن علائم راهنمائی و راهیابی را نخواهد یافت. 
قرآن پیوسته کتاب این ملّت خواهد ماند و در زندگی 
ایشان کارگر و مور خواهد بود. و پیشوای حقیقی در 
شاهراه واقعی آنان خواهد شد و قانون شامل و کاملی 
است که ملت اسلامی برنامة زئدگی را از آن می‌جوید 
و قانون جامعه و مواد و قواعد معاملات دولتی و ارکان 
و اصول روابط بین‌المللی و روش و رفتار اخلاقی و 
عملی را از آن استنباط و استمداد می‌نماید: این هم 
اعجاز پشمار است. 


سورة بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 
سورد بقره با 1۲۲۳۱2۲ سمش 


جزء دوم 


4# سول مها لها مالاس ماو آدهمعن قك یازا 
امل 0 مرب ید دی من یه ال صرط 
سیم کارت جات وس کر ڪودا 
اس ول مگ مَهیداومَ وما 
ی مک 
مکی لت عل مق ون کاک لک وة رلاعل ال 

ومع 5ا یع ابت کرک اله 4بانگکاس 
ار 0 @ َد ری َد ب ب وجهك فی ق‌السَماء 
لرک نا چول مهن کل لمشود 
ا وم ال 
رثا کب حول 
<< 

2 ابتاك وماآت تم وه هر 
کی کاس تبعت اهوآءهم بد 
کور اماز یک 4 
زت کم ارت )لب 
وما شرن 6 


یش و ریک ىت 


2 8 تیا 


ا 


وجهل TS‏ 
مت )من حرجت فول وجهک 
کنر ال ون مات رسک 
کنر یکره کی کیک حلا زرط 
يم رمم کون وفع همع نکم 
دوت لو6 گنا اراتا يڪم رسوا يڪم 
کک کم وملڪ مالكب 
لتت ریگ تارات نون 
۱۳۹/۳ وال e‏ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


می‌توان گفت گفتار این درس مربوط است به مسألةٌ 
تغییر قبله و اتهامات و نارواهائی که دور و بر آن را 
احاطه داده است» و دسیسه و نیرنگهائی که یهودیان 
بدین مناسبت در صف مسلمانان به راه انداخته و 
پراکنده کرده‌اند. و دروغپردازیها و سخنان نادرستی که 
ایشان در این باره ساخته و پرداخت‌ند. و چاره‌جوثی و 
زدودن آثار این هذیانها و یاوه‌ها و نارواها از صفحه دل 
مسلمانان و به طور عام پاکسازی و گندزدائی صف 
مسلمانان از اینگونه دسائس و شوائب. 

دربار؛ مسأل تغییر قبله یک زوا قطعی در دست 
نیست. همچنین در قرآن نیز چیزی یافته نمی‌شود که به 
تفصیل تاریخ خ آن را روشن نموده باشد. آیات وییژه‌ای 
که در اینجا آمده است مربوط به تغییر قبله از 
بیت‌المقدٌس به کعبه است و چنین کاری در مدینه پس 
از سپری شدن ۱۶ یا ۱۷ ماه بعد از هجرت انجام گرفته 


است. 
ممکن است به اختصار از مجموع روایات متعلّق به این 
حادثه چنین استنباط کرد که مسلمانان در مکه از هنگام 
واجب شدن نماز رو به کعبه می‌کردند - هر چند در این 
باره نص قرآنی در دست نیست - ولی بعد از هجرت. 
خدا به پیغمبر ب فرمان داده تا رو به بیت‌المقس 
به نماز ایستند. البته چنین فرمانی به صورت آیات 
قرآنی نبوده است. لیکن سرانجام دستور قرآنی شرف 
صدور یافته است و آن را منسوخ نموده است | ر 

فول وجهک شَطر النجد احزام و اکا 

ولوا وجُوهگم شَطرَه). 

پس رو به جانب مسجدالحرام کن» و (ای مؤمنان) در 

هر جا که بودید روهای خویشتن را (به هنگام نماز) به 

جانب آن کنید. 
به هر حال رو به جانب بیت‌المقذس - قبلةً اهل کتاب 
اعم از یهودیان و مسیحیان -کردن و به نماز ایستادن, 
سبب شد که یهودیان آن را علّتی برای بزرگ‌بینی و 

سرپیچی خود از پذیرش اسلام بنمایند. جه در مدینه 
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جزء دوم 
شایع کردند که گرایش محمّد و آنان که با اویند به قبل 
ایشان به هنگام نماز, دلیل بر این است که دین ایشان 
دین راستین و قبلة آنان قبلةٌ حقیقی است. و اینکه 
ایشان اصیلند. و محمد و یاران او را سزد که به دين 
ایشان درآیند و دیگر آنان را به پذیرش اسلام فرا 
نخوانند. 
در همین وقت برای مسمانان عرب نیز رو به 
بیت‌المقذس به نماز ایستادن سخت دشوار و بسی بر 
دوش آنان سنگینی می‌کرد. آن مسلمانان عربی که در 
جاهلیّت عادت داشتند احترام بیت‌الحرام را بالا ببرند و 
آن را بزرگ بدارند و کعبه و قبلهٌ خویش نمایند. 
هنگامی که از یهودیان چنین تفاخر و نازشی شنیدند و 
دیدند که آن را حجّتی بر ایشان می‌گیرند و بدان 
می‌بالند, کار بر آنان سخت دشوار شد و سوز درد و 
رنج فزونی گرفت. 
پیغمبر َي رو به آسمان می‌کرد و برای رعایت ادب 
با خداء با زبان حال نه زبان قال» از پروردگار خویش 
می‌خواست که او را در این امر به نحوی رهنمون گردد 
که رضایت و خشنودی آفریدگاری را در بر داشته 
باشد. 
به دنبال آن قرآن نازل گردید و به آنچه در سینة 
پیغمبر ا در جوش و خروش بود. پاسخ گفت: ‏ 
(قذتری تب وجهک ن ألاء. ويک ول 
تزضاهاء فوّل وجهک شطرالنجدا رام و حَیغا 
کن ولوا هکم شَطره ». 
ما رو گرداندن تو را به سوی آسمان می‌بینیم (و پیام 
آرزوی قلبی تو را جهت نزول وحی در مورد تغییر قبله 
دریافت می‌داریم) پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه 
می‌سازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به 
سوی مسجدالحرام کن» و (ای مومنان) در هر جا که 
بودید روهای خویشتن را (به هنگام نماز) به چانب آن 
روایتها چنین می‌گویند که: این حادثه در ماه شانزدهم یا 
هفدهم هجری رخ داده است. و هنگامی که مسمانان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


فرمان تخیر قبله را شنیدند بسه نماز ایستاده بودند. 
بعضیها در نیمه نماز بودند و برابر فرمان در اثنای نماز 
رو به جانب مسجدالحرام کردند و نماز را رو به قبلۀ 
جدید تکمیل و به پایان بردند. 
در این هنگام بوق و کرنای یهودیان به صدا درآمد و از 
اينکه محمد #2 و گروه مسلمانان از قبلهٌ ایشان 
روی بگردانند و اينکه آنان دلیل و حجّتی را از دست 
بدهند که در بزرگ‌بینی و عظمت نمائی خویش از آن 
سود می‌بردند و بدان تکیه می‌کردند و با بهره‌مندی 
ازآن مسلمانان را در ارزشمندی دینشان به شک و 
تردید می‌انداختند. سخت بهم برآمدند و این بسی 
برایشان سنگین آمد. با شتاب به تلاش افتادند و در 
میان صفوف مسلمانان و در دلهای ایشان بذر شک و 
گمان و دودلی و پریشانی راجع به اصل قیادت و 
پیشراتی و استاس عفیدهز یمان را کان به ناتان 
می‌گفتند: اگر در گذشته رو به بیت‌المقدٌس کردن باطل 
بوده است. بیگمان در طول این مدت نمازتان هدر رفته 
است. و اگر نمازتان درست بوده است» رو کردن فعلی 
به مسجدالحرام باطل است و به نماز ایستادنتان رو 
بدان به طور کلی ضائع و پوچ است... و در هر حال 
چنین نسخ و تغییر دستورات یا ایات. از جانب خدا 
سرچشمه نمی‌گیرد و به فرمان او انجام نمی‌پذیرد. و 
این دلیل بر آن است که محمد از سوی خدا وحی 
دریافت نمی‌دارد! 
انداز؛ٌ ستبري تودهٌ چرک و زنگی را که چنین یورشی 
در قلوب مسلمانان و در صف اسلامی بر جای نهاده و 
بر هم انباشته بود وقتی درمی‌یابیم که به آن مقدار از 
انات قر ای که فربازه این موحرنشازل فتاه اهت 
مراجعه کنیم و از آغاز نزول آية: 

ما تنخ من آية أو نئیها ). 

آیه‌ای را منسوخ نمی‌داریم یا آن را فراموش نمی‌نمائیم 

(مگر اینکه). 
به بعد که دو درس کامل را در جزء اول به خود 
اختصاص داده است. و نیز این درس در این جزء را در 
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جزء دوم 
مد نظر گرفته و وارسی کنیم و تأکیدها و توضیحها و 
تحذیرهاتی را که در پائین به هنگام بررسی تفصیلی 
نص قرآنی خواهد آمد. از نظر بدور نداریم و با دقت 
مطالعه نمائیم. 
هم اینک سخنی دربارهٌ حکمت تغییر قبله, و تعیین قبله 
ویژه‌ای برای مسلمانان تا بدان رو کنند و به نماز 
ایستند خواهیم داشت. چنین مسأله‌ای رخداد سترگی در 
تاریخ تودة مسلمان بود و آثار مهتی در زندگی آنان 
داشت... تغییر قبله نخستین‌بار از کعبه به بیت‌المقدس 
یک حکمت و قاعدهٌ تربیتی دربرداشت که آیه‌ای در 
این درس بدان اشاره دارد: 
و ما جعلتا ابل الى نت عَلَنها إلا لتغلم من نع 

شنیب عل عق 4 

قبله‌ای را که بر آن بودی قبله ننموده بودیم مگر اینکه 

بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه کسی 

بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب برمی‌گردد و 

آنگاه صف موّمنان و بی‌دینان از هم جدا شود و معلوم 

همگان گردد). 
عربها در زمان جاهلیت بیت‌الحرام را گرامی می‌داشتند. 
و آن را سرلوحة عظمت قومی خويش بشمار 
می‌آوردند... هنگامی که اسلام خواست دلها را تنها 
متوجه خدا کند. و قلوب را از تعلق و توسّل هر چیز جز 
بدو نجات دهد. و کاری کند که دلها تنها او را جویند و 
او را گویند و جز بانگ خداشناسی از آنها بیرون ندود 
و به راهی جز راه اسلام نروند که مستقیماً پیوند با خدا 
دارد و به طور کلی از هر نوع شائبه و آمیزهُ نادرست 
تاریخی و نژادی و زمینی پاک و مبرّا است» عربها 
. کششی برای گرایش به بیت‌الحرام داشتند و میل درونی 
ایشان. آنان را بدان جانب سوق می‌داد. در این هنگام 
اسلام برای مدت زمانی. جهت دیگری را برای کانال 
اندیشة ایشان باز کرد تا اندرون و روانشان را از 
رسوبات و ته نشسته‌های جاهلیت پاکیزه و رها سازد و 
از هر چیزی که در جاهلیت بدان دلبستگی داشت 
رستگارش نماید. همچنین روشن و نمایان شود که چه 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 
کسی خالصانه و بدور از هر نوع انديشة دیگری و با 
تسمام وجود و با اط‌مینان کامل و از ته دل از 
پیغمبر ۶ پیروی می‌نماید و تسلیم اوامر او 
می‌باشد, و پیدا و هویدا شود که چه کسی به عقب 
برمی‌گردد و هنوز عزت خویش را در جاهلیتی می‌داند 
که وابسته به نژاد و قوم و زمین و تاریخ است» يا به 
ندائی پاسخ می‌گوید که از اعماق احساسات نهان و از 
گوش می‌رسد که مربوط به آلودگیهای نزدیک یا دور 
و طنین گند کاریهای کهن يا نو است. 
تا آنگاه که مسلمانان فرمانبرداری کردند و به قبله‌ای 
گرائیدند که پیغمبر بل ایشان را متوجه آن فرمود. 
بدین هنگام بود که یهودیان چنین وضعی را دلیلی بر 
حقانیت خود می‌گرفتند. فرمان بزرگوارانة الهمی برای 
رو کردن به مسجدالحرام صادر شد و با آن دلهای 
مسلمانان را متوجه حقیقت دیگری کرد که عبارت از 
حقیقت اسلام است. حقیقت اینکه چنین خانه‌ای را 
ابراهیم و اسماعیل بنا نهاده‌اند تا دربست و خالصانه از 
آن خدا باشد و میراث ملت مسلمانی شود که برای 


پاسخ به دعای ابراهیم نشأت یافته و پا گرفته است» 
بدانگاه که از پروردگار خود درخواست کرد که در بین 
فرزندانش پیغمبری از خودشان برانگیزد و همراه با دين 
اسلام به میانشان گسیل دارد. همان آثینی که او و 
فرزندان و نوادگانش بر آن بوده‌اند... چنانکه در درس: 
و ذ بت تراهم رب یکلیات مهن ). 
و آنگاه که پروردگار ابراهیم او را به وظائف و تکالیفی 
بیازمود و ابراهیم به نحو احسن آنها را به انجام 
تاش 
در جرء پیشین گذشت: 
سخن از مسجدالحرام بود. از ساختن و بازسازی آن و 
اينکه کدامیک از آن دو بوده است. و سخن میرفت از 
مجادلةٌ با اهل کتاب و با مشرکان درباره ابراهیم و 
فرزندانش و آئین و قبله و پیمان و سفارشی که داشته 
است... گفتاری که در این سوره گذشت بهترین دیباچه 
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برای سخن گفتن از تغییر قبلةٌ مسلمانان بعد از طی این 
مدت از مسجدالاقصی به مسجدالحرام بود. چه تبدیل 
قبلة مسلمانان به مسجدالحرام که ابراهیم و اسماعیل آن 
را بنا نهاده‌اند و چنان دعای درازی را در کنار آن سر 
داده‌اند. در این روند گفتار همراهی و همسوئی طبیعی 
و منطقی با ورائتی به نظر می‌رسد که مسلمانان برای 
دریافت آئین ابراهیم و رعایت عهد و پیمان او با 
پروردگارش. صاحب آن گشته‌اند. این همسوئی ظاهری 
هماهنگ با همسوئی معنوی, همان چیزی است که چنین 
تاریخی سبب پیدایش آن است. 

خدا با ابراهیم پیمان می‌بندد که از زمره مسلمانان باشد. 
و ابراهیم نیز با فرزندانش پیمان می‌بندد که بعد از او به 
دین اسلام بگروند. همانگونه که یعقوب - او همان 
اسرائیل است - هم چنین پیمانی را از فرزندانش گرفته 
بود. ابراهیم بی‌گمان می‌دانست که ورائت پیمان خدا و 
رحمت و فضل او از آن ستمکاران نخواهد بود. 

خدا با ابراهیم و اسماعیل پیمان بسته بود که پایه‌های 
بیت‌الحرام را بالا ببرند و پا بر جا بدارند... لذا 
بیت‌الحرام ترک آن دو است. کسانی آن را به ارث 
خواهند برد که پیمانی را به ارث برند که خدا با آن دو 
بسته بود... ملّت مسلمان هم وارث عهد خدا با ابراهیم 
و اسماعیل و فضل و کرم خداوندگاری در حق آن دو 
است. در این صورت طبیعی خواهد بود که بیت‌الله را 
در مه به ارث برد و آن را قبل خود سازد. 

اگر هم مسلمانان مدّت زمانی رو به مسجدالاقصی 
کرده‌اند. جائی که یهودیان و مسیحیان بدان رو می‌کنند. 
چنین رو کردنی بنابر حکمت خاصی بوده است که روند 
گفتار بدان اشاره داشت. و ما قبلاً به توضیح آن 
پرداختیم. اکنون که خدا خواسته است با تحویل چنین 
ورائتی به ملّت مسلمان, با ایشان پیمان بندد. و اهل 
کتاب نیز نمی‌خواهند به دين پدرشان ابراهیم - که 
اسلام است - برگردند و در این ورائت سهیم باشند... 
وقت آن فرا رسیده است که قبله در این زمان خاص 
خود تغییر کند. قبله همان خانۀ نخستینی باشد که ابراهیم 


سس تلا ۲ 
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وا متشه انیت نارای ستبانان مهو بت گیهای 
وراثت» جداگانه و متمایز شود. اعم از ویژگیهای 
ظاهری و معنوی, و ورائت دین و ورائت قبله و ورائت 
فضل و رحمت الهی به طور کلی. 
بیگمان ویژگی و جداگانگی دو چیز ضروری, برای 
گروه مومنان است: ویژگی و جداگانگی در جهان‌بینی و 
اعتقاد. و ویژگی و جداگانگی در قبله و عبادت. چه این 
و چه آن لازم است ویژگی و جداگانگی در آنها باشد. 
آنچه مربوط به جهان‌بینی و اعتقاد است» روشن است. 
ولیکن آنچه به قبله و شعاثر و مناسک عبادت مربوط 
است. تا این درجه از وضوح و روشنی برخوردار 
نیست... لذا لازم است در اینجا به ارزش قوالب و 
اشکال عبادت نگاهی انداخته شود: 
کسی که به این قوالب و اشکال بدون در نظر داشتن 
روابط و آمیزه‌های آن, و بدون توجه به سرشت درونی 
و روانی بشری و اثرپذیریهای انسانی بنگرد. چه بسا 
نخست اینگونه برداشت کند که حرص بر خود این 
قوالب و اشکال, نوعی تعصب تنگ نظرانه یا 
شکل‌پرستی کورکورانه باشد. اما اگر با نگاهی فراختر و 
بینشی ژرفناکتر به سرشت فطرت و ساخت بشری 
نگریسته شود پرده از حقیقت دیگری فرو می‌افتد که از 
ارزش و اعتبار بس همگانی و فراگیری برخوردار 


است. 
در اندرون انسانی» نوع علاقه و میل فطری برای 
استفاده از قوالب و اشکال ظاهری جهت تعبیر از 
احساسات و خواطر باطنی. موجود است که از وجود 
ذاتی انسانی سرشته از تن پیدا و روان نهان. سرچشمه 
کت ات جع اخساسات و خواطی باط ارام 
نمی‌گیرد و قرار ندارد تا یک شکل ظاهری برای 
خویش برانگیزد که حواس آن را دریافت و ادراک 
نماید. و بدین وسیله تعبیر از آنها اتمام بپذیرد و 
همانگونه که در نفس اتمام یافته است در حس نیز اتمام 
یابد. در این وقت است که احساسات و خواطر آرام 
می‌گیرد و آسوده می‌شود. و بار احساسات و خواطر 
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کاملاً خالی می‌گردد و به هماهنگی میان ظاهر و باطن 
پی‌می‌برد. و پاسخ راحت بخشی را برای میل شدیدی 
که به کشف اسرار و مجهولات. و درک ظواهر و اشکال 
مختلف و جوراجور دارد. به دست می‌آورد. 

بر این اساس فطری, اسلام هم رسوم و شعاثر عبادت 
و پرستش خود را بنا نهاده است. آنها به محض نیّت 
درونی و یا به مجرد توجه روحی اداء نمی‌گردند. بلکه 
چنین گرایش روحانی برای خود یک شکل ظاهری 
برمی‌گزیند. مثلاً در نماز: قیام, رو به قبله کردن؛ تکبیر, 
قرائت» رکوع» سجود... و در حج: احرام بستن از مکان 
معیّن, لباس معیّن, حرکت. سعی, دعاء. تلبیه گفتن؛ 
قربانی کردن. سر تسراشیدن... در روزه: نیت آوردن 
خودداری از خوردن و آشامیدن و نزدیکی زناشوئی... 
و به همین منوال در هر عبادتی حرکتی و در هر حرکتی 
عبادتی است تا میان ظاهر نفس و باطن آن. تجمع و 
تشکلی برقرار گردد. و میان نیروها و انرژیهایش 
هماهنگی شود. و بطور کلی به ندای فطرت به گونه‌ای 
پاسخ گفته شود که با جهان‌بینی ویره اسلامی موأفقت 
داشته باشد. 

خدا می‌دانسته است که میل فطری انسان در انتخاب 
قوالب و اشکال ظاهری برای تعبیر از نیروهای نهفته. 
همان چیزی است که منحرفان و کجروان را از جاده 
راست و درست. کنار می‌زند. چه دسته‌ای از مردم 
هنگامی که به سبب نادانی مجبور می‌شوند که خدای 
متصرف در امور جهان و خالق قوانین ضوابط گیتی و 
سر و سامان بخش آشکار و نهان را انکار نمایند. برای 
تعبیر ظاهری از نیروهای مخفی, با رمزها و نشانه‌های 
محسوس و مجسّمی از قبیل سنگ و درخت» ستارگان 
و خورشید و ماه, حیوان و پرنده و چیزهای دیگر... به 
نیروی برترین یعنی آفریدگار آسمان و زمین اشاره 
می‌نمایند و اینگونه اشیاء را به جای خالق اشیاء 
می‌گیرند... لذا اسلام آمد و به خواستهای فطرت پاسخ 
مثبت داد و با انتخاب آن قوالب و اشکال معین جهت 
آداب و رسوم عبادت, عطش فطرت را سیراب کرد و به 


[۹6]/ب. 
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همراه آن, ذات پاک الهی را از هر نوع انديشة حسّی و 
جای‌گیری و انحصار او در جهتی, بدور شمرد. انسان 
در اسلام خدا را همه جا حاضر و ناظر می‌داند و وقتی 
که با تمام وجود. با دل و حواس و همة اندامهای 
ظاهری» رو به خدا می‌کند. کافی است رو به قبله‌ای کند 
و دل به خدا دهد. بدین هنگام وحدت و هماهنگی میان 
همه نیروهای انسان در توجه و گرایش به سوی خداء 
تکامل می‌یابد؛ خدائی که منحصر به جائی و مکانی 
نیست» گرچه انسان جائی و مکانی را برای رو کردن 
بدو قبلةٌ خود می‌سازد. 

چاره‌ای هم از استقلال و جداسازی مکانی نبود که 
مسلمان به هنگام نماز و عبادت بدان رو کند. و 
می‌بایست که مکانی را خاص قبلهٌ خود گرداند تا در 
جهان‌بینی و بینش و راه و روشش. جدا از دیگران و سر 
به خود شود... چه چنین جداگانگی از یک سو پاسخ به 


دیگر آن نیز به نوبۀ خود باعث ایجاد احساس امتیاز و 
استقلال شخصیت می‌گردد. 


ازاینجا است که مسلمانان از همرنگسازی و همسان 
نمائی خود به بیگانگان در خصایص و ویژگیهائی که 
بیانگر ظاهری از احساسات باطنی بشمار است. نهی 
شده‌اند. همانگونه که از اتخاذ طریقه و روش و رفتار و 
سلوک ایشان منع گشته‌اند. این کار هم نه تعصب 
محسوب است و نه تمسک به شکل‌گرائی و ظاهربینی 
خشک و خالی. بلکه نگرش ژرف‌تری است به 
فراسوی شکلها و ظواهر؛ نگرشی است به انگیزه‌های 
نهان در پشت سر شکلها و ظواهر آشکار. انگیزه‌هائی 
که قومی را از قومی. بینشی را از بینشی, جهان بینی‌ای 
را از جهان بینی‌ای. وجدانی را از وجدانی» خلق و 
خوئی را از خلق و خوئی» و مسیری را در طول زندگی 
از مسیری. جدا می‌سازد. 
از اب‌وهریره تفه روایت شده است که رسول 
خدا لش فرموده است: 

(ان السود رال سصاری لا ی سسطیفون» 
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فخالفوهم(۱ 

یهودیان و مسیحیان (موی خود را) رنگ نمی‌زنند. شما 

بر خلاف آنان رفتار کنید. 
و رسول خدا هنگامی که به پیش دسته‌ای رفت 
و ایشان به احترام او برخاستند, گفت: 

(لا تومو اکا تقوم الأخاجم بمب نها 

ضا )۲ 

پا مشوید همانگونه که غیر عربها پا می‌شوند تا بعضی 

بعضیها را تعظیم کنند و یکی دیگری را بزرگ دارد. 
و فرموده است: صَلَوات الله و سلامه عیه. 

را تطرونی کا أَطرّتِ آلتضاری عینی ین مرم 

ما اعد قفو لوا عَبدالله و رول 

مرا بیش از حد به دروغ مستائید همانگونه که مسیحیان 

عیسی پسر مریم را بیجا بیش از اندازه ستوده‌اند. من 

تنها بنده‌ام. پس بگوئید: بندهٌ خدا و فرستاده خدا. 
پیغمبر نهی فرمود از همرنگسازی و همسان نمائی در 
ظاهر یا در لباس, و در حرکت یا رفتار. و در آداب یا 
گفتار... زیرا در فرا سوی همهٌ اینها آن احساس پنهانی 
نهفته است که جهان‌بینی‌ای را از جهان‌بینی‌ای» و 
روشی در زندگی را از روشی» و نشانهةُ گروهی را از 
نشانه‌ای جدا می‌سازد و متمایز می‌گرداند. در ضمن. 
این کار نهی است از دریافت دستورات و قوانین جز از 
خدا و برنامهٌ ویژه‌اش که این ملت آمده است تا آن را 
در زمین پیاده کند. و نهی است از شکست نفسانی و 
هزیمت وجدانی در برابر دیگران و هر قومی از کر 
زمین نشینان. چه شکست نفسانی» و هزيمت وجدانی 
در برابر جامعة معیّتی. انسان را گول می‌زند تا از آن 
جامعة معیّن تقلید و پیروی کند. جامعهٌ اسلامی پا بر جا 
گشته است تا امر رهبری و کار پیشوائی بشریت را در 
دست اختیار خود گیرد. لذا لازم است همانگونه که 
عقیده خود را از سرچشمه‌ای می‌طلبد که او را برای 
پیشوائی برگزیده است. تقالید و آداب و رسوم خویش 
را نیز از همان سرچشمۀ هستی بجوید... و بدانند که 
مسلمانان بیگمان برتر از دیگرانند. ایشان ملّت میانه 
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روند و بهترین ملّتی هستند که برای مردم روانه 
گشته‌اند. پس در این صورت از کجاجهان‌بینی و برنامة 
خویش را می‌گیرند؟ و از کجا آداب و رسوم و قوانین و 
دستورات خود را می‌جویند؟ اگر آنان روابط و ضوابط 
زندگی را جز از خدا بخواهند. ایشان مطلب خود را از 
آفریدۀ بس فرومایه و فروپایه‌ای خواستارند که 
خودشان آمده‌اند تا او را بالا ببرند و والایش بگردانند. 
بی‌گمان اسلام بالاترین افق جهان‌بینی و استوارتسرین 
برنامة زندگی را برای بشریت تضمین کرده است. 
ااام نة اتسانها را رای خراك نا در ریرج ار گرد 
آیند و به زیر سای او درآیند. اگر اسلام وحدت 
بشریت را بر اساس خود نه بر اساس دیگری می‌جوید. 
و یکپارچگی انسانها را با برنامة خود نه برنامة دیگری 
می‌پوید. و اتحاد جهانیان را در زیر پرچم خود نه زیر 
پرچم دیگری می‌بیند. ابداً تعصب نیست. چه اسلامی 
که تو را به یگانگی در خداء و یگانگی در بالاترین 
جهان‌بینی, و یگانگی در والاترین رژیم می‌خواند و سر 
می‌تابد از اينکه یگانگی را با کناره گیری از برنامة خدا 
بخرد و به درّه‌های جاهلیت سرنگون و در آنجاها هلاک 
گردد. متعصّب نیست. يا تعصّب است ولیکن تعصّب و 
جانبداریش از خیر و حق و صلاح است. 
جامعة مسلمانی که به قبلۀ جداگانه‌ای رو می‌کند واجب 
است معنی این رو کردن را بداند. زیرا قبله تنها مکان 
یا جهتی نیست که گروه مسلمانان به هنگام نماز بدان 
رو می‌کنند. چه مکان یا جهت رمز و اشاره‌ای بیش 
نیست. رمز و اشاره‌ای برای جداگانگی و ویژگی است. 
جداگانگی جهان‌بینی. جداگانگی شخصیت. جداگانگی 
هدف» جداگانگی کوشش‌ها و تکاپوها و جداگانگی 
موجودیت و هستی... 
امروزه ملت مسلمان میان جهان‌بینی‌های مختلف 
جاهلیتی که هم کر زمین از آنها لبریز است. و میان 
۱- مالک و شیخین و ابوداود آن را بیان کرده‌اند. 


۲- ابوداود و ابن ماجه آن را روایت نموده‌اند. 
۳- بخاری آن را استخراج کرده است. 
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هدفهای گوناگون جاهلیتی که همه زمین در پی دستیابی 
بدانها است. و میان تکاپوهای جاهلیتی که دل همه 
مسردمان را به خود مشغول داشته است. و میان 
پرچمهای جوراجور جاهلیتی که همة اقوام آنها را 
برافراشته می‌دارند... قرار گرفته است. ملت مسلمان 
امروزه نیاز شدیدی به جداگانگی شخصیت ویه‌ای 
دارد که آمیزهٌ شخصیتهای جاهلی چیرهٌ موجود نشود. و 
محتاج جداگانگی جهان‌بینی ویژه‌ای درباره وجود و 
زندگی است که با جهان‌بینی‌های جاهلی چیره و گسترده 
در پهنة زمین. آمیخته نگردد. و احتیاج به جداگانگی 
هدفها و تکا 
جهان‌بینی‌ای متّفق و هماهنگ باشند. و نیاز به 
جداگانگی پرچم ویژه‌ای است که تنها نام الله بر آن 
بدرخشد. آن وقت است که مسلمانان ملت میانه‌روی 


خواهند بود که خدا آن 


پوهائی دارد که با چنان شخصیت و چنین 


ملت را برای مردم آفریده است 
تا کوله‌بار امانت عقیده و میراث آن را بر دوش کشد. 
این چنین عقیده‌ای برنامةٌ کامل زندگی خواهد بود. و 
چنین برنامه‌ای ملت جانشین را متمایز و جدا می‌سازد 
تا میراث عقیده را دریابد و گواه بر مردم باشد. و 
موظف گردد به اينکه همه بشریت را به سوی خدا 
رهبری کند... پیاده کردن این چنین برنامه‌ای در زندگی 
ملت مسلمان است که چنان جداگانگی و استقلال را در 
شخصیت و هستی, و در هدفها و تکاپوها و در پرچم و 
نشانه, بدو می‌بخشد و مکان پیشوائی و فرماندهی را 
که ملت مسلمان به خاطر آن آفریده شده است و برای 
آن به سوی مردم گسیل گشته است. در اختیار آو 
می‌گذارد. ملت مسلمان بدون چنین برنامه‌ای در ميان 
جمع کثیر ملل و اقوام سر در گم و ضائع می‌گردد. و هر 
چند جامه‌ها و دعوتها و پرچمها برای خود برگزیند و 
پراه اندازد و برافرازد. گمنام و ناشناخته و بی‌نشان 
خواهد بود. 

0 

از این جر مقال و بحثی که به مناسبت تغییر قبله به ميان 


آمد برمی‌گردیم و بیش از این سخن به درازا 


DV pg 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
نمی‌کشانيم. تا مفصلاً با نصوص قرآنی روبرو شویم و 
بدانها پردازیم: 
سیر ل اَلسُمَهاء من آلناس: ماولاهم عن قبلتهم 
ی کاواعب؟ فل: لِه اشرق و لب دي 
مَنْ یشاء ی صبراط ي وکذلک جقلنافم 
ق وعطا تا مجداء عل آشاي. زیون 
ول لیگ بیدا و ما جع له الي كنت 
علا لا للم من ب مرول یه من یب على 
عقب عییه. وکا لکا عل ی تیا 
وماکان الله لضع نکم الله باس لرژوت 
رحم 6. 


نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشان را از قبلۀ 


نک کک 


خود که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر (و 
همۀ جهات دیگر) از آن خدا است» هر که را بخواهد به 
راه راست رهبری می‌نماید. بیگمان شما را هلت 
میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دین افراط و غلوی 
می‌ورزید» و نه در آن تفریط و تعطیلی می‌شناسید. حقٌ 
روح و حقّ جسم را مراعات می‌دارید و آمیزه‌ای از 
حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم باشید (و بر 
تفریط مادیگرایان لذائذِ جسمانی طلب و روحانیّت 
باخته» و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ جسمانی 
کرده ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جادۀ 
نیز) بر شماگواه 
باشد (تا چنانکه دسته‌ای از شما راه او گیرد و یا 


اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نيز (ذ 


گروهی از شما از جادۂٌ سیرت و شریعت او بیرون 
رود با آئین و کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه 
باشد) و ما قبله‌ای را که بر آن بوده‌ای (و تا کنون به 
سوی آن نماز خوانده‌ای و هم اینک فرمان رو کردن به 
جهت کعبه صادر شده است) قبله ننموده بودیم مگر 
اینکه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه 
کسی بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب 
برمی‌گردد تا صف ثابت قدمان بر ایمان و فرصت 
طلبان بی‌ایمان از هم روشن و جدا شود). و اگر چه 
(تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بدان رو کند) 
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بس بزرگ و دشوار است مکر بر کسانی که خدا ایشان 
را ره‌نمون کرده باشد (به احکام دین و راز 
قانون‌گذاری و بداند که هدف از رو کردن به این سو یا 
آن سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقس خود 
جهات) و خدا ایمان شما را (که انگیزۀ پیروی از پیغمبر 
است) ضایع نمی‌گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلی 
شما را هدر نمی‌دهد. چه) بیگمان خدا نسبت به مردم 
بس رؤوف و مهربان است. 
از روند قرآنی و از سیاق رخدادها در مدینه, آشکار 
می‌شود که مقصود از «سفهاء» نابخردان یهودیان است. 
چه چنانکه گفتیم ایشان بودند چنین سر و صدائی را که 
به مناسبت تغییر قبله بلند شده بود. براه انداخته بودند. 
و آنان بودند که این سؤال را به میان آورده بودند: 
ما ولاهم عن قبت م ال ی كارا علا 4؟ 
چه چیز ایشان را از قبلةٌ خود که بر آن بودند برگرداند؟ 
که منظور از آن قبله, مسجدالاقصی است. 
از براء پسر عازب ل روایت شده که گفته است: 
نخستین بار که رسول خدا اش به مدینه آمد به پیش 
نياهایش - یا گفته است: دائبهایش - که از انصار بودند. 
رفت. و رو به بیت‌المقدس شانزده ماه يا هفده ماه نماز 
گزارد. دوست می‌داشت قبله‌اش رو به بیت‌الله باشد. 
نخستین نمازی را که گزارد. نماز عصر بود و گروهی 
آن را با او به جای آوردند. مردی از آنان که با او نماز 
گزارده بودند. بیرون آمد و بر اهل مسجدی گذشت 
در حال رکوع بودند. پس گفت: خدا را گواه می‌گیرم که 
با رسول خدا رل رو به کعبه نماز گزاردم. آنان 
همانگونه که بودند رو به بیت‌الله چرخيدند. یهودیان از 
اینکه پیغمبر رو به بیت‌المقدس نماز می‌خواند. 
خوشحال بودند. ولی چون روی خود را به سوی 
بیت‌الله کرد. آن را ناپسند دانستند. پس فد نو 
تقلب وجھکَ في لس > ما رو گرداندن تو را به سوی 
آسمان می‌بینیم نازل شد. 
سفهاء - که یهودیانند - گفتند: 
(ها ولاهه ء عن قبلهم الي کاوا علا ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
چه چیز ایشان را از قبلۀ خود که بر آن بودند 
برگرداند(/. 
خواهیم دید که پرداختن قرآن به این رسن و آن 
اشوب. اشاره به ستبرای آثار آن یورش و تأثیر 
بسزائی دارد که در نفوس بعضی از مسلمانان و بدان 
هنگام در صف اسلامی بر جای نهاده است. 
آنچه از نحوهُ تعبیر در اینجا برمی‌آید: 
( سول لها من آلناس: ما لام عن قلعم 
ی کاثواعلیا 14 
نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشان را از قبلة 
خود که بر آن بودند برگرداند؟ 
این است که چنین امری مقدمهٌ تغییر قبله دربند بعدی 
این درس است. و جسلوگیری از یاوه سرائیها و 
پرسشهای بیجائی است که خدا می‌دانست نابخردان, 
آنها را بر زبان خواهند راند... یا اینکه این آیه رد یاوه 
سرائیها و پرسشهای بیجائی بوده است که آنها را 
پرسیده و گفته‌اند چنانکه در حدیث سایق آمده است. 
انتخاب چنین واژه و سخنی, الهام بخش این است که 
آنچه را گفته‌اند امر آن مقدر و مسیر آن مشهور و 
شناخته بوده و پاسخ بدان نیز آماده بوده است. و این 
روشی از روشهای رد است که از تأثیر بس ژرفی 
برخوردار است. 
خدا به چاره‌جوئی و آثارزدائی این پرسش می‌آغازد. و 
پاسخ آن را به پیغمبر ی می‌آموزد و بدو تلقین 
می‌فرماید که چگونه با ایشان روبرو شود و گفتة آنان 
را مردود دارد. همچنین حقیقت را با آن بگونة راستین و 
در جای خویش ثابت می‌دارد. و در همان حال 
جهان‌بینی همگانی راجع به مور را تصحیح می‌گرداند: 
(قل: لله اشرق و ارب دی من یَشاء ی 


صراط مشتقې). 


بگو: خاور و باختر (و همۀ جهات دیگر) از آن خدا است. 


هر که را بخواهد به راه راست رهبری می‌نماید. 


۱- مالک و شیخین و ترمذی آن را بیان داشته‌اند. 
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بی‌گمان خاور و باختر از آن خدا است. هر کس به هر جا 
رو کند. رو به سوی او دارد. پس جهتها و مکانها ذاتاً از 
که با گزینش و گرایش بدانهء آنها را برتری و ویژگی 


می‌بخشد... و خدا هر که را بخواهد به راه راست 


جزء دوم 


رهبری می‌نماید. پس هر گاه خدا سوئی را برای 
بندگانش برگزید. و قبله‌ای را برایشان معین کرد. چنین 
جهتی گزیده و پسندیده است و از طریق آن به سوی 
ارات کت امه کرد 
بدین‌وسیله پروردگار حقیقت دیدگاهها و اندیشه‌ای که 
باید دربارة مکانها و جهتها داشت. و ماهیت رو کردن 
درست را که رو کردن به خدا در هر حالی است. بیان و 
روشن می‌فرماید. 
0 
سپس خداوند برای این ملت از حقیقت بزرگی که این 
ملت در این جهان دارد. از وظیفةٌ سنگینی که در این 
زمین بر عهدۀ او است» و از نقش اساسی‌ای که در 
زندگی مردم دارد. سخن خواهد گفت. از این راه 
بدیشان حالی می‌کند که بنابر این باید قبل ویژه‌ای و 
شسخصیت خاصی داشته باشند. و به کسی جز 
پروردگارشان که ایشان را برای این کار بزرگ برگزیده 
است. گوش فرا ندارند و سخنی از کسی جز از او 
نود 1 
و کذلک جعلناکم امه وَسَطاًء لتکوئوا شبداء 
على آلاس, کون لول لک هید ). 
بیگمان شما را مّت میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دين 
افراط و غلّوی می‌ورزید» و نه در آن تفریط و تعطیلی 
می‌شناسید. حق روح و حقّ جسم را مراعات می‌دارید 
و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم 
باشید (و بر تفریط مادیگرایان لذائذ جسمانی طلب و 
روحانیّت باخته» و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ 
جسمانی کرده, ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از 
جادۂ اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما 


گواه باشد (تا چنانکه دسته‌ای از شما راه او گیرد و یا 


ڪي 


ی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


گروهی از شما از جادهٌ سیرت و شریعت او بیرون 

رود. با آئین و کردار خویش بر ایشان حجّت و گواه 

باشد). 
مر اش بای ما تارف یات هدن هه رد 
گواهی می‌دهد. و میانشان عدالت و دادگری پا بر جا 
می‌دارد. و میزانها و ارزشها را برایشان وضع می‌کند و 
می‌گذارد. و رای خود را دربارة آنان خواهد گفت و 
رأی معتمد و سخن مقبول همان است که او می‌گوید. 
ارزشها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم و شعارهایشان را 
می‌سنجد و دربارة آنها قضاوت می‌نماید و خواهد 
گفت: از میان آنها این حق است و آن باطل. ملت 
مسلمان ملتی نیست که جهان‌بینی و تفکرات و ارزشها 
و موازین خود را از مردم دریافت دارد. او گواه بر 
مردم است. و در میانشان مقام داور دادگری را دارد... 
و در همان حال که او اینگونه بر مردم گواهی می‌دهد. 
کسی که بر او گواهی می‌دهد شخص پیغمبر است. 
پیغمبر برای چنین ملتی میزانها و ارزشها معین می‌کند. 
و درباره اعمال و عادات آنان داوری می‌نماید. و آنچه 
را از ایشان سر می‌زند می‌سنجد. و راجع بدان سخن 
پایانی قاطعانه را صادر می‌نماید... بدین نحو حقیقت 
این ملت و وظیفة آن مشخص و روشن می‌شود... تا 
خود را بشناسد. و به اهمیت خویش پی ببرد و اندازه 
نقش خویشتن را چنانکه باید درک کند. و بگونة 
شایسته برای آن آمادگی بهم رساند. 
ملت مسلمان ملت وسطی است با تمام معانیی که وسط 
دارد, چه از وساطت به معنی خسن و فضل باشد, يا به 
معنی اعتدال و میانه‌روی, يا به معنی وسط مادی 


ت 


حسی... 


گے 


(امة وَسَطاً) ملت وسط و میانه‌روی است در 
جهان‌بینی و اعتقاد... نه در روحانیت صرف غلو و 
افراط می‌کند. و نه در مادیټ تنها فرو می‌رود و 
ماندگار می‌شود. بلکه از فطرت پیروی می‌کند که در 
روحی مجسم و نمودار است که جامة جسد به تن کرده 
است. یا جسدی است که لباس روح به تن دارد. چنین 


سوره بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ 


جزء دوم 
ملتی می‌کوشد تا به این وجود دو قلو و پرداختۀ 
انرژیهای دو بعدی مادی و معنوی. حق کاملی از هر 
نوع توشه‌ای که لازم دارد عطاء کند. و به تکاپو 
می‌ایستد تا زندگی را بالا برد و بدان رفعت بسخشد. 
همزمان با چنین کاری سمی می‌کند زندگی را فظ 
نماید و آن را امتداد دهد. و بدون هیچگونه تسفریط و 
افراطی» بلکه برعکس. با میانه‌روی و هماهنگی و 
اعتدال, همه توان خویش را در جهان علائق و اشواق, و 
دن جهان کششها و جذبه‌هاء به کار می‌گيرد. 

اة دش ملت میانه‌روی است در اندیشه و 
اعا ر داهن عمش که و ااه 
نمی‌ماند. منافذ و ابواب تجربه و معرفت و آزمایش و 
دانش را بر روی خود نمی‌بندد. به دنبال هر صداشی 
روان نمی‌گردد. همسان میمونهاء مسضحکانه دست به 
تقلید نمی‌یازد... بلکه به اندیشه‌ها و برنامه‌ها و اصولی 
که خردش دارد چنگ می‌زند. سپس به محصول و 
فرآورده‌های فکر و تجربه می‌نگرد و از روی ثبوت و 
یقین به گلچینی و استفاده بخردانه می‌پردازد. و شعار 
همیشگی او این است که: حقیقت گمشد؛ مومن است. 
هر کج بیابدش, آن را برمی‌دارد. 

اة وَسَطاً ) ملت میانه‌روی است در سر و سامان 
بخشیدن و هماهنگ و همنوا کردن... زندگی را تنها به 
دست احساسات و نفسانیات نمی‌سپارد. و آن را هم 
فقط در دست قانونگذاری و تنبیه‌سازی رها نمی‌سازد. 
بلکه قلوب و ضمائر را به وسیلةٌ رهنمود کردن و پاکیزه 
داشتن بالا می‌برد. و نظام اجتماع را با قانون و تنبیه 
سرپرستی می‌کند. و میان این و آن آمیزش و اختلاط 
می‌دهد. پس نه مردم را به دست تازيانة سلطان 
می‌سپارد. و نه ایشان را به الهام وجدان وامی‌گذارد... 
و بلکه آمیزه‌ای از این و از ان بر آنان فرمان می‌راند. 
امه وَسَطا » ملت میانه‌روی است در رابطه‌ها و 
پیوستگی‌ها... نه شخصیت فرد و ارکان او را نادیده 
می‌گیرد. و نه شخصیت او را در شخصیت جامعه یا 


دولت محو می‌گرداند. همچنین او را رها نمی‌سازد تا به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


فرد خودخواه و حریصی تبدیل شود که به فکر کسی و 
چیزی جز خود نباشد... تنها آن اندازه از انگیزه‌ها و 
نیروها را به کار می‌گیرد که وسیلةٌ حرکت و رشد گردد. 
و از کششها و ویژگیها تنها آن اندازه سر راه او به 
وجود می‌آورد و چوب لای چرخ و دهنه به دهان اسب 
نفس می‌اندازد که جلو غل و سرکشی او را بگیرد. و از 
رغائب و علائق آن مقدار در اختیارش می‌گذارد که 
رغبت فرد را در راه خدمت به جامعه برانگيزد. و از 
تکالیف و واجبات آن اندازه برای فرد مقرر می‌دارد که 
او را خدمتگزار جامعه نماید. و جامعه را هم ضامن و 
مسوّول فرد کند. و در نتیجه فرد و جامعه را هماهنگ و 
همگام گرداند. 

اد وضطا ‏ ملت میانه‌ای است در مکان. .. در ناف کرة 
زمین, و در میانه‌ترین سرزمینهای آن, و هنوز هم که 
هو انیت این مش که امان تررم او را تا این 
لحظه فرا گرفته است. همان ملتی است که در میانۀ 
اقطار و نواحی کرةٌ زمين بین شرق و غرب و جنوب و 
مال قزار گر اسو شرت با این مشش کنو 
دارد همه مردم را می‌بیند و بر همه مردم گواهی 
می‌دهد. و آنچه دارد به همه مردم زمین عطاء می‌کند. و 
از راه او میوه‌های طبیعت و میوه‌های روح و اندیشه از 
اینجا به انجا می‌رود. و او است که دربار؛ٌ این حرکت 
مادی و معنوی به طور یکسان فرمان می‌راند و به 
قضاوت می‌نشیند. 

َه وا ) ملت میانه‌ای است در زمان... روزگار 
کودکی بشریت را پشت سر می‌نهد. و دور رشد 
عقلانی انسانیت را می‌یابد. در وسط گذشته و آینده 
می‌ایستد و از انسان گرد و غبار اوهام و خرافات دوران 
کودکی بشریت را که بر او نشسته باشد می‌تکاند و 
پاکیزه‌اش می‌دارد. و او را از گرفتار آمدن به آشوب و 
گمراهی و کفر و ضلالت به سبب پییروی از 


آرزوپرستیها و استمداد از خرد تنهاء باز می‌دارد. و 


میراث روحی بشریت را که از دوران پیامبران بر جای 


مانده است. با بش پشتوانهة عقلانی او که پسیوسته در حال 
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رشد و فزونی است. آمیزش می‌دهد. و کاروان بشریت 
را بر جادهٌ راست و درستی که میان این و آن قرار دارد. 
راه می‌برد. 
امروزه چیزی این ملت اسلامی را از رسیدن بدین 
مقامی که خدا بدو داده است باز نمی‌دارد مگر یک چیز 
و آن اینکه او از برنامۀ خدا که برایش انتخاب فرموده 
است دوری کرده است. و برنامه‌های مختلفی را برای 
خود برگزیده است که چیزهائی نیست که خدا برایش 
برگزیده است. و با دینهای گوناگون و با رنگهای 
جوراجوری خود را آراسته و رنگانده است که هیچیک 
از آنها دین و رنگ خدائی نیست. در حالی که خدا از 
او می‌خواهد که تنها خویشتن را با رنگ او بیاراید و 
هیچ دینی را جز دین او پيشه خود نسازد. 
ملتی که چنین چیزی وظیفهٌ او بوده و آنگونه نقشی بر 
عهده او باشد. شایسته است که رنج را با دل و جان 
بپذیرد و فداکاری نماید و قربانی دهد. زیرا پیشواشی 
تکالیف و رنسجهائی دارد. و سرپرستی با اذیت و 
آزارهائی همراه است. پس بناچار باید چنین می پیش 
از گرفتار آمدن بدانهاء آزموده شود و در کورٌ زمان 
گداخته گردد تا خلوص و یکرنگی او نسبت به خداء و 
خودباختگی او در برابر فرمان الله و آمادگی او برای 
اطاعت مطلق از پیشوائی رشد یافته. هویدا شود و مُهر 
تأکید بخورد. 
‌ 
این است که خدا برای ایشان حکمت گزینش قبله‌ای را 
که بر آن بودند. روشن می‌نماید و به مسناسبت تغییر 
جهت دادن کنونی آنان, پرده از راز انتخاب قبلهٌ پیشین 
فرو می‌افکند: 
وما جعلتا ال الى كنت علبا لا للم من يسبع 
لول یب عل عون 6 
ما قبله‌ای را که بر آن بودی (و تا کنون به سوی آن نماز 
خوانده‌ای و هم اینک فرمان رو کردن به جهت کعبه 
صادر شده است) قبله ننموده بودیم مگر اينکه بدانیم 


چه کسی از پیفمبر پیروی می‌نماید و چه کسی بر 
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پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب برمی‌گردد تا 

صف ثابت قدمان بر ایمان و فرصت طلبان بی‌ایمان از 

هم روشن و جدا شود). 
از این نص قرآنی خط سیر تربیت ربانی‌ای که خدا این 
جامعهٌ نو پارا بدان می‌خواند و در آن رهبری 
می‌نماید. روشن می‌شود. همان جامعه‌ای که خدا 
می‌خواهد که وارث عقیده گردد. و زیر پرچم عقیده در 
زمین جانشین شود. خدا از چنین جامعه‌ای میخواهد که 
خالصانه از آن او باشد. و از رسوبات و ته‌نشینیهای 
جاهلیت و پیوندها و پیوستگیهای آن خود را خلاص 
کند و پاکیزه دارد. و هم نشانه‌های کهن و همة علائق 
نهانیش را به دور افکند. و از جامه‌ای که جاهلیت آن را 
به تن او کرده است بدر آید. و هر شعاری را که داشته 
است ترک گوید. و تنها شعار اسلام, شعار او باشد و 
هیچ نوع شعار دیگری آمیزه آن نکند. و سرچشسمه‌ای 
که از آن فرمان می‌گیرد یگانه باشد و سرچشمهٌ دیگری 
بدان نپیوندد و شریک آن نگردد. 
از آنجا که رو به بیتالحرام کردن. در دل و درون عربها 
اندیشۂ دیگری بجز انديشة عقیده, آمیزه آن شده بود. 
و آمیزه‌هائی از شرک و نژادپرستی با عقيدهٌ نیایشان 
بهم آميخته بود چه بیت‌الحرام در آن وقت: (بَیْت 
الْعرب الْقَتَسْ) خان پاک عرب نامیده می‌شد. و خدا 
خواست که یت الله الَْدّس) خانۀ پاک خدا شود و 
شعار دیگری جز شعار او بدان اضافه نگردد و به نشانة 
دیگری جز نشانه او نشاندار نشود. و از آنجا که رو به 
بیت‌الحرام کردن, این نشانه‌های بیگانه و علائم جاهلانه 
اویز؛ آن شده بود. خدا مسلمانان را برای مدت زمانی 
از آن روگردان نمود و آنان را رو به بیت‌المقدس کرد. 
تا دل و درون و عقل و شعورشان را نخست از آن 
آمیزه و آلودگی کهن نجات دهد. سپس اطاعت و تسلیم 
ایشان را در مرتبة دوم نسبت به پیغمبر یلص بیازماید. 
و کسانی را جدا و مشخص کند که از پیغمبر پیروی 
می‌نمایند تنها به خاطر اینکه فرستاده خدا است. و 
کسانی را هم جدا سازد که از پیغمبر پیروی می‌نمایند 
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به سبب اينکه بیت‌الحرام را قبله باقی گذاشته است و 
بدین علت نفوس و قلوب آنان با این باقی گذاردن. 
تحت تأثیر نژادپرستی و قبیله گری و دوست داشتن 
مقدٌسات کهنشان, خنک گشته و آرامش يافته است. 
چنین نگاهی بس دقیق و باریک است... بیگمان عقیده 
اسلامی تاب تحمل انبازی برای خود در دل ندارد. و 
شعاری جز شعار یکتا و آشکار خویش را نمی‌پذیرد. 
عقیدٌ اسلامی هیچیک از رسوبات و ته‌نشینیهای 
جاهلیت را به هر شکل و گونه‌ای که باشد قبول نمی‌کند. 
چه بزرگ باشد و چه کوچک. و این الهام همان نص 
قرآنی است: 

سول لب على عقینه ). 

ما قبله‌ای را که بر آن بوده‌ای قبله ننموده بودیم مگر 

اینکه بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و چه 

کسی بر پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب 

برمی‌گردد). 
ا هی راشقا ننک دشر اند 
لیکن می‌خواهد آنچه از مردم نهان است به ظهور 
رساند تا ایشان را بر آن محاسبه کند و آنان را به سبب 
آن مواخذه نماید و به گناه آن گیرد. چه خدا به علت 
رحمی که نسبت به مردم دارد. آنان را به گناهی 
نمی‌گیرد که خود می‌داند و هنوز از ایشان سر نزده 
اه تا بان ایس هفرس اه 
می‌کند که از ایشان سر زده باشد و عملاًانجام پذیرفته 
باشد. 
خدا همچنین می‌دانست که بیرون آمدن از زیر لایه‌ها و 
ته‌نشینیهای حسشٌ و شعور, و دست شستن از هر نشانه و 
هر شعاری که پیوندی با نفس داشته باشد. کار سخت و 
تکاپوی دشواری است... مگر آنکه ایمان به سر حد 
استیلاء مطلق و چیرگی کامل خود بر دل رسیده باشد. و 
مگر آنکه خدا چنین دلی را در کوشش و تکاپویش 
یاری دهد و آن را به ذات پاک خود برساند و به سوی 


آستان با عظمت خویش رهنمودش فرماید: 
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ون کانث لَكَبَةإلأ عل این هَدَى الله ). 
اگر (تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بدان 
رو کند) بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که 
خدا ایشان را رهنمون کرده باشد. 
زیرا اگر رهنمون خدائی باشد نه رنجی و نه سختی در 
میان است از اينکه نفس آن شعارها را بدور افکند. و 
آن رسوبات و لایه‌ها را از خود پاک دارد. و خویشتن 
را خالصانه در اختیار خدا قرار دهد و تنها از او بشنود و 
تنها از او اطاعت نماید. و خدا او را رو به هر جا کند 
بدانجا رو کند. و رسول خدا او را به هر جا رهبری و 
روانه کند برود. 
‌ 
سپس مسلمانان را بر صحّت ایمان و بر پذیرفته بودن 
نمازشان مطمئن می‌سازد... اعلان می‌فرماید که آنان 
گمراه نیستند و نمازشان هدر نرفته است. چه خدای 
بزرگوار بندگان را به رنج نمی‌اندازد و عبادتهائی را که 
برای او انجام داده و رو بدو خوانده‌اند ضایع 
نمی‌گرداند. و ایشان را به انجام تکلیفی وادار نمی‌سازد 
که بالاتر از توانشان باشد و وجود ایمان آن را چندین 
برابر می‌گرداند و نیرومندش می‌نماید: 
و ماکان له (یْضیع اینانکم نله بالناس 
روف رحم ). 
خدا ایمان شما را (که انگیزهٌ پیروی از پیغمبر است) 
ضايع نمی‌گرداند؛ بیگمان خدا نسبت به مردم بس 
رووف و مهربان است. 
خدا نیروی محدود ایشان را می‌داند. پس بالاتر از 
توانشان تکلیفی بر دوششان نمی‌گذارد. و مومنان را 
رهبری و رهنمود می‌نماید و یاریشان می‌دهد که با 
کمک او از امتحان بدر آیند به شرط اینکه نیّت آنان 
پاک و اراد ایشان درست باشد. و از آنجا که بلا و 
مصیبت نمایانگر حکمت خدا است. گذر از بلاء و 
مصیبت نیز فضل و رحمت او بشمار است: 
ِن الله بالثاس لرژرت رح . 


خدا نسبت به مردم بس روف و مهربان است. 
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بسدین وسیله به دل مسلمانان آرامش می‌دهد. و 
پریشانی را از آنان می‌زداید. و خشنودی و اطمینان و 
یقین را بر ایشان ریزان و باران می‌کند. 
0 
بعد از آن پروردگار پذیرش دعای پیغمبر ٤إ‏ را در 
مورد تغییر قبله اعلان می‌فرماید و در لابلای آن 
مسلمانان را از نیرنگ يهود بر حذر می‌دارد. و پرده از 
عسوامل اصلی نهان در فراسوی یورشها و 
دسیسه‌هایشان را کنار می‌زند. بگونه‌ای که بیانگر 
اندازه کوشش و تلاشی هم باشد که صرف آماده ساختن 
چنین جامعة مسلمان و نگهداری ایشان از آشفتگی و 
رهائی آنان از خدنگ نیرنگ می‌شود. 
yT ۳11‏ 
0 2 یم 
كنم ولو نگ شطره وی اش 
اكاب TE‏ اله بغافل 
عا شرن ليذ يت ی انب کل 
ية ما ت خر لتک. و مانت ابع قم و ما 
تشم پم فش ون أنبفت تبغ راهم ین 
یغد ما جاک من الم نک ذان نظلن ین 
نیام اكناب فوته کی یغرفون هم ون 
را منم ل کته ن الح و هم يعلَمُون. ی من 
ریک فلا تون من اقبن. و لكل وجهة و 
مولا فاستبقو ارات توا یل 
جع إن له على کل ىء قدی .و من حیّث د 
خَرَجْت فول وجهک تبر ادا راو ره 
لحق من ریک و ما اه بغافل عا تعملون و من 
حیث خرجت فول وجك شطر اْسجد سرام 3 


حا کن فولوا و جُرفکم شطره تلا يون 
لاس علیکم حجة إلا انذین طتفوا ینیم فلا 
تخشوهم و اج شون و لام بغت علیکم و لک 
تون » 


در سر آغاز این آیات. تعبیری را می‌يابیم که حالتی را 
که پیغمبر ٤ا‏ داشته است. به تصویر می‌کشد: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 

(قد تری ری کلب وجهک نآ 4. 

ما رو گرداندن تو را به سوی آسمان می‌بینیم. 
این تصویر اشاره به میل شدید و آرزوی فراوانی دارد 
که پیغمبر داشت و قلباً از پروردگار خود می‌خواست که 
او را به سوی قبله‌ای متوجه سازد که قبلاً بر آن بود. 
آنگاه که پافشاری و ستیزه‌جوئی یسهودیان افزایش 
یافت. و رو کردن جامعه مسلمان به قبلةٌ خويش را 
وسیلة ظاهر فریبی و سرگشتگی و آشفتگی و 
نیرنگ‌بازی کردند... بدین هنگام بود که پیغمبر لو 
رو به آسمان می‌کرد. لیکن جهت رعایت ادب با 
پروردگارش. و دوری گزیدن از درخواست چیزی که 
نکند خدا را خوش نياید. و یا محض خودداری از 
جسارت پیشنهاد کاری به آستان الهی و دخالت در 
امور پروردگاری, زبان به دعا نمی‌گشود. 
خداوند درخواست قلبی او را پذیرفت و چیزی بدو داد 
که خشنودش کرد. تعبیری که جهت این پذیرش بکار 
رفته است بیانگر پیوند رحیمانهٌ دلسوزانةٌ مهربانانه 
است: 

یک بل توضاها ). 

پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه می‌سازیم که از آن 

خشنود خواهی شد. 
اتب گران ای وا کف او 
خشنود خواهد شد. برایش روشن می‌فرماید: 

ول هک شط النچد لرام 4. 

پس رو به سوی مسجدالحرام گردان. 
قبله‌ای است از آن او و ملت او؛ آنان که همچون اویند 
و آنان که بعد از او می‌آیند تا بدانگاه که خدا وارث 
زمین و ساکنان آن می‌گردد و رستاخیز فرا می‌رسد: 

و کنر ولوا رجرهکم شطر؛ ». 

هر جا که بودید روهای خویشتن را (به هنگام نمان) به 

جانب آن کنید. 
از هر سو و از هر نقطه‌ای از زمین, همگی رو به سوی 
بیت‌الخرام کنی... قبلۀ یگانه‌ای که این ملت را تجمع 
می‌بخشد و میان انان با وجود اختلاف کشورها و 
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جزء دوم 
اختلاف موقعیتها نسبت بدین قبله, و اختلاف نژادها و 
زبانها و رنگهاء اتحاد و اتفاق می‌اندازد... قبلة یگانه‌ای 
است که ملّت یگانه‌ای در خاور و باختر و هم جهات 
دیگر زمین بدان رو می‌کند. گمان می‌برد پیکر واحدی 
و وجود واحدی است که به هدف واحدی رو می‌کند. و 
به سوی پیاده کردن برنامة واحدی در تکاپو است. 
برنامه‌ای است که از بودنشان بر اینکه همگان خدای 
واحدی را پرستش می‌کنند. و به پیغمبر واحدی ایمان 
دارند. و به سوی قبلةٌ واحدی می‌گرایند. سرچشمه 
کرو 

بدین منوال خداوند این ملّت را یگانگی بخشیده است. 
او را در خداء پیغمبر, دین, و قبله‌اش, وحدت و یگانگی 
داده است و با وجود اختلاف کشورها و نژادها و رنگها 
و زبانهاء یگانه‌اش نموده است. یگانگی او را هم بر پاية 
هیچیک از این پایه‌ها استوار نداشته است. بلکه 
یگانگیش با وجود تفاوت کشورها و نژادها و رنگها و 
زبانهایش بر پاي عقیده‌اش و قبله‌اش استوار است... 
این چنین یگانگی است که شايستهٌ فرزندان انسان 
است. جه انسان بر عقید؛ دل. و قبلهً عبادت گرد می‌آید. 


لیکن این حیوان است که بر چراگاه و گیاه و پرچین و 


آغل جمع می‌شود. 
9 
از این گذشته... آیا اهل کتاب را با این قبلاٌ نوچه کار 
است؟ ۲ 
و ان الذي ي اونا الکثاب لین أنه الي من 
ره 


بیگمان کسانی که کتاب بدیشان داده شده است 
(یهودیان و مسیحیان) حتماً می‌دانند که آن (گرایش به 
جانب مسسجدالجرام) حسق است و به فرمان 
پروردگارشان می‌باشد. 
بیگمان ایشان می‌دانند که مسجدالحرام بلاشک 
نخستین خانةٌ خدا است که پایه‌های آن را ابراهیم نیای 
این ملّت وارث و نیای هم مسلمانان, بالا برده است. و 
بیگمان هم می‌دانند که رو کردن بدان حق است و از 


f. e 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


جانب خدا است و شکی در آن نیست. 
ولیکن با وجود دانستن, کاری را انجام خواهند داد که 
خلاف چیزی است که دانششان الهام ببخش آن است. 
پس ایشان نه بر مسلمانان حقی و نه بر آنان بسرتری 
دارند. این خدا است که کارگزار و ضامن برگرداندن 
خدنگ تیر تک و دنه ایشان است: 
و ما له بغافل عا یعون ). 
خداوند از آنچه مي‌کنند بی خبر نیست. 
آنان با هیچ دلیل و برهانی قانع نمی‌شوند. زیرا آنچه کم 
دارند دلیل و برهان نیست. بلکه آنچه ندارند یکرنگی 
و پرهیز از هوی و هوس و آمادگی برای تسلیم در برایر 
حق به ك آن است: 
و لبن أ یتاذ وا انکناب كل آيَةٍ نا ةما 
بعُواقبلتکَ (. 
اگر هر نوع برهان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان 
داده است (یهودیان و مسیحیان) بیاوری (و آن ادلّه و 
براهین را بر صدق تغییر قبله از بیت‌المقدًس به 
مسجدالحرام ارائه نمائی» تو را باور نمی‌دارند و) از 
قبلۀ تو پیروی نمی‌نمایند. 
زیرا آنان به دشمنانگی و عنادی گرفتار آمده‌اند که از 
هوی و هوس سرچشمه می‌گیرد و انگیزۂٌ آن مصلحت 
طلبی و کینه‌توزی است... بسیاری از پاکدلان گمان 
می‌برند که آنچه یهودیان و مسیحیان را از پذیرش 
اسلام بدور نگاه داشته است» پی نبردن به ماهیّت اسلام 
است. و یا این می‌تواند باشد که اسلام بگونهٌ راستین و 
قانع کننده بدیشان عرضه نگشته است... لیکن این 
مسیحیان اسلام را 
نمی‌خواهند چون آن را می‌شناسند. ایشان بدان آشنایند 


گمانی بیش نیست... بلکه یهودیان و 


و از آن می‌ترسند زیرا می‌دانند مصلحت دنیوی ایشان 
را به خطر می‌اندازد و قدرت دروغین آنان را فرو 
می‌شکند. از اینجا است که درباره آن از راههای 
گوناگون و به مسائل جوراجور به یله گری و نیرنگ 
بازی قرص و محکمی دست می‌پازند که سستی 
ی ا ی ا ی او وای یگ 
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جزء دوم 
به نبرد اسلام برمی‌خیزند و آشکارا یا مخفیانه با آن به 
جنگ می‌پردازند. خودشان رو در رو با اسلام وارد 
جنگ می‌شوند یا از میان پیروان اسلام کسانی را 
می‌فریبند و عقل از کفشان بدر می‌کنند و همچون به 
خواب مصنوعی فرو رفتگانی. ایشان را بی‌اراده تحت 
نام‌های مختلف به جنگ اسلام می‌اندازند... همیشه این 
سخن خدا خطاب به محمدمصطفی اښ بر آن صدق 
می‌کند: 

رن یت الذي روا الاب کل یدنا فا 

اگر هر نوع برهان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان 

داده است (یهودیان و مسیحیان) بیاوری (و آن ادله و 

براهین را بر صدق تغییر قبله از بیت‌المقاٌس به 

مسجدالحرام ارائه نمائی» تو را باور نمی‌دارند و) از 

قبلۀ تو پیروی نمی‌نمایند. ۱ 
در برابر این پافشاری اهل کتاب بر رو گردانی از قبلة 
اسلام و برنامة آن که این قبله اشاره بدان دارد. خدا 
حقیقت کار پیغمبر یلص و موقعیّت طبیعی او را 
مشخص مي‌فرماید: 

(وماآنت بثابع قَم ) . 

تو (نیز که بر اشر وحی قبلۀ راستین ابراهیم را باز 

شناخته‌ای دیگر) از قبل ایشان پیروی نخواهی کرد. 
اصلاً کار تو نیست و به تو نمی‌سزد که از قبل آنان 
پیروی کنی... بکار بردن جملةٌ اسميةٌ مسنفی در اینجاء 
برای بیان موضع ثابت و دائم پیغمبر إا در برابر 
چنین کاری» رساترین شیوه است و در آن اشارهٌ اشکار 
و استواری به مسلمانانی است که بعد از او خواهند 
آمد. بدیشان تلقین می‌گردد که نباید قبله‌ای جز قبلة 
پیغمبر را برگزینند؛ آن قبله‌ای که پروردگار برای پیغمبر 
برگزیده است و پسندیده است که قبلةٌ او باشد تا با آن 
فرستادهٌ خویش را خشنود نماید. همچنین به مسلمانان 
گوشزد شده است که پرچمی را جز آن پرچمی بر 
نیفرازند که به خدایشان منسوب دارد. و از راهی جز 
آن راهی نروند که چنین قبلهٌ گزیده‌ای رمز آن است و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
بدان اشاره دارد... این پیشۀ مسلمانان است آنگاه که 
مسلمانند. و هر وقت چنین کاری را نکنند. بهره‌ای از 
اسلام ندارند و بوئی از اسلامیت نمی‌برند بلکه 
مسلمان بودنشان ادعائی بیش نخواهد بود. 
به همین منوال قرآن به پیش می‌رود و موضعگیری و 
قت آهل کناب را با یکدیگر رت ته شی نايد و 
0 آنان با هم اتحاد و اتفاق ندارند, زیرا 
آرزوها و خواستهایشان پراکنده می‌باشد و این امر 
میانشان تفرقه 2 ۳ 
(و ما بهم بثابع بل بَعْض 6. 
برخی از آنان هم از برخی پیروی نمی‌نمایند 
(و بلکه بر اثر تقلید کورکورانه» یهودیان به سوی 
مشرق و مسیحیان به جانپ مغرب رو می‌کنند و آمادۀ 
پذیرش دلیل و برهانی نیستند). 
دشمنانگی میان یهودیان و مسیحیان, و دشمنی میان 
فرقه‌های مختلف یسهودی, و عداوت میان فرقه‌های 
مختلف مسیحی, به بدترین وجه بوده و زشت‌تسرین 
شکل را داشته است. پیغمبر َا نیز پس از دریافت 
وحی و آگاهی بر این مسأله و شناختن حقیقت امر» و 
پی بردن به وضع قطعی خویش و آشنائی با وضع این 
چنینی اهل کتاب. حق نداشت از خواستها و آرزوهای 
یهودیان و مسیحیان پیروی کند: 
ون نیت ینت راعش من ید ما جاک ین الم 
تک إا ل لین (€. 
اگر از خواستها و E‏ ایشان پیروی کنی (و برای 
سازش با آنان رو به قبلۀ ایشان شوی) بعد از آنکه علم 
و دانائی به تو دست داده است (و به حقیقت امر آشنا 
گشته‌ای) در این صورت تو بیگمان از زمر ستمکاران 
خواهی بود (- حاشا که چنین کنی- بلکه این اندرزی 
است برای مومنان که هرگز چنین نکنند و کسی به 
خاطر کسی حق را رها نسازد و از باطل پیروی نکند). 
دک کو ا ای امن خی نو فاا ای ا کر 
با این تدای خدایانه از سوی خداوند سبحان خطاب به 
پیغمبر گرامیش صادر می‌شود که تا چند لحظه پیش با 
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چنان نرمی مهربانانه‌ای با او سخن می‌راند. 
فرمان در اینجا متعلق به ماندگاری بر رهنمون و 
رهنمود خداوندگاری است. فرمان بر رعایت قاعدة 
دوری و کناره گیری از پذیرش هر قانون و فرمانی جز 
قانون و فرمان الله و رهائی از هر نوع بندگی جز بندگی 
خا و تک هر زار رتاو انت :ین ست که با 
چنین دور اندیشی و استواری و با چنین رویاروئی و 
بیمی و تهدیدی و تحذیری» خطاب می‌شود که: 

نک إذا لن آنظالین ). 

در این صورت تو بیگمان از زمره ستمکاران خواهی 

بود. 
به راستی مسیر روشن و راه درست و پیدا است... پس 
یا باید از دانشی پیروی کرد که از جانب خدا آمده 
است. و يا به دنبال هوی و هوس راه افتاد و به آرزوی 
دل گوش فرا داد که آن هم هر راهی جز راهی است که 
رهنمود آن وحی خدا است. و مسلمان حقّ ندارد که جز 
از خدا فرمان بگیرد و نباید جز راهی رود که چراغ 
دانش مطمئن بر فراز آن باشد. و بکوشد که به دام مرغ 
هوی و هوس که هر دم جائی نشیند و هر آن بر گلی 
سراید نیفتد... و بداند که بیگمان هر چه فرمان خدا و 
رهنمود الله نباشد هوی و هوس بشمار است. 
در کنار این اشارهٌ جاویدانه. معتقدیم بر دست بعضی از 
مسلمانان در گرما گرم نیرنگ بازیهای یهودیان و به 
هنگام یورشهای گمراهساز و مکارانة ایشان, کاری 
رفته است که در خور چنین تهدید و تحذیر تند و 
شایستۀ اینگونه گفتار بزنده و قاطعانه‌ای بوده است. 
و 
بعد از این وقفة کوتاه و گذرا به روند گفتار برمی‌گردیم 
و خواهیم دید که باز هم آشناتی کامل اهل کتاب را بیان 
می‌دارد مبنی بر اينکه ایشان می دانند که حق همان 
چیزی است که در این باره و در دیگر موارد. قرآن 
> اظهار نظر کرده است. و پیغمبر بدان دستور داده است. 
لیکن ایشان حقیقتی راکه با آن آشنایند به خاطر پیروی 
از هواهای نفسانی و آرزوهای شیطانی. پنهان 
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می‌دارند: 
مه ر سس ری وهی رو رضم 
(ألذین آتيْناهُم الکناب یغرفونه كا بغرفون 
۳ 3 22 د رم رز 2۵ َء ۱ 
أبناءَهم و إن فریقا منم ليكتمُون المحق و هم 


TT 
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کسانی که کتاب بدیشان داده‌ایم (یهودیان و مسیحیان) 
او را (که محمد نام و پیغمبر خاتم است) می‌شناسند 
همانگونه که پسران خود را می‌شناسند» و برخی از 
آنان بیگمان حق را (از جمله پیغمبری محمد و قبلگی 
کعبه را) پنهان می‌دارند در حالی که می‌دانند... 
شناختی که مردم از پسرانشان دارند بالاترین شناختها 
است, و چنین شناختی در زیان عربی ضرب‌المثلی است 
که در مورد چیزی بکار میرود که یقین از آن حاصل 
پوده و شک و گمانی در آن نباشد... پس اگر اهل کتاب 
راجع به آنچه پیغمبر لش به ارمغان آورده است و از 
آن جمله چیزی است که راجع به فساله قبله است: شنک 
و گمانی در صحّت آن ندارند و با وجود این دسته‌ای از 
آنان حقیقتی را که با آن آشنایند پنهان می‌دارند. پس 
مسلمانان نباید یاوه سرائیها و دروغهائی را که اهل 
کتاب به هم می‌بافند و به راه می‌اندازند. باور کنند. و 
راه مسلمانان این نخواهد بود که چیزی از امور دیینی 
خویش را که پیغمبر راستگو و امین خودشان آنها را 
راشان به ارسفان آوزده ات شین کا 
بیاموزند که حقیقت را آشکارا شناخته و آگاهانه در 
پنهان داشتن می‌کوشند. 
0 
در اینجا به دنبال چنین بیانی راجع به اهل کتاب, 
خداوند متعال خطاب به پیغمبر باش می‌فرماید: 
(أ لق من ریک فلا تكو من الْمُفةرين ). 
حق (همان است که) از جانب پروردگارت (برایت آمده 
است نه آنچه یهودیان و مسیحیان می‌گویند) و جزو 
شک کنندگان مباش. 
فرستاده خدا مش هیچوقت نه دودلی کرده است و نه 
گمانی ورزیده است. و آنگاه که پروردگارش در آية 


دیگری بدو فرمود: 
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فان نت نی شک ما نا [لیک فاسأل الذِین 
یرون الکثاب من قَبْلکَ ). 
اگر دربارۀ آنچه بر تو فرو فرستاده‌ايم دچار شک و 
گمانی, از کسانی پرس و جو کن که (اهل کتابند و) پیش 
از تو کتاب می‌خواندند. (یونس )٩۴/‏ 
پیغمبر گفت: «لاأشک و لا آسأل نه گمانی می‌ورزم و 
نه می‌پرسم. 
لیکن چنین خطابی, آن هم بدینگونه مستوجه شخص 
پیغمبر یل شدن, دربرگیرندة الهام نیرومند و اشارة 
آشکاری است برای مسلمانانی که دنباله‌رو او خواهند 
بود. حال چه کسانی که در آن زمان از یاوه‌گوئيها و 
سخنان ناروا و نیرنگهای یهودیان متأثر گشته‌اند. و چه 
آنانی که بعد از ایشان می‌آیند و سخنان پوچ یهودیان و 
دیگران راجع به کار و بار دینشان, در ایشان می‌گیرد و 
شیفته و شیدای گفتار ناروایشان می‌گردند. 
امروزه ما بسی نیازمند نیوشیدن چنین تحذیری و 
آویز؛ گوش کردن اندرز چنین تهدیدی هستیم. ما که به 
کسودنی بی‌نظیری و نادانی بی‌مانندی گرفتاريم, 
مي‌رویم و از خاورشناسان - اعم از یهودیان و 
مسیحیان و کمونیستهای بی‌دین - دربار؛ امور آئینمان 
رأی می‌خواهیم و چازه‌جوئی می‌کنيم. و از ایشان 
تاریخ خودمان را برمی‌گيريم, و در میراث و آثارمان بر 
گفتارشان تکیه می‌کنيم و سخنانشان را حجّت می‌گيريم. 
و به شکها و گمانهائی گوش فرا می‌دهیم که در لابلای 
بررسیهای خود نهان می‌دارند که درساره قرآنمان و 
حدیث پیغمبرمان و نحوهٌ زندگانی گذشتگانمان انجام 
می ‌دهند. و از مسیان دانشجویانمان گروههائی به 
کشورهایشان اعزام می‌داریم تا علوم اسلامی را از 
آنان فرا گیرند و در دانشگاههایشان فارغالتحصيل 
شوند. و آنگاه با عقل بیمار و دل فگار و انديشة 
بیگانهپرست از خود بیزارء به سویمان برگردند. 
اين قرآن همان قرآن ما است» قرآن ملت مسلمان. قرآن 
همان کتاب جاویدان این ملّت است که پروردگارشان در 
آن بدیشان می‌گوید چه بکنند و چه نکنند. اهل کتاب 
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هم همان اهل کتایند. و کافران نیز همان کافرانند. آئین 
اسلام هم همان آئین است که بود. 
به روند گفتار برمی‌گردیم و می‌بينيم که مسلمانان را از 
گوش فرا دادن به اهل کتاب بر حذر می‌نماید و ایشان 
را از پذیرش رهنمودهایشان بدور می‌دارد. و به 
مسلمانان می آموزد که بر راه ویژهُ خود استوار بمانند و 
رو به سوی هدف خاص خویش دارند. چه هر گروهی 
را راهی و هر دسته‌ای را سوئی است. پس مسلمانان به 
سوی نیکیها روند و در انجام خوبیها بر دیگران سبقت 
گیرند و در این کشش و کوشش. چیزی ایشان را به 
خود مشغول و از هدف بدور ندارد و بیدار باشند و 
بدانند که بازگشت همگان به سوی خدا است که بر گرد 
آوردن همه ایشان و بر پادافره مردمان در پایان این 
گشت و گذان توانا است: 
یواست رات 
تکوئوا یت بكم الله معا الله على كل شیم 
قدیز 4 
هر ملّتی را جهتی است (که به هنگام نماز) بدانجا رو 
می‌کند. (ابراهیم و اسماعیل رو به کعبه, و بنی‌اسرائیل 
رو به صخرۀ بیت‌المقدس, و مسیحیان رو به مشرق 
می‌کردند. لیکن سو و جهت همچون توحید و ایمان به 
رستاخیز و حساب و کتاب اخروی, از اصول و ارکان 
دین نیست. بلکه همانند تعداد رکعات نماز و مقدار 
واجب زکات. باید تسلیم وحی آسمانی بود) پس به 
سوی نیکیها بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر 
سبقت بگیرید. هر جا که باشید خدا همگی شما را گرد 
می‌آورد (و به حساب همگان رسیدگی می‌کند و بلاد و 
چهات در امر دین بی‌ارزش است. بلکه خیرات و نیکیها 
ارزشمند است) خدا بر هر چیزی توانا است. 
بدین وسیله خداوند متعال مسلمانان را از سرگرم گشتن 
به آنچه اهل کتاب از نیرنگها و فتنه‌ها و تأویلها و 
دروغهاء به راه می‌اندازند و پخش می‌نمایند. بر حذر 
می‌فررماید و آنان را از دام این امور بدور می‌دارد و 
ایشان را به سوی تکاپو و کوشش, و پیشی گرفتن بر 
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کان در اقا کازهای تیک روانش که ورین 
آنان را بدین نکته یادآوری می‌نماید که برگشت همه 
ایشان به سوی خدا است. و بیگمان خدا بر هر چیزی 
توانا است. هیچ کاری او را درمانده نمی‌سازد. و چیزی 
از حیطة قدرت او بدر نمی‌رود. 
این هم تکاپو و پویشی است جدی که دروغهای بهم 
بافته و یاوه‌های از پیش خود ساخته, در کنار آن ناچیز 
و بی‌ارزش است. 
9 
سپس روند گفتار برمی‌گردد و فرمان رو کردن به قبلة 
تازه گزیده را با شیوهٌ دیگری مورد تأکید قرار می‌دهد: 
ا وجهک شطر 
الَشجدا نترام ان لح ین ر 5 یکت و مَاالله یال 
عا تون ). ۱ 
از هر مکانی که بیرون شدی (و به هر جا که رسیدی» در 
سفر و در حضر, و در هر زمان و مکانی» به هنگام نماز) 
رو به سوی مسجدالحرام کن و این رو کردنت (از همةٌ 
نقاط زمین به سوی مسجدالحرام) بیگمان حق (ثابت و 
موافق مصلحت) است و از جانب پروردگارت می‌باشد 
و خدااز آنچه که می‌کنید بی‌خبر نیست (و پاداش 
پیروی مومنان از پیغمبر و جزای اعمال و اخلاص 
ایشان را خواهد داد). 
فرمان این بار. از گفتار دربارهٌ اهل كتاب و موضع 
یشان خالی است و در متضتن رو کردن به 
مسجدالحرام است از هر مکانی که پیغمبر یرون 
a EEE ER‏ 
پروردگارش بوده است» و با تهدید نهانی براینکه از 
چنین حقی کناره گیری نشود. آن تهدیدی که گفتار 
خداوندی دربر گیرندۂ آن است: 
و ما له بغافل ع عون ). 
ان آنه کی کف ی خر تشه 
این سخن پروردگاری اشاره به این هم دارد که پیش از 
آن» حالتی در دل بعضی از مسلمانان پیدا آمده است که 
شایستۀ چنین تأکید و درخور اینگونه تحذیر و تهدید 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


سخت و شدیدی گشته است. 
۰ 
سپس برای بار سوم به مناسبت هدف تازه دیگری» 
تأکید به میان می‌آید. و آن باطل ساختن دلیل اهل کتاب 
و بی‌اعتبار نمودن حجت کسان دیگری است که چون 
مسلمانان را می‌دیدند به قبلۀ یسهودیان رومی‌کردند 
تمایل نشان می‌دادند که در برابر شایعات یهودیان 
راجع به برتری دادن دیتشان بر دین صحتّد و اصالت 
قبله‌شان و در نتیجه راهشان. سر تسلیم فرود آورند. 
همچنین برهان مشرکان عربی را باطل می‌سازد که در 
این رو کردن وسیله‌ای برای باز داشتن عربهائی که 
«مسجدالحرام» خویش زا گرامی می‌داشتند یافته 
بودند. از سوی دیگ ایشان را از اسلامی که پیروان 
آن به جانب قبلةٌ بنی اسرائیل رو نسموده بودند بیزار 
می‌کردند: 
1 من حَیِث حرجت قول روجھک شط 
الشجدالمزام د حاكن روا 5 جوهکم شطره 
لا کون لاس علیکم حجة حجَة إلاالذي پنَ شلوا 
نلا فقو وا خشزن, و لام نغمي کم 
کم دون ). 
sS‏ 
هنگام نماز در همة تقاط جهان) رو به سوی 
مسجدالحرام کن» و (ای مژمنان» چه در سفر و چه در 
حضر در همۀ اقطار زمین, به هنگام نماز) هر جا که 
بودید. رو به سوی آن کنید تا مردم بر شما حجّتی 
نداشته باشند (و اهل کتاب که از بررسی کتابهایشان 
دریافته‌اند که پیغمبر برانگيخته از نسل اسماعیل بر 
قبله او یعنی کعبه خواهد بود. با ترک قبلة موقت 
بیت‌المقدّس و رو به کعبه نماز گزاردنتان بدانند تو 
همان پیغمبر راستین و از نژاد اسماعیلی) مگر کسانی 
که از ایشان (با مشرکان هم صدا شده و منافقانه رفتار 
کنند و بر خود و دیگران) ستم نمایند (و مزوّرانه بگویند 
تغییر قبلۀ محمد از بیت‌المقدّس به کعبه, به علّت گرایش 


به دین آباء و اجدادی خود و عشق به دیار و زادگاه 
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خویش است) پس از آنان مترسید (و به فرمان خدا به 

هنگام نماز رو به کعبه کنید) و از من بترسید (که اگر 

مخالف وحی رفتار کنید جانب حق را رها ساخته‌اید و 

پادافره خود را خواهید دید. پس گوش به فرمان خدا 

باشید) تا نعمت خویش را بر شما تکمیل کنم (و با اعطاء 

قبلة مستقی فوائد مادی و معنوی به شما بخشم» و شما 

نیز با شناخت قبلۀ راستین همیشگی, آمادگی بیشتر 

برای دریافت حق را فراهم آرید) و شاید رهنمود شوید. 
این فرمان به پیغمبر مَّّاست تا برابر آن به هر جا که 
رفت روبه مسجدالحرام کند. و دستور به مسلمانان 
است که بدانجا رو کنند هر جاکه بودند. بیان علت چنین 
روگره‌اندنی هم این است کل 

للا یکون لاس علَيْكم حه حُجَة 

0 7 
همچنین تا از سوز یاوه‌سرائیها و دروغ بافیهای آیندة 
ستم پیشگانی که هیچگونه دلیل و برهان و منطق و 
گفتاری سرشان نمی‌شود و کارشان تنها دشمنانگی و 
لجاجت است. تا اندازه‌ای کاسته شود. آن ستم پیشگانی 
که نمی‌توان جلو دهان ایشان را گرفت و آنان را ساکت 
کرد. و پیوسته در لجاجت خود ماندگار می‌مانند و بر 
نایکاری خویش استوارند. چنین کسانی حقی بر گردن 
مسلمانان و تسلطی ندارند: 

قلا رهم . .. واخ خشونی >. 

پس از آنان مترسید و از من بترسید. 
دیگر آنان بر شما تسلّطی ندارند. و هیچیک از کارهای 
شما در دست ایشان نیست. نباید بدیشان اهمیت داد و 
در برابر خواست آنان از آنچه از سوی من برایتان آمده 
است. دست کشید. از آنجا که کار و بار دنیا 
در دست من است. باید تنها از من بترسید... به همراه 
دست کم گرفتن مقام ناچیز کسان ستم پیشه, و بیم دادن 
از مقام باعظمت خداء یادی از نعمت پروردگار می‌گردد 
و چشم انتظار به اتمام آن بر ملّت مسلمان دوخته 
می‌شود که چون به فرمان خدا لبیک گویند و بر راه 
راست او ماندگار بمانند آن چشمه فیّاض رحمانی 


و اخرتتان 
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شوید. 
این هم یادآوری الهام بخش, و آزمندی ترقی دهنده, و 
اشاره به فضل عظیم به دنبال لطف عمیم است. 
آن نعمتی را که خدا بدان یادآوریشان می‌کند. در 
پیششان آماده بود و آن را در جان و روان خویش 
احساس می‌کردند و در زندگی خویشتن می‌دیدند و در 
جامعه و موقعیّتی که در زمین, و مقام و مکانی که در 
پهنةٌ هستی داشتند مشاهده‌اش می‌نمودند. 
مسلمانان همان کسانی بودند که خودشان پیشتر در 
جاهلیّت بسر برده بودند و در تاریکی ناپاکی و نادانی 
آن روزگار گذرانده بودند. آنگاه در پرتو اسلام به نور 
ایمان و پاکی و دانائی آن رسیده بودند. آنان اثر نعمت 
را تازه و آشکار و ژرف در ژرفنای دل و درون خود 
می‌یافتند. 
آنان همان کسانی بودند که در جاهلیّت به سر برده 
بودند و قبائلی بودند که سر همدیگر را می‌بریدند و با 
هدفهای کوچک و تکاپوهای محدود دلخوش کرده و 
می‌زیستند. به دنبال آن ایشان بار و بنه خود را به سوی 
اتحاد و یگانگی بستند و در زیر پرچم عقیده گرد آمدند 
و به قدرت و شوکت رسیدند و به جانب هدفهای 
بزرگ با کوشش فراوان گامهای بلندی را برداشتند که 
به همه بشریّت مربوط بود و دیگر تنها قصاص میان 
قبیله‌ای را دربرنمی‌گرفت. ایشان همانگونه که اثر 


نعمت را در دل و درون يافته بودند. اثر آن را در دور و 


بر خویش نیز مشاهده می‌کردند. 

آنان خودشان در جاهلیّت زیسته بودند و در جامعهة 
منحط و کثیف پریشان انديشه و ارزشها بهم خورده آن 
بسر برده بودند... به دنبال چنین جاهلیّت و زندگانی در 
میان چنین جامعه‌ای, به جامعة اسلامی پاک و بلند و 
دارای انديشه و اعتقاد روشن و ارزشها و سنجشهای 
راست و درست. انتقال پذیرفتن... ایشان بدین وسیله 
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اثر نعمت را در زندگانی عمومی خود می‌یافتند 
همانگونه که آن را در دلهایشان و در مقامی که میان 
ملتهای پیرامون خویش بدست آورده بودند مشاهده 
ی پس هنگامی که خدا بدیشان می‌فرمود: و 
ام تعمق نعمت کم ) تا نعمت خویش را بر شما اتمام 
بخشم. در اين سخن یادآوری اشاره گر به طمع اندازی 
پیش بر و کنایه زدن به فضل عظیم پس از لطف عمیم 
است. 

در هر یک از تکرارهای فرمان راجع به کار قبله. معنی 
تازه‌ای را می‌یابیم. بار نخست فرمان. رو کردن به 
سوی مسجدالحرام را در بر دارد که پاسخ به رغبت 
پیغمبر ا بود و برآوردن آرزوئی را دربرداشت که 
او به هنگام چهره به کرانه‌های آسمانی گرداندن و لاب 
خاموشانه به سوی پروردگار سر دادن. آن را به دل 
داشت... در مرتبة دوم فرمان, اثبات حقّانیّت چنین قبلة 
تازه‌ای بود که کار دوس بود و به دستور پروردگار 
انجام پذیرفت و با آرزو و زاری پیغمبر بإ 
هماوائی کرد... در دفعهٌ سوم فرمان, پوچ و پوک نشان 
دادن حجّت مردمان, و خوار داشتن کار و بار انانی بود 
که در برابر حق سر تسلیم فرود نمی‌آورند و دلیل و 
اماما - با وجود این - در فراسوی تکرار چنین می‌بینیم 
که حالتی در صف اسلامی به وقوع پیوسته است که 
خواستار چنین تکرار و تأکید و گفتار و بیان علّتی بوده 
است. و اشاره به ستبرای یورش گمراهی‌ها و یاوه‌ها 
دارد. و تأثیر بخشی آنها را در بعضی از دلها و جانها 
می‌رساند. چنین تأثیری است که قرآن کریم به درمان و 
چاره‌سازی آن می‌پردازد. و آنگاه ننصوص قرآن در 
طول زمان ماندگار می‌ماند و به مداوای چنین بیماری 
و خنفی سازی همچون حالتی در شکلهای گوناگون که 
به خود می‌گیرد می‌پردازد و در این راه در نبرد 
جاویدی که آرامش و سستی و نرمش نمی‌شناسد, به 
پیکار می‌نشیند. 

‌ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


در تعقیب این هدف, می‌بینیم روند گفتار در ضمن آن 
مسلمانان را به نعمتی که خدا بدیشان عطاء کرده است 
یادآور می‌گردد و گوشزد می‌نماید که این پیغمبر را از 
میان آنان برگزیده و روانه کرده و چنین کاری پاسخی 
به دعای پدرشان ابراهیم پرده‌دار مسجدالحرام قبله 
مسلمانان بوده است. در پایان گفتار هم خدای بزرگوار 
و پیوست نمی دهاد: 

(کا آزسلا کا و مک یلو علیکم آیاینا 


رم 


ویر کرو بل لکاب زاو کرت 
ولو تفلشون. اكرون دک کم و آفکروای 
و رون (. 

همچنین (برای تکمیل نعمت خود بر شما) پیغمبری را از 
خودتان در میانتان برانگیختم که آیات (قرآن) ما 

شما فرو می‌خواند (و آیات و نشانه‌های وحدانیّت و 
مت خا را در هان ا دلیل و زهان به شما 
می‌نمایاند) و شما را پاکیزه می‌دارد (ان رذالی همچون 
زنده بگور کردن دختران و خونریزیها و کشتن 
فرزندان از ترس نفقه... و با کاشتن نهال فضائل در 
اندرونتان, شما را سرور و سرمشق دیگران می‌سازد) 
و به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) 
را می‌آموزد (تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره‌مندی از 
نور آن» به زندگی خویش حیات و تحرّک بخشید و با 
استفاده از سّت عملی و سیرت نبوی به احکام شریعت 
آشنا گردید) و به شما (به همراه کتاب و حکمت) چیزی 
یاد می‌دهد که نمی‌توانستید آن را بیاموزید (چون 
وسیلة آموزش آن, انديشه و نگاه نیست بلکه باید از راه 
وحی آموخته شود. همانند اخبار عالم غیب و اشارات 
علمی و بیان سرگذشت پیغمبران و احوال پیشینیان که 
نه تنها برای اعراب بلکه برای اهل کتاب نیز مجهول 
بود). پس مرا یاد کذید (با طاعت و عبادت و دوری از 
معاصیء» به دل و زبان و قلم و قدم» و سیر در آفاق و 
انفس جهت کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما را 
یاد کنم (با اعطاء ثواب و گشایش ابواب سعادت و 


خیرات و ادامة پیروزی و قدرت و نعمت) و از من 
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سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار سپاسگزار انعام 

و احسان من باشید) و از من ناسپاسی مکنید (و 

نعمتهای مرا نادیده مگیرید). 
آنچه در اینجا جلب توجه می‌کند این است که آية 
قرآنی با نص آشکار دعوت ابراهیم را که قبلاً در سوره 
آمده بود. تکرار می‌نماید. دعوتی که ابراهیم به هنگام 
بلند کردن پایه‌های بیت الله به کمک اسماعیل, سر داد. 
و در آن از خدا خواست که از میان فرزندان همسایۀ 
بیت‌الله او. پیغمبری را از خودشان برانگیزد تا آیات 
خدا بر ایشان فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان 
آموزد و ايشان را پاکیزه دارد... تا بدین وسیله 
مسلمانان را بدین امر یادآوری کند که ارسال پیفمبر از 
میان ایشان است و خود آنان مسلمان بشمارند و چنین 
بعثتی پیوند کامل با پذیرش دعای پدرشان ابراهیم 
اوو در ا ام اشارة ووش انش به ایک کار ایشاق 
تازگی ندارد» بلکه بس قدیم و کهن است» و نعمتی را 
که خدا برایشان ریزان و فراوان کرده است همان نعمتی 
است که خدا به خلیل خویش وعده داده است و سابقۀ 
بس کهن تاریخی دارد. 
بیگمان رو به قبلٌ خودتان گردانیدنتان. و استقلال 
شخصیت بخشیدنتان یکی از نعمتهای بزرگی است که 
به شما داده شده است» و نعمت دیگری که فرستادن 
پیغمبری از میان خودتان می‌باشد. بر آن پیشی جسته 
است: ۲ 

(کا اسلا فیک زئولمنکم ). 

همچنین پیغمبری را از خودتان در میانتان برانگیختم. 
اینکه رسالت در میان خودتان باشد و پیغمبر واپسین از 
خودتان برگزیده شود. آن پیغمبری که یهودیان چشم به 
راهش بودند و می‌گفتند با آمدن او بر شما پیروز 
خواهند شد. بزرگداشت و برتری و فضل و لطف است: 

یلو علیکم آیاینا . 

آیات ما را بر شما فرو می‌خواند. 
پس هر آنچه را که بر شما فرو می‌خواند. حق است... 


اشار؛ دیگری که بیانگر سترگی فضل و کرم است در 


بسچ (۲۱۱] چم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ال 


این نهفته است که خداوند بندگانش را با سخن خویش 
مورد خطاب قرار دهد و آن سخن به وسیلةٌ پیغمبرش بر 
ایشان تلاوت شود. این هم فضل و کرمی است که چون 
دل دربارة حقیقت آن به دقت بنگرد. در مقابل آن به 
لرزه افتد. پس این مردمان چه کسانیند؟ ایشان کیستند 
و چه هستند؟ تا خداوند متعال با سخنان خود با آنان به 
خطاب درآید. و با گفتار خویش با ایشان به گفتگو 
پردازد. و اینگونه آنان را در کنف حمایت و رعایت 
بزرگوارانةٌ خویش گیرد؟ ایشان کیستند و چیستند. اگر 
خدا فضل و کرم ننماید؟ و اگر بزرگواری خدا جوشان و 
دریای جودش خروشان نباشد؟ و اگر خدا از آغاز به 
کالبدشان از جان متعلق به خود نمی‌دمید تا در پیکرشان 
چیزی جلوه‌گر آید که شایستهٌ چنین نعمت و بخششی, و 
درخور پذیرا شدن چنین بزرگواری و کنشی باشد؟ 
ویر کیک ». 
و شما را پاکیزه می‌دارد. 

اگر خدا نبود. کسی از آنان پاکیزه نمی‌شد و پاکی و 
بلندی نمی‌یافت. لیکن خدا فرستادهٌ خویش بإ را 
فرستاده تا ایشان را پاک دارد. جانهایشان را از کثافت 
شرک و نجاست جاهلیّت تمییز کند و ناپاکیهای حاصله 
از اندیشه‌های بدی که بر روح انسانی سنگینی می‌کند 
و آن را به زیر لجن می‌گیرد و پنهانش می‌دارد بزداید. 
و ایشان را از لوث شهوات و خواستهای نابجا و 
کششهای ناروا پاک دارد تا جانهایشان به گندنای 
لجنزار سیاه فرو نرود. کسانی که اسلام روح آنان را 
پاک ندارد در هر جای کر زمین که باشند چه در گذشته 
و چه در حال, به باتلاق گندیدهٌ وباخیز شهوات و 
خواستهای نابجا و کششهای ناروائی فرو می‌روند که 
انسانیت انسان را ننگین می‌سازد و حیوان را که پای‌بند 
فطرت و گوش به فرمان غریزه است بالاتر از او 
می‌برد. اصلاً حیوان بسیار پاکیزه‌تر از کسی است که به 
پّه‌ای سقوط کرده باشد که ایمان نداشته باشد. پیفمبر 
جامعة آنان را از ربا و حرام و خیانت و تاراج و غارت 
پاک می‌دارد که هم این چیزها کثیف بوده و جانها و 
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خردها را ناپاک می‌سازند و جامعه و زندگی را 
می‌آلایند. همچنین اسلام زندگی ایشان را از جور و 
ستم پاکیزه می‌دارد و دادگری پاک و روشن را در 
میانشان پراکنده می‌نماید. ان عدل و دادی که بشریت 
از آن بهره‌مند نگشته است آنگونه که در زیر سايةٌ 
اسلام و حکومت و روش اسلامی از آن برخوردار بوده 
است. و ایشان را از سائر کثافتها و آلودگیهائی پاک 
می‌دارد که چهرة جاهلیت را در هم نواحی دور و بر 
آنان, و همه جوامعی که اسلام با روح و روش زیبا 
کنندهٌ خویش پاکیزه‌اش نکرده باشد, نجس نموده 
است... 

و یمک الکثاب و اليكة ). 

به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) را 

میآموزد. 
این گفتار تلاوت آیات را که قبلاً از آن سخن رفت 
دربرمی‌گیرد. و خود این آیات اجزاء تشکیل دهندهة 
کتاب است. همچنین مادهٌ اصیل و مغز نهفته در آن را 
بیان می‌دارد که حکمت است. و حکمت ثمرهٌ تعلیم این 
کتاب است. و آن عبارت از ملکه‌ای است که با بودن 
آن, کارها هر یک در جای درست خود انجام می‌پذیرد. 
و با موازین راستین خویش سنجیده می‌شود. و اهداف 
فرمانها و سرانجام گرایشها درک می‌گردد... آری این 
میوهُ رسیده نصیب کسانی شد که فرستاده خدا ا 
پروردشان و با آیات خدا پاکشان داشت. 

و یم ام نونوا تون ). 

به شما (به همراه کتاب و حکمت) چیزی ياد می‌دهد که 

نمی‌توانستید آن را بیاموزید. 
این نیز دربار؛ گروه مسلمانان حقیقت داشت. اسلام 
آنان را از میان محیط عربی برگرفت و برگزید که جز 
چیزهای کم و ناچیز و پخش و پراکنده‌ای نمی‌دانستند. 
آن چیزهائی که شايستة زندگی قبیله در صحرا بود و یا 
درخور آن شهرکهای دور افتاده و کوچکی بود که در 
داخل بیابان ساخته شده بودند. اسلام از آنان ملتی را 
ساخت که بشریت را حکیمانه و مترقیانه و آگاهانه و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اؤل 
دانا و بینا رهبری می‌کرد... این قرآن به همراه 
رهنمودهای پیغمبر که آن هم از این قرآن مدد می‌یافت» 
ماده رهیری و ارشاد و اساس آموزش و پرورش بود. 
مسجد رسول خدا ا هم که در آن قرآن تلاوت 
می‌گردید و رهنمودهای مدد یافته از قرآن فرو خوانده 
می‌شد. همان دانشگاه بزرگی بود که دسته‌ای در آن 
فارغ‌التحصیل گشتند که بشریت را بدان نحو حکیمانه و 
مترقیانه رهبری کردند. بگونه‌ای که بشریت در طول 
تاریخ دور و دراز خود. نه قبلا و نه بعدا همانند این 
رهبری را به خود ندیده است(. 
برنامه‌ای که چنان دسته و چنان رهبری را فارغ‌التحصیل 
کرد و بیرون داد هميشه و در همه روزگاران. آمادگی 
دارد تا دسته‌ها و رهبریهائی پرورده کند و بیرون دهد 
اگر این ملّت اسلامی به این سرچشمة قرآنی برگردد و 
حقيقة بدین قرآن ایمان و باور داشته باشد و آن را 
برام زندگی کند و عملاً بدان دست یازد. نه اینکه 
قرآن تنها کلمات و جملاتی باشد زبان آن را زمزمه کند 
و به آواز بخواند تا گوشها را بدان بنوازد و بشادی 
اندازد. 
0 
در پایان این درس خدا مرحمت دیگری را در حق 
مسمانان روا می‌دارد بدانگاه که ایشان را فرا 
می‌خواند که به سپاسگزاری او بپردازند و از کفر و 
ناسپاسی او بپرهيزند. بدیشان لطف می‌فرماید و 
تضمین می‌نماید که چون آنان او را یاد کنند, او نیز 
ایشان را یاد کند:_ 
فاد کرو نآ کر کم وَاشكُرُوا ی ولا كرون (€. 
پس مرا یاد کنید (با طاعت و عبادت و دوری از معاصی؛ 
به دل و زبان و قلم و قدم» و سیر در آفاق و انفس جهت 
کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما را یاد کنم (با 


اعطاء ثواب و گشایش ابواب سعادت و خیرات و ادامة 


۱- راجع به ویژگیهای چنین رهبری بزرگوارانه به صفحات ۸۲ و ۹۶ کتاب 
«ماذا الم بانجطاط الْْنْلمی» تألیف ابوالحسن ندوی مراجعه شود. 
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پیروزی و بهروزی و قدرت و نعمت) و از من 
سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار شکرگزار انعام و 
احسان من باشید) و از من ناسپاسی مکنید (و نعمتهای 
مرا نادیده مگیرید). 
به به چه فضل بزرگوارانه و مهربانان‌ای! خداوند 
ذوالجلال و قادر متعال یاد کردن خویش را از اين 
بندگان, پاداش یاد کردن ایشان در این دنیای کوچکشان 
از خدای سبحان می‌کند! بندگان هنگامی که خدای خود 
را یاد می‌کنند. او را در این زمین کوچک یاد می‌کنند... 
در حالی که خودشان بسی کوچکتر از زمین کوچکشان 
هستند. اما خدا هنگامی که ایشان را یاد می‌کند. آنان را 
در این جهان بزرگ یاد می‌کندا... و او خود. خدای 
بزرگوار و والا است... چه فضلی! چه کرمی! چه دریای 
جود بی‌کرانه و چه پخشش سرورانه‌ای! 
(فاذکژونی أذککم >. 
مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم. 
این فضل و کرمی است که جز خدائی که گنجوری برای 
گنجهایش ندارد و بازپرسی از عطایایش ندارد. 
هیچکس دیگری چنین بذل و بخششی نکند. جود و 
فضلی است که از جانب ذات بزرگوارش بدون هیچ 
سبپ و موجبی سرازیر و ریزان می‌گردد و انگیزه‌ای 
جز این در میان نیست که خدای سبحان ذاتاً بسی 
در حدیث صحیح آمده است که خدای بزرگوار فرموده 
است: 
(مَن ذکرنی فی تفسه. کته ف ته 
فی لا که نی ملا یر من 
هر که مرا در پیش خود یاد کند. او را در پیش خود یاد 
کنم» و هر که مرا در میان گروهی یاد کند. او را در میان 
گروهی بهتر از آن یاد کنم. 
و نیز در حدیث صحیح آمده است. رسول خدا لاه 
که که خائ ذو الجلال فر موده است: 
یبن دمن دکزتی ف تفسک ذکزتک فی نفسی 
وان کرت ف ماد زنک في مار ین ایک 


تفسی, و من ذکرّنی 
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قال في ملا خهر مه - و إن دلوت متي شرا دنوت 
SS‏ 
باعء و انآ یی تشي اينک هو 

ا ا شیر شش خی یت 
خود یاد کنم. و اگر مرا در میان گروهی یاد کنی تو را در 
میان گروهی از فرشتگان - یا فرموده است در ميان 
گروهی بهتر از آن - یاد کنم» و اگر وجبی به من نزدیک 
شوی ذراعی «به تو نزدیک شوم و اگر ذراعی»") به 
من نزدیک شوی باعی(" به تو نزدیک شوم و اگر 


۳) 


قدم‌زنان به سوی من بیاثی, با هروله/ ' به سوی تو 
آیم. 
این همان فضل و کرمی است که هیچ سخنی نمی‌تواند 
بیانگر چگونگی آن باشد و هیچ سپاسی نمی تواند تعبیر 
کا رامین آن باشندهجر اینکه دل در پشگاه آو بنه 
سجده e‏ آستانش کرنش برد. 
با خدا هم العاطی نیت که بو زبان ای مس شیاه 
بلکه تأثیرپذیری و دگرگونی دل است چه با گفتار دهان 
و زمزمة لبان همراه باشد و چه نباشد. و احساس 
خداشناسی و پی بردن به وجود او و متأثر شدن از اين 
احساس و ادراک است به گونه‌ای که دست کم منتهی به 
طاعت و عبادت گردد. و انسان را به جائی رساند که 
بجز خدا نبیند و چیزی جز او را در جهان نداند. ولی 
قسمت اخیر نصیب کسی خواهد بود که خداء وصل خود 
را بدو بخشیده باشد و حلاوت لقای خویش را بدو 
چشانده باشد. 
«و آشکوالی و لا رون ). 
واز من سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار 
شکرگزار اتعام و احسان من باشید) و از من ناسپاسی 
مکنید (و نعمتهای مرا نادیده مگیرید). 


۱- ذراع: واحد طول» و آن عبارت است از ابتدای ساعد دست (مرفق) تا 
سر انگشتان. 

۲- باع: واحد طول, از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ. 
آنگاه که دستها را افقی به طرفین باز کنند. 

۳- هروله: رفتاری میان دویدن و رفتن. پویه. 
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شکرگزاری از خدا درجاتی دارد. با اعتراف به فضل و 
کرم او و حیاء و شرمندگی از نافرمانی او آغاز 
می‌گردد. و با تجرّد و پیراستگی برای شکر او و قصد 
چنین شکری در هر حرکة بدنی» و هر واژهٌ زبانی» و هر 
تکان و خطرءٌ دل» پایان می‌گیرد. 

نهی از کفر در اینجا اشاره به سرانجامی دارد که 
کوتاهی در ذکر و شکر, بدان می‌انجامد. و بیانگر 
تحذیر و دور شو از نقطة دوری است که این خط 
منحط و بدشگون بدان می‌رسد. و پناه بر خدا! 
مناسبتی که این رهنمود کردنها و پرهیز دادنها با 
موضوع قبله دارد. روشن است. زیرا قبله همان نقطه‌ای 
است که دلها در کنار آن برای عبادت خداء و امتیاز 
انتساب بدو و اختصاص بدین انتساب, به هم می‌رسد. 
کاری که راجع است به امر تحذیر از نیرنگ بهودیان و 
دسیسه بازیهای ایشان نیز روشن است. قبلاً گذشت که 
هدف نهائی هم تلاشها, برگرداندن ممنان از ایمان و 
پیوستن ایشان به زمره مشرکان بود و می‌کوشیدند که 
نعمتی را از دست مسلمانان باز پس گیرند که خدا 
بدیشان بخشیده بود... و آن نعمت ایمان است که 
بزرگترین بخششهائی بشمار می‌آید که خدا به کسی یا 
دسته‌ای از مردم عطاء می‌نماید. نعمت ایمان, به ویژه با 
توجه به حال عربها معنی بزرگتری دارد. چه نعمت 
ایمان بود که ایشان را وجود بخشید. و در تاریخ نقشی 
بدانان داد. و نام ایشان را با رسالتی مسقرون کرد که 
برای رهائی بشریت می‌بایست به تبلیغ عملی آن 
برخیزند و بدانند که بدون آن مردمان گمنام و ضایعی 
بیش نبوده, و اگر آن نبود بی‌نام و نشان هدر می‌شدند. 
و هميشه هم ایشان بدون آن ضایع و گمنامند. 

ایشان بدون چنین رسالت آسمانی, جهان‌بینی و طرز 
تفکری نداشتند تا با برخورداری از آن نقشی در زمین 
بر عهده گيرند. اندیشه‌ای که با آن توانستند نقشی در 


pe‏ مس 
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تاریخ داشته و زمام رهبری را در دست گيرند. 
اندیشه‌ای بود که از رسالت اسمانی اسلام بیرون 
جوشیده بود. این نیز روشن است که بشریت از قومی 
پیروی نمی‌کند که دارای اندیشه‌ای نبوده تا با آن 
زندگی را رهبری نمایند و رشدش بخشند. اندیشة 
آنا رتام کال زندگی است نه اینکه گنها خن 
است که با زبان گفته شود و پشتوانه‌ای از کردار مثبت و 
مفیدی نداشته باشد که این سخن پاک بزرگ را تصدیق 
کند. 

به یاد داشتن چنین حقیقتی بر ملت مسلمان واجب است 
تا خدا نیز ایشان را یاد کند و فراموششان ننماید. چه 
خدا هر که را فراموش کند, گمنام و بی‌نشان و تباه 
می‌گردد و نه در زمین از او نامی خواهد بود. و نه در 
عالم بالا از او ذکری خواهد رفت. هر که خدا را یاد کند. 
خدا نیز او را یاد کند و وجود او را در این جهان پهن و 
گسترده بالا برد و آوازهٌ او را در آفاق آن پراکنده دارد. 
به راستی مسلمانان خدا را یاد کردند و خدا نیز یادشان 
کرد و نامشان را بالا برد و چنان کرد که به رهبری 
پزرگ دست یابند. سپس مسلماتان خدا را فراموش 
کردند و او نیز ایشان را فراموش کرد و در نتيجه 
بی‌سرپرست و ویلان و تباه و بی‌خانمان شدند و به 
واپس ماندگان بی‌ارج و پائین نشینان فرو مایه‌ای بدل 
گشتند... در حالی که وسیل ارتقاء و مایۂ بالا نشینی هم 
در دسترسشان بود و هم اینک نیز پا بر جا است. چه 
این خدا است که در قرآن کریم. ایشان را ندا در 
می‌دهد: 

قاذ کر ونی اذ گرگ رأفکروال ی لاتکفرُون 5 
پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم. و از من 


سپاسگزاری کید و از من ناسپاسی مکنید. 
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به دنبال روشن نمودن قبله, و جدا سازی و امتیاز 
بخشی ملّت مسلمان با اعطاء شخصیت ویژهٌ خویش که 
با حقیقت جهان بینیش نیز همخوانی داشته باشد. 
نخستین رهنمود برای این ملتی که از شخصیت خاص و 
وجود ویژه‌ای برخوردار است. این ملتی که ملت 
میانه‌رو و گواه بر مردم بشمار است» نخستین رهنمود 
برای چنین ملتی کمک گرفتن از بردباری و نماز بود تا 
با یاری آن در برایر سختیهای این وظیفه خطیری که بر 
دوش دارد قد خم نکند و به زانو درنیاید و بر مشکلات 
راه فاثق آید. همچنین می‌بایست چنین ملت مسلمانی 
آن آمادگی را به هم رساند که بتواند برای فداکاریهائی 
آماده گردد که این وظیفهٌ خطیر ایجاب می‌کند. از قبیل 
شهادت شهداء. زیان جانی و مالی» کمبود میوه‌ها, ترس 
و گرسنگی, تحمل دشواریها و گرفتاریها و خوف و 
فزعهای جهاد برای استقرار قانون و برنامة خدا در ميان 
جانها و بردن آن به میان مردمان و رساندن به گوش 
جهانیان تا برابر آن زندگی کنند و در ميان خود 
استوارش دارند. 

از سوی دیگر پیوند دلهای این ملت با خداء و خالصانه 
دل بدو دادن و تنها سر بندگی به آستان او سائیدن, و 
برگشت دادن همه امور بدو. تمام اینها محض رضایت 
خدا و رحمت و هدایت الله بوده, و این خود پاداش 
بزرگی برای دل با ایمانی است که پی به ارزش چنین 


پاداشی می‌برد. 
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0 
ای لین آعثو آنتعیثوا لصو الصلاة ان 
له آلطابرین ). "5 ۲ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از برد‌باری و نماز (در 
برابر حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید. بی‌گمان خدا 
با بردباران است. 
«صبر» در قرآن خیلی تکرار می‌گردد و بسی از آن نام 
می‌رود. این نیز بدان سبب است که خدای بزرگوار 
می‌داند جهت ماندگاری بر راه راست کوشش زیادی 
لازم است تا در برابر جاذبه‌ها و دافعه‌های گوناگون 
استوار ماند و نیروی فراوانی که وظیفةٌ تبلیغ دعوت 
خدا در زمین خواهان آن است تا با یاری گرفتن از آن 
در برابر سکندریها و گردنه‌ها, شکیبا بود. و توان 
می‌خواهد که نفس بتواند اعصاب آرام و پیوسته. و 
نیروهای آماده و آراسته داشته باشد. و در درون شو و 
بیرون شو کارهاء بیدار و هوشیار باشد... باید در همه 
اینها بردباری داشت... صبر در انجام طاعت» صبر به 
وقت دوری از گناهان, صبر به هنگام جهاد و پیکار با 
دشمنان خداء صبر در برابر انواع کلکها و نیرنگهاء صبر 


در برابر کندی پیروزی. صبر به وقت دوری از خانه و 


. کاشانه و فرزندان و پاران جانانه. صبر در برابر باطل 


باد در غبغب انداخته و خویشتن را آماسانده و بزرگ 
نماياننده. صبر بر قلت یار صبر بر رنج راه دراز پر 
خار» صبر به هنگام دلتنگی و اندرون به پیچ و تاب 
افتادن, صبر به وقت سرگشتگی و سردرگمی عقل و 
ضمیر» صبر بر سنگینی دشمنانگی دشمنان» و صبر بر 
درد و سوز روگردانی دیگران... 

آنگاه که مقصد به طول می‌انجامد و کوشش دشوار 
می‌گردد. صبر سستی می‌پذیرد یا از میان برمی‌خیزد» و 
این وقتی خواهد بود که توشه و کمکی موجود نباشد. 
از اکا اک که غدار د ارا بای ر شی 
چه نماز چشمه‌ای است که نمی‌خشکد و توشه‌ای است 
که پایان نمی‌گیرد. چشمه‌ای است که طاقت و توان را 
تازه می‌گرداند. توشه‌ای است که دل را توشه 
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می‌بخشد. در نتیجه آن ریسمان صبر درازا می‌گیرد.و 
پاره نمی‌گردد. آنگاه خدا بر صبر. خشنودی و شادی و 
آرامش و اعتماد و یقین را می‌افزاید. 
برای انسان فانی ضعیف که عمر و توان محدودی دارد. 
لازم است با ابر قدرت خداوندگاری پیوند حاصل کند. 
و از آن یاری گیرد. وقتی که تاب و توان از نیروهای 
محدود انسان تجاوز نماید. آنگاه که نیروهای پلید 
پنهان و آشکار رو در روی او می‌ايستند. آنگاه که 
توان پایداری بر راه ميان هول دادن شهوتها و 
برانگیختن خواستهاء بر او سنگینی می‌کند. آنگاه که راه 
بر او به درازا می‌کشد و در عمر محدودش شکاف 
فراخ‌تر و با هدف فاصله بیشتر می‌گردد و چون می‌نگرد 
می‌بیند که هنوز به چیزی دست نیافته است و سر در 
پردهٌ خاک کشیدن نزدیک گشته است» و خورشید عمر 
آهنگ غروب کرده است و او به چیزی نرسیده است. 
هنگامی که بدی را چاق و چله و خوبی را لاغر و 
پژمرده می‌یابد. و می‌بیند که نوری در افق و نشانه‌ای 
بر سر راه نیست... اینجا ارزش نماز نمایان می‌شود... 
نماز رابطة مستقیم میان انسان فانی و نیروی باقی 
است. نماز میعادگاه گزیده‌ای است برای رسیدن قطرة 
دور افتاده به سرچشمه‌ای که نمی‌خشکد. نماز کلید 
گنجی است که انسان را دارا و بی‌نیاز می‌کند و سودمند 
می‌افتد و فزونی می‌گیرد. نماز رها شدن از حدٌ و مرز 
واقعیت دنیای کوچک زمینی و گام نهادن به هن 
واقعیت جهان بزرگ آسمانی است. نماز همچون نسیم 
و باران و سایه در گرمای نیمروز است. نماز دست 
نوازشگری است برای دل خسته و رنجدیده... بدین 
سبب بود که رسول خدا لت هنگامی که دچار 
دشواری می‌شد می‌فرمود: 

(آرخنا یا بلال). 

ای بلال, ما را آسوده کن. 
و هنگامی که کاری او را اندوهناک و پریشان حال 
می‌نمود. بسیار نماز می‌خواند تا پیوند با خدا را افزون 
کند. 


ED 
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این روش اسلامی روش عبادت است. عبادت هم در 
اسلام رمزهائی دارد. از جملةٌ آن رمزها اینکه عبادت 
توشة راه و مدد روح و صفای دل است. هر جاکه 
مشکلی باشد. عبادت کلید مشکل گشای دل است و نرم 
نرمک و شادمانه و شیرین‌کارانه. شربت تلخ رنج و 
مشقت را می‌خوراند و گوارا می‌دارد... هنگامی که 
خداوند بزرگوار محمد له را برای به عهده گرفتن 
نقش بزرگ و پر رنج و سنگین پیغمبری ندا داد بدو 


ای اش خود پیچیده (و آمادهٌ انجام نماز گشته» ای 
پیغمبر. برای ادای نمان) شب به پاخیز و به نماز بایست 
مگر اندکی (از شب) نیمه‌ای از آن, یا اندکی از نیمه بکاه 
یا بر نیمه بیفزاء (حدود میا یا شب به نماز خواندن 
بپردان). قران را بخوان خواندنی (ارام و از روی 
اندیشه)... ما گفتار سنگینی را (که اوامر و نواهی و 
تکالیف سخت قرآن است) بر تو فرو خواهیم فرستاد. 
آمادگی برای گفتار سنگین و تکلیف سخت و نقش 
بزرگ, عبارت است از شب‌خیزی و خواندن قرآن از 
روی تفگ و تدیر... عبادت است که دل را می‌گشاید و 
پیوند را استوار می‌دارد و کار را ساده می‌سازد و نور 
افشانی می‌کند و باعث دلداری و آرامش و آسایش و 
اطمینان می‌شود. 
بدین علت است خدا موّمتان را اينجا که در آستانة 
دروازه‌های سختیهای بزرگ قرار گرفته‌اند. متوجه صبر 
و نماز می‌نماید... آنگاه به دنبال این توجه دادن ادامۀ 
تج کین است 5 : 
از له َع الصٌابر ين ). 
بیگمان خدا با بردباران است. 
خدا با ایشان است... آنان را پشتیبانی می‌نماید.. 
پایرجایشان می‌دارد... تقویتشان می‌کند و همدمشان 
می‌گردد. و ترکشان نمی‌کند تا راہ را تنها طی کنند. و 


۱ 
۱ 
۱ 
0 


سوره بقره آیات ۱۵۲-۱۵۷ 
چزء دوم 
ایشان را به نیروی محدودشان و توان ضعیفشان 
وانمی‌گذارد بلکه آنان را کمک می‌کند آنگاه که 
ایشان پایان می‌يابد. ارادۂ آنان را تازه می‌گرداند آنگاه 
که راه بر آنان بدرازا می‌کشد... خدا در سر آغاز آید 
ایشان را با آن ندای دوست داشتنی بانگ می‌زند: 
1 يا الذي منوا #. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
و آن نداء را با این دل و جرأت دادن شگفت پایان 
می‌دهد: 
ان له َع آلضاپرین ). 
بیگمان e‏ است.. 
احادیث دربارةٌ صبر فراوان است. برخی از آنها را ذکر 
می‌نمائیم که با روند قرآنی اینجا مناسبت دارد. روندی 
که راجع به آماده ساختن مردم مسلمان برای حمل بار 
سنگینی است که بر دوش ایشان نهاده شده و بايد به 
وظیفة خود عمل نمایند و نقش خویش را ایفاء کنند 
از خیّاب پسر ارت ټڅ روایت شده است که گفته 
است: در حالی که رسول خدا بإ در زیر سایة کعبه 
نشسته و بر عبای کتانی راه راه خود تکیه زده بود. از 
ناجوری احوال و کجمداری روزگار و سختیهای 
بیشمار, به شکوه و ناله پرداختیم و بدو عرض کردیم که 
آیا برایمان طلب کمک و یاری نمی‌فرمائی؟ آیا 
پرایمان دعا نمی‌کنی! 
(قَذ کان من د E‏ فَیحفرلهُ نی 
الأَرْض فیجعل نیا از ۳1 . يوضع عل 
رأسه یل نصفان و بط بأتشاط الحديدِ 
مادون مه و »۳ ما بط ده الک عن دین... 
واه ین الله تمالن هدا ار خی ق یس الاب 
من صغاء ء إلى حَضْر مت فلا اف الا الله و 
لب عل یه ولکنگم تَشتَفجلون. 
پیش از شما کسانی بوده‌اند که ایشان را می‌گرفتند و 
گودالی برایشان در زمین حفر می‌کردند و آنان را در 
آنجا می‌گذاشتند. آنگاه اه را می‌آوردند و بر سرشان 


قرار می‌دادند و به دو نیمشان می‌کردند... و غير از 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
گوشت و استخوانشان (اعم از رگ و پی...) با شانه‌های 
آهنین شانه می‌گردید» و این کار ایشان را از دين و 
آئینشان باز نمی‌داشت. به خدا سوگند. خدا بی‌گمان این 
امر (دین اسلام) را به اتمام می‌رساند تا بدانگونه که 
سوار از صنعاء به حضرموت می‌رود و جز از خداء و 
جز از گرگ که بر گوسفندانش حمله‌ور شود. از چیزی 
نمی‌ترسد» ولی شما شتاب می‌ورزید(۱ 


از ابن مسعود 9 


ار إلى ر شول اله اا کی نج 

الأنبيا ء له آلسّلام - ضررَبَهُ قو اه هو هو 
سح الد عن وجهه. و و بُو 3 آللهه آغفه 
مې ام لایِغمون). 


گوئی به رسول خدا یه می‌نگرم و او دارد دربارة 


پیغمبری از پیغمبران - عَلیهمٌ شلام - سخن می‌گوید 


2 
مه 
۶ 

یقول: 


که قوم آن پیغمبر, او را زده و خون آلوده نموده بودند. 
و او در حالی که خون را از پیشانی خود پاک می‌کرد 
می‌گفت: خداون دا قوم مرا ببخش چه ایشان 
نمی‌فهمند(۲ 
یحبی پسر وثاب از پیر مردی از اصحاب پیغمبر 9 
ین روایت سود اس کار ارو اس 
نسم نی یبط اس و یطبر علخ 
من الّذې اسهم و لا ضير شرع عل أذ على آذاهم). 
ی E gS‏ 
شکیبائی می‌ورزد» بهتر از کسی است که با مردم 
نمی‌آمیزد و در برابر آزارشان شکیبائی ىورا" 

۰ 
اکنون که مسلمانان در مدینه رو به سوی پیکار سختی 
آورده‌اند تا قانون خدا را در زمین استقرار بخشند و 
نقش خویش را به آن اندازه که خدا مقدّر فرموده است» 
ایفاء کنند. و می‌خواهند پرچم پیکار به دستشان داده 


شود و آن را در راه سخت و دراز به حرکت دراورند... 


۱- بخاری و ابوداود و نساتی آن را روایت نموده‌اند. 
۲- شیخین (مسلم و بخاری) آن را روایت کرده‌ند 


۳- ترمذی آن را روایت نموده است. 


سورة بقره آیات ۱۵۳۲-۱۵۷ 


جزء دوم 
بدین هنگام قرآن ایشان را از لحاظ روحی آمادگی 
می‌بخشد. و اندیشة ایشان را دربارةٌ آنچه در اثنای این 
پیکار رخ می‌دهد از قبیل جاذبه‌ها و دافعه‌ها و قربانیها 
و فداکاریها و دردها و رنجها. راست و استوار می‌دارد. 
و معیارهای درستی را بدیشان می‌دهد تا بتوانند با 
بهره گیری از ۱ ارزشها را دقیق و صحیح در این 
پیکار دراز بسنجند 

3 وان بل سییل له شات بل 

۶ رلکن لا 2 عون ¢ 

[۱ 

بلکه آنان زنده‌انده ولیکن شما (چگونگی زندگی ایشان 

را) نمی فهمید. 
در پهنة پیکار حق. شهدائی نقش زمین می‌شوند. 
شهدائی در راه خدا جان خود را فدا می‌کنند. کشتگانی 
عزیز و گرامی. و کشتگانی بزرگوار و پاک طینت. 
خویشتن را قربانی اسلام می‌کنند - چه کسانی که قدم 
در راه خدا می‌گذارند. و آنان که دوح خود را در پیکار 
حق قربانی می‌دارند. چنین کسانی عادةً بزرگوارترین 
دلها و پاکیزه‌ترین روحها و پاکترین نفسها هستند - 
اینگونه مردمان که دراه خدا که نی کر مرو 
نیستند, بلکه زنده‌اند. پس درست نیست که دربارة 
ایشان واژهٌ «مردگان» بکار رود. صحیح نخواهد بود که 
از نظر حش و شعور مرده بشمار آیند و با لب و زبان, 
مرده بر ایشان اطلاق شود. بیگمان برابر گواهی خدای 
بزرگوار زنده‌اند. پس بناچار باید زنده باشند. 
آنان در ظاهر امر و مطابق آنچه چشم می‌بیند. کشته 
شده‌اند. ولی حقیقت مرگ و حقیقت زندگی را این نگاه 
سطحی ظاهری روشن نمی‌دارد... نشانة نخستین مرگ. 
بیکارگی و گمگشتگی و گسیختگی است... چنین 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. کارگر بودنشان 
در راه یاری حقی که به خاطر آن کشته شده‌اند کارگر 
بودن موتّری است. و اندیشه‌ای که به خاطر آن کشته 
شده‌اند با خون ایشان سیراب می‌گردد و امتداد می‌يابد. 
و تأثیر شهادتشان به آنان که بعد از ایشان زنده 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


می‌مانند قوت می‌بخشد و ادامه پیدا می‌کند. پس چنین 
کسانی پیوسته عنصر فقال و مدافع مؤتّری در دگرگون 
کردن زندگی و مسیر دادن بدان هستند. و این صفت 
نخستین زندگی است. پس ایشان اولا با این اعتبار 
واقعی در دنیای مردم زنده‌اند. ثانیاً ایشان در پیشگاه 
خدایشان نیز زنده‌اند يا با این اعتبار, و يا به اعتبار 
دیگری که از ماهیت آن بی‌خبریم» و خبر دادن خدای 
تعالی در این باره ما ۳ فده انیت : 

«أخياء ولك تشون ). 

زندگانند ولیکن شما نمی‌فهمید. 
زیرا ماهیت این چنین زندگی فراتر از عقل و فهم بشری 
ناقص محدود ما است. ولی ایشان زنده‌اند. 
زندگانند. و از اینجا است که شسته نمی‌شوند همانگونه 
که مردگان شسته می‌شوند. و با همان جامه‌هائی که در 
آن شهید شده‌اند. دفن می‌گردند. چه شستن به خاطر 
پاک کردن پیکر مرده است و ایشان پاکیزه‌اند چون 
حیات دارند. و جامه‌های زمینی. جامه‌های گورشان نیز 
می‌باشد. زیرا ایشان هنوز زنده‌اند. 
زندگانند. این است کشته شدنشان بر اهل و عیال و 
دوستان و یاران سخت نیست. زندگانند و در زندگی 
اهل و عیال و دوستان و یاران شرکت می‌ورزند. 
زندگانند. لذا دوریشان بر دلهای مردمانی که پس از 
ایشان بر جای مانده‌اند. سنگینی نمی‌کند و کار برایشان 
دشوار نمی‌شود و عظمت فداکاری, آنان را به هراس 
نمی‌اندازد. 
دیگر اينکه علاوه بر زنده و گرامی بودنشان در پیشگاه 
خداء بالاترین مزد و کامل‌ترین پاداش را نیز دریافت 
می‌دارند: 
در صي سح آمده است: 

نآ زوا بدا في خواصل طبور حطر 

رح ني له حَيْثُ میت شا ی 

عاي ت لعز تطح یک پل 

ل ماذا تب َبَغون؟ ققالوا: ابا واه اي 

قد ایتا ما ثغْط أحَداً من خلنت؟ م7 عاد 


سورة بقره آیات ۱۵۳-۱۵۷ 


جزء دوم 
علمهم به هذا فل روا انم لا یز کون من آن 
ول م وه وم مس 2 ع 
لوا قالوا: رید آن تردن ی آلدار رألدئیا قلفاتل 
ف سبپلک حت فتل فیک مره آخری - لا یرون 
من واب أَلشهادة - ول لب جل جّلاله: نى 


تبث نایرجش 
ارواح شهداء در چینه‌دانهای پرندگان سبز رنگی است 
که در بهشت هر جا که بخواهند آزادانه می‌گردند و 
می‌خورند سپس به قندیلهائی که در زیر عرش آویزانند 
برمی‌گردند. پروردگار تو بر ایشان نگاهی می‌اندازد و 
بدیشان می‌گوید: چه چیز می‌خواهید؟ خواهند گفت: ای 
خدای ماء چه چیز بخواهیم؟ تو که چیزهائی به ما عطاء 
فرموده‌ای که به کسی از بندگانت نداده‌ای. سپس 
همچون سخنی را تکرار می‌فرماید. وقتی که می‌بینند به 
حال خود واگذارده نمی‌شوند و مرتب از ایشان در این 
باره خواسته می‌شود. می‌گویند: می‌خواهیم که ما را به 
سرای چهان برگردانی تا در راه تو بجنگیم تا آنگاه که 
بار دیگر در راه تو کشته شویم - این درخواست به 
سیب (عظمت) پاداش شهادت است که می‌بینند - پس 
پروردگار بزرگوار می‌فرماید: من مقرر و واجب 
داشته‌ام که مردمان به سرای جهان باز نمی‌گردند. 

از انس یه روایت شده است که گفته است: رسول 


خدا تن است: 


کسی نیست که وارد بهشت شود و بخواهد به دنیا 
برگردد, هر چند که آنچه بر زمین است بدو داده شود. 
جز شهید که می‌خواهد به دنیا برگردد تا ده بار (= 
بارها) کشته شود. این به علّت بزرگداشت و مقام 
0 

ولی این شهداء زنده چه کسانی هستند؟ اینان کسانیند 
.. تنها در راه خدا 
بدون شرکت در هیئت و نظام و هدف و غایتی مگر به 


که کشته می‌شوند «در راه خدا». 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


خاطر خدا و محض رضایت الله. تنها در راه آن حقیقتی 
کشته می‌شوند که خدا فرو فرستاده است. تنها در راه 
آن روش و قانونی کشته می‌شوند که خدا به وجودش 
آورده است. تنها در راه آن دینی کشته می‌شوند که 
خدایش بررگزیده است... تنها در این راه نه راه دیگری 
و نه زیر شعار دیگری, و بدون شرکت دادن هر گونه 
هدفی و شعاری... در این باره قرآن و حدیث بسی 
سخت گرفته‌اند. تا آنجا که نباید در نفس آدمی جز خدا 
باشد و شبهه و خطوری بدان راه یاید... 
از ابوموسی له روایت شده است که گفته است: از 
رسول خدا اښ سوال گردید دربارۀ مردی که به 
خاطر شجاعت. یا برای خویشتنداری و یا از روی 
ریاکاری می‌جنگد. که آیا کدامیک از اینها در راہ خدا 
است؟ فرمود: 

من ال لتکون مها ی العلا قَهُوّ ف ببل 

الله). 

هر که بجنگد تا دین خدا برتری گیرد. چنین کسی در 

راء خدابه پیکار خاسته است 8 
از ابوهریره س له روایت شده است که گفته است: مردی 
گفت: ای رسول خداء مردی می‌خواهد در راه خدا جنگ 
کند ولی (نهانی) در انديشة مال اندوزی و کالای 
دنیوی است (آیا پاداش او چگونه خواهد بود؟)» فرمود: 
«لا اجر لَه او را پاداشی نیست. آن مرد سه بار سخن 
خویش را تکرار کرد. هر بار در پاسخ بدو می‌فرمود: 
«لا اجر له» او را پاداشی نیست(. 
هم از او له روایت شده است که گفته است: رسول 
خدا ا فرموده است: 

(تَضَكَنَ الله تغال ن خرچ ني بپ ال ر 

بل 


بو هو عل ضامن آن له نه أو أرجقه 
ی مشکنه الذي خَرَج من ال ها ٺال من أ ۳ 
۱- مالک و شیخین (مسلم و بخاری) آن را روایت نموده‌اند. 


از مالک و شیخین آن را اروایت نموده‌اند. 
۳- ابوداود آن را روایت کرده است. 


سوره بقره آ ت ۱۵۲-۱۵۷ 


جزء دوم 


غنيمة عبت اي تفش مر یدیا نکم یکلم 
TE‏ کته وم کلم رنه 
رر پگ رالّذې تفس مد بده َوَن 
َو عل الَشلمي اقَعث خلاف رة ترو فى 
ee‏ 


7 
۶ و مغر 


غو ی سبل الله فأفتل. مغر ئا 
یل 

خداوند بز ی کوانشمانت کسی زا که در راه ان ځار 
می‌شود بر عهده گرفته است. چنانچه چیزی جز جهاد 
در راهم و ایمان به من و تصدیق نمودن پیغمبرانم. او 
را بیرون نسیاورده باشد... چنین کسی را ضمانت 
می‌نمایم که او را به بهشت وارد سازم یا او را به منزلی 
که از آن بیرون آمده است برگردانم در حالی که به اجر 
و غنیمت لازم هم رسیده باشد. به آن کسی سوگند که 
روح محمد در ید اختیار او است, هیچ جراحتی نیست 
که در راه خدا پدید آمده باشد مگر اینکه در روز 
رستاخیز همسان روزی که جراحت دست داده است 
نمایان می‌گردد. رنگ آن رنگ خون است و بوی آن 
بوی مشک. به آن کس سوگند که روح محمد در ید 
اختیار او است اگر رنج و سختی برای مسلمانان فراهم 
نمی‌آوردم هرگز از هیچ دستۀ سپاهیانی که در راه 
خدای بزرگوار می‌جنگیدند عقب نمی‌ماندم» و همراه 
ایشان می‌کشتم. ولیکن توانائی تجهیز و تهیة وسيلة 
سواری ایشان را ندارم» و ایشان نیز توانائی تجهیز و 
تهیة وسیلۀ سواری خویش را ندارند تا به دنبال من 
روان شوند» و بر ایشان هم سخت خواهد بود که 
نتوانند به پای من برسند, و به آن کسی سوگند که روح 
من در ید اختیار او است دوست دارم که در راه خدا 
بجنگم تا کشته شوم» و باز هم (زنده شوم و) بجنگم تا 
کشته شوم و دیگر باره زنده شوم و بجنگم تا کشته 
شوم 


آری این چنین کسانی شهیدند. چنین کسانی در راه خدا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


بیرون می‌روند» و چیزی جز جهاد در راه او و ایمان بدو 
و یاورمندی به پیغمبرانش, ایشان را بیرون نمی‌برد. 
رسول خدا 2 از یک جوان ایرانی که به جهاد 
مشغول بود ناپسند دانست که در صحنهٌ پیکار 
ایرانیگری خود را بیان دارد و به نژاد خویش افتخار 
ورزد و بیالد: 
از عبدالرحمن پسر ابو عقبه روایت شده است که او از 
پدرش (که غلام آزاد شده‌ای بود از امالی ایران) 
روایت نموده است که گفته است: با پیغمبر مش در 
جنگ اد شرکت داشتم. مردی از مشرکین را ضریه‌ای 
زدم و گسفتم: بگیرش, من غلامی ایرانیم. پس 
پیغمبر بإ به من نگریست و گفت: 

لا لت ون ام انار نت 

الوم مهم و ان موی رم منهم 

آیا بهتر نبود که می‌گفتی: من بی‌گمان 


7) 


و 
اخت 


1 


قوم جزو آنان است 
پیغمبر رل از او نپسندید که به صفتی جز صفت 
نصرت پیغمبر ول متصف گردد و تحت عنوانی جز 
عنوان نصرت این دین بجنگد... این است جهاد. و تنها 
در آن شهادت خواهد بود. و زندگی از آن شهیدان 
اشتان.. 
¢ 
آنگاه روند گفتار دربارة آرایش جنگی برای رویاروئی 
با رخدادها به پیش می‌رود. و از ارجگذاری و راست 
اندیشی نسبت به حقیقت رخدادها سخن به میان 
می‌آید: 

و نکم بقی ی من ارف و الجوع و فص ین 

5 فال و لس و اَرات. و بش آلضاپرین 


ا 


نا اب 2 مُصيمة فلا إا لله و لاب 
راجفون ). 
-١‏ مالک و شیخین آن را روایت نموده‌اند. 


۲- ابو داود ۳ را روایت کرده است. 
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قطعاً شمارا با برخی از (امور» همچون) ترس و 
گرسنگی و زیان مسالی و جانی و کمبود میوه‌هاء 
آزمایش می‌کنيم» و مژده بده به بردباران آن کسانی 
که هنگامی که بلائی بدانان می‌رسد می‌گویند: ما از آنِ 
خدائیم و به سوی او باز می‌گردیم. 
لازم است که نفسها را با بلا و مصیبت پرورش کرد و 
باید تصمیم بر پیکار حق را با ترسها و سختیهاء و 
گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌ها آزمود... 
چاره‌ای از چنین آزمونی نیست تا مومنان رنجهای 
عقیده را بپذیرند و عقیده به همان اندازه در پیششان 
عزیز شود که برایش رنج برده‌اند. عقائد کم بهائی که 
پیروانشان در راه انها رنجها به جان نخریده‌اند. دست 
کشیدن از آنها در نخستین برخورد. برایشان دشوار 
نخواهد بود. چه رنجها اینجا همان بهای روانیی است 
که با پرداخت آن, عقیده در قلوب پیروانش گرامی و 
ارزشمند می‌شود پیش از اینکه در قلوب دیگران ارج و 
منزلتی به هم رساند. هر اندازه در راهش درد بکشند و 
آزار ببینند. و هر اندازه به خاطرش بذل جان کنند. در 
پیششان عزیزتر و بر آن آزمندتر خواهند شد. همچنین 
دیگران نیز ارزش آن را می‌فهمند آنگاه که ببینند 
پیروانش در راهش بلاها را به جان خریدارند و بر 
تحمل بلاها شکیبائی دارند... در این وقت است که به 
خود می‌گویند: اگر عقیده‌ای که اینان دارند بهتر و بالاتر 
از این بلاهائی نبود که در راهش آنها را به جان پذیرا 
می‌شوند. چنین بلاهائی را نمی‌پذیرفتند و بر آنها 
شکیبائی نمی‌ورزیدند... بدین هنگام است که دشمنان 
آن عقیده دگرگون می‌شوند و در باره‌اش به بررسی 
می‌پردازند و ارزشش می‌نهند و به سویش کشیده 
می‌شوند... آن وقت یاری خداوند فرا می‌رسد و فتح و 
پیروزی دست می‌دهد و مردم دسته دسته به دين خدا 
درمی ایند. 
بلاها باید باشد تا پیروان عقیده. آبدیده و نیرومند 
گردند. چه سختیها نیروهای نهفته و اندوختۀ درون را 
بکار می‌اندازند. و در دل سوراخها و دریچه‌هائی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


می‌گشایند که موّمن در نفس خود بدانها پی نمی‌برد 
مگر زیر پتکهای سخت بلاها و رنجها. ارزشها و 
سنجشها و جهان‌بینی‌ها هم جز در فضای محنت‌ها و 
دردهائی که پرد؛ تاریکیها را از چشمان می‌زدایند و 
زنگ دلها را پاک می‌دارند. راست و درست و دقیق 
نمی‌گردند. 
از هم ینها مهمتر, پا همه اینهاء تنها به خدا پناه بردن 
است آنگاه که پایگاهها و تکیه گاهها همه لرزان 
می‌شود. و تصورات و اوهام پراکنده از دل رخت 
برمی‌بندند و دل از اغیار خالی می‌گردد و تنها به خدا 
می‌پردازد. و پایگاهی جز پایگاه او نمی‌یابد. در این 
لحظه است که پرده‌ها کنار زده می‌شود و بینش درون. 
باز گشته فراخی می‌گیرد و افق تا دیده کار می‌کند 
روشن می‌شود... چیزی جز خدا وجود نداشته و نیروئی 
جز نیروی پروردگاری در میان نخواهد بود... قدرت 
تنها قدرت او و اراده تنها اراد او بوده و جز آستانهٌ او 
پناهی یافته نمی‌شود... بدین هنگام روح با حقیقت 
واحدی که جهان‌بینی درست بر آن بنیاد می‌گردد تماس 
می‌یابد. 
e‏ 
بشر آلضایرپن. الذین إذا إذا آصابتهم مُصيبة 
۳1 له رانا یه راجفون ). 
مژده بده بردباران را. آنان که چون مصیبتی بدیشان 
می‌رسد می‌گویند: ما ازآن خدائیم و به سوی او 
برمی‌گردیم. 
ما ازآن خدائیم... همة ما... هر آنچه در چهارچوب 
وجود ما است... همه وجودمان و شسخصیمان... ازآن 
خدا است... و رجوع و برگشتمان در هر کاری و در هر 
شدن و گشتنی به سوی او است... تسلیم شدن... تسلیم 
مطلق... تسلیم آخرین پناه بردنی که از برخورد 
رویاروئی با حقیقت یگانه, و دریافت مستقیم جهان‌بینی 
درست» سرچشمه می‌گیرد. 
اینان بردبارانند... کسانی که پیغمبر بزرگوار بدیشان از 
جانب بخشایشگر ذوالجلال مژده می‌رساند... اینان 
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همان کسانیند که بخشایشگر ذوالجلال قرب و مکانت 
ایشان را به پاداش صبر جمیل» در پیشگاه خود اعلان 


چ 


می‌فرماید: 
Auf ~o o me ۲‏ ھە ر ۳ 
(اولئک علهم صلوات من زهم و رةو 
۱ ۳ ی ۳ نک 
أولئک هم المهتدون 4. 


آنان (همان بردباران با ایمانی هستند که) الطاف و 
رحمت و احسان و مففرت پروردگارشان شامل حال 
آنان می‌گردد. و به راستی ایشان راه یافتگان (به جاده 
حق و حقیقت و طریق خیر و سعادت) هستند. 
الطاف و بخشایش از سوی پروردگارشان آنان را در بر 
ی کین 
ایشان را بسا چسنین الط‌اف کریمانه و مسغفرت 
بخشایشگرانه‌ای تا آن مقامی بالا می‌برد که در سهم 
پیغمبرش که خود و فرشتگانش بر او صلوات و درود 
می‌فرستند. شرکت می‌دهد... این چه مقام بزرگ و 
محترمی است... چه مرحمت سترگ و شگفتی است... 
شهادت از سوی خدا بر اینکه بی‌گمان آنان راه 
یانتگانند... هر یک از این امور. واقعاً عظیم و عجیب 


است... 

بگذریم... لازم است لحظه‌ای در برابر این سخن پایانی 
راجع به آرایش رزمی صف اسلامی بايستيم و بدان 
نگاه کوتاهی بیفکنيم. آرایش رزمی در برابر سختیها و 
دشواریهاء شهادت و کشتن, گرسنگی و ترس زیان مالی 
و جانی. و کم و کاست ثمرات و غلات. آرایش رزمی و 
آمادگی جنگی برای شرکت در پیکار دراز و سختی که 
توأم با تکالیف عظیم و رنجهای فراوان است. 

خداوند همه اینها را در کقه‌ای می‌گذارد. و در که دیگر 
تنها کاری را می‌نهد... و آن الطاف و بخشایش و 
رحمت است و اينکه این چنین کسانی راه یافتگانند... 
او در اینجا بدیشان وعده استقرار و دستیابی به 
سرزمینی را نمی‌دهد. و در اینجا بدیشان وعدهٌ غنائمی 
نمی‌دهد. و در اینجا بدیشان وعد؛ چیزی جز مغفرت و 
رحمت خدا و شهادت در راه خود را نمی‌دهد... خدا اين 


جماعت را برای کاری آماده می‌ساخت که بسی بزرگتر 


NTP 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


از خودشان و بسی بزرگتر از زندگیشان بود. بدین سیب 
بود که ایشان را از هر هدفی و از هر مقصدی و از هر 
خسواست و آرزوی‌بشری- حتیآرزوی پیروزی 
عقیده- دور و برکنار می‌کرد. آنان را از هر شائبه‌ای 
بدور می‌داشت که چنین خلوص مطلق نسبت بدو و 
عبادت و طاعت او و دعوت به سوی او را مکدر 
می‌ساخت... می‌بایست به راه خود ادامه دهند و به 
چیزی جز رضایت خدا و مغفرت و مرحمت او چشم 
ندوزند و جز به گواهی خدا دربارهٌ خود مبنی بر اینکه 
ایشان راه پافتگانند نیندیشند... این هدف است. و این 
مقصد است. و این میوهٌ شیرینی است که دلهایشان تنها 
عاشق و شیدای آن است... و انا آنچه را کته 
پروردگارشان سوای این از قبیل پیروزی و دستیابی به 
سرزمینها و تصرف نواحی» نصیبشان می‌گرداند ازآن 
ایشان نیست, بلکه متعلّق به دعوت و رسالت خدا است 
که آنان وظیفة تبلیغ آن را بر عهده گرفته و پرچم آن را 
بر دوش می‌کشند. 

ایشان را در مغفرت و رحمت و گواهی خدا پاداشی 
است. پاداشی در برابر قربانی جان و صرف مال و فدا 
کردن میوه‌ها دارند. و پاداشی در مقابل ترس و 
گرسنگی و سختی دارند. و پاداشی هم در برابر کشتن و 
شهید شدن.. که ترازو با چنین عطایی رجحان و 
برتری می‌یابد. چه چنین عطایی در ترازو سنگین‌تر از 
هر عطای دیگری است. بالاتر از پیروزی و فراتر از 
شکوه و قدرت و استقرار در سرزمینها است. و برتر از 
شفای سینه‌ها از کینه‌ها و از لدت انتقام است. 

این است همان پرورشی که خدا صف موّمنان را بر آن 
پرورده است تا ایشان را چنین آمادگی شگفتی بخشد. 
و این است همان روش خدائی در پرورش کسانی که 
می‌خواهد ایشان را از میان هم مردم برگزیند و خاص 
خود و دعوت و دین خویش گرداند. 
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مج ینت آوآعکمر مکاح یه آن وف 
بهما وط کر نله الیم 8 دب 
یکشوم َالِ وافدی من بعد مابیکه 
لاس فیلکت اتيك یلم آله 1 نوی 
8 ارت توا رآ راب کیک آنورب 

وان برجم ( گات 
کر ایک عم میگ لوالا مین 
€ خد جلف اب بام زوت 
رک ړکو را ننکیم © 
إن کت اتوت وا ویب اهار 
امه الّی ری ق لمر مایم م الاس وم لاله 
من لته من مر برض موتا وک نها 


ص 
ی س 
دان ال اء والارض لأيلت لقوم بعق َ9 وت 
ام ی و ے4 و ۳1 


س من یکَخد من دون آله آندادا ٩‏ 


ت 


اء مادا 4 رل 


ت fe‏ 27 سے 
6C‏ تک کر وا كد لك ریو م اه 


ی س رز و مرس مر 7 پار o‏ 
کر E‏ بخرجین 0 


رح مر 


وال که توا ما نله لوبق نع ما فتاه 
ار رت ٤اا‏ هم لی تلو رک یله 
هدوت 9 69 وتان کل هروا 9 از رین 
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کان »مرا سڪ ارا تب مک 
و وین رثوک لماع 
مام الت ةلمحم نید 
نماض ط رجا اماو نع 
شکور @ لت مکو ما تین 
کب وک ریبک مایا وت 
ف بطو نھ لا ارو لاک مه ماله بوم مه 


لاک وداب لیر @ ق ارت 


سے ۳ 4 7 ا ۳ 
oT‏ 
ەر ود و رم مار زارد مرا ۳ 
لیس ال ان تول ق قل اَلمشرق والمعرب وک 


و سس 


ناسا کر لیکو لککب 
لین وا نالماع خه سنوی ار والتی 
ا یناراب شام 
الصو وای ال کوة والموفورک رنه دهم إداعله دوا 


تمس 


و اصرف اباسا 2 یتاباس CER‏ 


اس در 2A‏ 0 


و وک هم تقو 2 


هدف این درس تصحیح برخی از ارکانی است که 
جهان‌بینی راستین تین ایمانی بر روی آنها استوار و پا بر جا 
است. همچنین با یهودیانی که در مدینه عليه این ارکان 
به نیرنگ می‌پرداختند و از بهم آمیختن حق و باطل 
برای لرزان کردن این ارکان دست نمیکشیدند و 
حقائقی را که راجع بدانها می‌دانستند پنهان می‌داشتند و 
می‌خواستند به اصول و ارکان دین اسلام آشفتگی و 
بدگمانی راه دهند. پیکار را ادامه می‌دهد... ولی شیو 
سخن در این درس بگونۀ همگانی است و بیشتر به بیان 
قواعد و قوانینی می‌پردازد که عمومی بوده و یهودیان 
و جز ایشان کسانی را که در کمین دعوت اسلامی 
نشسته بودند در بر می‌گیرد. همچنین مسلمانان را از 
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لغزشهایی که بطور کلی بر سر راه آنان است» بر حذر 
می‌دارد. از اینجا است که توضیحی دربار موضوع 
طواف صفا و مروه می‌يابيم چون با این موضوع برخی 
از تقالید جاهلیت آميخته می‌گردند. این توضیح همچنین 
با مسألة گرایش به مسجدالحرام به هنگام نماز, و 
استقرار شعایر حج و اختصاص ان بدین خانه ارتباط 
دارد. بدین سبب به دنبال آن در روند گفتار توضیحی 
دربار؛ اهل کتابی که آنچه را خدا از آیات و دلایل 
روشن و هدایت و رهنمود متقن فرو فرستاده بود پنهان 
می‌داشتند می‌آید و سخت بر آنان تاخت می‌آورد. به 
همراه آن در توبه برای هر که خواهان توبه و بازگشت 
به سوی خدا باشد, باز گذارده می‌شود. آنان که بر کفر 
پافشاری می‌نمایند کفرشان ایشان را برای نفرین 
گسترده و همگانی و عذاب سخت جاویدانی, آماده 
می‌سازد. 

آنگاه که از وحدانیّت خدا سخن می‌رود و برای اثبات 
این حقیقت به آیات و نشانه‌های جهانی دال بر آن 
توجیه داده می‌شود. به دنبال آن کسانی مورد سرزنش 
قرار می‌گیرند که جز خداوند خداگونگانی برمی‌گزینند 
و صحنه‌ای از صحنه‌های رستاخیز دربارهٌ پیروان آنها و 
رهبران عرضه می‌شود که در آن برخی از برخی دیگر 
به هنگامی که عذاب دوزخ را مشاهده می‌نمایند 
بیزاری نشان می‌دهند. 

به مناسبت نزول قسرآن دربارهً خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌های حلال و حرامی که یهودیان راجع بدانها 
عمداً راه جدال پیش می‌گرفتند. و دانسته برخی از 
تورات را پنهان می‌داشتند و قرآن به روشنگری آن 
پرداخته و رازشان را برملا می‌کرد. دعوت همگانی 
آغاز می‌گردد و همه مردم را فرا می‌خواند تا از 
چیزهای پاکیزه‌ای که خدا آنها را حلال کرده است 
بهره‌مند گردند و لذت ببرند. و از اهریمن که ایشان را 
به زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد بپرهیزند. به 
دنبال آن دعوت ویژه‌ای قرار می‌گیرد و کسانی را فرا 
می‌خواند که ایمان آورده‌اند تا از آنجه خدا برایشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


حلال کرده است بهره‌مند گردند و از آنچه بر آنان حرام 
نموده است دوری جویند و خودداری ورزند. آنگاه 
بیان محرّماتی به میان می‌آید که یهودیان عمداً دربار 
آنها مجادله و ستیز می‌کردند. 
از اینجا به بعد یورش سختی به کسانی می‌شود که 
آنچه را خدا فرو فرستاده است پنهان می‌دارند و آن را 
با پول کمی مبادله می‌نمایند. و سخن از تهدید هولناکی 
می‌رود که در آخرت در انتظارشان می‌باشد و در آن به 
بی‌توجهی نسبت بدیشان و خشمگین شدن بر ایشان و 
کوچک داشتنشان بیم داده می‌شوند. 
در پایان درس. سخن از حقیقت نیکی و نیکوکاری 
است که در برگیرندة ارکان و کردار شایسته است که با 
آن جهان‌بینی ایمانی تصحیح می‌گردد و به گونة راستین 
جلوه گر می‌شود. دیگر نیکی تنها شکلهای ظاهری و 
نماهای بیرونی از قبیل رو کردن به جانب مشرق و 
مغرب نیست. بلکه نیکی در پندار و کردار و ارتباط با 
خدا به وسیلةٌ پندار و کردار حاصل می‌گردد. یعنی باید 
احساس درون با عمل بیرون و گفتار باکردار در 
پرستش خدای متعال همراه و همنوا شود تا نیک در 
شکل راستین خود جلوه‌ گر آید... بدین ترتیب رابطه‌ای 
که میان این بیان و آن جدالی که درباره قبله برانگیخته 
شده بود. روشن می‌شود. 
بدین منوال روند گفتار را پیوسته در پیکار می‌يابیم... 
پیکاری در درون نفس برای تصحیح تصوّرات و 
موازین. و پیکاری در بیرون با نیرنگ و مکسروکید و 
آشوبهاتی که دشمنان مسلمانان بدان دست می‌یازند و 
به راهش می‌اندازند. 
نصا و الَررَةمِن شغائر الل فن حح ابیت بْب 
آآعتمر فلاجناح عَلیهآن طوف یاه مَنْ رع 
۳۹ مرا فان الله شاکر علم . 


بی‌گمان (دو کوه) صفا و مروه (و هفت بار سعی میان 
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آن دو) از نشانه‌های (دین) خدا و عبادات الله است. پس 


هر که (می‌خواهد فریضة) حج بیت (الله‌الحرام) يا عمره 
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جزء دوم 
را به جای آورد بر او گناهی نخواهد بود که آن دو 
(کوه) را بارها طواف کند (=سعی ميان صفا و مروه). و 
هر که بدلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از 
واجبات به طاعت و عبادت پردازد. خدا پاداش او را 
می‌دهد. چه) خدا سپاسگزار و آگاه (از اعمال و نیّات 
عبادت کنندگان) است. 
چند روایت دربار؛ سبب نزول این آیه نقل شده است» 
نزدیکترین آنها به منطق روانی مستفاد از سرشت 
جهان‌بینی‌ای که اسلام آن را در جان و درون مسلمانان 
مهاجر و انصاری که پیش از دیگران دیین اسلام را 
پذیرفته بودند ایجاد نموده بود. روایتی است که 
می‌گوید: 
برخی از مسلمانان به هنگام انجام مراسم حج و عمره از 
طواف بر صفا و مروه خودداری می‌ورزیدند. زیرا در 
جاهلیت ميان این دو کوه سعی می‌کردند و به تکاپو 
می‌ایستادند. بالای آن دو کوه دو بت به نامهای 
«اساف» و «نائله» بود. از این لحاظ مسمانان 
نمی پسندیدند به سعی میان آنها بپردازند همانگونه که 
در جاهلیت چنین می‌کردند. 
بخاری گفته است: محمد پسر یوسف از سفیان و او از 
عاصم پسر سلیمان برایمان روایت نموده است و گفته 
است: از انس درباره صفا و مروه پرسیدم. گفت: چنین 
می‌پنداشتیم که (سعی میان) آنها از کارهای جاهلی 
است. و چون اسلام ظهور کرد از (سعی میان) آنها 
دست کشیدیم» پس خدای بزرگوار این آیه را نازل کرد: 
ان لصف و رَد من شَعائر الله ). 
بی‌گمان صفا و مروه از نشانه‌های (دین) خدا و عبادات 
الله است. 
شعبی گفته است: بت اساف بالای صفاء و بت نائله 
بالای مروه قرار داشت و مردم آنها را مسح می‌نمودند 
و می‌بوسیدند. لیکن بعد از امدن اسلام از طواف میان 
آن دو خودداری ورزیدند. و این آیه فرو آمد. 
دقیقاً روشن نیست این آیه در چه تاریخی نازل شده 


است. قول راجع این است که بعد از آیات ویژة مربوط 
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به تغییر قبله نازل شده است. با وجود اينکه مکه نسبت 
به مسلمانان دارالحرب و ناحیةٌ جنگی گشته بود. ولی 
بعید نیست که برخی از مسلمانان بگونۀ انفرادی 
توانسته باشند به حج و عمره نائل آیند. اینان بوده‌اند که 
از طواف میان صفا و مروه خودداری کرده‌اند... چنین 
دوری گزیدنی مره تعلیم زیاد و روشنی جهان‌بینی 
ایمانی در نفوس ایشان بوده است. این روشنی به 
گونه‌ای بوده که آنان را چنان دگرگون می‌ساخت که 
دربارهٌ هر کاری که در جاهلیت بدان دست می‌یازیدند 
محتاط باشند و از آن کناره گیری نمایند. چه نفسشان 
در این زمینه چنان حساس شده بود که از هر چیزی که 
قبلاً در زمان جاهلیت موجود بود می‌ترسیدند و نگران 
بودند که نکند در اسلام از آن نهی شده باشد. این امر 
به وضوح در مناسبات زیادی دیده و آشکار گردید... 
رسالت نو به سختی روحهایشان را تکان داد و به 
اعماق جانها راه یافت و در آنها انقلاب روانی و 
عقلانی کامل ایجاد کرد عمق این دگرگونی تا آنجا بود 
که به روزگار گذشتۂ جاهلی خویش با دید حقارت 
می‌نگریستند و از تکرار آن پرهیز می‌کردند. احساس 
می‌نمودند با این بخش از زنمدگیشان کاملاً فاصله 
گرفته‌اند و چنین عمری جزو زندگی ایشان محسوب 
نبوده و ایشان نیز با آن پیوندی نداشته‌اند؛ بلکه باید بر 
عمر تلف کردہ سنگ سراچه دل را با الماس آب دیده 
سفت؛ اینک آن نوع از زندگی, کثافت و نجاستی بیش 
نیست و باید از نگاه بدان خودداری کرد. 

کسی که این بخش زندگی مسلمانان را دنبال کند پی به 
نیروی تأثیر شگرفی می‌برد که چنین عقیده‌ای در نفس 
ایشان و زوایای دل انان داشته است. تغییر کاملی در 
جهان‌بینی ایشان راجع به دنیا می‌بیند. تا آنجا که گوئی 
رسول خدا 247 جانهای چنین مردمانی راگرفته و 
آنپا را سخت تکان داده است و بر اثر آن همه رسوبها 
و گرد و خاکهای نشسته بر آنها به هوا خاسته است و به 
دور گشته است. و تمام اتمهای وجودشان از نو به 


ترتیب تازه‌ای به هم پیوسته است. و همان کاری بر سر 
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آنها آورده است که جریان برق بر سر اتمهای اشیاء 
می‌آورد و آنها را به ترتیب دیگری جدا از تسرتیب و 
ترکیبی که اول داشته درمی آورد. 
آری اسلام این چنین است... و این چنان بود: اسلام 
بدر آمدن کامل از هر نوع پوستین جاهلیت, و دست 
کشیدن از همه چیزهای زمان جاهلیت. و خویشتنداری 
تمام از هم کارهای جاهلیت. و پرهیز همیشگی از 
هرگونه احساس و هرگونه حرکتی است که نفس انسان 
در جاهلیت انجام می‌داد. تا بدین گونه دل برای دریافت 
جهانبینی نو با هم خواستها و مقتضیاتی که دارد 
خالص و آماده شود... هنگامی که این امر در جان 
جماعت مسلمان تکمیل شد. اسلام شروع کرد به باقی 
گذاردن عبادتهای نخستینی که مانعی در آنها نمی‌دید. 
لیکن پس از جذب و گسیختن آن از اصل و تنه جاهلی, 
با بند و دستار اسلامی آن را می‌بست و با قوانین جدید 
اسلامی پیوندش می‌داد. لذا هنگامی که مسلمان آن را 
انجام می‌داد دیگر به عنوان اینکه در روزگار جاهلیت 
پيشة او بوده است. بدان دست نمی‌یازید. بلکه انجام 
آن بدین خاطر بود که عبادت و رسم نوی است از 
عبادات و رسوم اسلامی, و ازاسلام یاری گرفته و 
وجود به هم رسانیده است. در اینجا نمونه‌ای را از 
چنین روش تربیتی ژرف می‌يابیم. آنگاه که قرآن مقرّر 
می‌دارد. صفا و مروه از نشانه‌های دين خدا و عبادت 
الله است: 

إن الصا و الْعوَة من شغائر الله ). 
کی گا که طر اف کفههای: ادرا طراف تی کد 
تنها بدین خاطر به ادای آن می‌پردازد که نشانه‌ای از 
نشانه‌های دین خدا و عبادتی از عبادات الله است» و 
هدف او از طواف آن دو رفتن به سوی خدا و تقرّب به 
آستانة جلال او است. دیگر فرق است میان این طواف 
جدید و آن طواف جاهلی موروثئی. طواف به خاطر 
خدای بزرگوار و کسب رضای او است. نه برای 
«اساف» و «نائله» و دیگر بتهای جاهلی. 
این است که هیچ دغدغه و گناهی در میان نیست. چه 
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این کار جدا از آن کار است. و این گرایش با آن گرایش 


فاصله‌ها دارد: 
«فن حج ابیت آو آغتمر فلا جناح علیّه أن يَطْوّفَ 


هر که (می‌خواهد فریضذ) حج بيت (الله‌الحرام) يا عمره 

را به جای آورد بر او گناهی نخواهد بود که آن دو 

(کوه) را بارها طواف کند (-سعی میان صفا و مروه را 

انجام دهد). 
اسلام بیشتر شعاثر و عبادات حج را که عربها انجام 
می‌دادند. پابرجای گذاشت. و هر آنچه را که به بتها و 
اوهام جاهلی مربوط می‌شد نفی و طرد نمود. و شعائر 
و مراسمی را هم که بر جای گذاشت با جهان‌بینی جدید 
اسلامی پیوندش داد و با توصیفی که از آن نمود مبنی 
بر اينکه جزو شعائر و مراسم ابراهیم بوده است و 
خدایش بدو آموخته است. به حوز؛ اسلامی راهش 
داد(ا... و اما عمره نیز شعاثر و مراسمش همانند حج 
است. جز این که وقوف در عرفه ندارد و محدود به 
زمان و روزهای ویژه‌ای نیست. در هر دو تای حسح و 
عمره, خداوند سعی میان صفا و مروه را جزو شعائر و 
مراسم آنها قلمداد کرده است. 
سپس خدا آیه را با نیکو شمردن و تمجید انجام هر نوع 
کار نیک و عمل خیری از روی میل و رغبت. پایان 
می‌بخشد: 

و من نع خر نله شا کر علي ). 

هر که بدلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از 

واجبات, به طاعت و عبادت پردازد» خدا پاداش او را 

می‌دهد. چه) خدا سپاسگزار و آگاه (از اعمال و نیّات 

عبادت کنندگان) است. 
این سخن اشاره به این دارد که چنین طوافی از زمره 
کارهای نیک محسوب است و بدین وسیله از درون 
جانها هم ناخوشایندها و احساس گناه کردنها را پاک 


۱- تفصیل این به هنگام سخن از فریضة حج در جای مناسب خود در 


روند سوره خواهد آمد. (مولف) 
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می‌دارد و می‌زداید. و دلها را به این شعائر و مراسم 
راغب و خشنود می‌سازد و بدانها اطمینان می‌بخشد به 
اینکه خدا آنها را نیک می‌شمارد و پاداش نیک در 
برابرشان روا می‌دارد. و او از نیت و احساس دلها آگاه 
و به راز نهان در اندرونها آشنا است: 
لازم است اندکی در برابر این تعبیر الهام بخش بایستیم 
ِن الله کر ) چه خدا سپاسگزار و آگاه است.. 
مقصود از معنی آن اینکه خدا از آن نیکی خشنود است 
و در برابرش پاداش عطا می‌کند. لیکن واه «شاکر» در 
فراسوی این معنی مجزد, پرتوهای دلچسب و دلنشینی 
را بر صفحهٌ دل می‌اندازد. پرتوهای رضایت کاملی را 
به چشمک و سوسو می‌افکند. تا آنجا که گوئی از 
جانب پروردگار از بندهٌ شرمسار سپاسگزاری می‌شود. 
از اینجا است که ادبی را که بر بنده واجب است با 
پروردگار خود داشته باشد. الهام می‌دارد. چه وقتی که 
خدا در برابر نیکی از بنده سپاسگزاری کند. آیا بنده 
باید چه کار کند تا شکر و سپاسی را به جای آورد که 
شايسته آستانة پروردگار باشد؟ اینها سایه‌های تسعبیر 
قرآنی است که با تمام دل آرائی و نرمی و جمالی که 
دارد بر صفحةٌ روشن ضمیر می‌نشیند و بر فهم و شعور 
نقش می‌بندد. 
به دنبال بیان شرعی بودن طواف بر صفا و مروه روند 
گفتار متوجّه حمله به کسانی می‌شود که دلائل و آیات 
روشن و هدایت و رهنمودهائی را که خدا فرو فرستاده 
است پنهان می‌دارند. و آنان یهودیانی هستند که در 
روند سوره قبلاً به درازا سخن از ایشان رفت. این 
می‌رساند که هنوز نیرنگهای یهودیان دربارۂ مسألةٌ رو 
کردن به مسجدالحرام و همچنین رفتن بدانجا و انجام 
فریضة حح پایان نبذیرفته است: 

هب يون نا نا من ات و ادى 

یه دماین اس ف الکناب آولیک یله 
ین اد ین ابوا و أَض لوا و 


rE 


بوا تأولیک أب لیم وأا لتاب الحم 


اد لین وا و مارا و هم کفان. ولیک عم 


۳ 


€ و فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اوّل 
ی و خالدین فا 
لاف عنم الاب و هم بلط ون >. 


O 


روشن و هدایت فرو فرستاده‌ایم بعد از آنکه آن را برای 
مردم در کتاب (تورات و انجیل) بيا 


نموده‌ایم» خدا و نفرین کنندگان (چه از میان فرشتگان و 


يان و روشن 


چه از میان مومنان انس و جان) ایشان را نفرین 
می‌کنند (و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند 
شد). مگر کسانی که توبه کنند (از کتمان حق) و به 
اصلاح (حال خود و جبران مافات) پردازند و (آنچه را 
که از اوصاف پیغمبر و اسلام و دیگر حقایق 
می‌دانستند و پنهان می‌کردند) آشکار سازند. چه توبهة 
چنین کسانی را می‌پذیرم و من بسی توبه‌پذیر و 
مهربانم. کسانی که کفر ورزیدند و در حالی که کافر 
بسودند مردند (و با استمرار کفر و بدون توبه و 
پشیمانی» از دنیا رفتند) نفرین خدا و فرشتگان و همۀ 
مردمان بر آنان خواهد بود. جاویدانه در آن نفرین باقی 
می‌مانند (و در آتش دوزخ بسر می‌برند) و نه عذاب آنان 
سبک می‌شود و نه مهلتی بدیشان داده می‌شود. 
اهل کتاب از روی کتابهائی که در دسترسشان بود. عمق 
حق و حقیقتی را که در رسالت محمد با جلوه‌گر 
بود و اندارة راستی,و :ضتاقتی رکه دن اواز و 
دستوراتی نهفته بود که محمد ي مأمور تبلیغ آن 
بود می‌دانستند. با وجود این» چیزی را که خدا برای 
آنان در کتاب روشن فرموده بود پنهان می‌داشتند. چنین 
کسانی و افرادی همسان ایشان در هر زمانی, آنان که 
حق و حقیقتی را که خدا آن را فرو فرستاده است پنهان 
می‌دارند بنابه سببی از سببهای زیاد پنهان داشتن, آن 
کسانی که در هم زمانها و همه مکانهاء مردم آنان را 
می‌بینند. افرادی که از گفتن حق با وجود شناخت آن 
سکوت می‌کنند. و سخنانی را پنهان می‌دارند که حق را 
روشن می‌دارد و ایشان کاملاً بدان آشنایند. و آیاتی از 
کتاب خدا را نادیده می‌گیرند و آنها را آشکارا 


نمی‌دارند و به گوش دیگران نمی‌رسانند. بلکه دربارة 
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جزء دوم 
آنها سکوت می‌کنند و آنها را مخفی می‌دارند تا از 
حقیقتی که این آیات در بر دارد خویشتن را بدور دارند 
و آنها را از گوش و عقل مردمان دور نگاه دارند تا به 
فراهم آرند... کاری است که در موارد بسیاری همانند 


آن را می‌بینیم» و در بررسی حقایقی از این دین بسی با 
آن برخورد می‌کنیم... چنین کسانی: 
(أولتک یلع الله و یلم آللاعْون ). 
نفرین خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنان خواهد 
بود. 
گوئی چنین کسانی به نفرینگاهی تبدیل شده‌اند. از هر 
سو بر آنان باران نفرین فرو می‌ریزد. و گذشته از نفرین 
خدا نفرین هر نفرین کننده‌ای هم بدان سو سرازییر 
می شود اغنان را لین می کند. 
«لعن»: یعنی با خشمناکی و آزار رسانی بدور راندن؛ 
خدا آنگونه مردمانی را لعن و نفرین می‌کند و از درگاه 
رحمت خود می‌راند. و نفرین کنندگان دیگر نیز ایشان 
مر زان انم ات شید ا 
سوی خدا مطرود و رانده و در هر مکانی از جانب 
E‏ ۲ ۲ 
( لا لین تاوا و أضلَخوا و بو فأولنک أَتوبُ 
عم ا آل 
مگر کسانی که توبه کنند (از کتمان حق) و به اصلاح 
(حال خود و جبران مافات) پردازند و (آنچه را که از 
اوصاف پیغمبر و اسلام و دیگر حقایق می‌دانستند و 
پنهان می‌کردند) آشکار سازند. چه توبۀ چنین کسانی 
را می‌پذیرم و من بسی توبه‌پذیر و مهربانم. 
قرآن برای چنین کسانی این روزنةٌ روشن و پر نور را 
باز می‌کند 
آرزو به درون سینه‌ها خزد. و دلها را به سوی سرچشمهٌ 
نور رهنمود گرداند تا از رحمت خدا ناامید نگردند و از 
عفو آوما يوس تشوند. بسن هر که خواسقار آن اس 


رونت بات آ رویز از می‌ کش ها تسم 


بیاید و با نیت راست و درست به سوی آن پناهگاه 


امین برگردد. نشانهٌ توبه و برگشت راستین هم اصلاح 


سممچ([۲۲۸] سم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


حال و صداقت درکار, و روشنگری و صداقت در 
گفتار, و آشکار کردن حق و شناساندن حقیقت و اعتراف 
بدان و عمل‌کردن برابر آن است... پس از انجام اینها 
انسان بايد به رحمت خدا و پذیرش توبهٌ خود اطمینان 
داشته باشد, زیرا این خدا است که می‌فرماید: 
«(وأ اب ألأحي). 
من بسی توبه پذیر و مهربانم. 
و او راستگوترین گویندگان است. 
و اما کسانی که بر گناهکاری اصرار می‌ورزند و تا 
فرصت از دست نرود توبه نمی‌کنند و تا مهلت نگذرد 
باز نمی‌گردند. اینان به عذابی گرفتار میا یند که خدا قبلاً 
بارها و بطور مشروح و بگونۀ تأکید از آن خبر داده 
است: 
ینوا مورا ولیک نیم 
لاله و اللائكة 2 و آلناس جع خالدین فا 
یت عنم العذاب و لاه ینطتون ). 
کسانی که کفر ورزیدند و در حالی که کافر بودند ترک 
دنیا گفتند (و با استمرار کفر و بدون توبه و پشیمانی 
مردند) نفرین خدا و فرشتگان و همة مردمان بر آنان 
خواهد بود. جاویدانه در آن نفرین باقی می‌مانند (و در 
آتش دوزخ بسر می‌برند) و نه عذاب آنان سبک می‌شود 
و نه مهلتی بدیشان داده می‌شود. 
این بدان سبب است که آن در گشودد؛ رحمت را بر روی 
خود بسته‌اند و فرصت را از دست داده‌اند و مهلت را 
پشت سر نهاده‌اند و بر کتمان و کفر و ضلال پا فشاری 


نموده‌اند: 
(آولنک عم نت الله و الَّلائكة وا س 
اين ). 


اینان نفرین خدا و فرشتگان و مردمان همه بر آنان 
خواهد بود. 
این نفرین» نفرین فراگیر و همه جا گستری است که نه 
گریز گاهی و نه سینۂ مهربانی پیدا می‌شود تا انسان را 
از آن در پناه خود گیرد. 
روند گفتار. عذاب دیگری را جز این نفرین فراگیر و 
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همه جاگستر ذکر ننموده است. بلکه این چنین نفرینی را 
عذابی بشمار آورده است که بر آنان تخفیف نمی‌یابد و 
سبکی نمی‌گیرد. و موعد آن به تأخیر نمی‌افتد و چون 
فرا رسید بدانان مهلت داده نمی‌شود. این عذاب 
بگونه‌ای است که هم شکنجه‌ها در برابرش ناچیز 
است. شکنجه راندن و دور کردن و بی‌وفائی, کم دردی 
نیست. سینه‌ای نیست که بدیشان رحم کند و آنان را در 
آغوش مهربان خود گیرد. و چشمی نیست که با دید 
قبول بدیشان نگرد. و زبانی نیست که سلامی و درودی 
بدیشان کند. ایشان نفرین شدگان و بیرون کردگان و 
رانده گشتگان از سوی بندگان و پروردگار بندگان در 
زمين و آسمان بگونهٌ یکسانند. رانده و مانده از میان 
زمینیان و مطرود و سنفور از بارگاه خدا و آسمان 
تشینانند... و این خود عذاب دردناک خوار کننده‌ای 
است. 

0 

بعد از آن, روند گفتار برای پابرجائی جهان‌بینی ایمانی 
بر پایه‌ای بسزرگ» پایة تسوحید. به پیش می‌رود. 
صحنه‌ای از صحنه‌های جهان را نمایش می‌دهد تا بدین 
وسیله این حقیقت بزرگ را به گونه‌ای بنمایاند که ستیز 
بردار نبوده و جدالی نشناسد. آنگاه کسانی را تحقیر و 
سرزنش می‌نماید که بسجز خداء گونه‌هائی را 
برمی‌گزینند؛ سپس 
را به تصویر می‌کشد که به هنگام دیدن عذاب دوزخ 


وضع ناجور و موقعیّت پست آنان 


خواهند داشت و در آن حال تباه. برخی از برخی تبرّی 
و بیزاری می‌جویند. لیکن این تبڑی و بیزاری بدیشان 
بووین راتفر اوو نالو تاف برای آنان 
فایده‌ای ندارد و ایشان را از آتش دوزخ نمی‌رهاند: 
فک له اد اه رن لحم 9 
فى حلت ارات و الارض و آختلاف یل و 
آلپان: الک اَی تجري فالخ ا يح الاس 
و ان ال شین ما قأخيا يي الأزضَ 
و وی فا من کل بت و تطریف 
لیام و آلشخاب انح بیارض 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


]سم 


ایات لقزم يعقلُونٌ. وی نآلا من خد ین دون 
الله نداد نم کح الله و لذبن وا اد 


1 ل ا ا ۳ 
خت بل و لتری این لوزن العذب ی 
له جع ون ال دید العذاب. 7 ترا 


E‏ ثرا من ان تفا ور اعابت و 
فطع شبات .و قال لین ود نا 
ره تا منم کا ترا یا قذیک ہم الله 
آغافم حَسَرات ۶ و نا شم بضارجین من 
آلثار ). 


خداوند شما خداوند یگانه است و هیچ خدائی جز او که 
رحمان و رحیم است وجود ندارد. در آفرینش آسمانها 
و زمین و آمد و شد شب و روز (و اختلاف آن دو در 
درازی و کوتاهی و منافع بیشمار آنها) و کشتیهائی که 
به سود مردم در حرکتند (و برابر قانون وزن 
مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و باد و بخار و 
برق و ... که از ساخته‌های پروردگارند در جریانند) و 
آبی که خداوند از آسمان نازل کرده (که برابر قوانین 
منظّمی, بخارها به ابرها و بر پشت بادها به جاهائی که 
خدا خواسته باشد رهسپار می‌گردند و پس از تلقیح به 
صورت برف و تگرگ و باران مجدّداً بر زمین فرو 
می‌ریزند) و با آن زمین را پس از مرگش زنده ساخته و 
انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغییر مسیر 
بادها و ابرهائی که در میان آسمان و زمین معلّق 
می‌باشند (و برابر قوانین و ضوابط ویژه‌ای. در پهنۀ 
فضا پراکنده نمی‌گردند و هدر نمی‌روند) بی‌گمان 
نشانه‌هاتی (برای پی بردن به ذات پاک پروردگار و 
یگانگی خداوندگار) است برای مردمی که تعقل 
می‌ورزند. برخی از مردم هستند که غیر از خداء خدا 
گونه‌هائی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست 
می‌دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت 
دوست می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق 
می‌ورزند). آنان که ستم می‌کنند اگر (می‌شد) عذابی را 
مشاهده نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند (می‌فهمند 


که) قدرت و عظمت همه ازآن خدا است و خدا دارای 
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عذاب سختی است. در آن هنگامی که (رستاخیز فرا 
می‌رسد و پیروان سرگشته از رهبران گمراه کننده 
می‌خواه ند که رستگارشان سازند و) رهبران از 
پیروان خود بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار 
ناشناسی و بیگانگی می‌کنند) و عذاب را مشاهده 
می‌نمایند و روابط (و پیوندهای مودّت و محبّتی که در 
دنیا میانشان بود) گسیخته می‌گردد (و دستشان از 
همه جاکوتاه می‌شود). و (در این موقع) پیروان 
می‌گویند کاش باز‌گشتی (به دنیا) می‌داشتیم تا از آنان 
بیزاری جوئیم همانگونه که آنان (امروزه) از ما بیزاری 
جستند (و ناشناخته‌مان نامیدند؛ آری این چنین خداوند 
کرداره ایشان را به گونۀ حسرتزا و اندوهباری 
نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش (دوزخ) بیرون 
نخواهند آمد. 

9 
وحدانیت الوهیت پا بزرگی است که جهانبینی ایمانی 
بر آن استوار می‌گردد. چه در آنجا ستیزه‌ای پیرامون 
اعتقاد به وجود خدا در ميان نبوده است - هر چند در 
آنجا ستیزه‌ای پیرامون اعتقاد به ذات و صفات و نحوة 
روابط خدا با مردم متفاوت بوده است. لیکن هستی او 
را نفی ننموده است - و هیجوقت نشده است که فطرت 
این حقیقت راء حقیقت هستی خدا راء فراموش کند. مگر 
در ایام اخیر که تازه دمیده‌های بریده از تن زندگی و 
گسیخته از اصل فطرت که اینک پیدا آمده‌اند و وجود 
خدا را انکار می‌کنند. اینان تازه دمیده‌های شاذ و پرتی 
هستند که ریشه‌ای در تنه درخت این جهان نداشته و 
برجائی بند نیستند؛ بندین غلت بی‌گمان سرانجام 
رهسپار دیار نابودی و پلاسیدگی می‌شوند و از پھنۀ 
هستی این جهان زدوده می‌گردند. این جهان که ساخت 
آن و سرشت آن, تاب تحمل بقای این نوع از آفریدگان 

ريشه گسیخته و افسار بریده را ندارد! 

این است که پیوسته روند قرآنی از وحدانیّت الوهعت 
سخن می‌گوید و آن را تصحیح ضروری جهان‌بینی 
می‌شمارد. و پیش از هر چیز آن را زیر بنای اساسی 


سوه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
بای از داش اه ا اش نیش ها 
برجائی سایر قواعد اخلاقی و رژیمهای اجتماعی 
جوشیده از این جهان‌بینی» یعنی جهان‌بینی وحدانیّت 
الوهیّت در این کائنات را منوط بدان می‌کند: 
(و کم له راد ».لاله إلا هو .خن 
خداوند شما خداوند یگانه است. هیچ خدائی جز او 
نیست. رحمان و رحیم است. 
از وحدانیّت الوهیّتی که این چنین با روشهای گوناگون, 
تأکید و مود می‌شود. معبودی که مردم با عبادت و 
طاعت به سویش رو می‌کنند. و جهتی که مردم از آن 
قواعد اخلاق و سلوک را دریافت می‌دارند و 
سرچشمه‌ای که مردم از آن اصول شرائع و قوانین را 
می‌گیرند. و بالأخره روشی که زندگی مردم را در هر 
راهی جهت می‌دهد و رهبری می‌کند. یکتا و یگانه 
می‌گردد. 
در اینجا که روند گفتار رو به سوی آماده ساختن امّت 
اسلامی برای ادای نقش عظیم خود که در زمین دارد. 
بار دیگر این حقیقت را تکرار می‌کند که بارها و بارها 
در آیات مکی قرآن» تکرار گشته است» و پیوسته فران 
در راه استحکام و ژرفا بخشیدن ریشه‌های آن کوشیده 
و می‌کوشد و هميشه افقها و کرانه‌های آن را فراخی و 
وسعت می‌بخشد تا هم جوانب عقل و شعور و احساس 
و ادراک را پر کند و همه زوایای زندگی و هستی را فرا 
گیرد. 
روند گفتار این حقیقت را تکرار می‌کند. تا بر پایة آن 
سایر قوانین و تکالیف را استوار دارد... آنگاه در اینجا 
برخی از صفات خدا را ذکر می‌کند: هو أل#منْ 
الحم ). او رحمان و رحیم است. چه از رحمت فراخ و 
ژرف و همیشگی او همه قوانین و تکالیف مایه 
می‌گیرد و بردمیده می‌شود. 
این جهان هستی همه گواه بر وحدانیّت او است و اثر 
رحمت او در تمام کرانه‌های گیتی پیدا و هویدا است: 
(ِن نی ناوات و الرض, و آختلاف اليل 
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ی 
الاس و انَل اله نآلا ِن هام فأخیا به 
رض بعد موتبا و ی فبا من كل ذابُةء و 
تضرپف لياح و آلسخاب الَسَحر َي ألما و 
الأزضٍ لايا لقَرْم يعون ). 
در قوش مداتا روم و مدوب شاو رودا 
اختلاف آن دو در درازی و کوتاهی و مناقع بیشمار 
آنها) و کشتیهائی که به سود مردم در حرکتند (و برابر 
قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و 
باد و بخار و برق و ... که از ساخته‌های پروردگارند در 
جریانند) و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده (که 
برابر قوانین منظّمی, بخارها به ابرها و بر پشت بادها 
به جاهائی که خدا خواسته باشد رهسپار می‌گردند و 
پس از تلقیح به صورت برف و تگرگ و باران مجدّداً بر 
زمین فرو می‌ریزند) و با آن زمین را پس از مرگش 
آن گسترده و در 


تغییر مسیر بادها و ابرهائی که در میان آسمان و زمین 


زنده ساخته و انواع جنبندگان را در 


معلّق می‌باشند (و برابر قوانین و ضوابط ویژه‌ای, در 
پهنۀ فضا پراکنده و هدر نمی‌روند) بی‌گمان نشانه‌هانی 
(برای پی بردن به ذات پاک پروردگار و یگانگی 
خداوندگار) است برای مردمی که تعقل می‌ورزند. 
این روش برای بیداری حواس و شعور شایان توجه 
است و دریچۀ چشم و دل را به سوی شگفتیهای هستی 
باز می‌کند. شگفتیهائی که مشاهدهٌ هر روزي آنها و 
خوگر شدن بدانها باعث می‌گردد لطافت و غرابت و 
اشاراتی را که به دل و عقل مخابره می‌دارند و در 
دسترس حواس ما قرار دارند. از دست بدهیم و 
ناشناخته و نادیده انگاریم. این روش انسان را ندا 
می‌دهد تا این هستی را همچون کسی که برای نخستین 
بار آن را می‌بیند. با چشمان باز و حواس جمع و دل 
زنده وارسی کند و به گشت و گذار در ميان رموز و 
اسرار آن پردازد. چقدر در این صحنه‌ها و دیدگاههای 
تکراری. عجائب و غرائب فراوان است. چشمها و 
دلهائی که برای نخستین بار این عجائب و غرائب را 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


دیده‌اند. چقدر به هیجان و تپش افتاده‌انده سپس بدانها 
خوگر شده‌اند و تکان و تپش اوّلین برخورد. و دهشت 
دیدن ناگهانی, و زیبائی نگاه نخستین افکندن بر این 
جشن شگفت را از دست داده‌اند. 

آین آسماتها و کمیم .این فاضلدهای هراستاک و اجرام 
بزرگ وافقهای سحرانگیز. و دنیاهای ناشناختة 
شگفت‌انگیز... این نظام دقیق در طلوع وغروب و آمد 
و شد کرات و هماهنگی ثوابت و سیارات در پھنۀ 
فضای بی‌پایان و هولناک سرگیجه آور. این اسرار و 
رموزی که به روح انسان چشمک می‌زنند و از 
دریچه‌های تنگی خودنمائی می‌کنند و آنگاه در هاله‌ای 
از ابسهام فسرو می‌روند و به دنیای ناشناخته‌ها 
می‌پیوندند... این آسمانها و زمین حتی پیش از اينکه 
انسان چیزی از حقیقت اندازه و اوزان و اسرارشان 
بداند مگر آن مقداری که خدا پرده از رموزشان را 
برمی‌دارد و آنها را به مردم می‌نمایاند بدانگاه که رشد 
فکری می‌یابند و بررسیهای علمی یاریشان می‌دهد. 
آمد و شد شب و روز... بدنبال یکدیگر بودن نور و 
ظلمت... پیاپی آمدن روشنائی و تاریکی... این طلوعها 
و غروبها... چقدر دلها و عقلهای زیادی که از آنها تکان 
خورده و به هراس افتاده است. و چقدر عجائب و 
غرائب شگفت آوری که دل از کف بدر برده و چشمها را 
خیرم فو ات کی نا تکار آنها اسان:ازدلهره 
افتاده و عظمت و هراس و دلربائی و دل‌انگیزی آنها از 
ویدة او نهان مانده است: مگر دل باایمانی که پیوسته 
در ادراک و احساس او این صحنه‌ها و دیدنیها تازه 
گردیده و نو مانده است و هميشه قدرت خدا را در آنها 
دیده است و هر بار ابداع و نوآوری تازه‌ای یافته و او 
را بیشتر به یاد خدا انداخته است. و کشتیهائی که در 
دریا به سود مردم روان می‌گردد... باید بگویم و گواهی 
دهم که معنی ژرفی را که در این چشم‌انداز بود دریافت 
نکرده بودم تا آنگاه که ما همچون نقطهً کوچکی در 
ژرفای اقیانوسی قرار گرفتیم و آبهای اقیانوس ما را بر 
پشت خود برداشت و به حرکتمان انداخت. امواج 
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متلاطم و کبود مطلق پیرامونمان راگرفته بود. کشتیها 
در این سو و آن سو پراکنده بود. جز قدرت خداء و 
نگهداری الله, و قانون هستی‌ای که خداوند آن را 
آفریده و این نقطهٌ کوچک را بر پشت امواج کوه پیکر 
و آبهای عمیق دلهره‌انگیز برمی‌داشت. چیزی وجود 
نداشت. 

و مقدار آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده, و زمین 
را بعد از مرگش بدان زنده کرده. و هم جانوران را بر 
روی زمین پراکنده نموده, و به جریان افتادن بادها و 
دگرگونی آنهاء و ابرهای معلّق میان آسمان و زمین... و 
هم صحنه‌ها و دیذگاههائی که اگر انسان - چنانکه 
قرآن به دل مومنان الهام می‌کند - با دید باز و دل آگاه 
بدانها بنگرد و آنها را با تأمل مورد بررسی قرار دهد. 
سرا پای وجودش از عظمت قدرت و محبّت آن, به 
لرزه می‌افتد... آن حیاتی که از زمین می‌جوشد بدانگاه 
که آب زمین را از بخشش خود بهره‌مند می‌سازد... 
حیاتی که ماهیّت آن ناشناخته است. و گوهر لطیفی 
است که نازکانه و ناپیدا به پیکر وجود می‌خزد. سپس 
نیرومندانه و پیدا گردن می‌افرازد و همه جارا فرا 
می‌گیرد... این حیات از کجا پیدا آمده است؟ انگار در 
دانه و هسته نهان بوده باشد. لیکن از کجا به دانه و 
هسته فرو دویده است؟ اصل آن جیست و منشاً آن 
کدام؟ سرچشمهٌ نخستین آن کجا است؟ گریز از این 
پرسشی که پافشارانه به فطرت الهام می‌گردد. فایده‌ای 
ندارد... بی‌دینان بسی کوشیده‌اند که خود را به 
ناشیگری زنند و این پرسش را نادیده گیرند. پرسشی 
که پاسخی جز این ندارد که وجود آفریدگار توانائی, 
امه هستی .ید تن ناد کزده استو:موانت را عنیات 
بخشیده است. بی‌دینان بسی کوشیده‌اند که به مردم 
چنین بنهمانند که ایشان درصدد ایجاد حیات می‌باشند 
- بدون اینکه به خدائی نیاز داشته باشند - تا اخیراً 
آنان در سرزمین کفر و شرک و بی‌دینی به آخرین 
نتیجه رسیدند و دست از چنین کاری کشیدند و وادار به 


اعتراف چیزی شدند که نمی‌خواستند و آن عبارت است 
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از: محال بودن آفرینش حیات. دانشمندترین دانشمندان 
روسية کافر دربارةٌ موضوع حیات هم اینک چنین 
می‌گوید. لک فلا تزداروین ضاعب فر نداش 
و تکامل از رو در روئی چنین پرسشی خود راکنار 
کشیده و گریز زده است. 
همچنین این بادهائی که از سوئی به سوئی می‌وزند. و 
آن ابرهائی که بر پشت هوا سوارند و میان آسمان و 
زمین معلّق و ماندگارند و تابع قانونی هستند که 
آفریدگار هستی آن را در سرشتشان به ودیعت نهاده 
ان نها این کانی نت که نظریه‌ای ایدو آنه 
می‌خواهد دربارهٌ اسباب و علل وزش باد و تشکیل ابر 
بگوید... بلکه ژرف‌ترین راز عبارت است از راز این 
اسباب و علل... راز آفرینش جهان با این سرشتی که 
ازو وما اکن ها رابت اکن رفاغ کاو ام 
برخوردار است. به گونه‌ای که اجازه می‌دهد حیات پیدا 
آید و رشد یابد و اسباب و علل سازگار با آن همچون 
بادها و ابرها و باران و خاک افزون شود... راز این 
سازگاریهائی که هزاران محاسن از آن قابل شمار است 
که اگر یکی از آنها مختل شود حیات به وجود نمی‌آید 
یا اگر هم به وجود آید بر این منوال نخواهد بود... راز 
اداره کردن دقیقی که نمایانگر اراده و انتخاب است» 
همانگونه که بیانگر وحدت تصمیم و رحمت تدبیر 
است. 

نی ذلك لیات لرم ون 4. 

بی‌گمان در آن (امور) نشانه‌هائی است برای مردمی که 

تعقّل می‌ورزند. 
پلی اگر انسان, کودنی الفت و غفلت را از عقل خود به 
دور کند و صحنه‌های هستی را با حواس بیدار و درک 
تازه پذیرا گردد و با نگاه محققانه و با دلی که نور 
ایمان آن را روشن کرده باشد وارسی کند. و اگر انسان 
همچون دیدبانی که برای نخستین بار به جهان پاگذارده 
باشد. در این جهان به گشت و گذار پردازد. هر نگاهی 
چشمش را و هر صدائی گوشش را و هر جنبشی حسّش 
را به سوی خود جلب می‌کند و آن شگفتیهائی که پیاپی 


سورۀ بقره آیات ۱۵۸-۱۷۷ 
جزء دوم 

خود را به چشمها و دلها و حواس می‌نمایانند. سراسر 
پیکر او را به لرزه می‌اندازند. 

کاری را که ایمان می‌کند چنین است. چشم و گوش را 
باز و حواس را بیدار و عقل و دل را هوشیار می‌کند و 
جمال و هماهنگی و کمال را می‌بیند و بدان ارج 
می‌نهد... ایمان دیدن تازه‌ای از جهان. و درک جدیدی 
از زیبائی و حیات ویژه‌ای بر روی زمین است که همه 
اوقات شبانه‌روز آن. جشنی است که خدایش بر پا 
داشته است. 

با وجود این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. 
کسانی یافته می‌شوند که نمی‌نگرند و تعقل نمی‌ورزند. 
این است که از یکتاپرستی و توحیدی که اراده و تصمیم 
ملحوظ در پهنٌ وجوه الهام بخش آن, و مشاهده 
وحدت قانون شگفت هستی. نمایانگر آن تة 


کناره گیری می‌کنند: 
(و بن لاس مخ د من دون الله آنداد 
میرن کب له 4. 


برخی از مردم هستند که غیر از خداء خدا گونه‌هائی 

برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند. 
برخی از مردم هستند که غیر از خداء خداگونه‌هائی 
برمی‌گزینند... این انبازها و خداگونه‌ها در زمان 
مخاطبان این قرآن. سنگها و درختهاء و یا ستارگان و 
فرشتگان و شیاطین بودند... این انبازها و خداگونه‌ها در 
هر زمانی از ازمنة جاهلّت. اشیاء یا اشخاص یا 
علامات و مقامات و یا اعتباراتی است... که هم اینها 
شرک خفی و نهان و يا شرک جلی و نمایان است. 
هنگامی که در کنار نام خدا ذکر شوند. و آنگاه که 
شخص آنها را در دل خود با محبّت خدا شریک سازد. 
پس اگر انسان محبّت خدا را از دل خود بیرون کشد و 
این انبازها و خداگونه‌ها را به محبّتی اختصاص دهد که 
چنین دوست داشتنی جز ذات خدا را نشاید. چگونه 
خواهد بود؟ 
مومنان چیزی را همچون خدا دوست نمی‌دارند. نه خود 
را و نه دیگران را. نه اشخاص و نه اعتبارات و نه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
علامات و مقامات و نه ارزشهای این زمینی راکه 
ودم له دال آن می‌روند و می‌دوند: 
«والذینَ مود 4 با لد . 
کسانی که ایسمان آورده‌اند خدا را سخت دوست 


می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می‌ورزند). 
شدیدترین محبّت را نسبت به خدا دارند. محبّت غير 
قابل سنجش با همه مقیاسها و میزانهاء و 
قیدها و بندها. بالاترین دوست داشتها را نسبت به خدا 


بدور از همه 


دارند. محيّت غیرقابل سنجش با همه مقیاسها و میزانها 
و بدور از هم قیدها و بندها. بالاترین دوست داشتها را 
نسبت به خدا دارند. دوست داشتی فراتر از هر دوست 
داشت دیگری که دربار؛ جز او روا می‌دارند. 

تعبیر با «خبٍ» در اینجا گذشته از اینکه تعبیر 
صادقانه‌ای است» تعبیر زیبا و قشنگی است. چه پیوند 
ميان مؤمن راستین و میان خدای عالمین پیوند حب و 
ت قلبی و رابطهٌ درونی و 
کشش روحی است. پیوند مودت و نزدیکی است. پیوند 
وجدان بسته و آویزه به عاطفهٌ محبّت درخشان مهربان 


دوستی است. پیوند قرابت 


است. 
(و لو ری لین لو 
قرّ یمان له قدیدالقناب. 1 
اذین وا من لین نیو 

طعت هم نبا و قال الذي نو و 
ارو مرکا توا من کذالک یرم الله 
اخم خیرات 
آلثار ). 

آنان که ستم می‌کنند اگر (می‌شد) عذابی را مشاهده 


7 
ر 7 


1 ۹ 


راهم خارجين من 


نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند (می‌فهمند که) 
قدرت و عظمت همه ازآن خدا است و خدا دارای عذاب 
سختی است. در آن هنگامی که (رستاخیز فرا می‌رسد 
و پیروان سرگشته از رهبران گمراه کننده می‌خواهند 
که رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان خود 
بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار ناشناسی و 
بیگانگی می‌کنند) و عذاب را مشاهده می‌نمایند و روابط 
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(و پیوندهای مودت و محبّتی که در دنیا میانشان بود) 
گسیخته می‌گردد (و دستشان از همه جا کوتاه 
می‌شود) و (در این موقع) پیروان می‌گویند: کاش 
بازگشتی (به دنیا) می‌داشتیم تا از آنان بیزاری جوئیم 
همانگونه که آنان (امروزه) از ما بیزاری جستند (و 
ناشناختة‌مان نامیدند. آری) این چنین خداوند 
کردارهایشان را به گونۀ حسرت‌زا و اندوهباری 
نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش (دوزخ) بیرون 
نخواهند آمد. 
اینان همان کسانیند که بجز خدا انبازها و خداگونه‌هائی 
برای خود برگزیده‌اند. پس نسبت به حق و نسبت به 
خود ستم ورزیده‌اند. 
اگر چشمان بصیرت خود را متوجه روزی می‌کردند که 
در آن عذابی را که به انتظار ستمکاران است می‌دیدند. 
اگر می‌شد پردهُ فاصله‌های زمانی و مکانی را برداشت 
تا نگاه کنند و ببینند که: 
فد له بميعاً ). 
به راستی همه قدرتها و نیروها از آن خدا است. 
نه ابازاني و نه خداگونگانی درمینند 
را ال شدید ٠‏ العَذاب . 
به راستی خدا "۳ عذاب سختی است. 
اگر ببینند آنگاه را که رهبران از پیروان بیزاری 
. می‌جویند و همگان به عذاب خیره شده‌اند و دچار 
گشته‌اند. و روابط و پیوندها و وسیله‌ها از میانشان 
برخاسته است و چه رهبر و چه پیرو هر یک به درد 
خود گرفتار و به فکر نجات خویش است. و سروریها و 
رهبریهاتی که گول خوردگان از آنها متابعت نموده و به 
دنبالشان روان بودند. هم اینک چه رسد به نگاهبانی از 
پیروانشان از حفاظت خود نیز عاجز و درمانده‌اند و 
حقیقت الوهیّت یگانه و قدرت یکتا پیدا و نمایان شده 
است» و رهبریهای گمراه و ضعف و عجز آنها در برابر 
خدا و در برابر عذاب» دروغهائی بیش نبوده است. 
متوجّه می‌شوند که به چه گندکاری و اشتباهي دچارند. 


(قال لَذينَ ا وا أن لا که نت مب کت 


e 
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(در این موقع) پیروان می‌گویند: کاش باز‌گشتی (به 
دنیا) می‌داشتیم تا از آنان بیزاری جوئیم همانگونه که 
آنان (امروزه) از ما بیزاری جستند. 
خشم و کین پیروان گول خورده از رهبریهای گمراه. 
آشکار می‌گردد. El‏ می‌کنند که کاشکی می‌شد خوبی 
رهبران را پاداش دهند. بدینگونه که به کر زمین 
برگردند و از متایعتی که از آن رهیریهای به حقیقت 
عاجز و ضعیف داشته‌اند بیزاری نشان دهند. آن 
رهبریهائی که ایشان را گول زده‌اند سپس به هنگام رو 
به رو شدن با عذاب از آنان بیزاری جسته‌اند. 
صحنهٌ جانگدازی است: صحنۀ بیزاری و دشمنانگی و 
دژخیمی میان پیروان و رهبران, و میان عاشقان و 
معشوقان. و اینجا است که چنین سخن سوزنده و 
دردناکی به دنبال می‌آید: 
(کذلک رہم لالم خترات غلبم و 
اجنین نار ). 
این چنین خداوند کردارهایشان را به گونة حسرتزا و 
اندوهباری نشانشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش 
(دوزخ) بیرون نخواهند آمد. 
بعد از این روند گفتار مردم را به استفاده از تمتع و 
بهره‌برداری از چیزهای پاکیزۂٌ زندگی فرامی‌خواند و 
ایشان را از چیزهای ناپاک آن بدور می‌سازد. همچنین 
آنان را از پیروی اهریمن برحذر می‌دارد که ایشان را 
به انجام بدیها دستور می‌دهد و آنان را برمی‌انگیزد تا 
از سوی خدا اعای حلال کردن و حرام نمودن اشیاء را 
داشته باشند هر چند خدا اجازه آن را نداده و قانونی هم 
در این باره نفرستاده باشد. همچنین ایشان را از تقلید 
کورکورانه و بدون رهنمود خدا برحذر می‌دارد. و 
کسانی را که جز خدا چیزهای دیگری راکه نمی‌فهمند و 
نمی‌شنوند به کمک می‌طلبند و مورد پرستش و عبادت 
قرار می‌دهند. تهدید می‌کند... بدین وسیله موضوع این 
بند با موضوع بند پیشین روند گفتار به هم می‌رسد و 


پیوند می‌یابد: 


۱ 
( 
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ای مردم از 21 در زمین است و حلال و پاکیزه است 
(و خدا آن را تحریم نکرده و نفس انسان گوارا و 
خوشایندش می‌داند) بخورید و پا به پای اهریمن راه 
نیفتید (و به دنبال شیطان روان نشوید) بی‌گمان او 
دشمن آشکار شما است. او تنها شمارا به سوی 
زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد و (بدیها را در 
نظرتان می‌آراید و شما را وا می‌دارد بر) اینکه آنچه را 
نمی‌دانید به خدا نسبت دهید (و با پیروی از اوهام و 
خرافات نادانسته به دنبال معبودهای باطل روان شوید 
و حلال را حرام. و حرام را حلال بشمار آورید). و 
هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده 
است پیروی کنید (و راه رحمان را پیش گیرید نه راه 
شیطان را). می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر 
آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). آیا اگر 
پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) نفهمیده 
باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند (باز هم 
کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند؟) و مثل 
(دعوت کنندة) کسانی که کفر ورزیده‌اند (و راه حقیقت 
و هدایت را ترک گفته‌اند و کورکورانه به دنبال آباء و 
اجدادشان افتاده‌اند) همچون مثل کسی است که 
(چوپان گوسفندانی باشد و) آنها را صدا بزند ولی آنها 
چیزی جز سر و صدا نشنوند (و بدون اينکه حقیقت و 
مفهوم گفتار او را درک کنند. با اشارة او بی‌اراده سر به 
زیر اندازند و به این طرف و آن طرف بروند» کافران 
نیز) کران و لالان و کورانند و لذا ایشان از روی خرد 
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هنگامی که خداوند سبحان در بندهای گذشته روشن 
فرمود که او خدای یگانه است» و او آفریدگار یکتا 
است. و کسانی که بجز خداء خداگونه‌هائی برمی‌گزینند. 
همان چیز بر سر ایشان می‌آید که بر سر خداگونه‌ها 
می‌آید... در اینجا مقّر می‌فرماید که او روزی‌رسان 
بندگان خویش است. و او حلال و حرام را برایشان 
مشخص می‌دارد و تحلیل و تحریم تنها در دست او 
است... این نیز - چنانکه گفتیم - شاخه‌ای از وحدانییت 
الوهیّت بشمار است. چه آن جهتی که می‌آفریند و 
روزی می‌رساند همان جهت هم قانونگذاری می‌نماید 
و حرام می‌کند و یا حلال می‌سازد. بدین منوال 
قانونگداری با عقیده پیوند می‌یابد و از آن جدا 
ناشدنی است. 
خداوند در اینجا به هم مردمان اجازه می‌دهد که آنچه 
در زمین است و حلال و پاکیزه می‌باشد بخورند - مگر 
آنچه را که حرمت آن را برایشان روشن داشته باشد که 
معلوم شده و بعدها ذکر آنها می‌آید - و بدیشان فرمان 
می‌دهد که دستور را از خدا بگیرند چون فرمان خدا 
است که روشن می‌دارد که چه چیز حلال و چه چیز 
حرام است» و اینکه از اهریمن چیزی در این باره 
نشنوند و نپذیرند و به دنبال او راه نیفتند. زیرا او 
دشمن ایشان است و بدین سبب کار نیک را پیش پای 
آنان نمی‌گذارد و ایشان را به نیکی فرمان نمی‌دهد 
بلکه ایشان را به بداندیشی و زشتکاری دستور 
می‌دهد. و بدیشان امر می‌کند که به اختیار خود چیزها 
را حلال و يا حرام سازند و از خدا در این باره فرمان 
نبرند و نترسند و چنین انگارند که آنچه خودشان 
می‌گویند شریعت خدا همان است... همانگونه که 
یهودیان چنین می‌کردند و مشرکان قریش چنین اذعائی 
داشتند: 

( یا أا لاس لوا ا فی الأزض علالة یب و لا 

تفا رات آلشیطان له لک عدو مین انا 

مر کم بالوء و القَخشاءء و آن تو لوا على الله ما 
لا عون ). 
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ای مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه است 
بخورید و پا به پای اهریمن راه نیفتید. بی‌گمان او 
دشمن آشکار شما است. او تنها شمارابه سوی 
زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد و (شما را وا 
می‌دارد بر) اینکه آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید. 
صدور چنین فرمانی مبنی بر اجازه استفاده دادن و 
حلال کردن آنچه در زمین است - مگر حرام اندکی که 
نص قرآن آنها را بیان کرده است - نمایانگر آزادی این 
عقیده است. و از همنواشی آن با سرشت هستی و 
سرشت مردمان نشان دارد. چه خدا آنچه را که در زمین 
است برای مردم آفریده است. و لذا آنها را برایشان 
حلال نموده است» و قید و بندی بر آنها ننهاده است 
مگر آنکه کار خاصی و یا پا فرا نهادن از دائرهٌ اعتدال و 
میانه‌روی سبب تحریم چیزی شده باشد. ولیکن مباح و 
آزاد بودن و بهره‌مندی از چیزهای پاکیز؛ زندگی و 
پاسخگوئی به خواستهای فطرت بیکم و کاست و فشار 
و سختگیری جنبهٌ عمومیّت و همگانی دارد... همه اينها 
تنها یک شرط دارد و آن اينکه مردم آنچه را که برای 
آنان حلال یا آنچه را که برای آنان حرام است فرمان 
آن را از سوئی دریافت دارند که از همان سو این 
روزی بدیشان می‌رسد. دیگر مردم نباید فرمان حلال 
و حرام را از الهامات شیطان دریافت دارند. ژیرا 
شیطان دشمن آشکار آنان است و ایشان را به کار خیر 
و انجام خوبیها فرا نمی‌خواند و نیکیها را بدیشان نشان 
نمی‌دهد. بلکه آنان را جز به سوی بدی و زشتی فرا 
نمی‌خواند و ایشان را جز کفر و اهانت به خدا 
نمیآموزد و غیر از افتراء بر خدا و بدون تحقیق و یقین 
از قول خدا گفتن و جعل حقائق کردن. راهی پیش پای 
مردم تمی‌گذارد. 
واذاقیل هم نیوا اون له فاوا: بل تتبع تتبع‌ها 
لقنا علَیه انا ). 
هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده 
است پیروی کنید (و راه رحمان را پیش گیرید نه راه 


شیطان را) می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر 


سمچ ۲۳ج 
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آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). 
حال فرقی ندارد اینان که مورد اشاره ایه‌اند مشرکانی 
باشند که جنین گفتاری از دهانشان بیرون می‌آمد هر 
زمان که به اسلام دعوت می‌شدند و از ایشان خواسته 
می‌شد که شرائم و شعاثر و قوانین و عبادات خود را از 
اسلام برگیرند. و آنچه را که در جاهلیّت بر آن خو 
گرفته‌اند و مورد پسند و تأکید اسلام نیست ترک 
گویند. یا اینان یهودیانی باشند که بر میراث عقیدتی 
آباء و اجدادشان پافشاری داشتند و نه کم و نه زياد دين 
جدید را نمی‌پذیرفتند و پاسخی بدان نمی‌دادند... فرق 
نمی‌کند چه آنان و چه اینان باشند؛ چه آیه بر ایسنکه 
چیزی از امور عقیده جز از جانب خدا دریافت شود 
سخت می‌تازد. و به تندی تقلید کورکورانه و بدون 
تدټّر و تفر را در کارهای عقیدتی مورد نکوهش قرار 
می‌دهد: 
َو لو کان آباغهم یعون شتا و لدو 
آیا اگر هم پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) 
. نفهمیده باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند 
(باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند؟. 
آیا اگر کار بدین صورت نیز بوده باشد. باز هم بس 
پیروی از آئینی که پدران خود را ب بر آن دیده‌اند 
پافشاری می‌ورزند؟ پس این چه رکودی و جمودی و 
چه پیروی و تقلیدی است؟ 
از اینجا است که قرآن چنین شکل زشت حقیرانه‌ای از 
می‌کشد که درخور این تقلید و این جمود و رکود 
شد. شکل چهارپای رها شده‌ای که آنچه بدو گفته 
می‌شود نمی‌فهمد. بلکه هرگاه چوپانش بر او فریاد زند 
صدایش را می‌شنود لیکن معنی آن را نمی‌داند. حتی 
ایشان از این چهارپا هم گمراه‌ترند. چه چهارپا می‌بیند 
و می‌شنود و داد می‌زند. ولی آنان کران و لالان و 
کورانند. 
رمعل ذبن وا کل لدې ینو با لاتم 
الادعاء و نداء ص بكم عتن َم لأيعقلون ). 


و مثل (دعوت کنندة) کسانی که کفر ورزیده‌اند (و راه 
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حقیقت و هدایت را ترک گفته‌اند و کورکورانه به دنبال 
آباء و اجدادشان افتاده‌اند) همچون مثل کسی است که 
(چوپان گوسفندانی باشد و) آنها را صدا بزند ولی آنها 
چیزی جز سر و صدا نشنوند (و بدون اينکه حقیقت و 
مفهوم گفتار او را درک کنند. با اشارة او بی‌اراده سر به 
زیر اندازند و به این طرف و آن طرف بروند. کافران 
نیز) کران و لالان و کورانند و لذا ایشان از روی خرد 
عمل نمی‌کنند و نمی‌فهمند. 
کران و لالان و کورانند. اگر گوشها و زبانها و چشمانی 
داشتند پیوسته در بی‌خبری نمی‌ماندند و از آنها سود 
می‌بردند و به وسیلة بهره گیری از آنها هدایت می‌یافتند 
ر شین گوشهااو 
زبانها و چشمانی به وظیفه‌ای که برای آن آفریده 
شده‌اند عمل نمی‌کنند. در این صورت انگار به آنان 
گوشها و زبانها و چشمانی داده نشده است. 
این نهایت نکوهش از کسی است که انديشة خویش را 
به کار نمی‌گیرد و سوراخها و راههای معرفت و هدایت 
را بر روی خود می‌بندد. و امور مربوط به عقیده و 
شریعت را از جائی دریافت نمی‌دارد که شایستگی آن 
را دارا است و امور عقیده و شریعت باید از آنجا 
دریافت شود. 
۰ 
در اینجا خدا گفتار ویژه‌ای را متوجّه کسانی می‌سازد 
که ایمان آورده‌اند. برایشان خوردن چیزهای پاکیزه‌ای 
را که روزی آنان کرده است مباح می‌کند و بدیشان 
می‌آموزد که در قبال نعمتهای نعمت دهنده شکرگزاری 
کنند. در ضمن آنچه راکه بر آنان حرام شده است 
روشن می‌دارد. و آن غیر از چیزهای پاکیزه‌ای است که 
آنها را برایشان مباح نموده است. همچنین آن یهودیانی 
را که دربار؛ این چیزهای پاکیزه و محرّمات با مومنان 
به جدال می‌پردازند نکوهش می‌کند. چه این چیزهای 
حلال یا حرام در کتابهایشان موجود و در دسترسشان 
قرار دارد: 
ااا الَذي آمنواکوا من طيّباتِ ما َناك 


رح ۲ لین کون مأل لین لناپ و 
بشترون ها پا ولیک ما کون ف بطونیم 
شا وب یمهم لب زم امه ولا یرک 
كم عذاب ألم ریک لین شترا اس 
بامدی 1 7 العدات بالمعفِرَة ف ام همع آلشار. 
ذلکَ ان هل الکثاب بالق. و لد الذينَ 
توا ف الكثاب آن شفاق عي ). 
ای کسانی کیان آورده‌اید از چیزهای پاکیزه‌ای که 
روزی شما ساخته‌ایم بخورید و سپاس خدای را به 
جای آورید اگر تنها او را پرستش می‌کنید. (آنچه را که 
مشرکان و یهودیان و دیگران حرام می‌دانند حرام 
نیست بلکه خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک 
و آنچه نام غير خدا (به هنگام ذبع) بر آن گفته شده 
باشد (و به نام بتان و شبیه آن سر بریده شود) بر شما 
حرام کرده است. ولی کسی که مجبور شود (به‌خاطر 
حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که 
علاقه‌مند (به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهاتی 
نبوده) و متجاوز (از حد سد جوع هم) نباشد, گناهی بر 
او نیست. بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است. 
کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده 
است پنهان می‌دارند (يا دست به تأویل ناروا و تحریف 
می‌پازند) و آن رابه بهای کم (و ناچیز دنیا) 
می‌فروشند» آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند. (زیرا 
اموالی که از رهگذر کتمان آیات کتاب آسمانی و 
تحریف و تأویل ناروای حقائق رحمانی بدست می‌آید 
سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز 
رستاخیز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 
سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عفو و 
گذشت خویش) پاکیزه نمی‌دارد» و ایشان را عذاب 
دردناکی است. آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت» و 


عذاب را با آمرزش (مبادله و) خریداری کرده‌اند. چقدر 
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در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جای بسی شگفت 
است که شخص عاقل از موجبات عذاب خوشحال بو وه 
و پیوسته در انجام زشتیها که انسان را به دوزخ 
می‌کشانند در تکاپو باشد). آن (عذابی که برایشان 
مشخُص گشته است به خاطر کفری ات که نسبت به 
کتاب روا می‌دارند و در کتمان و تحریفش می‌کوشند) 
به سبب اینکه خدا کتاب (آسمانی قرآن یا تورات) را 
توأّم با حق فرو فرستاده است (و اصلاً شائبة بطلان 
بدان راه ندارد و ایشان به دروغ در تکذیب آن 
می‌کوشند یا پنهانش می‌دارند) و به راستی کسانی که 
دربارةٌ کتاب (آسمانی) اختلاف می‌ورزند به دشمنانگی 
و دودستگی دور (از صداقت و حقیقتی) دچارند. 
خداوند مومنان را به صفتی می‌خواند که ایشان را با 
خدای سبحان پیوند می‌دهد. و به آنان الهام میکند که 
قانون و شریعت را تنها از او دریافت دارند و حلال و 
حرام را تنها از او بخواهند و برگیرند. ایشان را متذکّر 
می‌گردد به آنچه روزی آنان کرده است و در نتیجه تنها 
او روزی رسان است و چیزهای پاکیزه‌ای راکه بدیشان 
داده است برایشان مباح می‌سازد. بدین وسیله بدیشان 
می‌فهماند که هیچ چیز پاکیزه‌ای را از انان منع نکرده 
است. و اگر چیزی را بر آنان حرام کرده باشد تنها بدان 
خاطر پوه ان که تاباک بوده انس نه که و نهر 
باشد که ایشان را از آن محروم سازد و بر آنان تنگ 
گیرد - حال آنکه خدا است که در آغاز باران نعمت را 
برایشان ریزان کرده است - همچنین خدا ایشان را 
متوجّه شکرگزاری می‌کند تا اگر می‌خواهند او را به 
یگانگی بستایند و بدون هیچگونه انبازی بپرستند و 
سپاسگزاری پیش گیرند. این نیز می‌رساند که 
شک رگا ار عبادت و طاعت است و خداآن رااز 
بندگان می‌پسندد و بدان خشنود است... همه اینها در 
یک آیه و آن هم با واژه‌های کم بیان شده است: 
ی 
و آشکروا لله ان كن لاه 2 دون 


تعبدون )€ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از چیزهای پاکیزه‌ای که 


۳۳۸ 


موس فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اوّل 
روزی شما ساخته‌ايم بخورید و سپاس خدای را به 
جای آورید اگر تنها او را پرستش می‌کنید. 


آنگاه خوردنیهای حرام را برایشان با نص صریح و 


مرزبندی آشکار به وسیلة ادات قصر «نا» روشن و 
مشخص می‌دارد: 
۳ حرم علیکم اينه و لدم و نم النزير و ما 
هل به عبر الله 4. 


(آنچه را که مشرکان و یهودیان و دیگران حرام 
می‌دانند حرام نیست بلکه خداوند) تنها مردار و خون و 
گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن 
گفته شده باشد (و به نام بتان و شبیه آن سر بریده 
شود) بر شما حرام کرده است. 
نفس سالم از مردار و همچنین از خون بیزار است. 
علاوه از اينکه علم پزشکی 
طولانی و درازی که از تحریم قرآن و پیش از آن 
تورات به دستور خدا می‌گذرد - ثابت کرده است که 


میکروبها و مواد مضرّی در جسم مرده و خون گرد 


می‌آید. این را هم نمی‌دانیم که آیا علم پزشکی جدید 
مضرات نهفته در آن دو را کاملاً بررسی و هویدا کرده 
است و يا اینکه علل دیگری برای تحریم در میان است 
که هنوز آنها را برای مردم کشف و بر ملا ننموده است. 
و اما گوشت خوک. امروزه گروهی راجع بدان در جدال 
و ستیزند... خوک ذاتاً مورد نفرت سرشت پاک سالم 
است... از این گذشته خدا آن را از گذشته‌های بسیار 
دور حرام کرده است تا دانش انسانها بتازگی پرده از آن 
بردارد و کشف کند که در گوشت و خون و روده‌های 
خوک. کرم بس خطرناکی است (کرم ریسمانی با 
تخمکهای کیسه‌دار آن). امروزه گروهی می‌گویند: 
وسائل پخت و پز جدید پیشرفته است. دیگر این کرمها 
و تخمکهای آنها منشاً خطری نیستند. زیرا نابودی آنها 
با گرمای زیاد و درج حرارت بالائی که وسائل آشپزی 
جدید تولیدش می‌کند, حتمی و تضمین شده است... این 
جور مردمان فراموش می‌کنند که دانششان نیازمند 
قرنهای طولانی است تا آفت واحدی را بشناسد. آیا 
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چه کسی می‌تواند رأی قاطعانه و باور حتمی داشته 
باشد بر اينکه آفات و مضرّات دیگری که تا کنون کشف 
نشده باشد در گوشت خوک موجود نیست؟ آیا چنین 
شریعتی که ده‌ها قرن بر این دانش بشری پیشی جسته 
است درخور این نیست که بدان اطمینان کنیم و باور 
داشته باشیم و سخن نهائی را حوالة آن کنیم و قضاوت 
را بدو واگذاریم و آنچه شریعت اسلام حرام کرد بر 
خود حرام کنیم و آنچه را که حلال کرد برای خود حلال 
بدانیم و متوجّه باشیم که چنین شریعتی از سوی خداوند 
حکیم و آگاه آمده است؟ 

اما آنچه به هنگام ذیح نام غیر خدا بر آن رانده شده و 
جز به نام خدا به نام دیگران سر بریده شده است. بدین 
معنی است که صاحب آن حیوان از ذبح آن هدفش جز 
خدا بوده و کار به خاطر دیگران انجام پذیرفته باشد. که 
در این صورت گوشت آن حیوان حرام خواهد بود نه به 
خاطر مرضی که بدان دچار بوده باشد نه. بلکه تنها به 
خاطر اينکه قصدشان از آن جز ذات خدا بوده است. 
حرام بودن آن تنها به خاطر یک بیماری روانی است که 
با درستی انديشه و سلامت دل و پاکی روح و خلوض 
نیت و وحدت جهت منافات دارد... و لذا چنین چیزی 
ملحق به نجاست مادی و ناپاکی حقیقی است. با نگرش 
بدین معنی مشترکی که نجاست در بر دارد. این چنین 
حرامی از سایر محرّمات پیشین خود به عقیده نزدیکتر 
و چسبیده‌تر است. چه اسلام بر این بسی کوشاو 
حریص است که توجّه انسان به خدای یگانه و 
بی‌شریک باشد و قصد و هدفش جز او نباشد. 

از اینجا رابطه‌ای که حلال کردن و حرام نمودن در این 
آیه‌ها با سخن گفتن از وحدانیّت خدا و رحمت او در 
آیه‌های پسیشین دارد روشن می‌شود. چه پیوند 
ناگسستنی و نیرومندی میان اعتقاد به خدای یگانه و 
میان دریافت فرمان از خدا در امر تحلیل و شحریم و 
ساثر امور شریعت است. 

با وجود اين. اسلام حساب ضرورتها و ناچاریها را 
می‌کند. بدین سیب به هنگام ضرورت و ناچاری» 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


چیزهای ممنوع را مباح و چیزهای حرام را حلال 
می‌سازد به آن اندازه که این ضرورتها را بر طرف کند 
و از حدود آنها فراتر نرود و تجاوز و تعذی نشود: ۲ 
فن اضَطه عَْرَ باغ و لا غاد فلا عَلیْه. لاله 


۶ 


3 
2 


پس آن کس که مجبور شود (به‌خاطر حفظ جان از آن 
اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه‌مند (به 
خوردن ولاّت بردن از چنین چیزهائی نبوده) و 
متجاوز (از حدَ سد جوع هم) نباشد» گناهی بر او نیست. 
بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است. 
این اساس کلّی و قانون عامی است که در اینجا برای 
این محرزمات گذارده میشود. لیکن با اطلاق و آزادی 
آن درست خواهد بود که از مرز این محرّمات فراتر 
رود و جز اینها را در سائر جاها در بر گیرد. پس اگر 
ضرورتی پیش آید و بدان سبب خطر مرگ در میان 
آید و انسان را وا دارد تا بدین محرّمات پناه ببرد. 
شخص مجبور می‌تواند این مضیقه را برطرف سازد. 
بدین معنی که در حدود نیاز از آن چیز حرام بخورد به 
آن اندازه که ضرورت موجود را از میان ببرد و بیشتر 
از آن تناول نکند. گر چه دربارهٌ موارد و مواضع 
ضرورت. اختلافات فقهی موجود است... آیا در مورد 
ضرورت قياس صحیح است؟ یا منظور از آن, 
ضرورتهائی است که خدا آنها را با نص بیان شرموده 
است؟... وربا مقداری که ضرورت با آن برطرف 
می‌شود و آیا اندازۂ نیاز کدام است نیز اختلاف است. 
آیا مقدار مباح به هنگام احتیاج کمترین قدر ممکن 
است یا یک بار خوردن یا یک بار نوشیدن کامل؟... ما 
بدین اختلاف فقهی وارد نمی‌شویم... و این بیان در 
سایه‌های قرآن ما را بسنده است: 
یهودیان پیرامون چیزهائی که قرآن آنها را حلال یا 
حرام داشته است بسی به ستیز پرداختند. چیزهائی بود 
که تنها برای یهودیان حرام بود و در سور دیگری ذکر 
آنها رفته است: 


ا سرا رم ا ۶ و 
و علی الْذينَ هادوا حَرّمناکل ذې ظفر, و من 
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ابقر الم حرمن عم شحو وميا الا لت 
ظهُر ها أو انوایاً ز ها اختلط بعظم). 
بر یهودیان. هر (حیوان) ناخنداری (ک دارای سم 
یکپارچه باشد مانند شتر و درندگان, و پرندگانی چون 
شترمرغ و غاز و مرغابی) را حرام کردیم. و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهایشان را بر ایشان حرام 
نمودیم مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا در 
اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا پیه‌ها و 
چربیهانی که ميزهٌ استخوان گردیده است. (نعام /۱۴۶) 
در صورتی که این چیزها برای مسلمانان حلال بوده و 
بدین سیب یهودیان با ایشان در مورد حلال بودن اینها 
مجادله می‌کردند. همچنین یهودیان با مسلمانان تربار 
محرّماتی که در اینجا ذکر شده است راه ستیز می‌گرفتند 
گرچه در تورات این چیزها بر آنان نیز حرام بوده 
است... علّت ستیزشان بدین خاطر بوده که هدف آنان 
پیوسته گمان‌افکنی و شک‌اندازی در صخت و راستی 
اوامر قرآنی و صداقت وحی خدائی بودن آنها بوده 


است. 
از اینجا است که می‌بینیم حملة تند و یورش سختی 
رخ کان مشود که ارا خدا از کاب اسا 
نازل کرده است. پنهان می‌دارند: 
إن ان پئ يمون ما رل ال الکسثاب و 
یشون بوا .أو لیک ها رن ف طم 
ار و ایک له وم یامه ولا رک 
و ّم عذاب أل ولیک ینآ اه 
باد و العذاب بالغفرة اضر رهم على آلشار. 
یک با له ل کناب بل ون اذین 
ختوا نی الکتاب لى شقاتي بعد ). 
کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده 


اس 


است پنهان می‌دارند (يا دست به تأویل ناروا و تحریف 
معی‌یازند) و آن را به بهای کم (و ناچیز دنیا) 
می‌فروشند» آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند. (زیرا 
اموالی که از رهگذر کتمان آیات کتاب آسمانی و 


تحریف و تأویل ناروای حقائق رحمانی بدست می‌آید 


ملس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز 
رستاخیز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 
سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عفو و 
گذشت خویش) پاکیزه نمی‌دارد. و ایشان را عذاب 
دردناکی است. آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت» و 
عذاب را با آمرزش (مبادله و) خریداری کرده‌اند. چقدر 
در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جای بسی شگفت 
است که شخص عاقل از موجبات عذاب خوشحال بوده 
و پیوسته در انجام زشتیها که انسان را به دوزخ 
می‌کشانند در تکاپو باشد). آن (عذابی که برایشان 
مشخٌّص گشته است به خاطر کفری است که نسبت به 
کتاب روا می‌دارند و در کتمان و تحریفش می‌کوشند) 
به سپب اينکه خدا کتاب (آسمانی قرآن یا تورات) را 
توأم با حق فرو فرستاده است (و اصلاً شائبة بطلان 
بسدان راه ندارد و ایشان به دروغ در تکذیب آن 
می‌کوشند یا پنهانش می‌دارند) و به راستی کسانی که 
دربارة کتاب (آسمانی) اختلاف می‌ورزند به دشمنانگی 
و دو دستگی دور (از صداقت و حقیقتی) دچارند. 
نکوهش و سرزنشی که به سبب پنهان داشتن ن آنچه خدا 
از کتاب آسمانی نازل کرده است بیان شده است. 
مقصود از آن در وهلة ال اهل کتاب است. لیکن مدلول 
نص عام. شامل اهالی همه ملّتهائی می‌گردد که حّی را 
که می‌دانند پنهان می‌دارند و با چنین کتمانی بهای کمی 
را به چنگ می‌آورند. این بهای کم ممکن است نفع 
شخصی باشد که بدان عشق می‌ورزند و برای رسیدن 
به آن, حق را پنهان می‌دارند. و حق را قربانی مصالح 
خاصی می‌کنند که برای خود برگزیده و بدانها دل 
بسته‌اند. یا این بهای کم شاید هم دنا باشد. که چون با 
آنجه از خشنودی خدا و رضایت الله و پاداش آخرت 
که از دستشان بدر می‌رود. مقایسه گردد. بهای کم و 
چیز بس ناچیزی است. 
در فضای خوراکیهائی که حرام یا حلال شده‌اند. قرآن 
دربارهٌ چنین کسانی می‌گوید: 


۳ 


مایا کون بطونهم لآ لناز ). 
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آنان جز آتش چیزی در شکمهای خود نمی‌خورند. 
چنین بیانی» هماهنگساز صحنه در روند گفتار است. 
گوئی آنچه را که از بهای کتمان و بسهتان می‌خورند. 
آتشی است در اندرون شکمهایشان. و گویا ایشان 
اتش می‌خورند. چنین آتشی حقیقت دارد آنگاه که در 
آخرت وارد آتش می‌گردند. ناگهان آتش لباس ایشان و 
خوراک آنان می‌شود و بیرون و درون پیکرشان را فرا 
می‌گیرد. 
پاداش آنچه از آیات خدا پنهان داشته‌اند این است روز 
رستاخیز خدا آنان را رها ساخته و بدیشان مرحمت و 
توجهی نکند. و ایشان را به دست خواری و پستی و 
ننگ و بدنامی می‌سپارد تا در آن غوطه خورند و 
حسرت برند. تعبیری که قرآن را از این ویلان و 
رهاسازی و خواری و خفت و ذلت دارد چنین است: 
ور یمهم الله یوم ليام َو لا یریم ). 
خدا روز رستاخیز (از آنان روگردان بوده و) با ایشان 
سخن نمی‌گوید و آنان را (از کثافت گناهان با عفو و 
گذشت خویش) پاکیزه نمی دارد. 
برای مجسّم نمودن رها کردن و ترک گفتن, در شکلی 
که به حش و شعور بشری نزدیک باشد و ذهن انسانها 
بتواند آن را فهم کند. اینگونه از آن سخن رفته است: 
نه سلامی نه کلامی, و نه توجه و اهتمامی» ونه 
پاکسازی و بخشایشی در میان است. 
وه عَذابٌ ألم . 
و ایشان را است عذاب دردناکی. 
تعبیر شکل‌کش و الهام‌بخش دیگری, چنین است: 
(آرلیک این شتروا ألضَلالَة باهدى و الاب 
رو ). 
آنان کسانیند که گمراهی را با هدایت (الهی) و عذاب را 
با آمرزش مبادله و خریداری کرده‌اند. 
گوئی معامله‌ای است که در آن هدایت را می‌پردازند و 
گمراهی را دریافت می‌دارند. و ان امرزش را 
می‌دهند و شکنجه را می‌گیرند... چه معاملهٌ زیانبارانه و 


کودکانه‌ای است. چه هدایت بدیشان داده شده بود ولی 


سیم( 
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ترکش گفتند و گمراهی را دریافت داشتند. و آمرزش 
بدیشان بخشیده شده بود. لیکن رهایش کردند و 
شکنجه را برگزیدند. 

فا أضبرَهُم على آلثار ). 

پس چقدر در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! 
چه اندازه زیاد تحمّل و شکیبائی در برابر آتشي دارند 
که خود آن را مصرانه برگزیده‌اند و آ گاهانه به سوی آن 
می‌روند. 
وای از این ریشخندی که طول صبر و فزونی شکیبائی 
آنان را در برابر آتش می‌نمایاند و ایشان را به باد 
تمسخر می‌گیرد. 
این پاداشی است که مزد درخور زشتی 
پنهان داش 
برای مردم گفته شود و در میانشان پخش گردد. و در 
زندگی حقیقی انسانها بر روی زمین تحمّق یابد و پیاده 
شود. و برنامه و قانون و شریعت و طریقت آنان باشد. 
پس هر که آن را پنهان دارد در حقیقت از میدان عملی 
به دورش داشته و بیکاره‌اش گذارده است. در صورتی 
که کتاب خدا حمّانیتی است که آمده است تا در زندگی 
نقش فقالانه‌ای ا باشد و کارگر واقع شود: 

«ذلک أن الله رل الکتاب باق . 

آن (عذابی که برایشان مشخص گشته است به خاطر 


گناه است. گناه 
شتن کتابی که خدا آن را نازل فرموده است تا 


کفری است که نسبت به کتاب روا می‌دارند و در کتمان 
و تحریفش می‌کوشند) به سبب اینکه خدا کتاب 
(آسمانی قرآن یا تورات) را توأم با حق فرو فرستاده 
است (و اصلاً شائبة بطلان بدان راه ندارد). 
هر که به سوی آن برگردد. هدایت را در بر می‌گیرد. و با 
حق و حقیقت همراه و سازگار می‌شود. و با مردمان 
راه‌یافته همنوا و راهیاب می‌گردد, و با سرشت هستی و 
قانون اصیل جهان دمساز و همراز می‌شود. 
وان لین حون الکثاب لى شفاق بعیدٍ ). 
به راستی کسانی که دربارۂ کتاب (آسمانی) اختلاف 
می‌ورزند. به دشمنانگی و دودستگی دور (از صداقت و 


حقیقتی) دچارند. 
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دشمنانگی با حق» دشمنانگی با قانون فطرت. 
دشمنانگی در میان خود. دشمنانگی با وجدان و ضمیر 
خویشتن... در حقیقت هم این چنین بودند و هميشه نیز 
خواهند بود. هر ملّتی هم که دربارۂ کتاب آسمانی خود 
اختلاف ورزد و همه احکام آن را مراعات ندارد و 
تفرقه‌ها پیکره او را پراکنده و پاره پاره سازد به چنین 
کسانی می‌پیوندد... این وعدۀ خدا است که در همة 
ادوار زمان و میان همة اقوام بشری تحقّق می‌یابد. و ما 
در این سالی که در آن زندگی می‌کنيم. واقعاً مصداق 


ن را می‌بینیم. 

¢ 

سرانجام در یه واحدی» پایه‌های راستین ین ایمانی» و 
پایه‌های رفتار راستین ین آیمانی را با می‌نهد, و صفت 


راستکاران پرهیزگار را روشن و مشخص می‌دارد: 
لیس ای آن ولا وُجُوهَكم بل اضرق و 
لغرب و لک ال من آَم ال ول اح 
لکد والکتاب و ین و آق ال : : 
وی ارب و الینامی الاک و یر 


۳ 


pe 
۹ 


وا 


ت 


لسن ون غاب فا سلاو و آق آلّکا 
و لوقون بعهدهم إذا عاهدُوا و الصا لصا 3 
و . ولیک اذ 
e‏ 
مغرب کنید نیکی (تنها همین) نیست (و یا ذاتاً رو کردن 
به خاور و باخت نیکی بشمار نمی‌آید) بلکه نیکی 
(کردار) کسی است که به خدا و روز واپسین و 
فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران ایمان آورده 


LAN 


6 


١ e 


باشد» و مال (خود) را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد (و 
ت خداء و یا با طیب خاطر) به 
خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در 


یا به سیب دوست داشت 


راه و گدایان دهد و در راه آزادسازی بردگان صرف 
کند. و نماز را بر پا دارد» و زکات را بپردازد» و (نیکی 
کردار کسانی است که) وفا کنندگان به پیمان خود بوده 
هنگامی که پیمان بندند. و (به ویژه کسانی نیکند و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


شایستۀ ستایشند که) در برابر فقر (و محروميتها و 
بیماری و زیان و ضررها) و به هنگام نبرد شکیبایند (و 
استقامت می‌ورزند) اینان کسانی هستتد که راست 
می‌گویند (در اآعای ایمان راستین و جویائی اعمال 
نیک) و به راستی پرهیزگاران (از عذاب خدا با دوری 
جستن از معاصی و امتثال اوامر الهی) اینانند. 
قول راجح این است که میان این بیان و ميان تغییر قبله 
و جدالهای درازی که پیرامون آن بر پا شده بود رابطه 
و پیوند است. قبلاً سخن از حکمت تغییر قبله رفت. 
اکنون روند گفتار به بیان حقیقت بزرگی می‌رسد که 
پیرامون این قَضیّه و سائر قضایا و مسائل جدال 
برانگیزی دور می‌زند که یهودیان آنها را پیرامون 
ظواهر مناسک و عبادات به راه می‌انداختند و چه بسا 
پیرامون خود این امور نیز غوغا بپا می‌کردند و راه 
جدال پیش می‌گرفتند. 
هدف از تغییر قبله و به طور کلی آداب و رسوم 
عبادات. این نیست که مردمان چهره‌های خویش را به 
جانب خاور و باختر کنند... این رو کردن چه به سوی 
بیت‌المقدس باشد و چه به سوی مسجدالحرام... هدف 
اصلی نیکی - هر نوع نیکی‌ای که باشد - آداب و 
رسوم ظاهری نیست. چه شکل و نمای بیرونی به 
تنهائی و بدون تأثیری که در دل دارد و بدون اثری که 
در رفتار زندگی می‌گذارد. نیکی را تحقق نمی‌بخشد و 
خوبی را بوجود مى اورا۵نه بلکه نیکی در اصل. 
انديشه و فهم و کردار و رفتار است. اندیشه‌ای است که 
در دل فرد و جامعه اثر خود را نمایان می‌سازد. کرداری 
اک که دز ا ورجا اکر هرآ جر رگن 
می‌دارد. رو به جانب مشرق و مغرب نمودن, این 
حقیقت عمیق را بسنده نیست... خواه چنین رو کردنی به 
سوی این قبله باشد یا آن قبله» يا در سلام نماز رو به 
راست و چپ کردن. یا در تمام حرکات ظاهری که مردم 
در آداب و رسوم دینی خود مراعات می‌دارند. هیچیک 
ذاتاً همة نیکی نبوده و منظور اصلی خوبی نمی‌باشد: 
ولك ار من من باله لیم الآخر والملائكة 
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والکتاب و لین ). 
ولیکن نیکی (کردار) کسی است که به خدا و روز 
واپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران ایمان 
آورده باشد. 
این است آن نیکی‌ای که مركز تجمع همه خوبیها 
است... پس باید در این صفات چه ارزشهائی نهفته 
باشد که چنین وزنی در ترازوی خدا دارد؟ آیا ارزش 
ایمان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتابهای 
آسمانی و پیغمبران چقدر باید باشد؟ ایمان به خدا نقطةٌ 
تحوّلی در زندگانی بشریّت است که در آن زندگیشان 
از بندگی نیروهای پراکنده و اشیاء گوناگون و اعتبارات 
مختلف به سوی بندگی یگانةٌ خدا تغییر مسیر پیدا کرده 
و در این یگانه پرستی است که روح انسان از هر گونه 
بندگی آزاد می‌گردد و آن را اوج می‌دهد و به فراسوی 
هر چیز و هر اعتباری می‌رساند... همچنین ایمان به خدا 
نقطةٌ تحوّلی است از هرج و مرج به سوی نظم و 
ترتیب. و از پراکندگی به سوی یک جهتی و راه راست 
و روان الهی. چه این بشریّت بدون ایمان به خدای 
یگانه, نه راه راستی را برای خود می‌یابد و نه هدف 
ثابت و درستی خواهد داشت. و نه نقطۂ اتکائی را پیدا 
خواهد کرد تا با تلاش و کوشش و برابری و برادری 
پیرامون آن گرد آید. به همان شکلی که همۀ هستی 
پیرامون نقطهٌ مرکزی جمع است و با نسیتها و پیوندها و 
هدفها و رابطه‌های معیّن و روشنی به کار خود مشغول 
است. 
ایمان به روز رستاخیز عبارت است از ایمان به دادگری 
مطلق الهی در دادن پاداش و پادافره و اینکه زندگی 
انسانها بر روی کرهٌ زمین یاوه و بیهوده و بدون حساب 
و کتاب نیست. نه هرج و مرجی در میان است و نه 
کارهای جهان بی‌نظم و ترتیب در جریان است. و اينکه 
پاداش خوبی از ميان نمی‌رود هر چند به ظاهر دیده 
شود که در این کر خاکی درخت نیکی به بار ننشیند و 
نیکوکار پاداش نبیند. 
ایمان به فرشتگان بخشی از ایمان به غيب است که 
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غیب هم دو راهة جدائی میان فهم و شعور انسان و ميان 
ادراک و احساس حیوان» و میان جهان‌بینی انسان 
دربار؛ٌ این هستی و تصور و برداشت حیوان از این 
جهان است. انسانی که ایمان به فراسوی محسوسات 
دارد. و حیوان که در چهارچوب محسوسات خود گرفتار 
و زندانی است و از آن پا فراتر نمی‌گذاره('. 
ایمان به کتاب و پیغمبران. عبارت است از ایمان به همه 
رسالتهای آسمانی و به همه پیغمبران و ایمان به 
یگانگی بشریّت. و یگانگی خدای مردمان, و یگانگی 
دین آنان, و یگانگی راه و روش خدائی ایشان. 
داشتن چنین احساسی دارای ارزش بس والاشی در 
نحوءٌ فهم و ادراک مژمنان است که وارث پیغمبران و 
رسالتهای الهی هستند. 
آیا ارزش دادن مال و دارائی - با وجود دوست داشت 
آن و افستخار بدان - به خویشاوندان و یتیمان و 
تهیدستان و در راه واماندگان و گدایان و بندگانی که با 
آنان عقد کتابت شده است جیست؟ 
ارزش آن, آزادی از بند آز و تنگ‌چشمی و ناتوانی و 
خودخواهی است. آزادی روح از شهوت مال‌پرستی 
است که دستها را از خرج و انفاق باز می‌دارد و دل و 
درون را از آسایش می‌اندازد و ارواح را از گشت و 
گذار باز می‌گیرد واز آن سلب آزادی می‌کند. دادن مال 
دارای ارزش روانی است که نص قرآنی راجع به 
دوست داشت دارائی. بدان اشاره دارد. همچنین دارای 
ارزش شعوری است. بدین معنی که انسان دست بکشد 
و جان بر کند از مال و ثروتی که دوست می‌دارد. آن هم 
نه از ارزان و کم بهای آن و یا از آلوده و ناپاک آن, 
بلکه از آنچه ارزشمند و تمییز و عزیز است. در نتیجه 
انسان ازبندگی مال و ثروت آزاد می‌شود. بندگی‌ای که 
نفسها را خوار می‌سازد و سرها را به زیر می‌اندازد. 
انسان از زندان از نیز ازاد می‌شود. چه از است که 


گردنهای افراشتة مردان را خمیده و خوار می‌کند. 


۱-به تفسیر نخستین آیه‌های سورة بقره در جُزء اول مراجعه شود. 
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بخشش مال دارای ارزش انسانی بزرگی در حساب 
اسلام است که پیوسته می‌کوشد انسان را از بند 
وسوسه‌های تفس و آز و ضعف آن آزاد سازد پیش از 
آنکه بکوشد او را از خارج در محیط جامعه و روابط و 
پیوندهای آن, آزاد کند. چه اسلام معتقد است که 
بندگان نفس» بندگان مردمند. و آزادگان نفس از قید و 
بند شهوات. سرافرازان جامعه‌ها هستند... گذشته از همه 
اینها بخشش مال دارای ارزش انسانی در محیط جامعه 
و میان مردمان است... چنین همیستگی با خویشاوندان, 
جوان‌مردی نفس, و بسزرگمنشی خانوادگی. و 
وابستگیهای خویشاوندی را تحقّق می‌بخشد. خانواده 
هم نخستین هس جامعه است. از اینجا است که پیش از 
چیزهای دیگر ذکر می‌گردد و چنین عنایت و توجَهی 
بدو می‌شود. 

دادن مال به یتیمان نشسان از تعاون و همبستگی و 
ضمانت اجتماعی میان بزرگان و کوچکان جامعه. و 
میان نیرومندان و ضعیفان دارد. و خلائی را پر می‌سازد 
که برای یتیمان به سبب از دست دادن نگاهداری و 
سرپرستی والدیین به وجود آمده است. همچنین 
خُردسالان بی‌سرپرست ملّت را از ویلانی و پراکندگی 
محفوظ می‌دارد و نمی‌گذارد به چنگ اهریمن بیفتند و 
در معرض تباهی قرار گیرند و کارشان به جائی کشد که 
بر جامعه‌ای که بدیشان نیکی نکرده و در حفظ و 
مواظبت آنان نکوشیده و به حالشان توجهی ننموده 
است برشورند و دست به انتقام زنند و برای آن بلائی 
شوه 

بخشش مال برای درماندگانی که دستشان به دهانشان 
نمی‌رسد و درآمد چندانی ندارند که با آن, زندگی خود 
را اداره کنند. با وجود این می‌نشینند و برای حفظ آبرو 
به گدائی برنمی‌خیزند - حفظ شخصیّت و احترام آنان 
ات انشان راز ا کت من رهازن و آخاس 
گنت ی کا تا میب میوش و 
فریادرس نیستند. بلکه از ضمانت اجتماعی و مدد و 
یاری دولت اسلامی برخوردارند که در آن کسی ویلان 
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و سرگردان به حال خود رها نمی‌شود و عضوی از 
اعضاء آن ضائع و هدر نمی‌رود. 

دادن مال به واماندهٌ در راه - کسی که از دارائی و 
خانوادٌ خویش بریده و بدور مانده است - واجب 
است. تا از او به هنگام سختی دستگیری شود. و در 
وقتی که در راه وامانده است و دستش به خانه و کاشانه 
و مال و دارائی خود نمی‌رسد کمک و یاری شود و 
احساس کند که انسانیت یک خانواده بیش نیست و همه 
انسانها اعضاء آن هستند, و همه کر زمین یک میهن 
است» هر جا رود خانۂ او است» و دارائى دیگران 
همچون دارائی او است» همگان خویشاوند او و همه جا 
حل اسایشن وی ات 

بخشش مال, برای گدایان یاری و رفع نیازمندیها و 
درمان درد فقر ایشان است. و کمک مالی به انان از 
گدائی کردنشان که اسلام دشمن آن است جلوگیری 
می‌کند. چه در اسلام کسی که به اندازه نیاز خود داشته 
باشد یا بتواند کاری را پیدا کند. نباید گدائی کند. بلکه 
دين او بدو فرمان می‌دهد که کار کند و گدائی نکند و 
قناعت پيشه نماید و گدائی پیشه نسازد. کسی گدا نباید 
باشد مگر اینکه نتواند کار بکند و چیزی هم نداشته 
باشد... بخشش مال به بندگانی که با ایشان عقد کتابت 
شده است. وسيلةٌ آزادی کسی می‌گردد که عليه اسلام 
شمشیر کشیده و بر ضذ آن به حمل اساحه میادرت 
وزریده است و گرفتار آمده است و کار بدش او را به 
بندگی کشانده است. کمک به او سبب می‌شود که 
حریّت و انسانیّت بزرگوارانه و ارزشمند خویش را باز 
يابد. این نص قرآنی وقتی تحقّق می‌یابد که یابنده 
خریداری و آزاد گردد و یا مال و دارائی به بنده‌ای داده 
شود تا وجه آزادی خویش را به آقایش که با او عسقد 
کتابت کرده و بر سر مبلفی توافق نموده است بپردازد و 
یا مبلغی را به آقایش بدهد که در براپر آن بنده دیگری 
همچون او را آزاد نموده است تا آزادی خویشتن را باز 
یابد. اسلام آزادی بنده را همان لحظه‌ای اعلام می‌دارد 
که بنده در آن خواستار آزادی خود شود و در همان 
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وقت و ساعت اسلام درخواست عقد کتابت بااو را 
داشته و آن را الزامی می‌داند. بدین معنی که باید 
مبلفی از مال در راه آزادی وی پرداخت گردد. از همین 
لحظه, کار او در برابر اجرت است و مزد کار برای او در 
نظر گرفته می‌شود. و از زمر مستحقان زکات بشمار 
می‌آید و دادن مال دیگری بدو غیر از اموال زکات نیز 
نیکی محسوب می‌گردد... هم اينها بدان خاطر است که 
بنده برای حرَیّت خود بکوشد و جهت کسب آزادی 
بشتابد. 

و اقامۀ نماز؟ آیا ارزش اقامة نماز در جولانگاه 
نیکی‌ای که مرکز خوبیها و سر دفتر خیرات است 
چیست؟ 

اقامةٌ نماز چیزی جدا از رو کردن به سوی خاور و 
باختر است. نماز گزاردن عبارت است از توجّه انسان به 
خدای خود با تمام وجود از لحاظ ظاهر و باطن و جسم 
و عقل و روح. نماز خواندن تنها حرکات و نرمشهای 
ورزشی بدن نیست. و تنها توجّه صوفیانة روح هم 
نمی‌باشد. چه نماز اسلامی بیانگر چکیدۂ تصوّر بنیادین 
اسلام از زندگی است. اسلام انسان را پیکر واحدی 
سرشته از جسم و عقل و روح می‌شناسد. و هیچگونه 
تناقض و تعارضی میان تلاش این نیروهای تشکیل 
دهندهٌ بدن نمی‌بیند. و سعی او بر این نیست که جسم را 
سرکوب کند تا روح آزاد گردد. زیرا این سرکویی برای 
آزادی روح ضرورت ندارد. از اینجا است که اسلام 
بزرگترین عبادت خود را نماز قرار داده است تا مظهر 
تلاش نیروهای سه گانه باشد و همه آنها پیوسته و 
هماهنگ رو به سوی آفریدگار خود کنند. اسلام نماز را 
به قالب قیام و رکوع و سجود ریخته است تا حرکت 
بدن حاصل شود. و نماز را توأم با قرائت و تفگر و 
اندیشه دربارهٌ معانی و مبانی کرده است تا تلاش خرد 
تحّق یابد. و آن را با توجه و انقیاد همراه ساخته است 
تا تلاش روح پیدا آید... همه این نیروها در یک وقت 
به تلاش برمی‌خیزند. 

اقامةٌ نماز بدین نحو یادآور کلی اسلام از زندگی 
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است. که در هر رکعت و در هر نمازی, این انديشه 
تحقق می‌یابد و نمودار می‌گردد. دادن زکات؟... دادن 
زکات مالیات اجتماعی اسلام است که خدا آن را حقّی 
برای فقراء در اموال اغنیاء کرده است. به حکم آنکه 
خداوند صاحب مال است» و او است که آن مال را برابر 
قرار داد خود به مالکیّت فرد درآورده است و یکی از 
شروط این قرارداد الهی دادن زکات است. دادن زکات. 
در اینجا بعد از دادن مال - با وجود دوست داشت آن - 
به کسانی که آیه قبلاً به طور اطلاق آنان را بر شمرده 
بود. آمده است. این کار اشاره به این دارد که صرف 
مال در چنین راههائی» جانشین زکات نمی‌گردد. و 
زکات هم جایگزین آنها نمی‌شود... بلکه زکات مالیات 
واجبی است. و انفاق و بخشش مال. کار اختیاری و 
آزادانه‌ای است... و نیکی جز با انجام هم این وهم آن 
اتمام نمی‌پذیرد. و هر دوی آنها از زمره پایه‌های 
نگهدارندهٌ اسلام بشمارند. اينکه قرآن بعد از انفاق و 
بخشش مال, زکات را جداگانه ذکر کرده است تا 
نمایانگر این باشد که زکات فریضة ویژه‌ای است که 
انفاق و بخشش مال, آن را ساقط نمی‌سازد و عوض آن 
بشمار نمی‌آید. و زکات نیز جایگزین انفاق و بخشش 
مال نمی‌شود و انسان را از آن بی‌نیاز نمی‌نماید. 

و وفاء به عهد؟ وفای به عهد نشانهة اسلامیّت است و 
اسلام سخت بر آن حرص و جوش دارد. و قرآن بسیار 
آن را تکرار می‌دارد. و علامت و نشانهة ایمان و آدمیت 
و نیکوکاریش می‌شمارد. وفاء به عهد برای تشکیل 
فضائی لبریز از اطمینان و آرامش توأم با پیوستگی 
افراد و گروهها و ملتها و دولتها؛ ضروری است. وفاء به 
عهد و پیمان با خدای رحمان, در سر لوحة امور قرار 
دارد. هر که از این نشان بی‌بهره باشد. ترسان و پریشان 
خواهد زیست و پایبند هیچ وعده‌ای نخواهد بود و هیچ 
نوع پیمانی را مراعات نخواهد کرد و به کسی اطمینان 
نخواهد داشت. اسلام در امر وفای به عهد چه با 
دوستان خود و چه با دشمنانش به طور یکسان به 
بلندائی رسیده است که بشریّت در تمام تاریخ خود 
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بدانجا گام ننهاده است» و اگر هم قدم گذارده باشد تنها 
در سای ندا و راهنمائی اسلام بوده است. 

و بردیاری در برابر فقر و محرومیتها و بیماری و زیان 
و ضررها و به هنگام نبرد؟... چنین شکیبائی نفس را 
پرورش و پیرایش می‌دهد و به گونه‌ای او را آماده 
می‌سازد که در برابر هر بلائی افروخته و شعله‌ور نگردد 
و از کوره بدر نرود. و در رویاروئی با هر فاجعه‌ای به 
آتش حسرت نسوزد و در برابر سختی به زانو درنیاید 
و هراسان از پای نیفتد. بلکه باید صبر جمیل و 
خویشتنداری و وارستگی و ایستادگی داشت تا 
پرده‌های فروهشتهٌ ابر تاریک و وحشتزای بلا پاره پاره 
شود و از آسمان زندگی بکوچد و بدور رود. و خداوند 
به دنبال سختی و ناخوشی, فراخی و خوشی آورد. امید 
به خدا و اطمینان بدو و اعتماد بر او باید فضای زندگی 
را پر کند. لازم است ملتی که سرپرستی بفتر بت بر 
عهده او است» و پخش عدل و داد ميان مردمان و 
اصلاح حال آنان در سراسر زمین» وظیفة او است. برای 
غلبه بر دشواریها و گرفتاریها و ناهمواریهای راه با 
بهره‌وری از بردباری در برابر فقر و محرومیتها و 
بیماری و زیان و ضررها و نبردهاء و شکیبائی کردن به 
هنگام شدائد و درماندگی و تنگدستی, و صبر نمودن 
در وقت کم و کاست. و صبر به هنگام جهاد و محاصره. 
و صبر در هر حال و احوالی» خود وا آماده سازد تا 
بتواند با استقامت و اطمینان و اعتدال به وظائف سنگین 
و سترگ خود اقدام کند و نقش مشحْص خویش را در 
و حیات اداء نماید. 

روند گفتار چنین صفتی را آشکار می‌سازد... صفت 
بردباری و شکیبائی در هنگام تنگدستیها و محرومیتها 
و بیماریها و زیان و ضررها و جنگ و نبردها... چنین 
صفتی را با ذکر واژهٌ «صابرین» به رشته عبارتی 
می‌کشد که دلالت بر اختصاص دارد. چه صفتهای پیش 
از آن. همه مرفوع بوده لیکن «صابرین» بنابر اختصاص 
منصوب است و تقدیر آن چنین است؛: راحص 


TOD 
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آلضابرین ) بردباران را ویژگی می‌دهم. این امر از توجه 
کاک ور رار ایت ی دو سان ات کیک فازای 
ارزش است... نگرش ویژه‌ای است که صابران را 
برجسته و آشکارا می‌دارد و آنان را از سایرین جدا و 
ممتاز می‌سازد. و این نشانه را از میان نشانه‌های ایمان 
به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران, و 
بخشش مال - با وجود دوست داشت آن - و خواندن 
نماز و دادن زکات و وفای به عهد, ویژگی می‌بخشد... 
ای امن ی وان که ام اراو ب ع او 
صفت صبر در ترازوی خدا بسی ارزشمند و چشمگیر 
است و چشمان همگان را متوجّه خود می‌سازد(! 
بدین منوال یک آیه. اصول اعتقاد را با وظائف نفس و 
مال. یکجا گرد می‌آورد و آنها را به مجموعة تجزیه 
ناپذیر و واحد یکپارچه و ناگسیخته‌ای تبدیل می‌سازد. 
برای همه اینها عنوان یگانه‌ای را برمی‌گزیند که 
«نیکی» با «جُنگ خوبی» و یا چنانکه در بعضی از 
روایات آمده است «ایمان» نام دارد. حق را باید گفت 
که این آیه. چکید: کاملی از جهان‌بینی اسلامی و مبادی 
روشن مترقیانة اسلامی است و بدون آن اسلامی بر 
جای نمی‌ماند. 


از اینجا است که پیرو آیه برای کسانی که چنین صفاتی . 


داشته باشند. اینگونه است: 
ولیک لدب صَدفوا ولیک شم لو ). 
آنان کسانی هستند که راست می‌گویند (در اآعای 
ایمان راستین و پیجوئی اعمال نیک) و به راستی 
پرهیزگاران (از عذاب خدا با دوری گرفتن از معاصی و 
امتثال اوامر الهی) اینانند. 

آنان کسانی هستند که با پروردگار خود در اسلام 


خویش راست می‌گویند. و در ایمان و اعتقادشان راست 


۱- به تفسیر آیه‌های ا لین منوا انوا ابر و الضلا.. تا 
یه هد ا ا 
آولیک هم َلواث من زنهم و مه 6 در درس گذشتة این جز 


مراجعه شود. 
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می‌گویند. و در برگردان این ایمان و اعتقاد به معانی 
واقعی زندگی و پیاده کردن معتقدات درونی در جهان 


واقعیّات بیرونی» راست می‌گویند. 
و آنان به راستی پرهیزگارانی هستند که از پروردگار 
خود می‌ترسند و بدو می‌پیوندند و وظیفة خویش را 
نسبت به او با آگاهی و فروتنی و عشق و علاقه به جای 
می‌آورند. 
بیائیم ما از دیدگاه این آیه به فقهای بلندی بنگریم که 
خدا می‌خواهد مردمان را با روش والا و راست و روان 
خود بدانجاها برساند... سپس به مردمانی بنگریم که از 
این راه و روش دوری می‌گزینند و کناره گیری می‌کنند. 
و با آن به جنگ برمی‌خیزند و دشمنانگی آن و همه 
ای راب دل ر کرت که اکان را رای پروی از 
چنین راه و روشی فرا می‌خوانند... از دیدن این مناظر 
انگشت حيرت به دندان می‌گزیم و از غم دست بر دست 
می‌زنيم. و همان چیزی را خواهیم گفت که خداوند 
سبحان فرموده است: 

یا حشر ةعَلى العباد 6 ) 

دردا و حسرتا بندگان را! 
آنگاه نگاه دیگری بیندازیم تا در پرتو آن, چنین درد و 
حسرتی از دل بدر شود و آن پرتو اميد استواری است 
به خداء و اطمینان داشتن به نیروی این راه و روش 
الهی است که سست و لرزان نمی‌گردد. و چون به آینده 
می‌نگریم بالای افق, آرزو چهره می‌نماید و امید تابان 
و رخشان دل می‌گشاید. و ما را امیدوار می‌کند به 
اینکه بناچار این بشریّت باید بعد از رنجهای زياد و 
تحمّل سختیهای فراوان به سوی این راه و روش والای 
بلند بالا برگردد و به این افق روشن چشم بدوزد... و 
خدا یاری دهنده است. 


0 
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نا ۱ جلد اوّل 


ما کر کیب 
یکاش ف ال نب رال بل رن 


۵ متا مر و مر بو و وم رم o‏ 


الک ا یک ء فانبا تن و 


۳ وا AE‏ مر ی رش E E‏ ری سے 
اه باحسن ذلك بشم یت دن رخ مومه فمن اعنتدی 
٤ ۲ ۳ E‏ ر 
عد لِك معدا ال 9 نکن اتماص 


ياو لي ال بمب ملک تقو فود 6 بعکم 


4 ر صر روي ٠2‏ 


دَاحَصَرا دک مت إن 1 ا رن 


و المت وف سنا الق © مد 

E 2 ل‎ 

فمن‌خاف من موص‌جنتٌا نما نامام تشه ی 

هد له لیے © © تاھا مایب 

مالیا م گم همرت یس ین تسه 

ملک تقو َه @ © امعد ودن مک 
سرس مرحم ر مر نی بو اعا آذ 


ریا َو سَفررفلَه نار آخروعلا یت 
یه طعام م یکین ات 
رن صو موا ڪيرڪ ون کر تمو 69 َر 
رصان ی ان 


A‏ 2 و رن یس 6 هم 


وبینلت پیش من دی لمران فمن ہد ینک هر 


لسع من ڪان یضرع سم رفن 
ایا رآخر ر بداد يد ايڪ ماسرو ابید بکم 


و ت 


ترز رارت اع 
و مس ۳ اساك 


وملڪ تروت 9 6 


ر 


ا جيب د دعو یت ان 


ترم 2 


الآ کر 
ا اش عم سکن و 


نش کر کے کا 2 وع e‏ ا 24 


یب 


ام م م ےو سوک ردو ار 
اگ آواشروا حییتبین کر 
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ويف 


الط الیش مج ليل ال ورمن لعج رش مریم 
کک نسم عکمونَ ق مسج 


صي 


تك جدود الله فلا تقر کک مایت 
و رک ص 


لاس ليقو ح هه کو کک 


لبط لِوَنَد ای راک اَن 


ھا کد و 


۳ 


ےس 22 1 ۳ 2 e‏ 
لی آلشاس‌با لام رواشم مود €3 


لو 


اهست 


این درس دربرگیرنده گوشه‌ای از نظام اجتماعی جامعةٌ 
با ایمانی است که در مدینه تازه داشت پا می‌گرفت و 
دوران تسین ور ای عبات خودرا آغاز م که و 
هم متضمن بخشی از عبادات واجبی است. این وآن 
روی هم مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که در کنار 
یکدیگر و در پاراگراف واحدی از پاراگرافهای سوره 
قرار گرفته‌اند. هم این و هم آن با یک رشته به تقوی و 
پرهیزگاری و ترس و خوف از خدا بسته شده‌اند. آنجا 
که ذکر تقوی و پرهیزگاری به دنبال تنظیمات اجتماعی 
و وظائف عبادی بطوریکسان مکرّر می‌گردد... همه 
اتها تفس ای یکی میا یز کهارکان تة ایا 
و ارکان رفتار عملی را در بردارد و در نهایت درس 
گذشته قرار داشت. 

در این درس سخن از قصاص کشتگان و قوانین و 
احکام آن است. و در آن سخن از وصیّت به هنگام 
مرگ است... سپس سخن از فريضهة روزه و رسم دعاو 
اعات وو هن ان کن 
کردن و دادن اموال است به هنگام دادخواهی و قضاوت 
طبی. 

در دبال بحث قصاص, اشاره‌ای به تقوی و پرهیزگاری 
می‌شود: ۱ 

ركم في لتتصاص حَياة يا أولي الألباب لعلکم 
ون ¿ )€ به دنبال وصیّت باز هم اشاره‌ای به تقوی و 
پرهیزگاری می‌گردد: کب علیکم ذا مر را خدکه 
الوت - إن رک با الوَصِية ية للوالديْن ن و الأفربين 
لوب ۳ على ا مين 4 
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و بعد از سخن از روزه نیز اشاره‌ای به تقوی و 
کت ی 
آلصیا مکی کیب على لین من قبلکم للم و 

9 ۱ 
احکام روزه به تقوی و E‏ اشاره می‌شود: 
تک خد دو له فلا تفر ها کَذلک یبن له آیاته 
ل افو رفظ 
للناس لعلهم يتقو رت 
گذشته از اینها پیروهای اندک دیگری در درس دربارة 
معنی تقوی و پرهیزگاری و زنده نگاهداشتن تن یاد خدا در 
دلها و تقویت حش e‏ در اذهان» در میان است 


وا می‌آید: 


ور لاو 


1 و کرو له عل ما هدام و کم تشک شک ون >.. 
(قلیستجیتوا ی وء موا بيلعلهم یز زشدون »... 
وان ال سیع علم 6. .. نغور رح 6... 
این جر مقال نظرها را متوجّه حقیقت اين دين می‌کند... 
و می‌نمایاند که دين اسلام وحدت جداناشدنی است... 
دستورهای نظام اجتماعی و ارکان قانونگذاری و آداب 
عبادت و پرستش اسلام. همه و همه از عقیده نهفته در 
خودش, بیرون می‌تراود. و همه و همه از جهان‌بینی کلّی 
و جامعی که این عقیده به وجودش می‌اورد سرچشمه 
می‌گیرد. و همه و همه با رشتة یکتائی به خدا می‌پیونده 
و استوار می‌گردد. و همه و همه سرانجام به هدف 
یکتائی منتهی می‌شود که عبادت است: عبادت خدای 
یگانه. خدائی که آفریده است و روزی داده است و 
مردمان را در این مملکت زمین جانشین کرده است. 
جانشینی مشروط به این شرط: اینکه او را به یگانگی 
بشناسند. و تنها او را بپرستند و عبادت کنند. و 
جهان‌بینی و قوانین و مقزّرات خود را تنها از او 
بخواهند و برگیرند. 
این درس همراه با مجموعة موضوعهائی که دربردارد. 
و پیروهائی که متضتن آن است. نمونة بارز و آشکار 
این پیوستگی در این دین مبین است. ۱ 
یا أا لین وا کب اْقصاص في ال أل 


سورة بقره آیات ۱۷۸-۱۸۸ 
جزء دوم 
اف الب بالعبد. و الأننى بالق فنع له 
من آخبه شى لژ وف واه 2 یه باخشان. 


2 
۵ ام فاص مس م ۵ 


ذلک تخفیف من رب ا .فن غد َغ 
ڈلک له عَذاب ألم ۰ و یا 
آویی اباب لک تقو 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 0 کشتگان, (قانون 
مساوات و دادگری) قصاص بر شما فرض شده است 
(و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت و بلکه): 
آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده» و زن در 
برابر زن است. پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیۀ 
برادر (دینی) خود گذشتی شد (و یکی از صاحبان 
خون» کشنده را بخشید و یا حکم قصاص تبدیل به 
خونبها گردید» از سوی عفو کننده) باید نیک رفتاری 
شود و (سختگیری وبدرفتاری نشود. و از سوی قاتل 
نیز به ولی مقتول پرداخت با نیکی انجام گیرد (و در آن 
کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد). این (گذشت از قاتل 
و اکتفاء به دیۀ مناسب) تخفیف و رحمتی است از سوی 
پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و 
خشنودی از دیه) تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگیرد) او 
را عذاب دردناکی خواهد بود. ای صاحبان خرد برای 
شما در قصاص حیات و زندگی است (بنایر مصلحت و 
حکمتی که در آن؛ و دقائق و نکاتی که در همه احکام 
است. این است که قانون قصاص را برای شما وضع 
کردیم تا از تجاوز و خونریزی بپرهیزید و) باشد که 
تقوی پیشه کنید. 
نداء خطاب به کسانی است که ایمان آورده باشند... با 
صفتی بانگ زده می‌شوند که مقتضی دریافت قانون 
قصاص از جانب خدائی است که بدو ایمان آورده‌اند. 
او ایشان را ندا می‌دهد تا باخبرشان سازد به اینکه خدا 
است که قانون قصاص کشتگان را با تفصیلی که در آي 
نخست آمده است بر آنان واجب گردانده است. در أية 
دوم حکمت این قانون را روشن می‌کند و نیروی فهم و 
اندیشه را در آنان بیدار می‌سازد تا متوجّه چنین راز و 
حکمتی گردند. و احساس تقوی و پرهیزگاری را در 


[۹) مس 
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دلهایشان به جوش و خروش می‌اندازد که مايه امن و 
امان و اساس صلح و صفا در جولانگاه کشتگان و 
قصاص است. 

قانونی که آیه آن را روشن می‌دارد این است که: به 
هنگام قصاص کشتگان - در حالت عمد - آزاد در برایر 


آزاد. و بنده در برابر بنده, و زن در برابر زن کشته 


می‌شود , 1 
۰ ها و ۳ #9 ۶ , 
قن عن لَه من آخبه ی فاتباغ با مروف و ادا 
له بإخسان . 


پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحية برادر (دینی) خود 

گذشتی شد (و یکی از صاحبان خون کشنده را بخشید. 

و یا حکم قصاص تبدیل به خونبها گردید» از سوی عفو 

کننده) باید نیک رفتاری شود و (سختگیری وبدرفتاری 

نشود. و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول باید) پرداخت 

با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری 

نباشد). 
چنین عفو و گذشتی وقتی خواهد بود که صاحبان خون. 
بجای کشتن جنایتکار دیه را بپذیرند. هنگامی که 
صاحب خون, دریافت دیه را قبول کرد و بدان راضی 
گردید. واجب است ديه را به خوبی و خشنودی و 
صمیمانه بخواهد. و بر قاتل يا ولی او واجب است که 
زیبا و نیکو و کامل, دیه را بپردازد. تا دلها صفا و پیوند 
یابد. و زخمهای درون مرهم شود و بهبودی حاصل کند. 
و پیوند برادری میان بق زندگان تقویت گردد 

(ذلک تخفیف من ربكم و رَد ). 

این (گذشت از قاتل و اکتفاء به دیۀ مناسب) تخفیف و 

رحمتی است از سوی پروردگارتان. 
قانون قصاصی بدینگونه برای بنی‌اسرائیل در تورات 
نبود و این آزادی را نداشتند بلکه چنین قانونی برای 
ملّت اسلامی گذارده شده است تا به هنگام سازش و 
رضایت و صلح و صفاء وسیلة ماندگاري جانها گردد: 

فن آغتدی ۱ َعْدَ ذلک له عذابٌ بل ». 

پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و خشنودی از دیه) 


تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگیرد) او را عذاب دردناکی 
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خواهد بود. ۱ 
علاوه از عذاب آخرتی که خدا او را بدان بیم می‌دهد. 
قتصاص چنین کسی کشتن او است و دیه از او پذیرفتنی 
نیست. زیرا تجاوز بعد از رضایت و قبول دیه. پیمان 
شکنی, و از میان بردن صلح و سازش, و برانگیختن و 
راه‌اندازی دشمنانگی به دنبال صفا و پیوند دلها است. 
هر وقت صاحب خون, دیه را پذیرفت. او را نسزد که 
پشیمان شود و انتقام بگیرد و تجاوز کند. 
از اینجا به وسعت افقهای اسلامی آشنا می‌شویم. و 
می‌بينيم که چگونه به هنگام قانونگذاری هم محرّکها و 
انگیزه‌های نفس بشری را در نظر داشته است. و تا چه 
اندازه با کششها و خواستهای سرشت انسانی آشنا بوده 


است. 
خشمی که بر اثر کشته شدن کسی به خویشاوندان و 
وابستگان مقتول دست می‌دهد, فطری و طبیعی است. 
این است اسلام به بیان قانون قصاص اقدام و به اين 
خواست فطری و طبیعی پاسخ می‌گوید. چه دادگری 
قاطعانهه حرص و طمع نفوس را درهم می‌شکند. و كينة 
سینه‌ها را فرو می‌نشاند. و همچنین جنایتکار را از ادامة 
جنایت باز می‌دارد. لیکن اسلام در همان وقت» عفو و 
گذشت را در نظر مردمان می‌آراید و آن را در دلها 
عزیز می‌نماید. و در آن ر می‌گشاید. و حدود و 
مقرراتی برای آن معیّن و مشخص می‌فرماید. در این 
صورت فرا خواندن مردمان به عفو و گذشت بعد از 
بیان حكم قصاص, دعوت ايشان است به انجام 
بزرگواری نمودن و بزرگمنشی کردن در محدوده میل و 
اختیار خویش, نه اينکه عفو و گذشت بر آنان فرض و 
حتمی شده باشد تا بدین وسیله فطرت انسان سرکوب 
گردد و وادار به کاری شود که از عهدهٌ او خارج است. 
بعضی از روایات چنین می‌گوید که این آیه منسوخ 
است. أيه سوره مائده أن را منسوخ نموده است که بعد 
از آن نازل شده است و قصاص نفس را بدون هیچ قید 
و بندی نفس قرار داده است: 


«(رکتبن یم فا آن انش باللفس )... 


فی‌ظلالالقرآن 
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و در آن (تورات) بر ایشان واجب کردیم که نفس در 
زان نقین :ست (مانده/۴۵) 
ابن کثیر در تفسیر خود می‌گوید: «دربارهٌ سبب نزول 
آیه چنین آمده است که امام ابومحمد پسر ابوحاتم 
روایت نموده است که ابوزرعه برایمان گفته است... 
یحیی پسر عبدالله پسر بکیر برایمان روایت نموده 
است... عبدالله پسر لهیعه برایم گفته است... عطا پسر 
دینار برایم گفته است... که از سعید پسر جبیر دربارة 
فان اوقت گرانه( با ها ای ام کشت 
یک القضاص فی ال 4 روایت شده است: 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. قصاص کشتگان - وقتی که 
قتل عمد باشد - بر شما واجب شده است: آزاده در برابر 
آزاد... داستان آن چنین بوده است که دو قبیله در 
جاهلیّت - اندکی پیش از | سلام - با هم می‌جنگند و 
کشته‌ها از همدیگر می‌گیرند و زخمها به هم می‌رسانند 
و کارشان بدانجا کشانده می‌شود که حتّی بندگان و زنان 
را نیز می‌کشند. و برایشان میسّر نمی‌شود که از 
همدیگر دیه و خونبها بگیرند تا آنگاه که اسلام را 
می‌پذیرند. یکی از دو قبیله سوگند می‌خورند که 
راضی نخواهند بود مگر اينکه آزاد ایشان در برابر بنده 
خودشان, و مردانشان در مقابل زنانشان کشته شود... 
درباره آنان این آیه نازل می‌شود: آزاد در برابر آزاد. و 
بنده در برایر بنده, و زن در برابر زن است... این آیه 
نیز منسوخ است به آبه تفس دز برابر تفن :ست نت 
همچنین از ابومالک نیز روایت شده است که اية فوق 
به وسیلة ی نفس در برابر نفس است منسوخ شده 
است... 

آنچه برای ما پیدا و آشکار است این است که مکان 
این آیه غیر از مکان آي نفس در برابر نفس است... هر 
یک از آن دو در موردی جدا از مورد دیگری به کار 
می‌رود. أیةٌ نفس در برابر نفس است درباره تجاوز 
فردی است» اگر فرد مشخصی به فرد مشخصی دست 
درازی کرد یا اگر افراد مشخصی بر فرد یا افراد 
مشحّصی دست درازی کردند... شخص جنایتکار اگر 
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عمداً مرتکب قتل شده باشد. گرفتار و مژاخذه می‌شود. 
| اما آیه‌ای که ما درصدد بررسی آنیم. دربارهٌ تجاوز 
| دسته جمعی است. مانند حالتی که آن دو قبیله از عربها 
| داشته‌اند - بدینگونه که خانواده‌ای بر خانواده‌ای» یا 
قبیله‌ای بر قبیله‌ای, و یا دسته‌ای بر دسته‌ای, تجاوز کند. 
| در نتیجه آزادگان و بندگان و زنانی را از طرف مقابل 
| بکشد... اگر ترازوی قصاص به میان آمد. حکم قصاص 
چنین است که آزاد این گروه در برایر آزاد آن گروه و 
| بنده این گروه در برایر بندة آن گروه. و زن این گروه در 
برابر زن آن گروه, خواهد بود. وال در این حالتی که 
۱ جماعتی مشترکاً حمله و تجاوز می‌کنند. چگونه حکم 
اا 
اگر این نظریه 

است» و نه تعارضی میان آیات قصاص است 


صحیح باشد. نه نسخ این آیه در ميان 


آنگاه روند گفتاره سخن از فریضهٌ قصاص را با 
پرده‌برداری از فلسفة ژرف و اهداف نهائی آن. تکمیل 


می‌کند: ۱ 
و کم فی القصاص حَياةٌ يا أولى الاب لَعلکم 
تتقون ‏ 


ای صاحبان خرد برای شما در تصاص حیات و زندگی 
است (بنابر مصلحت و فلسفه‌ای که در آن» و دقائق و 
نکاتی که در همة احکام است. این است که قانون 
قصاص را برای شما وضع کردیم تا از تجاوز و 
خونریزی بپرهیزید و) باشد که تقوی پيشه کنید. 
قصاص انتقام نیست, يا سیراب نمودن عطش کینه‌ها 
نیست. بلکه قصاص ذاتاً یات است... از این گذشته 
قصاص برای تعقل و تدبر و اندیشیدن درباره فلسفة 
چنین فریضه‌ای. و شرم داشتن و ترس برداشتن دلها از 
خدا و به جوش و خروش افتادن آنها در راه تسقوی و 
پرهیزگاری است. 
حیاتی که نهفته در قصاص است از همان لحظه‌ای 
نمودار می‌گردد که از جنایت جانیان پیشگیری می‌شود 
و می‌توان گفت که به جلوگیری از جنایت زمانی که 


جنایت می‌خواهد در آن سر برآورد و آغاز شود. 


e 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
زندگی برمی‌دمد و سرچشمۀ حیات بیرون می‌جوشد. 
چه. کسی که باور دارد که زندگی خود را بهای زندگی 
کسی می‌کند که کشته می‌شود و خونش در پای خون او 
می‌شود, چنین کسی را سزد که تأنی کند و بیندیشد که 
عاقلانه گام بردارد. همجنین از درمان درد سینه‌ها و 
شفای دلهای صاحبان خون هنگامی که عملاً می‌بینند در 
جلو چشمانشان خون قاتل ریخته می‌شود. زندگی 
برمی‌دمد و سرچشمهٌ حیات به موج می‌افتد: شفا یافتن 
سینه‌ها از کینه‌ها و رغبت و عطش خونریزی برای 
انتقام. خونریزی انتقامهاتی که در قبائل عربی حد و 
مرزی نمی‌شناخت و درجائی متوقف نمی‌گردید. تا 
آنجا که کشتارهای پراکنده گاهی تا چهل سال طول 
می‌کشید چنانکه در جنگ «بسوس» چنین بود و همه 
آنان نام آن را شنیده و در میانشان معروف بود. امروز 
نیز ما در رخدادهای روزانهٌ روزگار خود می‌بینیم که 
چگونه زندگی در کشتارگاههای کینه‌های خانوادگی 
نسلی پس از نسلی فداء و قربانی می‌شود و سیلابهای 
لجام گسیختةٌ خون به راه می‌افتد. 
در قصاص, زندگی به معنی وسیعتر و فراگیرتری 
موجود است. چه تجاوز به زندگی یک نفر, تجاوز به 
سراسر زندگی. و تجاوز به همه انسانهای زنده‌ای 
کک از جنبهٌ حیات با کشته شریکند. وقتی که 
ص. جنایتکار را از سلب نمودن یک زندگی 
در حقیقت او را از سلب نمودن همةٌ زندگی 
باز داشته است. در چنین بازداشتنی زندگی نهفته است. 
زندگی به به طور مطلق. نه زندگی فردی. و نه زندگی 
خانواده‌ای و نه زندگی دسته‌ای... بلکه زندگی. 
]ی کر رز ی 
و نخستین عامل مؤثر در حفظ زندگی است و آن به 
جوش و خروش انداختن حسْ انديشه دربارژ حکمت 
خداء و به جنیش در آوردن حش تقوی و پرهیزگاری و 
ترس و هراس از 3 پروردگاری است: 


له [ ۳ ۳3 


۳ 
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جزء دوم 
این رشته‌ای است که نفسها را از تجاوز باز می‌دارد. 
اول تجاوز با کشتن, دوم تجاوز با انتقام... تقوی مايه 
زنده دلی و ترس از خدا به دل داشتن است» و وسیلۀ 
دوری از خشم خدا و خشنودی او خواستن است. بدون 
این رشته. هیچ شریعتی پابرجا و ماندگار نمی‌ماند. و 
هیچ قانونی پیروز نمی‌گردد. و هیچ بزهکاری دست از 
بسزه ن می‌کشد. و مقرّراتی که دارای روح و حش 
فروتپیده و بیم و امید سست و لرزان باشد. اگر با 
نیروی برتر از نیروی انسان هم اجراء شود باز هم کافی 
و بسنده نخواهد بود. 

این امر قلّت جرائمی را که در زمان پیغمبر ی و 
خلفاء رخ داده است و در آنها حدود شرعی به مرحلۀ 
اجراء در امده است. برایمان تفسیر می‌کند. بیشتر این 
جرائم اندک نیز توأم با اعتراف خود جانی و به میل و 
.. آن وقت تقوی و 
پرهیزگاری بر دلها حکمفرما بوده است. تقوی, نگهبان 
بیداری در درون ضماثر و در زوایای دلها بود و 
مسلمانان را از گذرگاه اجراء حدود و احکام بر ایشان 


رغبت ازادانه خود او بسوده است. 


به کنار می‌کشید. و آنان را به سوی شریعت نورانی و 
بینا به نهانیهای فطرتها و پنهانیهای دلها می‌کشانید... 
در آن زمان چنین رشد و تکاملی از سوئی میان 
مقّرات و قوانین, و از سوی دیگر میان توجیهات و 
عبادات بود. و همه با هم برای ایجاد جامعه‌ای دست به 
دست هم داده و در تکاپو بودند که دارای جهان‌بینی 
اسلام» و شعور صحیح, و حرکت پاک. و رفتار تمییزی 
باشند. زیرا چنین جامعه‌ای, اولین دادگاه خود را در 
داخل وجدان و ضمیر بر پا و برافراشته می‌دارد. 

«تا آنجاکه در وقتی از اوقات. طغیان و سرکشی 
حیوانی اوج گرفت و لجام گسیختگی نمود. و انسان 
بکلی از فرحلا تسای سفرط کرد در ای اتام که 
چشمی انسان را نمی‌پائید و دست قانون یه او را 
نمی‌گرفت. این چنین ایمانی تبدیل به نفس سرزنشگر و 
سختگیری شد که پیوسته دل و وجدان را بیدار و آگاه 
می‌کرد. همچنین ایمان, بدل به خیال زیبائی شد که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


دارندهٌ آن بدان شاد و خرسند نمی‌گردید و بدو گوش 
فرا نمی‌داد مگر آنکه در پیشگاه قانون به گناه خود 
اعتراف کند و خود را در معرض شکنجهٌ سخت قرار 
دهد. و چنین شکنجه‌ای را شادمانه پذیرا گردد. تا از 
خشم خدا و شکنجة آخرت نجات یابد»(۱ 

تقوی این است... تقوی این است... 

e 

آنگاه قانون وصیّت کردن به هنگام مرگ به میان 
می‌آید... مناسبت جو آن با جو آیات قصاص آمده 
است: 


(کتب علیکم إذا حفم حدم الوت 

بر الْوصِية EY‏ و 

ك بده غد ما تیه فلع 
لنوت نله" تمع لم فن اف من 


مر 


ا بيهم قلا ام علیه. إن الله 


هنگامی که یکی از شما 
علل) مرگ فرا رسد اگر دارائی فراوانی (با توجه به 
عرف محلّ) از خود به جای گذاشت 


قانون) وصیّت بر شما واجب شده است (و باید) برای 


را (امراض مخوف و اسیاب و ` 


ت (از سوی خدا 


پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیّت کند. این 
حق (واجبی) است بر پرهیزگاران (مؤمن به کتاب خدا). 
پس هر که (اعم از شاهد و وصی) آن را بعد از شنیدن 
تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانی است که آن (وصیّت) 
را تغییر می‌دهند (و وصیّت کننده در پیشگاه خدا 
پاداش خود را می‌گیرد). خداوند شنوا و دانا است (و 
گفتار همگان را می‌شنود و نیّات همگان را می‌داند). و 
کسی از انحراف وصیّت کننده (از جادۂ عدالت) یا از 
گناه او (به سبب ترک قانون شریعت) بترسد (و آن . 
انحراف و گناه و نزاعی که بدین علّت ميان ورشه در 


گرفته است. تبدیل و تغییر دهد) و صلع و صفا میان 


٠ ۰ از کتاب ما یر لام بانجطاط الْشنلمین € تألیف: ابوالحسن‎ -١ 


ندوی. 
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آنان (که وصیّت برایشان شده یا وارثان مرده هستند) 
راه بیندازد. گناهی بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل 
وصیّت نمی‌باشد) بی‌گمان خدا آمرزنده و مهربان است 
(و مسغفرت خود را شامل او می‌سازد و پاداش 
نیکوکاریش را می‌دهد). 
وصیّت نیز همانند قصاص فریضه‌ای است. وصیّت 
کردن برای پدر و مادر و خویشاوندان, اگر بعد از خود 
خیری بر جای گذارد. خير هم به ثروت معنی شده أست. 
در مقداری هم که وصیّت با بودن آن واجب می‌گردد. 
اختلاف است. لیکن ارجح اقوال اينکه وصیّت مه 
اعتباری است و انداز؛ آن بر حسب عرف تعیین و بدان 
واگذار می‌گردد. بعضی از فقهاء گفته‌اند کسی که کمتر | 
ز شصت دینار بر جای گذارد. ثروت کلانی از خود بر 
جای ننهاده است.آن را هشتاد. چهارصد. و هزار دینار 
نیز ذکر کرده‌اند. به هر حال مقداری که ثروت بشمار 
آید و درخور وصیّت باشد. بی‌گمان زمان به زمان و 
مکان به مکان, فرق می‌کند و در هر محیطی به نوعی 
خواهد بود. آیات ارث بعد از این آیه‌های وصیّت نازل 
شده‌اند. در آنها سهم و نصیب معیّن هر یک از وارثان 
مقزّر و روشن شده است. و پدر و مادر در هر حالتی 
وارث بشمار آمده‌اند. بدین سبب است برای آنان 
وصیّتی نشده است. زیرا برای وارث وصیّت نمی‌شود. 
به‌علت اینکه رسول خدا لش فرموده است: 
ناله قذ أغطی كل ذي حن حَعه قلا وَصِية 
لوارث). 
خداوند به هر حقداری حم خودش را داده است (و 
سهم هر ذی سهمی را معیّن فرموده است)» پس برای 
وارث وصیّت نمی شود 
اما خویشاوندان از همان سهمی برخوردارند که نض 
قرآنی به طور عام مشخص کرده است. پس اگر آیات 
میراث برای کسی سهمی مشخص نموده باشد. برای او 
وصیّت نمی‌شود. و کسی که ارث بدو نرسد. نض 
وصیّت مذکور در اینجا شامل او می‌گردد... اين عقيدة 
بعضی از اصحاب و تابعین است و ما آن را می‌پسندیم 


[۲۵۳] مس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اؤل 


و بدان چنگ می‌زنيم. 
فلسفة وصیّت نمودن برای غیر وارثان هنگامی واضح و 
نمایان می‌گردد که اوضاع و احوالی پیش آید که در آن 
پیوند خویشی اقتضاء کند به برخی از خویشان نیکی 
بشود. ولی آیات میراث ارثی به آنان ندهد به علّت 
اینکه بودن دیگران مانع دستیابی آنان به ارث بوده و 
لذا ترکه‌ای بدیشان تعلّق نمی‌گیرد. 
وصیّت نوعی از انواع تعاون اجتماعی و همبستگی 
خانوادگی خارج از حدود مقزرات ویره ارث است. از 
اینجا است که در آن از نیکی و پرهیزگاری نام برده 
شده است: 

( .یروف حقا على لین €... 

... بطور نیک و شایسته, این حق (واجبی) است بر 

پرهیزگاران... 
در آن بر ورثه ستمی نمی‌رود و غير ورثه نیز به حال 
خود رها نمی‌شود و بی‌بهره نمی‌گردد. بلکه با رعایت 
دادگری و میانه‌روی و نیکی و بخشندگی. راه تسقوی 
پیش گرفته می‌شود... با وجود این سنت نبوی سهم 
وصیّت را مشخص و مقرّر داشته است. و آن را در یک 
سوم ترکه محصور و محدود نموده است و نباید از آن 
تجاوز کند. بلکه بهتر است یک چهارم باشد. تا وارث 
به وسیلهٌ غیر وارث زیانخورده نشود. و کار بر قانون و 
تقوی استوار شود. همانگونه که سرشت مقرّرات 
اجتماعی‌ای است که اسلام آن را در کمال هماهنگی و 
پس هر که وصیّت را بشنود و آن را بعد از مرگ ارث 
به جای گذارنده تغییر دهد. گناهکار بشمار است و 
گناهی از این تغییر و تبدیل متوجّه ارث به جای 
گذارنده نخواهد شد: 

لسن ده فد ما عیعه نله عل الّذينَ دوه 

إن اله يع عليه ( ` ۱ 


پس هر که (اعم از شاهد و وصی) آن را بعد از شنیدن 


۱- اصحاب سنن آن را روایت نموده‌اند. 
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تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانی است که آن (وصیّت) 
را تغییر می‌دهند (و وصیّت کننده در پیشگاه خدا 
پاداش خود را می‌گیرد). خداوند شنوا و دانا است (و 
گفتار همگان را می‌شنود و نیّات همگان را می‌داند). 
خدای سبحان, گواه بر چیزی است که او شنیده و دانسته 
است. گواه بر ارث به جای گذارنده است و بدانچه بعد 
از او می‌شود. او را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. 
گواه بر کسی است که به تغییر و تبدیل دست می‌یازد و 
او را به گناه آن بازخواست می‌نماید. تنها در یک 
حالت وصی می‌تواند وصیّتِ وصیّت کننده را تغییر 
دهد. و آن وقتی است که بداند وصیّت کننده منظورش 
رشن که کر است جانبداری کی وه رابت ۷ 
ضربه زدن به وارث. در این هنگام مانعی نیست اگر 
شخصی که عهده‌دار اجرای وصیّت است در وصیّت 
تعدیلی قائل شود تا بدین وسیله آن «جنف» را که به 
معنی «حیف» و میل است جبران کند. و کار را از 
انحراف به دادگری و انصاف برگرداند: 
تن خات من موص جلف الح مق 
ام ثم عليه 1 له عفر رحم ۹ 
کسی که از انحراف وصیّت کننده (از جادة عدالت) یا 
گناه او (به سبب ترک قانون شریعت) بترسد (و آن 
انحراف و گناه و نزاعی که بدین علّت ميان ورشه در 
گرفته است. تغییر دهد) و صلح و صفا میان آنان (که 
وصیّت برایشان شده یا وارثان مرده هستند) راه 
بیندازد. گناهی بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل 
وصیّت نمی‌باشد). بیگمان خدا آمرزنده و مهربان است 
(و مغفرت خود را شامل او می‌سازد و پاداش 
نیکوکاریش را می‌دهد). 
کار هم این و هم آن به مغفرت و رحمت خدا واگذار 
می‌شود. و در هر حالی زیر نظر حفاظت و رعایت 
پروردگار خواهد بود. چه نگهبانی و دیدبانی او آخرین 
تضمین دادگری و انصاف است. 
بدین وسیله می‌بینیم وصیّت کارش به همان دستاویزی 
بسته و متصل است که قبلاً کار قصاص کشتگان بسته و 
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جلد ال 


متصل بود. آن دستاویزی که همه کارها در انديشة 
ایمانی و در جامعهٌ اسلامی به طور یکسان بدان بسته و 
متصل می‌شود. 

0 

طبیعی بود که روزه بر ملّتی فرض شود که جهاد در راه 
خدا بر او فرض می‌شود تا برنامةٌ خود را در زمین پیاده 
و تثبیت کند و بدین وسیله سرپرستی مردم را به دست 
گیرد. و گواه بر مردم باشد. چه روزه جولانگاه نمایش 
اراد مصمّم و استوار است» و فرصتی است که در ان 
انسان با پروردگار خود پیوند فرمانبرداری و پرستش 
می‌یابد. همچنین روزه جولانگاهی است که در آن 
انسان بر همه نیازهای تن چیره می‌شود و برتری 
می‌گیرد. و فشار و سنگینی خواستهای مادی جسم را 
تحمل می‌کند و ناراحتیهای حاصله را به جان پذیرا 
می‌گردد و همه ایتها بدان خاطر است که می‌خواهد خود 
را فدای چیزی کند که در پیش خدا می‌جوید و آن 


. رضایت و نعمتی است که بدو وعده فرموده است. 


همه اینها عناصری هستند که برای آمادگی نفوس جهت 
تحمل سختیها و رنجهای راهی که پوشیده از انواع 
خارها است و گردنه‌ها در پیش دارد, و در دو طرف آن 
جاذبهفا و شهزات خش و پراکنتده اتو پو ته 
هزاران چیز گول‌زن و فریبا رهگذران را بانگ می‌زند 
و به خود می‌خواند. لازم و ضروری است. 

گذشته از همهٌ اینهاء در طول زمان نیز آثار سودمندی 
که روزه در عمل اعضاء بدن و تنظیم اندامها دارد کشف 
و جلوه گر می‌شود. هر چند که من نمی‌خواهم واجبات و 
رهنمودهای الهی در عبادات را - به گونة وییژه‌ای - 
مربوط به چیزی سازم که با چشم دیده می‌شود و فوائد 
آن مشاهده و احساس می‌گردد. چه فلسفهة اصلی 
واجبات و عبادات. آماده ساختن این موجود بشری 
است برای انجام وظیفه و اجراء نقشی که در روی 
زمین بر عهده او است. و مهیّا و مجهز نمودن انسان 
برای رسیدن به کمالی است که در دنیای دیگر برای او 
تهیّه دیده شده است... با وجود این من دوست نمی‌دارم 
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جزء دوم 
که آنچه را مشاهده و تجربه, پرده از آن برمی‌دارد و یا 
فوائدی را که واجبات و رهنمودها دربردارد و علم و 
دانش آنها را کشف و پدیدار می‌نماید نفی و انکار کنم. 
چون آنچه از دیدنیها و دانستنیها برمی‌آید این است که 
خداوند در هر آنچه بر انسان فرض کرده و او را به 
انجام آن خوانده است مراعات حال او را در نظر داشته 
است و به خاطر لطف تدبیری است که در سراسر پیکره 
و سرشت او تعبیه فرموده است. لیکن فلسفة تکلیف 
الهی را نیز تنها به چیزی محدود و محصور نمی‌دانم که 
علم به کشف آن نائل می‌شود و پرده از راز آن به کتار 
می‌کشد. زیرا جولانگاه علم و دانش محدود است و 
نمی تواند همه گوشه و کنار و راز و رمزی را که خدا 
اين موجود بشری را با آن تمرین می‌دهد و آمادۂٌ 
کارزار زندگانیش می‌سازد دریابد و به همه زوایای 
درون او سرک کشد. و یا اینکه با فلسفهٌ الهی سرشته 
در این جهان و قوانین جاری در پیکر؛ کائنات آشنا شود 
و به کنه و ماهیّت آن پی ببرد: 
Ly‏ اتب 
لین + ٠‏ 
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ا 1 
گە سم و رت عم رم 2 
كن تغلمون. َر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن 
ل ۵و و ره 


بكم لغش و با له وه عل نا 
هداکم که تشک تشکرون ). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید, بر شما روزه واجب 

است همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند 

واجب بوده است. تا باشد که پرهیزگار شوید. (روزه 

در چند روز معیّن و اندکی است. و کسانی که از شما 

بیمار یا مسافر باشند اگر افطار کردند و روزه نگرفتند 


به اندازة آن روزها) چند روز دیگری را روزه می‌دارند. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 

و بر کسانی که توانائی انجام آن را ندارند (همچون 
پیران ضعیف و بیماران همیشگی و کارگرانی که 
سالیانه پیوسته به کارهای سختی مانند استخراج 
زغال سنگ اشتغال دارند و زندانیان محکوم به اعمال 
شاقه‌ای که پیوسته به کار سنگین و طاقت‌فرسا وادار 
می‌گردند) لازم است کقاره بدهند» و آن خوراک 
مسکینی است (از خوراک متوسطی که به خانوادة خود 
می‌خورانید و باید در برابر هر روزی یک خوراک 
میانه‌ای که بتواند به طور معتدل مسکین را سیر کند 
بپردازید) و هر که کار خیر را پذیرا شود (و بر مقدار 
فدیه بیفزاید. و یا علاوه از روزة فرض, روزء سّت نیز 
بگیرد) برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما 
خوب است اگر (حقائق و نکات عبادات را) بدانید (و آن 
چند روز شفک و اندک) ماه رمضان است که قرآن در 
آن فرو فرستاده شده است (و آغاز به نزول نموده 
است و در مدت ۲۳ سال تدریجاً به دست مردم رسیده 
است) تامردم را راهنمائی کند و نشانه‌ها و آیات 
روشنی از ارشاد (به حق و حقیقت) باشد و (میان حق و 
باطل در هم ادوار) جدائی افکند. پس هر که از شما (فرا 
رسیدن) این ماه را دریابد. (چه خودش هلال را رژیت 
کند و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن رمضان ثابت 
شود) باید که آن را روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا در 
سفر باشد (می‌تواند از رخصت استفاده کند و زونه 
ندارد و) چندی از روزهای دیگر را (به اندازه آن روزها 
روزه بدارد). خداوند آسایش شمارا می‌خواهد و 
خواهان زحمت شما نیست. و (خداوند ماه رمضان و 
رخصت آن را برای شما روشن داشته است) تا تعداد 
(روزهای رمضان) را به اتمام برسانید و خدا را بر 
اینکه شما را (به احکام دين که سعادتتان در آن است) 
هدایت گرده است بزرگ دارید و تا اینکه (از همة 


نعمتهای او) سپاسگزاری کنید. 


خداوند سبحان می‌داند که تکالیف کاری است که نفس 
بشری در آن نیازمند یاری و تشویق و ترغیب است تا 


به انجام آن برخیزد و بدان پاسخ گوید. این نیاز نفسانی 
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چزء دوم 
حتّی در تکلیفی که حکمت و سود فراوانی هم در بر 
داشته باشد. به جای خود باقی است. چنین نیازی تا آن 
زمان برقرار خواهد بود که نفس به تکلیف قانع و 
راضی خواهد شد. 
از اینجا است که تکلیف با چنین نداء دوست داشتنی 
خطاب به مومنان آغاز می‌شود که در آن حقیقت اصیل 
آنان گوشزد می‌گردد. سپس بعد از نداء دادن آنان بدان 
شیوه» برایشان بیان می‌دارد که روزه فريضة قدیمی» و 
در هر دینی بر باورمندان به خدا واجب بوده است» و 
نخستین هدف روزه آماده ساختن دلهای مومنان برای 
پذیرش تقوی و شفافیّت و حساسیّت و ترس از خدا 
است: 

1 

عل ال ین مک 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما روزه واجپ است 

همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند واجب 

بوده است تا باشد که پرهیزگار شوید. 
بدین منوال هدف بزرگ روزه که تقوی است نمایان 
می‌شود. چه تقوی است که در دلها بیدار می‌گردد و این 
فریضه را محض اطاعت از خدا و فداکاری برای کسب 
رضایت‌الله, انجام می‌دهد. تقوی است که چنین دلهائی 
را از تباه کردن روزه به وسیلهٌ انجام گناه نگاه می‌دارد. 
هر چند چنین گناهی آن چیزی باشد که تنها بر دل 
می‌گذرد. مخاطبان این قرآن. مقام تقوی را در پیشگاه 
خدا و ارزش آن را در ترازوی او می‌دانند. از اینجا 
است که روند گفتار در برابر دیدگانشان هدف تابان و 
رخشانی را بالا ۳ تا از راه روزه بدان رو کنند: 
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تا باشد که ۳ 
سپس بار دوم برمی‌گردد و به بیان روزه می‌پردازد و 
می‌گوید که روزه چند روز معیّن و اندک است. و 
فریضة همیشگی و در طول عمر نیست و تکلیف دائمی 
و در همه ایام روزگار نمی‌باشد. با وجود اين. خداوند 


بیماران را تا بهبودی خود را باز می‌یابند. و مسافران را 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


تا سفرخود را به پایان می‌برند. از ادای روزه معاف 
فرموده است تا تخفیفی برای آنان بوده و رفاهی به حال 
ایشان باشد: 

اما مغدودات. هَن كان منک مریضا و على 

سر فده ین یام ). ۱ 

(روزه در) چند روز معیّن و اندکی است. و کسانی که از 

شما بیمار یا مسافر باشند (اگر افطار کردند و روزه 

نگرفتند به اندازة آن روزها) چند روز دیگری را روزه 

می‌دارند. 
ظاهر نص دربارهٌ بیماری و سفر به طور مطلق و بدون 
هر نوع قید و بندی است. پس هر نوع بیماری و هر 
جور سفری که باشد. افطار درست خواهد بود. به شرط 
اینکه بیمار وقتی که بهیودی می‌یابد و مسافر وقتی که 
سفر را به پایان می‌برد. روزه را قضاکنند. این سخن در 
فهم این نص قرآنی مطلق. از اولویّت برخوردار است و 
به مفهوم اسلامی که رفع حرج و مشکل گشائی, و منع 
ضرر و زیان زدائی است. نزدیکتر است. چه شدت 
بیماری و مشقّت سفر نیست که حکم بدانها تعلّق 
می‌گیرد, بلکه به طور مطلق خود بیماری و سفر است 
که به خاطر رفاه و آسانگیری بر مردم نه دشواری و 
سختگیری بر آنان, حکم بدانها تعلّق می‌یابد. اما همه 
جوانب فلسفة خدا را در تعلیق به مطلق بیماری و مطلق 
سفر نمی‌دانیم. چه بسا اعتبارات و نکات دیگری در امر 
بیماری و سفر باشد که خداوند بدانها آشنا است ولی 
بشر بدانها پی نبرده باشد. امکان دارد مشقّات و 
رنجهای دیگری در میان باشد و در آن بیماری یا سفر 
پیدا نباشد. یا وسایل و مقیاس بشری موفق به ظهورآن 
نشود... اصلاً وقتی که خدا خودش علتها و فلسفه‌ها را 
آشکار نفرموده است. به تأویل دست نمی‌يازيم» بلکه 
از نصوص اطاعت می‌کنيم گرچه فلسفۂ آنها بر ما پنهان 
باشد. هر چند که بدون شک در فراسوی آنها فلسفه‌ای 
است. ولی ضروری نیست که ما آن را بفهمیم. 
چیزی که می‌ماند اينکه نکند چنین سخنی مبنی بر 
آسانی و آسایش, کسانی را که رخصت نگرفتن روزه 
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را دارند بر آن دارد که از این رخصت به شدّت استفاده 
کنند و دربارهٌ عبادات واجب با بودن کوچکترین سبب» 
سهل‌انگاری شود. چنین ترس و خوفی فقهاء را بر آن 
داشته است تا سختگیری کنند و شروطی در نظر گيرند. 
لیکن این کار - به عقیدهٌ من - قید و بند گذاشتن را بر 
آنچه نص قرآنی را به طور مطلق و بدون قید و بند 
بیان داشته است. توجیه و پسندیده نمی‌سازد. چه دين 
مردمان را به وسیلةٌ زنجیرها به سوی عبادات نمی‌راند. 
بلکه به وسیلۀ تقوی بدان سو می‌کشاند. مخصوصاً در 
روزه که هدف نهائی این عبادت» تقوی است. کسی که 
در زیر پردهٌ رخصت. از اداء فریضه سر باز می‌زند. 
اصلاً از ال در او خیری نبوده است و باید از او چشم 
پوشی کرد. زیرا هدف نخستین از ادای فریضه به جای 
نیامده است. این دين هم دين خدا است نه دين مردم. 
خدا از همه کس نسبت به تکامل این دین. آگاه‌تر است» 
و او به مواضع و موارد رخصت و یا سختگیری آشناتر 
از هر کسی است. چه بسا در فراسوی رخصت موضع و 
موردی, مصلحتی باشد که بدون آن رخصت تحق 
نپذیرد. بلکه باید کار بدان منوال انجام شود. از اینجا 
است که رسول خدا لش دستور داده است که 
مسلمانان از رخصتهای خدا که بدیشان ارزانی داشته 
است استفاده کنند. اگر وقتی مردمان نسلی ازنسلها راه 
فساد پیش گيرند. راه اصلاح ایشان این نیست که در 
احکام بر آنان سختگیری گردد. بلکه اصلاح آنان از راه 
اصلاح تربیت ایشان و درمان دل انان و زنده داشتن 
حش تقوی و پرهیزگاری در ارواحشان امکان‌پذیر 
است. اگر هم سختگیری در احکام معاملات به هنگام 
تباهی مردم. صحیح و درست است و از آن به عنوان 
رادع و مانع تباهی و سد ذرائع!) و دفع مفاسد استفاده 
می‌شود. لیکن کار و بار داب و مراسم عبادات غیر از 
آن است. زیرا پرستش حسابی است میان بنده و خداء و 
مصالح دیگر بندگان مستقیماً بدان ارتباط ندارد. به 
همان شکل که احکام معاملات که ظاهر کار در ان 


مورد توجّه است ارتباط دارد. این نیز روشن است که 
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جلد اوّل 
ظاهر کار در امر عبادات بی‌فایده است اگر مبنی بر 
تقوای دل نباشد و برون با درون همآوا نشود. وقتی هم 
تقوی حاصل شد فرد مورد نظر از انجام وظیفه سریاز 
نمی زند. و رخصت را به کار نمی‌گیرد جز در جائی که 
دل او بدان راضی شود و آن را بهترین چیز و خوبترین 
راه بداند و احساس کند که طاعت و عبادت خدا در این 
است که اگر فرصتی در این باره بدو دست داد دم را 
غنیمت شمرد و کام دل از آن برگیرد. اما سختگیری 
بسیار در هم احکام عبادات یا میل به تنگ کردن دائره 
آزادی رخصتهاتی که نصوص آنها را آزاد گذارده و به 
طور اطلاق ذکر کرده است. تنها برای کسانی تولید 
مضیقه و ناراحتی می‌کند که از گناه سخت گریزان و 
بیزارند. در صورتی که چندان سودی در راهنمائی و 
راست گرداندن کجروان دغلکار ندارد... به هر حال بهتر 
آن است که کارها را به همان شکلی که خدا برای این 
دين خواسته است دریافت داریم و بدان بپردازیم. چه 
او بسی آشناتر از ما به فراسوی رخصتها و 
خواستهایش بوده و بسی بهتر از ما آگاه به مصالح 
نزدیک یا دور آنها است... این چکیده گفتاری است که 
در این فرصت می‌توان گفت. 
آنچه مانده است این است که در اینجا برخی از احادیث 
نبوی را بیان داریم که دربارهٌ حالات متعدّد سفر روایت 
شده‌اند. در بعضی از آنها رهنمود به افطار است و در 
بعضی از روزه نهی شده است... این احادیث روی هم 
رفته اندیشة سلف صالح را دربارة برداشتی که از این 
مسأله پیش از آنکه احکام توسّط فقیهان مت شکل 


۱- ذرائع جمع ذریعه, به معنی وسیله است. ذرائع در اصطلاح فقهاء به 
اموری اطلاق می‌شود که منتهی به حرام یا حلال گردد. بدین معنی: کاری 
که منتهی به حرام شود حرام است» و کاری که منتهی به حلال شود حلال 
است» و آنچه واجبی از واجبات بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد واجب 
است. پس مقصود از سد ذرائع» جلوگیری از چیزهائی است که به حرام 
منتهی گردد... (مترجم). برای اطلاع بیشتر به کتاب «أَلسُّلامٌ الغالین و 
الاشلام» تألیف سید قطب. صفحه ۱۴۷ و ۰۱۴۸ و کتاب «اصول الفقه» 
تألیف محمد ابوزهره. صفحة ۲۳۴-۲۲۷ مراجعه شود. 
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پیج پیچید؛ فقهی به خود بگیرد داشته‌اند تأکید و یاری 
می‌کند. نحوهٌ رفتار آن اسلاف - رضوان له یم - 
از نشاط و شور بیشتری برخوردار بوده است» و از 
بحثهای فقهی به روح این دین نزدیکتر بوده است. به 
گونه‌ای که زندگی با آن و زیستن در چنان فضائی, در 
دل شور و شوق زنده‌ای نسبت به این عقیده و 
ویژگیهایش پدیدار می‌سازد: 
۱ - از جابر ل روایت شده است که گفته است: 
رسول خدا 2 در سال فتح در ماه رمضان به سوی 
مکه حرکت کرد. و او و مردمان تابه «کراع الغمیم» 
رسیدند روزه بودند. سپس لیوانی آپ خواست و آن را 
بلند کرد تا مردمان آن را دیدند. آنگاه آب را نوشید. 
مدْتی بعد از آن بدو عرض شد که برخی از مردم 
روزه‌اند. فرمود: : (آولئک العصاة. آولتک الْعصاة) 
آنان سرکشانند. آنان سرکشانند. (مسلم و ترمذی آن را 
روایت نموده‌اند). 

- از انس ب روایت شده است که گفته است: با 
پیغمبر علض در سفری بودیم. بعضی از ما روزه‌دار 
بودند و برخی روژه‌دار نبودند. در روز گرمی در جائی 
فرود آمدیم. کسانی که از همه بیشتر از سایه برخوردار 
بودند. آنانی بودند که جامه‌ای با خود داشتند. و برخی 
نیز دست خود را همچون سایه‌بانی بالای سرشان 
می‌گرفتند تا از گزند آفتاب در امان مانند. روزه‌داران 
از پای افتادند و آنانی که روزه‌دار نبودند بر جای 
ماندند. پس چادرهائی بپا کردند و سواران را آب 
دادند. . سپس پیغمبر رت فرمود: 
«ذَهَبَ الفطیون الیرم بلج ». 
روزه خورندگان امروز اجر را بردند. (شیخین و نسائی 
آن را روایت نموده‌اند): 

- از جابر + روایت شده است که گفته است: 
پیغمبر علض در سفری بود. مردی را دید که مردمان 
پیرامون او گرد آمده‌انده و سایه‌بانی برای او ساخته 
شده است. رسول خدا اش فرمود: «لَیس من ابر 
الصَومٌ ف أَلسفر». ۱ 


Tope‏ چم 
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روزه داری در سفر نیک نیست. 
(مالک و شیخین و ابوداود و نسائی آن را روایت 


نموده‌اند). 

- از عمرو پسر امیه ضمری یل روایت است که 
گفته است: از سفری به پیش رسول خدا إا برگشتم. 
پس فرمود: ای ابوامیّه» منتظر غذا می‌مانیم. گفتم: ای 
رسول خدا من روزه‌ام. گفت: ور این صورت 3 
مسافرت تو را با خبر کنم: نله وضع عنه لیام و 
نطف آلصلاة». خدا از مسافر روزه و نصف نماز را 
ساقط کرده است. (نسائی آن را روایت کرده است). 

۵ - از مردی از فرزندان عبدالله پسر کعب پسر مالک 
به نام انس ابن مالک روایت است که گفته است: سول 
خدا له فرموده است: دنله تعالی و وضع شطر 


اسان نافر ارحص لَه نی لافطار و أزخْص 
فرع و یذ خافتا عل دیا خداوند 

بزرگوار نیمی از نماز را از مسافر ساقط کرده است و بدو 
اجازه داده است که افطار کند. و اجازه داده است که زن 
شیرده و زن آبستن اگر بر فرزند خود بیمناک باشند. روزه 
ِ (اصحاب شین آن را روایت نموده‌اند). 

- از عائشه - رضی ال ها -روایت است که گفته 
است: حسمزه پسر عمرو اسلمی له از رسول 
خدا اا دربارةٌ روزه در حال سفر سوّال کرد. (ایین 
شخص خود بسیار روزه می‌گرفت). فرمود: (إن شفت 
فص و ان مت فَاَفْطْر). اگر خواستی روزه رامی‌گیری» 
و اگر خواستی روزه را می‌خوری. 
(مالک و شیخین و ابوداود و ترمذی و نسائی, آن را 
روایت نموده‌اند). 
در روایت دیگری آمده است که او برای روزه گرفتن 
زرنگ بود. 

- از انس ی روایت است که گسفته است: با 

پیغمبر 2 بودیم. برخی از ما روزه‌دار بودند و 
برخی روزه‌دار نبودند. نه روزه‌دار بر کسی رخته 
می‌گرفت که روزه‌دار نبود. ونه کسی که روزه‌دار نبود. 


روزه‌دار را سرزنش می‌کرد. 


سورة بقره آیات ۱۷۸-۱۸۸ 
جزء دوم 
(مالک و شیخین و ابوداود آن را روایت نموده‌اند). 
- از ابودرداء له روایت است که گفته است با 
رسول خدا اش در رمضان به هنگام گرمای سختی, 
به مسافرت رفتیم. هوا تا آن اندازه گرم بود که برخی از 
شوت گرما دستشان را بالای سرشان ین 
روزه‌داری غیر از پیفمبر با و ابن رواحه یه در 
میان ما نبود. (شیخین و ابوداود آن را روایت کرده‌اند). 
- از محمد پسر کعب روایت است که گفته است: در 
رمضان بي پیش انس پسر مالک بل رفتم» و او آمادة 
سفر بود. و وسیل سواری او زين شده بود. و او لباس 
سفر به تن کرده بود. خوراک خواست و از آن خورد. 
شد. (ترمذی آن زا روایت نموده است). 
۰ - از عبید پسر جبیر روایت است که گفته است: من 
با ابوبصرۂ غفاری - یکی از اصحاب رسول خدا ا 
در ماه رمضان در یک کشتی فسطاطی بودم. همین که 
کشتی راه افتاد. غذایش را پیش کشید و گفت: بیا پیش. 
گفتم: مگر خانه‌ها را نمی‌بینی؟ گفت: آیااز ستّت رسول 
خدا باش روگردانی؟ پس او خورد و من هم خوردم. 
(ابوداود آن را روایت نموده است). 
۱- از منصور کلیی روایت است که: دحیه پسر 
خلیفه از روستائی از روستاهای دمشق ق در ماه 
رمضان بیرون رفت که فاصلۀ آن به اندازه فاصلة 
روستای عقبه تا فسطاط می‌شد. که مسافت آن سه ميل 
(= یک فرسخ) است. پس او افطار کرد و مردمان 
زیادی با او افطار نمودند. بعضی هم نپسندیدند که 
افطار کنند. وقتی که به روستای خود برگشت گفت: به 
خدا سوگند. امروز کاری را مشاهده کردم که فکر 
نمی‌کردم آن را ببینم. مردمانی از رهنمود رسول 
خدا اش و اصحاب او روگردان شده‌اند. پروردگارا 
مرا بمیران و به سوی خود برگردان! 
(ابوداود آن را زوانت نموده است). 
همه اين احادیث. بخشایشگرانه و ساده به پذیرش 
رخصت افطار در سفر اشاره می‌نمایند. و تمسک بدان 


ff 
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را برتر و نیکوتر می‌دانند. در این باره وقوع مشقّت و 
بودن رنج را نیز شرط افطار و استفاد؛ از رخصت 
بشمار نمی آورند چنانکه دو حدیث آخر خصوصاً بدین 
امر اشاره می‌نمایند. اگر هم حدیث هشتم اشاره دارد به 
اينکه تنها رسول خدا ب و عبدالله پسر رواحه با 
وجود مشمّت روزه می‌گيرند. او ویژگیهائی در عبادت 
داشت که اصحابش از آن معاف بودند. از آن جمله 
دیگران را از روزه‌داری به گونه‌ای که شبانه چیزی 
خورده نشود و دو و يا چند روز بدون افطار روزه 
گرفته شود. نهی می‌فرمود» در صورتی که گاهی خود 
چنین می‌کرد. وقتی که در این باره از او سؤال می‌شود. 
پاسخ می‌فرمایند که: 

إت لشت فلكم ی سل بطع یی و 

من مانند شما نیستم. پروردگارم پیوسته مرا 

می‌خوراند و می‌نوشاند. 
از حدیث اوّل روشن و ثابت است که او افطار فرموده 
است و دربارء آنان که افطار نکردند گفته است: آنان 
سرکشانند. آنان سرکشانند. این حدیث جزو احادیث 
متأخُر است و در سال فتح گفته شده است و از دیگر 
احادیث تازه‌تر است. و بر خط سیر گزیده. دلالت 
بیشتری دارد. 
تصویری که از مجموع این حالات, در ذهن نقش 
می‌بندد این است که توجه به حقائق اوضاع و سخن از 
واقعیات حیات. دیدگاه اصلی احادیث رسول 
خدا لش بوده است و خط سیر معینی را طی کرده 
است» همانگونه که روال کار در احادیثی که دربارۀ 
موضوع واحدی که جنبهٌ همگانی داشته باشد. به همین 
منوال است. و در آن رهنمودهای گوناگون و روشهای 
متنرعی را می‌يابيم. چه رسول خدا و پرورش 
می‌داد و در امر تعلیم و تربیت. حالات زنده‌ای را پیش 
چشم می‌داشت و برای نیل بدان از قالبهای خشک و 
بی‌جان سود نمی جست. 
خلاصه چیزی که از روزه به هنگام سفر در ذهن جلوه گر 
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می‌شود و بر دل می‌نشیند. خوش آیند و پسندیده بودن 
افطار است بدون آنکه مقیّد به حصول بالفعل رنج و 
مشقّت باشد... اما راجع به بیماری جز آنچه فقیهان 
گفته‌اند. چیزی نیافتم. ظاهر امر این است که مطلق 
بیماری موجب افطار است و هر چیزی که وصف 
بیماری بر آن ثابت و صادق باشد. ناخوشی بشمار 
است. بدون آنکه نوع و اندازه و ترس از شدّت مرض. 
در مد نظر باشد. با تذگّر اینکه در برابر روزه‌ای که به 
هنگام بیماری یا سفرگرفته نمی‌شود. واجب است روزه 
قضا شود. بدین‌گونه که در برابر هر روز. روزی قضا 
می‌گردد بدون آنکه - بنا به ارجح اقوال - موالات و 
پیاپی بودن روزهای روزه قضا مورد توجه باشد. 
هدف از بیان این گفتار و جر مقال, این نیست که به 
بحث دریاره اختلافات فقهی فرو شوم. بلکه منظور بیان 
قاعده‌ای در مورد نگرش و کاوش آداب و مراسم 
عبادات» و ذکر پیوند محکمی است که عبادات در ایجاد 
نوعی حالت ذهنی و فکری دارد که مطلب اصلی و 
نتيجه کلی آن است. چنین حالتی است که رفتار عبادت 
کننده را استوار می‌دارد. و در تربیت و پرورش دل و 
ضمیرش, و در حسن ادای عبادت و نیکرفتاریش در 
زندگی. همو نخستین تکیه گاه است... این از سوئی» از 
سوی دیگر باید محض طاعت و تقوی این را - 
همانگونه که خدا خواسته است - و چه اموری که 
مشمول رخصت است. کامل و هماهنگ و با اطمینان به 
خدا و اعتماد به حکمت اوء و با احساس تقوی و 
پرهیزگاری گردن نهاد و اجراء کرد. ۰ 
اینک برای تکمیل روند گفتار برمی‌گردیم: 

تَطَوع را هر خر لَه و آن تصوموا حير لکم ان 

نم تون . 

بر کسانی که توانائی انجام آن را ندارند (همچون پیران 

ضعیف و بیماران همیشگی و کارگرانی که سالیانه 

پیوسته به کارهای سختی مانند استخراج زغال سنگ 

اشتغال دارند و زندانیان محکوم به اعمال شاقه‌ای که 
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پیوسته به کار سنگین و طاقت‌فرسا وادار می‌گردند) 
لازم است کقاره بدهند» و آن خوراک مسکینی است (از 
خوراک متوسطی که به خانوادة خود می‌خورانید و 
باید در برابر هر روزی یک خوراک میانه‌ای که بتواند 
به‌طور معتدل مسکینی را سیر کند بپردازید) و هر که 
کار خیر را پذیرا شود (و بر مقدار فدیه بیفزاید. و یا 
علاوه از روزهُ فرض» روز ست نیز بگیرد) برای او 
بهتر است. و روزه داشتن برای شما خوب است اگر 
(حقایق و نکات عبادات را) بدانید. 

فریضة روزه در اوّل کار برای مسلمانان سنگین و رنج 

آور بود. روزه در سال دوم هجری. اندکی پیش از 


فریضة جهاد. واجب شده است - این بود که خداوند 


0 


E 


اجازه فرمود کسی که با رنج و مشقت می‌تواند روزه 
بگیرد از این رخصت استفاده کند و روزه نگیرد - این 
است منهوم: «یطیقوته» چه «إطاقة» به معنی تحمّل 
کردن است با بکار بردن نهایت تاب و توان - خداوند 
چنین رخصتی را عطا فرموده است که عبارت است از 
افطار با دادن فدیه به فقیری... به دنبال آن خداء کار خير 
پذیرا شدن را در نظر همگان بیاراست و بە‌طور کنلین 
همه را تشویق به خير و نیکوکاری کرد. چه این 
خیرخواهی و نیکوکاری, با خوراک دادن فقراء باشد. یا 
عشق به نیکی با چیزی جدا از فدیه ارضاء گردد. و یا 
اینکه بیش از حد فدیه داده شود, مثلاً شخص دو نفر پا 
بیشتر را در برابر هر روز از روزهائی که در رمضان 
روزه نگرفته است. خوراک بدهد: فطع خی 


م7 ۵ و م2 
> ار ° 


4 ۰ 5 
فهو خبرٌ له ). هر که کار خیر را پذیرا شود. برای او بهتر 
است. 
آنگاه مردمان را با وجود بودن مشقّت - در غیر سفر و 
بدون وجود بیماری - به روزه‌داری تشویق و ترغیب 
فرمود: ر 
2 سه 1 1:2 ۳ 
و آن تَصوموا حبر لکم ان كنت تعلمون ). 
اگر روزه بگیرید برای شما خوب است. اگر بدانید. 
چون در این حالت. خیر و نیکی در روزه نهفته است. از 


این آیه. پرورش اراد و تقویت نیروی تحمل و 
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شکیبائی, و ترجیح عبادت خدا بر راحت و آسایش, 
برایمان روشن و پدیدار می‌شود. بیدا است که همه 
اینها عنصرهای مطلوب و نیکوئی برای تربیت اسلامی 
بشمارند. همچنین این آیه بیانگر مزایائی است که روزه 
به همراه دارد. هر چند هم روزه‌دار احساس رنج و 
ژحمت کند و با مشمّت و سختی روزه را به پایان برد. 
به هر حال این نگرش پیشگفتاری بود برای بیان اینکه 
روزه مطلقاً واجب است و شخص سالم غير مسافر 
نمی‌تواند از رخصت افطار استفاده کند. همانگونه که 
بعداً نیز می‌آید. چیزی که می‌ماند بحث راجع به پیر 
مرد کهنسالی است که روزه او را به رنج و زحمت 
می‌اندازد. و امیدی هم نیست به اینکه وضعی پیش آید 
که در آن بتواند روزه را قضا کند... امام مالک در این 
باره روایتی داردکه می‌گوید: چنین شنیده‌ام که انس 
پسر مالک له 
روزه بگیرد. لذا فدیه می‌داد... ابن عباس گفته است: 
آیۀ «یْطیقونّه...» منسوخ نیست. بلکه به موجب آن پیر 
مرد کهنسال و پیر زن کهنسال که نمی‌توانند روزه 
بگیرند. باید به جای هر روز فقیری را خوراک بدهند... 
از ابن ابولیلی روایت است که گفته است: در رمضان به 
پیش عطا رفتم. ديدم که غذا می‌خورد. او گفت: ابن 
عباس گفته است: این آیه نازل شد و حکم آیۀٌ پیشین را 
منسوخ کرد مگر حکم شخص کهنسال راء که او 
می‌تواند در برابر هر روز فقیری را خوراک بدهد و 
روزه نگیرد. چه حکم نسخ دربارٌ شخص سالم غیر 
مسافر با آي زیر ثابت و روشن است: 
فن د هد منکم ریصن ». 


پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را دریابد. باید 


پیر شده بود تا بدانجا که نمی‌توانست 


که آن را روزه بدارد. 
سپس بار دیگر. شخص سالم غیرمسافر به ادای این 
فریضه تشویق و ترغیب می‌شود و بدو گوشزد می‌گردد 
که این فریضه» روز ماه رمضان است: ماهی که قرآن 
در آن نازل شده است - بدین معنی که آغاز نزول 
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قرآن در رمضان بوده است» و یا اینکه بیشترین 
بخشهای آن در ماههای رمضان فرو فرستاده شده است 
- قرآن هم کتاب جاویدان این ملّت است که آنان را از 
تاریکیها بیرون آورده است و به سوی نور رهنمون 
کرده است و ایشان را اینگونه رشد داده و ترس و 
وحشتشان را به امن و امان بدل نموده و در زمین 
استقرارشان داده است. و بدیشان ارکان و اصول خاصی 
بخشیده است که با چنگ زدن بدانها بود که برای خود 
ملّتی شدند گرچه پیش از آن چیزی نبودند. باز هم این 
ملّت بدون داشتن و تمشک بدانها ملْتی نخواهد بود و 
نه در زمین جائی و مقامی خواهند داشت و نه در 
آسمان یادی و نامی از ایشان خواهد رفت و یاری و 
مددی بدیشان خواهد شد. کمترین شکر خدای رحمان, 
در برابر اعطاء این نعمت سترگ قرآن, پاسخ مثبت دادن 
به روزهٌ ماهی است که قران در ان فرو فرستاده شده 


۳ 
بر رمضان الذي أ رل فپه لمرن دی لاس 
۵و ور 


و بت ت من امدی 


ت 0 زر 


الفرقا ن .قن هد منك م آلشهر 


1 
لصن و من کان مرضاً أ عفر هشن 


مر تاش تاه اس که رای ی 
شده است, تا مردم را راهنمائی کند و نشانه‌ها و آیات 
روشنی از ارشاد و هدایت باشد و (میان حق و باطل) 
جدائی افکند... پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را 
دریابد, باید که آن را روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا 
در سفر باشد (می‌تواند از رخصت استفاده کند و روزه 
ندارد و) چندی از روزهای دیگر را (به اندازهُ آن روزها 
روزه بدارد). 
این آیه است که بر جای است و رخصت افطار و فدیه 
را از شخص سالم غیر مسافر باز می‌گیرد و آن را 
منسوخ می‌نماید. لیکن رخصت افطار فدیه را - 
چنانکه قبلاًگفتیم - برای پیر مرد و پیر زن» محفوظ و 
مصون می‌دارد: 


ن تد منك م رنه . 
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پس هر که از شما (فرا رسیدن) این ماه را دریابد. باید 
که آن را روزه بدارد. 
یعنی هر که از شما در این ماه حضور به هم رسانید و 
مسافر نبود. يا هر که از شما هلال این ماه را دید. کسی 
که به هر وسیل دیگری از روّیت ماه يقین حاصل کند. 
از لحاظ واجب گشتن روزه در روزهای رمضان بر او. 
همچون کسی محسوب است که خودش ماه را مشاهده 
کرده باشد. 
برای بار سوم تشویق و ترغیب در مورد ادای فریضه. 
به میان می‌آید. و رحمت و رأفت خدای رحمان نهان 
در تکلیف و ر بطور یکسان, بیان می‌گردد: 
رید الله یک لیر ولا يريد بكم انر ). 
خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت 
این آسانی. قاعدۂ بزرگی در همه تکالیف اين دين 
است. چه عقیده اسلام آسشان است او سختۍ در آن 
نیست. این آیه به دلی که آن را چشیده و فهمیده باشد. 
الهام می‌کند که در همه هم زندگی سادگی و آسانی را 
پیشه سازد. و نفس مسلمان را در قالب ویژه‌ای از 
سترگی و وقار قالب ریزی می‌کند که در آن نه از 
دشواری خبری است و نه از پیچیدگی اثری. سترگی و 
وقاری است که همه تکالیف و فرائض و همه کوششها و 
تلاشهای زندگی مجذانه. با بودن آن انجام می‌یابد و 
گوئی از نظر آرامی و استواری و خشنودی, بستر آب 
روان است یا خود رویش درخت سر به فلک سایان. با 
حفظ این آرامش و اطمینان» پیوسته با رحمت و رأفت 
خدا آشنا است و همیشه میل او را به آسانگیری نه 
سختگیری بر بندگان با ایمانش» در پیش دیدگان 
می‌دارد و بر صفحة خاطر می‌نگارد. ۰ 
خداوند روزه را برای مسافر و مریض در روزهای 
دیگری قرار داده است. تا شخص مضطر بتواند تعداد 
روزهای ماه را تکمیل کند و در نتیجه پاداش آنها از 
دستش نرود: 


(و نوا لد ». 


و تلا رت 
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تا تعداد (روزهای رمضان) را کامل گردانید... 
بنابراین. روزه نعمتی است که شایان این است در برابر 
آن خدا را حمد و فتا و شکر و سپاس گفت: 

و لس تکبوا له عل ما هداکم و لعلکم 

کون ). 

تا خدا را بر اینکه شما را (به احکام دين که ماية سعادت 

است) هدایت کرده است» بزرگ دارید و تا اینکه (از همۀ 

نعمتهای او سپاسگزاری کنید. 
این هدفی است از اهداف فریضه... اینکه کسانی که 
ایمان آورده‌اند به ارزش هدایتی که خدا برایشان سهل 
و آسان کرده است پی ببرند آنان اثر چنین هدایتی را در 
درون خویش به هنگام روزه‌داری پیش از هر وقت 
دیگری احساس می‌کنند. روزنة دلهایشان بر روی 
انديشة بزهکاری بسته است. و همه اندامهایشان از 
اقدام به گناه دوری ورزیده است. آنان هدایت را حس 
و لمس می‌کنند. پس باید بر این هدایت, خدا را بزرگ 
دارند و حمد و ثنایش را به جای آرند. و او را بر این 
نعمت. شکر و سپاس گویند. و باید با انجام این طاعت 
و عبادت. دلهایشان به سوی او برگردد و خدا جوید و 
خدا گوید. همانگونه در سرآغاز سخن از روزه بدیشان 
فرمود: 

۳ ر 

باشد که ِِِ کنید و راه تقوی گیرید. 
بدینگونه در این تکلیفی که نخست برای جسمها و 
نفسها سخت به نظر می‌رسد. منّت خدا پدیدار می‌آید. 
و هدف تربیتی آن هویدا می‌گردد. و بدین وسیله آن 
آمادگی که در فراسوی چنین تکلیفی نهفته است آشکار 
می‌شود و ملّتی بدان مجهّز می‌گردد که پا به عرصة 
حیات نهاده است تا نقش عظیمی را که بر عهده دارد 
اداء نماید. بگونه‌ای که تقوی و پرهیزگاری آن را 
حراست کند و نگهبانی و دیده‌بانی الهی و حشاسیّت 
وجدان پاسبان آن باشد. 
0 
پیش از آن که روند گفتار. احکام مفصْلی را دریارة 


A QBS و۱‎ O CE u SUE و‎ PO LINE PI OR RAE a PR E و‎ OE E PT ST E e Me IBI 1 O 


E OD NE و‎ O رد‎ ET E e TD TPE ۱ وه‎ PE کی‎ TOO E AE SPE PIT TE PET E DD RO LOR TA PS و‎ 
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اوقات روزه و حدود افطار و امساک بیان دارد. نگاه 
شگفتی به اعماق نفس و نهانیهای درون می‌یابیم. 
عوض کامل و دوست داشتنی 
و پاداش فوری در مقابل پذیرش فرمان الهی می‌يابیم 
این امر را واژه‌های دلربا و با صفائی شکل می‌بخشند 
که از آنها نور می‌بارد: 
( ول سالک عاد عي ا ربب أجپب دغر 
آلذاع إذادَعانِ جوا ی .منوا له 
یرون ». 
هنگامی که بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور» بگو) من نزدیکم و دعای دعا کننده را 


هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم (و نیاز او را بر 


در برابر رنج روزه و اجر 


آورده می‌سازم) پس آنان هم دعوت مرا (با ایمان و 
عباداتی همچون نماز و روزه و زکات...) بپذیرند و به 
من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند (و با نور ایمان به 
رت 
من نزدیکم... دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند 
پاسخ می‌گویم... چه لطافتی؟ چه عطف توجهی؟ چه 
صفائی؟ چه انس و الفتی؟ رنج روزه و رنج هر تکلیف 
دیگری در برابر این محبت و این نزدیکی و این انس و 
الفت» چه می‌ارزد و کی رنج بشمار است؟ 
هر یک از واژه‌های آیه شامل لطافت و حامل ظرافت 
دلربا و دوست داشتنی است: 
(وذا سالک عبادي عي .قافی قريب اج 
آلذاع ذ دا ). ۱ 
هنگامی که بندگانم از تو دربار من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور» بگو:) من نزدیکم و دعای دعا کننده را 
هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم. 
اضافه کردن عباد به خود و پاسخ رویاروی و بدون 
واسطة خدا بدیشان, بدین معنی که نفرمود: به آنان 
بگو: من نزدیکم... بلکه خداوند بزرگوار خودش به 
مجرّد درخواست بندگان, پاسخ آنان را عهده‌دار گردید 
و گفت: نزدیک هستم... و نگفت: دعا را می‌شنوم... 
بلکه در پاسخ دادن به ندا و دعا شتاب بکار برد و گفت: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


(أجیب دعر آلداع | اذا دعان ). دعای دعا کننده را 
هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم... کار حیرت‌انگیز و 
یه شگفت آوری است... آیه‌ای است که به دل شخص 
ایماندار, شادابی فرح افزا و مهر خوگرانه و خشنودی 
آرام بخش و اعتماد و یقین می‌بخشد... و موّمن با 
داشتن اينهاء در آستان رضایت. و جوار شادی و نشاط, 
و پناهگاه امن و امان و قرارگاه محکم و استوار 
می‌زید. 
در سایهٌ این انس محبّت آمیزء و نزدیکی مهربیزء و 
پاسخگوئی الهام‌انگیز, خداوند بندگان خویش را فرا 
می‌خواند تا دعوت او را بپذیرند و فرمانش را لبیک 
گویند. و بدو ایمان داشته 
را به سوی رشد و هدایت و صلاح سوق دهد: 
«قلییستَجیبُوالی منوا ی للم شون ). 


پس دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه 


باشند, تا شاید این امر آنان 


و زکات...) بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه 

یابند (و با نور ایمان به مقصد برسند). 

پس آخرین نتیجه و واپسین ثمرهٌ پذیرش فرمان و 
71 شتن ایمان نیز از آن ایشان است که عبارت از رشد و 
هدایت و صلاح است. چه خداوند از جهانیان بی‌نیاز 
است. 
رشدی که ایمان آن را پدید می‌آورد و پاسخگوئی 
فرمان الهی دست به ایجادش می‌یازد. رشد حقیقی 
است. چه راه و روش خدایانه‌ای که الله آن را برای 
انسانها برگزیده است. یگانه راه و روشی است که 
مترقیانه و در میانه است. آنچه جز آن است. جاهلیّت و 
دیوانگی بشمار است و مقبول هیچ شخص راه يافته و 
پیشرفته‌ای نیست و به تکامل و ترقی نمی‌انجامد. 
وقتی هم بايد چشم به راه قبول دعای بندگان از سوی 
خدای رحمان شد که آنان به فرمان او گوش فرا دهند و 
اوامر او را بپذیرند و راه راست گیرند و راهیاب و 
رهنمون گردند. برایشان نیز لازم است که او را به کمک 
بطلبند و در برآوردن درخواست خویش شتاب نورزند. 
زیرا خدا است که به درخواستشان در وقت مناسبی که 
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برابر سنجش حکیمانه‌اش مشخص داشته است پاسخ 
می‌گوید و دعایشان را اجابت می‌فرماید. 
ابوداود و ترمذی و ابن ماجه روایت نموده‌اند از قول 
ابن میمون - با اسنادی که داشته است - و او از سلمان 
فارسی یف نقل کرده اینکه پیغمبر رل فرموده است: 
ان الله تخالل لى ان ¿ شط الب إل يديه 
یله فا خر دض خائ تن ). 
خداوند بزرگوار شرم دارد از اینکه بنده دو دستش را 
به سویش بگستراند و از وی درخواست کند که بدانها 
نیکی دارد و او آنها را ناامید برگرداند. 
ترمذی از عبدالله پسر عبدالرحمن دارمی - با اسنادی 
که داشته است - روایت نسموده است اینکه 
پیغمبر اة فرموده است: 
هي هر الأزض ین رجل شنم دش ال - 
وخ ار ماو کت عنه 
من آلشو ينها ال ید انم أذ قطبقة زجم). 
بر روی زمین شخص کا یافته نمی‌شود که 
خدای ذوالجلال را باری به یاری طلبد و از وی چیزی 
بخواهد مگر آنکه خدا آن را بدو دهد» یا (اگر دفع بلا و 
رفع مشکلی را از وی درخواست کند. آن را چاره کند و) 
گرفتاری و بدی را همچنین از او بدور دارد. مادام که 
خواستار گناهی یا گسیختن پیوند خویشی نشده باشد. 
در صحیح مسلم و بخاری آمده است که رسول 
خدا ا فرموده است: 
یستجاب لأَحَركُم ما یفجل. یقول: دعر فلم 
یسْتجَبٌ لی). 
دعای كق از شما پذیرفته می‌شود که شتاب نورزد. 
(بدین معنی که) بگوید: دعا کردم و نیاز خواستم اما 
دعایم پذیرفته نشد و نیازم برآآورده نگردید. 
در صحیح مسلم آمده است که از پیغمبر َا روایت 
است که فرموده است: 
1 یال بستَجاب 
رحم ما 1 ِ 


سته دعا و ناز بنده پذیرفته آورده میشود. 
پیی و تیار د پدیر و براون‌ده میتی 


لب ال نع از فطع 


9 
2 ر 
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مادام که گناهی یا گسیختن پیوند خویشاوندی را 


نخواهد و شتاب نورزد. 
بدو عرض شد: ای رسول خدا 2 شتاب کدام 
است؟ فرمود: 


(یقول: قد دعوت و قد دع َو فلز بش 

ی فیستخیٌ عند ذلک و یدع آلدغام. 

بگوید: من که دعا کردم» و باز هم دعا کردم (و نیازم را 

به اصرار بارها طلبیدم) ولی ندیدم که از من پذیرفته (و 

نیازم برآورده) شود. پس بدین هنگام است که خسته و 

درمانده گردد و دعا کردن را رها سازد. (و نیاز 

خواستن را ترک گوید). 
روزه‌دار از همه دعا کنندگان دعا و نیازش به قبول 
نزدیکتر است. چنانکه امام ابوداود طیالسی در مسند 
خویش - با اسنادی که دارد - از عبدالله ابن عمر زضی 
الله عنه روایت نموده است که گفته است: از رسول 
خدا له شنیده‌ام که فرمود: 

(للضانم عند افطاره دَعْوة م شت جابة). 

روزه‌دار به هنگام افطارش دعای مقبولی دارد. 
این بود که عبدالله ابن عمر به هنگام افطار اهل و عیال 
و فرزندان خود را می‌خواند و دعا می‌کرد. همچنین ابن 
ماجه در سنن خویش - با اسنادی که دارد - از عبدالله 
ابن عمر روایت نموده است اینکه پیغمبر ااا فرموده 
است: 

إو للضانم عند فطرو دغوة ها نود 

روزه‌دار را به هنگام افطار دعائی است که برگشت 

ندارد. 
در مسند امام احمد و سنن ترمذی و نسائی و ابن ماجه 
از ابوهریره به روایت شده است که رسول 


خدا و فرموده است: 


۶ ور مور 8 .19 اد 1 ۳۹9 e‏ 
یفطر. و دعوها لوم یرفعها | دون الغمام یوم 
شین ارت ر قوم 0 ےا ر م ی 
القيامة. و تفتح ها اواب السّاء و یقول: بعرت 


سه کس دعایشان ردخور ندارد: پیشوای دادگر» و 
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روزه‌دار تا افطار می‌کند. و ستمدیده, که خدا روز 
رستاخیز دعای او را بر فراز ابرها می‌برد و درهای 
آسمان به رویش باز می‌شود» و خدا می‌فرماید: به 
عرّت و جلال خود سوگند. تو را یاری می‌دهم اگر هم 
مدت زمانی بر آن بگذرد. 

از اینجا است که در لابلای سخن از روزه از دعا یاد 

می‌شود. 

0 

آنگاه روند گفتار به پیش می‌رود و بعضی از احکام 

روزه را برای مومنان بیان می‌دارد. از جمله برای حلال 

و مباح بودن این امور را معیّن و روشن می‌سازد: حلال 

بودن نزدیکی با زنان در شب روزه از غروب آفتاب تا 

سپیدة بامداد. همچنین حلال بودن خوردن و آشامیدن» 

و تعیین اوقات روزه از سپید بامداد تا غروب آفتاب» 

و حکم نزدیکی زناشوئی در مدّت زمان اعتکاف در 

مساجد: 
وأحل كم ليله اصیام ارقت إلى ناکم هن 


و رد 


لباس کم و 3 لباش فن که 
رن شک اب + کم و فا علکم؛ قالان 
روم و وا اک اه کم و لوا و 
آشربوا حة حت تلم قبط ایض من یط 
نود من اج وا لیام پل یل وبا 
ارو ونم ان اقشاج لک خن 
الله فلا تفر رها کیک ی الله ناته باس 
للم ون ). 

آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری 
حلال گردیده است. آنان لباس شمایند و شما لباس 
آنانید (و دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی 
رنج‌آور است). خداوند می‌دانست که شما (از لذائذ 
نفسانی می‌کاستید و معتقد بودید که شبها بعد از 
بخواب رفتن» همخوابگی با همسران حرام است و) بر 
خود خیانت می‌کردید. خداوند توبة شما را پذیرفت و 
شمارا بخشید. پس هم اکنون (که با نض صریم» 
همخوابگی آزاد است) با آنان آمیزش کنید و چیزی را 
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بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است (همچون 
بقای نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروی) و 
بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشتۀ سپیدة بامداد از 
رشتۀ سیاه (شب) برایتان از هم جدا و آشکار می‌گردد. 
سپس روزه را تا شب ادامه دهید. (همخوایگی با 
همسران در تمام شبهای روزه‌داری حلال است. لیکن) 
وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشفولید با 
آنان همخوابگی نکنید. این (احکام روزه و اعتکاف) 
حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید. 
خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن 
می‌سازد. باشد که پرهیزگار شوند. 
در آغاز وجوب روزه, همخوابگی و خوردن و نوشیدن 
در صورتی که روزه‌دار بعد از افطار کردن بخواب 
می‌رفت» قدغن بود. اگر در شب - هر چند پیش از 
دمیدن سپید؛ٌ بامداد هم می‌بود - از خواب برمی‌خاست 
همخوابگی و خوردن و آشامیدن برای او حلال نسبود. 
اتفاقاً یکی از آنان هنگام افطار, خوراکی در نزد اهل و 
عیال خود آماده نیافت و خواب بر او چیره شد. بعد از 
چندی بیدار گردید ولی خوردن و نوشیدن برایش حلال 
نبود. این بود که بدون طعام به روزه‌داری ادامه داد. 
فردای آن روز به مشقت افتادو خبرش به گوش 
پیغمبر اښ رسید. همچنین یکی از آنان یا همسر 
یکی از ایشان بعد از افطار بخواب رفت» سپس انگيزة 
همخوابگی مرد را برانگیخت و با همسرش نزدیکی کرد 
و خبرش به گوش پیغمبر یل رسید. مسلمانان به 
مشّت این تکلیف دچار آمدند. لیکن خداوند ایشان را 
از این رنج نجات داد و در حالی که مره آزمون در 
اندرونشان پدیدار بود آنان رابه سوی آسودگی 
برگرداند تا ارزش آسانی و اندازهٌ رحمت الهی و ارج 
اکان دعا را بداد ای یی فا د ازل شتا 
برای آنان همخوایگی را در فاصلهٌ ميان غروب آفتاب 
و سپیدهدمان» حلال دارد: 
(أحل کل ایام القت قت إلى نسائکم). 


نکر گی با مسرا و مرش روزمتازی خان 
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گردیده است. 
«رَقّث» مقدمات همخوابگی يا خود همخوابگی است. 
در اینجا هر دوی آنها مقصود و مباح است... لیکن قرآن 
همین جوری از کنار این معنی نمی‌گذرد بدون آنکه 
دست نوازشگرانه و مهربانانه و قشنگ و زیبائی بر آن 
" کشد. بگونه‌ای که پیوند زناشوئی را رخشندگی و 
آرامش و شادابی می‌بخشد. و آن را از درشتی و 
درندگی معنی حیوانی بدور می‌دارد. و معنی ستر و 
پوشش را در میسّر گرداندن این پیوندء زنده و بیدار 
می‌سازد: 

و لباس کم و 1 لاس هى ). 

آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید. 
لباس پوشاننده و حفظ کننده است. 
میان شوهر و همسر نیز چنین است. هر یک از آن دو 
می‌پوشانند و محفوظ می‌دارند. اسلام دینی است که 
این پدیدۂ انسانی را به همان شکلی که هست و با تمام 
حقایق درونی و واقعیت بیرونی او می‌پذیرد و ساختمان 


.. این پیوند موجود 


وجودی وی را و فشطرت او را ارضاء می‌سازد. و 
دستش را می‌گیرد و با همه وجودی که دارد او را به 
سوی مدارج ترقی و تعالی اوج می‌دهد... اسلام که این 
دید او است» به انگیزه‌های گوشت و خون لبّیک 
می‌گوید. و در آن واحد. این جان پاک را به پیکرش 
۱ متش راست می‌گرداند. 
آنگاه که خداوند متعال در صدد پرده‌برداری از رحمت 


می‌دمد و این جامۂ زیبا را بر قا 


خویش است و در پاسخ به سروشهای فطرتشان 
نمودارش می‌فرماید. برای مردمان نهاد سرستشان و 
نهان مشاعر و حواسشان را روشن می‌گرداند: 


ور رە 4 2 


(علم الله تک کن تختانونآنشسکم قتاب علیکم 
وعَفاعنکم ). 

خداوند می‌دانست که شما (از لذائذ نفسانی می‌کاستید 
و معتقد بودید که شبها بعد از بخواب رفتن» همخوابگی 
با همسران حرام است و) بر خود خیانت می‌کردید. 
خداوند توبۀ شما را پذیرفت و شما را بخشید. 


این خیانتی که به خود می‌کردند و خدا از آن برایشان 
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سخن می‌راند. در سروشهای زندانی» و امیال سرکوب 
شده»و یا در خود کردار و کنش پدیدار می‌شود. چنانکه 
روایت است که یکی از آنان دست به انجام آن یازید... 
در هر دو حالت خدا توبةٌ ایشان را پذیرفت و از آنان 
صرف نظر کرد. از همان زمان که ضعفشان نمودار شد و 
پروردگارشان بدان پی‌برد... پس آنچه را که در آن به 
خود خیانت می‌کردند برایشان مباح و آزاد فرمود: 

«(فالان بارُوهنْ ). 

پس هم اکنون (که با نش صریح» همخوابگی آزاد است) 

باآنان آمیزش کنید. 
لیکن این مباح بودن و آزادی عمل هم و ا 
خدا ارتباط حاصل کند. و بدون اینکه در این نشاط 
نفسها متوجّه خدا گردد. به پیش نمی‌رود و سر خود 
نمی‌گیرد: 7 

و تفا ماکتب الله تكم ) 

چیزی را بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است. 
همان چیزی را خواستار شوید که خدا برایتان لازم دیده 
است و آن لذت بردن از زنان و بهره‌مندی از فرزندان 
است که ثمرٌ همخوابگی است. چه هر دوی این امور 
برابر فرمان خدا است» و جزو کالائی است که خدا آن را 
به شما داده است. و به سبب مباح کردن و مهیّا داشتنش س 
طلبیدن و جویا شدن آن آزاد است. و از آنجاکه ۹ 
پیوند با خدا دارد. از عطایای الهی بشمار است. در 
فراسوی آن نیز حکمتی نهفته است. و در محاسبات 
جهانی خداوندگار هدفی برای آن منظور است. در این 
صورت همخوابگی تنها به خاطر انگیزهُ حیوانی و لت 
جسمانی نیست, به شکلی که گسیخته از آن افق بالائی 
باشد که هرگونه شادی و نشاطی به سویش در گرایش 


است. 
بدین وسیله آمیزش زن و شوهر با هدفی بزرگتر از 
خودشان. و افقی فراتر از زمین و بالاتر از لحظة لدت 
میانشان, پیوند می‌یابد. بدینگونه رابطة زناشوئی. 
پاکیزه و با صفا می‌شود و ترقی و تعالی می‌گیرد. 

با نگرش چنین الهاماتی و وارسی این نوع اشاراتی که 


۱ 
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در توجیهات قرآنی و در جهان‌بینی اسلامی موجود 
است. پی به کوشش نتیجه بخش حکیمانه‌ای می‌بریم که 
برای پیشبرد بشریّت و دگرگونی آن در حدود فطرت و 
نیروی انسانی و سرشت وجودیی که دارد. صرف 
می‌شود. روشی که اسلام برای تعلیم و تربیت و رشد و 
تکامل و ترقی و تعالی دارد این چنین است. روشی 
است که با دست آفریدگار پی‌ریزی شده است و از زیر 
دست خداوندگاری بیرون آمده است که به اوضاع 
آفریدگان از همه داناتر است و بس دقیق و سنجشکار و 
آگاه است. 
در آن هنگامی که آمیزش را مباح داشته است در همان 
وقت خوردن و آشامیدن را ازاد فرموده است: 

لو کلوا و آفربواخق یت تين کم الط ایض یر 

من الط السود من مر ). 

بخورید و بنوشید تا آنگاه که رشتۀ سپیدۀ بامداد از 

رشت سیاه (شب) برایتان از هم جدا و آشکار می‌گردد. 
یعنی تا آنگاه که که روشنائی در افق و روی بلندیهای 
کوهها پراکنده می‌شود. پیدایش رشتة سفید در آسمان 
منظور نیست که فجر کاذب نامیده می‌شود. بلکه 
روشنائی فجر صادق مورد نظر است که بلندیها را فرا 
می‌گیرد. بر حسب روایاتی که دربار؛ محدود ساختن 
وقت امساک در دست است می‌توانیم بگوئیم که 
اندکی پیش از طلوع خورشید هنگام امساک است. 
ایتک ما در کضورمان پزابر اوفات شتاخته‌ای؛ دست از 
طعام و دیگر مفطرات می‌کشیم که مدّتی پیش از وقت 
تاک فرع اس و ةما مخ احواط پیش 
باشد. 
- از سمره پسر جندب 
روایت نموده است که گفته است؛ رسول خدا اا 
فرموده است: 

(لا بعکم م من سخورکم دا بلال و لاجر 

المشتطيلء و کته جر الستطیر في الاي 

اذان بلال و فجر مستطیلی شکل شما را از سحریتان 

باز ندارد, بلکه فجر همه جاگستر و رخشان در افق 


ابن جریر - با اسنادی که دارد 
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(نشانة روز و آغاز روزه‌داری است). 
فجر مستطیر (همه جاگستر و کرانه فراگیر و رخشان) در 
افق. مدت کمی بر طلوع خورشید سبقت می‌گیرد... 
بلال له برای گفتن اذان بامدادان شتاب می‌کرد که 
خفتگان پیدار شوند» سپس ابن مکتوم برای امساک 
اذان می‌گفت. اشاره به اذان بلال. مبنی بر این معنی 
است. 
آنگاه حکم همبستری به هنگام اعتکاف در مساجد, ذکر 
می‌شود. اعتکاف به معنی خلوت کردن و گوشه گیری 
برای عبادت خدا در مساجد. و بر نگشتن به خانه جز 
برای قضاء حاجت يا خوردن و آشامیدن است. اعتکاف 
در واپسین روزهای ماه رمضان, سنت است. روش 
رسول خدا اَل این بود که در ده روز آخر رمضان به 
و اشتغال به ذکر الله است. و لذا همبستری در آن قدغن 
است تا پرداختن به خدا به طور کامل حاصل گردد و جز 
یاد خدا در میان نماند و نفس انسان از هر چیزی جز 
خدا پبرد و دل از هر مشغلتی جز او پرداخته شود: 

وولاتبایزوفن انم as‏ 
این حکم شامل وقت امساک و زمان افطار به طور 
یکسان است و در هر دو وقت باید از همبستری دوری 
جست. 
سرانجام» براساس روش قرآن و برابر رهنمودی که در 
توجیه و کانال دادن به هر شادی و نشاطی و حرکت و 
سکونی, و هر خودداری و امتناعی و هر گونه امر و 
نهی دارد. همةٌ امور به خدا ربط و پیوند می‌یاید: 

تک خدو د الله فلا تفر ربُوها ). 

اینها حدود و مرزهای خدا است و بدانها نزدیک نشوید. 
نهی در اینجا از نزدیکی و همبستری است... تا منطقۀ 
قرقی آنجا تشکیل شود. و هر که هم پیرامون قرق دور 
زند چه بسادر آن افتد. انسان نیز هميشه نمی تواند 


خودداری ورزد و نفس خویش را مهار کند. لذا شایسته 
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جزء دوم 
است که انسان ارادهٌ خود را به وسیلۀ نزدیک گشتن به 
چیزهای حرام و ممنوع اشتهاء بیز و شهوت انگیز, به 
معرض امتحان درنیاورد. به اعتماد اینکه می‌تواند 
خویشتنداری کند و توسن سرکش نفس را مهار نماید 
هر وقت که بخواهد. این است که چون در اینجا پای 
مرزها در پیش است و جای پناه گرفتن و دوری گزیدن 
از شهوات است. فرمان این است که: 

فلا تفربُوها ). 

پس بدان حدود نزدیک نشوید. 
منظور از این فرمان» همبستری زناشوئی است نه 
نزدیک گشتن معمولی. لیکن چنین تحذیر و دور شوی, 
آن هم بدین منوال, اشاره به سختگیری و پرهیز دارد: 

«کذلک ب ين الله آياته لاس للم و ب 

خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن 

می‌سازد. باشد که پرهیزگار شوند. 
بدین منوال تقوی و پرهیزگاری به عنوان هدف و 
سرانجامی جلوه‌گر می‌آید. و خدا آیات خویش را برای 
مردم بیان می‌فرماید تا خود را به تقوی و پرهیزگاری 
برسانند. این هم هدف بس سترگی است که ارزش آن را 
کسانی می‌شناسند که ایمان آورده باشند و چنین کسانی 
ممنانی هستند که پیوسته مورد خطاب این قرآن 
می‌باشند. 
0 
در سای روزه, و خودداری از خوردن و آشامیدن, 
پرهیز دادن دیگری از نوعی خوردن به میان می‌آید: 
خوردن اموال مردم به ببهودگی, از راه داوری بردن به 
کن کات ا یمن ایتک ار زان مالاو بط 
در قرائن و اسانید. و استفاده از گوشه و کنایه و زبان 
آوری خویش و ناآشنائی دیگران در ادای گفتار و اقامة 
برهان. چیزی نصیبتان شود. چه قاضی برابر چیزی 
قضاوت می‌کند و رأی صادر می‌نماید که برای او 


" ابن کثیر در تفسیر یه فوق گفته است: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
پدیدار و هویدا می‌گردد. ولی چه بسا حقیقت جز آن 
باشد که برای او نمایان گشته است. این تحذیر و پرهیز 
به دنبال بیان حدود الهی و دعوت به تقوی و ترس از 
خدا می‌آید تا فضائی از خوف و هراس بر این حدود و 
مرزها سایه افکند و مانع دست یازیدن به محرّمات و 
با 
لو لا توا آنوالکم بيك بانباطل و د 
ناکم لفق ین ل ۳ 
نت و ۳ ر( 7 
اموال خودتان را به باطل (و ناحق» همچون رشوه و ربا 
و غصب و دزدی...) در ميان خود نخورید و آن را به 
امراء و قضات تقدیم ندارید تااز روی گناه بخشی از 
اموال مردم را بخورند و شما بر آن آگاه باشید (و 
بدانید که ستمکار را یاری داده‌اید و مرتکب گناه 


شده‌اید). 


«علی پسر ابو طلحه گفته است. از ابن عباس روایت 
است: این دربار کسی است 
که پولی بر او است و گواه و شاهدی و نوشته و برهانی 


هم در میان نیست, و او راه انکار در پیش می‌گیرد و 
کی وا با یش فان بے عاد هر جر نم 
می‌داند او مقروض است و گناهکار و حرام خور. 
ا زا هفرعت 
قتاده. سدی, مقاتل پسر حیان. و عبدالرحمن پسر زید 
پسر اسلم. روایت شده است که گفته‌اند: کشمکش و 
دادخواهی, نادرست و بی‌معنی است در حالی که تو 
میدانی که ستمگری. در صحیح مسلم و بخاری آمده 
است که از ام سلمه روایت است که رسول خدا وإ 


فرموده است: 
(إغا ناب وا ا با پي ام تلقل ت فک آن 
مس ek‏ ۶ 
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له لبق شنم فا هی قطقة ین نار قأيخيلهاأو 
لیدزها). 
من شکی نیست که انسانم. و شاکیان به پیش من 
می‌آیند و چه بسا یکی از شما 
دیگری در اقامة برهان خویش باشد و من (از دوی 
ادای گفتار و اظهار دلائلی که دارد) به سود او داوری 


کنم (و حق را به جانب او دهم)» پس هر که حق مسلمانی 


زبانآورتر و زیرکتر از 


را در داوریم بدو داده باشم. آنچه (بدین‌وسیله بدو 

تعلق می‌گیرد بداند که) تکّه‌ای از آتش (دوزخ) است. 

حال می‌خواهد آن را بر دارد یا ترکش گوید. 
به همین منوال خدا آنان را با حقیقت اذعائی که دارند 
وامی‌گذارد (تا آنچه خواهند بکنند. لیکن بايد بدانند که 
در هر صورت) قضاوت قاضی, حرامی را حلال 
نمی‌سازد. و حلالی را حرام نمی‌نماید. قاضی بایستی 
برابر ظاهر امر به داوری پردازد. و گناه چنین حکمی 
وبال گردن کسی است که در آن حیله گری پیش گرفته 
باشد. 
به همین شکلی, در امر دادخواهی و حق طلبی نیز کار 
به تقوی می‌کشد. و با هراس : از خدا پیوند می‌یابد. 
همانگونه که در قصاص و وصیّت و روزه نیز چنین بود. 
چه همه اینها بخشهای هماهنگی در پیکره روش و 
برنامةٌ کامل الهی هستند. و همه به آن دستاویزی محکم 
و استوارند که جمیع بخشهای چنان روش و برنامه‌ای 
را بهم می‌پیوندد... از اینجا است که روش و برنامة 
الهی وحدت یگانه‌ای می‌شود. نه پراکنده و جزء جزء 
می‌گردد و نه از هم می‌پاشد. ترک کردن بخشی از آن و 
انجام بخش دیگر, ایمان به قسمتی از کتاب و کفر 
ورزیدن به قسمتی از آن خواهد بود... چنین کاری 
سرانجام کفر بشمار است. پناه بر خدا! 


ام و هر سم 2 و ر رک ر 
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AA 4‏ 1 کم له 

این درس - مانند درس گذشته - به بیان فرائض این 
ملّت و تکالیف آنان می‌پردازد و از نظام زندگی و 
احکام شریعتشان سخن می‌راند و چگونگی رفتاری را 
که باید به همدیگر و با ملتهای همجوارشان داشته 
باشند روشن می‌گرداند. این درس همچنین دربارة 
هلالهای ماه بیانی دارد و به تصحیح عادت نادرستی 
می‌پردازد که در جاهلیّت مرسوم بود و آن ایینکه 
مردمان به جای اينکه در مناسبات معیّنی از در منازل 
به خانه‌ها درآیند. از 
آنگاه توضیحی ا به احکام جنگ بطور عام و 
احکام جنگ در ماههای حرام و در نزد مسجدالحرام 
بطور خاص دارد. در پایان درس سخن از مناسک و 
مراسم حج و عمره است به همان شکلی که اسلام آن را 
پذیرفته و پاکیزه‌اش داشته است و چکيد؛ اندیشه‌های 
جاهلی را از آن زدوده است. 

بدین منوال در اینجا احکامی را خواهیم یافت - 
همانگونه که در درس گذشته دیدیم که به جهان‌بینی 
و اعتقاد. و به مناسک و مراسم عبادت, و به جنگ و 
پیکار. مربوط می‌شوند ... و هم آنها در کمربند 
یگانه‌ای گرد می‌آیند. و یاد خدا و ترس از او و تقوی 


پشت خانه‌ها وارد منزل می‌شدند. 
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پیشگی, دنبالۀ همه آن احکام و پایان بخش یکایک 
آنها است. به هنگام سخن از موضوع ورود به خانه‌ها 
از پشت آنهاء پیروی می‌آید و معنی نیکی و نیکوکاری 
را تتصحیح می‌کند و اعلان می‌دارد که نیکی و 
نیکوکاری در حرکات ظاهری نیست. بلکه تنها در 
تقوی و پرهیزگاری جایگزین است. 
لیس له بان نو ییوت من هورهاء لک 
ا وا الله 


مک حون ) 


۲۳ 
ولیکن نیکی کسی را است که تقوی پيشه کند. و از 
درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید. و از (مخالفت با 


پشت خانه‌ها به منزل درآشید. 


پروردگار و خشم) خدا بپرهیزید. باشد که رستگار 
گردید. 
در رابطهٌ با جنگ بطور عام. مومنان را به عدم تعدّی و 
تجاوز رهنمود می‌شود و چنین امری را با خوشایندی و 
ناخوشایندی خدا پیوند می‌بخشد: 
له لیب العتدينَ ). 
همانا خداوند تجاوز کاران را دوست نمی‌دارد. 
در رابطۂ با جنگ در ماه حرام» سخن را با پرهیزگاری 
(از e‏ و خشم) خدا بو پایان می‌برد: 
وا وا الله عون الله مع لین ). 
از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران 
است. 
به هنگام سخن از انفاق و بذل مال, کلام را با دوست 
داشت و خوشایندی خدا از نیکوکاران, خاتمه می‌دهد: 
و أَ وا له نی ). 
نیکوثی کنید. ه مانا خداوند نیکوکاران را دوست 
می‌دارد. 
در دنبالۀ برخی 7 مناسک حج می‌قرماید: 
1۳ و الله و لوا أن الله شدید العفاب ). 
از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که خدا دارای عذاب 
نگ اس 
در دنبالة دیگری که پایان بخش توضیحی راجع به 
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اوقات حج و نهی از آمیزش جنسی با زنان بدان هنگام 
و نهی از نافرمانی و کشمکش است. می‌فرماید: ۲ 
(و نرق خر لا ری ورن ار 
الألباب ). 
توشه برگیرید (برای سرای دیگرتان و بدانید) که 
بهترین توشه پرهیزگاری است. و ای خردمندانء از 
(خشم و کیفر) من بپرهیزید. 
تا آنجا که در رهنمود مردم به اينکه بعد از انجام حج به 
یاد خدا باشند و به ذکر او بپردازن دنبال سخن 
بدینگونه است: ۳ 
و انوا الله و آغلمُواأنكم یه رون ). 
از (خشم و عذاب) خدا بپرهیزید و بدانید که شما در 
پیشگاه او گرد می آئید. 
بدین منوال» همه اين امور مستعدد را با یک‌دیگر در 
ارتباط می‌یابیم و می‌بينيم که چه پیوند استواری با هم 
دارند. پیوندی که از سرشت این دين سرچشمه گرفته 
است. دینی که در آن, آداب و مراسم عبادی از شعور 
و احساسات قلبی ناگسستنی است و دستورات مذهبی 
از قوانین زندگی, جدا ناشدنی است. آثینی است که 
وقتی راست و درست و استوار و پا بر جا می‌گردد که 
یکجا امور دنیا و امور آخرت را زیر بال خود بگیرد و 
ناظر بر کارهای دل و درون و کارهای جامعه و بیرون 
باشد و دولت وملت را دیده‌بانی کند. این آئین وقتی 
همان آئین است که بر همه جوانب زندگی نظارت داشته 
باشد. تا اینکه بر وفق جهان‌بینی یگانهٌ کاملی» و روش 
یگانهٌ هماهنگی, و نظام يگانةٌ فراگیری, و ابزار 
یگانه‌ای که همان نظام مخصوصی است که خود دارد و 
بر شریعت خدا در همه کارها استوار است. زندگی را 
راه برد و سامان بدهد و کشتی حیات را به ساحل 
نجات برساند. 
0 
در این سوره پدیده‌ای خودنماتی می‌کند که در سرآغاز 
این بخش ما را به خود می‌خواند. این پدیده در 
صحنه‌های گوناگونی خودنمائی می‌کند و مسلمانان در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
هر یک از آنها از پیغمبرشان 37 پرسشهاتی دربارۂ 
امور مختلف می‌نمایند. اموری که در زندگی جدیدشان 
با آن روبرو می‌شوند و می‌خواهند بفهمند چگونه در 
چنین کارهائی برابر جهان‌بینی تازه خود گام پردارند و 
موافق با نظام جدید خویش زندگی را سپری بکنند. یا 
از پدیده‌هائی می‌پرسیدند که در برابر جهانی که در آن 
می‌زیستند حس ایشان را بیدار و خردشان را هوشیار 
گردانده بود. 
آنان از هلالهای ماه می‌پرسیدند ... که چیست و چه 
وظیفه‌ای دارد؟ جرا ماه نخست به شکل هلال پدیدار 
می‌شود. سپس بزرگتر و بزرگتر می‌گرده تا آنجا که 
قرص مدوّری می‌شود, آنگاه رو به کاستی می‌گذارد تا 
باز هم به شکل هلال درمي‌آید. و سرانجام پنهان 
می‌شود تا دوباره به شکل هلال از نو در آسمان نمودار 
می‌گردد؟ 
از جنگ در ماه حرام و در جوار مسجدالحرام 
می‌پرسیدند. که آیا درست است؟ از می و قمار 
می‌پرسیدند که آ پا حکم آن دو کدام است؟ در حالی که 
خود در جاهلیّت اهل میخوارگی و قمار بودند. 
از حیض می‌پرسیدند که حکم آن چیست و در مدّت آن 
چه رابطه‌ای باید با زنان خود داشته باشند؟ از این 
بالاتر نیز پرسشهائی دربارة روابطشان با همسرانشان 
داشتند. و چه بسا همسران, خودشان سوالاتی دربارة 
خود می‌کردند. پرسشهای دیگری راجع به موضوعهای 
گوناگون در سوره‌های دیگر قرآن نیز آمده است ... این 
پرسشها معنیهای مختلفی در بر دارد: 
پیش از هر چیز, دلیل بر شکوفائی و سر زندگی و رشد 
و نسمو در شکلهای زندگی و روابط آن است. و 
می‌رساند که اوضاع جدیدی در جامعه‌ای پیدا آمده 
است که در صدد است به شخصیّت خاص خویش دست 
یابد. جامعه‌ای است که همه افراد سخت بدان دل 
بسته‌اند. دیگر اینان آن افراد پراکنده و قبائل متفرّق 
پیشین نیستند. بلکه ملْتی شده‌اند که وجود به هم 


رسانیده و از نظم و نظام برخوردارند که همه بدان 
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چنگ زده‌اند. و هر یک از افراد می‌خواهد بداند که 
خط و مسیر جامعه‌اش کدام. و رابطه و پیوند آن بر چه 
روال, و روند و برنامه‌اش در چه کانال است... این 
حالت تازه‌ای است که اسلام آن را با جهان‌بینی و نظام 
و رهبری خویش بطور یکسان به وجود آورده است ... 
حالتی که مربوط به رشد اجتماعی و فکری و شعوری 
و انسانی بطور کلّی است. 

ثانیاً این پرسشها دلیل بر بیداری حش دینی است و 
اینکه عقيدهٌ جدید به ژرفای اندرونها خزیده و بر جانها 
و روانها چیره گشته است» بدانگونه که هیچکس در 
زندگی روزانه‌اش کاری را انجام نمی‌دهد مگر آنکه 
خاطر جمع گردد که رأی عقيدهٌ جدید دربارة آن چیست 
و چه فرمان می‌دهد. مسلمانان دیگر پای‌بند مقررات 
زندگی گذشته نبوده و به سوی آن برنمی‌گردند و بدان 
وقعی نمی‌نهند. دلهایشان از همه عادات جاهلیتشان 
کنده شده است و باوری بدانها ندارند. و در هر کاری 
از کارهای زندگی, چشم براه رهنمود تعلیمات جدید 
می‌باشند... این چنین حالت شعوری و عقلانی. همان 
حالتی است که ایمان راستین آن را پی‌ریزی می‌سازد و 
بدان رشد می‌بخشد. و بدین هنگام است که نفس آدمی 
از همه مقزرات و عادات گذشتۀ خود دست می‌کشد. و 
در برابر همه امور زمان جاهلیّت. حالت پرهیز در پیش 
می‌گیرد و با چشم حذر به آنها می‌نگرد. و آمادة 
دریافت هر گونه رهنمود و ارشادی می‌گردد که از سوی 
عقیدهٌ جدید در دسترس او قرار می‌گیرد. تا زندگی تازه 
خویش را خالصانه براساس آن عقیده پی‌ریزی کند و 
بدان شکل بخشد و دور از هر شائبه و گمانی امور 
زندگانی را موافق با آن به انجام برساند. اگر هم از 
سوی عقیدهٌ جدید فرمانی دریافت دارد که برابر آن, 
بخشهائی از عادات قدیم او صحیح و درست پشمار 
اید. چنین اموری را می‌پذیرد. ولی نه به نام اداب و 
رسوم کهن خویش, بلکه به عنوان چیزهای تازه‌ای که با 
جهان‌بینی تازه‌اش پیوند دارد و بخشهائی از ارمغان 
ایدئولوژی نو او است. چه حتمی نیست که نظام جدید 


سم (۲/ 


برس جلد اؤل 
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همه جزئیات نظام قدیم را باطل قلمداد کند. بلکه مهم 
این است که این جزئیات با اصل جهان‌بینی جدید پیوند 
یابد و بخشی از آن شود و به پیکر وجودش فرو رود 
و با بقیّةٌ اجزاء آن هماهنگ گردد ... همانگونه که اسلام 
چنین کاری را دربارءٌ بخشی از مناسک حج روا دید و 
آنها را باقی گذارد. این چنین آداب و رسومی بگونه‌ای 
درآمد که گوئی از جهان‌بینی اسلامی بیرون جوشیده 
است و بر قواعد و ارکان آن استوار گشته است و تنها 
پیوند بسیار دوری با جهان‌بینی‌های جاهلی دارد و 
نهالی است که بر تن پوسیده باورهای جاهلیّت پیوند 
کا مات و ی کے کته انیت بترم 
رهنمودی که این پرسشها در بردارند مربوط است به 
تاریخ این دوره و قیام سهودیان در مدینه و قیام 
مشرکان در مکه. که گاهگاهی می‌کوشیدند که از ارزش 
قوانین و نظامات اسلامی با گمان افکنی و شک‌اندازی 
خویش بکاهند. و از هر فرصتی برای دست یازیدن به 
یورش گمراهسازشان و تاخت آوردن به بعضی از 
اعمال و حوادث. سود جویند - همانگونه که در سره 
عبدالله پسر جحش و درگیری آنان در جنگ با مشرکان 
در ماههای حرام. چنین رخ نمود - اين امور بخشی از 
عواملی بود که برخی از پرسشها و پاسخها را به دنبال 
داشت و خواستار رهنمودهائی بود تا راه این کوشش و 
تکاپوها بسته شود و چنین مکر و نیرنگهائی عقیم و نازا 
گردد. و دلهای مسلمانان را با آب اطمینان و یقین از 
چرکهای شک و گمان پاک بشوید و خنک دارد. 

معنی این رهنمود این است که قرآن پیوسته در پیکار و 
مبارزه است. خواه میدان این پیکار و مبارزه در 
اندرون دلها باشد و نبرد مسیان اندیشه‌های جاهلی و 
میان اندیشه‌های اسلامی در گرفته باشد. و خواه پهن 
دشت آن در فضای خارج از حوزهٌ جماعت مسلمانان و 
دشمنان ایشان باشد. دشمنانی که هميشه و از همه سو 
در کمین مسلمانان نشسته‌اند و به انتظار سیاه‌بختی 
ایشانند. 

چه این مبارزه و چه آن پیکار» پیوسته پابرجا است. 
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زیرا نفس بشری همان نفس بشری است, و دشمنان 
ملّت همان دشمنان ملت اسلامیند ... قرآن هم حاضر و 
آماده است... نه نفس بشری و نه ملت اسلامی 
هیچکدام روی رستگاری نمی‌بینند مگر با دخالت دادن 
این قرآن در پیکار زندگی, تا زنده و کامل به مبارزه 
درآید همانگونه که نخستین بار به نبرد برخاست و 
دشمنان درون و بیرون را شکست داد ... مادام که 
مسلمانان به این حقیقت باور نداشته باشند. نه 
رستگاری برای ایشان است و نه پیروزی. 
کفتریی نجیزی که انس حتقیفت آن را EE‏ 
می‌کند این است که نفس با این فهم و این ادراک و این 
جهان‌بینی. به سوی این قرآن روی بیاورد. بگونه‌ای 
بدان رو کند که انگار قرآن می‌جنبد و در تکاپو است و 
دارد جهان‌بینی تازه‌ای را پی‌ریزی می‌کند و طرح نو 
درمی‌اندازد. و با اندیشه‌های جاهلی در جنگ و 
مقاومت است. و از حریم این ملّت دفاع می‌کند و او را 
از سکندریها نگاه می‌دارد. دیگر نباید بسان مردمان 
این زمانه به سوی قرآن برود. امروزه مردمان قرآن را 
در نغمه‌های شیرین و سخنان زیبائی خلاصه کرد‌اند که 
به آواز سر داده می‌شود. و کار از این فراتر نمی‌رود... 
خدا قرآن را برای کاری جز این نازل کرده است... آن 
را فرو فرستاده است تا زندگی کاملی را به وجود آورد 
و آن را به جنب و جوش اندازد. و کاروان حیات را به 
سر منزل نجات برساند و آن را صحیح و سالم از ميان 
خارها و پرتگاهها بگذراند. و سختیها و دشواریهای راه 
را به هیچ انگارد و دل به سوی خدا دارد و بداند که این 
راه با گلها و ریاحین فرش نشده است و بلکه خارهای 
هواها و شهوتها در آن پخش و پراکنده است و گردنه‌ها 
در پیش است ... لیکن باید از خدا یاری خواست و 
دانست که همو پناه و پشتیبان است. 
0 
اینک در این درس با تصوصٍ قرآنی روبرو می‌شویم: 
(ینأرنک عن لا ثل هی مو 
اج و لیس ال بان نا یوت من ظهورها: 


مواقت للثاس و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
ولکن ار من آنّق وش الات ااا 
آنا الله کہ رش تلد ۱ 
a‏ 
شکلی پدیدار می‌شود؟) بگو: آنها شناسه‌های زمانی (و 
تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) 
حج است. و نیکوئی آن نیست که (همچون زمان 
جاهلیّت» به هنگام حج یا برگشت از سفر) از پشت 
خانه‌ها به منازل درآئید» ولیکن نیکی کسی را است که 
تقوی پيشه کند. و از در خانه‌ها به منازل وارد شوید. و 
از (مخالفت با پروردگار و خشم) خدا بپرهیزید باشد 
که رستگار شوید. 
برخی از روایات می‌گوید: از پیغمبر لا پرسشی که 
قبلا بیان کردیم 


پیدایش و بزرگ شدن و کاستی پذیرفتن آن بوده 


درباره هله ماه پرسیده شد. سوال از 


است... جرا اهلَّهُ ماه چنین است و چنان؟ برخی از 
روایات نیز می‌گوید: اینکه گفتند: ای رسول خدا وإ 
اهلَةْ ماه برای چه ساخته شده است؟ این پرسش به 
صورت اخیر به نحوه پاسخ نزدیکتر است. خدا به 
پیغمبرش حلص فرمود: 

(فُلْ هی مواقيٹ لاس و اج ). 

بگو: آنها شناسه‌های زمانی (و تقویم طبیعی) برای 

(نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) حج است. 
شناسه‌های زمانی برای مردم هستند تا با آنها هنگام 
وقت احرام و بدر آمدن از احرام روزه و افطار. نکاح 
و طلاق و عده معاملات و تجارت. و سررسید وامهای 
خویش... را بشناسند. و کار و بار دین و دنیای خود را 
بطور یکسان با 


بخشد 4 


توجّه به این شناسه‌های زمانی سامان 


این پاسخ چه در برابر پرسش اوّل باشد و چه دوم در 
هر دو حالت متوجّه واقعیّت زندگی عملی آنان است نه 
متوجّه دانش نظری. با ایشان از نقش اهلّه در واقعیّتی 
که در آنند و در زندگانی ملموسی که دارند سخن گفته 
است و از گردش فلکی ماه و چگونگی پایان پذیری 


آن, با آنان حرفی نزده است. این برداشت از طرز 
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پرسش پیدا است: ماه را چه شده است که به شکل هلال 
پدیدار می‌گردد؟... الخ. همچنین با آنان از نقش ماه در 
منظومهٌ شمسی یا در توازن حرکت کرات اسمانی, 
سخن نگفته است. این مفهوم داخل در مضمون سؤال 
است: خدا چرا اهلّه را آفریده است؟ آیا نحوة چنین 
پاسخی. الهام‌بخش چه چیز است؟ 

قرآن در صدد ایجاد جهان‌بینی ویژه و نظام ویژه و 
جامعة ویژه‌ای بود. می‌خواست ملت تازه‌ای را در 
زمین بوجود آورد و نقش خاصی را در رهبری بشریّت 
بدو واگذارد تا جامعةٌ نمونه‌ای در میان جوامع بشری 
تشکیل دهد. و زندگی ویژه و بی‌سابقه‌ای را داشته 
باشد. و پایه‌های دین را در زمین استوار دارد و مردمان 
را به سوی آن رهنمون شود. 

پاسخ «علمی» دادن به این پرسش, چه بسا یک علم 
تئوری و دانش نظری, بهره و نصیب سژال کنندگان 
می‌کرد. تازه اگر آنان در آن زمان با معلومات اندکی که 
داشتند می‌توانستند چنین دانشی به خاطر سپرند. زیر 
این امر هم محل بسی شک و گمان است. چون این 
قبیل دانش نظری. نیازمند مقدمات طولانی است و 
فراگیری چنین مقدّماتی نسبت به فهم و شعور جهانی 
آن روزگار, جزو اشکالات و از جملة امور پیچیده 
بشمار می رود. 

این بود که قرآن از پاسخی که بشریّت هنوز آمادگی 
فهم آن را نداشت» و از سوی دیگر به مهمترین کار و 
اساسی‌ترین چیزی که قرآن برای آن فرو فرستاده شده 
بود» چندان فایده‌ای نمی‌رسانید. سرباز زده است. به هر 
حال جای چنین پاسخی در قرآن نیست. چه قرآن برای 
چیزی بالاتر از این معلومات جزئی نازل شده است. و 
قرآن نیامده است تا کتاب دانش نجوم یا شیمی و یا 
پزشکی باشد... چنانکه بعضی از جانبداران متعصّب 
قرآن می‌کوشند چنین دانشهاتی را در آن بیابند. یا 
برخی از دشمنان قرآن سعی دارند مخالفتهای آن را با 
چنین علومی پیدا نمایند و دستاویز بد گوئیهای خود 


VEG 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اؤل 


هر دوی این تکاپوها دلیل بر فهم و برداشت نادرستی 
است که از اصل طبیعت این کتاب و وظیفه و حوزه 
عملکرد آن دارند. حوزه قرآن. نفس بشری و زندگانی 
انسانی است. وظيفة آن این است که جهان‌بینی‌ای را 
بوجود آورد که شامل هستی و پیوند آن با آفریدگارش, 
و دربرگیرنده وضع انسانها در گستر؛ ایین هستی و 
ارتباط ایشان با پروردگارشان باشد. و اينکه براساس 
این جهان‌بینی, نظام تازه‌ای را برای زندگی پابرجا دارد 
که در آن برای انسان این امکان را فراهم آورد که 
بتواند همه نیروهای خود را بکار گیرد... از جملهٌ اینها 
بتواند از نیروی خرد خود استفاده کند. آن نیروئی که 
بعد از پدیداری آن چنان نظامی می‌تواند درست و 
استوار گردد و به تلاش و تکاپوی راستین خیزد. 
همچنین غل و زنجیر را از دست و پای خرد بگشاید تا 
آزادانه - در حدود توانائی انسان - به تحقیقات علمی, 
و تجربه و تطبیق بپردازد و بدان نتایجی برسد که 
می‌تواند برسد, نتایجی که بالطبع نه آخرین نتایج 
تحقیقات بشمارند و نه بگونهٌ مطلق خواهند بود. 

مساده‌ای که قسرآن بدان مشفول و در بارة آن 
دست‌اندرکار است. خود انسان است: انديشه و باورش. 
ادراکات و دریافتهایش. رفتار و کردارش, و پیوندها و 
دلبستگیهایش... اما علوم مادی و نوآوریهای جهان 
ماده با همه ایزارها و راهها و انواع واصناف گوناگونی 
که دارد موکول به خرد انسان و تجارب و کشفیّات و 
فرضیه‌ها و نظریه‌های او است. با در نظر داشتن این 
نکته که علوم مادی اساس خلافت انسان در زمین است 
و در خمیر؛ سرشت او به هنگام آفرینش آمادگی 
دریافت و فراگیری این علوم سرشته شده است... قرآن 
هم می‌خواهد فطرت او را تصحیح گرداند تا منحرف 
نشود و تباهی نگیرد. و رژیم و نظامی را پاکسازی کند 
که در آن زیست می‌کند تا این امکان را برای او فراهم 
آورد که بتواند نیروهای خدادادی خود را بکار گیرد و 
مورد بهره‌برداری قرار دهد. همچنین قرآن انسان را با 
جهان‌بيني جهان شمولی مجهّز سازد بدانگونه که 
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سرشت جهان را بشناسد و ارتباط آن را با آفریدگار 
جهانیان درک کند. و هماهنگی موجود در پیکرة هستی 
و اصل پیوند محکم و استواری را که در میان اجزاء 
دستگاه عظیم و شگرف آفرینش به ودیعت نهاده شده 
است و انسان نیز خود یکی از آن اجزاء بشمار است» از 
مدّ نظرش بدور نماند. آنگاه بدو فرصت می‌دهد که در 
راه درک جزئیّات و سود بردن از آنها به تلاش پردازد 
و با استفاده از آنها به خلافت خویش دست یازد... 
دیگر فرآن فل و رین بیرایشن: شمی دهد ربدا 
شناخت و دستیابی به این تفصیلات و تشریحات جزئی 
از کارهای شخصی و یکی از وظائف انسانی او است. 
من از سادگی جانبداران متعصب این قرآن در شگفتم. 
کسانی که می‌کوشند تا چیزی به قرآن بیفزایند که جزو 
قرآن نیست» و بدان چیزی تحمیل کنند که مقصود و 
منظور آن نیست» و در صدد استخراج جزئیاتی درباره 
علوم پزشکی و شیمی و نجوم و شبیه اینها هستند... و 
گوئی می‌خواهند بدین‌وسیله بر عظمت قرآن بیفزایند و 
آن را بزرگ دارند. 

بیگمان قرآن در موضوع اصلی خود کتاب کاملی است؛ 
موضوع قرآن هم بسی سترگ‌تر از همه این دانشسها 
است... زیرا این انسان است که خودش این معلومات و 
اشوا ارا کھت ار کید نان آنها سوه ی جر 
مگر نه این است که کاوش و تجربه و تطبیق از خواص 
عقل انسان است؟ 

قرآن به چاره‌جوئی بنیاد خود این انسان می‌پردازد و 
بنیاد شخصیّت و وجدان و عقل و انديشة او را چاره 
می‌سازد. همانگونه هم بنیاد جامعةٌ انسانی او را 
چاره‌جوئی می‌کند که بدو اجازه می‌دهد که در آن این 
نیروهای اندوخته و سرشته در ذاتش را بطور شایسته 
بکار گیرد. پس از آنکه انسان سالم و درست اندیش و 
پاک طینت پدیدار گردید. و جامعه‌ای یافته شد که بدو 
اجازه دهد که در آن به فعالیّت پردازد. قرآن چنین 
انسانی را رها می‌سازد تا به کاوش و آزمایش دست 


یازد. و در جولانگاه دانش و بررسی و آزمون, گاه 
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دچار لغزش و اشتباه شود و زمانی راست و درست به 
حفیقت دست تابد و به سوی هدف رود. قران 
معیارهای جهان‌بینی و بینش و انديشة راستین انسان را 
دربردارد و بدو می‌آموزد که چگونه بیندیشد و چگونه 
کار کند و راه کدام است و چاه کدام. 
همچنین درست نیست که چیزی به آن حقائق نهائی 
بیفزائيم که قرآن در مسیری که برای ایجاد جهان‌بینی 
راستین نسبت به سرشت هستی و پیوند آن با 
آفریدگارش و راجع به چگونگی هماهنگی میان اجزاء 
دستگاه بزرگ آفریتشن در پیش دارد. گاهی آنها را 
دربارۂ هستی اظهار می‌نماید... درست نیست بر این 
قائق نهائی قرآن پی‌نویسهائی بیاوریم و فریضه‌های 
عقل بشری و نظریه‌های او را آویزهٌ آن کنیم. حتی 
درست نیست آنچه را که انسان «حقائق علمی» می‌نامد 
و از راه تجربةٌ قاطعانه - به نظر خودش - بدان دست 
یافته است. آمیختۂ حقائق نهائی قرآن سازیم. 
حقائق قرآنی, حقائق نهائی و قاطعانه و مطلقی هستند. 
امّا آنجه که کاوش و بررسی انسان بدان می‌رسد - 
حال, ابسزار و وسائلی که در دست دارد. هر چه 
می‌خواهد باشد - حقائق نهائی و قاطعانه‌ای نمی‌باشند. 
زیرا اینگونه حقائق, مقیّد به حدود تجارب انسان و 
پای‌بند شرائط و ابزارهای این تجارب است... پس 
روش اشتباهی خواهد بود - برابر روش علمی خود 
انسان - اگر حقائق نهائی قرآنی را با حقائق غیرنهائی 
پشری آمیختۂ یکدیگر کنیم و حتی مسلّمات قرآنی را 
با کي یافته‌های علم انسانی بسنجیم و در کنار هم قرار 
دهیم. ۱ 
تازه این با توجه و نگرش به «حقائق علمی» است... اگر 
با نظریه‌هائی و فرضیّه‌هائی که «علمی» نامیده می‌شوند 
به امر سنجش بپردازیم و کار را دنبال کنیم, قضيّه بسی 
واضح تر و روشن‌تر است... از جملة این نظریه‌ها و 
فرضیه‌هاء کل نظریّه‌های نجومی» نظریه‌های خاص 
راجع به پیدایش و تکامل انسان, نظریّه‌های ویژه راجع 
به روان انسان و سلوک و رفتارش, و نظریه‌های ویژه 
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دربارۂ پیدایش جوامع بشری و دگرگونیهای آن... کی 
این نظریّه‌ها - حتی برابر مقیاسهای انسانی «حقائق 
علمی» بشمار نمی‌ایند. بلکه نظریّه‌ها و فرضیّه‌هائی 
بیش نیستند. همه ارزش آنها در این است که می‌توان 
به وسیل آنها پدیده‌های هستی و حیاتی و روانی و 
اجتماعی بیشتری را تفسیر و توجیه کرد. تا وقتی که 
فرضیَةٌ دیگری پدیدار شود و پدیده‌های زیادتری را 
تفسیر و توجیه کند. و یا پدیده‌های هستی را دقیق‌تر 
تعبیر و تفهیم سازد. از اینجا است که چنین فرضیّه‌ها و 
نظریه‌هائی پیوسته در معرض تغییر و تعدیل و کمی و 
کاستی بوده, و چه بسا با ظهور ابزار تازه اکتشافات. و 
يا با تفسیر و تعبیر جدیدی از مجموعهٌ مسلاحظات و 
نظرگاههای کهن. زير و رو و دگرگون می‌گردند و غلط 
از اب درمی‌ایند. 

هر گونه تلاشی در راه تفسیر و تعبیر اشارت کی 
قرآنی به وسیلة نظریه‌های تازه و تغییرپذیری که علم 
بدان رسیده است. يا حتّی به وسیلهٌ حقائق علمی - که 
قبلاً گفتیم نمی‌توانند مطلق باشند - بیهوده است و 
علاوه بر آن که این کار شامل یک اشتباه اساسی از نظر 
روش است سه معنی را در بر خواهد داشت که هیچ 
یک شایستۀ جلال و عظمت قرآن کریم نیست: 

یکم: شکست درونی است که برخی از مردم چنین 
می‌انگارند که علم نگهبان و پایه است و قسرآن پیرو. 
بدین سبب می‌کوشند برای محافظت قرآن چتری از 
علم بر سر آن دارند و صحت مفاهیم قران را با مدد 
دانش و دلائل علمی اثبات کنند. در صورتی که قرآن 
کتاب کاملی در موضوع مربوط به خرد است و حقائق 
آن حقائق پایانی و بی‌چون و چرا است. در حالی که علم 
از نظر موضوع بدینگونه است که چیزی را که امروز 
ثابت می‌کند فردا آن را نقض می‌کند و مردودش 
می‌داند. و علم به هر چیزی که دست می‌یابد غیرنهائی 
و غیرمطلق است. زیرا مقیّد به محیط انسان و عقل و 
ابزارهای او است. و کی ابزارها و وسائل تحقیقاتی او 
از نظر ماهیّت بگونه‌ای است که حقيقت واحد نهائی و 
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مطلقی را نمی‌تواند ارائه دهد. 
دوم: برداشت بد از سرشت قرآن و وظیفة آن است. 
قرآن آن حقیقت نهائی مطلقی است که به ساخت 
وجودی انسان می‌پردازد. ساختی که با سرشت هستی 
جهان و قانون الهی آن اندازه که سرشت نسبی انسان 
اجازه دهد متفق و همگام است تا آنجاکه انسان با جهان 
پیرامون خود جنگ و برخوردی ندارد. بلکه با آن 
دوستی می‌ورزد و برخی از رازهایش را می‌شناسد و 
بعضی از قوانین آن را در کار خلافت خویش بکار 
می‌گیرد. قوانینی که برای انسان در پرتو عقلی که بدو 
عطاء شده است از راه بینش و کاوش و آزمایش و 
سنجش, کشف و جلوه‌گر می‌شوند تا آنها را در راه 
آبادانی زمین و سعادت خویش بکار برد نه آنکه 
شناختها و دانستنیهای مادی را در راه ویرانی زمین و 
بدبختی خویش مورد استفاده قرار دهد و آنها را آلت 
قتَالهٌ همنوعان سازد. 
سوم: تأویل همیشگی نصوص قرآن آن هم با زور و 
تکلّف است. تا آیات الهی را با فرضیّه‌ها و نظریّه‌هائی 
که ثابت و پایدار نیستند و هر دم به رنگی درمی‌آیند و 
هر روز انسان چیز تازه‌ای در آنها می‌یابد. همراه و 
دمساز کنیم و شتابان نصوص قرآنی را یدک و دنباله‌رو 
فرضیّه‌ها و نظریّه‌های انسانی سازیم. 
هیچ یک از این معانی و مفاهیم با جلال و عظمت قرآن 
سازگار نیست. علاوه از آنکه - چنانکه قبلاً گفتیم ِ 
خطائی در روش است ... 
این سخنان بدین معنی نیست که از آنچه علم درباره 
جهان و زندگی و انسان به دست آورده است و نظریّه‌ها 
و حقائق علمی بدان رسیده است. در فهم قرآن استفاده 
نکنیم. خیر هرگز! این هدف گفتار و منظور بیان گذشتة 
ما نیست. خداوند بزرگوار فرموده است: 

ساريم آياتنا ف الافاق و في آنفسهم حت يبن 

هم أنه لو 

به آنان در میان کرانه‌ها (و اقطار آسمانها و زمین) و در 

اندرون (و لابلای اندامهای) خودشان نشانه‌های خود 


سوره بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزهء دوم 
را نشان خواهیم داد تا اینکه برایشان روشن شود که 
این (قرآن) حق است. (فضلت : ۵۳) 
این اشاره خواهان آن است که پیوسته درباره آنچه علم 
در آفاق و انفس از آیات و نشانه‌های خداوند کشف 
می‌کند بیندیشیم و تحقیق کنیم» و از راه اکتشافات 
علوم گسترةٌ مفاهیم و معانی قرآنی را در پهنة انديشة 
خویش توسعه دهیم. 
چگونه می‌شود چنین کاری کرد؟ بدون آنکه نصوص 
قرآنی نهائی و مطلق را آمیزة معانی و مفاهیمی کنیم که 
نه نهائی و نه مطلقند؟ در اینجا مثالی مفید خواهد بود: 
قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
خلق کل ىء فقدره ديرا ‌. 
هر چیزی را که آفرید و در آن اندازه‌گیری دقیقی را 
(فرقان: ۲) 
اکتشانات علمی نیز می‌گوید که همگامیهای دقیق و 
هماهنگیهای چشمگیری در سراسر هستی و جود دارد که 
با دقت هر چه بیشتر در پیکرۂ جهان در جریان است... 
زمین بدین شکل و طرزی که هست... مسافتی که 
خورشید با آن دارد... فاصلةً مشخّص ماه از زمین... 


بکار برد. 


نسبت حجم خورشید و ماه با زمین... سرعت گردش 
زمین... میل محوری زمین... پیدایش سطحی بدین 
شکل که هم اینک دارد... و هزاران ویژگی... که با 
دست‌اندر دست دادن همه اینهاء زمین شایستته زندگی و 
متعلقات آن گشته است... در میان هم این چیزها حتی 
یک چیز هم ساختهٌ جهش ناگهانی و پرداختۀ تصادف 
غير منتظره نیست... اینگونه سخنان و نظریه‌های علمی 
در توسعة معنی و مفهوم: «خلقکل ىء فقدره 
تقدیراً ) به ما کمک می‌کنند و فائدهٌ بیشتری به ما 
می‌بخشند و آیهٌ فوق در انديشةٌ ما رسوخ و ژرفای 
زیادتری خواهد یافت... و بر این قیاس... انجام چنین 
کاری در اینگونه موارد درست و پسندیده است... اما 
آنچه از نظر دانش درست نیست. اموری مانند مثالهای 
زیر است: 


قرآن کریم می‌فرماید: و« خلق الانشان من لاله من 
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طبن 6 انسان را از چکیدۀ خاک آقرید (سزنون: ۱۲)... بعدها 
نظ ره پیدایش و تکامل والاس و داروین پیدا شد که 
اینگونه می‌انگارد که حیات از یک سلول آغاز گشته 
است, و این سلول خود در آب پیدا شده است و مراحل 
مختلفی را پیموده است تا به آفرینش انسان مسنتهی 
گشته است... ما هم این نص قرآنی را برمی‌داریم و به 
دنبال این نظریّه دوان دوان راه می‌افتيم. تا بگوئيم: 
منظور قرآن این است... 

نه... پیش از هر چیز باید گفت که این نظریّه هنوز 
قطعیّت ندارد. در مدّت کمتر از یک قرن تعدیلاتی در 
آن به عمل آمده است که چه بسا سرانجام به تغییر این 
نظریّه انجامد. همچنین در این نظریّه نقصی پیدا شده 
است که منبعث از معلومات ناقصی است که دربارة 
واحدهای کیفیّت ورائت یعنی ژنها که ویژگیهای هر 
نوعی را در خود نگاه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند نوعی 
به نوع دیگر انتقال پذیرد در دسترسشان بوده است. چه 
بسا این نقص باعث بطلان و پوچی چنین نظریه‌ای 
گردد. این نظریّه فردای امروز بیگمان دستخوش 
شکست و پوچی خواهد شد... در صورتی که حقیقت 
قرآنی جاوید و پایدار خواهد ماند. لذا ضروری نیست 
که معنی آيةٌ فوق چنین باشد. زیرا آیه تنها اصل 


پیدایش انسان را ثابت می‌کند و دربارة تفصیلات این 


پیدایش چیزی نمی‌گوید. بلکه در نقطه‌ای که به سوی 
آن گام برمی‌دارد و پیدایش انسان نام دارد, قاطع و 
استوار است و سخنش ختم کلام... همین و بس ... و نه 


مه 


قرآن کریم می‌فرماید: شش رې لش نا ۷ 
خورشید به سوی قرارگاه خویش در حرکت است... قسرآن 
با این سخن حقیقت نهائی را دربارهٌ خورشید می‌گوید و 
آن اینکه: خورشید حرکت می‌کند... علم می‌گوید: 
خورشید با توجه به ستارگانی که پیرامون آن است با 
سرعتی در حرکت است که دوازده مایل در ثانیه برآورد 
شده است. لیکن خورشید در کهکشانی قرار دارد که 
خودش یکی از ستارگان آن می‌باشد و آن کهکشان 


سوره بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
همراه با کی ستارگانی که دارد با سرعت صد و هفتاد 
مايل در ثانیه در حال حرکت شنت .: اما این دیدگاهها و 
کشفیّات نجومی هیچکدام عین معنی و مفهوم یه 
قرآنی نیست. اینها معلوماتی هستند که یک حقیقت 
نسبی غیر نهائی به ما می‌دهند که قابل تعدیل یا بطلان 
می‌باشد... اما ی قرآنی یک حقیقت نهائی به ما 
می‌دهد. اینکه: خورشید حرکت می‌کند.جز این جیزی 
نمی‌گوید. .. ما هم هرگز چیزی از آن گفته‌های انسانی را 
آمیزة این فرمودة قرآنی نمی‌سازيم. 

ار راذن کرو ناوات وَالأَرْض كانتا 

رتفا تناها ). 

آیا کافران ندیده‌اند که آسمانها و زمین به هم پیوسته 
به دنبال آن نظریّه‌ای پیدا می‌شود و می‌گوید: زمین 
قطعه‌ای از خورشید است که از آن چدا گشته است... ما 
نص قرآنی را برمی‌داريم و تفس زنان می‌دویم تا خود 
را بدین نظريةٌ علمی برسانیم و آنگاه بگوئیم: منظور 
نه ... این چیزی نیست که قرآن می‌گوید. این نظریه, 
نهائی نیست. بلکه چندین نظریةْ دیگر که از لحاظ 
اثبات علمی با آن همسطح و همطرازند. دربارُ پیدایش 
زمین ارائه شده است. اما حقیقت قرآنی حقیقت نهائی و 
مطلق است. تنها این را می‌گوید که: زمین از آسمان 
جدا گشته است ... چگونه؟ آسمانی که زمین از آن جدا 
شده است کدام است؟ اینها چیزی است که آیه بدان 
نمی‌پردازد... از اینجا است که راجع به هیچیک از 
فرضیّه‌های علمی مربوط به این موضوع نباید گفته 
شود که: این معنی و مفهوم نهائی مطابق با آیه است. 
این قاعده که بدین مناسبت گفته آمد ما را بس. هدف 
ما تنها این است که روش درستی ارائه دهیم که به 
کمک آن بتوانیم از کشفیّات علمی برای توسعهٌ مفاهیم 
آیات قرآنی و غور در ژرفای آنها بهتر استفاده کنیم و 
در پرتو دانش نو زوایای بیشتری از قرآن را بنگريم 
بدون آنکه سخنان آسمانی قرآن را یدک و آمیزةٌ 
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نظریّةٌ ویزهُ علمی خاصّی کنیم و آن را مطابق با این 

نظریّه يا مصداق آن فرضیّه بدانیم ... میان این سخن تا 

آن سخن فرق بسیار است. 

9 

آنگاه به سوی نصوص قرآنی برمی‌گردیم: 


1 


و لیس ال پأن یرت من ظهورفا ون 
SS‏ 
که تفلو ۶ و 
eS‏ 
حج یا برگشت از سفر) از پشت خانه‌ها به منازل 
درآئید, ولیکن نیکی کسی را است که تقوی پيشه کند, و 
از درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید. و از (مخالفت با 
پروردگار و خشم) خدا بپرهیزید. باشد که رستگار 
شوید. 
ارتباط ميان دو قسمت آیه. به نظر می‌رسد مسناسبتی 
است موجود میان اهلّه که شناسه‌های زمانی برای مردم 
و فرا رسیدن موسم حج هستند. و میان یک عادت 
جاهلی ویژهٌ حج که نیمه دوم ايه بدان اشاره دارد... در 
صحیح مسلم و بخاری, از براء لک 
گفته است: انصار هنگامی که مراسم حج را به جای 
می‌آوردند و برمی‌گشتند. از درهای متازل به خانه 
وارد نمی‌شدند. مردی از ایشان بعد از برگشت از حج 


روایت است که 


از در منزل وارد خانه شد. گویا بدین سبب سرزنش 
گردید. پس این آیه نازل شد: 

ویس الب بآن تأو ابیت من .لک ال 
من انق او یوت من انا 4. 

ابوداود نیز از شعبه و او از ابواسحاق و وی از برای 
روایت نموده است که گفته است: انصار به هنگام 
مراجعت از سفرشان از در به خانه درنمیآمدند... پس 
این آیه نازل گردید. 

فرق نمی‌کند چه این عادت ایشان بطور عام در سفر 
بوده باشد. یا بطور خاص تنها در حج صورت گرفته 
باشد که به روند گفتار برازنده‌تر است. بی‌گمان آنان 
بحقد بر دند هانک این کار یکی پعن خير پا یمان 
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جزء دوم 


کشد. و این کار سنگینی را که بر 


میان بردارد. قرآن بیامد تا انديشهٌ ایمانی را تصحیح 
کند و بگوید: نیکی تقوی و پرهیزگاری است. و اينکه 
انسان چنین احساس کند که جهان آفریدگاری دارد و 
وی در پنهان و آشکار ناظر بر احوال همگان و حافظ 
و نگهدار بندگان است و گفتار و کردارشان را می‌پاید. 
دیگر نیکی شکلی از اشکال ظاهری نیست که رمز 
حقیقت ایمان نبوده و بیش از یک عادت جاهلی نباشد. 
بدین منوال قرآن به آنان دستور می‌دهد که از در 
خانه‌ها به منازل درآیند. اشاره به تقوی را مکرّر داشت 
و آن را راه رستگاری نامید: 


و و ییوت من نوی و نله لعلکُم 
ب 

تفلحون 4. 
E E‏ 
(مخالفت با پروردگار و خشم) خدا بپرهيزید» باشد که 


رستگار شوید. 


خدا بدینگونه دلها را با حقیقت ایمانی اصیل -که تقوی 
است - پیوند داده و این حقیقت را با امید به رستگاری 
مطلق در دنیا و آخرت بهم پیوسته است. و عادت 
جاهلی خالی از پشتو 
است. و مژمنان را متوجه درک این نعمت الهی کرده 


انة ایمانی را باطل قلمداد نموده 


است که اهلّه را شناسه‌های زمانی برای مردم و فرا 
رسیدن حج فرموده است... و همة اینها را در یک آي 


کوتاه بیان داشته است. 


بعد از آن, توضیحی دربارةٌ جنگ به طور عام» و بیانی 


دربار جنگ در جوار مسجدالحرام و در ماههای حرام 
به صورت خاص به ميان می‌آید. سپس مردم به بذل 
مال در راه خدا دعوت می‌شوند که چنین دعوتی 
ارتباط محکمی و پیوند استواری با جهان دارد: 


و فاقوا سبيل الل الذپن بُقاتلوكم ولا 


تعتدواء إن الله یب الفتدین, و فلوم حَيْتُ 


به شمار می‌رود. پس قرآن بیامد تا بر این رسم بدو 


انديشة پوچ قلم بطلان 


پایه‌ای از حقیقت بند نبوده و فایده‌ای در بر نداشت» از 


فی‌ظلال القرآن 
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۳ خدا اه باشمامی‌جنگند. و 
تجاوز و تعدّی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را 
دوست نمی‌دارد. (و چون جنگ درگرفت) هر جا آنان را 
(که آغازگران جنگ بوده‌اند) دریافتید ایشان را بکشید. 
و آنان را (از مکّه) که شما را از آنجا بیرون رانده‌اند 
بیرون کنید. و (از جنگ در حرم مکه نباید باک داشته 
باشید. زیرا ایشان با شکنجه و آزار و انواع فتنه و فساد 
می‌خواستند شما را از دینتان برگردانند که مایة 
خوشبختی دو جهان شما است و) فتنه از کشتن بدتر 
است. و (لیکن احترام مسجدالحرام به جای خود باقی 
است و) با آنان در کنار مسجدالحرام کار زار نکنید مگر 
آنگاه که ایشان در آنجا با شما بستیزند (و حرمت 
مسجدالهرام را محفوظ ندارند)» پس اگر با شما 
جنگیدند ایشان را بکشید سزای (آنگونه) کافران چنین 
است. و اگر دست کشیدند (از کفر» و اسلام را پذیرفتند. 
خداوند گناهانشان را به آب توبه می‌شوید و بی‌دینی 
گذشتة ایشان را نادیده می‌گیرد) چه بیگمان خدا 
آم رزنده و مهربان است. و با آنان پیکار کنید تا 
برگرداندنی از دین باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند 
که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دين 
(خالصانه) از آن خدا گردد (و مژمنان جز از خدا 
نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست کنند)» 


پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و 
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چزء دوم 
اسلام را پذیرفتند» دست از آنان بدارید. زیرا حمله 
بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به 
سبب کفر و شرک, روا) نیست. ماه حرام در برابر ماه 
حرام است (و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند و 
در آن بشما جنگ کردند, شما حق دفاع و مقابلۀ با آنان 
را دارید و باکی نیست) و (حرمت شکنیهای) مقدسات. 
دارای قصاص است» (و تجاوزکاریهای نادرست» 
پاداش به مثل دارد. بطور کلی) هر که راه تعدّی و 
تجاوز بر شما را در پیش گرفت. بر او همانند آن, تعدّی 
و تجاوز کنید (چه آغاز کردن تعدّی و تجاوز ممنوع 
است. لیکن در برابر آن» دفاع از خویشتن و مبارزه 
برای اخذ قصاص آزاد است)؛ و از (خشم) خدا 
بپرهيزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. و در راه 
خدا انفاق (و بذل مال) کنید و (با ترک انفاق) خود را با 
دست خویش به هلاکت نیفکنید. و نیکی کنید (در کشتن 
دا ستمدیده وگ و انا نخدا وکا ان 
را دوست می‌دارد. 
در برخی از روایتها آمده است که این آیه‌ها نخستین 
آیه‌هائی هستند که دربار جنگ نازل شده‌اند. پیش از 
آنها از سوی خدا به مؤمنانی که با ایشان جنگ می‌شد 
و بدین سبب بر آنان ستم می‌رفت. اجازهٌ جنگ در راه 
دفاع از خویشتن, داده شده بود. لذا ممنان دریافتند که 
این اجازه مقدمهٌ وجوب جهاد بر ایشان است و ديباچة 
استقرارشان در زمین می‌باشد. همانگونه که خدا در 
آیات سورة حج بدیشان وعده فرموده است: 
أن لین یقاتون نم ظلمو ول الله عل 


نرهم لدب آلذین اخُرجُوا من دیارهم عير ق 
لا آن تقولا را الله ولا دفع اللي الاس 


عض بض ٢‏ ور و 


مت صوامع و بح و ات و 
عساچد بذک فبا شم ال اضر الله 
من یره الق عزیژ لین مکنامم 
ف الازض آفاشا سل و آثواآلرْکة رام 
لوف و وا عن نکر و له خاقبة لور 4. 
به کسانی که با ایشان جنگ می‌شود اجازۀ (دفاع از 


بسچ ۲۸] هم 
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خویشتن و ستیز با حمله‌وران) داده شد زیرا که با آنان 
ستم رفته است. و خدا بر یاریشان بس توانا است. آن 
کسان (ستمدیده‌ای) که از خانه و کاشانۀ خویش 
بیرون رانده شده‌اند بدون هیچ گناهی مگر آنکه 
می‌گویند که: پروردگار ما فقط الله است. (پس مؤمنان 
با کافران بجنگند؛ زیرااگر جنگ و پیروزی مؤمنان در 
هر عصر و زمانی بر کافران نبود و) اگر خدا (شر) 
برخی از مردمان را (که کفر پیشگانند) به وسیل برخی 
دیگر (که خدا شناسانند) دفع نمی‌کرد بیگمان 
صومعه‌ها و کلیساها و کنشت‌ها و مسجدها که نام خدا 
در آنها بسی برده می‌شود (و عبادت او کرده می‌شود) 
ویران می‌گردید. همانا خدا بیگمان یاری می‌دهد کسی 
را که او را یاری دهد. شک نیست که خدا نیرومند و 
شکوهمند است. (آنان که از خانه و کاشانة خویش 
بیرون رانده شده‌اند و مهاجر و انصار نام دارند) 
کسانی هستند که اگر در زمین استقرارشان بخشیم (و 
زمام امور به دستشان دهیم نه تنها اينکه راه جبّاران و 
ستم‌پیشگان را در پیش نمی‌گیرند. بلکه) نماز را به پای 

می‌دارند و زکات را می‌دهند و (مردمان را به سوی 

یکتاپرستی دعوت می‌کنند و) به کار پسندیده فرمان 

می‌دهند و از کار ناپسند بازمی‌دارند؛ (وعدةٌ خدا است 

که فرمان او برتری می‌گیرد و یاران خود را پیروز 

می‌گرداند) و عاقبت کارها از آن خدا است (و سرانچام. 

خدا شناسان که خدا در صف آنان است پیروز خواهند 

شد و برد با ایشان است). 
از اینجا بود که مسلمانان می‌دانستند چرا بدیشان 


(حج / ۴۱-۳۹( 


رخصت داده شده است و این اجازه بدین علّت بوده 
است که بر آنان ستم رفته است, و متوجّه بودند که این 
امر اشاره دارد به اینکه آنان باید دادگری کنند و از ستم 
بپرهيزند. و به یاد داشته باشند که در مکّه ضعیف و 
دست بسته و از دور کردن ظلم از خود ناتوان بودند. و 
بدیشان گفته می‌شد: 

«کثوا ایک و آقیفوا الاو نوا وکا ). 


دست نگهدارید (و جنگ نکنید) و نماز بپای دارید و 
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زکات بدهید. (ناء/۷) .. در برابر اوامر ستاد بزرگ فرماندهی متواضع و فروتن 


این دست از جنگ نگاه داشتن بنابر حکمتی بود که خدا 
مقذر فرموده بود... ما می‌توانیم برخضی از علل آن 
حکمت را در حدود توانائی برآوردهای انسانی که حدٌ 
و مرزی نمی‌شناسند و قابل شمارش نیستند. حدس 
بزنیم: 

نخستین چیزی که از این اسباب و علل می‌بينيم این 
است که منظور از آن رام کردن طبع سرکش مسلمانان 
عرب و مطیع ساختن توسن نفس ایشان است تا برای 
اجرای فرمان الهی شکیبائی پيشه کنند و صبور باشند, 
و فروتن در برابر فرمان رهبری بوده و به انتظار اجازه 
و رخصت پروردگار بنشینند. در حالی که در جاهلیّت. 
کاسۀ صبرشان زود لبریز می‌گردید و دیگ درونشان به 
سرعت به غلیان درمی آمد و نخستین صدائی که از 
گلوی کسی بیرون می‌دوید و کمک می‌طلبید. پاسخش 
را لبیک می‌گفتند و در برابر ظلم و ستم تاب ایستادگی 
و بردباری نداشتند... روشن است برای ساختن مت 
مومنی که می‌خواهد نقش عظیم خویش را در تاریخ 
ایفاء کند و هستی او بستگی به وجود همین نقش است. 
باید متحلّی به زیور چنین ویژگیهای درونی و صفات 
نفسانی باشد. و نفس او از رهبریی که به تنظیم و تدبیر 
امور اشتغال دارد. اطاعت کند و گوش به فرمان اوامر 
آن باشد... گرچه این اطاعت و فرمانیرداری از اعصابی 
خواستار شده باشند که عادتشان این بوده است که با 
سرعت از جای برجهند و به پیکار خیزند و رزمجویان 
به میدان کارزار دوند و نخستین نداء مبارزه‌طلیی را با 
شور و شوق وصف ناکردنی پاسخ گویند. در پرتو چنین 
پرورشی» مردانی چون عمر پسر خطاب با همه 
مردانگی, و حمزه پسر عبدالمطلب با همه جوانمردی, و 
افراد دیگری از زورمندان مسلمانان صدر اسلام. 
توانستند نفس خود را مهار کنند و در برابر ظلم و 
جوری که به گروه مومنان و جماعت مسلمانان می‌شد. 
دم برنیارند و صبر پیش گیرند و اعصاب خود را کنترل 
نمایند و به انتظار فرمان رسول خدا رل بنشینند و 


باشند که بدیشان می‌گفت: 

(کثوا أیدیکم و أقيموا الاو آوا لا ). 

دست نگهدارید ونماز بپای دارید و زکات مال بدر کنید. 
از اینجا بود که هماهنگی میان شتابندگی و آهستگی. 
جهش و منش» شورشگری و آینده‌نگری, سبرکشی و 
فرمانبرداری, و تندی و کندی... در اندرون نفسهائی که 
آمادة پذیرائی کار بزرگی و قبول امر سترگی می‌گشتند. 
برقرار گردید. 
دومین چیزی که از فراسوی خودداری از جنگ در 
مکُه, به نظرمان می‌رسد. این است که محیط عربی 
یک محیط غیرت و شجاعت بود. شکیبانی مسلمانان 
در برابر اذیت و آزار دیگران, در حالی که در میانشان 
کسانی بودند که می‌توانستند به جای پیمانه‌ای که از 
ایشان گرفته می‌شد دو پیمانه بازپس بگيرند. چیزی بود 
که غیرت را برمی‌انگیخت و دلها را به سوی اسلام 
گسیل می‌داشت. چنین کاری عملاً بوقوع پیوست 
بدانگاه که قریشیان تصمیم گرفتند با خانوادهٌ بنی‌هاشم 
ترک مراوده کنند و ایشان را در در ابوطالب به حال 
خود واگذارند. تا از حمایت و جانبداری رسول 
خدا واش دست بکشند. وقتی که اذیت و ناراحتی 
شدّت گرفت. نفسها از شجاعت و غیرت به هیجان آمد 
و از کوره بدر رفت و پیمان نامه‌ای را که نوشته بودند 
پاره پاره کرد. بدینگونه این محاصره تحت تأثیر چنین 
حش و شعوری که رهبری اسلامی در مکه مراعاتش 
می‌داشت و نفسها را به خودداری از مبارزه و مقاومت 
می‌خواند. پایان پذیرفت. چنین نظریه‌ای از لابلای 
بررسی سيره نبوی برای ما پیدا شده است و چنین 
روشی را به عنوان حرکتی در تاریخ صدر اسلام 
می‌دانیم. 
چیزی که باید در اینجا راجع بدین موضوع اضافه گردد 
اینکه رهبری اسلامی نمی‌خواست جنگ خونین 
خانوادگی به راه اندازد. چه مسلمانان در آن هنگام 
شاخه‌هائی از تن خانواده‌ها بودند. همین خانواده‌ها 
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بودند که فرزندان خویش را اذیت و آزار می‌دادند و 
می‌خواستند آنان را از دینشان برگردانند. در آنجا 
قدرت واحدی که بتواند عهده‌دار شکنجۀ همگانی شود. 
وجود نداشت. اگر در آن وقت به مسلمانان اجازه داده 
می‌شد که از خویشتن دفاع کنند. معنی این اجازه اين 
بود که جنگ و آشوب در هر خانه‌ای درگیرد و در هر 
خانواده‌ای خونی بر زمین بریزد... این کار سبب می‌شد 
که اسلام در دید محیط عربی دعوتی به نظر آید که 
خانه‌ها را از هم می‌پاشد ودر میان اتها آتش را 
شعله‌ور می‌سازد و به جان ایشان می‌اندازد... امّا بعد از 
هجرت. گروه موّمنان به گوشه‌ای رفتند و به عنوان 
واحد مستقلی از دیگران جدا گشتند. و با قدرت 
دیگری که در مکه بود به مبارزه و پیکار برخاستند و 
لشکرها مجهّز کردند و بر ضدّ آن قدرت. یورشها براه 
انداختند و تاختها آوردند... اين وضع کاملاً با وضع 
فردی آنان در مکّه فرق داشت و نسبت به هر یک از 
مسلمانان در داخل خانواده‌اش, متفاوت بود. 

این بعضی از اسباب و عللی است که در برابر دید 
بشریّت از فراسوی حکمت خودداری مسلمانان از دفع 
بلا و شکنجه و دفاع از خویشتن در مکه» خودنمائی 
می‌کند و جلوه گر می‌شود. علاوه بر اين» مسلمانان بدان 
هنگام گروه اندکی بوده و در چهار دیواری مکّه 
محصور بودند. اگر تحت فرماندهی جنگی واحدی, 
آشکارا به نبرد دست می‌یازیدند. خویشتن را به کشتن 
می‌دادند. ولی خواست خدا این بود که فزونی گیرند و 
در مرکز امینی پناه گرفته بغنوند. سپس به دنبال آن. 
بدیشان اجازه داد تا بجنگند. 

به هر حال احکام جنگ بعد از آن مطابق مقتضیات 
حرکت اسلامی در سرزمین عربستان (و به دنبال آن در 
خارج از عربستان) به تدریج نازل شد. این آیات جزو 
آیاتی هستند که از حیث نزول در ردیف ایه‌های 
آغازین بوده و جلوتر از آیه‌های دیگر نازل گشته‌اند و 
برخی از احکام سازش با مقتضیات موقعیّت موجود در 
آغاز جنگ میان دو اردوگاه اساسی را دربردارند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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یکی اردوگاه اسلام و دیگری اردوگاه کفر. این آیات؛ 
علاوه بر احکام فوق, نسمایانگر برخی از احکام 
تغیبرناپذیر جنگ بگونة همگانی نیز می‌باشند که از 
لحاظ اصول و مبادی جز تعدیل کمی آن هم در سورة 
«برائت» بدان راه نیافته است. 
0 
شاید زیبا باشد سخن کوتاهی دربار؛ جهاد در اسلام 
بیان داریم که مبنای تفسیر آیات جنگ در اینجا و در 
موارد دیگر قرآنی شود پیش از آنکه اینجا به طور 
خاص با نصوص قرآنی روبرو شویم و به بررسی آنها 


بپردازیم: 

این عقیده در آخرین شکلی که باید داشته باشد, توسط 
اسلام ارائه شده است تااینکه زیر بنای زندگی آيندة 
بشری در زمین گردد. و برنامة همگانی همه انسانها 
باشد. و ملّت مسلمان بتواند رهبری بشریّت را در 
راهی که به سوی خدا دارد پرابر این برنامه به نحو 
احسن به انجام برساند» برنامه‌ای که از جهان‌بینی کامل 
و شاملی جوشیدن گرفته است که متضمّن هدف جملگی 
هستی و هدف وجود انسانی است. همانگونه که قرآن 
کریم نازل شده از سوی پروردگار. بیان فرموده است. 
ملت مسلمان در پرتو قرآن, مردمان را به سوی نیکی و 
خیری رهنمود می‌کند که در هم روشهای جاهلی آن 
چنان نیکی و خیری وجود ندارد. و انسانیّت را به 
سطحی می‌رساند که جز در سایة این روش و پرتو 
برنامه‌های آن, انسانها نمی‌توانند بدان گام بگذارند و 
از نعمت خدادادی این مکتب برخوردار شوند. نعمتی 
که هیچیک از نعمتهای دیگر با آن برابری نمی‌کند و اگر 
پشریّت از آن محروم گردد. همه پیروزیها و 
رستگاریهای خویش را از دست خواهد داد و هر 
تجاوزگری که بدو تعدّی روا دارده نمی‌تواند آن زیانی 
را بدو برساند که همسنگ و همبر شود با محرومیتی که 
از این خير خواهد داشت و زیانی که از این بابت بهرة 
او خواهد شد و هرگز هیچ متجاوزی آن ضرر و زیانی 
بدو نمی‌رساند که بتواند همطراز حرمان و بی‌بهرگی از 
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رفعت و سعادت و پاکی و کمالی باشد که خداوندگار 
جهان برای مردمان تهیّه دیده و اراده فرموده است. 
بدین سبب, این حق بشریت است که تبلیغ چنین دعوتی 
بدو برسد تا او را به این راہ الهی شامل و فراگیر فرا 
خواند. و هیچ گردنه و مانعی و سلطه و قدرتی به هیچ 
نحوی از انحاء نتواند جلو تبلیغ آن را سد کند و يا در 
برابر آن بایستد و سنگ‌اندازی نماید. 

همچنین این حق بشریّت است که بعد از آنکه چنین 
دعوتی به گوش ایشان رسید. مردمان در پذیرش این 
دین آزاد گذارده شوند و مانعی یا قدرتی آنان را از 
این کار باز ندارد. چنانچه گروهی از مردمان از پذیرش 
آن سرباز زدند. حق ندارند که جلو تبلیغ دعوت را 
بگیرند و آن را از راهی که در پیش دارد. باز دارند. 
بلکه چنین گروهی باید قول بدهد و پیمان ببندد که 
حریّت و امنیّت دعوت اسلامی را تأمین خواهد کرد و 
ی اه یه که اتان باکت کر راد یا 
عقیدة خویش گام بردارند و بدون ستیز و دشمنی 
سرگرم هدایت مردمان و رساندن فرمان خدای سبحان 
باشند... و هرگاه کسانی از ایشان دیین اسلام را 
پذیرفتند. این حق ايشان بايد محفوظ بماند که به هیچ 
وسیله‌ای از وسائل آنان را از دینشان برنگردانند و 
برای برگشت از آئين اسلام تحت فشارشان نگذارند. 
نه به وسیلة اذیّت و آزار و نه از راه گول زدن و 
فریفتن. نه با فراهم آوردن اوضاعی که خاصَیّت آنها 
خودیه‌خود باز داشتن مردم از هدایت را دربردارد و 
ایشان را از پذیرش اسلام بازمی‌دارد. وظیفهٌ گروه 
مژمنان در این مواقع چنین خواهد بود که با تمام نیرو 
به نبرد متجاوزان به حقوق اسلامی و انسانی برخیزند و 
آنان را سر جای خویش بنشانند و مکر و کید و اذیت و 
آزارشان را از سر مؤمنان بدور دارند. تا ستمگران را 
گوشمالی دهند و حرَیّت عقیده را تضمین, امنیّت کسانی 
را که خداوند به راه خود رهنمودشان فرموده تأمین و 
برنامهٌ خدا در زندگی پا بر جای, و از بشریّت حمایت 


گردد تا از آن نیکی و خیر همگانی محروم و بی‌نصیب 


EA 
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نشود. 
از این سه حق» واجب دیگری بر جماعت اسلامی لازم 
می‌آید. و آن اینکه هر گونه نیروئی را باید در هم 
شکند که سر راه دعوت آئین اسلام را بگیرد و مانع 
رساندن آزادانةٌ آن به مردمان گردد. یا حرَيّت پذیرش 
عقیده را تهدید نماید و مردمان را از آئین مبارکی که 
پذیرفته‌اند برگرداند و اينکه جماعت اسلامی پیوسته 
باید در تلاش و جهاد باشد تا برگشت دادن مومنان به 
خدا از آئینشان برای هر نیروئی در سراسر کرةٌ زمین 
غیرممکن گردد. بگونه‌ای که در پرتو شکوه گروه 
مومنان, هر کس که بخواهد به داثرهٌ اسلام درآید و آئین 
درخشان اسلام را بپذیرد از چیزی باک نداشته باشد, و 
از نیروئی در زمین بیم و هراس به خود راه ندهد از 
اینکه او را از دینش برگرداند. و دین از آن خدا باشد.. 
نه بدین معنی که مردمان با زور وادار به پذیرش ایمان 
شوند. بلکه بدین معنی که دين خدا در زمین بسرتری 
گیرد, به طوری که هر کس که بخواهد بدون ترس و 
دلهره بتواند وارد داثر اسلام شود و از نیروئی در 
زمین یاک نداشته باشد که او را از تیلیغ دیسن خدا 
بازدارد. يا آن را بپذیرد و بر آن ماندگار شود. هم 
بدانگونه که در زمین وضعی یا رژیمی نباشد که بتواند 
و ری وی ایت و را 
آفریدگان او سلب نماید و از راه آفریدگار بازشان دارد 
و گمراهشان سازد. حال برای انجام این کارهای ناپسند 
و نکوهیده به هر وسیله و ابزاری که متوسّل شوند. فرق 
چندانی نمی‌کند. 
جهاد در اسلام. در حدود این مبادی و اصول همگانی 
امت و کواب خاظر این فدات وا اتجام میب نود و 
به هیچ هدف دیگری یا نشانه و عنوان دیگری آميخته و 
آغشته نمی‌گردد. 
جهاد در راه عقیده است و بس. تا از محاصره و قیدها و 
بندها محفوظ شود و از فتنه‌ها و آشوبها در امان ماند. 
جهاد برای حمایت از برنامه و شریعت عقیده در 


زندگی, و برقرار ساختن و در اهتزاز نگاهداشتن پرچم 
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عقیده در زمین است بگونه‌ای که پیکر آن کسانی را که 
بخواهند بدو تجاوز نمایند پیش از تاختن آوردنشان به 
لرزه اندازد, و هیبت جهاد اسلامی ماي وحشت دشمنان 
باشد. همچنین مسلمانان بگونه‌ای آمادهٌ جهاد و پیکار 
باشند که هر کس که بخواهد آئین اسلام را بپذیردء باکی 
از نیروی دیگری در زمین که بتواند بدو بدی برساند یا 
مانع او گردد و یا وی را از این آئین برگرداند. نداشته 
باشد. 
این همان جهاد یگانه‌ای است که اسلام بدان فرمان 
می‌دهد و پسندیده‌اش می‌شمارد و در مقابل آن اجر و 
پاداش می‌دهد. و کسانی را که در آن کشته می‌شوند 
شهید می‌داند. و کسانی را که رنج و مشقت آن را 
تحمّل می‌کنند. ولی و دوست.می‌شمارد. 
0 ۱ 
این آیات از سورة بقره در این درس, متوجّه حال گروه 
مسلمانانی است که در مدینه بودند و وضع ایشان راکه 
با مشرکان قریش داشتند مورد توجه قرار می‌دهد. 
مشرکان قریشی که مسمانان را از خانه و ک‌اشانة 
خودشان بیرون رانده بودند. و ایشان وا به سیت آلیتی 
که پذیرفته بودند مورد شکنجه و آزار قرار داده بودند 
و برای برگرداندن آنان از عقیدهٌ جدیدشان کوششها و 
نیرنگها کرده بودند. 
این آیات -گذشته از این - بیانگر اساس احکام جهاد 
در اسلام است: آیه‌ها با دستور دادن مسلمانان به جنگ 
آغاز می‌شود. جنگ با آن کسانی که با ایشان 
جنگیده‌اند و هميشه می‌جنگند, و جنگ با کسانی که در 
هر زمانی و هر مکانی با ایشان بجنگند. لیکن نباید در 
آن تجاوز و بیشی جویند: 

و فاتُوا ی یل له اذین بُفاتلونكم ولا : 

تعتدوا ال لیب لین ). 

در راه خدا بجنگید باکسانی که با شما می‌جنگنده و 

تجاوز و تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را 

دوست نمی‌دارد. 


در نخستین آیه از آبه‌های جنگ. مرز بندی قاطعانه‌ای 
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دربارة هدف جنگ و پرچمی که در زیر آن پیکار 
درمی‌گیرد. آشکارا و روشن ارائه شده است: 
و فاتوا نی سب اله الَذپنَ یفاتلونکم, e‏ 

در راه خدا بچنگید باکسانی که با شما می‌جنگند. 
جنگ! در راه چه کسی؟ در راه خدا و برای رضای 
خدا! نه به خاطر هدف دیگری از نوع هدفهائی که 
بشریّت در جنگهای طولانی و دراز خود شناخته است. 
جنگ در راه خدا! نه اینکه در راه مجد و عظمت 
پوشالی و برتری جوئی در زمین. نه در راه فراچنگ 
آوردن غنیمتها و تاراجها و کسب دارائیها و ثروت 
اندوزیها. نه در راه بازاریابیها و مواد خام پیدا کردنها. 
نه در راه تحّق سیادت طبقه‌ای بر طبقه‌ای یا نژادی بر 
نوادی... بلکه جنگ تنها و تنها به خاطر آن اهداف 
مشّص و روشنی که جهاد در اسلام به سبب آنها 
بوجود آمده است. جنگ برای اعلاء فرمان الله در 
زمین» و استقرار قانون خدا در زندگی, و حفظ و 
حراست از مومنان به وسیلةٌ آن تا کسی یا قدرتی 
نتواند ایشان را از دینشان برگشت دهد یا سیلاب 
گمراهی و تباهی آنان را به زیر گیرد و با خود براند. 
بجز این اگر جنگی درگیرد. برابر قانون اسلام نامشروع 
و نکوهیده خواهد بود و هر که در آن شرکت جوید در 
پیشگاه خدا نه پاداشی دارد و نه مقام و مرتبه‌ای. 
همراه با روشن کردن حدود جنگ. طول جنگ نیز معیّن 
گشته است: 

و لا تَفتدوا إن الله لیب ادن . 

تجاوز و تعدّی نکنیدء زیرا خداوند تجاوزگران را 

دوست شب زار 
تجاوز وقتی خواهد بود که جنگجویان تجاوزپیشه به 
سوی کسانی دست تجاوز و تعی دراز کنند که در حال 
جنگ نبوده و در آغوش امنیّت و سلامت غنوده‌اند و 
جویای امن و امان و صلح و صفایند و کسانی هستند که 
نه سر جنگ با اسلام را دارند و نه از سوی ایشان 
خطری دعوت اسلامی و گروه مومنان را تهدید می‌کند 


يا دسیسه و نیرنگی در سر می‌پرورانند. مانند: زنان» 
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اطفال. پیرمردان, عابدان و زاهدان بریده از دنیا که در 
کنج عبادت نشسته‌اند. پیرو هر دین و مذهبی که 
باشند... همچنین تجاوز آنگاه است که قدم از آداب و 
رسومی که اسلام برای جنگ مقرّر داشته 
نهاده شود. آداب و رسومی که اسلام با آن. مرزی فرا 
راه زشتکاریهائی داشت که جنگهای جاهلی روزگاران 
گذشته ته و حال بطور یکسان به خود دیده است و دامنگیر 
جهانیان کرده است. زشتکاریهائی که حش اسلام از آن 
گریزان و بیزار است و تقوای اسلام از آن سرباز 
مي‌زند. 

اینک برخی از احادیث رسول خدا 7 و سفارشهای 
اصحابش بازگو می‌شود که فطرت چنین آداب و 
رسومی را برملا می‌دارد و سرشت آن را می‌نماياند. 


است. فراتر 


آن آداب و رسومی که بشریّت نخستین بار آن را بر 
دست اسلام دیده و شناخته است: 
از ابن عمر ی روایت است که گفته است: 
«زن کشته‌ای در یکی از جنگهای رسول خدا بل 
یافته شد. پس رسول خدا له از کشتن زنان و 
کودکان نهی فرمود». 
(مالک و شیخین و ابوداود و ترمذی) 
از ابوهریره له روایت است که گفته است: رسول 
خدا ی فرموده است: 
«ذا قاتل آحد کم لیب الُوَجُد». 
وقتی که یکی از شما جنگید» از (ضربه زدن به) چهره 
خودداری کند. (شیخین) 
از ابوهریره زا وه رر ایت انیت که که ری : رسول 
خدا له ما را (به جنگ) فرستاد و فرمود: 
من جذ لاا و فلاا رین من شریش) 
اروا بالثار. ۱ 
اگر فلانی و فلانی (دو نفر از قریش) را يافتید. آنان را با 
آتش بسوزانید. 
وقتی که ا بیرون رویم فرمود: 
«كنت اه رکم أن توا لان و لأا ول لار 
لایْعَدب با إلا الله تغالی. فان وجدتوشا 


مق ۲۸۵ 
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وه 


فافتلوها». 
من به شما دستور دادم که فلانی و فلانی را بسوزانید, 
ولی جز خدای بزرگوار کسی را با آتش» عذاب نمی‌دهد. 
پس اگر آن دو را یافتید آنان را بکشید. 
(بخاری وابوداود و ترمدی) 
از ابن مسعود طلثء روایت شده است که گفته است: 
رسول خدا بل فرموده است: 
«أعَف لاس تلة هل الایان». 
پاکترین مردمان از نظر نوع کشتن, اهل ایمانند. 
از عبدالله پسر یزید انصاری یه روایت است که گفته 
است: 
«رسول خدا بلب از تاراج و مُثله کردن نهی فرمود». 
(بخاری) 
ازابن یعلی روایت است که گفته است: «با عبدالرحمن 
پسر خالد ابن ولید به جنگ مشغول بودیم. چهار نفر 
کافر تنومند دشمن را آورد و آنان را با پیکان با قتل 
صبر) کشت. خبر آن به گوش ابوایّوب انصاری سل 
رسید و گفت: از رسول خدا ا شنیده‌ام که از قتل 
صبر نهی می‌فرمود. به آن کس سوگند که جانم در 
دست او است. اگر مرغی باشد آن را بگونۂ قتل صبر 
نمی‌کشم. این امر به گوش عبدالرحمن رسید. پس چهار 
بنده را آزاد کرد». 
از حارث پسر مسلم پسر حارث روایت شده است. از 
پدرش نقل نموده است که گفته است: رسول 
خدا بل ما را به همراه سَریه‌ای(" گسیل داشت. 
هنگامی که به یورشگاه رسیدیم» اسبم را تندتر راندم و 


(ابوداود) 


بر یارانم پیشی گرفتم. اهالی قبیله با شیون و زاری به 
سویم آمدند. بدیشان گفتم: بگوئید: جز خدا. خدائی 
نیست. در پناه خواهید بود (و محفوظ می‌مانید و مال و 
جان خویش را مصون می‌دارید). پس ایشان آن را 


۱- قتل صبر: کشتن با پشت شمشیر است نه با لب آن. در اینگونه کشتن. 
نوعی شکنجه به سبب مرگ کند است... عبدالرحمن پسر خالد ابن ولید 


چهار بنده را آزاد کرد که کفارة قتل سهو است. (مؤلف) 
۲- دست سپاهیان» جوق. 
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گفتند. یارانم مرا سرزنش کردند و گفتند: ما را از 
غنیمت بی‌نصیب کردی. هنگامی که به پیش رسول 
خدا با برگشتیم او را از کاری که کرده بودم با خبر 


نمودند. مرا به پیش خود خواند و کاری را که کرده بودم 


تحسین فرمود. سپس به من گفت: 
من اله تغالی قذ کب لک کل نان کذا وکا 
من الأجْر». 


خداوند بزرگوار در برابر هر فردی از ایشان چنین و 
چنان پاداشی برایت نوشته است. (ابوداود) 
از برَیْده روایت است که گفته است: رسول خدا یل 
وقتی که کسی را فرمانده لشکری يا سریه‌ای می‌کرد. 
بدو سفارش می‌فرمود که درباره اطرافیان و سایر 
مسلمانانی که با او هستند نیکو رفتار کند و از خدای 
بزرگوار بترسد. . سپس بدو می فرمود: ۱ 
«آغژو| نم اه ی بل ال و قاتلواء من کفر 
بالله آغژوا و لاتَغْدروا و لا لوا و با لو 
رلیدا». 
با نام خدا جنگ را آغاز کنید و از او یاری بخواهید. در 
راه خدا بجنگید. با هر که نسبت به خدا کافر شود جنگ 
کنید. بجنگید و خیانت و پیمان شکنی نکنید و کسی را 
مثله مسازید و هیچ کودکی را نکشید. 
(مسلم و ابوداود و ترمذی) 
مالک از ابوبکر صدّیق یي روایت نموده است که او 
در سفارشش به لشکریانش گفت: «قومی را خواهید 
یافت که خویشتن را وقف پرستش خدا نموده‌اند. دست 
از آنان بدارید و بگذارید به کارشان مشغول باشند. و 
زن و کودک و پیر مرد سالخورده را نکشید». 
چنگی که اسلام دست بدان می‌بازد این است. اینها هم 
آداب آن است. همینها هم اهداف نبرد اسلامی است... 
این امور هم جوشیده از متن آن رهنمود سترگ قرآنی 
است: 
و فاتلواني یل اله الذي ان کت وا 
توا لب ادن ). 
در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگنده و 
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تجاوز و تعّی نکنید. زیرا خداوند تجاوزکاران را 

دوست نمی‌دارد. 
مسلمانان این حقیقت را می‌دانستند که ایشان با شمارة 
نفراتشان پیروزی را به چنگ نمی‌آورند. زیر 
تعدادشان اندک بوده و با توشه و ابزار جنگی هم پیروز 
نمی‌گردند. زیرا آنچه ایشان داشتند بسی کمتر از چیزی 
بود که دشمنانشان مجهّز بدان و برخوردار از آن بودند. 
بلکه مسلمانان تنها با ایشان و طاعتشان و یاری 
خدایشان بر دشمنانشان پیروز می‌شوند. هر گاه از 
رهنمودهای خدا و رسول خدا 2 دست بکشند. در 

قیقت حقیقت از یگانه سبب پیروزی خود دست کشیده‌اند که 

٤‏ چنگ می زنند و تکیه می‌ورزند. از اینجا بود که 
آداب و رسوم را حتّی با دشمنانشان هم مراعات 
می‌داشتند. دشمنانی که بدترین نیرنگها را نسبت 
بدیشان روا می‌دیدند و به زشت‌ترین صورت آنان را 
مثله می‌کردند... لذا آنگاه که تنور خشم رسول 
خدا له زبانه کشید و دستور داد که فلانی و فلانی 
(دو نفر از قریش) سوزانده شوند. از تصمیم خویش 
برگشت و از سوزاندن آنان نهی فرمود. زیرا جز خدا 
کسی نباید با آتش دیگران را بسوزاند. 
سپس روند گفتار در جنگیدن با کسانی که با مسلمانان 
نبردیده و خواسته‌اند ایشان را از دینشان برگردانند و 
آنان را از خانه و کاشانة خویش بیرون رانده‌اند. تأکید 
بیشتری مي‌ورزد و خواستار ادامةٌ جنگ می‌شود و از 
مسلمانان می‌خواهد که چنین کسانی را در هر حالی و 
در هر مکانی که یافتند بکشند. مگر در مسجدالحرام. 
اگر در مسجدالحرام هم کافران جنگ را آغاز کنند و 
آتش جنگ را شعله‌ور سازند. باکی نیست که با ایشان 
جنگ شود. اگر هم 
در آمدند. دست مسلمانان از ایشان کوتاه می‌گردد و 
باید آنان را به حال خود واگذارند. هر چند که قبلا 
مسمانان را اذیت و آزار کرده باشند و با ایشان 
جنگیده و آنان ۳ و باشند از دینشان برگردانند: 

(وآفتلوهم حَيْث قن تقلتتوهم و أَحرجُوهُم من یت 
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ا م۷ 
أَخرجوکُم -و ال آشد ین ال ولا تلهم 
ند المشجد ارام خی کم فی. إن تلو کم 
انم کذلک جزاء الکافرین فان نان 

الله ود رح ». 


هر جا آنان را دریافتید ایشان را بکشید. و آنان را (از 
مکه) که شما را از آنجا بیرون رانده‌اند بیرون کنید و (از 
جنگ در حرم مکه نباید باک داشته باشید. زیرا ایشان 
با شکنجه و آزار و انواع فتنه و نیرنگ می‌خواستند شما 
را ازدینتان برگردانند که مایۀ خوشبختی دو جهان 
شما است و) برگرداندن از دین از کشتن بدتر است. و 
(لیکن احترام مسجدالحرام به چای خود باقی است و) 
با آنان در کتار مسجدالحرام کار زار نکنید مگر آنگاه که 
ایشان در آنجا با شما بستیزند (و حرمت مسجدالحرام 
را محفوظ ندارند)» پس اگر بشما جنگیدند ایشان را 
بکشید. سزای کافران چنین است. و اگر دست کشیدند 
(از کفرء و اسلام را پذیرفتند. خداوند گناهانشان را به 
آب توبه می‌شوید و بی‌دینی گذشتة ایشان را نادیده 
می‌گیرد) چه بیگمان خدا آمرزنده و مهربان است. 
برگرداندن مردمان از دین, تجاوز به مقذس‌ترین چیز 
در زندگی بشری است. از اینجا است که بر گرداندن 
مردم از دین» بدتر از کشتن بشمار می‌رود. بدتر از 
کشتن نفس و گرفتن جان و نابود ساختن زندگی. حال 
این برگرداندن مردمان از دين عملا به وسیلهٌ تهدید و 
بیم و اذیت و آزار باشد. یا با پا برجائی و به ميان 
آوردن اوضاع و احوال فاسد و تباهی باشد که مقتضی 
این است که مردمان را گمراه سازد و ایشان را به تباهی 
باتوی بان وا راد تاو پر تا اللد رون وا 
شرک به خدا و پشت کردن بدو را در جلو دیدگانشان 
بیاراید. نزدیکترین مثال بر این امر» رژیم کمونیستی 
است که تعلیم دین را قدغن می‌کند و تعلیم بی‌دینی را 
آزاد می‌گذارد. و قوانینی را وضع می‌نماید که به 
موجب آن, کارهای حرام همچون زنا و میگساری مباح 
و آزاد است, و با انواع خدعه و نیرنگ و استفاده از 
وسائل توجیه و تعبیر, آنها را در چشم مردمان زیبا و 
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پسندیده جلوه می‌دهد. در صورتی که در همان وقت 
پیروی نمودن از فضائل و امور پسندیده‌ای را زشت و 
نکوهیده بشمار می‌آورد که در روش الهی و مکتب 
خدایی زیبا و مقبول است و ارمغان آسمانی است. 
بالأخره شرائط و اوضاع و احوالی از اين قبیل را فراهم 
می‌آورد که جنب وظائف و تکالیف قطعی و واجبی را 
پیدا خواهد نمود که مردم گزیری و گریزی از انجام آنها 
نداشته و چاره‌ای جز تسلیم و پذیرش برایشان 
نمی‌ماند. 

این دیدگاه اسلامی دربارهٌ آزادی عقیده و چنین ارزش 
بزرگ و ارج سترگی که در زندگی بدو می‌دهد. همان 
چیزی است که موافق با سرشت اسلام و با دیدی است 
که نسبت به هدف انسانی دارد. زیرا هدف از هستی 
انسانی. عبادت است (و هرگونه تلاش و تکاپوی 
نیکوئی هم که انجام دهنده منظورش از آن رضایت خدا 
باشد و با انجام آن رو به خدا دارد. در کمر بند عبادت 
جای دارد). بزرگوارترین چیزی که در انسان سراغ 
می‌شود. ازادی عقیده است. پس هر که این ازادی را 
از او بگیرد. و او را مستقیم یا غيرمستقيم از آشینش 
برگرداند. بدو جنایتی روا می‌دارد که کشند؛ حیات و 
گیرندۀ زندگیش نیز چنان جنایتی بدو نمی‌رساند. به 
همین علّت است که خداوند دفع آن را با کشتن 
ا و ات 

«با آنان بجنگید». بلکه فرموده است: «ایشان را 
بکشید»... 

(و آفتلرهم حَيْث تففتثوهم ). 
فان یشان را دریافتید. بکشیدشان. 

یعنی هر جا ایشان را دریافتید. در هر حالتی که بودند. و 
با هر وسیله‌ای که داشته باشید... جز اینکه ادب اسلام 
را مراعات دارید و نه کسی را مثله کنید و نه با آتش 
انسانی را بسوزانسید. جنگ هم نسباید در کنار 
مسجدالحرام در گیرد مگر با کافرانی که حرمت آن را 
نگاه ندارند و در آنجا به جنگ با مسلمانان بیاغازند. 
بدین هنگام مسلمانان با آنان می‌جنگند و از ایشان 
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دست نمی‌کشند تا آنان را می‌کشند... این است سزای 
درخور کافران» آن کسانی که مردمان را از دینشان بر 
ی را دانند. و حرمت مسجدالحرام را نگاه نمی‌دارند. 
آنجائی که در کنارش در امن و امان آرمیده‌اند و 
زندگی را س داده‌اند. 
قان ان نوا الله عَفُور رَحم). 
پس اگر دست کشیدند (از کفر, و اسلام را پذیرفتند. 
خداوند گناهانشان را به آب توبه می‌شوید و بی‌دینی 
گذشتة ایشان را نادیده می‌گیرد) چه بیگمان خدا 
آمرزنده و مهربان است. 
دست کشیدن و انتهاء آوردنی که شايستةٌ سغفرت و 
رحمت خدا خواهد بود. دست کشیدن و انتهاء آوردن از 
کفر است. نه تنها دست کشیدن و انتهاء آوردن از جنگ 
با مسلمانان یا برگرداندنشان از دینشان . 
کشیدن و به پایان بردن جنگ بیش از این نیست که 
مسلمانان با ایشان صلح می‌کنند. لیکن این کار شایان 
مغفرت و رحمت خدا نخواهد بود. بلکه در اینجا به 


.. چەد ست 


مغفرت و رحمت خدا اشاره‌ای رفته است بدان امید که 
کافران ایمان بیاورند تا مغفرت و رحمت خداوندگار را 
بعد از مذتهاکفر و تجاوزکاری فراچنگ آرند و در آن 
بغنوند؛ 

اسلام چقدر عظیم است! او برای کافران به مغفرت و 
رحمت گوشه‌ای می‌زند و اشاره‌ای به بخشش و 
مهربانی می‌کند. و قصاص و خونبها را از دوششان 
برمی‌دارد. همان دم که به صف اسلامی پیوستند و از 
کفر دست شستند. صف موّمنانی که از ایشان افرادی را 
کشته‌اند و در راه برگرداندن آنان از دین بسی 
کوشیده‌اند. و چه بلاها و دردها و شکنجه‌ها که بر 
سرشان آورده‌اند. و چه کلک‌ها و نیرنگها که دربارة 
ایشان روا دیده‌اند! 

پایان جنگ وقتی است که تضمین گردد مردمان را از 
دین خدا برنمی‌گردانند. و ایشان را از دین با تیرو ییا 
چیزی شبیه آن منصرف نمی‌سازند. نیروئی همانند 
نیروی وضع و نظامی که عموماً برای آن زمینه‌سازی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


می‌کنند و بر محیط غلبه‌اش می‌دهند و در آن می‌زیند. 
واوضاع را بگونه‌ای درم ی آورند که در آن با چیزهای 
شهوت‌انگیز و مفسده‌خیز و گمراه‌ساز خانه‌برانداز» دل 
از کف مردمان می‌ربایند و دست‌ها و پاهایشان را به 
بند شهوت و تباهیها می‌کشند. 
این وقتی میسّر خواهد بود که دين خدا عرّت و قوت 
حقیقی خویش را باز ابد و شکوه و عظمتی به خود 
گیرد که دشمنانش از آن به هراس افتند و بیمناک گردند 
تا دیگر جرأت اذیت و آزار مردمان را نداشته باشند و 
نتوانند دیگران را از دین برگردانند. و کسی که 
می‌خواهد ایمان بیاورد باکی نداشته باشد از اینکه 
نیروئی بتواند او را از آن بازدارد یا اذیت و آزاری بدو 
رساند و یا در راه برگرداندن او از دين گامی به جلو 
نهد. 
در این صورت. گروه مزمنان مکلف و موظفند به اینکه 
پیوسته در جنگ و مبارزه باشند تا آنگاه که چنین 
نیروهای متجاوز ستمکار را از میان برمی‌دارند. و تا 
آن وقت که شکوه و پیروزی از آن دين خدا خواهد 
بود: 
(و فاتومم حت لاتکون ف و یکون لین لا لله. 
ان انوا لا غذوان إلا على آلشابلین (. 
با آنان پیکار کنید تا برگشت دادن از ین باقی نماند و 
دین (خالصانه) از آن خدا گردد. پس اگر دست کشیدند 
(و اسلام را پذیرفتند دست از آنان بدارید. چه حمله 
بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به 
سبب کفر و شرک, روا) نیست 
اگر چه این نص قرآنی در زمان نزول تنها با نیروی 
مشرکان در شبه جزیره عربستان روبرو بوده است و 
فقط همین نیرو بوده که مردمان را از دین برمی‌گردانده 
است» و مانع از آن می‌شده است که دين ازآن خدا 
باشد. لیکن این نص معنی و مفهوم عام و همگانی را 
دربردارد و رهنمود آن مستمرّ و همیشگی است. فرمان 
جهاد تا روز رستاخیز پابرجا و لازم الاجراء است. زیر 
در هر عصر و زمانی نیروی ستمکاری پیدا می‌شود که 
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مردمان را از دین بازدارد و نگذارد که ندای دعوت به 
سوی خداء به گوش بندگان خدا برسد. و موانعی را فرا 
راه ایشان می‌دارد و نمی‌گذارد به هنگام قانع شدن در 
برابر منطق دین اسلام» آن را قبول کنند و دعوتش را 
لبیک گویند. و در پناه امن و امان آن بغنوند و خویشتن 
را بپایند. گروه مومنان نیز مکلّف و موظفند که در هر 
عصر و زمانی, چنین نیروی ستمکاری را درهم‌شکنند و 
مردمان را از چنگال قهر و غلبة آن بدر آورند و ایشان 
را آزاد کنند و حسیّت بخشند تا آزادانه بشنوند و 
برگزینند و به سوی خدا رهسپار و رهنمود شوند. 
این تکرار سخن در مورد منع برگرداندن مردمان از 
دین, آن هم به دنبال رسواسازی و نکوهش چنین عمل 
شنیعی, و بدتر از کستن قلمداد کردن آن... بیانگر 
اقلت این ام ور ظر اتلام اة و امتل بتیادین 
بزرگی را پی می‌افکند که در حقیقت نوزائی تازه انسان 
بر دست اسلام بشمار می‌رود. نوزائی و توآدی که در 
آن ارزش انسان با ارزش عقیده‌اش معیّن و سنجیده 
می‌شود» و زندگی انسان در کثه‌ای و عقیدهٌ او در مه 
دیگر ترازو نهاده می‌شود و که عقیده رجحان و برتری 
کرد کر ی اس قادو فون وغو مد 
دشمنان «انسان» چه کسانیند... آنان کسانی هستند که 
مومنی را از دینش برمی‌گردانند. و مسلمانی را به 
سیب اسلام ا وود می‌دهند. اینان 
کسانیند که بشریّت را از بزرگترین عنصر خیر و صلاح 
محروم می‌نمایند و انسانها را از راه و روش الهی 
بدور می‌دارند... بر گروه مومنان واجب است که با این 
چنین کسانی بجنگند. و هر جا و هر گونه ایشان را 
دریابند بکشند. 

«(حت لاتکُون فة و یکون آلدین له ). 

تا برگرداندنی از دین باقی او دن خالا اة 

خدا گردد. 
این اصل بنیادین بزرگی را که اسلام آن را در اوائل 
آیه‌هائی که از قرآن دربارهٌ جنگ نازل شده است بنیاد 


نهاده است. پیوسته پایرجا و استوار است. و هميشه هم 


[۲۸۹] مب 
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عقيده ایمانی اسلامی با کسانی مواجه خواهد بود که به 
صورتهای گوناگون بدان دست تعدّی دراز کنند و بر 
پیروانش یورش برند. هميشه هم مومنان چه فردی و 
چه گروهی و گاهی به شکل ملتهای کامل, دچار اذٍیت و 
آزار می‌شوند و در راه برگرداندشان از آئینشان تلاش 
و کوشش می‌گردد... و هر کس هم دچار برگرداندن از 
دینش شود و به هر نحوی از انحاء و به هر شکلی از 
اشکال به اذیت و آزار گرفتار آید. بر او واجب خواهد 
بود که بجنگد و بکشد, و در راه تحقّق این اصل بنيادین 
بزرگی که اسلام آن را بنیان گذارده است بکوشد. تا 
نوزائی تازه انسان محقّق و جلوه‌گر شود. 
پس اگر ستمگران از ستم خویش دست کشیدند. و میان 
مردمان و پروردگارشان مانع نشدند و ایشان را از 
خدایشان بدور نداشتند. دیگر تجاوز و تعدّی بدیشان 
نخواهد شد - یعنی با آنان جنگ نمی‌شود - زیرا جهاد 
پیکار با ستم و ستم پیشگان است: 

من انا قلا غدوان إل على لین ۱4 

پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند 

(دست از آنان بدارید) چه تجاوز جز بر ستمگران روا 
اگر دفع ستمگران و پیکار با ایشان, تجاوز و تعذی 
نامیده شده است تنها از باب مُشاكلهٌ لفظی و همگونگی 
واژگی است. وال دفع ستم ستمکاران و جنگ با 
تبهکاران عدالت و دادگری است و دفع تجاوز تم 
پیشگان از سر ستمدیدگان است. 
آنگاه حکم جنگ در ماههای حرام. بیان می‌شود 
همانگونه که حکم آن در جوار مسجدالحرام روشن 


۱- بعدها در سورةٌ برائت فرمان جنگ با مشرکان در سراسر جزيرة 
عربستان نازل شد که برابر آن مسلمانان می‌بایست با مردمان آنجا بجنگند 
تا آنگاه که می‌گویند: جز خدا خداثی نیست... این همان تعدیلی است که با 
مقتضیأت موقعیّت اسلام و گروه مومنان همگام بوده است. تا جزیرةالعرب 
دربست در اختیار اسلام قرار گیرد. و اسلام هنگامی که با دشمنی روم و 
ایران روبرو می‌گردد پشت سر خود دشمنانی برجای نگذاشته باشد. 


(مولف) 
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می‌گردد: 
(ألشهر الخرا م بالشهر اترام و ارات ت قصاط. 
قن آغتدی عاعش ادن 
یک و افوا اله وَأعْلَمُوا أن الم انب ). 
ماه حرام در برابر ماه حرام است (و اگر دشمنان 
احترام آن را نگاه نداشتند و در آن با شما جنگ کردند. 
شما حق دفاع و مقابلة با آنان را دارید و باکی نیست) و 
(حرمت‌شکنیهای) مقدسات. دارای قصاص است. (و 
تجاوزکاریهای نادرست. پاداش به مثل دارد. بطور 
کلّی) هر که راه تعدی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت. 
بر او همانند آن» تعدّی و تجاوز کنید (چه آغاز کردن 
تعدّی و تجاوز ممنوع است. لیکن در برابر آن» دفاع از 
خویشتن و مبارزه برای اخذ قصاص آزاد است) و از 
(خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران 
است. 
کی کد نز ری ماه که ی اراس کت شدای ار 
ای انت از می‌هانین کفاه سرام کرای اود 
بردارد. محروم گردد. خداوند «بیت‌اللّه» را مکان پر 
خیر و برکتی جهت امن و امان و صلح و صفا کرده است 
و ماههای حرام را نیز زمان پر خیر و برکتی جهت 
منیّت و صلح و سازش قرار داده است. در ماههای 
حرام خونها و مقذسات و اموال مصون می‌ماند و به 
زنده‌ای در آن بدی نمی‌رسد. پس هر که نخواهد در 
این محدود پر خیر و برکت بیارامد و بخواهد که 
تلبانای زا نیزر از سانه آن و آرمتدن در پتاه آن 
محروم دارد. سزای او این است که وی از نعمتهای آن 
محروم شود. کسی که احترام مقدّسات را نگاه نمی‌دارد. 
مسقدساتش مصون نمی‌ماند. چه حرمت‌شکنیهای 
مقدسات دارای قصاص و تاوان است.. با وجود این 
مباح و آزاد بودن پاسخ دادن به حرمت‌شکنیها و 
قصاص و تاوانی که مسلمانان حق استفاد؛ از آن را 
دارند. در حدود و شعور معیّن و چهارچوب مشخصی 
گذاشته می‌شود که مسلمانان نباید از آن بیرون روند و 
تجاوز کنند. این مقدسات جز برای ضرورت و آن هم 
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به اندازة نیاز, مباح و آزاد نمی‌گردند: 

هن آغتّدی لیم فَاعتَدوا عليه مفل ما آغتدی 

لیم ». 

پس هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت. 

بر او همانند آن» تعدّی و تجاوز کنید. 
لیکن نباید در این کار از حذ گذشت و زیاده‌روی کرد... 
در چنین امری مسلمانان به تقوی و پرهیزگاریشان 
حواله شده‌اند. آنان می‌دانستند - چنانکه قبلا گذشت - 
وقتی پیروز می‌گردند که یاری خدا مدد کند. لذا بعد از 
آنکه بدیشان دستور می‌دهد که راه تقوی در پیش 
گیرند. به یادشان می‌آورد که خدا با ستّفیان و 
پرهیزگاران است... در این فرموده. ضمانت کلّی نهفته 
است و هر نوع تضمینی را دربردارد. 
‌ 
جهاد همانگونه که به مردان نیازمند است. به مال و 
دارائی نیز نیازمند است. مسلمان مجاهد. خویشتن را با 
سازو برگ جنگ. و مرکب جنگ. و توشة جنگ مجهّز 
می‌ساخت... حقوق و مواجبی برای سردار و سرباز در 
میان نبود تا آن را دریافت دارند. بلکه جان و مال 
خویش را در طبّق اخلاص می‌گذاشتند و به اسلام 
تقدیم می‌داشتند. این فداکاری همان چیزی است که 
عقیده آن را می‌سازد و می‌پردازد بدان هنگامی که 
مقررات از آن مایه گیرد و بر آن استوار گردد. دیگر 
مقرّرات در آن صورت. نیازی به این ندارد که بذل مال 
کند تا از دست شهروندان و پیروانش یا دشمنانش 
محفوظ بماند و قانون شکنی نشود. بلکه سرباز و 
سردار آزادانه قدم به پیش می‌نهند و به دلخواه در راه 
آن بذل مال می‌کنند و هزینه آن را به گردن می‌گیرند. 
لیکن بسیاری از فقرای مسلمانان علاقه‌مند به جهاد و 
دفاع از راه و روش خداو پرچم عتقیده, چیزی 
نمی‌یافتند تا با آن خود را ماده رزم و کارزار کنند و 
قوب هنک رز[ وه ند اکا ت پیش 
پیغمبر له م ی آمدند و درخواست می‌نمودند که 
ایشان را سواره به میدان پیکار دوردست برساند. چون 
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پیاده امکان رسیدن به رزمگاه نبود. ٍ پس :اکر 
پیغمبر 3 چیزی نمی‌یافت که با آن تواند وسيلة 
سواری ایشان را آماده کند: ۱ 
تا و ینیم تفیض من الدع حَرَنا ألا جدوا 
مایثفقون ). ۱ 
پشت می‌کردند و می‌رفتند در حالی که چشمانشان از 
غم پر از اشک می‌شد. زیرا چیزی نمی‌یافتند تا آن را 
(برای خرید مرکب و ابزار جنگ) صرف کنند. (توبه/۲) 
آری همانگونه بودند که قرآن کریم درباره ایشان 
فرموده است. 
به همین خاطر است که رهنمودهای قسرآن و پیغمبر 
درباره بذل مال در راه خداء بسیار است. بذل مال برای 
مجهز ساختن جنگ‌جویان. در بیشتر موارد. دعوت به 
جهاد. همراه با دعوت به بذل مال است. 
خدا در اینجا خودداری از بذل مال را هلاکت و نابودی 
بشمار می آورد و مسلمانان را از انجام چنین کاری باز 
می دارد: ر 
«(و نان سيل الله و افوا اد یکمن 
لک ینوا لهج انين ). 
در راه خدا انفاق (و بذل مال) کنید و (با ترک انفاق) خود 
را با دست خویش به هلاکت نیفکنید. و نیکی کنید همانا 
خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. 
خودداری از انفاق و بذل مال در راه خداء هلاکت و 
نابودی نفس با دست بخل را به همراه دارد. و باعث 
مرگ دسته‌ها و گروهها به سیب عجز و ضعف حاصل از 
تنگ‌چشمی است. بویژه در رژیمی که بنای آن بر 
فداکاری و خواست شخصی استوار و پابرجا باشد. 
همانگونه که اسلام بر این چنین پایه‌ای ایستاده و 
استوار بود. 
سپس روند قرآنی. ایشان را از مرتبهٌ جهاد و انفاق 
بالاتر مي‌برد و به مرتبة 0 و نیکوکاری می‌رساند: 
و خسوا إن له مب خسني ). 
احسان و نیکوکاری کنید. همانا خداوند نیکوکاران را 


دوست می‌دارد. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اوّل 


مرتبة احسان بالاترین مراتب در اسلام است. احسان 
همانگونه است که رسول خدا اوا فر موده است: 
9 .. أ فد الله ایک ترام فان 5 ُن تراه ان 
یراک( 
... اینکه خدای را پرستش کنی گوئی تو او را می‌بینی» 
اگر تو هم او را ندیده باشی او که تو را می‌بیند. 
هنگامی که نفس به این درجه برسد. او همه طاعتها و 
عبادتها را انجام می‌دهد. و از هم معاصی و گناهان 
دست می‌کشد. و خدای را در هر کار کوچک و بزرگی 
و پنهان و آشکاری یکسان حاضر و ناظر می‌بیند و در 
همه احوال او را مراقب خود می‌داند. 
این همان پیروی است که آیات جنگ و بذل مال را به 
پایان می‌برد. و در کار جهاد. نفس را به احسان کردن 
حواله می‌دهد که بالاترین مراتب ایمان است. 
0 
بعد از آن سخن از حجٌ و عمره و مناسک و مراسم آن 
دو. به میان می‌آید. زنجیرة سخن در روند گفتار واضح 
است و ارتباط موجود میان سخن از اه له و اینکه 
شناسه‌های زمانی برای مردم و حج بوده» و سخن از 
جنگ در ماههای حرام و گفتن از مسجدالحرام و سخن 
از جچ و عمره و مناسک و مرأسم 
درس, کاملاً پیدا و آشکار ات 
(وأعواا ج و رل ان خيرم آستیتر 
ِن افلاي. لاوا وگو َو تلع اذى 
حله. فن کان م 
ین صِيام أذ َد أونُک. اذا امن فن 
تم بالعترة إلى اج فآ ف من افأي. ف 
جد فصیام لا 5ة یام في اج و سبعة لا زجفته 
لک عقر کال لک زن ینف خاري 
انچد ارام و الله راثا الله دید 


E 


الْعقاب. ۳۳۳ شیر مغلومات. فن فرض فون 


م2 


الم فلا رف ولا فشوق و لأ چذال ن ال ما 


آن دو, در پایان خود 


تریضا په اذى من رأ 


۱- صحیح مسلم و بخاری» بخشی از حدیث ایمان. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 


جزء دوم 


تفعوا ین هر مه اله و ودرا قان خی آلژاد 
نوی و افون ی ون الألباب. کک 
نا آن با فضلا من ریک فاذا أقضة 

رات اذكروا هنشت رم گرد 
گیاهدا کرو رین نله ان أفیضوا 
من حي عیث آفاض آلثاش و نتفر وا له وله 
ور رح .. فإذا 5 صي مناسککم قاروا الله 


کرک با کرد فا نلاس من ول 


سن وا عذاب ار ولیک َم نَصیبٍ ا 
کنیا لت یع یناب و ول 
مغدوذات ن جل ف ومين فلا إن علي و ٠‏ 
خر فلا | 
إل رن )۱۸ 
نامع 
نداریم مگر روایتی که می‌گوید فرمودة خداوند متعال: 
فان آخصر متیر من اذي ). 
شش هجری نازل شده است. همچنین 
تاریخ قطعی وجوب حج در اسلام در دست نیست. اگر 
هم برابر عقیده‌ای که می‌گوید حج با نزول آید: 
ما اج و کنر له 


در حدیبیه به سال شٌ 


يا با يد 
و aE‏ در E‏ 
سبیلا € ... 


که در سورة آل عمران است. واجب شده است. زیرا نه 
دربارةٌ اين آیه و نه دربارة آن آیه» روایت قطعی و 
ثابتی راجع به وقت نزول آنها در دست نداریم. امام 
ابن قیّم جوزی در کتاب «زادالمعاد» بیان کرده است که 
م در سال نهم یا دهم هجری واجب شده ابت به 
اعتبار اينکه رسول خدا با حَجَةالوذاع را در سال 
دهم انجام فرموده است. و این فریضه را به دنبال 
وجوب آن در سال نهم يا دهم. بجای آورده است... 
لیکن این کار شایستگی سندیّت را ندارد و نمی‌توان 


fT} e 


فی‌ظلالالقر آن 
جلد اول 


بدان استناد کرد. زیر اعتبارات و امور دیگری» رسول 
خدا بشت را بر آن داشته است که حج خویش را تا 
سال دهم به تأخیر اندازد. به ویژه اگر دقت کنیم که 
پیغمبر حلص ابویکر نا یه را به عنوان امیر حج در سال 
نهم روانه کرده ا روایت است که رسول 
خدا اش به هنگام بازگشت از جنگ تبوک. قصد 

ت. لیکن به یادآورد که مشرکان طبق 
عادت خویش در موسم حج حاضر می‌شوند و برخی از 
ایشان لخت و پتی به طواف کعبه می‌پردازند. لذا 
نپسندید که با آنان بيامیزد... سپس بات نازل 
شد. پیغمبر له علی پسر ابوطالب زل را فرستاد تا 
سرآغاز سور بات را به مردم ام و بدین وسیله 


انجام حج را داشت 


به پیمانهای مشرکان خاتمه دهد و در روز قربانی «يوم 
آلنّخر» هنگامی که مردم در منی جمع شدند اعلان کند: 
با یلا هکافن ولاج بغد الغام ُشرک, 
و لا طرف بات مین و من کان لَه عَهد عند 
الرَسْول کا تر ان مد . 
هیچ کافری به بهشت داخل نمی‌شود. و بعد از امسال 
مشرکی حج را بجای نمی‌آورد» و لخت و عریانی بیت 
له را طواف نمی‌کند. و کسی که با رسول خدا مضه 
پیمانی داشته باشد تا مات خود پا بر جا است. 
آنچه در اینجا چنگی به دل می‌زند و به ذهن متبادر 
می‌شود. این است که اسلام فریضة حج و مناسک آن 
را پیش از این زمان بر جای داشته و پذیرفته است. نقل 
اس که فرش ودر که یش از مرت راجو 
است. لیکن این سخن سند محکمی ندارد. جز اینکه 
آیات سورءً حج بنا بر قول ارجح مکی هستند و 
بیشترین مناسک حج را بیان داشته‌اند. با قد این وصف 
که اینها مناسکی می‌باشند که خدا ابراهیم را به انجام 
آنها فرمان داده است. از جمله در آن آمده است: 
NY‏ تشرک بی 
مین و طهر ب بى للطابفين و الاين و اكع 


۱- ترجمةٌ آیات در صفحات بعدی آمده است. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 


چزء دوم 
السود دادن في الاس باي یتک رخالاو 
على کل ضایر اتن من کل عمپق. لِيَفْهّدوا 
مافع وا َنم له یم مَغلومات عَل 
ما ررقم ین > ية ال نغام تکلوا یا و آطیئوا 
البائ ی ال لیفضوا 7 تم لیوا ندررهم: 
لر باب بی )10 
نلک رن من بطم غا بر الله فا من تفْری 
رب نیما لخن E‏ 
إلى ابیت لعتیق ۷ 
وین لانشن شنا رال کم ناخ 
رواشم الله لاصو اف. ذاو غ ا 
فکلوا نها و آطیثوا القانع اف کذلکَ 
ماه لک لک کون أن ال له رما 
و لاأ دماهاء و َکنْ یناه الفوی .بتکم .کذلک 
سرا له لکبوا الل ل ماهداکم و بش 
عل مادام 
ای اي ی ای راا ا 
ذکر کن) آنگاه راکه مکان بیت (الله) را به ابراهیم 
نمودیم (و در آنجا فرودش آوردیم و بدو گفتیم:) چیزی 
را انباز من مگردان و خانة مرا برای طواف کنندگان و 
(به نماز) ایستادگان و به رکوع وسجود افتادگان (در 
نماز از لوث وجود بتان و کثافات) پاکیزه دار. و 
مردمان را به سوی حج نداء ده تا پیاده و (سواره) بر 
شتران لاغر میان. راه دور و درازی را بپیمایند و به 
سوی توآیند. تا اینکه منافع (دین و دنیای) خویش را 
ببینند (و فراچنگ آرند) و (روز عید و سه روز بعد از 
آن) بر (قربانی) آنچه خدا از چهارپایان (شتر و گاو و 
گوسفند) نصیب ایشان کرده است. نام خدا را جاری 
کنند. پس» از چهارپایان (قربانی) خود بسخورید و به 
مستمند فقیر بخورانید. سپس چرک و کثافات خویش را 
بزدایند (و موها را بتراشند و اصلاح کنند و ناخنها را 
بگیرند) و نذرهایشان را وفا کنند و (بیت اللّه) کهن و 
آزاد را (که قدیمی‌ترین خانهٌ عبادت در زندگی انسانها 


است و خدا آن را از دست ستمکاران رها ساخته است) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


طواف (الوداع) کنند... 

این (به جای خود), و هر کس مناسک (دین) خدا را (با 
گزینش بهترین و چاق‌ترین حیوان قربانی) بزرگ دارد. 
چنین کاری (خبر از ایمان راستین دارد و نشانه‌ای) از 
پرهیزگاری دلها بشمار است. در آن (چهارپایان)» برای 
شما منافع (دنیوی) وجود دارد تا مت مشخصی (که 
بردن آنها به قربانگاه است) سپس (منافع اخروی آنها 
آغاز می‌گردد از وقتی که قربانیها را به قربانگاه 
می‌برید و در) مکان ذبح شرعی آنها که (حرم) 
(بیت‌اللّه) است (آنها را سر می‌برید) ... (قربانی کردن) 
شتر و گاو را (در حج) برایتان از نشانه‌های (دیین و 
مناسک عبادت) خدا قرار داده‌ایم. در انها برایتان سود 
(بسیار در دنیا و آخرت) است. در حالی که (آمادة 
قربانی گشته‌اند و برای این کار دستها و پاها را) جفت 
کرده‌اند. و وقتی که بر پهلوها فرو آفتادند (و جان به 
جان آفرین دادند و بی‌حرکت ماندند. اگر خواستید) از 
(گوشت) آنها بخورید و (به درماندگان) قناعت پیشه (و 
به خاطر حفظ آبرو. دست گدائی دراز ناکرده), و (به 
بیچارگان) گدائی کننده بخورانید. اینگونه (که می‌بینید 
خداوند شتران و گاوهای تنومند را کر 
و) آنها را برایتان رام کرد تا اینکه سپاسگزاری کنید (و 
با قربانی و اخلاص در عمل به خدا تقزب جوئید). نه 
گوشتهای آنها و نه خونهای آنها (که اعمال ظاهریند) به 
خدا می‌رسند (و رضای او را فراهم می‌آورند)» ولیکن 
تقوای (درون و نیت پاکیزه) شما بدو می‌رسد (و 
خشنودی وی را فراهم می‌سازد), بدین منوال خداوند 
آنها را به زیر فرمان شما کشید تا به سبب راهنمائی 
کردنتان به (مناسک و آداب دینی و) آنچه رهنمود کرده 
است. خدای را به بزرگی یاد کنید (و بگوئید: له که 
مس اس سای و مژده 
(بهشت) بده به نیکوکاران. 


۱-حج /۲۹-۲۶. 
۲ حج - ۳۲ ۳۲ 
۳ حج ۲۶و۳۷ 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 


جزء دوم 
در این آیات بیان شده و يا اشاره گشته است به هدی 
(حیوانات قربانی) و قربانی نمودن و طواف کردن و از 
احرام بدر آمدن و نام خدا را بردن, که اینها مناسک 
اساسی حج هستند. خطابی که در آیات متوجّه ملّت 
مسلمان است با سیره و تاریخ حیات پدرشان ابراهیم 
پیوند داده شده است. این امر اشاره به قدمت وجوب 
حج دارد به اعتبار اینکه عبادت ابراهیم بوده است که 
مسلمانان بدو نسبت می‌رسانند. اگر مبارزه و جنگ 
میان مسلمانان و مشرکان که بدان هنگام پرده‌داری کعبه 
در اختیار ایشان بوده است. پشته‌ها و گردنه‌هائی بر سر 
راه بوده و ادای فریضهة حج را گاهگاهی دشوار 
می‌نموده است. این چیز دیگر و مسألةٌ جداگانه‌ای 
است. ماهم در اوائل این جزء چنین سخنی را 
پسندیده‌تر دانستیم و گفتیم که افرادی از مسلمانان از 
آغاز تغییر قبله در سال دوم هجری. این فریضه را 
بجای می‌اوردند. 
بهر حال گفتن این مقدار از تاریخ وجوب حج» مارا 
بسنده است. اینک می‌پردازيم به ایاتی که در اینجا از 
مناسک حج بحث می‌کند. و رهنمودهای فراوانی را 
پیش چشم می‌داریم که در لابلای این آیات قرار دارد: 
۰ : 
«و توا ااي و الثرة له فان آخصرنم تا 
ی تمرم اي -و لا ار سکم عق نع 
اذى عله تن کان منم مریضاًآز په نی من 
ml‏ زنشکت: ناذا 
ملعم فتن بنع بالغفرة إلى الج ف أ ستَیْسرَ من 
ا تن جذ قصيام لانیف الج و سَبعةٍ 
لا رجف - یلک عََرکاملة. الک نکن 
أله خاضری الشچد احزام . و أَنْوا له و أعْلَمُوا 
نالل قدید الاب ۳۹ 
که ای با راید ما ی ر 
دقت تعبیری است که در نمایش قانونگذاری و پخش 
بندهای آیه بکار رفته است تا هر بندی جداگانه به بیان 


حکمی بپردازد که هدف آن و رو به سوی آن دارد. 


e‏ ]چم 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد اوّل 
سپس ملاحظات هر حکمی پیش از انتقال به حکم 
بعدی, به میان می‌آید. آنگاه هم اینها در پایان به 


تقوی و ترس از خدا پیوند می‌خورد. 
بند نخستین آیه, به حج کننده يا عمره کننده دستور 
می‌دهد که اعمال حج و عمره را از آن زمان که دست 
بکار انجام مناسک می‌شود و تلبیهٌ عمره یا حج و یا هر 
دو را سر می‌دهد. به تمام و کمال به پایان ببرد. و آن دو 
را خالصانه برای خدا بجای آورد و هدفش از انجام 
آنها تنها و تنها خدا باشد و بس: 

( اواج و الْعنرة له ). 

حج و عمره را به تمام و کمال خالصانه برای خدا انجام 


ل‌هند. 


بعضی از مفسران از این واژه امر چنین فهمیده‌اند که 
هدف از آن بنیانگذاری وجوب حج و آغاز چنین 
فریضه‌ای است. برخی هم استنباطشان از آن این است 
که دستور به اتمام حج است بعد از آنکه آغاز گردید - 
ظاهراً هم باید چنین باشد - زیرا عمره به عقیدهٌ همگان 
واجب نیست. با وجود این در اینجا مانند حج به اتمام 
آن دستور داده شده است. این هم می‌رساند که مقصود 
از این واژهٌ امر. اتمام و تکمیل است نه بنیانگذاری 
فريضة حج به وسیله اين نض. 

همچنین از این واه امر می‌توان فهمید که عمره هر چند 
در آغاز واجب نیست. ولی اگر عمره کننده تلب تلبیه را سر 
داد. به اتمام رساندن آن واجب خواهد شد. 

مناسک عمره همانند مناسک حج است جز اينکه وقوف 
در عرفه ندارد. بنابه اشهر اقوال در تمام طول سال 
می‌توان عمره را انجام داده و مانند حج محدود به 
ماههای معیّتی نیست. همچنین از این واژٌ امر می‌توان 
فهمید که باید به هنگام تنگی مجال و ضیقت حال و 
جلوگیری و بازداشتن از برگزاری بعضی از مناسک. 
حج و عمره را به پایان برد. حال این بازداشت 
ممانعت از سوی دشمن باشد که حاجی و عمره گزار را 


۱-ترجمه آیات همراه با بندها ذکر شده است. 


سورة بقره آیات ۱۸۹-۲۰۳ 
جزء دوم 
از تکمیل مناسک بازدارد که این سخن مق عَلَیّه 
است - و يا اینکه به سبب بیماری و همانند آن باشد و 
سیب شود که نتوان اعمال حج و عمره را تکمیل کرد. در 
تفسیر بازداشتن و بازماندن به سیب بیماری, میان فقهاء 
اختلاف نظر است. لیکن گزیدهٌ سخن صحت و درستی 
آن را تأیید می‌دارد: 

( مان آَخص متیر من هذى ). 

و اگر (از برگزاری بعضی از مناسک, به وسیلۀ دشمن 

یا بیماری و ...) بازداشته شدید (و خواستید از احرام 

بدر آئید» بر شما است که) هر آ نچه از قربانی فراهم 

شود (همچون شتر و گاو و گوسفند. ذبح کنید و آنگاه 

از احرام بدر آئید). 
در این حالت حاجی یا عمره گزار. آن مقداری که از 
حیوانات قربانی برایش فرام آید. سر می‌برّد و از احرام 
خود بدر می‌آید. در همانجائی که بدان رسیده است. 
حتی اگر هنوز به مسجدالحرام هم نرسیده باشد و از 
مناسک حج و عمره چیزی جز احرام بستن در میقات 
بجای نیاورده باشد. (میقات مکانی است که حاجی یا 
عمره‌گزار از آنجا آغاز به تلبیٌ حج یا عمره و یا هر دو 
با هم می‌کند. و جامه‌های دوخته را از تن بدر می‌آورد. 
و تراشیدن مو یا کوتاه کردن آن و گرفتن ناخنهایش و 
همچنین شکار حیوانات خشکی و خوردن نخجیر آن» بر 
او حرام می‌گردد...). 
این امر در حدیبیه رخ داد که در سال ششم هجری 
مشرکان نگذاشتند پیغمبر لش و مسلمانانی که همراه 
وی بودند. به مسجدالحرام برسند و از ورود آنان 
بدانجا ممانعت کردند. بر اثر آن با پیغمبر پیمان حدیبیه 
را بستند. مبنی بر اینکه در سال آینده بیاید و عمره را 
بجای آورد. 
روایت است که این آیه نازل شد و رسول خدا اا 
به مسلمانانی که همراه وی بودند دستور داد در مکانی 
که بدان رسیده بودند حیوانات قربانی را سر ببرند و از 
احرام خویش بدرآیند. اصحاب در انجام اين امر 
درنگ کردند. و برایشان دشوار و ناگوار بود که پیش از 


[۲4۵] هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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رسیدن حیوانات قربانی به محل خود - مکانی که عادتاً 
در آن حیوانات قربانی سر بریده می‌شود - از احرام 
بدر آیند, تا اينکه پیغمبر َي در جلو چشمانشان 
حیوان قربانی خویش را ذبح کرد و از احرام خود 
بدرآمد. آن وقت اصحاب چنین کردند(. 

آنچه از هدی میسّر شود. یعنی ممکن گردد. هدی از 
چهارپایان عبارت است از شتر و گاو و گوسفند و بز. 
درست است که چند نفر از حاجیان در بدنه‌ای یعنی 
شتری یا گاوی شریک شوند. همانگونه که به هنگام 
عمره حدیبیه هر هفت نفری در بدنه‌ای شریک شدند. 
این است معنی آنچه میسّر گردد و دست دهد. درست 
است که هر نفر گوسفندی یا بزی را قربانی کند و کافی 
هم خواهد بود. 

حکمت این ملاحظه در حالت تنگی مجال وضیقت 
حالی که به وسیلهٌ دشمن ایجاد می‌گردد چنانکه در سال 
حدیبیه بوقوع پیوست و یا اينکه بازداشت و بازماندنی 
که به علّت پیماری رخ می‌دهد. چیزی جز آسانی کار و 
انجام آنچه ممکن گردد نیست. زیرا هدف اصلی و 
نخستین منظور از مناسک برانگیختن حش تقوی و 
قرب به خدا و تشویق به انجام عبادات واجب بگونۀ 
شایسته است. پس هرگاه چنین شد و در حین انجام 
مراسم. دشمن یا بیماری و چیزی شبیه بدان» سد راه 
گردید. حاجی یا عمره گزار به هدف خویش رسیده است 
و از پاداش حج يا عمرهٌ خود محروم و بی‌بهره نمانده 
است. بلکه بگونه‌ای حج یا عمر؛ٌ وی محسوب است که 
گوئی آنها را به تمام و کمال انجام داده است. لذا آنچه 
از حیوانات قربانی به همراه دارد سر می‌برد و از احرام 
بدر می‌آید. این آسانگیری و کارسازی همان چیزی 
است که با روح اسلام و منظور مناسک و هدف 
عبادت» سازگار و هماوا است. 

بعد از این ملاحظه و دریافت از امر نخستین و 


۱- برای اطلاع بیشتر از این موضوع. مراجعه شود به تفسیر سورۀ فتح در 
جزء بيست و ششم. 
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همگانی, روند گفتار می‌آید و حکم تازه‌ای را از احکام 
حج و عمره بیان می‌دارد: 

(و لا تلا روو سگم حق یلع دی له 

سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه خود 

پرسد. 
این کار وقتی است که بتوان حج و عمره را به تمام و 
کمال به پایان برد و هیچگونه ممانعت و بازداشتی 
درمیان نباشد. تراشیدن سرها - که اشاره به از احرام 
بدر آمدن در حج یا عمره و يا هر دو است - درست 
نیست مگر آنگاه که حیوانات قربانی به محل اصلی 
خود برسند که مکان سر بریدن آنها است. این کار به 
دنبال وقوف در عرفه و رهسپار شدن از آنجا خواهد 
بود. ذبح قربانیها در منی در روز دهم ذی‌الحجه انجام 
می‌پذیرد و بدین هنگام است که حاجی از احرام بدر 
می‌آید. لیکن پیش از رسیدن حیوانات قریانی به 
جایگاه ذبح. نباید تراشیدن مو و کوتاه کردن آن و از 
احرام بدر آمدن انجام بگیرد: 
این استثناء بیرون از دائر؛ مفهوم این حکم همگانی 


است: 


اگر کسی از شما بیمار شد یا تاراحتی در سر داشت (به 
سبب زخمی بودن یا سر درد و یا بیماریهای دیگر و 
محتاج شد موی سر را بتراشد باید که) فدیه بدهد از 
قبیل (سه روز) روزه یا صدقه (که دادن خوراک یک 
روزه به شش نفر فقیر است) و یا گوسفندی (که باید 
ذبح گردد و میان فقراء تقسیم شود). 
گاهی پیش می‌آید به سب بیماری و مرضی که لازم 
آن تراشیدن موی سر است. یا اذیت و آزاری که سر به 
سبب پیدایش حشراتی در لابلای موها بر اثر دراز 
شدن و شانه نکردن. دچار آن می‌گردد. اسلام از آنجا 
انتک به گنی که چرام به 
است اجازه می‌دهد که مویش را بتراشد - قبل از آنکه 


که دین آسایش و واقعیّت 


قربانی خود را که به همراه آورده است به قربانگاه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


برساند. و پیش از آنکه افعال حج را به پایان ببرد - در 
بسرابر انجام این کار فدیه‌ای می‌دهد: سه روز 
روزه‌داری, يا صدقه‌ای که خوراک دادن به شش نفر 
فقیر است» و یا ذبح گوسفندی و صدقه کردن آن است. 
این مرزبندی با توجّه به حدیث پیغمبر یل است. 
بخاری با اسنادی که به کعب پسر عجره می‌رساند. 
روایت نموده است که او گفته است: مرا به پیش 
پیغمبر اش بردند. در حالی که شپش بر رخسارم فرو 
می‌دو ید. . پیغمبر فرمود: 
(ماکنث آری ندب یک هذاء ات شا 
قَلْت. لاء قال: :مم لائة أا أ آطعم َة 
مَساکین» بتک بشت ین شا 
أَخلق رأمک...) 
گمان نمی‌کردم این اندازه به درد سر افتاده باشیء آیا 
گوسفندی سراغ نداری؟ گفتم: نه. گفت: سه روز روزه 
بگیر» یا شش فقیر را خوراک بده, (بگونه‌ای که) به هر 
فقیری نیم صاع خوراک برسد» و سرت را بتراش. 


سپس به بیان حکم تازه همگانی دیگری دربارةٌ حج و 


عمره ۳۰ ۳ 
( ناذا من 7 من بانعشرة ای اج فا سیر ترفن 
ا 


وقتی که (از دشمن یا بیماری) در امان بودید (و به حج 
و عمره رفتید و نخست) کسی از عمره بهره‌مند گردد 
سپس حج را آغاز کند. آنچه از قربانی میشر شود (ذبح 
میکندو به فقرای آنجا می‌دهد). 
یعنی هرگاه ممانعت و بازداشتی در ميان نبود و جلو 
شما گرفته نشد و توانستید مناسک را بجای بیاورید, 
پس هر کس خواست ابتداء از عمره بیاغازد و آنگاه به 
حج بپردازد. باید چیزی را از حیوان قربانی که برای او 
میشر و ممکن گردد. قربانی کند... شرح این حکم چنین 
است: گاهی مسلمان برای انجام عمره بیرون می‌رود و 
به قصد احرام» در میقات زبان به تلبیه می‌گشاید. تا آن 
وقت که از عمره فارغ می‌شود - عمره با طواف بیت‌الله 
و سعی میان صفا و مروه پایان می‌گیرد - به دنبال آن 
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جزء دوم 
برای انجام حج احرام می‌بندد و منتظر فرا رسیدن 
روزهای آن می‌ماند. این کار وقتی خواهد بود که در 
ماههای حج شخص مسلمان به عمره پرداخته باشد. 
ماههای حج. شوال و ذوالقعده و دهة نخستین ذی‌الحجه 
است... این صورتی از صورتهای برخورداری از عمره 
و به دنبال آن پرداختن به حج است. صورت دوم 
بدینگونه است که مسلمان از میقات احرام عمره و حج 
را با همدیگر می‌بندد. وقتی که مناسک عمره را به 
پایان برد منتظر می‌ماند تا موعد حج فرا رسد. این هم 
صورت دوم تمتع و برخورداری است. در هر یک از 
دو حالت بر عمره‌گزار مت متمتع است که بعد از انجام 
عمره, حیوان قربانی را ذبح کند تااز احرام عمره 
بدرآید. بدین وسیله در فاصلةٌ میان ادای عمره و انجام 
حج خود از احرام بدر می‌آید و در این فرصت می‌تواند 
همانند اوقات عادی از چیزهای حلال استفاده کند و 
چیزهائی را که به سبب عمره بر او ممنوع بود برای خود 
آزاد گرداند. متظور از آنچه میشر باشد. شامل 
چهارپایانی است که توانائی دستیابی بر آنها ممکن 
است خواه شتر و گاو باشد و یا گوسفند و بز. 
در صورتی که حیوانی برای قربانی میسّر نگردید. به 
جای أن فدیه‌ای داده می‌شود:_ 

من جذ قصیام تلائ ايام في اج و ر سبْعَة إذا 


کسی که (قربانی یا بهای قربانی را) نیابده سه روز در 
(ایّام)» حج» و هفت روز هنگامی که بازگشتید (به خانه و 
کاشانۀ خود. باید روزه بگیرد) این ده روز کاملی است 
(که نباید از آنها غقلت شود). 

بهتر این است که سه روز نخستین را پیش از وقوف در 


عرفه در روز نهم ذی‌الحجه روزه بدارد. اما هفت روز 


باقی را ب پس از برگشت به دیار و کاشانة خویش روزه 
ی گرد 


این ده روز کاملی است. 


با نص صریح ده روز را بیان فرموده است تا تأکیدی بر 
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آن باشد و توضیح بیشتری انجام پذیرفته باشد... شاید 
فلسفه حیوانات قربانی و روزه‌داری. استمرار پیوند دل 
با خدا در خلال مدت زمانی باشد که ميان عمره و حج 
قرار دارد. و از این راه بهره‌مندی آزادانه از زندگی 
عادی, سبب آن نگردد که ذهن و اندیشه فضای حج و 
مراقبت و پرهیزگاری را ترک گوید. فضائی که در این 
فریضه پیوسته دلها را فرا می‌گیرد و آنها را به خود 
مشغول می‌دارد. 
از آنجا که ساکنان حرم آباد کنندگان مقیم آنجا بوده‌اند. 
عمره‌ای برای آنان نیست... بلکه تنها حج را انجام 
می‌دهند... همچنین تمتع و از احرام بدر آمدنی در 
فاصلهٌ ميان عمره و حج برای ایشان وجود ندارد. از این 
لحاظ بالطبع نه فدیه‌ای می‌دهند و نه روزه‌ای 
می‌گیر ند: , 
ذلک لن 1 ینآ خاضری الَشجد ازام . 
ی یرای و و انعم وهی درا رب 
روزه‌داری) از آن کسی است که خانوادة او اهل 
مسجدالحرام (یعنی ساکنان مه و دور و بر آن) 
در این مقطع سخن از احکام حج و عمره. روند گفتار 
باز می‌ایستد تا یک پیرو قرانی را در اخر اورد و با 
آن دلها را به خدا و تقوای از او محکم و استوار دارد: 
وا لو لوا له دی الاب ). 
(تقوی داشته باشید) و از خدا بترسید که خدا دارای 
کیفر سختی است. 
ضامن اجرای این احکام, چنین تقوائی است که ترس از 
خدا و هراس از عقاب او است. به همراه احرام 
کناره گیری از ناشایستها و پرهیزگاری است. پس آنگاه 
که برای مدتی از احرام بدر می‌آیند و آزادانه به 
کارهای معمولی دست می‌یازند. ترس از خدا و تقوای 
درون گرم و داغ نگاهداشتن پرهیزگاری و دوری 
گزیدن از گناهکاری را عهده‌دار می‌گردد و با بیداری 
کامل به حفظ و حراست سوز دل می‌پردازد. 
‌ 
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آنگاه روند گفتار اختصاصاً به بیان احکام حج 
می‌پردازد» و اوقات و اداب ان را برمی‌شمرد. و 
سرانجاغ در این بند تازه و نو. سخن را با تقوی به پایان 
می‌برد همانگونه که در بند نخستین به پایان برد: 
أ نماض فين اقلا 
رت ولا فُشرق ولا چدالق اج ون تفعلوامن 
خر یفن ال و تِن یر لژ لوئ و 
تن ياأولى اباب . 
sS‏ می‌پذیرد (که عبارتند از: 
شوال و ذوالقعده و ذوالحجه) پس کسی که (در این 
ماهها با احرام يا تبیه يا سوق دادن حیوان قربانی د 
شروع مناسک دیگر حج 


کرده باشد (و حج را آغاز نموده "7 " آداب ا 


مراعات دارد و توجّه داشته باشد که) در حج آمیزش 

جنسی با زنان و گناه و جدالی نیست (و نباید مرتکب 

چنین اعمالی شود) و ای خردمندان از (خشم و کیفر) 

من بپرهیرید. 
ظاهر نص می‌رساند که حج دارای وقت معلومی است. 
و وقت آن در ماههای مشخصی است... این ماهها 
عبارتند از: شوال و ذوالقعده و دهة اول ذوالحجه ... 
بنابراین. احرام بستن برای حج صحیح نخواهد بود مگر 
در این ماههای مشخص, اگر چه برخی از مذاهب. 
احرام پستن را برای حج در تمام مدّت شال صحیح 
می‌دانند. و اوقات معیّن حج را تنها به انجام مناسک آن 
حفاص فن ده امام مالک و ابوختقه و اخندایین 
حنبل, بر این رأی می‌باشند. و این رأی از ابراهیم 
نخعی و ثوری و لیث ابن سعد روایت شده است. امام 
شافعی رأی اول را پیش گرفته است. و این از ابن 
عباس و جابر و عطاء و طاووس و مجاهد. روایت گشته 
است. این نظریه واضح‌تر و دلپسندتر است. 
کسی که در این ماههای معیّن. حج را بر خود واجب 
کرده باشد - یعنی به وسیلة احرام بستن اتمام حج را بر 
خود واجب گردانده باشد: 

فلا رت و لا سوق ولا جدال في اج ) 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اؤل 


در حج نه آمیزش جنسی و نه گناه و نه جدالی است. 
«رَقٌث» در اینجا به معنی ذکر جماع و بیان انگیزه‌های 
آن است خواه در پیش زنان باشد و خواه جز أن. 
«جدال» مناقشه و ستیزه کردن است تا کسی دوستش را 
به خشم آورد. «فشرق» انجام دادن گناهان صغیره یا 
کبیره است... نهی کردن از آنها منتهی می‌شود به ترک 
هر چیزی که منافی باشد با حالت: پرهیزگاری. خالصانه 
در این برهه از زمان به خدا پرداختن, از انگیزه‌های 
زمینی فراتر رفتن, ریاضت روحانی نمودن این به خدا 
پیوستن و از دیگران گسستن, و مراعات ادب لازم در 
بیت الله الحرام از سوی کسی که قصد آن کرده است و 
از همه تعلقات بریده است و از همه چیز ی از 
لباسهای دوخته بدر آمده است. 
به دنبال نهی از انجام کردار زشت. انجام کردار 
پسندیده را در برابر چشمانشان می آراید و می‌فرماید: 

وما وین خر یه له 4. 

یی ای و و 
برای مرد موّمن این بسنده است که به یاد داشته باشد 
که هر کار خوب و نیکی را که انجام می‌دهد. خدا آن را 
می‌داند و از آن آگاه است. همین احساسی که دارد او را 
بر انجام کار پسندیده برمی‌انگیزد و می‌خواهد به کردار 
شایسته دست یازه تا خدا عمل خبیر او را ببیند و 
بداند... تنها همین اطلاع کردگار بر کردار او. پاداش او 
است و این خود کافی است... و این تا دریافت جزای 
حقیقی. سزای او است و او را بس 
آنگاه ایشان را فرامی‌خواند تا برای کاروان حج توشه 
برگیرند... توش تن و توش روان... روایت است که 
گروهی از اهل یمن از شهر و دیار خود برای حج بیرون 
می‌آمدند و بدون توش سفر رهسپار آنجا می‌گشتند و 
می‌گفتند: ما به حج خانژ خدا می‌رویم و خدا مارا 
خوراک نمی‌دهد؟ این سخن, علاوه از آنکه مخالف با 
سرشت اسلام است که به مومن دستور می‌دهد در 
همان هنگام که دل به خدا داده است و کاملا بر او توکل 


بسته است. توشة واقعی را بردارد. و در کنار زاد 
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معنوی, توشهٌ ظاهری را با خود دارد. از لابلای چنین 
سخنی بوی ناپرهیزگاری به مشام می‌رسد. و به همراه 
سخن از خداء بوی گناه استشمام می‌گردد. و انگار که 
اینان با زیارت خانۀ خداء بر خدا منت می‌نهند و بر او 
است که در برابر آن ایشان را خوراک دهند بدین سبب 
رهنمود می‌گردد که توش مادی و معنوی برگیرند. در 
ضمن چون همیشه اشاره به تقوی می‌گردد و با تعبیری 
همگانی الهام به پرهیزگاری همیشگی می‌شود: ۱ 
و درا فان خر الاد وی و نون یا آولی 


0 
oo 


الالباب ). 
توشه برگیرید (برای سفر حج و هم برای سرای 
دیگرتان و بدانید) که بهترین توشه پرهیزگاری است. و 
ای خردمندان, از (خشم و کیفر) من بپرهيزید. 
تقوی توشة دلها و جانها است. دلها و جانهاء هم از آن 
انرژی و قدرت می‌گیرند و خوراک و قوت برمی‌گيرند. 
هم با آن نیرومند و مقتدر و درخشان و درفشان 
می‌گردند. همچنین دلها و جانها در رسیدن به رضایت 
خدا و دستیابی به نجات و سعادت دیگر سراء بر آن 
تکیه می‌کنند و بدان چنگ می‌زنند. خردمندان نخستین 
کسانیند که به تقوی می‌گرایند و راه پرهیزگاری 
می‌پویند. و بهتر از هر فرد دیگری از چنین توشه و 
زادی سود می‌جویند. 
¢ 
آنگاه روند گفتار به بیان احکام حج و مناسک آن 
می‌پردازد و حکم اشتغال حاجی به بازرگانی یبا کار 
کردن در برابر مزد را روشن ِِ 
لیس علیکم جناح من َو فضلا من ربكم فاذا 
ری را رانا رو 
ڈرو ها دا کرو نکنترشن قبله لنالضالین. م 


این 3 يث أفاض ناش نتفر ال 1 


ys E 
برخوردار شوید (و در ايام حج به کسب و کار و‎ 


سجارت و بازرگانی و تک بیر و د تلبيه) در نزد 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


مشعرالحرام یاد کنید و همانگونه که شما را رهنمون 
کرده است خدای را یاد کنید (و با تضرع و زاری و بیم و 
امید و گوئی که او را می‌بینید. به ذکرش بپردازید) اگر 
چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. سپس از 
همانجا که مردم روان می‌شوند (و از مکان واحدی به 
نام عرفات به سوی سرزمین منی می‌کوچند) روان 
شوید و از خداوند آمرزش (گناهان و عذر کجرویهای 
پیشین خویش را) بخواهید (و بدانید که) بیگمان خداوند 
آمرزنده و مهربان است (و توبه و بازگشت بندگان 
مخلص را می‌پذیرد). 
ایا ای دا روت از ین این وواک 
کرده است که گفته است: عکاظ و مٌجثه و ذوالقجاز 
بازارهائی در زمان جاهلیّت بودند. مردمان از تجارت 
در موسم حج خودداری می‌کردند. پس این آیه نازل 
شد: 
لیس کم جناح رأ َو ضلا من ریکم ). 
گناهی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود 
برخوردار شوید. 
و در اوقات حج نعمت خدای را به چنگ آورید. 
ابوداود با اسنادی که از راه دیگری در دست دارد و به 
ابن عباس منسوب می‌دارد روایت کرده است که ابن 
عباس گفته است: مردمان از خرید و فروش و تجارت و 
بازرگانی به هنگام اجتماع حاجیان و موقع حج. پرهیز 
می‌کردند و می‌گفتند: ایام ذکر و اوقات عبادت است. 
پس خدا این آیه را نازل فرمود: 
لیس عَیکم جُناح آن ۳ توا فضلاً من کم 6. 
در روایتی از «ابوامامه تیمی» آمده است که گفته است: 
به «ابسن عمر» گفتم که به کرایه دادن ستوران 
می‌پردازيم. آیا حج ما درست است ست؟ گفت: مگر طواف 
بیت نمی‌کنید و احسان و کار نیک انجام نمی‌دهید و 
رمی جمرات نمی‌نمائید و سرهای خود را نمی‌تراشید؟ 
ابوامامه تیمی گفته است: گفتیم: بلی. پس ابن عمر گفت: 
مردی به پیش پیغمبر من آمد و از آنچه تو از من 


پرسیدی او ز نیز پرسید. ولی بدو پاسخی نداد تا اینکه 
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جبریل این آیه را بر وی ۰ 

لیس عیکُم جح آن یقفا فطل شن ریم ». 
و در روایتی از «ابوصالح» بردهٌ عمر آمده است (- ابن 
جریر آن را روایت کرده است -) که وی گفته است: 
گفتم ای امیرالمژمنین. آیا در حج معامله و بازرگانی 
می‌کردند؟ گفت: مگر مایة معاش و قوت زندگی ایشان 
(یعنی اهل مکه. در اوقات دیگری) جز در حج بدست 
می‌امد؟ 
پرهیز از تجارت که دو روایت نخستین بیان می‌دارند. 
و دوری گزیدن از کرایه دادن ستوران يا حق العمل 
کاری در حج که روایت سوم در می‌شود. اینها 
بخشی از آن خویشتنداریها و پرهیزگاریهائی است که 
اسلام در اندرون جانها پدیدار کرده بود و مومنان را بر 
آن داشته بود که پیش از دست یازیدن به آن چیزهائی 
که در زمان جاهلیت مقبول و پسندیده و خوشایند و 
گوارا بوده است. دربارۂ آنها رأی اسلام را جویا شوند 
و به انتظار دستور آن در این موارد باشند. این همان 
حالتی است که در اوائل این جزء به هنگام سخن از 
خودداری از سعی میان صفا و مروه از آن گفتگو 
کردیم. 
ی آزاد بودن خرید و فروش و کرایه دادن و حق‌العمل 
کاری در حج نازل شده است و قرآن آن را جستجوی 
فضل خدا نامیده است: ۱ 

لیس علیکم جناح آن توا فطل ین ریم ). 
تا کسی که بدان اشتفال می‌ورزه احساس کند و بداند 
وقتی که تجارت و بازرگانی میکند. و زمانی که در 
برابر مزد کار می‌کند. و آنگاه که راههای روزی را 
می‌پوید. در همان وقت او دارد فضل و رحمت و نعمت 
و برکت خدا را می‌جوید. او با کار خود به خویشتن 
روزی نمی‌رساند» بلکه او در اصل خواستار فضل خدا 
است. و خداوند است که آن را بدو می‌بخشد و از لطف 
خویش او را بهره‌مند می‌سازد پس شایسته است که او 
چنین حقیقتی را فراموش نکند و در نظر داشته باشد که 
وی فضل و لطف خدا را می‌خواهد و بدین فضل و لطف 


سول ۲] سس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


نائل می‌گردد وقتی که کسب و کار کند و زمانی که 
اجرت می‌گیرد و آنگاه که با پیگیری اسباب و علل و 
زدن درهای رزق» روزی خویش را فرا چنگ می‌آورد. 
وقتی که چنین فهم و شعوری در قلب انسان جایگزین 
باشد و بداند که در حالی که او دارد روزی می‌طلبد در 
شان حال نادت خدا اتفال داز زر هتو جه خواهة شد 
که چنین عبادتی با عبادت حج منافاتی ندارد و هر دوی 
آنها در مسیر حق و در خط خداشناسی است و رو به 
سوی خدا دارد. هر وقت اسلام چنین حش و شعوری را 
در دل مزمن جای داد و زوایای قلب وی را لبریز از آن 
کرد. مومن را رها می‌سازد تا آزادانه به کار و فقالیّت 
بپردازد و هر آنگونه که می‌خواهد به تلاش و تکاپو 
ایستد... در این وقت و بدین جای, هر نوع حرکتی از 
حرکات او عبادت بشمار است. 
این است که خداوند متعال سخن گفتن از طلب رزق را 
بخشی از آیه‌ای نموده است که به شرح بقیهٌ مناسک 
حج می‌پردازد و روان گشتن و طواف الافاضه كردن و 
یاد خدا نمودن در کنار ۳ اد گر می‌نماید: 
نذا من عرفات او له ند اَشعر 
ارام و اذ کر وه کا هداکم و ان نت من له ن 
الضالین ). 
هنگامی که از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید» 
خدا را (با تهلیل و تکبیر و تلبیه) در نزد مشعرالحرام یاد 
کنید. و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خدای 
را یاد کنید (و با تضرع و زاری و بیم و اميد و اینکه 
گوئی که او را می‌بینید به ذکرش بپردازید) اگر چه پیش 
از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
وقوف در عرفه قسمت عمده افعال حج است 4 
افات ت با تاه خی او وزی و او انا 
و وی از عبدالرحمن پسر معمر دیلمی روایت نموده‌اند 
که گفته است: از رسول خدا ا شنیدیم که 
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ی ون قلا نم یه من کر لام له 
حج. عبارت از عرقات است - سه ہار فرمود - هر گس 
پیش از طلوع فجر خود را به عرفه برساند بیگمان حج 
را دریافته است. و روزهای من سه تا است. پس هر 
کس شتاب کند و دو روز زودتر بدانجا رسد گناهی 
مرتکب نشده است. و هر کس هم تأنّی کند گناهی 
تورزیده است. 

وقت وقوف در عرفه از زوال (ظهر) روز عرفه - که 

نهم ذوالحجه است - تا طلوع فجر یوم النحر یعنی روز 

... در این باره قول دیگری که متعلّق به 

امام احمد است. می‌گوید: وقت وقوف از آغاز روز 


قربانی است 


عرفه است. این سخن مستند به حدیثی است که امام 
احمد و اصحاب سنن آن را روایت نموده‌اند و ترمذی 
درستش دانسته است. این حدیث را شعبی از عروه پسر 
مضرس پسر حارثه پسر لام طائی روایت نموده است 
که گفته است: 
«به خدمت رسول خدا له در مزدلفه هنگامی که 
برای نماز بیرون رفته بود رسیدم و گفتم: ای رسول 
خدا.من از کوه قبیلةً طیء آمده‌ام. مرکب خویش را 
درمانده و خویشتن را خسته نموده‌ام. آیا مرا حجی 
است؟ پس رسول خدا با فرمود: 

(من هد صَلاتنا هذ فوّقت مَعنا حى ندفع »وقد 
وف بعرفقة بل الک یلا و تهارً فد حَجه 


سے ۳ 


قضی تَفَهً). 


تم حَجه و 


می‌شویم و می‌رویم» و پیش از آن» یک شب یا یک روز 

در عرفه ماندگار بوده باشد. بیگمان حج او کامل است 

و آنچه بر او واجب بوده است انجام داده است. 
رسول خدا دش این وقت را به وقوف اختصاص داد 
- بنابه هر یک از دو قول - و مدت وقوف در عرفه را 
تا فجر یوم النحر یعنی روز قربانی طول داد - که دهم 
ذوالحجه است - تا رهنمودشان مخالف با رهنمود 


مشرکان در امر وقوف آنان در عرفه گردد... ابن مردویه 


Te‏ .یسب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


و حاکم در المستدرک روایت نموده‌اند و هر دوروایت 
از قول عبدالرحمن ابن المبارک عیشی است که با 
اسنادی که دارد از مسور پسر مخرمه روایت کرده است 
که گفته است: رسول خدا لش بدانگاه که در عرفات 
بود برایمان سخنرانی فرمود. حمد و سپاس خدای را 
بجای آورد. سپس گفت: 
ایغ - و كان اذا خَطب حطبةٌقال :ما بخ 
ن فذا ايوم ا الاک ألا و ان هل رک و 
ونان كائوا دون في هذا لیم بل أن 5 تغیت 
آلشنسٌ. لذاکانت ب آلششل ف رووس یبال انبا 
عبات لجال في وُجُوهها. وا َد قبل آن تلع 
۳ ,مالفا ا 2 نا هذى أَهْلٍ الث ک). 
اا بعد - وقتی که خطبه‌ای سرمی‌داد می‌فرمود أمَا بعد 
- بیگمان امروز حج اکبر است. هان! مشرکان و 
بت‌پرستان در این روز پیش از اینکه خورشید غروب 
کند رهسپار می‌شدند. در آن وقتی که خورشید بر سر 
کوهساران به عمامۀ مردان می‌مانست که بر 
رخسارهایشان (فروهشته) باشد. و ما پیش از اینکه 
خورشید طلوع کند رهسپار می‌گردیم تا راه و رهنمود 
ما خلاف راه و رهنمود مشرکان باشد. 
آنچه از کردار رسول خدا اشا منقول است این است 
که او بعد از غروب خورشید روز عرفه رهسپار شده و 
برگشته است. در حدیث جابر پسر عبدالله آمده است و 
در صس‌حیح مسلم روایت شده است: «... در عرفه 
ماندگار گردید تا خورشید غروب کرد و زردی کمی 
پدیدار و قرص خورشید ناپیدا شد. اسامه را در پشت 
سر خود سوار نمود و رسول خدا 92 (از عرفه به 
سوی مزدلفه) رهسپار گردید و دهنة شتر قصواء را 
کشید بگونه‌ای که سرش به جلو زین می‌خورد. و با 
دست چپ اشاره کرد: «ای مردم! آرامش آرامش» هر 
وقت به کوهی از کوهها می‌رسید کمی دهنه را برایش 
فرو می‌هشت تا بالا برود. تا به مزدلفه رسید. نماز 
مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه خواند و میان 
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آن دو هیچ تسبیحی نگفت(, آنگاه به خواب رفت تا 
فجر دمید. وقتی که صبح روشن شد. نماز را با اذان و 
اا خان روھ ن ا ارا دوا 
راند تا به مشعرالحرام رسید. آنگاه رو به قبله کرد و به 
دعا پرداخت و تکبیر و تهلیل و توحید را سر داد(". تا 
هوا کاملاً روشن شد در آنجا ماند. سپس قبل از اینکه 
خورشید طلوع کند رهسپار گردید». 
این کاری را که رسول خدا َو انجام داد همان 
چیزی است که آیه اشا قتا 

قذاق و 


هن و 

ارام و آذکزوه با هداکم و ان کنر من یله لن 

الضالن ). 

E E EE E‏ یاد 

کنید و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خدای را 

یاد کنید (و با تضرع و زاری و بیم و امید و اینکه گوئی 

که او را می‌بینید به ذکرش بپردازید) اگر چه پیش از آن 

جزو گمراهان بوده باشید. 
مشعرالحرام عبارت از مزدلفه است. قرآن در اینجا 
دستور می‌دهد از رهسپار گشتن از عرفات در نزد 
مزدلفه ذکر خدا شود و نام خدا رود سپس به یاد 
مسلمانان می‌اندازد که این ذکر از هدایت الله و رهنمود 
خدایشان است و نمودار شکر و سپاسگزاری ایشان بر 
این هدایت و رهنمود می‌باشد. و به یادشان می‌اندازد 
که کار و بارشان پیش از آنکه خدا رهنمودشان سازد. 
چگونه و بر چه روال و منوالی بوده است: 

وان نم ین قبله ین الضالین . 

واگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
گروه مسلمانان نخستین در زندگی خویش اندازه و 
درازا و ژرفای این حقیقت را لمس نموده و آنگونه که 
می‌بایست به کنه و غور آن رسیده بودند... ایشان 
ضلالت و گمراهی عرب را کاملاً می‌دانستند. زیر 
روزگارشان بدان زمان نزدیک بود و مت چندانی از 


دوران گمراهی عربها نگذشته بود... گمراهی در بینش و 
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اندیشه ... که نمایشگر آن پرستش بتان و پریان و 
فرشتگان» و نسبت دادن فرزندی فرشتگان به خداء و 


نسبت دادن دامادي خدا با پریان است... و از این قبیل 
تصوّرات و خیالات ابلهانه و یاوه و پریشانی که به نوبۀ 
خود باعث تزلزل در عبادات و آداب و مراسم و روش 
و رفتار می‌گردید. از جمله: حرام نمودن گوشت برخی 
از چهارپایان یا استفاده از پشت آنها بعنوان سواری یا 
باری. بدون هیچگونه سند و مدرکی مگر انگاشتن 
پوت ای و تیان انیم تیا ر بایان با شدای 
گوناگون. همچنین برخی از مردمان فرزندان خویش را 
نذر خدایان می‌کردند و پریان را شریک ایشان 
می‌نمودند... و عادات جاهلی گوناگون و جوراجور 
دیگری که مدرک و سندی جز این تود تصوّرات 
اعتقادی متزلزل و بی‌پایه و بی‌مایه نداشت. 
گمراهی در زندگی اجتماعی و اخلاقی ... که نمایشگر 
آن. امتیازات و اختلافات طبقاتی است که آية بعدی 
aS‏ آن دارد: 
م آفیضواین ميد حَیِث آفاض الاس ). 
سپس از همان جائی که مردم روان می‌شوند رهسپار 
کف 

چنانکه می‌آید. همچنین نماياننده این گمراهی, چنگها و 
دشمنانگیهای قبیله‌ای است که نمی‌گذاشت از عرب 
ملْتی تشکیل گردد و در جهان کشوری و در میان دولتها 
نامی و نشانی داشته باشند و دولت و کشوری بشمار 
آیند. همچنین نمایشگر این گمراهی, هرج و مرج و 
نابسامانی اخلاقی در روابط جنسی و پیوندهای 
زناشوئی و ارتباطات خانوادگی بطور عام است. 
همچنین بیانگر این گمراهی, بیداد و ستمهائی است که 
زورمندان در جامعه بر ضعیفان می‌راندند و چه ظلمها 
که بدون هیچگونه میزان و مقیاسی که همگان بدان 
برگردند. بر درماندگان و بیچارگان می‌رفت... همچنین 


۱ - یعنی به صورت جمع تأخیر آن ن دو را بجای آورد. 
۲- از قبیل: لا لا الله وه لا شریک له لَه العلک ول اْحَفد بُح و 


ُمیث. بیدو یرو هو عل کل شىء قدیژ 
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بیانگر این گمراهی» زندگانی عرب بطور عام و وضع 
انسانی عقب مانده‌ای است که هیچ پلّه و پایه‌ای 
نپیموده بود و گامی به جلو ننهاده بود تا آنگاه که اسلام 
بیامد و از زیر سم ستوران بلندش کرد و به مقام 


سرورانش رساند و بدو شخصیّت و رفعت بخشید. 


وقتی که مسلمانان می‌شنیدند: 
«و اذكو هكا هدام و ان کنم من قبله ین 
الضالن ). 


همانگونه که شما را رهنمون کرده است خدای را یاد 

کنید و اگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
تصویرهای زندگی گمراه و ننگین و فرو افتاده‌ای که 
همه تاريخ ایشان را فرا گرفته بود و جامه‌ای بود چست 
بر پیکرةٌ حیاتشان, بر صفحه خیال و دل و وجدانشان 
می‌گذشت و تصویرهای شرم‌آور و چندش‌آور 
گذشته‌های پر ننگشان بر پردهُ سینمای درونشان رژه 
می‌رفت. به دنبال آن نگاهی به حال فعلی خود 
می‌انداختند تا مکان و مقام تازه‌ای را ببینند که اسلام 
آن را بدیشان بخشیده است و خدا به وسیلة این دیین 
بدان جایشان رهنمود فرموده و رسانده است. این بود 
که به ژرفنای این حقیقت و اصالت آن در سراسر 
وجودشان بدون جدال و ستیزی, پی‌برده و به ارزش آن 
آشنا بودند. 
این حقیقت پیوسته نسبت به مسلمانان از هر ملّت و از 
هر نژادی که باشند پابرجا است» و در هر عصر و زمانی 
درباره ممنان صادق است... مسلمانان بدون اسلام چه 
چیزند؟ ایشان بدون این عقیده چه چیز بشمارند؟ آنان 
وقتی که به اسلام راه یابند و چنگ زنند. و وقتی که 
روش اسلامی حقیقتی در زندگانی ایشان گردد. از 
حالت پست و کوچک و گمراه و آشفته به حالت دیگری 
و اا و بخ که وا اق و راست اس اتال 
می‌پذيرند. مسلمانان نمی‌توانند از چنین وضع ادنی 
بدان وضع اعلی برسند مگر آنکه به حقیقت مسلمان 
شوند. یعنی وقتی شایسته و بایسته می‌گردند که همه 
امور زندگی خویش را برابر برنامة اسلامی اداره کنند 


Te 
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و بنای زندگانی خود را بر اساس اسلامی پابرجا دارند. 
بشریّت مادام که به این برنامة راهیاب و راست رو 
دست نیابد. در جاهلیّت کور و نابیناء ویلان و حیران 
خواهد بود... معنی این حقیقت را درک نمی‌کند مگر 
کسی که خود شخصاً در جاهلیتی بسر برد که گریبانگیر 
بشریّت شده و سرتاسر زمین سرشار از آن است» سپس 
برابر جهان‌بینی ترقی بخش اسلامی به زندگی پردازد و 
حقیقت برنامة بلند پاية اسلامی را دربابد و آن را از 
همه آلودگیها و لجنزارها و گل و لایهای پیرامونش 
بیرون آورد و باز شناسد. 
هنگامی که انسان از بلندای جهان‌بینی و برنامهةٌ 
اسلامی, بشریّت را ورانداز می‌کند و آنان را با تمام 
جهان‌بينیها و روشها و نظامها و رژیمهائی که دارند. با 
وجود جهان‌بینیهای بزرگترین فلاسفهٌ قدیم و جدیدشان, 
و مکاتب بزرگترین اندیشمندان قدیم و جدیدشان در 
میانشان از مد نظر می‌گذراند و از آن بلندای سر بفلک 
کشیده بدین مردمان و کردار و پندارشان خیره می‌گردد 
و این بشریّت را سرگرم چیزی می‌بیند که جز یاوه و 
رنج و بدبختی و کوچکی و پریشانی نامی نمی‌تواند 
داشته باشد و هیچ خردمندی آن را دربارة خود روا 
نمی‌دارذ و آن را بر خود نمی‌پسندد. لیکن با وجود این 
ادعاء داردکه دیگر نیازی به خدا ندارد! یا دست کم - به 
گمان خود - نیازی به پیروی از شریعت و برنامۀ خدا 
ندارد! از مشاهده این اوضاع غرق شگفت می‌گردد و 
تعجّب سراپای وی را فرامی‌گیرد. 
این همان چیزی است که خداوند مسلمانان را بدان 
تذگر می‌دهد و در حالی که با نعمت بزرگ خویش بر 
ایشان متت می‌نهد. آن را به یادشان می‌اندازد: 

(و آذکروه کنا قداکم ون نت من فبله ين 

الضَالن >. 

EEE A‏ مت هرن انس هام رآ وان 

کنید» اگر چه پیش از آن جزو گمراهان بوده باشید. 
حج کنگرة همگانی مسلمانان است که در آن دور هم 
گرد می‌آیند و دیدار می‌کنند. و از هر نوع پیوندی جز 
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پیوند اسلام بدر می‌آیند. و هر عنوان و نشانی را از 
خود بدور می‌اندازند جز عنوان و نشان اسلام و از 
همه چیز جز جام نادوخته‌ای که عورت را بپوشاند و 
فردی را از فردی, و قبیله‌ای را از قبیله‌ای. و نژادی را 
از نذادی جدا و ممتاز نسازد. لخت و عریان می‌گردند... 
بیگمان تنها پیوند اسلام پیوند است و نسب اسلام 
نسب است» و ملت اسلام ملّت است: فریشیان در 
جاهلیّت. خود را «خشسی»(۱ جمع اش می‌نامیدند و 
برای خود امتیازاتی قائل بودند که ایشان را از سایر 
ھا خا می اکت از جما این ازات این برد که 
ایشان با سایر مردم در عرفات وقوف نمی‌کردند. و از 
آنجاکه مردم رهسپار می‌شدند - یعنی: برمی‌گشتند - 
رهسپار نمی‌گردیدند و برنمی‌گشتند. این فرمان قرآنی 
بیامد تاآنان را به مساوات و برابری اسلامی برگرداند 
و ایشان را بگونه‌ای با مردمان بیامیزد و در داخل توده 
جای دهد که این جدائیهای ساختگی موجود بین مردم 
از میان برخیزد و مهر باطل بر این امتیازات کاذب 


(م آفیضوا من ی آفاض الاس و زوا 
لل إن الله َو رح 
سپس از همانجا که مردم روان می‌شوند (و از مکان 
واحدی به نام عرفات به سوی سرزمین منی 
می‌کوچند) روان شوید. و از خداوند آمرزش (گناهان و 
عذر کجرویهای پیشین خود را) بخواهید (و بدانید که) 
بیگمان خداوند آمرزنده و مهربان است (و توبه و 
بازگشت بندگان مخلص را می‌پذیرد). 
بخاری گفته است: هشام برایمان از پدرش و او از 
عائشه روایت نموده است که گفته است: «قبیلةً قریش و 
پیروان دین ایشان در مزدلفه وقوف می‌کردند. و 
خویشتن را خَمس می‌نامیدند. سائر عربها در عرفات 
وقوف می‌نمودند. وقتی اسلام بیامد. خدا به 
پیغمبرش ٤ا‏ دستور داد که به عرفات بیاید سپس در 
آنجا وقوف کند و آنگاه از همانجا روان شود و برگردد. 
ا ایت می ریو اراد میا ها ردم را 
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می‌گردند...». 

با آنان وقوف کنید هر جا که ایشان وقوف کردند. و با 
آنان برگردید از هر جا برگشتند... بیگمان اسلام حسب 
و نسبی را به رسمیّت نمی‌شناسد. و طبقه و دسته‌ای در 
پیش او معتبر یست. همه مردمان ملّت واحدی هستند. 
همگان همچون دندانه‌های شانه برابرند. فردی بر فردی 
برتری ندارد مگر با تقوی و پرهیزگاری... اسلام همه 
را مکلّف کرد که در حج از هر آنچه ایشان را از لحاظ 
لباس از دیگران جدا می‌سازد بدرآیند و از خود بدور 
دارند. تا در بیت‌الله به عنوان برادران برایبری با 
یکدیگر روبرو شوند و همدیگر را ملاقات نمایند. نه 
اینکه از لباسها بدر آیند و به نژادها بگرایند و افتخار 
نمایند... باید نژادگرائی جاهلی را از خود بدور دارید و 
تعصبات آن را به گوشه‌ای بیندازید. به اسلام بگروید و 
در زیر سایهٌ دين اسلام بغنوید... از خداوند طلب 
آمرزش کنید. و از او متضرعانه خواستار شوید که از 
آن غرور و نخوت جاهلی چشم‌پوشی فرماید و بر شما 
ببخشاید. از آستان با عظمت آفریدگار بخواهید که 
خلاف کاریها و لغزشهائی که نسبت به حج روا داشته‌اید 
و گناهان هر چند اندکی هم که از شما سر زده و یا بر 
دلتان گذشته یا اينکه بر زبانتان رفته است» مورد 
بخشش قرار دهد و قلم عفو بر لغزشها و اشتباهاتتان 
کشد و آنجه را از فحش و ناسزا و گناه و نافرمانی و 
جنگ و ستیزی که اسلام از آن نهی کرده است, نادیده 
انگارد و محو دارد. 

بدینگونه اسلام رفتار مسلمانان را در حج پابرجا 
می‌دارد و سروسامان می‌بخشد و آن را بر اساس 
جهان‌بینی‌ای پی‌ریزی می‌نماید که بشریت را بدان 
رهنمود کرده است. و آن, اساس مساوات و برابری, و 
اساس ملّت واحد و برادری است که گروه و طبقه و 
جنس و نژاد و زبانی. و هیچ علامت و نشانی از 
علامت و نشانهای زمینی, آن را از هم جدا و متفرّق 


۱- کسانی که در دین بر خود سختگیری کنند. 
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نمی‌سازد... بدین منوال آنان را به توبه و استغفار 
می‌کشاند. ایشان را وامی‌دارد از خداوند متعال 
عاجزانه بخواهند که از هر انچه مخالف این جهان‌بینی 
پاک و والا بوده و از ایشان سرزده است. صرف نظر 
فرماید و به رحمت بر ایشان ببخشاید. 

0 

فاد رس ی 


آیاء کم أَ ود ذكراً. ِن الاس من یقول: ر 
ف لاو ما لَه ی لاحرة من خلاي. متا 
۳ 


قول با آنا ف دنا توق الاغو َس 
وا عذاب آلثار. ولک هه نيت تَصیب با کسواء و 
امسر سریع مالساب . 
هنگامی که مناسک ر خود را انجام دادید (و مراسم 
آن را به پایان بردید و پراکنده شدید) همانگونه که 
پدران خویش را یاد می‌کنید (و به افتخارات نیاکان 
مباهات می‌نمائید) خدا را یاد کنید و بلکه بیشتر از آن. 
(زیرا بزرگی و عظمت در پرتو ارتباط باخدا است. 
مردمان دو گروهند:) کسانی هستند که می‌گویند: 
خداوندا به ما در دنیا تیکی رسان (و سعادت و نعمت 
ارزانی فرماء و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از 
عاذت و تفت و رتایت الھی) شارخ و رى اذ 
آنان می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان» و 
در آخرت نیز نیکی نصیب ما گردان (و سرای آجل و 
عاجل ما را خوش و خرّم فرما) و ما را از عذاب آتش 
(دوزخ) نگاهدار. اینان (که جویای سعادت دنیا و 
آخرتند و در پی هر دو سرایند) از دسترنج خود 
بهره‌مند خواهند شد (و برابر کوششی که برای دنیا 
می‌ورزند و تکاپوئی که در راه آخرت از خود نشان 
می‌دهند. در هر دو جهان از کردۀ خود سود می‌برند و 
سعادت دارین نصیبشان خواهد گردید)» و خدا سریع 
الحساب است (و به اعمال همگان آشنا است و هر چه 
زودتر پاداش و پادافره بندگان را خواهد داد). 

قبلاً گفتیم که عربها در بازارهای عکاظ و مجنه و 

ذوالمجاز جمع می‌آمدند... این بازارها تنها بازارهای 
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خرید و فروش نبود. بلکه بازارهای چک‌امه‌سرائی و 
سخنرانی و نازش به آباء و اجداد و تفاخر به حسب‌ها و 
نسب‌ها نیز بود... این بدان سبب بود که عربها کارهای 
مهم و امور عظیمی نداشتند تا به آن مشغول باشند و 
ایشان را از اینگونه فخر فروشیها و خود بزرگ بینی‌ها 
باز دارد. یک رسالت انسانی هم بر عهده ایشان نبود. تا 
توان گفتار و نیروی کردار خویش را در راه آن بکار 
ببرند و صرف کنند. بلکه یگانه رسالت انسانی ایشان 
تنها آن چیزی بود که اسلام آویزةٌ آنان کرده و به 
دستشان سپرد. امّا پیش از اسلام و بدون اسلام نه در 
زمین رسالتی داشتند و نه در آسمان ذکری... لذا در 
روزهای عکاظ و مجه و ذوالمجاز کوشش خود را 
صرف آن کارهای بیهوده می‌نمودند و عمر خویش را 
در راه افتخار کردن به حسبها و نسبها و بزرگ داشت 
آباء و اجداد تلف می‌کردند... اما اینک که به سبب 
اسلام و رسالت سترگی که از آن ایشان گشته است» و 
اسلام جهان‌بینی تازه‌ای برای آنان بوجود آورده است؛ 
کار و بارشان دیگر و هم و غمّشان دیگر است... اینک 
قرآن ایشان را به سوی چیزی گسیل می‌دارد که خير 
محض است. ایشان را به یاد خدا کردن و نام خدا بردن 
سوق می‌دهد و بدیشان می‌آموزد که بعد از ادای 
مناسک حح, بجای یاد آباء و اجداد. یاد خدا کنند, و 
خدا گویند و ِ جویند: 

قاذا قت ضي عناسککم قاذ روا الل كذكركم 

آبا 0 ۹ 

پس هرگاه که مناسک (حج) خود را انجام دادید. 

همانگونه که پدران خویش را یاد می‌کنید (و به 

افتخارات نیاکان مباهات می‌نمائید) خدا را یاد کنید و 

بلکه بیشتر از آن. 
خداوند که بدیشان می فرماید: 

کف رکه آبا 4 مد كرا ). 

همانگونه که پدران خویش را یاد می‌کنید. خدا را یاد 

کنید و بلکه بیشتر از آن. 


معنی این نیست که پدران خویش را با خدا یاد کنید. و 
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نیاکان خویشتن را با خدا بپرستید. لیکن این سخن, جنبة 
بیم دارد و قالب تهدید. و اشاره به این دارد که به چیز 
شایسته‌تر و بهتری بگرایند... بدیشان می‌گوید: شما به 
ذکر آباء و اجدادتان می‌پردازید و می‌نازید. در آنجائی 
که درست نیست جز ذکر خدا بگوئید و جز بدو بنازید. 
پس این را با آن جایجا کنید. بلکه بالاتر از این بیشتر 
به یاد خدا باشید و بهتر او را بپرستید و بدانگاه که از 
لباسها به در آمده‌اید و به سوی او شتافته‌اید. از حسبها 
و نسبها نیز خود را لخت و پتی کنید و خالصانه به سوی 
او روید... بدیشان می‌گوید: براستی, یاد خدا است که 
بندگان را والا می‌کند و بالا می‌برد. نه افتخار به آباء و 
اجداد. چه ترازوی جدیدی که ارزشهای انسانیّت بدان 
سنجیده می‌شود. ترازوی تقوی است. ترازوی پیوند با 
خدا و یاد خدا و ترس از خدا است. 
سپس با این ترازو برایشان می‌کشد. و قدر و ارج 
مردمان و مآل و سرانجام آنان را با این ترازو بدیشان 
نشان می‌دهد: 
ین الاس من یول را آنا نی آلدنیاء و هل 
في ال خرة ین خلاق. وم من ول ریا عناق 
نیا نة خت وق یروس رها بآ 
ولیک ل نَصیبٌ ت شا کسیواء و الله مریم 
یناب 6. 
(مردمان دو گروهند:) کسانی هستند که می‌گویند: 
خداوندا به ما در دنیا (نیکی رسان و سعادت و نعمت) 
عطاء کن (و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از 
سعادت و نعمت و رضایت الهی) ندارند. و برخی از 
آنان می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان و 
در آخرت نیز نیکی نصیب ما گردان (و سرای آجل و 
عاجل ما را خوش و خرّم فرما) و ما را از عذاب آتش 
(دوزخ) نگاهدار. اینان (که جویای سعادت دنیا و 
آخرتند و در پی هر دو سرایند) از دسترنج خود 
بهره‌مند خواهند شد (و برابر کوششی که برای دنیا 
می‌ورزند و تکاپوئی که در راه آخرت از خود نشان 


می‌دهند در هر دوجهان از کردۀ خود سود می‌برند و 
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سعادت دارین نصیبشان خواهد گردید) و خدا سریع 

الحساب است. 
در اینجا دو گروه موجودند: گروهی هم و غمّشان دنیا 
است و تنها برای فرا چنگ آوردن مادیّات می‌کوشند و 
در راه آن می‌جوشند و سرگرم بدان می‌شوند. قومی از 
اعراب بودند که در حج به موقف می‌آمدند و می‌گفتند: 
پروردگارا امسال را سال باران و سرسبزی و زاد و ولد 
زیبا گردان. دیگر دربار؛ امر آخرت چیزی بر زیان 
نمی‌راندند... از ابن عباس له روایت است كه آية 
مذکور دربارهٌ این دسته از مردمان نازل گردیده است... 
ولیکن مفهوم آیه همگانی‌تر و برداوم‌تر است... چه این 
دسته از مردمان, نمونه‌ای از ایشانند که در ميان همه 
نسلها و سرزمینها یافته می‌شوند و تکرار می‌گردند. 
و تلاششان تنها به 
خاطر دنیا و در راه آن صرف می‌شود. دنیا را حتی به 
هنگام پرستش خدا و دعاکردن نیز از نظر بدور 
نمی‌دارند. زیرا دنیا است که خاطرشان را پاک به خود 


مشغول داشته است و دل از کفشان بدر برده است و 


این دسته نمونه‌ای هستند که کوشش 


جان و روانشان را لبریز از مهر خود ساخته و دنیای 
ایشان را احاطه داده و همة راههای آن را برایشان بسته 
است... چه بسا خدا در دنیا به اينان نصیبشان را عطاء 
می‌فرماید - اگر بهره‌ای برایشان مقدّر فرموده است و 
عطائی برایشان در نظرگرفته باشد - ولیکن هیچ نصیب 
و بهره‌ای بطور کلّی در آخرت ندارند. 

دستة دوم دارای دید وسیع‌تر و افق بازتر و روح 
بزرگتری هستند. زیرا با خدا پیوند دارند. در دنیا 
جویای خیر و خوبی, و طالب خوشی و نیکی هستند. 
لیکن نصیب و بهرهٌ خود را در آخرت فراموش نمی‌کنند 


و نعمت و سعادت آن را از نظر بدور نمی‌دارند و 


می‌گویند 
ل fela‏ 2 ا مرا r O‏ س 
ربا اتناف الدني حَسَنَة و فى الاخرة حَسَنة وّقنا 
ر ا 
عذاب النار >. 


پروردگارا در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به 


ما نیکی عطاء فرماء و ما را از عذاب آتش محفوظ نما. 
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اینان از خدا نیکی هر دو سرا را خواستارند. نوع نیکی 
را نیز مشخْص و محدود نمی‌دارند. بلکه گزینش آن را 
به خدا حواله می‌نمایند. و این خدا است که برای ایشان 


آنچه را صلاح بداند اختیار می‌فرماید و چیزی را که 
برای آنان خیر و نیکی تشخیص دهد برمی‌گزیند و 
ایشان هم به گزینش پروردگار راضی و از آنچه اختیار 
می‌فرماید خشنودند... اینان را بهر؛ٌ تضمین شده‌ای 
است که هر چه زودتر بدیشان می‌رسد و در اختیارشان 
قرار می‌گیرد. چه خداوند سریع الحساب است. 

این تعلیم و تربیت الهی مشخص می‌سازه: رو به چه 
کسی بايد کرد و باید رفت. و مقرّر می‌دارد که هر کس 
رو به خدا دارد و کار خود را بدو واگذارد. و امر 
ات کی زا هس دون ا 
پروردگار برای او برمی‌گزیند. خشنود شود هرگز 
نیکیهای دنیا و نیکیهای آخرت از دست او بدر نمی‌رود 
و فوت نمی‌شود. ولی هر کس تلاش و کوشش خویش 
را مصروف دنیا دارد و تنها و تنها دنیا را وجهة خود 
نماید. هرگونه نصیب و بهره‌ای را در آخرت از دست 
می‌دهد و زیانبار و شرمسار می‌گردد. شخص اوّل با 
حساب سرانگشتی هم که باشد معلوم است که منتفع و 
بهره‌ور است و در معامله‌ای که کرده و عقد آن را با 
خدای خود بسته است. سود می‌برد. و کار او در 
ترازوی خدا پرسودتر و گزیده‌تر است. 

دعای او, خیر و نیکی دو سرای را بطور مساوی در بر 
دارد. و بر پای جهان‌بینی آرام و هماهنگی استوار است 
که اسلام آن را پدید می‌آورد. 

اسلام هرگز از مؤمنان نمی‌خواهد که کار و بار دنیا را 
رها سازند و توجهی بدان نکنند. چه ایشان برای 
خلافت در دنیاء آفریده شده‌اند. بلکه از ایشان 
می‌خواهد که در کار و بار دنیا رو به خدا دارند. و از 
آفاق دید خود نکاهند و افقهای پهناور خویش را تنگ 
ننمایند. تا بدین وسیله از دنیا دیواری بسازند که ایشان 
را دربرگیرد و دنیا را زندان خودشان نمایند... اسلام 
می‌خواهد «انسان» را از دیوارهای این زمین کوچک 
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آزاد و رها سازد. تا در زمین به تلاش و کوشش 
بپردازده و حال آنکه بداند که او بزرگتر از آن است. 
خلافت را در دست بگیرد و متوجه باشد که با عالم بالا 
و افق اعلن پیوند داره... از اینجا است که تکاپرها و 
فقالیتهای محدود و مربوط به این زمین. تکاپوهای 
بی‌رونق, و بی‌تاب و توانی بیش به نظر نمی‌رسد وقتی 
که انسان از بلندای جهان‌بینی اسلامی بدان می‌نگرد و 
وراندازش می‌کند. 
ê‏ 
سپس روزهای حج و مناسک و عبادات آن با گرایش به 
باه عازن اه ال بت قاس یاو فر یار 
گرفتن از خشم او بدو پایان می‌پذیرد: 
و کرو ال ف یم مَعْدوداتِ. ف تَعجل نی 
یوم مین فلا نع و من اخرلا م عليه ن 
ی وال تاکز عترون ). 
در روزهای مشخصی (که سه روز ایام التشریق یعنی 
یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌الحچّه است و 
حاجیان در منی بسر می‌برند) خدا را یاد کنید (و با 
اذکار و آدعیه به عبادت و پرستش او بپردازید)» و اگر 
کسی (عبادت سه روز را در دو روز اقل ایام التشریق 
انجام دهد و) شتاب نماید, گناهی بر او نیست (و مانعی 
نخواهد بود که روز سوم برای رمی جمرات نباشد)» و 
کسی که ماندگار شود و (از رخصت استفاده کند. بهتر 
هم خواهد بود) گناهی نخواهد داشت. (و این رخصت 
تعجیل یا تخیر و نفی گناه از شتابنده و ماندگار» تنها) 
از آن کسی است که تقوی پیشه سازد (و از منهیّأت و 
محرّمات خویشتن را بدور دارد.) و از (خشم و انتقام) 
خدا بپرهيزید و بدانید که در پیشگاه او جمع خواهید 
شد (و به اعمال و اقوالتان رسیدگی خواهد گردید و 
پاداش نیکان و پادافره بدان داده خواهد شد). 
روزهای ذکر, بنابه ارجح اقوال, روز عرفه و روز 
قربانی و روز تشریق بعد از آن است... ابن عباس گفته 
است: ایام معدودات. ایام التشریق است... عکرمه گفته 


است: 
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«و نکر له ف یام مَغْدُوداتِ ). 
یعنی تکبیر گفتن بعد از نمازهای واجب در مدت ایام 
التشریق: (الله من الله ا کرٌ). در حدیث پیشین منقول 
یال خی ی مر و ا و 
ئ لقن تعَجَل في یمین قلا نم یه و من تأخر 
لام عَلَيْه)(). روزهای عرفه و قربانی و تشریق همه 
شايسته ذکر و مناسب برای یاد خدا است... چه دو روز 
پیشین آنها و چه دو روز پسین آنهاء به شرط داشتن 
تقوی و رعایت پرهیزگاری: 

ياتى ). 

ازآن کسی خواهد بود که تقوی پیشه کرده باشد. 
سپس به مناسبت صحنةٌ حج» صحنةٌ روز رستاخیز را به 
یادشان می‌آورد که در آن همگان جمع می‌آیند. این امر 
در اندرون دلهایشان و در کنج ضمایرشان. حس تقوی 
و پرهیزگاری را به جوش می‌آورد و بیدار می‌گرداند و 
در برابر آن صحنة هراس‌انگیز بیمناکشان می‌سازد: 

و افو الله و اغلفوا نکم له ترون ). 

از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که شما در پیشگاه او 

جمع خواهید شد. 

۰ 
بدین منوال می‌بینیم که چگونه اسلام حج را یک 
فریضة اسلامی کرده است, و چگونه آن را از ریشه‌های 
جاهلیتش بدور داشته به دستاویز اسلام پیوندش داده, 
به سحور اسلام سفت آن را بسته, با انندیشه‌های 
اسلامی سایه بر سرش انداخته» و از آلودگیها و 
ته‌نشسته‌های لجنزار جاهلی پاک و تمییزش کرده است 
و جلا و صفایش بخشیده است... این روش اسلام در 
بار هر گونه عادت یا عبادتی است که خواسته باشد آن 
را باقی گذارد... آن وقت دیگر چنین عادت یا عبادتی. 
همان چیزی نخواهد بود که در جاهلیّت بوده است. بلکه 
به قطعة تازه و هماهنگی بدل شده است و در جامۀ نوی 
خودنمائی می‌کند... دیگر یک تقلید عربی نیست. بلکه 
به یک عبادت اسلامی تبدیل گشته است. زیرا اسلام 
است. اری تنها اسلام است که چیزی را پابرجا می‌دارد 

و همو است که مراعات و محافظت مبذول می‌نماید. 
‌ 


Ae 
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E‏ ری ھم ر ر و ی کے 
اتقو فوقهم بوم قمع واه ررق من یشاء بنیرجسّای 
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€9 الاسام دهعت لین مب رد 

مزر لمعب لاس 
کته ومااشتکت یه[ آذ ونر مد 
ماج تھ ابیت بيا دته یاه آل ءامنا 


لما خف واه ملع باذنه وال دی مني امز 
لتقم © آز یبش ناکت وکا 
باتک تن کاوین نیکم کم اباسا وال 
لوا کول اسول والذیں اموا معه می ضراو 


خرس سم 
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سمق 
چرء دوم 


کسی که نگاهی به رهنمودها و قانونهای قرآنی بیندازد 
که از مجموع آنها برنامةٌ ربانی کاملی برای حیات 
تربیتی را خواهد یافت که متکی بر اطلاع همه جانبه از 
نفس انسانی و راههای پنهان و آشکار آن است. 

این روش تربیتی به نفس انسانی از همه نواحی آن 
می‌نگرد. و نمونه‌های نفسهای انسانها را با ویژگیهای 
آشکار و نشانه‌های پدیدار بگونه‌ای به تصویر می‌کشد 
که انسان هنگامی که این ویژگیها ونشانه‌ها را ورانداز 
می‌کند. انگار خود اشخاص را می‌بیند که دارند هم 


می‌یابد. در لابلایشان یک نوع روش 


اینک بر روی زمین راه می‌روند و ميان تودهٌ مردم در 
حرکتند. چیزی نمی‌ماند که انسان دست بر آنها بگذارد 
و فریاد برآورد: اینها همان مردمانی هستند که قرآن از 
آنان سخن گفته است! 

در این درس سیماهای روشن دو نمونه از نمونه‌های 
انسانها را خواهیم یافت: نخستین آنهاء نمونة شخص 
ریاکار بدکارهٌ سخندان و زبان‌درازی است که خویشتن 
را محور کل زندگی قرار می‌دهد. کسی است که 
ظاهرش تو را به شگفت می‌اندازد و باطنش تو را بد 
حال می‌سازد. هنگامی که به سوی خوبی و پرهیزگاری 
فرا خوانده شود. راه ستیز می‌جوید و حق را پاسخی 
نمی‌گوید و نمی‌کوشد تا به اصلاح حال خویش بپردازد 
و طرحی نو دراندازد. بلکه غرور گناه او را فرا می‌گیرد 
و دست به گناه می‌یازد. و سرباز می‌زند از اینکه راه 
حقیقت پوید و طریق نیکی جوید. به راهی که در پیش 
گرفته است ادامه می‌دهد و به نابود کردن کشت و زرع 
و دریه و نسل می‌پردازد. دومین آنها نمونهة شخص 
مومن صادق و درستکاری است که نفس خود را در راه 
رضایت و خشنودی خدا پاک می‌بازد و اندکی از آن بر 
جای نمی‌گذارد و در تلاش و کوشش و رفتار و کنش 
خویش, اصلاً خود را در نظر نمی‌دارد و خویشتن را به 
حساب نمی‌آورد. زیرا سراپا فنا فی‌اللّه می‌شود و با 
تمام وجود رو به خدا می‌کند و بدو می‌گراید. 

به دنبال عرضه این دو نمونه, بانگی می‌شنویم که 


۳۹ 


رش 
د َِ 
کسانی را ندا درمی‌دهد که ایمان آورده‌اند و از ایشان 
من خرآهن کا مام وچو خرو را می هد کن و 
گوش به فرمان او باشند و کوچکترین درنگ و واپس 
نگری روا ندارند و هیچگونه آزمونی با طلب خوارق 
و معجرات از خدا تغواهتد: همانگرند که بت اراک 
چنین کردند. آنگاه که نعمت خدا را دگرگون نمودند و 
نسبت بدان ناسپاس گردیدند... این نوع تسلیم را دخول 
در سلم می‌نامند. منهج تربیتی اسلامی با این سخن, 
دروازۂ بزرگی را بر روی جهان‌بینی حقیقی و کامل 
اصل ایمان به دین خدا باز می‌کند و بدو می‌آموزد که 
چگونه طریقه و روش خدا را در زندگی در پیش گیرد 
(چنانکه هنگام روبرو شدن با نص قرآنی - ان شاء الله 
- به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت). 

به هنگام رویرو شدن با نعمت بزرگ ایمان و حقیقت 
آشتی و سازگاری که سایه بر سر مؤمنان می‌گستراند... 
ت ناپسند کفار را از حقیقت کار بیان 


بد اندیشی و برداشت 
می‌دارد و از استهزاء روا دیدن. و بازیچه قرار دادن 
موّمنان بر اثر انديشه گمراهشان سخن به ميان 
می‌آورد. در کنار آن. حقیقت ارزشها را در ترازوی خدا 
و برابر معیار الله بیان می‌نماید: 

لین رقم يوم القبامة ). 

کسانی که پرهیزگاری پیش گرفته باشند. روز 

رستاخیز بالاتر از ایشان خواهند بود. 
باید بدان مراجعه نمایند تا آنچه در ميان خود دربارة 
آن اختلاف می‌ورزند. بدان سنجیده شود و حاکم و 
داورشان گردد. سپس وظيفه کتابی را بیان می‌دارد که 
خداآن را مشتمل بر حق فرستاده بود «تا در ميان مردم 
درباره آنچه در آن اختلاف ورزیده‌اند داوری کند». 
آنگاه به رنجها و سختیهائی می‌پردازد که بر سر راه 
حافظان این ترازو و در انتظار نگهبانان آن می‌باشد. 
گروه مومنان را مخاطب قرار داده و برایشان پرده از 
چیزی برمی‌دارد که بر سر راه پر خار زیانهای مالی و 
جانی. ایشان قرار دارد. و رنجها و دردهائی را گوشزد 
تما که هه کت وهای ا کر ا 
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مسلمانان بوده‌اند و اين امانت آسمانی بدیشان سپرده 
شده است» بدانها دچار آمده‌اند. این یادآوری به خاطر 
آن است که گروه موّمنان خود را آماد؛ مشقتها و 
تکالیف امانتی سازند که گزیری و گریزی از آنها نیست 
و بیگمان گریبانگیر آنان خواهد شد... همچنین مومنان 
باید این رنجها و دردها را از جان و دل پذیرا گردند و با 
آرامش خاظر با آنها روبه‌رو شوند. و امیدوار باشند که 
هر اندازه هم ابرها افق پیروزی را بپوشانند و صبح 
بهروزی نیز دیرتر و دیرتر بدمد. سرانجام یاری خدا 
فرا می‌رسد. 
بدینگونه بخشها و فرازهائی که از روش ربّانی در 
تربیت راه مومنان و آماده سازی آنان می‌یابیم که در 
پرده‌های مختلف, آهنگهای گوناگون دلنشینی را 
سرمی‌دهد و با نغمه‌های موثری گوش دل را می‌نوازد. 
اين بخشها و فرازها در لابلای رهنمودها و 
قانونگذاریهائی جایگزین است که از مجموع آنها همان 
برنامة ربّانی کامل برای حیات بشریّت فراهم می‌آید. 
۰ 

ومن آلناس 

شوت یمه 

تون سعی ف الرض لد فا وک ار 

للل له ایب اّساد. و إذا قیل له تی الله 

ناغم تحنبه سيه جه هس ...و 

من آلثاس من ری تسه تفا ۹ 

رال روف ب بالعباد € 

در میان مردم کسی يافته می‌شود که سخن او (دربارة 

امور و اسباب معاش) زندگی دنیاء تو را به شگفتی 

می‌اندازد (و فصاحت و حلاوت کلام اوء مایة اعجاب تو 


مر ۵ e‏ 2 ف 1 
من یُعجبک قر یا الدنیا و 
و 


می‌شود) و خدارابر آنچه در دل خود دارد گواه 
می‌گیرد (و ادعاء دارد آنچه می‌گوید, موافق با چیزی 
است که در درون پنهان می‌دارد. و گفتار و کردارش 
یکی است)» و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان 
است. و هنگامی که پشت می‌کند و می‌رود (و يا به 


ریاست و حکومتی می‌رسد) در زمین به تلاش می‌افتد 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل (انسانها و 
حیوانها) را نابود کند (و با فساد و تباهی خود اقوات و 
اموال و جانها را از میان ببرد)» و خداوند فساد و تباهی 
را دوست نمی‌دارد. و هنگامی که بدو گفته شود: از خدا 
رن( ی 
اصلاح پیشه کن)» عظمت (و نخوت» سراپای) او را فرا 
می‌گیرد و (غرور) گناه (او را به بزهکاری وادار) 
می‌کند. پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی 
است. و در ميان مردم کسی یافته می‌شود که جان خود 
را (که عزیزترین چیزی است که دارد) در برابر 
خشنودی خدا می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر از 
دنیا و ما فیها می‌شمارد و همه چیز خود رادر راه کسب 
آن تقدیم می‌دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس 
مهربان است (و بدانان در برابر کار اندک» نعمت جاوید 
می‌بخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان تکالیف و 
وظایفی مقزّر نمی‌دارد). 
این نگاره‌های شگفت آور که به هنگام ترسیم سیماهای 
نفسها از قلم موی نوآفرین بیرون تراویده است» خود 
اشاره دارد به اینکه سرچشمةٌ این سخن اعجازگر, به 
هیچ وجه نمی‌تواند سرچشمة بشری باشد. چه 
نگاره‌های بشری نمی‌تواند - آن هم بدین تندی - 
ژرف‌ترین ویژگیهای نمونه‌های انسانی را در خود نگاه 
دارد و اصالت آنها را بدین روشنی و با این فراگیری 
نشان دهد. 
بی‌گمان هر واژه‌ای در ترسیم سیماها و مرزبندی 
نشانه‌ها, به خطی از خطوط قلم موی نقاش می‌ماند... 
نمونه‌های ترسیم شده بسرعت جان می‌گیرند و به تکان 
می‌افتند و پدیده زنده‌ای با داشتن شخصیّت ویوه‌ای 
می‌شوند. تا آنجا که با دست بدان اشاره خواهی کرد و 
از میان میلیونها شخص دیگر او را جدا می‌سازی و 
می‌شناسی و می‌گوثی: این همان کسی است که مقصود 
و منظور قرآن بوده است... این کار آفرینش است و به 
کار آفرینشی می‌ماند که هر لحظه در دنیای زندگان با 


دست آفریدگار ساخته و پرداخته می‌شود و از کارگاه 
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خدائی بیرون می‌آید. 

این آفریده‌ای که سخن می‌گوید و خویشتن را برای تو 
بگونه‌ای به تصویر می‌کشد که گوئی خلاصه و 
چکیده‌ای است از خوبی و نیکی, اخلاص و یکرنگی» 
خلوص و پاکی, محبّت و مودّت والائی و وارستگی ... 
و سراپا سوخته از شوق و شور خدمت به خلق, و خویی 
و نیکی رساندن به مردمان و پاک بودن با همگان ... 
این شخصی که گفتارش, زبان آوری و سخندانیش, نغمه 
و تن صدایش. سخن راندنش از خوبی و نیکی و بهی. 
تو را به شگفت می‌اندازد... و یهد الله عل ما ی 
له » ا یه کاس کر 
این سوگند بزرگ و سخن شرک را بدان سبب بر زبان 
می‌راند تا کلاهش تأثیر و گیرائی بیشتری داشته باشد. 
و اظهار نماید که او مخلص و پارسا و پرهیزگار است 
2 «و هه لد اخصام» و حال آنکه او سرسخت‌ترین 
تشمتان ست دلشن پر از بد سگالی و دشتسانگی است 
و در آن شبحی از دوستی و بزر نیست و محبّت 
و خوبی و زیبائی و فداکاری در آن جای ندارد. 

این کسی که ظاهرش مخالف باطنش است و بیرونش از 
درونش گسریزان و بسیزار است... این کسی که در 
دروغگوئی و نیرنگبازی و ظاهرسازی و چرب‌زبانی, 
استاد است... هنگامی که نوبت عمل فرا رسید. نهانیها 
نمایان و پوشیده‌ها عیان می‌شود و با پیدایش حقیقت 
شر و ستم و تباهی و کینه‌ای که در او جمع است» رسوا 
می‌گردد: 

(وذا: وی سَعی ف الأزض فد فہاء ولک 

نوت و نشل وال یی لاد ). 

و هنگامی که پشت می‌کند و می‌رود (و يا به ریاست و 
حکومتی می‌رسد)» در زمین به تلاش می‌افتد تا در آن 
فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل (انسانها و حیوانات) 
را نابود کند (و با فساد و تباهی خود» اقوات و اموال و 
جانها را از میان ببرد)» و خداوند فساد و تباهی را 
دوست نمی‌دارد. 


هنگامی که به سوی عمل گرائید و به کار اشتغال 


۳۱ [ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد ال 


ورزید. دیدگاهش د شر و فساد خواهد بود که در کمال 
سنگدلی و درشتی و سرسختی» در آن گام برمی‌دارد. 


اين بی آزرمی و بدکرداری او نمودار می‌شود در: نابود 
کردن هر جانداری از کشت و کار که مورد زراعت و 
رویاندن و محصول برگرفتن و میوه دادن است» و هر 
جانداری از نسل و نداد که ادامهٌ زندگی در گرو تولید 
مئل و زاد و ولد آن است... نسابود کسردن زندگی 
بدین‌گونه کنایه از کینه‌توزی و شر و ستم و تباهی و 
غیره است که در وجود این آفریدة بیهو دة سنگین دل, 
در تک و تاز است... چیزهائی که می‌خواهد با خوش 
بیانی و چرب زبانی و تظاهر به خوبی و نیکی و 
بزرگمنشی و مصلحت اندیشی, بر آنها پرده‌ای بپوشاند 
و از دیده‌ها نهان بدارد... و الله لا محث الْقَساد ). و 
خداوند تباهی را دوست نمی‌دارد. خدا تباهکاران را 
دوست نمی‌دارد. آن کسانی که در زمین فساد و تباهی 
راه می‌اندازند... ماهیّت این گروه از مردمان بر خداوند 
پنهان نمی‌ماند. چیزی که با آن. این دستةٌ سنگین دل و 
بیهوده می‌توانند مردمان را گول بزنند» نمی‌توانند 
خدای را با آن گول بزنند. زیرا خداوند از پنهان و 
آشکار اینان باخبر است. لیکن مردمان چنین نیستند و 
ظواهر امور, ایشان را می‌فریبد. و نهانیها بر ایشان 
پنهان می‌ماند. 
روند گفتار پیش می‌رود و با برخی از خطوط و 
نگاره‌ها, نشانه‌های چهره را نمایان و برجسته می‌نماید: 
(واذا قیل له ی هنال الم سيه 
جَهع و یش لاد 4. 
هنگامی که بدو گفته شود: از خدا بترس. (و اقوال و 
افعال برابر دار و به جای فساد اصلاح پیشه کن). 
عظمت (و نخوت» سراپای) او را فرا می‌گیرد و (غرور) 
گناه (او را به بزهکاری وادار) می‌کند» پس دوزخ او را 
بسنده است و چه بد جایگاهی است! 
وقتی که پشت کند و برود. در زمین دست به فساد و 
تباهی می‌یازد. کشت و زرع و ذريّه و نژاد را نابود 
می‌سازد. ویرانی و نابودی را پخش می‌کند. آنچه از 
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کینه و کینه‌توزی و شرّ و تباهی در سینه‌اش بال و پر 
می‌زند و در تب و تاب است. بیرون می‌دهد. .. وقتی که 
همه این ناشایستها را انجام دهد و بدو گفته شود: إت 
الله ) از خدا بترس !تاتذگری برای او باشد و به 
یادآورد که باید از خدا ترسید و از او خجالت کشید و 
از خشم او دوری گزید... بدش می‌آید که چنین سخنی 
بدو گفته آید. خود را بزرگتر از آن می‌داند که به سوی 
تقوی فرا خوانده شود و از خشم خدا ترسانده شود. به 
شکوه و عظمتش برمی‌خورد که خطائی از او گرفته 
شود و به راه درست و کار پسندیده دعوت گردد. عرّت 
و عظمت او را فرا می‌گیرد. نه از روی حق و حقیقت و 
نه از راه دادگری و عدالت. و نه از راه خير و صلاح, 
بلکه «بالنم » به سبب گناه. بزرگواری و شکوهمندی 
خویش را در بزه و گناه و لغزش می‌بیند. و سرش را در 
برابر حق و حقیقتی که بدو تذکر داده می‌شود بلند 
می‌گرداند. و در برابر خدا بدون کوچکترین شرم و 
حیائی از او گردن می‌افرازد. و حال آنکه او همان کسی 
است که خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد. و به 
نیکی و خوبی و یکرنگی و وارستگی و شرم و حیاء 
تظاهر می‌ورزد. ۱ 

این» نگاره‌ای است که سیما و نماد چهره را تکمیل 
می‌نماید و آن را برجسته‌تر و بارزتر می‌گرداند و بدان 
شخصیّت ذاتی می‌دهد... و این نمونه را جاندار و جنبان 
روانه می‌سازد. بدان‌گونه که بدون درنگ می‌گوئی: 
این همان است. این همان چیزی است که منظور و 
مقصود قرآن است... تو اینک و در هر وقت دیگری, او 
را در زمین پیش روی خود ایستاده و مجسّم می‌بینی. 
در برابر این افتخار به گناه سرسختی در خصومت. 
شدّت در فساد» آشکارا و بی‌پروا دست به تباهی 
یازیدن... در برابر همه اینهاء روند گفتار سیلی جانانه‌ای 
که در خور این سرشت سخت و بدشگون است. به 
بناگوش او می‌نوازد و مشت محکمی بر پیشانی بدیمن 
دی آشنا می‌کند: 


«فحَسبه جه و لبشی الها )! 


IK 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی است! 
او را پسنده است! دوزخ او را کفایت می‌کند! دوزخ که 
افروزینۀ آن انسان و سنگ است. دوزخی که 
سرگشتگان و لشکریان اهریمن همگی آنها بدان 
انداخته می‌شوند. دوزخ در هم شکننده‌ای که به سرعت 
دلها را فرا می‌گیرد. دوزخی که نه چیزی باقی می‌گذارد 
و نه چیژی را ترک می‌کند. دوزخی که دارد از شدت 
خشم از هم می‌ترکد. دوزخ او را بسنده است و لیم 
الهاد! )€ چه بد جایگاهی است! در بیان وارة (مهاه) 
جایگاه در اینجا, چه استهزاء خرد کننده‌ای است... وای 
از این درماندگی و بیچارگی بزرگی که دامنگیر کسی 
می‌گردد که بعد از آن همه بزرگ‌بینی و باد و بروت و 
شکوه و شوکت. جایگاهش دوزخ باشد! 
این نمونه‌ای از مردمان بود. در برابر آن» نمونة 
دیگری است که در سوی دیگر قضيّه قرار دارد: 
وین آلاس من یر ي تسه آبتفاءمَزضاة ال 
ال وف بالعباد 4 
در ميان مردم کسی يافته می‌شود که جان خود را (که 
عزیزترین چیزی است که دارد) در برابر خشنودی خدا 
می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر و والاتر از دنیا و ما 
فیها می‌شمارد و همه چیز خود را در راه کسب آن 
تقدیم می‌دارد). و خداوندگار نسبت به بندگان بس 
مهربان است (و بدانان در برایر کار اندک» نعمت جاوید 
می‌بخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان تکالیف و 
وظائفی مقرر نمی‌دارد). 
«شراء» در اینجا به معنی بیع است. چه او نفس خود را 
بدون کم و کاست به خدا می‌فروشد. همه ان را تسلیم 
می‌دارد و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد و در فراسوی 
پرداخت و فروش آن, هدف و مقصودی جز رضایت 
الله چشم نمی‌دارد. نه در آن چیزی دارد و حقی برای 
خود می‌شناسد. و نه در فراسوی آن چیزی دارد و حقی 
برای خود قائل است. معاملةٌ کاملی است که در آن. 
درنگ و واپس نگری و فراچنگ آوردن پول نیست. و 
چیزی از آن برای غیر خدا نمی‌ماند و جملگی بدو تعلق 
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جزهء دوم 
دارد. 
ممکن است برداشت معنی دیگری را نیز داشته باشد. 
اگر چه هدف یکی است... می‌توان گفت که او نفس خود 
را با پرداخت تمام کالاهای زندگی جهان خریداری 
می‌کند. تا آن را آزاد کند و بر طْبق اخلاص نهد و 
خالصانه به خدا تقدیم دارد. حق دیگری جز حق 
مولایش بدان تعلّق ندارد. چه او هم کالاهای زندگانی 
دنیا را قربانی و فدا می‌کند و نفس خود را رها می‌سازد 
و آن را لخت و پتی به خدا می‌سپارد و به پرستش او 
مشغول می‌دارد. 

روایتهائی سبب نزول این آیه را بیان داشته‌اند که با 
تعبیر اخیر سازگارند: 

ا کر ر خر و وی ایی اس ی 
پسر مسیّب. ابوعثمان نهدی» عکرمه» و گروه دیگری 
گفته‌اند: این آیه دربارهٌ صهیب رومی نازل شده است. 
و آن اینکه: هنگامی که در مکّه صهیب رومی مسلمان 
شد و خواست هجرت کند. مردم مانع از آن شدند که 
دارائی خویش را با خود ببرد. بلکه گفتند اگر می‌خواهد 
از آنجا بکوچد باید از دارائی خویش دست بشوید و 
آنگاه مهاجرت نماید. صهیب خود را از دست آنان رها 
کرد و دارائی خود را بدیشان داد. پس خداوند این آیه 
را دربارهٌ او نازل کرد. عمر ابن خطاب و گروهی در 
کنار حرّه بدو رسیدند و گفتند: معامله سود کرد. صهیب 
گفت: و شما نیز سود ببرید, و خداوند بازرگانیتان را 
بی‌زیان گرداند. اما آن سود کدام است؟ بدو اطْلاع 
دادند که خداوند این آیه را دربارهٌ او نازل فرموده 
است... در روایت است که رسول خدا لش به صهیب 
گفت: (ریح ن م صهَیْبٌ) ای صهیب معامله سود کرد. 
ابن مردویه گفته است: محمد پسر ابراهيم, محمد پسر 
عبدالله پسر مردویه» سلیمان پسر داود. جعفر پسر 
سلیمان ضبی, برایمان از عوف. و او از عثمان نهدی, و 
وی از صهیب روایت نموده‌اند که صهیب گفته است: 
هنگامی که خواستم از مکه به خدمت پیغمبر اا 
هجرت کنم, قبیلةً قریش به من گفتند: ای صهیب. تو به 


سمه(۲۱۳] سب 
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نزد ما آمدی و هیچگونه دارائی نداشتی, آیا تو بیرون 
می‌روی و دارائی خویش را با خود می‌بری؟! به خدا 
سوگند هرگز چنین کاری بوقوع نمی‌پیوندد. پس 
بدیشان گفتم: آیا اگر مال و دارائی خود را به شما بدهم 
دست از من می‌کشید؟ گفتند: بلی, پس مال و دارائیم را 
بدیشان دادم و آنان مرا رها کردند. بدین‌وسیله از مکّه 
بیرون آمدم و رهسپار مدینه گشتم. خبر این کار به 
پیغمبر بل رسید و فرمود: «رَبح صَهَیْبّ. ربح 


رو 


صمیْبٌ». صهیب سود برد. صهیب سود برد. 
این آیه چه در این حادثه نازل شده باشد و چه بر آن 
منطبق باشد. از کاربرد بیشتری برخوردار است و تنها 
محدود به یک واقعه و يا مربوط به یک فرد نیست. 
این آیه چهرهُ نفسی را می‌کشد. و سیماها و نمادهای 
نمونه‌ای از انسانها را مرزبندی و مشخص می‌گرداند 
که نظاثر و همگونهای او را در ميان مردمان در اینجا و 
آنجا خواهی دید. 

چهر:ٌ نخستین بر هر فرد دو رو ریاکار زبان دراز. 
سنگین دل» شرور. شرارت پيشه. بدسرشت و 
تباهکاری, منطبق است... و چهرهٌ دوم بر هر فرد مومن 
و پاک ایمان و نسبت به خدا وارسته و پاک باخته و 
دست از کالاها و ثروتهای دنیا شسته منطبق است... این 
و آن دو نمونة شناخته در ميان مردمند که قلم نوآفرین 
با این اعجاز آنها را ترسیم می‌نماید و در برابر دیدگان 
مردمان نگاهشان می‌دارد تا معجزهٌ قرآن را بنگرند و 
معجرَه آفرینش انسان را با داشتن این همه اختلاف ميان 
نفاق و ایمان مشاهده نمایند. و مردم از آن دو بیاموزند 
که فریب سخن شیرین و چرب زبانی را نخورند و بلکه 
در جستجوی حقیقت نهفته در فراسوی سخنان رنگین, 
صداها و نغمه‌های ساختگی, نفاق و دوروئی» رياکاری, 
و آرایش و پیرایش باشند. همچنین از آن دو بیاموزند 
که ارزشها در ترازوی ایمان چگونه خواهد بود. 

ê 

و ا و 


روئی بزه, و بیانگر نمونة ایمان و باور سره است» قرآن 
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گروه مسلمانان را با نام ایمانی که بدان شناخته 
می‌شوند. صدا می‌زند و آنان را ریاد می‌دارد که 
همگی به صلح و آشتی درآئید و از پیروی گامهای 
اهریمن خویشتن را بدور دارید و بعد از کشف حقیقت 
و آگاهی از حق. بیائید دچار لغزش نیانید: 
فو ل 
٤‏ 


: ا 
ای و ایمان آورده‌اید» همگی (اسلام را به تمام 
و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی درآئید. و از گامهای 
اهریمن (و وسوسه‌های وی) پیروی نکنید (و به دنبال 
او راه نروید) بیگمان او دشمن آشکار شما است. و اگر 
بعد از آمدن دلائل واضح (و حجّتهای باهر, از راه خدا 
دور شدید و طریق شیطان پیش گرفتید و از جاده حق) 
منحرف و دچار لغزش شدید (و به دام اهریمن افتادید) 
بدانید (از دست عدالت آفریدگار فرار نتوانید کرد) که 
بیگمان خدا توانا و حکیم است (و بر همه چیز چیره و 
همةّ کارهایش مطابق حکمت است). 
این دعوت مزان است که به نام اسمان فریادشان 
فی رنھ ا این سنت ھی ر ان ی هراد ی که 
ایشان را جدا و ممتاز می‌کند و آنان را به خدائی 
می پیوندد که دعوتشان فرموده است... دعوت کسانی 
که ایمان آورده‌اند به اینکه همگی به صلح و آشتی 
درآیند. 
نخستین مفهوم این دعوت این است که مؤمنان باید با 
تمام وجودشان خویشتن را تسلیم خداکنند. وجود خود 
را و کارهای بزرگ و کوچک خود را بدو بسپارند. خود 
را مانند کسی تسلیم دارند که دربست دل به خدا داده 
است و همه چیز او اعم از انديشه. فهم نیّت درون. 
کردار بیرون, رغبت. هراس و ... و 
کرنش فرود می‌آرد و گوش به فرمان و خواست او 
می‌دارد. تسلیم شدن فرمانبردار واشق و مطمئنْ و 
خشنود. تسلیم شدن در برابر نیروئی که رهنمون و 


۰ در برابر خدا سر 
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پیشگام آنان است و آنان اطمینان دارند که خير و 


خوبی و پند و هدایت ایشان را می‌خواهد و بس. آنان 


همچنین از مسیر راه و سرانجام خود در دنیا و آخرت 
بطور یکسان مطمئنٌ می‌باشند. 

دعوت به عمل آوردن در آن وقت از کسانی که ایمان 
آورده‌انده اشاره به این دارد که هنوز نفسهائی در آنجا 
یافته می‌شده است که مقداری شک و تردید در اطاعت 
مطلق در پنهان و آشکار در زوایای درونشان در 
جولان بوده است. این امر طبیعی که باید در کنار 
نفسهای مطمئنٌ باورمند خشنود. چنین نفسهائی نیز در 
میان جامعه باشد... این دعوتی است که در هر زمانی 
متوجّه کسائی می‌گردد که ایمان آورده باشند. تا خالص 
و وارسته شوند و چیزهائی که در درونشان می‌گذرد و 
بر دلهایشان می‌رود. و گرایشهای حسٌ و شعور و مسیر 
اندیشه و تفگرشان. سا 
آنان می‌خواهد و هماهنگ گردد با چیزی که پیغمبرشان 
و دینشان ایشان را بدان رهنمون می‌شود. بدون آنکه 
پچ پچ و منگ منگ و درنگ و به این سو و آن سو 
نگاه کردنی در میان آید. 

مسلمان وقتی که اینگونه پاسخ می‌گوید و بدین شکل 
فرمانبردار گردید. به دنیائی گام می‌نهد که شانتر آن 
صلح و آشتی 
اطمینان. و سرا پای آن خشنودی و ارامش است. نه در 
آن سسرگردانی و پریشانی است. و نه رمندگی و 
گمراهی. این 
آشتی است با عقل و بیان و مردمان و زندگان. آشتی 
است با همه هستی و با هم پدیده‌ها. آشتی در پیچ و 
خمهای نهانخانة درون در تک و تاز و سوز و گداز 


بر زندگی و جامعه پرتو انداز است. در 


زگار باشد با آنچه خدا برای 


است. دنیائی است که سراسر آن اعتماد و 


است با جان و روان و دل و وجدان. 


است. آشتی 
زمین آشتی و در آسمان آشتی است 
نخستین چیزی که این ای به دل ارمغان می‌دارد. 
درستی انديشة او دربارۂ خداوند پروردگارش, و 
روشنی این اندیشه و سادگی آن است. 

او خدای یکتا است. مسلمان یکدل و یک جهت بدو رو 
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می کنو اد مس راهنی که دان از آن شود اشت 
به سوی او می‌رود. لذا راههای گوناگون او را پراکنده 
و پریشان نمی‌نماید و قبله‌های مختلف او را آشفته و 
پاره پاره نمی‌دارد. او را خدائی از اینجا نمی‌راند و او 
را خدائی از آنجا طرد نمی‌سازد - آنگونه که در 
بت‌پرستی و جاهلیّت چنین بود - بلکه خدای او خدای 
یگانه‌ای است که با یقین و اطمینان و وضوح و روشنی 
بدو می‌گراید. 

او خدای نیرومند و توانا و چیره و زبردست است... 
وقتی که مسلمان بدو رو می‌کند. در حقیقت به جانب 
نیروی راستین یگانهٌ این جهان رو می‌کند. از همه 
نیروهای ناروا امین و بی‌باک است و آسوده و مطمئنٌ 
بسر می‌برد. دیگر از کسی یا چیزی نمی‌ترسد و تنها 
خدای نیرومند و توانا و چیره و زبردست را می‌پرستد. 
همچنین بیمناک نیست از اینکه چیزی را از دست دهد. 
و چشم امید به کسی نمی‌دوزد مگر به خدائی که 
می‌تواند عطاء و نعمت دهد و یا روزی و قدرت 
بازستاند. 

او خدای دادگر حکیمی است. قوّت و قدرت او. ضامن 
حفظ انسان از دست ظلم و هوی و هوس و کم و کاست 
است. او همانند خدایان زمان بت‌پرستی و جاهلیّت 
نیست که به گمان پیروانشان, آنها هوسبازیها و 
شهرترانیها دارند. از اینجا است که مسلمان به پناهگاه 
محکم و استواری پناه می‌برد که خدایش بدو نموده 
است. در آن پناهگاه دادگری و حفظ و امان را می‌یابد. 
او پروردگار مهربان و باموذت است. نعمت بخش و 
عطاء دهنده است. بخشند؛ گناه و توبه‌پذیر است. اگر 
شخص درمانده او را به کمک طلبد. پاسخش را 
می‌گوید و بلا و بدی را مرتفع می‌سازد. چه مسلمان در 
کف ایتک سفن ایو ا و یت 
و هرگاه ناتوان گردد بدو رحم می‌شود. و چون توبه کند 
مورد مغفرت قرار می‌گیرد... پدین نحو مسلمان پا به 
پای صفتهای پروردگارش که اسلام آنها را بدو 
شناسانده است پیش می‌رود. و در هر صفتی چیزی 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اؤل 


می‌یابد که دلش با آن انس می‌گیرد. و روحش را 
آرامش می‌بخشد. چیزی است که حفظ. حمایت. 
عطوفت. رحمت. عزّت. قوّت. آرمیدن, و آشتی را 
درپردارد. 

همچنین صلح و آشتی به دل مسلمان, جهان‌بینی راستین 
در مورد پیوند میان خدا و بنده, و آفریدگار و هستی و 
هستی و انسان, ارمغان می‌دارد... او معتقد است که: 
خدا این هستی را به حق آفریده است و هر چیزی را در 
آن به اندازه و از روی خکمتی درست کرده است. این 
موجود انسان نام, از روی هدف و نقشه آفریده شده 
است و بیهوده به پهن جهان گسیل نشده و بی‌فایده به 
خود رها نگشته است. همه شرائط هستی مناسب با 
وجود او برای او آماده شده است. و هم چیزهائی که 
در زمین است مسخر و در اختیار وی قرار داده شده 
است... او در پیشگاه خدا: بزرگوار است» و دز زمین 
خليفة آفریدگار است. و خداوند در این خلافت يار و 
یاور او است. جهان پیرامونش, دوست و همدم او 
است» جان آن با جان او همنوا است. چون هر دو رو به 
سوی خدای وی دارند و به سوی پروردگارش 
می‌گرایند. و دعوت به شرکت در این جشن الهی شده 
است که در زمین و آسمان بر پا است تا از آن متمتّع 
شود و در آن خوش باشد و انیس مجلس گردد. او 
دعوت شده است تا در پهنهٌ این هستی بزرگ و جهان 
سترگ که پر از دوستان دعوت شده همسان او بدان 
کا انت و کی ادد باحو ر که جا 
جشن را فراهم می‌آورند. با هر چیزی و با هر زنده‌ای» 
لطف و مهریانی کند و لطف و مهربانی بیند. 

عقیده‌ای که پیرو خود را در برایر گیاه کوچکی نگاه 
می‌دارد و بدو الهام می‌کند هنگامی که آن را از تشنگی 
می‌رهاند و سیرابش می‌گرداند. و هنگامی به رشد آن 
کمک می‌کند. و وقتی که ناهمواریها و آفتها را از سر 
راه آن بدور می‌دارد. در همه این احوال دارای اجر و 
پاداش است... این عقیده گذشته از آنکه عقید؛ٌ زیبائی 


است عقیدهٌ بزرگوار و محترمی است. عقیده‌ای است که 
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صلح و صفا را بر جان پیرو خویش فرو می‌پاشد و او را 
رها و آزاد می‌سازد تا همة هستی را و همة پدیده‌ها را 
در آغوش مهر و محبّت کشد و پیرامون خود امنیّت و 
آرامش و مهربانی و آشتی اشاعه دهد. 

اعتقاد به آخرت وظيفةٌ اساسی خود را در پاشیدن اب 
صفا بر جان مژمن با وفا و پیدایش آشتی در دنیای آو. 
و دور کردن ناراحتی و ناخشنودی و ناامیدی اداء 
می‌کند... بیگمان حساب تهاتی در این زمین انجام 
نمی‌شود. و پاداش کامل در این سرای عاجل داده 
نخواهد شد... حساب نهائی در آنجا بوده و دادگری 
مطلق در ضمن چنین حسابی خواهد بود. چنانکه شخص 
ممن در این کرهٌ زمین به ثمرةٌ خوبی و کوشش در راه 
آن دست نیابد. یا به پاداش تلاش خود نرسد. بر آن 
افسوس نمی‌خورد و پشیمان نمی‌شود. اگر در این 
ای هس سای مزاب نش اش کر 
را به تمام و کمال دریافت ندارد. ناراحت نمی گردده 
تیدا زاین رامیب سان خندا ار ودرا کاملا 
دریافت خواهد داشت. اگر در این کوچ کوتاه نعمتها و 
بهره‌ها مطابق خواست او پخش نگردد. از دادگری 
ناامید نمی‌شود, چه عدالت حتماً بوقوع می پیوندد و رخ 
می‌نماید. زیرا خداوند بر بندگان ستم روا نمی‌دارد. 
اعتقاد به آخرت همچنین بازدارند؛ کشسمکش و 
زورآزمائی دیوانه‌وار خانمانسوزی است که بی‌با کانه و 
بی‌شرمانه در آن ارزشها و مقدٌسات لگدکوب و پایمال 
می‌گردد. آنجا آخرت است و در آن عطاء و غناء و 
نعمت و ثروت است. و در آنجا عوض مافات و اجرت 
گذشته‌ها است. اثری که چنین تفکُری دارد این است که 
جولانگاه مسابقه و رقابت را صفا می‌بخشد و زیبائی 
را بر حرکات و رفتار مسابقه دهندگان می‌پوشاند. 
همچنین آشتی عطشی را فرو می‌نشاند که از فهم و 
شعوری سرچشمه می‌گیرد که معتقد است یگانه فرصت 
ممکن فقط همین فرصت عمر کوتاه و چند روز 
محدود حیات است. 


مومن به این حقیقت آشنا است که هدف از وجود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


انسانی عبادت است و او آفریده شده است تا خدا را 
بپرستد... این اعتقاد - بیگمان - او را بالا برده و به افق 
رخشان می‌رساند. عقل و شعور او را و کوشش و 
تلاش او را بالا می‌برد. و ابزار و وسائل وی را پاک 
می‌دارد. هم وسیلهٌ او و هم هدف او تمییز و مقدس 
است. او با تلاش و کار خود عبادت می‌پوید. و با دخل 
و خرج خویشتن عبادت می‌جوید. و در زمین با خلافت 
عبادت می‌طلبد. و می‌کوشد تا در زمین راه خدا طی 
شود و قانون الله پیاده گردد. پس شايستةٌ مقام او این 
است که ستم نورزد و گناه نکند. خیانت و نیرنگ و 
نادرستی و فریبکاری روا ندارد. طغیان و سرکشی و 
قلدری و گردنکشی ننماید. ابزار کثیف و وسیلة پست 
بکار نبرد. در طی مراحل زندگی شتاب نورزد و راه را 
بدون رهنمود و هدایت و فهم و درایت نپیماید. کارهای 
سخت و خارج از حیطه قدرت را دنبال نکند و خور و 
خواب را بر خود حرام ننماید و خویشتن را به زمين و 
آسمان نزند. زیرا او از راه عبادت خالصانه‌ای که با نیت 
راستین انجام می‌دهد و با کار همیشگی و تلاش شبانه 
روزی به اندازة توانی که دار هدف خود را فرا چنگ 
می‌آورد. 

با توجّه به آنچه گذشت نباید ترس و خوف و حرص و 
طمع در نفس او سر به طغیان کشد. و در هیچ منزلی از 
منازل, راه اضطراب و دلهره بر او چیره شود و او را 
بازیچۀ خود قرار دهد. زیرا او در هر قدمی که به جلو 
برمی‌دارد به پرستش اشتغال دارد. و در هر گامی که به 
پیش می‌گذارد هدف بودن خویش را محقّق می‌دارد. او 
در هر تلاش و در هر فرصتی رو به خدا می‌رود و به 
سوی او اوج می‌گيرد. 

مومن احساس می‌کند که دوشادوش قضا و قدر خد 
توأم با عبادت و پرستش خداء برای تحقق بخشیدن به 
ارادهٌ خداء گام برمی‌دارد... این احساس به جان آسایش 
و امنیّت و آرامش می‌بخشد. و سبب می‌شود که بدون 
حيرت و اضطراب راه زندگی را طی کند. و از گردنه‌ها 


و سختیهای آن نهراسد. و از یاری و یاوری خدا ناامید 
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نشود و ترس از گم کردن هدف یا هدر دادن پاداش 
نداشته باشد... از اینجا است که مومن حتّی به هنگام 
جنگ با دشمنان خدا و دشمنان خود» احساس امنیّت در 
جان و روان خویش می‌کند. زیرا او تنها برای خدا و در 
راه خدا و برای بالا بردن سخن خدا می‌جنگد و بس. او 
برای جاه یا غنیمت یا هوسرانی یا کالائی از کالاهای 
این زندگی نمی‌جنگد. 

موّمن همچنین باورش بر این است که او به همراه 
سراسر هستی طبق سّت خدا حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. قانون مومن قانون هستی, و دیدگاه او دیدگاه 
آن است. دیگر نه برخوردی با هم دارند و نه دشمن 
یکدیگرند. نه نیروها پراکنده می‌شود و نه از هم 
می‌پاشد. بلکه همه نیروهای هستی با نیروی او روی 
هم انباشته می‌شود. و نیروهای جهان با پرتو همان 
نوری راهیاب می‌گردد که نیروی انسان با آن رهنمون 
می‌شود. همچنین آن نیروها رو به خدا می‌دارند. و 
نیروی او نیز همراه آنها به سوی خدا می‌گراید. 
تکالیف و وظائفی را که اسلام بر مسلمان واجب 
می‌گرداند. همه آنها از فطرت برخاسته‌اند و برای 
تصحیح فطرتند. از داثر؛ُ توان تجاوز نمی‌کنند. ناآشنا با 
سرشت انسان و بافت جسم او نیستند. نمی‌گذارند 
نیروئی از نیروهای او هدر رود. همه انرژیها را آزاد 
می‌سازند و در راه کار و سازندگی و بالندگی به کار 
می‌گيرند. همچنین این وظائف و تکالیف, نیازی از 
نیازهای وجود جسمانی و روحانی او را فراموش 
نمی‌کنند. و آسان و بزرگوار و ساده پاسخگوی آن 
خواهند بود... از اینجا است که مسلمان به هنگام 
رویاروئی با تکالیف و وظائف خود. سرگردان و 
پریشان نمی‌شود. آنچه می‌تواند از بار وظائف و 
تکالیف بر دوش می‌کشد. و آرام و آسوده و سالم راه 
می‌پیماید و به سوی خدا می‌رود. 

جامعه‌ای که این آئین ربّانی آن را در سای نظامی پدید 
می‌آورد که از این عقيدهٌ زیبای بزرگوار و تضمینهائی 
سرچشمه می‌گیرد که آنها را نگهبان جان و مال و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
آشتی را گسترش می‌دهند و روح امن و امان را منتشر 


می‌سازند. 

این جامعه همان جامعة بامودّت و بامحبّت و پیوسته و 
هماهنگ است و دارای ضمانت اجتماعی و مسولیّت 
متقابل می‌باشد... این جامعه همان جامعه‌ای است که 
اسلام آن را بنیانگذاری کرده است و یک بار در 
مترقی‌ترین و باصفا و پاکیزه‌ترین شکل خود آن را 
پیاده نموده است. سپس در طی سالهای متمادی پیوسته 
به شکلهای مختلف و با درجات گوناگونی از صفا و 
بی‌آلایشی, آن را تحمّق بخشیده است و با وجود این 
دائماً بهتر از هر جامعةٌ دیگری بوده است که جاهلیّت در 
گذشته و حال آن را ب 
که چنین جاهلیّتی با جهان بینیها و نظامها و قوانین 
زمینی آن را آلوده نموده است. عالی‌تر بوده است. 

این جامعه. آن چنان جامعه‌ای است که پیوند یگانه‌ای - 


بر پا داشته است. و از هر جامعه‌ای 


پیوند عقیده - اندامهای آن را به هم پیوست می‌دهد. 
زیرا نژادها و کشورهاء و زبانها و رنگهاء و سائر 
پیوندها و رابطه‌های عرضی که با اصل انسان ارتباطی 
ندارد. در آن ذوب می‌گردد. 

این جامعه» آن چنان جامعه‌ای است که ندای خدا را 
و سوک می‌فرماید: 


(إغ لومون إخْوة). 

مؤمنان برادرند. (حجرات / )٠١‏ 
همان جامعه‌ای که چهره خود را ذر آئينة فرموده پیغمبر 
گرامی می‌بیند: 


( مَل امین في توادهم و تراهم و تخاطفهم مَل 
مسد لا آشتکی مه عضو تداع له سیر ات 
ی وا 

مثل مؤمنان در مودت و رحم و عطوفت با یکدیگر» مثل 
جسم را دارد که اگر اندامی از آن بدرد آید. سائر 


اندامهای دیگر بدن با شب زنده‌داری و تب و لرزبا آن 


جزء دوم 
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همآوامی‌کردد(! ۱ 
و إذا سيم بحي سعَحیة قحیوا باخ 9 خسن مبا 
رها . 


هرگاه درودی بر شما گفته شد. بگونة نیکوتر از آن» 
درود بفرستید یا (دست کم مثل آن) پاسخ درود را 
بدهید. ام 
ل 2 

2 سر دك لاتاس و لش ف الأزضٍ 
ای روی n‏ اا بر روی زمین راه 
مرو بیگمان خداوند هیچ مستکبر فخر فروشی را 
دوست نمی‌دارد. ی 
دقع باي هی اخسن اد لَذې یتک و ب ر بيه 
عداو کات ول مب 6. 

(در برابر بدی دشمنان, رفتار زیبا و خردمندانه داشته 
باش و) در دفع آن (خصلت ناپسند ایشان. خصلت) هر 
چه پسندیده‌تر پیش‌گیر. بناگاه (متوجه خواهی شد) 
کسی که ميان تو و او دشمنانگی بوده است گوئی 
دوست صمیمی است. (فضلت /۳۴) 
هیارا خر قوم من قوم عسی آن 


مرو ط 1 


ونوا خر ما ده سا 


یکت حرا م نو دیا شک دتم 
بالألقاب. ی نم سوق بعد الیان. و 


ا 


یت أو ی ا € 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. برخی برخ دیگری را 
استهزاء نکند. چه بسا آنان از اینان (در پیشگاه خدا) 
بهتر باشند» و زنانی زنان دیگری را استهزاء نکننده چه 
بسا آنان از اینان (در پیشگاه خدا) بهتر باشند. و از 
خودتان عیبجوئی نکنید و همدیگر را با القاب (ناپسند 
نخوانید و) طعنه نزنید. بعد از ایمان آوردن» دیگر 
بدترین شهرت (برای مژمنان بکار بردن) واژه‌های 
گناه آلود (در نامگذاری یکدیگر) است. و هر که (از 
عیبجوئی و رخنه‌گیری و استعمال القاب بد) توبه نکند 
چنین کسانی ستمکار بشمارند. (حجرات / ۱۱) 


این جامعه آن جامعه‌ای است که از جملةٌ ضمانتهای 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
اجتماعی او عبارت است از: 
یا ی لذن وان جا کم فاسق ب بت تب یو 
َد تصیبُوا و وم ادف فتضبخوا عل نا فَعلة 
ادمین ). 

ای کسانی که ایمان آو ر داید اکن فاشقی ضرق را 

برایتان آورد. تحقیق کنید (تا صدق و کذب آن روشن 

شود) تا نکند نادانسته به گروهی اذیت و آزار برسانید 

و بر کردة خویش پشیمان : شوید. (حجرات | 7 

یا الذین منوا اجه جتیُوا ترا شن الط ان 
بعضر نف لام وا . 

ای ۳ که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمانها 

دوری کنید. بدون شک برخی از گمانها گناه بشمار 

است. و (عیب و عار مردم را جستجو و) ردیابی نکنید. 

(حجرات / ۱۲) 

بای لین او لاتدخلوا وتا عبر که 

خی تسوا و شلوا ع لها ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» به خانه‌های غير از 
خانه‌های خود درنیائید قبل از آنکه اجازه نگیرید و بر 


ادن آبجا رام نی نکنید (نور ۱ ۲۷) 
ل انیم عل انبم حرام دمه و عرزضه و 
مال " 


همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است: خونش» و 

ناموسش» و مال و دارائیش.. و ... 
علاوه بر آنچه گذشت. این جامعه» جامعةٌ پاکیزه و 
پاکدامنی است که در آن: بزهکاری پراکنده نمی‌شود. 
نیرنگ بازی و فریبکاری فزونی نمی‌گیرد. فتنه رواج و 
بازار گرمی ندارد. بی‌حجابی پخش نمی‌گردد. چشم 
چرانی وجود ندارد. هوسرانی و شهوت‌پرستی و چشم 
به دنبال ناموس دیگران رونق ندارد. و آتش زنبارگی و 


۱- اما احمد و مسلم آن ر روایت نموده‌آند. سعدی در این زمینه گفته 


است: 
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 

۲- حدیثی است که مالک و شیخین آن را روایت کرده‌اند. 


جزء دوم 
گوشت و خون بندگی در آن زبانه نمی‌کشد همانگونه 
که در جامعه‌های جاهلی قدیم و جدید شعله‌ور و 
ا ا انس ا ماه ا که 
رهنمودهای بیشمار الهی بر آن فرمانروا است» و گوش 
په خدا فرا ی 2 که می‌فرماید: 

1 لذبن ون آن 2 تمیع الفاجشة ني ذین 

منوا عب أل نی دا والاخرو و الل یو و 
لاتغللون ). 
بیگمان کسانی که دوست می‌دارند که گناه و پلیدی در 
میان کسانی که ایمان آورده‌اند پراکنده شود عذاب 
دردناکی در دنیا (به وسیلۀ عقوبت مقرّره) و در آخرت 
(به وسیلة آتش دوزخ) دارند» و خدا (احوال ظاهر و 
باطن شما را) می‌داند و شما (آنچه را که او می‌داند) 


۰ 3 
2 u جَلْدَق‎ 


تینون يالله و ای م لخر ولیشهد عذابها طائفة 
من لین . 

هر زن زناکار و هر مرد زناکاری را (که مجرّد باشند) 
صد تازیانه بزنید و بدیشان در (اجراء) دين خدا رحم 
نکنید اگر ایمان به خدا و روز قیامت داریده و باید 
گروهی از مومنان بر شکنجة آنان حاضر و ناظر 


باشند. ود ۳( 


کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می‌سازند. 
سپس (بر صدق گفتار خود) چهار گواه (عادل) 
نمی‌آورند» ایشان را هشتاد تازیانه بزنید. و هرگز (در 
تمام طول حیاتشان) از آنان شهادتی نپذیرید» و این 


چنین کسانی فاسق می‌باشند (و از اطاعت خداو 


2 الله و ۳ 


ا إا ا ست ن 


fT‏ فىظلال‌القرآن 


جلد اؤل 


ول للمُؤمناتِ يفصن من زاره و تفظن 
جهن ولا بندین زیتتهن لا ظ هر اء 
ولیضر: بن رهن على جیون و لا بُبدین 
زین إلا لبون أو آبا ا ری از 
ین ارام خرن اه وا ۳ 
اوا نه اؤ ی أَخواتو, أذ شائهن ا ون ملک 
۳ تن أو آلثابعین عبر آولی لاربة من لجال أ 
با ازات آلساء. و لا 
شار جهن لم ما نیا من تون و 

7 ۱ ُون للم تفلخو ن . 
بگو به مردان مؤمن اینکه: چشمان خویش را (از محارم 


و عورات) بپوشانند» و فرجهای خود را مصون دارند. 


2 


این (چشم پوشی و حفظ فرج) برای ایشان پاکیزه‌تر و 
پاک‌تر (از وقوع به معصیت و اتهام زدن ...) است. 
بی‌گمان خدا مطلع است بدانچه می‌کنید. بگو به زنان 
مومن اینکه: چشمان خویش را (از محارم و نگاه 
نامشروع) بربندند. و فرجهای خود را مصون دارند و 
زینت خویش را (از قبیل ساعد. بازو. گردن» سر» سینه. 
گوش ... که محل النگو» گردن بند. گوشواره» خلخال و 
... است) ننمایانند مگر آنچه از آن پیدا باشد (وعادتاً 
نشود آن را پوشاند. مانند دست و چهره) چادرهای 
خویش را بر گریبانهایشان فرو اندازند و زینت خود را 
نمایان نسازند مگر برای شوهران یا پدران یا پدران 
شوهران یا پسران یا پسران شوهران (از زنان دیگر) یا 
برادران یا پسران برادران یا پسران خواهران 
خویشتن, یا زنان (همدم و خدمتگزار) خود یا کنیزکان 
و خواجگانشان (که نیاز و میلی به زنان ندارند) یا 
پیروان بی‌نیاز (از زنان که با ایشان زندگی را بسر 
می‌برند اعم از) مردان. و کودکانی که (به سن شهوت و 
قدرت بر همخوابگی نرسیده‌اند و) بر عورات زنان 
اطلاع نیافته‌اند. و (به زنان بگو): پاهای خود را (به 
زمین) نزنند تااينکه به زینتشان که پنهان داشته‌اند 
پی‌برده شود. و همگی ای موژمنان به سوی خدا 


برگردید باشد که رستگار شوید. (نور / ۳۰و ۳۱) 
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جزء دوم 
این جامعه. جامعه‌ای است که در آن خداوند متعال زنان 
پیغمبر له را که پاک‌ترین زنان روی زمین بوده و 
در پاکترین خانه و در پاک‌ترین محیط و در پاک‌ترین 
زمان پسر می‌بردند نداء می‌دهد: 
(یایساء ی لسن کح دم آلشساء إِنِ نی 
لا تخضفن بقل قیطمع اي ف قلیه صرض و 
لن ق ولا مَعْرُوفاً . و قن في بُوتکن و 
تج اهلد الأولىء IEE‏ و آتبن ألرَک 
و اطع الله و وله 1 رید الله دب کم 
آلرزجس أهْل ابیت و بط رک تطهیراً ). 
ای زنان پیغمبر شما مانند هیچیک از زنان (دیگر) 
نیستید» اگر می‌خواهید تقوی و پرهیزگاری کنید به 
هنگام گفتار سخن خود را نرم و نازک نکنید, تا آن کسی 
که بیماری (فسق و نقاق) در دلش است چشم طمع (به 
شما) ندوزد. بلکه گفتار نیک (و دور از هرگونه ظِنْ و 
گمانی) داشته باشید. و در خانه‌های خویش ماندگار 
شوید و بی‌حجابی نکنید همسان بی‌حجابی جاهلیّت 
نخستین (و کفرگرای پیش از اسلام)» و نماز را بر پای 
دارید. و زکات (مال) بدر کنید. و از خدا و پیغمبرش 
اطاعت نمائید. ای اهل بیت (پیغمبر) خدا تنها می‌خواهد 
پلشتی و پلیدی را از شما بدور دارد و شما را (از کثافت 
فسق و فجوری که دامن گناهکاران را می‌آلاید) پاک 
نماید. (احزاب / ۳۲و ۳۳) 
در چنین جامعه‌ای است که همسر از شوهر و شوهر از 
همسر. اولیاء خانواده بر زنان و دختران و نوامیس 
خویش, و بطور کی هممگان از اعصاب و قلوبشان 
می‌توانند مطمئن و خاطر جمع باشند. جامعه‌ای است که 
چشمها به اندامهای دلربا و فتهانگیز و بلاغیز خیره 
نمی‌شود و چشمها واله و شیدا نمی‌گردد و زمام اختیار 
دلها را به دست محارم نمی‌دهد. که اگر چنین شود در 
ا ات که یا اند به هیدیگر شات ورژنت: با 
امیال را سرکوب کرد و به انتظار بیماریهای روانی و 
پریشانی اعصاب نشست... در صورتی که جامعةً 
مسلمان و پاکیزه و پاکدامن از این چیزها در امن و امان 


است و همای صلح و آشتی و پاکی و امینی در آسمان 
ان ن دزن ات 

این جامعه جامعه‌ای است که مسوولیّت داشتن کسب و 
کار و رزق و روزی هر شخص توانائی را به گردن 
می‌گیرد. و زندگی محترمانۂ هر ناتوانی را تضمین 
می‌نماید. و عهده‌دار زن خوب گرفتن برای هر کسی 
است که علاقه‌مند به ازدواج باشد و بخواهد با عفّت 
زندگی کند. این جامعه. جامعه‌ای است که اهالی هر 
محله‌ای را که در آن گرسته‌ای جان داده باشد مسوول 
جنائی چنان جنایتی می‌داند. تا آنجا که بعضی از فتهاء 
اسلام. معتقد به اخذ دیه از آنان می‌باشند. 

این جامعه. جامعه‌ای است که مسوولیّت تأمین 
آزادیهای مردمان و حفظ حرمت و کرامت و شخصیّت 
و مقدسات و اموال آنان را بعد از تضمین به واسطة 
رهنمود مطاع الهی, به وسیلةٌ حکم قانون حدود برعهده 
می‌گيرد. در آن. کسی به وسیلةٌ تهمت گرفته نمی‌شود. 
و به ناروا زندانی نمی‌گردد. و به خانۀ کسی بدون 
اجازه و اطْلاع او نمی‌ريزند و وارد آن نمی‌شوند. از 
کسی جاسوسی نمی‌گردد. خونی در آن هدر نمی‌رود و 
بلکه فوراً تصاص در پی قتل آماده است. مال کسی در 
آن به سرقت يا غارت نمی‌رود. مگر آنکه حدود 
مربوطه در کنار آن حاضر است. 

این جامعه, جامعه‌ای است که بر شوری و امر و نهی و 
همیاری و همکاری استوار است. همانگونه که بر 
نبا رات و«عتالت: قاطعاتهای بارعا یاف که 
سیب آن هر کسی احساس می‌کند که حق او وابسته په 
حکم شریعت خدا است نه وابسته به خواست حاکم و 
فرماندهی, و یا هوی و هوس درباری و خویشاوندی. و 
یا نزدیکی و خویشی. 

در پایان, این جامعه, جامعه‌ای است که در ميان همه 
جوامع بشری دیگر یگانه و بی‌همتا است. جامعه‌ای 
است که در آن انسان در برابر انسان کرنش نمی‌کند. 
پلکه فرماندهان و فرماثبران جامعة اسلامی تنها در 


برایر خدا و شریعت او سر تعظیم فرود می‌آورند. و 


سوره بقره آیات ۲۰۴-۲۱۴ 


جزء دوم 
فرماندهان و فرمانبران فرمان خدا و شریعت او را 
گردن می‌نهند و اجراء می‌نمایند. همگان با براببری 
راستین در پیشگاه پروردگار جهانیان و داورترین 
داوران, در کمال آرامش و اعتماد و اطمینان می‌ايستند. 
همه اينها برخی از معانی و مفاهیم آشتی و «سلمی» 
بود که آیه بدان اشاره می‌نماید و همه کسانی را که 
ایمان آورده‌اند. فرا می‌خواند تا بدان وارد شوند و 
پذیرای آن گردند. آنان را فرا می‌خواند تا با همه وجود 
خویشتن را تسلیم خداکنند و دل بدو دهند. دیگر چیزی 
از وجودشان برای خودشان باقی نماند. و از جسم و 
مال و منال کوچکترین بهره‌ای و کسمترین شمره‌ای 
عایدشان نشود. بلکه همه هستی ایشان به خدا برگردد و 
در اطاعت و عبادت و فرمانبرداری و تسلیم خود بدو 
فدا شود. 

معنی چنین آشتی و تسلیمی را چنانکه شاید و باید آن 
کسی نمی‌فهمد که نمی‌داند چگونه سرگشتگی و حیرت 
به ضمیر و وجدان, و ناراحتی و پریشانی به اندرون 
نفسهائی فرو می‌خیزد که با نور ایمان گرمی نمی‌یابند و 
آرام و قرار نمی‌گیرند. در آن جامعه‌هائی که با اسلام 
آشنائی ندارند. یا جامعه‌هائی که با اسلام آشنا شده 
سپس از آن دور گشته‌اند و با آن ناآشنا شده و زیر 
عنوانی از عنوانهای مختلف و فراوان موجود در همه 
زمانهء به جاهلیّت برگشته‌اند. 

این جامعه‌ها, جامعه‌های بدبخت و سرگشته‌ای هستند 
هر چند هم کی وازم آسایش مادی و تمدن پیشرفته, و 
همه بنیادهای تسرقی در عرف و اصطلاح جاهلیّت 
کج‌اندیش و کج‌ترازو چه بسا به وفور برایش آماده 
۰ باشد. 

در این باره مثالی ما را بسنده است که در یک کشور 
اروپائی که از مترقی‌ترین کشورهای جهان است بوقوع 
می‌پيوندد. این کشور سوئد نام دارد که در آن به هر 
یک از اشخاص سالیانه پولی معادل پانصد جنیه از 
درآمد ملّی داده می‌شود. هر کسی از بیمۂ بهداشتی و 
کمکهای نقدی بیماری, و معالجة رایگان در 


FT 
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جلد اول 
بیمارستانها بهره‌مند است. آموزش در تمام مراحل 
تحصیلی رایگان است و علاوه بر آن برای خرید لباس 
کمکهای مالی می‌گردد و به شاگردان برجسته وامهائی 


داده می‌شود. دولت در حدود سیصد جنیه برای خرید 


لوازم اثاثيّةُ منزل بعنوان کمک ازدواج تقدیم می‌دارد. 
بالأخره جائی است که از اینگونه وسائل رفاه مادی و 
تمدن عجیب. فراوان به چشم می‌خورد. 

اقا دیگر چه چیز؟ چه چیز نهفته در فراسوی این 
آسایش مادی و مدنی و خالی بودن خانة دلها از ایمان 
به خدا است؟ 

ملّت سوئد به نابودی تهدید می‌شود. زیرا نسل آن بر 
اثر هرج و مرج آمیزش جنسی پیوسته رو به کمی و 
کاستی است. به علت ازادی شهوت پرستیها و 
هوسرانیها و بی‌حجابی و لختیهای فتنه گرانه و 
بی‌شرمانه و آزاد بودن آمیزش نامشروع تقریباً از هر 
شش ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود. نسل جدید 
منحرف می‌شود و به مسکرات و مخدرات معتاد 
می‌گردد و شب و روزش منگی و بنگی است. تا از این 
راه خلاً دوح از ایمان, و خلا آرامش وجدان را پر کند. 
آرامشی که از عقیده سرچشمه می‌گیرد. و مسکرات و 
مخدّرات را جایگزین عقیده و ایمان سازد. بیماریهای 
روانی و اعصاب. و انواع انحرافاتی که ده‌ها هزار از 
نفس‌ها و روح‌ها و اعصاب را از هم می‌درد و پاره پاره 
مش کا کا تریغ ری را مس سایق 
امریکا نیز وضع همین است... و در روسیه وضع از این 
هم بدتر و به مراتب زشت‌تر است. 

این همان بدبختی سختی است که بر روی هر دلی که 
خالی از شادمانی و خوشی ایمان و آسودگی و آرامش 
عقیده باشد. نقش می‌بندد و ماندگار می‌گردد. از اینجا 
است که مزه آشتی و تسلیمی را نمی‌چشد که مومنان 
بدان فرا خوانده می‌شوند تا همگی پذیرای آن گردند و 
بدان درآیند. و در آن از امنیّت و نعمت و آسایش و 
رامین برخوردار شوند و آسوده و راحت بغنوند: 


يا أا ادن منوا ذخْلُوا نی للم افةو لا 
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جزء دوم 
بوا خطوات آلشَیطان. اه کم دوم 
کسانی که ایمان aT‏ را ۳ 
و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی 
اهریمنی (و وسوسه‌های وی) پیروی نکنید (و به دنبال 
او راه نیفتید) بیگمان او دشمن آشکار شما است. 
وقتی که خداوند مومنان را فرا می‌خواند تا همگی به 
صلح و آشتی 
می‌دارد از اینکه از گامهای اهریمن پیروی کنند. زیر 
جز دو دیدگاه وجود ندارد: داخل شدن همگان در صلح 
و آشتی. یا پیروی کردن از گامهای اهریمن... هدایت یا 
ضلالت... اسلام یا جاهلیت... راه رمان یبا راه 
شیطان... راهنمائی خداوند یا گمراهسازی اهریمن. 
شایسته است مسلمان با این قاطعیّت خویش را درک 
کند و با گامهای استوار صراط مستقیم را طی کند. و 
میان راههای مختلف و دیدگاههای گوناگون تأخیر و 
تردید و درنگ روا ندارد و شک و گمان را جائز نداند. 
روشها و برنامه‌های گوناگونی برای موّمن نیست تا از 
میان آنها یکی را برگزیند. یا یکی را با یکی دیگر 
آمیخته دارد ... هرگز! 
کسی که با تمام وجود به صلح و آشتی 
خود را خالصانه تسلیم رهبری الله و شریعت خدا نکند. 
و از هر جهان‌بینی دیگری و از هر روش دیگری و از 
هر شرع دیگری خویشتن را رها نسازد. چنین کسی در 
راه شیطان قرار دارد و گام به گام با اهریمن روان است. 


درآئید و از گامهای 


درآیند. در همان حال ایشان را بر حذر 


درنياید. و جان 


آنجا نه راه حل میانه‌ای است. و نه روشی است گاه این 
سو و گاه اتمه مسیری است که نیمه‌ای از اینجا 
و نیمه‌ای از آنجا باشد. بلکه تنها: حق یا باطل» هدایت 
یاضلالت. اسلام یا جاهلّت, و روش خدا یا 
گمراهسازی شیطان است و بس 

خداوند در نیمه نخستين آيه» همه مومنان را فرا 
می‌خواند تا به صلح و آشتی 
ایشان را از پیروی کردن گامهای شیطان بر حذر 


می‌فرماید. خداوند از سوئی ضمیر و وجدان و حس و 


درایند. در نیمه دوم 


شعور مومنان را بیدار می‌کند و در راه حق به جوش و 
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خروش می‌اندازد. و از سوی دیگر با یادآوری نمودن 
دشمنانگی شیطان با مومنان, ترس و خوف ایشان را 
برمی‌انگیزد و آنان رااز آن دشمنانگی آشکار و روشن 
اهریمنی به هراس می‌اندازد. دشمنانگی ناجوانمردانه و 
بی‌پرده‌ای که جز شخص غافل آن را از یاد نمی‌برد. 
غفلت هم با اییمان سازگار نیست و با آن جور 
درنمیآید. 
سپس مومنان را از سر انجام لغزش و گناه بعد از 
روشنگری و بیان رام بیم هت 
تن رن غد ها جاءتکه لیات مان 
ال * عَریژ کي ۲ 
اگر بعد از آمدن دلائل واضح (و حجّتهای باهر, از راه 
خدا دور شدید و طریق شیطان پیش گرفتید و از جادۀ 
حق) منحرف و دچار لغزش شدید (و به دام آهریمن 
افتادید) بدانید (از دست عدالت آفریدگار فرار نتوانید 
کرد) که بیگمان خدا توانا و حکیم است (و بر همه چیز 
چیره و همۀ کارهایش مطابق حکمت است). 
تذکر دادنشان به اینکه خدا «عزیز» است. اشاره به نیرو 
و قدرت و چیرگی دارد. و اینکه ایشان در برابر قوت 
خدا قرار می‌گیرند هنگامی که با رهنمون او مخالفت 
ورزند و از دستور وی سرپیچی نمایند. همچنین تذگر 
دادنشان به اينکه خدا «حکیم» است. اشاره به این دارد 
که آنچه را برای موّمنان برگزیده باشد. خوب و نیک 
است و خیر و صلاحشان در آن است. و از آنچه که 
ایشان را از آن نهی نسموده و بازداشته است. بد و 
ناپسند است. همچنین اشاره دارد به اینکه ایشان اگر از 
فرمان خدا پیروی نکنند و از آنچه ایشان را از آن 
بازداشته است دوری نورزند. دچار زیان و ضرر 
خواهند شد... لذا این پیرو به همراه هر دو بخش خود. 
در این مقام معنی تهدید و تحذیر را دربردارد. 
¢ 
بعد از آن, روند گفتار سبک تازه‌ای را در برحذر 
داشتن مردمان از سرانجام انحراف ورزیدن از ورود به 


صلح و آشتی, و پیروی کردن از گامهای شیطان, به 
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جزء دوم 
خود می‌گیرد. و به جای صيغه خطاب از صیغهٌ غائب 
ی 


الک 2 و 
آیا (آنان 


ی اف ال الله تر ۳9 
ی دين اسلام را 
نمی‌جویند) انتظار دارند که خدا و فرشتگان (آشکارا در 
برابر دیدگانشان ظاهر گردند و) در زیر سایه‌بانهای 
ابر به سوی ایشان بیایند (و رو در رو با آنان به سخن 
درآیند؟!) و حال آنکه فرمان (بر قطع اميد محال ایشان) 
انجام پذیرفته است (و چنین کاری رخ نمی‌دهد) و همۀ 
کارها به سوی خدا برگشت داده می‌شود. (یا اینکه: 
اینان چندان انتظاری نمی‌کشند که قیامت فرا می‌رسد و 
عذاب خدا و فرشتگان عذاب در سایه‌بانهای ابر سفید 
که نشانۀ سرعت و نعمت است ولی برای اینان نقمت 
است» سر می‌رسند و کار از کار می‌گذرد و همه امور به 
سوی خدا بازگردانده می‌شود). 
این سوال استنکاری است که از علّت انتظار مترددانی 
می‌شود که تأخیر می‌کنند و همگی بی‌درنگ به صلح و 
آشتی درنم ی آیند و تسلیم حق نمی‌گردند. آیا چه چیز 
ایشان را از اجابت و پاسخگوئی بازداشته است؟ در 
انتظار چه چیزند؟ چشم به راه چه چیز هستند؟ آیا 
ایشان را به همین منوال در انتظار خواهی دید و چشم 
به راه می‌مانند تا خداوند بزرگوار در سایه‌بانهانی از 
ابر به همراه فرشتگان به پیش ایشان آیند؟ به عبارت 
دیگر: آیا به انتظار می‌مانند و تأخیر روا می‌دارند تا 
آنگاه که روز وحشتناک قیامت فرا می‌رسد. روزی که 
خداوند متعال دربار؛ آن می‌فرماید: اینکه او در آن 
روز در میان سایه‌بانهای ابر خواهد آمد. و فرشتگان 
صف صف می‌آبند و سفن نمی‌رانند مگز فرفتهای که 
خداوند رحمان بدو اجازه دهد و سخن نیک بگوید؟ 
هنگامی ما در برابر این سوال استنکاری که در قالب 
تهدید وحشتناکی ارائه می‌شود قرار می‌گيريم. بناگاه 
می‌بینیم که دارد روز رستاخیز رخ می‌نماید و قیامت 
فرا می‌رسد. و هر چیزی پایان می‌پذیرد. و مردمان 


ue 
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ناگهان با چیزی روبرو می‌گردند که خدا بدان اشاره 
می‌کرد و آن را بدیشان می‌نمود و آنان را از چنین 
روزی می‌ترسانید: ر 
وی الله تزجع لور 
همه کارها به سوی خدا باز‌گردانده می‌شود. 

این شیوءٌ شگفت‌انگیز قرآن است که مايه امتیاز قرآن 
بوده و آن را از همه سخنان دیگر مشخص می‌دارد. 
شیوه‌ای است که صحنه را جان می‌بخشد و بناگاه در 
چشم بهم زدنی آن را حاضر و آماده می‌نماید. و دلها 
در برابرش می‌ایستد و بدان خیره می‌شود. گوئی کسی 
است که می‌بیند و می‌شنود و چیزی را که در آن است 
لمس می‌کند و می‌فهمد. 

آیا تا کی واپس ماندگان از ورود به صلح و آشتی 
واپس می‌مانند و حال آنکه این روز عظیم بس 
خوفناک چشم به راه ایشان است؟ بلکه این ترس بزرگ 
روز سترگ, دارد آنان را به زیر می‌گیرد و بر ایشان 
مستولی می‌شود. در حالی که آشتی بدیشان نزدیک 
در دنیا و آشتی در آخرت. آن روزی که 
آسمان به صورت ابرهای پاره‌پاره در فضا نمایان گردد 
و فرشتگان دسته دسته از پی هم درآیند. روزی که 


اشتت: 9 


جبریل و فرشتگان به صف ایستند و سختی بسر زبان 
نیارند مگر فردی که خداوند رحمان بدو اجازه دهد و 
سخن کک روزی که خداوند به قضاوت 
... و کار خاتمه پذیرفته باشد: إلى له تزجع 
e 4‏ 
روند گفتار در اینجا نگرش دیگری دارد. پیغمبر له 
را مسخاطب قرار می‌دهد و او را وامی‌دارد که از 
بنی‌اسرائیل بپرسد که نمونة تأخیر در اجابت» و درنگ 
در پاسخگوئی هستند. همانگونه که این سوره قبلا 
ایشان را شناسانده بود: از بنی‌اسراشیل بپرس: چقدر 
معجزه‌های بزرگ و دلائل روشنی به آنان دادیم. لیکن 
ایشان پاسخ مثبت ندادند؟ چگونه نعمت خدا را دگرگون 
کردند. نعمت ایمان و آشتی را بعد از انکه به سویشان 


آمده است: 
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سل بي إن ك 
یبد ند مه الله من یه ب ها جاعثه فان ال شدید 
الاب {. 
از بنی‌اسرائیل بپرس: چقدر معجزه‌های بزرگ و دلائل 
روشنی به آنان دادیم؟ (لیکن ایشان نعمتهای خدا را 
نادیده گرفته و ناسپاسی کرده‌اند) و هر که نعمت خدای 
را دگرگون کند (و به جای ایمان بدان و شکر بر آن. 
نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسی کند) پس از آنکه به 
سویش آمد (و به دستش رسید و بر آن اطلاع یافت. 
خدا چنین کسی را دچار عذاب سختی خواهد کرد) چه 
بیگمان خداوند شدیدالعقاب است. 
در اینجا بازگشت به بنی‌اسرائیل بازگشت طبیعی است. 
چه در اینجا پرهیز دادن از موقعیتی است که در آن 
بنی‌اسرائیل اصیل می‌باشند! موقعیّت تأخیر و تردید در 
پذیرش فرمان الهی و درنگ در پاسخگوئی به وحی 
آسمانی, موقعیّت گریز از قبول صلح و آشتی همگانی 
و تسلیم حق و حقیقت گشتن. موقعیّت رنج دادن و 
درخواست معجزات و خوارق عادات کردن. سپس 
بدسگالی کردن و به دشمنانگی فرو رفتن و راه انکار 
در پیش گرفتن... اینها لغزشگاههای راهی است که 
خداوند گروه مسلمانان را از آن برحذر می‌دارد. تا از 
اسوانیل جار آن یدید 


محفوظ و مصون بمانند و عاقبت پسندیده‌ای داشته 


سرانجام بد و دشواری که ب 


باشند. 


(سل بی [شرایل کم آتناهم ین 
از بنی اسرائیل بپرس: چقدر معجزه‌های 9 و دلائل 
روشنی به آنان دادیم؟. 
چه بسا در اینجا پرسش تنها محدود به مفهوم حقیقی 
خود نباشد. بلکه این شیوه‌ای از شیوه‌های بیان است تا 
یادآور کثرت آیات و نشانه‌هائی باشد که خداوند به 
بنی آسرائیل داده است. و تذکار خوارق و معجزاتی 
باشد که بدیشان عطاء کرده و برای آنان اجراء فرموده 
است... خواه اين خوارق عادات و معجزات به 
درخواست ایشان و به منظور رنج دادن و زحمت 


ETE} 
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افزودن بوده باشد و یا اینکه بنابه خواست خدا و بدون 
هیچ مقدّمه‌ای به فرمان پروردگار بوقوع پیوسته است و 
حکمت نهانی داشته است... آنگاه با وجود کثرت 
خوارق و فراوانی معجزات. تردید و تخیر روا دیده‌اند 
و رنج دیگران افزوده‌اند و از صلح و آشتی سرباز 
زده‌اند که در پناه ایمان آرمیده و از ایمان سایه بر سر 


دارد. 

تتو مس ی می‌آید: 
و مَن دل نقمة الله مخ بعد ما جاه الل 
شدید الاب ). 
هر که نعمت خدای را دگرگون کند (و به جای ایمان 


بدان و شکر بر آن نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسی 
کند) پس از آنکه به سویش آمد (و به دستش رسید و بر 
آن اطّلاع یافت. خدا چنین کسی را دچار عذاب سختی 
خواهد کرد) چه بیگمان خداوند شدیدالعقاب است. 
عبت ای که در ایتا بان شار شه ابیت تحت 
صلح و آشتی 
آنها مترادف می‌باشند. تحذیر از دگرگون کردن نعمت 
پیش از هر کس در حال و وضع بنی‌اسرائیل مصداق 
پیدا می‌کند. زیرا ایشان همین که نعمت خدا را تقییر 
دادند و از طاعت و عبادت رضایت بخش و از تسلیم 
شدن در برابر رهنمودهای خدا سرباز زدند. از صلح و 


اش ق سانش .و آرامنٹن محروم شدند. آنان دائماً 


است. يا نعمت ایمان است. جه هر دوی 


موقعیّت شخص شکاک و متردی به خود گرفتند که او 
پیاپی خواستار دلیل و برهان خارق‌العاده در هر گام و 
در هر حرکتی است. لیکن به معجزه ایمان ندارد و با 
بودن آن ایمان نمی‌آورد. و از نور خدا و هدایت الله 
اطمینان ندارد و بدان آرام نمی‌یابد. تهدید به شدت 
عذاب خدا نخست متوجه بنی‌اسرائیل, و بعد در انتظار 
تبدیل کنندگان نعمت و همه کسانی است که در هر 
زمانی شکر نعمت را به جای نمی‌آورند و آن را 
بی‌سپاس می‌گذارند. 

بشریّت این نعمت را تغییر نداده است مگر آنکه به 
عقاب شدیدی در زندگیش بر روی زمین پیش از عقاب 


سوره بقره آیات ۲۰۴-۲۱۴ 


جزء دوم 
آخرت گرفتار آمده است. هم اکنون بشریّت بدشگون 
در همه اقطار زمین به عقاب شدید دچار است. در 
بدیختی سختی دست و پا می‌زند. به پریشانی و 
سرگردانی گرفتار آمده است. برخی برخی دیگر را 
می‌خورد. هر کسی در آن خودخوری می‌کند و اعصاب 
خویش را خرد و پریش می‌سازد. همو با نفس خود در 
جنگ است. گاهی شخص نفس را جلو می‌گیرد و 
می‌راند. گاهی نفس وی را به وسیلة شبحها و سایه‌های 
صرف و با خلاً و پوچی کشنده‌ای جلو می‌گیرد و 
می‌راند. آن خلاً و پوچی‌ای که متمذنان می‌کوشند آن 
راگاهی.بااعشکرات و:مغذرات پر کدرو گناهی. با 
حرکات عجیب و غریب و سرگرایانه‌ای پر سازند که 
انگار در این حال آنان فراریانی هستند که اشباح به 
دنبالشان روانند و ایشان را به این سو و ان سو 
می‌رانند و می‌تارانند. 

نگاهی به قیافه‌ها و سیماهائی که در اوضاع و احوال 
عجیب و غریبی که خود را مکلف بدان می‌دارند و در 
آن شکلکهای مبتذل و خنده‌آور جلوه گر می‌آیند: یکی 
ول ر میت زا مهن من کی 
دامنش را بالا می‌زند و مینی‌ژوپی می‌پوشد, دیگری 
دست به ابتکاری می‌یازد و کلاه و ماسک عجیب و 
غریبی را به شکل حیوانی می‌سازد و آن را بر سر و 
صورت می‌نهد. دیگری کراواتی را به گردن می‌بندد که 
روی آن مارکی یا فیلی کشیده شده است. و آن دیگر 
پیراهنی را می‌پوشد که شیری یا خرسی روی آن 
چمباتمه زده است ... 

نگاهی به رقصهای دیوانه‌وار. و آهنگهای تند و گوش 
خراش, و هیئتهای متکلفانه و لباسهای بی‌شرمانه در 


برخی جشنها و مناسبتهاء و کوشش برای چشم چرانیها 
و نگاههای وقیحانه, یا ارضاء نفس با تشخص 
مفتضحانه. 


نگاهی به تعویض دیوانه‌وار و تغییر سریع و تند هواها 
و هوسها, و همسران, و دوستیهاء و لباسها در فصلهای 
مختلف, نه بلکه در صبح و شام! 
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سوه 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

هم اینها پرده از ویلانی و سرگردانی کشنده‌ای 
برمی‌دارد که در آن آرامشی و صلح و صفا و سازشی 
نیست. همچنین پرده از حالت ملال‌انگیز و کابوس 
وحشتناکی برمی‌دارد که ایشان را فرا گرفته و بر آنان 
نشسته است و بالاًخره پیانگر حالت «گریز» از دست 
نفسهای فروتپیده و جانهای وحشت زدهٌ خودشان است 
که هر کسی به گونه‌ای گریزان و رمان است که انگار 
اجئّه و اشباح در پی او روان و دوان است. 
اين وضع جز عقاب خدا نمی‌تواند نامی داشته باشد, و 
گریبانگیر کسی می‌گردد که از روش و مقرّرات خدا 
کناره گیری می‌کند و به دعوت او گوش فرا نمی‌دهد که 
می‌گوید: . ر ۳ 

یا أا الذین منوا دلوا ف الم اف > 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همگی (اسلام را به تمام 

و کمال بپذیرید و) به صلح و آشتی تن در دهید. 
ایمان استوار نعمت خدا بر بندگانش می‌باشد. هر که این 
نعمت را دگر؟ ن کند و ناسپاس گذارد. چنین عقایی بدو 
می‌رسد... پناه بر خدا... در سای این تحذیر از تأخیر و 
تردید در اجایت و پاسخگوئی, و تبدیل و تغییر بعد از 
نعمت. حال کسانی را که ایمان نیاورده‌اند و کفر پيشه 
گشته‌اند. و وضع کسانی را که ایمان آورده‌اند و راه 
خدا گرفته‌اند بیان می‌دارد. و فرقی میان میزان و معیار 
کافران و میزان و معیار مومنان دربارةٌ ارزشها و حالتها 
و ا را روشن می‌سازد: 

رین لذبن وال آلدئیء و يَسُحَرُونَ من 

لین آوء و لذبن وا رقم يوم القيامة. 

الق من یشاء بر جاب ). 

زندگی دنیا برای کافران آراسته و پیراسته شده است 

(و همین غرور زینت عارضی و نعمت فانی» ایشان را 

گول زده است و از خدا بی‌خبر کرده است) و مقمنان را 

(که شيفتة دلباختة دنیا نشده و بیشتر به امر آخرت 

مشفولند و احیاناً دستشان تهی است) مسخره 

می‌کنند» (اینان فراموش کرده‌اند که دنیا پل آخرت است 


و به آن اندازه باید بدان پرداخت که عبور میسّر گردد) 
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و روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ایشانند (و بايد 
شتن مال دنیا نشانة بزرگی و برتری کسی 
و نداشتن آن نشانة کوچکی و پستی فردی نیست. بلکه 
بود و نبود دنیا وسیلة آآزمون و امتحان همگان است) و 


بدانند که دانڈ 


خداوند به هر کس که بخواهد بدون (در نظر داشتن) 
حساب (کفر یا ایمان) روزی می‌رساند (و مال زیاد 
عطاء می‌دارد و سرانجام وقت بازپرسی و دادرسی و 
پاسخگوئی فرا می‌رسد). 
بیگمان این زندگی دنیوی برای کسانی که کفر 
ورزیده‌اند با مال و متاع بی‌ارزشش, و با تلاش و 
تکاپوی ناچیزش اراسته و پیراسته شده است. دنیا 
برایشان زینت داده شده است و بدان دل خوشند و 
بالاتر از آن نمی‌خواهند و از آن دورتر نمی‌روند. و به 
چیزی در فراسوی آن چشمانشان را نمی‌دوزند و از آن 
دورتر نمی‌روند. و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهند و 
ارزشهای دیگری جز ارزشهای دنیا را نمی‌شناسند. 
کسی که هم و غم و فکر و اندیشه‌اش از مرزهای این 
زندگی دنیوی فراتر نمی‌رود. ممکن نیست تصور و 
تفکّرش به تلاشهای والا و ارزشمندی پی ببرد که 
مومن بدان اهتمام می‌ورزد. و یا به اوج افقهای بلند و 
دور دستی برسد که موّمن چشمان خویش را بدان 
دوخته است... مومن چه بسا همه کالاهای دنیا را ناچیز 
شمرد. لیکن این بدان خاطر نیست که همّت او کوچکتر 
و یانیروی وی ناتوانتر از آن باشد. و نه بدان سبب 
است که او منفی باف بوده و نخواهد زندگی را رشد 
دهد و بالا برد و ترقی بخشد... بلکه بدان علت است که 
او از دیدگاه بالاتری به دنیا می‌نگرد و در کنار خلافت 
در زمین» و ایجاد عمران و تمدّن, و عنایت به رشد و 
ترقی و تولید بیشتر و درآمد بهتر» می‌خواهد با صرف 
طلای عمر خود به هدفی دست یابد که بسی بزرگتر و 
گرانبهاتر از این کالاها و متاعهای فانی دنیا است. 
می‌خواهد در برابر گذشت زندگی, در زمین روشی را 
استقرار بخشد و مقرّراتی را پابرجای دارد. و بشریّت 
را به چیزی رهبری کند و رهنمود شود که والاتر و 


ور تفا رت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


کاملتر از هر چیز دیگری است» و پرچم خدا را بالای 
قله‌های زمین نصب کند و در مغز مردمان استقرار 
بخشد. تا انسانها به سوی آن که در مکان بس رفیع و 
بلندش در اهتزاز است بالا روند. و چشمان خویش را 
به فراسوی جهان محسوسات و دنیای مادی بی‌ارزش 
و محدود بدوزند. دنیای کوچک و کم ارجی که آن 
کسی به خاطرش می‌زید و خویشتن را فدایش می‌کند 
که ایمان. رفعت هدف و بلندی همت و فراگیری دیدگاه 
بدو نبخشیده باشد. 

دون همتان و کوچکان غرقه در لجنزار زمین. 
پرستشگران هدفهای زمینی, به کسانی که ایمان 
آورده‌اند می‌نگرند و می‌بینند که موفنان لجنزار و 
اشیاء پست و کالای بی‌ارج آنان را رها می‌سازند و به 
خودشان وامی‌گذارند. تا خود در راه رسیدن به آمال و 
آرزوهای بزرگتری گام بردارند و به تلاش پردازند که 
تنها بدیشان اختصاص ندارد. بلکه به همه بشریت 
مربوط است. همچنین تنها متعلّق به پیکر و جسمشان 
نبوده, بلکه به عقیده‌شان هم تعلّق دارد. دنیاپرستان 
موّمنان را می‌بینند که در راه عقیدۀ خود رنجها و 
سختیها می‌کشند و خستگیها می‌چشند و خویشتن را از 
لذائذ و خوشیهائی محروم می‌دارند که این دون همتان 
چنین لذائذ و خوشیهائی را چکیدۂ زندگی و بالاترین 
هدفهای سترگ آن می‌دانند... این حقیران نابینا در اين 
حال به مؤمنان خیره می‌شوند و به راز تکاپوها و 
تلاشهای والا و سترگٹ 
به باد تمسخر می‌گیرند و حال و وضع و تصورات و 
2 راء و راهی را که در پیش می‌گیرند مسخره 


ن پی نمی‌برند. لذا مومنان را 


Ee 2‏ 2 و مت ما 
و ع لین وا ان ياة آلدنياء و يَسخرُون من 
لین منوا ). 


زندگی دنیا برای کافران آراسته و پیراسته شده است و 
ولیکن این ترازوئی که کافران ارزشها را با آن 


می سنجند ترازو نیست... این ترازو. ترازوی زمین 
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است. ترازوی کفر است. ترازوی جاهلیّت است... اما 
ترازوی دقیق و حقیقی همان است که در دست خدای 
سبحان است. این خدا است که حقیقت وزن مژمنان را 
در ترازوی خود به گوش ایشان می‌رساند: 

و الذي نا هم یرم القيامة ). 

روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ايشانند. 
این همان ترازوی دقیقی است که در دست خدا است. 
باید کسانی که ایمان آورده‌اند ارزش حقیقی خویش را 
در این ترازو بدانند. و به راهی که در پیش گرفته‌اند 
بدون توجّه به نادانی نادانان و مسخرةٌ مسخره کنندگان 
و ارزشها و معیارهای کافران ادامه دهند... بیگمان 
ایشان در روز رستاخیز بالاتر از ک‌افرانند. بالاتر از 
آنانند بدانگاه که حساب و کتاب نهائی به میان می‌آید. 
مومنان برابر شهادت خدائی که داورترین داوران است 
بالاتر از کافرانند. 
خدا برای مژمنان چیزی را ذخیره و پس‌انداز می‌فرماید 
که برای آنان نیک است. و چیزی است که از رزق و 
روزی, وسیع‌تر و فراخ‌تر است. آن را هر وقت بخواهد 
بدیشان عطاء می‌فرماید. در دنیا یا در اخرت يا در هر 
دو جهان, هرگونه که خودش صلاح بداند و هر وقت که 
تشخیص دهد آن چیز برایشان خوپ است: 

وال رن من یشاء بر جشاب ). 

خداوند به هر کس که بخواهد بدون نظر داشتن) 

حساب (کفر یا ایمان) روزی می‌رساند. 
او بخشنده و بخشایشگر است و به هر کس که بخواهد 
می‌بخشد و بر هر کس که بخواهد باران نعمت خویش 
را ریزان می‌نماید. نه گنجوری و نه دربانی بر در 
خزينة عطاء او است. او چه بسا به کافران زینت زندگی 
دنیا را بنا به حکمت و رازی که خود می‌داند عطاء 
می‌فرماید. و برتری ایشان هم در این چیزی نیست که 
بدانان داده شده است. او به بندگان برگزیدهٌ خویش نیز 
آنچه را که بخواهد در دنیا یا در آخرت عطاء 
می‌فرماید. پس همه عطاها و بخششها از جانب او 
است. لیکن آنچه برای گزیدگان برمی‌گزیند پایدارتر و 


فی‌ظلال القرآن 
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بالاتر و والاتر است. 
زندگی تا ابد این دو نمونه از انسانها را خواهد 
شناخت... مومنانی را خواهد شناخت که ارزشها و 
معیارها و جهان بینیهای خود را از دست خدا دریافت 
می‌دارند. چنین تلقّی و دریافتی, ایشان را از چیزهای 
زندگی و کالاهای زمین و دون همتیها بالاتر می‌برد و 
فراتر می‌نشاند. از این راه اتسائیّت خویش را تن 
می‌بخشند. و آقا و سرور زندگی نه بنده و چاکر زندگی 
خواهند شد... همچنین زندگی دستهٌ دیگری را خواهد 
شناخت. آنان کسانیند که زندگی دنیا برایشان آراسته و 
پیراسته شده است. و کالاها و معیارهای دنیاء ایشان را 
به زندگی خود کشانده است. و نیازمندیهایشان و 
تعلّقات و قید و بندهایشان, ایشان را به خاک محکم 
بسته است. و این است که بدان چسبیده‌اند و بلند 
نمی‌گردند. 
مؤمنان پیوسته از بلندی به این فروافتادگان می‌نگرند و 
هر آندازه هم کالا و متاع دنیا بدیشان داده شده باشد». 
خویشتن را بالاتر از ایشان می‌بینند. در صورتی که این 
فروافتادگان معتقدند که ایشان دارا و متنقم و برخوردار 
از بخشایش الهی بوده و اينکه مومنان افراد محروم و 
بی‌بهره‌اند. این است که گاهی دلشان به حال مومنان 
می‌سوزد و گاهی هم ایشان را به باد تمسخر می‌گيرند. 
در صورتی که ایشان خود در خور گریه و زاری و 
دلسوزیند و بیش از دیگران باید به حالشان گریست. 
‌ 
در پرتو تذکار معیارها و ارزشهاء و طرز انديشة کافران 
دربارهٌ مومنان, و حقیقت مقام ممنان و ارج ایشان در 
پیشگاه خداء روند گفتار به داستان اختلاف موجود میان 
مردمان از لحاظ جهان بینیها و باورداشتهاء و معیارها و 
ارزشها می‌پردازد. این داستان با بیان اصلی که اختلاف 
کنندگان باید بدان برگردند و ذکر آخرین ترازوئی که 
باید کردار و گفتار همگان با آن سنجیده شود و در آنچه 
که در آن اختلاف می‌ورزند حکمیّت و داوری کند. 
پایان می‌گیرد: 
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کان الاش ا مه واحدة بقث له شب 
مُبشرین وم مُنذرین.و انَل مهم هم الکثاب باه 


۳ 
۳ تن اس فپ اختلفوافبه -و ما خلت 
یه وین بعد اجاء تم اللات یی 
و ر م2 ت ا 
TT‏ 
او لک وا 


۱ 


9 (برابر فرمان فطرت در آغاز از نظر انديشه و 
صورت اجتماعی یک گونه و) یک دسته بودند. (کم‌کم 
دورهٌ صرف فطری بپایان رسید و جوامع و طبقات 
پدید آمدند و مرحلة بلوغ و بیداری بشریّت فرا رسید) 
پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را به 
بسهشت و دوزخ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب 
(آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت (و 
عدالت) دعوت می‌کرد» بر آنان نازل کرد تا در میان 
مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری کند 
(و بدین‌وسیله مرحلۀ نبوقّت فرارسید. آنگاه) در (مطالب 
و حقانیت) کتاب (آسمانی) تنها کسانی اختلاف 
ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده بود و به 
دنبال دریافت دلائل روشن, از روی ستمگری و 
کینه‌توزی (و خودخواهی و هواپرستی, در پذیرش و 
فهم و ابلاغ و اجراء کتاب) اختلاف نمودند (و مرحلة 
اختلاف در دين و ظهور دینداران و دین سازان 
حرفه‌ای فرا رسید و زمینة بروز و سلطة طاغوت فراهم 
شد) پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند. با 
اجازهُ خویش (که مایهةٌ رشد فکری و ایمان پاک و زمینۀ 
رستن از انگیزه‌های نفسانی و تمشک کامل به کتاب 
آسمانی است) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف 
ورزیده بودند. رهنمون شد. و خداوند هر کسی را که 
بخواهد به راه راست (که همان راه حق است) رهنمود 
می‌نماید ( تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دریابند. 
و مرحلة برگشت به دين راستین و حاکمیّت کتاب و 
شریعت فرا رسد). 


داستان این است... مردمان ملت واحدی بودند. روش 
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واحد و جهان بینی واحدی داشتند. چه بسا اين, اشاره 
به وضع و حالت مجموعة کوچک انسانهای نخستین 
باشد که از خانوادة آدم و حواء و ذریتهای ایشان فراهم 
آمده و پیش از اختلاف جهان بینیها و باورداشتها با 
همدیگر می‌زیسته‌اند. چه قرآن مقزر می‌دارد که 
مردمان از اصل واحدی هستند. ایشان همگی زادگان 
خانواد؛ نخستین می‌باشند: خانوادة آدم و حواء. 
خواست خدا چنین بوده است که همة انسانها را فرزندان 
خانواده واحد و کوچکی گرداند. تا بنیاد خانواده را در 
زندگانی انسانها پایه‌ریزی کند و آن را نخستین آجر 
قرار دهد. روزگاری برایشان گذشت و آنان در 
چهارچوب خانوادهٌ نخستین در یک سطح و دارای 
دیدگاه واحدی و جهان‌بینی واحدی بودند. تا آنگاه که 
بیشتر و بیشتر گردیدند و افراد آن فراوان شدند و 
خانوادهای متعدّدی گشتند و در مکانهای مختلف 
پراکنده شدند و طرز زندگی هر دسته و گروهی دگرگون 
گردید و استعدادهای نهانی مختلف ایشان بروز کرد. آن 
استعدادهائی که خداوند آنان را بر آن سرشته بود و 
بگونه‌های متفاوت برای حکمتی آفریده بود که خودش 
از آن ملع است و همو به خیر و صلاحی آشنا است که 
در فراسوی تنوّع استعدادها و نیروها و گرایشها نهفته 
است. 
در این هنگام بود که جهان بینیها و دیدگاهها مختلف 
گردید و روشها تعدّد پیدا کرد و باورداشتها تنوع یافت 
و در این وقت خداوند پیغمبران را برانگیخت تا 
مژده‌رسان و بیم‌دهنده باشند: 
ول E‏ 
ا 
حقیقت (وعدالت) دعوت می‌کرد, بر آنان نازل کرد تا در 
میان مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری 
کند. 
اینجا آن حقیقت بزرگ می‌گردد... فطرت انسانها بر این 
سرشته شده است که با همدیگر اختلاف داشته باشند. 


سوره بقره آیات ۴ ۲۰۴-۲۱ 


جزء دوم 
زیرا این اختلاف اصلی از اصول آفرینش ایشان است 
که فلسفة بزرگ و راز سترگ خلیفه گری این موجود را 
در زمین پدیدار می‌سازد... این خلیفه گری نیازمند 
وظائف مختلف و استعدادهای گوناگون در انواع متعدد 
است. تا هم آنها تکامل پذیرند و هماهنگ گردند و 
نقش کلی خویش را در امر جانشینی و آبادانی برابر 
تصمیم کلی مقر در علم خدا اداء نمایند. پس در این 
صورت لازم است مواهب و بخشایش الهی به انسانها 
متنوّع و مختلف باشند.تا در مقابل انسانها نیز بتوانند از 
عهده وظائف گوناگون و جوراجور برآیند. اختلاف 
استعدادها برای رویاروئی با اختلاف نیازها ضرورت 
دارد: 

3 لا یزاون م 

لذلک ق 


و همیشه مختلف و متفاوت خواهند ماند -مگر کسانی 


1 مختلفین -الا من رجحم ریک -و 


که پروردگارت بدیشان حم کرده باشد -و آنان را 
برای این آفریده است. (هود ۱۱۸ و ۱۱۹) 
این اختلاف در استعدادها و وظائف. به نویه خود باعث 
اختلاف در جهان بینیها و هدفها و تلاشها و روشها و 
راهها می‌گردد... ولیکن خداوند دوست دارد که این 
اختلافهای سازنده» در درون چهارچوب گشاد و فراخی 
باقی بماند و همه آن اختلافها را چنانکه شایسته و 
بایسته و راست و درست باشند در برگیرد... این 
چهارچوب. چهارچوب جهان‌بینی درست ایمانی است 
کا رخف ی می فد تا چا که جر انت: ردا 
روی انواع استعدادها و انواع مواهب و اننواع نسيروها 
می‌گستراند و همه آنها را به زیر بال و پر خود می‌گیرد. 
آنها را نه می‌کشد و نه «سرکوب» می‌کند. بلکه آنها را 
سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد و همآوا و 
هماهنگشان می‌سازد و در راه خیر و صلاح روان و 
هدایتشان می‌نماید. 

از اینجا است که بناچار باید معیار ثابتی باشد تا 
اختلاف کنندگان بدان برگردند. و داور دادگری باشد تا 
صاحبان دعاوی بدو مراجعه نمایند. و سخن حقی باشد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
تا ستیزه‌ها بدان پایان گیرد و همگان به سبب آن به یقین 
و اطمینان و یابند: 
«(فبِعت iE‏ لین شین و مُنذرین» و و 
عم الکثاب باق بیخکم يالاس قيا 
آختلفوافیه ). 


پس خداوند پیفمبران را برانگیخت تا (مردمان را به 


بهشت و دوزخ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب 

(آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت 

(وعدالت) دعوت می‌کرد» بر آنان نازل کرد تا در میان 

مردمان راجع بدانچه اختلاف می‌ورزیدند داوری کند. 
اھ اتکی کو بای پر مووه ای پر گرا یش 
«اقّ» بایستیم... این سخن نهائی و فیصله‌بخشی 
است که می‌گوید: حق همان چیزی است که کتاب 
(آسمانی) با خودآورده است. این حق نیز نازل گشته 
است تا تنها داور دادگر و سخن حق و فیصله‌بخشی در 
ميان همه سخنان مردمان و جهان بینیها و روشها و 
ارزشها و معیارهای ایشان باشد... چیزی جز آن حق 
نیست. و هیچگونه داوری و حکمیتی با آن مسقبول 
نمی‌باشد. هیچ سخنی بعد از أن پذیرفته نمی‌شود. 
بدون این حق یگانه‌ای که تعددپذیر نیست» و بدون 
داوری بردن به پیش آن و حکمیّت خواستن از آن در 
پیدا می‌کنند. و 
بدون گوش به داوری آن فرا دادن و بدون لجاجت و 
اعتراض سر بر خط فرمان حکمیّت آن نهادن و 
بی‌درنگ دست از مرافعه کشیدن... بدون هم اینها کار ` 


هم چیزهائی که مردمان در آن اختلاف 


و بار این دنیا راست و درست نمی‌شود. و مردمان از 
مخالفت و تفرقه دست برنمی‌دارند. و صلح و آشتی بر 
روی زمین پابرجا نمی‌گردد. و مردمان بهیچوجه به امن 
و امان گام نمی‌گذارند. 

این حقیقت دارای ارزش بزرگ و وییژه‌ای است از 
لحاظ معیّن ساختن دیدگاهی که مردمان جهان بینی‌ها و 
قوانین خود را از آن می‌گیرند. دیدگاهی است که در 
نزاغها و جدالهای مختلفی که به صورتهای گوناگون 
مسیانشان رخ می‌دهد. داوری و حکمیّت را از آن 
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می‌خواهند و فرمانش راگردن می‌نهند.. دیدگاه. 
یگانه‌ای است که تعدّد نمی‌شناسد و همو است که این 
کتاب را به حق فرستاده است. کتابی که یگانه سرچشمه 
بوده و یکی بیشتر نمی‌باشد. این کتاب همان کتایی 
است که خداوند بزرگوار آن را به حق ارسال فرموده 
است تا ميان مردمان راجع به چیزی که دربارة آن 
اختلاف می‌ورزند. داوری و قضاوت کند. 
این کتاب از لحاظ حقیقتی که دربر دارد یکی بیش 
نیست که هم پیغمبران آن را با خود آورده‌اند. پس در 
اصل یک کتاب. و عموماً یک دین و اساسا یک 
جهان‌بینی بوده است: خدای واحد. و پروردگار واحد. و 
معبود واحد. و قانونگذار واحدی که برای آدمیزادگان 
قانون و مقزّرات وضع کرده و روانه فرموده است... 
سپس به دنبال آن, تفصیلات جوراجور شده است» تا 
آنگاه که به آخرین شکل خود در آمده است و اسلام 
آن را ارائه کرده است و زندگی را آزاد گذارده است تا 
در اقیانوس پهناور و همه‌جاگستر خود بدون هیچگونه 
مانع و عائقی رشد پیدا کند. و تحت فرماندهی خدا و 
روش و شریعت زنسدة متحوّل او در محدودة آن 
اقیانوس فراگیر بزرگ بلمد و بالا گیرد. 
این چیزی را که قرآن دربار کتاب بیان می‌فرماید. 
نظریِةٌ راستین اسلامی دربارهُ خط سیر ادیان و عقائد 
است... هر پیغمبری همین دین یگانه را آورده است که 
اصل آن یکی است. و بر پایهٌ اصیلی استوار است: پاية 
یکتاپرستی مطلق... سپس به دنبال هر رسالتی» انحراف 
رخ می‌دهد و کجروی به میان می‌آید و خرافات و 
موهومات و خیالبافیها و افسانه‌سرائیها روی هم انباشته 
می‌گردد. تا آنجا که مردمان از آن اصل بزرگ فاصله 
می‌گیرند و دور می‌شوند. بدین هنگام رسالت تازه‌ای 
می‌آید و به تجدید حیات آن عقیدهٌ اصیل می‌پردازد. و 
انحرافها و کجرویهائی را که بدان آویزان و چسبان 
می‌شود از آن می‌زداید. و در تشریحها و تفصیلهاء 
احوال و اوضاع ست. و تطوّر و تحول ایشان را 
مراعات می‌نماید... چنین نظریّه‌ای بیشتر در خور 


De‏ ۳ب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


پیروی و پذیرش است تا نظریّه‌های محققان غير 
مسلمان. نظریه‌هائی که غیر محققان مسلمان اغلب 
بدون اينکه خود متوجّه باشند تحت تأثیر آنها قرار 
می‌گیرند و تحقیقات و بررسیهای خویش را در این باره 
بر اساس سخنان خاورشناسان و محققان غربی نادانی 
چون ایشان دربارهُ زیربنای دگرگونی در امر عقیده و 
جهان‌بینی» پی‌ریزی می‌کنند. 

این اثبات در زیربنای جهان بینی‌ایمانی, با وظیفة کتابی 
اتفاق و هماهنگی دارد که خدا آن را به حق نازل کرده 
است تا میان مردم دربار؛ آنچه نسبت به آن در هر 
زمانی و با هر پیغمبری از قدیم‌ترین ایام اختلاف 
ورزیده‌اند داوری کند. 

چاره‌ای جز این نیست که باید ترازوی ثابت و استواری 
باشد تا مردمان بدان برگردند. و سخن حق و فیصله 
دهنده‌ای باشد تا مرافعة ایشان بدان پایان پذیرد. 
چاره‌ای از این هم نیست که باید چنین ترازوئی ساخت 
کارگاهی جدا از کارگاه انسانی باشد. و چنین سخنی 
سخن داور دادگری باشد که برکتار از هوی‌وهوس 
انسانی, و بدور از ضعف و کوتاه‌بینی انسانی» و جدا از 
جهل و نادانی انسانی باشد و تحت تأشیر هیچیک از 
امیال و آرزوهای بشری قرار نگیرد. 

پابرجا داشتن چنین ترازوی ثابتی, نیازمند علم و اطلاع 
بی‌پایان و نامحدود است. علم و اطْلاع از آنچه بوده 
است و آنچه هست و آنچه خواهد بود. این ترازوی 
پایدار باید به وسیلۀ دانشی برقرار گردد که کلیْت داشته 
باشد و مقیّد به قیود زمان نباشد. آن قیودی که هستی 
یگانه‌ای را به گذشته و حال و آینده و به یقینی و ظنی 
و ناشناخته, و به حاضر پیدا و غائب ناپیداء تقسیم و 
تفکیک می‌کند... همچنین باید دانشی باشد که مقیّد به 
قیود مکان نباشد. آن قیودی که هستی یگانه‌ای را به 
نزدیک و دور, و دیدنی و نادیدنی. و محسوس و 
غیر محسوس, دسته‌بندی می‌نماید. 

استوار داشتن این ترازو نیازمند به خدائی است که 
آگاه از اشیائی است که آفریده است. و آگاه از کسانی 
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است که آفریده است... می‌داند چه چیز شایسته است و 
چه چیز مفید به حال همگان و اصلاحگر حال مردمان 
است. 

پابرجا داشتن این ترازو همچنین نیازمند خدائی است 
که بالاتر و فراتر باشد از: نیاز کاستی, نیستی, مرگ. 
آز رغبت» هراس, و جهان با آنچه و آنکه در آن 
است... پابرجا داشتن این ترازو نیاز به خدائی دارد که 
هیچگونه نیازی و هدفی. هوی و هوسی, خوشی و 
لو سستی و ضعفی در ذات منرّهش نیست. و 
ناتوانی و کوتاهی ندارد. 

اما عقل بشری را این بسنده خواهد بود که اوضاع 
متحوّل و شرائط مختلف و نیازهای متغیّر را در نظر 
بگیرد. سپس میان آنها و میان انسان در لحظهٌ گذرائی 
و مات معیّنی, اتفاق و ارتباط برقرار سازد. مشسروط 
بر آنکه ترازوی ثابتی در آنجا باشد که عقل انسان 
بتواند بدان رجوع کسند و خطاو صواب و درست و 
نادرست و ضلالت و هدایت و حق و باطل خود را با ان 
بسنجد و از هم جدا سازد... تنها از این راه است که 
زتدگی راست و روان می‌گردد و مردمان اطمینان 
می‌یابند که آنکه سرانجام باید بر ایشان فرمان براند و 
آنان را رهبری نماید کسی جز خدا نمی‌تواند باشد. 
بی‌گمان کتاب, حق را با خود نیاورده است تا تفاوتها و 
فرقهای موجود میان استعدادها و موهبتها و راهها و 
وسیله‌ها را از میان بردارد. بلکه تنها بدان خاطر آمده 
است که مردمان داوری خویش را به پیش آن ببرند و 
هنگامی که با یکدیگر اختلاف خواهند داشت تنها و 
تنها از وی رأی و چارهٌ کار بطلبند. 
این حقیقت باعث پیدایش حة حقیقت دیگری می‌گردد که 
دیدگاه تاریخی اسلام آن ا است: 

اسلام «کتاب» را پیش رو می‌گذارد, کتابی که خدا آن 
را به «حق» فرستاده است تا دربارء آنچه مردمان در آن 
اختلاف پیدا می‌کنند داوری کند... و آن را دستور 
زندگی انسانها قرار می‌دهد. چنانچه زندگی با این 


دستور موافقت داشته باشد و پیوسته برابر آن به پیش 


هلب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


رود. حق و درست بشمار می‌آید. و اگر از این دستور 
سرپیچی کند و مخالف با آن گردد و بر دستورهای 
دیگری استوار و پایدار شود. باطل و نادرست خواهد 
بود... باطل و نادرست است اگر هم مردمان همگی در 
دوره‌ای از ادوار تاریخ آن را بپسندند و از آن خشنود 
باشند. زیرا مردم در امر حق و باطل داور بشمار 
نمی‌آیند و قضاوت کار خارج از حوزهٌ وظيفةٌ ايشان 
است. آنچه که مقبول نظر مردم است و ايشان 
می پسند ند حق نیست, و آنچه را که مقرر می‌دارند و 
از آن رضایت دارند دین نمی‌باشد. بلکه دیدگاه اسلام 
بر این اساس استوار است که: اگر مردم چیزی را انجام 
دهند. و یا چیزی را بگویند. و یا در تمام زندگیشان بر 
چیزی ماندگار شوند کردار و گفتار و ماندگاری ایشان 
نمی‌تواند آن چیز را اگر مخالف با کتاب باشد به حق 
تبدیل کند. یا آن را اصلی از اصول دین نماید. يا تفسیر 
حقیقی و تعبیر واقعی این دین گرداند. همچنین آن شیء 
تنها به دلیل اينکه نسلهای پیاپی متمشک بدان و ثابت 
بر آن بوده‌اند. نمی‌تواند نیک به حساب آید و مقبول 
آستان خدا باشد. 

این حقیقت» در امر حفظ کردن و بدور نگاه داشتن 
اصول دین از چیزهائی که مردمان وارد آن می‌سازند. 
حائز اهمَیّت فراوان است. مثلاً اگر در تاریخ اسلام 
انحرافی ی و وی زک 
کسی نپرسد: این انحراف چه وقت پدیدار آمده است و 
ژندگی مرڈم بر آن اشتوار گشسته است؟ آینا چتین 
انحرافی نمایانندهٌ چهره حقیقی اسلام خواهد بود و به 
اسلامی پذیرفته خواهد شد؟! هرگز! 
بلکه دامن اسلام همیشه از لوث چنین رخداد تاریخی 


عنوان یک واقعیّت 


پاک و منرّه خواهد بود. این رخداد تاریخی هم هميشه 
اشتباه و انحراف بشمار خواهد آمد و هیچوقت 
شایستگی حجت و برهان و اعتماد و استناد را پیدا 
نخواهد کرد. بر کسی هم که خواهان تجدید حیات 
اسلامی است و می‌خواهد زندگی اسلامی خویش را 
از سر گیرد. واجب است و وظیفه‌ای از وظائف او است 
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که چنین کاری را لغو گرداند و قلم بطلان بر آن کشد و 
دوباره به سوی کتابی برگردد که خدا آن را همراه حق 
فرو فرستاده است تا در ميان مردمان راجع بدانچه در 
آن اختلاف می‌ورزند داوری کند. 
آری کتاب آمده بوده است... و با وجود اين, هواها و 
هوسها در اینجا و آنجا پر مردم چیره می‌شده است. و 
طمعها و آزهاء امیال و آرزوهاء تترسها و هوسهاء و 
گمراهیها و سردرگمیهاء مردمان را از پذیرش فرمان 
کتاب و برگشت به حقي که ایشان را به سوی حسق 
رهبری کند, بدور میداشته است: 

(وت لت نیو نارواین بخ 

ماجاءتهم نات . بيا یم 6. 

در (مطالب و تس کتاب (آسمانی) تنها کسانی 

اختلاف ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده 

بود» و به دنبال دریافت دلائل روشن, از روی ستمگری 

و کینه‌توزی (و خودخواهی و هواپرستی, در پذیرش و 


این ستم» ستم حسد. ستم طمع» ستم از و ستم هوی و 


هوس است... اين جور و ستم است که مردم را 
وامی‌دارد تا در زیر بنای جهان‌بینی و روش, اختلاف 
کنند. و به تفرقه و لجاجت و دشمنانگی فرو روند. 
این حقیقتی است... زیرا درا اصالت حق روشنی که 
در این کتاب است و نیرومند و باطل شکن و درخشان 
و درفشان است. هیچ دو فردی اختلاف نمی‌ورزند. 
مگر اينکه در اندرون یکی از آن دو ستمگری و آرزو 
پرستی باشد یا در اندرون هر دوی ایشان جور و ستم و 
هوی و هوس لانه کرده باشد... اما اگر در درون سینه‌ها 
ایمانی باشد. به ناچار اتحاد و اتفاق و پیوند و پیوست 
خواهد بود: 

هی الله الَذ 
بادنه . 


و سم 


ین منوا نا افوا فيه من احق 


پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند» با اجازه 
خویش (که مايةٌ رشد فکری و ایمان پاک و زمینۀ رستن 


از انگیزه‌های نفسانی و تمسشک کامل به کتاب آسمانی 


سه )هب 
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است) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده 
بودند. رهنمون شد 
ایشان را هدایت داد. زیرا در نفسهایشان صفا و پاکی. و 
در جانهایشان یکرنگی و وارستگی, و در دلهایشان 
شوق رسیدن به حق بود. بدین هنگام وصول به حق و 
استقامت بر آن چه آسان خواهد بود: 
(و ال تد ی من شا ٤‏ إلى صراط مت ). 
اوق هکس تا که یت رام به ره رافتت که متام 
و 
ایی همان زاه زاشتی است که کاب از آنپرده 
برمی‌دارد. این همان روشی است که بر حق استوار 
است و بر جاده مستقیم قرار دارد. راهی است که 
دستخوش هواها و هوسها و خواستها و آرزوها نمی‌شود 
و به این سو و آن سو پرت و پرتاب نمی‌گردد. و امیال 
و شهوات آن را بازیچةٌ خود قرار نمی‌دهند... خداوند 
از میان بندگانش هر کسی را که بخواهد برای این راه 
راست برمی‌گزیند. آنان کسانی هستند که خدا استعداد 
هدایت را در آنان سراغ دارد و به استقامت ایشان بر 
صراط مستقیم آگاه است. اینان به صلح واشت 
درمی‌آیند و تسلیم حق و حقیقت می‌شوند. اینان 
مردمان برتر و والاتری هستند. اگرچه کسانی که با 
ترازوی خدا نمی‌سنجند و برابر معیار الله نمی‌انديشند 
گمان برند که ایشان مردمان محرومی هستند و آنان را 
به باد مسخره گیرند همانگونه که پیوسته چنین بوده و 
کافران مژمنان را استهزاء نموده‌اند. 
این رهنمودهائی که هدف آنها پیدایش جهان‌بینی 
ایمانی کامل و روشنی در دلهای گروه مسلمانان است 
به پایان می‌رسد. در نقطهٌ پایانی رو به ممنانی می‌کند 
که عملاً به رنج و مشفّت اختلاف میان خود و میان 
دشمنان مشرک و اهل کتابشان روبرو گشته‌اند و مزه 
اختلاف را چشیده‌اند. و جنگها و رنجها و شیونهائی را 
به خود دیده‌اند که این مخالفت را به دنبال داشته 
است... بدیشان می‌گوید: این سّت قدیمی خدا است که 
برای پاک کردن موّمنان و آمادگی بخشیدن ایشان بکار 
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گرفته می‌شود تا شایستگی ورود به بهشت را پیدا کنند 
و بایستهٌ آن باشند که از زمره ساکنان بهشت گردند. 
ستّت خدا است که پیروان عقیده از عقیدهٌ خویش دفاع 
کنند و در راه آن, رنج و درد و سختی و زیان را به جان 
خریدار شوند. گاهی پیروزی را در آغوش کشند و 
گاهی شکست بخورند و میان پیروزی و شکست 
درآمد و شد باشند. تا بدانجا می‌رسند که بر عقیده خود 
استوار و ماندگار بمانند و هیچ نوع سختی و شدتی 
نتواند ایشان را از جای بر کند و مضطرب و پریشان 
کند. و هیچ نیرو و قدرتی نتواند ایشان را بترساند و 
بلرزاند. و در زیر پتکهای زحمت و محنت و آشوب و 
فتنه. سست و ضعیف نشوند و خرد و خمیر نگردند... 
در نتیجه آبدیده شوند و آنگاه استحقاق پیروزی و 
یاری خدا را داشته باشند. زیرا تنها بدین هنگام است 
که امین دین خدا می‌گردند و می‌تواننند گنجور آن 
باشند, و در آنچه امینشان می‌دانند امانتدار راستین 
بوده و شایستگی نگهبانی از دين و دفاع از آن را بهم 
رسانند. درخور بهشتند چون جانهایشان از ترس و 
هراس و خواری و پستی آزاد گشته است و از دست 
حرص و آز زنسدگی و محبّت و مودت حیات و 
خوشگذرانی و حرص و جوش بر رفاه و آسایش 
خلاص شده و رهائی یافته‌اند. ارواحشان در این وقت 
به جهان بهشت از هر چیز نزدیکتر است و بیش از هر 
چیز از جهان خاکی بدور و فراتر است: 

اَم خسن تَدخلوا لس و يأك مَل ادن 

خلوامن فلکم مهم الب سار الصا و ژلرلوا 

ق ول لول و لین وا معه: مق نطر 

له نتم الله قرب ). 

آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آنکه 

به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 


از شما در گذشته‌اند؟ (شما که هنوز چنین رنجها و 
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دردهائی را ندیده‌اید. و بايد چشم به راه تحمّل حوادث 
تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 
سپس گنج.) زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 
آن چنان ملّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که بااو ای مان آورده بوده‌اند (همصدا شده و) 
می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا 
هرگز ممنان را فراموش ننموده است وپس از تعلیم 
فداکاری به ممنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 
است. به وعدهٌ خود وفا کرده و بدیشان پاسخ گفته 
است که:) هان! بیگمان باری خدا نزدیک است. 
خداوند سبحان این چنین گروه مومنان نخستین را 
مخاطب قرار داده است» و این چنین آنان را به تجارب 
گروههای ممن پیش از خود حواله می‌دهد و بر 
آزموده‌های مژمنان پیشین مطلع می‌گرداند. و آنان را 
متوجّه ستّت آفریدگار سبحان در امر تربیت و پرورش 
بندگان برگزیده‌اش می‌سازد. آن کسانی که پرچم ربانی 
را به دستشان می‌سپارد و در زمین, امانت و روش و 
شریعت خویش را بدیشان وامی‌گذارد. این خطاب» 
خطاب کلی و استثناء ناپذیر است و متوجّه هر کس است 
که برای انجام این وظیفة بزرگ و ایفاء این نقش سترگ 
برگزیده می‌شود. 
این آزمون» آزمون بس ژرف و بزرگ و هراسناک 
است... چنین پرسشی از جانب پیغمبر و آن کسانی که با 
او ایمان آورده‌انده از سوی پیغمبر که با خدا پیوند دارد. 
و از سوی مژمنانی که به خدا ایمان دارند. بیگمان 
چنین پرسشی: مت تضْ اللَه؟ 4 یاری خدا کی (و کجا) 
است؟ اندازهٌ محنت فراوانی را می‌رساند که حتی چنین 
دلهای به خدا رسیده‌ای را نیز می‌لرزاند. چنین محنتی 
بالاتر از آن است که به وصف درآید. محنتی که بتواند 


چنین دلهائی را به تکان آورد و سایهٌ شوم خویش را بر 
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آنها بیفکند و چنین پرسش اندوهناکی را از درون آنها 
برانگیزه: مت تَر له ). 
هنگامی که دلها در برابر این محنت تکان دهنده ثابت و 
استوار می‌ماند. سخن خدا کمال می‌پذیرد و پیروزی 
خدا فرا می رسد: 

ان تضر الله قرب 4. 

هان! بی‌گمان یاری ik‏ نزدیک است. 
کمک و پاری خدا برای کسانی اندوخته می‌گردد که 
شایستگی آن را پیدا کنند. شایستگی آن را هم جز 
کسانی پیدا نخواهند کرد که تا پایان راه شابت قدم و 
استوار می‌مانند. کسانی که در برایر زیسانهای مسالی و 
جانی ثابت و استوار می‌ایستند و از جای بدر 
نمی‌روند. کسانی که در برابر طوفانها سرهایشان را خم 
نمی‌کنند و سر تسلیم فرود نمی‌آورند. کسانی که یقین 
دارند که هیچگونه یاری و پیروزی وجود ندارد مگر 
اينکه از سوی خدا باشد. چنین یاری و پیروزی الهی 
نیز وقتی نصیب مردمان می‌شود که خدا بخواهد. این 
چنین کسانی هنگامی که رنج و محنت به اوج خود 
رسید. دست به سوی آسمان بلند می‌کنند و چشم به 
لطف و عنایت خدا می‌دوزند و تنها و تنها «یاری خدا» 
را می‌پایند و می‌خواهند. دیگر راه حل دیگری را 
نمی جویند و یاری دیگری را چشم نمی‌دارند. فقط 
جویای یاری خدا و خواستار رضایت الله می‌باشند. 
زیرا هیچگونه یاری و پیروزیی نیست مگر آنکه از 
سوی خدا باشد. 
بدین وسیله موّمنان بعد از جهاد و امتحان, بردباری و 
شکیبائی. خالصانه دل به خدا دادن, تنها بدو اندیشیدن, 
وارستگی و پیراستگی, و چشم پوشی از هر چیزی و 
هر کسی جز خداء شایسته و بایستۀ بهشت خواهند شد 
و به آن وارد خواهند گشت. 
مبارزه و شکیبائی بر آن, به نفسها نیرو می‌بخشد و 
آنها را از ارزش ذاتی خود بالاتر می‌برد و در بوتۀ درد 
و رنجشان می‌گدازد و پاکیزه‌شان می‌دارد. و جوهرة 
آنها صفا و جلا می‌گیرد و درخشان می‌گردد. مبارزه و 


FTPs 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


نبرد و تحمل رنج و درد جهاد. به عقیده, ژرفی و نیرو و 
سر زندگی می‌بخشد. و آن وقت عقیده حتی در چشمان 
دشمنان و بدسگالانش نیز رونق می‌گیرد و می‌درخشد. 
بدین هنگام مردمان دسته دسته به دين خدا درم ی آیند 
چنانکه قبلاً در آمدند. این امر در هر قَضیّةُ حق و 
درستی بدین‌گو نه است. پیروان آن در آغاز راه از 
رنجها و دردها آنچه باید بچشند می‌چشند. هنگامی که 
در برابر سختیها و گرفتاریها مقاومت می‌کنند. کسانی 
که با ایشان به نبرد برمی‌خیزند به سویشان می‌گرایند. و 
سرسخت‌ترین دشمنان و بزرگترین بدسگالان, آنان را 
یاری خواهند داد و پشتیبانی خواهند کرد. 

حتی اگر چنین کاری هم نشود. چیزی بالاتر از این رخ 
خواهد داد که از نظر ماهیّت بسی بزرگ‌تر است. 
جانهای یاران دعوت اوج می‌گیرد و از هم نیروهای 
زمین و بلاها و آشوبهای آن فراتر می‌رود. و از بند 
حرص و جوش بر رفاه و آسودگی آزاد می‌شود. و 
سرانجام زنجیر آز و طمع دنیا را از هم می‌گسلاند و 
دام عشق دنیا دوستی را پاره پاره می‌کند... این ازادی 
دستاورد همه انسانها است. و دستاورد همه جانهائی 
اک که ان رآمبلند نرواژی کرد رادان مس رمان 
این آزادی دستاوردی است که بر همه دردها و همة 
زیان و ضررهای مالی و جانی برتری دارد که گریبانگیر 
مؤمنان می‌گردد. مژمنانی که بر پرچم خدا و امانت و 
دين و شریعت الله امین شناخته شده‌اند. 

این آزادی همان چیزی است که در پایان گشت و گذارء 
وسيلة ورود به بهشت می‌گردد... و راه حقیقی این 
است... این همان راهی است که خدا برای گروه 
مسلمانان نخستین, و برای گروه مسلمانان هر نسلی 
توصیف می‌کند و آن را بدیشان می‌شناساند. 

راه حقیقی این است: ایمان و جهاد. محنت و گرفتاری, 
استقامت و بردباری, و تنها رو به خدا رفتن و دل به 
خدا دادن. سپس یاری و پیروزی آنگاه نعمت و بهشت 


و بهروزی. 
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فراز برجسته‌ای که در این بند سوره است» فراز 
پرسشهائی دربارٌ احکام می‌باشد. 

این فراز چنانکه قبلاً به هنگام سخن از فرمودهٌ خداوند: 
(یسألرنک عن له ). در همین جزء گفتیم. فرازی 
است که بیانگر بیداری عقیده و چیرگی آن بر نفسهای 
گروه مسلمانان در آن هنگام است. و نمایانگر علاقه و 
شوق وافری است که مؤمنان در امر آشنائی با حکم 
عقیده دربارۂٌ هر یک از کارهای زندگی روزانه از خود 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
نشان می‌دادند تا کردارشان را با حکم عقیده مطابقت 
دهند و برابر فرمان دین رفتار کنند. 
این نشانة مسلمان است که: حکم اسلام را در کارهای 
کوچک و بزرگ زندگی خود جویا شود و به کاری پیش 
از اطمینان از دستور اسلام دربارٌ آن دست نیازد. و 
بعد از اطلاع از فرمان اسلام در این زمینه, آنچه را که 
اسلام بپسندد. دستور و فرمان او باشد. و آنچه راکه 
نسپندد بر او قدغن و حرام محسوب گردد. چنین 
حساسیّت و درایتی. نشانهة ایمان به این عقیده است. 
همچنین به سبب یورشهای مکارانة یهودیان و منافقان 
و مشرکان پرسشهائی برانگیخته می‌شد و سوالاتی 
دربار؛ٌ برخی از کارها و تصرفات می‌گردید. اين امر 
مسلمانان را وامی‌داشت که دربار؛ٌ چنین کارهائی 
پرسش نمایند. انگیز؛ این پرسشها یا برای این بود که 
از حقیقت و حکمت آن امور باخبر گردند و اطمینان 
يابند. و یا اينکه انگیز؛ پرسشها تنها تأثیرپذیری از آن 
یورشهای ناجوانمردانه و تبلیغات زهرآگین بود. قرآن 
هم درباره آنها قاطعانه پاسخهای درست و سخنان حق 
می‌آورد. در نتیجه مسلمانان به راه راست برمی‌گشتند 
و دلشان خنک می‌گردید و عطششان فروکش می‌کرد. 
و دسیسه‌ها و نیرنگها بی‌رنگ می‌شد و باطل می‌گردید 
و آتش فتنه‌ها و آشویها فرو می‌مرد. وکید و مکر 
مکاران وبال گردنشان می‌شد و خدنگ نیرنگشان بر 
سینه‌های خودشان می‌نشست. 
این فراز گوشه‌ای از پیکاری را به تصویر می‌کشد که 
قرآن آن را گاهی در پهنةٌ نفسهای مسامانان به راه 
می‌انداخت و به اصلاح انديشة ایشان دست می‌یازید. 
و گاهی در صف آنان جای می‌گرفت و آن را سر و 
سامان می‌بخشید, و بر ضذ مکاران و بدسگالان, نیرد 
جانانه‌ای تهیّه می‌دید. 
در این درس چندی از این پرسشها است: پرسش از 
صدقه و انفاق و جایها و اندازه‌های آن و نوع دارائی و 
مالی که از آن بذل و بخشش باید کرد. پرسش از جنگ 
در ماه حرام. پرسش از باده و قمار و پرسش از یتیمان. 
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جزء دوم 


انگیزه‌های این پرسشها, اسباب و عللی را می‌نمایانند. 


که قبلا بیان کردیم. و به هنگام بررسی نصوص آیات 
بار دیگر به تفصیل از آنها ی خواهیم راند. 

( ینونک ماذا ْفقَونَ؟ فل: ام ین خير 

لین ورین واینامی و الضاکین آبْنِ 

لبیل .و ما تفعلوا من خر فد له به علي . 

از تو می‌پرسند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: 

آنچه از (مال و دارائی پاکیزه و) پسندیده صدقه و انفاق 

می‌کنید از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 

بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از مال و دارائی 

خویش) است. و هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن 

آگاه است. 
پیش از این پر سش, آیه‌های فراوانی دربارٌ انفاق آمده 
است. چه انفاق در شرائطی همچون شرائطی که اسلام 
در آن پاگرفته بود برای جنبش گروه مومنان در برایر 
چنان دشواریها و سختیها و جنگی که با آن روبرو شده 
بودند و ایشان را در بر گرفته بود. ضروری می‌نمود. 
همچنین انفاق از ناحيةٌ دیگری نیز ضرورت داشت: از 
ناحیهٌ ضمانت اجتماعی و مسوولیّت مشترک در میان 
افراد گروه, و برطرف کردن پریشانی افکار و اختلاف 
سلیقه‌ها» بگونه‌ای که هیچ کسی جز ین نیندیشد و 
احساس نکند که اندامی از اندامهای آن پیکر است» و 
بدون آن. چیزی نمی‌خواهد و چیزی از آن دریغ 
نمی‌دارد. این امر از لحاظ جنبش عقلانی و بیداری 
شعور جامعه دارای ارزش فراوان و بزرگی است؛ 
همانگونه که جلوگیری از نیازمندی جامعه و رفع 
مایحتاج» حائز اهمیّت چشمگیر در جنبش علمی آن 
است. 
در اینجا برخی از مسلمانان می پرسند: 

«ماذا ينفقونَ؟ ). 

چه چیز را انفاق کنند؟. 
این پرسش از نوع چیزی است که انفاق می‌کنند... پاسخ 
آن می‌آید و چگونگی انفاق را روشن می‌دارد» و 
همچنین شایسته 7 ترین موارد مصرف و نزدیکترین 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


جاهای آن را مین می ساز 
فل: ما ین خی ). 
بگو: آنچه از (مال و دارائی پاکیزه و) پسندیده انفاق 
می‌کنید. 

این تعبیر دو اشاره دارد: نخست اینکه, هر چه انفاق 

شود نیک است... برای دهنده و گیرنده و مردمان نیک 

است» و اصلاً خودش نیک است و کار پاکی و بخشیدن 
پاکی و چیز پاکی است... دوم اینکه انفاق کننده بهترین 

چیزی را که دارد برگزیند و از آن انفاق کند. و 

نیکوترین چیزی را که دارد بر دارد و دیگران را در آن 

شریک نماید. روشن است گزینش چیز پاک و به خاطر 
دیگران دست از آن برداشتن. چیزی است که دل را صفا 

و جلا می‌دهد و مايةّ تزکیه و پاکی جان می‌گردد. آخر 

ایا و فداغاتی متیر می بلنذوهامی شاخ وارد 

چنین اشاره‌ای الزامی نیست. چه انچه الزامی است - 

همانگونه که در آیهٌ دیگری آمده است - این است که 

انفاق کننده از چیز میانه‌ای انفاق نماید. نه از 

بی‌ارزش‌ترین و بدترین چیز و نه از گرانبهاترین و 

بهترین چیز. امّا در اینجا اشاره به این است که نفس 

برای بذل و بخشش چیزی رام و برانگیخته شود که 

نیک است و آن چیز در مقابل دیدگانش آراسته گردد و 

برابر روش قرآن کریم در پرورش نفسها و آمادگی 

دادن به دلهاء حبّ عمل خير و کار پسندیده در تار و پود 

وجود | نسان عجین و آميخته شود. 

و اما طريقة انفاق و مصرف بعد از بیان نوع آن میآید: 
این و رن الینامی والسا کین ون 
آسّبیل ). 
انفاق از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 
بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از اهل و عیال و 
مال و منال خویش) است. 

این کار میان گروههای مختلف بشری پیوند برقرار 

می‌سازد. برخی از ایشان را رابطة خویشاوندی» برخی 

را خویشی و صله رحم. بعضی را رحم و مهربانی» و 

بعضی را رابطة خانوادگی بزرگ بشریت لمیده در 
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جزء دوم 
چهارچوب عقیده, با انفاق کننده پیوند می‌دهد... همه 
اینها در آي واحدی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: 
پدران. مادران. خویشاوندان, یتیمان, بیچارگان و 
واماندگان در راه. همه اينها در رشتهٌ محکم ضمانت 
اجتماعی و مسوولیّت مشترک موجود میان آدمیزادگان 
در چهارچوب عقید؛ٌ استوار و ایدئولوژی واحد جای 
می‌گيرند. 
ترتیبی که در این آیه و در آیه‌های دیگر آمده است و 
برخی از احادیث نبوی نیز بر وضوح و روشنی آن 
می‌افزایند... مانند حدیثی که در صحیح مسلم از جابر 
روایت شده است اينکه رسول خدا م به مردی 
گفت: ۱ 
بدأ فیک فتصن علا فان تخل ىء 
لأفیک.ق تضل ىء عن آفیک قهنی قراییکت 
فان قضل عَن ذی قرابتک سىء نهکذا و 
هکذا...). ۱ 
از خود شروع کن و اوّل به نفس خویش کمک نماء پس 
اگر چیزی اضافه شد آن را به اهل و عیال خود بده» اگر 
از اهل و عیالت چیزی اضافه گردید آن را به 
خویشاوندان خویش عطاء کن, و اگر از آنان چیزی 
اضافه ماند» این چنین و آن چنان (کن و به هر کس که 
می‌خواهی عطاء کن). 
این ترتیب به برنامهٌ حکیمانه و بی‌پيراية اسلام در 
پرورش نفس انسانی و رهنمود آن آشاره دارد ... اسلام 
انسان را چنانکه هست در مد نظر می‌گیرد و فطرت و 
امیال و گرایشهای طبیعی و استعدادهای او را فراموش 
نمی‌کند. سپس او را همانگونه که هست راه می‌برد و 
موقعیّت وی را در نظر می‌گیرد و گام به گام و آهسته و 
آرام او را از نردیان ترقی بالا میبرد. دستش را می‌گیرد 
و ساده و آسان پا به پا او را راه می‌برد و بالاتر و بالاتر 
می‌کشاند و او راحت و آسوده به جلو گام برمی‌دارد و 
مدارج عالی را طی می‌کند. روش ترییتی اسلام به 
فطرت و خواستها و گرایشها و استعدادهای انسان پاسخ 
می‌گوید. و انسان نیز تحت رهنمودهای آن» زندگی را 


موه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
رشد می دهد و ترقی می‌بخشد و در این مسیر احساس 
رنج و خستگی نمی‌کند و سختی و مشقتی نمی‌شناسد و 
در غلها و زنجیرها کشیده نمی‌شود تا کشان کشان 
مراحل زندگی و مدارج ترقی بدو پیموده شود و 
نیروها و امیال فطری او سرکوب نمی‌گردد تا بدین 
وسیله چرخ‌زنان به پرواز درآید و اوج گیرد. او را 
بدون درایت و هدایت روانهٌ راه نمی‌دارد و سرگشته و 
سرگردان نمی‌نماید. و او را بالای تپه‌ها و بر فراز کوهها 
به پرواز درنمی‌آورد. بلکه او را آرام و آهسته بالاتر و 
بالاتر می‌برد و اوج می‌دهد, به گونه‌ای که پاهای او بر 
روی زمین است و چشمانش به اسمان دوخته شده 
است و دلش به افقهای دوردست بالا خیره مانده است 
و جانش در اوج آسمانها با خدا پیوند یافته است. 
خدا می‌دانسته است که انسان. خودش را دوست 
می‌دارد. لذا بدو دستور داده است که پیش از بذل و 
بخشش به دیگران به خود بپردازد و به خویشتن کمک 
کند و آنگاه به غیر خود یاری و انفاق نماید. برای او 
چیزهای پاکیزه را حلال و آزاد کرده است و او را 
تشویق نموده است از آنها لذت برگیرد و بهره ببرد 
بدون اینکه کار به عیش و نوش و خوشگذرانی 
مبتذلانه و غرور و سرمستی و تکېر نابخردانه بکشد. 
جه صدقه بعد از خودکفائی و بی‌نیازی است. 
پیغمبر ی می‌فرماید: ۱ 
(ْبر آلصَدقَة ماکان عَن ظهّر غنیء و اد الْعُلْيا 
کین الد فلا تون 
بهترین صدقه» آن است که مازاد بر احتیاج باشد. و 
دست بالا (دست پر) از دست پائین (دست خالی) بهتر 
است. و (صدقه را) از کسی آغاز کن که تحت تکفل تو 
است. 
از جابر نه روایت شده است که گفته است: مردی 
طلائی را بیاورد که به اندازهٌ تخم‌مرغی بود و گفت: 
او خا انو اف هاش اک وام ود ران 
صدقه می‌بخشم. آن را برگیر جز آن چیزی ندارم. 
رسول خدا 9 بدو پشت کرد. مرد از جانب راست 
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به پیشش رفت و حرفهای پیشین را تکرار کرد. پیفمبر 
بدو پشت کرد. مرد از پشت سر به سویش رفت و 
دوباره همان حرفها را زد. پیغمبر آن را برگرفت و به 
سوی مرد پرتاب کرد. بگونه‌ای که اگر بدو می‌خورد به 
دردش می‌آورد. و فرمود: 
ی آحدکم پا نلک د یموْ: هذه صَدقَة. 2 فد 
کف آلثاش . خر أَلصَدقَة ماکان عن ظهر 
غز 
کسی از شما تمام آنچه را که دارد می‌آورد و می‌گوید: 
این صدقه است. سپس می‌نشیند و دست‌گدائی به 
سوی مردم دراز می‌کند. بهترین صدقه چیزی است که 
مازاد بر احتیاح باشد. 
خداوند می‌دانسته است که انسان پیش از هر کس دیگر, 
افراد نسزدیک خانوادهٌ خود را دوست می‌دارد... 
همسرش را 
ا ی ور و 
این کسانی که دوستشان می‌دارد برانگیخته است. تا از 
مال و دارائیش با رضایت خاطر, بدیشان بذل و بخشش 
کند. و بدین‌وسیله گرایش سرشتی خویش را ارضاء 
نماید که زیانی در آن نیست و بلکه حکمت و خير در 
آن است. در همان وقت کسانی را تحت تکقل و 
سرپرستی دارد که خویشاوندان نزدیک اویند. آری» 
ولی ایشان هم دسته‌ای از ملّت بشمارند که اگر به آنان 
چیزی داده نشود فقیر و محتاج می‌شوند. اگر آنان از 
دست خویشاوند خود کمک دریافت دارند برایشان 
محترمانه‌تر و بهتر است از اینکه از دست بیگانه کمک 
دریافت کنند. گذشته از این چنین عملی محبّت و 
مودت و صلح و صفا را در نخستین پرورشگاه یعنی در 
آغوش خانواده توسعه می‌دهد و پیوند خانوادگی را 
استحکام می‌بخشد. خانواده آنجائی که خداوند خواسته 


... و پدر و مادرش را. این بود که بعد از 


است که نخستین آجر کاخ بزرگ انسانیّت باشد. 

خداوند می‌دانسته است که انسان, مهربانی و جانبداری 
خویش را بعد از آن, متوجّه هم اهل و عیال خود 
می‌کند - البثّه با حفظ درجات و مراتبی که نسبت بدو 
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دارند و با در نظر گرفتن شدّت و ضعف پیوند و رابطة 
خویشاوندی - و در این زیانی نیست. چه ایشان هر 
یک اندامی از پیکر ملّت و اعضاء جامعه‌اند. در اینجا 
نیز خداوند انسان را گامی در انفاق به جلو می‌راند و با 
بذل و بخشش به دنبال اهل و عیال نزدیکش روانه 
می‌دارد و او را با عواطف و امیال فطریش همراه و 
همگام می‌سازد و در اين گام وی را بر آن می‌دارد که 
نیاز اینان را برآورده سازد. و پیوندهای دور خانوادگی 
را تقویت نماید. و واحد نیرومندی از واحدهای جامعة 
مسلمان را دربر گیرد. جامعه‌ای که در آن همگان با هم 
ارتباط محکم و پیوند ناگسستنی دارند. 

بعد از آنکه آنچه در دست دارد از اینان و از آنان 
اضافه شد -البتّه بعد از رسیدن به خود و برآوردن نیاز 
خویش - اسلام دست او را می‌گیرد و به سوی 
دسته‌های مختلف جوامع بشری رهنمودش می‌سازد تا 
بر آنان ببخشاید. دسته‌ها و گروههائی که به سبب ضعف 
حال و تنگی مجالشان, عاطفة جوانمردی و عاطفة 
مسهربانی و عاطفةً همدردی همنوعان خود را بر 
می‌انگیزند ... پیشاپیش اینان یتیمان کوچک و ضعیف 
می‌باشند. به دنبال آنان بیچارگانی هستند که آنچه را که 
باید برای خرج و نفقة خویش داشته باشند بدست 
نمی آورند. لیکن باوجوداین ساکت و خاموش 
می‌مانند و برای حفظ کرامت انسانی خود از مردمان 
یاری نمی‌طلبند و دست گدائی و نیاز به سوی کسی 
دراز نمی‌کنند. بعد از اینان واماندگان در راه می‌باشند. 
آنان کسانی هستند که چه بسا مال و دارائی داشته 
باشند. ولی از آن دور افتاد‌اند و فاصله‌های زمانی و 
مکانی ایشان را از دسترسی به مال و منال خویش 
بدور داشته است - چنین کسانی در میان گروه 
مسلمانانی که از مکه هجرت کرده بودند و همه چیز 
خود را پشت سر خویش بجای گذارده. فراوان بودند - 
عمد اها آنذانهای جاع اندو اتلام رو تدان را به 
بذل و بخشش بر ایشان رهنمود می‌نماید و با 
احساسات پاک و فطرت زیبائی که در ایشان ایجاد 
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می‌سازد و به جوش و خروش می‌اندازد. آنان را به 
سوی چنین مستضعفانی می‌کشاند. و در نتیجه اسلام به 
هم اهداف خویش آهسته و آرام و در کمال صلح و 
صفا دست می‌یابد. نخست به تزكيةٌ نفسهای بخشندگان 
دستیابی حاصل می‌کند. چه این نفسها با طیب خاطر به 
بذل و بخشش چیزهای پاکیزه دست یسازیده‌اند و از 
بخششی که کرده‌اند خشنود و هدفشان از بذل و 
بخشش رو به خدا رفتن و بدون ناراحتی و دلتنگی به 
آستانه‌اش روی آوردن است. هدف دومی که اسلام 
بدان می‌رسد عبارت از دادن مال بدان نیازمندان و 
تأمین معاش ایشان است. سومین هدفی که اسلام بدان 
دست می‌یابد اتحاد دادن و تجمَع بخشیدن به مردمان و 
ایجاد ضمانت اجتماعی و مسژولیّت مشترک در میان 
آنان است» بدون آنکه زیان و دلتنگی به میان آید .... و 
این رهبری دقیق و آسایش بخشی است و به هر چه 
بخواهد می‌رسد. و هر نوع خیر و خوبی را بدون ظلم و 
جور و دروغ‌پردازی و زورگوئی محقق می‌دارد و فرا 
چنگ می‌آرد. 

آنگاه هم اینها را با افق اعلی و عالم بالا پیوند می‌دهد. 
و در دل احساس پیوند با خدا را بر اثر بخششی که 
می‌کند بجوش و خروش می‌اندازد. و دل را متوجّه این 
نکته می‌سازد که در آنچه می‌کند و در هر نیّت و 
انی کان ی گنز ما یش بر با دای 
خویش استوار می‌دارد و آفریدگار هم از کردار و گفتار 
و پندارش آگاه است: 

و ها تفعلواین خَْرٍقإِن له هل > 
هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است. 

خدا به آن کاری که می‌کنید آگاه است. و از انگیزهُ آن 
آگاه است» و از نیت و قصدی که با آن همراه است آگاه 
است ... پس آنچه می‌کنید هدر نمی‌رود و ضایع 
نمی‌شود. چه به حساب خدا منظور شده است و در آن 
چیزی کم و کاست نمی‌گیرد و گم نمی‌شود. به دفتر 
حساب خدائی رفته و واریز شده است که چیزی از 
مردم نمی‌کاهد و بر ایشان ستمگری نمی‌کند. خدائی 
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است که ریاکاری و نیرنگ‌بازی از ساحت مقدس او 
دور است... 

بدین وسیله اسلام دلها را آرام آرام به افق اعلی و عالم 
بالا می‌رساند و آنها را با نرمش و سازش نه با تکلّف و 
زور به درج پاکی و وارستگی و یکرنگی با خدا 
می‌کشاند... این روش تربیتی خدای دانا و آگاه است که 
آن را وضع می‌کند. و نظامی را بر آن پا بر جای 
می‌دارد که دست انسان را می‌گیرد و همانگونه به 
انسان می‌نگرد که هست. و به او از همان جائی که دارد 
می‌پردازد سپس او را به آفاق و اقطاری می‌رساند که 
بشریّت بدون چنین وسیله‌ای هرگز بدان نمی‌رسد. و 
هیچ‌وقت هم بدان نرسیده است مگر آنگاه که 
روش بوده است و در این مسیر گام برداشته است. 

۰ 

کار در فرضیّة جهاد نیز که در روند گفتار بعد از سخن 


بر این 


از انفاق میآید. بر خود این روش است: 
(کیب علیکم انا و و که کم و عسی أن 
تکرفوا شیب مخ لک وعسی أن بوا شا 
ور کم الله يعم ان لا تفلشون 6. 
جنگ بر شما واجب (کفائی) گشته است و حال آنکه 
(بنابه سرشت انسانی) از آن بیزارید. لیکن چه بسا از 
چیزی بیزار باشید در حالی که همان چیز برای شما 
خير و خوبی است چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خدا (به رموز 
کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را) می‌داند و 
شما (از اسرار امور بی‌خبرید و مصلحت خود را 
چنانکه شاید و باید) نمی‌دانید. 

جنگ در راه خدا فریضهٌ سختی است. لیکن فريضة 

واخیی انیت که باید ادان شود راجت ات که‌به جا 

آورده شود زیرا در آن خیر زیاد و سود فراوانی برای 

فرد مسلمان و برای گروه موّمنان و برای هم بشریّت و 


برای حق و خیر و صلاح است(, 
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اسلام حساب فطرت می‌کند. این است که مشمّت چنین 
فریضه‌ای را انکار نسمی‌نماید و آن را دست کم 
نمی‌گیرد. احساس فطری نفس بشریّت را در اینکه 
جنگ را دوست نمی‌دارد و بر او دشوار می‌آید, از دید 
خویش به دور نمی‌نماید. زیرا اسلام با فطرت 
نمی‌ستیزد و با آن برخورد و کشمکشی ندارد و 
احساسات فطریی را که انکار ناپذیرند بر او حرام و 
قدغن نمی‌سازد ... لیکن کار را از سوی دیگر اصلاح و 
چاره‌سازی می‌نماید و پرتو تازه‌ای بر آن می‌اندازد ... 
اسلام مقزّر می‌دارد که در میان فرائض برخی دشوار و 
تلخ و ناخوشایندند. لیکن در فراسوی آنها حکمتی 
نهفته است که رنج و مشمّت آنها را آسان می‌سازد و از 
سختی و دشواریشان می‌کاهد و مرارت و تلخیشان را 
گوارا می‌نماید و خیر و برکت پنهان را تحقّق می‌بخشد 
که چه بسا از دید کوتاه بین انسانی بدور بماند و آن را 
مشاهده ننماید ... بدین هنگام برای نفس بشریّت 
روزنهٌ تازه‌ای را باز می‌کند که از آن به چنین کاری 
می‌نگرد. و زاویةٌ دیگری را بدو نشان می‌دهد که جدا 
از زاویه‌ای است که قبلاً از آنجا کار را می‌نگریست. 
روزنه‌ای است که باد ملایم و نسیم جان بخشی از آن 
می‌وزد بدانگاه که غمها نفس را احاطه می‌دارند و 
کارها را بر او دشوار می‌سازند... چه کسی می‌داند. 
شاید در فراسوی کار ناپسند. خیر و نیکی نهفته باشد. 
و در فراسوی چیز دوست داشتنی شر و بدی نهان باشد. 
خداوند آگاه از نتائج و هدفهای دور و دراز مدت است. 
و مطْلع از عواقب پوشیده می‌باشد, تنها او حقیقت را 
می‌داند و مردم چیزی از حقیقت نمی‌دانند. 

هنگامی که نسیم جان بخش بر نفس بشریّت وزیدن 
می‌گیرد» رنج و مشّت آسان می‌شود و کاستی می‌گیرد؛ 
و روزنه‌های امید باز می‌گردند. و در گرمای نیمروز دل 
آسودگی و آرامش خود را بازمی‌یابد. و به طاعت و 
عبادت و انجام وظائف می‌گراید و با يقین و خشنودی 
کامل» سر بندگی به آستان خدا می‌ساید. 

این چنین اسلام با نطرت روبرو می‌گردد. با احساسات 
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طبیعی فطرت که بر دل می‌گذرد و پیوسته در آن در 
گشت و گذار است. سر جدال ندارد و دشمنی نمی‌ورزد 
و منکر آن نمی‌گردد. و با تعیین تکالیف و وظائف 
خشک و خنک فطرت را به کارهای سخت و 
طاقت‌فرسا وانمی‌دارد. بلکه فطرت را برای طاعت و 


عبادت تربیت می‌کند. و چشم‌انداز امید وی را گشاد و 
فراخ می‌سازد. تا فطرت» چیزی را که کوچک و پست 
است در راه چیزی که خوب و نیک است بذل کند. و 
بالاتر از آن رود که هست و به دلخواه نه به اجبار بر 
ذات خویش برتری گیرد. و عطوفت و لطف خدا را حش 
کند. خدائی که نقاط ضعف او را می‌شناسد و به مشقّت 
آنچه بر او واجب کرده است اعتراف دارد و آن را 
معذور می‌دارد و پایگاه و ارزشش را می‌داند. و او را 
به سوی بلندپروازی و دورنگری و امیدواری ندا 
مي‌دهد. 

اين چنین اسلام فطرت را تربیت می‌کند. بدانگونه که 
از انجام تکلیف, زار و نزار و خسته و درمانده 
نمی‌گردد. و در نخستین نبرد به فریاد نمی آید و با الین 
ضربه به فغان نمی‌افتد. و به هنگام ظهور رنج و بروز 
دشواری سست و بی‌حال نمی‌شود. هنگامی که ضعف 
او در برابر شدائد پدیدار و نمودار گردید. نه خجالت 
می‌کشد و نه خود را می‌بازد و فرو می‌افکند که دستم 
بگیر. ولیکن ثابت و استوار می‌ماند و می‌داند که 
خداوند عذرش را می‌پذیرد و با کمک و یاری خود او 
را مدد و قوّت می‌دهد. تصمیم او اين است که در برابر 
درد و محنت. مقاومت کند و به جنگ رنج و مشمّت 
خیزد و گلاویز دشواریها شود. چه بسا در پس زحمت و 
محنت خیر و خوبی کمین کرده باشد و به دنبال زیان و 
ضرر نوبت ظفر آید. و آسودگی بعد از سختی و راحت 
فراوان پس بیماری و درد بی‌درمان باشد. او در راه 


آنچه دوست می‌دارد و از آن لت می‌برد حرص 


۱- بلند کاخ شرف از گزند ایمن نیست 


مگر به گرد وی از خون روان شود انهار 
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نمی‌ورزد و جوش نمی‌زند. چه بسا حسرت در پی لدت 
و زحمت در پی نعمت باشد. و باز چه بسا چیز 
ناخوشایندی در پشت سر چیز دوست داشتنی پنهان 
باشد. و در فراسوی طمع پر زرق و برق هلاکت و 
نابودی کمین کرده باشد. 

به راستی روش تربیتی شگفتی است! روش بس ژرف 
و ساده‌ای است. روشی است که می‌داند چگونه از پیچ 
و خمها و دروازه‌های فراوان و راههای گوناگونِ نفس 
به داخل آن نفوذ نماید و راه خویش را به درون باز 
کند. البتّه از روی حقیقت و صداقت وارد می‌شود نه به 
وسيلة الهامات کاذب و نیرنگهای فریبا .... این درست 
است که نفس ضعیف و کوتاه بین انسائی کاری را چه 
بسا نپسندد و خیر کی و نیکی تمام در آن باشد. و این 
درست است که نفس چه بسا کاری را بپسندد و در راه 
رسیدن به آن خود را به زمین و آسمان بزند, ولی آن 
کار سراسر شر و بدی محض باشد. این نیز درست است 
که خداوند می‌داند و مردم نمی‌دانند. راستی مردمان از 
آنچه در پس پرده‌ای که فرو آویخته و فرو افتاده است 
کی آگاهند؟! مردمان از حقائقی که تابع هوی و جهالت 
و کوتاه‌بینی و کوتا‌فهمی نیست و در برابر آرزوها و 
نادانیها سر تسلیم فرود نمی‌آورد چه می‌دانند؟! 

حا اين لس و سردا خداشی که دل بشری را ناز 
می‌کند. دنیای دیگری را در برابر آن باز می‌کند که 
چشمانش آن را می‌بیند. در برابر او عوامل دیگری را 
پدیدار می‌سازد که دست اندرکار ساخت هستی و 
سازماندهی و سامان بخشی بوده و سرگرم رتق و فتق 
امورند و کارها را می‌چرخانند و عواقب آنها را 
بگونه‌ای نظم و ترتیب می‌دهند و به روالی می‌گردانند 
که کاملاً جدا از آن چیزی است که او می‌انگاشت و 
آرزویش را داشت ... انسان هنگامی که مطیعانه به این 
لمس و بسودة الهی پاسخ می‌گوید. او را به دست قضا 
و قدر می‌سپارد. در این حال انسان کار می‌کند و امید 
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می‌ورزد و طمع می‌دارد و می‌هراسد. ولیکن سر رشتة 
کارها راکلاً به دست حکیمانه و دانش همه جا گستر و 
فراگیر خداوندگار, حوالت می‌دهد و برمی‌گرداند. و 
خود خشنود و آسوده خاطر و دارای چشمان پر نور و 
فروزان است ... این است معنی ورود به صلح و آشتی 
از راه دروازهٌ بزرگ و طریق گشاد آن ... حقَاً نفس 
انسان به حقیقت صلح و آشتی و سلامت و ایمنی پی 
نمی‌برد مگر آنگاه که اطمینان داشته باشد به اينکه خير 
و صلاح در چیزی است که خداوند اختیار فرموده و آن 
را برگزیده باشد. و اينکه خیر و خوبی در طاعت و 
عبادت خدا است. و اینکه انسان بدون آنکه از 
پروردگار دلیل و برهان طلبد و خداوندگار را به 
چیزهانی بسیازماید, دل بر خط فرمان او نهد و 
فرمانبردارش باشد. اقرار مطمئنانه و امید واثقانه و 
تلاش آرام بخش, دروازه‌های صلح و صفائی است که 
خدا بندگان مومن خود را ندا درمی‌دهد تا جملگی 
بیایند و از آن درآیند... خداوند با این روش شگفت و 
ژرف و ساده» ایشان را بدان رهنمود می‌فرماید و آسان 
و آرام و مهربانانه بدان سو رهبریشان می‌نماید. با این 
روش به سوی صلح و صفایشان می‌خواند و می‌راند. و 
حتی او بدانگاه که فریضةۀ جنگ را بدیشان وامی‌گذارد 
و به انجام آن وادارشان می‌دارد» این نرمش در روش 
را مراعات داشته است. زیرا صلح و صفای حقیقی, 
صلح و صفای روح و وجدان و آرامش دل و درون 
بای دوه کاوزار ا 

این چنین اشاره‌ای را که نص قرآنی دربردارد» در مرز 
جنگ متوقّف نمی‌گردد. چه جنگ تنها نمودار چیزی 
است که نفس آن را نمی‌پسندد ولی در فراسوی آن خیر 
و خوبی قرار دارد... بلکه چنین اشاره‌ای در سراسر 
زندگی مومن دخیل و در همةٌ شریانهای پیکرةٌ حیات أو 
روان است و سای خود را بر تمام حوادث زندگانی 
می‌گستراند... حقاً انسان نمی‌داند خیر و خوبی کجا 
خواهد بود و شر و بدی کجا ... ممنانی که روز بدر 


بیرون رفته بودند و در طلب کاروان قریش و مال 
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التجار؛ ایشان بودند. و دلشان می‌خواست گروهی را که 
خدا وعد آن را بدیشان داده بود کاروان و مال‌التجاره 
باشد, نه اينکه گروه جنگجویان قریش. ولی خدا کاری 
کرد که قافله به سلامت از میان بدر رود و از معرکه 
بگریزد. و مسلمانان را با جنگجویان قریشی روبرو 
ساخت. لیکن این برخورد ناخواسته. بدل به پیروزی و 
نصرتی شد که آوازهُ آن در جزیرةالعرب پیچیده و پرچم 
اسلام را برافراشته کرد. کی به چنگ آوردن آن قافله. 
با این خیر زیاد و فراوانی برابری می‌کند که خداوند 
برای مسلمانان خواسته بود؟ گزینش مسلمانان برای 
خود کجا و گزینش خدا برای ایشان کجا؟ آخر خدا 
می‌داند و مردمان نمی‌دانند. 
جوانی که همراه موسی بود. آنچه را که برای خوردن 
تهیه دیده بودند فراموش کرد - آن چیز ماهی بود - و 
ماهی در کتار صخره سنگ راه دریا پیش گرفت و 
بدانجا فرو خزید: 

فلا جاوزا قال لا ِِ نا فد لينا من 

سنا هذا تصبا. قال: را ت اذ ریا إلى آلصَخرة 

ن سپٹ الوت و ما أنسانية إلا لش يُطان آن 

َد سبیله فى خر ا .. قال: ذلکَ ما 

کنا تبغ قازئدا على آثارها تصصا. فوجدا عدا 
من عبادنا ... » 
هنگامی که (از آن مکان دور شدند و) گذشتند. (موسی) 
به خادم خود گفت: خوراک ما را بیاور. حقاً از این 
سفرمان دچار رنج و مشقّت شده‌ایم (و سفر پر درد و 
رنجی است و خسته‌ايم. خادم) گفت: به یاد داری آنگاه 
را که به صخره سنگ پناه بردیم و من (در آنجا 
داستان) ماهی را فراموش کردم که بیان کنم. و آن را 
جز شیطان از یاد من نبرده است. ماهی (در آنجا) راه 
دریا را به گونة شگفتی در پیش گرفت و بدان فرو 
لغزید. گفت: این همان چیزی است که می‌خواستیم. پس 
از همان راهی که آمده بودند برگشتند. (در کناره 
صخره) بنده‌ای از بندگان ما را یافتند. 


(کهف | ۶۴-۶۲ 


فی‌ضلال الق رآن 
جلد اول 
این همان چیزی بود که موسی به خاطر آن بیرون آمده 
بود. اگر حادثة ماهی رخ نمی‌داد از راهی که رفته بودند 
برنمی‌گشتند, و آنچه که به خاطرش این همه رنج سفر 
را بر خود تحمیل کرده بودند از دستشان بدر می‌رفت. 
هر انسانی» برابر آزمونهای ویژه و تجارب خاص خود 
می‌تواند بیندیشد و با کمک انديشه, در زندگی خویش 
ناگواریها و ناشایستهای زیادی را بیابد که به دنبال آنها 
خیر و خوبی فراوانی نصیب او شده است. و لات و 
خوشیهای زیادی را بیابد که به دنبال آنها شرّ و بلای 
فراوانی بهر او گشته است. چه خواستها و هدفهای 
زیادی که انسان به سبب از دست دادن آنها کمی مانده 
است دق مرگ شود و قالب تھی کند. امّا بعدها دیده 
است که عدم دسترسی بدانها وسیلةٌ نجات او بوده و 
خدا آن چیزها را از دست او در آن زمان بدر کرده است 
و از این راه مرحمت و لطفی در حق وی نموده است. و 
چه محنتها و دشواریهائی که انسان به سختی تاب 
تحمل آنها را داشته و جرعه تلخشان را دم زنان 
سرکشیده و اندکی مانده است که در زیر بار سنگین و 
ناجور آنها کمرش درهم شکند. لیکن بعدها روشن شده 
است که این ناگواریها در زندگی او موجب آن اندازه 
خیر و خوبی بوده است که رفاه حال بسیار و خوشیهای 
طولانی هم مایة چنین سعادتها و برکتهائی نمی‌گشته 
است. 
حاً انسان نمی‌داند. تنها خدا می‌داند و بس. پس آیا بر 
انسان چه گناهی است اگر راه صلح و صفا پوید و تسلیم 
حق شود و خدا جوید و خدا گوید؟! 
این روش تربیتی قرآنی است که نفس بشریّت را فرا 
می‌گیرد و بدو می‌آموزد که باید ایمان بیاورد و راه 
صلح و صفا پوید و اسلام را بپذیرد. و تا می‌تواند 
بکوشد و در میدان سعی و عمل آشکار, به تکاپو 
بپردازد و به تک ایستد. ولی کار غیب نهان از دیدگان 
و خارج از داثرة خرد و جان را به خداوند جهان 
واگذارد. 
0 


جزء دوم 

از جملةٌ رهبریها و رهنمودهای مردمان به سوی صلح و 

1 شتی» فتوای زیر در بار جنگ در ماه حرام است: 
(ینألوتک عن ال لرام قثال فیه؟ فل: قثال 
فیه کبیر. وص عن سبيل الله و كف به راچد 


ی والفة 
کمن الق و لازا یفاتلوتکم خی بزدوکم 


7 رده منکم عن 
هقی هک تألیک خبطت الق 


خالدونْ ی 
فی سبیل ال ویک رون رخ ال و الله ور 
رح ). 
از تو دربارةٌ جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو: 
جنگ در آن (گناهی) بزرگ است. ولی جلوگیری از راه 
خدا (که اسلام است) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام 
و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزیدن نسبت به خدا 
در پیشگاه خداوند مهمتر از آن است. و برگرداندن 
مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها در دلهای مسلمانان و 
شکنجة ایشان و ...) بدتر از کشتن است. (مشرکان) 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 
آئین خود برگردانند. ولی کسی که از شما از آئین خود 
برگردد و در حال کفر بمیرد» چنین کسانی اعمالشان 
در دنیا و آخرت بر باد می‌رود. و ایشان یاران آتش 
(دوزخ) می‌باشند و در آن جاویدان می‌مانند. کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت نموده‌اند و در راه 
خدا جهاد کرده‌اند. آنان رحمت خدا را چشم می‌دارند. 
و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
در روایتهای فراوانی آمده است که این آیات دربارة 
سریِةُ عبدالله پسر جحش عِفْْه نازل شده است. رسول 
خدا اة او را همراه با هشت نفر از مهاجران که 
هیچکس از انصار در میانشان نبود روانه کرد و نامةٌ 
سربسته‌ای به او داده بود و موظّفش فرموده بود که آن 
را تا دو شب راه نرود باز ننماید. وقتی آن را گشود دید 
که نوشته است 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اؤل 
(إذا ترت فی کا هذا قاض حت تازل طن 
له - بين مک و آلطائف - تردیا فرشا و 


تم نا من آخبا رهم . ولا خرهٌ آخداً عل 
اس مَعَکَ م مخ آَضخایک). 


رکاذ به این تامام شر اوی وی تا دز رای غ 
میان مکّه و طائف - فرود می‌آئی» در آنجا قریشیھا را 
می‌یابی و ما را از اخبارشان مطلع خواهی کرد ... البته 
کسی از یاران خویش را وادار به رفتن با خود 
تمی‌شنازی: 
این واقعه پیش از جنگ بزرگ بدر بود. وقتی که 
عبدالله پسر جحش نامه را دید گفت: گوش به فرمان و 
فرمانبردارم! سپس به یاران خود گفت: رسول 
خدا ول مرا فرمان داده است که راه بروم تا به وادی 
نخله می‌رسم و در آنجا قریشیها را بپایم تا خبری از 
آنان برای او ببرم. و نهی فرموده است از اینکه کسی از 
شما را وادار به رفتن کنم. پس هر که از شما جویای 
شهادت است و بدان عشق می‌ورزد با من رهسپار شود 
و هر که دوست ندارد برگردد. چه من برابر فرمان 
رسول خدا 3 خواهم رفت. او راه افتاد و یارانش با 
او راه افتادند و کسی از ایشان عقب نماند. به سرزمین 
حجاز رسیدند. در یکی از راهها شتری از آن سعد پسر 
ابی وقاص و عتبه پسر غزوان ی گم شد. از گروه 
عبدالله پسر جحش دو نفر عقب ماندند تا در پی شتر 
بگردند و آن را بیابند و شش نفر باقیمانده راه افتادند. 
زمانی که در وادی نخله بسر می‌بردند کاروانی که 
متعّق به قریشیها بود و مال‌التجاره بر پشت داشت. از 
آنجا گذشت 
نفر دیگر بودند. سريَّةٌ عبدالله پسر جحش, عمرو پسر 
حضرمی را کشتند و دو نفر دیگر را دستگیر کردند و 
چهارمی فرار کرد و کاروان به غنیمت گرفته شد. سریَة 
عبداللّه پسر جحش فکر می‌کرد که آن روز آخرین روز 
ماه جمادی‌الآخر است» لیکن روز اوّل رجب بود و 
ماههای حرام فرا رسیده بود که عربها آنها را بزرگ 
می‌داشتند. و اسلام نیز آنها را بزرگ داشت و 


. در این کاروان عمرو پسر حضرمی و سه 
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حرمتشان را محفوظ نمود ... هنگامی که سریّه برگشت 
و کاروان و دو نفر اسیر را به پیش رسول خدا اا 
پرد. فرمود: 

(ما نکم بقثال نله الحرام). 

کن اشنا مترو شخ توم منکن وا نما حرام نداده 

بودم. 
پس کاروان و دو اسیر را نگاه داشت و از اينکه چیزی 
از آن برگیرد خودداری ورزید. وقتی که رسول 
خدا یل چنین فرمود. عبدالله پسر جحش و یارانش 
از کرده خود پشیمان و دستپاچه شدند. و گمان بردند که 
دچار هلاکت گشته‌اند. و برادران مسلمانشان در آنچه 
کرده بودند سرزنششان می‌کردند و بر ایشان می‌تاختند. 
قریشیها هم گفتند: محمد و یارانش ماه حرام را حلال 
شمرده‌اند و در آن خونریزی نموده‌اند و مال و دارائی 
را به تاراج پرده‌اند و مردمان را به اسارت گرفته‌اند. 
یهودیان نیز این را برای خود به فال نیک می‌گرفتند و 
علیه محمد از آن استفاده می‌کردند و می‌گفتند: ... عمرو 
پسر حضرمی را واقد (آتش افروز) پسر عبدالله کشت 
3 عمرو: یعنی جنگ. عمران و آبادانی یافت. حضرمی: 
یعنی جنگ حضور یافت» و واقد پسر عبدالله: یعنی 
جنگ وقود (افروزینه) یافت. 
تبلیغ مسموم و گمراهساز بر این منوال و با روشهای 
مکارانه‌ای که در محیط عربی رواج و خریدار داشت 
راه خود را در پیش گرفت و بیانگر این بود که محمّد و 
یارانش مظهر تجاوزگریند و مقدسات عرب را لگدمال 
می‌کنند. و اگر مصلحت باشد مقدّسات ایشان را هم 
زشت و نادیده می‌گيرند. تا آنگاه که این نصوص قرآنی 
نازل شد و جلو هر سخنی را گرفت و با حق و حقیقت 
دربارٌ چنان رخداد و واقعیّتی داوری کرد و جنجال را 
فیصله بخشید. پس رسول خدا رل دو اسیر و غنیمت 
اش ری ار 

ینونک عن رازم تا نی ؟فل: قال 

از تو دربارۀ جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


جنگ در آن (گناهی) بزرگ است. 
آي فوق نازل شد و حرمت ماه حرام را اعلان داشت» و 
بیان کرد که جنگ در آن ن گناه بزرگی است. بلی . ولیکن: 
(وصد عَنْ سَبيل الله وک به والشجد انرام و 
اخراح أهله مله كبر عند الله وة كر من 
ال ). 
جلوگیری از راه خدا (که اسلام است) و بازداشتن 
مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر 
ورزیدن نسبت به خداء در پیشگاه خداوندگار مهمتر از 
آن است. و برگرداندن مردم از دین (با ایجاد شبهه‌ها 
در دلهای مسلمانان و شکنجهة ایشان و ...) بدتر از 
کشتن است. 
حا مسلمانان جنگ را آغاز ننموده بودند. و ایشان 
تجاوز را شروع نکرده بودند. بلکه آغاز کنندگان خود 
مشرکان بودند. آنان بودند که راه خدا را سد می‌کردند 
و مانع پذیرش و گسترش اسلام می‌شدند. و نسبت به 
خدا و مسجدالحرام کفر می‌ورزیدند. به هر گناه 
کا دس مس بازنید ا شرومان را ان رات خدا 
بازدارند. خودشان در حق خدا کفر می‌ورزیدند و کاری 
می‌کردند که مردم نیز چنین کنند. در حق مسجدالحرام 
هم کفر می‌ورزیدند. حرمت آن را می‌شکستند و 
قداستش را نادیده می‌انگاشتند. در مدت ۱۳ سال پیش 
از همجرت مسلمانان را در آنجا شکنجه می‌دادند و آنان 
را از دینشان برمی‌گرداندند. ساکنان آنجا را از منزل و 
مأوی و خانه و کاشانه بیرون می‌راندند. در صورتی که 
می‌دانستند که آنجا حرمی است که خداوند آن را محل 
امن و امان گردانده است» لیکن به حرمت و قداست آن 
توجه نمی‌کردند و ناشایستها می‌نمودند. 
گناه بیرون کردن اهالی و ساکنان مسجدالحرام از آنجا 
در پیشگاه خداوند بزرگتر از گناه جنگیدن در ماه حرام 
است ... گناه بر گرداندن مردمان از دینشان در پیشگاه 
خدا از گناه کشتن بزرگتر است. مشرکان این دو گناه 
کبیره را مرتکب شده بودند و دلیل و برهانی که بر 
حفاظت حرمت بیت‌الحرام و حرمت ماه حرام اقامه 
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می‌کر دند و ادعاء داشتند که احترام و قداست آن دو را 
نگهداری نموده‌اند. پوچ و نادرست بود. قرآن روش 
مسلمانان را در دفع تجاوز این متجاوزان بر مقذسات 
روشن نمود. متجاوزانی که از مقدسات هر وقت که 
می‌خواستند پرده‌ای جلو خود می‌داشتند و به قداست و 
احترام آنها هر وقت که می‌خواستند تجاوز می‌کردند و 
حرمت مقدّسات را می‌شکستند. بر مسلمانان لازم بود 
که هر جا و هرگونه ایشان را دریابند با آنان بجنگند. 
زیرا ایشان تجاوزگران ستم‌پيشه و بدسگالان شرور 
بودند. نه حرمتی می‌شناختند و نه از قداستی باکی 
می‌داشتند. بر مسلمانان بود که آنان را آزاد نگذارند تا 
خویشتن را در زیر پرده نادرست و ناچیزی پنهان دارند 
که از مقسات جلو خود داشته بودند و خود را در پناه 
آنها گرفته بودند. چون این مقدسات به ذات خود نه 
احترامی دارند و نه قدأستی. 

چیزهائی که می‌گفتند سخن حق و درستی بود اما 
منظورشان از آن چیز باطلی بود. اشاره‌ای که به ماه 
حرام داشتند پرده‌ای بود که خویشتن را در پس آن 
پنهان می‌نمودند و سنگری برای خود می‌دیدند. تا از 
درون چنین سنگری موقعیّت گروه مسلمانان را نشانه 
روند و ایشان را زشت بنمایانند و پریشان سازند و به 
عنوان تجاوزگر بشناسانند... در حالی که در آغاز 
خودشان متجاوز بودند و ایشان بودند که از اول حرمت 
بیت‌الله را شکستند. 

اسلام مکتب واقعی و حقیقت‌گرای زندگی است» و بر 
ایده‌های واهی خشکی که در قالبهای نظریّه‌ها ارائه 


می‌گردند متّکی و استوار نمی‌باشد. اسلام با زندگی 


بشریّت - چنانکه هست - روبرو می‌شود و آن را با 
همه مانعها و جاذبه‌ها و ظروف و انگیزه‌ها و آمیزه‌های 
واقعی درمی‌یابد. زندگی بشریّت را درمی‌یابد تا آن را 
حقیقتاً رهبری کند و در دنیای واقعیّات در آن واحد به 
سیر و ارتقاء رهنمون گردد. با راه‌حلّهای عملی و قابل 
اجرائی پذیرای زندگی بشریّت می‌گردد. رامحلّهائی که 
پاسخگوی واقعیّات و حقائق حیات انسانها است. نه 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
اینکه در دنیای رژیاها به پرواز درآید و بر بال خیال 
بنشیند و تنها به چیزهای خوابگونه بیندیشد و بپردازد 
که ربطی و سودی به واقع حیات و حقیقت زندگی - 
آنگونه که هست - ندارند. 
اینان مردمان سرکش و ستمگر و تجاوزگرند. برای 
مقسات ارجی قائل نیستند و از بی‌حرمتی نسبت 
بدانها باکی ندارند و چیزهائی را که مردم از اخلاق و 
دين و عقیده محترم می‌شمارند و در برابر آنها سر 
تعظیم فرود می‌آورند. لگدمال می‌نمایند. جلو حق 


می‌ایستند و مردمان را از آن بدور می‌دارند. موّمنان را 


از دینشان برمی‌گردانند و ایشان را به بدترین وجه 
اذیت و آزار می‌رسانند و آنان را از مه که در آن هر 
زنده‌ای حتّی حشرات هم در امن و امانند بیرون می‌کنند 
... آنگاه به دنبال هم این کارهای ناشایست در پشت 
ماه حرام خود را پنهان می‌دارند. و در راه دنیا دوستی و 
زراندوزی به تلاش می‌ایستند و نام این عمل را 
مقدسات می‌گذارند و به اسم مقدسات به جنایات دست 
می‌یازند. و صدای خویش بلند می‌گردانند و می‌گویند: 
بنگرید! این محمّد و کسان همراه او هستند که حرمت 
ماه حرام را نگاه نمی‌دارند. 

آیا اسلام چگونه با ایشان روبرو می‌شود و باآنان 
معامله می‌کند؟ آیا با راه‌حلهای واهی و خیال‌پردازیهای 
شاعرانه با ایشان روبرو می‌گردد و با آنان رفتار 
می‌نماید؟ آگر چنین کند مسلماتان برگزیده را خلع 
سلاح می‌کند. در صورتی که در همان حال دشمنان 
ستمگر و بدنهادشان هر نوع سلاحی را بکار می‌گیرند 
و از بکار بردن هیچ نوع سلاحی پرهیز ندارند! .. 
هرگز! اسلام چنین نمی‌کند. زیرا اسلام می‌خواهد با 
عینیّات و واقعیّات روبرو شود و برای دفع و رفع حقائق 
جهان عملاً دست بکار شود و واقعیتها را از نظر بدور 
ندارد. اسلام می‌خواهد ستمگری و شرارت را از میان 
برداشته و بزداید. و چنگالهای بطالت و ناخنهای 
ضلالت را بشکند. اسلام می‌خواهد زمین را به نیروی 
افضل و خیرخواه تسلیم کند. و رهبری را به گروه پاکان 
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تحویل دهد. از اینجا است که مقدسات را سنگر و 
سپری نمی‌سازد که در پشت :ان مفسدان ستمگر 
سرکش بایستند و سنگر بگیرند و از آنجا به سوی 
پاکان صالح سازنده نشانه روند. و خود از پاتک 
یورشها و از تیرهای تیران‌دازان محفوظ و در امان 
بیگمان اسلام مقدٌسات کسانی را مراعات می‌دارد که 
در حفظ احترام مقدذسات می‌کوشند. و اسلام دربارة 
این اصل سختگیری می‌کند و آن را مصون می‌نماید. 
لیکن اجازه نمی‌دهد که مقدسات. سنگرها و سپرهای 
کسانی شود که احترام مقدسات را از ميان می‌برند و 
پاکان را اذیت و آزار می‌دهند و صالحان و خوبان را 
می‌کشند و موّمنان را از دین برمی‌گردانند و هر کار 
ناشایست و نساپسندی را مسرتکب مسی‌گردند. و 
می‌خواهند خودشان در زير پرد؛ مسقدساتی که باید 
مصون بمانند. از دست قصاص و انتقام رستگار و در 
امان باشد. 
اسلام پیوسته این اصل را در مد نظر دارد و آن را به 
پیش می‌برد... اسلام غیبت را حرام می‌داند... ولیکن 
غیبت فاسق بلامانع است... چه فاسقی که با فسق و 
فجور مشهور باشد حرمت و احترامی در پیش کسانی 
ندارد که از دست فسق و فجور او می‌سوزند و داغ 
می‌شوند تا آن را نگاه دارند. اسلام آشکار کردن بدی 
و زبان گشودن بدان را حرام می‌داند. ولیکن برای آن 
استثنائی دارد که: 

إلا من ظم ). 

مگر آنکه بر او ستم رفته باشد. 
چنین کسی می‌تواند زبان به بدگوئی ستمکار خود 
بگشاید و آشکارا از او به بدی یادکند. زیرا دم فرو 
بستن از بدگوئی او و سکوت در حق وی, ستمکار را 
امیدوار می‌کند به اين که با اصل بزرگوارانه‌ای که 
شایستگی آن را ندارد حمایت گردد و خویشتن را در 
پناه آن دارد. 
با وجود این اسلام در سطح عالی خود می‌ماند و به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
سطح اشرار ستمگر فرو نمی‌لفزد. و همچنین به سوی 
سلاحهای کثیف انان دست نمی‌یازد و وسائل پست 
ایشان را بکار نمی‌گیرد... بلکه تنها گروه مسلمانان را 
بر آن میدارد که جلو دست آنان را بگیرند و نیرنگهای 
ایشان را خنثی کنند و مسلمانان را ببه جنگ و 
کشتارشان برمی‌انگیزد و از ایشان می‌خواهد که فضای 
زندگی را از وجود ناپاکشان پاک دارند... این چنین 
چیزی را آشکارا خواستار است و همچون روز روشن 
آن را فریاد می‌دارد. 
هنگامی که پیشوائی و رهبری در اختیار دستهای پاک و 
پاکیزه و ممن و درست باشد. و هنگامی که روی زمین 
از وجود کسانی پاک گردد که احترام مقذسات را از بین 
می‌برند و آن را لگدمال می‌کنند... بدین هنگام است که 
حرمت کامل مقدٌسات همانگونه که خدا خواسته است 
مصون و محفوظ می‌ماند. 
اسلام این است ... آشکار و روشن و نیرومند و باطل 
شکن, نه باطلی را بر خود می‌پیچد و نه پیرامون آن 
می‌گردد. و از آنجا که خود پاکیزه و صادقانه عمل 
می‌کند به کسی هم اجازه نمی‌دهد بر دور و بر خود 
خرافه و یاوه بپیچاند و نادرستی و گندکاری نماید. 
این اسلام است که مسلمانان را بالای سرزمین سفت و 
سختی نگاه می‌دارد. به گونه‌ای که گامهایشان در آنجا 
ثابت می‌ماند و از جای نمی‌جنبد و راه راست خدا را 
در پیش می‌گیرند و به پیش می‌روند و زمین را از شر 
و فساد و بدی و تباهی می‌زدایند. و به وجدان خود 
اجازه نمی‌دهند که سست و پریشان گردد و خطرها آن 
را بخورد و وسوسه‌ها آن را آزار دهد ... این شر و 
تباهی و ستم و پوچی است ... پس در این صورت 
حرمتی ندارد. و درست نیست که از مقدّسات سپری 
برای خود بسازد تا از پشت آن به مقدّسات ضربه بزند. 
بر مسلمانان است که راه خود را با یقین و اطمینان 
بپیمایند و مسیرشان را همراه با آرامش خاطر و سازش 
تاذل ی نز هزات اط ر ی فاه امن و امان خا زار 


سر خویش دارند و در پناه آشتی با دل و جان و خداو 


_ ي 
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وجدان بغنوند. 
بعد از بیان این حقیقت و پابرجائی این دستور. و 
آرامش بخشیدن به دلهای مسلمانان و استوار داشتن 
گامهایشان. روند گفتار به پیش می‌رود و برای ایشان 
پرده از ژرفای شرّ و بدی نهان در زوایای نفسهای 
دشمنانشان و اصالت دشمنانگی در نیّت و نقشه بد 
سگالانشان برمی‌دارد و آنان را آگاهی می‌بخشد که: 
و لایزالون تنم حت دوم عن دینکم ان 
اشتطاغوا >. 
پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 
آئین خود برگردانند. 
ان بیان راسیه از جاتب خذاوندهانای کال پر داز 
اصرار و لجاجت کثیف و ناپاکشان بر شرّ و بدی کنار 
می‌زند. و پافشاری آنان را برای برگرداندن مسلمانان 
از آئینشان روشن می‌نماید و این کار ناپسند و پلشت 
ایشان را به عنوان هدف ثابت و تغییرناپذیر دشمنان 
مسلمانان می‌شتاساند. این چنین چیزی. هدف 
تغییرناپذیر دشمنان گروه مسلمانان در هر سرزمینی و 
در میان هر نسل و نژادی است ... بی‌گمان وجود اسلام 
در کر زمین خود به خود ماي خشم و هراس دشمنان 
اين دين است و باعث کینه و دلهرةٌ دشمنان گروه 
مسلمانان در هر زمانی است. بودن اسلام ذاتاً ایشان را 
آزار می‌دهد و خشمگینشان می‌سازد و به خوف و 
هراسشان می‌اندازد. اسلام از لحاظ نیرو و شکوه بدان 
درجه است که هر پوچگرا و بدخواهی و هر ستمگر و 
ناپاکی از آن می‌ترسد» و هر تبهکاری آن را دشمن 
می‌دارد. اسلام اسان خودش. و حق روشن. و روش 
درست. و نظام سالمی که در آن است» جنگ بشمار 
است ... اسلام به همراه همه اینها جنگ بر ضد پوچی و 
ستم و تباهی است. از اینجا است که پوچگرایان 
ستمکار تباهی پیشه» توانائی رویاروئی با آن را ندارند. 
این ات که در کفین پیروان استلام می نشین تا ایشنان 
را از این آئین الهی برگردانند. و آنان را دوباره کافر 
نمایند و در شکلی از اشکال فراوان کفر جلوه‌گرشان 
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سازند. آخر چنین افرادی بر پوچی و ستم و تباهی خود 
ایمن نخواهند بود. وقتی که ببینند در زمین گروه 
مسلمانی به این آئین ایمان دارد. و از این روش پیروی 
می‌نماید. و با این نظام می‌زید. 
ابزار و اسلحة جنگ این دشمنان با مسلمانان دگرگون 
می‌شود و تسنوّع می‌پذیرده لیکن هدف ثابت و 
تغییرناپذیر است ... و آن اینکه مسلمانان راستین را اگر 
بتوانند از دینشان برگردانند. هر گاه سلاحی در دستشان 
بشکند. سلاح دیگری را برمی‌گیرند. و هر وقت ابزاری 
در دستشان کند شود ابزار دیگری را تیز می‌کنند ... 
خبر راستین خداوند آگاه پیوسته طنین‌انداز است و 
گرو فا ورا ا ی روو ان( ازا 
شدن بر حذر می‌کند و آنان را از خطر آگاه می‌سازد و 
به شکیبائی در برابر مکر و کید دشمنان و بردباری در 
کارزار می‌خواند و بدیشان می‌فهماند که اگر چنین 
نکنند زیان دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت و خود 
به عذابی گرفتار خواهند شد که هیچ عذر و بهانه‌ای آن 
را از سرشان بدور و9 کرد: 
و من یریذ ملکم عَنْ دینه مت E‏ يمت وه كاف 

أو لیک حبطت أغم اهم في آلدنیا و الآخرَة. و 

ولیک اب آلثار هم فا خالدون. . 

هر کس که از شما از آئین خود برگردد و در حال کفر 

بمیرد. چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد 

می‌رود. و ایشان یاران آتش (دوزخ) می‌باشند و در آن 

جاویدان می‌مانند. 
«حبّوط» از «حَبطَتِ َلنْاقٌَ»(') گر فته شده است بدانگاه 
که در چراگاه کثیفی بچرد و باد کند و بر اثر آن قالب 
تهی کند و بمیرد ... قرآن با این واژه از تباهی و هدر 
رفتن عمل تعبیر می‌کند. تا مدلول حشی و مدلول 
معنوی تطابق داشته باشد و آشکار و نهان هماهنگ 
گردد ... انباشتگی کردار پوچ و آماسیدن نمای آن و 


۱- حبوط : نفخ کردن» تباه شدن ... شتر (شکمش از خوردن گیاه اسپرس) 
آماسید.... 
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سرانجام هلاک و نابود شدن, مطابقت داشته باشد با باد 
کردن و آماسیدن حجم شتر و سرانجام به درد این نفخ 
کردن, هلاک شدن و مردن آن. 
هر کس از آئین اسلام بعد از گرویدن بدان و شناخت 
آن بر اثر پتکهای اذیّت و آزار و فتنه و آشوب برگردد 
- هر اندازه فراوان و رنج‌آور هم باشد - این سرنوشتی 
ات که غا یرای از من و مقر فزموده ات خا 
شدن و هدر رفتن کردار در دنیا و اخرت. به دنبال ان 
جاویدانه گرفتار آمدن به عذاب دوزخ. 
دلی که مزهُ اسلام را بچشد و چنانکه باید با حقیقت 
اسلام آشنا گردد. امکان ندارد که هرگز از آن به راستی 
دست بکشد. مگراینکه به گونه‌ای تباهی گرفته باشد که 
صلاحیّت خویش را از دست داده باشد. این کار هم غير 
از پرهیز از اذێّت و آزاری است که به نهایت خود 
می‌رسد و از مرز طاقت و توان شخص خارج می‌گردد. 
زیرا خداوند مهربان است. به مسلمان - هنگامی که 
عذاب و شکنجه بیرون از حذٌ توان او می‌گردد - اجازه 
ن را با ظاهرسازی محفوظ دارد 
مشروط بر آنکه دلش با خدا بوده» و بر اسلام ثابت و 
ماندگار. و از ایمان استواری برخوردار باشد. ولی خدا 
هرگز به مسلمان اجازه نمی‌دهد کفر حقیقی پیشه کند و 
حقیقتاً از دین برگردد. و در حالی که کافر باشد جهان را 
بدرود گوید ... پناه بر خدا! 


این تحذیر از جانب خدا تا آخر زمان به حال خود باقی 


داده است که خویشتن 


است ... از هیچ مسلمانی عذری پذیرفته نیست تا به 
بهانٌ آن در برابر عذاب و شکنجه و نیرنگ و فتنه 
کرنش کند و آئین و یقین خود را ترک گوید و از ایمان 
و اسلام خویش برگردد و از حق و حقیقتی که چشیده و 
شناخته است دست بکشد ... بلکه وظيفة او نبرد و 
پیکار و تلاش و کوشش و شکیبائی و پایداری است تا 
بدانجا که خدا اجازه می‌دهد و در گشایشی به رویش 
باز می‌کند. خداوند بندگان خویش, آن کسانی را که 
بدو ایمان می‌آورند و در راه او بر اذیت و آزار 
شکیبائی می‌ورزند. به حال خود رها نمی‌سازد. خدا در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


عوض بدانان خیر و خوبی میدهد: یکی از دو نیکی را 
ر ایشان می‌گرداند: پیروزی یا شهادت. 
رحمت خدا آماده اشت و کشانی ان را می‌جویند و 
امید دستیابی بدان را دارند که در راه او اذیت و آزار 
ببینند. هر موّمنی که خانهٌ دلش با نور ایمان روشن و 
آباد شود از چنین رحمتی مأیرس و نااميد نمی‌گردد: 
نآلا لین شاجووا و جاقذوا ی 
سبیل الله أولئکَ يَرجون رة الله و رال عفر 
رحم ). 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت نموده‌اند 
و در راه خدا جهاد کرده‌اند» آنان رحمت خدا را چشم 
می‌دارند» و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
خداوند اميد مؤمن به رحمت خود را هرگز ناكام 
نمی‌گذارد و بلکه برآورده می‌دارد. 
حقًاً آن دسته از مومنان مخلص مهاجر این مژدهٌ راستین 
را شنیدند و به نبرد و پیکار برخاستند و شکیبائی و 
بردباری ورزیدند تا آنگاه که خداوند وعد خویش را 
برایشان تحقق بخشید و پیروزی و یا شهادت را نصیب 
آنان فرمود. هر دوی اینها خیر است و هر دوی اینها 
رحمت بشمار است. و مهاجران مغفرت و رحمت را در 
E‏ 
(والله غفوژ رحم). 
تقو ری تم وم تاش 
اج بان انوا اة ات 
0 
سپس روند گفتار به پیش می‌رود و برای مسلمانان 
حکم میگساری و قمار را روشن می‌نماید ... هر دوی 
اینها از جملۀ لذائذی بود که عربها سخت در آن فرو 
رفته و بدان دل بسته بودند. در آن روزگار که ایشان 
اهداف عالی نسداشستند و تلاشهای ارج داری 
نمی‌ورزیدند همه سر زندگی و برازندگی خود را 
صرف میخوارگی و قمار بازی می‌کردند و این دو کار 
ياوه همه انديشة ایشان را به خود مشغول و همه 


اوقات آنان را پر کرده بود: 
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جزء دوم 

و منافع للناس. و هر من تقعها ). 

دربارةٌ می و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آنها گناه 

بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربردارند» ولی 

گناه آنها بیش از نفع آنها است. 
تا آن زمان حکم تحریم می و قمار نازل نشده بود. از 
سوی دیگر حتّی در هم قرآن نص واحدی هم در امر 
حلال بودن آنها نیامده است. خداوند بزرگوار دست 
این گروه تازه بپاخاسته را می‌گیرد و گام به گام آن را 
در همان راهی که برایش خواسته راه می‌برد. و وی را 
با نظارت دقیق خداوندگاری خود می‌سازد و آماده 
برای نقشی می‌کند که برایش مقر و معیّن فرموده 
است. این نقش بزرگ و وظیفهً سترگ هم با ببازیها و 
ضررها و تلفها و تباهیهای میخوارگی و قماربازی جور 
و سازگار نیست. همچنین هدر دادن عمر و بی‌برنامگی 
در زندگی» و پراکنده کردن فکر و انديشه و بیهوده 
نیزوی خو یشن وا در یاوگی یاوه‌سرایان و بیکارگی 
بیکارگان بکار بردن, و همچون کسانی که جز لذائذ 
مادی چیز دیگری ایشان را به خود مشغول نمی‌دارد. و 
یا همچون کسانی که سستی و بیکارگی ایشان را 
می‌راند و به این سو و آن سو پاس می‌دهد و درنتيجه 
همه توان و کوشش خود را دز منگی و بنگی 
میخوارگی صرف می‌کنند و در دریای بدمستی و 
سرمستی غرق می‌شوند و تمام هم و غم خویش را در 
پرد و باخت قمار به کار می‌گیرند. و یا همچون کسانی 
که نفسهایشان ایشان را از خود می‌راند و می‌تاراند و 
در نتیجه از دست نفسهایشان فرار می‌کنند و به سوی 
میخوارگی و قماربازی می‌گریزند. همانگونه که همه 
کسانی که در دور جاهلیّت میزیند چه دیروز و چه 
ره خی موی کت ها متاست 
با نقش عظیم و وظیفةً جسیم مسلمانان نبوده و نخواهد 
بود. اسلام در تربیت نفسانی و روانی بشریت» روش 
خویش را در پیش گرفته است و در کمال آرامی و 


آسانی و رزانت و متانت به پیش رفته است. 


ور م1 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اؤل 
این نصّی که در جلو دست ما است نخستین گام از 
گامهای تحریم است. چه اعمال و اشیاء چه بسا شر 
محض نباشند. گاهی شر با خیر در این سرزمین آمیزه و 
آمیخته می‌گردد. لیکن مدار حلال و حرام بودن, غلبة 
خیر یا غلب شر است. وقتی که گناه نهفته در مې و قمار 
بزرگ‌تر از سود نهان در فراسوی آنها است. این خود 
علّت تحریم و منع آنها است. هر چند هم خدا در اینجا 
به تحریم و منع آنها تصریح نفرموده است. 
اینجا گوشه‌ای از روش تربیتی اسلامی قرآنی ربانی 
حکیمانه. برایمان پدیدار می‌گردد. و آن روشی است که 
می‌توان آن را در بسیاری از قوانین و فرائض و 
رهنمودهای الهی جستجو کرد و آنها را بر این قیاس 
نمود. ما به قاعده‌ای از قواعد این روش به مناسبت 
سکن از کی واقتان افتاره خر اهت کرد 
وقتی که امر یا نهی به قاعده‌ای از قواعد جهان بینی 
ایمانی» یعنی به یک مسأل اعتقادی مربوط می‌شود. 
اسلام از همان لحظة نخست قاطعانه دربارة آن 
قضاوت می‌کند و کار را به پایان می‌برد. 
ولی وقتی که امر یا نهی به عادتی و تقلیدی, و يا به 
یک وضع و حالت اجتماعی پیچیده مربوط می‌گردد. 
اسلام به کندی دست بکار می‌شود و محتاطانه عمل 
می‌کند و مسأله را با حوصله تمام بررسی می‌کند و 
آهسته و آرام و گام به گام در حل آن می‌کوشد و به 
تدریج شرائط واقعی را که بتواند اجراء و اطاعت از آن 
را میشّر گرداند آماده می‌سازد. 
مثلاً وقتی که مسأله. مسأل توحید و یکتاپرستی و یا 
شرک و بت‌پرستی باشد. حکم خود را از همان لحظة 
نخست صادر و اجراء می‌نماید. و با شت و حت و 
حزم و عزم. بدون هیچ احتیاط و درنگ و توجهی و 
سهل‌انگاری و ساخت و پاخت و چشم‌پوشی و 
سازشی. قصد خویش را به مرحلة اجراء درمی‌آورد و 
آن را نیمه کاره و ناتمام نمی‌گذاره و در نیم راه از آن 
منصرف نمی‌گردد. زیرا مسأله در اینجا مسألة قاعده 
اساسی و بنیادین جهان‌بینی است. بدون آن» ایمانی 
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پخته و شایسته نمی‌شود و اسلامی پابرجا و استوار 
نمی‌گردد. 
مَیْ و قمار مربوط به عادت و الفت است. عادت هم 
نیاز به چاره‌جوئی و مداوا دارد... از اینجا است که 
خداوند مهربان نخست به بیدار نمودن و تحریک 
وجدان دینی و گویا کردن زبان شریعت در نفوس 
مسلمانان پرداخت. بدینگونه که در آغاز فرمود: گناه 
حاصل از می و قمار از سود آنها بیشتر و بزرگتر است. 
این هم اشاره به این داردکه ترک آن دو بهتر و 
شایسته‌تر است ... آنگاه با نزول آية سورهٌ نساء گام 
دوم برداشته شد: , 
ويا أا لین منوا لاَفربوا اسلا و آنم 
شکاری حَق توا ما تون . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید به نماز نزدیک نشوید (و 
بدان نایستید) در حالی که مست هستید تا ندانید که چه 
می‌گونید. (نساء / ۴۳) 
نماز در پنج وقت برگزار می‌شود که بیشتر آنها به هم 
نزدیک می‌باشند و فاصلهً زمانی میان انها برای مستی 
و بیرون آمدن از سرمستی کفایت نمی‌کند. در این کار 
تنگی مجال اجازه نمی‌دهد که فرصتی برای پرداختن به 
میخوارگی باقی بماند و عادت باده گساری عملی شود. 
لذا وقت تنگ می‌گردد و عادت اعتیاد به میخوارگی که 
در مواقع معیّن سربرمی‌زند. فروکش می‌کند. چه 
مشهور است که شخص معتاد وقتی احساس نیاز به 
مسکری و یا مخدّری را می‌کند که در آن وقت عادتاً به 
تناول ان ماده دست مسی‌یازد و به استعمال آن 
می‌پردازد. هنگامی که از اين وقت معیّن مدّتی گذشت 
و این گذشت زمانی کمکم تکرار گردید. حذت و شذت 
خوی و عادت کاهش می‌گیرد و ضعیف می‌شود تا 
بدانجا می‌رسد که می‌تواند بر آن چیره شود. 
هنگامی که این دو گام برداشته شد. نهی قاطعانه 
سرانجام دربارةٌ تحریم باده گساری و قماربازی در 
رسید 


اف امه و لیر و الاب و للم رخش 


Pe‏ ]چم 
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و 2 ي وت ر ےھ 0 ۳ 
من عَمَلٍ آلشیطان فَاجییوه لعلکم تفلخون ). 
(مائده : -3) 


بیگمان باده و قمار و انصاب (آن سنگهائی که نصب 
می‌کنید و قربانیهای خویش را روی آنها سر می‌برید و 
تقدیم بتان می‌دارید و چه بسا آنها را همچون سایر بتها 
می‌پرستید.) و ازلام (آن تیرها و سنگریزه‌ها و برگهائی 
که برای پی بردن به غیب بکار می‌برید و با آنها بخت 
آزمائی می‌کنید) پلیدند و از کردار شیطان هستند (و از 
تزیین اهریمن می‌باشند نه از فرمان پروردگار) پس از 
آنها دوری گزینید تا اینکه رستگار شوید. 
و اما راجع به مسا بردگی مثلا چنین کاری مربوط به 
یک نهاد اجتماعی اقتصادی است. و با عرف و عادت 
بین‌المللی و آداب و رسوم جهانی در آمر برده نمودن 
اسیران و بکار گرفتن بردگان رابطه دارد. چه اوضاع 
پیچیده اجتماعی نیازمند تعدیلی شامل و فراگیر در 
ارکان و قراعد و پیوندها و ارتباطات اجتماعی پیش از 
تعدیل ظواهر و آثار آن است. و عرف بین‌المللی محتاج 
به قراردادهای بین‌المللی و پیمانهای همگانی است ... 
اسلام هرگز به بردگی فرمان نداده است. در قرآن هم 
نصَی دربارهُ برده ساختن اسیران نیامده است. لیکن 
وقتی اسلام ظهور کرد دید که بردگی یک نظام جهانی 
است و اقتصاد جهانی بر آن استوار و بدان می‌چرخد. و 
دید که برده ساختن اسیران یک عرف بین‌المللی است و 
همه جنگجویان بدان متمسّک می‌باشند ... پس چاره‌ای 
جز این نبود که در علاج وضع اجتماعی موجود در نظام 
بین‌المللی همه‌جاگستر شتاب نورزد. اسلام این راه را 


1 برگزید که کانها و سرچشمه‌های بردگی را خشک کند تا 


این نظام را یکی از میان بردارد و با گذشت زمان, کار, 
خود به خود به الغاء آن منتهی شود بدون انکه جنبش و 
تکان اجتماعی سختی را باعث گردد که مهار آن ممکن 
نباشد و نتوان آن را به کانال درستی انداخت و در 
مسیر صحیحی رهبری کرد. اسلام از سوی دیگر به 
افزایش تضمینهای زندگی مناسب با حال برده عنایت 
ورزیده و توجّه ویژه‌ای به ضمانت کرامت انسانی 


جزء دوم 
مبذول داشت و مرزهای بزرگداشت وی را بسی 

ترش داد. 
اسلام دست به خشکاندن سرچشمه‌های بردگی جز 
اسیران جنگ شرعی و نسل بردگان زد ... زیرا 
جامعه‌های دشمن اسلام. مسلمانان اسیر را برحسب 
غراف ھور و خیرة آن زمان بوده متی‌کردند: دز آن 
زمان هم اسلام توانائی آن را نداشت که جامعه‌های 
دشمن را بر مخالفت آن عرف مشهور و چیره‌ای که 
ستونهای نظام اجتماعی و اقتصادی در سر تا سر کرة 
زمین بر آن ثابت و استوار بود وادارد. اگر اسلام بردگی 
اسیران را الغاء می‌کرد چنین کاری تنها دربارۂ کسانی 
اجرا می‌گردید که در دست مسلمانان اسیر می‌شدند, در 
ان صورت مسلمانان که به اسارت دشمنان 
درمی‌آمدند در پیش آنان به سرنوشت بدی گرفتار 
می‌گشتند. این امر سبب می‌شد که دشمنان اسلام 
دریارة مسلمانان بدسگالی کنند و بدیشان چشم طمع 
دوزند. 
اگر اسلام آزادی فرزندان موجود بردگان را عملاًمقرّر 
می‌داشت و پیش از آنکه اوضاع اقتصادی دولت 
اسلامی و سایر کسانی را که در زیر سلطهٌ أن بودند 
روبراه سازد و سر و سامان بخشد. زادگان بردگان را 
آزاد می‌کرد و آنان را به حال خود وامی‌داشت. این 
چنین بردگانی را بدون محل درآمدی و مسوول و 
سر پرستی ترک می‌گفت و رها می‌نمود. دیگر 
پیوندهای خویشاوندی و صله رحمی در میان نمی‌بود 
تا ایشان را از دست فقر و فاقه برهاند و آنان را از 
سقوط اخلاقی که زندگی جامعة نوپا را تباه می‌کرد 
جات بدهد. 
به سیب این اوضاع و احوال ثابت و استواری که 
ریشه‌های آن به ژرفای زندگی مردمان آن روزی فرو 
دویده بود. قرآن برای آزاد کردن اسیران, نصّی بیان و 
ارائه نداشت. بلکه فرمود: 

ق ار لین کرو قصب آلّفاب ق إذا 


1 
2 


آنخنتموهم فشدوا الراق. فما متا بعد و ما فداء 
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حت ضع اب زاره ). 

هرگاه با کسانی که کفر ورزیده‌اند (در جنگ) برخورد 
کردید (ایشان را بکشید و) گردن بزنید تا اینکه آنان را 
مغلوب و درمانده می‌نمائید پس (آنگاه اسیران را) 
محکم دستبند بزنید. سپس (بعد از اتمام جنگ و پایان 
نبرد» یکی از دو کار را می‌توانید بکنید:) یا منت 
(می‌گذارید و ایشان را بلاعوض آزاد می‌سازید) و یا 
(در برابر آزادکردن ایشان) فدیه (می‌گیرید, با تعویض 
اسیران یا با گرفتن تاوان) تا آنگاه که کارزار افزار 
(جنگ و رزم را بر زمین) می‌نهد (و دشمن از نبرد و 
ستیز باز می‌ایستد و شوکت خود را از دست 
می‌دهد). (محمد /۴) 
از سوی دیگر قرآن دربار؛ برده ننمودن اسیران جنگ 
شرعی نصّی ندارد. و دولت اسلامی را آزاد گذارده 
است تا با اسیران خود برابر مقتضیات و موقعیّت و 
دریافتی که دارد عمل کند. و هر کس راکه می‌خواهد از 
اسیران دو طرف در مقابل پرداخت یا دریافت فدیه آزاد 
کند. و هر کس را که می‌خواهد از اسیران دو گروه با 
یکدیگر معاوضه نماید. و هر کس را که می‌خواهد از 
دشمنان جنگی خود بر حسب معامله‌ای که با همدیگر 
دارند و با توجه به واقعیّات روزگار؛ به بردگی گیرد. 

با خشکاندن سرچشمه‌های دیگر بردگی که بسیار زیاد . 
و گوناگون هم بود تعداد بردگان کاستی می‌گرفت... 
اسلام کوشید تا این تعداد اندک را نیز 
بدینگونه که هر وقت برده‌ای بخواهد به جامعه اسلامی 
بپیوندد و رابطهٌ خویش را با اردوگاههای دشمن قطع 
نماید. اسلام درصدد آزادی او برمی‌اید. اسلام به برده 
کاملاً حق می‌دهد که در راه آزادی خود بکوشد و با 
ارباب خود قرارداد بندد و سند آزادی خویش را امضاء 


ازادی بخشد. 


کند. از همان لحظه‌ای که می‌خواهد آزادی خویش را 
فرا چنگ آورد. آزادی عمل دارد و می‌تواند آزادانه 
برای خود به کسب و کار بپردازد و آنچه را به دست 
می‌آورد تصاحب کند. لذا مزد کارش متعلق به خودش 


بوده و می‌تواند در پیش ارباب خود و یا برای دیگران 
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در برابر دریافت مزدبه کار بپردازد تا بتواند مبلغ فدية 
خویش را بدست آورد. یعنی از همان لحظه که تصمیم 
به آزادی خویشتن می‌گیرد. تبدیل به موجود مستقلی 
می‌گردد و مهتترین رکن از ارکان آزادی را عملاً به 
دست می‌آورد. گذشته از این از زکات موجود در 
بیت‌المال مسلمانان سهمی خواهد داشت و از آن 
بهره‌ور می‌گردد. مسلمانان هم مکلّف خواهند بود که از 
این به بعد بدو کمک نمایند و با اعطای مال وی را در 
راه رسیدن به آزادی یاری دهند تا بتواند حرّیّت خود را 
فرا چنگ آرد ... اببّه اینها جدا از کقاره‌هائی است که 
مقتضی آزادی برده است. مانند: برخی از حالات قتل 
سهو, کقّار؛ سوگند. کثارة ظهار, و ... بدین وسیله وضع 
بردگی با گذشت زمان به طور طبیعی درهم‌نوردیده 
می‌شود و پایان می پذیرد. زیرا اگر به یک بار به الغاء 
آن مبادرت می‌شد منجر به تکان و جنبش سختی 
می‌گردید که نیازی بدان نبود. و کار به تباهی جامعه 
می‌کشید که می‌شد کاری کرد چنین نشود. 

امّا اينکه بعدها بردگی در جامعة اسلامی رو به فزونی 
ی وا نها تس ار لاش 
بوده است. آری این حقیقت داشته است» ولی مبادی و 
قوانین اسلامی مسوول آن نیست ... اصلاً چنین چیزی 
به حساب اسلام که در برخی از ازمنه چنانکه شاید و 
باید به گونهُ راستین به سبب انحراف کم یا زیاد مردمان 
از روش آن پیاده نشده است گرفته نمی‌شود ... البته 
برابر آن نظريَّةُ تاریخی اسلامی که بیان داشتیم. اوضاع 
و احوالی که از این انحراف نشأت یافته است» اوضاع و 
احوال اسلامی بشمار نمی‌آید. و همچنین حلقه‌هائی از 
حلقات زنجیرةٌ تاریخ اسلام محسوب نمی‌گردد. زیرا 
اسلام دگرگون نشده است و تغییر نپذیرفته است» و به 
ارکان و اصول آن هم ارکان و اصول تازه‌ای افزوده 
نشده است. بلکه آنچه دگرگون شده و تغییر يافته است» 
خود مردمانند. ایشان از اسلا فاصله گرفته‌اند و اسلام 
پیوندش را با ایشان گسیخته و ارتباطی با آنان ندارد. 
آنان هم حلقه‌ای از زنجیرة تاریخ اسلام بشمار 


ون 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد اول 
له یند: 
اگر کسی بخواهد که زندگی اسلامی را از سرگیرد و از 
نو آغاز کند. او نباید آن را از جائی برگیرد و بیاغازد که 
گروههای منتسب به اسلام در طول تاریخ بدان 
رسیده‌اند. بلکه بر او است که آن را مستقیما از اصول 
صحیح اسلام برگیرد و بدان آغازد. 
این حقیقت بسیار مهتی است. چه از لحاظ بررسی 
تئوری عقیده و روش اسلامی و چه از نظر رشد حرکتی 
آن. ما در این جزء و به همین مناسبت برای بار دوم 
چنین کاری را تأکید می‌کنیم. زیرا دربارۂ جهان‌بینی 
تئوری تاریخی اسلامی» و دریافت واقعیّت تاریخی 
اسلامی, گمراهی و اشتباه را در اوج خود می‌بینیم. و 
دربارۂ جهان‌بینی زندگی حقیقی اسلامی و حرکت 
صحیح اسلامی, سرگشتگی و خطاکاری را آشکارا و 
علنی مشاهده می‌نمائیم ... بویژه در بررسیهای 
خاورشناسان دربارهٌ تاریخ اسلامی, و در بررسیهای 
کسانی که متأثر از روش نادرست و ناپسند ایشان در 
نهم چنین تاریخی بوده و در میانشان هم برخی از 
مخلصان گول‌خورده نیز دیده صی‌شوند. گمراهی و 
خطاکاری بوضوح جلوه‌گر و هویدا است. 
اینک با روند گفتار دربارهٌ مبادی اسلامی به هنگام 
رویاروئی با پرسشهائی که به منظور فهم مطالب 
می‌شد. به پیش می‌رویم: 
يالوک ماذا یفون؟ قل ما آنفقم من خير 
فکلو الدین والأقربينَ و الیتامی و الساکین و أبن 
سبیل و ما تفعل من خير فا الله به علي آلدنیا و 
الاخرة ». 
از تو می‌پرسند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: از 
مازاد (نیازمندی خود). این چنین خداوند آیات (و 
احکام) را برای شما روشن می‌سازد. شاید (دربارة 
مصالح دنیا و آخرت خود) بينديشید. 
یک بار پرسیدند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ ولی 
پاسخ آن بیانگر نوع و جهت بود. اما در اینجا پاسخ آن 
بیانگر مقدار و اندازه است ... واژهٌ «عفو» به معنی 
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فزونی و زیادی است. پس هر چه مازاد بر خرج و نفقة 
شخصی باشد - البته دور از ولخرجی و چشم 
همچشمی و پز دادن - چنین چیزی جا دارد از آن بذل و 
بخشش شود. در این کار هم کدامیک از مستحقان 
نزدیک‌ترند. از اولویّت بیشتری برخوردارند. لذا - 
چنانکه قبلاً گفتیم - ارّل خویشاوندان به ترتیب تقدّم, 
سپس دیگران در مد نظر گرفته می‌شوند... نباید 
فراموش کرد که زکات تنها کفایت نمی‌کند و جای انفاق 
را پر نمی‌سازد. زیرا به نظر من آیۂٌ زکات این نص را 
نه منسوخ کرده و نه تخصیص داده است. چه زکات 
تعهد و مسوولیّت را از دوش انسان برنمی‌دارد. بلکه 
پرداخت زکات تنها ماي اسقاط فریضه‌ای است و بس. 
پس رهنمود به انفاق بر جای خود باقی و حکم آن ثابت 
و ماندگار است. زکات حق بیت‌المال مسلمانان است و 
حکومتی که شریعت خدا را اجرا می‌کند آن را می‌گیرد 
و در موارد مشخْص و جاهای معیّن خود به مصرف 
می‌رساند. امّا علاوه از آن, وظیفهٌ مسلمان راجع به خدا 
و بندگان الله به حال خود باقی است. زکات چه بسا همةً 
مازاد بر نیاز شخصی را در بر نگیرد. لیکن به موجب 
این نض واضح. همة مازاد محل انفاق است و باید از 
آن بذل و بخشش شود و گفتار پیغمبر مش نیز مود 
این معنی است: 
(ن لالح وی کات 
در دارائی بجز زکات. حقی است. 

حقی است که اگر شخص دارا محض رضایت الله 
خودش آن را پرداخت. چه بهتر - این روش, کاملتر و 
زیباتر است - والاً اگر چنین نکرد و دولت اسلامی که 
شریعت خدا را اجراء می‌کند. بدان نیاز پیدا کرد. آن را 
می‌گیرد و در راهی که صلاح جامعة اسلامی در آن 
است و ات رفاه مسلمانان است آن را به مصرف 
می‌رساند. تا اینکه دارا در اسراف و زیاده خرجي 
تباهگر و مفسده‌خیز, ضایع نشود و از دست نرود. و ی 
از معاملة با دیگران و همکاری با همنوعان دست نکشد 
و مال اندوزی نکند و دارائی را بیهوده رویهم انباشته 


ننماید و بی‌سود نگذارد. 
«کذلک یب له تک لیات لک کون نی 
دیا الآخرَة). 
این چنین خداوند آیات (و احکام) را برای شما روشن 
می‌سازد. شاید (دربارة مصالح دنیا و آخرت خود) 

منظور از اين بیان به خروش انداختن تفکر و تدیُر 

دربارة کار دنیا و آخرت است. چه تنها دربارة دنیا 
اندیشیدن, به خرد آدمی و دل انسانی صورت کاملی از 

حقیقت وجود بشسری و حقیقت حیات و وظائف و 

پیوندهای آن را ارزانی نمی‌دارد و بینش و جهان‌بینی 

درستی از اوضاع و احوال و ارزشها و معیارها ایجاد 
نمی‌سازه و بدست نمی‌دهد. چه دنیا نیمه زندگی است 

و بسی ناچیز و کوتاه است. کاخ احساس و آندیشه و 

سلوک و رفتار را بر نیمةٌ کوتاه بر پا کردن و تنها به 

سرای محدود و فانی اندیشیدن, هرگز به جهان‌بینی 

صحیح و رفتار درست نمی‌انجامد ... مسألةً انفاق و 

قضيّةٌ بذل و بخشش خود نیاز به حساب دنیا و اخرت و 

تفکّر دربارۀ هر دو سرا دارد. چه آنچه از اموال و 

دارائی شخص بر اثر انفاق و بذل و بخشش کاستی 

می‌گیرد و کمی می‌پذیرد. مايه طهارت دل و پاکی 
احساس و انديشة وی می‌گردد. همچنین به جامعه‌ای که 
او در آن زندگی می‌کند صلح و صفا و همزیستی و امن 

و امان می‌بخشد. ولیکن چه بسا همه اينها برای هر 

کسی مشهود و محسوس نباشد. آن وقت است که 

احساس بودن آخرت و وجود پاداش و ارزشها و 

معیارهای والا در آن, کَةُ انفاق و بذل و بخشش را 

بالاتر می‌برد. و نفس بدان اطمینان می‌یابد و در جوار 
آن راحت و آسوده می‌غنود. و ترازو در دست نفس 
میزان می‌شود و اعتدال می‌پذیرد و دیگر با ارزشهای 

نادرست پر زرق و برق تعادلش به هم نمی‌خورد. 


۱- از روایت شُریُک است که او از ابوحمزه و او هم از عامر و وی از فاطمه 


دختر قیس و فاطمه از پیفمبر ی روایت نموده» و آن را امام جضاص 
در کتابش «احکام القرآن» آورده است. 
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و ینونک عَنِ الینامی ل لاه 
و إن نابرهم نکم و الله یغلم افيد 
من الضلح. و لو شاء الله تک ال عَزيرٌ 
حکم {. 
دربارة یتیمان می‌پرسند (که نظر اسلام راجع به معامله 
و مخالطة با ایشان چیست؟) بگو: هر چیز که صلاح 
ایشان در آن باشد نیک و پسندیده است. و اگر با آنان 
(زندگی خود را به قصد اصلاح نه فساد) بيامیزید 
(مانعی ندارد) ایشان برادران (دینی) شما هستند (و 
انتظار چنین کمکی می‌رود)» و خداوند مفسد را از 
مصلح (موجود در میان شماء جدا می‌سازد و) 
می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست (با تعیین تکالیف و 
وظائف سخت در امر سرپرستی یتیمان) شمارا به 
زحمت می‌انداخت. بیگمان خداوند با عرّت و با حکمت 
است (و قانونی جز آنچه مصالح بندگان در آن باشد 
وضع نمی‌کند). 
ضمانت اجتماعی بی‌گمان زیربنای جامعة اسلامی 
است. گروه مؤمنان مکلفند مصالح ضعفاء را در آن 
مراعات نمایند و ایشان را از نظر بدور ندارند. یتیمان 
۱ پدران خویش در حالی که هنوز 
کوچک و ناتوانند بیشتر درخور رعایت و حمایت گروه 
مومنانند. مسلمانان باید وجود ایشان را مراعات و 
اموال آنان را محافظت نمایند. برخی از سرپرستان 
یتیمان خوراک ایشان را با خوراک خود مخلوط 
می‌کردند. و اموال آنان را با اموال خویشتن 
می‌آمیختند تا رویهم با آن تجارت کنند. گاه می‌شد که 
از این راه زیان و ضرر تنها متوجّه یتیمان می‌گردید. 
پس آیه‌هائی در بیم دادن از خوردن اموال یتیمان فرود 
آمد. در این وقت پرهیزگاران بر خود سخت گرفتند و 
خوراک یتیمان را از خوراک خود جدا کردند. چه بسا 
شخصی که یتیمی را سرپرستی می‌کرد خوراک او را از 
دارائی وی تهیه می‌دید. و گاه نیز اگر چیزی از طعام او 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


می‌ماند برای او نگهداری می‌شد تا دوباره برگردد و 
پس‌ماندة خویش را بخورد. یا فاسد گردد و دور ریخته 
شود. این هم سختگیری بشمار می‌آمد و دور از 
سرشت اسلام بود. علاوه بر آنکه احیاناً به یتیم هم 
زیسان می‌رسانید. قرآن می‌آید و مسلمانان را در 
پرداختن به کارها به میانه روی و آسانگیری می‌خواند 
و برمی‌گرداند. و ایشان را به سوی گزینش چیزی 
دعوت می‌نماید که خير و خوبی یتیم در آن باشد و از 
آنان می‌خواهد که در حدود مصلحت یتیم به کار 
پردازند و به امور دست یازند. زیرا اصلاح حال یتیمان 
بهتر از کناره‌گیری از ایشان است و مانعی ندارد که با 
ایشان آمیزش و رفت و آمد شود اگر خیر و خوبی یتیم 
را در بر داشته باشد. چه یتیمان برادر سرپرستانند. همه 
آنان در اسلام برادرند. و اعضاء خانوادۂ بزرگ اسلامی 
بشمارند. خداوند مفسد را از مصلح باز می‌شناسد لذا 
تنها به نمای کردار و شکل ظاهری آن تکیه نمی‌شود. 
نیّت و نتيج کار شخص بسی معتبر است. خداوند 
در تکالیفی که به عهده مسلمانان وامی‌گذارد 
نمی‌خواهد آنان را به سختی و مشقت اندازد و درد و 
رنجشان را افزون کند. البتّه اگر می‌خواست چنین 
می‌کرد. لیکن این خواست او نیست. او توانا و چیره و 
حکیم و کاردان است. و همو بر هر چیزی که بخواهد 
توانا است. ولی او حکیم است و از حکمت امور آگاه 
است و جز خیر و خوبی و آسانی و صلاح را 
نمی خواهد. 
بدین منوال قرآن همة کارها را به خدا پیوند می‌دهد. و 
آنها را به محور اصلی که عقیده و زندگی هر دو بر دور 
آن می‌چرخند. محکم می‌بندد... و این مشخصة قانونی 
است و بر عقیده استوار است. چه ضمانت اجرای قانون 
هرگز از خارج تأمین نمی‌گردد و پدید نمی‌آید. بلکه 
باید ريشه در اعماق وجدان بدواند و از چشمه دل 
بیرون جوشد و همه‌جا را فرو پوشد. 
¢ 
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یی نی ای عدوا وت تیف 
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راخدا وروی و1 کی باکت 
لت وین ناهم رب 


ما مور و 
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بان مت 
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پتل E‏ اد ا یه 
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۳ - لت r‏ و جاح کم 19۹ 
روج غیره فان طلقها عم دیا 


و رم یلام ی ۳ 
و و و e‏ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


ورد سکن جهن تن کوک موف َو 
ي ستو و سے مر مر و 


سروه مرو و1 قیال 
مدعا َو لخد واءایت اوه رو روا 
هر وی تک نکم 
کر راتو ا واخلمو لقن عم €9 
۳ الق السا كفن آملهن لا ملو هنان يكن 
آزونجهد جهنَ زد سوم رون دک بوط وکن 
ی قمع با لاخ دک از کک هروا 
نم ار 
عوکی کمن لمن‌آرادا أن را و ود 1 ره 
وسو ن بو ی لوتسا اش شتا و 
ولو ها ولا موود ووکرو وق را رن ملک 
ردص لت تا ژر وه عون 
ارد أن ساروا کک جع دا سلما 
یم ارو ناما 7۳ سد 
ی ارجا رصن يون 
ا | قادَابلَن آجلهن فلاجتاح َل 
امن تشه ارو ده 


نس مرس 


9 جاح کم فیعضت پء ون طب سا 
ار نش ن انش یک هک سذ 
وکن ل نایدوهی سال آن تقولوا کول موه ي 
ا التگاج حَْعالککب اجه 2 
ألمو عون ماش کز نانز ۳ 
۳ مر 9 جاح عطقم ماه 
م کر تمسوه ناور توا هو ترس هویم 
E‏ دمک بویت قلح 


لر وک مر سم هو 


و ون و سوه و فرضحر 


راس مر کے ت امیش 
صف وضلا انقفو بک اوبعفوا 
وت ر سر 5 3 ۹2 مد 
آلزی یرو عفد یکی ح وآن توق لوی 


G22 . aT 


> انوا بیع O‏ 


سورۀ بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 

گر و مرس ور مر رم هو بر مر مره و مس 

عَفِظوا )نوات وا که لسن وفومو ره 
و ۳ ی 


تب @ نان خفشم ولا آزرکبا نافلد آنخ 
ف ڪرو اه کماعل کم مالم تکونو موی 


2 مره مقر مس کے سر o‏ مس قرب مج اس وگ 
والذن یتوفوبت منکم وید رون أَروجاوصیّة 
مر موس ج س کاو مسر و مر 


4 مس ام قح سر ۲ 

لاز وجه م متلعاإ ل الحول عير حراج فان خرجن 
مص وس من هر وء نت سے کل 

فلاجناح علیّکمی‌ما فع ف‌آنفسهرک من 
e‏ 2و کم کے ام و کے مرس 
مرو واک حم 9 ولتت مت 


مرس وه 


ردو ر ا و مس ۱ وس له بر 
بالمعروف حقاعل امک کد تین 
۳7 ود مت صر مرچ ص 

له کم ءاي لمکم نموت 9)) 


در این درس ما با گوشه‌ای از قانون خانواده آشنا 
می‌شویم. گوشه‌ای از تنظیم اصل استواری که گسروه 
مسلمانان بر آن ماندگار و جامعهٌ اسلامی بر آن پایدار 
می‌گردد. همان اصلی که اسلام سخت بدان اهتمام 
ورزیده و از هر نظر در رعایت آن کوشیده و تلاش 
بی‌امان و کوشش فراوانی را صرف تنظیم و نگهداری 
و زدودن آن از آنارشیست و هرج و مرج جاهلیّت کرده 
است. ما این تلاش و کوشش را بطور پراکنده در 
سوره‌های مختلف قرآن خواهیم یافت. و خواهیم دید که 
چگونه چنین جد و جهدی همه شرائط و عوامل لازم 
برای پابرجائی این اصل بنیادین سترگ را دربرگرفته و 
از هر سو آن را احاطه کرده است. 
نظام اجتماعی اسلامی. یک نظام خانوادگی است. در 
ضمن اینکه یک نظام ربّانی برای انسان است. در این 
نظام هم ویژگیهای سرشت انسانی و نیازها و آرزوها 
و شرایط و ارکان آن در نظر گرفته شده است. 
نظام خانوادگی در اسلام. از سرچشمة فطرت و اصل 
خلقت و اساس نخست آفرینش همة زندگان و سایر 
آفریدگان بیرون می‌جوشد ‌ این دیدگاه آشکارا در 
این فرموده‌های خدای بزرگوار جلوه گر و پدیدار است: 
(در این کرۂ زمین) از هر چیزی جفتی را آفریده‌ایم تا 
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(ذاریات / ۴۹) 
0 


اینکه شما (بنگرید و عبرت و) پند گیرید. 
2 0 .2 
لازض 


ی م۵ ره ۰ 
(سبحان الّذى خَلقَ الوا کلهاعا تنبت ا 
_ و e‏ یامه ِ 
و من آنفسیم و ما لایعلمُون ). 
است اعم از آنچه زمین می‌رویاند. یا از خود ایشان و 
یا از چیزهائی که نمی‌دانند. (یس /۳۶) 

آنگاه دیدگاه اسلامی درباره انسان پله پله فراتسر 
می‌رود و نخستین نفس را ذکر می‌کند که از ان جفتی 
(زن و مرد) پدیدار آمده سپس زادگان ایشان و بعد همة 
بشریّت پا به عرص وجود نهاده‌اند: 
زرط و 1ک ره واا من و 
یا اما النال اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس 
۱ یی ا امه سا ر و 0 
واحدّة, و خلق منها زوجهاء و بث منها رجالا 
ما ر لار ت ۳ و 2 
كثبرأً و نساء و اتقوا الله الذى تشاءلون بهو 
ار را مره 2 و 
الازخام. إن الله كان علیکم رقیبا . 
ای مردم بپرهیزید از (سرکشی کردن در برابر فرمان) 
پروردگارتان که همۀ شما را از یک انسان آفرید و از 
بسیاری را (بر روی زمین) پراکنده کرد. و از (خشم) 
خدائی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترف هستید 
و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را 
می‌برید (و همدیگر را بدو قسم می‌دهید) و (نیز از قطع 
صلهة رحم) خویشاوندان پرهیز کنید بیگمان خداوند 
مراقب (کردار و رفتار) شما است. 
a‏ ای o‏ 
یا اما الناش انا خلقناکم من ذکر و انق و 
و هی ده 
جعَلنا کم شغوبا و قبائل لتغازفوا ). 


ای مردم ما شما را از نر و ماده‌ای (یعتی از پدر و 


(نساء ۱۱) 


مادری که آدم و حواء است) آفریده‌ايم و شما را گروه 

گروه و قبیله قبیله کرده‌ایم (نه اینکه باز هم بجنگید و 

دشمنی کنید. بلکه) تا اینکه همدیگر را بشناسید (و 

محبّت و دوستی بورزید). (حجرات / ۱۳) 
آنگاه دیدگاه اسلامی. پسرده از کشش فنطری موجود 
ميان دو جنس برمی‌دارد. نه به خاطر اینکه مان مطلق 
نرها و مطلق ماده‌ها گردهمائی شود ولیکن تا اینکه 
خانواده‌ها و خانمانها تشکیل شود: 
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ءو 9 


و من آناتهآن خن کم من آنشسکم آزواجا 
شنک یا و جعل بتکم مدوخ 

از نشانه‌های او برای شما از (جنس) خودتان همسرانی 
را آفرید تا با ایشان انس و الفت بگیرید» و میانتان 


محیّت و مرحمت پدید آورد. (روم ۲۱) 


(مع باس لک ون لباس من ). 
زنان برای شما لباس و شما برای آنان لباس هستید. 
ا 
(نساو کُم حزث کم تاوا رفک من شم ۹ 
ده دموا اکم و ال وا الله و لوا نکم لاه 
و بش الومِنين ). 
زنان شما محل بذرافشانی شما هستند پس از هر راهی 
که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوثی نمائید به 
شرط آنکه از موضم نسل تجاوز نکنید) و برای خود (با 
انتخاب همسران شایسته و پرورش فرزندان صالح و 
بایسته توشه‌ای) پیشاپیش ب‌فرستید» و از خدا 
خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 
نزدیکی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با ایشان 
زناشوئی ننمائید) و بدانید که شما او را ملاقات خواهید 
کرد (و از شما دربارهُ اعمال و اقوالتان پرسیده خواهد 
شد). و مژده بده به ممنان (که با رعایت حدود دیین؛ 
سعادت اخروی و رضایت پروردگار را بدست خواهند 
آورد). (بقره | ۲۲۳) 
وله جَعل کم ین بوتکم مگ ). 
ی هی با 
(و کاری کرد که بتوانید خانه‌سازی کنید و در آن 
(نحل / ۸۰) 
این فطرت است که در تلاش و تکاپو است. و این 
خانواده است که پاسخ این فطرت زرف را می‌دهد که 


بیارامید. 


ريشه در بنیاد هستی و بنيةٌ آدمی دارد. از اینجا است 
که نظام خانواده در اسلام. نظام طبیعی و فطری 
جوشیده از نهاد افرینش انسانی است. بلکه دمیده از 
بنیاد افرینش همه اشیاء هستی است. و اين روش است 
که نظامی برای انسان پدید می‌سازد و آن را با نظامی 
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پیوند می‌دهد که خداوند همه هستی را بر آن استوار و 
برقرار می‌دارد. و از میان آن چیزها یکی هم همین 
انسان است. 

خانواده پرورشگاه طبیعی است که سرپرستی نگهداری 
نوزادان و مواظبت نوباوگان و تربیت و رشد جسمانی 
و عقلانی و نفسانی آن را به عهده دارد. در سای آن. 
حش محیّت و مودت و همیاری پرورده و شکوفا 
می‌گردد و در قالبی ريخته می‌شود که در طول زندگی 
بر آن قالب ماندگار می‌ماند. و در پرتو هدایت و نور 
آن دریچه امیدش رو به زندگی باز می‌شود و با 
رهنمود آن زندگی را تفسیر و تعبیر می‌کند و به همراه 
زندگی سراپا کار و تلاش می‌شود. نوزاد انسان بیش از 
همه نوزادان زنده‌های دیگر دوران طفولیّت او به طول 
می‌انجامد. این بدان جهت است که مرحلهً طفولیّت. 
مرحلةٌ آمادگی و خودسازی و تمرین برای ایفاء نقش 
مطلوبی است که هر موجود زنده‌ای در آیندهٌ خویش 
عهده‌دار آن است ... و از آنجاكه وظيفة انسان 
بزرگترین وظیفه» و نقش او در زمین سترگ‌ترین نقش 
است. دوران کودکیش بیشتر به طول انجامیده است. تا 
بهتر آمادگی را بهم رساند و برای آینده تمرین 
زیادتری ببیند ... لذا بیش از هر نوزاد حیوان دیگری 
نیازمند مراقبت پدر و مادر و ماندگاری با آنان است. و 
خانوادۂٌ آرام و پر دوام با نظام انسانی سازگارتر, و با 
فطرت آدمیزاد و هستی او و نقشی که وی در این 
زندگی به عهده دارد همآواتس و به مقام انسانی 
سزاوارتر است. 

آزمونهای علمی ثابت کرده است که هیچ مرکز و 
دستگاه دیگری بجز کانون خانواده نمی‌تواند جای 
خانواده را بگیرد و جایگزین آن گردد, بلکه مراکزی که 
به جای خانواده بکار گرفته می‌شود زیانهائی دربردارد 
که هستی طفل و پرورش او را تباه می‌کند. به ویژه 
پرورشگاههای عمومی برخی از مکتبهای ساختگی و 
منحرف و کج اندیشی که می‌خواهند چنین مکانهائی را 
جایگزین نظام خانواده سازند و در انقلاب طغیانگر و 
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سرکش و کجرو خود. بر ضذ نظام فطری و شایسته و 
راستروی بشورند که خداوند آن را برای انسان پدیدار 
کرده است. یا مکانهائی که برخی از دولتهای اروپائی 
مجبور شده‌اند آنجاها را جانشین کانون گرم خانواده 
سازند. زیرا در آن کشورها تعداد بسیاری از اطفال, 
خانه و کاشانه و اولیاء خویش را در جنگ بربری و 
وحشیانه‌ای از دست داده‌اند که جاهلیّت غربی لجام 
گسیخته و رها از قید و بندهای جهان‌بینی دین آن را 
برمی‌افروزد و بدان فرو می‌رود. و در این روزگار 
آتش آن تر و خشک را با هم می‌سوزاند و صلح طلبان 
و جنگجویان را فرقی نسمی‌نهد و کسانی را که 
نمی‌جنگند و آنانی را که می‌جنگند از هم جدا 
یا مراکزی که چنین دولتهائی مجبور شده‌اند آنجاها را 
جایگزین خانواده و محل نگهداری کودکان کنند. چه 
رژیمهای منحوس. مادران را تحت تأثیر جهان‌بینی‌های 
زشت جاهلیّت دربارهٌ نظام اجتماعی و اقتصادی مناسب 
ای اشا واو ار چ کان گر کن می کف این اموز رین 
شدای گذ اطفال را از مر مادران و آغوفن کرم 
مراقبت ایشان در پرتو خانواده محروم می‌دارد. چنین 
بیچارگانی را به پرورشگاهها می‌اندازد که نظام آنها با 
فطرت طفل و وجود روانی وی برخورد داشته و روان 
کودک را پر از حقد و کینه و اضطراب و پریشانی 
می‌سازد ... شگفت‌انگیزتر از هم اینها اینکه انحراف 
جهان‌بینی‌های جاهلیّت. مردمانی از معاصران را بر آن 
داشته است که نظام کار کردن زن را پیشرفت و آزادی 
و رهائی از ارتجاع بدانند! این نظام همان نظام نفرین 
شده است که سلامت روانی گرانبهاترین اندوختة روی 
زمین یعنی کودکان را قربانی می‌سازد که پشتوانة آیندۀ 
بشری هستند ... این جنایت در برابر چه چیز انجام 
می‌پذیرد؟ در برابر افزايش درآمد خانواده! یا در برابر 
سرپرستی و نان‌آوری مادن که ناسپاسی جاهلیّت 
معاصر غربی و شرقی و تباهی نظامهای اجتماعی و 
اقتصادی بدانجا رسیده است که از سرپرستی کردن و 


fo] 
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نفقه‌دادن مادری که نیرو و توان خود را به جای اینکه 
صرف نگهداری و مواظبت عزیزترین پشتوانة انسانی 
و گرانبهاترین اندوختةٌ روی زمین گرداند. صرف کار 
کردن ننماید سرباز می‌زند("! 

از اینجا است که می‌بينيم نظام اجتماعی اسلامی که 
خداوند به وسیلۀ آن خواسته است مسلمانان به صلح و 
صفا درآیند و در سای آن بفنوند و از آشتی فراگیر 
بهره‌مند شوند. بر اساس خانواده استوار می‌گردد و به 
خانواده عنایتی مبذول می‌دارد که در خور نقش بزرگ 
آن باشد ... این است که در سوره‌های مختلف قرآن 
کریم. تنظیمات و ترتیباتی را راجع به جوانب و زوایا و 
قواعد و اصولی خواهیم یافت که این نظام بر آن استوار 
و برقرار می‌گردد. و این سوره یکی از آنها است. 
ایه‌هانی که در این سوره آمده است. برخی از احکام 
ازدواج. همزیستی, ایلاء طلاق, عذه نفقه, حق متاع, 
شیرخوارگی, و دایگی و پرورش را بیان می‌دارد. 

لیکن این احکام. تک و تنها و به طور جداگانه بیان 


۱- مراجعه شود به کتاب» «کودکان بی‌خانواده» تألیف : انا فرویده ترجمةً 
استادان: بدران» وویسی. 

۲- نخستین چیزی که تجربهٌ پرورشگاهها ثابت داشته است اینکه کودک 
در دو سال اوّل عمرش نیاز روانی و فطری به جدا و مشخّص بودن پدر و 
مادر وه خود دارد! خصوصاً نیاز کودک به جداگانه بودن مادری که بچَۀ 
دیگری شریک او نشود و مادر تنها ازآن وی باشد شدیدتر است. بعد از 
سپری شدن این سن, کودک نیاز فطری به این دارد احساس کند که او را 
پدری و مادری مستقل است و بدیشان نسبت می‌رساند. کار نخست در 
پرورشگاهها ممکن نیست. و کار دوم جز در نظام خانواده دشوار است. هر 
کودکی که یکی از این دو چیز را از دست دهد» منحرف و ناهنجار می‌گردد و 
به نحوی از انحاء به بیماری روانی دچار می‌شود. 

هنگامی که در این مورد حادثه‌ای رخ دهد که کودک را از یکی از این دو نیاز 
محروم سازد بدون شک بحرانی در زندگی او ایجاد می‌کند. پس جاهلیّت 
گریز پا را چه شده است که می‌خواهد بحرانهاتی را در زندگی همة کودکان 
براه اندازد؟ آنگاه مردمانی که خویشتن را محروم از نعمت صلح و صفائی 
داشته‌اند که خدا برای ایشان خواسته است بیایند و بگویند: پیشرفت و 
آزادی و تمدن این است و بس؟! برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب 
«انسان بین مادیگری و اسلام» فصل «مشکل جنسی» و کتاب 
«شبهه‌هائی پیرامون اسلام» فصل «اسلام و زن»؛ تألیف: محمد قطب. 
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نمی‌شوند - همانگونه که مردمان خو گرفته‌اند آنها را 
در کتابهای فقه و قانون بيابند - ... نه هرگز! بلکه در 
فضائی می‌آیند که دل بشری احساس می‌کند انگار با 
دستور مهمی از دستورهای برنامۂ الهی برای زندگی 
بشریّت. و یا اصل بزرگی از اصول عقیده‌ای مواجه 
می‌شود که از آنء نظام اسلامی بیرون می‌دمد. بیگمان 
این اصل مستقیماً با خدای سبحان پیوند دارد. با اراده و 
حکمت و خواست او دربار؛ مردم» و با برنامة او برای 
اقامةٌ حیات بدانگونه که وی مقذر نموده و برای 
آدمیزادگان خواسته است. پیوند دارد. از اینجا است که 
این اصل با خشم و خشنودی و عقاب و واب خداء و 
در حقیقت امر با بود و نبود عقیده پیوند دارد. 

از همان لحظه نخستین انسان به بزرگی و عظمت این 
امر پی‌می‌برد. همچنین متوجه این نکته است که هر کار 
کوچک یا بزرگی از عنایت و رعایت خدا بدور 
نمی‌ماند و پاداش آن را دریافت می‌دارد. و هر کار 
کوچک یا بزرگی از دید خدا پنهان نمی‌ماند و از 
اهمیّت ویژه برخوردار و در ترازوی خدا جای خود 
درد و اينکه خداوند بزرگوار خودش تنظیم زندگی این 
پدیده را عهده‌دار است و نظارت مستقیم بر تشکیل 
گروه مسلمانان دارد و به گونه ویژه‌ای پیدایش ایشان 
را مراقیت می‌دارد و آنان را با این نوع نشأت و 
مرحمت برای نقش بنزرگی می‌پروره و آمادگی 
می‌بخشد که در پهنة هستی برای ایشان مقدّر و 
مشخٌص نموده است و به عهده آنان واگذارده است. و 
ایسنکه تجاوز به این برنامة الهبی خشم خدا را 
برمی‌انگیزد و مرتکب آن سزاوار عذاب شدیدی 
می‌گردد. 

این احکام با دقت و بطور مفصّل بیان می‌شود ... تا بیان 
و توضیح حکم سابق و متعلقات آن اتمام نپذیرد» به 
حکم جدید پرداخته نمی‌شود. آنگاه بعد از هر حکمی. 
پیروهای الهام بخشی می‌آیند که احیاناً در لابلای 
احکام جای می‌گیرند و از بزرگی این امر و سترگی آن 
خبر می‌دهند و وجدان انسانی را بیداری و آگاهی, و 
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دل بشری را پیام و الهام می‌بخشند بویژه هنگام 
رهنمودهائی که اجرای آنها به تقوای دل و حشاسیّت 
وجدان مربوط می‌گردد. زیرا شانه خالی کردن از زیر 
بار نصوص و احکام و طفره رفتن با آنها بدون اين 
پاسبان بیدار و محافظ هوشیار امکان‌پذیر است: 
حکم یکم دربر گیرندۂ نهی از ازدواج مرد مسلمان با 
زن کافر, و ازدواج مرد کافر با زن مسلمان است. پیرو 
آن عبارت است از: 
ولیک یدمن رو الله یدعو إل لت و 
الففرة بساذنه, ون آڼاته للناس لعلهه 
ید کون € 
آنان به سوی آتش دعوت می‌کنند. و خدا آیات خود را 
برای مردم روشن می‌سازد تا اینکه یادآور شوند. 
حکم دوم مربوط به نهی از همخوابگی با زنان به 
هنگام قاعدگی است ... پیروهای متعدّدی پیاپی دربارة 
این کار می‌آیند و کار همخوایگی و روابط دو جنس 
مرد و زن را از مرز شهوت جسمانی که در یک لحظه 
برآورده و پایان می‌پذیرد فراتر و بالاتر می‌برند و آن 
را به یک وظیفهٌ انسانی تبدیل می‌کنند که دارای 
اهدافی برتر و بزرگتر از لدت آن لحظه زودگذر و 
بلکه بالاتر از اهداف شخصی انسان است. چه زناشوئی 
به عنوان عبادتی به خواست آفریدگار انجام می‌گیرد و 
منظور از آن پاکیزه داشتن آفریدگان خدا با پرستش و 
پرهیز از خشم او است: 
(قاذا تون وه من 
حب این و یب الور تساو کم رت 


5 
مرل ع 


لک تاوا خزتک ق سنه و قرا لاشم 

توا الله و اعلموا کہ لاو و شر 
E‏ 
فرمان داده است با آنان نزدیکی کنید. بیگمان خداوند 
توبه‌کاران و پاکان را دوست می‌دارد. زنان شما محل 


بذرافشانی شما هستند پس از هر راهی که می‌خواهید 


وء و الط 
حیّث | 


به آن محل درآئید. و برای خود (توشه‌ای) پیشاپیش 


بفرستید و از خدا خویشتن را بر حذر دارید و بدانید که 
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شما او را ملاقات خواهید کرد. و ممنان را مژده بده. 
حکم سوم حکم سوگند به طور عام است که 
مقدّمه‌چینی برای سخن از ایلاء و غلاق است. در اینجا 
حکم سوگند به خدا و پرهیز از خشم او مربوط 
می‌گردد. و پیرو» یک بار چنین است: 
وال يع عل ). 
و خداوند شنوا و دانا است. 
و بار دیگر چنین: 
وال غفوژ حلم ). 
و خداوند آمرزنده و شکیبا است. 
حکم چهارم. حکم ایلاع اپ .. پیرو آن چنین است: 
فان فاوا فان الله فور رح وان عَرَمُوا 
ألطَلاأق نله میم علي ). 
اگر بازگشت کنند (چه بهتر) زیرا خداوند بسی آمرزنده 
و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدائی گرفتند (کردار 
و گفتارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند) چه خداوند 
شنوا و داتا است. 
حکم پنجم. حکم عد ده مطلقه است. در آن پیروهای 
مختلفی به ميان می‌آید: , 
و لايل ین آن یفن ما خن ال له أزخامهن. 
إن کی من باه الیرم خر . 
اگربه خدا و روز رستاخیز باور دارند برای آنان حلال 
نیست آنچه را که خدا در رحم ایشان آفریده است 
پنهان کنند 
وال ریک ». 
خداوند عزیز و حکیم است. 
حکم ششم. حکم تعداد طلاقها است. سپس حکم پس 
گرفتن چیزی از مَهریّه و نفقه در حالت طلاق بیان 
می‌شود. . دراینجا پیروهای زیر ذکر می‌گردد: 
ولال لک آن تأحذواا ا تشر میا إن 
اف دود الله إن ختر ای خود له 
فلا جنا ح علا فی فد به ). 
برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان 
کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید پس بگیرید» مگر اینکه 
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(شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پا بر 
پس اگر (ای گروه مومنان) بیم داشتید که 
حدود الهی را رعایت نکنند. گناهی بر ایشان نیست که 


جا دارند. پ 


زن فدیه وعوضی بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد). 
۶ تلک در له لا تَعْتَدُوهاء و مَنْ تعد خدود 
الله ولک ۸ هم الظالو € 
اینها حدود و مرزهای (احکام شرعی) الهی است و از 
آنها تجاوز نکنید. و هر کس از حدود و مرزهای (اوامر 
و نواهی) الهی پا فراتر نهد (ستمگر بوده و) بیگمان این 
چنین کسانی ستمگرند. 
تن طلقها لا جناح لین اجغاء ان ظنا أن 
یت خود ال و تک خُدود له میا رم 
یفن ). 
اگر (شوهر جدید) او را طلاق گفت, گناهی بر آن دو (زن 
و شوهر) نسخواهد بود که (به کانون زناشونی) 
برگردند. در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند 
حدود الهی را (محترم شمارند و) پا بر جا دارند و اینها 
حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند 
(و به شرع اسلام ایمان دارند) بیان می‌نماید. 
حکم هفتم. حکم نگهداری زنان بگونهٌ صحیح و عادلانه 
یا بعد از طلاق رها ساختن ایشان بگونۀٌ پسندیده و 
نیکو است. در اینجا اين پیروها است: 


۶ ي 


و لامسکومنٌ ضارا لتَعْتدواء و من یل یکت 
تقذ ل لت و لاخو یات اه شیر 
آَذکووا نفمة الله عَیک ونر یک من 

کناب واه کم بوه و | 
نله کل ی علي ). 

به خاطر زیان رسانیدن بدیشان,. ایشان را نگاه ندارید. 
و کسی که چنین کند بی‌گمان به خویشتن ستم کرده 
است. و آیه‌های خدا را به باد استهزاء نگیرید. و نعمت 
خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما 
نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد به خاطر 
بیاورید» و از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که بیگمان 
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ات ا 
(ذلک بو به من کان منکم ي 
الآخرہ کم آژکی کم و طهر والله یم أ 
لتنلترن #. 
این همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند داده 
می‌شوند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. این 
برای شما پر برکت‌تر و پاکیزه‌تر است و خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
حکم هشتم. حکم شیر دادن و شیرخوارگی و مزد است. 
به دنبال احکام مفصّل هر یک از حالات آن چنین 
پیروی می‌آید: 
و انوا له الوا له عون بصي ). 
از (خشم) خدا بپرهیزید» و بدانید که خدا بدانچه انجام 
می‌دهید بینا است. ۱ 
حکم نهم اختصاص به عده زنی دارد که شوهرش 
می میرد. . و این آپه پیرو آن می‌گردد: 
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«(َإذا فجن لا جاح کم فپ فعن ف 
نیئ بالغ وف ال با تَعْمَلُونَ بر ). 
گا کے کا ر کی ا 
نیست که هر چه می‌خواهند دربارۀ خودشان به طور 
شایسته انجام دهند. و خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. 
حکم دهم. حکم گوشه زدن و به کنایه خواستگاری 
کردن از زنان در اثناء عده است. در آن می‌آید: 
غلم لک یذ كرون ولکن لانواعدوهن 
لا آن تقولوا قول . و لاتغزموا عفد فده 
لام < ی له َأغلثو الله 
یکره و أغْلیوا اد له 
َو حلم . 
خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد. ولی به 
آنان در پنهانی وعد زناشوئی مت ی 
پسندیده‌ای (با گوشه و کنایه) اظهار 


ازدواج نتمائید تا عد آنان بسر آید. و بدانید که خداوند 


کنید. و اقدام به 
آنچه را در دل دارید می‌داند. پس از او خویشتن را بر 
حذر دارید و بدانید بی‌گمان خداوند بس آمرزنده و 


شکییا است. 
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حکم یازدهم. حکم زن مطلقه‌ای است که با او همبستری 
e TEE‏ حال چه مهریه‌ای برای او تعیین شده باشد 


و چه مهریه‌ای برای وی معیّن نشده باشد. در این باره 
بسوده‌های وجدانيي بدینگونه ردیف می‌شود: 
(و آن توا فرب للتفوی. ولا 
نکم إن الله با تغملون بَصیرٌ ). 

اگر شما گذشت کنید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و 


گذشت و نیکوکاری را در ميان خود فراموش نکنید. 


تسوا الْفضلَ 


بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 


حکم دوازدهم. حکم حق متاع برای زنی است که 
شوهرش بمیرد و يا زنی که طلاق داده شده باشد. در 


واللمطلقات ماع بال غوف حفاً عل 
ال ). 


برای زنان مطلّقه هدیّةٌ مناسبی است (که از طرف 
شوهر پرداخت می‌گردد و) این حقی است بر مردان 
پرهیزگار. 
پیرو همگانی و عامی که پس از همه این احکام می‌آید. 
چنین است: 
خداوند این چنین آیات خود را برای شما شرح می‌دهد 
تا اینکه بینديشید. 
انها عبادت است ... عبادت خدا در همه این چیزها 


است: 
ازدواج. همبستری و تولید مثل, طلاق و جدائی» عده و 
برگشت. نفقه و حق مستاع, نگهداری زن به طور 
پسندیده يا رها کردن او به نیکی. فدیه و عوض دادن. 
شیر دادن و از شیر گرفتن ... بالاأخره عبادت خدا در هر 
حرکت و در هر خطری است که بر دل می‌گذرد .. 1 
اینجا است که در میان این احکام» حکم نماز در هنگام 
ترس و امنیّت به میان می‌آید: 

(خافظوا على اللات و ألصَّلاة الْوْشطى و 

کول فا إن خف رجالا زر کبان فاذا 


منت دموا اللهك لک شام توا 


سوره بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 
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عون ). 
در انجام نمازها و (بویژه) نماز میانه (یعنی عصرء 
کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا 
بپاخیزید. و اگر ترسیدید. در حال پیاده يا سواره (نماز 
را) بجای آورید. اما هنگامی که امنیّت خود را بازیافتید 
برابر آنچه که نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت. 
خدای را یاد کنید. 
این حکم در لابلای آن احکام جای گرفته است و پیش 
از آنکه روند گفتار دربارة آنها پایان پذیرد بیان شده 
است. و بدین وسیله عبادت نماز در ميان عبادتهای 
زندگی جایگزین می‌شود به همان نحوی که خواست 
اسلام و فلسفة وجود انسانی در جهان‌بینی اسلامی 
است که نماز هر روزه در لابلای سایر کارهای زندگی 
" اقامه شود و خمیر ماي عبادتهای دیگر باشد. روند 
گفتار بیانگر این اشارهُ زیبا و نکتهٌ دقیق است که همه 
اینها عبادتند و پرستش خدا در آنها از جنس پرستش او 
در نماز است. و اینکه در فضای بحث از خانواده از 
نماز هم ذکری می‌رود. بدان خاطر است که نماز از 
اهمَیّت ویژه‌ای برخوردار است و هیچگاه نباید فراموش 
شود. و اینکه حیات یگانه است و عبادتها در آن 
چندگانه و زندگی یک چیز و اجرای فرمان خداوند در 
ان قانان خهات مهد انیت و کارها همه از موی خدا 
و به فرمان الله است, و این برنامةٌ خداوند سبحان برای 
جهان است(... فراز برجسته‌ای که در این احکام 
خودنمائی می‌کند این است که چنین احکامی در همان 
وقت که بیانگر عبادت بوده و فضائی از عبادت 
می‌سازند و سایه آن را گسترانیده و روی زمین فرو 
می‌اندازند. از هیچیک از انگیزه‌ها و آمیزه‌های واقعی 
زندگی غافل نمی‌مانند. و هیچیک از انگیزه‌ها و 
آمیزه‌های سرشت انسان و هستی او راء و شرائط و 
ظروف نیازمندیهای واقعی وی را در زندگی بر روی 
کر زمین فراموش نمی‌کنند. 
اسلام برای افرادی از بشر قانونگذاری می‌کند. نه 
برای گروهی از فرشتگان, و نه برای شبحهای سرگردان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
تشد بر بال ا وب خبر از غا و اعرالا اا 
است که اسلام در حالی که انسانها را با قوانین و 
رهنمودهای خود به سوی آسمان عبادت بالا می‌برد 
فراموش نمی‌کند که ایشان بشرند و اینها عباداتی است 
که از سوی بشر انجام می‌پذیرد ... بشرند و در ایشان 
گرایشها و کششهاء نتصها و ضعفها. نیازمندیها و 
تأترپذیریهاء عواطف و احساسات. و درخششها و 
تیرگیها وجود دارد ... اسلام ملاحظهٌ همه اینها را 
می‌کند و کی آنها را در راه پاک عبادت بسدون 
هیچگونه انحراف و تکلفی به سوی مطْلع نور تابان 
رهنمود می‌نماید و راست و روان به سرچشمة نور 
رخشان می‌کشاند. اسلام نظام خود را به طور کلی بر 
ااا اا ف واوو کا اشا اا ات 
از اینجا است که اسلام ایلاء را جائز می‌داند. ایلاء 
عبارت است از اسنکه: انسان مدتی از زمان از 
همبستری زناشوئی امتناع و سرپیچی کند. لیکن اسلام 


آن را مقیّد به این نموده است که از چهار ماه سیشتر 


نشود. برای طلاق مقرّرات و قوانینی وضع می‌کند. و 
احکام و پی‌آمدهائی برایش تنظیم و ترتیب می‌دهد. در 
عین حال همه کوشش خویش را بکار می‌گیرد تا 
پایه‌های خانه را استوار کند. و پیوندهای خانواده را 
استحکام بخشد. و این پیوندها را به سطح عبادتی ترقی 
دهد ... این توازنی است که همه ایدئالهای این نظام را 
ایدئالهای واقعی رفیع و بلند بالا می‌گرداند. طاقت و 
توان انسان در آنها ملحوظ است. و منظور و مقصود از 
آنها خود انسان است. 

طلاق آسان کردن کار فطرت و کمک بدان است. 
آسان‌سازی حکیمانةٌ کار زن و مرد به طور یکسان 
اشت: و ان وقتی است که خانواده, این کانون بزرگ 
رشد. پیروزی به دست نیاورد و آن سلول نخستین از 
آرامش برخوردار نگردد. چه خداوند آگاه و بینا است و 


۱- در اینجا بنابه عللی» مطالب متن کتاب با چکيدهٌ هامش آمیزهٌ یکدیگر 
شده است. 


(مترجم) 
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آنچه را که مردم از امور مربوط به خود نمی‌دانند او 
می‌داند. و همو نخواسته است که پیوند دو جنس را به 
غل و زنجیر و بند و زندانی تبدیل کند که رهائی از آن 
میسّر نباشد. هر چند هم صداها در آن خفه و نفسها قطع 
شود. و خار به جای گل در آن روییده باشد. و تاریکی 
به جای نور فضای آن را پر کرده باشد. خداوند خواسته 
است که خانواده محل زندگی آسوده و جای آسایش 
باشد» پس اگر این هدف - به سبب اختلاف و برخورد 
فطرتها و سرشتها - حاصل نشد. برای زن و مرد بهتر 
خواهد بود که از یک‌دیگر جدا شوند. و بار دیگر 
بکوشند و ازدواج کنند. البته این امر وقتی بايد عملی 
شود که هم راههای آشتی و وسائل ممکنه برای نجات 
این کانون بزرگوار بسته گردد و بی‌نتیجه ماند. در این 
صورت لازم است تضمینهای قانونی و عاطفی ایجاد 
شود تا شوهر و همسرء و دایه و کودک هیچکدام زیان 
خورده نگردند. 

این همان نظام ریاتی است که خداوند آن را برای 
... انسان وقتی که میان ارکان و 
اصول این نظامی که خداوند آن را برای بشریّت 
می‌خواهد و جامعةٌ پاکیزه و هماهنگی بوده که پرندة 
صلح و صفا در آن پر می‌زند. و میان ارکان و اصول 
نظامها و جامعه‌های آن وقتی حاکم بر زندگی و 
سرنوشت بشریّت به مقایسه و سنجش بپردازد. آنها را 
بسی دور از یکدیگر خواهد دید. 

همچنین وقتی که روش اسلام مقایسه گردد با روشهای 
کنونی بشریّت که امروزه جامعه‌های جاهلی در آن 
می‌لولند و در شرق و در غرب به طور یکسان گمان 
می‌برند که چنین چیزهائی پیشرفت و ترقی است. انسان 
می‌بیند که این فاصله به جای خود محفوظ و روش 
اسلام در مکان بس والاتر و بالاتری قرار دارد, و 
کرامت و نظافت و صلح و صفائی را لمس می‌کند که 


انسان مقزر می‌دارد 


برنامه‌ای را برای ایشان گذاشته است. زن - به طرز 
ویژه‌ای - انداز؛ٌ لطف خدا و بزرگ داشت او را در حق 


ê سه‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 


خود می‌بیند و متوجه می‌شود که تاچه اندازه 

پروردگار وی را در کنف حمایت و رعایت خود 

می‌دارد ... حتی من مطمئنم‌که هیچ زن سالم و عاقلی 

نیست که چنین رعایت آشکار و حفاظت پدیدار را در 

این برنامه مشاهده کند و در دلش محیّت الله و مهر خدا 

برنجو شد(؟4! 

۰ 

هم اینک به تفصیل با نصوص قرآنی روبرو می‌گردیم: 
«ولا تنک ځوا اش ركاتِ حت يون وله E‏ 
خر من شُفرکة و لو جبنم و لاتنکخُوا 
انرک خر ۳۹۹ .و لعبد مین خی من 

مُشرک و لو أعجبكم. ولک یدعو E‏ 

وله يدعو إل الح وَالْغفِرَةٍ پاذنه. و ن آیاته 
لاس لد کون ). 
با زنان مشرک (غیر اهل کتاب) تا یمان نیاورند ازدواج 
نکنید. و بی‌گمان کنیز ممنی از زن (آزاد) مشرکی بهتر 
است اگرچه (زیبائی یا ثروت یا موقعیّت او...) شما را به 
شگفتی انداخته باشد (و دلباختة او بوده باشید) و 
(زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در 
نیاورید مادامی که ایمان نیاورند. و بیگمان غلام مومنی 
از مرد مشرکی بهتر است اگرچه (زیبائی یا ثروت یا 

را به شگفتی انداخته باشد (و دل از 


کفتان ربوده باشد), آنان (اعم از زنان یا مردان مشرک 
ډو ده ر عم 2 مسر 


موقعیّت او...) شما 


به سوی آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند (و سبب شقاوت 
می‌گردند) و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان 
خود و تسوفیق خویش دعوت می‌کند (و پیروی از 
دستور او وسیلۀ سعادت می‌شود). و خدا آیات خود را 
برای مردم روشن می‌سازد (و احکام شریعت را با 
دلائل واضح تفهیم می‌نماید) تا اینکه (راه صلاح و 


۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «عدالت اجتماعی» فصل 
«برابری آنسانی». تألیف مولف. و کتاب «انسان بین مادیگری و اسلام» 
فصل «مشکل جنسی» و کتاب «شبهه‌هائی پیرامون اسلام» فصل «اسلام 
وزن» تألیف: محمدقطب» همچنین تفسیر فی‌ظلال القرآن» سوره‌های 
نساء و احزاب و بویژه طلاق. 
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سعادت خویش را بشناسند و) یادآور شوند. 

تکاح که عبارت از ازدواج است - ژرف‌تسرین و 
نیرومندترین و بادوام‌ترین پیوندی است که ميان دو نفر 
از آدمیزادگان ارتباط برقرار می‌سازد و آنها را به هم 
وصل می‌کند. و خواستها و پاسخگوئیهانی را در 
و سیع ترین حدٌ ممکن شامل می‌گردد که دو فرد دربارة 
هم روا می‌دارند و نسبت به یکدیگر رد و بدل می‌کنند. 
پس در این صورت لازم است که دلها یکی گردند و با 
گرهی به هم بند شوند که باز نگردد. برای اینکه دلها 
یکی گردند. لازم است چیزی که بر آن پیمان می‌بندند 
و بر گرد آن جمع می‌آیند و آن چیزی که به سویش 
می‌گرایند و دیدگاه آنها است» یکی گردد. عقیدۂ دینی, 
ژرف‌ترین و فراگیرترین چیزی است که اندرون نفسها 
را آباد می‌گرداند ودر آنها تا یر می‌گذارد و احساسات 
آنها را دگرگون می‌سازد و تأث پذیریها و خواستهایشان 
را اتحاد می‌بخشد. و راه را برایشان در تمام زندگی 
مشخص می‌گرداند. چه بسا گاهگاهی پنهان ماندن 
عقیده يا رکود آن, پسیاری از مردم راگول بزند و گمان 
ببرند عقیده یک احساس عارضی و گذرائی است که 
برخی از فلسفه‌های فکری یا برخی از مکاتب اجتماعی 
می‌تواند به جای آن بنشیند و انسان را از دین بی‌نیاز 
کندا.... ولی این اندیشه» گمانی بیش نیست و بر اثر 
داشتن اطلاع اندک از حقیقت نفس انسانی و ارکان و 
اصول آن است. و اصلاً خود را به نادانی زدن دربارة 
واقعیّت و سرشت این نفس است. 

پیدایش اوّلیّة گروه موّمنان و پاگیری نخستین ایشان در 
مه در آغاز کار اجازه نمی‌داد که انفصال اجتماعی 
کامل و قاطعی انسجام بگیرد و جامعة اسلامی 
نمی‌توانست همچون انفصال حش دینی و عقیدتی که 
در درون مسلمانان تکامل یافته بود از سایرین بگسلد 
و بسبزد. زیرا ارضاح اجتماعی نیازمند زمان و 
شخصیّت اجتماعی ایشان همچون 
شخصیّت اعتقادی ۳ ممتاز و مشخص گردد. 


سازماندهی و شخصیّت 


سازماندهی جدید راه خود را در پیش گرفت. و این آیه 


وله 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
نازل شد. این آیه به مجرّد نزول, عقد هر نوع ازدواج 
جدیدی را میان مسلمانان و مشرکان e‏ اقا 
نکاحهای قبلی و ازدواجهائی را که پیڈ 
بود و عملاً دامنگیر مسلمانان شده بود. بجای خود باقی 
گذارد. تا سال ششم هجری که آیة دهم سور ممتحنه 
در حدیییّه ازل شد: 
یا لا اّذین منوا لد جا الات 
مُهاجزاتِ اجون > له َعْلم بان رن 
عَلشتَموهن 


پیشتر انجام پذیرفته 


مات فلاتز جعُوه هن إلى کف 
اش لو تون .. ولاس کو ايوم 
الکوأفر... ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که زنان مؤمن به 
سوی شما مهاجرت نمودند. ایشان را بیازمائید. 
خداوند بر (حقیقت) ایمان ایشان آگاه‌تر است. پس اگر 
چنین دریافتید که ایشان زنان مؤمنی هستند آنان را به 
سوی کقار برمگردانید. نه ایشان (یعنی زنان مؤمن) 
برای آنان (یعنی مردان کافر) حلال هستند و نه آنان 
(یعنی مردان کافر) برای ایشان (یعنی زنان مقمن) 
حلال می‌باشند ... و به ازدواج با زنان کافر (ماندگار در 
دیار شرک يا متعّق بدانجا) تن در ندهید 
بدین وسیله آخرین پیوندهای موجود میان اینان و آنان 
پایان گرفت. دیگر ازدواج مرد مسلمان با زن ک‌افر. و 
مرد کافر با زن مسلمان تا به ابد حرام شد. حرام شد که 
ازدواجی ميان دو دلی که بر گرد عقیده‌ای جمع 
نمی‌گردند پیوند برقرار سازد. ازدواج در چنین شرائطی 
پیوند نادرست و سست و لرزانی است. چنین همسر و 
شوهری در دو راههٌ خداشناسی به هم نمی‌رسند و راه 
به سوی الله ندارند. و پیوند زندگی ایشان برابر برنامة 
کاود و رای با کون از تست وود کاری کے 
انسان را کرامت 
فراتر برده است و بر آن برتری داده است» می‌خواهد 
این پیوند به خاطر میل و آرزوی حیوانسی و کشش و 
جهش شهوانی نباشد. بلکه می‌خواهد چنین پیوندی را 
بالاتر و بالاتر ببرد تا آنگاه که آن را در اوج آسمانها به 


۰.۰ (ممتحنه !۱۰) 


ت نهاده است و او را از مرتبة خیوان 


۰ 


سورۀ بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 
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خود می‌رساند. و پیوند زناشوئی را ببامشیّت و 
روشی‌ربط دهدکه خالق جهان برای‌رشدزندگی و پاکی 
آن در مد نظر دارد. 
از اینجا است که این نص قاطع جازم نازل می‌گردد: 
لو تیف اشرات خی یب 
با زنان مشرک تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید. 
ولی وقتی که ایمان آوردند. گردنهٌ جدائی انداز از میان 
برمی‌خیزد و مانعی بر سر راه نمی‌ماند و دو دل در 
مسیر خداشناسی به هم می‌رسند و علاقذ انسانیّت میان 
دو دلدار درست و سالم می‌ماند و از انچه ان را به 
تأخير می‌انداخت و تباهش می‌کرد رها می‌گردد. آری 
چنان علاقه‌ای صحیح و سالم می‌ماند و با پیوند تازه 
پیوند عقیده نیرو می‌گیرد: ِ 
وم زیت خر من شفک و بكم ). 
بیگمان کنیز مؤمنی» از زن (آزاد) مشرکی بهتر است. 
اگر چه (زیبائی یا ثروت یا موقعیّت او...) شمارا به 
شگفتی انداخته باشد (و دلباختة او بوده باشید). 
چه این خوشایندی و اعجابی که تنها از غریزه 
سرچشمه می‌گیرد. احساسات والای انسان در آن 
شرکت نمی‌جوید. و از حکم اعضاء و فرمان حواس 
فراتر نمی‌رود. در حالی که جمال دل» بسی زرف تسر و 
گرانبهاتر از آن است. حتّی اگر زن مومن آزاد هم نبوده 
و کنیزی بیش نباشد. زیرا نسبتی که به اسلام می‌رساند. 
وی را از زن مشرکی که دارای حسب و نسب است 
فراتر می‌برد و بالاتر می‌نشاند. آخر این نسبتی است که 
راه به سوی خدا دارد و در شناخت الله بدست می این 
و چنین نسبتی بالاتر از همه نسبتها است. 
ولا لوا اش رکین خی یُومنوا. و لبد مو 
خر من م مرک وَلَوْأعْجَبکم). 
97 و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در 
نیاورید مادامی که ایمان نیاورند بیگمان غلام موّمنی از 
مرد مشرکی بهتر است اگر چه (زیبائی یا ثروت یا 
را به شگفتی انداخته باشد (و دل از 


کفتان ریوده باشد). 


موقعیّت او...) شما 
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قضیّه در چهره دیگری عیناً تکرار می‌شود تا آن را 
مؤکد دارد و در بیان آن دقّت بیشتری شود, گر چه علّت 
چھرۂ دوم همان علّت چهرة یکم است: 

(آرلیک عون لآ ال کک 


آنان (اعم از زنان یا مردان مشرک) به سوی آتش 
(دوزخ) دعوت می‌کنند (و سبب شقاوت می‌گردند) و 
خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفیق 
خویش دعوت می‌کند (و پیروی از دستور او وسیلۀ 
سعادت می‌شود) و خدا آیات خود را برای مردم 
روشن می‌سازد (و احکام شریعت را با دلائل واضح 
تفهیم می‌نماید) تا اینکه (راه صلاح و سعادت خویش را 
بشناسند و) یادآور شوند. 
بیگمان این دو راه جدا از هم هستند. و این دو دعوت 
مختلف با هم. پس چگونه دو دسته در وحدتی که 
زندگی بر آن پابرجا است گرد می‌آیند وبەهم 
می‌رسند؟ 
حقًاً که راه مردان و زنان مشرک به سوی آتش است و 
دعوت ایشان انسان را به دوزخ می‌کشاند. و راه زنان و 
ا یواست و خد سای را که تفت 
می‌خواند و با توفیق خود مرحمت و مغفرت ارزانی 
می‌دارد... پس در این صورت دعوت ایشان با دعوت 
خدا چه فاصله‌ها دارد! 
مگر این زنان و مردان کافر, به سوی آتش دوزخ 
دیگران را فرا می‌خوانند؟ آخر چه کسی. خود یا جز 
خود را به سوی آتش دوزخ فرا می‌خواند؟ ولیکن روند 
گفتار. به سوی حقیقت نتیجه نهائی ميان می‌زند و راه 
را کوتاه می‌کند! و چنین دعوتی را از همان آغاز 
دعوت به سوی آتش جلوه می‌دهد. زیرا سرانجام آن 
آتش است و در پایان راه دوزخ کمین کرده است. 
خداوند انسان را از این دعوت انسانگداز و خانمان 
ی بر حذر می‌دارد: 


بن آیاته لاس للم یذ یذ کون ). 
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جزء دوم 
خدا آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد. تا اینکه 
متذکر شوند. 
پس کسی که متذکر نشود و پند نگیرد و بدان دعوت 
هلاک کننده. پاسخ گوید و به دنبال آن روان شود. 
بهره‌اش لومه و سرزنش است. 
در اینجا یادآور می‌شویم که خداوند ازدواج مرد 
مسلمان را با زن کتابی -با وجود اختلاف عقیده - حرام 
نفرموده است. لیکن باید به یاد داشت که در اینجا کار 
جدا و متفاوت است. زیرا مرد مسلمان و زن کتابی. در 
اصل باور به خدا به هم می‌رسند و 
متّحدند هر چند تفصیل شریعتها و گستر؛ قوانین 


جداگانه باشد. 


در تاخ خدا 


هنگامی که زن کتابی معتقد به این باشد که خدا سه تا 
است» يا اینکه مسیح پسر مریم خدا است» و يا اینکه 
عزّیر پسر خدا است. در این حالت. اختلاف فقهی در 
میان است... بدین معنی که آیا چنین زنی مشرک 
محرّمه است» و یا اینکه از جملة اهل کتاب بشمار است 
و داخل چهارچوب نصّی است که در سورهٌ مائده آمده 
است: 
/ یل تک آنطباث. .انا من لین 
ونوا الکثاب من یلک 6 . 
از امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال گشته است... 
و زنان آزاده و پاکدامن از میان کسانی که پیش از شما 
بدیشان کتاب داده شده است. (مائده / ۵) 
جمهور را عقیده بر این است که در داخل چهارچوب 
این نص قرار دارد... ولی من عقیده‌ای را بیشتر 
می‌پسندم که می‌گوید در چنین حالتی ازدواج حرام 
است. بخاری از ابن عمر یف آن را روایت نموده است 
و گفته که ابن عمر گفته است: 
رخ د ثرکا خظم من آن ول را عیسی). 
من شرکی را بزرگتر از این سراغ ندارم که (زن کتابی) 
بگوید: پروردگارش عیسی است. 
و اما ازدواج مرد کتابی با زن مسلمان, بلاشک حرام 
است. چه این امر با ازدواج مرد مسلمان با زن کتایی - 
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غير مشرک - فرق دارد. این است که حکم او جدا و 
متفاوت است... زیرا که فرزندان در شریعت اسلامی به 
پدران منسوب می‌شوند. و همچنین برابر واقعیّت 
زندگی و عرف مرسوم همسر به ميان خانواده و 
خویشاوندان و خان شوهر برده می‌شود.هرگاه مرد 
مسلمان با زن کتابی (غیر مشرک) ازدواج کند. همسر به 
خانوادهٌ شوهر و میان اقوام و خویشان او برده می‌شود 
و فرزندان وی از چنین زنی به اسم خودش صدا 
می‌شوند و در این حالت اسلام بر فضای زندگی 
نظارت دارد و بر آن سایه می‌اندازد. لیکن بر عکس 
این می‌شود اگر زن مسلمان با مرد کتابین ازدواج کند 
چه از اقوام و خویشان خود دور می‌شود و در غربت. 
ضعف و سستی و تنهائی او چه بسا وی را از دیین 
اسلام برگرداند. از سوی دیگر» فرزندانش به شوهرش 
منسوب می‌شوند و دینی جز دین او را گردن می‌نهند. 
در صورتی که هميشه اسلام بايد ناظر بر اوضاع و 
مسلط بر احوال باشد. 

بعضی از اعتبارات علمی هست که ازدواج مباح مرد 
مسلمان را با کک مکروه می‌سازد. و این چیزی 
بود که عمر ب با توجه به عللی و وجود اعتباراتی» 
معتقد بدان بود: 

این ک یر در تفسیر خود گفته است: «او به 
جعفراین جریر عز بعد از روایت اجماع فقهاء بر مباح 
بودن ازدواج با زنان کتابی, می‌گوید: عمر تنها این کار 
را بدان خاطر مکروه می‌دید و نمی‌پسندید تا اینکه 
مردم از ازدواج با زنان مسلمان نگريزند. یا چه بسا به 
خاطر چیزهای دیگری بوده باشد». 

روایت شده است که حذیفه با یک زن یهودی ازدواج 
کرد. عمر بدو نوشت: او را رها کن. حذیفه پاسخ داد: 
آیا گمان می‌بری که ازدواج با او حرام است تا رهایش 
کنم؟ گفت: گمان نمی‌برم که ازدواج با او حرام باشد. 
ولیکن می‌ترسم به زنان مسلمان به خاطر آنان توجه 
نکنید و ایشان را بر جای گذارید. در روایت دیگری 
آمده است که او گفته است: مرد مسلمان با زن مسیحی 
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چزء دوم 
ازدواج می‌کند. پس زن مسلمان چه؟! 
امروز ما می‌بینیم که این نوع همسران به خانه و کاشانة 
مسلمان چه بلائی می‌رسانند و چگونه آن را به تباهی 
می‌کشند... آنچه قابل انکار نیست و عملاً می‌بینیم این 
است که همسر یهودی يا مسیحی يا بی‌دین» منزل و 
فرزندان خود را با رنگ ایدهٌ خود رنگ می‌زند و به 
کیش خود درمی‌آورد. و نسلی را تحویل جامعه می‌دهد 
که با اسلام بیگانه و از آن فرسنگها دور خواهند بود. 
بویژه در جامعهٌ جاهلی امروزی که ما در آن زندگی 
می‌کنيم؛ جامعه‌ای که در حقیقت امر واژة اسلام؛ بر آن 
جز با چشم‌پوشی اطلاق نمی‌شود. جامعه‌ای که جز با 
تارهای ظاهری پوسیده و فرسوده‌ای به اسلام بند 
نیست. همسری که از چنان خانواده‌هائی پا به خانة 
مسلمانان بگذارد. آن را از پای بست ویران می‌کند و 
بر خاک سیاه می‌نشاند. 
0 

و يشالو تک عن احیض. فل :هو آذی. اعرا 


آلنساء فعض درو قطن 
ذا هون ون من حَيْتُ مر کم ال إن الله 


یش لابين و نیب الط رین نساو که حَوث 


لک 0 و عزتکم ی مت و دموا لنش نسح و 
اشنا ال و الا انک هافر وین 


ال مِنين € 

از تو درباره (آمیزش با زنان به هنگام) حیض 
می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است. (علاوه از نافرمانی» 
بیماریهانی به دنبال دارد). پس در حالت قاعدگی از 
(همبستری با) زنان کناره‌گیری نمائید. و با ایشان 
نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. پس هنگامی که 
پاک شدند از مکانی که خدا به شما فرمان داده است (و 
راه طبیعی زناشوئی و وسیلةٌ حفظ نسل است) با آنان 
نزدیکی کنید» بیگمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را 
دوست می‌دارد. زنان شما محل بذر افنشانی شما 
هستند پس از هر راهی که می‌خواهید به آن محل 


درآئید (و زناشوئی نمائید به شرط آنکه از موضع نسل 
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تجاوز نکنید)» و برای خود (با انتخاب همسران شایسته 
و پرورش فرزندان صالح و بایسته» توشه‌ای) 
پیشاپیش بفرستید, و از خدا خویشتن را برحذر دارید 
(و به هنگام حیض با زنان نزدیکی نکنید و از راهی جز 
راه بقاء نوع بشر با ایشان زناشوئی ننمائید) و بدانید که 
شما او را ملاقات خواهید کرد (و از شما دربارة اعمال 
و اقوالتان پرسیده خواهد شد)» و مژده بده به مومنان 
(که با رعایت حدود دین» سعادت اخروی و رضایت 
پروردگار را به دست خواهند آورد). 
این هم نگرش دیگری است که چنان پیوند زناشوثی را 
بلند می‌گرداند و فراتر و برترش می‌برد تا به خدایش 
ی اند و اهداف آن را از لت جسمانی عتی لدت 
نهفته در آن اندامی که از همۀ اندامهای بدن بیشتر به 
هنگام همخوابگی بدان دلبستگی است. بالاتر و 
والاترش می‌گرداند. 
در پیوند زناشوئی, همخوایگی وسیله است نه هدف» 
وسیلهٌ تحمّق بخشیدن به ژرف‌ترین هدف موجود در 
سرشت زندگی است. هدف تولید نسل و امتداد حیات 
است و سرانجام پیوستن هم آن چیزها به خدا است. 
همخوایگی در هنگام حیض, چه بسا لدت حیوانی را 
تولید می‌کند -البته همراه با آزارها و زیانهائی که برای 
صخت مرد و زن بطور یکسان دارد و مورد تأکید است 
_ ولیکن هدف والائی راکه از آن عضو است پدید 
نمی‌آورد. علاوه بر آنکه, فطرت سالم و پاک در این 
وقت از آن گریزان و روگردان است. زیرا همان قانونی 
که بر همه زندگی فرمان می‌راند. از درون بر فطرت 
سلیم فرمان می‌راند. و در نتیجه خود به خود -برابر این 
قانون - از همخوابگی در حالتی سرمی‌پیچد که ممکن 
نیست کاشتن نهال زندگی در آن صحیح و بی‌آفت 
بماند و افشاندن بذر حیات جوانه زند و مایةٌ حيات 
گردد. همخوایگی در وقت پاکی, لت طبیعی را تحقّق 
می‌بخشد. و به همراه آن هدف فطری نیز تحقق 
می‌پذيرد. از اینجا است که چنان نهی در پاسخ بدان 
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جزء دوم 
و ینونک عن الستحیض. فل :موف 
توا آلَساء نی ايض و لا تقربوهنٌ حتی 
طون ... 
از تو دربارۀ (آمیزش جنسی با زنان به هنگام) قاعدگی 
می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است. پس در حالت 
قاعدگی از (همبستری با) زنان کناره‌گیری نمائید. و با 
ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. 
مسأله دیگر هرج و مرج نیست. و به فرمان هواها و 
هوسها و انحرافها و کجرویها انجام نمی‌گیرد. بلکه در 
بند دستور خدا و گوش به فرمان الله است. همخوابگی 
وظیفه‌ای است که برابر فرمان انجام می‌پذیرد و از 
تکلیف سرچشمه E‏ حدود و 
مقرّراتی در بند چگونگی و ا 
تا هن ومع ِن حیث امرك له 
O‏ 
داده است (و راه طبیعی زناشوئی و وسیلۀ حفظ نسل 
است) با آنان نزدیکی کنید. 
در رستنگاه رویش و مکان سرسبزی نه جز آن, 
لزدیکی جنسی کنید. چه هدف تنها شهوت نیست. بلکه 
مقصود امتداد حیات و ادام زندگی است. همچنین 
منظور خواستار شدن چيزی است که خدا واجب کرده 
است. زیرا این خدا است که حلال را مشخص می‌دارد 
و واجبش می‌گرداند. و این مسلمان است که جویای 
چنین چیز حلالی می‌گردد که پروردگارش بر او واجب 
کرده است. و اصلاً او از خود با خواست خویش چیزی 
را پدید نمی‌آورد و به دنبال آنچه می‌خواهد روان 
نمی‌گردد. بلکه آنچه را خدا می‌خواهد وی هم 
می‌خواهد نه بیشتر و نه کمتر. خداوند آنچه را که 
بخواهد واجب کند برای پاک نمودن بندگانش واجب 
می‌گرداند. و او کسانی را دوست می دارد که وقتی که 
دچار لغزشی شدند. توبه می‌کنند و به سوی خدا 
استغفارکنان برمی‌گردند: 
إن لیب »ویب رین ). 


بیگمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را دوست می‌دارد. 
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در این پرتو. خداوند رنگی از رنگهای دلبستگی 
زناشوئی را به تصویر می‌زند که مناسب و هماهنگ با 
خطوط آن است: 
يساوم ا ڪزفگم أن بت » 


که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوئی نمائید به 

شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید). 
در این تعبیر دقیق چیزی است که در آن اشاره‌ای بدان 
عشق و علاقه‌ای می‌شود که از این سو سر بر می‌زند. 
و اشاره‌ای به اهداف و دیدگاههائی می‌رود که منظور 
اصلی چنان محبّت و موذتی است. بلی! بیگمان این 
سو, هم علائق موجود میان شوهر و همسرش را 
نمی‌تواند در برگیرد. بلکه وصفشان و ذکرشان در 
جاهای دیگری به مناسبت روند گفتار در ان جاها آمده 
است و نامی و نشانی رفته است. مانند این فرمودة 
خداوند بزرگوار: 

هو لباس کم و أن لباس هَن ). 

زنان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. (بقره/۱۸۷) 
و اين فرموده: , , 

و من آياته أن خن لک من آنفسکم آژواجا 

د با 

همسرانی را آفرید تا با ایشان انس و الفت گیرید. و 

میانتان محیّت و مرحمت پدید آورد. (روم /۲۱) 
هر یک از این تعبیرهاء گوشه‌ای از گوشه‌های آن پیوند 
بزرگ ژرف را در جای مناسب خود به تصویر می‌کشد. 
اما مناسب روند گفتار در اینجا تعبیر کشتزار است که 
هماهنگ با روند گفتار است. زیرا مناسبتی که در اینجا 
است مناسبت رویش و زایش و بالش است. و مادام که 
کشتزار است از راهی که می‌خواهید بدان درآئید ولیکن 
در جایگاه رویشی که هدف نهائی کشتزار را تحّق 
می بخشد: 

«فاتوا حرتکم آن شن شت“ 

از هر راهی که می‌خواهید به خود در آئید. 


جنس) خودتان 


1 


كت 
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جزء دوم 
اما بدین هنگام نیز مقصود و هدف را در مد نظر داشته 
باشید, و مرادتان از این کار پرستش و پرهیزگاری 
باشد. تا چنین کاری هم تبدیل به کار خوب و 
پسندیده‌ای گردد که برای خویشتن پیشاپیش 
می‌فرستید و اندوخته می‌دارید. اطمینان هم داشته 
باشید که خدا را ملاقات صی‌نمائید. و در پیشگاهش 
حاضر می‌گردید. 
خدائی که در برابر آنچه پیشاپیش فرستاده‌اید و 
اندوخته‌اید. شما را سزا و جزا می‌دهد: 

وقد موا نفک و لوا نکم مُلاقو > 

برای خود (با انتخاب همسران شایسته و پرورش 

فرزندان بایسته. توشه‌ای) پیشاپیش بفرستید. و از خدا 

خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 

نزدیکی جنسی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با 

ایشان زناشوئی ننمائید) و بدانید که شما او را ملاقات 

خواهید کرد (و از شما دربارة اعمال و اقوالتان پرسیده 

خواهد شد). 
سپس با مژده دادن پاداش فرح‌زا و دلربا و زیبا به 
مؤمنان به هنگام ملاقات خداء در برابر چنین کشتزاری 
که پیشاپیش فرستاده‌اند. آیه را پایان می‌دهد. چه هر 
کاری که ممن می‌کند خیر و خوبی است و با انجام آن 
رو به سوی خدا می‌رود: 

یوبن ». 

مژده بده به مۇمنان (که با رعایت حدود دین» سعادت 

اخروی و رضایت پروردگار را بدست خواهند آورد). 
در اینجا به عظمت اسلام پی می‌بریم. همو انسان را 
چنانکه هست می‌پذیرد. با هم آرزوها و خواستها و 
نیازهائی که دارد. اسلام نمی‌کوشد تا به نام بر کی 
و پاکی» فطرت انسان را درهم شکند. و سعی ندارد که 
نیازمندیهای انسان را ناپاک انگارد و کئیفش شمارد. 
نیاز مندیهائی که او را از آن چاره‌ای نیست و درید 
قدرت وی نمی‌باشد و بلکه چنین نیازمندیهائی در 
حقیقت بدو تحمیل شده است تا چرخ حیات بگردد و به 
پیش رود و تکامل یابد! ولی اسلام تنها می‌کوشد که 


۹ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


انسانیّت انسان را پابرجا دارد و بلندش گرداند. و انسان 
را در حالی که به انگیزه‌های جسمانی خود لیک 
می‌گوید به خدا پیوند دهد و وی را به ذات باری تعالی 
برساند. اسلام می‌کوشد انگیزه‌های جسمانی را نخست 
امات انایو اها با اعتاسات ات 
دینی بیامیزد. همة آنها را در یک لحظه و حرکت و 
روند امتزاج بخشد, آن امتزاجی که در وجود خود 
انسان قائم و پابرجا است» انسانی که لیف خدا در 
زمین او است. و با آمیزش نیروها در سرشتش, و به 
ودیعت گذارده شدن توانها در پیکرش, شایستگی چنین 
خلیفه گری را دارد ... این برنامهٌ الهی است که در 
رفتاری که با انسان می‌ورزد و کاری که با وی می‌کند 
همه زوایای فطرتش را در مد نظر می‌گیرد. زیرا انسان 
ساخته و پرداختة دست آفریدگاری است که آفرینندة 
این فطرت است. هر برنامهٌ دیگری که اندک یا بیش با 
این برام آلهن مخالف گرد با فطرت برخورة بیدا 
می‌کند وت نگون صی‌شود و انسان رابه صورت 
انفرادی و گروهی بدبخت می‌سازد. و خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
‌ 
سپس روند گفتار از بحث دربارة حکم همخوایگی در 
مدت حیض, به بحث دربارة ایلاء می‌گراید ... ايلاء 
یعنی سوگند یاد کردن بر اینکه از همخوابگی و نزدیکی 
زناشوئی دوری و سرپیچی شود ... به همین مناسبت 
سخن از خود سوگند خوردن می‌رود و دیباچة بحث از 
ایلاء می‌شود: 
و لا تجعلو الله عُرضة ایک آن تاو توا 
e‏ ,لیوا خذکه 
دق اا و ¿ ۆاخدكم کسبث 
ویک وا ٤‏ عور حل للذین ون من 
نسانهم بآ فان فاُوا وله 
عَفُوز رحم: 2 وان عرَموا الق از الل تميع 
علی > 


خدا را آماج سوگندهای خویش نکنید (زیرا کثرت 
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سوگند منافی با تعظیم نام خداوند است. پس زیباد 
سوگند نخورید) تا اینکه نیکوکار و پرهیزگار شوید و 
(بتوانید) میان مردمان به اصلاح بپردازید. و خدا شنوا 
و دانا است. خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که 
بدون توجه یاد می‌کنید (و از روی عادت نه از روی 
قصد و نیّت از دهان می‌پرد) مقاخذه نخواهد کرد (و 
کفاره یا عقاب بر آن مترتّب نیست) و لیکن شما را در 
برابر آنچه دلهایتان کسب کرده است (و از روی اراده 
و اختیار بوده است) مؤاخذه می‌کند (و کفاره یا عقاب 
بر آن مترتب است)» و خداوند بسی آمرزنده و شکیبا 
است (و گناهان را می‌بخشد و لفزشها را نادیده 
می‌گیرد و در رساندن عقاب شتاب نمی‌ورزد). کسانی 
که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند (و سوکند یاد می‌کنند 
که با ایشان آمیزش جنسی ننمایند) حق دارند چهار ماه 
انتظار بکشند (و باید بدانند که خدا از چنین سوگندی 
ضمن این چهار ماه بايد وضع 
خود را با همسر خویش از نظر زندگی و طلاق روشن 
سازند. در این فرصت) اگر بازگشت کردند (و سوگند 


خشنود نیست» و در ت 


خویش را نادیده گرفتند چه بهتر» کقارۀ سنوگند را 
می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است) چه 
خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر 
جدائشی گرفتند (و در این مدت بازنگشتند. پس از 
انقضای آن» یکی از دو راه. در پیش است: برگشت به 
زندگی زناشوئی عادی» یا طلاق به اختیار یا به اجبار. و 
باید بدانند که گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان 
نمی‌ماند) چه خداوند شنوا و دانا است. 
تعبیری که در بارة « ولو له مد لاک ). 
خدا را آماج سوگندهای خویش نکنید. شده است. این 
است که ابن عباس ز‌گفته است: سوگندت را مانع و 
سر راه نیکوثی کردن مگردان, ولیکن کثار؛؛ سوگندت 
را بده و کار نیک را بجای آور. مسروق» شعبی, 
ابراهیم نخعی, مجاهد. طاووس, سعیدابن‌جبیر. عطاء 
عکرمه, مکحول. زهری, حسن, قتاده. مقاتل ابن حیان, 
ربیع ابن انس ضحاک. عطاء خراسانی, و سدی ی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


هم‌چنین گفته‌اند. و ابن کثیر نیز آن را روایت نموده 
است. 

از آنچه در تعبیر چنین تفسیری به عنوان شاهد بکار 
رفته است. چیزی است که مسلم - با اسنادی که داشته 
است - از ابوهریره روایت کرده است که پیغمبر یلص 


فرموده است: 
o‏ 
ينه ولیفعل الذي مرخب 


NET 
او کقارۂ سوگندش را بپردازد» و آن چیزی را انجام‎ 
دهد که نیکتر است.‎ 
حدیشی است که بخاری - با اسنادی که داشته است - از‎ 
ابو هریره روایت نموده است که پیغمبر اا فرموده‎ 
است:‎ 
و هنن بلج حدم پیمه ف آفله لَه‎ 
عند الله من أن | بغطى کفارته الى فترّض الله‎ 


۳ 


به خدا سوگند اگر کسی از شما بر سوگندی که تربارة 
اهل و عیال خود یاد کرده است پافشاری کند و بر آن 
ماندگار شود. در پیشگاه خداوند گناهکارتر بشمار 
است از اينکه کفاره‌ای را بپردازد که خداوند بر او 
واچب نموده است. 
بنابراین, معنی آیه چنین می‌شود: سوگند خوردن به خدا 
را سد و مانعی بر سر راه کردار نیک و پرهیزگاری و 
صلح و صفای میان مردمان و اصلاح حال ایشان نکنید. 
پس اگر قسم خوردید که چنین نکنید. کقارهٌ سوگندهای 
خویش را بپردازید و به انجام کار نیک دست بازید. 
زیرا انجام نیکی و پرهیزگاری و اصلاح فرد و جامعهء 
از ماندگاری بر سوگند و حفظ قسم بهتر و مقدم‌تر 


است. 
این مفهوم همچون کاری است که از ابوبکر ب سر زد. 
آنگاه که قسم ياد کرد که در حقَ مسطح که خویشاوند 
او بود و در واقعهٌ افک شرکت جسته بود نیکی نکند. 


ولی خداوند آیه‌ای را نازل فرمود که در سورة نور 
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و 

ی از ناکین والاچرپن في شبیل له 
لیوا یتح وا آلا نحشون أن يعفر الله کم . 
کسانی که از شما دارا و صاحب نعمت هستند سوگند 
نخورند اينکه به خویشاوندان و بیچارگان و همجرت 
کنندگان در راه خدا نبخشند, بلکه بايد عفو کنند و 
گذشت نمایند (و بدیشان کمک کنند و از آنان دستگیری 
نمایند) آیا دوست ندارید که خداوند شمارا 
بیخشد؟. (نور / ۲۲) 

پس ابوبکر از سوگندی که خورده بود برگشت و کار 

آن را پرداخت. 

بايد در نظر داشت که خداوند نسبت به مردم خیلی 

مهربان است و لذا كار سوگند را تنها منحصر به 

سوگندی فرموده است که سوگند خورنده از روی قصد 

و نیت. بدان مبادرت می‌ورزد و به نتیجۀ نهفته در 

فراسوی آنچه بر آن قسم یاد کرده است آشنا است و 

می‌داند چرا سوگند می‌خورد. و اما سوگندی که بدون 

قصد و هدف از دهان می‌پرد و ناخودآگاه بر زبان جاری 
می‌شود. چیز زاندی بیش نیست و خداوند مردمان را از 
آن معاف داشته است و کثاره‌ای در آن واجب نفرموده 

است: 

۳ جک له اف نانک و نکن 
1 رابت که له ور حل ). 
خاش اه تا سوگندهائی که بدون توچه یاد 
می‌کنید (و از روی عادت نه از روی قصد و نیّت از دهان 
می‌پرد) مؤاخذه نخواهد کرد (و کقاره یا عقاب بر آن 
مترتّب نیست) و لیکن شما را در برابر آنچه دلهایتان 
کسب کرده است (و از روی اراده و اختیار بوده است) 
مژاخنه می‌کند (و کفاره یا عقاب بر آن مترتّب است). و 
خداوند بسی آمرزنده و شکیبا است (و گناهان را 
می‌بخشد و لفزشها را نادیده می‌گیرد و در رساندن 
عقاب شتاب نمی‌ورزد). 
ابو داود با اسنادی که داشته است - از عائشه -رَضی 


$ و فی‌ظلال الق رآن 

: جلد اوّل 

ال عنها -روایت نموده است که رسول خدا اا 

فرموده است: 

E‏ كلاو ال 
و الا 1 


ی ی دا 


می‌گوید: نه چنین است به خدا! و آری به خدا!.... 
ابن جریر از طریق عروه موقوف بر عائشه - ری اله 
نپا - روایت نمود ده است که: 
(لايۋاخدكم اله بالغ في ینک N e‏ 
بل و اللّه). 
خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجه یاد 
می‌کنید مؤاخذه نخواهد کرد...» (و آن این است که 
بگوئید) نه به خدا سوگند. و آری به خدا سوگند. 
در حدیث مرش از حسن پسر ابوالحسن روایت 
شده است که گفته است: رسول خدا کا از کنار 
گروهی که تیراندازی می‌کردند عبور کرد. همراه او 
مردی از اصحاب بود. مردی از آنان بلند شد و گفت: به 
خدا به هدف زدم به خدا تیرت به خطا رفت. مردی که 
همراه پیفمبر ل بود بدو عرض کرد: ای فرستاده 
خداء این مرد به ناحق سوگند خورد و دچار گناه شد. 
فرمودند: 
( کل ان ماد لاکفارة فا ولقود 
نه هرگز! سوگندهای تیراندازان ا است. در آن نه 
کفاره‌ای است و نه عقابی. 
از ابن عباس کله روایت شده است که گفته است: 
سوگند یاوه این است که قسم یاد کنی در حالی که تو 
خشمناک باشی... همچنین از او روایت شده است که 
گفته است: سوگند یاوه این است که چیزی را با یاد 
کردن آن حرام گردانی که خدا آن چیز را حلال کرده 
باشد. در برابر چنین سوگندی کفاره‌ای بر تو نیست. 
از سعید پسر مسیّب روایت است که دو برادر از انصار 
میرائی در میانشان بود. یکی از دیگری درخواست کرد 


۱- حدیث مرسل آن است که سندهایش گسسته باشد. (لسان العرب) 
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که قسمت او را بدهد. دومی گفت: اگر بار دیگر بیائی و 
از من درخواست قسمت کل همه دارائی من از آن 
کعبه باشد. عمر بدو گفت: کعبه بی‌نیاز از ثروت 
تواست. کقار؛ سوگند خویش را بپرداز و با برادرت 
حرف بزن. از رسول خدا مضه تاد فرمود: 

(ا ین یک و لا در م مفصية لزب رل 

ولاف قطيعة لاجم ول سا یلک 

نه (کقارْ) سوگندی و نه (ادای) نذری بر تو لازم است 

در چیزی که نافرمانی خدای بزرگ در آن باشد (و گناه 

بشمار آید)» و در قطع صلة رحم (و گسستن پیوند 

خویشاوندی)» و در چیزی که دسترسی بدان نداری (و 

متعلّق به تو نیست). 
کا کے اد ای تفه که یی کیک 
دارای هدف مشخصی نیست یا از روی اراده و تصمیم 
سرنمی‌زند بلکه بدون توجه (و از روی عادت و به 
عنوان تکیه کلام) بر زبان جاری می‌شود. بی‌اعستبار 
است و کقّاره‌ای هم ندارد. اما سوگندی که قسم خورنده 
از روی اراده و تصمیم یاد می‌کند و هدفش از آن انجام 
دادن یا انجام ندادن کاری است. چنین سوگندی معتبر 
است و باید بدان پای‌بند بود. این نوع قسم در صورت 
شکستن و مخالف آن عمل کردن, موجب کمّاره است. 
همچنین باید سوگندی را شکست که ماندگاری بر آن 
منتهی می‌شود به سرباز زدن از انجام کار نیکی, یا 
منتهی می‌گردد به انجام کار بدی. اما اگر کسی بر چیزی 
سوگند بخورد و بداند که دروغ می‌گوید. برابر برخی از 
آراء کثاره‌ای نمی تواند جای آن را بگیرد. یعنی چیزی 
نمی‌تواند کثارهٌ آن گردد... امام مالک در موطاً گفته 
است: 
زیباترین سخنی که در این باره شنیده‌ام این است که 
لغو گفتن وقتی است که انسان بر چیزی قسم یاد کند و 
یقین داشته باشد که آن چیز چنین است. لیکن سپس 
خلاف آن دیده و ثابت شود. چنین سوگندی کقاره‌ای 
ارو کی کر هیقب اد وا تن کر 
در آن قسم دروغگو و گناهکار است تا کسی را با چنین 


ND‏ مس 
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سوگندی راضی و خشنود کند. و مالی را بدین وسیله 
به جیب زند. این سوگند ند بزرگتر از آن است که کقاره‌ای 
داشته باشد. 
روند گفتار به دنبال بحث از حکم سوگند. متوجّه چیزی 
می‌شود که در آن خیر و نیکی است. بدینگونه: 

وال يع علم). 

خداوند شنو! و دانا است. 
تا بدین وسیله به قلب الهام کند که خداوند سبحان آن 
چیزی که گفته شود می‌شنود و می‌داند خیر و نیکی کجا 
است. و از اینجا است که چنین حکمی را صادر می‌کند. 
بدنبال حکم سوگند لغو, و سوگند معتبری که دل نیّت و 
قصد آن را دارد. چنین می‌آید: 

و الله عَمُورٌ ليم ». 

خداوند آمرزنده و شکیبا است. 
تا دل را متوجه این نکته سازد که شکیبائی خداوندی 
مانع از آن است که بندگان را در برابر هرچیزی که از 
دهانشان می‌پرد و هر لغزشی که بر زبانشان جاری 
می‌شود. آنان را مژاخذه و گرفتار سازد. و ایسنکه 
ف تاو کی اس و تاها را کا دقان 
مرتکب می‌گردد - پ پس از توبه - نادیده می‌گیرد. 
قرآن با این بیان و آن بیان کار را به خدا پیوست 
می‌دهد. و دلها را با گرایش به سوی او در هر چیزی که 
به چنگ می‌آورد و در هر چیزی که می‌گوید. آویزةٌ 
آستان الهی می‌کند. 
بعد از پایان پذیرفتن از بیان قاعده کی سوگند. سخن 
از قسم ایلاء می‌راند. قسم ایلاء این است که شوهر 
سوگند بخورد به اینکه با همسرش نزدیکی جنسی 
نکند. خواه مدت آن نامحدود بوده و خواه مدت دراز 
مشخصی باشد: 

لین ون ین نسائهم تریص أز شر 

فان اوا نله فور رحم. ون عطاق 

قن الله م سیع عل ). 

کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند. حق دارند 

چهارماه انتظار بکشند (و باید بدانند که خدا از چنین 


مر چم 1۳ 
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بایستی وضع خود را با همسر خویش از نظر زندگی و 
طلاق روشن سازند. در این فرصت) اگر بازگشت 
کردند (و سوگند خویش را شکستند و با زنان خود 
همبستر شدند. چه بهتر» کقارة سوگند را می‌پردازند و 
ازدواج به قوّت خود باقی است) چه خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدائی گرفتند 
(و در این مدت بازنگشتند». پس از انقضای آن» یکی از 
دو راه در پیش است: برگشت به زندگی زناشوئی 
عادی» یا طلاق به اختیار یا به اجبار. و باید بدانند که 
گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند) چه 
خداوند شنوا و دانا است. 
در زندگی حالتهای روانی واقعیّتی است که به سببی از 
اسباب در اثنای زندگی زناشوئی و به علّت آمیزه‌های 
حقیقی زیاد زندگی. عارض نفس برخی از شوهران 
می‌گردد و ایشان را بر آن می‌دارد که سوگند بر عدم 
آمیزش جنسی یاد بکنند. در این هجران و 
شخص همسر اذیت و آزاری می‌رسد و بدو زیان و 


دوری به 


ضرر روانی و عصبی وارد می‌شود و به کرامت او به 
عنوان زنی لطمه‌ای می‌خورد و در زندگی زناشوئی 
دی با می‌گردد. بالاأخره اگر فاصلة آن از مدّت 
معقول بي بیشتر به طول انجامد. در آن بلاتی است که 
بندهای پیکره همزیستی را از هم می‌پاشد و بنیاد 
خانواده را درهم می‌شکند. 

اسلام از ابتداء دست به تحریم این ایلاء نزد. زیرا گاهی 
سوگند چارةٌ سودمندی در برخی از حالات زناشوئی 
است و درمان قطعی همسر چموش و متکُر و خود 
پسند و مغرور به جمال خویش و توانا بر شیفته کردن 
مرد و رام خود کردن و به رنج انداختن او است. 
همانگوثه که گاهی فرصتی بشمار است تا در آن از 
دست غم و اندوه رستگار و نفس راحتی کشید یا از باد 
و بوران خشم پناهی گرفت. تا زندگی بعد از آن با 
نشاط و نیروی بیشتری آغاز گردد و ادامه یابد. 

لیکن اسلام مرد را هم کاملاً آزاد نگذارده است و او را 


۳۷۳ 
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با اراد مطلق روانه گسترة زندگی ننموده است. زیرا 
مرد نیز چه بسا در برخی از حالات ستمگر خواهد بود و 
می‌خواهد زن را به رنج اندازد و خوار و پستش دارد. 
یا می‌خواهد او را ازار دهد و وی را به حالت تعلیق 
درآورد و باقی گذارد و نتواند از زندگی زناشوتی با او 
بهره‌مند گردد و یا اینکه از این غل و بند رهائی یابد و 
زندگی زناشوئی دیگری سر دهد. 

برای هماهنگی احتمالات متعدد. و رویاروئی با ظروف 
و آمیزه‌های واقعی زندگی, قرآن حذ و مرز نهائی را 
برای ایلاء معیّن نموده است. مدت ايلاء نباید از 


چهارماه تجاوز کند. چه بسا هدف از این تحدید و مرز 
بندی اشاره به آخرین مدت تاب و توان و قدرت تحمل 
باشد که بیش از آن احتمال می‌رود نفس زن تباهی گیرد 
و زیر فشار نیاز فطری, به مرد دیگری جز مرد هجران 
گزید خود چشم بدوزد. 
روایت است که عمر ابن خطاب یه شبی بیرون آمده 
بود و مخفیانه به گشت و گذار و پرس و جوی احوال و 
اطلاع از نیاز مردم مشغول بود. شنید که زنی می‌گوید: 
تطاول هذا آللیل و آسود جانئه ۲ 

۳ و أرقيی EE‏ 
رال ز لاأ الله أن را به 

رک من هذا آلسّریر جوانبه 

این شب بدرازا کشید و تاریکی آن همه‌جا را فراگرفت 
و خواب از چشمانم ربود. آیا دوستی نیست که با او به 
بازی نشینم؟ 
به خدا سوگند. اگر خدا را در نظر نداشتم و از او 
نمی ترسیدم» گوشه‌های این تخت به تکان می‌افتاد. 
پس عمر از دخترش حفصه - رَضی ال عنہا - پرسید: 
حداکثر زمانی که زن بتواند از شوهرش دور باشد و 
تاب بیاورد چند است؟ گفت: شش ماه. - یا چهار ماه - 
عمر گفت: کسی را از لشکریان بیش از آن از خانواده 
۳ .. و تصمیم گرفت کاری کند که مجاهدان 
سیا یر از آن مد از اهل و عال تفر دوز ماهقد: 
با زاین کین ان بخ رس فا 
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جوراجور است. ولیکن چهارماه مدّت کافی و بسنده‌ای. 


است تا در آن. مرد نفس و احساسات و عواطف خود را 
بیازماید. یا پشیمان می‌شود و از نو زندگی زناشوئی 
درستی را می‌آغازد و به سوی همسر و اشیانه‌اش بر 


می‌گردد. و یا اینکه بر نفرت و بیزاری خویش ماندگار 


می‌ماند و می‌بیند که شایانی زیستن با همسر خود را 
ندارد و نمی‌تواند با او زندگی بسر برد. در چنین حالتی 
شایسته است که اين گره باز شود و عقد؛ٌ نکاح گسسته 
گردد و با طلاق دادن همسر, آزادی او به خودش 
برگردانده شود. در این صورت یا شوهر به اختیار خود 
همسرش را طلاق می‌دهد يا اینکه قاضی به اجبار 
طلاق وی را از او می‌گیرد. بدین وسیله هر دو 
می‌توانند بکوشند تا زندگی زناشوئی تازه‌ای را با 
شخص دیگری آغاز کنند. این کار برای همسر 
بزرگوارانه‌تر و به پاکدامنی و صیانت ذات او نزدیکتر 
است» و برای مرد نیز آسوده‌تر و سودمندتر می‌باشد. و 
به عدالت و دادگری نزدیکتر و به جدّی بودن این 
علاقه‌ای که خداوند اراده فرموده است بدین وسیله 
زندگی امتداد پیدا کند و رکود نیابد. ارتباط بیشتر 
دارد. 
0 
هم اینک روند گفتار به طلاق رسیده است و احکام آن 
را به تفصیل بیان می‌دارد و عده و فدیه و نفقه و حسق 
متاع را که پیرو طلاق بوده ذکر می‌نماید و چیزهای 
درگ خی طونم کب تابد سان مر کف 
نخست از حکم عذه و رجوع می آغازد: 
لو اللات ربص با فين تلان قرؤي ولا 
بل آن يکن مان اله في آزخامهن 1 
ن بل اذم الاخر - وغو احق 
رده نی دلکت - ان آزاذوا إصلاحاً وو مثل 
اي نوف و لجال ندرج و 
له زیر < 4 
زنان مه باید(یعد از طلاق) به مّت سه بار عادت 
ماهانه (و یا پاک شدن از حیض) انتظار بکشند (و عده 


ا 
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نگه دارند» تا روشن شود که حامله نیستند), و اگر (در 
ایمان خود صادق هستند و راست می‌گویند که) به خدا 
و روز رستاخیز باور دارند. برای آنان حلال نیست که 
خدا آنچه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رحم 
ایشان آفریده است پنهان کنند. و شوهران آنان برای 
برگرداندنشان (به زندگی زناشوئی و از سرگرفتن آن) 
در این (مدت عدّه, از دیگران) سزاوارترند. در صورتی 
که (شوهران به راستی) خواهان اصلاح باشند (و 
نخواهند به همسران خود زیان برسانند و خیانت 
نمایند. که در این صورت سروکارشان با خدا است). و 
برای همسران (حقوق و واجباتی) است (که باید 
همسران اداء یکنند) بگونة شایسته‌ای (که برایر عرف 
مردمان و موافق با شریعت اسلام باشد). و مردان را بر 
زنان برتری (رعایت و حفاظت در امور خانوادگی) 
است. و خداوند با عرّت و باحکمت است (و برای آنان 
قوانینی وضع می‌کند که با حکمت سازگار است) 
یرب بانفیپن لاه روم ): یعنی زنان مطلقه 
NE aE‏ انیا AE‏ 
بار پاک شدن از حیض انتظار بکشند, اختلاف است. 
یریصن یمن 4. خویشتنداری کنند. راستش را 
در برایر ایق تعبیر لطیف و نازکانه‌ای که یک حالت 
دقیق روانی را به تصویر می‌کشد. در جای خود مات 
ماندم... معنی مقصود ذهنی آن عبارت است از اینکه 
زنان تا سه بار حیض و يا تا سه بار پاک شدن از ان 
دست به ازدواج جدیدی نیازند و منتظر بمانند... ولیکن 
تعبیر قرآنی در کنار آن معنی ذهنی» پرتو دیگری 
می‌افکند... این خجسته تعییر. به شوق و شوری آشاره 
می‌کند که انگیزۂ از سرگرفتن زندگی زناشوئی نو است. 
شوق و شوری که در سر ایشان است و آنان را به 
انتظار فرا می‌خواند و صدایشان می‌زند که هان! زمام 
اختیار بدست گیرید و با خویشتنداری آمادهٌ راه نو و 
جای نو باشید. و این یک حالت طبیعی و فطری است 
که شوق و شور زنانهة زن, او را بر آن می‌دارد تا 
خویشتنداری کند و به خود و به دیگران نشان دهد که 


ر 
1 
3 


سورة بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 
شکست خوردن در زندگی زناشوئی به خاطر عجز یا 
نقصی در او نبوده است و او توانائی آن را دارد که دل 
از کف مرد دیگری برباید و زندگی تازه‌ای را از نو 
بیاراید... این انگیزه طبیعتاً در نفس مرد نیست. زیرا او 
آن کسی است که طلاق داده است» در صورتی که چنین 
انگیزه‌ای در نفس زن سخت در تاخت و تاز است. زیرا 
او آن کسی است که طلاق داده شده است... آری قرآن 
اين چنین در لابلای تعبیر. یک حالت روانی را به 
تصویر می‌کشد. و چنین حالتی را می‌نگرد و می‌بیند و 
حساب دقیق آن را می‌کند. 
این مدت لازم است صبر و خویشتنداری کنند تا پیش 
از آنکه عروسهای تازه‌ای شوند معلوم گردد که 
رحمهایشان خالی از آثار خدفتة زناشوتی است: 

و لايل ن ن يکن ما حل الله في أَرحامهن 

نکن من بال و الوم الآخر )... 

برای آنان حلال نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان 

آفریده است پنهان کنند. اگر به خداو روز رستاخیز 

باور دارند. 
برای آنان حلال نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان 
آفریده است اعم از جنین یا حیض پنهان کنند... دلهای 
آنان را متوجه یادخدائی می‌کند که چیزی را می‌آفریند 
که در رحمهایشان جای دارد. همچنین حس ایمان به 
خدا و روز رستاخیز را به جوش و خروش می‌اندازد. 
چه شرط چنین ایمانی این است که پنهان ندارند آنچه 
راکه خدا دز رحمهایشان آفریده است... مخصوصاً ذکر 
کردن روز رستاخیز دارای اهمیّت خاص و تأثیر ویژه‌ای 
است. زیرا در آنجا است که پاداش و پادافره داده 
می‌شود. و در آنجا است که عوض آنچه چه بسا به 
علّت انتظار و خویشتنداری, در این دنیا از دست بشود 
عطاء می‌گردد. و در آنجا است که عقاب در انتظار است 
اگر آنچه را که خدا در رحمهایشان آفریده است پنهان 
نمایند. خداوند بدان چیز آشنا و آگاه است زیرا او آن 
را آفریده است و چیزی از آن بر او پنهان نمی‌ماند... 
پس درست و صحیح نیست که در هیچ شرائطی و تحت 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
تأثیر هیچگونه میل و رغبتی که عارض نفسها می‌گردد. 
آن چیز از خداوند سبحان پوشیده و پنهان داشته شود. 
این از یک سو, از سوی دیگر, لازم است بعد از جدائی 
زن و شوهر مدت معقولانه‌ای باشد که در آن ایشان 
عواطف خویش را بیازمایند. آخر چه بسا در اندرون 
دلهایشان رمقی از موذت و محبّت باقی بوده و بتوان 
آن را پرگرداند. و عواطفی مانده باشد و بشود آن را به 
جوش و خروش انداخت. و معانی نهفته‌ای باشد که بر 
آن تمردی و اشتباهی و تکبری رفته و چیره شده باشد. 
که چون خشم فروکش کند و شعله فرو پژمرد و طوفان 
نفس از موج افتد و سکون و آرامش خویش را بازيابد. 
اسباب و عللی که کار را به فراق و جدائی کشانده بود. 
کوچک و ناچیز جلوه‌گر آید و معانی و مفاهیم دیگری و 
اعتبارات جدیدی دیدار بنماید و شور سر و سوز دل او 
را از نو به زندگی امیدوار کند و آن را از سرگیرد و بر 
آن شود که خوشرفتاری کند و وظائف و واجبات را 
رعایت دارد و به کانون خانواده عنایت نشان دهد. 
طلاق, مبغوض‌ترین حلال در پیشگاه خدا است. طلاق 
یک عمل جراحی نامبارکی است و هنگامی انجام 
می‌گیرد که هر نوع معالجه‌ای بیسود و بیفایده باشد(!" 
طلاق تخست» آزمونی است که زن و شوه با آن پی 
به حقیقت عواطف و احساسات خود می‌برند. پس اگر 
در اثنای عدّه روشن شد که از سرگرفتن زندگی ممکن 
و میسّر است و می‌توانند زندگی زناشوئی را دوباره 
بیاغازند: راه باز است.و برگشت میشر؛ 

اه حو هن نی ذیک - إن زاو 


۱- در جاهای دیگری از قرآنء کارهائی که لازم است پیش از وقوع طلاق 
انجام پذیرد و از جمله تذکر داده خواهد شد که وقوع طلاق باید در زمان 
پاکی باشد و در آن مدت نزدیکی زناشوثی انجام نگرفته باشد. این امر 
موجب خواهد شد که در اغلب احوال مهلتی میان تصمیم طلاق و وقوع آن 
بوجود آید و فرصتی دست دهد که در آن شوهر انتظار بکشد تا زمان پاکی 
فرا رسد سپس طلاق را به مرحلة اجراء درآورد. و چیزهای دیگری... 
(مزلف) 
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جزء دوم 
شوهران آنان برای برگردان دنشان (به زندگی 
زناشوئی و از سرگرفتن آن) در این (مذت عدّه از 
دیگران) سزاوارترند» در صورتی که (شوهران به 
راستی) خواهان اصلاح باشند (و نخواهند به همسران 
خود زیان برسانند و خیانت نمایند. که در این صورت 
سر و کارشان با خدا است). 
در این مدت... یعنی در زمان انتظار و خویشتنداری که 
زمان عده است... «شوهران آنان, برای برگردان‌دنشان 
سزاوارتر از دیگرانند», اگر مقصود و منظورشان از این 
برگرداندن اصلاح باشد. و قصدشان به زحمت افکندن 
و رنج دادن همسران نباشد. و نخواهند ایشان را در 
سرزمین زندگی پرخاری دستبند بزنند و به غل و زنجیر 
کشند. تا بدین وسیله از آنان انتقام بگیرند. و یا بدان 
خاطر ایشان را برگردانند که تا نفس مستکبر و مفرور 
خود را ارضاء کنند و از اين را نگذارند همسران به 
ازدواج شوهران دیگری درآیند. 
وغل نی عله لوف 6. 
برای ه مسران (حقوق و واجباتی) است (که باید 
شوهران و و سم 
بکنند) بگونۀ 
شایسته‌ای (که ۳ عرف ف و ۳0۷ با شریعت 


اسلام باشد). 


و برای زنان مطلقه حقوقی در این حالت است 
همانگونه که واجباتی بر آنان است. چه ایشان مکلفند 
که انتظار بکشند و آنچه در رحمهای خود دارند پنهان 
ننمایند. و شوهرانشان هم مکلفند که نیّت 
همسران خود به هنگام رجوع پاک دارند و نه بدیشان 


خویش را با 


بخواهند زیان برسانند و نه به خود. و این امر علاوه از 
نفقه‌ای است که در برابر نگهداری عده پرداخت 
می‌شود. 
(و لجال ین دج 6. 
مردان را بر زنان برتری (رعایت و حفاظت در امور 
خانوادگی) است. 
معتقدم که این برتری که در این سیاق آمده است» 


فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 


مربوط به حق مردان در امر برگشت دادن زنان در 
مدت عده به دامان عظمت و حفاظت خویش باشد. 
قرآن این حق را در دست مرد قرار داده است چون او 
کسی است که طلاق داده است. معقول و بخردانه نیست 
که او طلاق بدهد و حق مراجعت به زن عطاء شود! و 
این زن باشد که به سوی مرد رود و مرد را به دامان 
عصمت و حفاظت خویشتن برگشت دهد. چنین حقی هم 
حق مسلمی است که سرشت موقعیّت آن را واجب 
می‌شمارد و بر آن گواهی دارد. این برتری در ایسنجا 
مقیّد است» و معنی آن مطلق نیست همانگونه که 
بسیاری چنین فهمیده‌اند. و در موارد نامناسب بدان 
استشهاد می‌جویند و در غیر جای خود آن را بکار 
می‌برند(. 
سپس دنبالٌ سخن چنین می‌آید: 

وال ی کم 6. 

خداوند با عرّت و با حکمت است. 
چنین پیروی نمایانگر نیروی خداوندی است که این 
احکام را بر مردم واجب می‌گرداند. و همچنین بیانگر 
حکمت آفریدگاری است که در واجب گرداندن آن 
احکام. حکمت خویش را از دیده به دور نمی‌دارد و در 
آنها می‌گنجاند. در این پیرو. چیزی نهفته است که دلها 
را از کجروی و انحراف بازداشته و آنها را در برابر 
فشار هرگونه عوامل و شرائط گوناگون زندگی بر 
صراط مستقیم نگاه می‌دارد. 
e‏ 
حکم بعدی مربوط به تعداد طلاقهاء و حق زن مطلقه در 
امر تملک مهريّهء و حرام بودن بازپس گرفتن چیزی از 
آن مهریّه به هنگام طلاق است. مگر تنها در یک 
حالت: و آن وقتی است که زن از ازدواجی که بدان 
دچار آمده است ناخشنود است و می‌ترسد که اگر بر 
این ازدواج ناپسند باقی بماند مرتکب گناه و معصیتی 


۱- خویشتن را نیز تبرئه نمی‌کنم و من هم چنین تعبیری را در برخی از 
نوشته‌هایم بکار برده‌ام و اینک نادرستی آن را ترجیح می‌دهم. (مؤلف) 
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جزء دوم 
گردد. این حالت» حلع نام دارده و زن در آن حرَیّت 
خویش را بازخرید می‌کند و در برابر پرداخت فدیه‌ای 
آزادی خود را باز می‌یابد. 

کک فافشاک غر کک 


ار ھت 2 


خنان. و لاییل کم آن تاد 
ا 


ن. 
ال آن تخاف ألا قيا خد E‏ 
یبا ود الله قلاجناح ۳ 
تلک دود الل قلا E‏ .و د ید دود الله 
تایلک هم مر لظالون . 
طلاق دوبار است. (آن طلاقی که حق مراجعت در آن 
محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق. یکی از دو کار را 
باید کرد:) نگهداری (زن) بگونة شایسته (و عادلانه) یا 
رها کردن (او) با نیکی ( (و بایستگی و به دور از ظلم و 
جور. بعد از طلاق سوم» حق مراجعت سلب می‌شود 
مگر بعد از ازدواج راستین با شوهر دیگری و وقوع 
طلاق میان او و شوهر اخیر). و برای شما حلال نیست 
که چیزی از آنچه (مهر ایشان کرده‌اید, یا) بدیشان 
داده‌اید بازپس بگیرید. مگر اینکه (شوهر و همسر) 
بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر 
(ای گروه مؤمنان) بیم داشتید که حدود الهی را رعایت 
نکنند. گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی 
بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد)» اینها حدود و 
مرزهای (احکام شرعی) الهی است و از آنها تجاوز 
نکنید. و هر کس از حدود و مرزهای (اوامر و نواهی) 
الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و) بیگمان این چنین 
کسانی ستمگرند (و به خود و به جامعه‌ای که در آن 
می‌زیند ستم می‌کنند). 
طلاقی که جائز است بعد از آن زندگی را از سر گرفت» 
دوبار است. پس اگر متجاوزی از آن دو فراتر رود. راه 
بازگشتی نیست مگر به یک شرط که آن را آیةُ بعدی 
در روند گفتار روشن می‌دارد. و آن اينکه زن با شوهر 
دیگری ازدواج کند. سپس شوهر اخیر بنا به علتی از 
علل بطوری طبیعی او را طلاق دهد و بدو رجوع نکند 
و ژن از وی جدا شود... تنها در آن هنگام است که 


۳۷۷ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


شوهر اول می‌تواند با او مجدداً ازدواج نماید اگر زن 
راضی شود دوباره او را به شوهری بپذيرد. 

دربار؛ سبب نزول این قید آمده است که در آغاز اسلام 
طلاق محدوذ به تعداد دفعات نبود. مرد می‌توانست به 
زن مطَقَةٌ خود در مدّت عدّه مراجعت کند سپس او را 
طلاق دهد و باز هم بدو رجوع نماید. بدین منوال تا 
آنجا که می‌خواست ... در آن ایام, مردی از انصار با 
همسرش اختلاف پیدا کرد و از او چیزی به دل گرفت» 
پس گفت: به خدا سوگند نه تو را منزل و موی دهم و 
نه تو را رها سازم. زن گفت: به چه شکلی؟ گفت: تو را 
طلاق می‌دهم. و وقتی که مدت عد تو نزدیک به پایان 
شد به تو رجوع کرده و روز از نو و روزی از نو. زن 
آن را به رسول خدا 4 عرض کرد. پس خدای 
بزرگوار در این باره چنین کلامی نازل فرمود که: 
(أسْلاق ونان ). طلاق, دوبار است. 

فلسفة برنامة ریّانی که گروه مومنان بدان چنگ زده‌انده 
پیوسته چنین اقتضاء می‌کرده است که به هنگام ظهور 
نیاز, احکام لازم فرو فرستاده شود... و این برنامه تا 
بدانجا گسترش 
عارضی بوده و آن فروع. . راه‌حلهاتی برای آنگونه 
حالتهائی پدید آورده‌اند که از آن اصول شامل و 
گسترده مدد یافته‌اند. 

بودن این قید. طلاق را محدود و مقيّد ساخته است. 
دیگر راهی به سوی بازیچه قرار دادن طلاق با طول 
دادن و استعمال بیشمار آن وجسود ندارد. پس هرگاه 


طلاق نخست رخ داد شوهر در مدت عده می‌تواند 
همسر خود را بازگردانده و بدو رجوع کند. بدون آنکه 
نیازی به عقد جدیدی باشد. 

اما اگر شوهر گوش نکرد و گذاشت که مدت عده سپری 
شود. پس از اتمام آن, زن از حیطهٌ قدرت او خارج 
گشته و از دست وی بدر رفته و جدا شده است و 
نمی‌تواند زن را برگرداند و بدو رجوع کند مگر با عقد 
و مهریةٌ جدید. پس هرگاه شوهر در مدت عده او را 


برگرداند. و یا هرگاه ازدواج با همسرش را در حالت 
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جزء دوم 
ون صفْری( دوباره از سر گرفت, زن از او طلاق 
دیگری را گرفته است که همانند طلاق نخست در همۀ 
احکام آن می‌باشد. اما هرگاه مرد زن را برای بار سوم 
طلاق داد دیگر به مجرّد وقوع آن بَيْنُونۀ کبری رخ 
نموده است و زن از او جدا شده و از دست او بدر رفته 
است. و حق مراجعهٌ مرد بدو در مذت عده سلب شده 
است و بعد از زمان عده نیز مرد نمی‌تواند زن را 
برگرداند و بدو رجوع کند. مگر آنکه شوهر دیگری با 
او ازدواج بتماید. سپس چنین افتد کف بر اثرایک. سیب 
طبیعی» شوهر جدید زن را طلاق دهد و چون در مدت 
عدّه بدو رجوع نکرده باشد. زن از او جدا شده باشد. یا 
اینکه تعداد طلاقها به حدٌ نهائی رسیده و شمارٌ آنها 
پایان پذیرفته باشد. تنها در آن هنگام است که زن 
می‌تواند با شوهر اول ازدواج کند و دوباره به پیش او 
برگردد. 

طلاق نخست. محک و آزمون است. همانگونه که 
گفتیم. اما طلاق دوم آزمایش دیگری و آخرین امتحان 
است. پس اگر بعد از طلاق دوم و ازدواج مجدد. 
زندگی سر و سامان گرفت و سازش امکان‌پذیر شد. چه 
بهتر. در غیر این صورت طلاق سوم به ميان می‌آید و 
وقوع آن دلیل فساد بنیادین و تباهی ریشه‌ای در 
زندگی زناشوئی است و با بودن آن ادافة حيات 
شایسته و بایسته نخواهد بود. 

به هر حال» طلاق دادن جائز نیست مگر آنکه به عنوان 
آخرین معالجه و مداوای مرضی باشد که در آن جز 
طلاق چیز دیگری سودمند نیفتد. هرگاه دو طلاق انجام 
پذیرفت یا باید یگونةٌ پسندیده همسر را نگاه داشت» و 
زندگی رضایت‌بخش و آسوده و بی‌دغدغه‌ای را سر 
داد. و يا اينکه بگونه زیبا و بدون دردسر و اذیت و 
آزاری او را رها ساخت. و این طلاق سوم است که بعد 
از آن. زن خط سیر جدیدی در زندگی پیش می‌گیرد... 
. این است قانونگذاری واقعی که با رویدادهای واقعی, 
با راهحلهای عملی روبه‌رو می‌شود. اسلام وقتی با 
واقعیتها مخالفت می‌ورزد که مخالفت با آنها سودمند 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اؤل 
باشد. و آفرینش آدمیزادگان را به همان شکلی که 
خداوند ایشان را بر آن سرشته است در نظر می‌گیرد و 
نمی‌خواهد هستی انسانها را بگونۂ دیگری پیش چشم 
دارد و ایشان را جز آنچه هستند بینگارد. و آنان را به 
حال خود وانمی‌گذارد آنجا که به حال خود واگذاشتن 


بی‌سود باشد. 

برای مرد حلال نیست که چیزی از مهریّه یا نفقه‌ای که 
در اثنای زندگی زناشوئی متحمّل شده است. در برایر 
رها ساختن زن در صورتی که با او نسازد. بازپس 
بگیرد. مگر آنکه زن خودش تاب زیستن با مرد را 
نداشته باشد و بنا به علّتی که به احساسات و عواطف 
شخصی وی مربوط است. نتواند با شوهرش به سر برد 
و احساس کند که از او بدش مي‌آید و از وی بیزار 
است و این کراهیت و نفرت. خود. زن را به خروج از 
حدود و مقرّرات خداوندی در امر حسن سلوک و 
خوش‌رفتاری, یا عقّت و پاکدامنی, و یا ادب و تربیت. 
سوق مي‌دهد. در این صورت. زن می‌تواند از او 
درخواست طلاق کند و در عوض اینکه آشیانهٌ او را 
بدون سبب و گناهی که بدو مربوط و از وی سرزده 
باشد. درهم شکسته است. مهریّه‌ای را که مرد مهر او 
کرده است بازپس دهد و يا اینکه هم مخارج و یا 
برخی از آن را که هزینۀ او شده است. به مرد برگرداند 
تا خویشتن را از نافرمانی کردن از امر خدا و تجاوز از 
حدود و مقزرات الله محفوظ و بدور دارد و به خود و 
دیگران در این حال ستم نورزد. اسلام بدین منوال همة 
حالات واقعی را که به مردم دست می‌دهد و 
گریبانگیرشان می‌شود در نظر می‌گیرد. و احساسات و 
عواطف دلهای بریده‌ای را که در آن انسان را چاره‌ای 
نیست مراعات می‌نماید. و همسر را به زندگی و 
زیستی وادار و ناچار نمی‌سازد که از آن گریزان و بیزار 
است. در همان حال, مرد را نیز بدون گناه زیان خورده 


۱- ییون ضغْری: جدائی و مفارقتی است که بر اثر طلاق اوّل یا دوم 
حاصل می شود. ییون کری: جداتی و مفارقتی است که بر اثر طلاق سوم 
حاصل می‌شود. (مترجم) 
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نمی‌سازد و چیزی را که او هزینه کرده است. بیهوده 
ضايع تمی‌گرداند. 

برای آنکه زنده بودن این نص و گسترة سر زندگی آن 
را بتوانیم تصوّر نمائی. زیبا است که به سابقۀ واقعی 
پیاده نمودن آن در زمان رسول خدا بَا مراجعه کنیم 
و بدان نگاهی بيندازيم تاگسترة تلاش و توان و دقفت و 
سنجش و عدل و داد این برنامهٌ استوار ربّانی جلوه گر 
شود. 

امام مالک در کتاب خود «مرطا» روایت نموده است 
که حیبیه دختر سهل انصاری, زن تابت پسر قیس پسر 
شماس بود. رسول خدا 2 بامدادان بیرون آمد. 
حبیبه دختر سهل را در تاریکی شب در کنار منزل خود 
دید. فرمود: «کیست؟» گفت: من حبیبه دختر سهل 
هستم. فرمود: «چه کاری داری؟» گفت: من با ثابت پسر 
قیس نمی‌توانم زندگی کنم. وقتی که شوهرش ثابت 
پسر قیس حاضر آمد. رسول خدا ا بدو گفت: 
«این. حبیبه دختر سهل آنچه خدا خواست بیان داشت» 
... پس حبیبه گفت: ای رسول خداء آنچه او به من داده 
است در پیش من محفوظ است. رسول خدا اش به 
ثابت پسر قیس فرمود: «آن را از او بگیر». پس ابت 
پسر قیس آن را گرفت و حبیبه دختر سهل به میان 
خانوادة خویش برگشت. 

بخاری - با اسناد خویش - از ابن عباس رّضی اللّه عنه 
روایت نموده است که زن ابت پسر قیس پسر شمّاس 
به حضور پیغمبر ی آمد و گفت: ای رسول خداء 
هیچ عیبی از نظر اخلاق و دین در او نمی‌بینم. لیکن از 
کفر بعد از اسلام می‌ترسم. رسول خدا اا فرمود: 
«آیا باغ او را پس خواهی داد؟(» گفت: بلی. رسول 
خدا إا فرمود: «باغ را بپذیر و او را طلاقی بده». 
در روایتی با تفصیل بیشتر, که ابن جریر - با استاد 
خویش - آن را روایت نموده است چنین آمده است که 
او از عکرمه پرسید: آیا خُلع را اصلی است؟ گفت: ابن 
عباس می‌گفت: نخستین خلع در اسلام دربارة خواهر 
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گفت: ای فرستادهٌ خداء هرگز هیچ چیزی سر من و سر او 
را (بر بالشی) گردنمیآورد. گوشة خیمه را بالا زده 
بودم و او را در ميان جمعی ديدم که می‌آمد. وی از 
همگان سیاه‌تر و کوتاه‌تر بود و چهرهٌ زشت‌تری داشت. 
شوهرش گفت: ای رسول خداء من بهترین دارائی خود 
را بدو داده‌ام: باغی را که داشته‌ام. اگر باغم را به من 
پس بدهد طلاقش خواهم داد. فرمود: چه می‌گونی؟ 
گفت: بلی آن را پس می‌دهم. و اگر هم بیث پیشتر بخواهد 
بدو خواهم داد. عکرمه گفته است: پس رسول 
خدا بش ميان آن دو جدائی انداخت. 
مجموعة این روایات» یک حالت روانی را به تصویر 
می‌زند که رسول خدا اخ آن را پذیرفت وباآن 
همچون کسی روبه‌رو گردید که آگاه است و می‌داند که 
چنین حالتی چیره و غالب است و انکار کردن آن و 
واداشتن زن به معاشرت. بی‌فایده و بی‌سود است. و در 
معاشرتی که چنین احساسات و عواطفی بر آن چیره 
پیغمبر بش از برنامةٌ ربانی. راه حلی برای چنین 
وضعی برگزید برنامه‌ای که با فطرت بشریّت بگونۀ 
صریح و عملی و واقعی روبه‌رو می‌شود. و با نفس 
انسانی همچون کسی رفتار می‌کند که می‌داند در آن 
چگونه احساسات و عواطف حقیقی در تکاپو و گشت و 
گذار است. 
از آنجاکه مرجع جذی بودن یا بیهوده بودن» و 
راستگوئی یا حقه‌بازی» در هم این احوال تقوی و 
می‌آید و از تعدّی از حدود و تجاوز از مقرّرات خداء 
مردمان را برحذر می‌دارد: 

۱ (تلک خد دود له لا تغتدوها. و مَنْ ينعد خُدود 

كت هم آلالُون ». 


آنها تجاوز نکنید» و هر کس از حدود و مرزهای (اوامر 


۱- باغی را مهريّة او کرده بود. 
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و نواهی) الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و) بیگمان این 
چنین کسانی ستمگرند (و به خود و به جامعه‌ای که در 
آن می‌زیند ستم می‌کنند). 
در ایتا اندکی در برابر اختلاف لطیف و نازکی در امر 
دو تعبیر قرآنی راجع به معنی واحدی می‌ايستیم که 
برحسب اختلاف ظروف و شرائط جداگانه بیان شده‌اند: 
در مناسبتی که در این سوره به هنگام سخن از روزه 
گذشت. پیروی این چنین میآید: 
(تلک حدود الله لا َفربُوا ). 
اینها حدود و مرزهای خدایند. پس بدانها نزدیک 
نشوید. 
در اینجا پیروی این چنین در این مناسبت می‌آید: 
( تلک خُدودالله فلا تََدُوها ). 
اینها حدود و مرزهای خدایند. پس از آنها تجاوز نکنید. 
در پیرو نخست. بیم دادن از نزدیک شدن است. و در 
پیرو دومی بیم دادن از تجاوز است ... پس اختلاف به 
خاطر چه بوده است؟ 
(یل تک ام رل نسانكم . .هر 
بان لک و نا لباس هن . . عم له کنر 
تا شک قثاب کم و و عفاعنکم فالان 


a «۵ 


a‏ ا خر مامإل آي و 


تباشرُوهن نتم عاكفون نی الساجد بلک خُذود 
الله مرها ). 


آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری 
حلال گردیده است. آنان لباس شمایند و شما لباس 
آنانید (و دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی 
رخ زور است). خداوند می‌دانست که شما (از اذائذ 
بخواب رفتن» همخوابگی با همسران حرام است و) بر 
خود خیانت می‌کردید. خداوند توبة شما را پذیرفت و 
همخوابگی آزاد است) باآنان آمیزش کنید و چیزی را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است (همچون 
بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش اخروی)» و 
بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سپیده بامداد از 
شب) برایتان از هم جدا و آشکار گردد. 
سپس روزه را تا شب ادامه دهید. (همخوایگی با 
همسران در تمام شبهای روزه‌داری حلال است. لیکن) 
وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشفولید با 
آنان همخوابگی نکنید.... این (احکام روزه و اعتکاف) 
حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید. 
محرزمات شهوت‌انگیز. از جاذبه و کشش نیرومندی 
برخوردارند. پس چه خوب خواهد بود که انسان بر 


رشتة سياه (ش 


حذر شود از اينکه حتّی در این مورد به حدود خدا 
نزدیک هم گردد چه رسد به اینکه بدانها تجاوز و 
تعدّی کند. زیرا چنین پرهیزی, به سبب ضعف اراده در 
برابر جاذبیّت آنها لازم به نظر می‌رسد. هرگاه انسان به 
میدان مغناطیسی و کشش محرمات شهوت‌انگیز 
نزدیک گردد. چه بسا ارادهءٌ او سر تسلیم فرود بیاورد و 
آدمی به دام آنها گرفتار بشود. 
اما در اینجا میدان, میدان مکروه‌ها و برخوردها و 
خالا است ببس فرش کو نها شوجود اسک؛ 
ترس از تعذّی و تجاوز از حدود و مرزها است که نکند 
در یکی از دفعات ناسازگاریها پیش بیاید. و سخن از 
تجاوز از آنها و عدم خویشتنداری در کنار آنها است. 
لذا تحذیر از تعدی و تجاوز است نه پرهیز از نزدیکی 
... این اختلاف در تعبی به سبب اختلاف مناسبت 
بود.... اینگونه دقت تعبیر به هنگام مقتضیات مختلف. 
مایة بسی شگفت است. 
ê‏ 
سپس پابه‌پای روند گفتار درباره احکام طلاق, به پیش 
می‌رویم: 
إن طقها تلا تیل له من بعد حتی رجا 
i‏ بانط لا جنا تا اجان 
تم خذود الله. نلک دود الله با لقزم 
یمن ». 


س 


سورة بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 
پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوعء بار دیگر باز هم) او را 
طلاق داد. از آن پس زن بر او حلال نخواهد بود مگر 
اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش 
جنسی نماید و ازدواج قطعی و جدّی صورت گیرد نه 
موقت و فریبکارانه). در این صورت اگر (شوهر دوم) 
او را طلاق گفت. گناهی بر آن دو (زن و شوهر اوّل) 
نخواهد بود که (به کانون زندگی زناشوئی) برگردند (و 
زن با شوهر اوّل» مجدداً ازدواج نماید) در صورتی که 
امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را (محترم 
بشمارند و) پابرجا دارند. و اینها حدود الهی است که 
خدا آنها را برای کسانی که آگاهند (و به شرع اسلام 
ایمان دارند) بیان می‌نماید. 
بیگمان طلاق سوم - همانگونه که روشن گردید - دلیل 
بر تباهی عمیق و ریشه‌داری در این زندگی است که 
هیچگونه راهی برای اصلاح و بهبودی آن بدین زودیها 
نیست. البته اگر شوهر در امر طلاق جدّی بوده و از 
روی قصد و نیّت. دست به چنین کاری زده باشد. در 
چنین حالتی زیباتر آن است که هر دو نسفر جویای 
شریک تازه‌ای در زندگی باشند. اما اگر آن طلاقهاء 
ازروی هرزه‌درایی و یاوه‌سرایی» و یا شتابزدگی و 
دستپاچگی, و یا حماقت و سفاهت. انجام پذیرفته باشد. 
لازم است حدّ و مرزی گذارده شود تا بدان وسیله بتوان 
از بازیجه قرار دادن حقیقتی جلوگیری کرد که شیراز: 
امن و امان, و معالجه بیماری سخت و بی‌درمان است؛ 
نه اینکه آماج پریشان گوئی و تندخوئی و خُل بازی 
شود. در این هنگام باید این نوع زندگی پایان گیرد که 
زن در آن از شوهر خود نه احترامی می‌بیند و نه 
حفاظت و حراستی. 
چه بسا کسی بگوید: گناه زن چیست در اینکه سخنی از 
دهان مرد هرزه‌درایی بیرون بیاید و بر اثر آن زندگي و 
امنیت و آرامش زن تهدید و در معرض خطر واقع 
شود؟ ولیکن ما در زندگی بشری با واقعیّت روبه‌رو 
می‌شویم و حقیقت کار را می‌جوئیم. آیا علاج واقعه در 
صورتی که این علاج را بکار نگیریم چگونه باید 


Age 
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باشد؟ آیا باید این چنین مردی را به زیستن با همسرش 
وادار سازیم که پیوند بااو را احترام نمی‌گذارد و 
ارزشی نسبت به زن روا نمی‌دارد؟ مثلاً بدو بگوئیم: ما 
اين طلاق تو را معتبر نمی‌دانیم و بدان توجهی 
نمی‌نمائیم و برایش ارزشی قائم نیستیم. این زن تو 
است و وبال گردن تو او در اختیار تو است و بیا و 
دست وی را بگیر و برو ... هرگز! در این امر اهانت به 
همسر و به پیوند زناشوئی است و اسلام از چنین کاری 
خشنود نیست. اسلامی که زن را محترم می‌دارد و 
پیوند زناشوئی را بزرگ می‌شمارد و آن را بالا می‌برد 
و مهوت عراز بای شین الله مین زاین 
بلکه عقوبت چنین مردی این است که او را از وجود 
همسرش که به روابط و علائق موجود ميان او و خود 
بی‌احترامی کرده و عواطف و دوستیهایش را به بازیچه 
گرفته است. محروم سازیم. و اگر طلاق اول یا دوم 
است و زن از او در این دو جدا شده است. وی را 
مکلّف به مهريّهُ جدید و عقد تازه‌ای نمائیم, و اگر 
طلاق سوم است. زنش را کاملاً بر او حرام کرده و تا 
شوهر دیگری نکند. وی را از وجودش محروم داریم. 
در این صورت. هم با پرداخت مهریّه, زیان خورده شده 
است. و هم با پرداخت نفقة زن متضرّر گشته است. 
همچنین علاوه از اينهاء در هم احوال و اوضاعی که 
گذشت. او را به پرداخت نفقه مکلف سازیم ... مهم این 
است که ما به واقعیّت نفسانی انسانی بنگریم و حقیقت 
زندگی عملی را در برابر دیدگان خود مجسّم سازیم نه 
اینکه بر بال خیال بنشینیم و در رژیاهای شیرینی فرو 
رویم و در کرانه‌های آسمان به‌پرواز درآئیم. رۇياھائى 
که در دنیای زندگی بر این کرۂ خاکی پا نمی‌گذارند. و 
اصلاً پائی ندارند تا بدان پا بگذارند! 

اما هرگاه زندگی به راه خود ادامه داد و بعد از طلاق 
سوم زن با شوهر دیگری ازدواج نمود. سپس این 
شوهر جدید او را طلاق گفت... در این صورت نه بر 
زن و نه بر شوهر اوّل گناهی است در اینکه با همدیگر 
۳ ازدواج کنند. لیک به یک شرط: 
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ان ظنا آن قيا دود الله ). 

اکتا نویه که می اند درت ی مقر رات تا را 

مراعات دارند. 
این مسأله» هوی و هوسی نیست که از آن پیروی گردد. 
و میل و شهوتی نیست که بدان پاسخ گفته شود. و 
شوهر و همسر به دست امیال و شهواتشان سپرده 
نمی‌شوند و به حال خود رها نمی‌گردند تا اگر خواستند 
با همدیگر بمانند و اگر نخواستند از یکدیگر جدا شوند. 
بلکه حدود و مقزرات خداوند در میان است و بايد 
اجراء و پابرجا گردد. حدود و مقرّراتی که چهارچوب 
زندگی را تشکیل می‌دهد و چنانچه زندگی از این 
چهارچوب پا فراتر نهد. زندگی و حیاتی نخواهد بود که 
خدا آن را می‌پسندد و از آن خشنود است. 

و تلک خُذوه هزم يمون ). 

اینها حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که 

آگاهند بیان می‌نماید. 
این از مرحمت خدا دربارة بندگانش می‌باشد که حدود 
و مقترات خویش را پیچیده و ناشناخته نگذاشته است. 
بلکه در این قرآن آنها را بیان و روشن می‌فرماید. آنها 
را برای کسانی بیان می‌نماید که می‌دانند. چه کسانی که 
به حقیقت می‌دانند. چنین حدود و مقرّراتی را می فهمند 
و به ارزش آنها پی‌می‌برند و برابر آنها رفتار می‌کنند. 
والاً علمی که انسانی را به حدود و مقّرات خدا آشنا و 
آگاه نسازد و او را به عبادت خدا و رعایت حدود و 
مرزهای الله نکشاند. جهل ناپسندیده‌ای و جاهلیّت 
کوری بیش نیست. 
بعد از آن, رهنمود ربّانی برای شوهران طلاق دهنده 
می‌آید و ایشان را به سوی نیکی و نیکوکاری و 
آسانگیری و زیبائی در همة احوال بعد از طلاق» 
رهنمود و ارشاد می‌دارد: 

«و اذا قم شاه تنل کون 

َعرُوف َو سَرَحُوهن غووف, و لا رق 

اراد وا و 3 1 و 


سل 


لا تیخذوا آیات الله هو و آذکوا ن عة 


۳۸ 
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یک و سارل کم من الكثاب و الک 
كم به. و نا اله لوا أن الله لقن 
علي و إذا طفع آشناء مب أجَلَهٌَ قَلا 
ضومن آن يكحن أزواجَهُن إذا EE‏ 
الْعروف. ذلک وعظ به ه من کان منکم 8 
بالله رام الاخر. ذلکه آژکی تکم و أَطهر رال 
ان نون . 


هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) 


ده خود رسیدند» یا به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای 
آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به 
طرز صحیح و عادلانه‌ای رها سازید و به خاطر زیان 
رسانیدن بدیشان (و تعدّی کردن بر آنان» هیچگاه با 
ایشان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید. و کسی که 
چنین کند بیگمان به خویشتن ستم کرده است. و (با 
اینگونه اعمال و سوء استفاده از قوانین) آیه‌های 
(احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگیرید. و نعمت 
«خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و . 
تنظیم امور زندگی است) و آنچه را که از کتاب و حکمت 
(یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده 
است و شما را با آن پند می‌دهد به خاطر بیاورید. و از 
(خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان خداوند از هر 
چیزی آگاه است. و هنگامی که زنان را طلاق دادید و 
عد خود را به پایان رسانیدند» مانع آنان نشوید که با 
شوهران (سابق) خویش (یا با کسان دیگری) ازدواج 
کنند اگر در میانشان به طرز پسندیده‌ای رضایت هر دو 
برقرار گردد (و خواسته باشند زندگی خانوادگی 
آبرومندانه‌ای راه اندازند)» این (احکام حکیمانۀ همراه با 
ترغیب و ترهیبی که گذشت) همان چیزی است که 
کسانی از شما بدان پند داده می‌شوند که به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارند. این (اوامر و نواهی الهی) برای 
شما (از نظر رشد علائق و روابط اجتماعی و تطهیر 
نفوس از زنگ بدگمانیها و آلودگیهای محیط) پر 
برکت‌تر و پاکیزه‌تر (از ممانعت زنان از ازدواج با 


دیگران و غیره) است. و خدا (مصالح اجتماعی بشری و 
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فوائد نهفته در این احکام را) می‌داند و شما (اسرار این 

اوامر و نواهی را چنانکه شاید و باید) نمی‌دانید. 
بیگمان نیکی و نیکوکاری و زیبائی کردار و گفتار لازم 
است بر فضای این زندگی چیره شود. دیگر فرقی ندارد 
چه پیوندها و دستاویزهای آن پاره و گسيخته شده باشد 
و چه نشده باشد. دیگر در آن قصد اذیّت و آزار و نیّت 
دردسر دادن و رنج رساندن و اشکال تراشی کردن جائز 
نیست و چنین چیزهائی نباید عنصری از عناصر پیکرة 
حیات زناشوئی باشد. بیگمان چیزی نمی‌تواند در حالت 
جدائی و طلاقی که نفسها از آن بیزارند. آدمی را به 
این سطح والای بزرگواری و بلندای قله گذشت و 
فداکاری برساند. مگر عنصری که بالاتر از ظروف و 
شرائط زندگی زمینی و برتر از آمیزه‌های کر خاکی 
باشد. عنصری که نفسها را از دشمنانگیها و کینه توزیهاء 
فراتر می‌کشاند. و افقهای زندگی را توسعه می‌دهد. و 
گستره آن را تا بدانجا می‌گستراند که از جهان کوچک 
مادي موجود ما درمی‌گذرد و به جهان فراسوی دنیای 
خاکی می‌رسد... این عنصر, عنصر ایمان به خدا و ایمان 
به روز رستاخیز است. یاد نعمتهای خدا است در 
شکلهای گوناگونش, از نعمت ایمان - بالاترین نعمتها 
-گرفته تا نعمت تندرستی و روزی, تقوای خدا داشتن 
و چشم اميد به مرحمتی دوختن است که خداوند رحمان 
و رحیم در عوض از هم پاشیدن آشیانة زناشوئی 
ناموفّق, و خرج و نفقة هدر رفته و ضائع گشته. عطاء 
می‌فرماید... این عنصر همان عنصری است که دو ایۀ 
فوق آن را در اینجا در برابر چشمان به تصویر می‌زنند 
و بر صفحة دل می‌نگارند و از نیکی و خوبی و 
خوش‌خویی و خوش‌رفتاری سخن می‌گویند و خواستار 
رعایت چنین صفات حسته‌اند. خواه رشته‌های زناشوئی 
پیوسته باشد و خواه دستاو یزهای آن گسيخته. 
زن در زمان جاهلیّت همان سختی و خشونتی را می‌دید 
که سرشت تندخو و توسن لجام گسیخته و روش 
منحرفانة جاهلیّت خواهان آن بود. طعم اين غلظت و 
قساوت را در کودکی که هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود 
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احیاناً با زنده به گور شدن, و چه بسا با دچار آمدن به 
مشقت و خواری و پستی می‌چشید و وقتی که برای 
خود زنی می‌شد. همچون تکه‌ای از کالای مرد و جزئی 
از داراشی وی بشمار می‌آمد و شتر و اسب از او 
گرانبهاتر و گرامی‌تر بود. 
و هنگامی که طلاق داده می‌شد. او را باز می‌داشتند و 
تا شوهرش که او را طلاق داده بود اجازه نمی‌داد. 
نمی‌توانست ازدواج کند! یا حتّی خانوادهٌ خودش هم از 
ازدواج او جلوگیری می‌کردند. بدون آنکه اجازه دهند 
که او به پیش شوهرش برگردد. اگر زن و شوهر 
می‌خواستند که از نو با یکدیگر یسر برند؟ ... بطور کلی 
با چشم بدی و تحقیرآمیزی به زن می‌نگریستند و او را 
موجودی پست می‌انگاشتند. مقام زن از این بابت در 
عربستان همسان مقام زن در سایر سرزمینهای جاهلی و 
میان حکومتهای چیره جاهلیّت در آن روزگاران بود. 
سپس اسلام آمد ... بر زندگی چنین نسیم‌های 
آرام‌بخشی را وزیدن داد که در اینجا ثمونه‌هائی از آن 
را می‌بینیم. اسلام آمد تا با ديده دیگری به زن نگاه کند 
و مقر دارد که او و مرد نفس واحده‌ای هستند و 
ساخت آفریدگار او می‌باشند. اسلام آمد تا پیوندهای 
زن‌اشوئی را در صورت رعایت خوشرفتاری و 
نیکوکاری در آن, به له عبادت برساند... بلی این شد. 
هر چند که زن نه چیزی از این قبیل اشیاء خواسته بود و 
نه آن را می‌شناخت. و مرد هم نه چیزی از این قبیل 
اشیاء خواسته بود و نه خیال چنین چیزهائی بر دلش 
گذشته بود. بلکه این کرامت و بزرگداشتی بود که 
پروردگار از دریای رحمتش بر سر هر دو جنس زن و 
مرد ریزان کرده و بر سراسر زندگی انسان بارانده بود 
و إذا مشاه بل جهن یک وم 
مْغرّوف أو سروه معروف. و تکوم 
ضرارا ۳ (. 
هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) 
. عدَهْ خود رسیدند. یا به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای 


آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به 


سورة بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 
جزء دوم 
طرز صحیح و عادلانه‌ای رها سازید. و به خاطر زیان 
رسانیدن بدیشان (و تعدّی کردن بر آنان» هیچگاه با 
ایشان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید. 
در اینجا مقصود از رسیدن مذّت. نزدیک شدن اتمام 
عده‌ای است که قرآن آن را در یه پیشین مقر داشته 
اصلاح و 
داشتن رفتار نیکو و کردار پسندیده. رجوع انجام 
می‌پذيرد. و این عمل, مفهوم امساک به معروف است 
.... و یا منتظر می‌مانند تا مدّت بگذرد و زن جدا 
می‌شود. این است مفهوم رها ساختن نیکو و زیباء که در 


است. پس هرگاه مدّت نزدیک شد یا به نیت 


آن نه اذیّت و آزاری, نه درخواست فدیه از همسر. و 
نه منع زن و بازداشتن او از ازدواج با هر که می‌خواهد 
در میان است. 

(و لا تکوم ضارا وا . 

به خاطر زیان رسانیدن به آنان, ایشان را نگاه ندارید. 
مانند کاری که از آن مرد انصاری روایت شده است که 
به زنش گفت: به خدا سوگند. نه تو را برمی‌گردانم و 
منزل و مأوی می‌دهم. و نه از تو جدا می‌شوم و طلاقت 
می‌گویم... این است آن نگاهداری و پیش خود داشتنی 
که در این روند گفتار. نهی از آن تکرار می‌شود. زیرا 
چنین به نظر می‌رسد که این نوع عملکرد در محیط 
عربی پخش و شائع بوده باشد. آری, پراکنده شدن و 
پخش گشتن چنین عملکردی در هر محیطی که اسلام 
آن را پاکیزه و مهذب ننموده باشد. و ایمان آن را بالا 
نبرده و والا نکرده باشد. ممکن است. 
قرآن در اینجا بزرگوارانه‌ترین احساسات را به جوش 
می‌آورد. همانگونه که عاطفةٌ شرم از خدا و شعور 
هراس از الله را در آن واحد به خروش می‌اندازد. قرآن 
همه این محرّکها و انگیزه‌ها را بسیج می‌کند تا اندرون 
نفسها را از اوضاع کثیف جاهلیّت و آثار شوم ان پاکیزه 
دارد و آنها را به سطح عالی و کریمانه‌ای بالا برد که 
خودش در این زمینه دست آنها را می‌گیرد و پا به پا به 
سوی آن عالم بالا و والا رهنمودشان می‌سازد: 


o 2 


و مَن یل الک فد ظَلَمنَفْسَه. و لأ تَتَخدوا 
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آیات الله هروا و آذکژوا نة الله علیکم ون 

نَل یک من الکناب وَا ية َعظكم بد .و تقو 

الله الوا نله يكل تن 0 علي ). 

کسی که چنین کند بیگمان به خویشتن ستم کرده أست. 

و (با اینگونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین) 


آیه‌های (احکام 0 حدود) خدا را به باد استهزاء نگیرید» 


و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت ميان شوهر و 
همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آنچه را 
که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت 
اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند 
می‌دهد به خاطر بیاورید. و از (خشم) خدا بپرهیزید و 
بدانید که بیگمان خداوند از هر چیزی آگاه است. 
بیگمان کسی که زن مطلقه را برای زیان رساندن و 
تجاوز به حقوق او کردن نگاه می‌دارد در حقیقت به 
خود ستم کرده است. چه آن زن خواهر او و از خود او 
است(۱. پس اگر بر او ستم کند در اصل بر خود ستم 
کرده است. آری وقتی که او را به مسیر معصیت 
می‌اندازد و از راه طاعت و عبادت او را بدور می‌دارد 
و به طغیانش می‌خواند. در حقیقت به خود ستم روا 
می‌دارد.... و این لمس و بسودهٌ نخستین است. 
آیه‌هائی که خداوند آنها را دربارهةٌ معاشرت و طلاق 
بیان فرموده است. روشن و جدّی و راست و روانند. 
یکسره به سوی تنظیم این زندگی زناشوئی می‌روند و 
آن را بر مبنای جذیّت و صداقت پا بر جا می‌دارند. پس 
هر گاه مرد بیاید و از آیات خدا در رساندن ضرر و 
زیان و اذیّت و آزار زن بهره‌برداری کند. و رخصتهائی 
را که خداوند برای آسایش و آرامش و شیرازهٌ امن و 
امان عطاء فرموده است به بازی گیرد. و حق رجوعی را 
که خداوند به عنوان فرصتی در اختیار او قرار داده 
است تا در آن بتواند زندگی زناشوئی را برگرداند و در 


اصلاح آن کوشد. از آن در راه نگاهداری و بازداشت 


۱- خواهر دینی و گوهر اصل ...و مگرنه این است که همگان زادگان آدم و 
حوایند؟! 


(مترجم) 
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زن جهت اذیّت و آزارش و بدبختی و شقاوتش استفاده 
کند ... اگر مرد چیزی از اينها را انجام دهد. آیات خدا 
را به بازی گرفته است! 

امروزه نیز متأسفانه چنین چیزی را در جامعة جاهلی 
خودمان که اسلام خوانده و قلمداد می‌شود مشاهده 
می‌نمائيم و می‌بینیم که چگونه از رخصتهای فقهی و 
جوازهای شرعی در راه جدائی و شکنجه و تباهی سوء 
استفاده می‌شود. و از خود حق طلاق به چه شکلی 
بهره‌برداری می‌گردد و به بدترین وجه ممکن بکار 
گرفته می‌شود ... وای بر آنان که آیات خدا را دون 
شرم از خدا به بازی و تمسخر می‌گیرند! 

هنگامی که خداوند نعمتهای خویش را بر بندگانش 
برمی‌شمرد و آنها را بدیشان تذکُر می‌دهد. و چیزی را 
یادآور می‌شود که از کتاب و حکمت و اسرار شریعت 
برایشان فرو فرستاده و بدان پندشان می‌گوید. در 
اندرون انسانهای موّمن غوغائی برپا می‌شود. و حیاء و 
شرم و اعتراف به نعمت زوایای وجودشان را پر 
می‌سازد ... تذکر دادن به مسلمانان آن روزی به نعمتی 
که خداوند بزرگوار بهرهٌ ایشان فرموده بود. معانی 
سترگ واقعی را در زندگی ایشان به تصویر می‌زد که 
در زندگی ایشان عملاً بوقوع پیوسته بود. و زندگی 
آنان و سراسر این حیات را فراگرفته بود. 

نخستین چیزی که از نعمتهای خدادادی بر دل مومنان 
می‌گذشت. بودن خود ایشان به عنوان أمُتی بود ... آخر 
آن عربها و اعراب. پیش از اینکه اسلام بياید. چه چیز 
بودند و چه بشمار می‌آمدند؟ ایشان محّی از اعراب 
نداشتند و چیز قابل ذکری نبودند. دنیا نه ایشان را 
می‌شناخت و نه احساس می‌کرد که ایشان در زمین 
وجود دارند. مردمان پراکنده و فرقه فرقه‌ای بودند که 
نه ارجی داشتند و نه بهائی. و چیزی نداشتند تا آن را 
به بشریّت تقدیم دارند و از این راه مردمان جهان 
ایشان را بشناسند. بلکه حتّی چیزی نداشتند که آن را 
به خود عطاء کنند تا ایشان را بی‌نیاز از دیگران گرداند. 
اصلاً چیزی نداشتند. نه مادی و نه معنوی ... 
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تهیدستانی بودند که در فقر و سختی می‌زیستند. مگر 
گروه اندکی از ایشان که در فراخی نعمت بسر 
می‌بردند. لیکن این فراخی نعمت هم بسی خشون ت آمیز 
و ساده و منحط بود و بیشتر به فراخی نعمت دژندگانی 
می‌ماند که در سوراخ و سنبه‌های لانه‌هایشان 
نخجیرهائی داشته باشند. از نظر عقلانی و روحانی و 
فهم و شعور نیز فقیر و دست خالی بودند. عقیده ایشان 
نادرست و ساده و نابخردانه بود. جهان‌بینی آنان و 
بینش ایشان دربارهُ زندگی» ابتدائی و قبیله‌ای و محدود 
بود. تکاپوهایشان دربار زندگی, از ایلغارها و کشتارها 
و اخذ قصاص و لهو و لعب و شراب و قمار و کالاهای 
ساده و کوچک در هیچ حالی فراتر نمی‌رفت. 

اسلام ایشان را از این بیغولةٌ سربسته و گودال ژرف 
آزاد ساخت. بلکه به کالیدشان جان تازه‌ای دمید و از نو 
بدیشان زندگی بخشید. آنان را از نو پدیدار کرد و 
بدیشان موجودیت و شخصیّت بزرگی داد. بگونه‌ای که 
همه انسانها ایشان را بدان می‌شناختند. اسلا بدیشان 
چیزی عطاء کرد که آنان مفتخرانه آن را به انسانیت 
ارمغان می‌داشتند و با تقدیم آن بر خود می‌باليدند. 
بدیشان عقید؛ُ استوار و سترگ و فراگیری داد که هستی 
را بگونه‌ای تفسیر و تعبیر می‌کرد که هرگز قبل از آن 
هیچ عقیدۂٌ دیگری آن را چنین تفسیر و تعبیر ننموده 
بود. عقیده‌ای بود که برایشان ممکن می‌ساخت اینکه 
سیادت و رهبری بشریت را به نحو مترقیانه و والاشی 
در دست بگیرند. اسلام با اين عقیده والاشی که 
مسلمانان را ميان ملتها و دولتها وجود می‌بخشید. 
شخصیّت برجسته‌ای به آنان عطاء کرد که پیش از ی 
کوچکترین اثری و کمترین خبری از وجودشان نبود. 
اسلام بدیشان نیروئی داد که دنیا ایشان را بدان 
می‌شناخت و با بودن چنین قدرتی از آنان حساب 
می‌برد. در صورتی که پیش از گرویدن به چنان 
عقیده‌ای, نوکران و چاکران امپراتوریهای دور و بر خود 
بودند. و يا اینکه افراد گمنام و بیکاره‌ای بودند که کسی 
احساس نمی‌کرد وجود دارند. اسلام به آنان همچنین با 
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گشودن راههای گوناگون و دستیابی به سرزمینهای 
جوراجور, ثروت هنگفتی داد... اسلام بیش از هم اينها 
به آنان امنیّت و آرامش داد. امنیّت و آرامش نفس: 
امنّت و آرامش خانه, و اسنیّت و آرامش و صلح و 
صفای جامعه‌ای که در آن می‌زیستند. اسلام بدیشان 
آرامش دل و آسایش وجدان و ضمیر, و استقرار و 
ماندگاری در جادهٌ مستقیم خداشناسی و روش و طريقةٌ 
ریّانی را عطاء فرمود... اسلام بدیشان چنان دیدگاه بلند 
ع ات هدای واه که ما ای دید اناا :را 
می‌نگریستند و می‌دیدند که چگونه بشریت گمراه و 
ویلان. همسان گله‌های سرگشته و حیران در اقطار 
سرزمینهای جاهلیّت گسترده و فراخ کرهٌ زمین در هم 
می‌لولند و راهی به سوی نجات خویش نمی‌جویند و 
نمی‌پویند. این بود که مسلمانان آن روزی خوب 
می‌فهمیدند که خداوند بدیشان جیزی عطاء فرموده 
است که به کسی از جهانیان نداده است. 

پس وقتی که خداوند در اینجا نعمت خویش را برای 
ایشان یادآور می‌شود. آنان چیز آماده و مجسّمی را در 
زندگی خود به یاد می‌آورند که نیاز چندانی به تذگر 
فراوان و انديشة زیاد ندارد. چه آنان خودشان همان 
نسل واحد و کسانیند که در جاهلیّت زیسته و سپس به 
اسلام گام گذارده‌اند و در آن بسر برده‌اند, و خود شاهد 
این انتقال ژرف و مهمّی بوده‌اند که چیزی جز معجزه‌ای 
که بالاتر از انديشة آدمی بوده نمی‌توانست آن را 
تحقّق بخشد و عملی سازد... ایشان چنین نعمتی را در 
آنچه خداوند از کتاب و حکمت و اسرار شریعتی که 
برایشان نازل فرموده بود و آنان را بدان پند می‌داد. 
مجسم می‌دیدند... قرآن در این باره خطاب بدیشان 
می‌گوید: ر 

و ماأنرَل کم >. 
آنچه را که بر شما نازل کرده است. 

با ضمیر مخاطب بیان شده است. تا ایشان به عظمت 
نعمت و ریزش باران رحمت و پیوستگی چنین مکرمت 
و مرحمتی با خودشان پی‌ببرند و بدانند که این خدا 
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است که این آیه‌ها را بر آنان نازل می‌کند. آیه‌هائی که 
برنامۂ الھی از آنها تشکیل می‌گردد. و همچنین متوجّه 
شوند که قانون خانواده یعنی بنیاد زندگی نیز از سوی 
خدا است و همو است که احکام آن را فرو می‌فرستد. 
سپس بسود؛ اخیر در این آیه, دلهایشان را لمس 
می‌کند. آنگاه که خداوند ایشان را می‌ترساند و بدیشان 
تذکر Sa‏ او از همه چیز ز آگاه است: 

و انوا الله وَأعْلَمُواأَن الله بل شى نم عل ) 

از (خشم) خدا بپرهیزید و بدانید که بیگمان خداوند از 

هر چیزی آگاه است... 
بر اثر آن, احساس ترس و هراس به دنبال احساس شرم 
و حیاء و شکر و سپاس» بجوش و خروش می‌افتد... و 
سراسر زوایای نفس را فرا می‌گیرد تاآن را در راه 
بزرگمنشی و مهربانی و نیکوئی رهنمود و رهبری 
نماید. 
همچنین ایشان را نهی می‌فرماید از اینکه زن مطلَقه را 
- بعد از به پایان بردن عده - نگاه دارند و مانع او 
شوند که به پیش شوهر خود برگردد در صورتی که به 
خوبی با یکدیگر سازش کنند و همدیگر را خشنود 
نمایند: 


Soh AL و‎ 


را إذا طاق شاه فجن لا تلو تعضلوهن آن 
ینکن ژواجهن جهن اذا تراضوابیْهم هم بالغژوف ). 
هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدَهْ خود را به پایان 
رسانیدند» مانع آنان نشوید که با شوهران (سابق) 
خویش (یا با کسان دیگری) ازدواج کنند اگر در 
میانشان به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار گردد (و 
خواسته باشند زندگی خانوادگی آبرومندانه‌ای براه 
اندازند). 
ترمذی از معقل پسر یسار روایتی دارد. اینکه او 
خواهرش را به ازدواج مردی از مسلمانان در زمان 
رسول خدا اا درآورد. مذتی در پیش او ماند. بعد 
از آن. مرد او را طلاقی داد و بدو رجوع نکرد تا عد 
وی پایان پذیرفت. پس از آن, هوای دلدار کرد و زن 
هم آرزوی او در سر پخت. او و خواستگاران دیگر به 
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سراغش رفتند. معقل پسر یسار بدو گفت: ای احمق 
احمق‌زاده! من تو را گرامی داشتم و او را به ازدواج تو 
درآوردم و با ازدواج وی افتخارت بخشیدم. لیکن تو 
او را طلاق دادی. به خدا سوگند هرگز دیگر بار به پیش 
تو برنخواهد گشت. معقل می‌گوید: خداوند نیاز آن مرد 
بدان زن و نیاز آن زن به شوهرش را دریافت و چنین 
فرموده‌ای را فرو فرستاد: 

و اذطَ اء یفن جهن 
رن ون )... هنگامی که معقل آن را شنید 


CS E‏ خی 


.. تا می‌رسد به 


مرد را فراخواند و بدو گفت: خواهرم را به ازدواجت 
درمی‌آورم و اکرامت می‌دارم. 
این پاسخ مهربانانه از سوی خداوند سبحان به نیازهای 
دلهائی که خودش از صداقت آنها خبردار بوده است» 
بیانگر گوشه‌ای از رحمت خدا نسبت به بندگان خویش 
است... اما آیه از جنبةٌ عمومی خود. مشتمل بر 
آسانگیری است که خدا برای بندگان چنین خواسته 
است. همچنین ترییتی را دربردارد که روش قرآنی» 
جامعةٌ اسلامی را با آن پرورده کرده است» و نعمتی را 
شامل است که آفریدگار متعال به وسیلة این روش 
قرآنی استواری که با واقعیّات زندگی مردم در همه 
احوال روبرو می‌گردد آن را بدیشان ارزانی داشته 
است. 
در اینجا نیز به دنبال نهی و تحذیر وجدان و ضمیر 
بجوش و خروش می‌افتد: 
«دلک وعظ به من ان منک من له الوم 
الآخر. کم آژکی کم و أطهر وله بقلم و انم 
لاتَعْلّمُون ). 
این (احکام حکیمانۀ همراه با ترغیب و ترهیبی که 
گذشت) همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند 
داده می‌شوند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. 
این (اوامر و نواهی الهی) برای شما (از نظر رشد علائق 
و روابط اجتماعی و تطهیر نفوس از زنگ بدگمانیها و 
آلودگیهای محیط) پربرکت‌تر و پاکیزه‌تر (از ممانعت 
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زنان از ازدواح با دیگران و غیره) است. و خدا (مصالح 
اجتماعی بشری و فوائد نهفته در این احکام را) می‌داند 
و شما (اسرار و رموز این اوامر و نواهی را چنانکه 
شاید و باید) نمی‌دانید. 
ایمان به خدا و روز رستاخیز همان چیزی است که این 
پند و اندرز را به ژرفای دلها می‌رساند. دلهائی که به 
جهان گسترده‌تر و فراخ‌تری از این زمین تعلّق دارد و 
آویز؛ آستانة خدا است و در آنچه می‌کند و در آنچه از 
آن دست می‌کشدء رضای الله را پیش چشم می‌دارد... 
احساس این امر که خدا خواهان چیزی است که پاک ر 
و پاکیزه‌تر باشد. مومنان را بر آن می‌دارد که به فرمان 
پروردگارشان گوش فرا دهند و با جان و دل جویای 
پاکی و نیکی بوده و فرصت را مغتنم شمارند و در راه 
قداست و طهارت بیرون و درون گام بردارند و برای 
پاکیزگی خود و جامعةٌ پیرامون خویش کوشا و پویا 
باشند. همچنین دل وقتی که متوجّه شود آن کسی که 
چنین راهی را پیش پای او می‌گذارد و برای وی 
انتخاب می‌نماید و می‌خواهد. همان پروردگاری است 
که می‌داند آنچه راکه مردم نمی‌دانند. بر آن می‌شود که 
با رضایت تمام خاشعانه سر بر خط فرمان و پیشانی بر 
آستان رحمان نهد. 
قرآن بدین منوال, همه کارها را به افق عبادت 
می‌کشاند. و آویزهٌ دستاویز خدا می‌نماید. و آنها را از 
آلودگیهای زمین و ناپاکیهای زندگی و آمیزه‌های 
بستگی و کشش که ملازم فضای طلاق و فراق است. 
پاک می‌دارد. 
0 
حکم بعدی مربوط به شیر دادن اطفال پس از طلاق 
است. 
بیگمان قانون خانواده باید متضن بیانی دربارة پیوندی 
باشد که میان همسر و شوهر بعد از طلاق گسیخته 
نمی‌شود. این پيوند. پیوند فرزند دلبندی است که هر دو 
در آن سهیم و به هر دوی ایشان مربوط است. چه هر 
گاه زندگی پدر و مادر با همدیگر دشوار و ناممکن 
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شود. نوزادان نورسته و جوجگان بی‌بال و پر را چه 
گناه؟! یناچار باید پناه و سرپناهی داشته باشند و 
تضمینهای دقیق و مفصّلی باشد که شامل همه حالات و 
دربرگیرندهٌ تمام جوانب گردد: 
لو الرالدات یرضعنَ ادن ول تابا تن 
زد آن ی رضاعة. و عل وود له هن و 
کو هن بالغژوف. کت تفش إا وشعها. 
لانضارّ والدة بولدها و لا ملد له بولدد. وغل 
لو رث مثل ذلک. إن آرادا فطالاً عن تر اض 
ن و شاور فلا جاح لها ونر أن 
ترش لاخ علیکم - إذا سلفم 
ما ت تالغ وف - و وا الله و اغلفوا أو الله 
با تون صر ). 
مادران (اعم از مطلَقه و غير مطلّقه) دو سال تمام 
فرزندان خود را شیر می‌دهند هر گاه یکی از والدین یا 
هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی 
شود و بر آن کسی که فرزند برای او متولّد شده (پدر) 
لازم است خوراک و پوشاک مادران را (در آن مدت به 
ان دازهُ توانائی) بگونة شایسته بپردازد. هیچکس 
موخّف به بیش از مقدار توانائی خود نیست. نه مادر به 
خاطر فرزندش, و نه پدر به سبب بچه‌اش باید زیان 
ببیند (بلکه حقّ دیدار از فرزند برای هر دو محفوظ است 
و بر پدر پرداخت عادلانه و بر مادر پرورش مسلمانانه 
لازم است. چنانچه پدر بمیرد یا به سبب فقر از پرداخت 
حق حضانت عاجز باشد) بر وارث فرزند چنین چیری 
لازم است و (در صورت دارا بودن» بايد آنچه بر پدر 
فرزند از قبیل خوراک و پوشاک و اجرت شیرخوارگی 
لازم بوده است بپردازد) و اگر (والدین) خواستند با 
رضایت و مشورت همدیگر (کودک را زودتر از دو 
سال) از شیر باز گیرند گناهی بر آنان نیست. و اگر (ای 
پدران) خواستید دایگانی برای فرزندان خود بگیرید 
گناهی بر شما نیست. مشروط بر اینکه حقوق آنان را 
بطور شایسته بپردازید. و از (خشم) خدا بپرهیزید و 
بدانید که خدا بدانچه انجام می‌دهید بینا است (لذا پدران 
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و مادران خدا را در نظر داشته و به تربیت اولاد عنایت 

نمایند). 
بیگمان مادر مطقه در برابر فرزند شیرخوارش 
وظیفه‌ای دارد. وظیفه‌ای که خداوند آن را بر او واجپ 
می‌دارد و نمی‌گذارد که مادر به سیب فطرت و 
عاطفه‌اش که چه بسا اختلافات زناشوئی آن را 
جریحه‌دار و تباه نماید. فرزندش را رها سازد و زیان 
آن متوجّه کودک بیجاره گردد. این است که خداوند 
کودک را تحت کفالت خویش می‌گیرد و او را به گردن 
مادرش می‌اندازد و پرورش وی را بر او واجب 
می‌گرداند. چه خداوند مردم را بي 
می‌دارد. و از آنان نیک‌تر» و 
مهربانتر است. خداوند بر مادر کودک واجب می‌کند که 


بیش از خودشان دوست 


از پدر و مادرشان 


دو سال تمام او را شیر دهد زیرا خداوند متعال می‌داند 
که این مدّت از لحاظ همه جنبه‌های تندرستی و روانی 
برای کودک یک دور مهم و درخور توجه است: 

ی آرادآن 5 نیم آلضاعة َة . 

برای کسی که خواسته باشد (دوران) شیرخوارگی را 

تمام کند 
تحقیقات پزشکی و بررسیهای روانشناسی امروزی 
ثابت نموده است که مرت دو سال شیرخوارگی برای 
رشد سالم کودک هم از نظر جسمانی و هم از لحاظ 
روانی ضروری است. لیکن نعمت خداوند باری بر 
گروه اسلامی جنین بود که مسلمانان را در انتظار 
نگذاشت تا آن زمان فرا رسد که بر اثر تجارب خویش 
چنین چیزی را دريابند. چه پشتوانة انسانی که از 
اند ختة کودکی, مایه‌ور و تأمین می‌گردد نمی‌بایستی 
این مدّت طولانی رها شود تا جهل و نادانی او را 
بخورد. خداوند نسبت به بندگانش, بویژه نسبت به این 
کوچکان ناتوان و نسیازمند عطوفت و عنایت و 
سرپرستی و رعایت. مهربان است. 
مادر نیز در مقابل آنچه خداوند بر او واجب فرموده 
است. بر پدر حقی دارد. یعنی اینکه: خوراک و پوشاک 
او را به خوبی و نیکی تأمین کند. چه هر دوی ایشان 


1 
1 
: 
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این کوچک 
شیرخوار مسؤول می‌باشند. مادر با شیر دادن و پرورش 
کردن و نگهداری نمودن, به کودک کمک و یاری 
می‌کند. و پدر با تهیةٌ خوراک و پوشاک. به مادر 
مددمی رساند تا از کودک نگهداری کند. و هر دوی 
ایشان در حذ توان خود به انجام و ظیفه می‌پردازند: 

(لاْکلّت تفش إلا ها ) . 

هیچکس موفّف به بیش از مقدار توانائی خود نیست. 
امھ فست کبک رای کرک و سا 


شریک رنج و زحمت بوده و در برابر 


زیان دیگری قرار دهد: 
(لاتَضارٌ والدة بولدها و لا مولو د له بوگده >. 


نه مادر به خاطر فرزندش, و نه پدر به سبب بچه‌اش 

باید زیان ببیند. 
پدر نباید از عواطف و دوست داشت و علاقه وافری که 
مادر نسبت به فرزندش دارد. سوء استفاده و 
بهره‌برداری کند. و با آشنائی به شور و شوق مادر 
نسبت به چگرگوشه‌اش او را با کودک بترساند و تهدید 
نماید تا شیرخوارگی و پرورش او را بدون دریافت 
چیزی بپذیرد و تربیت او را رایگان بعهده گیرد. و مادر 
نیز نباید از محبّت و مهر پدر نسبت په فرزندش سوء 
استفاده و بسهره‌برداری نماید و بسا توجه بدان 
برخواستهای خویش بیفزاید و با هزینه‌های هنگفت بر 
دوش او ستکتن نماید. 
حقوق و واجباتی که بر عهدهٌ پدر است. بعد از وفات 
او» متوجّه وارث بزرگ او می‌گردد: 

(و على ار مثل ذلک ). 

بر وارث همانند آن لازم است. 
وارث ارشد. مكلف است که خوراک و پوشاک مادر و 
شیرده را به خوبی و نیکی تأمین کند. تا ضمانت 
خانوادگی تحتّق یابد که بخشی از آن با ارث تأمین و 
بخش دیگر آن با تقبّل مسژولیها و تعهّدات ارث‌گذار 
روبه‌رو می‌گردد. 
بدین منوال کودک اگر پدرش بمیرد. ضایع نمی‌شود و 
از دست نمی‌رود. بلکه حق او و حق مادرش در همه 


fF 
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احوال تضمین شده است. 
قرآن هنگامی که چنین احتیاط و پیش‌بینیهائی را به 
پایان می‌برد. به سوی تکمیل حالات شیر دادن و 
شيرخوارگي برگشته و می‌گوید: 
(فان آزادا فصالا عن تراض منیا و تشاوّر فلا 
چا 
اگر (والدین) خواستند با رضایت و مشورت همدیگر 
(کودک را زودتر از دو سال) از شیر بازگیرند گناهی بر 
آنان نیست. 
پس اگر پدر و مادر, یا مادر و وارث خواستند که 
کودک را پیش از گذشت دو سال, از شیر بازگیرند. زیرا 
هر دو مصلحت کودک را در آن می‌بینند. خواه به سبب 
بهداشت و تندرستی باشد و خواه به علّت دیگری, 
گناهی بر آنان نیست. هرگاه این امر با رضایت هر دوی 
ایشان انجام پذیرفته باشد. 
همچنین هرگاه پدر بخواهد دایه‌ای برای کودک خود 
اھ کد کاک مات کرک هر ای کان اه 
می‌تواند چنین کند. به شرط آنکه مزد دایه را به تمام و 
کمال بپردازد و به خوبی و نیکی با او رفتار نماید: 
وان رد آن تنتزضغوا آوادکم قلا جُناح 
علیکم اذا سلمْت ما اني تر با غوف ). 
اگر (ای پدران) خواستید دایگانی برای فرزندان خود 
بگیرید گناهی بر شما نیست. به شرط اینکه حقوق آنان 
وی اس ایرد اند 
این کار تضمین خواهد کرد که دایه راهنما و نگهبان و 
نگاهدار کودک شود. 
سرانجام قرآن همه امور را بدان رشتة ربّانی یعنی 
تقوی پیوند می‌دهد... تقوی آن احساس ژرف لطیفی که 
قرآن در همه چیزهاتی که جز با بودن آن تحقق 
نمی پذیرد.. اب را بدان ی می‌دهد: 
وات هوا الله و ما الله با تَعْمَلون ب صر €. 
از (خشم) خدا بپرهيزید و بدانید که خدا بدانچه انجام 
می‌دهید بینا است. 
تقوی ضمانت موکدّی است که در پایان می‌آید. تقوی 
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یگانه تضمین است. 
¢ 

قرآن بعد از بپایان بردن قانون زنان مطلقه و آثار 
مترتّب بر طلاق» به بیان حکم زنی می‌پردازد که 
شوهرش مرده باشد... سخن می‌رود از حکم عدّهٌ اوه و 
خواستگاری از وی پس از پایان عه و با گوشه و 
کنایه اظهار دلبستگی و پیشنهاد ازدواج بدو در اثناء 
عد ۵: 

يوون نکم و ا بصن 
ی ارو شرا اد 
جاح عا فا فلن في نیپ بالغژوف. 
الا تفتلون َر و ا جاح یک نیا 
وه ین شآ نف یگ 
عم الله نکم مت کون وکن لا تواعدوهنَ 
ا لاان ولو ول مغروفً .ولا تغزموا عقدة 
آلْکاح < حى یل الکناب أجل و غلثوا نله 
ماف شیک تور و آغلمواأَر له 
ور حلم ). 

کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس 
خود بجای می‌گذارند» چهار ماه و ده روز انتظار 
می‌کشند (و عدّه نگاه می‌دارند)» و هنگامی که به آخر 
مدّتشان رسیدند گناهی بر شما نیست که هر چه 
می‌خواهند دربارةٌ خودشان بطور شایسته انجام دهند 
(و اعمالی موافق با شرع از ایشان سر زند و با مرد 
دلخواه خود ازدواج کنند)» و خدا از آنچه می‌کنید آگاه 
است. و گناهی بر شما (مردان) نیست که بطور کنایه از 
زنانی (که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه بسر 
می‌برند) خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر 
اين کار را بگیرید (بدون اینکه آن را اظهار نمائید)» 
خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد (و این 
گرایش فطری مردان نسبت به زنان است و خداوند با 
خواستۀ طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) 
ولی به آنان در پنهانی وعدۀ زناشوثی ندهید مگر اینکه 
به طرز پسندیده‌ای (بطور کنایه) اظهار 
حال) اقدام به ازدواج نتمائید تا ده آنان بسر آید. و 


کنید (امّا در همه 
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بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند» پس از 


(مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید 

که بیگمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است. 
زن شوهر مرده, دردسر و رنج فراوانی از خانوادة خود 
و نزدیکان شوهر و از همه افراد جامعه می‌دید... در 
میان عربها رسم بر این بود که وقتی شوهر زنی می‌مرد. 
زن به جای ناخوشایند و ناجوری داخل می‌شد و 
بدترین لباسهای خویش را می‌پوشید و مت یک سال 
تمام دست به عطر یا چیز خوشبوی دیگری نمی‌برد. 
بعد از آن بیرون می‌آمد و به انجام اداب و مراسم 
جاهلی نابخردانه‌ای می‌پرداخت که تنها با سبک مغزی 
و نابخردی جاهلیّت سازگار بود. از قبیل: برداشتن 
پشکلی و دور افکندن آن, و سوار شدن بر حیوانی مثل 
الاغ یا گوسفند... الخ... ولی هنگامی که اسلام ظهور 
کرد این دردسرها و رنجها را از او دور کرد. و هم آنها 
را از دوش او برداشت. دیگر نگذاشت 
شوهر, و بعد از او شکنجه و آزار اهل و خانواده, بر 
گردۂٌ زن گرد آید. و راه زندگی شرافتمندانه بر روی او 
بسته شود و زندگی زناشوئی آرام‌بخش از دست او 
بدر رود... عدّةٌ او را چهار ماه و ده شبانه روز قرار داد 


- در صورتی که حامله نباشد. که در این صورت عدةُ 


درد فقدان 


حامله را می‌گذراند - و این مدّت اندکی از عسدهٌ زن 
مطلقه درازتر است. زن شوهر مرده در این مذّت رحم 
خویش را پاک می‌دارد و عواطف خانوادهٌ شوهر را نیز 
با بیرون رفتن تنها و خودسرانة خویش. جریحه‌دار 
نمی‌سازد. در اثناء عده. لباسهای موقرانه می‌پوشد و 
خویشتن را برای خواستگاران زیینت نمی‌دهد و 
نمی آراید. ولی بعد از پایان ده خویش, آزاد است و 
کسی از خانوادهٌ خود یا خانوادة شوهر نمی‌تواند مانع او 
شود. آزادی مسطلق خود را باز می‌یابد و رفتار 
محترمانه‌ای در پیش می‌گیرد و در چهارچوب خویی و 
نیکی مطابق با ستّت خدا و شریعت الله عمل خواهد 
کرد. او می‌تواند به زینت و آرایش مباح برای زنان 
مسلمان دست یازد. و خواستگاری خواستگاران را 
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دریابد و به سخنانشان گوش فرا دهد. و خویشتن را به 
ازدواج کسی درآورد که از او خوشش بیاید. هیچ عادت 
کهنه و رسم فرسوده‌ای, و هیچ عظمت پوشالی و شکوه 
ناروائی نمی‌تواند سدّ راه او شود. و مراقب و دیدبانی 
جز خدا بر او نیست: 

ولا تفعلون خر ). 

خدا از آنچه کا نت 
این کاری است که زن باید بکند ... آنگاه روند گفتار 
متوجه مردانی می‌گردد که در مدت عده دلباختة آن 
چنان زنانی می‌شوند. ایشان را با توجیهاتی رهنمود 
می‌شود که بر ادب نفس و ادب اجتماع و رعایت 
تساک و راطفا اس ان ات و مرا رخا 
نیازها و مصلحتها نیز از دیده بدور نمی‌ماند: 

( 
رت ی شیک ». 

۱ 

(که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه بسر می‌برند) 

خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار را 

بگیرید (بدون اینکه آن را اظهار نمائید). 
زن در مدت عده با یادها و یسادبودهائی که هنوز در 
خاطرها زنده است. و با احساسات خانوادهُ مرده, پیوند 
و پیوستگی دارد. و همچنین با جنینی که چه بسا در 
رحم او باشد و هنوز روشن نیست. یا با بچه‌ای که 
معلوم شده است که آبستن بدو است سر و کار داشته و 
اوه بل از ات همه این کتار هار 
اعتبارات مانع از آن می‌گردند که سخن از زندگی 
زناشوئی جدیدی شود. زیرا وقت چنین سخنی فرا 
نرسیده است و باعث تشویش خاطرها و خدشه‌دار 
کشت ام وتو رکف اتف و ي تابات 
می‌گردد. 
بارعایت همه این اعتبارات. با گوشه و کنایه 
خواستگاری کردن حلال است. و تعریض روا است و 
تصریح خطا است. اشارات دوری که زن از آنها متوجه 
شود که این مرد بعد از انقضاء عذّه می‌خواهد او را به 
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همسری بپذیرد. جائز است. 
از اہن عباس رضو الله هنیا روایت شده است که 
تعریض, گفته‌های مثل اینها است: من می‌خواهم ازدواج 
کنم. به زن نیاز دارم. دوست می‌داشتم که زن 
شایسته‌ای برایم میسر می‌شد(!, 
همچنین علاقۂ نهانی و میل درونی مباح است اگر به 
اشاره و به صراحت بیان نشود. زیرا خداوند می‌داند که 
اراد بشر بر این میل و رغبت تسلط و قدرت ندارد و 
نمی‌تواند آن راکنترل کند: 

(علم اه نکم سذ كرو 

خداوند می‌دانست شما آنان را یاد a‏ 
خداوند چنین آرزوئی را مباح فرموده است» زیرا به 
میل فطری پیوستگی دارد. و در اصل خویش حلال و به 
ذات خود مباح است. و تنها ظروف و شرائط است که 
خواهان تأخیر برداشتن گام عملی در آن است. اسلام 
ملاحظه اين را دارد که آرزوهای فطری و امیال طبیعی 
را در هم نشکند. و انگیزه‌های بشری را سرکوب 
ننماید. بلکه اسلام خواستها و کوششها را مضبوط و 
مرتب می‌دارد و تحت قاعده و ضابطه درمی‌آورد. از 
اینجا است که تنها از چیزی انسان را باز می‌دارد و نهی 
می‌نماید که مخالف نظافت عقل و شعور و طهارت دل 
و ضمیر باشد: 

ولکن لاتواعدومُنٌ را ). 

ولیکن به آنان در پنهان وعدة زناشوئی ندهید. 
گناهی در این نیست که با گوشه و کنایه خواستگاری 
کنید. يا اينکه در درون خود دلباختة ایشان شوید و 
عشق خویش را نهان دارید. ولیکن چیزی که حرام 
است این است که پیش از انقضای عد پنهانی به 
همدیگر وعده ازدواج دهید. چه این کار دور از ادب 
نفسانی است» و سبب می‌شود که یاد شوهر از صفحۀ 
دل زدوده گردد و خاطره او به دست فراموشی سپرده 
شود. و همچنین بیانگر بی‌شرمی در برابر خدائی است 


¬ بخاری آن را روایت نموده است. 


سوره بقره آیات ۲۲۱-۲۴۲ 


جزء دوم 
که عه را حد فاصلی میان دو دورة زندگی نموده است. 

(لاٌآن لوا قولا مَعْرُوفاً ). 

مگر اينکه به طرز پسندیده‌ای (و بطور کنایه) اظهار 
در این امر نباید نه زشتی و نه دشنام» و نه مخالفت با 
حدودی باشد که خداوند مقر نموده است و در این 
موقعیّت دقیق و لطیف. بیان فرموده است: 

و لا تغزمُوا عَفْدة آلتکاح حَت بل کناب 

أَجَلَهٌ ». ۱ 

اقدام به ازدواج نکنید تا عدَ آنان بسر آید. 
خداوند در آية بالا نفرموده است: (و لا تعقدوا 
آنکاح ) . عقد نکاح نکنید. بلکه فرموده است: و لا 

تغْزموا عفدة آلتكاح ). اراد عقد نکاح نکنید. تا بیشتر 
ماب دوری و ضیقت باشد ... چه اراده‌ای که عقد 
ازدواج را سبب گردد. همان چیزی است که نهی شده 
است. این گفتار شبیه به سخنی است که خداوند متعال 
فرموده است: 

(تلک خدود الله قلا تفربوها . 

اینها حدود و مرزهای خدایند. پس بدانها نزدیک 

نشوید. ۱ 
ین امر نمایانگر معتی و مفهومی است که با لطف و 
دقت هر چه پیشتر بیان شده است. 

راما له یف ان نکم خدَروه ». 

بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند» پس از 

(مخالفت فرمان) او خویشتن را بر حذر دارید. 
قرآن در اینجا میان قانون و ترس از خدای مطلع از 
نهانیها و آگاه از راز دلها پیوند برقرار می‌سازد. چه 
خیالها و خطره‌های مستقر در اندرون وجود آدمی و 
احساسات و عواطف نهان در کشور تن بشری, در اینجا 
از ارزش خاصّی در علاقات و پیوندهای موجود میان 
مرد و زن برخوردار است. آن علاقات و پیوندهائی که 
از حشاسیّت شدیدی برخوردار و به ژرفای دلها 
آویزان و ريشه در اعماق ضمائر دارد. هراس از خداء و 


پرهیز از آنچه بر دلها می‌گذرد و سینه‌ها را قلقلک 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


می‌دهد. تنها به خاطر اینکه خداوند توانا بر آن آگاه 
است. ضمانت دیگری است که پشتیبان قانون در امر 
اجراء قانون است. 
پس هرگاه ضمیر بشری به تکان افتاد و از هراس و 
پرهیز بر خود لرزید و به هوش آمد و لرز؛ تقوی و 
دوری از گناه بر اندامهايش نشست, به سوی حق 
برمی‌گردد و آرامشی ریّانی سراپای وجودش را فرا 
می‌گیرد و دل به خدا می‌دهد و تکیه بر شکیبائی و 
بخشایش الهی می‌زند و از پروردگارش عاجزانه 
درخواست می‌نماید که قلم عفو بر گناهانش کشد: 

( و وان لور لب ». 

بدانید که بیگمان خداوند بس آمرزنده و شکیبا است. 
خداوند غفور و آمرزنده است و لغزش دلهای آگاه از 
خدا و پرهیز کننده از وساوس درون را می‌بخشد. حلیم 
و بردبار است و در شکنجه گناهکاران شتاب نمی‌ورزد. 
زیرا شاید که بندهٌ گناهکارش توبه کند و به سوی او 
برگردد. 
¢ 
آنگاه حکم زن مطلقه‌ای به میان می‌آید که شوهر به 
پیش او نرفته و بدو دخول نکرده است. اين حالت جدا 
از حالات دیگر طلاق است که در آنها شوهران به پیش 
همسران رفته و بدیشان دخول کرده بودند و قبلاً بطور 
مشروح گذشت. این حالتی که بسی اتفاق می‌افتد و رخ 
می‌نماید. در این باره قرآن بیان می‌کند که شوهر و 
همسر چه حقوقی دارند و چه چیز می‌پردازند و نسبت 
به هم باید به انجام چه وظایفی دست یازند: 

فإو لا جناح م یکمن ی و 

ا تفْرضوا مرب و وم e‏ 

در عل تداع با مغر وف حَقا عل 

اخینین. و ان طفتمومن از 


دی پیدو عفد الاح واد تشر 
۳ وس مر بر ادها 
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جزء دوم 
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مّهر (به عللی) 
طلاق دهید. گناهی بر شما نیست (و در این موقع) آنان 
را (با هدیّه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید. آن 
کس که توانائی (مالی) دارد به اندازۀ توانائیش و آن 
کس که تنگدست است به اندازۀ خودش, هدیّه‌ای 
شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) می‌پردازد» و 
این (پرداخت هدیّه) بر نیکوکاران الزامی است. و اگر 
زنان را پیش از آنکه با آنان تماس بگیرید (و آمیزش 
جنسی کنید) طلاق دادید در حالی که مهری برای آنان 
تعیین نموده‌اید (لازم است) نصف آنچه را که تعیین 
کرده‌اید (به آنان بدهید) مگر اينکه آنان (حق خود را) 
ببخشند و یا (اگر صغیر و یا سفیه هستند. ولی آنان 
یعنی) آن کس که عقد ازدواج در دست او است آن را 
ببخشد. و اگر شما (مردان) گذشت کنید (و تمام مهر را 
به زنان بپردازید) به پرهیزگاری نزدیکتر است» و 
ذشت و بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید. 
بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
حالت اول: حالت زن مطلقه‌ای است که با وی نزدیکی 
زناشوئی نشده است و مهريَةٌ معلومی برای او معین 
نگشته است. و مهریّه هم فرض است. در این حالت بر 
شوهر طلاق دهنده واجب است که حق متاع به زن 
بدهد. یعنی اينکه هدیّه‌ای به اندازهٌ توانائی خود بدو 
عطاء کند. این عمل دارای ارزش روانی است گذشته از 
آنکه نوعی از تعویض و جبران بشمار است ... بیگمان 
گسیختگی این پیوند. پیش از آنکه آغاز گردد و راه 
خویش را بسپرد خشم زن را سخت برمی‌انگیزد و سبب 
درد جانسوزی در نفس او می‌شود. و جدائی را به رمح 
دشمنانگی و خصومت بدل می‌سازد. ولیکن حق متاع و 
دادن هدیه‌ای مناسب. این فضای تاریک را از میان 
می ‌برد؛ و در آن نسیم مودت و معذرت وزیدن 
می‌گیرد. و جوّی از غم و اندوه طلاق را در بر می‌گیرد. 
پس این حالت؛ حالت ناموفّقی است و ضربهٌ درست و 
کاری نمی‌باشد. بر این اساس است که قرآن سفارش 
می‌کند که حق متاع مناسب و هديهة خوبی داده شود تا 


f FFD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
مودت انسانی پایدار بماند و یاد محترمانه و خاطرة 
بزرگوارانه ماندگار و محفوظ باشد. در همان حال, 
شوهر را وادار به پرداخت و عطاء چیزی نمی‌کند که 
توان آن را نداشته باشد. بلکه پر شخص دارا به اندازه 
دارائیش» و بر شخص نادار در حدود آنچه توانائی آن 
را داردء لازم است: 
على الو سع دوه و على ات ره . 
آن کس که توانائی مالی دارد به اندازۀ توانائیش و آن 
کس که تنگدست است به اندازةٌ خودش. 
قرآن, به نیکی و خوبی اشاره می‌نماید. و با گوشه زدن 
به آن دو, دلهای خشکیده را تر و تازه می‌گرداند و 
ظلمت فضای همه‌جاگستر را از میان برمی‌دارد: 
ماع دوف حا على اْتخینبن ). 
هدیه‌ای شایسته (و مناسب حال واه و گیرنده) 
می‌پردازد» و این (پرداخت هدیه) بر نیکوکاران الزامی 


است. 
حالت دوم: وقتی است که مهريّهُ معلومی واجب گشته 
است. در چنین حالتی, نصف مهریَةْ تعیین شده. واجب 
است پرداخت گردد. این قانون است. ولیکن قرآن 
گذشته از آن, کار را به دست جوانمردی و فضیلت و 
قدرت داشتن و نداشتن می‌سپارد. همسر - یا ولی او 
اگر کوچک باشد - می‌توانند صرف‌نظر کنند و چشم 
پوشی نمایند و آنچه را که قانون واجب می‌گرداند, 
ببخشند. چشم‌پوشی و از حق خویش دست کشیدن در 
این حالت. کار انسان راضی و تواناو بخشایشگر و 
بزرگمنش است. کسی از مال و دارائی مردی چشم 
می‌پوشد و درمی‌گذرد که پیوندش با او گسيخته است. 
با وجود این قرآن همیشه چنین دلهائی را به هم 
می‌پیوندد و آنها را به هم راه می‌دهد تا صاف شوند و 
پر بگیرند و از هر شائبه و کدورتی خالی و زدوده 
گردند: 1 ۱ 

و آن توا أَفرب للتفوی. ولا نوا الْفضل 
کم لا تفعلون بص ). 


اگ شما (مردان) گذشت کنید (و تمام مهریّه را به زنان 
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جزء دوم 
بپردازید) به پرهیزگاری نزدیکتر است. و گذشت و 
بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید. بیگمان 
خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است. 
قرآن دلها را با بخروش انداختن حسّ تقوی, به هم 
نزدیک می‌کند. آنها را با خروش حس بزرگمنشی و 
بخشایش, به هم پیوند می‌دهد. بالاأخره قلبها را با حس 
مراقبت الله و پاییدن خداء و احساس اینکه پروردگار بر 
انجام کارها نظارت دارد. به غلیان و جوشش می‌اندازد 
و سخت به هم جوش می‌زند و پیوستگی برقرار 
می‌سازد ... تا بدین‌وسیله جمال و زیبائی و فضل و 
جود فضای این پیوند موق یا ناموفّق را فراگیرد و بر 
گسترهٌ آن سیطره یابد. همچنین از این راه دلها پاک و 
ضات و غالض باقن انت و در عاجرال بادا 
پیوند و رابطه داشته باشند. 
ê‏ 
در این فضائی که دلها را به خدا پیوند می‌دهد. و نیکی 
و خوبی در معاشرت و همزیستی را عبادت خدا بشمار 
می‌آورد. و در حالی که هنوز از بیان این احکام 
نپرداخته است» سخن از نماز - بزرگترین عبادتهای 
اسلام - به میان می‌آید و در لابلای بیان این احک‌ام 
درز می‌کند و جایگزین می‌شود. بلی در حالی که هنوز 
" حکم زن شوهر مرده و بیان حق او در وصیّتی که بدو 
اجازه می‌دهد که در خان شوهر بماند و از مال و دارائی 
او بخورد و زندگی کند. و همچنین حکم حق متاع زنان 
مطلّقه بطور کی بر جای خود باقی است. در چنین 
فضائی سخن از نماز می‌رود. این امر بیانگر این است 
که اطاعت از خدا در همه این کارها عبادتی همچون 
عبادت نماز است و از جنس آن شمار است. این اشار و 
لطیف و دقیقی از اشارات قرآن است. و هماهنگ با 
جهان‌بینی اسلامی دربارهٌ هدف نهائی وجود انسانی 
است که در فرموده خدای بزرگوار جلوه‌گر است: 
7 وما حفت امن و لاس ال یبد ون ). 
انسان و پری را جر برای پرستش خود 


نیاقریده‌ام. (ذاریات / ۵۶) 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
عبادت هم تنها محدود به آداب و مراسم و مناسک و 
شعائر مخصوص دینی نیست. بلکه هر تلاش و جنبشی 
که به نام خدا و برای خدا باشد و در راه او و به خاطر 
او بسوده و هدف از آن اطاعت و فرمانبرداری از 
پرودگار باشد. عبادت بشمار است: 
حانظرا على رات و آلصلاة الوشطى و 
وی لا قن خف فرجالا و ر کیان . قاذا 
منم قاذ روا الله کا لمکم نا تکوئوا 
۳ مُون ). 
در انجام نمازها و (بویژه) نماز میانه() (یعنی عصر, 
کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا 
بپاخیزید (و با خشوع و خضوع در برابر دیدگان خود. 
هیبت و عظمت خدا را مجسّم دارید). و اگر (به خاطر 
جنگ یا خطر دیگری) ترسیدید (نماز را ترک نکنید, بلکه 
آن را) در حال پیاده یا سواره انجام دهید. اما هنگامی 
که امنیّت خود را بازیافتید (نماز را به صورت معمولی 
و به تمام و کمال بجای آورید و) برابر آن چیزهائی که 
نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت. خدای را یاد کنید. 
دستوری که در اینجا راجع به محافظت بر نمازها صادر 
شده است. معنی آن این است که نمازها در اوقات خود 
اقامه شود و ارکان آن صحیح و درست انجام بگیرد و 
شروط آن به تمام و کمال بجای آورده شود. اما نماز 
میانه, بنا به گزیدهُ مجموع روایتهاء نماز عصر است. چه 
رسول خدا علض در جنگ احزاب فرمود: 
مرن عن اسلا ةالنطی سلاو العف لا 
الله فة و ار 
ما را (به خود مشغول داشتند و) از نماز میانه» نماز 
عصر باز داشتند. خداوند دلها و خانه‌هایشان را پر از 
آتش گرداند. 
ذکر وی نماز ميانه, چه بسا به خاطر آن است که وقت 
چنین نمازی بعد از خواب نیمه روز است و گاهی از 


۱- وشطی را به معنی بهترین» و هر یک از نمازهای صبح» ظهر؛ مغرب و 
عشاء نیز تعبیر و تفسیر کرده‌اند. (مترجم) 
۲-مسلم آن را روایت نموده است. 
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نمازگزار فوت می‌شود. 
دستور به کرنش, بنا به گزیده اقوال منظور از آن» در 
نماز خشوع برای خدا و دل از همه چیز و همه جا بریدن 
و تنها به ذکر خدا پرداختن است. چه مردمان در اثناء 
نماز راجع به کارها و نیازهای فوتی که پیش می‌آمد» 
حرف می‌زدند تا آنگاه که این آیه نازل شد و از آن 
فهمیدند که در نماز جز یاد خدا و خشوع در برابر الله و 
خالصانه پرداختن به ذکر او کار دیگری نباید انجام 
بگیرد. 
هنگامی که ترس و هراسی در میان باشد که مجال رو به 
قبله نمازگزاردن را ندهد. باز هم نماز اقامه می‌شود و 
ترک نمی‌گردد. شخص سوار بر چهارپای خود و 
پیاده‌ای که در صف کارزار مشغول جنگ و پیکار است 
و در دفع خطر به جان می‌کوشد. هرگونه که برای ایشان 
میسر شود و رو به هر سوئی که دارند به اقامة نماز 
می‌پردازند و برای رکوع و سجود اشارة؛ خفیفی 
می‌نمایند. این نماز جدا از نماز خوف و هراسی است 
که قرآن آن را در سور نساء بیان داشته است. آنچه در 
سور نساء آمده است وقتی بدانگونه اداء می شود که 
قعیّت اجازه میدهد صفی از نمازگزاران به نماز 
E‏ را پشت سر امام بخوانند. در حالی که 
صف دیگری از مسلمانان به دفاع از آنان مشغول و از 
ایشان نگهبانی و دیدبانی می‌کنند. سپس مسلمانان 
صف دوم می آیند و با امام رکعتی را بجای می‌آورند و 
مسلمانان صف اول از ایشان محافظت و مراقبت 
می‌نمایند... اما وقتی که ترس و هراس از حذ گذشت و 
عرص کارزار به تنگ آمد و جنگ تن به تن در گرفت 
و شمشیرها به روی همدیگر کشیده شد. نمازی که باید 
انجام بگیرد همان نمازی است که در اینجا در سورة 
بقره آمده است. 
تک تی این امر» بسی شگفت‌انگیز است. چنین 
توجهی بیانگر اندازءٌ اهمَیّت فوق‌العاده‌ای است که 
پروردگار برای نماز قائل ا و با اشاره بدان, دلهای 
مسلمانان را شیفته و وال آن می‌سازد. 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد اوّل 


در وقت ترس و خوف و شدّت و ضیقت. نماز توشه‌ای 
است. چون توشه است. به هنگام هراس زیاد. ترک 
نمی‌گردد. بر این اساس است که جنگجوی مسلمان در 
میدان جنگ و هنگامهٌ نبرد. آنگاه که شمشیر در دست 
و شمشیر بر سر دارد آن را بجای مي‌آورد. آن را 
می‌خواند. زیرا نماز اسلحة موّمن است و همچون 
شمشیر در دست او است. نماز سپر او است و بسان 
سپری است که او را از گزند دشمن محفوظ و مصون 
می‌دارد. جنگجوی مسلمان به اقام نماز می‌ایستد و با 
گزاردن آن با پروردگار خویش تماس می‌گیرد بدانگاه 
که از همة اوقات بیشتر نیازمند تماس با او است و از 
همه اوقات بدو ۳ است و در همین وقت خوف 
و هراس دور و بر وی را گرفته و ترس و مخافت او را 
احاطه کرده است... واقعاً این دين عجیب است. اين 
دین» راه عبادت است. عبادت به صورتهای گوناگونش 
و نماز عنوان و سر دفتر آن است. از طریق عبادت است 
که خداوند انسان را به بلندترین مراتب خود می‌رساند. 
از راه عبادت است که پروردگار او را در سختی و 
شدّت ثابت قدم. و در خوشی و نعمت پاکیزه‌اش 
می‌دارد. از مسیر عبادت است که خدا او را به صلح و 
صفای کامل و همگانی می‌کشاند و باران امن و امان و 
آسایش و اطمینان را بر او می‌باراند ... از اینجا است 
که در هنگامة کارزار بدانگاه که شمشیرها آهخته در 
دستها و بر روی گردنها کشیده می‌شود. به نماز چنین 
عنایتی مبذول می‌شود. 
پس وقتی که زمان امن و امان است. نماز به همان 
صورت معروفی بجای آورده می‌شود که خداوند آن را 
به مسلمانان تعلیم داده است. و در مقابل آنچه که 
نمی‌دانستند و خدا بدیشان آموخته است. ذکر و عبادت 
پروردگارشان را بجای می‌آورند: 

توا گرا همکد تکوئوا 

ن ). 
هنگامی که امنیّت خود را بازیافتید (نماز را به صورت 


معمولی و به تمام و کمال بجای آورید و) برابر آن 
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چیزهائی که نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت خدای 
را یاد کنید. 
راستی انسانها چه چیز را می‌دانستند اگر خدا بدیشان 
نمی‌آموخت؟ اگر در هر روز و هر لحظه در طول 
زندگی چیزها را بدیشان یاد نمی‌داد. چه چیزهائی یاد 
می‌گرفتند؟! 
9 
این سوره نقش خود را در جولانگاه سخن از احکام 
ازدواج و طلاق و در بیان جهان‌بینی اسلامی دربارة 
بنیاد بزرگ اسلام اداء می‌نماید. بنیاد بزرگی که عبادت 
نام دارد و در هر نوع فرمانبرداری و اطاعتی نمودار و 
جلوه‌گر است. سپس روند گفتار به پایان احکام 
می‌پردازد: 
«وَالّذينَ اس منکم و درو آژواجا: : وصیه 
لْرواجهم مَثاعاً ل ال غر ر اخراج فان خرن 
فلا جنا ح کم فا فعن ف یهن ین قفژوف 
ال رک و طلفات ماع لوف حقا 
امین کذلک یبن له کم آي ات لعلکم 
تون ). 


کسانی که از شما در آستانةً مرگ قرار می‌گیرند و 


۳ 
4 
۳ 
ص در 


همسرانی از خود بچای می‌گذارند باید برای همسران 
خود وصیّت کنند که تا یک سال آنان را (با پرداختن 
هزينة زندگی) بهره‌مندسازند. به شرط اینکه آنان 
(خودشان از خانۀ شوهر) بیرون نروند. پس اگر 
بیرون روند هر کار پسندیده‌ای که نسبت به خود انجام 
دهند (از قبیل ازدواج مجدد) گناهی بر شما نیست» و 
خداوند توانا و حکیم است. و برای زنان مطلّقه هدیَّة 
مناسبی است (که از طرف شوهر پرداخت می‌گردد و) 
این حقی است بر مردان پرهیزگار. خداوند این چنین 
آیات خود را برای شما شرح می‌دهد تا اینکه (دربارة 
احکام الهی و همه پدیده‌های جهان) بینديشید. 

آیة نخستین. حق زن شوهر مرده‌ای را بیان می‌دارد 

مبنی بر اينکه شوهر او بايد سفارش کند که همسرش 

مدت یک سال اجازه داشته باشد در خانه‌اش ماندگار 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


شود و از دارائی وی زندگی کند. و از آنجا بیرون نرود 
و ازدواج نکند اگر عواطف او یا ظروف و شرایط 
پزآمون او اباب دس کند که تاد اله با وج 
داشتن این حق» آزاد است در اينکه بعد از چهار ماه و 
ده شبانه روز - همانگونه که أیة گذشته مقزر داشته 
است - از خانة شوهر بیرون رود. عده نگاه داشتن بر او 
ی او کار لهس از انشا 
از فقهاء این آیه را به وسيلة آیۀ پیشین منسوخ 
می‌دانند. ولی انگارة نسخ ضرورتی ندارد. چون هر 
یک از آنها - چنانکه دیدیم - دارای جهتی است و 
بیانگر جانبی از قضیّه است. این آیه حق او را بیان 
می‌دارد و اگر بخواهد از آن سود می‌جوید و بهره‌ور 
می‌شود. و آیۀ قبلی بیانگر حمّی است که بر او است و 
گریزی از آن نیست: 


کک جاح علیکم نپا قعل في 


1 بیرون روند هر کار پسندیده‌ای که نسبت به 
خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست. 

واژۀ «علَیکُ «بر شما». اشاره دارد به جماعتی که 
ضامن و مسژول یکدیگرند در برابر هر چیزی که در 
داخل سرزمین ایشان بوقوع می‌پیوندد. زیرا جماعت 
است که امور این عقیده و این شریعت و هر فرد و هر 
کاری در محیط او بدو مربوط می‌گردد. و جماعت 
است که گناهکار یا بیگناه خواهد بود در برابر آنچه 
افرادش انجام می‌دهند. 
این اشاره دارای ارزش خاص خویش است در درک 
حقیقت جماعت مسلمانان و مسوولیتهایی که بر دوش 
ایشان است. و در ضرورت نهضت این جماعت برای 
آنکه بر بنیاد شریعت خدا استوار و پابرجا شود و برابر 
قانون الله عمل کند و آن را از دستبرد هر کسی که عليه 
آن قیام کند. محفوظ و مصون دارد و در حراست از آن 
بجان کوشد. و در نهایت» جماعت اسلامی. مسژول 
گناهان کوچک و بزرگ و کارهای خرد و کلان افراد 
است. خطابی که اینگونه بدو شده است. بیانگر این 
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جزء دوم 
حقیقت در حس او و در حش هر فردی از افراد او است 
... پیرو اشاره کننده به چنین مسوولیّت فردی و گروهی, 
این چنین است: 
و رس و 
«و الله عزیز حکم ». 
خداوند با عرّت و با حکمت است. 
چنین پیروی, دلها را متوجّه نیروی خدا می‌سازد. و 
بیانگر این واقعیّت 
می‌گرداند و معیّن می‌دارد. حکمتی نهفته است. و 
همچنین در آن معنی تهدید و تحذیر است. 
یه دوم بیانگر حق متاع برای زنان مطلّقه بطور کلّی 
است. و همه امور را به تقوی و پرهیزگاری پیوند 
مي‌دهد: 
9 ۳ + اه ۰ ر و کے 
إو للمُطلقات متاع بالعژوف حقا على المتقين ). 
برای زنان مطلقه هدیَهُ مناسبی است (که از طرف 


است که در انجه خداوند واجب 


شوهر پرداخت می‌گردد و) این حقی است بر مردان 
پرهیزگار. 
برخی از فقهاء معتقدند که این آیه نیز منسوخ به احکام 
... لیکن نیازی به انگارة نسخ نیست. چه 
حقّ متاع غیر حقٌ نفقه است ... آنچه بر الهامات قرآنی 
در این مجال هماهنگ و سازگار است معیّن کردن هدیّه 
و دادن ارمغانی است به هر زن مطلقه‌ای, اعم از آنکه با 


سایق است 


او نزدیکی زناشوئی شده باشد و چه نشده باشد. و 
آنکه برای او مهریّه‌ای مشخْص شده باشد و چه 
مهریه‌ای معلوم نشده باشد. زیرا با دادن هدیه و اعطاء 
ارمغان تمی در فضای خشک طلاق پدیدار می‌شود. و 
جانهائی که به وسیل جدائی, از هم رمان و گریزان بوده 
خشنودی می‌یابند. و درد طلاق و سوز فراق کاستی 
می‌گيرد. در آیه پیام دیگری نیز وجود دارد که 
برانگیختن حس تقوی و پیوند کارها بدان است. و 
تقوی خود یگانه ضامن معتبر و مد و کافی و بسنده 
است. 
آي سوم پیروی است بر همة احکام گذشته: 

(کذلک بین الله تکم آناته کم تَعْقلونَ ). 

خداوند این چنین آیات خود را برای شما شرح می‌دهد 

تا اینکه (دربارۂ احکام الهی و همةٌ پدیده‌های جهان) 


ندند نشند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 


گذشت ت .این باه بان بس متن و دق و لام 
بخش و مؤتّری است. این چنین خداوند آیات خویش 
را برایتان روشن می‌دارد تا شمارا به سوی تعقّل و 
تدبّر در آنها بکشاند و رهنمود گرداند. و به اندیشیدن 
در بار حکمت نهان در فراسوی آیات. و رحمت 
مجسّم در لابلای آنهاء و دربارٌ نعمتی که در داخل آنها 
متجلّی و جلوه‌گر است وا دارد. نعمت آسانگیری و 
بزرگمنشی همراه با قاطعیّت هر چه تمام‌تر. و نعمت 
صلح و صفائی که از آن جانب بر زندگی باران و ریزان 
است. 

اگر مردمان تعقل ورزند و دربارة برنامة الهمی به 
انديشه پردازند. ایشان آن را می‌پسندند و با سرشت 
انسانی خود سازگار می‌بینند و راه اطاعت. تسلیم 
رضاء و قبول در پیش می‌گیرند. و جان و دل و عقل را 
پاک بر سر آن می‌کنند و سراپای وجودشان از شور و 
شوق و امنیّت و آرامش لبریز ممی‌شود و سرمست و 
غزل خوان, خدا گویند و خدا جویند. 

‌ 


(۱)- با توجه به احکام گذشته» زنان مطلقه چهار گروهند: 

- زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی 
معلوم گشته است. چنین زنی عذّه نگاه می‌دارد و مهريَة خود را به تمام و 
کمال دریافت می‌نماید. 
۲ - زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است. و مهریه‌ای برای وی 
معلوم نگشته است. چنین زنی عدَهٌ نگاه می‌دارد و مهریه‌ای مثل مره 
خویشاوندان و زنان خانوادةٌ خویش دریافت می‌نماید. یعنی مهرالمثل بدو 
تعلّق می‌گیرد. 
۳ - زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است» و مهریه برای او معلوم 
گشته است. چنین زتی نصف مپريَهُ خود را دریافت می‌دارد. و عده‌ای 
ندارد. 
۴ - زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای 
وی معلوم نگشته است. چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازة قدرت و تواناتی 
مالی شوهر دریافت می‌دارد. و عذه‌ای ندارد. 
یادآوری: دادن حق متاع به زنان گروههای یکم و دوم و سوم. مستحټ 
است. لیکن پرداخت آن به زنان گروه چهارم, واجب است. (رجوع شود به : 
تفسیر المراغی» جزء دوم» صفحات: ۱۹۷ و ۲۰۵). (مترجم) 
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ارزش این درس و آنچه را که از تجارب گروههای 
پیشین و ملتهای گذشته دربر دارد. وقتی درک می‌کنیم 
که در نظر داشته باشیم که قرآن کتاب زنده و جاوید این 
مت است. و همو دیدبان و رهبر اندرزگوی و مدرسةٌ 
ایشان است. و مسلمانان دروس زندگی خود را در این 
مدرسه می‌آموزند. و بدانیم که قرآن همان چیزی است 
که خداوند بزرگوار با آن, گروه مومنان نخستین را 
پرورش داده مومنانی که خداوند پا بر جایی برنامه 
ربانی خویش را در زمین نصیبشان کرد. و بعد از آنکه 
با این قرآن کریم آنان را آماده ساخت. اجراء چنین نقش 
بزرگی را بدیشان واگذارد. پروردگار متعال خواست که 
این قرآن, رهبر زنده‌ای باشد و بعد از وفات رسول 
خدا بو باقی بماند تا پیشوائی نسلها و گروههای 
این ملّت را به عهده بگیرد و آنان را تربیت نماید و 
برای اجراء نقش پیشوائی مترقیانه‌ای آماده کند که 
خداوند توسْط قرآن بدیشان وعده داده است و گفته 
است که هرگاه از رهنمود قرآن بهره‌ور شوند و تحت 
عنوان آن راه یرنه ویر عتهد و انی کته با: آن 
بسته‌اند ماندگار گردند و بدان چنگ زنند و برنامة 
زندگیشان را بطور کلی از این قرآن برگیرند و عرّت 
خویش را در آن بیینند و با داشتن تن آن خویشتن را بر 

همه مکتبهای زمینی -که تا بدینگونه باشند که هستند 
همه آنها مکتبهای جاهلیّت بشمارند - بالاتر ببیننده 
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چنان پیشوائی بزرگوارانه و سروری محترمانه از آن 
ایشان خواهد بود. 

بیگمان این قرآن تنها سخنانی نیست که خوانده می‌شود 
... بلکه قرآن قانون فراگیری است... قانون تسربیت و 
پرورش است, همانگونه که قانون زندگی عملی است. 
از اینجا است که قرآن تجارب بشریت را بگونة 
الهام‌بخشی برای گروه مؤمنانی بیان می‌دارد که آمده 
است تا ایشان را پدید آورد و رشد بخشد و پرورده 
کند. قرآن بگونه ویژه‌ای. تجارب دعوت الهی و 
آسمانی و رسالت عقیدتی و ایمانی را در زمین از 
روزگار آدم 2 در خود گرد آورده است و آن 
آزموده‌ها را به عنوان توشه‌ای به ملّت مسلمان جمیع 
نسلهاء پیشکش داشته است. اين تجارب ایمانی, هم 
شامل تجارب نفسانی و روانی است. و هم در بر گيرندة 
تجارب راقعیت زندگی است. تا ملّت مسلمان از اين 
آزموده‌ها, چیزها بیاموزد, و در پرتو آنها مسیر زندگی 
خود را روشن و آشکار ببیند و از آن توشه و اندوختۀ 
فراوان و از آن پشتوانهة گوناگون, ذخیره و زاد خویش 
را برگیرد. 

بر این اساس است که در قرآن. داستان‌ها بدین حدّ زیاد 
و با این گوناگونی و بدین شکل پیامبخش و الهامگرانه. 
آمده است ... داستانهای بنی‌اسرائیل در قرآن کریم. 
بیش از هر داستان دیگری است. این هم اسباب و علل 
زیادی دارد. برخی را در جزء اوّل «فی‌ظلال القرآن» به 
هنگام صحبت از رخدادهای بنی‌اسرائیل بیان کردیم. 
برخی دیگر را در این جزء به مناسبتهای مختلف - 
بسویژه در آغاز آن -ذکر نمودیم. در اینجا هم 
داستانهائی را که ترجیح می‌دهیم و برمی‌گزينيم بدانها 
اشاق ی نما و آن این 

خداوند بزرگوار می‌دانسته است که نسلهاتی از این 
ملت مسلمان ادواری پشت سر می‌گذارند که همگون و 
همسان ادواری خواهد بود که بنی‌اسرائیل پشت سر 
گذاشته است. همچنین موضعگیریهائی در برابر دين و 
عقیدهٌ خویش خواهند داشت که شبیه مسوضعگیریهای 


fF} e 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


بنی‌اسرائیل خواهد بود. ببدین سیب خداوند 
لغزشگاههای راه را به ملت مسلمان. نشان می‌دهد و در 
این رهنمود. تاریخ بنی‌اسرائیل را به تصویر می‌زندء تا 
از آن اندرز و عبرت بگیرد» و صورت خویش را در 
این آئینه‌ای که دست خدای بزرگوار آن را بلند کرده 
است و فزاروی او داشته است. ببیند و پیش از لغزیدن 
در آن لغزشگاهها یا گرفتار آمدن به لجاجت در آنهاء به 
خود آید و از سکندری خوردن در پرتگاههائی که در 
طول راه است. خویشتن را بدور و مصون دارد. 
شایسته است این قرآن خوانده شود و از سوی نسلهای 
این مّت مسلمان با دقت و هوشیاری تمام دریافت و 
فهمیده شود. لازم است دربار؛ مطالب آن اندیشيد و 
آنها را به عنوان رهنمودهای زنده‌ای وارسی و بررسی 
کرد که انگار همین امروز این رهنمودها نازل شده‌اند تا 
به مسائل امروز بپردازند و آنها را چاره‌جوئی کنند. و 
راه آینده را روشن و پرنور گردانند. نه اينکه قرآن تنها 
به خاطر این خوانده شود که سخن زیبا و خواندنی است 
و بس یا نه اينکه به عنوان دفتر یادداشت حقیقتی که 
گذشته است و برنمی‌گردد خوانده شود و آنگاه به 
گوشه‌ای افکنده شود. 

از این قرآن سود نمی‌بریم و از آن بهر‌ور نمی‌شویم 
مگر آنگاه که قرآن را بدان خاطر بخوانیم که از آن 
رهنمودهای زندگی واقعی را فراگیریم و مشکلات 
امروز و فردای خویش را در پرتو آن حل و مرتفع 
سازیم همانگونه که گروه موّمنان صدر اسلام قرآن را 
بدست می‌گرفتند تا از آن رهنمود کارهای زندگی 
واقعی خود را آماده بیابند و برگیرند و به مطلوبشان 
رهنمون شوند ... وقتی که قرآن را بدین منظور سنجیده 
و هوشیارانه بخوانیم. آنچه را که می‌خواهیم در او 
می‌يابيم. و شگفتیهائی را در آن خواهیم یافت که بر دل 
غافل خطور نمی‌کند. واژه‌ها و جمله‌ها و رهنمودهای 
آن را زندهٌ جانداری خواهیم یافت که تکان می‌خورد و 
می‌جنبد و به نشانه‌های راه اشاره می‌کند. و به ما 
می‌گوید: این کار را بکنید و این کار را نکنید. این 
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دشمن شما است و این دوست. اینگونه احتیاط کنید و 
از خویشتن مراقبت ورزید. و اینگونه ساز و برگ و 
توشة جنگ برگیرید. در هر یک از کارهائی که برایمان 
پیش می‌آید. با ما سخنان زیاد و دقیقی خواهد گفت و 
مفصّلاً رهنمودمان می‌نماید... بر این اساس است که در 
قرآن کالا و متاع و حیات و زندگی خود را می‌يابيم. و 
معنی آين فرمودة خداوند متعال را درمی‌ياپیم: 
یا این اموا آشتجیبو له و لول إذا 
دعا کم نایک ). 
ای کسنانی که ایمان آورده‌اید. فرمان خدا را (از دل) 
بپذیرید و فرمان پیغمبر را (در احکامی که از جانب خدا 
تبلیغ می‌کند) بشنوید. آنگاه که شما را به سوی چیزی 
دعوت می‌کند که (جسم و روح و عقل و دل) شما 
زنده می‌کند. (انفال ۲۴۸) 
چه این آیه» دعوت به زندگی است ... زندگی همیشگی 
و تازه به تازه شونده. نه زندگی تاریخی محدودی که 
در برگی از برگهای تاریخ جای می‌گیرد و تا چشم به 
هم زنی ورق می‌خورد و 
0 
این درس دو تجربه از تجارب ملتها را بیان می‌دارد. 


در هم نوردیده می‌شود. 


آن دو را بر اندوخته تجارب این ملّت می‌افزاید. و با 
آن دو. ملت مسلمان را برای موقعیتهائی که در زندگی 
خود بدانها برمی‌خورد و دچارشان می‌شود. آمادگی 
می‌بخشد. چنین موقعیتهائی هم برای این ملّت 
اجتناب‌ناپذیر است. زیرا او ایفای نقش پنزرگی را به 
عهده دارد و وارث عقیدهٌ ایمانی و وارث تجربه‌ها و 
آزمونها در این کشتزار سرسبز و خرّم زمین است. 
اوّلین تجربه, آزمونی است که قرآن صاحبان آن را بر 
نشمرده و از ایشان نامی نبرده است. قرآن این تجربه 
را با اختصار هر چه بیشتر ولی کافی و وافی و بسنده و 
رساء بیان می‌دارد. این تجربه. آزمون گروهی است که: 
«حرجُوامن دارهم و هم آلوت حَذرَ لت ). 
از خانه‌های خویش:دن خالی که هزاران تفر بودند. از 


ترس مرگ بیرون رفتند. 


سول هم 
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ولیکن بیرون رفتن و گریختن و برحذر بودن» بدیشان 
سودی نرسانید. و تقدیری که برای دوری از آن بیرون 
شده بودند و از دست آن تقدیر الهی گریخته بودند. 
ایشان را دریافت 
«مُوتوا ». 
بمیرید. 
( 2 أخیاهم #۹ 
سپس یشان را زنده کرد. 
چون در راه برگشت دادن زندگی تلاش نکردند. تلاش 
در راه پرهیز از مرگ سودی بدیشان نرسانید. بیگمان 


۰.. پس خداوند به آنان گفت: 


در هر دو حال» تقدیر خدا است. 

در پرتو این تجربه, به کسانی رو می‌کند که ایسمان 
آورده‌اند و ایشان را به جنگ تشویق می‌کند و به انفاق 
در راه خداء بخشندهً زندگی و دارائی, و توانای بر 
واپس گرفتن زندگی و دارائی, برمی‌انگیزد. 

دومین تجربه. آزمونی است از زندگی بنی‌اسرائیل که 
پس از موسی رخ نموده است... آنگاه که حکومت و 
دارائیشان بر باد رفته است. و مقدساتشان تاراج شده 
است. و به زیر سلطهٌ دشمنانشان کشیده شده‌اند و بر اثر 
انحراف از هسدایت و رهنمود پسروردگارشان, و 
کناره گیری از تعلیمات پیغمبرشان. مزه هلاک را 
شب و بلاء گرفتار آمده‌اند... سپس از 


خواب غفلت پریده‌اند و تکان تازه‌ای به خود داده‌اند و 


چشیده‌اند و به 


در دلهایشان عقیده از نو بیدار شده است و نور ایمان 
پرتو افکنده است» و آرزوی جنگ در راه خدا در آنان 
پدیدآمده است و شوق جهاد به سرشان زده است» پس 
گفته‌اند: 

ی هم بقث نا ملكا ال فی سبیل له ). 
یو کرد کاش بای ما اکا کن فا 
(تحت فرماندهی او) در راه خدا جنگ کنیم. 

از خلال این تجربه - همانگونه که روند گفتار قرآنی 
الهام بخش بیان می‌دارد - حقایق چندی خودنمائی 
می‌کند که اشارات نیرومند و پیامهای آشکاری برای 
گروه مومنان در هر نسل و نژادی در بردارد. علاوه بر 


ها ی ی 
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آن اشاره و پیامی که برای گروه مومنان آن زمان با 
خود داشته است. 

عبرت کلّی که از لابلای داستان پرتو افکنی می‌کند. این 
است که چنین جنمشی - جنبش عقیده - با وجود هسمة 
نقصها و ضعفهائی که در میدان عمل و به هنگام 
رویاروئی با واقعیات داشته است. از قبیل شانه خالی 
کردن و دست کشیدن دسته دسته و گروه گروه مردمان 
در منزلگاههای راه از آن, با وجود همه انها سودمند 
افتاده است و ثبات و استقامت مشت اندکی از مومنان 
بدان و جان‌نثاران ایمان, برای بنی‌اسرائیل نتایج فراوان 
و آرمانهای بس سترگی را تحقّق بخشیده‌اند... این 
بیداری و جنبش, نصرت و عرّت و قدرت و عظمت را 
به دنبال شکست رسواگرانه و خواری مفتضحانه و 
آوارگی بسیار طولانی و ذلّت بردن و له شدن در زیر 
گامهای سلطه گران, بدیشان ارمغان داشته است. و 
سرانجام حکومت داود را و سپس حکومت سلیمان را 
نصیب ایشان کرده است. حکومت سلیمان بالاترین نقطةٌ 
اوج قدرتی بود که دولت بنی‌اسرائیل در زمسین بدان 
دست بافته است» و عصر طلائی ایشان است همانگونه 
که خودشان از آن صحبت می‌دارند. از قرار معلوم پیش 
از آن در هیچ عصری از اعصار نبوّت بزرگ بدان پاية 
سھگ نزشیده‌اند:: این پیرووی تماما مره میبتیم 
تکان عسقیده و خسیزش آن از زیر بار توده‌ها و 
خاکروبه‌های جاهلیّت بوده و مدیون ایستادگی مشت 
اندکی اشخاص معتقد و مژمن, در برابر لشکرهای 
فراوان جالوت می‌باشد. 

در خلال این آزمون, چند اندرز جزئی دیگر خودنمائی 
می‌کند. که همه آنها برای گروه مؤمنان در هر عصر 
وزمانی» ارزشمند و سودمند است: 

از جملةٌ آن اندرزها یکی این است: حماسة دسته‌جمعی 
و شور گروهی, گاهی پیشوایان راگول می‌زند و شکوه 
ظاهر فریب آن, ایشان را دچار گرفتاریها و مصیبتهای 
جبران‌ناپذیری می‌سازد. پس بر آنان لازم است چنین 
حماسه و شوری را پیش از آنکه بدان پاسخ دهند و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اوّل 


خود و دیگران را بر اثر آن وارد پیکار قاطعانه کنند. بر 
محک تجربه زنند. تا که رسوا بشود هر که در او غش 
سران بنی‌اسرائیل به پیش پیغمبرشان در آن زمان 
آمدند و از او خواستند که برای ایشان شاهی برگزیند تا 
آنان را در پیکار با دشمنان دینشان, رهبری کند, 
دشمنانی که حکومت ایشان را واژگونه و اموالشان را 
تاراج کرده بودند. در میان آن اموال, اشیاء بجا مانده و 
یادگارهای پیغمبرانشان قرار داشت که از خانوادة 
موسی و هارون بر جای مانده بود. وقتی که پیغمبرشان 
خواست از صحّت تصمیم و درستی ارادهٌ ایشان بر 
جنگ مطمئنٌ گردد و بدیشان گفت: 

(هل عسَ عسیم نکب علیکم اقنال توا )! 

شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود (سرپیچی 

کنید و در راہ خدا جهاد و) پیکار نکنید!. 
این سخن را از او زشت شمردند. و حماسه و شورشان 
زبانه کشید و به اوج خود رسید و هیجان زدو بدو گفتند: 

رما ألا تقال في سبیل له و قذ آخرجنا من 

دیارنا و اانا )؟ 

چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که 

از خانه و فرزندانمان رانده شده‌ایم؟ 
لیکن اين حماسه و شور فراوان» چیزی نگذشت 
فروکش کرد و شعلةٌ آن فرو مرد و در منزلگاههای راه 
از پای در افتاد. همانگونه که داستان می‌گوید و روند 
گفتار به اختصار بیان می‌دارد: 

لب کب لبم القنال اقلا یم 4. 

امّا هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد همه جز 

عدَه کمی از ایشان سرپیچی کردند. 

با وجود اينکه بنی‌اسرائیل دارای قالب ویژه‌ای در 

عهدشکنی و خلف وعده‌اند و خوی ایشان این است که 
در نیمه راه متفرّق و پراکنده شوند و به اصطلاح رفیق 
نیمه راهند... امّا در همه حال این پدیده یک پدیدۀ 
بشری و سرشت انسانی در میان گروههائی است که 
پرورش ايماني ایشان به سطح عالی خود نرسیده و در 
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جزء دوم 
بوتۀ تجربةٌ عقیدتی نگداخته و تمرین کافی دیینی 
ندید‌اند... چنین ترییت ایمانی در خور امعان نظر 
است و شایسته است که در هر نسلی توجّه رهبری گروه 
مومنان را به خود جلب کند... و در آن از تجربة 
بنی‌اسرائیل به نحو احسن سود جسته شود. 

اندرز دوم از آن اندرزها عبارت است از: حماسة 
ظاهری و فوران شور درونی در داخل نفوس گروههاء 
لازم است تنها به آزمون اوّلیین بسنده نکند و در 
نخستین برخورد متوقف نماند... چه سپاهیان فراوان 
بنی‌اسرائیل به مجرّد اينکه به درخواست ایشان پاسخ 
داده شد و جنگ بر آنان واجب گردید. پشت کردند و پا 
به فرار نهادند. و جز گروه اندکی باقی نماندند؛ گروهی 
کر فاا یری قا گار بر اتی ند کد ا 
پیغمبرشان بسته بودند. اين فراریان همان سپاهیانی 
بودند که طالوت بعد از استدلال و مجادله و ستیز 
دربارة شایستگی وی برای شاهی و فرماندهی, نمودار 
شدن نشانهة خدا در گزینش او برای ایشان, و بسرگشت 
صندوق خودشان که در آن یادگارها و پس‌مانده‌های 
پیغمبرانشان بود و فرشتگان آن را برمی‌داشتند. همراه 
او بیرون آمده و رهسپار شده بودند... با وجود اين در 
مرحلةٌ نخست. گروه بیشماری از این لشکریان پشیمان 
شدند و نافرمانی کردند. و در نخستین امتحانی که 
پیشوای ایشان از آنان بعمل آورد. سست و درمانده 


ا ر وةش ن راز ور گر وش او 
بنچر: من شرب منه فليس منی. و مَنْ يَطْعَمه فانه 


متي إلا من غارف عة يدو - قروا نة إ 

هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی‌اسرائیل 
منصوب شد) و سپاهیان را با خود بیرون برد. بدیشان 
گفت: خداوند شما را به وسیلةً رودخانه‌ای آزمایش 
می‌کند. آنان که از آن بنوشند از (پیروان) من نیستند» و 
آنان که جز مشتی از آن ننوشند از (یاران) من هستند. 


همگی جز عدَهٌ کمی از آن نوشیدند! 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


تازه این عد اندک هم تا آخر ثابت‌قدم نماندند. بلکه 
در برابر هراس زنده یعتی کثرت دشمنان و نیروی 
ایشان. اراده‌ها سست شد و بر پای فرو افتاد و دلها 
تکان خورد و بر جای نماند: 
فلا جاوژه هر و الّذينَ ما مَعَهٌ فالوا: لأ طاقة 
تا ايوم الوت و جود ). 
پس وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند (و از 
بوتۀ آزمایش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه 
گذشتند (از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای 
گفتند: امروز ما توانائی مقابله با جالوت و سپاهیان او 
زا تارفن 
در برابر این بی‌وفائی و نامهربانی و ترک یاری و 
همیاری» گروه گزیده اندکی ثابت و استوار ماندند و دل 


به خدا دادند و بدو پشت بستند و از همه چیز گسستند 


و گفتند: 

7 ۱ 0] ۹ 7 ل 
(کم من فة قلبلة غلبث فّه كثيرَة باذن الله وله 
۳9 نت 2 0 
َع آلضابرین ). 


چه بسیارند گروه‌های اندکی که به فرمان خدا (توفیق 
نصیبشان شده است و) بر گروه‌های فراوانی چیره 
شده‌اند. و خداوند با بردباران (و در صق استقامت 
کنندگان) است. 
این گروه اندک مومن بود که که ترازو را بالا برد و 
پیروزی را در آغوش کشید و شايستةٌ عرّت و قدرت 
گردید. 
در لابلای این آزمون. درس رهبری بايستة دوراندیش 
ایمان‌دار نهفته است... و به تمام و کمال در رهبری 
طالوت. واضح و جلوه‌گر شده است... آنچه از این 
رهبری برمیآید چنین است: آگاهی طالوت از نفسها. 
گول نخوردن او از شور و حماسة ظاهری. بسنده 
نکردن وی به آزمون نخستین. کوشش او برای آزمودن 
اطاعت و تصمیم موجود در اندرون نفوس لشکریانش 
پیش از آغاز کارزار و پیکار. جداسازی کسانی که 
سست بنیاد و ضعیف نهاد بودند و رها کردن آنان و 


پشت سر نهادن ایشان ... سپس از همه مهمتر سستی به 
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خود راه ندادن و درمانده و وامانده نشدن, با وجود 
اینکه لشکریانش در آزمونهای متوالی کمتر و کمتر 
می‌شدند و او را ترک می‌گفتند و سرانجام جز آن گروه 
گزیده کسی با او نمانده ولی چون به نیروی ایمان 
خالس, و وعد؛ راستین خدا به مومنان, اطمینان کامل 
داشت. با آن گروه مختار به ظاهر اندک به معنی بسیار, 
دل به دریا زد و پیکار و نبرد آغازید و به جرگۀ کارزار 
فرو خزید. 
درس دیگری که در سرنوشت کارزار نهفته است این 
است که دلی که به خدا رسیده و با بارگاه الله پیوند 
یافته است. معیارها و جهان‌بینی‌های آن دگرگون 
می‌گردد. زیرا چنین دلی جهان کوچک و محدود زمینی 
را با چشمی می‌نگرد که بُرد آن تا به جهان بسزرگ و 
گسترده و منظم آسمانی امتداد می‌یابد و از آنجا به 
سوی سرچشمهةٌ هستی و اصل همه امور پر می‌کشد که 
در فراسوی گیتی کوچک محصور واقع است, بالاأخره 
انديشة این دل» دنیا و آخرت را می‌پوید و رضای خدا 
را می‌جوید. این گروه مؤمن کوچکی که ثبات و 
استقامت ورزید و به جرگ کارزار فرو خزید قلّت خود 
و کثرت دشمنان خویش را می‌دید. همانگونه که دیگران 
می‌دیدند و می‌گفتند: 

طاة َة نا الوم بجالوت و جُنُوده 6. 

امروز ما توانائی مقابله با جالوت و سپاهیان او را 

نداریم. 
ولیکن این دستۀ گزیدۀ به خدا رسیده در چنین 
موقعیتی همچون ایشان نگفتند و چنین حکم و داوری 


نکردند. بلکه رأی دیگری داشتند و قضاوت دیگری 
کردند 0 
(کم من تفه کته بان الله ال 
م س 


چه بسیارند گروههای اندکی که به فرمان خدا (توفیق 
نصیبشان شده است و) بر گروههای فراوانی چیره 
شده‌اند. و خداوند با بردباران (و در صف استقامت 


کنندگان) است. 


فی‌ظلال القرآن 


اس ا ا جداقل 


سپس این گروه با ایمان رو به سوی خدای خود کردند 

و او را به کمک طلییدند و فریاد زدند: 

رثا فرغ نصا و ˆ تت أفدامنا و آانصرنا 

عل الم الکافرین - 

پروزگارا (بر دلهایمان آب) صبر و شکیبائی بریز و 

گامهایمان را ثابت و استوار بدار و مارا بر جمعیّت 

کافران پیروز بگردان. 
این دست گزیده این چنین می‌فهمید که ترازوی نیروها 
در دست کافران نیست. بلکه تنها در دست خدا است. 
پس پیروزی را از او خواست» و آن را از دسستی 
دریافت داشت که مالک آن است و همو آن را 
می بخشد ... این چنین جهان‌بینیها و معیارها دربارة 
کارها به هنگام پیوند حقیقی با خداء و بدان هنگام که 
ایمان راستین در دل جایگزین می‌شود. متغیّر و دگرگون 
می‌گردد. و بدین منوال ثابت می‌شود که کار کردن 
محض وعده و بشارت واقعی خداکه دلها آن را 
می‌بینند. راست‌تر و درست‌تر از کار کردن به خاطر 
فان کر کک ادع انت که سا دیدگان ماه 
می‌گردد. 
نمی‌توانیم همه اشاراتی را که داستان متضتن آن است 
به خاطر آورده و جمع‌بندی کنیم. چه نصوص قرآنی - 
همانگونه که تجربه به ما آموخته است - به هر دلی 
برابر آمادگی و انقلابی که در آن پدیدار می‌گردد و به 
اندازةٌ نیاز ظاهريش بدان, اشارات و پیامهائی عسرضه 
می‌کند. لیکن بشتوانه اندوختة داستان پیوسته باقی 
است. و راه خود را به سوی دلها باز می‌کند و در 
موقعیتهای گوناگون به اندازه نصیبی که از آن دارند 
بدانها راه می‌یابد. و آئينةٌ هر دلی. صحنه‌هائی از آن 
می‌گیرد و به دیگران می‌نمایاند. 
در این صورت بگذار از این نمود کلین بپردازیم و به 
شرح و تفصیل نصوص بپردازیم: 


سوره بقره آیات ۲۴۲-۲۵۲ 
جزء دوم , 
لذو فضل عل آشاس. لک اتر الاس 
لایشکرون ). 
آیا آگاهی از (داستان شگفت) کسانی که از خانه‌های 
خویش در حالی که هزاران نفر بودند» از ترس مرگ 
بیرون رفتند (و سستی نمودند و از جهاد با دشمن 
سرباز زدند؟) پس خداوند بدیشان گفت: بمیرید. 
(خداوند عوامل مرگ آنان را فراهم ساخت و با چیره 
شدن دشمن بر ایشان, گرفتار کشتن و ذلّت و خواری 
شدند) سپس خداوند آنان را (با آگاهی و بیداری و 
پیکار قهرمانانهة افرادی از ایشان) زنده کرد. بیگمان 
خداوند فضل خویش را شامل مردم می‌سازد و لیکن 
بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند. 
دوست ندارم که سر به بیابان برهوت تأویلات نهیم و 
چیزهائی از خود درباره کسانی بیان داریم که از 
خانه‌های خود از ترس مرگ بیرون رفتند. در حالی که 
هزاران نفر بودند... آیا آنان چه کسانی بودند؟ و در 
کدام سرزمین می‌زیستند؟ و در چه روزگاری بیرون 
رفتند؟... اگر خداوند می‌خواست دربارهٌ ایشان چیزی 
گفته شود و بیانی رود. خود می‌فرمود. همانگونه که 
داستانهائی بوضوح در قرآن می‌آید. عبرت و اندرز 
این داستان مورد نظر است که نتيجة آن است. نه اینکه 
وقائع و اماکن و ازمنة آن, معیّن و روشن کردن اماکن و 
ازمنه, در اینجا چیزی بر عبرت داستان و نتیجه آن 
نمی‌افزاید. 
بلکه چیزهائی که در اینجا مورد نظر است. عبارت است 
از: تصحیح جهان‌بینی مربوط به مرگ و زندگی و 
اسباب ظاهری و حقیقت پنهان آن دو, و برگشت دادن 
امر آنها به قدرت مدیّر و گردانندهٌ جهان, و اطمینان به 
تقدیر خداوندگار در امور مربوط بدانها.انجام وظایف 
و تکالیف و واجبات فرائض بدون شتابزدگی و جزع و 
فزع. چه آنچه مقذر است خواهد شد, و مرگ و زندگی 
در پایان این گشت و گذار در دست خداوندگار است و 
از ید قدرت او بیرون نیست ... منظور این است که گفته 


شود: پرهیز کردن از مرگ. سودی ندارد. جزع و فزع و 


فی‌ظلال القرآن 
جدد اوّل 

شتابزدگی و دستپاچگی, بر عمر نمی‌افزایند و زندگی را 
اضافه نمی‌کنند. و مرگ را یاری نمی‌دهند. و قضا و 
قدر را برنمی‌گردانند. بیگمان خداوند بخشندهٌ زندگی 
است و همو گیرندهٌ زندگی است. او در هر دو حالت» بر 
ما متت می‌گذارد و بزرگواری می‌فرماید: زمانی که 
می‌بخشد. و زمانی که پس می‌گيرد. حکمت بزرگ 
ربّانی در پشت سر عطاء و بخشیدن و در پشت سر 
بازپس گرفتن و برگشت دادن نهان است. و اینکه 
مصلحت مردمان هم در این وهم در آن تحقّق می‌یابد. و 
پرتو فضل و احسان خدا برایشان در گرفتن و بخشیدن 
بطور یکسان می‌تابد: , 

الل َذُرقْضل على آلثاس ون اک آلثاس 

 .) ایکون‎ 

بیگمان خداوند فضل خویش را شامل مردمان 

می‌سازد (فضلی که موجب شکر و سپاس است) ولیکن 

بیشتر مردمان شکرگزاری نمی‌کنند. 
جمع شدن این اقوام «در حالی که هزاران نفر بودند» و 
بیرون شدنشان از خانه‌هایشان «از ترس مرگ» ... جز 
در حالت دستپاچگی و شتابزدگی و جزع و فزع انجام 
نمی‌گیرد. حال فرق نمی‌کند این بیرون شدن از ترس 
دشمن مهاجمی بوده باشد, یا از هراس طاعون شایع 
خانمانسوز... هیچیک از اینها ایشان را از دست مرگ 
نجات نداد و اندک کمکی نکرد. 

ال نم ال ... مُوئوا . 

پس خداوند بدیشان گفت ... بمیرید. 
آیا خداوند به چه نحوی بدیشان گفت؟ چگونه مردند؟ 
آیا با همان چیزی مردند که از آن به هراس افتاده بودند 
و از دست آن راه فرار در پیش گرفته بودند؟ آیابه 
وسیلةٌ چیزی جز آن مردند که گمانش نمی‌بردند؟ همه 
اينها بدون شرح و تفصیل مانده است و جزئیات آنها 
بیان نشده است» چه تفصیل انها درسی و عبرتی 
دربرندارد. تنها درس و عبرتی که دارداین است که 
جزع و فزع و بیرون شدن و کنارهگیری. سرنوشت 
ایشان را تغییر نداد و دگرگون نکرد. و مرگ را از 
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جزء دوم 
سرشان بدور ننمود, و جلو قضا و قدر خدا را نگرفت. و 
اگر ثبات و استقامت و شکیبائی می‌نمودند و صبر 
جمیل می‌داشتند و به سوی الله برمی‌گشتند. بسی به 
حال آنان بهتر و نیکوتر می‌بود. 

( اه ». 

سپس ایشان را زنده کرد. 
چگونه؟ آیا ایشان را از مرگ و نیستی دوباره 
برانگیخت و جامةٌ حیات را بر قامتشان چست کرد و 
زندگی دوباره‌ای بدیشان بخشید؟ آیا نسلی از 
فرزندانشان پا به جهان گذاشتند و بعد از ایشان به 
پیکار نشستند و زندگی نیرومندانه در آنان مجسم 
گردید و مردانه به جان کوشیدند و همچون پدرانشان 
جزع و فزع و شتابزدگی و دستپاچگی نکردند؟ ... در 
این باره هم شرح و تفصیل بیان نشده است. ضرورتی 
ندارد که به دنبال تأویل رهسپار شویم و بدین وسیله 
در بیابان برهوت افسانه‌هایی که سندی ندارند سرگشته 
گردیم همانگونه که در برخی تفاسیر آمده و شده است 
... بلکه تنها اشاره و پیامی که دل از این نص دریافت 
می‌دارد این است که خداوند بدیشان حیات داده است 
بدون تلاش و کوشش ایشان, بدانگاه که تکاپوی آنان 
مرگ را از سرشان بدور نکرد. 
داد و فریاد و شتابزدگی و دستپاچگی, قضاء و قدری را 
برنمی‌گرداند و جزع و فزع زندگی و حیاتی را نگاه 
نمی‌دارد. بلکه حیات در دست خدا است و هر عطاء و 
بخششی از او است» بدون آنکه تکاپوو تلاش زندگی 
تأثیری در آن داشته باشد ... در این صورت» چشمان 
ترسویان را خواب مباد! 
ê‏ 

و توا ني بل الله وغل هوا أ الله تيع 

علے). 

در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوا و دانا است. 
در اینجا گوشه‌ای از هدف آن واقعه و نتيجة آن را درک 
می‌کنيم و می‌فهمیم» و به گوشه‌ای از حکمت خدا پی 
می‌بريم و متوجه این نکته می‌شویم که چرا خداوند 


مه عم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
متعال این تجربه را برای گروه موّمنان نسل اوّل یعنی 
مسلمانان صدر اسلام. و پرای همه سلهای ایشان در 
طیّْ قرون و اعصار بیان داشته است ... اینکه دوست 
داشت زندگی و عشق زیستن و ترس از مرگ. شما را 
از جهاد و پیکار در راه خدا بدور ندارد. چه مرگ و 
حیات در دست خدا است. در راه خدا جنگ کنید نه در 
راه هدف دیگری. زیر پرچم خدا به پیکار برخيزید و نه 
زیر پرچم دیگری . . در راه خدا جنگ کنید: 
شلن a‏ 


خدا می‌شنود و می‌داند ... سخن را می‌شنود و منظور 


آن را می‌داند و به فراسویش آشنا است ... یا می‌شنود 
و می‌پذیرد و استجابت می‌کند و آنچه را که شایستۀ 
حیات و درخور دلها است می‌داند. در راه خدا بجنگید 
و بدانید چیزی در پیشگاه خدا ضایع نمی‌شود و 
کرداری بدون اجر نمی‌ماند. خدایی که بخشنده حیات و 
باز گیرندهٌ حیات است. 
جهاد در راه خداء بذل و قربانی است. بذل مال و انفاق 
در راه خدا غالباً در قرآن همراه با ذکر جهاد و جنگ 
می‌آید. بویژه در آن برهه‌ای از زمان که جهاد دل بخواه 
و اختیاری بود. و مجاهد می‌بایستی خرج خود را 
شخصاً به عهده گیرد. و چه بسا اگر هم از تلاش 
نمی‌ایستاد و می‌خواست به پیکار تن دهد. نداشتن مال 
و دارائی و فقدان نفقه و هزینه‌های لازم او را از جهاد 
باز می‌داشت و از جنگ در راه خدا باز می‌گرفت. در 
این صورت چاره‌ای نبود از اینکه شبانه‌روز مسلمانان 
را بر انفاق برانگیزند و برای آسان کردن و هموار 
ساختن راه مجاهدان در راه خدا پیوسته بذر بذل و 
بخشش در دل موّمنان بپاشند و بالش دهند. در اینجا 
است که دعوت به انفاق به شکل الهام‌بخش و 
برانگیزاننده‌ای می‌آید: 

من داي رض الله تحت یام ِ 


آضغافاً کثیر ‏ له يفيض E‏ 
جهن ». 
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جزء دوم 

کیست که به خدا قرض نیکوئی دهد تا آن را برای او 

چندین برابر کند؟ و خداوند (روزی بندگان را) محدود 

و گسترده می‌سازد. و به سوی او بازگردانده 

می‌شوید. 
وقتی که مرگ و حیات در دست خدا است» و جنگ 
نمی‌تواند حیات را از میان ببرد اگر خدا بقاء و ماندن 
برای آن مقدّر کرده باشد. همانند آن انفاق نمی‌تواند 
مال را از میان ببرد و آن را محو کند. بلکه قرض 
نیکوئی است که به خدا داده می‌شود و از سوی او 
تضمین شده است و خداوند رحمان و رحیم آن را 
چندین برابر می‌کند. آن را در دنیا از نظر مال و برکت و 
سعادت و راحت چندین برابر می‌کند. و آن رادر 
آخرت از لحاظ نعمت و متاع و خشنودی و نزدیکی به 
خود چندین برابر می‌سازد و از خوان کریمانة خویش 
آن دهد که همو داند. 
ثروتمند شدن و فقیر گشتن با خدا است. نه با حرص و 
آز و تنگ‌چشمی و سوز و گداز, و نه با بذل و بخشش 
و انفاق و دهش: 

ایض و یبسّط ). 

خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد. 
بازگشت در پایان گشت وگذار به سوی او است. 
دارائی و مال مردم و خود ایشان کم و بیش همه هر کجا 
که باشند به سوی خدا برمی‌گردند: 

وليه ترجَعُون 6. 

به سوی او برگشت داده می‌شوید. 
در این صورت نه از مرگ ترسی است. و نه از فقر 
باکی, و چاره‌ای هم از برگشتن به سوی خدا نیست. پس 
مومنان در راه خدا به پیکار نشینند و به جهاد خیزند. و 
ارواح و اموال را پیشکش کنند و فداء سازند. و 
اطمینان داشته باشند که انفاس و دم زدنهایشان شمارش 
شده است و معیّن گشته است. و ارزاقشان اندازه گیری 
گشته و مقر و مشخص شده است, و خير و خوبی 
ایشان بیگمان در این است که زندگی نیرومندانه و 


آزادانه و شجاعانه و بزرگوارانه‌ای داشته باشند و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 

جوانمردانه و کریمانه زیست کنند. این را هم در مد نظر 
بگیرند که بعد از آن به سوی خدا برمی‌گردند. 
0 
بعد از بیان چنین الهامات ایمانی پرورشي 
بزرگوارانه‌ای که آیات قرآني آنها را در بر گرفته است. 
نباید این فرصت از دست برود که نگاه گذرائی هم بدان 
جمال هنری موجود در طرز اداء سخن بیندازم: 

(أَ تر إلى الّذينَ خَرَجُوا من دارهم رهم لوف 

رالوت 

آیا آگاهی از (داستان شگفت) کسانی که از خانه‌های 

خویش, در حالی که هزاران نفر بودند» از ترس مرگ 

بیرون رفتند؟ 
در چنین تعبیری سان هزاران نفر و صفهای دراز است 
که آنان با این دو کلمه: «أتر؟» در برابر دیدگان رژه 
می‌روند ... آیا چه تعبیر دیگری وجود دارد که بتواند 
در برابر خیال, این سان و رژه را ترسیم کند. همانگونه 
که این دو کلمة معمولی در جایگاه گزیدهٌ خود تسرسیم 
نموده‌اند؟ 
از صحنه هزاران نفری که گرد آمده‌اند و نگران از مرگ 
و هراسان از خوف بوده و با چشمان وحشت‌زده زل 
می‌زنند. گرفته, تا صحنه مرگ همگانی آنی» همه و 
همه از لابلای واه «مُوتّوا»... پدیدار است ... همه 
این پرهیزها وکناره گیریه. و همه اين تجتعها و 
گردهمآئیهء و همه این تلاشها و کوششها ... همه و همه 
با یک واژه بر باد رفت: «مُوتوا» ... تا بدین وسیله 
بیهودگی و تلاش و سرگشتی روش را در ذهن به 
تصویر کشد. همانگونه که قاطعیّت و برندگی قضا و 
قدر و سرعت و شتاب داوری و دادرسی خدا را به 
تصویر می‌زند. 

(4أحمم ». 

سپس آنان را زنده کرد. 
به همین شکل ساده و بی‌پیرایه» بدون شرح و تفصیل 
ابزار و راه زنده کردن ... تنها قدرتی این کار را کرده 
است و آن قدرت خداوندگاری است که زمام مرگ و 
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جزء دوم 
زندگی در دست او است. گرداننده کار بندگان و 
چرخاننده گردونةٌ حیات همگان او است. اراد او 
برگشت ندارد و خواست وی ردخور ندارد و جز آن 
چیزی که او بخواهد نمی‌شود ... این تعبیر بر صحنة 
مرگ و بر صحنۀ زندگی» پرتو مناسبی می‌افکند. 
ما در صحنة میراندن و زنده کردن هستیم. گرفتن جان و 
رها کردن روان 
تعبیر چنین است: 

ایض و یط ). 

خداوند باز می‌گیرد و می‌گستراند. 
که در حرکت. هماهنگ با گرفتن جان و رها کردن روان 
است با چنین ایسجاز و اختصار و پخته گری و 
گزیده‌گوئی. 
این چنین هماهنگی شگفتی در تصویر صحنه‌هاء هویدا 
و پیدا است که در کنار آن هم هماهنگی شگفتی در جان 
دادن به معانی و جمال بیان سخن بکمال. خودنما و 
جلوه‌گر است. 
ê‏ 
سپس روند گفتار تجربة دوم را بیان می دارد که 


قهرمانان ای و من موس 


... وقتی که نام رزق به میان می‌آید. 


أ تر ی الا من بني اشراثیل من بعد موسي لد 
فا تناکا شین ق سل ال 
فال: هل میا ن كب علیکم تالآ اب ۱ 
lS‏ رجا 
ِن ديار نا وأذائئا؟ لهاب عم الا لقال توا 


2 هو 


بل منم و الله علمبانیلین . 

آیا آگاهی از (داستان شگفت) جماعتی از بنی‌اسراشیل 
که بعد از موسی می‌زیستند و در آن وقت به پیغمبر 
خود گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا (تحت 
فرماندهی او) در راه خدا جنگ کنیم. (پیغمبرشان برای 
اطمینان از تصمیمشان بدیشان) گفت: شاید اگر دستور 
پیکار به شما داده شود (سرپیچی کنید و در راه خدا 
جهاد و) پیکار نکنید. گفتند: چگونه ممکن است در راه 
خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه و فرزندانمان رانده 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اوّل 
شده‌ایم؟ اما هنگامی که دستور پیکار په آنان داده شد 
همه جز عدَهُ کمی از ایشان سرپیچی کردند (و به خود و 
پیغمبرشان و دینشان ستم کردند) و خداوند از حال 
ستمکاران آگاه است... 
(: َر 4؟ آیا ندیدی؟ گویا واقعه‌ای هم اکنون در 
جریان و رخدادی در میان است و صحنه‌ای حاضر و 
آماده در برابر دیدگان است. و هم اینک جمعیتی از 
بزرگان و رایزنان بنی‌اسرائیل گردهمائی کرده و در 
پیشگاه پیغمبر خود جمع آمده‌اند. نام این پیغمبر در 
روند گفتار نیامده است» زیرا به داستان چندان ربطی 
الهام و پیام داستان» 
چیزی نمی‌افزاید. چه بنی‌اسرائیل پیغمبران بیشماری 


ندارد و بردن نام وی در اینجاء بر 


داشتند و در تاریخ دور و درازشان پیاپی می‌آمدند... 
بزرگان و رایزنان در پیش پیغمبر خود جمع آمدند و از 
او خواستند که شاهی برای ایشان معلوم کند تا تحت 
فرماندهی او «در راه خدا» بجنگند ... این مرزبندی و 
تعیین نوع جنگ و اینکه در «راه خدا» است. اشاره 
دارد به تکان عقیده در دلهایشان و بیداری ایمان در 
نفسهایشان, و احساس ایشان مبنی بر اینکه آنان اهل 
دین و عقیده و حق هستند و دشمنانشان اهل ضلال و 
کفرند و بر باطلند. راه راست و روشن پیکار و کارزار 
در راه خدا هم در پیش روی ایشان است. این وضوح و 
روشنی راه و این قاطعیّت و عزم استوار, نصف راه 
رسیدن به پیروزی است. لذا بر موّمن است که روشن 
شود و بداند که او بر حق است و دشمن او بر باطل 
است» و بايد که در اندرون دل و جان. هدف خود را 
خالص و یکدست کند ... هدف او خدا باشد و در راه 
الله گام بردارد و وارسته از همه چیز و پیوسته بدو شود 
... تا ظلمت کفر و جهل و تیرگی دنیا دوستی و مال 
اندوزی و ... و ... مسیر او را تاریک نکند و در نتیجه 
ویلان و حیران شود و راه به در نبرد و نفهمد به کجا 
می‌رود. 

پیغمبرشان خواست از صداقت عزیمت و بات نیّت و 
تصمیم راستین ایشان برای قیام و انقلاب مطمئنٌ شود 
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جزه دوم 
و گمانی در این نداشته باشد که آنان آماده‌اند در برابر 
رستاخیزشان بهای فراوانی را بپردازند و رنج بیشماری 
را بجان بپذیرند و در اموری که بدیشان محوّل 
می‌گردد. جذی و کوشایند: 

(فال: مَل عسیه ان کیب علیکم انقنال ‏ 

تفاتلوا 1 

(پیغمبرشان) گفت: شاید اگر دستور پیکار به شما داده 

شود (سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و) پیکار نکنید! 
آیا اگر جهاد و پیکار بر شما واجب گردد. از جنگ و 
کارزار سرباز می‌زنید؟ چه اینک می‌توانید راه خودرا 
روشن کنید. زیرا در گزینش سرنوشت خویش مختارید 
لیکن بعد از آنکه به خواست شما پاسخ گفتم و پیکار و 
کارزار برای شما معلوم و معیّن گردید. آن وقت جهاد 
واجب می‌گردد و راه بازگشت و پشیمانی بسته بوده و 
سرباز زدن از آن ممکن نیست... این است سخنی که 
شایان بیان پیغمبری است و می‌ارزد پیغمبری راجع 
بدان تأکید کند. زیرا درست نیست در برابر سخنان 
پسیغمبران و اوامر ایشان درنگ و سستی کرد و 
فرموده‌ها و دستورهایشان را به بازی گرفت. 
در اینجا درج حماسه و شور بالا می‌رود و احساسات 
اوج می‌گیرد. و جمعیّت یکپارچه داد می‌زند که اسباب 
و عللی در میان است که ما را به کارزار در راه خدا وا 
می‌دارد و به پیکار می‌خواند و نبرد را اجتناب ناپذیر و 
غير تابل تردید میرد 

(فالوا: و ال في سبیل الله لله و قد 

من دیارنا و ر أبنائنا € 

کک کا کی امت دور کا کار تن بو 

حالی که از خانه و فرزندانمان رانده شده‌ایم؟. 


[ 


خرجنا 


چنین بیدا است که اهمَیّت این کار در حس ایشان 
آشکار و در ا جایگزین بوده و مستوجه 
شده‌اند که دشمنانشان دشمنان خدا و دین خدایند. آنان 
بودند که ایشان را از خانه و کاشانةٌ خود بیرون کرده و 
فرزندانشان را به اسارت برده‌اند. پس جنگيدن 
ورزمیدن با ایشان واجب است. تنها راهی هم که در 


بقلم ]هس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اؤل 


پیش دارند جنگ است و بس. نیازی به برگشت از این 
قصد و نقض این تصمیم یا ستیز با آن دیده نمی‌شود. 
لیکن چنین حماسه و شوری که در وقت خوشی و رفاه 
فوران کرده و بیرون دمیده بود دوام نیافت. از اینجا 
است که روند گفتار با شتاب» برگ زیرین را ورق 
می‌زند و صفحه‌ای نو می‌نمایاند: 

فلا کََب غلبم القثال ت ولوا الیل منم >. 

اما هنگامی که دستور پیکار به آنان داده شد همه جز 

عد کمی از ایشان سرپیچی کردند. 
اینجا به نشانهٌ ویژه‌ای از نشانه‌های بنی اسرائیل پی 
می‌بریم که نهفته در پیمان شکنی. خلف وعده 
نافرمانی, شانه خالی کردن از انجام وظیفه و تکلیف, 
به حق کردن و روگردانی از 
حقیقت است... لیکن این نشانه همچنین نشانةٌ هر گروه 


و دسته‌ای است که تربیت ایمانی ایشان پخته و رسیده 


تفرقه و اختلاف. پشت 


نشود. اصلاً چنین نشانه‌ای نشانة همه بشریّت است و 
جز تربیت ایمانی عالی که مدّتها بر آن گذشته و ریشه 
در ژرفای درون دوانده و تات عمیقی گذاشته باشد. 
نمی‌تواند ان را تغییر دهد و دگرگون کند. این نشانه - 
بنابرايسن نشانه‌ای است که بر رهبر است از آن 
خویشتن را برحذر و بدور دارد و در راه پر پیچ و خم و 
صعب‌العبور» حساب آن را داشته باشد. تا ناگهان بدان 
دچار نياید و کار را بر او دشوار و ناگوار ننماید! این 
نشانه از گروههای بشریّتی انتظار می‌رود که از اوباش 
نزدوده باشند. و نگداخته و ذوب نگشته و از آلایش 
نپالوده و پاکیزه نشده باشند. 
پیرو این رو گردانی ِ پشت کردن» چنین است: 

رالد عم بانیلین . 

خداوند از ستمکاران آگاه است. 
چنین پیروی» بیانگر زشت شمردن کارشان و رخنه 
گرفتن از گروههای بیشماری است که ننگ عار را به 
خود پذیرفتند و از ادای این فریضه - گرچه قبلا 
خودشان آن را خواسته بودند - تمرّد و سرپیچی کردند. 
و پیش از رویاروئی با جهاد و درگیری عملی پیکار پا 
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به فرار گذاشتند. این پیرو ننگ و عار ستم را بر ایشان 
می‌گیرد و بدان نکوهششان می‌کند. چه آنان به خود و 
به پیغمبرشان, و به حق و حقیقتی ظلم و ستم کرده‌اند که 
آن را می‌شناخته‌اند و می‌دانسته‌اند که این همان حق و 
حقیقتی است که خود می‌خواسته‌اند. لیکن هم ایننک 
باطل‌گرایان عالماً و عامداً آن را خوار می‌دارند و از 
آن دست می‌کشند. 

کسی که می‌داند او بر حقّ است و دشمنش بر باطل 
اکا ماک اک ف ا این را 
می‌دانستند و از پیغمبرشان می‌خواستند که شاهی 
برایشان برگزیند تا «در راه خدا» بجنگند - سپس چنین 
کسی بیاید و از جهاد سرپیچی کند و آماده نباشد جان و 
سر و مال خویش را فدای حقّ و حقیقتی کند که آن را 
شناخته است و هم اینک چنین حقّی با باطلی رو به رو 
شده و در نبرد است که آن را نیز می‌شناسد, چنین 
شخصی از زمره ظالمان و ستمگران است و جزاء و 
پادافره ظلم و ستم خویش را می‌گیرد... «و خداوند از 
ستمکاران آگاه است»... 


نادس ال و انم 
له یو شک من ٤‏ و الله اسع علي ). 
و و دا 
زمامداری شما روانه کرده است. (بزرگان قوم) گفتند: 
چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اینکه ما از او 


باک مله رب 
أ 


برای زمامداری سزاوارتریم و او که مال و دارائی 
زیادی ندارد. گفت: خدا او را بر شما برگزیده است و 
دانش و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده است. و 
خداوند ملک خود را به هر کس که بخواهد می‌بخشد. و 
(احسان و تصرف و قدرت) خداوند فراخ و آگاه (از 
لیاقت افراد برای منصیها) است. 

در این لجاجت نشانه‌های بنی‌اسرائیل است که اشارات 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
زیادی در این سوره بدان رفته است... خواست ایشان 
این بود که شاهی برای آنان باشد که تحت فرماندهی و 
در زیر پرچم او به جنگ برخیزند و کارزار کنند. ایشان 
بودند که می‌گفتند: تصمیم و خواست آنان این است که 
«در راه خدا» بسجنگند. همین کسانند که اینک 
سرهایشان را به زیر می‌اندازند و سرپیچی می‌کنند و 
گردنهایشان را بر دوش افکنده سر بر می‌تابند. و در 
گزینش ربّانی و اختیار سبحانی برای ایشان همانگونه 
که پیغمبرشان بدیشان خبر داد برمی‌ستیزند و جدال 
می‌ورزند. و از اينکه طالوت - آن کسی که خداوند او 
را برای ایشان روانه کرده بود - شاه ایشان شود. 
ناخشنودند و عدم رضایت خود را آشکارا اعلام 
می‌دارند. به خاطر چه چیز؟ به گمان اینکه ایشان برای 
حکومت از او از نظر ارئی شایسته‌ترند! او از نسل 
شاهان ایشان نیست! از سوی دیگر از مال و داراشی 
فراوانی هم بهره‌ور نمی‌باشد تا از عدم حقانیّت ارثی او 
چشم پوشی شود!... هم اینها جز بداندیشی و کوردلی 
و تیرگی جهان بینی بشمار نمی‌آید. و اینها همچنین از 
نشانه‌های معروف بنی اسرائیل است. 
پیغمبرشان حقانیّت و استحقاق ذاتی طالوت را برای 
ایشان روشن ساخت و پرده از حکمت خدا در گزینش 
او برداشت: 
(قال: ك 
کک و الله و لک من شام ا 
خدا او را بر شما برگزیده است و دانش و (قدرت) 
جسم او را وسعت بخشیده است. و خداوند ملک خود 
را به هر کس که بخواهد می‌بخشد. و (احسان و تصرّف 
و قدرت) خداوند فراخ است. و آگاه (از لیاقت افراد برای 
منصبها) است. 
از هیر فش انیت که دا وم راتکه انات 
یکی از نشانه‌های شایستگی او است. و در دانش و 
جسم بدو فزونی بخشید... و این هم نشانة دیگر لیاقت 
و استحقاق او است... و خداوند «ملک خود را به هر 
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کس که بخواهد می‌بخشد»... چه ملک خود او است و 
او می‌تواند بدان دست برد و در آن تصرّف کند. همو 
است هر که را از ببندگان خویش که بخواهد بر 
می‌گزیند... «و خداوند (دارای نعمت و قدرت فراوان 
و) فراخ است و آگاه (از همه چیز) است»... فضل و کرم 
او را گنجوری, و عطاء و بخشش او را اندازه و مرزی 
نیست. او است که خوب و نیک را می‌داند. و می‌نهمد 
چگونه کارها در جای حقیقی خود گذاشته می‌شوند و 
جای هر چیز کجا است. 
اینها اموری است که باید جهان‌بینی آشفته را تصحیح 
کنند و تاریکی را با پرتو خویش از آن برهانند و بدور 
دارند... لیکن سرشت بنی‌اسرائیل که پیغمبرشان بدان 
آشنا بود -تنها این حقائق عالی آن را نمی‌تواند اصلاح 
کند. در حالی که دارند رو به کارزار می‌روند و پذیرای 
پیکار می‌شوند. بلکه برای آنان معجزه ظاهری لازم 
است تا دلهایشان را به لرزه درآورد و تار و پود 
وجودشان را تکان دهد و آنها را لبریز از آرامش و 
سکون کند و به ی اطمینان و 13 بگرداند: 
(وفال مر کک ی 
آل ارون تخي ةا 
کت منت ). 
پیغمبرشان به آنان گفت: نشانۀ حکومت او این است که 
صندوق (عهد) به سوی شما خواهد آمد» (همان 
صندوق عهدی که دلگرمی و) آرامشی از سوی 
پروردگارتان و یادگارهای خاندان موسی و هارون در 
آن است» و فرشتگان آن را حمل می‌کنند. در این کار 
بیگمان نشانه‌ای برای شما است (و چنین رهنمودی 
شمارا بر آن می‌دارد که) اگر مؤمن هستید (بدو بگروید 
و به دنبال حقٌ روان شوید). 
دشمنانشان ایشان را از ارض مقدسه بیرون راندند و 
پراکنده کردند. سرزمینی که توشط پیغمبرشان یوشع 
بعد از دور سرگردانی در بیابان برهوت و وفات 
موسی لته ا به دستشان افتاده بود. بدسگالانشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 
مقدساتشان را از دستشان گرفته بودند که نمودار و 
مجسم در صندوقی بود که در آن باقیمانده‌ها و 
یادگارهای پیغمبرانشان از خانواده موسی و خانواده 
هارون را نگهداری می‌کردند. و گویند که: در آن نسخةٌ 
الواحی بود که خداوند بر بالای کوه طور آنها را به 
موسی عطاء کرده بود... پیغمبرشان برای ایشان 
نشانه‌ای از جانب خدا قرار داد و آن اینکه کار 
خارق‌العاده‌ای بوقوع پیوندد که آن را مشاهده کنند. 
بدین منظور صندوق (عهد) و آنچه در آن است و 
«فرشتگان آن را برمی‌دارند» به سوی ایشان می‌آید و 
به دلهايشان اطمینان و آرامش می‌بخشد... آنگاه 
پیغمبرشان بدیشان گفت: این آیه به تنهائی دلیل بر 
صحّت این مطلب است که خداوند طالوت را برگزیده و 
روانه کرده است اگر به راستی موّمن می‌باشید. 
از روند گفتار چنین پیدا است که این معجزه بوقوع 
پیوسته است و قوم بنی‌اسرائیل بر اثر آن به اطمینان و 
یقین رسیده‌اند و خاطر جمع گردیده‌اند. 
0 
سپس طالوت از کسانی که از فريضهةٌ جهاد رو گردان 
نشده و از پیمانشان با پیغمبرشان سرباز نزده و از آغاز 
راه همگام با او بودند. لشکر خود را تدارک دید و سپاه 
خویش را فراهم آورد... روند قرآنی در شیوء 
داسستانسرائ ی( در اینجا ميان دو صحنه, فاصله 
می‌اندازد. سپس صحنهٌ زیر را پلاواسطه - در حالی که 
طالوت دارد لشکرهای خود را بیرون می‌برد - به 
معرض نمایش می‌گذارد: 


x 
0 
ا‎ 


کی 6 
می - ال من آغعرّف غرفة بو - ربوا من مله الا 
قلیلا منم ! 
هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنیاسرائیل 


منصوب شد) و سپاهیان را با خود بیرون برد. بدیشان 


۱- مراجعه شود به: «تصویر هنری در قرآن» فصل: قصه در قرآن. 
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گفت: خداوند شما را به وسیلة رودخانه‌ای آزمایش 

می‌کند. آنان که از آن بنوشند از (پیروان) من نیستند. و 

آنان که جز مشتی از آن ننوشند از (یاران) من هستند. 

همگی جز عدَّهٌ کمی از آن نوشیدند! 
در اینجا مصداق حکمت خدا در گزینش این مرد. برای 
اروش دور ار کش مت که رو ک ار 
می‌رود و به نبرد می‌خیزد. با او لشکری از ملّت 
شکست خورده‌ای است که بارها و بارها مزه گریز و 
خواری را چشیده و تار و مار شده است. او هم اینک 
رو در روی لشکر مت غالب و چیره‌ای قرار دارد. پس 
لازم است یک نیروی نهانی را در دل لشکر خویش پی 
افکند تا این نیروی نهان لشکرش را در برابر نیروی 
نمایان و چیره نگاه بدارد. این نیروی نهان نمی تواند جز 
در لابلای اراده جایگزین شود. اراده‌ای که شهوتها و 
سرکشیها را لگام می‌زند و رام می‌کند. و در برابر 
ناامیدیها و سختیها چون کوه پایدار می‌ماند. و بر نیازها 
و ضرورتها غلبه می‌کند. و در فرمانبرداری تأثیر 
فی گار وهای آن را بل مس یاد دادر 
آزمایشهای پیاپی پیروز می‌گردد و آنها را یکی پس از 
دیگری پشت‌سر می‌گذارد... پس بناچار باید سردار 
برگزیده, اراد سپاه خویش را امتحان کند و پایداری و 
شکیبائی آن را بر محک تجربه زند. باید ال شکیبائی 
لشکر را در برابر خواستها و هواها و هوسها و دوم 
بردباری آن را در برابر رنجها و ناکامیها بیازماید... او 
آزمون آب را برگزید. بدانگاه که برابر روایتها همه 
لشکریان تشنه بودند. تا بداند چه کسی تاب شکیبائی با 
او را دارد و ثابت می‌ماند. و چه کسی پشیمان می‌شود 
و راه عافیت در پیش می‌گیرد... زیرکی و هوشیاری او 
صضحجح بود. زیرا: 

(فشربوا منه نها یلا مهم . 

هکی مد کمی از آن تو شید: 
نوشیدند و سیراب شدند. او آزاد کرده بود که هر کسی 
از ایشان می‌تواند یک مشت 
پنوشد و لبی تر کند و بدین وسیله آتش 


از آب رودخانه بر دارد و 


عطش را کمی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اوّل 
فرو نشاند. ولی از این مشت نباید سوء استفاده گردد و 
کار به نافرمانی کشد. گروههای بسیاری به مجرّد اینکه 
تسلیم نفس امّاره شدند از او دوری گزیدند و بریدند و 
سر خود گرفتند و رفتند. ایشان از او جدا شدند چون 
شایستگی عهده داری کار مهشی را نداشتند که بدو و 
بدیشان واگذار شده بود. خیر و صلاح و دوراندیشی 
در این بود که ایشان از سپاه سنگین و حمله‌ور جدا 
افتند. زیرا آنان بذر ضعف و سستی و خواری و 
گریزند. عظمت لشکرها هم با شمارهٌ فراوان و تعداد 
بیشمار نیست» بلکه بادل برجا و پایدان و اراده 
قاطعانه و استوار, و ایمان ثابت و ماندگار بر راستای 
وتات مان امف 
این آزمون نشان داد که نیت پنهان در زوایای دل و 
جان به تنهائی کافی و بسنده نیست. بلکه بايد محک 
تجربة عملی به میان آید. و به راه پیکار گام نهاد و 
پیش از اقدام به کارزار با آزمون واقعی دست یازید. 
همچنین این تجربه ارادهٌ آهنین و استقامت راستین 
سردار گزیده‌ای را نشان داد که نافرمانی و تخلّف 
اکتریّت سپاهیانش به هنگام آزمون نخستین,نتوانست 
او را بلرزاند... بلکه به راه خود ادامه داد و بسه سوی 
هدف رهسپار شد. 
در اینجا چنین آزمونی تا اندازه‌ای لشکریان طالوت را 
به غربال زد. و لیکن آزمونها پایان نگرفت و به همین 
مقدار بسنده نشد: 
ق جاوَز وان آمنوا مَعَه قالوا: لأ طاَة 
لت لیم بجالوت و جنوده (€. 
وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند (و از بوتۀ 
آزمایش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه گذشتند 
(از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای) گفتند: 
آمروز ما توانائی مبارزه با جالوت و سپاهیان او را 
نداریم. 
سپاهیان طالوت کم کم تقلیل یافتند تا آن اندازه که تبدیل 
به گروه اندکی شدند. آنان هر چند از کثرت افراد 
دشمنانشان و نیروی ایشان تحت فرماندهی جالوت با 
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خبر بودند. از آنجاکه مومن و معتقد بودند از 
پیمانشان با پیغمبرشان سرپیچی نکردند و پیمان‌شکنی 
ننمودند. آنان در اینجا با واقعیّتی رو به رو بودند که آن 
را با چشمانشان می‌دیدند و احساس مي‌کردند که بسی 
ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند با ایشان رو به رو 
گردند و به پیکار شوند. این آزمون قاطعانه‌ای است. 
آزمون افتخار و بزرگی به نیروی دیگری که بزرگتر از 
نیروی دنیوی و دیدنی است. به این نیروی سترگ هم 
کسی تکیه نمی‌کند و پشت بدو نمی‌بندد مگر آنان که 
ایمانشان تکمیل شده و دلهایشان به خدا پیوسته و 
معیارهای نوینی برایشان پدید آمده باشد. معیارهای 
تازه‌ای که آنها را از واقعیّت ایمان خود بر گرفته‌اند و 
جدا از معیارهایی هستند که مردمان آنها را از واقعیّت 
حال و احوال خویش برمیگیرند. 
در اینجا دستهٌ مومن هویدا می‌گردد. دسته اندک و 
گزیده, دسته‌ای که دارای معیارهای ربّانی است: 
(فال الّذ: ين ون یم ول :کم من فئة 
یل غیت ذ فعة کیره بان الله له عع 
آلطابرین ۲ 
آنان که یقین داشتند که با خدای خویش ملاقات خواهند 
کرد (و در روز رستاخیز پاداش خود را دریافت 
خواهند نمود) گفتند: چه بسیارند گروههای اندکی که به 
فرمان خدا (توفیق نصیبشان شده است و) بر 
گروههای فراوانی چیره شده‌اند. و خداوند با بردباران 
(و صف استقامت کنندگان) است. 
این چنین است... «چه بسیارند گروههای اندکی که بر 
گروههای فراوانی چیره شده‌اند»... آری با وجود اينکه 
اران انت این قافته‌ای هر اعساشن کسانی نت 
که مطمئنٌ هستند پروردگار خود را ملاقات می‌دارند و 
در پیشگاه او حاضر می‌آیند. قاعده این است: گروه 
ممن باید اندک باشد, زیرا این گروه است که باید از 
مدارج ترقی بالا برود و مراتب دشواری را پشت سر 
بگذارد تا آنجا که به مرتبهٌ گزینش می‌رسد. لیکن با 


وجود کمی. چیره و پیروز خواهد بود. زیرا با سرچشمهةٌ 
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جلد اول 


نیروها پیوند دارد و نمایانندة نیروی چیره و پیروز 


است. نیروی خداوندی که بر کارهایشان چیره و غالب 
و بر بندگانش مسلط است و همو درهم‌شکننده جیّاران 
و قلدران. و خوار کننده ستمکاران و پست کنندة 
متکتران است. آنان این پیروزی را به خدا حواله 
می‌دارند و از او می‌دانند: بان الله ). با اجازۂ خدا. 
و علّت اين پیروزی را به علّت حقیقی نسبت می‌دهند: 
ر اله علایر ین 6. خداوند یا پردبران است. با 
اظهار همه این سخنان. چنین استدلال می‌کنند که ایشان 
از سوی خدا برای پیکار راستینی برگزیده شده‌اند که 
میان حق و باطل جدائی و فاصله می‌اندازد. 
با داستان به پیش می‌رویم. ناگهان می‌بینیم که گروه 
اندک معتقد به لقاء خدا و حاضر آمدن در پیشگاه الله, 
گروهی که همه شکیبائی و بردباری خود را از باور به 
اين لقاء و حضور در آستانۂ خدا دریافت می‌دارند. و 
همه نیرو و توان خویش را از اجازه خدا و توفیق 
پروردگار می‌دانند. و تمام يقین خویشتن را از وثوق و 
اطمینان به آفریدگار مدد می‌جویند. و خدا هم با 
سای نی این کاک عة بار کات 
قدمی که کثرت دشمن و نیرویش, آنان را با وجود 
ضعیفی و قلتشان نلرزانید و از جای نلغزانید... بناگاه 
این گروه, بعد از آنکه پیمان خود را با خدا تجدید 
می‌نماید و با دل و جان بدو می‌گراید و یاری را تنها از 
وی می‌خواهد. پا به راه هولناک و رعب‌انگیزی 
می‌گذارد. و سرنوشت نبرد را به نفع خود تغییر می‌دهد 
و از کارزار پیروز و سرفراز 3 میب ید: 
(و ابروا الرت و جنوده قالوا: رین أفرغٌ 
علینا صبرا و تبث أفدامناء و انا على الوم 
الکافرین زرخ انال 0 
و آثاه ال الک و الحكة و لمع عایشاء ». 
هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند 
(و لشکریان فراوان و ساز و برگ مجهّز جنگی ایشان 
را دیدند, به آفریدگار خویش پناه بردند و) گفتند: 


پروردگارا (بر دلهایمان آب) صبر و شکیبائی بریز و 
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جزء دوم 
کامهایمان را ثابت و استوار بدار و مارا بر جمعیّت 
کافران پیروز بگردان. سپس به فرمان خداء ایشان را 
(مغلوب کردند و) فراری دادند» و داود (یکی از سپاهیان 
طالوت) جالوت را کشت. و خداوند حکومت و حکمت 
بدو بخشید و از آنچه می‌خواست بدو یاد داد. 
اين چنین: «ربناآفرغ لین صبراً )€ . پروردگارا 
شکیبائی بر ما بریز. این تعبیری است که صحنۂ شکیبائی 
را به عنوان فیضی از سوی خدا به تصوير می‌زند که 
خداوند دارد آن را بر بالای سرشان می‌ریزد و ایشان 
را در برمی‌گیرد. و همو دارد آرامش و سکون و تاب 
تحمل هول و هراس و مشّت و سختی را بر پیکرشان 
ریزان و باران می‌سازد. و ّت أَقدامَنا ). گامهایمان 
را ثابت و استوار بدار. چه گامها در ید قدرت خدای 
سبحان است. آنها را بگونه‌ای ثابت می‌دارد که از جای 
تکان نمی‌خورند و نمی‌جنبند و نمی‌لرزند. « و آنطارزنا 
عل ۳ الکافرین ). مارا بر گروه کافران پیروز 
ca‏ 
ایمان در برابر کفر... حق در برابر باطل... دعوت به 
سوی خدا تا او دوستان مؤمن خود را بر دشمنان کافر 
خویش پیروز بگرداند. پس هیچگونه جای بدگمانی در 
دل» و تاریکی در انديشه. و شک در درستی هدف و 
روشنی راه نیست. 
نتیجه همان شد که انتظارش را داشتند و چشم به راهش 
بودند: قهرَموُ ادن الله ). پس ایشان را با اجازه 
خدا شکست دادند. نص قرآنی این حقیقت بان الله « 
را تأکید می‌کند... تا مؤمنان آن را بدانند یا آگاهی 
بیشتری نسبت بدان داشته باشند همچنین تا اینکه 
جهان‌بینی کامل دربارهٌ حقیقت آنچه در این جسهان 
هستی می‌گذرد و دربارهٌ سرشت نیروئی که هستی را به 
گردش و چرخش می‌اندازد. رزوی آشکان ردو 
مومنان پردهٌ قدرت هستند. خداوند آنچه می‌خواهد 
دربارهٌ ایشان روا می‌دارد. و آنچه را اختیار می‌کند با 
دست آنان به انجام می‌رساند و اجراء می‌نماید... البته 
با اجازه خویش... ایشان چیزی در دست ندارند و کاری 
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جلد اوّل 
بدیشان مربوط نیست. نه قدرتی دارند و نه نیروئی. 
وگن انش دا ات که اکان را رای اا غراست 
خود برمی‌گزیند. پس از ایشان همان چیزی سر می‌زند 
که ا می خر اهدر اعازوش دهد این فش ارت که 
جا دارد دل ممن از آن لبریز از امنیّت و آرامش و 
اطمینان ره او بندۀُ خدا است. خداوند او را برای 
انجام نقش خویش برگزیده است. این هم منت و فضلی 
از سوی خدا است. بندهٌ مؤمن» این نقش گزیده را اداء 
می‌کند و تقدیر نافذ خدا را تحتّق می‌بخشد. آنگاه 
خداوند او را با اعطاء پاداش, بزرگ می‌دارد. بعد از 
آنکه با انتخاب او وی را گرامت و افتخار داده بود.. 
اگر فضل خدا نبود کاری نمی‌توانست بکند. و اگر فضل 
خدا نبود پاداشی بدو داده نمی‌شد و اجری نصیبش 
نمی‌گشت... ازاینها گذشته, بندهُ مومن به عظمت نتيجه 
و پاکی هدف و پاکیزگی راه اطمینان کامل دارد... پس 
در چیزی از اینهانیاز به هدف شخصی ندارد» بلکه تنها 
و تنها او اجراء کاو ارادة گزيدة خداوند است و گوش 
به فرمان چیزی است که پروردگار بخواهد. استحقاق 
همه اینها را هم بر اثر نیت پاک و عزم راسخ در اطاعت 
و کاش خالضانه بختا بیدا کرد ایت 
سپس روند گفتار نقش داود را هویدا می‌سازد: 

ول داد جالوت ). 

داود جالوت را کشت. 

داود جوان کم سن و سالی از بنی‌اسرائیل بود. و جالوت 
شاه نیرومند و فرمانده خوفناکی بود... ولیکن خدا 
خواست که در آن زمان به مردمان نشان دهد اینکه 
کارها مطابق با ظواهرشان نمی‌چرخند. بلکه برابر با 
حقائقشان می‌گردند. حقائق کارها را هم خدا می‌داند. و 
مقدورات و کم و کیف آنها تنها در دست او است. بر 
مردمان چیزی جز این نیست که به وظيفهٌ خود عمل 
گند و به مان که با شتا دارنه وفا کف سپس 
همانگونه می‌شود که خدا می‌خواهد بدانگونه بشود. 
خدا خواست که مرگ این جبار ستمگر بدسگال با دست 
این جوان کوچک و خردسال انجام بگیرد تا صردمان 
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جزء دوم 
ببینند که جبّاران زورمندی که ایشان را به وحشت و 
هراس می‌اندازند بسیار ضعیف و ناتوانند و جوانان 
خردسالی وقتی که خدا بخواهد - آنان را به خاک 
مذلّت می‌نشانند و می‌کشند... در این کار حکمت 
دیگری نهفته بود که نهان از دیدگان بود و خداوند 
می‌خواست چنین فلسفه‌ای هویدا گردد و رخ بنماید. او 
مقدّر فرموده بود که داود همان کسی باشد که بعد از 
طالوت زمام امور مملکت را به دست بگیرد. و بعدها 
آن را برای فرزندش سلیمان به ارث بگذارد. و عصر 
سلیمان عصر طلائی بنی‌اسرائیل در طول تاریخ دور و 
دراز ایشان باشد. این هم پاداش تکان عقیده و رستاخیز 
ایمان در نفسهای ایشان. به دنبال سرگشتگی و 
واپس‌گرائی و پراکندگی آنان بود: 

و آثاه الله الک و امه له عا یشاء >. 

خداوند حکومت و حکمت بدو بخشید و از آنچه 

می‌خواست بدو یاد داد. 

2 
داود شاه و پیغمبر بود. و خداوند ساختن زره و ابزار 
جنگی را بدو آموخته بود و قرآن تفصیل آن را در 
مواضع مختلف و سورههای گوناگون بیان کرده است... 
اما در اینجا روند گفتار. هدف دیگری از داستان بطور 
کی دارد... هنگامی که سخن بدینجا می‌رسد و بدین 
خاتمه می‌پیوندد و پیروزی نهائی را از آن عقيده 
ایمانی راستین نه از آن نیروی مادی دروغين, و متعلّق 
به اراد والای استوار, نه متعلّق به کثرت عددی نمودار 
می‌داند و اعلام می‌دارد... بدین هنگام هدف عالی 
پیکار میان آن نیروها را به آگاهی همگان می‌رساند... 
هدف از چنین مبارزه‌ای غنائم و تاراج و افتخارات 
دروغین و هاله‌های وابستة رنگین کمان نیست... بلکه 
تنها هدفی که مقصود و منظور است عبارت از صلاح 
کر زمین و استقرار خیر در آن از راه مبارزه 

شر اشت: 
وؤ لا دفع الله اس هم ببَْضِ بض لَفسَدّت 
.لک ال ذو فضل عَلى الا ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اؤل 


اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر دفع 

نکند» فساد زمین را فرا می‌گیرد. ولی خداوند نسبت به 

جهانیان لطف و مرحمت دارد. 
دز تجا شحعاعها ر حادنه ها از فيان بزمی خیرند تا از 
لابلای نص کوتاه قرآنی, ذ 
مبارزه نیروها و مسابقةٌ توانها و رهسپار شدن در پی 
تلاشها و کوششها به همراه موج زندگی جوشان و 
خروشان و پیچان و توفنده در روی زمین, جلوه گر و 
نمودار گردد. در اینجا تا چشم کار می‌کند گستر؛ حیات 
است که کران تا کران از مردم موج می‌زند و همگان به 
دفع هم می‌کوشند و بر همدیگر سبقت می‌جویند و به 
سوی هدفها در تک و تابند... در فراسوی جملگی 
آنسان, آن دست حکيم و مدبری است که جمیع 


سررشته‌ها را در اختیار دارد. و قافلة انبوه رقابت 


فلسفه والای خداوندگاری از 


کنندگان و نبردگان و بر هم سبقت گیرندگان و پیشی 
جویندگان را در پایان گشت و گذار به سوی خير و 
صلاح و رشد و ترقی» رهنمود و رهبری می‌نماید. 

اگر خداوند برخی از مردمان را با برخی دیگر دفع 
نمی‌کرد. و اگر در سرشت مردمان که خدا ایشان را بر 
آن سرشته است» این نبود که مصالح و مسیرهای 
ظاهری و نزدیک ایشان تعارض پیدا کند و اصطکاک 
منافع پدیدار گردد. زندگی سراسر گندیده و بدبو 
می‌گردید. بدین منظور به فرمان رب غفور همه نیروها 
به فعالیّت مشغول بوده و تماماً همدیگر را طرد و دفع و 
پرتاب می‌کنند و با یکدیگر به نبرد و دفاع می‌نشینند و 
در راه غلبهةٌ بر هم به ستیز می‌خیزند و به تک 
می‌ایستند. و با این جدالها و پیکارهاء گرد کسالت و 
خمودگی را از دامان خود می‌افشانند. و نهانیهای 
اندوختۀ درون خود را به جوش و خروش می‌اندازند. و 
پیوسته بیدار و کاری و چابک و جاری می‌مانند. و 
ذخایر نهان در دل زمین را بیرون می‌دهند و توانهای 
نادیده و رازهای پوشیده را به کار می‌گيرند. و سرانجام 
رستاخیز گروه گزید؛ٌ راه یافتة وارسته. خیر و صلاح و 
پیشرفت و برکت به ارمفان آورده و پیشکش به 
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جهانیان می‌دارند... این گروه بایسته و به خدا پیوسته. 
حق و حقیقتی را می‌شناسد که خداوند متعال بیان داشته 
است, و راه به سوی او را آشکار می‌داند. بدین حقیقت 
نیز آشنا است که او موظّف است باطل را از میان 
بردارد و حق را در زمین پابرجا و استوار نماید. می‌داند 
که نجات از عذاب خدا برای او ممکن نیست مگر اینکه 
به وظیفهٌ خود عمل کند و برای ایفاء این نقش بزرگ بپا 
خیزد. و همچنین آنچه را در زمین بر عهده می‌گیرد و 
بدان دست می‌یازد و می‌گوید و می‌کند به فرمان خدا و 
برای اطاعت از خدا و محض رضای خدا باشد. 
در اینجا است که خداوند فرمان خود را به مرحلة اجراء 
درمی‌آورد و قضا و قدر خویش را تنفیذ می‌فرماید. و 
سخن حق و خیر و صلاح را بالاتر و والاتر می‌گردانده 
و نتیجهٌ پیکار و مبارزه و مسابقه را نصیب دست 
نیروی خیرخواه سازنده می‌کند. نیبروئی که مبارزه. 
شریف‌ترین و بزرگوارانه‌ترین اندوَختةٌ درونی آن را به 
جوشش و جنبش اتداخته است و آن را به والاترین 
درجۀ کمالی رسانده است که در زندگی می‌تواند بدان 
پرسد. 
بدین منوال گروه اندک مومن متکی به خداء سرانجام 
چیره و پیروز می‌شود. زیرا این دسته. نمایانگر اراد 
برین خداء در دفع فساد از زمین» و استقرار صلاح در 
پهنۀ حیات است. این گروه گزیدً به خدا رسیده از 
آنجا که مجسّم کنندهُ هدف عالی است. شايستة پیروزی 
و بهروزی است. 
‌ 
سرانجام پیرو اخیر داستان بیان می‌شود: 

لک آیات له توا علیک بالق و نک لین 

الرْسَلينَ . 

اینها آیه‌های خداوند است که آنها را به حقّ بر تو فرو 

می‌خوانیم. و تو از زمره فرستادگان (خداوند) هستی. 
اینها آیه‌های عالی مقام و ژرف پر معنی و با محتوائی 
است که «آنها را بر تو فرو می‌خوانیم»... این خدای 
سبحان است که آنها را فرو می‌خواند. وقتی که انسان 
این کار را با دیدهٌ تحقیق بنگرد و دربارةٌ حقيقت ژرف 
هول‌انگیز آن به تفکر بپردازد. درمی‌یابد که چنین امری 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اوّل 
چقدر شگفت‌انگیز و عظیم است... «که به حق آنها را بر 
تو فرو می‌خوانیم»... این آیات حامل حمق و در 
برگیرندة حق هستند. آنها را کسی فرو می‌خوانند که 
می‌تواند حقٌ تلاوت آنها را اداء کند و بر فرو فرستادن 
آنها توانا است» و همو است که آنها را قانون بندگان 
کرده است. این حق» جز خدای سبحان را نسزد. چه هر 
کس برنامه‌ای برای بندگان وضع کند که جدا از آن 
برنامه‌ای باشد که خداوضع فرموده انت بیگمان 
متجاوز به حریم حقّ و خداء و ستمگر به خود و بندگان 
است و مدعی چیزی است که خارج از حوز؛ قدرت و 
تملک او است» و ناحق و باطلگرا است و شايستة آن 
نیست که از او پیروی گردد. بلکه باید تنها از فرمان 
خداوند و فرمان کسی پیروی شود که رهنمون به 
رهنمود خدا باشد و بس. 

نکن الزسَلین ). 
تو از زمره فرستادگان (خداوند) هستی. 

از آنجاکه تو از زمره فرستادگانی, این آیه را بر تو فرو 
می‌خوانيم و تو را با تجارب جمیع بشریت در همه 
اعصار و قرون خود آشنا می‌نمائيم و آموخته‌های 
ایشان و آزموده‌های قافلة ایمانی در تمام مراحلی که 


ده است. زاد و توشه 7 دانیی و ترکه همه 
پیمو زاد و توشه تو می‌گردانیم. و تر 


پیغمبران را میراث تو می‌سازيم. 
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بدین ترتیب این درس ارزشمند و لبریز از توشة 
تجارب. اتمام میپذیرد. و در اینجا این جزء هم به 
پایان می‌رسد. جزئی که گروه موّمنان را در جولانگاهها 
و گذرگاهها و دیدگاههای گوناگون به گشت و گذار 
واداشت و به سیر و سیاحت برد. تا ایشان را پرورش 
کند و برای تقش بزرگی آماده سازد که خداوند آن را 
برایشان در زمین مقدّر و معیّن فرموده است» و آنان را 
تیم و سرپرست آن کرده است» و همو است که 
مسلمانان را علت معتدل و میانه‌ای نموده است» و آنان 
می‌برند و ایشان را به سوی اللّه رهنمون می‌شوند. 


پایان جزء دوم 


سورة بقره آیات ۲۵۳-۲۸۲ و سورة آل عمران تا آیۀ ٩۲‏ 


سورة بقره 
رهنمودها 


رلا + 


جزء سوم از دو بخش تشکیل شده است: بخش یکم 
مانده سورة بقره است که دو جزء نخستین را فرا گرفته 
است. و بخش دوم اوایل سورء آل‌عمران را دربردارد. 
به هنگام بررسی سوره آل عمران - به خواست خدا - 
سخن از بخش دوم می‌رود. 

ماندهٌ سوره بقره در موضوع اصلی بر همان روالی 
است که در سرآغاز جزء اوّل شرح داده‌ایم. و همان 
چیزی را دنبال می‌نماید که پیوسته در سیاق سوره تا 
پایان جزء دوّم به بررسی آن پرداخته‌ايم که عبارت از 
آماده ساختن گروه با ایمانی در مدینه است تا به پاخیزد 
و مشکلات ملّت اسلامی را بر دوش گیرد و عهده‌دار 
انجام وظایف دشوار و فراوانی شود که با جهان‌بینی 
صحیح ایمانی برای ادای چنین امانت سنگینی آماده 
گشته است. و از تجارب مأتهای مومن در طول 
رسالتهای گذشته توشه برداشته است. و زاد راه و 
همچنین لغزشگاهها و پرتگاههای مسیر را شناخته 
است. و از مکر و کید دشمنان خویش که دشمنان خدا و 
دشمنان حق و دشمنان ایمانند. خود را بر حذر نموده تا 
در همة منازل و مراحل راه از آنان غافل نبوده و اعمال 
ایشان را زیر نظر داشته باشد. 

این آمادگی با هم وسائل و ابزارش و با همه زاد و 
توشه و آزموده‌ها و آموخته‌هایش و با هم اهداف و 
مقاصدی که دارد. همان چیزی است که قرآن کریم به 
دنبال نسل نخستین, نسلهای گروه مژمتان را در همه 
ازمنه و ادوار و قرون و اعصار با آن پرورش و 
آموزش می‌دهد. این آمادگی, همان برنامةٌ ثابت و 
روشن و پابرجائی است که برای ایجاد گروه موّمنان و 
برای فراهم ساختن زمینة پیشواثی جنبش اسلامی در 


فی‌ظلالالق رآن 
جلد اول 


هر نسلی پدید آمده است. از اینجا است که قرآن با 
درگیری این ویذگی, ابزار زنده و جنبنده و سازنده و 
قانون فراگیر و کاری در هر وقت و زمانی است. و بلکه 
بالاتر از آن. قرآن رهبر رشد یافته‌ای برای هر کسی 
است که بخواهد در هر موقعیّت و در هر گامی و در هر 
نسلی از آن رهنمود و اندرز برگیرد و در پرتو ارشادش 
هدایت جوید و راه سعادت پوید. 
¢ 
اين مانده بعد از سخن پروردگار به پیغمبرش با در 
پایان جزء دوم سوزه می‌آید: 
(یلک آیاث له تلو عیک بالق اکن 
سل ). 
این آیه‌های خداوند است که آنها را به حق بر تو 
می‌خوانيم. و تو از زمره فرستادگانی. 
این آیه پیرو قصَهْ گروه سران «بنی‌اسرائیل بعد از 
موسی است که به پیغمبری از آن خود گفتند: شاهی را 
برایمان برگزین تا (در پرتو راهنمائی او) در راه خدا 
جنگ کنیم»... و پیرو داستانی است که در آخر آن آمده 
است: «و داود جالوت را کشت. و خداوند حکومت و 
حکمت را بدو داد و از چیزهائی که خود خواست به او 
آموخت»... پایان جزء دوم سخنی دربار؛ قوم موسی و 
گفتاری دربارۂ داود علَیا السام بود. همجنین در آن 
اشاره‌ای به پیغمبری رسول اکرم مش و زاد و 
توشه‌برگیری او از تجارب «پیغمبران» رفته بود. 
به همین مناسبت جزء سوم سخن پیوسته‌ای با ماقبل 
خود دربار؛ٌ پیفمبران و برتری دادن بعضی از آنان بر 
بعضی دیگر و بیان ویژگیهای برخی از ایشان و سخنی 
دربارهُ اختلاف پیروان پیغمبران دارد که بعد از آنان 
آمدند و با یکدیگر راہ ستیز در پیش گرفتند: 
لک سل قطنا غضم عل فض منم من 
کلم ال ورقع هم درجات و ایتا عبسی أبن 
مت لت رده یروج دس لو شاء له 
ما آفتتل لین من ب es‏ 
نات ۵. ولکن توا فینبم 


e س‎ re2? 


مَنْ أمَنَ و مهم من 


سوره بفره 

رهنمودها 
2 ب ل ور ار ار ره 
کفر. و لو شاء الله ما َفتتلواء وَلکرٌ الله عل ما 
رید ». 


این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم ... خداوند با 
برخی از آنان سخن گفت. و بعضی را درجاتی برتر 
داد» و به عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و او را با 
روح القدس (یعنی جبرئیل) تقویت و تأیید نمودیم. اگر 
خداوند می‌خواست کسانی که بعد از این پیفمبران 
می‌آمدند» به دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) 
آنان می‌رسید (و هدایت راستین و دين حقی را که 
دریافت می‌نمودند به مقتضای چنین هدایت و دینی» 
همه ایشان ایمان می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و 
با یکدیگر نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) 
اختلاف ورزیدند و بعضی ایمان آوردند و برخی کافر 
شدند. و اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند و به 
ستیز برنمی‌خاستند. ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از 
روی حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد. 
مناسبت این قانون همگانی در امر سخن از پیغمبران در 
لابلای اواخر جزء دوم و اوایل جزء سوم واضح و 
آشکار است ... همچنین مناسبت موجود در سرتاسر 
سیاق سوره پیدا و هویدا است. چه بیشترین کشمکش 
در روند گفتار ميان گروه موّمنان نوپای مدینه با 
بنی اسرائیل بود که این امر در لابلای دو جزء نخستین 
آشکارا به چشم می‌خورد. پر این اساس است که در 
اینجا سخن از اختلاف پیروان پیغمبران به میان می‌آید 
که بعد از ایشان آمدند و راه اختلاف در پیش گرفتند و 
با همدیگر به ستیز برخاستند و از آنان دسته‌ای کافر 
شدند و گروهي ایمان آوردند. دربارة این اختلاف و 
ستیز در جای خود سخن خواهد رفت. بگذارید فلت 
اسلامی به راه خود ادامه دهد و در راهی که در پیش 
دارد با بنیاسرائیل و دیگران رویارو شود و همانگونه 
با ایشان درافتد که موقعیّت واقعی موجود ميان پیروان 
پیغمبران مقتضی آن است: اعم از روانهای راستی که 
در مسیر هدایت روانند. و منحرفانی که از راه حقیقت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


به کنارند. 


بر این اساس به دنبال سخن از پیغمبران و پیروانشان و 
گفتگو از اختلاف و ستیز, دعوت گرمی بذل و بخشش 


می‌سود 2 0 ۳ 
«من قبل أن يات یوم لا بُیْع فيه ولا خله و لا 
شفاعة ) 


پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی 

انجام پذیرد و نه دوستی و نه میانجیگری در ميان 

باشد. 
زیرا انفاق و بذل و بخشش, فریضه مالی بوده و ملازم 
با فريضة جهاد در جمیع احوال است. بویژه بدانگاه که 
گروه مومنان در آن پیکارگران راه خدا را با مال و 
دارائی بخشندگان فی سبیل‌الله. مجهز و آمادةٌ نبرد 
می‌کردند. 
پس از آن. سخن از ارکان و قواعد جهان‌بینی اسلامی 
می‌رود که بودن گروه ممنان بستگی بدان داشته و بر 
مبنای آن استوار می‌گردد. چنین سخنی دربارة 
وحدانیّت خدا و حیات او است. و اینکه همو مراقب و 
نگهدار هر چیز است و بودن هر چیزی هم متکی بدو 
است. مالکیّت مطلق پروردگاری شامل همه چیز و 
دانش فراگیرش دربرگیرنده همه چیز است. خدا بر همه 
اشیاء سیطر؛ کامل و قدرت شامل دارد و مراقبت و 
محافظت سراسر کائتات در قبضه اخستیار او است .. 
هیچگونه میانجیگری و شفاعتی جز با اجاز او انجام 
نمی‌گیرد. و هیچکس هیچ علم و دانشی را مگر به آن 
آلا اة کد وا ی کرو ر ای اس 
مسلمان به راه خود ادامه می‌دهد. در حالی که بینش 
روشنی از عقیده خود دارد. عقیده‌ای که برنامة او 
جملگی ب بر آن متکی است: ۲ 

أله لأ له ال هر ان الوم لا تأحذه سته و لا 

وم له ما نوات و ما في الأزض. من هي 

شفع جنده له اه ؟ يعم ما َي ندیم وا 


۳ مرس 


َم ون تون لیا اء 
کسه که آلمماو ات و ال ض. و لایژوده 3 


سور بقره 

رهنمودها 
هو الْعنالعَظم ». 
خدائی جز الله وجود ندارد و همی زنده پایدار (و جهان 
هستی را) نگهدار است. او را (هرگز) چرتی و خوابی فرا 
نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو 
راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است (در ملک کائنات او را انبازی نیست). کیست 
آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازة او؟ 
می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه 

(و مطلع بر گذشته و حال 

و آینده» و آگاه بر بود و نبود است و اصلاً هم زمانها و 


مکانها در پیشگاه علم او یکسان است. مردمان) چیزی 


از علم او را فرا چنگ نمی‌آورند جز آن مقداری را که 
وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران, پرتوی از 
علم بی‌پایان و بی‌کران او است). فرماندهی و 
فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و 
نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) وی را فرو 
مانده و ناتوان نمی‌سازد و همو بلند مرتبه و سترگ 


است. 
مسلمان در راه خدا می‌جنگد. نه برای اینکه مردمان را 
وادار به پذیرش عقیده و جهان‌بینی خود کند. بلکه در 
راه پروردگار به پیکار می‌خیزد تا هدایت از ضلالت 
جدا و مشخص گردد. و عوامل برگرداندن مژمنان از 
دینشان و اسباب گمراهسازی آفریدگان از میان برخیزد. 
و بعد از آن مردمان هر کاری را که می‌خواهند یکنند و 
هر راهی را که می‌پسندند در پیش گیرند: 

لا راهن آلذین قذ 7 ن آلْشد من لی.فن 

كز بالطاغوت و ین باقع آنتنسکت 

ارو الونی ۹ آنفضام اء و اله تمع علب ). 

اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست» چرا که هدایت و 

کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده است. 

بنابراین کسی که به طاغوت (شیطان و بت‌هاو 

معبودهای پوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و 

آن را از حقّ منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ایمان 


بیاورد. به محکم‌ترین دستاویز درآویخته است (و او 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

را از سقوط و هلاکت می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. 
و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشکار 
مردمان را می‌شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان 
آگاهی دارد). 

مسلمان راه خدا را با اطمینان می‌سپرد و خویشتن را در 

پناه خدا و سرپرستی او می‌دارد و به هدایت الله و 

حمایت یقین می‌ورزد: 
له ول لین آمَنوا خر 
شور و این ين قرو آزلنا 
زجوم من آلُور إلى الظلات. 
آلنار هم فا خالدون . 
خداوند ول و عهده‌دار (امور) کسانی است که ایمان 
آورده‌اند ایشان را از تاریکیهای (زمخت گمراهی و 
شک و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور (حق و 
اطمینان) رهنمون می‌کند. و (امَا) کسانی که کفر 
ورزیده‌اند طاغوت (شیاطین و داعیان شر و ضلالت) 


متولی و سرپرست ایشانند» آنان را از نور (ایمان و 
فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکیهای (زمخت 
کفر و فساد) می‌کشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا 
جاویدانه می‌مانند. 
بدین منوال» این بخش و بندهای پیاپی. در سرآغاز این 
جزء دنبال هم می‌آیند و در طریقی که سوره از همان 
قسمتهای آغازین خود در پیش گرفته است. به راه 
خویش ادامه می‌دهد تا هدفهائی را تحقق بخشد که در 
زندگی گروه مومنان بدان چشم می‌دارند. و نتائجی را 
به بار آورد که خود خواستار شکوفائی آن در دنیای 
مسلمانان است. 
آنگاه قانون همگانی و جهان شمولی در امر توضیح 
جهان‌بینی ایمانی راجع به حقیقت مرگ و حقیقت 
زندگی بیان می‌شود 
ابراهیم اا در دو آزمون آن ذکر می‌گردد. و شخص 
دیگری که نامی از او برده نمی‌شود در آزمون سوم ذکر 
می‌گردد... همه این آزمونها هم منتهی می‌شوند به 
روشنگری حقیقت مرگ و حقیقت زندگی و وجود 


... در زنجیره‌ای از ازمونهاه 


سورة بقره 
رهنمودها 


ارتباط مستقیم و بلاواسطةٌ آن دو با ارادة خدا و علم 
او و توضیح اینکه مرگ و زندگی از جملۀ 
اسراری هستند که دانش بشری به غورشان نمی‌رسد و 
حقیقت آنها برای عقل و فهم مردمان همچنان مجهول و 
ناپیدا می‌ماند و فراتر از نیروی درک و شعور ایشان 
بوده و امر آنها تنها به خدا حواله می‌گردد و کسی جز 
او به کنه ماهیتشان آگاهی نمی‌یابد. 

پیوند این قانون همگانی با کار جنگ و جهاد. روشن و 
آشکار است. همانگونه که پیوند آن با تصحیح 
جهان‌بینی ایمانی نیز بطور عموم واضح و هویدا است. 
بر این اساس است که سخن از پیوستگیهائی که جامعة 
اسلامی بر آنها پابرجاو استوار می‌گردد به درازا 
می‌کشد. در این سخن مقزر می‌شود که ضمانت 


ةه رموز و 


اجتماعی, قانونی از قوانین این جامعه است و اینکه ربا 
از آن مطرود و مورد نفرین آن است. بسدین سبب از 
انفاق و بذل و بخشش گفتگو می‌شود و این گفتگو 
بخش گسترده‌ای از باقیماند؛ٌ سوره را فرا می‌گیرد» و 
خود پر از سایه‌ها و تصویرها و لبریز از آهنگها و 
الهامهائى است که زیبا است» وصف آنها را به 
مواضعشان انداخته و به هنگام رویاروئی با نصوص 
زیبایشان بدانها نظر بیندازیم. اما مناسبتی که در اینجا 
با سیاق کلام دارد. مناسبت قوی و نیرومندی است که 
با جنگ و جهاد در میان است. همچنین بذل و بخشش 
در راه خداو صدقه و احسان. گوشه مهمی از 
گوشه‌های زندگی همگانی اسلامی است که این سوره 
با قانونگذاریهای مختلف و رهنمودهای گوناگون؛ به 
تنظیم و ترتیب آنها می‌پردازد. 

از سوی دیگر ربا قد علم کرده است که در برابر انفاق و 
صدقه قرار دارد... آن نظام کثیفی که قرآن ښسخت: پر ان 
می‌تازد و یورش تند و درهم شکننده‌ای را در لابلای 
صفحه‌ای از صفحات خود متوجه ان می‌کند. بگونه‌ای 
که گوئی از این جمله و تاخت صاعقه‌ها درمی‌گیرد و 
برای درهم شکستن این اساس بدشگون زندگی 


اقتصادی و اجتماعی سرازیر می‌شود و به سوی آن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


نشانه می‌رود. و برای بنیانگذاری قاعدهٌ سالم و 
نیرومند دیگری که کاخ بزرگ جامعهٌ اسلامی بر آن بر 
پا و استوار می‌گردد و خداوند سبحان بوسیلةٌ این قرآن 
چنان جامعه‌ای را پدید آورده و نشأت پخشیده است» 
تندرها و آذرخشهای آسمانی رو به قلب ربا پیاپی فرو 
می‌دود. 
به دنبال آن قانون وام می‌آید که قرآن کریم در موضوع 
آن بر هر قانون دیگری سبقت گرفته است. این قانون در 
دو آیه بیان شده است که یکی از آنها درازترین َية 
قرآن کریم است. در آن دو ویژگی این قرآن در توجیه 
قوانین خود بگونۀ زنده و الهام‌بخشی جلوه‌گر می‌شود 
که در این زمینه. منحصر و متکامل و اعجازگر است. 
سرانجام. سوره بگونه‌ای پایان می‌گیرد که کاملاً 
هماهنگ با سرآغازش بوده و بارزترین چیزی را شامل 
می‌شود که روند گفتار در بر دارد. سرانجامی که بنیاد 
جهان‌بینی اسلامی در امر ایمان به خدا و فرشتگان و 
پیغمیرانش را دربرمی‌گیرد: 

(لا نرق ند من ره ). 

میان کسی از پیغمبرانش جدائی نمی‌اندازيم (به همگی 

ایمان داریم). 
این قاعده‌ای است که پیشتر نیز در سوره تکرار شده 
است. همانگونه که دعاء زیبا و دلپسندی را برای 
مسلمانان دربردارد که خدا آن را به زبان ایشان انداخته 
تا پروردگارشان را با آن بخوانند و به یاری طلبند. این 
دعا بیانگر سرشت پیوند موجود ميان مومن و 
پروردگارش و حال و وضعی است که بنده با خالق 
سبحان دارد. و در آن اشاره‌ای است بدانچه از تاریخ 
بنی‌اسرائیل در سوره گذشته است: 

«ربنا لا نواخذنا ان سينا أو انا تا 


تیلم ضرا کا حلت عل لین من قَ بل 

لا و لا حتلنا ما لأ طاق نا به. و آغف عَناو 
رفا زادنا نت مولانا فانضرنا عل ام 
الکافرین ). 
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انجام می‌دهیم مواخذه مکن. پروردگارا! بار سنگین و 
توانفرسای تکالیف را بر (دوش) ما منه, آن چنان که بر 
(دوش) کسانی که پیش از ما بوده‌اند (به خاطر 
سرسختی و ستمگریشان) قرار دادی. پروردگارا! 
آنچه را که تاب تحمل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن. و 
از ما درگذر و مارا ببخش و بر مارحم کن. تو سرور و 
سرپرست ما هستی» پس (برای اعلاء سخن حق و نشر 
دین اسلام) ما را بر گروه کافران پیروز گردان. 

این خاتمه‌ای است که مناسب با سرآغاز و مناسب با 

سیاق دراز و دقیق سوره است. 

۰ 
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نخستین چیزی که در این درس با آن روبرو می‌شویم. 
تعبیر ویژه‌ای از پیغمبران است: 

«تلک الول ). 

آن پیغمبران. 
خداوند نفرمود: این پیغمبران. بلکه سخن از ایشان را با 
این تعبیر ویژه آغازید. تعبیری که مشتمل بر الهام 
نیرومند آشکاری است. و زیبا است پیش از بررسی 
نصوص کی درس. سخنی دربارء آن بیان داریم: 

«تلک الول ). 

آن پیغمبران. 
بیگمان آنان گروه ویژه‌ای بوده و از سرشت ویژه‌ای 
برخوردار بوده‌اند. هر چند که انسانهائی از انسانها 
بوده‌اند... پس آنان چه کسانیند؟ پیغمبری چیست؟ 
سرشت پیغمبری کدام است؟ چگونه دست می‌دهد و 
فراهم می‌آید؟ چرا تنها اينان پیغمبر بوده‌اند؟ به چه 
وسیله‌ای پیغمبر شده‌اند؟ 
اینها پرسشهائی است که مدتهای مدیدی ترسیده‌ام 
پاسخی بدانها دهم و در پی پاسخگوئی بدانها باشم. 
ذهنم لبریز از احساسات و ادراکات و معانی و مفاهیمی 
است که همتا و همطرازی از عبارات برای آنها نمی‌یابم 
و نمی‌توانم آنها را در قالب کلماتی بریزم. ولیکن 
چاره‌ای نیست و باید چنین احساسات و ادراکات و 
معانی و مفاهیمی را در حدٌ توان به قالب کلمات 
نزدیک کرد و به رشتة عبارات کشید و در تفهیم آننها 
کوشید. 
این جهانی که در آن زندگی می‌کنيم و ما تکه‌ای از 
آنیم, دارای قواعد و قوانین اصیلی است که هستی بر 
آنها استوار است. این قواعد و قوانین هستی را خداوند 
در این جهان به ودیعت گذارده است تا جهان برابر آنها 
به گردش و چرخش درآید و به موجب آنها به سیر و 
حرکت افتد و به مقتضای آنها بکار پردازد. 
انسان هر زمان که از نردبان علم و معرفت» پلّه‌هائی را 
بپیماید و درجاتی بالاتر رود. با گوشه‌های تسازه‌ای از 
این قواعد و قوانین هستی آشنا می‌گردد. و پرده از 
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زوایای جدیدی برمی‌دارد. به اندازهُ درک و فهم 
محدودی که دارد. و عقل و شعوری که برای قیام به 
انجام امر مهم خلافت در زمین ضروری, و برای مت 
زمان محدودی که در جهان زیست می‌کند لازم 
می‌باشد. قوانین هستی را کشف می‌کند و یا برای وی 
پرده از آنها به کنار می‌رود و بدو نموده می‌شود. 
انسان در راه آشنائی با این بخش از قوانین هستی. بر 
دو وسیل اساسی - نسبت به خود - تکیه دارد و آنها 
مشاهده و تجربه‌اند. این دو وسیله هم در اصل خود. 
جزئی بوده و در نتائجی که به بار می‌آورند نه نهائی و 
نه مطلق می‌باشند. بلکه بیشتر اوقات منتهی به کشف 
گوشه‌هائی از قوانینی می‌شوند که برای مدتهای 
مدیدی, کلی بشمار می‌آیند... سپس این کشفیّات. 
جزئی و غیرنهائی و غیرمطلق خواهند گشت, زیرا راز 
هماهنگی میان همه این قوانین, راز قانون کلیی است که 
میان هم قوانین جزئی هماهنگی برقرار می‌سازد. این 
راز هم سر به مهر و نهان خواهد مانده و نگرش جزئی 
نسبی بدان راه نمی‌برد. هر چند سالها و قرنهای بیشمار 
هم بر آن بگذرد... زیرا زمان عنصر نهائی در این 
جولانگاه نیست. بلکه زمان حد مقدور و مرز مشخص 
خود انسان است که بنابه حکم آفرینش خویش و برابر 
نقشی که در گسترهٌ هستی بدو واگذار است» نصیب او 
می‌گردد. این نقش هم بسی جزئی و نسبی است. آنگاه 
نسبیّت مدت زمانی به ميان می‌آید که به همه جنس 
بشری سرأسر کره زمین بخشیده شده است» و آن هم به 
جای خود جزئی و محدود است... بر این اساس است که 
جمیع ابزارهای شناخت و تمام نتائجی که بشر از راه 
این ابزارها بدان دست می‌یابد. در این داثرة جزئی 
نسبی محصور است. 

در اینجا نقش پیغمبری و رسالت به میان می‌آید. نقش 
سرشت ویژه‌ای که خدا بدو آمادگی آسمانی عطاء 
فرموده است تا بتواند عمیقاً به آن قانون کلّی - از 
راهی که هنوز ما به ماهیّت آن پی نبرده‌ایم اگرچه 
آثارش را درک کرده‌ايم - که جهان بر آن استوار است. 


ETD: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


همنوا و هماوا بشود. 
این سرشت ویژه‌ای که وحی را دریافت می‌دارد. تاب 
دریافت آن را هم دارد. زیرا وی آماده تدرش ان بوده 
و می‌تواند پذیرایش گردد. این سرشت. همان پیامی را 
دریافت می‌دارد که جهان هستی دریافتش می‌دارد. چه 
این سرشت با قانون جهانیی پیوند مستقیم دارد که 
ا هی وا کیان ای شرفت وی 
چگونه چنین پیامی را دریافت می‌دارد و با کدامین 
دستگاه پذیرایش می‌شود؟ ما برای اينکه بدان پاسخ 
دهیم. نیاز به این داریم همان سرشتی را داشته باشیم که 
خداوند په بندگان گزیده‌اش عطاء فرموده است. و 
کر 

(ألله آغلم خیث عرسا ). 

خدا بهتر می‌داند که پیام خویش را در کجا قرار می‌دهد 

(و به دست چه کسی می‌سپارد). 
پیغمبری کار بزرگی است. بزرگتر از هم رازهای 
سترگی که در گستره هستی است و بر دل می‌گذرد. 
همه پیغمیران بیگمان حقیقت «توحید» را درک کرده و 
مأمور به تبلیغ آن بوده‌اند - بدینگونه که افتادن پرتو 
قانون یگانه بر صفحة وجودشان ایشان را به سرچشمةٌ 


(انعام / ۱۳۴) 


یگانه‌ای رهنمود کرده است که تعذدپذیر نبوده و 
چندگانه نمی‌شود. زیرا اگر متعدّد و چندگانه می‌گردید. 
قوانین هم متعدّد و چندگانه می‌شدند. و پرتوی که بر 
صفح وجود پیغمبران می‌افتد متعدّد و چندگانه 
می‌گردید - این ادراک درونی در بامداد بشریّت بوده 
است. پیش از آنکه شناخت بیرونی مبنی بر مشاهده و 
تجربه رشد گیرد. و پیش از آنکه برخی از قوانین 
هستی کشف شود که به چنین یگانگی و وحدتی اشاره 
دارند. 

همه پیغمبران مردمان را به پرستش خدای یگانه دعوت 
کرده‌اند... ایشان را به این حقیقتی فرا خوانده‌اند که از 
پروردگار واحدشان دریافت داشته و مأمور به تبلیغ آن 
بوده‌اند... ادراک پیغمبران از آن, ادراک فطری ناشی از 
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ایشان بود. همانگونه که خیزش آنان برای تبلیغ آن. 
نتیجهٌ طبیعی ایمان مطلقشان به حقیقتی بودن و به 
صدور آن از سوی خدای یگانه برای خود بود. خدائی 
- برابر پرتو نیرومند و راستین و الزام‌بخشی که بر 
وجودشان تابیدن گرفته بود و فطرتشان آن را دریافت 
داشته بود - امکان ندارد تعدد بپذیرد و چندگانگی 
گیرد. 
اين الزام مصرانه‌ای که فطرت پیغمبران بدان پی 
می‌برد. گاهگاهی در لابلای سخنان پیغمبرانی که قرآن 
آنها را از ایشان روایت می‌کند. و یا چه بسا قرآن بدان 
سخنان, آنان را می‌شناساند و توصیف می‌نماید جلو هگر 
می‌شود. برای مثال آن را در گفتار نوح لش به هنگام 
سخن با قوم خود می‌باييم 
(فال: با قوم راان گنت عل تة و 
آئانی رح من لو یت علیکم آنزنکوها و 
نت هخا رشن و 


لاوا پوت هرن گم 
من يضري من الله ِن طرذنم؟ لاد کون )؟ 
گفت: ای قوم من چه می‌بینید و چه می‌گوئید اگر من 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردگارم باشد. 
و از جانب خود به من مرحمتی نموده باشد (که 
پیغمبری است) و آن بر شما پنهان مانده باشد. آیا شما 
را به پذیرش آن وا دارم» و حال آنکه شما از آن بدتان 
می‌آید (و بدان پشت می‌کنید؟) و ای قوم من» من در 
برابر آن (کار دعوت به توحید و تبلیغ رسالت و 
اخلاص عبادت) دارائی و مالی از شما نمی‌خواهم بلکه 
پاداش من جن بر خدا پر کسی نیست (و همو که مرا 
فرستاده است. پاداش مرا می‌دهد). و من کسانی را (از 
ی خود) نمی‌رانم که ایمان آورده‌اند. آنان بیگمان به 
پیش پروردگارشان خواهند رسید (و به حسابشان 
رسیدگی خواهد شد و پاداش خویش را دریافت 
می‌دارند), و امّا من شما را قومی می‌بینم که (وسیلۀ 
امتیاز و مایة افتخار آدمیزادگان و ارزش انسانی و ادج 


جلد اول 
آدمی را) نمی‌دانید. وای قوم من» چه کسی مرا یاری 
خواهد کرد (و از عذاب اوء نجات خواهد داد) اگر ایشان 
را (از خود) برانم؟ پس آیا (نمی‌اندیشید و) پند و عبرت 


نمی‌گیرید؟. (هود / ۳۰-۲۸( 


و آن را در گفتار صالح اا می‌يابيم بدان هنگام که پا 
قوم خود سخن می‌گوید: 


(قال: يا رمرم ان كنت على ية ِن رَه و 
آثانی من رح تن ضرف من الل إن عصيه عصیته؟ فا 
تزیدوتی عر ت تخسر ). 

کا موی د ا جک کنو 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردگارم باشد 
و از جانب خود به من مرحمتی نموده باشد» پس چه 
کسی مرا یاری خواهد کرد و از (عذاب) خدا (نجات 
خواهد داد) اگر از (فرمان) او سرپیچی کنم؟ پس جز در 


زیانباری افکندن (چیزی) بر من نمی‌افزائید. (هود / ۶۲) 


همچنین آن را در سیر ابراهیم ا خواهيم دید: 


(و حاجَه قومه. قال: :اجون في اله و َذهذان؟ 


وشات و تشرکون به له آن شاء یی یت 


r وتر‎ ۳ 

وب يع ري کل شنم ما فلا ڏکڙون؟ و کیت 
Er 2 ۱ ۳‏ 

آخا 


0 روتکاف کر له 


۳ 


ازل هیک مایق 
اأفن إن كنت تَعْلَمُونَ 6؟ 

قوم ابراهیم با او به مجادله پرداختند. گفت: آیا دربارة 
خدا با من به جدال می‌پردازید و حال آنکه خداوند مرا 
رهنمود (به توحید خالص) کرده است؟ و من از آنچه 
شریک خدا قرار می‌دهید نمی‌ترسم (و هیچکس و هیچ 
چیز نسمی‌تواند به من زیانی برساند) مگر اینکه 
پروردگارم چیزی را بخواهد (و به خواست او رخ دهد. 
زیرا مالک سود و زیان همو است. و) علم و دانش 
پروردگارم همه‌چیز را فرا گرفته است (و تنها کسی که 
از همه‌چیز با خبر است می‌تواند منشاً سود و زیان 
باشد. با این همه دلیل و برهان) آیا متذگر (و بیدار) 
نمی‌شوید؟ و چگونه ممکن است من از چیزی که شریک 


(خدا) کرده‌اید بترسم و شما از این نمی‌ترسید که برای 
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کا جریا کرک کر اد که کاو گر ف اه 
دربارة (اجازة پرستش) آن بر شما نازل نکرده است؟ 
پس اگر اهل علم و دانشید (انصاف بدهید و بگوئید) 
کدامیک از این دو گروه )خداپرست و بت‌پرست در همۀ 
قرون و اعصار) بیشتر درخور امنیّت و آرامشند؟. 
انعم / ۸۰و ۸۱) 
آن را در داستان شیب نیز خواهیم یافت: 
(فال يا قوم أرَاً م إن كنت على نة مسن رَيّ» و 
رزقی مه رِرُتاً ا حَسنا؟ و ها آرید أن أَخافکم إلى 
ماأنهاكم نان آر یذ الاضلاح ما تفت .و 
ما توفیق لا باه علیْه 7 کت و له نیب ). 
کی فرع چ رنه وچ مس کید اکر من 
تکیه‌گاهم بر دلیل و برهانی از سوی پروردگارم باشد 
و به من از جانب خود رزق خوبی (همچون وحی و 
نبوّت) داده باشد؟ (در این صورت آیا صحیح است که 
من با فرمان خدا مخالفت ورزم و از پرستش و عبادت 
او سرپیچی کنم؟) و من هرگز نمی‌خواهم چیزی که 
شما را از آن باز می‌دارم خودم مرتکب شوم» من تا 
آنجا که توانائی دارم جز اصلاح نمی‌خواهم (و هدف 
من اصلاح شما و جامعه است و بس) و توفیق من (در 
نیل به هدف و انجام رسالت خود) جز به (کرم باری 
تعالی و یاری) خدا نیست. (در همه کارها) تنها بر او 
تکیه کرده و تنها بدو رجوع می‌کنم. (هود ۱ ۸۸) 
آن را در گفتار یعقوب لب نیز می‌یابیم که خطاب به 
فرزندانش می‌گوید: , 
( إا آشک بتي و خزن إلى لوغم ین ال ما 


من شکایت پریشانی و اندوهم را تنها به (پیشگاه) خدا 


و کرامت) سراغ دارم که شما نمی‌دانید. (یوسف / ۸۶) 
به همین منوال در اقوال پیغمبران و در اوصاف ایشانء 


اثر پرتو تابان و رخشانی را می‌یابیم که بر فطرتشان 
نقش می‌بندد و سراپای وجودشان را فرا می‌گیرد. اثر 
ژرفی که سخنانشان بیانگر آن بوده و شمعک فروزان 


فا رت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
زبانشان نمایانگر سوزی است که در اعماق درونشان 
مشتعل است. 
روز به روز برای شناخت خارجی انسانی و دانش 
بشری. پدیده‌هانی کشف می‌شود که دورادور به قانون 
وحدت در پهنۀ این جهان اشاره می‌نمایند. دانشمندان 
بر پدیدهٌ وحدت آفرینش و وحدت حرکت در این 
هستی گسترده آگاهی یافته‌اند. تا آنجا که انسان 
می‌تواند بنهمد و بداند. روشن شده است که اتم بنیاد 
ساختمان هم هستی است. و خود اتم نیرو است... بر 
این اساس, ماده با نیرو در گسترةٌ این هستی بهم رسیده 
است و در اتم مجسّم و نمودار گشته است. بدین وسیله 
دوگانگی که مدّتهای مدیدی پدیدار و چشمگیر بود. 
منتفی شده است. ماده که مجموعه‌ای از اتمها است. 
وقتی که اتمهای آن درهم‌شکسته و آزاد شوند. نیرو 
است و با شکافتن اتمهاء ماده به نیرو بدل می‌شود... 
همچنین کشف شده است - تا آنجا که داثرٌ فهم و شعور 
انسان اجازه می‌دهد -که اتم از درون در حرکت مستمرٌ 
و همیشگی است. و اینکه اتم از الکترونها - کهرباها - 
تشکیل گردیده و در فضائی به دور هسته یا هسته‌ها 
می‌چرخد که مرکز اتم است. این حرکت هم در هر اتمی 
مستمر و کلی است. و هر اتمی - همچنانکه فریدالدین 
عطار گفته است(۱)- 
دور آن می‌چرخند. همانگونه که ستارگان منظومةٌ 
شمسی به دور خورشید ما می‌گردند. 
وحدت آفرینش و وحدت حرکت در این هستی, دو 
پدیده‌ای هستند که انسان بدانها رهنمون شده است... 


خورشیدی است که ستارگانی به 


این دو پدیده. از دور دو اشاره‌اند به وحدت جهان 
شمول و بزرگ هستی, که شناخت بشری به اندازه 
توانائی مشاهده و تجربهٌ پشری بدان رسیده است... اما 
سرشتهای ویژه خدادادی پیغمبران در چشسم بهمزدنی 
جملگی قانون جهان شمول بزرگ را فهمیده و ادراک 
کرده‌اند. زیرا فرود مستقیم آن را بر فرودگاه دل و دیده 


۱-دل هر ذه را که بشکافی آفتابیش در مسیان بینی 
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دیده‌اند و بی‌واسطه آن را دریافت نموده و به تنهائی 
تاب تلقی آن را داشته‌اند. 

پیغمبران شواهد و پدیده‌هائی که دال بر آن وحدت 
بساشد. از راه تسجارب علمی گردآوری ننموده و 
نیندوخته‌اند. ولیکن به آنان دستگاه گیرندۀ کامل و 
مستقیم داده شده است که پیام قانون واحد را بگونة 
داخلی و مستقیم دریافت کرده و بدون هیچگونه رابط و 
ابزاری پذیرای فرمان وی گسردیده‌اند و مستقیماً 
فهمیه‌اند که این آهنگ همنوای یگانه بناچار باید از 
قانون یگانه‌ای سرچشمه گرفته باشد و از مصدر 
یگانه‌ای صادر شده باشد. این دستگاه آسمانی کار 
گذاشته در آن سرشتهای ویدهٌ خدادادی, از هر دستگاه 
دیگری دقیق‌تر و فراگیرنده‌تر و کامل‌تر بوده است. چه 
در یک بسوده و تماس, فرمان و پیغام آهنگ یگانه را 
درک کرده است و به یگانگی سرچشمه و یگانگی اراده 
و فاعلیّت در گستره این هستی پی برده است. به دنبال 
آن بی‌درنگ با ایمان راسخ» وحدت ذات الهی گرداننده 
این هستی را اعلام داشته است. 

من این سخن را بدان خاطر نمی‌گویم که چون دانش 
روز معتقد است که به یک يا دو پدیده از پدیده‌های 
وحدت هستی دسترسی یافته است. چه دانش در گسترة 
حوزه خویش, کارش ثابت نمودن یا نفی کردن است. به 
هر چیز از «حقائق» هم که می‌رسد. نسبی و جزئی و 
محدود است. دانش هرگز نمی‌تواند به حقیقت واحد 
نهائی مطلقی برسد. علاوه بر آنکه نظریه‌های علمی» 
تغییرپذیر و دگرگون شونده است و برخی از آنها برخی 
دیگر را تکذیب و یا تعدیل می‌کند. 

من آنچه را که دربارة وحدت آفرینش و وحدت حرکت 
گفتم بدان خاطر نیست که راستی پذیره و درستی 
دریافت وحدت قانون را بر اسواج عقل و شعور 
پیغمبران بسنجم... هرگز... بلکه منظورم چیز دیگری 
است. مقصودم بیان یکتائی سرچشمة راستین پیام و 
یگانگی مرکز اطمینان بخش آن است. تا اینکه 
جهان‌بینی صادق و کامل و شاملی دربار؛ حقیقت 
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هستی, ایجاد شود. چه بسا کشف علمی, انسان را به 
برخی از پدیده‌های هستی مربوط به حقیقت وحدت 
بزرگ, رهنمود نماید... آن وحدتی که قبلاً به عقل 
پیغمبران در محیط گسترده و شامل و بلاواسطة خود 
رسیده و تارهای شعورشان را مستقیماً بسوده بود و 
فطرت آسمانی پیغمبران بطور کامل و شامل و بدون 
واسطه ادراکش نموده بود. این فطرت ریانی ذاتاً صادق 
و راسترو است و به خطا نمی‌رود - خواه نظرات علم 
جدید به برخی از پدیده‌ها رهنمون شود و یا بدانها 
دسترسی نیابد - نظریات علمی جای گفتگو و بررسی 
خود علم است و قابل بحث و فحص و پرس و جو است. 
نظریات علمی اولاً ابت نیستند و انیاً نه نهائی و نه 
مطلقند. در این صورت شایستگی آن را ندارند که 
صحّت پیغمبری با آنها سنجیده شود. چه مقیاس و 
میزان باید که ثابت و مطلق باشد. از اینجا است که تنها 
پیغمبری یگانه مقیاس ثابت مطلق خواهد بود و بس. 
از این حقیقت» حقيقت دیگری پدیدار می‌آید که دارای 
اهعیّت بسزائی است... و آن اینکه چنین سرشتهائی که 
مستقیماً به قانون هستی پیوند یافته‌انده همانهایند که 
می توانند برای بشریّت مسیر شامل و دیدگاه همه 
جانبه‌ای را ترسیم نمایند. مسیر و دیدگاهی که با فطرت 
هستی و قوانین ثابت و قاعد؛ منظّم آن هماهنگی دارد. 
این سرشتهایند که مستقیماً وحی خدا را دریافت 
می‌نمایند و نه اشتباه می‌کنند و نه گمراه و سرگشته 
می‌شوند. و نه دروغ می‌گویند و نه چیزی را پنهان 
می‌دارند. و آنها را عوامل زمان و مکان از حقیقت 
بدور ننموده و حقیقت را از دیدشان پنهان نمی‌نماید. 
زیرا چنین سرشتهائی» چنین حقیقتی را از سوی خدا 
دریافت می‌دارند. خدائی که نه زمان و نه مکان داشته 
و اصلاً زمان و مکان در پیشگاه او هیچ است. 
اراد فرماندهی کل بر آن قرار گرفت که پیغمبران را از 
زمان به زمان برانگیزد. تا بشریّت با حقیقت مطلق 
پیوند یابد. حقیقت مطلقی که مشاهده و تجربة مردمان 


نمی‌تواند بعد از گذشت صدها قرن جز به گوشه‌ای از 
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آن برسد. و با گذشت تمام قرون و اعصار هرگز 
نمی‌تواند به همه آن برسد و آگاهی یابد. ارزش پیوند 
مردمان با حقیقت مطلق سبحان. همگامی گامهایشان با 
گامهای هستی, و همنوائی حرکاتشان با حرکات هستی, 
و هماهنگی فطرتشان با فطرت هستی است. 

بو ان شان است که هد استانها نان نها تفر یز 
یگانةٌ موجود در گسترة هستیء جهان بینی راست و 
درستی را دریافت داشته‌اند که در برگیرندهٌ حقیقت همه 
وجود و غایت آن, و حقیقت وجود انسانی و هدف 
نهائی وی است. تنها از این جهان‌بینی است که ممکن 
می‌گردد برنامة یگانه و درست و استواری بیرون بدمد 
که با حقیقت تصمیم هستی و حقیقت حرکت کیهان و 
حقیقت خط سیر جهان, موافق و همأوا باشد, و در پرتو 
آن جمع مردمان به صلح و آشتی درآیند. آشتی با این 
هستی و آشتی با فطرتشان که بخشی از فطرت این 
هستی بشمار است. و آشتی برخی از آنان با برخی 
دیگر در امر تلاش و تکاپو و تعالی و ترقیی که در این 
زندگی دنیوی برایشان مهیّا و آماده است. 

سرچشمةٌ یگانه‌ای است که سرچشمة رسالتها و نبرّتها 
است. و جز آن گمراهی و پوچی است. زیرا از آن 
سرچشمه یگانهُ پیوند دهنده و پیوند یافته. مدد و فرمان 
نمی‌گیرد. 

ابزارهای دیگری که برای آگاهی و شناخت به انسان 
داده شده است. به اندازهٌ لازم بدو عطاء گشته است. به 
آن اندازه که بتواند با آنها از پدیده‌های هستی و برخی 
از قوانین و نیروهای آن را کشف کنند. و بارسنگین 
خلیفه گری در زمین را با آن بلند گرداند و زندگی را 
رشد دهد و تکامل بخشد. انسان در این جولانگاه چه 
بسا به دیدگاههای بس بلند و افقهای دوردستی دست 
یابد و مدارج و مراحل عالی و سترگی را طی کند. 
ولیکن این مدارج و مراحل, هرگز او را به کرانة حقیقت 
مطلقی نمی‌رساند که او برای دگرگون سازی زندگی 
خویش بدان نیازمند است. آن دگرگونی که تنها بر اثر 
اوضاع و شرایط موقت و متغیّر و پیش آمدهای گذرا 
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نباشد و بس. بلکه برابر با قوانین جهانی ثابت و شامل 
باشد که هستی بر آن بنا گشته است. همچنین برابر با 
هدف بزرگ وجود کلی انسان باشد. هدف بزرگی که 
آفریدگار انسان که بدور از آمیزه‌ها و انگیزه‌های زمان 
و مکان است» آن را می‌پیند. ولی انسان محدود متأثر 
از آمیزه‌ها و انگیزه‌های زمان و مکان قادر به دیدن آن 
نیست. آن کسی که خط سیر سراسر کوج زندگی را 
تعیین می‌کند. همو است که همه راه را می‌شناسد و با 
پیج و خمها و راستای آن آشنا است. انسان نه تنها از 
دیدن این راه عاجز و ناتوان است. بلکه از لحظهٌ بعدي 


دمی که در آن است بی خبر است» و میان او و لحظة 
بعدی پردۀ آویخته‌ای است که به انسان اجازه داده 
نمی‌شود که پس آن پرده را بنگرد و بر فراسویش 
اطلاع حاصل کند. پس انسان چگونه می‌تواند خط 
سیری برای طی کردن راهی تعیین کند که مجهول و 
ناپیدا است؟! 

دو چیز بیشتر در پیش پای انسان نیست: سرگشتگی و 
گمراهی و پراکندگی, یا برگشت به برنامه‌ای که از 
آفریدگار جهان مدد و یاری می‌یابد. برنامهٌ رسالتهای 
آسمانی, برنامة پیغمبران ریّانی, و برنامةٌ فطرت پیوسته 
به هستی و رسیده به آفریدگار هستی. 

پیغمبریها یکی پس از دیگری گذشته است و دست 
بشریّت را گرفته و آن را در پرتو هدایت رټانی و نور 
صمدانی. در مسیر زندگی بالاتر و بالاتر برده است و 
ترقی و تعالی بخشیده است. بشریّت در این گذارء 
گاهی از اینجا رمان و سرگردان و زمانی از آنجا گریزان 
و حیران بوده است. گاهی از راه خدا کناره‌گیری نموده 
و زمانی برای نشنیدن ندای پیشرو راهنماء پنبةٌ غفلت 
در گوش کرده است. و همین که مدّتی از راه منحرف 
شده و در گسترة جهان ویلان گشته است. راهنما و 
پیشوای جدیدی به سویشان گسیل شده است. در هر 
بار نیز آن حقیقت یگانه. ولی در شکلهای مترقیانه‌ای 
که مناسب تجارب تازه بشریّت باشد جلوه‌گر آمده 
است تا آنگاه که روزگار رشد عقلانی فرا رسیده و 
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خورشید فرزانگی خرد سر از خاور بدر آورده است و 
دور آخرین رسالت گشته است؛ در این هنگام آخرین 
رسالت بیامد و عقل بشری را با همة كليّات حقیقت 
مخاطب قرار داد تا بشریّت در پرتو آن وی روشن 
نهانی, گامهای استواری بردارد و مدارج ترقی را پیاپ 
بسپرد. خطوط این حقیقت بزرگ, آن اندازه واضح و 
روشن است که بعد از آن بشریّت به رسالت جدیدی 
نیازمند نمی‌باشد. بلکه کافی است در طیٌّ قرون و 
اعصار مفسّران متجدد نواندیشی در میان انسانها بوده 
و با فکر بکرخود دیگران را با آن آشنا سازند. 
خلاصه, بشریّت يا باید در داخل چنین کمربند شاملی 
حرکت کند که پیوسته می‌تواند وی را فراگیرد. و تلاش 
و تکاپوی نوین و پيشرفتة او را در برگیرد. و وی را به 
حقیقت مطلقی برساند که از هیچ راه دیگری بدان 
نمی‌رسد, و یا اینکه پراکنده و گمراه شود و از 
نشانه‌های راه بدور افتد و در بیابان برهوت ویلان و 
سرگردان بگردد. 

9 

(جلک ال طلا خم عل لش مایم ن 
لقع e‏ درجات ا 

1 وا و ای أو شاء له 
ما اف لیم دهم من من به بغد ماجاءهم 
ییات . ولکن آج تج من ان و من 
که و لو شا الله ما افتتلواء ولك الله بقل ما 
بُرید). 


این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت 


شت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خداوند با برخی 
از آنان سخن گفت. و بعضی را درجاتی برتر داد. و به 
عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و او را با روح‌القدس 
(یعنی جبرئیل) تقویت و تأیید نمودیم. اگر خداوند 
می‌خواست کسانی که بعد از این پیغمبران میآمدند. به 
دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) آنان می‌رسید 
(و هدایت راستین و دين حقی را که دریافت می‌نمودند 


به مقتضای چنین هدایت و دینی. همة ایشان ایمان 
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می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و با یکدیگر 
نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) اختلاف 
ورزیدند و بعضی ایمان آوردند و برخی کافر شدند. و 
اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند و به ستیز 
برنمی‌خاستند» ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از دوی 
حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد. 
این آیه داستان پیفمبران و رسالتهای آسمانی را 
خلاصه می‌کند و گروه پیغمبران را جدا می‌سازد و آنان 
را از میان مردمان مشخص می‌نماید. بیان می‌دارد که 
خداوند برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده 
است. و بعضی از نشانه‌های برتری و علائم ظاهری آن 
را ذکر می‌کند. سپس به اختلاف کسانی اشاره می‌نماید 
که بعد از پیغمبران در میان نسلهای متوالی آمدند و به 
دنبال دریافت معجزات و دلائل روشن راه تسفرقه در 
پیش گرفتند. و اینکه بر اثر این اختلاف, به جنگ و 
جدال پرداختند. همچنین مقزّر می‌دارد که برخی از 
ایشان ایمان آوردند و برخی دیگر کافر شدند. و اينکه 
کد کو فبا 
ایمان و شر با خير دفع گردد و از میان بدررود... این 
حقائق فراوانی که این آیه بدانها اشارت دارد داستان 


خداوند مقدر فرموده که میانشان جذ 


پیغمبری و تاریخ دور و دراز آن را مجسّم می‌سازد: 
یلک الول تن عَم عل یف ). 
این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت شت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. 

تفضیل و برتری در اینجا چه بسا مربوط به محیط معیّن 

و مشخص پیغمبر و همچنین گستره‌ای باشد که دعوت و 

تلاش او آن را فرا گرفته است. از قبیل اينکه او پیغمیر 

قبیله‌ای. یا مّتی, یا نسلی, یا ملتهائی در میان همه 
نسلها باشد... و چه بسا این تفضیل و برتری» مربوط به 
مزایائی شود که خدا آن را به خود پیغمبر و یا به ملّت 
او عطاء فرموده است. همچنین می‌توان آن را مسربوط 
به خود سرشت رسالت و اندازهٌ گستره‌ای دانست که 
چنان رسالتی از جوانب زندگی انسانی و زوایای 
جهانی در برمی‌گیرد. 
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تنص قرانی در اینجا دو مثال دربارة موسی و 
ال ذکر کرده است و به دیگران اشارۂ کلّی و 

عامی نموده است: 


میم من کلم الله - و رفع بعْضهم درجاتِ و 


آنا عو ان متم الات اذاه 
روع اس ). 


خداوند با برخی از آنان سخن گفت - و بعضی را 
درجاتی برتر داد - و به عیسی پسر مریم معجزاتی 
دادیم و او را با روح‌القدس (یعنی جبرئیل) تقویت و 
تأیید نمودیم. 
هنگامی که سخن گفتن خدا با کسی به میان می‌آید. 
ذهن فوراً متوجّه موسی اا می‌شود و این است که 
خداوند او را با اسم ذکر نفرموده است. ولی عیسی پسر 
مریم 2 را نام برده است و در بیشتر جاهای قرآن نام 
او به همین صورت برده می‌شود و اسم او به مادرش 
منسوب می‌گردد. فلسفه این کار هم روشن است. 
هنگامی که قرآن نازل شد. انبوهی از افسانه‌ها پیرامون 
عیسی لإ و فرزند خدا بودن او یا دربارة مزدوج 
بودن سرشت او از لاهوت و ناسوت یا در آمدن او به 
سرشت خدائی و اينکه سرشت ناسوتی در سرشت 
لاهوتی ذوب گشته است همسان قطر؛ٌ آبی که به میان 
جام آبی فرو ج جکد. و دیگر خیالبافیهای افسانه‌ای که بر 
سر زب‌انها بود و کلیساها و همایشها در این 
افسانه‌سرائیها غوطه‌ور بودند» و در زمان حکومت 
رومیها رودخانه‌های خون پیرامون این بحثها روان شد. 
از اینجا است که این همه تأکید مستمرّ بر انسان بودن 
عیسی ابلا به میان آمده است و در بیشتر جاها به 
مادرش مریم منسوب شده است... و اما منظور قرآن از 
روح القدس, جبرئیل اا است که آورندۂ وحی برای 
پیغمبران است. چنین کاری, بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین 
تأیید و تقویت بشمار است. جبرئیل همان فرشته‌ای 
است که پیام رټّانی را به سوی پیغمبران می‌آورده است 
و ایشان را به نمایندگی برای اجرای این نقش برجسته 
و بزرگ آگاه می‌کرده است. و آنان را بر طی طریق 
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دور و دراز و سخت پر نشیب و فرازء استوار می‌داشته 
است. آرامش و پایداری و پیروزی را در موقع خوف 
و هراس و شذّت و سختی موجود در لابلای پیج و 
خمهای راه, نصیب ایشان می‌کرده و آنان را یاری 
می‌داده است... هم اين کارهاء تأیید و تقويت مورد 
اشاره است. اما بیتات و نشانه‌های روشنی که خداوند 
به عیسی اا داده است» شامل انجیلی است که بر او 
نازل کرده است. همچنین در برگیرندهٌ خوارق و 
معجزاتی است که بر دست او جاری فرموده است» و 
بالأخره مشتمل بر چیزهائی است که در جاهای مناسب 
خود در قرآن به تفصیل آمده است تا دلیل بر تصدیق 
رسالت او در برابر دژخیمان بنی‌اسرائیل باشد. 
نص قرآنی, در اینجا نامی از محمد یل ببرده است» 
چون خطاب متوجّه او است. همانگونه که در آي گذشته 
در روند گفتار آمده است: 

یلک آیاث الله وها علَیک باف... وک 

الرسَلین.. تلک آلوشْل... اخ ). 

این آیه‌های خداوند است که آنها را به حق بر تو فرو 

می‌خوانيم» و تو از زمره فرستادگانی.... این پیغمبران 

.... تا آخر. 
روند گفتار برای او خبر از پیغمبران دیگر می‌دهد. لذا 
نام بردن از وی بیهوده و نامربوط است. 
هنگامی که به درجات و مقامات پیغمبران ا الله 

و سَلاه عم از هر زاویه‌ای بنگریم, محمد بو را 

در بالاترین نقطه می‌بینیم. چه این نگرش از ناحيهة 
فراگیری رسالت و کیت آن باشد. و چه از لحاظ محیط 
و دامنه‌داری آن. در هر حال فرقی نداشته و نتیجه یکی 
است. 
بیگمان اسلام کاملترین جهان‌بینی دربارة حقیقت 
وحدت است - وحدت هم بزرگترین حقائق بطور کی 
است - وحدت آفریدگاری که چیزی بدو نمی‌ماند و 
همتائی ندارد. وحدت اراده‌ای که سراسر جهان به واژۀ 
کن ) بشو او جامة هستی بر تن می‌کند. وحدت 
هستی که از این اراده سرچشمه می‌گیرد. وحدت 
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قانونی که بر این هستی فرمان می‌راند. وحدت حیاتی 
که از سلول ساده‌ای پدید می‌آید و به انسان گویائی 
تبدیل می‌شود. وحدت بشریّتی که از آدم الا تا 
آخرین آدمیزادگان در زمین را فرا می‌گیرد. وحدت 
گروه پیغمبرانی که رسانندگان و مبلغان این دعوتند. 
وحدت تلاشهای بشریّتی که رو به سوی خدا دارد و 
خدا به همه آنها نام «عبادت» می‌دهد. وحدت دنیا و 
آخرتی که یکی منزل کار و تلاش و دیگری خان جزاء 
و پاداش است. وحدت برنامه‌ای که خداوند سبحان آن 
را برای مردمان بوجود آورده است و جز آن چیزی از 
ایشان نمی‌پذیرد. وحدت سرچشمه‌ای که انسانها همة 
جهان‌بینیها و برنامهٌ خویش را در زندگی از آن دریافت 
می‌دارند. ۱ 

محمد ٤ب‏ همان کسی است که روح او توانست 
همنوائی مطلقی با حقیقت وحدت بزرگ داشته باشد. 
همانگونه که خرد او توانست تصوّر چنین وحدتی را در 
خود جای دهد و نماد آن را پذیرا گردد. و همانگونه که 
وجود او توانست چنین وحدتی را در زنندگی واقعی 
خود که در برابر چشمان مردمان می‌گذشت. شکل 
بخشد و به نمایش گذارد. 

همچنین او همان پیغمبری است که به سوی همه انسانها 
فرستاده شده است و پیغمبر هم آن کسانی است که از 
روز بعفت او تا آنگاه که خداوند وارث زمین و ساکنان 
آن می‌گردد به دنیا می‌آیند. رسالت او تکیه بر ادراک 
هوشیارانة انسانی دارد و کوچکترین فشاری بر مغز 
انسانها حتّی به وسيلة معجزة قهارانة مادی وارد 
نمی‌سازد. تا بدین وسیله فرا رسیدن روزگار رشد 
عقلانی انسانی را اعلان کند. 

بر این اساس است که او آخرین پیغمبران بوده و 
رسالت او آخرین رسالتها می‌باشد. بدین سبب بعد از 
او وحی منقطع گشته است» و آن وحدت بزرگ برای 
پشریّت در رسالت او شکل گرفته است. و برنامة 
گسترده و فراگیری اعلان شده است که کار و تلاش 
آیندۂ بشریّت را در چهارچوب خود می‌گیرد. دیگر 
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چیزی جز تفصیلات و تعبیراتی نمی‌ماند که به عقل 
بشری - در حدود برنامة ربانی - مربوط است و نیازی 
به رسالت خدائی جدیدی ندارد. 
خداوند که انسانها را آفریده است و می‌داند که آنان 
چه چیز و چه کسی هستند. و کار و بارشان چه بوده و 
چه خواهد بود... همو است که می‌دانسته است این 
آخرین رسالت و برنامةٌ زنندگی فراگیری که از آن 
سرچشمه می‌گیرد. بهترین چیزی خواهد بود که رشد و 
دگرگونی و تحرّک زندگی را تضمین می‌نماید و بدو 
ترقی و تعالی و خوشبختی و آزادگی ارمغان می‌دارد. 
پس هر انسانی که گمان برد که او آگاه‌تر از خدا به 
مصلحت بندگانش است. يا گمان برد که این برنامة 
ریانی. دیگر شایستگی آن را ندارد که پاسخگوی 
نیازهای زندگی تازه رشد یافتۀ انسانها در زمین باشد. 
یا گمان برد که او می‌تواند برنامةٌ بهتر و خویتری از 
برنامه‌ای که خدا برای مردمان خواسته است. پدید 
آورد و ارائه نماید... هر انسانی که یکی از اين اذعاها 
را داشته باشد و یا مذعی همه این خیالبافیها گردد. 
شکی نیست که بدون هیچ چون و چرائی کافر گشته 
است و برای خود و برای بشریّت بدترین چیزی را 
خواسته است که انسانی برای خود و برای بشریت 
راق وزی ونای انی ب 
به خدا به خود گرفته است» و دشمنی صریحی نسبت به 
بشریتی اعلان داشته است که خداوند با ارسال این 
رسالت بدو رحم کرده است و خواسته است با برنامةً 
ربانی جوشیده از این رسالت. خیر و خوبی نصیب وی 
سازد و چنین برنامةٌ ربانی پر خیر و برکتی تا آخر زمان 
حاکم بر زندگی بشریّت باشد. 
0 
پیروان «آن پیغمبران» با هم جنگیدند. وحدت گروه 
پیغمبران و وحدت رسالتی که همة آنان آن را به ارمغان 
آورده بودند. از این نظر سودی برای سرشت پیروانش 
دربر نداشت و سرشتشان را دگرگون نکرد... این 
وحدت نتوانست اختلاف پیروان پیغمبران را بزداید و 
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جزء سوم 
مانع از آن شود که با یکدیگر بجنگند و به ستیز خیزند: 
و آزشاء هل لین من بفرهم ین بغ 
ما جاءتم لیات - ولکن تا ] فنهم من من 
و منم من کر و 7 لو ش 7 ولال 
انا 
اگر خداوند می‌خواست» کسانی که بعد از این پیغمبران 
می‌آمدند. به دنبال نشانه‌های روشنی که به (دست) 
آنان می‌رسید (و هدایت راستین و دين حقی را که 
دریافت می‌نمودند. به مقتضای چنین هدایت و دینی» 
همة ایشان ایمان می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و 
با یکدیگر نمی‌جنگیدند). ولیکن (بنابه خواست خدا) 
اختلاف ورزیدند و بعضی از ایشان ایمان آوردند و 
برخی کافر شدند. ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از 
روی حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد. 
این جنگ و ستیز بر خلاف خواست خدا رخ ننموده 
است. چه امکان ندارد چیزی در این جهان برخلاف ميل 
خدای سبحان بوقوع پیوندد. و خواست او این است که 
این موجود بشری همانگونه باشد که هست. همین 
آفرینش خویش را داشته باشد و دارای استعداد هدایت 
و ضلالت باشد. و اینکه انتخاب راه به سوی هدایت و 
به سوی ضلالت به خود او واگذار شده باشد. از اینجا 
است که هر چیزی که از این آفریده سر زند و از خرد و 
اندیشه و رهنمود و روش و کردار و گفتار او بیرون 


مشتت 


تراود. در چهارچوب مشیّت و خواست خدا است. و 
برابر مشیّت و خواست او بوقوع می‌پیوندد. 

همچنین اختلاف استعدادهای یکایک مردمان, قانونی 
از قوانین آفریدگار است. و بدان خاطر است که انسانها 
با وجود وحدت اصل خلقت و وحدت گوهر نشأت. 
دگرگون و جوراجور باشند. و اينکه این استعدادهای 
متفاوت بتواند با وظایف مختلف و بیشمار و متنوع 
خلافت روبرو گردد و از عهد؛ٌ آنها برآید. خداوند 
نخواسته است که هم مردمان را نسخه بدلهای یکدیگر 
کند و آنان را پیاپی به یک نوع و شکل بیرون دهد. 
گوئی برگهای کاغذ کاربن را روی یکدیگر چیده و به 


سبه(]هب 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد اول 
وسیلۂ آنها انسانها را یکنواخت و همسان کشیده و 
چاپ و تکثیر کرده‌اند...در حالی که وظایف لازمۀ 
خلافت در زمین و رشد دادن و ترقی بخشیدن زندگی 
و دگرگون کردن آن. مختلف و جوراجور و بیشمار 
است... از آنجا که مشیّت خدا بر آن بوده است که 
وظایف گوناگون باشد. به همین منوال ارادهٌ پروردگار 
بر آن قرار گرفته است که استعدادها نیز جوراجور گردد. 
تا اختلاف استعدادها مايه تکامل شود. خداوند هر 
انسانی را مکلّف ساخته است که راه هدایت و رشد و 
ایمان را در پیش گیرد. در وجود هر یک از آنان هم 
استعداد نهفته‌ای را برای دستیابی بدان سرشته است. و 
در پیش روی او دلایل هدایت در گسترهٌ جهان بوده 
است. و رهنمود رسالتها و پیغمبران هم در گذشت زمان 
هميشه در دسترس او قرار داشته است. در دائرةٌ هدایت 
و ایمان, تنوّع و جوراجوری وسیلةٌ خیری بوده است که 
هم انواع مردمان را در قالب جامدی نسريخته است و 
آنان را یک جور و یکنواخت و هم اندیشه و هم ساخت 
به پهن حیات گسیل نداشته است: 
(ولکن آختلفوا نم من آمَن و منم من کر ۰۷ 
ولیکن اختلاف ورزیدند و بعضی از ایشان ایمان 
آوردند و برخی کافر شدند. 
وقتی که اختلاف به این درجه می‌رسد و اختلاف کفر و 
ایمان در می‌گیرد. جنگ مقرّر می‌گردد. تعیین جنگ 
بدان خاطر که برخی از مردم برخی دیگر را از میدان 
بدر کنند. ایمان به جان کفر افتد و آن را نابود گرداند. 
هدایت ضلالت را و خیر شر را بزداید. چه زمین با کفر 
سازگاری 
ندارد. این هم کافی و بسنده نیست که قومی بگویند: ما 
پیروان پیفمبرانیم. هنگامی که اختلاف در میانشان به 
مرز کفر و ایمان رسیده باشد. این همان حالتی است که 
گروه مؤمنان در مدینه با آن روبرو گردیدند بدانگاه که 
این نص قرآنی نازل شد... مشرکان در مکّه گمان 


و ضلالت و شرارت, به صلاح نمی آید و سر 


می‌کردند که ایشان بر دین ابراهیم هستند! و یهودیان در 
مسدینه گمان می‌کردند که پای‌بند دين موسی 
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می‌باشندامسیحیان نیز می‌گفتند که بر دیین عیسی 
ماندگارند... ولی هر گروهی از اینان از اصل دینشان و 
رسالت پیغمبرشان خیلی دور شده بودند. و به اندازه‌ای 
منحرف گشته بودند که وصف کفر بر آنان صادق بود. 
مسلمانان به هنگام نزول این نص با مشرکان عرب 
می‌جنگیدند. و در صدد آن بودند که به جنگ با کقّار 
اهل کتاب بروند. از اینجا است که این نص مقرّر 
می‌دارد جنگی که میان کسانی در می‌گیرد که تا این 
اندازه از لحاظ عقیدتی از یکدیگر فاصله دارند. جنگی 
بشمار است که به خواست خدا و به اجازه او آتش آن 
شعله‌ور می‌گردد: ۱ 

«و لو شاء له ما فْتلوا #. 

اگر خدا می‌خواست با یکدیگر نمی‌جنگیدند. 
ولی خدا خواست. چنین خواست. تا کفر را با ایمان از 
میان بدر کند. و در زمین حقیقت عقیده صحیح یگانه‌ای 
را استقرار بخشد که همه پیغمبران أن را با خود 
آوردند. لیکن کجروان از آن منحرف گشتند. خداوند 
می‌دانست که ضلالت و گمراهی بیکار نمی‌نشیند و در 
جای خود بیطرف نمی‌ایستد. بلکه دارای سرشت 
بدکاره و شرارت‌انگیزی است. لذا بیگمان به تجاوز و 
تعلأی دست می‌یازد. و شکی نیست که به گمراهسازی 
راه یافتگان می‌پردازد. و حتمی است که کج‌رفتاری و 
بدکرداری می‌ورزد و با راستی و درستی می‌ستيزد. 
پس بناچار باید با آن چنگید تا کارها بصلاح درآید و بر 
صراط مستقیم جاری شود. 

ولك الله يفْعَل ما یرد ). 

ولیکن خدا آنچه را می‌خواهد (از روی حکمتی که خود 

می‌داند) انجام می‌دهد. 
مشیّت مطلقی است. بااسن مشیّت. قدرت 
دست‌انسدرکاری است. مشیّت خداوندگاری مقدر 
فرموده است که مردمان در آفرینش خویش مختلف و 
جوراجور باشند. و در انتخاب راهشان به خودشان 
واگذار گردند و اختیار گزینش طریق به دست خودشان 
داده بشود. مقدّر کرده است که هر کس از ایشان راه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
هدایت نیابد به گمراهی و ضلالت افتد. مقذر کرده است 
که شر بايد که تجاوز و تعدّی کند و کج‌رفتاری ورزد و 
راه انحراف در پیش گیرد. مقذر کرده است که میان 
هدایت و ضلالت جنگ درگیرد. مقدر کرده است که 
مومنان باید در راه استقرار حقیقت یگانه و روشن و 
درست پیکار کنند و به جان کوشند. دیگر خود را به 
پیغمبران نسبت دادن پیروان پیغمبران. مایةه اعتبار و 
افتخار نیست. بلکه اعتبار و افتخار در حقیقت چیزی 
است که بدان معتقدند و در حقیقت چیزی است که انجام 
می‌دهند و اینکه گروهی وارثان عقیده‌ای بوده ولی از 
آن منحرف شده باشند. اين اس ایشان را از جهاد و 
پیکار مومنان مصون و در امان نمی‌دارد. 
این حقیقتی که خداوند آن را برای گروه مومنان در 
مدینه مقزر فرموده است. حقیقت مطلقی است که 
محدود و مقیّد به زمانی نیست. اصولاً روش قرآن 
چنین است که پیشامد خاص و مقیّدی را وسيلة بیان 
حقیقت عام و مطلقی قرار می‌دهد. 
0 
بر این اساس است که روند گفتار به دنبال بیان اختلاف 
و کارزار, با ندای: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» 
پیروی می‌زند و مسلمانان را به انفاق و بذل و بخشش 
در راه خدا می‌خواند. چه انفاق و بذل و بخشش. برادر 


تنی جهاد و از بستگان او است: 
وبا نب نآ نوا کک ن تین 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید (برخی) از آنچه که بهرة 
شما کرده‌ايم (در راه خدا) صرف کنید پیش از آنکه 
روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی و نه دوستی و 
نه رفاقتی و نه میانجیگری و شفاعتی است. و کافران 
ستمگرند (و به خود و جامعة خود ظلم می‌کنند). 
این دعوت بگونه‌ای است که ارواح موّمنان بدان شاد و 
آن را عزیز می‌دارد. دعوت خوشایندی است که مؤمنان 
را به خدای سبحان ندا دهنده ایشان بیوند می‌دهد. 
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پیوند با خدائی که بدو ایمان دارند: 

اا لین آَمَنوا). 

ای کسانی کا اسان ادا 
این دعوت. دعوت به انفاق و بذل و بخشش از رزق و 
روزیی است که خدا آن را بدیشان عطاء فرموده است. 
خدا آن کسی است که روزی و نعمت داده است و همو 
است که مؤمنان را به بذل و بخشش فرا خوانده است: 

(آننرا ما رَفناکم ». 

| ۱( 
این دعوت. دعوت به فرصتی است که اگر از دست 
ایشان بدر رود. دیگر برنمی‌گردد: 1 

(من قبل آن يأ يملا بيع فيه و لاخْلة ولا 

شفاغاً 6. 

پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی و 

نه دوستی و ته رفاقتی و نه میانجیگری و شفاعتی 

است. 
این فرصتی است که اگر مومنان آن را از دست بدهند. 
بعد از آن سوداگری و معامله‌ای نیست که مال و دارائی 
در آن سودی ببار آورد و مای افزایش ثروت بشود. و 
بعد از آن, دوستی و میانجیگری و شفاعتی هم نیست 
که جبران سرباز زدن و کوتاهی در کار را بنماید. 
روند گفتار در کلام آفریدگار به موضوعی اشاره 
می‌نماید که مؤمنان را بخاطر آن به انفاق و بذل و 
بخشش می‌خواند. و آن انفاق به خاطر جهاد. و دفع کف 
و دفع ظلمی است که در چنین کفری مجتم است. 

(ر الکافوون هم لظالُون >. 

آنان که کافرند ستمگرند. 
کافران به حق و حقیقت ستم کرده‌اند و آن را انکار 
نموده‌اند. به خود ستم ورزیده‌اند و خودشان را به 
مهلکه‌ها افکنده‌اند. به مردم ستم کرده‌اند و ایشان را از 
هدایت بدور داشته‌اند. و از ایمان برگردانده‌اند» و راه 
راستین را از آنان پوشانده‌اند و راه نادرست را بدیشان 
نموده و در پیش چشمانشان آراسته‌اند» و آنان رااز 


خیری محروم کرده‌اند که هیچ خیری همبر و همسان آن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


نیست. و آن. خير صلح و آشتی. رحمت و مهربانی. 
آرامش و آسایش, و صلاح و یقین است. 

بیگمان کسانی که با حقیقت ایمان می‌جنگند تا در دلها 
جایگزین نشود. و با برنامة ایمان می‌جنگند تا در 
زندگی اجراء نگردد. و با شریعت ایمان می‌جنگند تا در 
جامعه استقرار نپذیرد. شکی نیست که ایشان 
دشمن‌ترین دشمنان بشریّت و ستمگرترین ستمگران 
انسانیت هستند. وظیفة بشریّت است - اگر به رشد خود 
رسیده باشد - با آنان مبارزه کند و ایشان را از میان 
خود براند تا عاجز و درمانده شوند و دیگر نتوانند به 
چنین ظلم و ستمی دست یازند. وظیفةٌ بشریّت است که 
با جان و مالی که دارد آمادۂ جنگ با ایشان باشد و 
عرصه را بر آنان تنگ تنگ کند... این همان وظیفه‌ای 
است که خداوند بزرگوار مسلمانان را برای انجام آن 
برمی‌انگیزد و ایشان را به خاطر آن بدان صفت فرا 
می‌خواند. و آنان را با آن ندای الهام‌بخش ژرف» ندا 
درمی‌دهد. 

به مناسبت اختلاف مردمان بعد از پیغمبران و جنگ 
پیروان و به مناسبت کفر بعد از آمدن نشانه‌های روشن 
و معجزات و ایمان... به همین مناسبت آیه‌ای می‌آید و 
ارکان جهان‌بینی ایمانی را در بر می‌گیرد. و آن مقدار از 
صفات خدای سبحان را بیان می‌دارد که شامل وحدانیّت 
در دقیق‌ترین جولانگاههایش و روشن‌ترین نشانه‌هایش 


می‌گردد. این آیه, آیه‌ای است والا مقام و پ پر صمعنی و 


گسترده ۳ 


2 


و و 


یه ارات و الأزْض لاو 
هر العلل الم >. 

خداثی جز الله وجود ندارد و همو زندة پایدار (و جهان 

هستی را) نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی فرا 


نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو 
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راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است (و در ملک کائنات» او را انبازی نیست). 
کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازۂ 
او؟ می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و 
آنچه را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و 
حال و آینده» و آگاه بر بود و تبوه جهان است» و اصلاً 
همه زمانها و مکانها در پیشگاه علم او یکسان است. 
مردمان) چیزی از علم او را فرا چنگ نمی‌آورند. جز آن 
مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود 
دیگران» پرتوی از علم بی‌پایان و بی‌کران او است). 
فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته است. و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) 
وی را درمانده و ناتوان نمی‌سازد و همو بلند مرتبه و 
سترگ است. 
هر صفتی از این صفات. متضتن رکنی از ارکان کلی 
جهان‌بینی اسلامی است. با وجود اینکه آیات مکی 
عموماً پیرامون بنیان این جهان‌بینی دور می‌زند. ما در 
آیات مدنی نیز بدین موضوع اصیل و مهم در مناسبات 
گوناگون برمی‌خوریم. موضعی که برنامۂ اسلامی کلا 
بر بنیاد آن بر پا و استوار می‌گردد. و این برنامه در 
عقلها و مغزها جایگزین نمی‌شود مگر آنگاه که چنین 
بنیادی محکم و پایا گردد. و واضح و روشن شود و به 
حقایق مسلمی در نفس تبدیل گردد و آن حقائق مسلمه 
تکیه گاهش بر وضوح و یقین باشد. 
در گذشته به هنگام تفسیر سورهٌ فاتحه در جزء اول این 
چاپ!!) «فی ظلال الرَنٍ» در بار اهَیّت فراوانی که 
وضوح و روشنی صفت خدای بزرگوار در دل و 
انديشة انسانی دارد. سخن گفتم و بیان داشتم که: 
توده‌های رویهم انباشته‌ای از تصوّرات جاهلیّتی که بر 
ضمیر انسانها سنگینی می‌کرد و آئینهةٌ دلشان را زنگ 
زده می‌نمود. تفش آڻ ناشی می‌شد از پیچیدگی و 
ناپیدائی این حقیقت, و غلبه و چیرگی خرافات و 
افسانه‌ها بر آن. و تاریکی و ظلمتی که آن را حتّی در 
فلسغة بزرگترین فلاسفه فرا می‌گرفت و از دیده‌ها 
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پنهانش می‌کرد. تا آنگاه که اسلام بیامد و بدین روشنی 
و وضوح جلوه گرش داشت و پرده‌های سیاه را یکی پس 
از دیگری به کنار زد و ضمیر انسانها را از آن توده‌های 
عظیم و سنگین بزدود و دلها را از آن همه گمراهیها و 
سرگشتکیها و دست و پا زدن در امواج تاریکیهای 
حیرتها نجات بخشید. 


هر صفتی از این صفات که این آیه متضمن آن است. 
بیانگر رکنی است که جهان‌بینی روشن اسلامی بر آن 
استوار می‌گردد همانگونه که برنامٌ واضح اسلامی بر 
آن پابرجا می‌شود. 
له للم ). 
خدائی جز الله وجود ندارد. 

این وحدانیّت قاطعانه‌ای که در آن مجالی نیست برای 
هیچ انحرافی, یا برای هیچ آمیزه‌ای از آمیزه‌هائی که بعد 
از پیغمبران أَغشتة آئینهای گذشته گردید و دینهای 
آسمانی آلوده بدانها شد از قبیل: عقید؛ ساختگی 
تثلیث که به دست کنگره‌های کلیساها بعد از عیسی مب 
ساخته و پرداخته گردید. يا برای هیچ ظلمتی که بر عقائد 
بت‌پرستی توحیدگرای آلوده به افسانه‌هاء سایه افکنده 
بود. از قبیل: عقیدهٌ مصریهای قدیم که وقتی از اوقات 
به یگانگی خدا باور داشتند سپس این وحدانیّت را 
آلوده کردند به اينکه خدا در قرص خورشید مجسّم 
است و خدایان کوچک زیردست و فرمانبر اویند! 

این وحدانیّت قاطعانٌ روشن, رکنی است که جهان‌بینی 
اسلامی بر آن پابرجا و استوار می‌گردد. و همچنین 
برنامه‌ای که اسلام برای سراسر زندگی دارد. از آن 
سرچشمه می‌گيرد. چه از این جهان‌بینی, گرایش به 
آستانةٌ خدای یگانه با بندگی و پرستش عاجزانه ناشی 
می‌شود. بدانگاه است که هیچ فردی جز ببندهٌ خدا 
نمی‌گردد. و برای جز خدا عبادت نمی‌کند و از کسی جز 
خدا فرمان نمی‌برد. و خویشتن را به طاعتی جز طاعت 
خدا ملتزم نمی‌داند. و تنها از آنچه که خدا او را به 


۱- چاپ هفتم. 
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اطاعت از آن دستور می‌دهد اطاعت می‌کند. از اک 
جهان‌بینی قاعد: «حاکمتت تنها از آن خدا است» ناشی 
می‌گردد. پس تنها خدا قانونگذار برای بندگان خواهد 
بود. و قانونگذاری انسانها باید مبنی برقانون الله باشد 
و از شریعت خدا مدد و یاری گیرد. از این جهان‌بینی 
قاعد؛ : «ارزشگزاری همه ارزشها فقط از جانب خدا 
است» ناشی می‌گردد. پس هیچ یک از ارزشهای 
زندگی معتبر نخواهد بود مگر آنکه با ترازوی خدا 
سنجیده شود و برابر معیار خدا پذیرفته شود. و هیچ 
رژیم و نظامی, یا تقلید و کلامی, یا تنظیم و پیامی که 
ا امه شا اف و ا خن سعالت باه 
مشروعیّت ندارد و پذیرفته نمی‌شود... هم احساسات 
و ادراکات درون یا برنامه‌های زندگی مردمان در زمین 
که از معنی وحدانیّت سرچشمه می‌گیرد. بطور یکسان 
بر این منوال خواهد بود. 
الى یوم ». 
زنده پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است. 

آن حیاتی که خدای یگانه بدان وصف می‌گردد. حیات 
ذاتی است که از سرچشمةٌ دیگری بیرون نجوشیده 
است. مانند حیات آفریدگان که کسی است و از جانب 
آفریدگار بدیشان بخشیده شده است. از اینجا است که 
حیاتی بدین مضمون و مفهوم. تنها منحصر به خداوند 
سبحان است. همچنین این حیات. حیات ازلی و ابدی 
است و از نقطه‌ای آغاز نمی‌گردد و به نقطه‌ای پایان 
نمی‌گیرد. چه چنین حیاتی بدور از معنی زمانی حیات 
آفریدگان است که کسی و دارای آغاز و انجام است. 
بنابراین حیاتی بدین معنی نیز منحصر به خداوند 
سان ات همین این عبات جات اراد از همه 
ویژگیهائی است که مردمان حیات را بدانها می‌شناسند 
و بدانها خوی گرفته‌اند. چه خداوند سبحان. چیزی 
همگون و همتای او نیست. بنابراین هرگونه همگونی و 
همسانی با همه ویژگیهائی که حیات چیزها بدانها از 
یکدیگر متمایز می‌شود. از میان برمی‌خیزد و منتفی 
می‌گردد. و صفت حیات مطلق و رها از بند هر نوع 
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ویژگی و خصیصه‌ای که معنی حیات را مقیّد به مفهوم و 
برداشت بشری از حیات کند. خاص خدای قادر متعال 
است ... با این توضیح همه مفهومهای افسانه‌ای که در 
این زمینه در خیال انسانها در گشت و گذار است. 
منتفی و نقش بر آب است. 
و اما منظور از صفت «قیُوم» مراقبت خداوند بزرگوار 
بر همةٌ موجودات و زیر نظر گرفتن کار و بار کائنات 
است. همانگونه که معنی دیگر آن این است که قیام و 
ماندگاری همه موجودات وابسته بدو است و پابرجائی 
و ایستادگی همه اشیاء متکی به وجود و تدبیر او است 
... نه اينکه همانگونه باشد که بزرگترین فلاسفهٌ یونان 
او ان عق 0 
دربارهٌ چیزی از آفریده‌های خود نمی‌انديشد. زیرا 
خداوند بالاتر از آن است که بجز راجع به ذات خود 
بیندیشد. ارسطو چنین حساب می‌کرد که در این تصوّر. 
تنزیه و تعظیم خدا است. در صورتی که او با این کار 
رابطۀ موجود میان آفریدگار و میان این جهانی را که 
آفریده است. قطع می‌کرد. و پیوند خالق و مخلوق را 
پاره می‌نمود. و گمان می‌کرد که خدا جهان را آفریده 
است سپس آن را به حال خود رها کسرده است ... ولی 
جهان‌بینی اسلامی, جهان‌بینی مثبتی است نه منفی. بر 
این اساس استوار است که خداوند متعال» ناظر و 
مراقب بر هر چیز است. و وجود هر چیزی وابسته به 
ارادهٌ خدا و تدبیر الله است. از اینجا است که دل و 
زندگی و وجود مسلمان. و وجود هر چیزی که در 
پیرامون او است» با خدای یگانه پیوند دارد. خداوند که 
کار و بار او را و کار و بار هر چیز دیگری را که در 
پیرامون او است. برابر حکمت و تدبیر خود می‌گرداند 
و سر رشته همه آفریده‌ها در دست او قرار دارد. بدین 
سبب انسان در مدت زندگانیش خود را ملتزم به 
رعایت برنامهٌ معیّتی می‌داند که مبتنی بر حکمت و 
تدبیر است. و از آن برنامه معیارها و ارزشهای خود را 
دریافت می‌دارد و در حالی که این معیارها و ارزشها را 
بکار می‌گیرد چنین برنامه‌ای را می‌پاید و آن را پاس 
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می‌دارد. 

(اَأحْذه نوتم ». 

او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی‌گیرد (و همواره بیدار 

است و سستی و بی‌خبری بدو راه ندارد). 
این تأکیدی است بر مراقبت و نظارت او بر هر چیز» و 
ماندگاری و پایداری هر چیزی بدو. ولیکن این تأکید 
جنبةٌ توجیهی دارد و تعبیری است برای نزدیک کردن 
معنی مراقبت و نظارت همیشگی خدا به ذهن بشری. 
در همان حین, این نوع بیان خبر از حقیقت واقعیّتی 
می‌دهد که عبارت است از: خدا خلاف هر چیزی است. 

لیس کمثله میْء ». 

هیچ چیز مثل و مانند او نیست. 
این بخش از آیه, نفی چرت خفیف یا خواب سنگین 
است, و خدا را از آن دو بطور کلی منرّه می‌دارد. 
حقیقت مراقبت و نظارت بر کلیّات و جزئیّات این جهان, 
آن هم در همه اوقات و در همة حالات, حقیقت بس 
هراس انگیزی است. بدانگاه که انسان می‌کوشد دربارۀ 
آنها بیندیشد و تصوّرش نماید. و بدانگاه که انسان 
خیال محدود خود را در دریای بی‌کران چیزهای بیرون 
از شمار اتمها و سلولها و آفریده‌ها و اشیاء و حوادثی 
که در این هستی خوفناک انست» به شنا درم ی آوردء و 
بدان اندازه که می‌تواند مراقبت و نظارت خدای 
بزرگوار را بر جهان, و پیوند و رابطة آن را با خدا و 
تدبیر او» تصوّر می‌نماید. ترس و خوف سراپای او را 
فرا می‌گیرد و دچار حيرت و شگفت می‌شود... امر بس 
سترگ و کار بس بزرگی است که فهم بشری آن را 
تصوّر نمی‌کند. آنچه که از آن هم به تصوّر انسان 
درمی‌آید - گرچسه اندک است - وحشتناک است و 
سرها را گیج می‌کند و خردها را حیران می‌سازد. و دلها 
بدان آرام می‌گیرد. 

دما في هوات و مان لض ۷ 

از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است (و 

در ملک کائنات او را انبازی نیست). 
مالکیتی شامل و فراگیری است. همانگونه که مالکیّت 
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مطلقی است. مالکیتی است که در آن قید و شرط و 
فوت و شرکتی نیست. این نوع مالکیّت مفهومی از 
مفاهیم الوهیّت یگانه است. چه خدای یگانه همو زندۀ 
یگانه, و قیّوم یگانه» و مالک یگانه است. چنین 
مالکیتی نفی هرگونه شرکی در شکلی از اشکالی است 
که به ذهن مردمان و درک ایشان درمی‌آید. همچنین 
این مالکیّت دارای تأثیر شگرفی در ایجاد معنی 
مالکیّت و حقیقت آن در دنیای مردمان است. چه وقتی 
که مالکیّت حقیقی تنها از آن خدا گردید. در حقیقت 
مالک اصلی خدا است و کسی را مالکیّت اوَلیّه نیست. 
بلکه تنها از جانب مالک اصلی یگانه‌ای که همه‌چیز را 
در تملک خود دارد. خلافت خواهند داشت و بس. 
بنابراین مردمان باید در خلافت خویش, فرمانبردار 
شروط مالکی باشند که ایشان را در این مالکیّت 
خلافت داده است. خداوند شروط خود را برای آنان در 
شریعت خویش بیان فرموده است. و ایشان حق ندارند 
از دایر آنها پا فراتر نهند و از حوزه آنها بیرون روند, 
وال مالکیّت آنان که از پیمان خلافت ناشی است. پوچ 
و باطل می‌گردد. و همه تصرفات ایشان هم باطل 
می‌شود. و باز پس گرداندن چنین تصرّفاتی در زمین بر 
کسانی که به خدا ایمان دارند واجب خواهد بود... تأثیر 
جهان‌بینی اسلامی را در قانونگذاری اسلامی, و در 
واقعیّت زندگی عملی که بر آن استوار است. این چنین 
خواهیم یافت. هنگامی که خداوند در قرآن کریم 
می‌فرماید: 

ما ف آلسنوات و ما نى لاض ). 
رتست اچوی اسانبان اتو وات 

او فقط یک حقیقت تسصوری اعتقادی را مقزّر 
نمی‌فرماید. بلکه پایه‌ای از پایه‌های قانون زندگی 
بشری را بسنیانگذاری می‌کند. و هسمچنین نوع 
ارتباطهائی را بیان می‌دارد که در حیات انسانها باید 
برقرار و پا بر جا گردد. 
همینکه این چنین حقیقتی در دل جایگزین شود... 
همینکه انسان به حقیقت مالکیّت خداوند متعال بر آنچه 
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در آسمانها و زمین است پی ببرد ... همینکه تصوّر کند 
که دستش از مالکیّت هر چیزی که گفته می‌شود: او آن 
را دارد. خالی است. و بیندیشد که این چنین مالکیتی که 
او بدان دل بسته است به صاحب اصلی خودش 
برمی‌گردد که آن را تا مدت معيّنی به عنوان عاریه و 
امانتی بدو واگذار نموده است ... به مجرّد مجسّم کردن 
و پیش چشم داشتن این حقائق و معانی در ذهن خود. 
آتش حرص و آز و طمع و ولع و بخل و تنگ‌چشمی او 
فروکش می‌کند و از شدّت و حدت مال‌اندوزی و 
پول‌پرستی او کاسته می‌شود و شعلهٌ دنیا دوستیش فرو 
ی ود اتن هی مارا او تشن س د کی 
آب قناعت و رضایت بر آتش درونش ریزد و آن کند 
که دل بدانچه از روزی بدست آید اکتفاء ورزد و به 
دادةٌ خدا خوشنود گردد. و جوانمردی و بزرگواری در 
پیش گیر. و از آنچه دارد بذل و بخشش نماید. 
همچنین به دل آرام و قرار می‌دهد و در بود و نبود 
بطور یکسان آرامش خاطر را بهرٌ انسان می‌سازد. در 
این صورت. نفس بر آنچه از دست می‌دهد و از او 
فوت و ضایع می‌گردد. حسرت نمی‌خورد و آه و ناله 
سرنمی دهد. ودل در آتش آمال دروغین و آرزوهای 
رنگین کباب نمی‌شود. 
من ۵ الّذى یشم عنده الا باذنه؟ ). 

کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازة 

او؟. 
این صفت دیگری از صفات خدا است که مقام الوهیّت 
و مقام عبودیّت را روشن می‌کند ... چه بندگان همگی 
در بارگاه الوهیّت بر جایگاه بندگی می‌ایستند نه از آن 
فراتر می‌روند و نه از آن تخطّی می‌کنند. همچون بندة 
فروتن فرمانبرداری می‌ایستند که در حضور پروردگار 
خود گستاخی نمی‌کند و خودسرانه به سخن نمی‌پردازد 
و پیش از دستور او دست به کاری نمی‌یازد. و در نزد 
او جرآت میانجیگری به خود نمی‌دهد. مگر آنگاه که 
بدو اجازه داده شود. بدین هنگام متواضعانه, این اجازه 
را پذیرا می‌گردد و در حدود اختیار خود. میانجیگری 
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می‌کند... بندگان در میان خود متفاوت هستند در 
ترازوی خدا نیز با یکدیگر تفاوت دارند. ولیکن هر 
یک از آنان در جائی می‌ایستد که لیاقت آن را دارد. و 
هیچ بنده‌ای از حدٌ و مرز خود پا فراتر نمی‌گذارد. 

اين الهام و اشاره‌ای است به عظمت و شوکت و رهیت 
و هیبتی که در ظل الوهیّت والا و بالای خداوندی قرار 
دارد. صيغة استفهام انکاری به این الهام و اشاره, عمق 
و ژرفای بیشتری می‌دهد. و بیانگر آن است که چنین 
کاری ناشدنی است» و زشت و ناپسند می‌نمود اگر 
چنین می‌بود. پس آن چه کسی است که بتواند بدون 
اجازءٌ خداوند در پیشگاه او شفاعت و میانجیگری کند؟ 
در پرتو این حقیقت» سایر اندیشه‌ها و بینش‌های 
منحرف و ناهنجار کسانی که بعد از پیغمبران آمدند و 
حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت را آمیزةٌ همدیگر 
نمودند و انبازی برای خدای متعال تصوّر کردند که به 
گمان ایشان با خدا آمیخته يا نسبت بنوّت و فرزندی با 
خدا داشته, و یا برابر دیگر تصوّرات واهی آنان به 
نحوی از انحاء با او پیوند و رابطه دارد... یا گمان 
می‌بردند که خدای بزرگوار دارای همگونهایی است که 
در پیشگاه او شفاعت و میانجیگری می‌کنند و خداوند 
کریم هم حتماً کار ایشان را می‌پذیرد و به سخن آنان 
پاسخ مثبت می‌فرماید... یا گمان می‌کردند که پروردگار 
متعال دارای جانشینانی است که به علت قرابت و 
نزدیکی با خداء قوّت و قدرتی برای خود از او کسب 
می‌کنند و شوکت و عظمتی فراچنگ می‌آورند... در 
پرتو این حقیقت. همه این خیالها و اندیشه‌هاء نقش بر 
آب می‌گردد و زشت و دور از عقل می‌نماید. اينها همه 
تصوّراتی است که بر هیچ ذهنی و هیچ دلی نمی‌گذرد. و 
سای آن بر هیچ خیالی نمی‌افتد. 

این همان روشنی و وضوحی است که جهان‌بینی 
اسلامی بدان ممتاز و از سایر جهان‌بینی‌های دیگر 
متمایز است. این وضوح و روشنی به تردید و گمان و 
آغشتن و آلودن. میدان نمی‌دهد. و مجالی برای 
کج‌اندیشی و کج‌بینی نمی‌گذارد. الوهیّت. الوهیّت است» 
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و عبودیّت عبودیّت است. و کوچکترین فرجة آمیزشی 
و کمترین نقطةٌ پیوندی در اصل با همدیگر ندارند. 
پروردگان پروردگار است. و بنده بنده است. سرشت 
آن دو با همدیگر دمساز و همساز نیست و نقطهٌ 
شتراکی ندارند. 

اقا پیز تایبا زیت ریت رای زان با کان 
با ایمان و نزدیکی و مودت و یاری, اسلام مقر بدانها 
است و نفس مومنان را سرشار از آنها س و 
دلهای آنان را لبریز از این امور نموده و در زیر 
سایه‌های خوش و خرّم آنها رهایشان می‌نماید و 
آزادشان می‌گذارد تا زندگی آرام و شیرینی را سر 
دهند. بدون آنکه نیازی به آمیزش سرشت الوهیّت و 
سرشت عبودیّت باشد. یا اينکه نیازی به این همه 
ظلمت ضلالت و انبوه جهالت و پریشانی و اضطرابی 
باشد که هرگز از لابلای آنها چهرةٌ روشن و تابان و 
مشخصی. .از حقیقت نمودار نمی‌شود. 


یفاب ندیم وما هم لا حیطون 


آنچه را که پیش رو و پشت سر دارند می‌داند» و به 

چیزی از علم او دست نیابند مگر آن مقداری را که او 

خود بخوهد 
این حقیقت به همراه دو طرف ابتداء و انتهاء خود. در 
تاش میا با ی ی 
او نسبت به خدای خویش دارد. سهیم می‌گردد. خداوند 
می‌داند آنچه را که پیش رو دارند و آنچه راکه پشت 
سر دارند. این شیوه. تعبیری است از دانش شامل و 
کاملی که بر همه چیز دور و بر آنان احاطه دارد و به کنه 
و غور اشیاء آگاه است. چه دانش خدا شامل زمان 
حاضری می‌گردد که هم اینک در آن بسر می‌برند. 
همچنین شامل گذشتة نهانی است که بوده است و رفته 
است. و در بر گیرنده آینده‌ای می‌شود که خواهد آمد و 
از دید ایشان پنهان است. همچنین دانش خدا در هر 
وقت و آنی شامل همه چیزهائی است که مردمان 
می‌دانند و يا نمی‌دانند. این شیوه بیان بطور کلی یک 
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تعبیر لغوى است که بیانگر شمول آگاهی و نهایت 
دانائی است... امّا مردمان بر چیزی آگاهی نمی‌یابند و 
بر چیزی اطْلاع حاصل نمی‌کنند مگر بر آن چیزی که 
خدا بدیشان اجازه فهم و درک آن را بدهد و بخواهد 


بدان پی ببرند. 

بخش یکم آن حقیقت. بیانگر اطلاع و آگاهی خدا است 
از آنچه مردم در پیش روی و پشت سر دارند و از 
آنچه می‌دانند و نمی‌دانند... این امر در نفس انسان 
تکان و جنبشی به راه می‌اندازد و غوغائی در درون بپا 
می‌سازد. نفسی که مخلصانه و پاکباخته هر لحظه و آنی 
در برابر آفرینندة خود می‌ایستد. آفریننده‌ای که می‌داند 
آنچه را که نفس پیش رو و پشت سر دارد. و آنچه را 
که نفس پنهان می‌کند و يا آشکار می‌سازد یکسان 
می‌داند. و بر آنچه که نفس می‌داند و یا نمی‌داند 
یکسان آگاه است. و خداوند از آنچه که دور و بر نفس 
را فرا گرفته و او را احاطه داده است» چه آنچه بوده و 
گذشته است. و چه آنچه پدید می‌شود و آینده است و 
نفس از آن بی‌خبر و ناآگاه است. علم و اطّلاع کافی 
دارد... احساس چنین فهم و شعوری در نفس. شایسته 
است تکان و جنبشی در آن اندازد. همسان تکان و 
نیشن کسی که متخلصانهو باکیاخته با تمام وچو د نو 
ایو دای د لمال ا و می‌داند که ازدیر ازج 
در نهان دارد مطّلع است. همچنین احساس چنین فهم و 
شعوری, سزد که دل را رام و تسلیم کسی کند که ظاهر 
و باطن و آشکار و نهان هر چیزی را می‌داند. 

بخش دوم آن حقیقت» این است که مردمان جز آنچه را 
خرا اهر این سا که کات تم داش ردان بی 
نمی‌برند ... این کار ارزش آن را دارد که مردمان 
دریار آن بسی بیندیشند. بویژه در این روزگاری که 
مردمان شیفتةٌ علم بوده و سرمست از دانش اندک 
خویش دربار حیات و جهانند و از غرور. سر از پای 

ولا یحیطون بِقنم من علیه لا شاء ». 


چیزی از علم خدا را فرا چنگ نمیآورند جز آن مقداری 
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را که او بخواهد. 
تنها خداوند بزرگوار است که آگاه از هر چیزی است و 
علم مطلق و شامل و کامل او همه چیز را در بر گرفته 
است. و تنها همو است که مردمان را آگاهی می‌بخشد و 
برای بندگان به اندازهُ لازم پرده از مقداری از دانش 


خود به کنار می‌زند تا وعدۀ راستین خویش را تحقق 


بزودی دلایل و نشانه‌های خویش را در کرانه‌های 
(آسمانها و زمین) و در (زوایای درون) خودشانء 
بدیشان می‌نمايانیم تا برای آنان روشن شود که قرآن 
حق است (و از جانب خدا بر تو نازل شده است). 
(فضلت /۵۳) 
لیکن مردمان این حقّ و حقیقت را فراموش می‌کنند. و 
آن مقدار از دانش ربّانی که خدا بدیشان اجازه می‌دهد 
تا بدان پی ببرند» آنان را گول می‌زند و واله و شیدای 
خود می‌کند. چه این چیزی که خدا بدیشان اجازه داده 
است تا بدان پی ببرند. چه دانش چیزی از ضوابط و 
قوانین هستی باشد. و چه مشاهدهٌ چیزی از غیبیات و 
نهانیهای هستی در یک نگاه گذرا و تا حد معیّتی 
باشد... هم این و هم آن بطور یکسان ایشان را گول 
می‌زند و مفرور می‌کند. دیگر اجازه نخستین را 
فراموش می‌نمایند که بدیشان امکان فراگیری چسنین 
دانشی را داده بود. بدین سبب نه خدای را یاد می‌کنند 
و نه از او سپاسگزاری می‌نمایند. ببلکه به تفاخر و 
مباهات می‌پردازند. وگاهی هم کفر می‌ورزند. 
خداوند بزرگوار به انسان علم و معرفت داد از آن زمان 
که خواست خلافت در زمین را بدو واگذارد. و بدو 
وعده فرمود که آیات و نشانه‌های خویش را در 
کرانه‌های آسمانها و زمین و در اندرون نفس و جانش 
بدو بنمايانده و وعدهٌ خدا حقّ است. خداوند به وعندۀ 
خویش وفا کرد و صداقت وعده‌اش را بدو نشان داد و 
روز به روز و نسل به نسل, تقریباً هميشه در یک خط 
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صعودی, برای او پرده از برخی انرژیها و نیروها و 
قوانین هستی برداشت که در خلافت زمین برای انسان 
ضروری و لازم است تا به کمک آنها بتواند در این 
کاروان مشخص به نهایت کمالی برسد که برای او مقذر 
و منظور است. خداوند به همان اندازه که به انسان 
اجازه داده است تا در این سو در علم و معرفت 
پیشرفت نماید و خود برای او پرده از آن فرو انکنده 
ات و ند هان آتداته که غذازند رار غار رهاق 
دیگری را از او نهان داشته است که در امر خلافت بدان 
نیازی ندارد. به اندازۂ آنها هم راز حیات را از دید او 
نهان داشته است و این راز پیوسته پنهان و پیچیده 
خواهد ماند. و بررسی و کاوش از آن. پیوسته 
سرگشتگی در بیابان برهوت بدون راهنما و رهنمود 
خواهد بود. خداوند حتی راز لحظه آینده را از انسان 
نهان کرده است. چه لحظة آینده, غیب بشمار است و 
راهی بدان نیست. پرده‌ای که میان لحظة حال و لحظة 
آینده آویزان است بس ضخیم و ستبر است و کوشش 
انسان در برداشتن آن بیسود است.: گاهگاهی از 
فراسوی این پرده نوری می‌درخشد و بر دل تنهائی با 
اجازهٌ ویز الهی پرتوی می‌افتد. سپس پرده فرو 
می‌افتد و جهان در آرامش فرو می‌رود و انسان در 
جایگاه خود می‌ایستد و از آن پا فراتر نمی‌نهد. 
خداوند اسرار فراوانی را از انسان نهان داشته است... 
از او تسمام چسیزهائی را نهان کرده است که به 
خلیفه گریش در زمین مربوط نمی‌گردد... زمین هم همان 
ره کوچک شناوری است که همچون گردی در فضا 
معلّق است... با این وجود. انسان شیفتة آن مقدار علم و 
معرفتی است که پس از دریافت اجازه بدان دست يافته 
است. او واله و شیدا می‌گردد و آنگاه گمان می‌برد که 
در زمین خدائی شده است! کفر می‌ورزد و منکر این 
می‌شود که جهان را خدائی باشد! هر چند حقیقتاً این 
قرن بیستم, از همان آغاز دانشمندان را به فروتنی و 
افتادگی برگردانده است. دانشمندان کمکم فهمیده‌اند که 
جز مقدار اندکی از دانش بدیشان داده نشده است. و 


۱ 
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تنها نادانان عالم نمائی مانده‌اند که گمان می‌برند آنان 
مقدار فراوانی را فهمیده و درک کرده‌اند. 

(وسع کُرسیه آلمماوات و الأَزْض. و لا یود 

فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را در بر 

گرفته است. و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) 

وی را در مانذه و ناتوان تفی‌سارد: 
تعبیری که در اینجا بدین صورت محسوس آمده است 
و بر جای صورت کاملاً ذهنی و نامحسوس نشسته 
است. بیانگر شوه قرآن در تعبیر تصویری است. زیرا 
به تصویر کشیدن مفهوم مجرّد مطلق. نیرو و ژرفی و 
ثبات بیشتری در اینجا به حقیقتی می‌دهد که باید هدف 
آن برای دل مجسّم و نمودار شود. چه «کرسی» طبق 
عادت به معنی سلطنت بکار می‌رود.پس وقتی که 
کرسی خدا آسمانها و زمین را فرا گرفته باشد معنی آن 
این است که سلطنت آنها را فرا گرفته است. از جنبۀ 
ذهنی, حقیقت همین است. ولیکن شکلی که بر اثر تعبیر 
با چیز محسوسی در ذهن نقش می‌بندد. پایدارتر و 
ماندگارتر است. تعبیری که این سخن آفریدگاری نیز 
مبنی بر آن است همچنین است: 

ولا یرد نها ). 

نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) او را درمانده 

و ناتوان نمی‌سازد. 
چه چنین تعبیری کنایه از قدرت کامل است. و با این 
حال در قالب این شکل محسوس ازائه می‌گردد. شکل 
نابودی تاب و توان و خستگی و درماندگی. زیرا تعبیر 
قرآنی معانی را به تصویر می‌کشد و آنها را برای ذهن 
مجسّم و نمودار می‌سازد تا بدین وسیله معانی در آن 
تأثیر بیشتری داشته و ژرف‌تر و محسوس‌تر باشند. 
ما نیازی نداریم که خود را درگیر کشمکشهائی سازیم 
که پیرامون همچون تعبیراتی در قران بپا خاسته است. 
ما را این بسنده است که شیو تعبیری قرآن را بفهمیم و 
چیزی از فلسفه‌های بیگانهُ غربی را که تا اندازهٌ زیادی 
سادگی قرآن و روشنی آن را بر ما تباه کرده است 


OEP 
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عاریه ننمائیم. 
شایسته است که در اینجا اضافه کنم» من در میان 
احادیثی که راجع به قرآن ذکر شده است به احادیث 
صحیحی دربارهٌ «کرسی» و «عرش» بر نخوردم که 
بیانگر هدف و روشنگر مقصود باشد. لذا ترجیح می‌دهم 
که چیز دیگری بر این بیان نیفزايم و بیش از این در 
معنی آنها غور نکنم و فرو نروم. 

«و هو علطم ». 

همو بلند مرتبه و سترگ است. 
این» خاتمهٌ صفاتی است که در آیه ذکسر شده است. 
حقیقتی را مقزّر می‌دارد و آن حقیقت را به نفس الهام 
می‌کند. بلندی و جاه و جلال و شوکت و عظمت از آن 
خداوند بزرگوار است و بس. زیرا تعبیری بدین نحو 
متضتن قصر و حصر است. چه او نفرمود: «عَل عَظچٌ», 
تا تنها صفت را اثبات کند و بس. بلکه فرمود: «الْع 
».تا چنین صفتی را بدون هیچگونه انبازی در 
آن. محدود به خداوند کند. 
بد دا انا ی ی هر کی 
از بندگان بدین مقام سرک کشد و تعدّی و گستاخی 
کند. بیگمان خداوند او را به پایین می‌کشد و بر خاک 
مذلّت می‌نشاند. و در آخرت او را به عذاب و خفت 
می‌کشاند. همو است که می‌فرماید: 

«تلک آلدار خر تجعلها لین لایُربدون لا 

ق الأرْض و اناد 

آن خانة آخرت را (که نام و نشان آن را شنیده‌ای) از آن 

کسانی خواهیم کرد که در زمین نه در پی تکټرند و نه 
(قصص ۸۳) 
دربارُ فرعون هم بدان هنگام که در معرض هلاک قرار 
می‌گیرد. می‌فرماید: 

وا کان عالیً من رفي ). 

او متکټّر و از زره اسراف کنندگان بود. 
انسان تا آنجا که می‌تواند بزرگ می‌گردد و بالاتر و 
بالاتر می‌رود. امّا از مقام بندگی خداوند بزرگ و 


جویای تباهی. 


(دخان /۳۱) 


سترگ در نمی‌گذرد و پیوسته بندهٌ او است. هنگامی که 
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جزء سوم 
این حقیقت در نفس انسان جایگزین شد. او را به مقام 
بندگی رهنمون و در آن جایگاه ثابت و استوار می‌دارد 
و از کبریاء و طغیان او می‌کاهد و وی را به سوی 
مخافت و مهابت‌الله برمی‌گرداند. و جلالت و عظمت 
خدا را در دلش زنده نگاه می‌دارد. و بدین وسیله بنده 
بر آن می‌شود که در حق خدا ادب داشته باشد و از تکبّر 
بر بندگان خدا دوری ورزد. چه عبودیّت. عقیده و 
جهان‌بینی است... و همچنین بندگی» کردار و رفتار 


است. 


¢ 
وقتی که روند گفتار با این آیه» به توضیح دقیق‌ترین 
گوشه‌های ارکان جهان‌بینی ایمانی» و بیان صفت خداء و 
پیوند انسانها با آفریدگارشان می‌رسد و چنین تسعبیر 
روشنی از آنها می‌نماید. و به توضیح راه مومنان 
می‌پردازد که حاملان پرچم این جهان‌بینی هستند و 
بدین دعوت چنگ می‌زنند و برابر آن عمل می‌کنند. و 
به وظیفةٌ پیشوائی و رهنمود بشریّت گمراه تباه شده 


دست می‌یازند 
(ا را ی آلذین. قذ تشد من یفن 
e / 0‏ 2 ۳ 


هیچ اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. چرا که 
هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخُص شده است. 
بنابرایین کسی که به طاغوت (شیطان و بتها و 
معبودهای پوشالی و هر موجودی که بر عقل بشورد و 
آن را از حق منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ایمان 
بیاورد. به محکم‌ترین دستاویز در آویخته است (و او 
را از سقوط و هلاکت می‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. 
و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشکار 
مردمان می‌شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان 
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آگاهی دارد). خداوند متولی و عهده‌دار (امور) کسانی 
است که ایمان آورده‌اند. ایشان را از تاریکیهای (زمخت 
گمراهی شک و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور 
(حقّ و اطمینان) رهنمون می‌شود. و (اما) کسانی که 
کفر ورزیده‌اند, طاغوت (شیاطین و داعیان شر و 
ضلال) متولی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور 
(ایمان و فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکیهای 
(زمخت کفر و فساد) می‌کشانند. اینان اهل آتشند و در 
آنچا جاودانه می‌مانند. 
مسألةً عقیده ‏ همانگونه که این دين به ارمغان آورده 
است - مسأله قانع شدن و راضی گشتن, بعد از روشن 
شدن و درک کردن است. نه مسألهٌ وا داشتن و غضب و 
اجبار. این دین آمده است و با هم تاب و توانی که 
دارد با فهم و شعور بشری به سخن می‌پردازد. با خرد 
اندیشمند. بداهت گویا. وجدان پذیراء فطرت فروتن» 
همه وجود بشری, و با همه جوانب و زوایای ادراک 
بشری بدون هیچ قهر و زوری سخن می‌گوید و به 
سخن می‌نشیند و حتی از معجزه؛ مادی هم استفاده 
نمی‌کند. زیرا معجزهٌ مادی بینندهٌ خود را وادار به 
اعتراف می‌نماید ولی عقل او نیروی اندیشیدن دربارة 
آن را ندارد و شعورش آن را ننمی‌فهمد و بدان پی 
نمی‌برد چه فراتر از توان عقل و شعور است. 
وقتی که این دین به وسیلٌ معجزهٌ چیز مادی با حس 
بشری روبرو نشود, به طریق اولی به وسیلة قَوّت و 
قدرت و اکراه و اجبار با آن رویرو نمی‌گردد تا بر اثر 
تهدید یا فشار زیاد و یا بااکراه و اجبار بدون 
روشنگری و قانع کردن و قانع شدن, این دین را پذیرا 
گردد و بدان گردن نهد. 
مسیحیّت که قبل از اسلام آخرین ادیان بود. با آهن و 
آتش و وسائل شکنجه بر مردم تحمیل شد و دولت 
رومانی همان وحشیگری و سنگدلی و قساوتی را بر 
سر مردمان آورد. که قبلاً بر سر مسیحیان اندکی از 
رعایای خود آورده بود. که با دلیل و برهان و رضا و 


رغبت» مسیحیّت را پذیرفته بودند. این بار وسائل قلع 


۱ 
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و قمع و ظلم و ستم تنها متوجّه کسانی نشد که به 
مسیحیّت در نیامده بودند. بلکه زبانهٌ عقاب و عذاب 
خود مسیحیانی را هم در بر گرفت که مذهب دولت را 
گردن ننهادند و در برخی از باورداشتهای مربوط به 
سرشت مسیح» با آن مخالفت نمودندا 
هنگامی که پس از آن اسلام بیامد. از جمله چیزهائی که 
پیش از هر چیز اعلان کرد این اصل بزرگ و سترگ بود 
که: 
(لاکراء ی آلدین. قد تن آلاشد من الْعْ ). 
هیچ اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست, چرا که 
هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده 
است. 
در این اصل بزرگداشت خدا نسبت به انسان, جلوه گر و 
هویدا است. و احترام به اراده و افکار و احساسات ا 
نانو بدا ات از در آهب نداي و فیلات 
عقیده مربوط است. به خود واگذار شده است و خودش 
مسوول کردار و رفتار و حساب و کتاب خویش است... 
این هم برجسته‌ترین وییژگی از وییژگیهای آزادی 
انسانی است... آزادی‌ای که مذهب‌های کجرو و 
مکتبهای نادرست و رژیمهای خوار کننده آن را در قرن 
بیستم به انسان روا نمی‌دارند. به این موجودی که 
خداوند او را با تفویض اختیار بدو برای گسزینش 
عقیده‌اش - گرامی داشته است. اجازه نمی‌دهند که در 
دل خود جهان‌بینی و بینشی رادربارۂ زندگی و مقررات 
آن جای دهد. مگر آنچه راکه دولت با دستگاههای 
تبلیغاتی گوناگون خود بر او دیکته می‌کند. و مگر آنچه 
علاوه از آن - با قوانین و اوضاع خویش بر او 
املاء می‌نماید. انسان یا باید مذهب و مکتب این دولت 
راگردن نهد که او را از ایمان به خدای جهان و گرداننده 
امور آن. محروم می‌دارد. یا باید به بهانه‌های گوناگون 
و به عناوین مختلف, خود را به کشتن دهد و مرگ را 
پذیرا گردد. 
بیگمان حرَیّت عقیده نخستین حقوق «انسان» است که با 


بودن آن» وصف «انسان» برای او ثابت می‌شود. پس 
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کسی که حریّت عقیده را از انسانی سلب کند. در 
حقیقت پیش از هر چیز انسانیّت او را سلب می‌نماید... 
همراه با حریّت عقیده» حریّت دعوت بدان, و امنیّت از 
اذیّت و آزار و فتنه و نیرنگ است... و الا هرگونه 
حریتی اسماً حریّت خواهد بود و در واقعیّت زندگی. 
مدلولی نخواهد داشت. 
اسلام که بی‌تردید پیشرفته‌ترین جهان‌بینی دربارة 
وجود و حیات. و استوارترین برنامه برای جامعة 
انسانی است» همو بانگ بر می‌آورد که هیچ اکراه و 
اجباری در دین نیست. و همو برای پیرامون خود پیش 
از دیگران روشن می‌سازد که برای آنان قدغن است. 
مردمان را با زور وادار به پذیرش این دین کنند. اگر 
این ممنوعیّت برای دین اسلام باشد آیا برای مکتبها و 
رژیمهای کوتاهبین و کجرو و ستم پيشة زمینی چگونه 
کر اف وکا فرت ول هویب دنگران ميل 
می‌کنند و هر که با آنها مخالفت ورزد اجازهٌ زنده ماندن 
بدو نمی‌دهند؟! 
تعبیری که در اینجا آمده است به صورت نفی مطلق 
بیان شده است: 

« راهن آلین . 

هیچ اجبار و اکراهی در دین نیست. 
همانگونه که نحویان می‌گویند. نفی جنس است... یعنی 
نفی جنس اجبار و اکراه. پیش از هر چیز تفی بودن آن, 
تعبیری که در اینجا مده است اجبار و اکراه را از جهان 
وجود و وقوع بدور می‌دارد. و تنها نهی از دست 
یازیدن بدان نیست. نهی در صورت نفی - آن هم 
بگونۀ نفی جنس -دارای تأثير عميقتر و دلالت 
بیشتری است. 
چنین روند گفتاری همینکه با دل بشری کوچکترین 
تماسی حاصل کند. بیدارش می‌کند و آن رابه سوی 
هدایت برمی‌انگیزد و روانُ راهش می‌سازد. و حقیقت 
ایمان را روشن می‌دارد. حقیقتی که اعلان کرده است که 
واضح و هویدا گشته است. آنجا که می‌گوید: 

(قَذ تین شین ال ). 
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به حقیقت, هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشخص 
شده است. 
چه ایمان همان رشدی است که لازم است انسان بدان 
گردن نهد و عزیزش دارد و سخت بدان دل بندد. و کفر 
همان گمراهی و ضلالتی است که لازم است انسان از 
آن بگریزد و بپرهیزد از اينکه بدان ننگین شود. 
هم‌اینک نیز کار به همین منوال است. انسان دربارة 
نعمت ایمان نمی‌اندیشد. و چیزهائی را که اين نعمت به 
فهم و شعور بشری می‌دهد همچون جهان‌بینی روشن و 
واضح. و چیزهائی راکه به دل بشری ارمغان می‌دارد از 
قبیل صلح و آرامش, و چیزهائی را که در نفس بشری 
برمی‌انگیزد از قبیل همتهای بلند و احساسات پاک و 
چیزهائی را که به جامعۂ انسانی عطاء می‌کند از قبیل 
نظام راست و درستی که آدمیان را به رشد زندگی و 
ترقی آن می‌خواند و می‌راند... و... و... نادیده می‌گیرد 
و بدانها نمی‌انديشد. 
انسان بدین نحو دربارهٌ نعمت ایمان نمی‌اندیشد تا در 
آن رشدی بیابد که کسی جز دیوانه آن را رها نمی‌کند. 
آن دیوانه‌ای که هدایت را رها می‌سازد و به ضلالت 
دست می‌یازد. و سرگشتگی و پریشان حالی و فرو 
افتادگی و گمراهی را بر آرامش و ایمنی و رفعت و 
والائی ترجیح می‌دهد! 
سپس روند گفتار بر حقیقت ایمان؛ پرتو دیگری 
ی و آن را رزشنی و وضوح بیشتری می‌بخشد 
و مشخص‌تر و بر می‌نمایاند: 
(مَنْ کم بالطاعُوتِ و َوّمنْ باه فقد 
آشتشسک بَالعْرو الوق ی لا آننصا من 
کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاوردء 
به محکم‌ترین دستاویزی درآویخته است که اصلاً 
گسستن ندارد. 
کفر شایسته است رو به چیزی شود که در خور کفر 
است و آن «طاغوت» است. و ایمان هم بايد رو به 
کسی کند که شايسته ایمان بدو باشد. و او «الله» است. 
«طاغوت» واژه‌ای از «طغیان» است که دلالت می‌کند 


۱ ESP 
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بر هر آنچه بر عقل بشورد. و بر حق و حقیقت ستم روا 
دارد. و از حدود و مقّراتی که خداوند آنها را برای 
بندگان معیّن فرموده است تعدّی و تجاوز کند» و برای 
او باز گیرنده‌ای از سوی عقید به خدا و کنترل کننده‌ای 
از جانب شریعت الله نباشد. همچنین هرگونه روش و 
برنامه‌ای که از خدا مدد و یاری نگیرد, و هرگونه 
جهان‌بینی یا وضع و حالتی یا خلق و خوئی يا پیروی و 
تقلیدی که از خدا استمداد نجوید و برابر فرمان او راه 
نپوید «طاغوت» بشمار است. پس هر کس به همه اینها 
در هر شکلی از اشکال که باشند کفر بورزد و تنها به 
خدا ایمان بیاورد و فقط از او یباری گیرد. بیگمان 
رستگار است ... و رستگاریش در چنگ زدن به 
محکم‌ترین دستاویزی مجسّم و نمودار است که اصلا 
گسستن ندارد. 
در اینجا خود را در برابر تصویر محسوسی از یک 
حقیقت ذهنی و معنوی می‌بينيم... اینکه ایمان به خدا 
دستاویز محکمی است که هرگز گسسته نمی‌شود ... 
محکم و استوار است و پاره نمی‌گردد... چنگ زننده 
بدان راه رستگاری را گم نمی‌کند 
مالک هلاک و نجات پیوسته است 


... این دستاویز به 
... ایمان در حقیقت 
خویش, راه بردن به حقیقت قانونی است که خدا آن را 
برای این هستی پدید آورده است» و این هستی بدان 
پابرجا و بر آن ایستاده است ... هر کس به دستاویز این 
قانون چنگ زند. در پرتو مشعل هدایت خدا به سوی 
خدا راه می‌سپرد. و به لجنزار نمی‌افتد و از کاروان 
عقب نمی‌ماند و راههای گوناگون او را پریشان 
نمی‌سازند و به این سو و آن سو نمی‌اندازنده و 
پریشانی و گمراهی بر وی نمی‌تازند و او را همراه خود 
به اسارت نمی‌برند. 

رایع ». 

خداوند شنوا و دانا است. 
گفتار زبانها را می‌شنود. و نهان دلها را می‌داند. پس 
موّمن بخدا رسیده, نه از او چیزی کاسته می‌شود و نه 


بدو ستم می‌شود و نه ناامید می‌گردد. 
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سپس روند گفتار به پیش می‌رود و در یک صحنه زندة 
جنبنده, راه هدایت و طریق ضلالت را به تصوير 
می‌کشد. و آشکارا نشان می‌دهد که هدایت چگونه 
خواهد بود و ضلالت چگونه ... همچنین به تصویر 
می‌زند این را که چگونه خداوند - سرپرست مژمنان - 
دست ایشان را می‌گیرد و از تاریکیها بیرونشان 
می‌کشد و به سوی نورشان می‌برد. در صورتی که 
طاغوتها - سرپرستان کافران - دست ایشان را 
می‌گیرند و از نور بیرونشان می‌کشند و په سوی 
تاریکیهایشان می‌برند. 

زندهٌ الهام بخشی است. خیال گاه به 
دنبال اینان روان و گاه به دنبال آنان دوان است ... آمدن 
از اینجا و رفتن از آنجا ... به جای تعبیر ذهنی مجرّدی 
که نه خیالی را به حرکت می‌اندازد. و نه احساسی را 


۰ ۵ هم« 
صحنه 


برمی‌انگیزد. و نه درونی را برمی‌خروشاند. و جز اینکه 
ذهن را با معانی و الفاظ مخاطب قرار دهد. چیزی 
نمی‌داند. 
اگر می‌خواهیم به برتری و والائی روش تصویر قرآنی 
پی ببریم باید بکوشیم که در مکان این صحنۀ زنده, 
یک تعبیر ذهنی - هر چه باشد - بگذاریم. مثلاً بگوئیم: 
خدأوند سر پرست کسانی است که ایمان آورده باشند و 
ایشان را به سوی ایمان رهنمون می‌کند. و کسانی که 
کافر شده‌اند سرپرستان ایشان طاغوت‌اند و طاغوتها 
ایشان را به سوی کفر رهنمون می‌کند ... آن تعبیر زنده 
در حضور ما جان می‌سپارد و گرمی و جنبش و نوائی 
که در آن بود از دست می‌رود( 
در کنار تعبیر تصویر بخش زندُ الهامگر, با دقّت تعبیر 
از حقیقت برمی‌خوریم: ر 
أله وی لذبن آمثا برجم من ات ال 
آشور. و این مرو آزلیا ِیاه لاو 
بجوم من ور إلى لا ). 
خداوند متولّی و عهده‌دار (امور) کسانی 
آورده‌اند. ایشان را از تاریکیهای (زمخت گمراهی شک 


و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور (حق و 


است که ایمان 
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اطمینان) رهنمون می‌شود. و (اما) کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. طاغوت (شیاطین و داعیان شر و ضلالت) 
متولّی و سرپرستان ايشانند» آنان را از نور (ایمان و 
فطرت پاک) بیرون آورده و به سوی تاریکیهای 
(زمخت و کفر و فساد) می‌کشانند. 
بیگمان ایمان نور است ... نور یگانه‌ای در سرشت و 
... و پیگمان کفر تاریکیها است ... 
تاریکیهای فراوان و گوناگون. ولی همة آن تاریکیهاء 
تاریکی است. 


حقیقتی راست‌تر و دقیق‌تر از تعبیری نیست که ایمان به 


حقیقت خویش است 


نو و کفر به ظلمت. معنی و تفسیر شود. 

ایمان نوری است که با نخستین پرتواش بر دل و درون 
موّمن. سراسر هستی او تابان و رخشان می‌شود. جان 
ممن درخشان و لطیف و صاف می‌گردد و پیرامون 
خویش را نور باران می‌کند و آن را پر از روشنی و 
درخشندگی می‌سازد 
اشیاء و حقائق ارزشها و حقائق جهان‌بینی‌ها را با پرتو 
خویش می‌نماياند. و در نتیجه دل مؤمن آنها را آشکارا 
بدون هیچگونه تیرگی و آمیختگی می‌بیند. و روشن و 
ثابت بر سر جاهایشان بدون هرگونه تکان و لرزشی, 
آنها را ورانداز می‌نماید. آنگاه در کمال آرامی و 
مهربانی و اطمینان و يقین و بدون هیچ دلهره و ترس و 
خوفی از میان آنها آنچه را خواست برمی‌گیرد و آنچه 


... این نور» نوری است که حقائق 


را خواست رها می‌سازد... این نور. نوری است که راه 
به قانون هستی را معلوم و روشن می‌نماید. و درنتیجه 
شخص مومن میان حرکت خود و حرکت قانون هستی 
موجود در لابلای اندام خود و موجود در پیرامون خود. 
مطابقت و هماهنگی برقرار می‌سازد و آهسته و آرام 
راه را به سوی خدا طی می‌کند و در آن نه از مسیر 
منحرف می‌شود, و نه با دست‌اندازها برخورد می‌کند و 
نه در اینجا و آنجا سکندری می‌خورد و بر دست و پای 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «تصویر هنری در قرآن» 


فصل: روش قرآن. 


سورة بقره آیات ۲۵۲-۲۵۷ 


جزء سوم 
می‌افتد. چه راه در فطرت او پیدا و شناخته است. 
این نور نور واحدی است و به راه واحدی رهنمون 
می‌گردد. ولی گمراهی کفر, تاریکیهای مختلف و 
جوراجوری است ... تاریکی هواها و آرزوها ... 
تاریکی رمندگی و سرگردانی در بیابان برهوت ... 
تاریکی فخرفروشی و سرکشی ... تاریکی ناتوانی و 
خواری... تاریکی چاپلوسی و دوروئی ... تاریکی 
آزمندی و پول دوستی ... تاریکی گمان و پریشانی ... 
و تاریکیهای فراوان و گوناگون دیگری که حذ و مرزی 
نمی‌شناسند و همه آنها به هنگام رمندگی از راه خداء و 
دریافت دستورات و مقزرات جز از خداء و داوری 
خواستن و حکمیّت طلبیدن جز از قانون خداء و پیاده 
نمودن برنامة دیگری در زندگی جز برنامة الله گرد 
می‌آیند و دست به دست هم می‌دهند ... انسانها همینکه 
نور یگانۀ خدا را که تعدّد ناپذیر است ترک کنند. آن 
نور حقٌ یگانه‌ای که آمیزه و میختةٌ چیزی نمی‌گردد. به 
تاریکیهای گوناگون و انواع جوراجور آن وارد 
می‌گردند و دچار می‌آیند ... و هم آنها تاریکی است 
... و عاقبت این تاریکیها همان است که درخور پیروان 
تاریکي 
(أولتک أَضخابِ آلثار هم فا خالدون ). 
آنان اهل آتشند و در آنجا جاویدانه می‌مانند. 


است: 


حق یکی بیش نیست و تعد ناپذیر است. و گمراهی 

دارای انواع و اشکال مختلف است... و مگر پس از حق 

چیزی جز گمراهی است؟ 

‌ 

پیش از آنکه از این درس درگذريم خوب است در 

کنار بحث از وجوب جهاد در اسلام و بیان موقعیتهائی 

که اسلام بدان فرو رفته است و جنگهائی که انجام داده 

است» و توضیح فرمودهٌ خدای بزرگوار در یه گذشته: 
و الوم تون وت و يون لین 
لله ). 

باآنان بجنگید تا (قدرت و قوّتی نداشته باشند که شما 


را با آن از دین برگردانند و دیگر) برگشت دادنی از دين 


سور 3 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

در میان نماند و دین (خالصانه) از آن خدا باشد. 
سخنی دربارة قاعدة: ( کر ای آلاین 6 داشته باشیم 
... برضی از دشمنان کینه‌توز اسلام. اسلام را به 
تناقضگوئی متهم می‌کنند. گمانشان بر این است که 
اسلام با شمشیر بر مردم تحمیل شده است, و در همان 
حال در آن چنین قاعده‌ای مقزّر است: 

ولا ٳِکراهَ ني الذي (. 

هیچگونه اکراه و اجباری در (پذیرش) دین نیست. 
برخی دیگر از دشمنان کینه‌توز اسلام هم با وانمود 
کردن اینکه از اسلام دفاع می‌کنند و چنین تهمتی را از 
آن بدور می‌دارند. با بد نهادی می‌کوشند که روح جهاد 
را در حش و شعور مسلمانان بمیرانند و آتش آن را در 
دل و ضمیرشان خاموش گردانند. و مزوّرانه این وسیله 
را در تاریخ اسلام و جنبش در گسترش آن سبک و 
ناچیز جلوه دهند و از اهمیّت شایان آن بکاهند. و به 
مسلمانان از راههای نادرست و حیله‌گرانه و مکارانه 
بفهمانند که نه امروز و نه فردا نیازی به استفاده از این 
وسیله و مدد و یاری از آن نیست ... هم این کارها را 
هم در لباس دوستان و در شکل کسان حق بجانبی انجام 
می‌دهند که گوئی در برابر آن تهمت برنده و کاری» از 
اسلام دفاع می‌کنند و آن را از ساحت اسلام 
می‌زدایند(, 
هم اینان و هم آنان هر دو گروه از زمرة خاورشتاسانی 
هستند که در یک زمینه کار می‌کنند و برای جنگ با 
اسلام و تحریف برنامه‌های آن, و نابودی پیامهای 
الهام‌بخشی که اسلام به حسّ و شعور مسلمانان مخابره 
و القاء می‌کند. در یک مزرعه می‌چرند و از یک آخور 
می‌خورند. تا بدین وسیله خودشان از جوش و خروش 
و حماسه و شور آن روح سلحشوری در امان باشند که 
هرگز در صحنهٌ کارزار و میدان پیکار در برابر او تاب 
مقاومت و ایستادگی نداشته‌اند و تنها وقتی از آن در 


۱- در پیشاپیش چنین افرادی» سیرت. و . ارنولد» نویسنده کتاب: 
ی و هرد 0 [ 
«الدعوة ال الا شلام» ترجمة دکترابراهیم حسن و برادرش؛ قرار 


دارد. 


ُ 
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امان بوده و آسوده خاطر شده‌اند که آن را با نیرنگها و 
دروغ و کلکهای مختلفی پوشانده و از چشم مردم نهان 
داشته‌اند و با قید و بندهای گوناگونی به زنجیر 
اسارتش کشانده‌انده و بیرحمانه از هر سو ضریه‌های 
خرد کننده و وحشیانه‌ای بر پیکرش فرود آورده‌اند. و 
چنین به دل مسلمانان انداخته‌اند و بدیشان فهمانده‌اند 
که جنگ میان استعمار و ميان کشورشان, بهیچوجه 
جنگ عقیده و ایدئولوژی نیست تا نیاز به جهاد داشته 
باشد. بلکه جنگ بر سر بازارها و مواد خام و مراکز 
تجاری و پایگاههای نظامی است ... بنایراین انگیزه‌ای 
برای جهاد در میان نیست! 
راست است که اسلام شمشیر کشیده است و در طول 
تاریخ دور و دراز خود به پیکار برخاسته و به جهاد 
پرداخته است. ولی نه برای آنکه کسی را با زور وادار 
به پذیرش اسلام کند. بلکه بدان جهت که هدفهائی را 
تحفّق بخشد که همذ آنها مقتضی جهاد است و باید در 
راه آنها جنگید. 
اولاً اسلام جنگیده است تا هرگونه اذیّت و آزار و فتنه 
و آشوبی را از سر مومنان کوتاه کند و آنان را از زیر 
بار ظلم و جور و ناراحتی و بلائی که بدان دچار بودند 
برهاند. و برایشان امن و امان بر عقیده و مال و جانشان 
را تأمین و تضمین کند. اسلام بر اين اساس قاعدهة 
عظیمی را ۱ سوره - در جزء 
دوم سد گذشت 

ی من ال ). 

برگرداندن مردمان از دینشان, بدتر از کشتن است. 
اسلام تجاوز بر عقیده و اذیت و آزار رساندن به سبب 
عقیده و برگرداندن مردمان از عقیده را از تجاوز بر 
خود زندگی بدتر شمرده است. چه عقیده بنابراین 
بزرگ» از زندگی با ارزش تر و والاتر است. وقتی که 
مؤمن اجازه داشته باشد برای دفاع از زندگی و 
دارائیش بجنگد. به طریق اولی اجازه خواهد داشت 
برای دفاع از عقیده و دینش بجنگد و به پیکار خیزد ... 
مسلمانان را از عقیده‌شان برمی‌گردان‌دند و ایشان را 


ء قاعده 
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شکنجه می‌دادند. لذا چاره‌ای جز این نداشتند که آتش 
این فتنه را از گرامی‌ترین چیزی که داشتند بدور دارند 
و در راه آن به جان کوشند. ایشان را از عقیده‌شان 
برمی‌گرداندند و به سب داشتن ایمان در سرزمینهای 
مختلفی از زمین, اذیت و آزارشان می‌دادند... اندلس 
بدترین شکنجه‌های وحشیانه و قتل‌عام بیشرمانه را در 
راه برگرداندن مسلمانان از دینشان» و برگرداندن پیروان 
مذاهب مسیحیّت غیرکاتولیک به مذهب کاتولیک. به 
خود دید و در این راه کشت و کشتار و شکنجه و آزار 
تا بدانجا رسید که اسپانیای امروزه را پر جای گذاشت 

که حتّی اثری از اسلا در آن نیست. و نشانه‌ای از 
مذاهب دیگر خود مسبخیت در آن دیده تمی‌شود. 
همانگونه که بیت‌المقَدٌس و اطراف آن, زشتکاریهای 
ایلغارهای صلیبی را به خود دید. ایلغارهائی که جز به 
خاطر پیکار با عقیده و نابودی آن انجام نگرفت. 
بدانگاه مسلمانان در این خطه. تنها زیر پرچم عقیده 
گرد آمدند و فقط به خاطر آن در برایر این ایلغارها 
ایستادگی کردند و بدانها پاتک زدند و لذا پیروز شدند 
و این سرزمین را از سرنوشت دردناک اندلس محفوظ 
داشتند ... هنوز هم که هنوز است مسلمانان در تمام 
مناطق کمونیستی و سرزمینهای بت‌پرستی و 
صهیونیستی و نواحی مسیحی‌نشین کرهٌ زمین» پیوسته 
از دین برگردانده می‌شوند و مورد اذیت و آزار قرار 
می‌گیرند!) ... و لذا پیوسته جهاد بر آنان واجب خواهد 
بود تا اگر حقیقتاً مسلمانند این فتنه‌ها را بخوابانند و 
موّمنان را از سلطة کفر و زندقه برهانند و از معرض 
برگرداندن ایشان از دین در امان دارند. 

ثانیاً اسلام جنگیده است تا بعد از بیان حرّیّْت عقیده 
حریت تبلیغ را مقزر دارد. چه اسلام کامل‌ترین 
جهان‌بینی را برای هستی و زندگی» و مترقی‌ترین نظام 
را برای تکامل بات و دگترگونی آن پا خود آرده 


۱- مراجعه شود به کتاب: «دِزاساتُ إسلامِيّة» مژلف فصلهای پنجگانه 


تحت عنوان «مسلمانان متعضبندا!». 
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است. این خیر و برکت را با خود آورده است تا آن را 
به همه بشریّت ارمغان دارد و به گوش دل مردمان 
برساند. پس هر کس بعد از گفتن و رسیدن آن خواست 
ایمان می‌آورد و هر کس خواست کافر می‌شود, و 
هیچگونه اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست. ولی 
لازم است پیش از این آزادی, ناملایمات و ناهمواریها 
از سر راه رساندن این خیر و برکت به جملگی مردم 
برطرف شود. و سدها و مانعهائی که مردمان را باز 
می‌دارد از اینکه گوش فرا دهند و قانع شوندواگر 
خواستند به کاروان هدایت بپیوندند. از میان رود. از 
له این دفاو اسا کی بان ارت کت فطانها و 
رژیمهای طغیانگری در زمین باشد که مردمان را از 
گوش دادن به هدایت باز دارد و همچنین راه یافتگان را 
از دیسنشان برگرداند. اسلام در اینجاها به پیکار 
برمی‌خیزد و به نبرد می‌نشیند تا چنین نظامها و 
رژیمهائی را در هم شکند و طومار عمر آنها را در هم 
پیچد. و به جای آنها رژیم دادگری را پا بر جای دارد و 
حرَیّت تبلیغ و دعوت به سوی حق را در هر مکانی 
تضمین کند و آزادی مبلغان و داعیان حقّ را عهده‌دار 
گردد. چنین هدفی پیوسته پا بر جاو برقرار است. 
پیوسته جهاد بر مسلمانان واجب است تا این دین را به 
دیگران برسانند اگر حقیقتاً مسلمانند. 

الثاً اسلام جنگیده است تا در زمین نظام خاص خویش 
را پابرجا دارد و آن را بیان نماید و در حفظ و 
نگهداریش کوشد... تنها رژیم و نظامی که حرَیّت 
انسان را در برابر برادر انسانش تحقق می‌بخشد. اسلام 
است. زیرا همو است مقزر می‌دارد که در دنیا تنها 
عبودیّت یگانه‌ای است و آن هم از آن خداوند بزرگوار 
و خالق متعال است. و عبودیّت آدمیزاد برای آدمیزاد را 
در همه شکلها و صورتهائی که دارد. لغو می‌کند. و پوچ 
و نادرستش می‌داند. دیگر در اسلام, فردی و طبقه‌ای و 
ملتی. احکام و قوانین برای مردم وضع نمی‌کند و 
ایشان را از راه قانونگذاری مسطیع و رام خود 
نمی‌گرداند. بلکه اینجا پروردگار یگانه‌ای برای همه 
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مردمان است و همو است که برای آنان بطور یکسان 
قانون وضع می‌کند. و مردمان با خشوع و خضوع و 
اطاعت و فرمانبرداری تنها به او رو می‌کنند. و با ایمان 
و عبادت فقط متوجّه او می‌شوند. در این نظام اطاعت 
از هیچ انسانی وجود ندارد. مگر انسانی که شریعت 
دارا ارام گند ی قانوق الله را پیا تمادو ان شوخ 
مسلمانان عهده‌دار انجام چنین کاری بوده و سمت 
نمایندگی آنان را داشته باشد. زیرا او نمی‌تواند 
خودسرانه اقدام به قانونگذاری کند و از جانب خویش 
قانونی وضع نماید. به علّت آنکه قانونگذاری تنها و 
تنها کار خداوند است و به الوهیّت مربوط است. و او 
مظهر الوهیّت در زندگی انسانها است» و درست نیست 
که هیچ انسانی برای خود ادعای مقام الوهیّت کند. بلکه 
او بنده‌ای از بندگان است. 

این پایة نظام ربّانیی است که اسلام آن را با خود آورده 
است. بر این پایه, نظام اخلاقی پاکیزه‌ای پابرجا 
می‌گردد که در آن آزادی هر انسانی تضمین می‌شود. 
حتی آزادی کسی که عقيدهٌ اسلامی را نمی‌پذيرد. در 
آن» مقدّسات هر فردی حتی مقذسات کسانی که دین 
اسلام را گردن نمی‌نهند. محفوظ و مصون می‌ماند. و 
در آن حقوق همه هموطنان کشور اسلامی. بر هر 
عقیده‌ای که باشند محفوظ می‌شود. و کسی در آن 
وادار به پذیرش عقيده اسلامی نمی‌گردد. و کزان 
اجبار و اکراهی در قبول دین نیست و بلکه در آن تنها 
تبلیغ است و بس. 

اسلام جنگید تا این نظام والا را در زمین پیاده و پابرجا 
کند و در محافظت و نگهداری آن کوشد. این حق 
اسلام است که به جهاد پردازد تا رژیمها و نظامهای 
ستمگری را که بر عبودیّت بشر برای بشر متکی است. 
و در آنها بندگان اذعای مقام الوهیّت را دارند و بدون 
هیچ حقی دست به وظيیفة الوهیّت می‌یازند. درهم‌شکند 
و سرنگون کند. و چنین رژیمها و نظامهای ستم 
پیشه‌ای هم بناچار در سراسر کرة زمین با اسلام 
مقاومت می‌کنند و دشمنی می‌ورزند. همچنین اسلام 
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نیز چاره‌ای جز این ندارد که هم آنها رادرهم‌نوردد تا 
نظام والای خود را در زمین علنی و آشکار نماید .. 
سپس در سای خویش مردمان را در عقاید خاص خود 
آزاد می‌گذارد. و آنان را به چیزی جز اطاعت از قوانین 
اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و کشوری خود ملزم 
نمی‌دارد. ولی از لحاظ عقیدهٌ درونی و باور داشت 
قلبی. همگان آزاد خواهند بود. در احوال شخصیّه نیز 
آزاد خواهند بود و برابر عقاید خویش بدانها دست 
می‌یازند. اسلام هم بر آنان نظارت خواهد کرد و از 
ایشان و از حیّت عقیدتی آنان حمایت و حفاظت 
خواهد نمود. و در حدود مقزرات نظام خویش 
حقوقشان را تضمین. و مقدساتشان را مصون خواهد 
نمود. 
چنین جهادی برای پابرجائی این نظام والاء پیوسته بر 
مسلمانان واجب است: 

«(حي کون و یکُون این له ). 

تا برگرداندن از دین در میان نماند و دين خالصانه از 

آن خدا باشد. 
در زمین برای بندگان الوهیتی نباشد. و دیانتی برای جز 
خدا نشود. 
در این صورت اسلام شمشیر را بر نداشته است تا 
مردم را وادار به پذیرش عقیده کند. و بنابراین معنی, 
اسلام با شمشیر انتشار نیافته است و اتهامی که در این 
زمینه برخی از دشمنان اسلام به اسلام می‌زنند 
نادرست خواهد بود. بلکه اسلام جنگیده است تا نظام 
پرامن و امانی را پابرجا دارد که در ساية آن. هم 
پیروان عقاید دیگر در امنیّت بسر می‌برند و در 
چهارخوب تام قرو ناته از آن فرفانزذاری 
می‌نمایند. اگر چه عقیده و باور داشت اسلام را 
نپذیرفته باشند. 
قوت و قدرت اسلام برای حفظ موجودیت و انتشار 
خود. و برای اطمینان یافتن پیروانش بر عقیده‌شان» و 
اطمینان یافتن کسانی بر جانشان که می‌خواهند اسلام را 
بپذیرند. و برای استقرار این نظام شایسته و جانبداری 
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از آن. ضروری و لازم است. جهاد وسیل ناچیز و ابزار 
کم اهمیتی نبوده و چنانکه کثیفترین دشمنان اسلام 
می‌خواهند به مسلمانان بفهمانند. در زمان حال و آيندة 
اسلام غیرضروری نیست. بلکه برعکس دارای 
ضرورت مبرم و ویژه‌ای است. 
اسلام بناچار باید نظامی داشته. و دارای قدرت و قوّتی 
بوده, و از جهاد و پیکار برخوردار باشد. چه این 
سرشت اسلام است و بدون آن اسلامی که بتواند زنده 
بماند و رهبری را به دست گیرد. استقرار نمی‌پذیرد و 
پایدار نمی‌گردد. 
بلی: ۱ 
لا کراه ی لین . 
هیچ گر اوک و 
ولی: 
E LT)‏ غ رباط 
یل ترْهبُون ب به رال وک و خرن من 
در لا غو له ن 
برای رویاروئی با آنان آنچه می‌توانید از نیروی 
(جنگی) و از (مرزداران آماده با) اسبهای ورزیده 
فراهم آورید و تدارک ببینید تا با آن (ساز و برگ نبرد و 


ش) دین نیست. 


آمادگی جنگی) دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید 
و غیر از اینان (که می‌شناسید و هر آن به شما حمله 
کنند) دیگران را نیز که (اینک) از ایشان آگاه نیستید و 

خدا از آنان آگاه است. بدین وسیله به هراس اندازید. 
(انفال / ۶۰) 
این افر دن نظر اقلا استاش کار ات 
باید مسلمانان حقیقت دین خود را و حقیقت تاریخ خود 


... بدین منوال 


را بدانند. دین خویش را در موقعیّتی نگاه ندارند که 
گوئی متهمی است و در محل اتهام ایستاده و از خود 
دفاع می‌کند. بلکه باید آن را در موقعیّت ان چنانی 
نگاه دارند که مطمئنٌ و آسوده خاطر و متکی به نفس 
خود بوده و بر همه جهان‌بینی‌ها و نظامها و مکاتب کر 
زمین والائی و برتری داشته باشد ... و مسلمانان نباید 
فریب کسی را بخورند که تظاهر به دفاع از دين ایشان 
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می‌کند و ریاکارانه بدانان چنین می‌فهماند که در اسلام 
جهاد ضرورت ندارد! در صورتی که این حق اسلام 
است که برای امنیّت پیروانش جهاد کند. و برای 
درهم‌شکستن شوکت و عظمت باطل تجاوزگر جهاد 
کند. و برای بهره‌مندی همة بشریّت از خیر و برکتی که 
وی با خود به ارمغان آورده است جهاد کند... کسی که 
اسلام را از این حق محروم می‌دارد و میان اسلام و 
جهاد فاصله می‌اندازد و مسلمانان را از جهاد باز 
می‌دارد به بزرگترین جنایتها در حق بشریت دست 
یازیده است و کسی به بشریّت جنایتی همچون جنایت 
او نکرده است. چنین کسی دشمن‌ترین دشمنان بشریّت 
است و لازم است که بشریّت اگر به رشد خود رسیده و 
عقل و شعور کافی فرا چنگ آورده است. چنین فردی 
را از میان خود براند. و تا آنگاه که بشریّت بدرجة رشد 
و عقل خود نرسیده است. بر موّمنان واجب است که 
چنین کسی را از میان انسانها برانند. چه مومنان کسانی 
هستند که خداوند ایشان را برگزیده است و بااعطاء 
نعمت ایمان محفوظشان کرده و افتخارشان بسخشیده 
است و لذا وظیفة آنان است که به خاطر خود و به خاطر 
همه بشریّت. چنین کاری را بکنند. و بدانند که ایشان 
عهده‌دار چنین مسوولیْتی بوده و در پیشگاه خدا از 
ایشان دربارة این وظیفه پرسیده می‌شود. 


سر و2 


آن ءکله آلنهآلملای ده 


مر ECA‏ ما ا و کے کے 
یمیت قال انا ای وامیت قال هتم فک انیا 
مت ر ى سرا رو َ2 مر مک 

پالشمس من المشرق فا من | رپ فبهت ای 
کھر وا دی الم نیت @ او ادى مر 
مر کر وه م ,وتر 
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سے سر و خر سم 7 و سا رم > 
جار ولاک ءاكة کاب وانظریگ 
م مر مر را ار سر رس میم وم 
اليا ر َيف ننشرهاثم تکسوها لحم فلتا 


ه ۳ 


رجا و RIK‏ سم رم سر 2 و 
کبک کال آعلم اهم کل تن وقییر @ 
ا 
و چ ون کا صر من 


لقال هعم رب آرن کیف تحيآلموق قال أو 
مره ناجم لکل کل حون جا 


این سه آیه رویهم موضوع واحدی را در بر می‌گیرند و 
آن راز زندگی و مرگ, و حقیقت زندگی و مرگ است. 
این آیات با این کار گوشه‌ای از گوشه‌های جهان‌بینی 
اسلامی را تشکیل می‌دهند که به قواعدی که آیات 
گذشته در سرآغاز این جزء بیان نمود افزوده می‌گردد. 
و با آیةالکرسی و آنچه که از صفات خداوند متعال 
مقتر داشت. مستقیماً پیوند می‌یابد ... اینها همه بخشی 
از کوشش و تلاش فراوانی را به تصویر می‌کشند که در 
قرآن کریم برای ایجاد جهان‌بینی درستی از حقائق این 
هستی در عقل و ذهن مسلمان, به کار گرفته است. کاری 
که بعدها برای رو کردن به زندگی هوشیارانه و 
آگاهانه‌ای که از بینش درست و روشن, بیرون دمد. و 
بر يقین ثابت و مطمئنٌ استوار باشد. لازم و ضروری 
است. چه نظام زندگی و برنامۀ رفتار و قواعد اخلاق و 
آداب. از جهان‌بینی اعتقادی جدا نیست. بلکه همه اینها 
بر جهان‌بینی اعتقادی متکی و مبتنی است و از آن مدد 
و یاری می‌گیرد. و اينها ممکن نیست استوار و پابرجا 
گردد و از معیار راست و درستی برخوردار شود. مگر 
آنکه با عقیده و با جهان‌بینی مشتمل بر حقیقت جهان و 
ارتباطهائی که جهان با آفریدگار هستی‌بخش خود دارد. 
پیوند یابد... از اینجا است که چنین تمرکز نیرومندی در 
توضیح پایه‌های جهان‌بینی اعتقادی انجام می‌پذیرد که 
هم آیات مکی را در بر گرفته است, و مردمان پیوسته 
در آیات مدنی هم به مناسبت هر قانونی و هر 
رهنمودی که در بارةٌ هر یک از کارهای جاری زندگی 
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ارائه می‌شود. آن را می‌خوانند. 
آیۀ ن‌خستین حکایت از گفتگوئی دارد که میان 
ابراهیم بش و شاه زمان او دربارة خدا در گرفته است و 
شاه بر سر آن با ابراهیم به مجادله نشسته است. روند 
گفتار نام آن شاه را نمی‌برد, زیرا ذکر نام او بر عبرتی 
که آیه به تصویر می‌کشد چیزی نمی‌افزاید. این گفتگو 
بر پیغمبر إا و بر گروه مومنان در قالب تعجب و 
شگفت از این مجادله‌ای که آن شاه با ابراهیم دربارة 
خدایش براه انداخته است» عرضه می‌شود. بدانگونه که 
گوئی صحن گفتگو از لابلای تعبیر عجیب قرآنی باز 
نموده می‌شود. و نمایش آن دوباره عودت می‌گرددز 
وأ کر ی اي خاج ناهن ره أن آنا لد 
اللک؟ إذ قال نراه ر الْذې يخيي وَمُيتُ .قال: 
نا آخی و میت شا نراه فاد الله ياق 
سس من ار فأتِ با مغر یت 
اې کنر و ال لا دی الم لین . 
آیا آگاهی از کسی که با ابراهیم دربارة (الوهیّت و 
یگانگی) پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش 
گرفت. بدان علت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده 
بود (و بر اثر کمی ظرفیّت از باد غرور سرمست شده 
بود؟) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی 
است که (با دمیدن جان در بدن و باز پس گرفتن آن) 
زنده می‌گرداند و می‌میراند. او گفت: من (با عفو و 
کشتن) زنده می‌گردانم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: 
خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد. و تو آن را از 
مغرب برآور. پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد. و 
خداوند مردم ستمکار (مُصرٌ بر تبهکاری و دشمن حق) 
را هدایت نمی‌کند. 
این شاهی که با ابراهیم دربارهٌ پروردگارش راه مجادله 
و ستیز در پیش گرفته بوده اصلاً منکر خدا نبود. بلکه 
منکر وحدانیّت در الوهیّت و ربوبیّت بود و 
نمی‌پذیرفت که خداوند یگانه‌ای کار و بار کون و مکان 
را به دست گیرد و تنها و تنها فرمان او امور جهان را 
بچرخاند و گردونة کائنات را بگرداند. این شاه 
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همانگونه دربارهٌ خدا می‌اندیشید که برخی از منحرفان 
در دورة جاهلیّت می‌اندیشیدند. آنان نیز به وجود خدا 
معترف بودند ولیکن انبازها و خداگونه‌هائی را برای 
خدا قرار می‌دادند و در زندگی خویش برای آنها 
دالت تضرف ال سي شدي و اجا وی 
و در ضمن منکر این بودند که 
حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن خدا باشد, و هیچ حکم 
و فرمانی دربارٌ کارهای کر زمین و قانون جامعةً 
بشری, جز حکم و فرمان او معتبر نباشد. 
این شاه انکار کنندهٌ آزار دهنده را تنها یک چیز به 
انکار و آزار واداشته بود که می‌بایست چنین چیزی 
بجای آنکه مایةٌ انکار و سرزنش او شود. وسیلة ایمان 
و سپاسگزاری وی گردد. این چیز هم عبارت بود از: 
«اینکه خداوند بدو حکومت و شاهی بخشیده بود» ... و 


بدیشان نسبت می‌دادند. 


سلطه و قدرت به دست او داده بود. در برابر آن 
می‌بایست خدا را سپاس گوید و به داده‌ها و عطایایش 
اعتراف کند. لیکن شاهی» کسانی را که قدرت نعمت 
خدا را نمی‌دانند و سرچشمة بخشش و انعام را 
نمی‌شناسند. به طغیان و سرکشی و غرور و سرمستی 
وا می‌دارد. از اینجا است که کفر را به جای شک 
می‌گذارند و به جای سپاس ناسپاسی می‌کنند. و با 
داشتن چیزی گمراه می‌شوند که با آن چیز می‌بایستی 
راهیاب و رهنمون شوند! چه ایشان شاه و فرمانروایند 
چون خدا ایشان را شاهی و فرمانروائی داده است. 
خداوند بدانان آن قدرت و اختیاری نداده است که 
مردمان را با زور به پذیرش قوانین و مقرّرات ساختۀ 
خویش وا دارند و از این راه دیگران را به بندگی 
کشانند. بلکه آنان هم مانند مردمان بندگان خدایند. و 
مثل ایشان قوانین و مقزّرات را از جانب خدا دریافت 
می‌نمایند. و هیچگونه حکمی و قانونی از پیش خود 
عرضه نمی‌دارند. و فرمانده و قانونگذار همو است و 
ایشان خلیفه‌اند نه اصیل. 

از اینجا است که خداوند به هنگام بیان فرمودن کار او 
برای پیغمبرش شگفتی نشان می‌دهد: 
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۳[ تر ی اي خاي راهم نی رَه آن آثاه الله 
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آیا آگاهی از کسی که با ابراهیم دربارة (الوهیّت و 
یگانگی) پروردگارش راه جدال و ستیز در پیش گرفت؛ 
۲ بدان علّت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود؟ 

لیر 4 مگر ندیدی؟ تعبیر بسیار تند و رسواکننده‌ای 
است. زشت شمردن و ننگین دانستن, از ساخت لفظی و 
معنوی آن بطور یکسان روان است. چه حقیقتا کار 
ناپسند و نادرستی است که: نعمت و عطاء سبب جدال و 
خطا گردد. و بنده‌ای برای خود اذعای چیزی کند که 
اختصاص به پروردگار دارد. و حاکمی از خواستها و 
آرزوهای دل دستور گیرد و خودسرانه بر مردم فرمان 
رانده و بدون آنکه قانون خود را از خدا دریافت دارد. 
از هوی و هوس خویش دستور دریافت نماید. 

(قال ابراهم؛ ری الذي یی ویب . 

ابراه یم گفت: پروردگار من کسی است که زنده 

می‌گرداند و می‌میراند. 
زنده کردن و میرانیدن دو پدیده‌ای هستند که در هر 
لحظه و آنی تکرار می‌گردند. و به حش و عقل انسان 
نموده می‌شوند. در همان وقت» هر دوی آنها از زمره 
اسرار و رموزی هستند که شگفت‌انگیز و اعجا بآورند 
و ادراک بشری را قهراً به مصدر دیگری سوای مصدر 
بشری, و به کار دیگری جدای از کار آفریدگان پناهنده 
می‌سازند. در این امر بناچار باید به الوهیّت قادر بر 
آفریدن و نابودن کردن, پناه برد تا این معمّائی که همه 
از حل آن عاجزند. حل شود. 


ولیکن اق آن دو را در زندگان 9 
می‌بینیم. ما مجبوریم که مصدر زندگی را به نیروئی 
حواله کنیم که از جنس هیچیک از نیروهائی نیست که 
می‌شناسیم ... و آن نیروی خداوند است ... 

بر این اساس است که ابراهیم ٍلا پروردگارش را با 
صفتی معزفی می‌کند که امکان ندارد کسی با او در آن 


شریک شود و کسی نمی‌تواند آن را در سر بپروراند و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
در مخیله بگنجاند. ابراهیم در حالی که آن شاه از او 
دربارهٌ کسی می‌پرسید که ابراهیم. شیر از شاه 
پروردگارش می‌داند و مصدر حکم و فرمانش می‌بیند. 
گفت: 

7 وج م و 

ری الذي یې و یت ). 


پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 


COE E O CE 
می‌کند.‎ 
ابراهیم ٍلا که پیغمبر خدا بود و آن عطایای آسمانی‎ 
بدو داده شده بود که در سراغاز این جزء بدانها اشاره‎ 
کردیم. منظورش از زنده گرداندن و میراندن, ایسجاد‎ 
کردن و پدید آوردن این حقیقت بود. چه چنین کاری‎ 
وظیفةٌ پروردگار یگانه‌ای است که در آن کسی از‎ 
آفریدگانش با او شریک نمی‌شود. اقا کسی که با‎ 
ابراهیم دربارٌ پروردگارش جدال و ستیز می‌کرد. معتقد‎ 
بود که چون فرمانده قوم خود است و می‌تواند فرمان‎ 
خویش را دربارۂ زندگی و مرگ ایشان به مرحلة اجراء‎ 
درآورد. او خدا گونه‌ای است و مظهری از مظاهر خدا‎ 
بشمار است! پس به ابراهیم گفت: من سرور این قوم‎ 
هستم و متصرّف در کارهایشان می‌باشم. و لذا همان‎ 
پروردگاری هستم که بر تو واجب است در برابرش‎ 
کرنش کنی و تسلیم حاکمیّت و فرماندهی او شوی:‎ 

(قال: آنا آخیی وَأمیت . 

گفت: من زنده ر گرام و می‌میرانم. 
بدین هنگام ابراهیم ا نخواست که در حول و حوش 
معنی زنده کردن و میراندن بیش از این با مسردی به 
جدال و ستیزه پردازد که به منازعه و مبارزه؛ چنان 
حقیقت سترگی می‌آغازد. حقیقت بخشیدن حیات و 
گرفتن آن. آن راز سر به مهری که تا به امروز بشریّت 
نتوانسته است چیزی از آن بفهمد ... در این وقت 
ابراهیم ِا از آن ستّت نهانی جهانی دست کشید و به 
سنت آشکار و دیدنی دیگری گرائید. از روش نسمودن 
مجرّد سّت جهانی و صفت کردگاری دوری گزید که در 
این گفتارش هویدا است: 
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ري الذی یجیی و یت 5 می‌گیرد و او را از پذیرش حقیقت بدور می‌دارد و 


پروردگار من کسی است که زنده می‌گرداند و 

شتزاشت: 
و به روش مبارزه گرائید. و درخواست تغییر سنّت خدا 
را از کسی کرد که راه انکار و آزار و جدال دربارۂ خدا 
در پیش گرفته بود. تا بدو بنماید که پروردگار حاکم 
قومی در گوشه‌ای از زمین نیست. بلکه او گرداننده 
همه جهان است. و از آنجاکه او اداره کننده جهان است. 
بايد که همو پروردگار مردمان و قانونگذار ایشان باشد: 

(قال ابراه ِن الله ياق بالشئس من الشرق 

قات تا من مغرب . 

گفت: خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد» و تو آن 

را از مغرب برآور. 
خورشید هم یک حقیقت تکراری جهانی است. هر روز 
چشمها و عقلها را به خود مشغول می‌دارد و به 
خودنمائی می‌پردازد. یک بار هم دیر نمی‌کند و پس و 
پیش نمی‌افتد. خورشید گسواهی است که فطرت را 
مخاطب قرار می‌دهد و حتّی اگر انسان چیزی از ترکیب 
نجومی و نظریه‌های آن را 
نداند. باز هم وجود خویش را بدو می‌نمایاند و خدای 
جهان را بدو می‌شناساند. رسالتهای آسمانی هم فطرت 
این موجود بشری را در هر مرحله‌ای از مراحل رشد 
عقلانی و فرهنگی و اجتماعی که باشد مخاطب 
می‌سازد تا دست او را بگیرد و از جائی که نشسته در 
آن است بلند گرداند و به سوی ترقی و تعالی روانهاش 
نماید. بر این اساس بود که چنین مبارزه‌ای درگرفت و 
فطرت را مخاطب قرار داد و به زبان واقعیّتی سخن 
گفت که جای جدالی باقی نمی‌گذارد: 

ف قت الّذې کر 

a 
چه مبارزه, پا بر جا و کار روشن و هویدا بود و هیچ‎ 
... راهی برای بدفهمی یا جدال و نزاع باقی نمانده بود‎ 
لذا تسلیم شدن بهتر, و ایمان آوردن شایسته‌تر از هر‎ 
چیز دیگر بود. لیکن نخوت و تکټّر جلو شخص کافر را‎ 


این جهان و چیزی از حقائق 


نمی‌گذارد به سوی حق برگردد. این است که چنین 
شخصی مات و مبهوت می‌شود و حیران و سرگشته 
می‌ماند. و خداوند او را به سوی حق رهنمود 
نمی‌گرداند زیرا او جویای هدایت نشده و به سوی حقَ 
رغبت نورزیده و عدالت و دادگری را پيشه نساخته 
است: 

وال دی الم لین ). 

خداوند. مردم ستمکار (مُصرّ بر تبهکاری و دشمن 

حق) را هدایت نمی‌نماید. 
بیان چنین جدالی که خداوند آن را برای پیغمبر ٤ة‏ 
و برای مسلمانان روایت فرموده است. در طول زمان 
به عنوان مثل گمراهی و دشمنانگی می‌ماند. و تجربه‌ای 
است که پیوسته از آن. یاران جدید دین اسلام برای 
مبارزه با منکران و تمرین دادن نفسها در برایر اذیّت و 
آزار آنان, درس می‌آموزند و توشه برمی‌گيرند. 
همچنین این جدال حقایقی را در بر دارد که بنیاد 
جهان‌بینی روشن ایمانی را تشکیل می‌دهند: 

ری الّذې خی وی ». 

ی کش یه که رھ ی کر اگوی 

می‌میراند. 

قن الله له أت بالشفس من الفرق فأتِ بها مِنَ 

لغب ). ۳ 

خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد. و تو آن را از 

مقرب برآور. 
در اینجا حقیقتی در انفس. و حقیقتی در آفاق بیان شده 
است که دو حقیقت درونی و بیرونی عظیم جهانیند. و با 
وجود این هميشه هر دو تکرار می‌گردند و در هم 
اوقات شب و روز به عقلها و چشمها نموده می‌شوند. 
هیچ نیازی به دانش فراوان و به انديشة ژرف ندارند. 
چه خداوند مهربانتر از آن است که در مسألهٌ ایمان به 
خود و رهنمونی به سوی خود. مردمان را به دانشی 
واگذارد که گاهی پس می‌افتد و گاهی سکندری 
می خورد. و ایشان را به اندیشه‌ای واگذارد که چه بسا 
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برای انسانهای نخستین و افراد ساده روستائی و 
صحرانشین ممکن نشود و برایشان دست ندهد. بلکه 
خداوند مردمان را در این امر حیاتی که فطرتشان 
بی‌نیاز از آن نیست. و زندگیشان بدون آن راست و 
درست نمی‌چرخد و به جاده مستقیم نمی‌افتد. و با 
فقدان آن جامعة ایشان نظم و نظام نمی‌گیرد. و مردمان 
بدون آن نمی‌دانند از کجا قوانین و معیارها و آداب و 
روش خودشان را دریافت دارند, به صرف ارتباط 
فطرت با حقائق جهانی حواله می‌دهد که بر همگان 
معروض می‌گردد. و خویشتن را بر فطرت تحمیل 
می‌نماید. و هیچ انسانی نمی‌تواند خود را از الهام 
مصرانه و پیام روشنگرانه‌اش بر کنار دارد. مگر با رنج 
و سختی و تلاش و کوشش و آزار و پیکار. 

روال کار در مسأل اعتقادی همانند روال کار در هر امر 
حیاتی دیگری است که زندگی موجود بشری بدان 
بښشتکی دارد. چه موجود زنده فطرتاً خوردنی و 
نوشیدنی و هوا می‌جوید همانگونه که فطرتاً راه تولید 
نسل و تکثیر اموال و انفس می‌پوید. و در این امور 
حیاتی کار را ترک نمی‌گوید تا بدانگاه که اندیشه رشد 
و تکامل گیرد. یا دست روی دست نمی‌گذارد تا بدانگاه 
که دانش رشد و نمو یابد و معرفت افزون شود ... زیر 
اگر چنین کند و اینگونه کارها را تا موقع مقزّر تعطیل 
نماید. زندگی موجود زنده دستخوش 
... ایمان هم برای انسان یک امر حیاتی است و درست 


نابودی مي‌شود 


حکم حیاتی بودن خوردنی و نوشیدنی و هوا را دارد و 
فرقی میان آنها نیست. از اینجا است که خداوند انسان 
را در امر ایمان, به ارتباط فطرت با جهان و دریافت 
دلایل و رهنمودها از نشانه‌های پراکنده در صفحات 
آفاق و انفس کل جهان وا می‌گذارد و از او می‌خواهد 
که ایمان را از کتاب هستی بیاموزد. 
۰ 
در روند سخن از راز مرگ و زندگی, داستان دوم به 
میان مي‌آید: 

(أر کالذی مر على قري وهی خاوية على 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


:أن ييي هنو الله غد توا 
الله ما ام .فلکم لیفت؟ فال: یقت 
یوما او بض يوم .قال :بل لیفت ماد ام ۳۳ 
دك 7 


2 بر ب 2 سل وم عم عم 
یا رها نت له فان :الا 
ر ۳ 

الله على ا 


کرد. در حالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده بود و 
دیوارهای آنها بر روی سقفها فرو ریخته بود. گفت: 
چگونه خدا اين (اجساد فرسوده و از هم پاشیده 
مردمان اینجا) را پس از مرگ آنان زنده می‌کند؟ پس 
خدا او را صد سال میراند و سپس زنده‌اش کرد و (به 
او) گفت: چه مدّت درنگ کرده‌ای؟ گفت: (نمی‌دانم» 
شاید) روزی یا قسمتی از یک روز. فرمود: (نه) بلکه 
صد سال درنگ کرده‌ای. و به خوردنی و نوشیدنی 
خود (که همراه داشتی) نگاه کن (و ببین که با گذشت 
این زمان طولانی به اراد خدا) تغییر نیافته است. و 
بنگر به الاغ خود (که چگونه از هم متلاشی شده است. 
ما چنین کردیم) تا تو را نشانة (گویاثی از رستاخیز) 
برای مردم قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها بنگر که 
چگونه آنها را برمی‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم و 
حقائق) برای او آشکار شد. گفت: می‌دانم که خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
آن چه کسی است «که از کنار دهکده‌ای گذر کرد؟» 
دهکده‌ای که او از کنارش گذر کرد در حالی که سقف 
خانه‌ها فرو تپیده و دیوارهای آنها بر روی سقنها فرو 
ریخته بود» کدام دهکده است؟ قرآن از آن دو آشکارا 
چیزی نگفته است. و اگر خدا می‌خواست به صراحت از 
کردن تحمّق نمی‌یافت» خدا در قرآن از ذکر آن صرف 
نظر نمی‌کرد و نادیده‌اش نمی‌گرفت. پس سخن کوتاه 
باید والشّلام» و همانگونه که روش ما در این تفسیر 
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فی‌ظلال القرآن است. در زیر این سایه می‌آساییم و 
ا ار ماس 
صحنه به گونةٌ رسا و روشن و الهام بخشی به تصویر 
کشیده می‌شود. صحنة مرگ و فرسودگی و پوسیدگی 
... که با این وصف به تصویر کشیده می‌شود: 

(ومی او عل طوویبها ۰6 

در حالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده و دیوارهای آنها بر 

روی سقفها فرو ريخته بود. 
ساختمانها درهم‌شکسته و بر روی پایه‌ها فرو تپیده بود. 
همچنین صحنه از لابلای احساسات مردی که از کنار 
دهکده می‌گذرد به تصویر کشیده می‌شود. احساساتی 
که تعبیر او» آنها را از چاه درون به گسترةٌ بیرون بر 
می‌جوشاند: 

أن ی هزو له فد موجا؟ ) 

چگونه خدا این (اجساد فرسوده و از هم پاشیدة 

مردمان این روستا) را پس از مرگ آنان زنده می‌کند؟ 
بیگمان گويندة این سخن می‌داند که خدا در آنجا حاضر 
و ناظر است. ولی صحنهٌ فرسودگی و پوسیدگی و تأثیر 
سخت و ژرف آن در اندیشه و ذهن او» چنان سراپای 
وجودش را فرا می‌گیرد که حیران و ویلان می‌گردد و به 
خود می‌گوید: چگونه خدا این را بعد از مرگش زنده 
می‌کندر 

أن خيي هذِِ اله بعد بعد موْها؟ € 

چگونه خدا این را پس از مرگش زنده می‌گرداند؟ 
چگونه حبات به قالب این موات می‌دمد؟ 

نله ام مه 

پس خدا او را صد سال میراند و سپس زنده‌اش گرداند. 
خداوند بدو چگونگی را نگفت. بلکه در دنیای واقعیّت یت» 
چگونگی را بدو نشان داد. چه گاهی احساسات و 
تأثرات به حدی سخت و ژرف است که نه بادلیل 
عقلانی و نه با منطق وجدانی و نه با واقعیّت دیدنی 
همگانی» علاج و چاره‌جوئی می‌شود ... بلکه یگانه راه 
چاره‌سازی این است که انسان خودش بدون واسطه آن 
را بیازماید و به آزمون مستقیم شخصی دست یازد. 


سمچ[هه] سب 
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آزفوتن کا و شعورااز آن لبریز هی رودو ول 


بدان آرام و اطمینان می‌یابد و در آن به سخنی نیاز 


نیست. 
(فال: کم لیفت؟ فال: یفث یاب یم ). 
گفت: چه مدت درنگ کرده‌ابی؟ گفت: (نمی‌دانم. شاید) 
روزی یا قسمتی از یک روز. 

او از کجا بداند چقدر درنگ کرده است؟ دانستن زمان 

وقتی میسّر است که حیات و حافظه در میان باشد. هر 

چند هم با وجود آنها حسٌ و شعور انسانی نمی‌تواند 
مقیاس دقیق حقیقت باشد. چه حس و شعور انسانی گول 
می‌خورد و گمراه می‌شود. و زمان دراز و طولانی را به 
سبب حادثه‌ای عارضی کوتاه می‌بیند. یا لحظه ناچیزی 

را بنا به علّت گذرائی روزگار دور و درازی می‌انگارد. 
(فال: بل لشت ما غا ). 
گفت: بلکه صد سال درنگ کرده‌ای. 

با توجه به سرشت آزمون, واینکه آزمون حشی و 

واقعی بوده است. گمان ما بر این است که در آنجا آثار 

محسوس و قابل لمسی وجود داشته است که نشان 
دهندهٌ گذشت صد سال و تغییرات فیزیکی این مدت 

بوده باشد ... ولی این آثار محسوس در خوردئی مرد و 

نوشیدنی او نبوده ژیرا گندیده و بدیو نگشته‌اند: 
انظ ای طعایک و شرابک یتسه ). 

N‏ ی 
ببین که با گذشت این زمان طولانی به اراد خدا) تغییر 
نیافته است.. 

در این صورت بناچار باید این آثار محسوس در وجود 

خودنی یاهراعش مود بود باشد: 

و آنظر ای جارک و لتجعلک آر ی اس -و 
نطو إلى العظام کیت ننشزها م نکشوها . 

بنگر به الاغ خود (که چگونه از هم متلاشی شده است. 
شا کی کردم فا دی را ان کوان وان 
برای مردم قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها بنگر که 
چگونه آنها را برمی‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم و 
سپس بر آنها گوشت می‌پوشانيم. 
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کدام استخوانها؟ استخوانهای خودش؟ اگر چنانکه 
برخی از مفشرین می‌گویند چنین می‌بود و استخوانهای 
خودش از گوشت لخت می‌ماند. این کار توجه او را به 
هنگام زنده شدن و بیداری یافتن به خود جلب می‌کرد و 
حش و شعور او را آگاهی می‌داد و پاسخ او این 
نمی‌بود که: ۲ 
( یبماز بْض يَوْم). 
روزی یا قسمتی از یگ زوز درگ کرده‌ام. 

بدین سیب عقیده ما بر این است که آن چیزی که تنها 
استخوانهایش بر جای مانده است و اندامهایش پوسیده 
و از هم پاشیده است. الاغ او بوده است نه خود او. 
معجزءٌ کار و نشانهٌ قدرت آفریدگار» در این نمودار 
گشته است که در برابر دیدگان صاحب الاغ که 
دستخوش پوسیدگی و فرسودگی نشده و خوردنی و 
نوشیدنی او نگندیده و بدبو نشده است. این استخوانها 
یکی به دیگری چسبیده شود و پیوند یابد و از گوشت 
پوشیده گردد و بار دیگر به زندگی برگشت حاصل کند. 
تا این اختلاف سرنوشت - در حالی که جملة آننها در 
مکان واحدی بوده و در معرض تأثیرات جوّی واحدی 
و شرایط محیطی واحدی بسر برده‌اند - خودش معجزه 
و نشانهٌ دیگری بر قدرتی باشد که چیزی آن را 
درمانده و ناتوان نمی‌سازد و آزاد از هر قید و بندی 
است و هر آنچه بخواهد می‌کند و فقال مایشاء 
می‌باشد. تا اينکه آن مرد بداند که چگونه خداوند این 
را بعد از مرگ, زندگی دوباره می‌بخشد. 

اما آیا چنین امر خارق‌العاده‌ای چگونه بوقوع پیوست؟ 
پاسخ این است که همانگونه به وقوع پیوست که هر آمر 
خارق‌العادهٌ دیگری بوقوع می‌پیوندد. و همانگونه 
بوقوع پیوست که خارق‌العادهٌ حیات نخستین و پیدایش 
آن بر زمین بوقوع پیوست. امر خارق‌العاده‌ای که در 
بسیاری از اوقات فراموش می‌کنیم قبلاً چنین چیزی 
شده است و پیدايش حیاتی بوده است. و مااصلاً 
نمی‌دانیم پیدایش حیات چگونه بوقوع پیوسته است. و 
همچنین نمی‌دانیم که چگونه پدید آمده است. تنها این 
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را می‌دانیم که از سوی خدا و به فرمان خدا بوده و از 
راهی که همو خواسته است. پدید امه امیت و بش 
این «داروین» بزرگترین دانشمندان زیست‌شناسی 
است. که در نظریّةٌ خود حیات را پلّه پلّه پایین می‌برد. و 
ژرفای لایه‌های آن را چین چین می‌گردد تا آنجا که آن 
را به سلول نخستین می‌رساند ... سپس حیات را در 
مالیا مت نت یاز او شرسمه اترا در این 
سلول نخستین نمی‌داند. ولیکن نمی‌خواهد تسلیم چیزی 
شود که باید فهم و شعور بشری در برابرش سر تسلیم 
فرود آورد. چیزی که شدیداً بر منطق فطری فشار 
می‌آورد و خویشتن را مصرانه بر او تحمیل می‌کند. و 
آن اینکه بناچار باید بخشایشگری به این سلول 
نخستین حیات بخشیده باشد. داروین بنابه اسباب و 
عللی که جنبهٌ علمی ندارند و بلکه تاریخی هستند و 
نتیجۀ جنگ او با کلیسایند. نمی‌خواهد تسلیم شود و 
حقیقت را بپذیرد. لذا می‌گوید: 

«توجیه نمودن مسائل حیات با قبول وجود آفریدگار به 
مئزلهٌ دخالت دادن عنصر خارق‌العاده‌ای است در 
وضعیّت میکانیکی صرفی!» ... کدام وضعيّت 
میکانیکی؟! بیگمان حالت میکانیکی, فاصله‌ها با این 
چیزی دارد که عقل را مصرانه بر آن می‌دارد که به 
کاوش و جستجوی سرچشمة آن رازی بپردازد که در 
برابر چشمان سر و دیدگان دل, حاضر و آماده است. 
داروین خودش از فشار منطق فطریی می‌گریزد که عقل 
بشری را مکدانه وامی‌دارد بر اينکه اعتراف به چیزی 
کند که در فراسوی سلول نخستین قرار دارد. تا او بدین 
وسیله هر چیزی را به «علّت نخستین» برگشت دهد. او 
دیگر نمی‌گوید: این علّت نخستین چه چیز است؟ این 
علّت چه چیز است که اژّلین بار توانسته است حیات را 
بیافریند. و سپس قدرت آن را داشته است که - بنابه 
نط او که جای بسی تأمل است - سلول نخستین را 
در راه خودش که داروین برای آن فرض کرده است 
رهنمود کند. و سلول نخستین در چنین راه فرضی» 
بالاتر و بالاتر رفته است و جز همان راه راکه بوده 
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است نپیموده است! بیگمان چنین کاری» گریز و ستیز و 
نیرنگ است!!() 

به امر خارق‌العادٌ دهکده برمی‌گردیم و می‌پرسیم: 
چطور می‌توان این را تفسیر و توجیه کرد که در مکان 
واحدی و شرایط واحدی, چیزی دستخوش پوسیدگی و 
فرسودگی شود و چیز دیگری صحیح و سالم بماند؟ 
روشن است که امر خارق‌العاده اوّلین بار افرينش 
حیات یا همچنین امر خارق‌العادة برگشت دوبارة حیات. 
نمی‌تواند مسألةً این دوگانگی و نابرابری سرنوشت 
اشیاء و دگرگونی آننها را با وجود برخورداری از 
شرایط واحد. حل کند ... چیزی که می‌تواند این مسأله 
را حل کند و این پدیده را تفسیر نماید. آزادی مشیّت 
است ... آزادی آن از قید و بندهائی که ما آن را قانون 
کلّی و لازم و ملزومی بشمار می‌آوریم و می‌پنداریم 
که راهی برای مخالفت با آن یا استفنائی از آن نیست. 
مااگر به مشتت مطلقهٌ آفریدگاری با چنین دیدی 
بنگریم و آن 7 قیاس از قانون خود گيریم. اشتباه 
می‌کنيم. اشتباهی که منبعث از سنجش نادرست ما است 
واینکه ما معیارها و مقزرات عقلی خود یا «علمی» را 
بر خداوند سبحان تحمیل می‌کنيم و اجراء آن را نسبت 
بدو صحیح می‌دانیم. این نظر از چندین جهت اشتباه 
است: 

اول: ما را چه رسد که قدرت مطلقه را با قانونی 
محاکمه و دادگاهی کنیم که ما خودمان آن را گفته و 
نوشته‌ایم؟ قانونی که بر گرفته از تجارب ناقص ما 
است و با ابزارهای محدودمان فراچنگ آمده است» و 
چکید؛ تفسیر و تعبیر ما از چنین تجارب و آزمونهایی 
است» و حال آنکه دائرة فهم و شعور ما تنگ و محدود 
است. 

دوم: انگار قانون ما قانونی است از قوانین جهان, و ما 
آن را فرا چنگ آورده و بدان پی برده‌ایم. آیا چه کسی 
به ما گفته است که: این قانون. قانون نهائی مطلق 
همگانی است و قانون دیگری جز آن وجود نخواهد 


داشت؟ 


مق( ۰ 
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سوم: انگار که قانون ماء قانون نهائی مطلقی است» ولی 
باید بدانیم که این مشیّت مطلقةٌ آفریدگاری است که 
قانونگذاری می‌کند و قانون او, مقیّد به قانون ما نیست 
... چه می‌توان کرد؟ مگر نه این است که چنین مشیّتی 
در هم احوال تامالاختیار است؟ 
این تجربه نیز می‌گذرد و بر پشستوانة پیروان جدید 
رسالت اسلامی و بر پشتوانۂ جهان‌بینی صحیح ایمانی 
افزوده می‌گردد. این تجربه در کنار حقیقت مرگ و 
زندگی و حوالةٌ آن دو به خداء حقیقت دیگری را بیان 
می‌دارد که تازه بدان اشاره کردیم. حقیقت آزادی 
مشیتی که قرآن عنایت زیادی به بیان آن نشان می‌دهد 
تا آن را در صندوق سینه‌های مژمنان جای دهد و 
دلهایشان مستقیماً با خدا پیوند یابد و از فراسوی 
ابزارهای ظاهری و مقدمات نظری به خدا رسد. چه 
خداوند آنچه را بخواهد انجام می‌دهد و فعال مایشاء 
است ... آن مردی هم که تجربه را خود دیده و واقعه بر 
او گذشته ان ار 

(فْ) تمن لَه فال: أَغلمأ الله على کل تیء 

دين 

هنگامی که (این حقایق) برای او آشکار شد. گفت: 

می‌دانم که خدا بر هر چیزی توانا است. 
¢ 
آنگاه تجربة سوم به ميان می‌آید. تجربة ابراهیم. 
ِِ پیغمبران به پیروان این قرآن: 

ذ قال زاهم: رب رن كيف تحني الوق. 

َو من؟ فال بل. ولکن لیطعت قلي. فل: 
فخذأر زبعة من لس سره الیک. آجْعل على 
کر یل تن جا هن أتینک سغیاء و 
هه : (. 
(بخاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا 
به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی گفت: 
مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت : چراء ولی تا اطمینان قلب 


۱-مراجعه شود به کتاب: «انسان بین مادیگری و اسلام»» فصل: فروید. 
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پیدا کنم (و با افزودن آگاهی بیشتر دلم آرامش یبد 
گفت: پس (در این صورت) چهار تا از پرندگان را بگیر و 
آنها را به خود نزدیک گردان (تا مشخصات و ممیّزات 
آتها را دریابی. آنگاه آنها را ذبح کن و درهم بیامیز)» 
سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را بگذار. بعد آنها 
را بخوان, به سرعت به سوی تو خواهند آمد» و بدان که 
خداوند چیره و با حکمت است. 
انگیزه این کار. حش کنجکاوی و شوق نظاره‌گری بر 
دمیدن جان به کالبد صنع الهی و پی بردن به راز نهان 
در ساخته‌های کردگار جهان است. وقتی که این شوق و 
ذوق اطّلاع بر زبان ابراهیم ذاکس بردبارء ایماندارء 
خوشنود. عابد. مقژب و خدایار ... جاری می‌شود. 
بیانگر پرتو شوری است که گاهی بر دل مقرّب‌ترین 
مقربان درگاه خدا می‌تابد و آرزو می‌کند که اسرار صنع 
الهی را ببیند. 
این شوق و ذوق نگاه و شور اطْلاع مربوط به بودن 
ایمان و استواری و کمال و برقراری آن نیست. همچنین 
جنبةٌ درخواست دلیل و برهان ندارد, و به خاطر تقویت 
ایمان نمی‌باشد. بلکه جنبةٌ دیگری و عشق دیگری است 
... این کار‌شوق و ذوق روحانی به نگرش تماس سر 
رټّانی به هنگام وقوع عملی آن است. مزه این تجربه در 
وجود بشری, مزه دیگری جدا از مزه ایمان به غیب 
دارد. هر چند که این ایمان, ایمان ابراهیم خلیل باشد. آن 
کسی که با پروردگارش سخن می‌گفت. و پروردگارش 
با او صحبت می‌فرمود. ایمانی بالاتر از ایمان او نبود و 
دلیلی محکمتر از دلیل او برای ایمان یافته نمی‌شد. ولی 
ابراهیم می‌خواست که دست قدرت را در حال انجام کار 
و در فضای 
آن نفس راحتی بکشد و جانی از جام صمدانی تازه 
گرداند و به هوای آن دست افشان و پای کوبان تا به 
دامان ابد زیست کند و خوش باشد 


بییند. تا مزه این تماس روحانی را بچشد 


... آخر این کارء کار 
دل و شور سر است و با ایمانی که فراتر از آن ایمانی 
نیست فرق دارد» و مزه این دیگر و مزه آن دیگر است. 
تجربه و گفتگوئی که در آن پرده از جوراجوری شوقها 
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و ذوقهای ایمانی و گوناگونی مزه‌هایشان به کنار رفته 

و به دلی نموده شده که خواستار E‏ 

مزه‌هائی بوده و آرزوی نیم نگاهی بدانها داشته 
(و لا فال نزاهم ین کیت نس از 
قال: اوم تَوْمِن؟ قال: بَلى. لن لطم قلي (. 
(به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! 
به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. گفت: 
مگر ایمان نیاورده‌ای؟! گفت: چراء ولی تا اطمینان قلب 
پیدا کنم. 

ابراهیم دست خدا را هر لحظه در انجام کارها می‌دید. و 

سر نهان را هر دم در ظهور و تجلی می‌یافت. لیکن او 


می‌خواست این دیدن و یافتن از اطمینان بیشتری 


برخوردار شود و خلوتکدهٌ انس رونق زیادتری به خود 
کرد و مرت گرا رات گر وه 
خداوند اندازه ایمان بنده و دوست خود را می‌دانست. 
ولی پرسش ابراهیم به خاطر روشن شدن و هویدا 
شتن و اظهار این شوق و ذوق و بیان آن بود و اینکه 
چگونه خداوند کریم و رحیم» با بنده ذاکر و بردبار و 
لطف و کرم کرده است. 
خداوند بدین شوق و ذوق قلبی و حش کسنجکاوی 
ابراهیم پاسخ داد و تجربة شخصی و بیواسطه‌ای بدو 
(یاز. قح یمن لیر ره یک 2 
اقل عل کل بلج من نک 
سَغياً. و آغلمأن له عر که 
گفت: پس (در این صورت) چهار تا از پرندگان را بگیر و 
آنها را به خود نزدیک گردان (تا مشخُصات و ممیّزات 
آنها را دریابی, آنگاه آنها را ذبح کن و درهم بیامیز) 
سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را بگذار. بعد آنها 


توبه کارش. 


را بخوان, به سرعت به سوی تو خواهند آمد. و بدان که 
خداوند چیره و با حکمت است. 
خدا به ابراهیم فرمان داد که چهار تا از پرندگان را 
بگیرد. و آنها را به خود نزدیک گرداند و به خویشتن 
الفت دهد. تا به نشانه‌ها و مشخصاتی که دارند پی 


1 
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ببرند و با علاماتی که آنها را بدان می‌شناسد آشتا 
گردد. سپس آنها را ذبح کند و اندامشان را از هم پاشد 
و تکه تکه گرداند. و اجزاء آنها را بالای کوههای 
اطراف خود بگذارد. آنگاه آنها را صدا زند و به سوی 
خود فرا خواند. بدین هنگام اجزاء بدنشان بار دیگر به 
هم می پیوندد و حیات به پیکرشان می‌دود و با شتاب به 
سویش برمی‌گردند ... و چنین هم شد .. 

ابراهیم دید که راز الهی در حضور او بوقوع می‌پيوندد. 
آن رازی که هر لحظه و هر آن رخ می‌دهد. و مردم 


چیزی را جز آثارش آن هم بعد از اتمامش نمی‌بینند. 
آن راز راز اعطاء حیات است. حیاتی که اوّلین بار بعد 
از نیستی جامهٌ هستی پوشید و به دنبال نبودن, بود شد. 
آن حیاتی که دفعات بیشمار به پیکر هر جاندار جدیدی 
می‌دود و پدیدار می‌شود. 

ابراهیم دید که این راز در حضور او بوقوع می‌پیوندد... 
پرندگانی که حیات آنها را بدرود گفته است. و اجزاء و 
اندامهایشان در مکانهای دور از هم پخش و پراکنده 
شده است. بار دیگر جان می‌گیرند و به سوی او شتابان 
برمی‌گردند. 
چگونه؟ این 
فراتر از داثرةٌ وجود بشری و فهم آن بالاتر از محدودة 
عقل انسانی است. چه بسا هر کسی آن را ببیند 
همانگونه که ابراهیم دید. و چه بسا آن را باور کند 
همانگونه که هر مومنی آن را باور می‌کند. ولیکن به 
سرشت آن پی نمی‌برد و طريقةٌ آن را نمی‌داند. چه این 


همان راز سر به مهری است که درک آن 


راز ازآن خدا است. و مردمان چیزی از دانش او را فرا 
چنگ نمی‌آرند جز آن مقداری را که او خواسته باشد. 
خدا هم نخواسته است که مردمان بدین بخش از دانش 
او پی ببرند. زیرا دانستن آن از حيط قدرت ايشان 
خارج وو فش ان جدا از سرشت ایشان است. 
مردمان در خلیفه گی خودالیازی دان ندارند. این را 
کار ویز آفریدگار و خاص کردگار است. رازی که 
آفریدگان نمی‌توانند به سوی آن گردن بیفرازند و سرک 
کشند. اگر هم چنین کنند جز پردهٌ فروهشته و آویزان بر 
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آن راز نهان, چیزی نمی‌یابند. و هرگونه کوششی در 
این راه تباه می‌گردد. و هر که غیب نهان را به داننده 
رازهای جهان وا نگذارد. سعی و تلاش او هدر می‌رود 
و در این راه جز رنج در دست او نمی‌ماند. 

¢ 
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درسهای سه گانة گذشتة این جزء» بطور کلی پیرامون 
ایجاد برخی از ارکان جهان‌بینی ایمانی. و توضیح این 
جهان‌بینی. و ژرفا دادن به ریشه‌های آن در نواحی 
مختلف بود. این امر ایستگاهی در خط سیر سورة دور 
و دراز بقره بشمار است. سوره‌ای که - همانگونه که 
قبلاً گفتیم - مشغول تجهیز گروه مسلمانان برای انجام 
وظایف و نقشی است که در رهبری بشریّت بر عسهده 
دارند. 

از هم اینک تا نزدیک به پایان سوره روند گفتار به 
پابرجائی ارکان سازمانی اقتصادی اجتماعیی که اسلام 
می‌خواهد جامعة اسلامی بر آن استوار شود و زندگی 
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مسلمانان بدان سر و سامان گیرد می‌پردازد. این نظام 
نظام مسؤولیت مشترک و همیاریی 
واجب و بذل و بخششهای آزاد و دل‌بخواه مجشّم و 
نمودار است. این نظام, نظام ربا و رباخواریی نیست که 
در جاهلیّت بر جامعه حکمفرما بود. از اینجا است که از 


آداب و رسوم صدقه و بذل و بخشش سخن می‌راند. و 


است که در زکات 


ربا را نفرین می‌نماید. و احکام وام و بازرگانی را در 
درسهای آينده سوره بیان می‌دارد. این درسها 
رویهمرفته بخش اساسیی از نظام اقتصاد اسلامی و 
زندگی اجتماعیی را تشکیل می‌دهد. که بر آن استوار 
است. میان درسهای سه گانة آینده, پیوند محکمی است 
و هر سه دارای موضوع یگانه‌ای هستند که شاخه‌های 
گوناگونی دارند 


در این درس سخن از وظیفة بذل و بخشش و انفاق» و 
قانون صدقه و ضمانت اجتماعی است. انفاق در راه 
خداء همتای جهادی بشمار است که خدا آن را بر ملت 
مسلمان واجب کرده است» و همو ایشان را مكلف نموده 
که وظیفهٌ دعوت به سوی آن را بجای آورند و امانت 
رسالت را پاس دارند. و با قیام به جهاد مومنان را 
حمایت نمایند و ایشان را با نیروی آن پاسداری کنند. 
و به دفع بدی و تباهی و سرکشی کوشند. و نیروئی را 
که طاغوت و طاغوتیان با آن بر مومنان یبورش 
می‌برند. و در زمین فساد رآه می‌اندازند و بشریت را 
از راه خدا باز می‌دارند. و مانع خیر عظیمی می‌شوند 
که نظام اسلامي برای بشریّت به ارمغان آورده است و 
محروم کردن بشریّت از آن گناهی بشمار است که 
بالاتر از آن گناهی نیست. و شدیدترین تجاوز و 
بدترین تعذی بر ارواح و اموال است. از بیخ و بن بر 
کنند و چنین نیروی شومی را از صفحه روزگار بزدایند. 
دعوت به انفاق بارها در سوره تکرار شده است. هم 
اینک روند گفتار قانون صدقه را بطور مشروح ترسیم 
می‌کند و سایه‌بانی از سایه‌های دوستانه و مهربانانه بر 
سر آن می‌دارد. و آداب و آئین روانی و اجتماعی آن را 


سور بقره آیات ۲۶۱-۲۷۴ 


چزء سوم 
آشکار می‌سازد. آداب و آئینی که صدقه را مايه 
تهذیب روان دهندگان آن می‌گرداند. و آن را کار 
سودمند و سودآوری برای گیرندگانش می‌سازد. و 
جامعه را از این راه به خانواده‌ای تبدیل می‌نماید که 
همیاری و ضمانت اجتماعی و محبّت و مودّت بر آن 
حکمفرما می‌شود. و بشریّت را بدان سطح بلند و 
مسحترمانه‌ای می‌رساند که در آن دهنده و گیرنده 
پرابرند. 

اگر چه رهنمودهائی که در این درس آمده است» قانون 
همیشگی است و نه مقیّد به زمانی و نه مقیّد به شرایط 
معیّنی است. اما نباید فراموش کنیم که این قانون در 
هنگام نزول نصوص قرآنی پاسخ به حالتی بوده است 
که در آن روز رخ داده است - همانگونه که می‌تواند 
پاسخ برای احوال و اوضاعی شود که بعدها در هر 
جامعهٌ اسلامی بوقوع می‌پیوندد ور ان هنگام 
نفسهای بخیل و تنگچشم مال دوستی بوده که به چنین 
آهنگهای نیرومند و پیامهای موثر نیاز داشته است 
همانگونه که به ضرب‌المثلها و تصویرکشی حقایق در 
صحنه‌های گویا نیاز بوده تا این حقایق در ژرفای دل و 
جان فرو دود! 

برخی بودند که مال و دارائی را تنگ جان می‌گرفتند و 
سخت بدان دل می‌بستند. لذا آن را جز به عنوان ربا به 
کسی نمی‌دادند. برخی هم مال و دارائی را از روی 
کراهت و ناچاری یا برای ریاکاری و خودنمائی 
می‌دادند. بعضی نیز مخارج اهل و عیال را با هزاران 
منت و آزار می‌پرداختند. و دسته‌ای هم چیزهای ناقابل 
و ناپاک را به دیگران می‌دادند و چیزهای خوب و 
گرانبها را برای خود نگاه می‌داشتند ... همه اینها در 
یک سو و در سوی دیگر, بخشندگانی بودند که با 
خلوص نیّت در راه خدا به بذل و بخشش می‌پرداختند. 
اینان بهترین اموالشان را می‌بخشيدند. و آنجا که لازمة 
پنهان داشتن بود پنهانی و آنجا که لازمة آشکار کردن 
بود آشکاراء در کمال خلوص و پاکی و وارستگی به 
بذل و بخشش می‌پرداختند. 


]چم 
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هم اینان و هم آنان در آن روزگار در میان مسلمانان 
بودند. درک این حقیقت فوائد زیادی برایمان دارد: 
یکم: فاندة نخست آن» درک سرشت این قرآن و نقش 
آن است. قرآن موجود زند؛ متحرّکی است. ما قرآن را 
در پرتو این وقایع آنگونه می‌بینیم که گوئی در میان 
گروه مسلمانان به کار و کوشش و تحرک و جنبش 
اشتغال دارد. با حالات گوناگونی از رخدادها روبرو 
می‌شود و این را نمی‌پذیرد و آن را می‌پذیرد. گروه 
مسلمانان را بسرمی‌انگیزد و ایشان را راهنمائی 
معی‌نماید. قرآن دست‌اندرکار پیاپی و در جنبش 
همیشگی است ... قسرآن در میدان کارزار و مسیدان 
زندگی است ... قرآن عنصر مشوّق و محرّکی است که 
انسانها را به رزمگاه گسیل می‌دارد. 

ما بیش از هر کس دیگری نیازمند چنین احساسی 
دربارةٌ قرآن و چنین برداشتی از ان هستیم. ما بايد 
قرآن را موجود زندهٌ متحزک و محرّکی ببینیم. به 
راستی میان ما و میان جنبش اسلامی و زندگی اسلامی 
و واقعّت اسلامی, فاصله‌ها افتاده است. قرآن در نظر 
ما از واقعیّت زندهٌ تساریخی خود بدور گشته و در 
انديشه ما مرده است. دیگر قرآن در ذهن ما آن زندگی 
برازنده‌ای را به تصویر نمی‌کشد که روزگاری در کر 
زمین بوقوع پیوسته است و در تاریخ گروه مسلمانان 
نمودار گشته است. دیگر فراموش کرده‌ايم که قرآن در 
اثناء آن کارزار مستمن پیوسته «دستور کار روزانة» 
مسلمان مسج و سرباز جانباز اسلام بوده است و او 
رهنمون عملی و اجرائی خویش رااز آن دریافت 
می‌کرده است ... قرآن در ذهن ما مرده است ... یا خفته 
است ... و شکل حقیقی و راستینی که به هنگام فرود 
آمدنش در ذهن مسلمانان داشته است پریشان گشته و 
بر جای نمانده است. از آن زمان که چشمان خود را باز 
کرده‌ايم پیوسته عادت ما این بوده است که قرآن را یا با 
نغمات و آهنگهای دلنشین بخوانيم و از آن شاد و 
مسرور گردیم» و چه بسا تک مضرابهائی بر تارهای 
دلمان آشنا ساخته و تأتر قلبی گنگ و پیچیده‌ای به 


چا مب 
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اندرونمان فرو خزد! ... و یا اینکه قرآن را به عنوان 
اوراد و دعاهائی بخوانیم. و تنها اثری که این ادعیه در 
ذهن ممنان راستین ما بر جای می‌گذارد این است که 
در دل حالتی از وجد و شعف و آسایش و آرامش 
گذرای مبهمی پدید می‌آورد ... قرآن همه اينها را پدید 
می‌آورد. ولیکن در کنار همه اینها آنچه مطلوب است 
این است که در ژرفای روان مسلمان. عقل و حیات 
بسیافریند. آری مطلوب این است که قرآن حالت 
بخردانه‌ای بیافریند که خودش در آن در چرخش و 
گردش باشد همانند چرخش و گردش حیاتی که برای 
ایجاد آن آمده است ... مطلوب آن است که مسلمان 
قرآن را در پهنة کارزاری ببیند که بدان گام نهاده است. 
کارزاری که قرآن در طول زندگی ملّت اسلامی پیوسته 
آمادگی گام نهادن بدان و جنگیدن در آن را دارد. 
مطلوب آن است که مسلمان به قرآن رو کند و بدان 
گوش فرا دهد که چه می‌گوید و برابر رهنمودهایش چه 
چیز شایسته است ان را انجام دهد - همان کاری که 
مسلمان نخستین می‌کرد - تا اينکه حقیقت رهنمودهای 
قرآنی را دربارۂ حوادث و مشکلات و شرایط مختلفی 
که امروزه در زندگی» پیرآمونش را گرفته است درک 
کند. همچنین تاریخ گروه مسلمانان را در این قرآن 
مجشم و نسمودار ببیند و آن را در واژه‌هاو 
رهنمودهایش روان و جنبان مشاهده نماید. و آن وقت 
احساس کند که این تاریخ بااو غریب نیست, زیر 
تاریخ خود او است. و زندگی امروز او ادامة این تاریخ 
است. و حوادثی که امروز بر سر او می‌آید ثمرهٌ همان 
چیزهائی است که گذشتگانش با ان روبرو بتوده‌انه 
چیزهائی که قرآن ایشان را بدان رهنمود کرده تا در آن 
تصرّف محدود و مشخصی داشته باشند. بر این اساس 
مسلمان احساس می‌کند که این قرآن همچنین قران او 
است. قرآنی که در حوادث و شرایطی که برایش پیش 
می‌آید از آن رهنمود می‌خواهد و بالآخره قرآن قانون 
بینش و انديشه و زندگی و تلاش همیشگی حال و 


فی‌ظلال الق رآن_ | 
جلد اول | 


دوم : فایدهٌ دیگری که برای ما دارد. مشاهدهٌ سرشت 
ثابت و همگون بشری در برابر دعوت ایمان و تکالیف 
آن است. مشاهده‌ای که عینی و واقعی است و از . 
لابلای رخدادی که در زندگی گروه مسلمانان نخستین 
بوقوع پیوسته است و آیات قرآنی بدان اشاره دارد. 
پیدا و هویدا است ... چه آن گروهی که قرآن بر آنان 
نازل می‌شد. و رسول خدا با ایشان را سرپرستی 
می‌نمود. اندک ضعفها و نقصهائی داشتند که نیازمند 
مراقبت و ارشاد و راهنمائی دائم و مستمرّ بودند. لیکن 
این ضعنها و نقصهاء مانع از آن نشد که ایشان بهترین 
همه نسلها باشند ... درک این حقیقت برایمان سودمند 
است ... برای ما سودمند است. زیراکه ماهیت 
گروههای بشری را بدون غلو و مبالغه و هاله‌هائی از 
قداست و خیالهای شاعرانه. به ما نشان می‌دهد. برای 
ما سودمند است زیرا که بیزاری از خویش و ناامیدی 
از خود را از دل و جانمان بیرون می‌کند. بدانگاه که 
متوجّه می‌شویم که بدان افقهای دوردستی نرسیده‌ایم 
که اسلام به تصویر می‌کشد و مردمان را به رسیدن 
اا عوانت اعد کا ات که در زاو رفن 
بدان بوده و تکاپوی ما هميشه و پیوسته باشد و منتهی 
به وصول شود ... برای ما سودمند است زیرا که در 
پرتو آن پی به حقیقت دیگری می‌بریم. و آن اینکه 
دعوت به کمال لازم است با مردم روبرو گردد و 
بدیشان رسانده شود و بدانگاه که برخی از نقائص و 
عيوب پدید می‌آید. نباید که سست و درمانده و نوميد 
شود. نفسها نیز همچنین است. نفسها با پسیروی از 
صدائی که آنان را به انجام وظیفه می‌خواند. و ایشان را 
به کمال مطلوب دعوت می‌نماید. و دائماً خیر و خوبی 
را به یادشان می‌اندازد, و خیر و خوبی را در نظرشان 
می‌آراید و شر و بدی را در برابر دیدگانشان زشت 
می‌نماید. و آنان را از نقص و ضعف بیزار و گریزان 
می‌سازد, و هر زمان که در راه سکندری بخورند و 
راهشان به درازا کشد دستشان را می‌گیرد ... کم‌کم اوج 
گرفته و بالاتر و بالاتر می‌روند. 
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سوم : فایده‌ای که برایمان دارد استقرار این حقیقت 
سای انك ةة بسا از آو فلت وون و 
فرآموشش می‌کنيم. . و آن اینکه: مردمان همان مردمان, 
وشات هان ال وکا هان کشت 
پیش از هر چیز پیکار با ضعف و نقص و بخل و طمع در 
رزمگاه درون نفس است. سپس پیکار با شرارت و 
بطالت و ضلالت و سرکشی در رزمگاه واقعیّت زندگی 
است. بناچار باید در این پیکار شرکت جست و در هر 
دو رزمگاه جنگید جنگید. سرپرستان و سردستگان گروه 
مسلمانان کرة زمین هم بايد در هر دو رزمگاه شرکت 
جویند و نبرد را سر دهند همانگونه که نخستین بار 
قرآن و رسول خدا لش پای به کارزار نهادند و 
جنگیدند. بیگمان خطاها و لغزشهائی هم پیش می‌آید. 
ضعنها و نقتصهائی هم در مراحل راه خواهد بود. لیکن 
باید ضعنها و نقصها را چاره‌جوئی کرد و هر زمان که 
حوادث و تجارب پرده از آنها برداشت در دفع آنها 
کوشید. بايد که دلها را متوجه خدا کرد و برای رهنمود 
دلها به سوی خداء از همان روشهائی سود جست که 
قرآن بکار برده است 
برمی‌گردیم. به سوی قرآن برمی‌گردیم تا با آن در کار 
و بار زندگی خود مشورت کنیم و اشارات آن را در 
احوال و اوضاع حیات آویزهُ گوشمان سازیم. به قرآن 
برمی‌گردیم تا تلاش و کوشش آن را در عقل و شعور و 
زندگی خودمان ببینیم و در زندگی عقلانی و جسمانی 
ما همان کاری کند که در زندگی مومنان نخستین 
می‌کرد و همانگونه در تکاپر باشد که آن وقت بود. 
مَل لین هک 
ینت ّت ا کل نله مود ا 
ُضاعت إن اء الله ایغ عل 6 


مثل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف 


... در اینجا به آغاز سخن 


می‌کنند» همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآرد و در 
هر خوشه صد دانه باشد» و خداوند برای هر که 
بخواهد آن را چندین برایر می‌گرداند» و خدا (قدرت و 


نعمتش) فراخ (و از همه چین) آگاه است. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
قانون با فرض و تکلیف آغاز نمی‌گردد. بلکه با تشویق 
و دلجوئی آغاز می‌شود ... خدا عواطف و احساسات 
زنده را در سراسر وجود انسانی برمی‌انگیزد ... همو 
گونه‌ای از گونه‌های حیات جنبنده و بالنده و بخشنده و 
دهنده را نمایش می‌دهد که گونةٌ کشتزار است. و داده 
زمین یا داد خدا است. کشتزاری که چندین برابر آنچه 


دریافت می‌دارد پس می‌دهد. و غلات خویش را 
چندین برابر بذری که در آن پاشیده‌اند ارمغان می‌دارد. 
خداوند این تصویر الهام‌بخش را به عنوان مثل کسانی 
ری دارائی خود را در راه خدا مق بخشتا. 
مَل لین ثفن ال في بل الله کل 
یت سبع سابل ف كل نة مه ڪت ). 
مٹل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف 
می‌کنند. همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآورد و 
در هر خوشه صد دانه باشد. 
مفهوم ذهنی این تعبیر سر از کار ریاضی درمی‌آورد که 
پرایر خاب اد یک دات 5ا هقف اد دان اف انش 
می‌یابد. اما صحنهٌ زنده‌ای که اين تعبیر می‌نمایاند بسی 
فراخ‌تر و زیباتر از این است. و جوش و خروش 
بیشتری در عقل و شعور, و تأشیر زیادتری در دل و 
درون دارد ... این صحنۀ زندگی بالنده است. صحنة 
سرشت زنده. صحنۀ کشت بخشنده و پر برکت. و آنگاه 
صحنهٌ شگفت دنیای گیاه: ساقه‌ای که هفت خوشه 
برآورد. خوشه‌ای که صد دانه در خود گرد آرد. 
در کاروان زندگی بالنده بخشنده, خداوند دل انسان را 
به سوی بذل و بخشش می‌کشاند و او را متوجّه اين امر 
می‌سازد که او در اصل نمی‌دهد پلکه می‌گیرد. و اینکه 
دارائی با بذل و بخشش کم نمی‌شود. بلکه افزایش 
می‌یابد ... بدین وسیله موج بخشندگی و بالندگی در 
راه زندگی به حرکت درمی‌آید. این موج چندین برابر 
جوش و خروش عواطف و احساسات را بالاتر از آن 
مقداری می‌برد که صحنهٌ کشت و محصول پدید 
می‌آورد ... بیگمان خداوند برای هر که بخواهد آن را 
چندین برابر می‌کند. بی‌شمار و بی‌حساب چندین برابر 
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می‌گرداند. از خزانٌ غیب خود که کسی حد و مرز آن را 
نمی‌داند. و از رحمت خود که کسی پی به گسترةٌ آن 
نمی‌برد. مال و دارائی او را فزونی بخشد و چندین 


برابر گرداند: 
راو ا 
وال ؤاسع عل 6 


خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از همه چیز) آگاه است. 
خدا «واسع» است ... عطاء و داده‌اش کاستی نمی‌گیرد و 
دریای کرمش خشکی نمی‌پذیرد و دست بخشندگیش 
از بذل و بخشش نمی‌ایستد و به مضیقه و تتنگی 
نمی‌افتد... خدا «علیم» است... اسرار نهان در دل را 
می‌داند و پاداش آن را می‌دهد. و رازی در زوایای 
وجود بر او پوشیده نمی‌ماند. ولیکن این کدام بذل و 
بخششی است که باعث فزونی و افزایش می‌شود؟ و 
این کدام بذل و بخششی است که خداوند در دنیا و 
آخرت برای هر که بخواهد آن را چندین برابر 
می‌گرداند؟ 
این انفاق همان بذل و بخششی است که احساسات و 
عواطف انسانی را بالا می‌برد و آن را آمیخته و آغشته 
به چیزی نمی‌سازد. انفاقی است که کرامتی را آزار 
نمی‌رساند و احساسی را جریحه‌دار نمی‌نماید. انفاقی 
است که از صفا و پاکی سرچشمه می‌گیرد و با طیب 
خاطر داده می‌شود. و تنها محض رضای خدا انجام 
می‌گیرد و فقط رو به خدا دارد: 

(ألّذین تفش شون نوا نی سیبل الم لا ون 

الم دی رم و 

ف خف علمهم و لاهم یرون ). 

کسانی که دارائی خود را در راه خدا خرج می‌کنند. 

سپس در پی چیزی که می‌دهند هیچگونه ملتی 

نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند. پاداششان نزد 
پروردگارشان است (و اندازۂ اجرشان را کسی جز 
خدا نمی‌داند) و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه 

اندوهگین خواهند شد. 
متت. عنصر بس زشت و پست. و احساس بسیار 
رذیلانه و نابکارانه‌ای است. چه نفس بشری منت 


مه( تسب 
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عظمت دروغین» يا 


نمی‌نهد مگر به خاطر دوست داشت 
عشق به خوار داشتن گیرنده یا برای خودنمائی و جلب 
توجّه مردم به خود» در این صورت هدف از بخشش 
رضایت مردم است نه رضایت خدا. اینها همه 
احساسات و خواطری است که در دل پاک به جوش و 
خروش نمی‌افتد و همچنین به قلب مژمن گذر نمی‌کند 
... این است که منت صدقه را برای دهنده و گیرنده 
بطور یکسان به اذیّت و آزار بدل می‌گرداند. برای 
دهنده اذیّت و آزار می‌شود زیرا در نفس او تکیر و 
خودپسندی را برمی‌انگیزد و او را بر آن می‌دارد که 
دوست داشته باشد برادر خود را در برابر خویش خوار 
و شکسته دل و سر به زیر ببیند. همچنین منّت. قلب او 
را لبریز از دو روئی و ریاکاری و از خدا بی‌خبری 
می‌کند ... برای گیرنده نیز اذیّت و آزار است. زیرا در 
نفس او شکستگی و سرخوردگی برمی‌انگيزد. و 
عکس‌العمل آن کینهتوزی و انتقامجوئی خواهد بود .. 
هدف اسلام از انفاق تنها پیشگیری از فقر و تنگدستی 
و سیر کردن شکم. و برآوردن نیاز نیست ... هرگز! بلکه 
آنچه اسلام می‌خواهد تهذیب و تزکیه و تطهیر نفس 
دهنده, و به جوش و خروش انداختن احساسات و 
عواطف انسانی و پیوند او با برادر ایمانی و انسانی 
فقیرش می‌باشد و می‌خواهد نعمتی را که خدا بدو داده 
و عهدی راکه خدا دربارة این نعمت با وی بسته, به 
یادش اندازد و یادآور شود که پیمان خدا با او این بوده 
که بدون اسراف و تکټّر خود. از آن نعمت بخورد. و از 
آن «در راه خدا» بدون منع و منت ببخشد و صرف کند. 
همچنین هدف اسلام از انفاق خشنودی و خوشی نفس 
گيرنده. و استوار داشتن پیوند او با برادر ایمانی و 
انسانیش, و پیشگیری از فقر و فاقهٌ همة مردمان است. 
تا زندگی ایشان براساس ضمانت اجتماعی و همیاری 
پابرجا شود و این همکاری و همیاری یادآور وحدت 
نژاد و وحدت حیات و وحدت هدف و وحدت وظایف و 
تکالیفشان باشد. ولی متت همه اینها را از میان می‌برد. 


و انفاق را به زهر و اتش تبدیل می‌کند. منت خودش 
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اذیّت و آزار است اگرچه اذیّت و آزار دیگری با دست 
یا با زبان همراه آن نشود. متّت خودش به تنهائی انفاق 
را نابود می‌سازد و جامعه را از هم می‌پاشد و کینه و 
دشمنی را برمی‌انگیزد! 

برخی از محققان روانشناسی در این ایام می‌گویند که 
عکس‌العمل طبیعی احسان در نفس بشری» دشمنانگی 
است که عاقبت در روزی از روزها بروز خواهد کرد. 
ایشان علّت این امر را چنین بیان می‌دارند که گیرنده در 
برابر دهنده احساس نقص و ضعف می‌کند. و این 
احساس پیوسته روان او را آزار می‌دهد. و او می‌کوشد 
با دشمنانگی و کینه به دل گرفتن کسی که بدو نیکی 
کرده است. بر او چیره شود و برتری یابد. زیرا گیرنده 
پیوسته در برابر دهنده احساس ضعف و نقص می‌کند. 
همچنین دهنده هميشه از گیرنده می‌خواهد که این نکته 
را در نظر داشته باشد که او بدو خوبی کرده و بالاتر از 
وی است! این احساس است که درد کمک گیرنده را 
فزونی می‌بخشد تا آنجا که درد او به دشمنی تسبدیل 
می‌گردد! 

چه بسا همه این سخنان در جامعه‌های جاهلی صحیح 
باشد - جامعه‌های جاهلی, جامعه‌هائی است که روح 
اسلام بر آن مسلط نبوده و اسلام بر آن حکومت نکند 
- اما این دین چنین مشکلی را به نحو دیگری حل کرده 
است. بدینگونه مشکل را برطرف نموده که به دلها و 
جانها تفهیم کرده است که مال مال خدا است. و رزقی 
که در دست دارندگان آن است. رزق خدا است ... این 
حقیقتی است که با آن کسی جدال و ستیز ندارد مگر 
فردی که از اسباب دور و نزدیک رزق بی‌خبر باشد. 
اسبابی که هم آنها داده‌های خدا بوده و انسان به چیزی 
از آنها دسترسی و توانائی ندارد. در پیدایش یک دانۀ 
گندم. نیروها و انرژیها هم از محدوده اختیار و 
چهارچوب قدرت انسان خارج می‌باشند ... قطرهٌ آبی و 
تاز خامداش و شایر اشیام را قیاس از یک دانة گند 
بگیر ... پس هرگاه شخص دارائی. چیزی از مال خود 
بخشید. او در اصل از مال خدا بخشیده است. و هرگاه 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
قرض‌الحسنه‌ای داد. چنین قرضی وامی بشمار است که 
انگار آن را به خدا داده است. و همو خود این وام را 
برایش چندین برابر گرداند و بدو بازپس دهد. بنابراین 
شخص بی‌چیز گیرنده جز وسیله و سببی نیست تا 
شخص بخشنده توسّط او بتواند به چندین برایری که از 
مال خدا داده است دستیابی پیدا کند ... خداوند این 
آداب و رسومی راکه اینک ما در صدد بیان آن هستیم 
وضع فرموده است تا چنین مفهومی را به دلها القاء کند 
و در جانها استقرار بخشد. و دهنده تکټّر نورزد و 
خویشتن را بالا نگیرد و گیرنده نیز خویشتن را پست و 
دست کم نداند. چه هر دوی ایشان از رزق خدا 
می‌خورند و روزی خوار پروردگارند. پاداش 
بخشندگان در پیشگاه خدا محفوظ است. اگر از مال 
خدا در راه خدا بدهند. و آراسته به اخلاق و آدابی 
باشند که خدا برای آنان تعیین کرده است. و پای‌بند 
عهد و پیمانی باشند که خدا با ایشان بسته و مراعات 
آن را از ایشان خواسته اشت: 
ولا خوّف عَلَهم ». 
هیچ ترس و خوفی بر ایشان نیست. 
ترس و خوف از فقر و تنگدستی و کینه و کینه‌توزی و 
زیان و ضرر. 
و لاه یرون ). 
ایشان غمگین و محزون نمی‌شوند. 
نه بر آنچه در دنیا بخشیده‌اند. و نه بر سرنوشتی که در 
آخرت دارند. 
برای تأّیید معنی فلسفة انفاق و بذل و بخششی که 
گذشت. برای تأأکید هدف اصلی آن که تهذیب نفسها و 
تطهیر جانها و پیوند دهنده و گیرنده با رشتۀ محبّت 
ربّانی است. خداوند در أيةٌ بعدی می‌فرماید: 
آذی. وال ی حلي ). 
گفتار نیک و گذشت. بهتر از بذل و بخششی است که 
. اذیت و آزاری به دنبال داشته باشد. و خداوند بی‌نیاز و 


بردبار است. 
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خداوند مقزر می‌فرماید بذل و بخششی که اذیت و 
آزاری به دنبال داشته باشد. هیچ نیازی بدان نیست. و 
خوبتر از آن, سخن نیک و احساس کریمانه است. سخن 
نیکی که زخم دلها را مرهم نهد و درمان کند. و قلبها را 
سرشار از خوشنودی و خوشحالی نماید. و خوبتر از 
آن, عفو و گذشتی است که کینه‌های نفسها را فرو شوید 
و برادری و دوستی را جایگزین کینه‌توزیها کند. چه 
سخن نیک و عفو و گذشت در چنین حالتی نخستین 
وظیفةٌ بذل و بخشش را بجای می‌آورد و هدف اصلی 
آن را که تهذیب نفسها و پیوند دلها است برآورده 
می‌سازد. 
از آنجا که بذل و بخشش, نیکی بخشنده به گیرنده 
نبوده و مایةٌ برتری آن بر این نمی‌باشد, بلکه بذل و 
بخشش قرضی است که به خدا داده می‌شود و محض 
رضای او انجام می‌گیرد 
می‌آورد: : 

وال َي حلي 


خداوند بی‌نیاز بردبار است. 


... چنین پیروی به دنبال آن 


بی‌نیاز است از بذل و بخشش موذیانه. بردبار است و 
اگرچه به بندگانش روزی می‌رساند و ایشان 
سپاسگزاری نمی‌کنند. در عقاب و اذیت دادنشان شتاب 
نمی‌ورزد. همو است که همه چیز را بدیشان داده است» 
و اصلاً پیش از دادن هر چیزی بدیشان, ذات و جودشان 
را به آنان داده و جامةٌ هستی را بر قامتشان راست کرده 
است. پس بندگانش پی به بردباری او ببرند و از آن 
بیاموزند که اگر جزئی از آنچه خدا بدیشان داده است 
به کسی دادند. و از او نسبت بدیشان کار ناخوش آیند 
و ناپسندی سر زد و با اینکه از ایشان تشکُر و 
سپاسگزاری نکرد. در اذیّت و آزارش نکوشند و بر او 
۰ و 

خشم نگیرند. 

این قرآن هنوز هم که هنوز است مردمان را به یاد صفت 
خدای سبحان می‌اندازد تا در حد توانائی خود پرورده 
و آراسته بدان شوند. مسلمان نیز پیوسته به صفت 


پروردگار خود چشم دوخته و پله پلّه به سوی آن بالا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


می رود تا آن اندازه که می‌تواند خویشتن را بدان زینت 
دهد و بهره خود را از آن برگیرد و به اندازةٌ سرشت 
خویش بدان نایل گردد. 
وقتی که صحنۀ حیات بالا گیرنده بخشنده به عنوان مثال 
کسانی نمایش داده شد که مال و دارائی خود را در راه 
خدا می‌دهند و کوچکترین منت و اذیّت و آزاری در پی 
بخشش خود روا نمی‌دارند. و هنگامی که اشاره رفت 
به اینکه خداوند بی‌نیاز از این نوع بذل و بخشش 
موذیانه است» و همو که بخشایشگر روزی رسان است» 
در اذیت و آزار و خشم شتاب نمی‌ورزد. بدین هنگام 
که با ذ کر این و آن, اندرون لبریز از تأثر و انفعال گردید 
و آگاهی دل و دیده به غایت رسید. خداوند رو به 
مومنان کرده و خطاب بدیشان می‌فرماید که با منت و 
اذیّت و آزار بسذل و بخششهای خویش را پوچ و 
بی‌مایه نسازند. برای آنان صحنه‌ای شگفت يا دو 
صحنۀ شگفتی را ترسیم می‌کند که با صحنۀ نخست 
یعنی صحنه کشت و رشد هماهنگی دارند و سرشت 
بذل و بخشش خالص برای خدا را به تصویر می‌کشند و 
بذل و بخشش آمیخته به منت و دی و آزار را 
می‌نمایانند. همانگونه که روش تصویر هنری در قرآن 
است. روشی که معنی را شکل می‌بخشد. و اثر را به 
حرکت می‌اندازد. و حالت را بگونۀ صحنهٌ برجسته به 
پیش خیال می‌دارد: 
یا أا لپن ول وا ضَدفاتگ بان و 
نی کالّذې لفق ماه راء آلناس, و لا ب َو من 
ال وو وم خر هکل صفوان علب تراب. 
فا وابل رة صلدا لا یدرون عل تیمها 
کب الا بدي ارم الکافرین. و معل 
ی جلف شون موم تفه مَزضاة له و 7 تیا 
یہ م کمقل جََة بربوة. آصایها وال ات 
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ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بذل و بخششهای خود 
را با ملت و آزار پوچ و تباه نسازید. همانند کسی که 


سورة بقره آي ت ۲۶۱-۲۷۴ 


جزء سوم 


دارائی خود را برای نمودن به مردم ریاکارانه صرف 
می‌کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد. مثل چنین 
کسی همچون مثل قطعه سنگ صاف و لغزنده‌ای است 
که بر آن (قشری از) خاک باشد (و بذرافشانی شود)» و 
باران شدیدی بر آن ببارد (و همه خاکها و بذرها را فرو 
شوید) و آن را به صورت سنگی صاف (و خالی از هر 
چیز) بر جای گذارد ... (چنین ریاکارانی) از کاری که 
کرده‌اند سود و بهره‌ای برنمی‌گيرند, و خداوند گروه 
کفر پیشه را (به سوی خیر و صلاح) رهنمود نمی‌نماید. 
و مثل کسانی که دارائی خود را برای خوشنودی خدا و 
استوار کردن جانهای خود (بر ایمان و احسان) صرف 
می‌کنند همچون باغی است که روی پشته‌ای باشد (و از 
هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره بگیرد) و باران 
شدیدی بر آن ببارد و لذا چندین برابر میوه دهد, و اگر 
باران شدیدی بر آن نبارد باران خفیقی بر آن ببارد (به 
سبب خاک خوب و آفتاب مناسب و هوای آزاد. باز هم 
ببار نشیند)» و آنچه را انجام می‌دهید خدا می‌بیند. 
صحنۂ کاملی است که از دو پردهُ عکس یکدیگر از نظر 
شکل و وضع و نتیجه. تشکیل شده است. در هر پرده‌ای 
هم جزئیّاتی است که از جنبةٌ هنر تصوير و هنر نمایش, 
برخی با برخی دیگر هماهنگی دارد. و همچنین با معانی 
راتت فرط کب ر شر هخا 
نمایش و روشنگری و زنده گرداندن آنها پدید آمده 


است هماهنگی و همنوائی دارد. 
«کالّذی ی ماه راء آلناس و لا یمن باه و 
یم الآخي). 


همانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم 
ریاکارانه می‌بخشد و به خدا و روز رستاخیز ایمان 
ندارد. 
این چنین کسی به فرح افزائي ایمان و شادمانی آن پی 
نمی‌برد. ولیکن سنگین دلی خویش را با پرده‌ای از 
ریاکاری می‌پوشاند. این دل سخت پوشیده با ریا رااین 
بند به تصویر می‌کشد: 


فی‌ظلال‌القرآن 
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(صَفوان ع عَلَيْهِ علیه تراب ). 

تن اک ات و لغزنده‌ای که بر آن (قشری از) 

خاک باشد. 
سنگی است که روی آن نه سرسبزی و خرّمی است و 
نه لطافت و نرمی. بالای آن را قشر نازکی از خاک 
می‌پوشاند و سختی آن را از چشمها پنهان مي‌دارد. 
همانگونه که ریا سختی دل خالی از ایمان را نهان 
می‌نماید. 

(فَأصابة وال فک دا . 

پس باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت 

سنگی صاف (و خالی از هر چیز) بر جای گذارد. 
باران تند خاک اندک را فرو شسته و سختی و خشکی 
آن را هویدا ساخته است و کشت و زرعی بر خود 
نرویانده و میوه‌ای نداده است ... همچنین است دلی که 
مال و دارائیش را به خاطر نمودن به مردم و ریاکاری 
بخشیده باشد. چنین بخششی موجب خیری نشده و 
پاداشی به دنبال ندارد. 
اما پردهٌ دومی که در صحنه. مقابل آن قرار دارد. 
عبارت است از دل آبادان با ایمان, و شاد و سرمست از 
آن است. که مال و دارائی خویش را «به خاطر رضای 
خدا» می‌بخشد ... و آن را از روی یقین استوار بر خیر, 
و بیرون جوشیده از چشمۀ ایمان. و ريشه دوانده در 
ژرفای دل و جان می‌دهد ... از آنجا که دل سنگینی که 
پرده‌ای از ریا آن را پوشانده باشد. با سنگ صاف و 
سفتی که بر آن قشری از خاک نشسته. نموده می‌شود. 
دل ممن هم با باغی نموده می‌گردد. باغی که سرسبزو 
خرّم و پر خیر و برکت است و در برابر مشت خاکی که 
بر چنان سنگی بود این باغ دارای خاک زیاد و ژرف و 
انباشته‌ای است. باغی است که بالای پشته‌ای قرار 
دارد. در صورتی که در طرف مقابل سنگی بود که 
مشتی از خاک بر آن نشسته بود. تا بدین وسیله پرده‌ای 
بر روی صحنه به نمایش درآید که تصویرهایش 
هماهنگ باشد. چه وقتی که باران شدیدی در اینجا 
می‌بارد خاک حاصلخیز آن را با خود نمی‌برد. ولی در 
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آنجا ریزش تند باران قشر خاک را برداشته و سنگ را 
لخت بر جای می‌گذارد. در این باغ نه تنها چنین 
نمی‌کند. حتی بدان حیات و زندگی می‌دهد و باعث 
سرسیزی و رویش آن می‌شود. 

« تِن بصنا وابل ) 

پس اگر باران شدیدی هم بر آن نبارد. 
باران فراوانی هم بدان نخورد. سا باران خفیفی هم 
بر آن ببارد این باران اندک و ریز نیز برای خاک خوب 
به راستی صحنهً کاملی است و دارای دیدگاههای 
رویاروی و جزئیات هماهنگ بوده و به طريقة 
معجزه گرانه‌ای نمایش داده می‌شود و از همنوائی و 
اجراء شگفتی برخوردار است. پرده‌های این صحنه 
بیانگر هر خطره و وسوسه‌ای است که بر دل گذرد. و 
نع و را ا چ 
مقابل آن شکل می‌بخشد. و ساده و شگفت طرز گزینش 
راه را یه دل الهام می‌کند ... 
از آنجا که صحنه از سوئی جولانگاه دل و دیده است» و 
از سوی دیگر در آن کار به دیدن خدا و آشنائی او از 
فراسوی پدیده‌ها حواله می‌گردد. پیروی این چنین 
می‌آید و دلها را لمس می‌نماید: 

وال با تفملون بصي ). 

خداوند بینا بدان چیزی انت کر کیت 
و اما صحنة دوم نمایش سرانجام منّت و اذیّت و آزار 
است و بیان می‌دارد که چگونه اين دو مفسده آثار بذل 
و بخشش را از میان می‌برند و در آن وقتی که چنین 
بخشنده‌ای از هر وقت دیگری نیاز بیشتری به ثمرةٌ کار 
خود دارد و هیچگونه توانائی و یاری از او ساخته 
نیست. اینها رنج او را بر باد داده‌اند و او کوچکترین 
کاری برای پیشگیری از این تباهی و خانه‌خرابی 
نمی‌تواند بکند. صحنة دوم. نمایش اين سراننجام 
بدشگون و دلهره‌انگیز است که به شکل سخت 
الهامگرانه‌ای نموده می‌شود. آنچه در آن است طوفان 


بعد از آرامش و خوشی است 


فی‌ظلال الق رآن 
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ان َون لَه َل تخل و غذاب 


حَدکم 
ا مخ تَا انار لَه فا من کل رات و 
ِا رل رصع ؛. انها اغصاژ فيد 
رق ٹ؟ کذالک بین الله کم بات کم 
9 

آیا کسی از شما دوست می‌دارد که باغی از درختان 
خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن 
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جویبارها روان باشد و برای او در آن هر گونه میوه‌ای 
(از میوه‌های دیگر) باشد. و در حالی که به سنْ پیری 
رسیده و فرزندانی (کوچک) و ضعیف داشته باشد (در 
این هنگام) گردبادی (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) 
باشد به باغ برخورد کند و آن را بسوزاند؟! این چنین 
خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می‌سازد 
شاید بیندیشید (و با نیروی انديشه راه حق را بیابید). 
این بذل و بخشش از لحاظ اصلی که دارد و آثاری که 
به بار می‌آورد در دنیای محسوسات و با پدیده‌های 
مادی نموده می‌شود: ۱ 
(جنه من من تخیل و آغذاب تجري من تا لباز 
له فا من کل ارات »... 
باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر 
درختان آن جویبارها روان باشد. و برای او در آن هر 
گونه میوه‌ای (از میوه‌های دیگر) باشد.. 
باغی است سایه‌دار و فراگیر و پربار و مسیوه‌دار ... 
سرشت بذل و بخشش و آثار آن نیز این چنین است ... 
بذل و بخشش در زندگی دهنده و در زندگی گیرنده و 
در زندگي جماعت بشری به منزلة چنین باغی است. 
بذل و بخشش نیز دارای خوشی و سایه و خير و برکت 
و میوه و آب و هوای با صفا و پاکیزگی و بالندگی 
است. 
چه کسی دوست می‌داردکه چنین باغی - یا چنین 
حسنه‌ای - داشته باشد. سپس متت و آزار در پی آن 
بیاورد تا بکلّی باعث تباهی و نابودیش شود, همانگونه 
که گردبادی که آتش در آن باشد باغ را ویران و نابود 
می‌سازد؟ آن هم چه وقت؟ در سخت‌ترین ساعاتی که 


سوره بقره آیات ۲۶۱-۲۷۴ 


جزء سوم 
در آن برای نجات باغ از هر وقت دیگر عاجزتر بوده و 
بیش از همه اوقات به سایه و نعمتهایش نیازمندتر 
می‌باشد: 
أَصابه الک و لَه ره ضعفاء قَأصاتها اغصار 
فيه ناژ فاختر رت ). 
در حالی که به سنّْ پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) 
ضعیف داشته باشد (در این هنگام) گردبادی (کوبنده) 
که در آن آتش (سوزانی) باشد به باغ برخورد کند و آن 
وتو فد 
چه کسی این را دوست می‌دارد؟ چه کسی درباره چنین 
سرنوشتی می‌اندیشد سپس خویشتن را از آن برحذر 
نمی‌دارد؟ 
(کذلک ب ین الله لک لیات عم نکن ). 
این چنین» خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار 
می‌سازد. شاید بیندیشید (و با نیروی اندیشه راه حق 
را پیابید). 
این چنین صحنۀ زند؛ برجسته به نمایش درمی‌آید, و 
آنچه در آغاز آن است از قبیل خوشنودی و خوشی و 
خوشگذرانی. و چیزهائی همچون سرسیزی و شادابی و 
زیبائی که در آن است. سپس طوفانی که در می‌گیرد و 
گردبادی که آتشی 
صحنهٌ شگفت. الهام شعوری بس عجیبی را پدید 
می‌آورد که فرصتی به اندیشه برای گزینش نمی‌دهد. 


به همراه دارد نموده می‌شود ... این 


بلکه از روشنی موضوع گزینش بر اندیشه‌پیشی 
می‌گیرد. و پیش از آن که گردبادی که آتشی به همراه 
دارد باغ سرسبز و سایه‌دار و میوه‌دار را در بر گیرد. 
فرصت گزینش از دست بدر رفته است! 

گذشته از اين, هماهنگی دقیق و زیبائی که بگونة 
جداگانه در ساخت و روش عرضه و تنظیم هر صحنه‌ای 
به چشم می‌خورد. تنها به یکایک صحنه‌ها بطور مجرّا 
مربوط نمی‌شود و در این حدٌ متوقّف نمی‌گردد. بلکه 
کنگرهٌ این هماهنگی سر می‌کشد و آن اندازه بالا 
می‌رود تا همه صحنه‌ها را بطور دسته‌جمعی از 
آغازشان که در این درس است تا به انتهایشان در بر 


و لا رت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


می‌گیرد و هماهنگی جملگی آنها را شامل شده و یکی 
هه ده 
متجانس و همخوانی نمایش داده می‌شوند. مکان 
کشاورزی! دانه‌ای هفت خوشه برآورده است. 


... همه این صحنه‌ها در مکان 


تخته‌سنگی قشری از خاک بر رو داشته و باران تندی 
بر آن باریده است. باغی بالای پشته‌ای قسرار گرفته 
است و دوچندان ثمر داده است. باغی است از درختان 
خرما و انگور ... همچنین باران تند و نم‌نم باران و 
گردباد... که جملگی تکمیل کنندهُ مکان مناسیی برای 
کشاورزی هستند. و مکان نمایش هنری اعجاب‌انگیز 
از هیچیک از آنها خالی و بی‌نصیب نشده است. 

این امر حقیقت بزرگی است که در فراسوی نمایش 
هنری اعجاب‌انگیز نهفته است ... حقیقت پیوند موجود 
میان نفس بشری و میان خاک زمینی. حقیقت اصل 
واحد. حقیقت سرشت واحد. حقیقت حیات بالا رونده و 
رشد پذیرنده در نفس و در خاک بطور یکسان, و 
حقیقت نابودی و زندگی زدائی که گریبانگیر این حیات 
در هر دو تای نفس و خاک می‌شود. 

این قرآن است ... فرمودهٌ زیبای حق است 
خداوند حکیم و آگاه آمده است. 

ê 

روند گفتار گام دیگری را در راه قانون بذل و انفاق 


برمی‌دارد. تا نوع و روش آن را روشن نماید. بعد از 


تک از سوی 


آن که آداب و رسوم و نتایج و شمره‌های آن را بیان 
داشته 2 


یا دی منوا ین طیبات ماس و : 


آخرجنا! کم من الأرض. و لا توا ابیت مه 
فقون و لستم باخ ذه له آن را 
أَعْلَمواأن الله غن ميد ). 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از قسمتهای پاکیزة 
اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده‌اید و از 
آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم (از قبیل منابع 
و معادن زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزهای ناپاک 


نروید تا از آن ببخشید. در حالی که خود شما حاضر 
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جزء سوم 
نیستید آن چیزهای پلیدرا دریافت کنید, مگر با اغماضص 
و چشم‌پوشی در آن» و بدانید که خداوند بی‌نیاز و 
قباس ستایش است. 
پایه‌هائی که نصوص گذشته روشن کرد که بذل و 
بخشش از آنها سرچشمه می‌گیرد و ب بر آنها استوار 
می‌گردد. مقتضی است که بذل و بخشش از بهترین 
موجودی و دارائی باشد. بذل و بخشش از بدترین و 
ناچیزترین چیزی که دارندۂٌ آن از آن بیزار است و آن 
را برای خود نمی‌پسندد, و اگر همانند آن چیز در 
معامله‌ای بدو نموده شود آن را نمی‌پذیرد مگر اینکه 
فروشنده از قیمت آن بکاهد. درست نخواهد بود. چه 
خدا غنی‌تر از آن است که چیز ناقابل و کثیف را بپذيرد. 
این بانگ همگانی است و خطاب به همه مسلمانان 
است در هر وقت و در هر نسلی که باشند. و مشتمل بر 
هید داش وتان ایت که دز رشان اشد 
شامل همۀ چیزهای حلال و پاکیزه‌ای است که فراچنگش 
آورده باشند. و شامل همه چیزهائی است که خدا از 
زمین برای ایشان بیرون آورده باشد. اعم از ک‌اشته و 
ناکاشته‌ای که از زمین بیرون می‌آید. همچنین شامل 
همه کانیها و فلزات و نفت می‌شود. از اینجا است که 
این نص قرآنی انواع دارائی و اموال را شامل است» چه 
آن انواعی که در زمان پیغمبر ب بوده و چه انواعی 
که تازه پدیدار می‌گردد. زیرا این ن شامل و جامع 
است و دارائی و مال تازه‌ای در هیچ زمانی از دائرهُ ان 
خارج نیست. در همه اینها نص قرأنی زکات را واجب 
کرده است و سّت نبوی هم مقدار و اندازهٌ زکات را در 
انواع اموال و دارائیهائی که در آن روزگار معهود و 
معروف بوده است مشخص نموده است. اموال و 
دارائیهائی هم که بعدها پیدا گشته یا بیدا می‌گردد بر 
آنها قیاس شده و بدانها ملحق می‌شود. 
روایتهائی دربارهٌ سبب نزول این آیه بیان شده است که 
ذکر آن بلامانع است. تا بدین وسیله حقیقت حیاتی که 
قرآن با آن رویاروی گشته است و حقیقت تلاشی که 
برای تهذیب نفسها و تسطهیر جانها بکار برده است 


EV De 
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مجسّم شود و انداز کوششی که برای بالا بردن نفسها 
و جانها و رساندن آنها به سطحی که منظور نظرش 
ا 
ابن جریر - با اسنادی که داشته است 
عازب ل - روایت نموده و گفته است: «آیه درباره 
انصار نازل شده است. وقتی فصل چیدن خرما فرا 
می‌رسید انصار از نخلستانهای خود خوشة نوبر خرما را 
می‌چیدند و از ریسمانی ميان دو ستون مسجد رسول 
خدا مش آویزان می‌نمودند و فقراء مهاجرین از آنها 
می‌خوردند. گاهی یکی از انصار بدترین خرماها را 
می‌چید و با دیگر خوشه‌های مرغوب نوبر آمیخته 
می‌کرد و گمان می‌برد که این کار جایز است. پس 
خداوند دربارة کسانی که چنین می‌کردند این را نازل 
فرمود: «و لام ابیت مه له فقون ... حاکم نیز 
از با ان نين کف 
حدیث صحیحی است و با شروط مسلم و بخاری 
می‌خواند. هر چند هم آن را روایت نکرده‌اند. 
ابن ابی حاتم - با اسنادی که از راه دیگری در دست 
داشته - از براء تلد - روایت نموده است و گفته است: 
آیه دربار ما نازل شده است. ما دارای نخلستان‌ها 
بودیم. هر یک از ما به اندازۂ کثرت یا قلّت نخلستانی 
که داشت خرما می‌چید و می‌آورد. چه بسا یکی 


- از پراء بسن 


خوشه‌ای می‌آورد و آن را در مسجد آویزان می‌کرد. 
اهل صَمّه خوراکی نداشتند. وقتی که یکی از آننان 
گرسنه می‌شد. می‌آمد و چوگانی به خوشه‌ها می‌زد و 
خرمای تازه یا کهنه می‌ریخت و او از آن می‌خورد. 
کسانی بودند که گرایشی به احسان نداشتند و لذا 
بدترین خرماها را می‌آوردند. و گاهی خوشه‌های 
شکسته را آورده و در مسجد آویزان می‌نمودند. . پس 
آیه چنین نازل شد: ولات ابیت مه تنفقّون. و 
شم بآ خذیه لا آن تُغيضو افيه ) .بدا گفته است: اگر 
به یکی از شما مثل آنچه که می‌بخشد داده شود آن را 
نمی‌گیرد مگر به سبب چشم‌پوشی و شرمندگی. ما از 
آن به بعد بهترین چیزی را که داشتیم می‌آوردیم. 


سوره بقره آیات ۲۶۱-۲۷۴ 
جزء سوم 
هر دو روایت به هم نزدیکند. هر دو تا به حالتی که در 
مدینه رخ داده است اشاره می‌نمایند. و صفحه دیگری 
را به ما می‌نمایانند که انصار ان را در تاریخ بذل و 
بخشش بزرگوارانه و عطاء فراوان کریمانه به ثبت 
رسانده‌اند. همچنین این روایت به ما نشان می‌دهد که 
در ملّت یگانهٌ اسلامی نمونه‌های عجیب والائی یافته 
می‌شود. و ضمناً در آن نمونه‌های دیگری خواهد بود 
که نیاز به تربیت و تهذیب و توجیه دارند تا رو به کمال 
روند. همانگونه که برخی از انصار نیاز بدان داشتند که 
بدیشان تذکر داده شود که به سراغ چیز بد و بی‌ارج 
دارائی خود نروند و از اموال ناقابلی نبخشند که اگر 
همان جسیز به خودشان هدیّه گردد عادتاً آن را 
نمی‌پذیرند و اگر هم بپذیرند و آن را برگشت ندهند جز 
به خاطر خجالت کشیدن و حیاء نمودن نخواهد بود. یا 
آن را وقتی در معامله‌ای خواهند پذیرفت که در آن 
چشم پوشی گردد. یعنی: از قبمت آن کناسته شود. در 
صورتی که ایشان ان چیز را به خدا می‌دادند! 
از اینجا است که چنین پیروی به دنبال آن آمده است: 

و أعلمواأد الله ۴ غن ید ). 

بدانید که خداوند ا ستایشگر است. 
خدا بطور کی بی‌نیاز از عطاء مردمان است. پس اگر 
چیزی بدو بخشیدند در حقیقت آن را به نفس خود 
بخشیده‌اند و لذا چیز خوب و پاکیزه بدو دهند چیزی که 
خود نیز از آن خوشنود و بدان راضی باشند ... خدا 
ستایشگر است ... چیزهای خوب و پاک را می‌پذیرد و 
آنها را پاس می‌دارد و به خوبی عوض و پاداش آنها را 
می‌دهد. 
هر یک از این دو صفتی که در اینجا آمده است الهامی 
در بر دارد که دلها را به تکان می‌اندازد. همانگونه که 
دلهای آن گروه از انصار را عملاً به تکان انداخت. 

(یا أا الذي آمثو نیرا ين طنات نا 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از قسمتهای پاکیزۀ 


اموالی که بدست آورده‌اید ببخشید... 
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والاً خداوند بی‌نیاز از چیز ناپاکی است که دست به 
سوی آن می‌یازید و از آن بذل و بخششهای خود را 
انجام می‌دهید. خداوند بزرگوار تنها از چیز خوب و 
پاکیژه‌ای که می‌بخشید ستایش می‌کند و آن را سپاس 
می‌گوید و پاداشی در برابر آن به شما خواهد داد که 
درخور شخص خوشنود سپاسگزار باشد ... همو خدای 
روزی رسان ب‌خشایشگر أستت.: از خود پاداش 
ستایشگرانة نعمت پاکی را می‌دهد که می‌بخشید. و او 
همان است که خودش قبلاً آن را به شما داده است 
پیام و الهامی! چه تشویق و ترغیبی! و چه تربیت 
دلهائی با چنین روش شگفت و زیبائی! 
از آنجا که خودداری از بذل مال و یا بخشش چیز 
بی‌ارزش ناپاک. تنها از انگیزه‌های بد و اندیشه‌های 
تباه, و از تزلزل عقیده و عدم اعتماد بدانچه در پیشگاه 
خدا است. و بالأخره از ترس از فقر و فاقه‌ای سرچشمه 
می‌گیرد که هرگز چنین خوفی به درون نفسی نمی‌خیزد 
که به خدا پیوسته و بدو اعتماد داشته و می‌داند که 
چیزش از آن او خواهد بود 
خداوند برای مومنان پرده از چنین انگیزه‌ها په کنار زد 
تا واضح و روشن پدیدار شوند و مومنان بدانند که این 
انگیزه‌ها از کجا سر بر می‌زنند و در دلها ريشه 
می‌دوانند. همچنین هویدا گردد که چه کسی آنها را به 
دلها القاء و در نفسها برمی‌انگیزاند e‏ بیگمان این کار 


او به سوی خدا بوده و همه 


... باتوجه بدین امر 


E 
3 
2 


a 
.) ما کرو لباب‎ 
اهریمن شما را (به هنگام انفاق می‌ترساند و) وعدة‎ 
ت-هیدستی می‌دهد و به انجام گناه شمارا دستور‎ 
می‌دهد. ولی خداوند به شما وعدۀ آمرزش خوش و‎ 
فزونی (نعمت) می‌دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش)‎ 


وسیع (و از همه چیز) آگاه است. فرزانگی را به هر 
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جزء سوم 
کسی که بخواهد (و شایسته ببیند) می‌دهد و به هر 
کسی که فرزانگی داده شود بیگمان خير و خوبی 
فراوانی بدو داده شده است. و جز خردمندان (این 
حقائق را درک نمی‌کنند و) متذکر نمی‌گردند. 
اهریمن شما را از فقر و تنگدستی می‌ترساند. و در 
نفسهایتان آز و تنگچشمی و زران‌دوزی را 
برمی‌انگيزد. اهریمن شما را به انجام فحشاء فرمان 
می‌دهد. «فحشاء» هر نوع گناهی را می‌گویند که فاحش 
شود یعنی از حذء تجاوز کند. اگر چه فحشاء بر نوع 
خاصی از گناه() غلبه یافته است» ولی شامل همه 
گناهان می‌شود. ترس از فقر. مردمان را در جاهلیّت به 
زنده به گور کردن دختران وامی‌داشت که این خود گناه 
فاحش است. آز مال‌اندوزی برخی از ایشان را به 
نیز گناه فاحش است .. 
هی کی سل تفن یر 
راه خدا هم خودش گناه فاحش بشمار است. 


خوردن ربا می‌کشاند که این ني 


وقتی که اهریمن به شما مژدٌ فقر و تنگدستی می‌دهد و 
شما را به گناهان فاحش فرمان می‌دهد. خداوند به شما 
مود بخشش و بخشایش می‌دهد: 

و الله بعد کم مغر مهو فلا . 

خداوند به شما وعدة آمرزش و افزایش خویش را 

می‌دهد. 
خداوند مغفرت و آمرزش را قبل از فضل و افزایش ذکر 
می‌فرمایند ... چه فضل و افزایش» چیزی است که علاوه 
بر مغفرت و آمرزش به بندگان عطاء می‌گردد. همچنین 
شامل دادن روزی در این زمین در برابر بذل و بخشش 
در راه خدا و انفاق نیز می‌شود. 

(واللُ زاس علم )۰ 

خدا (قدرت و نعمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه است. 
خداوند از نعمت فراخ با گشاه‌دستی می‌بخشد. و 
می‌داند هر آن چیزی را که به سینه‌ها گذرد و به دلها 
افتد و راز درون شود. خداوند تنها مال و دارائی را هم 
نمی‌دهد. و تنها مغفرت و آمرزش را عطاء نمی‌فرماید. 
بلکه «حکمت» را نیز می‌دهد که پيشه کردن میانه‌روی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 

و اعتدال, و ادراک علّتها و غایتهاء و با بینش و اندیشه 
ال ات ۱۳ و مکان خود است: 

یز که من 

خر کت (. 

فرزانگی را به هر کس که بخواهد (و شایسته ببیند) 


می‌دهد. به هر کس که فرزانگی داده شود بیکمان خير 


ياء و من بوت انکَة فد وق 


فراوانی بدو داده شده است. 
به چنین کسی میانه‌روی و اعتدال داده شده است و لذا 
به گناه فاحش دست نمی‌یازد و از حدود و قوانین 
خداوند تجاوز نمی‌کند. بدو درک و فهم علَتها و غايتها 
داده شده است و لذا در اندازه‌گیری کارها وزاورد 
آنها گمراه و سرگردان نمی‌شود. بدو بینش تابناکی عطاء 
گشته است که او را به حرکات شایسته و اعمال بایسته 
رهنمود می‌نماید ... و این خود خیر زیاد و گوناگون 
پشمار است. 

رما کرو الأثباب). 


جز خردمندان (اين حقایق را درک نمی‌کنند و) متذگر 


= 


نمی‌شوند. 

چه صاحب لَب - که عقل است - کسی است که متذگر 
و یادآور می‌شود و لذا فراموش نمی‌کند. و بیدار و 
هوشیار می‌گردد و غفلت نمی‌ورزد و عبرت و پند 
می‌گیرد و به حيرت و ضلالت دچار نمی‌شود ... و اینها 
وظیفة عقل بشمارند ... وظیفهةٌ عقل است که الهامات 
هدایت و اشارات آن را به یاد داشته باشد. و از آنها 
سود جوید تا فراموشکارانه و بی‌خبرانه زندگی را بسر 
بر3 

خداوند این حکمت و فرزانگی را به کسی از بندگانش 
خواهد داد که خود بخواهد. دادن آن بسته به خواست 
خداوند سبحان است. این بنیاد اساسی در جهان‌بینی 
اسلامی است که: برگشت هر چیزی به سوی مشیّت 
مطلق مختار باشد ... در همین وقت قرآن حقیقت 
دیگری را مقرّر می‌دارد. و آن اینکه: بیگمان هر کس 


۱- زناء (مترجم) 


E E e TRE, 
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جزه سوم 
خواستار هدایت باشد و برای دستیابی بدان سعی و 
شش خود را مبذول داردو در راهش به تلاش و 
پیکار خیزد. خداوند او ار آن بی‌بهره نمی‌گردان‌د. 
بلکه او راکمک خواهد فرمود: 
راذن جاعدوافينا لديم م سانا و إن الله كح 
احسنين ). 
کنات که در زاح و مار دة ا شنز نضوت دین) 
ما بکوشند ایشان را به راه خویش رهنمود می‌نمائیم» و 
بیگمان خداوند با نیکوکاران است. (عنکبوت / )۶٩‏ 
تا هر کس که رو به سوی هدایت خدا می‌کند این را 
بداند که مشتت خدا هدایت خود را بهره او می‌سازد و 
حکمت و فرزانگی بدو می‌بخشد. و آن خیر فراوان را 
نصیب او می‌کند. 
کققت درگری یڑ در آنها بت آست که پیش از ترک 
این کر وان کران یزان مت تارب این 
حقیقت نهفته در این گفتار خداوند بزرگوار است: 
ليطا بید کم ار مک پلتخشاي ال 
ید گم مَْفرَة من و فلا و الله ايع عل يوق 
الميكة مَنْ یشاء )... 
اهریمن شما را (به هنگام انفاق ان و) وعدة 
تهیدستی می‌دهد و به انجام گناه شما را دستور 
می‌دهد. ولی خداوند به شما وعدة آمرزش خویش و 
افزایش (نعمت) می‌دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش) 
وسیع (و از همه چیز) آگاه است. فرزانگی را به هر کس 
که بخواهد می‌دهد... 
پیش پای انسان دو راه بیش نیست و راه سومی وجود 
ندارد: راه خداء و راه اهریمن. انسان یا به وعدة یزدان 
گوش فرا می‌دهد یا به وعدهٌ شیطان. کسی که در راه 
خدا گام برنمی‌دارد در حالی که وعده؛ او را مي‌شنود 
چنین فردی در راه شیطان گام نهاده و به وعدةٌ او گوش 
... در جهان راه 
... آن هم راهی 
است که خدا آن را پی‌ریزی نموده و پی‌افکنده است 
جز آن هر راهی متعلّق به شیطان و از آن شیطان است. 


فرا داده و از وی پیروی می‌نماید 
یگانه‌ای بیش وجود ندارد که حق باشد 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
قرآن کریم چنین حقیقتی را مقزر داشته و با تأکید هر چه 
بیشتر آن را فریاد می‌دارد و تکرار می‌نماید. تا کسی 
که می‌خواهد از راه خدا منحرف شود و از آن بدور رود 
و آنگاه هدایت و ارشاد و راستی و درستی را از اینجا 
و آنجا بجوید. حجّت و برهانی در دستش نماند. نه 
شبهه‌ای و نه پرده‌ای در میان است. حق آشکار و عیان 


است... یزدان یا شیطان. برنامة یزدان يا برنامه شیطان. 


راه یزدان یا راه شیطان ... هر کس هر چه را می‌خواهد 
(زبیک 2 من هلک عَنْ ية و ڪي مَن حى عن 
ية ). 


تا هر کس که هلاک می‌گردد (و گمراه می‌شود) با اتمام 

حچٍّت باشد و هر کس که زنده می‌گردد (و راه حق 

می‌گیرد) با آگاهی و دلیل آشکار باشد. (انفال / ۳۳) 
نه شبهه‌ای است و نه تاریکی و نه پرده‌ای ... بیگمان 
آنچه در پیش است هدایت یا ضلالت است. حق یکی 
بیش نیست ... پس آیا بعد از حق جز گمراهی چه 
می‌ماند؟ 
بعد از این با روند گفتار به سوی صدقه و بخشش 
برمی‌گردیم 
است که بخشنده می‌دهد. خواه آنچه می‌دهد صدقه و 


22 بیگمان خداوند آگاه از هر آن جیزی 


بخشش باشد و یا نذر. آشکارا انجام پذیرد یا نهانی. 
مقتضی آگاهی او از آن هم این است که در برابر کردار 
و نیتی که در فراسوی آن است پاداش و پادافره 
مي‌دهد: 


مج 


9 


علمْه وما للظالين من آنصار. ان با ألصَدقاتِ 
رام دش 1 خر 
هر هزینه‌ای را که (در راه خیر یا شز) متحئل می‌شوید. 
یا هر نذری را که (در راه طاعت يا معصیت) به گردن 
۱ می‌گیرید» بیگمان خداوند آن را می‌داند و ستمگران را 
یاوری نیست. اگر بذل و بخششها را آشکار کنید چه 


ت ۲۶۱-۲۷۴ 
جزء سوم 
خوب. و اگر آنها را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید 
برای شما بهتر خواهد بود و برخی از گناهان شما را 
می‌زداید. و خداوند آگاه از هر آن چیزی است که انجام 
می د شید. 
نفقه شامل همه چیزهائی می‌گردد که صاحب مال و 
دارائی از مال و دارائی خویش بدر می‌کند: زکات باشد 
یا صدقه یا بخشش مال در راه جهاد ... نذر هم نوعی از 
انواع نفقه است که دهنده به اندازهٌ لازم بر خود واجب 
و معین می‌گرداند. نذر جز برای خدا و به خاطر ذات او 
در راه او درست نیست. چه نذر نمودن برای فلان کس 
از بندگان خدا نوعی از شرک است. مثل قربانیهائی که 
مشرکان به خدایان و بتان خویش در قرون و اعصار 
مختلف جاهلیّت تقدیم می‌داشتند. 

و ما نآ در تم من تذر فا الله 
هر هزینه‌ای که (در راه خیر یا ش) متحمّل می‌شوید» یا 
هر نذری را که (در راه طاعت با معصیت) به گردن 
می‌گیرید. بیگما 

چون شخص موّمن می‌داند که خداوند بزرگوار چشم به 
نیت و دل. حرکت و عمل او دوخته. و ناظر بر اقوال و 
افعال و اندیشة درون و کردار برون او است» احساسات 
زندهٌ گوناگونی در عقل و شعور او برمی‌انگیزد از 
جمله یکی احساس تقوی و پرهیزگاری است. تا در 
خاطرش خطر ریا و تظاهر» وسوسة آز و تنگ‌چشمی, 
و وسوسه ترس از فقر و زیان نباشد. و یکی هم 
احساس اطمینان به پاداش و اعتماد داش 
بدان است. و بالاأخره احساس خوشنودی و آسودگی به 
خاطر آنچه در راه خدا داده است و توانسته است که 


ن خداوند آن را می‌داند. 


شتن به وفای 


شکر نعمت او را با این بذل و بخشش به جای آورد و 
مقداری از داد خدا را به بندگان خدا بدهد ... ولی 
کسی که حق را بجای نمی‌آورد 
بندگان خدا را نمی‌دهد 


... وحق خدا ور حق 
... و نعمتی را باز می‌دارد که 
خدا بدو داده است ... چنین کسی ستمکار است .. 


نسبت به عهد و پیمان و نسبت به مردمان و حتی نسبت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
به خود ستمکار است: 
و ما للظاین من نار ). 
ستمگران را یاوری نیست. : 
جه وفای به عهد و بیمان. عدالت و دادگری است. 
دست باز داشتن و ندادن, ظلم و ستم است. مردمان هم 
در این باب دو گروهند: گروهی دادگرند و به پیمانی که 
با خدا دارند وفا می‌کنند و اگر خدا نعمتی بدیشان داد 
از آن می‌بخشند و شکر نعمت را بجای می‌آورند. و 
گروهی عهد شکنند و پیمانی که با خدا دارند نقض 
می‌کنند. و حق را اداء نمی‌کنند و حقوق خدا و بندگان را 
نمی پردازند و شکرگزاری نمی‌نمایند. 
د ما لین یضار ). 
پنهان داشتن بذل و بخشش وقتی که آزاد و 
باشد. بهتر بوده و در پیشگاه خداوند عزیزتر است. در 


چ 


دل بخواه 


این حال خوبتر است از زنگ تظاهر و ریا زدوده شود. 
ولی چنانکه بذل و بخشش برای ادای واجیی باشد در 
آشکار نمودن آن معنی اطاعت و فرمانبرداری نهفته 
است. و ظاهر کردن این معنی و ظهور آن خوبتر است 
... از اینجا است که آیه می‌گوید: 

إن توا آلصدفات فنعا همی. وان نها و 

1 و توا الفقراء فهو خن کم ). 

اگر بذل و بخششها را آشکار کنید چه خوب. و اگر آنها 

را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید برای شما بهتر 

خواهد بود. 
این بخش از آیه شامل هر دو حالت اخفاء و اظهار 
می‌شود. و به هر یک از آن دو حالت» پرتوی می‌اندازد 
که مناسب تصرف در آن است. این را در جای خود و 
آن را در جای خود می‌ستاید. و مژمنان را گاهی به 
خاطر این و گاهی به خاطر آن, وعدهٌ محو گناهان و 
چشم پوشی از لغزشها می‌دهد: 

برخی از گناهان شما 
در دلها از سویی تقوی و پرهیزگاری و از سوی دیگر 


را می‌زداید. 


آرامش و آسایش را به جوش و خروش می‌اندازد و آن 
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جزء سوم 
را از لحاظ نيّت و عمل در همة احوال به خدا 
می پیوندد: 

«والله ا تون بر . 

خداوند آگاه از هر آن با است که انجام می‌دهید. 
ناچاریم رهنمود زياد و توجه فراوان به انفاق و بذل و 
بخشش را مورد ملاحظه قرار دهیم و ترغیب و ترهیب 
گوناگون به شکلها و شیوه‌های جوراجور آن را از مذ 
نظر بگذرانیم» تا به دو چیز پی ببریم: 
یکم: اطّلاع اسلام را از سرشت نفس بشری و حرص و 
آزی که نسبت به مال و ثروت دارد و وسوسه آن 
پیوسته در زوایای درونش در تب و تاب است. اسلام 
می‌داند که برای مبارزه با این طمع و ولع» لازم است 
پیوسته نفس تحریک و تشویق گردد و هميشه به جوش 
و خروش انداخته شود تا بر این حرص و طمع. چیرگی 
و برتری یابد و از دست آز رها شود و به سوی آن 
سطح بزرگوارانه و ایثارگرانه‌ای اوج گیرد که خداوند 
برای مردم خواسته است. 
دوم: مواجه شدن قرآن با این چنین سرشتی که در 
محیط عربی بود و شهرت جهانگیری در سخاوت و 
... ولیکن سخاوت و بخشندگی چنین 
سرشتی به خاطر آوازه و تعریف و تمجید و دهان به 
دهان گشتن نام او در میان چادرها و خیمه‌ها بود. کار 
ام نبود اسلام بتواند بدیشان بیاموزد که 
بذل و بخشش کنند و انتظار هیچیک از این امور را 


دم ون 


بخ بخشندگی داشت 


U Ms 
فنگ جود و کرم بیرون آورده و تنها و تنها محض‎ 
رضای الله نه به خاطر مردمان و تمجید این و آن,‎ 
اموال و دارائی خود را ببخشند. این کار نیاز به تربیت‎ 
طولانی و کوشش و تلاش فراوان» و فریاد داشتن دائم‎ 
ایشان به سوی والائی و وارستگی و رهائی داشت ... و‎ 
چنین هم شد.‎ 

¢ 

بر این اساس است که روند گفتار از خطاب به موّمنان 
متوجّه خطاب به رسول خدا باش شد و این گرایش 
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چند حقیقت بزرگ را در بردارد که دارای اثر عمیقی در 
استقرار جهان‌بینی اسلامی بر ارکان خود. و در پا 
برجائی رفتار اسلامی بر راه خویش است: 
1 یشاء 
تنفقوا تنفقوا من خر ر ایک و ما فقون 1 
ا و مار نوا من خر یو یک و 
ا 
هدایت آنان بر تو واجب نیست ولکن خداوند هر که را 
بخواهد هدایت می‌کند. و هر چیز نیک و بایسته‌ای که 
می‌بخشید برای خودتان است (و سود آن به خودتان 
برمی‌گردد) و (اين وقتی خواهد بود که) جز برای خدا 
که (بدینگونه) 
ببخشید بطور کامل به خود شما باز پس داده می‌شود 
و (کوچکترین) ستمی به شما نخوآهد شد. 
ابسن ابسی‌حاتم - با اسنادی که داشته است - از 


نبخشید. و هر چیز نیک و بایسته‌ای 


ابن‌عباس رضی الله عَْه و او از پیغمبر اة روايت 
نموده است که پیغمبر دستور می‌داد جز به مسلمانان به 
کس دیگری صدقه و احسان داده نشود تا آنگاه که این 
آیه نازل گردید: « لیس علَیْکَ هداهم 4 ... تا آخر آن 
... پس دستور داد که صدقه و احسان پرداخت شود به 
هر کس که چیزی خواست و دارای هر دینی که باشد. 

کار دلها و هدایت و ضلالت آنها در دست کسی از 
آفریدگان خدا نیست. اگر هم چنین کسی رسول 
خدا ی باشد. بلکه تنها در دست خدای یگانه است 
و بس. چه این دلها ساخت او است و جز او کسی بر 
آنها فرمان نمی‌راند و به این سو و آن سو نمی‌چرخانده 
و کسی بر آنها جز خدا سلطه و قدرت ندارد. و بر 
رسول پیام باشد و بس. اما هدایت تنها در دست خدا 
است» و آن را به هر که می‌خواهد عطاء می‌کند. بدان 
کسی می‌دهد که خداوند بزرگوار می‌داند که او 
استحقاق هدایت را دارد و در راه دستیابی بدان تلاش و 
تکاپو می‌کند. اینکه هدایت مردمان خارج از توان 
انسان است. بیانگر حقیقتی | ست که بايد در ذهن 
مسلمان جایگزین گردد تا در راه کسب هدایت. تنها رو 
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به سوی خدا دارد و بس, و نشانه‌ها و رهنمونهای 
ایت را فقط ای اسقانة او جو اجلو آین فقت 
گسترۂ تحمل و شکیبائی پیغمبر بإ را فراخ‌تر 
می‌گرداند و او را در برابر دشمنی گمراهان بردبارتر 
می‌نماید. و در نتیجه دلش تنگ و سینه‌اش به هم 
نمی‌آید. بدانگاه که گمراهان را به راه خدا می‌خواند و 
بدیشان لطف و مهربانی می‌نماید و از آنان اذیت و 
آزار می‌بیند و ناسزا می‌شنود. بلکه چشم به اجازه 
خداوندگار می‌دوزد تا کی شود که روزنة دلهایشان را 
به روی هدایت بگشاید و ایشان را توفیق شناسائی 
خود عطاء فرماید؟ 

یس عَلیک هُدامُم لک له دی من 

یشاءٌ ). 

هدایت آنان بر تو واجب نیست. ولکن خداوند هر که را 

بخواهد هدایت می‌کند. 
پس با ایشان سعهٌ صدر داشته باش و بدیشان محبّت و 
مرت ناو کر گس مهار گرفت را راو از 
کن» و آنان را در هر چیزی که در آن به تو نیاز پیدا 
کردند. کمک و یاری و نیکی و خوبی نما. کار آنان در 
سکیا مت و عات یه وی او یر نة 
پاداش بخشنده هم در پیشگاه خدا محفوظ است» و همو 
خودش پاداش وی را می‌دهد. 
از اینجا بر برخی از آفاق والا و فراخ و تابانی آگاهی 
می‌يابيم که اسلام دلهای مسلمانان را بدان کرانه‌ها 
می‌کشاند و به بلندای آنها آشنا می‌گرداند ... اسلام تنها 
بنیاد حریّت دینی را بنیانگذاری و مقرّر نمی‌دارد. و 
تنها از اکراه و اجبار دیگران بر دین نهی نمی‌نماید و 
بس, بلکه میداً دیگری را مقر و اساس دیگری را 
بنیان می‌نهد. همیاری بزرگوارانةٌ انسانی بر گرفته از 
رهنمود خدای سبحان را بنیانگذاری و مقزّر می‌دارد و 
حقّ جملگی نیازمندان می‌داند اینکه از کمک و یاری 
برخوردار شوند. بدون آنکه به عقیده و باور داشت 
آنان توجّه شود. مادام که در حالت جنگ با مسلمانان 
نباشند. اسلام مقزّر می‌دارد که در هر حال پاداش 
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بخشندگان در پیشگاه خدا محفوظ است. مادام که بذل 
و بخشش ایشان محض رضای الله و تنها به خاطر خدا 
انجام گرفته باشد. این جهشی در بشریّت است که 
چیزی جز اسلام باعث پیدایش آن نمی‌گردد. و جز 
مسلمانان کسی چنانکه شاید و بايد به ماهیّت آن پی 
نمی‌برد: 
و ماد لوا من خر لمکم و ما تون لا 
بْتغاء ره ال ما قرا من بر برف الکو 


هر چیز نیک و بایسته‌ای که می‌بخشید برای خودتان 

است (و سود آن به خودتان برمی‌گردد) و (اين وقتی 

خواهد بود که) جز برای خدا نبخشید. و هر چیز نیک و 

بایسته‌ای که (بدینگونه) ببخشید بطور کامل به خود 

شما باز پس داده می‌شود و (کوچکترین) ستمی به شما 

نخواهد شد. 
هدف از این التفات و نگرشی که در آیه راجع به کار 
مومنان بدانگاه که دست به بذل و بخشش می‌یازند. 
نباید از نظرمان پنهان ماند: 

و ما تتففون ال أنتفاء وجه الله ). 

جز برای رضای خدا نبخشید. 
این چنین چیزی تنها کار مومن است و بس. او جز برای 
رضای خدا و به خاطر الله نمی‌بخشد. از روی هوی و 
هوسی و به خاطر هدف و غرضی نمی‌بخشد. به بذل و 
بخشش نمی‌پردازد تا بنگرد مردم چه می‌گویند. صدقه 
و احسان نمی‌دهد بدان خاطر که با صدقه و احسانش بر 
مردم سوار شود و بر آنان بلندی و بزرگی یابد و ژست 
و فیگور بگیرد. نمی‌بخشد تا قدرتمندی از او خوشنود 
شود یا در برابر آن مدال و نشانی بدو دهد. نمی‌بخشد 
جز به خاطر خدا و محض رضاى الله. وارسته و 
خالصانه برای یزدان سبحان ... از اینجا است که مطمئن 
است خداوند بذل و بخشش و صدقه و احسانش را 
می‌پذیرد. به مال و دارائیش برکت می‌دهد. ثواب و 
عطایش می‌بخشد. خداوند در برابر خير و احسانی که 


او به بندگانش روا می‌دارد پاداش خیر و احسانش را 
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عطاء می‌فرماید. و سرانجام در همین کرهٌ زمین به خاطر 
آنچه می‌دهد بلند و والا و پاک و پاکیزه می‌گردد و 
گذشته از این پاداش دنیوی, عطاء اخروی هم در ميان و 
افزون بر آن است. 
سپس خداوند یکی از موارد مصرف صدقه را بطور 
خاص بیان می‌فرماید. و چهر؛ٌ لب عفیف و بزرگوار و 
جوانمردی را می‌نمایاند که از آن دسته‌ای از موّمنان 
است: جهردای انیت که فر اط و اخنتانات را تة 
جوش و خروش می‌اندازد. و دلها را به تکان و جنبش 
می‌آورد. زیرا انسان از شناخت چنین نفسهای سرکشی 
که با مدد و پاری خوار و رام نمی‌گردند. و با کمک و 
دستگیری زیر بار ستم نمی‌روند. و درخواست چیزی 
نمی‌کنند و سخنی بر زبان نمی‌رانند. غرق حیرت 
می‌شود و لرزه بر پیکرش می‌افتد: 

ری تراء الذین آخصروا ف سبیل الله با 

پس يعون ضزباً ی الأزض. تخت ال 
ياء من العف تفرفهم بسپاشم لا ساون 
ناس انا .و ما EEE‏ 
(چنین بذل و بخششی مخصوصاً باید) برای 
نیازمندانی باشد که در راه خدا درمانده‌اند و به تنگنا 
افتاده‌اند و نمی‌توانند در زمین به مسافرت پردازند (و 
از راه تجارت و کسب و کار برای خود هزينة زندگی 
فراهم سازند و) به خاطر آبرومندی و خویشتنداری» 
شخص نادان می‌پندارد که اینان دارا و بی‌نیازنده اما 
ایشان را از روی رخسار و سیمایشان می‌شناسی» 
(چه از لحن گفتار و طرز رفتار پیدا و نمودارند و) با 
الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی‌خواهند. و هر چیز 
نیک و بایسته‌ای را که ببخشید, بیگمان خدا از آن آگاه 


است. 
این وصف الهامگرانه بر گروهی از مهاجرین منطبق بود 
پودند. و در مدینه اقامت گزیده و وجود خویش را 


وقف جهاد در راه خدا و نگهبانی رسول الله بإ 
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نموده بودند از قبیل اهل صُْفه که در مسجد بسر 
می‌بردند و از اهل و عیال و خانه و کاشانة رسول خدا 
نگهبانی می‌کر دند. تا در غیاب مسلمانان و غفلت آنان 
دشمنی به حریم ایشان تجاوز ننماید. اهل طَفه به جهاد 
اختصاص یافته بودند و برای تجارت و کسب و کار 
نمی توانستند در زمین به مسافرت بپردازند و راهمي 
جائی شوند. با وجود این چیزی از مردم نمی‌خواستند. 
چنان خویشتندار و موقر رفتار می‌کردند که کسی که به 
حال و احوالشان آشنا نبود خیال می‌کرد که دارا و 
ثروتمندند. چه اظهار نیاز نمی‌نمودند و فقر خویش را 
به دیگران نمی‌گفتند. لذا کسی جز افراد زیرک و 
هوشمند به حالشان پی نمی‌برد. 

ولیکن نص قرآنی جنب همگانی دارد و بر غیر اهل صْقّه 
در هم زمانها منطبق است. شامل اشخاص بزرگوار 
تهیدست و درماندگان محترمی است که شرایط موجود 
آنان را با جبر و قهر از کسب و کار باز می‌دارد» و 
بزرگمنشی ایشان مانع از آن می‌شود که از کسی کمک 
بطلبند و یاری بجویند. آنان خویشتن را آراسته و 
پیراسته می‌دارند و محترمانه و موقرانه رفتار می‌کنند 
تا نیازمندیشان نمودار نشود. نادانان ایشان را از روی 
ظاهر آبرومندانه‌ای که دارند شروتمند و بی‌نیاز 
می‌انگارند. ولیکن دانایان تیزبین و هوشمندان 
روشنفکر با بینش بازی که دارند پی به ماوراء ظاهر 
آراسته و نماد پيراستةٌ ایشان برده و از نیاز نهانشان 
آگاه می‌گردند. چه عواطف نفسانی و تفکُرات نهانی بر 
سیما و چهر؛ ایشان نمودار می‌شود هر چند که آنان با 
آزرم و حیاء با احساسات و خواطرشان مدارا کرده و 
می‌سازند. 

الهامگرانه‌ای است. چهره‌ای 
که این نص کوتاه برای آن دستة نمونهٌ بزرگوار ترسیم 
می‌کند. چهرۂٌ کاملی است که با آزرم تمام نقش 
می‌بندد. هر جمله‌ای گوئی لمس و پسودۂ قلم موئی 
است که نگاره‌ها و نشانه‌ها را می‌نگارد و احساسات و 
انفعالات را مشخص و برجسته می‌دارد. انسان هنوز 


به راستی اين. چهرة بس 
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قرائت آن را به پایان نمی‌برد که آن چهره‌ها و آن 
شخصیتها در برابر دیدگانش جلوه‌گر می‌آیند. بدانگونه 
که گوئی آنها را می‌بیند. و این روش قرآن در تسرسیم 
نمونه‌های انسانی است تا بدانجا که انسان تصور 
می‌کند چنین نمونه‌هائی زنده‌اند و در جنبش و حرکتند. 
چنین تهیدستان جوانمرد و بزرگواری که نیازمندی خود 
را نهفته می‌دارند گویا پرده بر عیب و عار می‌کشند .. 
نباید جز پنهانی و با مهربانی بدیشان کمک و بذل و 
بخشش شود. تا عزّت نفسشان خدشه نخورد و کرامت 
سرشتشان جریحه‌دار نگردد ... از اینجا است که پیرو 
الهامگرانه‌ای می‌آید و به نهان داشتن 
اشاره می‌نماید و به بخشندگان اطمینان می‌دهد که 
خداوند از بذل و بخشش پنهانیشان آگاه است و پاداش 
آن را بدیشان عطاء می‌فر ماید: 

(و مات وا من خر له به علي ). 

هر چیز نیک و بایستهای رکه ببخشید بیگمان خدا از 


صدقه و احسان 


آن آگاه است. 
این تنها خداوند است که سر و راز را می‌داند. و خیرات 
و حسنات در پیشگاه او ضایع نمی‌ماند و هدر نمی‌رود. 
سرانجام خداوند بزرگوار در این درس با نص همگانی 
و عامی که هم روشهای انفاق را شامل, و همه اوقات 
. بذل و بخشش را در بر می‌گیرد و با حکم همگانی و 
عامی که شامل همه بخشندگانی می‌گردد که به خاطر 
الله و محض رضای خدا می‌بخشند. قاعده صدقه و 
احسان را به پایان 

نی شون َو الیل و یا 

نة جرف واه 

۳ 

کسانی که داراشی خود را در شب و روز (و در همۀ 

اوضاع و احوال) و بگونة پنهان و آشکار می‌بخشند. 

مزدشان نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه 

ترسی بر آنان است و نه ایشان اندوهگین خواهند شد. 
در این خاتمه هماهنگی پدیدار است و نمایانگر 
همگانی بودن و فراگیری نصوص است. و این هماهنگی 


مولع 
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چه در سر آغاز آیه و چه در سرانجام آن هویدا و 

جلوه‌گر است. و گوئی این آیه نغمات و تک 
مضرابهای 0 فراگیری است. 

لین فقو نوا ». 

کسان که اموالشان را می بخن 
این چنین همگانی و عامی که شامل هم انواع و اموال 
و دارائی می‌گردد. 

(باللّيل وَألهار. راو عَلابية ني ). 

در شب و روز پنهان و آشکار. 
تا با این بیان, شامل هم اوقات و جمیع حالات شود. 

( هرهم عند ریم ). 

پس اجر و پاداششان در پیشگاه خدایشان است. 
این چنین همگانی و بگونة مطلق, اعم از چندین برابر 
شدن مال و دارائی, برکت و فزونی عم پاداش آخرت» 
و خوشنودی خدا. 

ولا خَرّت علیم ولا هم مجزنون ). 

نه ترسی برایشان است و نه ایشان غمگین خواهند شد. 
هیچ ترسی از هیچ کس و از هیچ چیز مخوفی. و هیچ 
اندوهی از هیچ کس و از هیچ چیز اندوه بخشی. نه در 
دنیا و نه در اخرت در میان نیست. 
این هماهنگی موجود در خاتمةٌ چنین قاعدهٌ استوار و 
پابرجائی, بیانگر همان شمول و عمومیّت است. 
۰ ۱ 
گذشته از اینهاء اسلام تنها پایژٌ زندگی پیروان خود را 
بر عطاء و بخشش بنیان نمی‌گذارد. چه نظام اسلامی 
جملگی پی پیش از هر چیز بر تهیةٌ کار و نان برای هر 
شخص توانائی, و همچنین بر حسن توزیع ثروت میان 
پیروانش مستقر است که این توزیع براساس حق و 
دادگری و با حفظ نسبت موجود میان تلاش و پاداش 
انجام می‌گیرد... ولیکن حالاتی وجود دارد که بنا به 
اسباب و علل استثنائی, از این قاعده جدا و عقب 
می‌ماند. و اين همان حالاتی است که اسلام با صدقه و 
احسان به چاره‌جوتی آن می‌پردازد... صدقه گاهی به 
شکل فریضه‌ای است که دولت اسلامی مجری شریعت 
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کامل خدا به جمع‌آوری آن می‌پردازد. و تنها او است 
که چنین حقی را دارد و به جمع‌آوری و دریافت آن 
دست می‌یازد. این مورد که زکات نام دارد. یکی از 
موارد مهم دارائی عمومی برای دولت اسلامی است. 
گاهی هم صدقه جنبة دل بخواهی و اختیار را پیدا 
می‌کند که نامحدود است و آنان که توانایند و قدرت 
مالی دارند خودشان آن را به نیازمندان می‌دهند. البته 
با حفظ آدابی که بیان آن گذشت و تضمین آبرومندی و 
خ‌ویشتنداری گیرندگان... آن آبسرومندی و 
خویشتنداریی که این آیه چهرءٌ آشکاری از آن را 
تسوصیف می‌کند. اسلام چسنین آبرومندی و 
خویشتنداریی را در نفوس پیروان خود تا آنجا رشد و 
نمو بخشید که چه بسا کسانی در میانشان پیدا می‌شدند 
که از کمترین چیز بهره‌مند بودند و تنها قوت لایموت 
داشتند ولی دست گدائی به سوی کسی دراز نمی‌کردند 
و چیزی از کسی درخواست نمی‌نمودند. 
بخاری - با سندی که دارد - از عطاء پسر یسار و از 
عبدالرحمن پسر ابوعمره روایت نموده است که 
گفته‌اند: از ابوهریره شنیدیم که می‌گفت: رسول 
خدا لش فرموده است: 

َس الشکین اي رده لته و رثن و 

ل«لَمَة و آللشمثان, إن الیشکین الّذى َف). 

فشک کمن ینت که یک خر مایا دورما وا ایک 

یک لقسمه و دو لقسمه او را (بس باشد و از درگاه) 

برگرداند. بلکه مسکین کسی است که خویشتنداری 

می‌کند (و در حفظ آبرو می‌کوشد و از درخواست چیز 

امتناع می‌ورزد). 
اگر می‌خواهید به معنی گفتارش پی ببرید. این بخش از 
آیه را بخوانید: 

(لایسأَلون آلناس لاف ). 

با الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی‌خواهند. 
امام احمد روایت نموده است و گفته است: ابوبکر 
حنفی از عبدالحمید پسر جعفر و او از پدرش» و پدرش 


از مردی از طایفةٌ مزینه روایت نموده است که مادرش 
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بدو گفت: آیا نمی‌روی از رسول خدا ا چیزی 
افتادم تا از او چیزی درخواست کننم. او را ديدم که 
ایستاده است و برای مردم سخنرانی می‌نماید و 


هر که جویای خویشتنداری و آبرومندی باشد خداوند 
او را خویشتندار و آبرومند می‌سازد, و هر کس در پی 
بی‌نیازی باشد خداوند او را بی‌نیاز می‌گرداند. و هر 
کس از مردم گدائی کند و حال آنکه به اندازة پنج 
وق( ] داشته باشد. بیگمان او از مردم با الحاح و 
اصرار (چیزی) طلبیده است. 
به خود گفتم: شتر ماده‌ای که من دارم بیش از پنج اوقیه 
می‌ارزد. و غلام من شتر ماده دیگری دارد که آن هم 
بیش از پنج اوقیه می‌ارزد. پس برگشتم و چیزی از او 
توا 
حافظ طبرانی - با سندی که داشته است - از محمد ابن 
سیرین روایت کرده است که گفته است: به گوش حارث 
رسید - مردی از قریش بوده که در شام می‌زیسته 
است - اينکه ابوذر محتاج است. لذا سیصد دینار برای 
ار فرستاد. ابوذر گفت: بنده خدا به نظر خود کسی را 
خوارتر از من نیافته است. از رسول خدا ولا 
که ی کر 
من سل و له رب شون فَقد اَلَف 
| 
بیگمان الحاح و اصرار کرده است. 
خانواده ابوذر چهل درهم دارند ... گوسفندی و دو 
) ... بیگمان اسلام نظام تکامل یافته‌ای 


ِ 


خدمتگزار( 


۱- اوقیه مقیاسی است برای وزن؛ و آن را برابر ا رطل» ۷/۵ مثقال, ۴۰ 
درهم خالص نوشته‌اند. (فرهنگ معین: جلد ۱) 

۲- ابوبکر ابن عیاش گفته است: منظور از «ضاهنان» دو خادم است ... 
(مولف) 
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است که نصوص و رهنمودها و قوانین آن همه با هم 
کارگر است. و بگونة جزئی و پراکنده بکار بسته 
نمی‌شود. اسلام مقرّرات خود را وضع می‌کند تا همه 
آنها همزمان بکار بپردازند و تکامل يابند و هماهنگ 
شوند. و بدینگونه اسلام جامعة یگانۂ خود را پدیدار 
کرد که بشریّت همتای آن را در هیچیک از جامعه‌های 


2 


کر زمین بخود ندیده است. 
0 


الب 7 ی کون لیوا يقو مور لا کمایفو م ای 
سم 2 وه 17 ۳ چ مر ر 
0 ان کک ول ا وای 


t2 


2 ترو 1 
4 
ارما برئوت @ ينی 
2 2 لد قت 1۳ 4 
له اربوا که له لا لایب کئر کی 0 


۳ شیا کے رس موأالصلوة 
وتو ۳ هرا آجرهم عرو خرف اوم 
واه یروت €9 اب و افو 
راما من ربا ن كر مومت ا 
۳ حر ماه و ون وان تبث کم روش 
تسم لا یشوه ول نکم () درک 
ورن ف ا مس تون کمک وا مس مر 
ان کشر لمو رمرم هس چم ِِ 


کم وب کح ڪسبت وهم لیکو 


چهرهٌ دیگری که مقابل صدقه و احسانی است که در 
درس گذشته قانون آن بیان شد. چهره درهم و بدکاره‌ای 
به نام ربا است. صدقه عبارت است از: بخشایش و 
بزرگواری, و طهارت و پاکی» و همکاری و همیاری ... 
ولی ربا عبارت است از: آزمندی, و پلیدی و ناپاکی» و 
خودبینی و خودخواهی ... صدقه عبارت است از: 
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گذشت و چشم پوشی از مال و داراشی بدون هیچ 
عوضی و بدون بازپس گرفتن آن ... ولی ربا عبارت 
است از: بازپس گرفتن وام به اضافة زیادت حرامی که 
پاره‌ای از دسترنج وام گيرنده یا پارچه‌ای از گوشت ت 
او است. اگر وام گيرنده مال را به کار انداخته باشد و 
سودی به خاطر کار و زحمتش عائد او شده باشد 
زیادتی که میدهد از دسترنج او است. واگر مال سودی 
نکرده باشد یا زیان کرده باشد. و یا اصلاً مال را برای 
گذران زندگی روزانهٌ خود و کسانش دریافت نسموده 
باشد و معامله‌ای با آن انجام نداده باشد, زیادتی که 
می‌دهد پاره‌ای از گوشت تن او است. 
بر این اساس است که ربا چهره دیگری است که مقابل 
صدقه قرار دارد... چهرهٌ درهم کشیده و بدکاره. 
بدین سبب است که روند گفتار مستقیماً پس از نشان 
دادن چهره پاک و بزرگوار و زیبا و مهربان صدقه, 
چهرهٌ ربا را نشان داده است. پگوته‌ای آن را چند شآور 
نمایش داده است که نمایانگر همه رذایلی است که در 
کار ربا و رباخواری نهفته است. از قبیل: سنگدلی و 
نامهربانی و بدکاری و شرارتی که گریبانگیر جامعه 
می‌شود. و تباهی و فسادی که در زمین پدیدار 
صمی‌گردد. و هلاک و کشتاری که بندگان را در 
برمی‌گیرد. 
هیچ کاری از کارهای جاهلیتی که اسلام خواسته است 
آن را باطل سازد به اندازهٌ ربا زشت و رسواگرانه باطل 
نشده است و مفتضحانه بر آن خط بطلان کشیده نشده 
است. و تهدیدی که در لفظ و معنی دربارةٌ ربا بوده و 
در این آیات و غیر آنها در جاهای دیگر به سوی آن 
فرو دویده است» چنین تسهدیدی راجع به هیچ‌چیز 
دیگری در میان نبوده است. تنها خدا از حقیقت اشیاء 
آگاه است. رباخواری در دوره جاهلیّت مضرّات و 
. ولیکن جوانب زشت و پلید چهرة درهم 
کشیده‌اش در جامعة جاهلیّت کاملاً پیدا نبود بدانگونه 
که امروز پدیدار گشته و در دنیای کنونی ما نمایان و 
هویدا شده است. و جوشها و دملهای آن چهرۀٌ خپله 


مفاسدی داشت 
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کاملاً مکشوف نبود همانگونه که امروز در جامعة 
معاصر ما نقاب از رخسار؛ بدقواره‌اش بر افکنده است. 
اين یورش خوفناکی که در این آیات نمایان و به سوی 
آن نظام منفور مبغوض, روان و دوان است» تازه 
امروزه فلسفة آن در پرتو واقعیّت فاجعه آمیز در زندگی 
بشری هویدا می‌شود. و بیش از آنچه در جاهلیّت 
نخستین نمودار بوده اینک پدیدار است. امروزه کسی 
که بخواهد دربارة فلسفة الهی و عظمت این دين و کمال 
این برنامه و دقت این نظام بسیندیشد, می‌تواند از 
بررسی واقعیّات کنونی و پی آمدهای شوم ربا در دنیای 
امروزی, به چیزهائی پی ببرد که آنان که نخستین بار با 
این نصوص قرآنی روبرو بوده‌اند به چنین چیزهائی 
دست نیافته‌اند و چنین معانی و مفاهیمی را درک 
نکرده‌اند. امروزه در دسترس او واقعیّاتی از جهان قرار 
دارد که تصدیق کنندة هر واژه‌ای از نصوص قرآنی 
است و بگونۀ زنده و مستقیم و عینی صحت کلمه به 
کلمۂ آن را گواهی می‌نماید. 

بشریتِ گمراهی که ربا می‌خورد و ربا می‌خوراند» 
بلاهای نابود کننده و فرو شکننده نناشی از دست 
یازیدن به این نظام ربوی, دائماً بر فرق سر او تازیانه 
می‌زند و اخلاق و دین و صحت و اقتصادش را به 
بازیچه می‌گیرد... و خود را حقیقتاً درگیر جنگی با خدا 
نموده است که پیوسته پعک انتقام و عذاب بر او 
می‌کوبد... و خورهٌ ربا فرد فرد و گروه گروه؛ قبیله قبیله. 
و ملّت ملّت بشریّت را تباه می‌سازد و از هم می‌پاشد. 
و او اندرز نمی‌گیرد و از خواب گران بر نمی‌خیزد! 

در درس گذشته سخن از قانون صدقه و احسان بود و 
در آن رکنی از ارکان نظام اجتماعی و اقتصادی بیان 
گردید که خداوند آن را برای جامعة اسلامی خواسته 
است و اراده فرموده است که چنین جامعه‌ای بر آن 
استوار و پابرجا شود. و بر بشریّت واجب است که 
بدانچه در آن است گوش فرا دهد و فرمانهایش راگردن 
نهد و از نعمت و رحمتش بهره‌ور شود... در برابر این 
نظام رحمت. نظام دیگری است که بر بنیاد رسوی 


مهم هب 
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بدکنش و سنگدل و بدنهاد. استوار و پابرجا است. 

این دو نظام رویاروی یکدیگرند: نظام اسلامی, و نظام 
رباخواری. و این دو در هیچ تصوّر و اندیشه‌ای به 
همدیگر نمی‌رسند. و در هیچ اساس و پایه‌ای با 
یکدیگر نمی‌سازند. و در هیچ هدف و نتیجه‌ای با هم 
هماهنگی و سازش ندارند... بیگمان هر یک از آنها بر 
نوعی بینش و جهان‌بینی دربارةٌ زندگی و بر اهداف و 
مرامهائی استقرار دارد که کاملاً خلاف هم و در جهت 
عکس یکدیگرند» و در زندگی مردمان منتهی به 
نتیجه‌ای می‌گردند که با همدیگر اختلاف کی دارند... 
از اینجا است که چنین یورش سهمناک و چنین تهدید 
بیمناکی به میان آمده است. 

اسلام نظام اقتصادی خود را -و هم نظام زندگی را - 
بر جهان‌بینی معیّتی پایه گذاری و استوار می‌کند که 
حقیقت واقعی این هستی را به تصویر می‌کشد. نظام 
اقتصادی خود را بر این پایه بنیان می‌نهد که خداوند 
سبحان همو خالق این هستی است. او آفریدگار این 
زمين, و او آفریدگار این انسان است... و او است که به 
هم موجودات. هستی بخشیده است... و اينکه خداوند 
بزرگوار که مالک هم موجودات است بدان علّت که او 
آنها را آفریدگار است. جنس انسانی را در این زمین 
خلافت بخشیده است و او را بر آنچه در زمین اندوخته 
کرده است, از قبیل: ارزاق و اقوات و نیروها و توانها؛ 
در برابر شرط و :انی مسلط نموده و قدرتش داده 
است. و این ملک عظیم و گسترده را بی‌حساب و کتاب 
بدو نسپرده و اساس آن را بر هرج و مرج نگذارده 
است تا هر گونه که خواسته باشد و بخواهد برابر ميل و 
آرزوی خود در آن رفتار کند. بلکه او را در آن در 
چهارچوب حدود و مقزرات روشنی خلافت داده است. 
او را در زمین با رعایت شرطی, خلیفه گری بخشیده 
است و آن اينکه در کار خلافت برابر برنامة خدا و 
برحسب شریعت او بکار اشتغال ورزد. پس هر نوع 
خرید و فروش و کردار و رفتار و معاملات و اخلاق و 


عباداتی که موافق چنین پیمانی از او سر زند. صحیح و 
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قابل اجراء است. و هر نوع حرکات و سکناتی که از او 
سر زند ولی مخالف شروط پیمان باشد. پوچ و باطل و 
غیر قایل اجراء است. چنانکه او آن را با زور و قلدری 
اجراء کرد در این صورت مرتکب ظلم و ستم و تعدی 
و تجاوز شده است و نه خداوند آن را می‌پسندد و 
درستش می‌داند و نه معتقدان به خدا آن را می‌پذیرند 
و شایسته‌اش می‌بینند. چه حاکمیّت در زمین - همان 
گونه که در تمام هستی چنین است -تنها از آن خدا 
است و بس. و مردان اعم از فرمانده و فرمانیر آنان - 
قدرت و نیروی خود را از اجراء شریعت خدا و قانون 
الله می‌جویند. و هیچ کدام حق تجاوز از آن را ندارند. 
زیرا ایشان برابر شرط و عهدی وکیل و جانشین در 
زمین هستند و آنگونه مالکانی نمی‌باشند که آنچه از 
رزق و روزی در اختیار دارند خود آن را آفریده باشند. 
بندی از میان بندهای این پیمان این است که ضمانت 
اجتماعی در میان معتقدان به خدا پابرجا گردد. و بدین 
سیب برخی از ایشان, دوست برخی دیگر شوند و از 
روزی خدا که بدیشان داده است براساس این ضمانت 
اجتماعی بهره‌مند گردند - نه اینکه براساس اشتراکیّت 
مطلق همانگونه که مارکسیسم می‌گوید. بلکه براساس 
مالکیّت خصوصی مقیّد - پس کسی که از ایشان خدا 
ثروتی بدو داده باشد. بخشی از آن را به کسی خواهد 
داد که تهیدست باشد. با در نظر گرفتن اینکه وظيفهٌ همه 
مردم است که همگان به انداز؛ توانائی و استعدادی که 
دارند و آن قدر که خداوند برای آنان مقدور نموده 
> و دیگر کسی که از ایشان توانائی دارد 
سربار برادر خود یا جامعه نشود. همانگونه که قبلا 
گنی 

خداوند زکات را فریضة محدود و به اندازةٌ معیّنی در 
مال و دارائی نموده است. و لیکن صدقه و بذل و 


دل بخواه و نامحدود فرموده است. 


است کار بکنند 


بخشش را آزاد و 
همچنین بر مردم شرط کرده است که از روزی خدادادی 
که می‌بخشند جانب میانه‌روی و اعتدال را رعایت کنند 


و از اسراف و تبذیر بپرهيزند. و در چیزهای پاکی که 


سمچ :]سب 
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خدا برایشان حلال نموده و از آن بهره‌ورند از افراط و 
تفریط دوری کنند. از اینجا است که نیاز مصرف مالی 
مردمان, محدود به حدود اعتدال و میانه‌روی می‌شود و 
آنچه از حاجت معتدلانة شخصی اضافه می‌گردد به 
فريضة هة زکات. صدقه و احسان آزاد و دل‌بخواه پیوند 
می‌یابد و در معرض آن دو قرار می‌گیرد. مخصوصاً از 
شخص مومن خواسته شده است که در بهره‌وری دارائی 
خود و افزایش آن بکوشد. 
خداوند بر مردمان شرط کرده است که در راه افزایش 
دارائی خویش. وسائل و روشهائی بکار گیرند که سبب 
اذیت و آزار دیگران نشود. و استفادهٌ از آن باعث 
هیچگونه تعویض یا تعطیل گردش و چرخش ارزاق در 
میان بندگان نگرده و یا بر اثر آن مال و دارائی کلان به 

حذ وفور در دسترس گروه محدودی قرار نگیرد: 

کی لا یکون دلب الأَعْنِياء منكه). 

تا اینکه (غنائم و اموال, تنها) میان شروتمندان شما در 

چرخش و گردش نباشد (و دست به دست نشود). 

(حشر /۷) 

همچنین خداوند بر مردمان شرط کرده است که در نیّت 
و عمل پاک باشند و وسیله و هدف تمییزی داشته 
باشند. و طهارت در درون و بیرون و نظافت در اعمال 
و آمال به هم رسانند. و نیز قید و بندهائی در امسر 
افزايش مال و 
دست و پای آنان بسته است که نتوانند با بودن آنها 
راهی را برای فراچنگ آوردن اموال طی کنند که باعث 
اذیت و آزار ضمیر افراد و خدشه‌دار نمودن اخلاقشان. 


دارائی بر آنان واجب کرده است و بسر 


یا سبب از هم پاشیدن زندگی جامعه و بر باد دادن 


هرد آنان شو 08 
اسلام همه این چیزها را بر پا جهان‌بینی‌ای بنیاد نهاده 
است که نمایانگر حقیقت واقعیّت ثعیت یت در این هستی است. و 


بر پایٌ خلافتی قرار داده است که بر هم تصرفات 


۱- مراجعه شود به کتاب: «عدالت اجتماعی در اسلام» فصل: سیاست 
مال. 
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انسان جانشین در این ملک پهناور» فرمان می‌راند. 

بر این اساس است که رباخواری کاری است که پیش از 
هر چیز با ارکان جهان‌بینی ایمانی بطور کلی, و پس از 
آن با هر رژیم و دستگاهی که دارای جهان‌بینی دیگری 
است برخورد دارد. جهان‌بینی‌ای که در آن خداوند 
تبارک و تعالی بهیچوجه مورد نظر نیست. به همین 
سبب در آن مبادی و اهداف و اخلاقی رعایت نمی‌گردد 
که خداوند برای بشریّت می‌خواهد تا زندگیشان بر آن 
استوار شود. اینگونه نظامی بر این اساس بنیانگذاری 
گشته است که هیچ پیوندی ميان ارادة خداوند و زندگی 
انسانها وجود ندارد. چه قبل از هر چیز انسان اقای این 
زمین است و گذشته از آن مقیّد به عهد و پیمانی با خدا 
نیست, و ملزم به پیروی از اوامر پروردگار نمی‌باشد. 
علاوه بر آن. انسان در ابزارهائی که برای کسب و کار 
و جمع‌آوری اموال بکار می‌گیرد آزاد است و در 
راههای بهره‌وری و افزایش دارائی خود حرَیّت دارد. 
همانگونه که او در طریقة تمتع از آن آزاد می‌باشد. در 
هیچیک از این امور پای‌بند عهد و شرطی از جانب 
خدا نیست. که میلیونها نفر ناراحت و خانه‌خراب شوند 
اگر او بر گنجینۀ خود و بر پشتوانة خویش آنچه را 
می‌تواند بیفزاید. گاهی هم قوانین موضوعه انسانی 
بطور جزئی در حدّ و حدود این آزادی وی دخالت 
می‌کند. و برای مثال اندازه بهره و سود را محدود 
می‌سازد. و مسقزراتتی برای انسواع حیله گریها, 
دامگذاریهاء غارتگریها. چپاولگریها, نادرستیها و زیان 
و ضررها تهیه می‌بیند. ولیکن این دخالت به عرف و 
عادتی برمی‌گردد که مردمان در ميان خود پذیرفته‌اند و 
بدان گردن نهاده‌اند. و همان می‌شود که امیال و 
آرزوهایشان بدیشان دستور می‌دهد و آنان را بدان سو 
می‌خواند. امیال و آرزوهایشان هم هرگز ایشان را به 
جانب مبداً ثابتی نمی‌کشاند که از سلطه ربّانی و قدرت 
صمدانی منبعث شده و سرچشمه گرفته باشد. 

همچنین چنین نظام و دستگاهی براساس جهان‌بینی 
خطاکار و تباهی استوار می‌گردد. و آن اینکه هدف 
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نھائی از وجود انسانی فراچنگ آوردن مال و دارائی 
است به هر وسیله‌ای که باشد و بهره‌مندی و تمتع از آن 
است به هر شکلی که بخواهد و برایش دست دهد. بدین 
سبب شخص بر جمع مال و لدت بردن از آن سر و 
دست و پا می‌شکند و در طی راه همه اصول بایسته و 
مبادی شايستة دیگران را زیر پا له و لورد می‌سازد و 
ا ان ا ریس با م دار 

آنگاه کار به جائی می‌رسد -چنانکه در این زمانه 
بدانجا رسیده است -که رژیمی را پدید می‌آورد و آن 
رژیم بشریّت را سخت لگدمال کرده و درهم می‌شکند. 
و آنان را در زندگانیشان فرد فرد و گروه گروه و دولت 
دولت وملّت ملّت بدبخت می‌سازد و ایشان را قربانی 
و فدای مشتی از رباخواران می‌نماید. و بالاخره اخلاق 
و انفس و اعصایشان را درهم ريخته و از هم می‌پاشد. 
و در نقش و وظيفة مال و داراشی. و رشد صحیح 
تاو :غل و قکاف ایسا داش کب و راجا کار 
بدانجا می‌کشد که سلطهٌ حقیقی و نفوذ عملی بر جملگی 
بشریّت, به دست دسته‌ای از پست‌ترین و بدنهادترین 
آفریدگان خدا می‌افتد. آن اوباشی که نه عهد و پیمانی 
با بشریّت می‌شناسند و رعایت می‌دارند. و نه احترام و 
حرمتی برای مردمان قائلند... این چنین افرادی هستند 
که به فرد فرد اشخاص قرض می‌دهند. همانگونه که به 
دولتها و ملتها هم قرض می‌دهند. خواه در داخل 
کشورهای خودشان ب‌اشد و خواه در خارج از 
کشورهایشان. حاصل حقیقی رنج و تلاش همه انسانهاء 
و ثمر؛ عرق جبین و کد یمین آدمیزادگان به صورت 
فوائد ربوی و سودهائی که چنین زالو صفتانی در آن 
متحقل هیچگونه رنج و زحمتی نشده‌اند. به حساب 
ایشان واریز و به كيسة آنان سرازیر می‌گردد. 

این گروه خون آشام تنها مال و دارائی را به زیر چنگ 
خود نمی‌گیرند... بلکه نفوذ و قدرت را نیز فراچنگ 
می‌آورند... و از آنجا که پای‌بند اصول و اخلاق و 
جهان‌بینی دینی یا اخلاقی بطور کلّی نسیستند. و بلکه 
حتّی ادیان و اخلاق و مقدسات و مبادی را به تمسخر 
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می‌گيرند. ایشان برابر سرشتی که دارند. چنین نسفوذ 
عظیمی را در راه پیدایش اوضاع و افکار و مقزراتتی 
بکار می‌گیرند که مایۀ افزایش استمار ایشان گردد و 
مانعی فرا راه حرص و ولع آنان ندارد و از رسیدن به 
اهداف پست و کثیفشان جلوگیری نکند... معلوم است 
که نزدیک‌ترین وسیله و کوتاه‌ترین راه در این زمینه. 
از هم پاشیدن اخلاق بشریّت و فرو آنداختن انسانها در 
باتلاق گندیده لذائذ و شهوات است که بسیاری از 
مردمان آخرین فلس و پشیزی که دارند در آن صرف 
می‌کنند. آن چیزی که پولها و پاره‌ها از همانجا به دامها 
و تورهای نهاده و کار گذاشته شد؛ ایشان فرو می‌افتد. 
علاوه از اين, اینان در جریان اقتصاد جهانی دخالت و 
زورگوئی می‌کنند و آن را با قلدری و بر وفق مصالح 
محدود و تنگ نظرانهٌ خود به گردش می‌اندازند. 
همچنین هم محصولات و فرآورده‌های اقتصادی را از 
مسیر مصالح عمومی مجموعة بشری به مسیر مصالح 
خصوصی ثروتمندان رباخواری منحرف و سرازیر 
می‌سازند که سر رشتۀ ثروت جهانی در دست ایشان 
قرار دارد! 
سانحه‌ای که در روزگار کنونی پدید آمندهة استه در 
زمان جاهلیّت هم صورتی بدین زشتی نداشته است. و 
آن اینکه چنین رباخوارانی - کسانی که در روزگار 
کے رت ا خا ھی ای کرد 
امروزه به شکل تأسیس کنندگان بانکهای فعلی در 
آمده‌اند - توانسته‌اند با امکانات فراوانی از قبیل قدرت 
عظیم سهمناکی که در دستگاههای جهانی داخل و خارج 
کشور خود دارند. و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی 
و تبلیغاتی که در سراسر گیتی در اختیار دارند. اعم از 
روزنامه‌ها و کتابها و دانشگاهها و استادان و مراکسز 
مخابراتی و ایستگاههای رادیوئی و تلویزیونی و 
سینماها و غیره... فرهنگ همگانی و بینش عامی را بین 
گروههای درماندٌ بشری پدید آورند و در میان کسانی 
ترش دهند که چنین رباخوارانی استخوان و 
گوشتشان را می‌خورند. و عرق و خونشان را در سای 


EA 
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سیستم ربوی می‌آشامند... چنین فرهنگ و بینش 
عمومی» پیرو حلقه بگوش الهام ناپاک زهرآگینی است 
که می‌گوید ربا سیستم سرشتی خردمندانه‌ای است. و 
اساس درستی است که هیچگونه اساسی جز آن برای 
رشد اقتصادی وجود ندارد. و از برکات همین سیستم و 
محسّنات آن است که این تمدّن پیشرفته و درخشان در 
غرب پدیدار گشته است! بیگمان کسانی که در ابطال 
آن می‌کوشند. گروهی خیال پردازند و واقعگرا 
نمی‌باشند. اینان کسانیند که با داشتن چنین بینشی تنها 
متکی به نظریّه‌های اخلاقی و رژیاهای افسانه‌ای و 
اوهام خیالی بوده که پشتوانه‌ای از واقعیّات ندارندا 
چنین سانحه‌ای به تنهائی برای تباه کردن سیستم کلّی 
اقتصادی بسنده و کافی است» و به محض اینکه بدو 
اجازهٌ دخالت داده شود نظام اقتصادی را به تباهی 
می‌کشاند. حتّی کسانی که از سیستم ربوی انتقاد کنند از 
سوی اشخاصی مورد تمسخر قرار می‌گیرند که 
خودشان قربانیان بیچاره این نظام لهنتی هستند. 
قربانیانی که سرنوشتشان همسان سرنوشت خود اقتصاد 
جهانی است. اقتصادی که شبکه‌های رباخواران جهانی 
آن را وادار به روندی ناموزون و گردشی غیر طبیعی 
می‌سازند. و با دروغ و کلکها. آن را دچار بحرانهای 
چرخشی منظّمی می‌نمایند. در نتیجه اقتصاد جهانی 
بجای آنکه برای همة بشریّت سودمند افتد. با کمال 
تاف وقف مشت اندکی از گرگها می‌گردد. 
سیستم ربوی حتّی از لحاظ اقتصادی صرف هم معیوب 
و ننگین است. بدی و تباهی آن تا بدان حدٌ است که 
برخی از استادان غربی اقتصاد هم خودشان متوجه 
معایب آن شده‌اند. در حالی که ایشان در سایهٌ ربا 
پرورده شده و خردهایشان و فرهنگشان بدان سموم و 
زهرهائی آبیاری شده است که شبکه‌های مالی آن را در 
همه فروع فرهنگ و جهان‌بینی و اخلاق, پاشیده‌اند و 
پراکنده داشته‌اند. در پیشاپیش چنین استادانی که این 
سیستم را از جنب اقتصادی صرف. مردود و معیوب 
می‌دانند دکتر «شاخت» آلمانی, مدیر سابق بانک رایخ 
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آلمانی است. در بخشی از سخنان خود در کنفرانسی که 
در دمشق به سال ۱۹۵۲ داشتند گفت: با محاسبة سادةٌ 
ریاضی روشن می‌گردد که همه اموال و دارائی زمین 
در حقیقت. از آن گروه اندکی از رباخواران خواهد شد. 
و آن اینکه شخص رباخوار وام دهنده پیوسته در هر 
معامله‌ای سود می‌برد. در صورتی که وام گیرنده 
هميشه در معرض سود و زیان است. از اینجا است که 
همه مال و دارائی سرانجام باید - برابر محاسبة ریاضی 
از آن کسی گردد که هميشه سود می‌برد! این نظریّه 
کاملاً دارد تحقّق می‌یابد. چه هم اینک بیشتر اموال و 
دارائی زمین را چند هزار نفری تمک می‌کنند -تملک 
حقیقی - ولی هم مالکان و صاحبان صنایعی که از 
بانکها وام می‌گیرند» و کارگران و غیر ایشان, افرادی 
جز اجیر و دستمزه کار نمی‌باشند که دارند برای 
صاحبان ثروت کار می‌کنند. و این چند هزار نفر, ثمرة 
رنج و زحمتشان را می‌برند و میوهٌ درخت وجودشان را 
می‌چینند! 

تنها این چیز همة جنایاتی نیست که ربا داره. پا برجائی 
سیستم اقتصادی براساس ربوی, رابطة صاحبان اموال و 
رابطة کارگران و کارگذاران بازرگانی و صنعت را به 
رابطة قهر و دشمنی مستمرّ با همدیگر تبدیل خواهد 
کرد. چه رباخوار می‌کوشد بالاترین سود را دریافت و 
بزرگترین فایده را فراچنگ آرد. از اینجا است که اموال 
و دارائی را نگاه می‌دارد تا اینکه تجارت و صنعت نیاز 
شدیدی بدو پیدا می‌کند و در برابرش سر ناچاری فرود 
می‌آورد و در نتیجه مبلغ بهره و سود بالا می‌رود. مبلغ 
بهره و سود پیوسته بالاتر و بالاتر می‌رود و بیشتر و 
بیشتر می‌گردد تا آنجا که بازرگانان و صنعتگران 
می‌بینند که استفاده از این مال و دارائی فائده‌ای برای 
آنان در بر ندارد. زیرا درآمد آن بدان درجه و پایه 
نمی‌رسد که ربح آن را در بیاورد و بشود بهره‌اش را 
پرداخت و چیزی از آن بماند که نصیب خودشان گردد... 
بدین هنگام حجم ثروت مورد استفاده و سرمایه‌ای که 
در چنین جولانگاههاتی بکار گرفته می‌شود و میلیونها 
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نفر در آنجاها بکار مشغولند, فروکش می‌کند و کم‌تر و 
کم‌تر می‌شود. و کارخانه‌ها سطح تولید خود را پایین 
می‌آورند. و کارگران بیکار می‌گردند. و قدرت خرید 
کم می‌شود. هنگامی که کار بدینجا کشید و رباخواران 
دیدند که درخواست پول و طلب سرمایه کم شده است 
یا متوقف مانده است. بناچار اقدام به کم کردن مقدار 
بسهره می‌نمایند. دوباره صنعتگران و بازرگانان و 
پیشه‌وران, از نو به دریافت سرمایه و اخذ وام روی 
می‌آورند و زندگی به خوشی و گشایش بر می‌گردد... 
و بر همین منوال بحرانهای اقتصادی چرخشی جهانی 
ادامه می‌یابد و انسانها در این بحرانها همچون حیوان 
چرنده‌ای, دور و بر خود حیران و ویلان می‌گردند و در 
گرداب آن غلت می‌خورندا!! 
کا اا هة مصرف ان متالبات غر 
مستقیم به رباخواران می‌دهند. چه صنعتگران و 
بازرگانان, بهرهٌ اموال و سود سرمایه‌هائی راکه با ربا 
می‌گیرند جز از جیبهای مصرف کنندگان نمی‌پردازند. 
چه آنان بھرۂ ربا را بر بهای کالای مصرفی می‌افزایند. 
و از این راه بار آن بر دوش اهل زمین قرار می‌گیرد و 
سنگینی آن میان همگان پخش می‌شود و در نهایت 
فایده‌اش به جیبهای رباخواران سرازیر می‌گردد. 
و اقا وامهائی را که دولتها از صندوقها و بانکها 
می‌گیرند تا با آن اصلاحاتی انجام دهند و طرحها و 
پروژه‌های عمرانی و آبادانی را به مرحلة اجراء 
درآورند. باز هم این هموطنان دهقان و کشاورزند که 
بهرةٌ آن وامها را به صندوقها و بانکها می‌پردازند. چه 
چنین دولتهائی مجبور می‌شوند مبلغ مالیاتهای 
گوناگون را افزایش دهند تا این وامها و بهره‌های آنها 
را روبراه و باز پرداخت کنند. در نتیجه در نهایت گشت 
و گذار فرد فرد مردمان, در پرداخت این جزیه و سرانه 
به رباخواران شکمباره سهیم می‌شوند... کمتر هم 
سانحه بدینجا خاتمه می‌یابد. بلکه عاقبت وامگیری 
اغلب فرو افتادن کشور به دست استعمار است... و 
آنگاه جنگها و خونریزیها آغاز, و یدک استعمار 
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می‌گردد. 
ما در اینجا -در تفسیر «فی ظلال القرآن» همه عيوب و 
نواقصی را که سیستم رباخواری به همراه دارد مورد 
بررسی قرار نمی‌دهیم و به هم رخنه‌ها و ننگهای آن 
نمی‌پردازيم. چه چنین کاری مقتضی بحث و کاوش 
جداگانه‌ای است(۱! لذا به همین مقدار بسنده می‌کنیم و 
پیش از بیان کراهیت اسلام از نظام ربوی مبغوض 
منفور. کسانی را که می‌خواهند مسلمان باشند به حقایق 
چندی آگاه می‌سازیم: 

حقیقت یکم: باید مسلمانان بدانند و در ژرفای دل و 
درونشان جایگزین شود که: اسلام هرگز باسیستم 
ربوی سر سازگاری ندارد و اسلام و سیستم ربوی 
نمی‌توانند در مکان واحدی باشند. صاحبان فتاوی از 
میان علماء دینی غیر از این هر چه بگویند حیله و 
نیرنگ است. چه همانگونه که روشن نمودیم. 
جهان‌بینی اسلامی با سیستم ربوی, و با نتایج عملی آن 
در زندگی مردمان و جهان‌بینیها و اخلاق آنان. تصادم و 
برخورد مستقیم دارد. 

حقیقت دوم: سیستم ربوی بلائی است بر ضد انسانیّت. 
نه تنها این آفت. دشمن ایمان و اخلاق و جهان‌بینی 
ایشان دربارٌ زندگی است و بس, بلکه دشمن سرسخت 
خود زندگی اقتصادی و عملی آنان نیز بوده و 
زشت‌ترین سیستمی است که خوشبختی بشریت را 
یکی به نابودی می‌کشاند. و رشد متعادل انسانی 
ایشان را تباه و متوقف می‌سازد. هر چند ظاهر آراستة 
فریبنده‌ای دارد و آن چنان می‌نماید که یار و یاور رشد 
عمومی اقتصادی است. 

حقیقت سوم: سیستم اخلاقی و سیستم عملی در اسلام 
کاملاً با یکدیگر پیوند دارند. و انسان نیز در همة 
تصرّفات و کارهائی که بدان دست می‌یازد با پیمان و 
شرط خلیفه گری پیوند دارد. و او در هر تلاش و 
فقالیتی که در این جهان انجام می‌دهد. در معرض 
تجربه و آزمایش و امتحان بوده و راجع بدان در جهان 
دیگر مورد بازخواست و پرس و جو قرار می‌گیرد. در 


سمچ )هس 
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اسلام یک سیستم اخلاقی جداگانه و یک سیستم عملی 
جداگانة دیگر وجود ندارد. بلکه هر دو با هم تلاش و 
فقالیّت انسان را تشکیل می‌دهند. و هر دوی آنها 
رویهم عبادتی بشمار است که اگر انسان آن را نیکو 
انجام دهد در برابرش اجر و پاداش می‌گیرد. و هر دوی 
آنها با هم گناهی بشمار است که اگر انسان آن را انجام 
دهد در برابرش جزاء و پادافره می‌بیند. و اينکه اقتصاد 
موفق اسلامی بدون اخلاق پابرجا و میشر نبیست. و 
اخلاق نیز چیز سنت و مستحبّی نمی‌باشد که بشود از 
آن بی‌نیاز شد و بدون آن هم زندگی عملی مردم بتواند 
روبراه و موفق گردد. 

حقیقت چهارم: معاملةٌ ربوی غير ممکن است که وجدان 
فرد و اخلاق او را تباه نسازد. و فهم و شعورش را 
نسبت به برادرش در جامعه مختل ننماید. و زندگی 
جامعةٌ بشری و ضمانت اجتماعی انسانی را با دمیدن 
روح‌آز و طمع, و خودخواهی و نیرنگ, و قمار بگونة 
گسترده, به پیکرش متلاشی نسازد. اما در عصر حاضر 
معاملةٌ ربوی, انگیزه نخستین کانالهای سودجوئی است. 
تا اینکه سرمایه‌ای که با ربا قرض شده است سود و 
بهر؛ُ تضمین شده‌ای به بار آورد. در نتیجه هم بهره ربا 
از آن پرداخت شود و هم چیزی برای وام گیرنده در 
برداشته باشد. با توجه به همین امر است که برای 
بسهره‌وری از مال و دارائی» در فیلمهای فاسد و 
مستهجن و رقاصخانه‌ها و رستورانها و کافه‌ترياها و 
بندگان سفیدپوست, و سایر پیشه‌ها و روشهائی که 
اخلاق بشریّت را بکلی تباه ساخته و در هم صی‌ریزد. 
سرمایه گذاری می‌گردد... سرمایه‌ای که با ربا وام داده 
می‌شود تلاش آن بر این نیست که سودمندترین طرحها 
ورو اهاز پراش اتسانها تفای ند یلک هة سی را 
بر آن می‌دارد که طرحها و پروژه‌هائی را پیاده کند که 


سود و بهرة بیشتری در برداشته باشد. هر چند هم چنین 


۱- مراجعه شود به بررسیهای دقیقی که مسلمان بزرگ آقای ابواعلی 
مودودی دربارهةٌ ربا و پایه‌های اقتصاد از دیدگاه اسلام و سیستمهای کنونی 
نوشته است... (مولف). 
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سود و بهره‌ای, بازده تحریک پست‌تسرین غریزه‌ها و 
ناپاک‌ترین خواستها بوده و از کثیف ترین نیْتها سرچشمه 
گرفته باشد... آنچه امروز در اطراف و اکناف کر زمین 
دیده می‌شود همین است و بس... سیب نخستین آن هم 
سوداگری ربوی است. 

حقیقت پنجم: اسلام نظام کاملی است. لذا وقتی که 
سوداگری ربوی را حرام می‌نماید. همه قوانین و 
مقزرات خود را بر پایة بی‌نیازی از آن بنیانگذاری 
می‌کند. وزوایا و جوانب زندگی اجتماعی را بدآنگونه 
تنظیم می‌نماید که با وجود آن نیازی به این نوع 
سوداگری نباشد. و هیچگونه برخوردی با روند منظم و 
کلّی رشد اقتصادی و اجتماعی و انسانی نداشته باشد. 
حقیقت ششم: اسلام -اگر بدو اجازه داده شود که 
زندگی را برابر جهان‌بینی و روش خاص خود تنظیم و 
سسروسامان بخشد -نیازی به الغاء موسسه‌ها و 
دستگاههای لازم برای رشد طبیعی و سالم زندگی 
طبیعی و زندگی اقتصادی روز ندارد. ولیکن اسلام تنها 
آن را از لوث و کثافت ربا پاکیزه می‌دارد. سپس ان را 
رها می‌سازد تا آزادانه برابر قواعد درست و سالم دیگر 
بکار بپردازد. در سرآغاز این مژسّسه‌ها و دستگاهها؛ 
بانکها و شرکتها و موسّسات. اقتصاد نوینی چون اینها 
قرار دارند. 

حقیقت هفتم: که بسی مهمّتر از دیگر حقائق است. این 
است: کسی که می‌خواهد مسلمان باشد بايد معتقد شود 
به اينکه از لحاظ عقیدتی محال است خداوتد چیزی را 
حرام کند که زندگی بشری بدون آن استوار و پایدار 
نگردد و پیشرفت ننماید. همانگونه که از جنبهٌ عقیدتی 
محال است که چیز ناپاکی باشد و در غین حال برای 
پایندگی زندگی و پیشرفت آن حتمی و واجب باشد... 
چه این خداوند سبحان است که آفرینند؛ این جهان 
است, و همو انسان را در آن خلافت داده است» و همو 
فرمان دهندٌ گیتی به سوی رشد و ترقی است» و همو 
است که هم این چیزها را خواهان است و در آنها 
توفیق را قرین انسانها می‌گرداند. بنابراین هرگز در 
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اندیشة مسلمان نمی‌گنجد که این ایده را بپذیرد که 
چیزی در میان چیزهایی حرام باشد که زندگی بشری 
بدون آن متوقّف شود و پایندگی و پیشرفت زندگی 
انسانها منوط بدان باشد, و اینکه چیز کثیف و ناپاکی 
وجود داشته باشد که قوام و ترقی حیات با بودن آن 
ممکن و میسّر باشد... بیگمان چنین امری» بداندیشی و 
کج نظری است و از درک و فهم نادرست و تبلیغات 
زهرآگین ناپاک سرکشی سرچشمه می‌گیرد که ماهها و 
سالها در راه پخش این انديشه کار کرده است و رنج 
برده است که: ربا برای رشد اقتصادی و عمرانی 
ضرورت دارد. و اینکه سیستم ربوی یک سیستم 
طبیعی است...و پخش چنین فکر و انديشة گول زننده و 
فریبنده‌ای در مصادر فرهنگ همگانی و منابع علم و 
معرفت انسانی در مشارق و مغارب زمین... و 
پابرجائی عملی زندگی نوین بر این پایه. به وسیلۀ 
تلاش مراکز مالی و تکاپوی رباخواران... و مشکل 
دیدن و ناممکن دانستن پابرجائی زندگی نوین بر پایۀ 
دیگری جز آن... چنین مشکل دیدن و ناممکن دانستنی 
هم نخست از نبودن ایمان, و دوم از ضعف انديشه و 
درماندگیش از رهائی از آن وهم و گمانی سرچشمه 
گرفته است که رباخواران در راه پخش و استقرارش با 
همه امکانات تبلیغاتی خود و قدرت نفوذی که در داخل 
کشورهای جهان دارند. و با تمام ابزارها و دستگاههای 
اطلاعاتی و وسائل ارتباطات عمومی و خصوصی 
خویش, به سعی و کوشش می‌پردازند. 

حقیقت هشتم: ناممکن شمردن پابرجائی اقتصاد جهانی 
بر اساسی جدا از اساس ربوی در زمان حال و در زمان 
آینده, خرافه‌ای بیش نیست... به عبارت دیگر دروغ 
بسزرگی است و علت ماندگاری آن این است که 
دستگاههائی را که افراد ذفی‌سهم عملاً در راه ماندگاری 
آن به کار می‌گیرند بزرگ هستند. بیگمان وقتی که نیت 
درست شود و بشریّت تصمیم بگیرد - یا امّت اسلامی 
تصمیم بگیرد که آزادی خویش را از دست شبکه‌های 


رباخواری جهانی بیرون بیاورد و به خود بازپس 
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گرداند. و برای خویشتن خیر و سعادت و برکت توأم با 
نظافت اخلاق و طهارت جامعه را خواهان شود. شک 
نیست که فرصت باقی و میدان باز است برای پابرجائی 
نظام بزرگوارانةٌ دیگری که خداوند آن را برای بشریّت 
خواسته است و نظامی است که عملاً پیاده شده است و 
زندگی در سایة آن عملاً به رشد و ترقی رسیده است و 
پیوسته در پرتو توجَهات و تحت نظارت و زیر سایة آن 
زندگی» قابلیت و شایستگی رشد و ترقی را داری اگر 
مردمان خردمندانه بیندیشند و با چشمان باز بنگرند. 
در اینجا فرصتی برای بیشتر باز کردن مسوضوع و داد 
سخن دربار؛ چگونگی پیاده نمودن آن نظام و وسایل و 
ابزارش نیست... بلکه همین اشارات کوتاه و مختصر ما 
را بس(. روشن شد که زشتکاری رباخواری ضرورتی 
از ضروریّات زندگی اقتصادی نیست. و اینکه انسانیتی 
که از قدیم از صراط مستقیم منحرف شده بود تا آنگاه 
که اسلام دوباره آن را بدان مسیر باز گرداند. همان 
انسانیتی است که امروزه عیناً دچار خود آن انحراف و 
کجروی می‌شود و به راه راست درست پر مهر بر 
نمی‌گردد. 

پس بنگریم و ببینیم که جنیش اسلام بر ضد چنین 
قباحت و شناعتی که بشریّت بدان مبتلا گشته و از 
دستش چشیده است آنچه را که از هیچ بلائی نچشیده 

ست. چگونه بوده است: 

ا وه 
(أذین کون لا یمن یوم الذي 
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کسانی که ربا می‌خورند (از گورهای خود به هنگام 
دوباره زنده شدن. پا از مشی اجتماعی خود) بر 
نمی‌خیزند مگر همچون کسی که (-بنا به گمان عریها ) 
شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد (و نتواند 
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تعادل خود را حفظ کند)» این از آن رو است که ایشان 
می‌گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال 
آنکه خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را 
حرام نموده است. پس هر که اندرز پروردگارش به او 
رسید و (از رباخواری) دست کشید. آنچه پیشتر بوده 
(و سود و نزولی که قبلاً دریافت نموده است) از آن او 
است و سر و کارش با خدا است, اما کسی که برگردد 
(و مجدداً مرتکب رباخواری شود) اینگونه کسانی اهل 
آتشند و جاودانه در آن می‌مانند. خداوند (برکت) ربا را 
(و اموالی را که ربا با آن بیامیزد) نابود می‌کند و (ثواب) 
صدقات را (و اموالی را که از آن بذل و بخشش شود) 
فزونی می‌بخشد. و خداوند هیچ انسان ناسپاس 
گنهکاری را دوست نمی‌دارد. 
به راستی چ هراس‌انگیز, و تصوير هولناکی است: 
لا یقومُون اکن یوم الذي خبط الشیطان 
مالس ). 
بر نمی‌خیزند مگر همچون کسی که شیطان او را سخت 
دچار دیوانگی سازد. 
هیچ تهدید معنوی دیگری چیزی را که این تصویر 
مجسّم کنندۀ زنده جنبده به ذهن انسان القاء می‌سازد. به 
ذهن آدمی القاء نمی‌کند ... تصویر ديوانة صرعی .. 
تصویری است که برای مردم آشنا و شناخته شده است. 
نص قرآنی چنین تصویری را آماده و نمودار می‌سازد 
تا اينکه نقش الهامگرانه‌ای در هراسناک ساختن ذهن 
بازی کند و بر اثر این هول و هراس, ضمیر و وجدان 
رباخواران به جوش و خروش افتد و سخت به تکان آید 
و چنین تکانی ایشان را از عادت مألوف و خوی 
مأنوس خود در سیستم اقتصادیشان بدر آورد و آنان را 
از چنگال حرص و آزی که در راه رسیدن بدانچه مایة 
تحقق فائده و حصول بهره است برهاند ... این تحریک 
ضمیر و وجدان و چنین تکان عصبی که وسیله‌ای در 


۱- می‌توان به برخی از پیشنهادهای عملی مذکور در پژوهشهای استاد 
ابوالاعلی مودودی مراجعه کرد. پژوهشهائی که در مرجع قبلی نوشته 
شده‌اند. (مولف). 
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امر تأثیر تربیتی بوده و در ِ_ِ خود پیروز است. در 
عین حال بیانگر یک حقیقت واقعی است. 

تو اا بسدین 
شکل هولناک. برخاستن در روز بازپسین و زندگی 
دوباره یافتن رستاخیز است. ولی ما معتقدیم که این 
شکل عیناً در زندگی بشری در همین دنیا نیز واقع 
می‌گردد. علاوه بر این چنین امری با بیم دادن از جنگ 
خدا و پیغمبرش که بعد از آن می‌آید موافقت دارد. ما 
هم اینک می‌بینیم که چنین جنگی رخ داده و در جریان 
است و مسلط بر بشریّت گمراهی است که همچون 
دیوانه‌ای در تب و لرز سیستم رباخواری بر خود 
پیش از آنکه 


بیشتر در بارةٌ مصداق اين حقيقت در واقعیات آمروزی 


می تبد وکر ان شدائد آن می‌سوزد ... 
بشریت به سخن پردازیم و به تفصیل آن دست يازیم. 
شکل رباخواریی را عرضه می‌داریم که قرآن در 
جزیرةالعرب با آن روبرو گردید, و اندیشه‌هائی را بیان 
می‌نمائیم که مردمان دور جاهلی دربار؛ آن داشتند. 
ربائی که در جاهلیّت شناخته و معروف بود و این آیه‌ها 
و جز اینها اوّل برای ابطال چنین ربائی نازل شده بود. 
دو شکل اصلی داشت: ربای نسیه. و ربای فضل. 

قتاده دربارهٌ ربای نسیه گفته است: «ربای مردمان دور 
جاهلیّت چنین بود که کسی چیزی را به مشتری به قرض 
تا مدت معیّتی می‌فروخت. وقتی که مدت پرداخت فرا 
می‌رسید و مشتری از ادای آن درمی‌ماند فروشنده بر 
مبلغ وام می‌افزود و مدّت را به تأخیر می‌انداخت». 
مجاهد گفته است: «در جاهلیّت کار مردمان بر این روال 
بود که اگر کسی بر کسی قرضی می‌داشت شخص 
مقروض بدو می‌گفت: فلان و فلان مبلغ تو را باشد اگر 
وام مرا به تأخیر بیندازی. او هم وام وی را به تأخیر 
می‌انداخت». 

ابویکر جصّاص گفته است: «ربای جاهلیّت بدینگونه 
بوده است که قرض در برابر افزایشی که تعهد می‌شد به 
وقت دیگری حواله می‌گردید. این افزايش به عوض 
مذّتی بود که اضافه می‌شد. اما خداوند متعال آن را 
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باطل قلمداد کرد». 
امام رازی در تفسیر خود گفته است: «ربای نسیه همان 
چیزی است که در جاهلیّت مشهور بوده است. شخصی 
به شخصی برای مذتی پولی می‌داد به شرط آنکه هر 
ماه از او مبلغ معیّتی دریافت دارد و سرمایه به حال 
خود باقی باشد. هنگامی که وقت سر رسید. فرا 
می‌رسید سرمایة خود را از او مطالبه می‌کرد. ڕپ پس اگر 
پرداخت آن برایش دشوار می‌شد. بر مبلغی که بر عهدة 
او داشت و بر مت وام می‌افزود»... 
در حدیث اسامه پسر زید رضی الله عن آمده است که 
پیغمبر ‏ فرموده است: 
(لذ ربا لا ی آیت() 
هیچگونه ربائی جز در نسیه نیست. 
امّا ربای فضل عبارت است از اينکه شخص چیزی را به 
چیزی از همان نوع بفروشد و مقداری بیشتر بگیرد. 
مانند فروش طلا به طلاء درهم به درهم» گندم به گندم, 
جو به جو ... و چیزهائی از این قبیل ... این نوع کار به 
ربا ملحق شده است چون در آن شبه و نظیر ربا وجود 
در آن است که مشابه 
تصوراتی است که توأم با کار ربا است ... این نقطه 
برای ما در امر سخن از اعمال فعلی, دارای ات 
فراوانی است. 
از ابوسعید خدری روایت شده است که گفته است: 
رسول خدا إل فرموده است: 
لب بالب. وَالفصَة اف وال بال 
وشعر پالشعبی و رنه باي وال بالل 
.. مثلا شل . یداب . ف زاه آآشتناد فقد 
آزی لخد وفطي فيه سو سوا( 
طلا به طلاء نقره به نقره, گندم به گندم» جو به جو. خرما 
به خرماء نمک به نمک .... همسان به همسان و دست به 


دارد. و بدان علّت که تصوراتی 


دست (مساوی و حضوری معامله) خواهد شد ... پس 


¬ بخاری و مسلم آن ر روایت کرده‌اند. 
۲- شیخین آن را روایت کرده‌اند. 
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هر که بیفزاید یا درخواست افزایش کند بیگمان دچار 
ربا شده است, گيرنده و دهنده در آن برابرند. 
باز از ابوسعید خذری روایت شده است که گفته است: 
بلال به خدمت پیغمبر اتا مقداری خرمای بُزنی(!) 
آورد. پیغمبر بدو فرمود: «این را از ک‌جا اروت 
گفت: مقداری خرمای نامرغوب داشتیم و دو صاع آن 
را با صاعی معاوضه کردیم. فرمود: 


رە زر و لا 


روا عبن لب الب ا. لا تفعل. ولکن إذا 


۳ 


ردت آن تشتری فبع آلتکثر بیع خن آشار 
۳2 ۱ ی 


۳ 


ه! خود ربا است. خود ربا است. چنین مکن. ولی هرگاه 
خواستی خرید کنی نخست خرما را جداگانه بفروش» 
سپس با پول آن اقدام به خرید کن. 

اما نوع اوّل, ربا بودنش ظاهر است و نیازی به توضیح 

ندارد. زیرا عناصر اساسی هر کار ربوی در آن به وفور 

جلب توجّه می‌کند. که عبارت است از: فزون بر اصل 
سرمایه. مذتی که چنین زیادتی به خاطر آن پرداخت 
می‌گردد. گنجانده شدن چنین بهره‌ای به عنوان یک 
شرط تضمینی در پیمان. یعنی پدید آمدن پول از پول 

به سبب مذت چیزی نیست مگر ربا. 

اما نوع دوم: شک نیست که در اینجا فرقهای اساسی 

ميان دو چیز همانند است و همین فرقها مقتضی زیادت 

می‌شود. این امر در واقعة بلال آشکار و نمودار است 
آنگاه که او دو صاع از خرمای نامرغوب داد و صاعی 
از خرمای مرغوب گرفت ... ولیکن همانندی دو نوع در 
جنسیّت و سنخیّت. تولید شبهه‌ای می‌کند که انگار کار 

رباخواری در میان است. چه خرما تولید خرما می‌کند. 

و رسول خدا 9 آن را ربا قلمداد کرد و از آن نهی 

فرمود و دستور داد جنسی که در نظر است معاوضه 

شود. با پول نقد فروخته شود. سپس جنس مطلوب نیز 
با پول نقد خریداری گردد. تا شبح ربا بطور کلی از 

میان برخیزد و اصلاً شبهة رباخواری نرود. 

همچنین دریافت را «دست به دست» شرط فرمود تا 

اینکه در معاملة همسان به همسانء مدت به تا خی نيفتد 


ار 
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و مهلتی در میان نباشد. اگر چه زیادی داده نشود. چه 
در این کار شبحی از ربا است و عنصری از عناصر ربا 
ساسیّت پیعمیر علض دربارة شبح ربا در 
هر معامله‌ای تا بدین حدٌ رسیده است و همچنین 
فرزانگی او در امر چاره‌جوئی فرهنگ رباکه در 
جاهلیّت بر جامعه چیره بود اینگونه حکیمانه بوده است. 


ذر آن استث: 


اما آمروزه برخی از شکست خوردگان در برابر اندیشه 
و سیستم‌های غربی می‌خواهند تحریم را به استتاد 
حدیث اسامه محدود به شکل واحدی از اشکال ربا 
گردانند که عبارت از ربای نسیه است. همچنین 
می‌خواهند ربا را محدود به مقاد تعریفی کنند که سلف 
از کارها و امور ربوی زمان جاهلیّت نموده‌اند. و به نام 
دين و به نام اسلام. همه شکلهای جدید دیگر ربا را 
حلال گردانند که از لحاظ واژگان با ربای جاهلیّت 
مطابقت ندارد! 

ولیکن چنین کوششی بیش از پدیده‌ای از پدیده‌های 
شکست روانی و بینشی نیست. چه اسلام نظام صوری 
نبوده بلکه نظامی است که بر جهان‌بینی اصیلی پابرجا 
و استوار است. اسلام وقتی که ربا را حرام گرداند. 
شکلی را حرام نکرد تا شکل دیگری را از آن باقی 
بگذارد. بلکه با هر نوع جهان‌بینی‌ای مبارزه می‌کرد که 
با جهان‌بینی او مخالفت می‌ورزید. و با هر بینشی به 
نبرد برمی‌خاست که با بینش او همگامی نمی‌نمود. 
اسلام در این باره تا بدانجا حساسیّت داشت که به مرز 
تحریم ربای فضل رسید و بدان گام نهاد تا شبح بینش 
ربوی را دورادور بتاراند و شعور و حش ربوی را از 
ريشه بخشکاند! 

بر این اساس, هر نوع کار ربوی حرام است. چه آن کار 
در قالب اشکال و صوری باشد که جاهلیّت بدانها اشنا 
بوده است. یا به صورتها و گونه‌های جدیدی عسرضه 
گردد که به تازگی پدید آمده‌اند. مادام که چنین صور و 


۱- نوعی از خرمای مرغوب است که گرد و قرمز است و زمينة زردی دارد. 
(المعجم الوسیط). 


۲- راویان حدیث در آن اتفاق نظر دارند. 
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اشکالی. عناصر اساسی عمل ربوی را در برداشته. یا 
مارک‌دار به مارک بینش ربوی باشند ... و آن عبارت 
است از بینش خودبینی و آزمندی و فردگراشی و 
قماربازی, و مادام که حش ناپاک. آغشتةٌ صور و 
اشکال معامله گردد. حشٌ دستیابی به بهره از هر راهی 
و به هر وسیله‌ای که باشد! 
پس باید خوب بدین حقیقت آشنا شویم و به جنگی که 
از سوی خدا و پیغمبرش بر ضدٌ جامعٌ ربوی اعلان 
گشته است یقین داشته باشیم. 

الذي کون ربا ومون | کب یوم اي 

تخب آلشَیْطانْ من ال ). 

کسانی که ربا می‌خورند از جای برنمی‌خیزند مگر 

همچون کسی که شیطان او را سخت به دیوانگی دچار 

سازد. 
کسانی که ربا می‌خورند تنها افرادی نیستند که بهرۂ ربا 
را دریافت می‌دارند - هر چند هم ایشان نخستین 
تهدیدشدگان با این نص هراسناکند - بلکه منظور از 
آن» همه سا کتان جامعه ربوی است. 
از جابر پسر عبدالله به روایت است که گفته است: 
رسول خدا ما خورنده و دهنده و گواهان و نويسندء 
ربا را نفرین فرمود و گفت: 

(هم سواء):() 

همگان (در گناه و دوری از رحمت خدا) برابرند. 
این در معاملات ربوی فردی بوده است. اما در 
جامعه‌ای که جملگی براساس ربوی پابرجا و استوار 
می‌شود. همه ساکنان آن نفرین شده‌اند. و در معرض 
جنگ خدایند. و جای ستیز نیست که از رحمت خدا 
دور و مطرودند. 
ایشان در زندگی از جای برنمی‌خیزند و نمی‌جنبند مگر 
همسان جنبیدن دیوانهٌ پریشان و هراسان و سرگردانی 
که آرامش و آسایش و آسودگی نمی‌شناسد ... اگر 
دربار؛ گذشته. یعنی روزگارانی که تازه سیستم 
سرمایه‌داری جدید در قرنهای چهارگانةٌ پیشین پدید 
آمده بود شک و گمانی باشد. تجارب قرنهای کنونی 


f(9 
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ابداً جائی برای شک و گمان باقی نمی‌گذارد. 

دنیائی که امروزه ما در نواحی مختلف آن زیست 
می‌کنيم» دنیای نگرانی و پریشانی و هراس است. 
دنیائی است که به اعتراف خردمندان و اندیشمندان و 
دانایان و محتّقان زمان, و برابر مشاهدات مراقبان 
احوال و زائران بیننده اقطار تمدن غربی, دنیای 
بیماریهای اعصاب و روان بشمار است ... این وقتی 
است که تمدن مادی این همه پیشرفت داشته. و 
محصولات صنعتی در این سرزمینهاء رویهم انباشته و 
از رونق شایانی برخوردار است. همچنین این همه 
مظاهر لذائذ و خوشیهای مادی که چشمها را خیره 
می‌کند ... با وجود همه اینها دنیاء دنیای جنگهای فرا گیر 
و تهدید همیشگی به جنگهای خانمانسوز ویرانگر» و 
جنگ اعصاب. و اضطرابها و پریشانیهائی است که در 
اینجا و آنجا پیوسته در جریان است. بدبختی شومی 
است که نه تمدن مادی و نه لذائذ ماذی و نه وسائل 
رفاه زندگی مادّی و خوشگذرانی و خوش خرامی در 
نواحی فراوان و اقطار گسترد؛ زمین. آن را می‌زداید. 
اصلاً ارزش تمدن و همةّ ابزارهای خوشی و وسائل 
رفاه و غیره چیست اگر در ضمیر و وجدان و جان و 
روان آدمی. سعادت و رضایت و آرامش و آسایش 
نیافریند؟ 

این حقیقت است که به نظر هر کسی می‌رسد که بخواهد 
ببیند و پرده‌ای از ساخت خود روی چشمانش نبندد تا 
نبیند. آن حقیقت این است که مردمان در ثروتمندترین 
کشورهای جهان. در آمریکا و سوئد و در دیگر 
کشورهائی که از رفاه عمومی برخوردارند و نعمتهای 
مادی فراوانی دارند خوشبخت نیستند ... آنان نگرانند 
هر چند که ثروتمندند. نگرانی از چشمانشان می‌بارد. و 
اگر چه غرق در تولیدات و محصولاتند. خورهٌ ملالت. 
حیاتشان را می‌خورد و موريانة دلتنگی, زندگیشان را 
تباه می‌سازد. آنان می‌کوشند این ملالت را گاهی با 


۱- مسلم و احمد و آبوداود و ترمذی آن را روایت نموده‌اند. 
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عربده‌ها و فریادهای مستانه و گاهی با «خود 
فراموشیهای» شگفت ابلهانه. و گاهی با انحرافات 
جنسی و روانی اهریمنانه بپوشانند. علاوه بر این 
احساس می‌کنند که نیاز به گریز دارند. گریز از 
خودشان. و گریز از خلاًی که در درونشان لانه 
می‌گذارد. و گریز از بدبختی و شقوتی که هیچگونه 
علّت روشنی از حیث وسائل رفاه و درآمدهای زندگی 
و گذشت حیات روزمره برای آن نمی‌توان یافت. آنان 
با اقدام به خودکشی, و با دیوانه ساختن خویش و با 
انجام انحرافات, به گریز دست می‌یازند. ولی شبح 
نگرانی و ملالت و خلا هرگز نمی‌گذارد. بیاسایند و 
پیوسته آنان را تعقیب می‌کند و از اینجا بدانجا 
می‌تاراند. برای چه؟ 

سبب اصلی طبعاً عبارت است از خلا این جانهای 
سرگردان و معب و گمراه و پست بشری - با وجود 
برخورداری از رفاه مادی - از توشه روح ... از ایمان 
... از اطمینان به خدا ... و خلا اینگونه جانها از اهداف 
انسانی بزرگی است که ایمان به خداء و انجام خلافت 
زمین برابر پیمان خدا و شرط او آن را ایجاد و ترسیم 
می‌کند. 

از این سبب اصلی و بزرگ, بلای ربا سرچشمه می‌گیرد 
... بلای اقتصادی که رشد می‌کند اما نه رشد راست و 
درست و معتدلانه‌ای که خیرات و برکات رشد آن میان 
همه انسانها تة تقسیم گردد. بلکه اقتصادی است که رشد 
می‌کند لیکن از راستای منافع بشریّت» منحرف و کج 
می‌گردد و به سوی مشتی از سرمایه‌داران رباخوار» 
سرآزیر می‌شود که در پشت میزهای بزرگ بانکها 
چمباتمه زده‌اند و به صنعت و تجارت با بهرةٌ مشخّص 
و تضمینی وام می‌دهند. و صنعت و تجارت را 
وامی‌دارند که در آن راه معیّئی گام بردارند که هدف 
اصلیش این نیست که مصالح انسانها را رو به راه سازهه 
و نیازهائی را که همه مردمان بدان خوشبخت شوند 
برآورده کند, و منتهی بدان شود که کار مرتّب و منظّم و 
رزق و روزی تضمین شده برای همگان فراهم آرد. و 


Ee 
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آن کند که آرامش روانی و ضمانت اجتماعی کَلَيه 
مردمان پدیدار گردد... خیر» بلکه هدف آن این است که 
تولیدات و فرآورده‌ها بدان درجه‌ای رسد که بالاترین 
قدر ممکن بهره را تحقق بخشد. اگر چه با درهم 
شکستن پشت میلیونها کس, و محروم کردن میلیونها 
نفر, و تباه ساختن زندگی میلیونها آدمیزاد. و کاشتن 
تخم شک و نگرانی و هراس در پهن زندگی همه 
بشریت باشد. 
خداوند بزرگوار,ٍ راست فرمودر است: ۱ 
لین کون لبا لا یمین اکن مو لذ 
خبط الشَيْطان من الس (€. 
کسانی که ربا می‌خورند از جای خود برنمی‌خیزند مگر 
همچون کسی که شیطان او را سخت به دیوانگی دچار 
سازد. 
هان! هم اینک این مائیم که مصداق این حقیقت را در 
واقعیّت جهان آمروزی خویش می‌بینیم. 


۰ رباخواران در زمان رسول خدا اش بر تسحریم ربا 


اعتراض کردند و گفتند: حرام کردن معاملات ربوی و 
حلال نمودن معاملات بازرگانی بی‌دلیل است: 

(ذلک با م فالوا: إا اليم مثل لبا .اح له 

ليم وحم ابا ) 

این از آن رو است که ایشان می‌گویند: خرید و فروش 

نیز مانند ربا است. و حال آنکه خداوند خرید و فروش 

را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است. 
شبهه‌ای که بدان تکیه زده بودند این بود که خرید و 
فروش مایهٌ فائده و سود می‌شود. همانطور ربا هم فائده 
... ولی اين شبهه سستی 
بیش نیست. چه معاملات بازرگانی امکان سود و زیان 


و سود به ارمغان می‌اورد 


را داشته. و مهارت شخصی و تلاش انسان و شرایط 
طبیعی جاری در زندگی» در سود و زیان دخالت دارد. 
اما معاملات ربوی در هر حالتی دارای سود معیّن 
است. این امر جدا سازند؛ٌ اصلی این دو کار از یکدیگر 
است. و همو ملاک حلال کردن و حرام نمودن است. 

هر معامله‌ای که در آن سود تضمین شود به هر نوعی که 
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ا ی هام کیا ات یمد ب 
تضمین و تعیین . ... دیگر در این زمینه اصلاً جای ستیزه 
و جدال نیست: 

(وَأَحَل الله ابيع و رح خر لبا >. 

و حال آنکه خداوند خرید و فروش را حلال کرده است 

و ربا را حرام نموده است. 
معامله حلال است زیرا این عنصر در آن منتفی است. 
سیب‌های فراوان دیگری نیز موجود است که معاملات 
بازرگانی را در اصل برای زندگی بشریّت نافع و 
سودمند می‌سازد. و معاملات ربوی را در اصل برای 
زندگی بشریّت مضرٌ و مفسد می‌نماید(! 
اسلام اوضاعی را که در آن زمان بود چاره‌جوئی 
واقعی کرد و بدون آنکه هیچگونه بحران اقتصادی و 
اجتماعی را سبب شود, کاملاً اوضاع را روبه‌راه نمود: 

رفن جاءه مَوْعِظَة من رب قنتهی له ما تلف و 

امه ر الله . 

هر که اندرز پروردگارش به او رسید و (از رباخواری) 

دست کشید آنچه پیشتر بوده (و سود و نزولی که قبلا 

دریافت نموده است) از آن او است و سر و کارش با 

خدا است. 
اسلام از همان آغاز قانونگذاری خود. جریان نظام و 
خط سیر خویش را در این زمینه روشن کرده است. هر 
که اندرز پروردگارش را شنید و دست کشید. از او آن 
ربائی را که گرفته است طلب نمی‌شود و بازپس گرفته 
نمی‌شود و سر و کارش با خدا است و خدا هر گونه که 
بخواهد دربار؛ آن قضاوت می‌کند و فرمان می‌راند ... 
این تعییر به دل الهام می‌کند که رستگاری از گذشتة این 
گناه در گرو اراده و رحمت خدا است. تا آنجاکه دل 
پیوسته از بابت کاری که قبلاً در این راه انجام داده 
است. در هراس بوده و هميشه به خود می‌گوید: این 
لارو کر اعتال بدربرای کر ما مرا 
کافی است و همین اندوختة ناجور برای افروختن آتش 
دوزخم مرا بسنده است. اميد است که خداوند از جرائم 


آن اعمالم صرف نظر فرموده و چون از آن کردارهای 
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تباه دست بکشم و به سویش برگردم» قلم عفو بر 
گناهانم کشد. دیگر بر آنها گناه تازه‌ای نمی‌افزایم و 
دست از پا خطا نخواهم کرد قران ند ینگ نه 
احیتاسات و غواظر دلها را جار ر ی کد و با این 
روش ناد در سالم‌سازی آنها از دست وسوسه‌های 
ناپاک» گامهای مۇد ثری برمي‌دارد. 
و من عاد فأرنیک | ضحات 
خالُون ). 
کسی که برگردد (و مجدّداً مرتکب رباخواری شود) 
اینگونه کسانی اهل آتشند و جاودانه در آن می‌مانند. 
این تهدید به حقیقت, عذاب در آخرت. و خطوط روش 


تربیتی را - که بدان اشاره کردیم - برجسته‌تر می‌کند و 


لثار هم فا 


آن را در دلها ریشه‌دارتر می‌نماید و ژرفی بیشتری 
بدان می‌بخشد. 

شاید بسیاری از مردم را فاصلة دراز زمانی و عدم 
آشنائی به موعد ریّانی گول بزند و در نتیجه ایشان 
حساب و کتاب آخرت را فراموش بکنند و آن را از 
دفتر خاطرات زندگانیشان بزدایند و دور و ناممکنش 
انگارند. این قرآن است که ایشان را به نابودی در دنیا 
و آخرت بیم می‌دهد و به خانه خرابی در هر دو سرا 
تهدیدشان می‌نماید. و مقرّر می‌دارد که این خیرات و 
صدقات است که افزون می‌شود و پاکیزه می‌گردد - نه 
ربا -» سپس ننگ کفر و گناه را به کسانی می‌دهد که 
فرمان خدا را پاسخ نمی‌گویند. خداوند به چنین کسانی 
که سر بر خط فرمان نمی‌نهند. با بد آمدن یزدان از 
کافران گناهکار. اشاره می‌فرماید: 


و و ی مى او مد اون و 
3 حن الله الرّباء و یی الصدقاتِ وا لا حب 
ال م ۳ 
کل فار ثي ). 


خداوند (برکت) ربا را( اموالی راکه ربا با آن بیامیزد) 


بذل و بخشش شود) فزونی می‌بخشد. و خداوند هیچ 


۱-به بررسی‌های ارزشمند استاد مودودی دربارۂ چنین موضوعهائی 
مراجعه شود که قبلاً بدانها اشاره شد. (مؤلف) 
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انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد. 

وعده و وعید خداوند راست گردید. هم اینک ما 
می‌بینیم که هیچ جامعه‌ای نیست که به معاملةٌ ربا دست 
بیازد و سپس در ان برکت و رفاه و سعادت يا امنیّت 
آرامش بماند ... بیگمان خداوند ربا را نابود می‌سازد. 
و در جامعه‌ای که این چیز کثیف يافته شود جز قحطی و 
بدبختی در آن فزونی نیابد. گاهی چشم آشکارا می‌بیند 
که رفاه و فرآورده و درآمد فراوان است. ولی برکت 
بستگی به افزایش درآمد و وفور نعمت ندارد. آن 
اندازه که بستگی به بهره‌مندی پاک و آرام از ایین 
تعمتها و در آمدها دارد. ما قبلا به بدبختی بدشگونی که 
روی دلهای مردمان در کشورهای ثروتمند و پر درآمد 
جهان پرده‌ای از زنگ می‌کشد. و همچنین به نگرانی 
روانی شگفتی که ثروت آن را نمی‌زداید بلکه بر آن هم 
می‌افزاید. اشاره کردیم. از ناحیه همین کشورها است که 
طوفان نگرانی و پریشانی و خوف و هراس, امروزه به 
سوی همه جهان, موج زنان سرازیر می‌شود و همگان 
را آواره و سرگردان می‌سازد. مردمان در سر تا سر 
گیتی پیوسته همراه با تهدید مستمرّ به جنگ ویرانگر 
می‌زیند. و با شم جنگ سرد شبها سر بر بالین 
می‌گذارند و صبحها سر از خواب برمی‌دارند. زندگی 
روز به روز بر اعصاب مردم سنگینی می‌کند - چه 
خودشان بدانند و چه ندانند - و مال و عمر و تندرستی 
و آرامش خاطرشان, برکت و فزونی ندارد. 

هیچ جامعه‌ای نیست که بر ضمانت اجتماعی و همیاری 
و همکاری استوار باشد -که در فريضه زکات» و صدقه 
و احسان آزاد نمودارند - روح مودت و خوشنودی و 
بزرگمنشی و بخشندگی» و چشم دوختن به فضل خدا و 
پاداش الله. و اطمینان همیشگی به یباری خدا و 
جایگزینی صدقه بگونۀ مضاعف توسّط اله, بر آن چیره 
باشد, مگر آنکه خداوند مال و رزق و تندرستی و نیرو 
و آرامش خاطر و آسایش دل ساکنان آن جامعه را - 
صورت فردی و گروهی - برکت و افزایش می‌دهد. 
کسانی که این حقیقت را در واقع بشریّت نمي‌بینند, 


۰ (pee 
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آنان کسانیند که نمی‌خواهند ببینند. زیرا آرزوی نادیدن 
دارند. یا کسانیند که بر چشمانشان پردۂ گمراهیهائی 
است که عمداً و قصداً از سوی افرادی پخش گشته 
است که مصلحت ایشان در پابرجائی سیستم ربوی 
مبغوض مغضوب نهفته است. این است که اینان از 
دیدن چ ای ی , 

الله لاء یب کل کار ثم 5 

خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست 

نمی‌دارد. 
این پیروی که در اینجا آمده است. قاطعانه کسانی را که 
بر معاملةٌ ربوی - بعد از حرام کردن آن - اصرار 
می‌ورزند. کافران گنهکاری بشمار می‌آورد. که 
خداوند ایشان را دوست نمی‌دارد. تردیدی نیست 
کسانی که آنچه را خداوند حرام ساخته است حلال 
می‌کنند. وصف کفر و گناه بر آنان صادق است هر چند 
که هزار مرتبه با زبان بگویند: لاله له كد هک 

سول الله . کی ایا سی ت ان را 
E‏ نظام زندگی و برنامهٌ عمل است. 
انکار جزئی از آن مانند انکار کل آن است 
بودن ربا هم شبهه‌ای نیست. ربا را حلال شمردن, و 
زندگی را بر اساس آن استوار داشتن» جز کفر و گناه 
... پناه بر خدا! 


... در حرام 


محسوب نمی‌گردد 
‌ 

در صفحهٌ مقابل صفحهٌ کفر و گناهه و تهدید طرفداران 
روش ربا و سیستم آن به نابودی» صفح ایمان و عمل 
صالح, و ویژگیهای گروه موّمنان در این سو» و قاعدۀٌ 
زندگی مبنی بر سیستم دیگری - سیستم زکات - که 
مقابل شستم وبا اسا عرص فی ود ۲ 
إن الذین موز علا ألصاجاتِ. وَأقاموا 


بیگمان E‏ بیاورند و کار شایسته انجام 
بدهند و نماز را بر پای دارند و زکات را بپردازند. 


مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان 


سورۀ بقره آیات ۲۷۵-۲۸۱ 2 6 £ ۱ فی‌ظلال القرآن 
جزء سوم [ ۱ جلد اول 
است و نه اندوهگین می‌گردند. حکمفرمائی می‌نماید. و نمی‌گذارد اموال جز بگونة 


عنصر برجسته در این صفحه عنصر «زکات» است. 
عنصر بذل و بخشش بدون دریافت عوض و بدون باز 
پس گرفتن خود آن. روند گفتار بدین وسیله صفت 
مومنان را بیان می‌دارد و اساس جامعةٌ با ایمان را 
پایه گذاری می‌کند. سپس تصویر امن و امان و آرامش 
مایت واک خن اس ابا تدای ا دو 
گرفته و بر آن سایهٌ رحمت گسترده است می‌نمایاند. 
بیگمان زکات اساس جامعه‌ای است که از ضمانت 
اجتماعی و تعاون و همیاری برخوردار است و مردمان 
چنین جامعه‌ای نیازمند ضمانتهای سیستم ربوی در هیچ 
زاویه‌ای از زوایای حیات خود و از هیچ جنبه‌ای از 
جنبه‌های زندگی خویش نمی‌باشند. 

چهرهٌ «زکات» در آئین ذهنمان و در آئينة ذهن نسلهای 
بدبخت بیچاره ملّت اسلامی, بدریخت و بی‌رنگ شده 
است. ملتی که نظام اسلام را در حال پیاده شدن در 
دنک ودا شو اتن تاش را دو حال اس انا 
پایة جهان‌بینی ایمانی و تربیت ایمانی و اخلاق ایمانی 
مشاهده نکرده است تا بنگرد که این نظام چگونه 
نفسهای انسانها را به گونهٌ ویژه‌ای می‌سازد سپس برای 
ایشان سیستمی را پابرجا می‌دارد که اندیشه‌های 
درست و اخلاق پاک و فضائل عالی آنان در آن 
می‌شکند. چنین نظامی «زکات» را پایةٌ اساسی خود 
می‌نماید و در مقابل آن نظام جاهلیی قرار دارد که بر 
ا ریاخواری استوار است. این نظام کاری می‌کند که 
زندگی رشد پیدا کند. و اقتصاد از راه تلاش فردی, یا 
تلاش تعاونی بدور از ربا ترقی یابد. 

چهره «زکات» در آئینٌ ذهن این نسلهای بیچاره و 
بدبخت, بدریخت و بی‌رنگ گشته است. نسلهائی که 
آن شکل نمونهٌ والای انسانیّت را ندیده‌اند. بلکه در 
منجلاب سیستم مادیی که براساس رباخواری استوار 
است زاده‌اند و هم در ان زیسته‌اند. و شاهد خشونت. 
بسخالت. ایسلغار: کشستار, و بالأخره فردگرائی 
خودخواهانه‌ای بوده‌اند که بر ضمایر مردمان 


رباخوارانةٌ رذیلانه به دست نیازمندان بدان برسد. و 
کاری می‌کند که مردمان بدون هیچگونه تضمینی 
زندگی را ادامه دهند. مگر آنکه اندوختة مالی داشته یا 
با بخشی.از دارائی خود در موسسه‌های بیمٌ رباخواری 
شرکت ورزند. همچنین کاری می‌کند که تجارت و 
صنعت به دارائی و مالی دسترسی نیابد که ماي قوام آن 
است. مگر آنکه از راه ربا سرمایۀ خود را فرا چنگ 
آرد. بدین وسیله به ذهن این نسلهای بیچاره و بدبخت 
چنین فرو رفته است که در دنیا سیستمی جز این سیستم 
وجود ندارد و زندگی جز بر این اساس پا برجای 
نمی‌شود و ماندگار نمی‌ماند. 

چهرهٌ زکات تا بدان درجه آشفته و بی‌رنگ شده است 
که این نسلها آن را احسان ناچیز فردی می‌انگارند و آن 
اندازه ناتوانش مي‌دانند که می‌گویند براساس آن هیچ 
سیستم امروزی بر پای نمی‌گردد. ولیکن مقدار درآمد 
زکات که دو و نیم درصد (۲/۵/) سرمایه و سود ملّی 
اشته چه انندازه خواهد بود؟() زکات را کسانی 
می‌پردازند که اسلام آنان را بگونهٌ ویژه‌ای می‌سازد. و 
ایشان را با تربیت خاصی با رهنمودها و قانونگذاریها 
پرورش می‌دهد. و با نظام زندگی مخصوصی که تصوّر 
آن برای کسانی که در آن نزیسته باشند مشکل و 
دشوار است. ایشان را آمادگی می‌بخشد. زکات را 
حکومت اسلامی به عنوان حق واجبی نه احسان 
شخصی دریافت و جمع‌آوری می‌کند. و با آن زندگی 
مسلمانانی را تأمین و روبراه می‌سازد که درآمد 
چندانی ندارند و دخلشان کقاف خرجشان را نمی‌دهد. 
در این نظام هر فردی احساس می‌کند که زندگی او و 
زندگی فرزندانش در هر حالتی تضمین شده است. 
همچنین این نظام. قرض هر فرد زیان دیدهٌ مقروضی را 
از درآمد زکات می‌پردازد. چه قرض تجارتی باشد و 


۱- این نسبت گاهی به 4۵ و ۸۱۰ و ۲۰ در محصولات زراعی و دفینه‌ها 


می‌رسد. 
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چه قرض غیرتجارتی. 
مهم شکل ظاهری و نماد بیرونی نظام نیست» بلکه مهم 
روح باطنی و کیفیّت درونی نظام است. جامعه‌ای که 
اسلام آن را با رهنمودها و قانونگذاریها و انتظامات 
خود پرورده می‌کند. با نماد تئوری نظام اسلامی و 
اجراء مقّرات آن همگام می‌شود. و با قوانین و 
رهنمودها رشد و تکامل می‌یابد. و ضمانت اجتماعی از 
ضمائرش و از مقزراتش هماوا و متکامل بیرون 
می‌جوشد. این حقیقتی است که چه بسا کسانی که در 
سای رژیمهای مادی دیگر, بزرگ شده‌اند و زندگی 
کرده‌اند. نتوانند آن را تصوّر کنند. ولیکن حقیقتی است 
که ما مسلمانان بدان ا و با ذوق ایمانی خود آن 
را لمس مي‌کنيم و درمی‌یابیم پس اگر چنین کسانی به 
سپپ بدشگونی و بدبختی خود - و بدبیاری بشریتی 
که زمام اختیار و پیشوائیش به دست آنان افتاده است - 
بگذار از 
این خير بی‌نصیب شوند که خداوند بدان مژده داده است 
کسانی را: 

لیاوا و عموا آلا لجات و وا 

اسلا و ترا ایکا 6. 

کسانی که ایمان آورده‌اند و کار شایسته انجام داده‌اند 


از این ذوق محرومند. این بهرهٌ اپشان باد! و 


و نماز را بر پای داشته‌اند و زکات را پرداخته‌اند. 
بگذار اینان علاوه بر محروم شدن از اجر و ثواب. از 
آرامش و رضایت نیز محروم شوند. چه چنین کسانی 
به سپب جهالت و جاهلیّت و ضلالت و عنادشان محروم 
می‌گردند. 
خداوند بزرگوار به کسانی که زندگانی خود را بر پاية 
ایمان و صلاح و عبادت و تعاون بنیاد می‌نهند مژده 
می‌دهد به اینکه پاداششان را در پیشگاه با عظمت 
خویش برایشان محفوظ می‌فرماید. و ایشان را به امن 
و امان مژده می‌دهد. پس هراس و باکی ندارند. و آنان 
را به سعادت و خوشبختی مژده می‌دهد. پس اندوهگین 


(فله اج جرهم عند رهم و لا خرف له و لا هم 


Ege 
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یرون ). 

مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان 

می‌رود و نه اندوهگین می‌شوند. 
در همان وقت خداوند به خورندگان ربا و جامعهة 
رباخواری, مد نابودی و نیستی, و سرگشتگی و 
سردرگمی, و دلهره و هراس می‌دهد. 
بشریّت واقعیّت آن را در جامعةٌ اسلامی به رأی العين 
دیده است. و امروزه هم واقعیّت این را در جامعهٌ 
رباخواری عیان می‌بیند. کاش می‌توانستیم گوشه‌های 
هر دل غافلی راگرفته و سخت آن را تکان دهیم تا از 
خواب گران بیدار می‌شد و متوجه این حقیقت مسجسم 
می‌گردید. کاش می‌توانستیم هر چشم بسته‌ای را گرفته 
و پلکهای آن را باز کرده و این واقعیّت 
... اگر می‌توانستیم چنین می‌کردیم ... ولی 
نس‌توام و جز این از دست ما ساخته نیست که بدین 


را بدو 


می‌نمودیم 


حقیقت اشاره کنیم. شاید خداوند بشریت درمانده و 
بدشگون را بدان سو رهنمون گردد ... چه دلها ميان دو 
انگشت از انگشتان قدرت رحمان است.(۱] و رهنمود. 
رهنمود یزدان است. 

در پرتو این رفاه و خوشی پر امن و امانی که خداوند 
آن را به گروه مومنانی مژده می‌دهد که ربا را از 
زندگی خود بدور می‌کنند. و با طرد آن کفر و گناه را 
بدور می‌افکنند. و زندگی این جهان را بر ایمان و 
کردار شایسته و عبادت و زکات استوار و پابرجا 
می‌دارند ... در پرتو این آسایش پر امن و امان خداوند 
رحمان مؤمنان را برای آخرین بار ندا در می‌دهد که 
زندگی خویش را از سیستم رباخواری کثیف مبقوض 


۱- اشاره به این حدیث شریف است: یش آتین الاو قلبه ین لین 
من آضایع اله 6... هیچ آدمیزاده‌ای نیست مگر آنکه دل او ميان دو 
انگشت از انگشتان خدا اقرار دارد. و اشاره به حدیث شریف دیگری است: 
(قلب امین ین (ضبعین من ضايع ال لب كيف یشاء € دل مؤمن 
میان دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد و هرگونه که بخواهد آن را 
می‌چرخاند. البته به کار بردن انگشت برای خدا به صورت مجاز است و 


کنایه از سرعت و قدرت است. (مترجم) 
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مفضوب بر کنار دارند. والاً اگر چنین نکنند از سوی 
خدا و رسولش جنگ اعلان شده است و رخصت و 
مهلت و تأخیری در میان نیست و آمادة نبرد باشند: 
یایب لین آمثو تلد روا مق ین 
آلثبا. ان کم مُومِنين. فان تفا وا جرب 
له ره .وان تب فلکم ترش وال 
لا تظلمُون و لا تظلَمُون ) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید (از عذاب و عقاب) خدا 
بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 
مانده است فرو گذارید اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین 
نکردید بدانید که به جنگ با خداو پیغمبرش 
برخاسته‌اید. و اگر توبه کردید (و از رباخواری دست 
کش یدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل 
سرمایه‌هایتان از آن شما است. نه ستم می‌کنید ونه 
ستم می‌بینید 
این نص قرآنی» بودن ایمان مژمنان را به ترک باقی 
ماندهٌ ربا منوط می‌کند. پس ایشان مادام که از خدا 
نترسند و تقوی نداشته باشند و آنچه از ربا مانده است 
ترک نگویند. مؤمن نیستند. ممن نمی‌باشند هر چند که 
اعلان کنند و فریاد برآورند که ایشان موژمنند. زیرا 
هیچگونه ایمانی در میان نیست بدون اطاعت و 
فرمانبرداری و پیروی از آنچه خدا بدان دستور داده 
است. نص قرآنی شبهه‌ای در این امر باقی نمی‌گذارد 
و نمی‌گذارد که کسی در پشت سر واژه ایمان خویشتن 
را پنهان دارد. در حالی که اطاعت نمی‌ورزد و به 
قانونی که خداوند گذارده است راضی و خوشنود 
نمی‌باشد و آن را در زندگیش پیاده نمی‌سازد و به 
مرحلة اجراء درنمی‌آورد. و آن را در معاملات خویش 
دخالت نمی‌دهد و به داوریش نمی‌خواند. پس کسانی 
که در کار دین میان اعتقاد و معاملات جدائی 
می‌اندازند. موّمن نیستند. هر چند که اذعای ایمان را 
داشته باشند. و به زبان خود يا به وسیلۀ شعائر و مراسم 
دیگر عبادت, اعلان کنند و فریاد برآورند که ایشان 


مومنند؛ 
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ربا کک 


ای کسانی که ایمان ۳ ِ (از عذاب و عقاب) خدا 


بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 

مانده است قرو گذارید ... اگر مومن هستید. 
خداوند آنچه از ربا قبلاً بوده است بدیشان واگذارده 
است. و باز پس گرفتن آن را از ایشان مقرّر نفرموده 
است. یا مصادرٌ اموالشان را چه کی و چه جزئی بدان 
سبب که ربا با آن آمیخته است معیّن نکرده است .. 
زیرا هیچگونه تحریمی بدون نص وجود ندارد ... و 
بدون قانون هیچگونه حکمی در میان نیست ... قانون 
هم بعد از صدورش اجراء می‌گردد و آثارش مترتّب بر 
آن خواهد بود ... پس آنچه گذشته است سر و کارش با 
خدا است و همو است که دربار؛ آن فرمان می‌راند: 
دیگر آنچه در گذشته بوده است. به احکام قانون 
مربوط نیست. بدین وسیله اسلام از ایجاد یک تکان 
اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد. چه اگر قانون خود 
را عطف به ماسبق می‌کرد باعث یک بحران اقتصادی و 
اجتماعی سختی می‌گردید. قانونگذاری جدید. تازگیها 
بدین اصل پی برده است و بدان چنگ یازیده است. 
این بدان سبب است که قانون اسلامی وضع گردیده 
است تا با زندگی واقعی بشر رویاروی شود و 
زندگانیشان را به حرکت درآورد و راه ببرد, و آن را 
پاک دارد. و آزادش گذارد تا بالا رود و اوج گیرد و 
همزمان رشد و ترقی کند ... در همین وقت موّمن بودن 
مسلمانان را منوط به پذیرش این قانون و اجراء آن در 
زندگیشان از لحظة نزول و آگاهیشان از آن کرده است. 
به همراه آن. حس تقوای از خدا را در دلهبایشان به 
جوش و خروش انداخته است. آن حسّی که اسلام اجراء 
قوانین خود را وابسته و مربوط بدان کرده است و آن 
را تضمین نهان در اندرون نفسها نسموده است. و این 
علاوه بر سایر تضمینهائی است که با خود قانون 
پشتیبانی می‌شوند. این امر از ضمانتهای اجرائی بدان 
اندازه برخوردار است که قوانین موضوعه‌ای که 
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تکیه گاهی جز مراقبت و نگهبانی خارجی ندارند از 
چنین ضمانتهائی برخوردار نمی‌باشند. چه به اسانی 
می‌توان مراقبت و نگهبانی خارجی را به انحراف 
کشاند و گول زد بدانگاه که پاسبانی در درون نباشد که 
او را قدرتی از تقوای خدا باشد. 

در کنار آن 


صفحهٌ ترهیب و تهدید است ... ترهیب و تهدیدی که 


دلها را به لرزه می‌اندازد: 

إن ا لو دا زب من الله و وله . 

پس اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و 

پیغمبرش برخاسته‌اید. 
چه هراسی! نبرد با خدا و پیغمبرش!!! نبردی که با نفس 
بشریّت درمی‌گیردا!! نبرد هراسناکی که سرنوشت آن 
روشن است و سرانجام آن معیّن!!! انسان ضعیف فانی 
کجا و آن نیروی مقتدر درهم‌شکنندهٌ تابود کنندهٌ باقی 
کجا؟! . 
رسول خدا یل به دنبال نزول این آیه که بعدها نازل 
شد به عامل خود در مکه دستور داد که با آل مغیره که 
در آنجا می‌زیستند. در صورتی که از کار رباخواری 
دست نکشند بجنگد. همچنین در خطبه‌ای که روز فتح 
مکّه ايراد فرمود, دستور داد هر نوع ربائی که در 
جاهلیّت انجام گرفته است - و نخستین آنها ربای 
عمویش عباس بود - لغو گردد و رنج آن از دوش 
مقروضان برداشته شود که بار ربا را تا مذت زیادی بعد 
از ظهور اسلام نیز بر دوش می‌کشیدند تا آنگاه که 
مه گر دزی 
سیستم اقتصادی اسلام بطور کلّی 
از قانون طاغوتی ربا زدوده شود. پیغمبر ا در اين 
ا 

کل ربا الجاهلة مو صو م تت قَدمََ هاتن. و 

وَل ربا ضع ربا العَباس). 

هر ربائی که در جاهلیّت بو ده است. زیر این دو پای من 
له و لورد می‌گردد و به زباله‌دان 


تاریخ سپرده می‌شود). و نخستین ربائی را که از ميان 


جامعهٌ اسلامی نضج گرفت و ارکان آن 


وقت آن فرا رسید که سي 


۹ 


انداخته شده است (و 


فی‌ظلال‌القرآن 
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برمی‌داریم ربای عباس است. 

رهبر موظف است - آنگاه که جامعة اسلامی بر پا 
می‌گردد - که با کسانی بجنگد که بر قانون سیستم ربا 
اصرار می‌ورزند و پافشاری می‌کنند و از فرمان خدا 
و وا مس 
مسلمانند. همانگونه که ابوبکر ی با آنان که زکات 
نمي‌دادند جنگید. اگر ۳ E‏ : لاله 
ال مد سول الله و نماز را هم می‌خوان‌دند. چه 
کسی که از اطاعت شرت خدا سرپیچی میکندو 
قانون الله را در واقعیّات زنندگی دخالت نمی‌دهد و 
اجراء نمی‌کند. مسلمان نیست. 

از سوی دیگر, اعلان جنگ از سوی خدا و پیغمبرش, 
معنی عام‌تری از جنگ رهبر با شیر و توپ دارد. این 
جنگ اعلان شده است - همانگوته که راستگوترین 
گویندگان فرموده است - بر ضد هر جامعه‌ای که ربا را 
اساس سیستم اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهد. این 
جنگ هم اینک اعلان شده است بگونة فراگیر و 
دربرگیر و همه جا گستر خود. این جنگ, جنگ با 
اعصاب و دلها است. جنگ با برکت و آسایش است. 
جنگ با خوشبختی و آرامش است ... جنگي است که 
خداوند متعال آن را دامنگیر سرکشانی می‌کند که از 
نظام و قانون او سرپیچی می‌کنند و در آن برخی را بر 
برخی دیگر مسلط می‌نماید. جنگ رقابتها و بحرانها 
است. جنگ زیان و ستم است. جنگ ترس و لرز و 
دلهره و هراس است... بالأخره جنگ. جنگ اسلحه میان 
متها و لشکرها و دولتها است. جنگ نابود کننده و 
تباهگری که بر اثر جریان معاملات ربوی مبفوض 
مغضوب درمی‌گیرد و آتش آن زبانه می‌کشد. چه این 
رب‌اخواران. سرمایه‌داران جهانند که مستقیم یا 
غیرمستقیم چنین جنگهائی را برمی‌افروزند. این 
ایشانند که دامهای خویش را می‌گسترانند و شرکتها و 
صنعتها در آنها می‌افتند. سپس ملتها و دولتها بدانها 
گرفتار می‌شوند. بعد این رباخواران سرمایه‌داران 
جهانی به سوی چنین شکارهائی حمله می‌برند و بر 
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روی آنها می‌افتند و جنگها درمی‌گیرد. یا اینکه به 
دنبال اموال و دارائیشان لشکرکشی خواهند کرد و برای 
حفظ سرمایه‌ها و منافعشان با نیروی دولتها و 
لشکرهایشان حمله‌ور می‌گردند و آتش جنگ شعله‌ور 
می‌شود. یا اینکه بار مالیات و بیگاریها برای جبران 
بهره‌های قرضهایشان کمرشکن می‌گردد و تنگدستی و 
ستم» زحمتکشان و پیشه‌وران و کشاورزان را در بر 
می‌گیرد و پشت آنان را خم می‌کند. به ناچار چنین 
مظلومانی دریچه‌های دلهایشان را به سوی تبلیغات 
شوم ویرانگر باز می‌کنند و جنگ درمی‌گیرد. اگر هم 
همة اينها رخ ندهد, کم‌ترین چیزی که بوقوع می‌پیوندد. 
تباهی نقسهاء سقوط اغلاق, زبانه کشیدن عله 
شهوات. بر باد دادن اساس هستی انسانی. و ویران 
کردن کاخ بشریّت بگونه‌ای است که زشت‌ترین 
جنگهای هراس‌انگیز اتمی به پای آن نمی‌رسد. 

این جنگ هميشه شعله‌ور است, و خداوند آن را بر ضدّ 
کسانی اعلان داشته است که به کار ربا دست 
می‌یازند... این جنگ هم اینک مشتعل است. تر و 
خشک را در زندگی بشریّت همراه با هم می‌سوزاند. 
بشریّت غافل است و هر زمان که تلهائی از تولیدات و 
محصولات مادی ساخت کارخانه‌ها را دید گمان می‌برد 
که او کار می‌کند و پیش می‌افتد... اگر این تلهای ثروت 
از سرچشم پاکیزه و منبع تمییزی پیدا می‌گردید. 
شایستگی آن را داشت که بشریّت را خوشبخت نماید. 
ولیکن از آنجا که از منبع ربای کثیف بدست می‌آید - 
چیزی جز توده‌ای نیست که انفاس بشریّت را در زیر 
خود خفه می‌کند و انسانها را به نابودی می‌کشاند. در 
همان وقت دسته‌ای اوباش رباخوار جهانی بالای آن 
توده نشسته و ناله‌ها و دردهای بشریّت را نمی‌شنوند و 
احساس نمی‌کنند که در زیر چنان تود نفرین شده‌ای 
هلاک می‌شوند. 

اسلام گروه مومنان نخستین را ندا درداد و پیوسته همه 
نش ت راه سی را پاک رت واه کی ا 


گناه و لغزش و روش طاغوتی ندا در می‌دهد: 
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۳ و مر مس و 2 2 ا ۴ 1 

فو إن تښ فلکم زژوس امُوالکم» لا تَظْمُون و لا 
]و ن. 


اگر توبه کردید (و از رباخواری دست کشیدید و اوامر 

دین را گردن نهادید) اصل سرمایه‌هایتان از آن شما 

است. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید. 
این توبه, توبه از لغزش است. لغزش جاهلیّت. جاهلیّتی 
که تنها به زمان خاص و سیستم خاصی تعلق ندارد. 
بلکه به هم زمانها و به همه سیستمها تعلق دارد... 
لغزش انحراف از شریعت الله و راه خدا هر کجا که بوده 
و هر وقت که باشد... لغزشی است که اثر خود را در 
عقل و ذهن مردم و در اخلاق ایشان و در جهان‌بینی 
آنان دربارۂ زندگی بر جای می‌گذارد. و در زندگی 
گروه‌ها و دسته‌ها و در ارتباط عامَه مردمان, و در 
زندگی همه بشریّت. و در خود رشد اقتصادی انسانهاء 
آثار شوم و پی‌آمدهای ناگوار خویش را پدیدار 
می‌سازد. این چنین است که اگر هم فریب خوردگان 
تبلیغات رباخواران گمان برند که ربا یگانه اساس 
بایسته برای رشد اقتصادی است. 
باز پس گرفتن سرماية تنهاء دادگری است و در آن نه 
وام دهنده و نه وام گیرنده ستم نمی‌بیند... اما افزایش 
ثروت. راههای پاکیزه‌تر و وسائل تمییزتر دیگری دارد. 
از جمله: تلاش شخصی» شرکت بگونۀ مضاربه که 
عبارت است از: دادن پول به کسی تا با آن معامله کند و 
سود و زیان آن را تقسیم نماید. شرکتهائی که سهام خود 
را مستقیماً در بازار به کار می‌اندازند - بدون اینکه 
وثیقه‌های تأسیس, بیشترین سود را به خود اختصاص 
بدهد -و سودهای حلالی را از این راه فراچنگ 
می‌آورند. سپرده گذاردن اموال در بانکها بدون 
دریافت سود. بدان شرط که بانکها در شرکتها و 
کارخانه‌ها و کارهای تجاری بطور مستقیم یا غیر 
مستقیم سهیم شوند و سرمایه را بدون فایده ابتی در 
اختیار آنها قرار دهند. سپس برابر نظام معیتی. سودی 
که بدست می‌آید یا زیانی که می‌افتد ميان 
سپرده‌گذاران تقسیم کنند... در اینجا بانکها می‌توانند 
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مبلغ مشخصی به عنوان کارمزد اداره و حق نظارت بر 
این اموال برداشت و دریافت نمایند... البته راههای 
دیگر افزایش ثروت بسیار است و اینجا مجال تفصیل 
آنها نیست... بیگمان می‌توان با وسائل مقتضی و 
روشهای خداپسندانه در رشد اقتصاد و فزونی امسوال 
دست بکار شد و این امر هم ممکن است و هم ساده. 
وقتی که دلها ایمان داشته باشند و نیتها بر ورود به 
راستای راه پاک و تمییز, خالص و سالم شود. و بر 
کناره گیری از گذرگاه گندیده و آلوده تصمیم راستین 
اتخاذ نماید(ا. 
‌ 
روند گفتار احکام مربوط به قرض را در حالت مضیقت 
و تنگی معیشت تکمیل می‌نماید... بدین هنگام راهمی 
که در پیش گرفته می‌شود راه ربای نسیه نیست, بدین 
معنی که در برابر به تأخیر انداختن قرض, مبلغی اضافه 
شود... بلکه راه خداپسندانة مهلت دادن بدهکار تا وقت 
فراغت بال و داشتن مال است. همچنین آراستن بذل و 
بخشش در جلو چشمان کسی است که می‌خواهد 
بیشترین و بالاترین خیر و خوبی نصیب وی گردد: ۱ 
وإ كان دو رو قتظرة ال مَيْسَرَةٍ. و آن 
تَصَدفوا خر لک ...نکم تفلشون 4. 
اگر (بدهکار) تنگدست باشد پس مهلت (بدو داده) 
می‌شود تا گشایشی فرا رسد و اگر (قدرت پرداخت 


جزء سوم 


نداشته باشد و شما همه وام خود را یا برخی از آن را 
بدو) ببخشید برایتان بهتر خواهد بود اگر دانسته 
باشید. 
این» بخشایش بزرگوارانه است که اسلام آن را به 
بشریّت ارمغان می‌دارد. سای باصفائی است که بشریّت 
خسته و افتاده در گرمای خودپرستی و آزمندی و 
تنگ چشمی و دشمنانگی و گرسنگی درّنده‌خوئی» بدان 
پناهنده می‌شود. رحمتی است برای وام دهنده و وام 
گیرنده و جامعه‌ای که همگان را در بر دارد. 
ما می‌داننیم که این واژه‌ها قادر به ادای مفهوم 
«معقولانه‌ای» در عقلهای افراد بیسود و بزرگ شده در 
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گرمای جاهلیّت مادی کنونی نیست و مزه شیرین این 
واژه‌ها در حش ذائْقهٌ سنگین و کودن ایشان طعمی 
ندارد. بویژه در دل سنگین وحشیان رباخوار بی‌اثر 
است. چه آنان که در گوشه‌های زمین چمباتمه زده‌اند و 
دهان خود را می‌لیسند برای نخجیرهائی از نیازمندان 
بخت‌برگشته‌ای که مصیبتهائی بدیشان می‌رسد و 
محتاج پول جهت خوراک و پوشاک و دارو یا گاهی 
برای دفن مردگانشان می‌شوند و کسی را در این دنیای 
مادي تنگ تنگ‌چشم و بخیل نمی‌یابند که از آنان 
دستگیری کند و دست یاری و برادری رخشانی به 
سویشان دراز و ایشان را از این ورطه بیرون آورد و 
به ساحل نجات برساند. به همین سبب بناچار به 
لانه‌های و حشیان پناه می‌برند و همچون نخجیرهائی که 
سهل و ساده با پای خود به سوی دامهاروند. به تور 
نیرنگ آن ناکسان می‌افتند. چنین بیچارگانی را نیاز و 
ضرورت به سوی لانه‌های وحشیان می‌کشاند... چه این 
وحشیانی که فرد فرد می‌چرند و مال مردم را با ربا به 
یغما می‌برند. و چه وحشیانی که در قالب مراکز مالی و 
بانکهای رباخواری جلوه گر می‌شوند و به چپاول دست 
می‌یازند. هم اينها یکسانند و از درس انسانیت حرفی 
نمی‌دانند. جز اینکه صاحبان مراکز مالی و بانکها در 
دفسترهای مسجلل روی صندلیهای راحت چرخان 
می‌نشینند و در پشت سبرشان توده‌ای از نظریه‌های 
اقتصادی, تألیفات علمی. استادان و دانشکده‌ها و 
دانشگاهها, قوانین و مسقزّرات» و پلیس و دادگاهها و 
لشکرها, قرار دارد... همه اینها گوش به فرمان 
ایستاده‌اند تا گناه چنین وحشیانی را نیک جلوه دهند و 
قبح ایشان را خسن نمایند و از ایشان حمایت و مراقبت 
کنند. و هر که جرأت درنگ در پرداخت بهره و واریز به 
خزینه‌های آنان را بنماید به نام قانون دستگیرش 
سازند. 

ما می‌دانیم این واژه‌ها به چنین دلهائی نمی‌رسد. و نرود 


۱-به بخشهای استاد مودودی که قبلاً بدانها اشاره رفت» مراجعه شود. 
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میخ آهنین بر سنگ, و لیکن ما این حرفها را حق 
می‌دانیم و حقّ نباید گفت الا آشکار, و مطمئن هستیم 
که سعادت بشریّت در گرو شنیدن این سخنان و عمل 
کردن بدانها است: ۱ 
وان کان ڏو عرو فتظرة " میس ة. ون 
دوا خر کم نکن تون ) 
اگر (ب‌دهکار) ۱ داده) 
می‌شود تا گشایشی فرا رسد. و اگر (قدرت پرداخت 
نداشته باشد و شما همه وام خود را یا برخی از آن را 
بدو) ببخشید برایتان بهتر خواهد بود اگر دانسته 
باشید. 
شخص تنگدست در اسلام از صاحب وام یا از قانون و 
دادگاهها, رانده نمی‌شود. بلکه مهلت داده می‌شود تا 
فراخی و گشایشی دست دهد... علاوه بر این جامعة 
اسلامی چنین تنگدستی را به حال خود رها نمی‌کند تا 
کوله‌بار وام را بدوش کشد. خداوند صاحب وام را ندا 
در می‌دهد که وام خویش را ببخشد. اگر خواست چنین 
کار خیری کند. بذل و بخشش وام برای خود وام دهنده 
و شخص وام گیرنده» و برای همه جماعت انسانی و 
زندگی برخوردار از ضمانت اجتماعی ایشان خیر است» 
اگر چنین کسی بداند آنچه را که خداوند از نهاد و نهان 
این کار می‌داند. 
تسوضیح اینکه اگر بستانکار برود و بر بدهکار 
سختگیری کند و گلویش را بفشرد و او تتنگدست و 
بیچاره باشد. از شدّت و حدّت باطل گرداندن ریا کاسته 
می‌شود و بخش مهتی از فلسفة بطلان آن هدر 
می‌رود. در اینجا است که در قالب شرط و جواب - 
کار به انتظار می‌انجامد و فرصت داده می‌شود تا 
بدهکار به پول و پله‌ای برسد و گشایشی بدو دست 
دهد و بتواند وام خود را بازپرداخت کند. در کنار آن هم 
تشویق و ترغیب به بذل همه یا مقداری از وام به 
هنگام سختی و تنگی معیشت 
افزون بر اين, نصوص دیگر قرآنی از مصارف زکات 
قسمتی را به چنین بدهکار تنگدستی اختصاص می‌دهد 


قرار دارد. 


سم( 
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تا با دریافت آن, وام خود را پرداخت کند و زندگی 


خویش را فراخی بخشد: 
إا آلطدقات للفقراء و ر الاكين 2 
وّالغارمین 0 
بیگمان زکات از آن نیازمندان و درماندگان... و 
بدهکاران است. 
منظور از بدهکار در اینجا کسانی بوده که مدیونند و 
وامی را که گرفته‌اند در راه شهوات و لذائذ خویش 
صرف نکرده‌اند. بلکه آن را در راه پاک و تمییز خرج 
ا کیا اال سای راید کا 
انداخته است و نیازمندشان نموده است. 
آنگاه پیرو ژرف و الهامگرانه‌ای بیان می‌شود که نفس 
موّمن از آن به لرزه می‌افتد و آرزو می‌کند. کاشکی 
می‌توانست از همه وام چشم‌پوشی کند تا به پاداش آن, 
روز جزاء رستگار می‌گردید و از عذاب خدا نجات 
می‌یافت: 
وا ما حون فيد إلى الله م 
تفس مُاکسَیَت» و هم ۷ ین 


از (عذاب و عقاب) روزی بپرهیزید که در آن به سوی 


سوق کل 


خدا باز گردانده می‌شوید. سپس به هر کس آنچه را 

فراچنگ آورده است به تمامی بازپس داده می‌شود» و 

به آنان ستم نخواهد شد. 
روزی که در آن مردمان به سوی خدا بر می‌گردند و 
آنگاه به هر کسی آن چیزی داده می‌شود که کرده است 
و هر کسی آن دروّد عاقبت کار که کشت. روز سخت و 
دشواری است. چنین روز سختی. سخت در دل موّمن 
اثر می‌گذارد و صحنة آن بر پردةٌ ضمیر ممن می‌تابد 
و بر صحنهٌ وجدانش نقش می‌بندد و درون مومن از 
هول و هراس آن لبریز می‌گردد. و از انديشة ایستادن 
در پیشگاه خدا در چنین روزی, لرزه بر پیکر می‌افتد و 
چندشی سراپای وجود آدمی را فرا می‌گیرد. 
این پیروی است که با فضای معاملات هماهنگی دارد. 
فضای دریافت و پرداخت. فضای کار کردن و پاداش 
گرفتن... این پیرو پاک و تمییز کردن گذشته است همراه 
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با آنچه در آن بوده و رفته است. تصفيهٌ حساب نهائی با 
همه کسانی است که در روزگار گذشته بوده‌اند. پس چه 
خوب و شایسته است دل موّمن از آن بهراسد و 
خویشتن را از آن رهائی بخشد. 

تقوی, پاسبانی است که در ژرفای دل مستقر است. 
اسلام او را در آنجا جای داده است و دل نمی‌تواند از 
چنگ او فرار کند زیرا همانجا در اعماق دل آماده, 
ایستاده است. 

این اسلام است... نظام تقوی... روژیای شیرینی أست. 
که در واقعیّت زمینی, تحقّق پذیرفته است و نمودار 
گشته است... رحمت خدا درب ارهٌ بشر است... 
بزرگداشت خدا از انسان است. خیری است که بشریت 
از آن می‌گریزد. و دشمنان خدا و دشمنان انسان, 


بشریّت را از آن باز می‌دارند. 
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واه لتی ورد 9© 
این احکام ویژة وام و بازرگانی و گروگان. مکمّل 
احکام گذشته در دو درس بخشش و ربا است. در درس 
گذشته, انجام کارهای ربوی و وامهاو خرید و 
فروشهای ربوی را نادرست قلمداد کرد و از راستای 
خط سیر اسلامی بدور نمود... اما در اینجا سخن از 
قرض‌الحسنه‌ای است که بدون ربا و بدون بهره داده 
می‌شود. همچنین سخن از معاملات بازرگانی نقدی 
می‌رود که حضوری انجام می‌پذیرد و از کثافت ربا 
پاک و بدور است. 

به راستی انسان در برابر تعبیر قانونگذاری مذکور در 
قرآن دچار حيرت و شگفت می‌شود. زير دقت عجیبی 
که در ساخت قانونی بکار رفته است تا بدانجا جلوه‌گر 
است که نمی‌شود واژه‌ای را به واژه‌ای تسبدیل کرد و 
بندی را بر بندی پیش یا پس انداخت... همچنین این 
دقت مطلقی که در ساخت قانونی هویدا است بر جمال 
تعبیر و حُسن آن نمی‌شورد. تعبیر قرآنی قانونگذاری 
را با وجدان دینی پیوند می‌دهد. آن چنان پیوندی که 
آهسته و آرام به درون می‌خزد و در ژرفای درون 
شوری بپا می‌دارد و الهام‌بخش پیامهائی گشته و تأثیر 
نیرومندی در زوایای وجود آدمی از خود بر جای 
می‌گذارد. بدون آنکه خللی به ارتباط نص قرآنی از 
ناحیةٌ دلالت قانونی برساند. همچنین تعبیر قرآنی هم 
چیزهائی را که امکان دارد. در موقعیّت طرفین پیمان و 
در موقعیّت گواهان و چگونگی سند تأثیر داشته باشد. 
در نظر می‌گیرد. و همه این عوامل و موئرات را نفی 
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نموده و از میدان بدر می‌کند و احتیاط لازم را برای هر 
احتمالی از احتمالات بجای می‌آورد. تعبیر قرآنی از 
نقطه‌ای به نقطه دیگری نمی‌پردازد مگر آنگاه که نکات 
قانونگذاری را دربار؛ٌ آن به پایان برده باشد بدانگونه 
که نیازمند برگشت بدان نبوده جز آنکه ارتباطی میان 
آن نقطة قدیم و میان این نقط جدید پدیدار شود و 
مقتضی اشاره به رابطة آنها باشد... اعجاز موجود در 
ساخت آیه‌های قانونگذاری در اینجاء همان اعجازی 
است که در ساخت آیه‌های الهامگر و رهنمون بکار 
رفته است. بلکه اعجاز در اینجا روشن‌تر و نیرومندتر 
است. زیرا هدف در اینجا دقیق و باریک است و یک 
واژه می‌تواند آن را تحریف و از راستای خود بدور 
دارد. و واژه‌ای نمی‌تواند جایگزین واه دیگری گردد. 
اگر اعجاز نبود تعبیر قرآنی نمی‌توانست دقّت 
قانونگذاری مطلق و زیبائی هنری مطلق را بدین روال 
بی‌سابقه تحقق بخشد. 
گذشته از هم این چیزهاء قانونگذاری اسلامی دربارة 
چنین مبادی و اصول قانون مدنی و تجاری, در حدود 
ده قرن جلوتر از سایر قوانین است همانگونه که فقهاء 
معار بان اترات داز ند 
0 

۳۹ 2 لین آمَنوا إذا تدای 

شتتی نار ». 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هر گاه به همدیگر تا مات 


نم بدین إلى أجل 


معیّنی (از لحاظ روز و ماه و سال) وامی دادید» آن را 
این قاعده همگانی و عامی است که خداوند آن را بیان 
می‌دارد. چه برابر نص قرآنی نوشتن واجب است. و 
دربارهٌ وامی که تا مدّتی داده می‌شود. اختیاری در میان 
نیست» و بنا به حکمتی که در پایان نص می‌آید فرض 
است. 

یب بیتکم ایب بالْعذل ). 
باید نویسنده‌ای دادگرانه ان را بنویسد. 


این تعیین شخصی است که به نو شتن وام می‌پردازد که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


نویسنده است. این شخص یکی از دو کسی نیست که 
طرف معامله و پیمانند. فلسفة فرا خواندن شخص 
سومی - جدا از دو طرق معامله - تنها محض احتیاط و 
بیطرفی مطلق است. چنین نویسنده‌ای هم بايد که 
نویسندگی را بپذیرد و دادگرانه آن را بنویسد و جانب 
هیچیک از طرفین را نگیرد و بر متنی که دیکته می‌شود 
چیزی نیفزاید و از آن چیزی نکاهد. 

«ر لیب کات آن کب کا له الله . 

هیچ نویسنده‌ای از نوشتن (سند) بدانگونه که خدا بدو 

آموخته است سرپیچی نکند. 
جه در اینجا این خدا است که از نویسنده می‌خواهد. تا 
سستی و سرپیچی نکند و انجام این کار را برای خود 
سنگین و دشوار نداند. چنین کاری برایر نض 
قانونگذاری اسلامی واجب است و حساب نویسنده در 
آن با خدا است. انجام این کار» وفاداری نسبت به 
یا دا بای بل دافن لت اسان ار انت که 
بدو آموخته است که چگونه بنویسد... پس «باید 
بنویسد» همانطور که خدا بدو آموخته است. 
در اینجا شارع مقدس اسلام به بیان قاعده نوشتن وام 
مذت‌دار می‌پردازد. و از تعیین کسی که نوشتن را 
عهده‌دار می‌شود. و موظّف بودن او در امر نگارش, و 
همراه تکلیف یادآوری لطیفی از نعمت خدا بدوء و بیان 
آن اشارهٌ زیبا به اینکه دادگری را مراعات دارد. فارغ 
می‌گردد. 
در اینجا به بند بعدی می‌پردازیم و در آن روشین 
می‌دارد که چگونه کار نگارش انجام گیرد. 

ليلل الذي عليه الق و رب هو 

حش نها را الذي عل اسآ 

ضمناآز لا بش یم آن يل مو فلینیل ولي 

باید آن کسی که حق بر ذمَّۀ او است املاء کند. و از 

پروردگارش بترسد و چیزی از آن نکاهد. و اگر کسی 

"که حق بر ذم او است کم خرد یا (به سبب کوچکی با 

بیماری یا پیری) ناتوان باشد یا (به سبب لالی یا گنگی یا 
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ناآشنائی با زبان) او نتواند که املاء کند. بايد ولی او (که 
شرع یا حاکم برای وی تعیین کرده است) دادگرانه 
املاء کند 
بدهکار -یعنی آن کسی که حق بر دم او است -کسی 
است که برای نویسنده اعتراف به وام را دیکته می‌کند 
و مقدار وام و شرط و هنگام سررسید آن را بیان 
می‌دارد... این بدان سبب است که نکند اگر بستانکار 
چنین چیزهائی را دیکته نماید. زیانی متوجّه بدهکار 
گردد و بستانکار بر مبلغ وام بیفزاید یا مت سررسید 
را نزدیکتر کند. یا شروط معیّنی که به نفع خود باشد. 
ذکر نماید. همچنین بدهکار در موقعیّت ضعیفی قرار 
دارد و چه بسا نتواند آشکارا با بستانکار به جدال 
پردازد. زیرا به علّت نیازمندیش به انجام معامله, ميل 
دارد. هر چه زودتر این کار سر بگیرد و رفع و رجوع 
شود. در این صورت امکان دارد دچار زیان و ضرر 
گردد. پس اگر بدهکار مطلب را دیکته کند. جز آنچه را 
که بدان رضایت دارد. دیکته نمی‌نماید. علاوه بر این 
املاء کردن او اقرار مجددی به وام است و بیشتر سبب 
استحکام و استواری آن می‌شود... در حین اینکه 
بدهکار که دارد املاء می‌کند. با دل خود به گفتگو 
می‌نشیند و بدان تلقین می‌کند که از خدا بترسد و چیزی 
از وامی که به آن اقرار می‌کند. و از سایر ارکان دیگر 
اقرار نکاهد... ولی اگر بدهکار کم خرد باشد و نتواند 
بخویی از عهد؛ کارهای مربوط به خود برآید. یا اینکه 
ضعیف باشد - یعنی کوچک بوده یا عقل ضعیفی داشته 
باشد - یا اینکه به سیب گیجی یا نادانی بسا آفتی در 
نا شیاه اساب ماش با عمل 
او نتاند مطلب را دیکتهکند.باید که ولی امر و قیم او 
آن را «دادگرانه» دیکته کند... ذکر دادگری در اینجا به 
منظور دقت بیشتر است. زیرا چه بسا ولی -اگر چه 
اندکی هم بوده باشد - سستی کند. به سبب اینکه وام 
شخصاً بدو مربوط نیست... و بدین وسیله تضمینها 
برای حفظ پیمان و قرارداد بیشتر و افزونتر شود. 
در اینجا سخن از نوشتن به پایان می‌رسد و از جمیع 


pe‏ ]هسب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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زوایا بدان نگریسته می‌شود. و شارع مقذس اسلام از 
این نقطه دامن فراهم می‌چیند و به نقط دیگری از عقد 
قرارداد می‌پردازد که گواهی است: 
7 وآنتشهذوا میدن من راک فان يکونا 
رَجلن نجل واه شرآنان ُن کک 
دا ان تضل اخداهنا فیدر اخد 
الأخْرى). 
دو نفر از مردان خود را بگواهی گیرید. و اگر دو مرد 
نبودند, یک مرد و دو زن» از میان کسانی گواه کنید که 
مورد رضایت و اطمینان شما هستند. (این دو زن به 
همراه یکدیگر باید شاهد قرا گیرند) تا اگر یکی انحرافی 
یافت» دیگری بدو یادآوری کند. 
حتماً باید دو گواه بر عقد قرارداد حاضر آیند -«از میان 
گواهانی باشند که از آنان رضایت و اطمینان دارید» - 
رضایت و خوشنودی هم دو معنی را در بردارد: یکم 
اينکه دو گواه. در مان مردان دادگر و مورد رضایت 
باشند. دوم اینکه طرفین قرارداد راضی شوند که آن دو 
نفی گواه باشند. ولیکن چه بسا وجود شرایط خاصی, 
بودن يا پیدا کردن دو شاهد را دشوار کند. در اینجا 
قانونگذاری به کمک می‌شتابد و کار را آسان می‌سازد 
و زنان را بگواهی می‌طلبد. اسلام بدان علّت مردان را 
برای گواهی می‌خواند که آنان برابر عرف و عادت در 
ین اسلامی کارها را در دست می‌گیرند و 
دست به کار می‌يازند. در جامعهٌ واقعی اسلامی. زن 
نیاز به کار کردن برای گذراندن زندگی و امرار معاش 
خود ندارد. او محتاج به کار کردن برای لقمه چید 
نیست تا از این راه به مادری و زنانگی خویش لطمه 
برساند و به وظیفهٌ اصلی خود که در قبال گرانبهاترین 
یشتوانه‌های انسانی یعنی نوباوگانی که نمودار نسل 
آینده‌اند بر عهده دارد» ستم بکند. و در برابر لقمه‌های 
ناچیز یا پولهای اندکی که از کار فراچنگ می‌آورد. به 
خردسالان که بزرگسالان فردایند خیانت نماید. 
همانگونه که زن در جامعهٌ بدبیار و کجرفتاری که 


امروزه در آن زندگی می‌کنيم چنین بوده و مجبور است 


جامعهٌ راستین 
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این کار ناهنجار را گردن نهد... پس اگر دو مرد یافته 
نشد. یک مرد و دو زن به گواهی خواسته شوند... اما 
دو زن چرا؟ نص قرآنی به ما فرصت نمی‌دهد که دست 
به دامان حدس و گنمان شویم. چه در جولانگاه 
قانونگذاری هر نصَی مشعُّص و روشن و علت‌یایی 
شده است: 

اه تضل اخداها کر اخداه ری (€. 
تااگر یکی سرگشته شد. دیگری بدو گوشزد کند. 

سرگشتگی در اینجا اسباب و علل زیادی دارد. گاهی از 
آگاهی اندک زن نسبت به موضوع معامله سرچشمه 
می‌گیرد. و زن را بر آن می‌دارد که نتواند همه 
ریزه کاریها و شرایط معامله را به خاطر بسپارد. بر این 
اساس است که موضوع در عقل او آنگونه روشین 
جلوه گر نمی‌شود که به هنگام اقتضاء قابل اعتماد بوده و 
انتظار گواهی دقیقی از عقل او دربارةٌ موضوع داشت. 
ی یکدیگر 
هم شرایط و ظروف را یادآوری کرده و متذکر 
9 نیز آیسی:منرگشتکی از سرشت 
انفعال‌پذیر زن سرچشمه می‌گیرد. زیرا وظيفة مادرانة 
بیولوژی اندامی» حتماً لازمة تأثیر متقابل روانی در زن 
است. این امر مقتضی آن است که رن در برابر 
خواستهای فرزندش سخت به شور آید و وجداناً منفعل 
شود و باسرعت و نشاط پاسخگوی مطالب 
جگرگوشه‌اش گردد. و در این شور درون و شتاب 
بیرون به انديشه کند. دست نیازد... این هم از فضل خدا 
بر زن و بر فرزند است... چنین سرشتی تجزیه و از هم 
پاشیده نمی‌شود. چه زن شخصیّت یگانه‌ای است و این 
قالب او است -وقتی که زن سالم باشد -در صورتی که 
گواهی بر قرارداد در چنین معاملاتی نیازمند وارستگی 
زیادی از انفعال است و باید به هنگام وقایع و رخدادهاء 
از تأثیرات و اشارات بسی خویشتندار و خلل ناپذیر 
بود و پایندگی و پایداری فراوانی داشت. بودن دو زن 
در کار گواهی, ضمانتی است بر اينکه اگر بر اثر انفعال 
یکی از آن دو انحرافی پیدا کرد. دیگری او را یادآوری 
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کند و وی آن را به خاطر آورد و متذکر شود و به اصل 
وقائع و رخدادها بازگشت کند و به راستای حقیقت امر 
برگردد. 
همانگونه که در آغاز نصض, خطاب به نویسندگان گردید 
که از نوشتن خودداری نکنند. در اینجا خطاب به 
گواهان است که از گواهی سرباز نزنند: 

ولا يأب آلشهداء |ذا ما دعُوا (. 

چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار 

خودداری نورزند. 
پس در این صورت پاسخ مثبت دادن به دعوت به 
شهادت. واجب است و دلیخواه نیست. چه شهادت 
د ا ا و اق خو ان 
خداوند است که آن را واجب می‌گرداند تا گواهان 
مطیعانه و فرمانبردارانه از دل بدان پاسخ دهند و بدون 
میریگ مزا ان اک ره 
همچنین بر طرفین معامله یا بر یکی از آنان منت ننهند. 
بدانگاه که از سوی آن دو یا از سوی یکی از ایشان 
دعوت بعمل آمد و گواهان به گواهی خواسته شدند. 
در اینجا سخن از گواهی به پایان می‌رسد و شارع 
مقس اسلام به هدف دیگری می‌پردازد. هدفی که در 
امر قانونگذاری جنبة همگانی دارد. شارع ضرورت 
نوشتن را چه وام کم باشد و چه فراوان - مۇکد 
می‌دارد. و سنگینی نوشتن و دشواریهای آن را 
چاره‌جوئی می‌کند که چه بسا بر دل می‌گذرد و 
گریبانگیر نفس می‌شود. به بهانة اینکه وام اندک است 
و درخور نوشتن نیست. یا به دلیل اینکه نوشتن آن 
میان طرفین معامله بنا به عللی از قبیل: نیکوئی و آزرم 
یا سستی و بی‌مبالاتی, ضرورت ندارد و خوب نیست. 
سپس شارع علّت سختگیری خود را در وجوب نوشتن 
بیان می‌دارد و به تعلیل وجدانی و تعلیل عملی دست 
می‌یازد: 

کیو - ص صَغيراً کی ۳ 

قوم للشهادة و 


۰ 


۹ وَأ 


انش 
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از نوشتن وام - خواه کم باشد یا زیاد تا سررسید آن 
دلگیر نشوید. این در پیشگاه (شریعت) خدا دادگرانه تر» 
و برای گواهی (و صحّت شهادت) استوارتر. و برای 
اه ی و نهر خ نیت را 
... دلگیر نشوید ... این» آشنائی با انفعالات نفس 
انسانی را می‌رساند و بیانگر درک این مسأله است که 
نفس انسانی بدانگاه که مشمّت کار را بیش از ارزش آن 
می‌بیند. در درونش چه می‌گذرد... «اين در پیشگاه خدا 
عادلانه‌تر است». یعنی دادگرانه‌تر و بهتر است. این 
الهام درونی است و بیانگر این واقعیّت قعیّت است که خداوند 
این را دوست می‌دارد و بر می‌گزیندش. «و برای 
گواهی استوارتر است»... چه گواهی بر چیز نوشته‌ای 
استوارتر از گواهی شفاهی است که تنها بر حافظه تکیه 
دارد. و گواهی دو مرد يا یک مرد و دو زن همچنین 
برای کار گواهی استوارتر بوده و از گواهی یک مرد یا 
یک مرد و یک زن درست‌تر است. «و برای آنکه دچار 
شک و تردید نشوید بهتر می‌باشد»... یعنی نزدیک تر 
به نبودن تردید است. تردید در صحّت اظهاراتنی که 
عقد معامله آن را در بردارد» یا تردید دربارةٌ خودتان یا 
دربار؛ٌ دیگران. وقتی که کار بدون قید و بندی در 
مدنظر گرفته شود. 
بدین منوال فلسفةٌ هم این جریانات معلوم می‌شود. و 
معامله کنندگان ضرورت چنین قانونی را می‌پذیرند و 
در برابر دقت اهداف و صحت اجرای آن. کرنش 
می‌کنند. آنچه هست صحت و دقّت و اعتماد و اطمینان 


است. 
این چیزی بود که مربوط به وأمی می‌شد که تا مدّت 
زمانی فرصت باز پرداخت داشت. گواهی گواهان در آن 
کافی است. تا کارهای تجاری آسان انجام شود و 
پیچیدگی آن را از مسیر اصلی باز ندارد و دشواری 
ببار نیاورد. کارهای تجاری معمولاً به سرعت انجام 
می‌گیرد و در اوقات کوتاهی تکرار می‌شود و لذا نیازی 
به نوشتن ندارد. ناگفته نماند اسلام که برای زندگی 
قانونگذاری می‌کند. بیگمان همة شروط و ظروف 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


زندگی را در نظر می‌گیرد و با توجه به کی آمیزه‌ها و 
انگیزه‌های آن قانونگذاری می‌نماید. اسلام یک 
شریعت عملی و واقعی است و پیچیدگی بدان راه 
ندارد» و در گذرگاه خود مانعی فرا راه جریان زندگی 
نمی‌دارد. 

(إاأَن SEEKS‏ جر دیز وتا بتکم 

فیس عیکم جاح 9 اون تا 

بايغ ». 

مگر اینکه دادوستد حاضر و نقدی باشد. که در ميان 

خود دست به دست می‌کنید. پس در این صورت بر 

شما باکی نیست اگر آن را ننویسید. و هنگامی که خرید 

و فروش (نقدی) می‌کنید (باز هم) کسانی را به گواهی 

گیرید. 
ظاهر نص بیانگر این است. که چشم‌پوشی از نوشتن, 
رخصتی است و گناهی در آن نیست. اما گواهی 
طلبیدن, واجب است. روایتهائی آمده است» مبنی بر 
اينکه گواهی خواستن هم جنبه سثت دارد نه وجوب. 
ولیکن ارجح همان وجوب است. 
اینک که قانون وام مّت‌دار, و بازرگانی نقدی به پایان 
رسیده است. و هر دوی آنها در شرطهای نوشتن و 
گواهی -به صورت وجوب يا بگونة رخصت به هم 
رسیده‌اند. هم اینک اسلام حقوق نویسندگان و گواهان 
را مقّر می‌دارد. همانگونه که قبلاً وظایف ایشان را 
مقر داشته بود... بر آنان واجب کرده بود که از نوشتن 
یا گواهی دادن سرباز نزنند. اکنون واجب می‌دارد که از 
ایشان حمایت و مراقبت شود تا حقٌ و وظیفه در انجام 
تکالیف عمومی برابر و همسنگ گردد: 

ولا یضار ایب ولا هيد وان تفعلوا له 
سوق بک و اموا له و لمکم ال .وال بل 
نویسنده و گواه نباید که زیان ببیند و نباید که زیان 
برسانند» و اگر چنین کنید از فرمان خدا بیرون رفته‌اید 
(و بر حکم او شوریده‌ايد). و از خدا بترسید (و اوامر و 


نواهی او را پیش چشم دارید) و خداوند (آنچه را که به 
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نفع شما یا به زیان شما است) به شما می آموزد» و 
خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
نباید زیانی متوجّه نویسنده‌ای یا گواهی شود به سبب 
ادای وظیفه‌ای که خداوند آن را بر او واجب گردانده 
است. و اگر زیانی بدیشان رسد. این خروج شما از 
شریعت خدا و کناره‌گیری شما از راه او بشسمار است. 
این شدّت و حذّت احتیاط است و بايد باشد. زیرا 
نویسندگان و گواهان در بسیاری از اوقات در معرض 
خشم یکی از دو گروهی قرار می‌گیرند که با یکدیگر 
معامله می‌کنند و قرارداد می‌بندند. پس بناچار باید 
آنان را بهره‌مند از تضمینهائی کرد که ایشان را بر جا 
خود امین کند. و بر ادای و ظیفه‌ای که بر ذمّه دارند و 
امانت و تلاشی که باید در ادای وظایف نشان دهند و 
در همه احوال بیطرفی خود را حفظ کنند. آنان را دلیری 
و دلگرمی بخشد. سپس -بنا به عادتی که قرآن در امر 
بیداری ضمیر و وجدان, و در امر به جوش و خروش 
انداختن حش و شعور دارد. بدانگاه که می‌خواهد 
وظیفه‌ای را معیّن کند, تا وظیفه, از درون نفس بر دمد 
و از ژرفای دل مایه گیرد. نه اینکه تنها از نص بر 
جوشد و بر اثر فشار آن جامهٌ عمل پوشد - موّمنان را 
سرانجام به ترس از خدا و داشتن تقوی فرا می‌خواند. و 
به آنان گوشزد می‌کند که این خدا است که بدیشان 
مرحمت می‌نماید و نعمت عطاء می‌فرماید. و این او 
است که بدیشان می‌آموزد و رهنمودشان می‌نماید. و 
اینکه دریچه‌های دلهایشان را بر روی دانش و معرفت 
می‌گشاید و ارواحشان را برای تعلیم و تربیت آمادگی 
سی ر ها ی این انعام و اگرام زا با فرفانیزدازی و 
خوشنودی و پذیرفتگاری اداء کنند کنند: 
و وا اله. و لمکم له و الله بكُل تن 
عل ... 
از خدا بترسید (و اوامر و نواهی او را پیش چشم دارید) 
و خداوند (آنچه را که به نفع شما یا به زیان شما است) 
به شما می آموزد» و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
سپس شارع مقدّس اسلام به تکمیل احکام وام 


: (Vp و‎ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
برمی‌گردد. در نص بدان علّت آن را به تأخیر انداخته 
است. چون دارای ظروف و شروط خاصّی بوده و بیان 
آن در آنجا در نص عام درست نمی‌نمود... و آن وقتی 
است. که بستانکار و بدهکار» هر دو در سفر باشند و 
نویسنده‌ای پیدا نکنند. به خاطر آسانی کار دادوستد. با 
وجود ضمانت بازپرداخت. شارع در معاملات شفاهی 
اجازه فرموده است نوشتنی در میان نياشد. و تنها به 
دادن گروگان به بستانکار اکتفاء شود. تا چنین گروگانی 


ضامن و پشتوانة وام باشد: 


SS‏ تجدواکاتباً فرهان 
مق ند 

اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید» پس چیزهائی 
گروگان بگیرید. 


در اینجا شارع دلهای مومنان را با انگیزهٌ تقوی و ترس 
از خداء نسبت به امانتداری و وفای به عهد. به جوش و 
خروش می‌اندازد. چه تقوی و ترس از خدا آخرین 
ضامن اجرایی کی قوانین. و یگانه ضامن معتبر 
بازگرداندن اموال و گروگانها به صاحبانشان, و وسیلۀ 
مراقبت و نگهبانی کامل از آنها است: ۲ 
فان من بَفضکم بغضاً یره الّذی آوقن أمانته 
وین الله رب ۷. ۱ 
اگر برخی از شما به برخی دیگر اطمینان کرد باید 
کسی که امین شمرده شده است امانت او را بازپس دهد 
(و بستانکار در گروگان, که امانتی محسوب است 
خیانت روا ندارد. و بدهکار وام را که ودیعه‌ای بشمار 
است به موقع بپردازد) و از خدائی که پروردگار او 
ات ترس 
بدهکان بر و ان اک شده ات و پستانکان یز 
گروگان امین به حساب آمده است. و هر دوی ایشان 
تحت عنوان تقوی و ترس از خدائی که پروردگار او 
است. برای ادای امانتداری و نشان دادن آن در آنچه 
ایشان را بر آن امین دانسته‌اند. دعوت شده‌اند. «رَبّ» 
عبارت است از: چوپان. پرورش دهنده, سرور امیر. و 


قاضی. همه این معانی در موقعیّت گوناگون داد و ستد 
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و اطمینان کردن و اداء امانت. به ذهن می‌گذرد و 
الهام‌بخش است ... مطابق برخی از آراءء این آیه آیهٌ 
نوشتن در حالت امین دانستن را منسوخ نموده است. 
ولی ما چنین معتقد نیستیم, نوشتن وام واجب است مگر 
در حالت سفر. امین دانستن ویده اين حالت است. 
بدهکار و بستانکار هر دو - در این حالت - امین 
شناخته شده‌اند. 
در پرتو چنین توفندگی و جوش و خروشی به سوی 
تقوی, سخن از گواهی - این بار به هنگام داوری نه به 
هنگام عقد قرارداد - کامل می‌شود. زیرا گواهی امانتی 
است بر گردن شاهد. و آویزهٌ دل او است: 

( و لا تکتفوا آلهادة. و من یکتنها فانه آم 

گواهی را پنهان نکنید. و هر کس آن را پنهان دارد. قلبش 


2 و 


تعبیر در اینجا بر دل تکیه می‌زند. و گناه را بدو 
منسوب می‌دارد. تا میان پنهان کردن گناه و پسوشیده 
داشتن گواهی» هماهنگی برقرار سازد. چه هر دو 
کرداری هستند که در ژرفای دل انجام می‌گیرند. و 
تهدید سخت پیچیده‌ای به دنبال دارند: چیزی بر خدا 
پنهان 

ولا تون غل ». 

خدا بدانچه می‌کنید آگاه است. 
خداوند از گناه نهان در دلها آگاه است و به مقتضای 
آگاهی خود. جزای آن را می‌دهد. 
سپس روند گفتار برای تأکید این اشاره به پیش 
می‌رود. ودل را از خوف و هراس مالک آسمانها و 
زمین و آنچه در آنها است و دانای رازهای دلهاء اعم از 
آنچه بر زبان آید یا در زوایای قلوب پنهان ماند. به 
جوش و خروش می‌اندازد. خداوندی که پاداش و 
پادافره مکنونات درون و اعمال و رفتار بیرون را 
می‌دهد. و متصوّف در سرنوشت بندگان است و هرگونه 
که پشواهد رحمت یا زحمت نصیب آنان می‌کند, و همو 
بر هر چیزی توانا است و آنچه اراده کند بی‌درنگ 


فی‌ظلال القرآن 


جلد اول 

انجام می‌شود و شدن آن نیاز به هیچگونه تکرار و 
پیروی ا 

له ماني ارات ومان الأض ون توا 


سک تفه ایک به الله فيفر يرلن 
تیاه ا شا رال عل كر َي 
قدیو ). 
آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است. از آن خدا 
است و (لذا) اگر آنچه را که در دل دارید آشکار سازید. 
یا پنهان دارید. خداوند شما را طبق آن محاسبه می‌کند. 
سپس هر که را بخواهد (و شایستگی داشته باشد) 
می‌بخشد و هر کس را بخواهد (و مستحق باشد) عذاب 
می‌کند و خدا بر هر چیزی توانا است. 
بدین منوال بدنبال یک قانون مدنی خالص, چنین 
توجیه وجدانی خالص را می‌آورد. و میان قانونهای 
زندگی و آفریدگار زندگی, به وسیلة آن رشتةٌ محکم و 
تافته از تارهای بیم و امید به صاحب زمین و آسمان, 
پیوند استواری برقرار می‌سازد. و به ضمانتهای بیرونی 
قانون. ضمانتهای درونی دل را اضافه می‌نماید .. 
ضمانتهای نهانی که بسی محکم و استوار بوده و 
قوانین اسلام را در پهن دشت دلهای مومنان و در 
فراخنای جامعة اسلامی. ممتاز و نمایان می‌سازد ... 
چنین ضمانتهای لمیده در جهان درون. همراه با 
قانونهای موجود در دنیای بیرون تکمیل کنندهٌ یکدیگر 
در اسلامند. چه اسلام دلهائی را می‌سازد که برای آنها 
قانونگذاری می‌کند. و جامعه‌ای را می‌سازد که برای 
آن, قانون وضع می‌کند. هر دو ساخت خدایند و 
ساختهای خدا مکتل و هماهنگ یکدیگرند. این ساخت 
شامل تربیت و قانون, و تقوی و قدرت. و برنامه‌ای 
برای انسان از سوی آفرینند؛ انسان است. اين ساختة 
ربّانی کجا و آن ساختة انسانی کجا؟! قوانسین و 
پروژه‌های زمینی تا کجا برد دارد؟ نظریّةٌ انسان ناقصی 
که دارای عمر محدود و دانش محدود و دید محدود 
است و میل او گاه بدین سو و گاه بدان سو است و بر 


حال و وضع واحدی ماندگار نیست» و دو نفر از آنان 


سوره بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶ 


جزء سوم 
کاملاً بر یک رای و یک دید و یک درک و فهم 
نمی‌باشند. تا چه حد ارزش دارد؟ بشریتی که از 
پروردگارش بریده و گريخته است. پروردگارش, آنکه 
او را آفریده است و می‌داند چه کسی را آفریده است. 
و چه چیز شايستة آفرید؛ او در همه حال و همه آن 
است» سر از کجا بدر می‌آورد و کارش به کجا 
می‌کشد؟! 

هان! بدبختی مردمان در همین رمندگی از برنامة 
آفریدگار جهان و از شریعت خدای آگاه از آشکار و 
نهان است. بدبختی و شقاوتی که در غرب آغاز گردید 
و به خاطر گریز از کلیسای سرکش ستمگر آنجا پدید 
آمد و دامنگیر انسانها شد. همچنین به خاطر گریز از 
خدای کلیسا, این واماندگی و درماندگی, بشریّت گمراه 
را به زیر امواج خود گرفت. خدائی که کلیساگمان 
می‌برد که به نام او کار می‌کند و از سوی او بر مردمان 
فرمان می‌راند. خدائی که کلیسا به نام او انسانها را از 
اندیشیدن باز می‌داشت و تفکر و تدبُر را بر آنان حرام 
می‌کرد. و به نام او مالیاتهای سنگین و کمرشکن بر 
مردمان واجب می‌نمود و با استبداد و خودکامگی 
ایشان را از دین گریزان می‌ساخت ... در این هنگام 
چون مردم خواستند که خود را از این کابوس نجات 
دهند. خویشتن را پیش از هر چیز از چنگال کلیسا و 
قدرت آن نجات بخشیدند. لیکن مردمان ازبندرسته در 
حدٌ میانه‌ای مرف نشدند. بلکه خود را از تسلط 
خدای کلیسا و قدرت او نیز رها ساختند! سپس 
خویشتن را از سلطۀ هر آئینی نجات دادند که در 
زندگی زمینیشان آنان را با برنامهٌ خداء رهبری و 
رهنمود می‌کرد ... در اینجا بود که با بریدن از آشین 
راستین خدائی, بدبختی و بلاء رخ نمود(. 

اما ما - ما کسانی که ادعای پذیرش اسلام را داریم - 
ما را چه می‌شود؟ ما را چه رسیده است که از خدا و 
برنامه و شریعت و قانون او می‌گریزیم؟ ما چرا باید 
چنین باشیم در حالی که می‌دانیم دين بزرگ و استوار و 
راست و درست ما چیزی بر ما واجب نکرده است مگر 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
آن چیزی را که غلها و زنجیرها را از دستها و پاهایمان 
باز کند و بارهای سنگین را از دوشهایمان بردارد و بر 
ما باران رحمت و هدایت و آسایش را بباراند و مارا 


بر راستای راهی استوار کند که به خدا منتهی شود و 
ترقی و تعالی و نجات و رستگاری در پی داشته 
باشد؟! 
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تحت ما لاطاقة آنایه» واعت عناواعفرلناوارحمنا 


ی 


کموک امامل لو لک فرب رک 
این پایان سور بزرگ بقره است ... بزرگ از نظر حجم 
تعبیری خود. چه درازترین سوره‌های قرآن است. و 
بزرگ از لحاظ موضوعهائی که بیانگر بخش انبوه و 
فراوانی از قواعد جهان‌بینی ایمانی است و در بر 
گیرند؛: صفت گروه ممنان, برنامةٌ آنان. تکالیف و 
و ظائفشان. موقعیّت ایشان در زمین, نقشی که در پهنهة 
هستی دارند. موقعیّت دشمنان بدسگال ستیزه گرشان, 
سرشت دشمنانشان. سرشت وسائل و ایزارهائی را که 
دژخیمان در پیکار با آنان بکار می‌گیرند. وسیله و 
ابزاری که آنان از یک سو در براندازی آشوب دشمنان 
خود بکار می‌برند. و از سوی دیگر پرهیز از دچار 
آمدن به سرنوشت بدی که دشمنانشان بدان گرفتار 


۱- دربارة اين موضوع به کتاب : «آلانشان بَيْنَ الماذية و الاشلام» و 
کتاب: «مَعْرَکة آَفالیدٍ» محمد قطب, مراجعه شود. 


سوره بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶ 
جزء سوم 
آمده‌اند و ... می‌باشد. همچنین این سوره. سرشت نقش 
انسان در زمین؛ فطرت او و لغزشگاهها و پرتگاههای 
سر راه وی راکه در تاریخ بشریّت و داستانهای واقعی 
آنان جلوه‌گر و نمودار است. شرح داده است ... و 
دربارۀ انچه تفصیل آن در لابلای عرضه نصوص 
فراوان سوره گذشت سخن رانده است. 
این هم پایان سورة بزرگ است. که با دو آیه به انجام 
رسیده است ... ولی این دو آیه به تنهائی چکیده رسائی 
از بیشترین بخشهای سوره را در بردارند و نمایانگر 
مهم ترین مفاهیم آنند ... چکیده‌ای که به حق شایستگی 
سرانجام سوره را دارد. سرانجامی که هماهنگ با 
موضوعات و فضا و اهداف سوره است. 
سوره با این فرمودةٌ خداوند متغال آغاز گشته است: 
ام ذلک الْكثاب لا رَیْب نب فيو دی تين 


زقناهم یْون, و الّذينَ تن یک و 
ماود من قیلک و بالاخرة هم نون ). 
الف.لام.میم. این کتاب شکی در آن نیست. برای 
پرهیزگاران هدایت است. کسانی که ایمان دارند به 
غیب و نماز را پابرجا می‌دارند و از آنچه بهرة ایشان 
ساخته‌ايم می‌بخشند, و کسانی که ایمان دارند به آنچه 
بر تو نازل شده است و آنچه پیش از تو نازل شده است 
و ایشان به آخرت یقین دارند. 
در لابلای سوره هم اشاراتی به این حقیقت. بویژه به 
حقیقت ایمان به همگی پیغمبران. شده است ... و هم 
او اون رم او اسان ببه بان 
ا ی و رة 
من اسول اه ِن اش ر 
1 مَنَ بل و ملاتکته و کثبه و له لا نرق بین 
من یه 
۳ محمد) معتقد است بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است (و شکی در رسالت 
آسمانی خود ندارد) و مقمنان (نیز) بدان باور دارند. 
همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) میان هیچ یک از 

پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشمة رسالت 

ایشان را یکی می‌دانیم). 
این سرانجامی است که با سرآغاز سوره هماهنگ است 
و گوئی آنها دو لاية جلد کتابی هستند. 
سوره بقره. بسیاری از وظائف ملّت اسلامی, و قوانین 
ایشان را در بارهٌ کارهای گوناگون زندگی در بر گرفته 
است ... همچنین در آن بسی از سریاز زدن بنی‌اسرائیل 
از انجام تکالیف و وظائفشان و اطاعت نکردن از 
قوانینشان سخن رفته است ... در پایان سوره این نص 
می‌آید و مرز انجام دادن تکالیف و سرباز زدن از آنها 
را آشکار می‌سازد و بیان می‌دارد که خداوند بزرگوار 
نه به رنج انداختن این ملّت را می‌خواهد و نه دشوار 
گرفتن بر ایشان را. و اینکه خدا نه این ملّت 
خود می‌داند و بی‌رویّه از ايشان جانبداری می‌کند - 


را خاض 


چنانکه یهودیان دربارءٌ خود گمان می‌بردند - و نه 


. ایشان را بیبهوده رها می‌سازد: 


لا یکت الله شا لد رسعهاء ها ماكَمَبَث و 
لا ما بت ». 


خداوند به هیچ کس جز به اندازةُ توانائیش تکلیف 

نمی‌کند (و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او 

وظایف و تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) 

انجام بدهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) 

بکند به زیان خود کرده است. 
این سوره برخی از سرگذشتهای بنی‌اسرائیل. و الطاف 
و انعامی را که خدا بدیشان فرموده و کفران نعمت و 
ناسپاسیهائی را که آنان کرده‌اند. و کفاره‌هائی را که 
خداوند بر عهده ایشان انداخته و از آنان خواسته است 
تا آن اندازه که برخی از این کقاره‌ها به مرز قتل هم 
رسیده است» در بر گرفته است: 

وبوا إل بارنکم توا کم > 

به سوی آفریدگار خود بازگردید و (بدین منظور) 

خودتان را بکشید. 


در پایان سوره این دعای خاشعانه» بر زبان مومنان 


سوره بقره آیات ۲۸۵-۲۸۶ 


جزء سوم 


چاری ِ 


ی هل ی 
ك .و اعف عتا 
و آژ چا جنا ... 
پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم. ما 
را بدان مگیر (و مورد مژاخذه و پرس و جو قرار مده) 
پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما 
مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طفیان) بر (دوش) 
کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! آنچه 
را که یارای آن نداریم بر ما بار مکن (و ما را به بلاها و 
محنتها گرفتار مساز) و از ما درگذر (و قلم عفو بر 
گناهانمان کش) و مارا ببخشای و به ما رحم فرمای... 
خداوند در این سوره بر مژمنان, جنگیدن را واجب 
فرموده است و بدیشان دستور داده شده است که برای 
دفع کفر در راه خدا جهاد کنند و بذل و بخشش ورزند 
... سوره با پناه بردن موّمنان به پروردگارشان, و 
استمداد و یاری جستن از او در آنچه بر گردن آنان 
انداخته و پيشهٌ ایشان کرده است. و طلب پیروزی بر 
دشمنانشان, پایان می‌پذیرد: 
أت مَولانا ضرا على الْقَوْم الکافرین ). 
تو یاور و سرور مایی پس ما زا جمعیّت کافران 
پیروز بگردان. 
این سرانجامی است که مطالب را جمع‌بندی مي‌کند و 
بدانها اشاره می‌نماید و در ضمن با خط اصلی سوره 
هماهنگی می‌ورزد. 
در این دو آیه. هر واژه‌ای جای ویژه و نقش خاص و 
رهنمود سترگی برای خود دارد. هر واژه‌ای در عبارت. 
برای نمایاندن چیزی بس بزرگ که از حقائق عقیده در 
... از آن جمله: 


سرشت ایمان در این دین و ویژگیها و جنبه‌های آن. 


فراسوی خود دارد. به پای ایستاده است 


حال معتقدان بدان با پروردگارشان, انديشه مومنان 
دربارژ آنچه خداوند سبحان برای آنان می‌خواهد. و 
طرز تفکُرشان دربار؛ تکالیف و وظایفی که برایشان 


ولگ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
واجب می‌گرداند. پناه بردنشان به کنف حمایت خداء و 
تسلیم شدنشان در برابر مشیّت و اراده‌اش. و تکیه 
iê‏ آری ... هر واژه‌ای 
نقش بزرگی برای خود دارد. آن هم بگونۂ عجیبی. 
عجیب حتّی در ذهن کسی که در ساية قرآن زیسته 


نمودنشان بر یاری و مددش 


است. و در آن چیزی از رازهای تعبیر فهمیده است» و 
چنین رازهائی را در هر آیه‌ای از آیه‌هایش مشاهده 
نموده است. 
پس با اندک تفصیلی به این نصوص بنگریم: 
من رل با نزن[ نرب ال .کل 
آَمَنَ بالله و ملائکته و کتبه و ر له لا فرق بين ن 
أحد بن لو فوا تا تن شراک 
ری ایک الصیر 5۱ 
فرستاده (خدا محتد) معتقد است بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است و مقمنان (نیز) بدان 
باور دارند. همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی 
و پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) ميان هیچیک 
از پیغمبران او فرق نمی‌گذاريم (و سرچشمۀ رسالت 
ایشان را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی 
ربّانی را توسط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم» 
پروردگارا! آمرزش تو را خواه انیم و بازگشت. به 
سوی تو است. 
این نگاره موّمنان است. نگارةٌ گروه گزیده‌ای که عملاً 
حقیقت ایمان در آنان نمودار گشته است؛ نکاره هر 
گروهی است که این حقیقت بزرگ در ایشان نمودار 
شود ... بر این اساس است که خداوند بزرگوار چنین 
گروه ممنانی را بزرگ داشته است و باگرد آوردن 
آنان در حقیقت ایمان وال با فرستادة خدا إا ایشان 
را تکریم فرموده است. تکریم و بزرگداشتی که تنها 
گروه مومنان به حقیقت آن پی می‌برند. زیرا این گروه 
مؤمنانند که حقیقت بزرگ فرستاده خدا له را 
م فاد و درد نکاس را کات فان وا مان 
رسانده است می‌دانند. خداوند گروه مژمنان را با 


فرستاده خود در صفت واحدی و در آیة واحدی از کلام 
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والای خویش گرد می‌آورد: 
(آمن سول نز یه من ره راون ۰6 
فرستادۀ (خدا محتد) و مژمنان بدانچه از سوی 
پروردگارش بر او نازل شده است ایمان دارند. 
ایمان پیغمبر بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل 
شده است. ایمان دریافت مستقیم است. دریافت وحی 
عظیم بر دل پاکیزه‌اش. و پیوند مستقیم او با حقیقت 
مستقیم. حقیقتی که خودبه‌خود در هستی او بدون هیچ 
رنج و تلاشی و بدون هرگونه ابزار یا واسطه‌ای مجسم 
می‌گردد. این درجه‌ای از ایمان است که دور از توصیف 
است و کسی نمی‌تواند به توصیف آن بپردازد مگر آن 
کس که خود آن را چشیده باشد. و کسی نمی‌تواند از 
عهد؛ توصیف آن - آنگونه که هست - برآید. باز هم 
مگر آن کس که خود آن را چشیده باشد. این ایمان - 
ایمان پیغمبر ملد - همان ایمانی است که خداوند 
بندگان مومن خویش را انتخار می‌بخشد که ایشان را 
در این وصف با فرستادهٌ بزرگوارش یک‌جا گرد 
می‌آورد. با این فرق که ذوقی که در ذات پیغمبر اا 
سرشته شده است» به طبیعت حال جدا از هر آن ذوقی 
است که در خمیر؛ وجود کسانی سرشته گشته است که 
حقیقت مستقیم را بی‌پرده از مولای خود دریافت 
نمی‌دارند. 
پس سرشت این ایمان و مرزهای آن چي چیست؟ 
«(کُل من الله و ملابکته و کثبه و شله لا نرق 
بين أَحَد من ر ی وت لاک 
ریناو ایک الصیر ). 
همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و 
پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) ميان هیچیک از 
پیغمبران او فرق نمی‌گذاريم. (سرچشمۀ رسالت ایشان 
را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی ربّانی را 
توسط محتد) شنیدیم و اطاعت کردیم» پروردگارا! 
آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی تو است. 
این ایمان گسترده و فراگیری است که این دین با خود به 
ارمغان آورده است. ایمانی که سزاوار این مسلّت است 


فی‌ظلال القرآن 
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که وارت دین خدا است» و تا روز رستاخیز عهده‌دار 
تبلیغ آن در زمین است» و ریشه در ژرفای زمان دارد. 
و در موکب رسالت و موکب پیغمبر و موکب ایمانی 
روان و در حرکت است که در دره‌های تاریخ بشری 
لمیده است. ایمانی که همگی بشریّت را از آن زمان که 
پا به عرصهٌ وجود نهاده تا آنگاه که به خطٌ پایانی گام 
می‌نهد. در دو صف جداگانه نموده است: صف مومنان 
و صف کافران. حزب یزدان و حزب شیطان. دیگر صف 
سومی در همة گذشت زمان, وجود ندارد 

كر تن باه ). 
همگان به خدا ایمان دارند. 

ایمان به خدا در اسلام اساس جهان‌بینی است. اساس 
برنامه‌ای است که بر زندگی فرمان می‌راند. اساس 
ابتکار است. اساس اقتصاد است. اساس هر جنبش و 
حرکتی است که مؤمن در اینجا و آنجا از خود نشان 
می‌دهد. 
ایمان به خدا معنی آن این است که الوهیّت و ربوبیّت و 
پرستش» تنها و تنها برای او باشد. بر این اساس, فقط و 
فقط او بر دل انسان و رفتارش 


سیادت و پیشوایی داشته باشد. 


در هر کاری از کارها 


در این صورت. انبازهائی در الوهیّت یا ربوبیّت در 
میان نیست. خدا نه انبازی در آفریدن دارد. و نه انبازی 
در ادار؛ امور جهان و گرداندن چرخ دوران» او را است. 
کسی در کار و بار هستی و راه بردن زندگی» حق 
دخالت با او را ندارد. کسی همراه او به مردم روزی 
نمی‌رساند. کسی جزاو به کسی سود یا زیان 
نمی‌رساند. چیزی در گسترۂ این هستی کوچک باشد یا 
بزرگ انجام نمی‌شود و پدیدار نمی‌گردد مگر آنچه او 
اجازه دهد و بدان خوشنود باشد. 

انبازهائی در امر پرستش وجود ندارد تا مردمان بدانها 
رو کک له پرستفن مجشم دز شعائن و متراشتم وة 
پرستش نمودار در فروتنی و دینداری. هیچگونه 
پرستشی در میان نیست مگر پرستش خدا. هیچگونه 
فرمانبری از کسی نمی‌شود مگر از خدا و از کسی که به 
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فرمان او و برابر شریعت او عمل کند. چه چنین کسی 
قدرت خود را از این سرچشمه ربانی دریافت می‌دارد. 
سرچشمه‌ای که هیچگونه قدرتی جز از آن برنمی‌جوشد 
و برنمی‌دمد. زیرا به فرمان این ایمان, سیادت بر دلهای 
مردمان و پیشوایی بر رفتار آنان, تنها از آن خدا است. 
بر این اساس, قانون و قواعد مردمان, و نظامهای 
اجتماع و اقتصاد. جز از صاحب سیادت واحد یگانه 
دریافت نمی‌گردد ... از خدا ... این است معنی ایمان به 
خدا... از اینجا است که از سلطة هر کسی جز خدا آزاد 
می‌شود. و از هر قید و بندی جز حدود و مقرّراتی که 
خدا گذاشته است رها می‌گردد. و از هر کسی خویشتن 
را تواناتر می‌داند مگر از آن کسی که خدا او را توانائی 
داده و به فرمان او, بر دیگران سلطه و قدرت داشته 
باشد. 
(و ملاتکته >. 
و به فرشتگان او ایمان دارند. 

ایمان به فرشتگان خداء بخشی از ایمان به غيب است که 
دربار؛ ارزش آن در زندگی انسان در سر آغاز سوره - 
در جزء اوّل فی‌ظلال القرآن - از آن سخن به میان 
آوردیم و گفتیم که ایمان به غیب. انسان را از داثرة 
حواس که حیوان بدان گرفتار است» بالاتر می‌برد و 
آزادش می‌گذارد که از فراسوی این داثرُ حیوانی کسب 
معرفت کند. و بدین وسیله «انسانیّت» خود را با همه 
وی‌گیهای مشحّصه‌ای که دار اعلان نماید(ا)... هنگامی 
که انسان به سرشت بشری و به شوق و علاقه‌ای که به 
کشف مجهولات دارد پاسخ می‌گوید. مجهولاتی که 
حواس او آنها را درک نمی‌کند ولیکن به کمک فطرت 
خود وجود آنها را حس می‌نماید. اگر به این شوقها و 
علاقه‌های فطری که به حقایق غیبی است. همانگونه که 
خدا به انسان داده است. پاسخ گفته نشود به دنبال 
افسانه‌ها و خرافات ویلان و حیران می‌گردد تا اینکه 
این گرسنگی سیر شود. یا آنکه هستی انسانی دچار 
پراکندگی و پریشانی گردد. 

ایمان به فرشتگان(۳: ایمان به حقیقت غیبی است. عقل 


off: 
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بشری نمی‌تواند با وسائل مادی و معنویی که در 
دسترس دارد بدان پی برد و آن را بشناسد ... هر چند 
که هستی او بر شوق به شناخت چیزی از این حقائق 
غیبی, سرشته شده است. بر این اساس است رحمی که 
خدا به انسان دارد - خدائی که آفریدگار او است و آگاه 
از هستی او و علایق او است و می‌داند چه چیز شايستةٌ 
او و مفید به حال او است - خواسته است او را با 
بخشی از این حقایق غیبی. مدد و یاری کند. و در 
مجشّم کردن چنین حقایقی او را کمک کند. هر چند هم 
ابزارهای انسانی ناتوان از وصول بدانها باشد. بدین 
وسیله او را از این رنج آسوده کند و نگذارد نیروی 
خود را در راه تلاش برای وصول بدین حقائق هدر 
دهد. حقائقی که بدون شناخت آنهاء هستی و سرشت 
انسان به صلاح نمی‌رود و خاطرش آرام نمی‌شود و 
پیش از دسترسی بدانها, مرغ دل از بال و پر زدن 
نمی‌افتد و آسوده بر جائی نمی‌نشیند. به دلیل اینکه 
کسانی که خواسته‌اند بر سرشت خود بشورند و از 
فرمان فطرت خویش تمرّد جویند و حقائق غیبی را از 
زندگی خویش بدور کنند. خرافات و اوهام مضحکی 
برخی را بازیچۀ دست خود قرار داده است و بر انان 
چیره گشته است. يا اینکه عقلهایشان تباه و اعصابشان 
پریشان شده است. و عقلها و اعصابشان لبریز از 
عقده‌ها و انحرافها گشته است. 

علاوه بر همه اینهاء ایمان به حقیقت فرشتگان - 
همانگونه که شأن ایمان به سایر حقائق غیبی یقینی 
است. که از سوی خدا بدان دستور باور داشتن رسیده 
است. این چنین است - افقهای فهم انسانی نسبت به 
هستی را توسعه می‌بخشد. در نتیجه صورت هستی در 
آئينة تصور موّمن, کوچک و چروکیده نمی‌شود تا بدان 
درجه که جهان تنها منحصر به چیزی گردد که حواس او 
به درک آن نائل می‌گردد - و آنچه حواس بدان پی 


۱-به جزء اول» شرح آیة ۴۰ بقره مراجعه شود. 
۲- به کتاب: «مَنْهج أَريية الا لامیة» تألیف: محمد قطب» فصل: 


«خطوطٌ تفاب فی لش الَْشریة» مراجعه شود. 
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می‌برد. بسی ناچیز است - از سوی دیگر» دل شخص 
مومن با ارواح ایمانداری مأنوس و همدم می‌گردد که 
در پسیرامون او بوده, و همراه با او در ایمان به 
پروردگارش شرکت می‌جویند. و برای او طلب آمرزش 
می‌کنند. و با اجازهٌ خدا در یاری دادن وی بر انجام کار 
خوب. یاور و مددکارش می‌گردند و کمکش می‌نمایند. 
شکی نیست چنین احساسی, بسی لطیف و والا است د 
.. از این گذشته. آشنائی با 
این نت خود نی ات که کاو آنا نه 


معتقدان به خود و به فرشتگانش عطاء می‌فرماید. 
( و کته و رُسُله ...لا فرق بين خر ین رسْله ). 
(همگی ایمان دارند) به کتابهای او و به پیغمبران او ... (و 
می‌گویند:) مسیان هیچیک از پیغمبران او فرق 
نمی‌گذاریم. 
ایمان به کتابهای خدا و به پیغمیران او بدون جدائی 
انداختن میان هیچیک از آنان, خودبه‌خود از ایمان به 
خداء بدان شکلی که اسلام به تصویر می‌کشد. سرچشمه 
می‌گیرد. و مقتضی طبیعی چنین خداشناسی است. چه 
ایمان به خدا مقتضی اعتقاد به صحّت هر آن چیزی است 
که از سوی خدا آمده است» و مقتضی اعتقاد به صداقت 
همه پیغمبرانی است که خداوند آنان را برانگیخته است. 
و مقتضی اعتقاد به وحدت اصلی است که رسالت همه 
پیغمبران بر آن پابرجا و استوار است. و کتابهائی که بر 
... از اینجا است 
که هیچگونه تفرقه و جدائی میان پیغمبران در ضمیر 
مسلمان نمی‌گنجد. همه آنان از سوی خداء اسلام را در 
شکلی از اشکال آن که مناسب با حال و وضع قومی 
باشد که خدا ایشان را به سویشان روانه فرموده است» 


آنان نازل شده است آن را در بر دارد 


آورده‌اند و عرضه نموده‌اند. تا آنگاه که زنجیره 
پیغمبری به خاتم انبیاء محمد مصطفی ب سنتهی 
شد. و او آخرین شکل دین یکتاپرستی را برای دعوت 
بشریّت تا روز رستاخیز, با خود به ارمغان اورد. 

پیغمبری را دریافت می‌دارد و سرپرستی دين خدا را در 
زمین به عهده می‌گیرد. و وارث همه ادیان می‌گردد. بر 
این اساس, مسلمانان به عظمت نقش خود که در این 
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زمین تا روز رستاخیز دارند. پی می‌برند. و می‌فهمند 
که ِِ نگهبانان عزیزترین گنج و گرانبهاترین 
پشتوانه‌ای هستند که بشریّت در طول تاریخ دور و 
3 خویش» آن را شناخته است. آنان ا 
هستند که برای بر دوش کشیدن پرچم خدا - تنها پرچم 
خدا و بس - در زمین انتخاب شدهاند. آنان بردارندگان 
پرچم توحیدند و این لوا را در برابر هم لواهای دیگر با 
هر مارک و نشانی که دارند برمی‌افرازند و بر همة آنها 
می‌تازند. این مارکها و نشانها هر نامی که داشته و به 
هر قومی که مربوط باشند. فرقی ندارد. از قبیل: : ملت 
پرستی. میهن پرستی» نوع پسرستی, صهیولیستی, 
مسیحیگری» استعمار» بی‌دینی ... و تا آخر نامها و 
نشانهای جاهلیتی که جاهلیّت منشان روی زمین لواهای 
خود را بدانها خوانده و آنها را بالای سرشان برافراشته 
می‌دارند. و تحت اسماء و اصطلاحات مختلف و در 
زمانها و مکانهای مختلف. این پرچمها را بر دوش 
می‌کشند. 
بیگمان پشتوانة ایمانی که امّت اسلامی, نگهبان آن در 
زمین است. و از روزگار قدیم‌ترین رسالتها و کهن‌ترین 
پسیغمبریها, وارث آن بسوده است, گرامسی‌ترین و 
پابرجاترین پشتوانه» در زندگی بشریّت می‌باشد. این 
پشتوانه از هدایت و نور, اعتقاد و اطمینان. رضایت و 
سعادت؛ و آگاهی و یقین فراهم آمده ات ال هیچ 
انسانی از این پشتوانه خالی نمی‌شود مگر اینکه 
پریشانی و تاریکی آن را از ريشه بر کند. و وسوسه‌ها 
و اوهام آن را پر کند. و ناراحتیها و بدبختیها آن را 
بازیچه قرار دهد. آنگاه دل در تاریکی انبوهی سرگشته 
و ویلان می‌شود و نمی‌داند گامهای خود را در بیابان 
سیاه و برهوت کجا بگذارد. ناله‌ها و ضجه‌های دلهائی 
که از این توشه و از این انس و از این نور. محروم 
دان الها ها دردناکۍ در خم قرون و 
اعصار بوده است(. 


۱- عمر خیام می‌گوید: 
دادم به امید زندگانی بر باد نابوده ز عمر خویشتن روزی شاد 
چندانکه ز روزگار بستانم داد 


س 


ز آن می‌ترسم که عمر امانم ندهد 
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این وقتی است که در چنین دلهائی حشاسیّت و 
سرزندگی و شوقی به شناخت و آگاهی. و سوزی برای 
کسب یقین, بجای مانده باشد. امّا دلهای کودن و مرده و 
جامد و سخت. چه بسا این سوز را احساس نکنند. و 
شوق به شناخت و آگاهی, آنها را بیدار و شب زنده‌دار 
نسازد ... بدین لحاظ در زمین همجون چهارپایان راه 
می روند و تنها می‌خورند و گوش فرا می‌دهند. 
همانگونه که چهارپایان می‌خورند و گوش فرا می‌دهند. 
گاه نیز همانند حیوانات شاخ و لگد می‌زنند. یا همانند 
درندگان به شکار می‌پردازند و نخجیر خود را از هم 
می‌دزند و می‌خورند. سرکشی و تکبُر و ستمگری 
می‌ورزند و به تاخت و تاز دست می‌یازند و در زمین 
فساذ و تباھی زا پر گند می‌ساز ند لا هم از سوی 
خدا و هم از سوی مردم نفرین می‌شوند. 
جامعه‌های محروم از این نعمت. جامعه‌های بیجاره‌ای 
هستند. اگر چه غرق در فراخی مادیات باشند. 
جامعه‌های از هم پاشیده‌ای هستند. اگرچه محصولات 
در آن رویهم انباشته شده باشد. جامعه‌های نگران و 
پریشانی هستند. اگر چه آزادیها و امنیّت و صلح 
ظاهری در آن فراوان باشد. در پیش روی ما شواهد 
بسیاری بر این پدیده در میان ملّتهای کر زمین قرار 
دارد. و کسی منکر آن نمی‌شود مگر حیله گر و 
نیرنگبازی که با محسوسات و مشاهدات سر جنگ 
داشته باشد. 1 
مژمنان به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیغمبرانش, با 
اطاعت و تسلیم به سوی پروردگار خود می‌گرایند. و 
رو به سوی آفریدگارشان می‌دارند و می‌دانند که 
ایشان به سوی او باز می‌گردند و سرانجام در پیشگاه 
او حاضر می‌آیند. لذا عذر تقصیر به آستانش می‌برند و 
مغفرت و آمرزش وی را می‌طلبند: 

و فالوا: تیغنا و أطَغنا. غفرانک ربا ولیک 

الصیر ۷ 

می‌گویند: (اوامر و نواهی ربّانی را توشط محمّد) 

شنیدیم و اطاعت کردیم» پروردگارا آمرزش تو را 

خواهانیم و بازگشت به سوی تو است. 


اثر ایمان به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیغمبرانش: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


در این واژه‌ها جلوه‌گر می‌شود. و در شنیدن و 
فرمانبرداری کردن نمایان می‌گردد. شنیدن هر آنچه از 


ب 6 
چون آب به جویبار و چون باد به دشت 
روز دیگر از عمر من وتو بگذشت 
روزی که گذشت از او یناد مکن 
روزی که نیامده است و روزی که گذشت 
9 
روزی که گذشت از او یاد مکن 
بر نامده و گذشته بنیاد منه 
9 
در خواب بدم مرا خردمندی گفت 
کاز خواب کسی راگل شادی نشکفت 
کاری چکنی که با اجل باشد جفت 
برخیز که زیر خاک می‌باید خفت 


فردا که نیامده است فریاد مکن 
بی‌باده مباش و عمر بر باد مکن 


۵ 
می بر کف من نه که دلم در تاب است 

وین عمر گریز پای چون سیماب است 
برخیز که بیداری دولت خواب است 
0 
جامعه پسر داود در «عهد قدیم» می‌گوید: 
«باطل اباطیل. همه چیز باطل است. انسان را از تمامی مشقتش که زیر 
آسمان می‌کشد چه منفعت است. یک طبقه می‌روند و طبقهٌ دیگر می‌آیند و 
زمین تا به ابد پایدار می‌ماند. آفتاب طلوع می‌کند و آفتاب غروب می‌کند و به 
جائی که از آن طلوع نموده می‌شتابد. باد به طرف جنوب می‌رود و به طرف 
شمال دور می‌زنده دورزنان دورزنان می‌رود و باز به مدارهای خود 
برمی‌گردد. جمیع نهرها به دریا جاری می‌شود اما دریا پر نمی‌گردد. به 
مکانی که نهرها از آن جاری شد به همانجا باز برمی‌گردد. همه چیزها پر از 
خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد. چشم از دیدن سیر نمی‌شود و 
گوش از شنیدن مملو نمی‌گردد. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و 
آنچه شده است همان است که خواهد شد. و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست 
آیا چیزی هست که درباره‌اش گفته شود ببین این تازه است. در دهرهائی 
که قبل از ما بود آن چیز قدیم بود. ذکری از پیشینیان نیست. و از آیندگان 
نیز که خواهند آمد نزد آنانی که بعد از ایشان خواهند آمد ذکری خواهد بود 
(u.‏ 
(ترجمة رباعیها و متن عربی منقول در «فی ظلال القرآن» عینً از کتاب 
«رباعیات خیام» و برگردان فارسی «کتاب مقذس» پیدا و روایت گردید .. 


مترجم). 
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سوی خدا برایشان آمده است. و اطاعت از هر آنچه 
خدا بدان فرمان داده است. زیرا ایمان به خدا عبارت 
است از اينکه سیادت را تنها از آن خدا دانستن و در هر 
کاری فرمان از او گرفتن. چنانکه قبلاًگفتیم, در حقیقت 
EEE‏ آزاوز 
زندگی, اسلامی وجود ندارد. و اصلاً در جائی که 
مردمان از فرمان خدا در کارهای بزرگ و کوچک 
زندگانیشان سر برمی‌تابند. یا در جائی که مردمان 
شریعت خدا را اجراء نمی‌کنند. يا در جائی که مردمان 
جهان‌بینی و بینش خود را دربارهٌ انسان و رفتار و 
اجتماع و اقتصاد و سیاست. از سرچشمه‌ای جدا از 
سرچشمه ربانی دریافت می‌دارند. ایمانی وجود ندارد. 
چه ایمان آن چیزی است که در دل جایگزین شود. و 
کردار و رفتار آن را تصدیق کند. 
به همراه شنیدن و اطاعت کردن, عذر تقصیر به پیشگاه 
خدا بردن است و احساس عجز و ناتوانی نمودن است 
در برنیامدن از حقّ ادای شکر نعمتهای خداء و اظهار 
کوتاهی و درماندگی در حق ادای فرائض و واجبات 
الله, و پناه بردن به رحمت آفریدگار تا با بزرگواری 
خود ببخشاید بر عجز و تقصیر بندگان گنهکار: 

(غفرانک ربا >. 

پروردگارا! مغفرت و آمرزش تو را می‌جوئیم. ‏ 
ولی طلب آمرزش, به دنبال تسلیم و انقیاد و اعلان 
پذیرش و اطاعت بدون عناد یا انکار است ... بعد از 
آن مرحلة یقین به این است. که بازگشت به سوی خدا 
است. بازگشت بدو در دنیا و آخرت. بازگشت بدو در 
هر کاری و هر عملی. چه از او, جز به سوی او نمی‌توان 
گریخت و در پناهی آویخت. و از قضا و قدرش و از 
عقاب و عذابش نمی‌توان رست و دل در چیزی بست 
مگر با مرحمت و مغفرت او: 

(و ایک الصیزٌ. 

بازگشت به ی تو است. 
این سخن متضمن ایمان به آخرت است - چنانکه دیدیم 
- و ایمان به آخرت خود یکی از مقتضیات ایمان به خدا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
برایر جهان‌بینی اسلامی است. جهان‌بینی اسلامی هم بر 
این اساس استوار است که خداوند انسان را آفریده 
است تا او را در زمین با عهد و شرطی. خلافت بخشد. 
عهد و شرطی که شامل هر کار کوچک و بزرگ او در 
این زمین بوده و در بر گیرندهٌ ساخته‌های کم و زیاد 
سعی و تلاش شبانه‌روز او است. و اینکه خدا او را 
آفریده و خلعت خلافتش بخشیده تا وی را در زندگی 
دنیویش بیازماید. چه روز قیامت و دادن پاداش و 
پادافره در آن, حتمی است و یکی از حتمیّات ایمان و 
باورداشتهای آن برابر جهان‌بینی اسلامی است ... این 
ایمان آن هم بدینگونه است که دل و ضمیر و رفتار و 
کردار مسلمان را دگرگون می‌کند و وسیلةً سنجش 
معیارها و ارزشها و نتایج و اهداف او را در این جهان 
گذران تغییر می‌دهد. مسلمان راه اطاعت. تحتّق خیر, 
قیام به حق, و گرایش به نیکوثی در پیش می‌گیرد و رد 
به سوی خدا می‌دارد. حال ثمرهٌ آن در زمین برای او 
رنج باشد یا راحت. سود باشد یا زیان, پیروزی باشد یا 
شکست. رسیدن به خواسته‌ها و اموال باشد, یا نرسیدن 
به اهداف و آمال, ماندن و زیستن باشد یا رفتن و شهید 
شدن. زیرا پاداش او در سرای دیگر است. بعد از آنکه 
در امتحان موفّق شد و پیروزمندانه آزمایش را پشت 
سر گذاشت. آن را دریافت می‌دارد ... اگر هم جهان و 
جهانیان به دشمنیش خیزند و به اذیّت و آزار و شر و 
بلا و خستن و کشتن او دست يازند. او را از اطاعت و 
حقیقت و نیکی و خوبی باز نمی‌دارند. چه او با خدا 
معامله کرده است و عهد و پیمان و شرط و شروط او 
را بجای می‌آورد و برابر آن عمل می‌کند و به انتظار 
پاداش قیامت می‌ماند. 
این است وحدت بزرگ. سرشتی که عقیده اسلامی بر 
آن سرشته شده و بدان قالب ريخته شده است. سرشتی 
که این آي کوتاه آن را به تصویر می‌کشد: ایمان به خدا 
و فرشتگانش. ایمان به هم کتابها و پیغمبرانش, بدون 
کوچکترین جدائی میان پیغمبران. شنیدن و اطاعت 
کردن, و رو به خدا کردن و به سویش برگشتن» یسقین 
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داشتن به روز حساب و کتاب. 
اين اسلام است. عقیدهٌ شایسته‌ای که می‌سزد که خاتمةً 
عقائد و آخرین رسالت‌ها باشد. عقیده‌ای که کاروان 
همیشگی ایمان را به تصویر می‌کشد. کاروانی که از 
آغاز آفرینش به راه افتاده است و تا انجام جهان این 
زا یه کنر خط سیر جیا هدای ا 
می‌نمایاند که حلقه‌های آن با دست همه پیغمبران گره 
خورده و بهم پیوسته است. و بشریّت را صعود داده و 
مدارج عالی را بدو پیموده است. و یگانگی قانون را به 
اندازهٌ توانائیش بدو شناسانده است. تا آنگاه که اسلام 
بیامد و یگانگی قانون را به صورت کامل اعلان کرد. و 
تفصیل و تطبیق را به خرد بشری واگذار نمود. 
علاوه بر اين, عقید؛ اسلامی عقیده‌ای است که انسان را 
به عنوان انسان می‌شناسد. او را نه حیوان می داند و نه 
سنگ, و وی را نه فرشته می‌داند و نه اهریمن. بلکه او 
را همانگونه می‌شناسد که هست. و به ضعف و قدرتی 
که دارد آشنا است. و می‌داند که انسان معجون فراهم 
آمده‌ای است از جسدی با کششهای گوناگون, و عقلی 
که می‌تواند کارها را بسنجد و ارزش‌گذاری کند. و 
روحی که دارای اشواق و علائق است. 
عقیده اسلامی بر انسان تکالیف و وظائفی را واجب 
می‌گرداند که توانائی انجام و تاب تحمل آنها را دارد. 
هماهنگی میان تکلیف و توان را هم مراعات می‌دارد و 
نمی‌گذارد هیچگونه رنج و دشواری به بار آید. 
نیازهای تن و عقل و روح را هم با هماهنگی شگفتی که 
نمودار فطرت باشد. پاسخ می‌گوید... آنگاه پیآمد راهی 
را بر دوش انسان می‌اندازد که خود برمی‌گزیند. و بدو 
می‌فهماند که: هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت: 
(لا یکت الله تفا الا رشعها. ها شا کیت و 
علا ما ا كَتَسَبَت ». 
خداوند به هیچکس جز به اندزة توانائیش تکلیف 
نمی‌کند (و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او» 
وظایف و تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) 


انجام بدهد. برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


بکند» به زیان خود کرده است. 

اینگونه مسلمان رحمت پروردگارش و دادگری او را در 
تکالیفی که بر او در کار خلیفه گری زمین واجب 
می‌گردد. و در آزمونی که در اثنای خلیفه گری از او به 
عمل می‌آورد. و در پاداش و پادافره‌ای که در برابر 
کارش در نهایت گشت و گذار دریافت می‌نماید. تصوّر 
می‌کند. در همه اینها هم به رحمت خدا و دادگریش 
اطمینان دارد. پس از تکالیف خود بیزار و زده 
نمی‌گردد. و از آن دلتنگ و دلگیر نمی‌شود, و همچنین 
سنگین و دشوارش نمی‌شمارد. و او ایمان دارد به اينکه 
خداوندی که آن تکالیف را بر او واجب کرده است 
داناتر از هر کسی به حقیقت توان او است. و اگر انجام 
چنین تکالیفی در توانش نبود خدا آن را بر او واجب 
نمی‌کرد. این جهان بینی - علاوه بر آسایش و آرامش و 
الفتی که به دل ارمغان می‌دارد - اراد مومن را برای 
انجام تکالیف خود به شور می‌اندازد و غوغائی در آن 
به پا می‌سازد. مومن می‌داند که انجام چنین تکالیفی در 
محدود؛ توان او است. و اگر در محدودة توان او نبود 
خداوند آن را بر او واجب نمی‌نمود. پس هر گاه دفعه‌ای 
ضعیف گردید یا خسته شد یا بار بر دوش او سنگینی 
ی تشد که ای خی ارات کی و 
دشواری کار و سنگینی بار! بدین هنگام از جای برجَهّد 
و اراده‌اش را به جوش و خروش آورد و ضعف را از 
خود بدور سازد و با همت تازه‌ای» دست بکار یازد و 
آنچه برایش مقدور شود. بکند! این امر اشارة 
ارزشمندی برای رستاخیز همّت در آن هنگامی است که 
مر طول زاه نستی مر گیرد. همچنین چین کار اما 
پرورش روح و همّت و ارادهٌ مومن است و این خود 
علاوه بر تقویت جهان‌بینی او به وسیلۀ حقیقتی است که 
بدان آشنا است و آن اینکه خداوند او را به انجام هر 
کاری که مکلّف کند. خود آن را برایش خواسته است و 
فرمان فرمان او است. 

و نیمه دوم این جهان‌بینی چنین است: 

«ماماکسبث و عَلهاما تسب >. 
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هر کس هر کار (نیکی که) انجام بدهد, برای خود کرده 

است و هر کار (بدی که) بکند به زیان خود کرده است. 
مسژولیّت. مسوولیّتِ فردی است. و لذا هیچکس چیزی 
فراچنگ نمی‌آورد. و پاداش آن را دریافت نمی‌دارد 
مگر آنچه راکه خود کرده باشد. و هیچکس چیزی را بر 
دوش نمی‌کشد و عهده‌دار آن نخواهد بود مگر آنچه را 
که خود انجام داده باشد. مسوولیت مسوولیتِ فردی 
است. و هر انسانی همراه با دفتر اعمال ویرهٌ خود به 
سوی پروردگارش برمی‌گردد, و آنچه در آن ثبت شده 
است به سود او یا به زیان او است. او نه کار خود را به 
کسی حواله می‌نماید و نه چشم به راه کمک کسی 
می‌ماند... برگشت انفرادی مردم به خدا - وقتی که دل 
بدان یقین و اطمینان داشت - مقتضی است که هر فردی 
را به وحدت مثبتی تبدیل کند. وحدتی که از حق خدا 
برای کسی از بندگان او در نمی‌گذرد و چشم‌پوشی 
نمی‌کند مگر به حق. و هر کسی را در برابر هر جور و 
هر نوع تحریک و سرکشی و گمراهسازی و تبهکاری 
مدافع حق خدا می‌سازد. انسان درباره چنین نفسی که 
دارد و دربارهٌ حق خدا در آن, مورد بازخواست قرار 
می‌گیرد - حق خدا در نفس عبارت است از اطاعت از 
او در هر آنجه بدان فرمان داده است و در هر آنچه از 
آن نهی فرموده است. و عبادت نفس, هم در منش هم 
در کنش تنها برای خداوند یکتا باشد و بس - پس اگر 
دربار؛ این حق, بر اثر تحریک و گمراهسازی, یا زیر 
فشار زور و سرکشی. به خاطر بندگان, کوتاهی ورزید 
مگر کسی که وادار شود. و حال آنکه دلش با داشتن 
ایمان بر جای باشد( - دیگر کسی از آن بندگان 
نمی‌تواند روز رستاخیز از او دفاع کند و برای وی 
میانجیگری نماید. کسی از آن بندگان وجود ندارد که 
چیزی از بار گناهانش را به جای او بردارد و در روز 
قیامت» در برابر خداء از او جانبداری کند و کمک و 
یاریش نماید... بر این اساس است که هر انسانی در 
دفاع از نفس خود و دفاع از حق خدا که در آن دارد. 
همچون شیر به جان می‌کوشد. مگر نه این است که او 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


یکّه و تنها جزا و پاداش را دریافت می‌دارد. از 


می‌داند. 
این تنهائی - در این مقام -باکی نیست. چه یکی از 
مقتضیات ایمان این است که هر فردی از افراد جامعه به 


دفاع از حق جامعه که بر او است برخیزد. و حق جامعه 
را بخشی از حق خدا در نفس خود بداند. چه بدو آمسر 
شده است که وی باید با سایر افراد جامعه در دارائی 
خود و آنجه فراچنگ می‌آورد. و در حاصل کوشش 
اندیشه‌اش» و در احقاق حق و نابودی باطل, و در 
پایدار نمودن خوبی و نیکی, و زدودن بدی و زشتی... 
همیاری و شرکت کند. همه این چیزها به سود او یا به 
زیان او در دفتر اعمالش بشمار می‌آید و در آن روزی 
که تک و تنها در پیشگاه پروردگارش حاضر می آید و 
بر پای می‌ایستد. پاداش و پادافراه خود را می‌گیرد. 
گوئی مژمنان این حقیقت را شنیده و فهمیده‌اند... این 
است که از ژرفای دل آنان دعای سوزناک و لرزانی 
آرام بیرون می‌آید. آن را نص قرآنی به شیوهٌ تصویری 
قرآن بیان می‌دارد. گوئی ما در برابر صحنة دعا قرار 
داریم و صفوف مژمنان بر پای ایستاده و بعد از اعلان 
حقیقت تکالیف و حقیقت جزاء با خشوع و خضوع آن را 
۳ ا می‌رانند و تکرار می‌گردانند: 
رَبنا لا تواخزنا ان تسینا أو خطان رتاو 
تيل عَلَينا | ضرا کا مته على ان 1 
نا و لا تفن ما لا طاق قة نا به. رأف قاو 
آغفرتناء و ازا نت مَولانا ضرا على الْقَوْم 
الكافرينَ ). 
پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم. ما 
را (بدان) مگیر (و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار 
مده)» پروردگارا! بارسنگین (تکالیف دشوار) را بر 
(دوش) ما مگذار» آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) 
بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی 


پروردگارا! آنچه را که یارای آن نداریم بر ما بار مکن 


۱سمن کر له ِن غد إي انه إلا من أكرة ول مین پالاپغان.. 
(نحل: ۰۶ 0 
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(و مارا به بلاها و محنتها گرفتار مکن) و از ما درگذر (و 
قلم عفو بر گناهانمان کش) و 


فرمای. تو یاور و سّسرور مایی پس مارا بر جمعیّت 


مارا پبخشای و به ما رحم 


کافران پیروز بگردان. 
این دعائی است که حال مومنان را با پروردگارشان, 
آشنائی با ضعف و ناتوانیشان, نیازشان به مسهربانی و 
گذشت و کمک و یاری یزدان, تکیه زدنشان بر ستون 
رحمان, پناه بردنشان به کنف حمایت ریانی پیوستنشان 
به آستانهٌ صمدانی, و بریدنشان از هر آنچه جز او 
است. آم‌ادگیشان برای جهاد در راه خدا و یاری 
خواستنشان از اللّه را به تصویر می‌کشد... همه اینها با 
نغمۀ مویّر خائفانه‌ای اداء می‌گردد. که با آهنگهای 
موسیقی خود هراس مرغ دل» و بال و پر زدن پرندۀ 
روح ر به تصویر می‌کشد. 

رین لانُواخذنا إن تسيا او اخطانا). 

پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا خطا رفتیم. ما را 

(بدان) مگیر. 
خطا و نسیان است که در عملکرد مسلمان دخالت دارند 
و بر تصرف او فرمان می‌رانند. بدانگاه که ضعف بشری 
که از آن چاره‌ای نیست. بدو روی می‌آرد. در 
جولانگاه دایرٌ خطا و نسیان, مسلمان رو به سوی خدا 
می‌دارد و درخواست بخشایش و بزرگواری را 
می‌نماید. در اين صورت. این نه افتخار به گناه است» و 
نه اصلاً سرپیچی از فرمان, و نه خویشتن را بزرگتر از 
فرمانبرداری نمودن و تسلیم حق گشتن, و نه از روی 
عمد و قصد کجروی و انحراف ورزیدن بشمار است... 
مومن جرأت انجام هیچیک از اينها را با خدای 
خویشتن به خود نمی‌دهد, و در هیچ حالتی از این 
حالات چشم به گذشت و بزرگواری او ندارد... ببلکه 
وقتی دست به چنین دعائی برمی‌دارد و بدان لب 
می‌گشاید که توبه کند و به سوی خدا بر گردد و از کرد 
خویش پشیمان شود... در اینجا است که خداوند دعای 
بندگان ممن خود را برآورده می‌سازد. چه رسول 


خدا لش گفته است: 


سم (۱۹ چم 


فی‌ظلالالقرآن 
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رر و 


(رفع عَن ی الَا لنشين و مااشتگرهوا 
عليه( .() 

از امّت من اشتباه و فراموشی و آنچه بدان وادار شده 
باشند, نادیده گرفته شده است. 


ربا و لا تحمل علینا اضراکا خلت عَلى الذین 


پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما 
مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) د بر (دوش) 
کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. 


این دعائی است که منبعث می‌شود. از اینکه امت 
اسلامی همه میراث پیغمبریها را به ارث برده است. و 
شناخت کاملی - همانگونه که خداوند در این قرآن 
بدیشان آموخته است از رفتار ملتهائی دارند. که پیش 
از آنان رسالتهای رټانی بدیشان رسیده است. و آگاهی 
دارند از بارها و سنگینیهائی که خداوند به عنوان عقاب 
بر اثر کارهای ناشایستی که از برخی از آنان سرزده 
است. بر دوششان افکنده است. خداوند برخی از 
چیزهای پاکیزه را بر بنی‌اسرائیل به سبب کارهای زشتی 
که کردند تحریم کرد. در أَیةٌ ۱۴۶ سور انعام آمده 
است: 
و على لین هاذوا رال في ظفر. و من 
ابقر الم رفن لیم شحو وما لا ما لت 
ظهُورها أو الخوایا | ما آختلط بعظم ). 
بر یهودیان» هر جیوان ناخن‌دار (حیواناتی که سم 
یکپارچه دارند. مانند: شتر و دزندگان) را حرام کردیم. 
و از گاو و گوسفند بر آنان پیه و چربی آنها را حرام 
نمودیم» مگر چربیهائی که بر پشت اینها قرار دارد. و یا 
در لابلای امعاء و دو طرف پهلوها و یا آنچه که با 
استخوان آميخته است. 
همچنین برای کفار؛ گوساله پرستیشان, خداوند بر آنان 
واجب فرمود که خودشان را بکشند. همانگونه که در 
آغاز این سوره گذشت. و بر ایشان حرام کرد که در 


۱- طبری و غیر از او آن را روایت کرده‌اند. 
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روز «شنبه» تجارت با شکار کنند... بدین تن 

می‌بینیم که عقیدۂ اسلامی. بخشایشگر و بزرگوار و 

ساده و آسان بوده و از فطرت بر می‌جوشد و از خط 

پیروی می‌کند. و به پیغمبر لش گفته می‌شود: 
و یسرک لینری ). 

)۸/ توفیق می‌دهیم. (اعلي‎ a 
بیگمان بزرگترین بار سنگینی که خداوند آن را از دوش‎ 
ات اسلامی برداشته است و این بار گران را پیش از‎ 
ایشان بر دوش ملتهایی نهاده بود که در زمین‎ 
خلافتشان داده بود و آنان پیمان خلافت را شکسته‎ 
بودند و از آن کناره‌گیری نموده بودند. این بار سنگین‎ 
و گران. بار بندگی انسانها بود. بندگی بنده برای بنده.‎ 
این بندگی در قانونگذاری بنده برای بنده, و در فروتنی‎ 
و کرنش بنده برای بنده به خاطر خودش یا طبقه‌ای که‎ 
در آن بود. یا نذادی که از آن بود. مجسم و نمودار‎ 
اکا فاو ا ھن وان و بزر کین ات کت‎ 
خداوند بندگان مؤمن خود را از آن رها نموده است. و‎ 
ایشان را به سوی تنها بندگی و فرمانبرداری از خود. و‎ 
به سوی دریافت قانون و شریعت تنها و تنها از خود اوء‎ 
برگشت داده است. با این بندگی خدای یگانه و یکتاء‎ 
جانها و خردها و زندگی ایشان را تماماً از بندگی کردن‎ 
برای بندگان آزادی و حرَیّت بخشیده است.‎ 
بندگی کردن خدا و بس -که آن هم در دریافت شرایع و‎ 
- قوانین و ارزشها و معیارها فقط از او مجسّم است‎ 
نقطة رهائی و آزادی بشری بشمار است. رهائی و‎ 
آزادی از ساطهٌ جسباران و سركشان» و از سلطة‎ 
پرده‌داران و دربانان و کاهنان و جادوگران. و از سلطة‎ 
اوهام و خرافات. و از سلط عرف و عادات» و از سلطة‎ 
هواها و هوسهاء و از هر نوع سلطه و قَوّهٌ پوچ و کجروی‎ 
که نمودار کنندۂ بار گرانی شود که گردن مردمان را از‎ 
راستای حق بپیچاند و سرهایشان را در برابر خدای‎ 
قادر متعال, پائین بکشاند و جز بر خاک آستان او‎ 
بنشاند.‎ 

و اما این دفای:مومتان که می‌گوبند: 
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و له تمل علینا اشمراکها لته على الّذينَ من 


از یک سو مجتم کننده احساس ایشان به نعمت رهائی 
و آزادی از بندگی بندگان کردن است, و از سوی دیگر 
بیانگر هراس ایشان از برگشت بدان درک اسفل و 
سقوط به آن گودال ژرف مخوف است. 
را و لا حملا ما لأ طاقة ق نا به ). 
پروردگارا! آنچه را که یارای آن نداریم. بر ما بار مکن. 
این هم دعائی است که اشاره به حقيقت تسلیم دارد. چه 
موّمنان هرگز سرپیچی از تکلیف خدا را هر چه باشد به 
دل راه نمی‌دهند. بلکه تنها بدو رو می‌کنند و چشم به 
رحم و کرم او می‌دوزند و امیدوارند که خداوند مهربان 
به ضعف ایشان رحم کند و چیزی را که توانایی و 
یارای آن را ندارند بر آنان تحمیل نکند... و الا ایشان 
گوش به فرمانند و اطاعت مطلق از خدا داشته و تسلیم 
محض دستور پروردگارند... این چشم طمع دوختن 
انسان کوچک به رحمت خدای بزرگ است. اميد بندةٌ 
ضعیف به بخشایش و بزرگمنشی مالک مت 
بالخره درخواست چیزی است که خداوند در معامله با 


متصرف است. 


بندگان خود معمولا روا نموده و بدیشان عطاء می‌دارد. 
از قبیل: بسزرگواری و نیکوکاری و مهرورزی و 
آسانگیزی: 
بعد از آن نوبت اعتراف به ضعف و ناتوانی فرا 
می‌رسد. و به دنبال دلهره و خوف از تقصیری می‌آید 
که جز فضل خدای بخشنده و آمرزنده, آثار آن را محو 
نمی‌سازد: 

و آغف عنهء و آغفد لناو ازا ). 

از ما درگذر (و قلم عفو بر گناهانمان کش) و ما 

ببخشای و به ما رحم فرمای. 
این تضمین حقیقی برای گذراندن امتحان و توفیق در 
آن, و رسیدن به رضایت یزدان است. چه بنده هر اندازه 
هم برای انجام وظاتف بگونة تمام و کمال بکوشد. باز 
هم تقصیر و کوتاهی کرده است و مقصّر بشمار است. 
این لطف خدا است که با او به عفو و گذشت و مرحمت 


1 
: 
1 
1 
1 
1 
۱ 
3 
۱ 
: 


سوره بقره آ ت ۲۸۵-۲۸۶ 


جزء سوم 


و مغفرت رفتار می‌فرماید. .. از عائشه - رضی ال نله عنها 
- روایت شده سین از فرموده است: 
1 ذل اد کم ان 
رو اللّ؟ فاز: مر ی نا 1 5 یمن الله 
).| 0 
کسی از شما با کردار خود به بهشت نمی‌رود... گفتند: 
ای رسول خداء توهم؟ فرمود: من هم. مگر آنکه خداوند 
رحمت خویش را شامل من گرداند. 
این کار قرام کردار در حش مومن است: کار کردن با 
تمام نیرو و تا آن اندازه که بتوان, با وجود این احساس 
عجز و تقصیر نمودن, گذشته از آن اميد ناگسسته به 
لطف و مرحمت خدا داشتن, و چشم انتظار به عفو و 
مغفرت و کرم او دوختن, و به بزرگواریش دل بستن. 
سرانجام مومنان در حالی که تصمیم به جهاد در راه خدا 
می‌گیرند تا حقی که او خواسته است. به حق‌دار برسد و 
آئین و برنامة او در زمین استقرار یابد. پشت به ستون 
خدا می‌بندند «تا فتنه‌ای در میان نماند و دين همه از 
آن خدا باشد»(۲. 


موّمنان به ستون استوار خدا پشت می‌بندند. و پرچم او 


فی‌فلال الق رآن 
جلد اول 

را بر فراز سرهایشان برافراشته می‌دارند و خویشتن را 
تنها به خدا نسبت می‌دهند. بدانگاه که جاهلیّت» 
خویشتن را به شعارها و عنوانهای گوناگون نسبت 
می‌دهد. آنان مدد و یاری او را برای دوستدارانش 
می‌طلبند. زیرا سَرور يگانة ایشان همو است. و ایشان 
به نام او با کافران سرکش می‌جنگند: 

(أَْت مَلااء قَانصزا عیام الکافرپن ). 

تو یاور و سرور مائی» پس مارا بر جمعیّت کافران 

پیرون بگردان. 
این خاتمه‌ای است که یه سوره را بیان می ډار و 
خلاصة عقیده را می‌نمایاند. و فشرد؛ جهان پینی 
مومنان و حالی را که در هر زمانی با پروردگار خود 
دارند. به تصویر می‌کشد. 
0 


پایان سوره بقره 


۱ بخاری آن را روایت کرده است. 
۲.«ختی لاتکُون فة و یکون لین که له...(انفال / ۳۹). 
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مدنی و۲۰۰ آبه است و بعد از انفال نازل شده است 


این قرآن کتاب این دعوت است. قرآن‌جان, انگیزه. مايه 
بقاءء هستی, نگهبان نگهدار. سخن, مترجم. دستور. 
برنامه, و بالاخره مرجع اين دعوت است ... مرجعی 
است که این دعوت کنندگان, ابزارهای کار و برنامه‌های 
حرکت و توشة راه را از آن برمیگيرند. 

باید بدانیم که میان ما و میان قرآن گودال ژرفی خواهد 
بود مادام که در آئينة ذهن و فکر خود نگنجانیم که قبلاً 
ملت زنده‌ای که وجود حقیقی داشته با این قران ندا در 
داده شده است و همجنین به وسيلهً آن رخدادهای 
واقعی در زندگانی این ملّت به وقوع پیوسته است. و 
بدان زندگی حقیقی انسانی در این زمین رهبری گشته 
است» و با آن نبرد سختی در اندرون نفس بشری 
درگرفته و پیکار جانانه‌ای در قطعه‌ای از زمین به 
گردش و چرخش افتاده است. نبرد و پیکار عظیمی که 
پر از دگرگونیها و تأثیرپذیریها و پاسخگوئیها بوده 
است. 

همچنین مانع ستبر و محکمی میان دلهایمان و میان 
قرآن خواهد بود مادام که ما قرآن را بدانگونه بخوانیم 
یا بشنویم که گوئی قرآن آوازها و زمزمه‌های مذهبی 
سرگیجه آوری بیش نیست و تنها و تنها ارزش خواندن 
یا شنیدن را دارد و اصلاً پیوندی با واقعیّات زندگی 
بشری نداشته و میان آن و میان کارهائی که روزانه 
متوجّه این آفرید؛ انسان نام و اين ملّت مسلمان نام 
میگردد. رابطه‌ای وجود ندارد. در صورتی که بدانگاه 
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که آیات قرآن نازل شد. با نفسها و وقائع و رخدادهای 
زنده‌ای که دارای وجود واقعی زنده‌ای بودند روبرو 
گردید. و عملاً هم نفسها و وقائع و رخدادها را رهنمود 
شد. و بگونهٌ خویش دنیائی ساخته و پرداخته کرد که 
ویژگیهائی به زندگی «انسان» بطور عام و به زنندگی 
ملّت مسلمان بطور خاص بخشید 
یکی از معجزات برجستة قرآن در این است که قسرآن 
بیامد و با واقعیت معیّتی در زندگی ملّت معیتی و آن 
هم در دوره معیّنی از ادوار تاریخ روبرو گردید. و چنین 
مّتی را به مبارزة بزرگی کشاند که نه تنها هر تاریخ 
آن ملت را تغییر داد. پلکه به همراه أن چهره تاريخ همه 
بشریّت را دگرگون کرد. ولی قرآن. گذشته از آن, 
هميشه در صحنه است و پیوسته با متها رویرو است» و 
قدرت و توان آن را دارد که هم اینک به زندگی کنونی 
جهت دهد و آن را در راستای بهزیستی و خوشبختی 
رهنمود کند. آنگونه که گوتی همین لحظه دارد نازل 
می‌شود تا با گروه مسلمانان روبرو شود و ایشان را در 
کار و بار روزمرهٌ زندگیشان راهنمائی کند و در پیکار 
سخت و همیشگی آنان با جاهلیّت پیرامون و بیرونشان, 
و با ستیز بی‌امان آنان با دشمنان داخل نفس و مستقر در 
دنیای دل و درونشان شرکت جوید. و همان پویندگی و 
سرزندگی و ماهیّتی را از خود نشان دهد که آن روز در 
آن رقعه از زمین داشت و نمایاند. 
برای اینکه ما به نیروی تلاشگر قرآن و حقیقت 
پویندگی و سرزندگی نهفته در آن پی ببریم و از 
رهنمودهای اندوخته در آن برای گروه مسلمانان در هر 
نسلی که باشند استفاده کنیم, لازم است در آئینۀ ذهین 
خود. هستی و کیان گروه مسلمانانی را مجسّم کنیم که 
نخستین بار مخاطب این قرآن قرار گرفته‌اند... هستی و 
کیانی که گوئی هم اینک در واقع حیات در جنبش و 
تکاپو است. و با رخدادهائی روبرو می‌گردد که در 
مدینه و در همه سرزمینهای جزیرة‌العرب عسربستان 
می‌گذرد. هم اینک گوئی با دشمنان خود در رزم و با 


دوستان خویش در بزم کار و بار روزگار است. و با 
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هواها و هوسها در جنگ و پیکار است. قسرآن در آن 
روزگار نازل می‌شد تا با همه اینها رویاروی شود و 
گامهای خویش را در میدان بزرگ و گستردهٌ کارزار 


استوار کند. و با نفسی که در درون دارد بستیزد و با 


دشمنانی که در بیرون دارد و در مدینه و مکّه و اطراف 
آن دو و همچنین در فراسوی آنجاها به کمین نشسته و 
در پی فرصت می‌باشند. به جنگ و نبرد جانانه‌ای 
پردازد... انی لازم است با آن گروه نخستین بسر 
بریم و آنان را در حقیقت بشریّت خویش و در زندگانی 
واقعی خود و در مشکلات انسانیشان. پیش چشم 
داریم. بیندیشیم که چگونه این قرآن در کارهای روزانه 
و در اهداف کلّی که داشته‌اند بطور یکسان آنان را 
مستقیماً رهبری کرده است. ببینیم که چگونه قرآن دست 
ایشان را گرفته و گام به گام و پابه پا آنان را راه 
می‌برد. گاهی سکندری می‌خورند و گاهی به پا 
می‌خیزند. از راه منحرف می‌شوند و باز به راستای راه 
برمی‌گردند. خسته و درمانده می‌شوند و دوباره نیرو 
می‌گیرند و مقاومت می‌ورزند. ناراحت مسی‌شوند و 
رنجها را تحمل می‌کنند پلّه‌های ترقی و تعالی را آهسته 
و آرام با رنج و زحمت می‌پیمایند. و با شکیبائی و 
مجاهدت بالاتر و بالاتر مى روند. در آنان همه 
ویژگی‌های انسان و همه ضعفهای انسان و همه نیروها 
و توانهای انسان جلوه گر و هویدا می‌گردد. 

براین اساس است که می‌فهميم ما نیز همانگونه مورد 
خطاب قرآنیم که گروه نخستین, و اینکه بشریتی را که 
در هستی خود می‌بینیم و می‌شناسیم و همه ویژگیهای 
آن را احساس می‌کنيم. می‌تواند پاسخگوی قرآن باشد 
و در شاهراه زندگی از پیشوائی آن سود جوید و 
بهره‌ور گردد. 

ما با این دید قرآن را زنده خواهیم یافت و می‌بينيم که 
در زندگی گروه مسلمانان نخستین کارگر بوده و 
می‌تواند در زندگی ماهم دوباره کارگر باشد. و 
احساس خواهیم کرد که قرآن, هم امروز و هم فردا با ما 
خواهد بود و قرآن تتنها آوازها و نغمه‌های مذهبي 


EE} 
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سرگیجه‌آور و دور از واقعیّت زندگی مشخص ما 
نیست» و همچنین قرآن تاریخی نیست که گذشته باشد 
و به پایان آمده باشد و کارآئی و کتش آن با زندگی 
بشری پوچ و نابود و بی‌اثر شده باشد. 

بیگمان قرآن حقیقتی است که تا جهان هست آن هم 
خواهد بود. جهان کتاب دیدنی خدا است. و قرآن کتاب 
خواندنی او است. هردوی آنها دلیل و گواه بر وجود 
صاحب نوآور و هستی بخش خود بوده و هر دوی آنها 
موجودی هستند که آفریده شده‌اند تا موثر و کارگر 
باشند... جهان با قوانینی که دارد پیوسته در چرخش و 
گردش است و نقشی راکه آفریدگارش در دائرۂ هستی 
بدو واگذار فرموده است اجراء می‌نماید. خورشید 
پیوسته در فلک خود در حرکت است و نقش خویش را 
دام که ماه و وم رو مار ار گان ور کار تد و 
طول زمان آنها را از ادای وظیفه باز نمی‌دارد و از 
تازگی این نقش در داثر؟ هستی نمی‌کاهد... قرآن نیز 
نقش خود را نسبت به بشریّت اداء نموده و هنوز هم 
همان است که بود و نقش خویش را در این باره ایفاء 
می‌نماید. چه انسان هم همان انسان است و نیازمند 
بدان است. انسان در جوهره و در اصل فطرتش همان 
است که بود. این قرآن خطاب یزدان برای این انسان 
است. و انسان فعلی جزو همان انسانهائی است که 
پیشتر بودند و مخاطبان خدا بدان بودند. خطابی است 
که تغییر نمی‌کند. زیرا انسان خودش هم به موجود 
دیگری تبدیل نشده است. هرچند هم شرائط و ظروف 
آمیزه‌ها و انگیزه‌های پیرامونش دگرگون شده. و او از 
آنها, و آنها از او متأثر گشته باشند...() قرآن اصل 
فطرت انسان و اصل حقیقت انسان را مخاطب قرار 
می‌دهد. و سرشت و ماهیّت او هم تغییر نمی‌کند و به 
چیز دیگری تبدیل نمی‌شود... قرآن می‌تواند زندگی او 
را هم امروز و هم فردا رهبری و هدایت کند زیرا برای 
این کار آماده و آراسته شده است. بدان علّت که قرآن 


۱- به کتاب : « معركة التقالید » محمد قطب مراجعه شود. 
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آخرین خطاب خدا است. و بدان سبب که سرشت آن 
همچون سرشت این جهان است و استوار و پویا بوده و 
تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. 

وقتی خنده‌دار و مسخره خواهد بود که کسی مثلاً نسبت 
به خورشید بگوید: این ستاره کهنة «مرتجعانه‌ای» است 
و لازم است ستار؛ نو «متمدنانه‌ای» جایگزین آن 
بشود, يا این «انسان» آفریده کهنة «مرتجعانه‌ای» است 
و باید موجود «متتدنانث» دیگری برای آبادانی اين 
زمین برجای او بنشیندا.. وقتی که گفتن هم اين و هم 
آن, خنده‌دار و مسخره است. گفتن چنین گفتاری در باره 
قرآن. آخرین خطاب خدا با انسان. بسی خنده‌دارتر و 
مسخره آمیزتر خواهد بود. 

‌ 

این سوره بخش زنده‌ای از زندگی گروه مسلمانان در 
مدینه را مجسّم می‌گرداند که مربوط به بعد از «جنگ 
بدر» به سال دوم هجری, و بعد از «جنگ أُخُد» به‌سال 
سوم هجری می‌شود. هم‌چنین این بخش شامل ظروف و 
شرائطی می‌گردد که در خلال این مدت از زمان. 
زندگی را دربر می‌گرفته است. و نیز شامل پویش و 
کنشی می‌باشد که قرآن در کنار رخدادها در این زندگی 
داشته و تأثیراتی که در نواحی گوناگون حیات پدیدار 
کرده است. 

نصوص قرآنی از آن پویائی و نیروئی برخوردارند که 
می‌توانند چهرة آن روزگار را و چهر: حیاتی را که 
گروه مسلمانان در آن میزیسته‌اند. و چهرهٌ برخوردها و 
درگیریها و آمیزه‌ها و انگیزه‌هائی را که چنین حیاتی را 
دربر می‌گرفته‌اند. همراه با آن رازها و رمزهای نهان در 
ضممیر و وجدان, و آن خاطره‌هائی که بر دلها 
می‌گذشته‌اند. و آن احساساتی که در پهن دشت سینه ها 
گلاویز همدیگر می‌شده و بهم میآمیخته‌اند. همه و 
همه را در ذهن حاضر آرد و پیش چشم نگاه دارد. تا 
بدانجا که خوانند؛ٌ آن نصوص گوئی در آن حوادث بسر 
میپرد و با ملّتی زندگی می‌کند که به چنان رخدادهائی 
فرو رفته و با آنها کلنجار می‌رود. اگر انسان چشمانش 
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را برهم نهد چه بسا پیکرهای گروه مسلمانان برایش 
نمودار شوند- همانگونه که برای خود من نمودار 
شده‌اند - و ببیند که می‌روند و میآیند و نشانه‌های 


ظاهری بر چهره‌ها, و احساسات مستقر در دلها دارند. و 
دشمنانشان آنان را می‌پایند و کینه‌ها و نیرنگها از 
ایشان به دل می‌گیرند و میانشان تهمتها و شبهه‌ها 
می‌پرا کنند. و در کمین آنان بوده و چشم به انتظار 
بلاهائی هستند که بدیشان برسد و تباهشان سازد. و 
مردمان را علیه آنان گرد آورده و به میدان نبردشان 
کشانده و با تمام قدرت بر آنان می‌تازند. ولی در 
برابرشان تاب مقاومت نداشته و در «أخْد» راه گریز در 
پیش می‌گیرند. سپس دوباره تاخت میآورند و آنان را 
شکست می‌دهند ... بدین منوال هرنوع حرکتی که در 
کارزار می‌گذرد و هر نوع انفعال باطنی و نشانة ظاهری 
که به همراه چنان حرکاتی پدیدار می‌شود. برای انسان 
جلوه‌گر, و آشکارا در برابر چشمان رژه میرود... قرآن 
را می‌بینیم که پائین ميأید تا با کید و مکر و دسیسه و 
تیرنگ دشمنان روبرو شود. هرگونه تهمت و شبهه‌ای 
را نقش برآب گرداند. دلها و گامها را ثابت و پابرجای 
دارد. جانها و اندیشه‌ها را رهنمود نماید. دنبالهٌ واقعه را 
بگیرد و عبرت آن را آشکار سازد. جهان بینی را بنیاد 
نهد و تاریکی را از آن بزداید. گروه مژمنان را از 
دشمن ستمکار و از نیرنگ بدکردار برحذر دارد. و گام 
به گام ایشان را در میان خارها و دامها و تورها همچون 
پیشوائی آگاه از فطرت و آشنای به آنچه سینه‌ها در 
خود نهان می‌دارند رهبری و راهنمائی گرداند. 

بعد از همه اینهاء آنچه که می‌ماند رهنمودها و 
اندرزهائی است که سوره دربرگرفته است. رهنمودها و 
اندرزهائی که از قید زمان و مکان رها و از بند شرائط 
و آمیزه‌ها آزادند. و با نفس بشری و باگروه مسلمانان 
هم امروز و هم فردا -و با همه بشریّت روبرو 
می‌گردند و گوئی این رهنمودها همین الآن برای 
بشریّت نازل می‌گردد. و در بار؛ٌ امور کنونی آنان با 
ایشان سخن میراند. و راجع به واقعیّت موجودشان 


سورة آل عمران 
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باایشان رویاروی می‌شود. این بدان علّت است که این 
رهنمودها و اندرزها؛ شامل کارها و رخدادهاو 
احساسهای درونی و حالتهای نفسانی است. و گوئی در 
سیاق سوره مورد نظر بوده است... بلکه بطور حتم در 
تقدیر خداوند دانا و آگاه از نفسها و چیزها و کارهاء 
منظور بوده و در نظر گرفته شده است. 

بنابراین» روشن می‌گردد که این قرآن. قرآن این دعوت 
در هر مکان و در هر زمانی است. قانون این ملّت در هر 
نسل و از هر نژادی است. پیش قراول راه و راهنمای 
طریق در طول قرون و اعصار است... زیرا قرآن آخرین 
قطان قیال ای اسان در هه ارم و ادوا اج 
در این مدّت از زمان گروه مسلمانان تا اندازه‌ای در 
جایگاه جدید زندگی خود در مدینةالرسول واا 
استقرار يافته بودند. و به دنبال مقصد و هدفی که 
داشتند گامی به جلو برداشتند. مقصد و هدفی که ما آن 
را در این کتاب «فی ظلال القرآن» در سرآغاز سخن از 
«سورة بقره» بیان کردیم. 

جنگ بدر بزرگ بوقوع پیوست. خداوند در آن 
پیروزی را نصیب مسلمانان کرد و ایشان را بر قریشیها 
چیره فرمود. این پیروزی با داشتن شرائط و ظروفی که 
در آن رخ داده بود و آمیزه‌هائی که آن را فراگرفته بود. 
بوی معجزهٌ خارق‌العاده‌ای میداد... بدین سیب مردی 
کون دال ایس ات بش لرل که ا وران 
خزرج بود ناچار گردیداز عظمت خود پائین بیاید و از 
دشمنانگی و بدسگالی خویش در باره اين آئين و 
پیغمبر یش آن بکاهد و جلو کینه‌توزی و حسودی 
خود را نسبت به پیامبر گرامی بگیرد و به عنوان منافقی 
به گروه مسلمانان بپیوندد. و همو بگوید: «اين کاری 
است که روی نموده است »... یعنی برای آن راهی پیدا 
شده است و در چنین راهی گام برمیدارد و هیچ مانعی 
نمیتواند جلو آن را بگیرد. 

بدین لحاظ تخم نفاق در مدینه پیدا شد - یا بالا گرفت 
و جوجه داد؛ چه پیش از جنگ بدر در آنجا کسانی 
بودند که مجبور شده بودند که با اهل و خانوادۀ خود که 
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مسلمان شده بودند نفاق و دوروئی ورزند -گروهی از 
مردان و صاحبان مرتبه و مقام در میانشان, مجبور 
شدند که ظاهراً اسلام رابپذیرند و به جامعةٌ اسلامی 
بپیوندند. ولی در نفس خود کینه‌توزی و دشمنانگی با 
اسلام و مسلمانان را جای دهند و منتظر باشند تا کی 
شود که بلاها و مصییتهائی به مسلمانان رسد. همچنین 
منتظر بودند تا از کدام درزها و سوراخها اختلاف میان 
مسلمانان پیفتد و شکافها به صف آنان رخنه کند. 
پیوسته چشم به راه حوادثشی بودند که روی دهد و 
نیروی مسلمانان را از هم پاشد و صف اسلامی را 
پراکنده کند تا چیزهائی که در دل دارند و کینه‌هائی که 
در سینه‌ها نهان است بیرون دهند, یا اگر بشود فرصت 
را غنیمت شمرده و ضربة درهم شکننده‌ای بر پیکرشان 
وارد آورند و ایشان را تارومار گردانند. 
چنین منافقانی. هم‌پیمانانی را در میان یسهودیان پیدا 
کرده بودند که سرشت ایشان را داشتند و کسانی بودند 
که کینه از اسلام و مسلمانان و پیغمبر ٤ا‏ به دل 
گرفته بودند. کینه‌ای همسان کین منافقان و بلکه کینه‌ای 
به مراتب شدیدتر و بدتر, چه اسلام سخت مقام آنان را 
درمیان «امّیها» ی عرب و در مدینه بخطر انداخت» و 
شکافی را که یهودیان از راه آن میتوانستند نفوذ کنند و 
ارس وخررح رابه بازی گیرند بررویشان بست. بعد از 
آنکه افراد آن دو طائفه به نعمت ایمان دسترسی یافتند 
و با لطف پروردگار برادران یکدیگر شدند و در سای 
اسلام صف واحد محکمی گشتند. 
یهودیان به‌دنبال پیروزی مسلمانان در بدر آتش گرفتند 
و از غصه آب در دهانشان خشکید و جوشش آتش کینة 
ایشان نسبت به گروه اسلامی بالا گرفت. با تمام قدرت 
شروع کردند به دسیسه و نیرنگ و فتنه‌انگیزی و 
رایزنی, می‌کوشیدند تا صف اسلامی رااز هم پاشند و 
به دلهای مسلمانان شک و حیرت اندازند. و در میان 
مومنان شبهه‌ها و تردیدهائی در بارهٌ عقیده و 
باورداشتشان و در بارة ذات خودشان بطور یکسان نشر 
و پراکنده نمایند. 
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در این فاصله حادثة بنی فَینقاع رخ داد و پرده از 
دشمنانگی فرو افتاد و دشمنی آشکار و نمایان گردید... 
هرچند که میان یهودیان و میان پیغمبر اَل پیمانهائی 
بود که آنها را به‌هنگام تشریف فرمائی خود به مدینه با 
ایشان بسته بود. 

همچنین مشرکانی که از بدر فرار کرده و کشتگانی از 
خود برجای گذاشته بودند و خونبها و قصاص آنان را 
دریافت نکرده بودند. هزار حساب برای پیروزی 
محمد كت و اردوگاه مدینه می‌کردند و در بارة 
خطری که در این صورت متوجّه تجارت و بازرگانیشان 
و مقام و منزلتشان و هستی و وجودشان می‌شد سخنها 
می‌گفتند و اندیشه‌ها می‌کردند. از اینجا بود که خویشتن 
را آمادهٌ دفع این خطر نابودکننده مینمودند و میخواستند 
که قبل از آنکه نشود در برابر آن کاری کرد و به غائلة 
آن پایان داد آن را نابود و تباه سازند. 

هنگامی که دشمنان اردوگاه اسلامی در عنفوان قوّت و 
همچنین در عنفوان کینه‌توزی خود بودند. صف اسلامی 
هنوز در اوائل نشأت خود در مدینه بود و تازه پا 
مسی‌گرفت. مسمانان کاملاً ناهماهنگ بودند. در 
میانشان گرچه گزیده‌ای از پیشتازان مهاجر و انصار 
بود ولی از سوی دیگر در میانشان افراد و اشخاصی 
بودند که هنوز پخته نبودند. مسلمانان بطور کلّی بدان 
تجارب واقعی و آزمونهای عملی دست نیافته بودند که 
بتواند ناهمواریها را هموار و موانع را از سرراه بردارد 
و حقیقت دعوت و حقیقت ظروف و شرائط امیخته و 
پیوسته بدان را بشناساند و بیانگر حقیقت روش عملی 
دعوت و نمودار حقیقت تکالیف خود باشد. 

منافقان - و در راس آنان عبداله پسر ابی - در جامعه 
برو و بيا و مقام و منزلتی داشتند. و هنوز روابط 
خانوادگی و پیوندهای قبیله‌ای گسیخته نشده بود. هنوز 
هم این احساس که تنها عقیدة مسلمانان خانواده ایشان 
و قبیلاٌ آنان است و یگانه خویشاوندی و پیوندشان 
است و با آن هیچگونه خویشی و پیوستگی دیگری 


پذیرفتنی نیست. در جان و دل مسلمانان کاملاً رخنه 
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ننموده و پخته نشده بود. بر این اساس بود که به‌سبب 
وجود چنین عناصری که در صف مسلمانان رخنه نموده 
بودند و در سرنوشت آنان موتر بودند. صف اسلامی 
دچار گسیختگی و پراکندگی بود.() 

یهودیان را نیز در مدینه برو و بیا و مقام و منزلتی بود. 
و با ساکنان آن ارتباطات 

اقتصادی و تعهدات تجاری و غیره داشتند. در این 
هنگام هنوز هم دشمنی ایشان بروز 

نکرده و آشکار نشده بود و در جان و دل مسلمانان هم 
این احساس پخته نگشته بود که تنها عقيده ایشان عهد 
و پیمان» و وطن و میهن. و ملاک معامله و عقد 
قراردادها است و بس. و اینکه بدانند که هیچ رابطه و 
پیوندی و خویشی و قرابتی بقاء و اعتبار ندارد وقتی 
که با عقیده مخالفت و آشوب و هرج و مرج گیر آورده 
بودند. در آنجا کسانی هم در میان مسلمانان پیدا 
می‌شدند که به سخنانشان گوش فرا دهند و از 
گفته‌هایشان متأتّر گردند. همچنین کسانی هم بودند که 
عملیاتی را که پیغمبر ب برای دفع مکر و کید و 
نیرنگ آنان میخواست در بارهٌ ایشان اجراء کند. از 
سرآنان دفع نمایند و ایشان را برهانند. 

از سوی دیگر مسلمانان در بدر پیروز شده بودند. آن 
هم چنان پیروزی کامل و چشمگیر و خیره‌کننده‌ای که با 
کمترین کوشش و بذل و بخشش فرا چنگشان افتاده بود. 
شماره اندکی از مسلمانان بیرون رفته بودند که به توشه 
و ساز و برگ چندانی مجهّز نبودندو با آن لشکر انبوه 
قریشیان که با ساز و برگ و زاد و توشة تمام مجهز بود 
رویاروی شدند. لیکن کارزار طولی نکشید که پرده از 
آن پیروزی همه جانبه و خیره کننده برداشت و فتح و 
ظفر نصیب موّمنان گردید. 


این پیروزی در نخستین برخورد لشکریان خدا با 


۱- چنانکه این امر در حوادث جنگ احد جلوه‌گر است» و به‌هنگام بررسی 
آیات مربوط بدان در سوره روشن خواهد شد. 

۲- همانگونه که در میانجیگری عبدالله پسر ابی برای بنی قینقاع رخ داد 
واو در این باره با پیغمبر لو درشتی کرد 
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بخشی از حکمت آن را درمی‌ياييم. شاید این پیروزی 
به‌خاطر پابرچائی دعوت نوپا و استقرار آن بوده است. 
یا اينکه مسلمانان به محک کارزار زده شده‌اند تا 
موجودیّت ایشان عملاً ثابت شود. و آتش پیکار وجود 
سره آنان را پدیدار کند. بدان خاطر که بعد از آن 


بتوانند به راه خود ادامه دهند و ثابت قدم و استوار در 
نبرد روزگار به پیش تازند. 

و اما مسلمانان چه بسا از این پیروزی چنین به دل جای 
داده باشند که این امر طبیعی بوده و پیوسته چنین 
خواهد بود و کار بگونٌ دیگری جز آن نخواهد بود. 
بیگمان پیروزی همیشه با ایشان بوده و در همه مراحل 
راه شاهد فتح و ظفر را در آغوش میگیرند. مگر نه این 
است که ایشان مسلمانند؟ و مگر دشمنان ایشان کافر 
نیستند؟ پس در این صورت هرجا و هرگاه مسلمانان با 
کافران درگیر شوند و میانشان آتش جنگی شعله 
برفروزد بیگمان پیروزی از آن ايشان خواهد بود و 
نباید جز این باشد! 

لیکن سنّت خدا در پیروزی و شکست بدین پایه ساده و 
آسان نیست. این سنّت در ساختن نفسهاء پیراستن 
صفهاء آماده کردن ساز و برگ و زاد و توشهة پیکار. 
پیروی از برنامه و روش کار فرمانبرداری نمودن و 
رعایت نظم و نظام کردن, بیداری در برابر خواطر نفس 
و آگاهی از حرکات میدان و .... مقتضیات و شروطی 
دارد. آنچه خداوند از شکست در «جنگ احد» 
میخواهد به مسلمانان بیاموزد این است. شوره آل 
عمران این درس را بگونۀ زنده و بسیار مؤتّری عرضه 
میدارد و اسباب و علل آن را مینمایاند و کارهائی را که 
از برخی از مسلمانان سرزده است و سبب شکست 
گشته است نشان می‌دهد. در پرتو آن هم پندها و 
اندرزهای سازنده‌ای برای نفس و صف مسلمانان بطور 
یکسان بیان میدارد. 

هنگامی که جنگ احد را مورد بررسی قرار میدهیم 
خواهیم دید که تعلیم این درس به مسلمانان به بهای 


سممچ(0۲۷]ب- 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
ترسها و زخمها و شهیدانی از عزیزترین شهیدان 
برایشان تمام شده است که در رأس آنان حمزه - رَضیَ 
للع و أضاء - قرار دارد. همچنين تعلیم اين درس 
به بهای چیزی تمام شد که برای مسلمانان از همة اینها 
سخت‌تر و ناخوشایندتر بود... اینکه ببینند پیغمیر 
عزیزشان پیشانیش از هم می‌شکافد و دندانش 
می‌شکند و او خود به گودالی می‌افتد و حلقه‌های زره 
کلاهخود به گونه‌اش یل فرو میرود! کاری که هیچ 
چیزی در نفس مسلمانان مانند آن سنگینی نمیکرد و 
برایشان دردآور نبود! 
پر عرضة «جنگ احد» و حوادث آن» بخش بزرگی در 
سوره پیشی میگیرد که سراسر آن را رهنمودهای 
گوناگونی فرا میگییرد. رهنمودهائی در بارة زدودن 
جهان بینی اسلامی از هر شائبه‌ای. و برای بیان حقیقت 
توحید بگونهٌ آشکار و روشن. و برای رد شبهه‌هائی که 
سرچشمه میگرفت از انحرافات خود ایشان در معتقدات 
و باورداشتهائی که داشتند. و چه شبهه‌های مکارانه و 
مزورانه که عمداً در صف اسلامی می‌پراکندند و برای 
تزلزل عقیده, و تزلزل صف موّمنان براثر تزلزل عقیده 
به دل مسلمانان می‌انداختند. 
چند روایتی میگوید که آیات یک تا هشتاد و سه در 
بارةٌ گفتگوی با گروه اعزامی از سوی مسیحیان نجران 
یمن نازل شده است که در سال نهم هجری به مدینه 
آمده‌اند. ما بعید ميدانیم که سال نهم زمان نزول این 
آیه‌ها باشد. چه از سرشت آیات و جو آنها پیدا است که 
در نخستین سالهای هجرت نازل شده‌اند. بدانگاه که 
گروه مسلمانان هنوز تازه رشد می‌یافته‌اند. و دسیسه‌ها 
و نیرنگهای یهودیان و دیگران سخت در هستی و رفتار 
ایشان اثر میگذاشته است. 
حال این روایتها درست باشد و این آیه‌ها در بارهٌ گروه 
اعزامی نجران نازل شده باشد یا خیر درست نباشد. از 
موضوعی که این آیات بدان می‌پردازد روشن می‌گردد 
که چنین آیاتی با شبهه‌های مسیحیان و بویژه آنچه 
مربوط به عیسی - عليه السلام - است‌رویاروی 
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میشود. و حول و حوش عقیدۀ توحید خالص بدانگونه 
که اسلام ارمغان داشته است می‌چرخد و دور میزند. و 
به تصحیح انحرافها و آمیزه‌ها و حق پوشیهاتی 
می‌پردازد که به میان عقائد آنان راه یافته است. ایشان 
را به سوی حق یگانه‌ای فرا میخواند که در کتابهای 
صحیح آنان است. کتابهائی که قرآن صداقت آنها را 
تصدیق میدارد. 

همچنین این فصل متضمن اشارات و حملاتی در بارة 
یهودیان است و مسلمانان را از دسیسه‌ها و نیرنگهای 
اهل کتاب برحذر میدارد. میدانیم در مدینه هم اهل 
کتابی که نمودار چنین خطری باشند زندگی نمیکرده‌اند 
مگر یهودیان. 

به هرحال این فصل که در حدود نصف سوره را در بر 
میگیرد» گوشه‌ای از گوشه‌های جنگ ایدئولوژی 
اسلامی و ایدئولوژیهای منحرفی را به تصویر میکشد 
که در سرتاسر جزیرةالعرب عربستان بوده است... این 
جنگ, جنگ نظریه و دیدگاه نیست. بلکه گوشه‌ای از 
دیدگاه کارزار بزرگ و فراگیری است که میان گروه 
مسلمانان نوخاسته و میان همه دشمنان ایشان درگرفته 
است. دشمنانی که در کمین ایشان بودند وبه نابودی 
آنان چشم دوخته بودند و در پیرامونشان همچون 
دزندگانی چمباتمه زده و آمادهٌ حمله بدیشان و پریدن 
بر سرو کولشان بودند. و در جنگ ایشان از هر سلاحی 
و هر ابزاری سود می‌جستند و استفاده می‌کردند. در 
پیشاپیش چنین جنگی. جنگ اضطراب ایدئولوژی و 
نابودی عقیده قرار دارد. آتش چنین جنگی در اصل 
هميشه میان مت اسلامی و دشمنانشان فروزان بوده و 
تا این لحظه هم شعله‌ور و افروخته است ... دشمنان 
مسلمانان همان کسانیند که بودند : بی‌دینان خدانشناس. 
صهیونیزم جهانی. مسیحیت جهانی!!! 

با مراجعه به نصوص سوره روشن خواهد شد که ابزارها 
و روشها هم همان ابزارها و روشها است. و هدفها نیز 
همان هدفها است. همچنین روشن خواهد شد که این 
قرآن همان قرآن این دعوت است. و قرآن هم امروز و 
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هم فردا مرجع این ملّت است همانگونه که دیسروز 
به‌هنگام نخستین نشأت و خیزش اين ملّت همو قرآن و 
مرجع ایشان بود. و اينکه از پند این پنددهنده و اشارة 
اين مرجع در کارزاری که امروزه شعله‌ور است روی 
نمیگرداند مگر خودفروختهٌ دیوانه‌ای که در میدان 
کارزار از سلاح پیروزی روی برمی‌تابد و خودش راو 
ملّت را می‌فریبد تا به دشمنان قدیم یا جدید ملت. 
ابلهانه يا بدنهادانه خدمت کند! 
ê‏ 
از لابلای ستیزه و جدال و عرضه نمودن و رهنمود 
کردنی که در این مقطع نخستین به میان آمده است. 
موضع اهل کتاب منحرف از کتابشان نسبت به گروه 
مسلمانان و ایدئولوژی جدید اسلام روشن میشود که 
در آیاتی همچون این نصوص مجشم است : 

اي اَنَل علیک الکناب مه یات کنات 

نم الکناب و ار شبات ما الذین في 

وره ريع ون ماه فا اة و 

آبتغاء تایه ... 

او آن کسی است که کتاب (قرآن) را برتو نازل کر 

برخی از آن آیات محکماتند (و معانی و مقاصد 
مشخّص و روشنی دارند.) آنها اصل و مرجع بشمارند. 
و برخی دیگر آیات متشابهند (و احتمالات مختلفی در 
آنها میرود و فهم معانی و مقاصدشان برای بسیاری از 
مردم ناآگاه پوشيده میماند و دشوار مینماید). و اما 
کسانی که در دلهایشان انحراف (از حق) است به 
متشابهات (می‌چسبند و ظاهر آنها را میگیرند وبه) آن 
چنگ میزنند تا فتنه‌انگیزی کنند و آشوب بپا دارند و (به 
شیوه‌ای نادرست و به میل و آرزوی خود) دست به 
تأویل آنها زنن... ۲ 

ارت ال لین وتو تصيباً من الکثاب بدعون 

زی کثاب الله کم ینم م توت ربن منم و 
فرطو 
آیا (حال) کسانی را مشاهده ننمودی که بهره‌ای از 
کتاب (آسمانی) بدیشان عطاء شده است (وقتی که 
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برای روشنگری») دعوت به سوی کتاب خدا (قرآن) 
میشوند تا در میانشان داوری کند (نخست می‌پذیرند 
امّا) سپس گروهی از آنان روی برمی‌تابند. در حالی که 
ایشان (از قبول حق و پذیرش دعوت خیر) اعراض 
دارند؟... 

یفن اب یأر 
را والانجیل من بغدو ..؟)... 

ای اهل کتاب چرا در بارة ابراهیم به ستیز و جدال 
می‌پردازید (و هرکدام او را پیرو آئین خود میدانید) و 
حال آنکه تورات و انجیل نازل نشده‌اند مگر بعد از 


او..؟... 


۵ و ا Ny‏ هة 
ود طائقَةٌ من أَل الکناب َو یْضلونکم... )... 


گمراه کنند.... 
اف الک ناب کون بآبات الل نج 
تَنهُدون؟ >... 


ای اهل کتاب چرا نسبت به آیات خدا (که دال بر صدق 
نبّت محمد است) کفر میورزید(و آنها راتکذیب میکنید) 
وحال آنکه شما(بر صحت و درستی آن آیات) گواهی 
مید هید ... 

(بافل الکناب۸ تشون الق بالباطل و 
نوناق و أن تغلفون؟ >... ۱ 
a‏ 
میکنید» و حال آنکه شما میدانید (که عقاب و عذاب خدا 


آمیزید وکتمانش 


در برابر چنین کاری چیست) ؟... 

وان انآ کناب :موا اذ ې انول 
على لین منوا 1 ار ره ی 
یرجمون و لاتۇ نوالا ن تبع دیتکم. (.. 
جمعی از اهل کتاب( به همکیشان خود) گفتند : بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان بیاورید و 
در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن پیروی 
نکنند و از آن) برگردند. و اطمینان نکنید مگر به کسی که 
از آئینتان پیروی کرده باشد 4 
و منم من‌ان امه پدیثار لا رده اتیک الا ما 


هه 


= 
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لین سبيل! ینعی الله الكَذِب وَمُم 
يعون .. 


1 2 1 


رسم امانت بدیشان بسپاری آن را به تو باز پس 
نمیدهند مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند : ما در 
برابر امیها (یعنی غير یهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم ! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
چیزی حکم خدا نیست) و حال آنکه ایشان (این را) 
میدانند... 
«قل :يا َه الکثاب ل كرون ب 
شهید على ما تون )... 
بگو :ای اهل کتاب !چرا کسی را که ایمان آورده است از 
راه خدا باز میدارید و میخواهید این راه را کج نشان 
دهید. و حال آنکه شما (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟... 
ها نم ال یبرم و لا بوتکم و نون 
پالکتاب که و کم ار آمنا. و [ذا عوا 
عضوا عیکه الا نامل من الْعیْظ »... 
هان ! (ای مؤمنان) این شما هستید که آنان را (بخاطر 
قرابت یا صداقت يا مودّت) دوست میدارید و ایشان 
شما را (بخاطر تعصب دینی خود) دوست نمیدارند» و 
شما به همۀ کتابهای (آسمانی) ایمان دارید (امّا آنان به 
کتاب آسمانی شماایمان ندارند). و وقتی که با شما 
برخورد میکنند (برای گول زدنتان به دروغ) میگویند: 
ایمان آورده‌ايم. اما هنگامي که تنها میشوند از شدّت 
eT OT‏ 
فان سكم حَسَتَة تَسُوُم و ان تُصِبْكم یله 
رخا ما ... 
اگر نیکی به شما برسد (و نعمتی همچون پیروزی و 


غنیمت بهرهُ شما گردد) ناراحت ميشوند. واگر بدی به 


آشمابرسد (و حادثة ناگواری مانند خشکسالی و 


شکست به شما دست دهد) از آن خوشحال میگردند.. 
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بدین منوال می‌بينيم که دشمنان مسلمانان تنها با یشان 
در میدان با شمشیر و نیزه نمی‌جنگیدند و بس. و تنها 
دشسمنان را علیه ایشان تحریک نمیکردند و بر 
نمیشوراندند تا با شمشیر و نیزه با آنان بجنگند و بس 
جنگ 
داشتند و قبل از هر چیز به سوی آن نشانه میرفتند. 

با عقیده مسلمانان با دسیسه و نیرنگ و شک اندازی و 
گمان افکنی. و با پخش شبهه‌ها و انجام مانورهای 
سیاسی می‌جنگیدند. پیشاپیش به سوی عقید؛ ایمانی 


... بلکه پیش از هر چیز با عقیدهٌ مسلمانان سر 


ایشان تاخت میبردند. عقید؛ ایمانی‌ای که هستی آنان از 
آن خاسته است و سرچشمه گرفته است. و وجودشان از 
آن پیدا و ایستا گشته است. با کلنگهای تخریب به جان 
عقیده ایمانی ایشان می‌افتادند و پایه‌های آن را سست 
و لرزان میکردند. زیرا ايشان میدانستند - همانگونه که 
امروز میدانند - که جز از این راه نمیتوان بر این 

دست یافت, و این ملّت سست و ضعیف نمیگردد مگر 
اینکه عقیده‌اش سست و ضعیف شود و شکست 
نسمیخورد مگر آنکه روح او شکسنت بخورد. و 
دشمنانش چیزی از او فرا چنگ نمی‌آرند و بر او ظفر 
نمی‌يابند. مادام که او به دستاویز ایمان چنگ زده باشد 
و بر تکیه گاه آن تکیه کرده, برابر برنامة آن و در خط 
سیر آن گام برداشته, فقط پرچم آن را بردوش گرفته. 
نمایندٌ حزب آن بوده منتسب بدان شده و تنها 
خویشتن را به این حسب و نسب مفتخر وبزرگوار ببیند 
و بس. 

از اینجا است که دشمن‌ترین دشمنان این ملّت کسی 
است که ایشان را از عقيد؛ ایمانیشان غافل کند و آنان 
را از برنامه و راه خدا بدور و منحرف سازد و ایشان را 
از ماهیّت دشمنانشان و ماهیّت اهداف دور خطرناکشان 
بی‌خبر نماید و گولشان بزند. 

جنگ میان این ملّت اسلامی و میان دشمنانشان پیش از 
هرچیز جنگ این عقیده است. حتّی وقتی که دشمنان 
مسلمانان میخواهند بر آنان چیره شوند و زمین و 
فرآیند و اقتصاد و مواد خام ایشان را فرا چنگ خویش 
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آرند. قبلاً میکوشند که بر عقیدهٌ ایشان چیره گردند. 
زیرا دشمنان ملّت اسلامی از روی تجارب دور و 
درازی که دارند میدانند که ایشان نمیتوانند بدانچه 
میخواهند پرسند مادام که امت اسلامی متمشک به 
عقیدۀ خود باشد و برنامة خویش را مراعات دارد و 
آگاه از مکر و کید دشمنانش باشد ... از اینجا است که 
چنین دشمنانی و مزدورانشان با همه توان خود 
میکوشند که این مت را گول بزنند و ایشان را از 
ماهیّت جنگ بی‌خبر سازند تا بعد از آن به هر آنچه 
میخواهند از استعمار و استثمار این مت برسند و 
خودشان از آهنگ پرشکیب عقیده نهان در سینه‌ها در 
امان و بدور باشند! 
هر زمان که وسائل کید و مکر و هر اندازه ابزارهای 
نیرنگ و دغل نسبت بدین عقیده پیشرفت کند و 
راههای شک اندازی و گمان انکنی در آن و سست 
گرداندن بنیان و ضعیف و باریک کردن دستاویز آن 
بیشتر گردد. دشمنان این عقیده چنین وسائل و ابزارها و 
روشهای تازه و پیشرفته را بی‌باکانه و ببی‌شرمانه در 
بار؛ٌ آن بکار برده‌اند. و لیکن بکار بردن آنها تتنها 
به‌خاطر همان هدف قدیمی پوده است : 
ود طاٌ من آغل الکثاب لو بوک 
6 ... 


هدف تغییر ناپذیر نهان در نهان ایشان همین است و 
بس! 

این بود که قرآن پي پیش از هر چیز به دفع این سلاح 
زهرآگین میکوشید... گروه مسلمانان را به ایستادگی پر 
حقی میخواند که برآن بودند. و شبهه‌ها و شکهائی را 
می‌زدود که اهل کتاب القاء میکردند. و حقیقت بزرگی 
را جلوه گر و هویدا مینمود که این آئین در برداشت» و 
مسلمانان را به حقیقت و ارزششان در این زمین, و به 
نقشی که بر عهده داشتند و به نقشی که ایدئولوژی 
ایشان در تاریخ بشریّت ایفاء مینمود. قانع و ملزم 
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میکرد. 
قرآن مسلمانان را از حیلةٌ حیله گران برحذر میداشت, و 
رازهای پنهانشان را ابزارهای ناپاکشان راء هدفهای 
خطرناکشان راء کینه توزیهائی را که نسبت به اسلام و 
مسلمانان به دل داشتند چون مسلمانان به این فضل 
بزرگ و لطف سترگ اختصاص یافته بودند. همه و همه 
را به مومنان مینمود و پرده از آنها برایشان به یک سو 
میزد. 
قرآن برای مسلمانان حقیقت نیروها و معیار آنها را در 
این هستی روشن و آشکار میکرد. ناتوانی و ضعف 
دشمنانشان, ناچیزی و بی‌ارجی آنان در نزد خداء 
گمراهی و سرگشتگی ایشان و کفر ورزیدنشان نسبت 
به آن چیزی که خدا پیشتر برای آنان فرو فرستاده بود و 
کشتن ایشان پیغمبران راء برای ممنان هویدا میکرد... 
همچنین قرآن بدیشان مینمود که خدا با آنان است» و 
همو تنها و بی‌انباز مالک ملک است. و عزّت می‌بخشد 
و خوار میدارد. و اينکه او کافران را -که در ایسنجا 
منظور از آنان یهودیان است - به شکنجه و تنبیه دچار 
میسازد ومایة عبرت دیگران مینماید. همانگونه که 
چندی پیش مشرکان را در جنگ بدر بدان گرفتار کرد. 
چنین رهنمودهائی در امثال این نصوص نهفته است: 
مر ای ايوم .رل میک الکتاب 
يدب هل التوزاة والإنجيل 


3 


2 ۱ ۵ م 


الق مدق لا بين 


من قبل دی لاس و أنرل الفرقان. لن الذي 

کفرو پیات الله َم عذاب شدید اله ریز و 
آنتقام ان الله لأ یی عليه ی فى الأزض ولافق 
التاء 


معبودی جز خداوند زندۀ پاینده وجودندارد. کتاب 
(قرآن) را بر تو فرو فرستاد که مشتمل بر حق است و 
آن نازل 


شده است. و تورات و انجیل را قبلاً برای هدایت 


تصدیق کننده آن چیزهائی است که پیش از 


مردمان فرو فرستاده و (وقتی که از راه خدا منحرف 
شدند. قرآن یعنی) فارق (بین حق و باطل) را نازل کرد. 
بیگمان کسانی که به آیات خدا (که در قرآن آمده‌اند) 


۳ 


با 
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کفر ورزند» ایشان را کیفر سختی است و خداوند توانا 
(و بر کار خود چیره است و از بزهکاران) انتقام گیرنده 
است. بیگمان چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خدا 
پنهان نمیماند... 

11 لین روا ن تن نی ۶ عم رامو لا 
ازاز ین ال کیا ولیک هم رقودآلثار. 


س 


دم الله دنویم و الله شدید العقاب. قل 
لین گفررا سیون و نشرون إلاجهام وشی 


الله و ر خر گافرة ب روم م لیم ری 
لعَنٍ الط و قن بشاءٌ و ایک 
مر وى الأبطار )... 
بیگمان اموال و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان 
را بهیچوجه از (کیفر و عذاب) خدا نرهانیده است و 
آنان افروزينة آتش (دوزخ) هستند. (کار اینان در انکار 
شریعت خدا و ستیز با حق) همچون کار فرعونیان و 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند میباشد که آیات ما را 
دروغ پنداشتند و خداوند ایشان را به کیفر گناهانشان 
گرفت و خداوند سخت کیفر دهنده است. به کافران بگو: 
بزودی شکست داده میشوید و مفلوب میگردید وگرد 
میآئید و راهی دوزخ خواهید شد و چه بد جایگاهی 
. است! (به فزونی خود و سیاهی لشکرتان مبالید و با 
دیدۀ عبرت بنگرید) برای شما در آن دو دسته‌ای که (در 
رزمگاه بدر) با هم رویا روی شدند نشانه‌ای (و درس 
عبرتی) است. دسته‌ای در راه یزدان می‌جنگیدند و 
دسته دیگر کافر بودند( و در راه شیطان می‌جنگیدند و 
اسک سیو رازبا چم خود نی چان کون 
میدیدند. و خداوند هر کس را که بخواهد با یاری خود 
تقویت و پشتیبانی میکند.بیگمان در این (واقعه) عبرتی 
است برای آنان که چشم داشته باشند (و از روی 
بصیرت و بینش به کارها بنگرند).. ۱ 
ون الدین علد الله ي الإشلام وَمَا ات الذین 
و توا الکثاب من به دا جاع الل ب یه ی 
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و من یک نا اله نله تربع اياب )... 
تنها دین خداپسند. اسلام( یعنی تسلیم در برابر خدا) 
است (و این آئین همۀ پیغمیران بوده است) واهل کتاب 
(در آن) به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (بر 
حقیقت و صحّت آن, این کار هم) به سبب ستمگری و 
سرکشی میان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست 
خواهی و انحصار طلبی نداشت). و کسی که به آیات 
خدا (اعم از آیات دیدتی در آفاق و انفس یا آیات 
خواندنی در کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد 
(بداند که) بیگمان خدا زود حسایرسی میگند.. 

1 و من يبغ عبر الدشلام دپناً ن یل مه مه هو 
ف الاخرومن انغایمین ۰6 
کسی که غیر از اسلام ( (یعنی تسلیم در برابر خدا) آئینی 
برای خود جستجو کند از او پذیرفته نمیشود و وی در 
آخرت از زمرة زیانکاران است... 
فل ال نایک الک توق الک من تشاء و 
تزع الک شا و تعر منتشاء و ول من 
تضاء پیک الین نک على کل یم دب )... 
بگو : پروردگارا! ای همه چیز از آن توا تو هر که را 
بخواهی حکومت و دارائی می‌بخشی و از هر که 
بخواهی حکومت و دارائی را باز پس میگیری» و هر 
کس را بخواهی عرّت و قدرت میدهی و هر کس را 
بخواهی خوار میداری» خوبی در دست تواست و 
بیگمان تو بر هر چیزی توانائی.- 1 
1 تخد الَومنون الکُافرین أو لیا من دون 
الوم و مَنْ یه لک فیس من اله في شىء 
آن توا مت تفا ره که الله تفه وال 
الله الصيرٌ >... 
مژمنان کافران را به جای مؤمنان به دوستی نگیرند. و 
هر کس که چنین کند هیچگونه پیوندی با خدا ندارد مگر 
اینکه (ای مؤمنان) از آنان بپرهیزید (و بخاطر حفظ 
جان و مال و ناموس ...تقیه کنید») و خداوند شما را از 
(نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت (همگان) به 


سوی خدا | سنت... 


ریق اس راهن فآ 
لین وا ال لین .. 

بیگمان سزاوارترین مردمان (و نزدیکترین ایشان) به 
ابراهیم. کسانی هستند که (در زمان ابراهیم) از او 
پیروی کردند و راه او را گرفتند. و این پیغمبر و افرادی 
هستند که ایمان آورده‌اند. و خداوند سرپرست (کار و 
بار) مؤمنان است... 

(أَقَعَ دين ال ون وس مَنْ ف رات و 
الأَْض طوعاً وکرها وليه یر یرَجَعون 6 
O LASER SL‏ 
که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار 
در براپر او تسلیمند و به سوی اوباز گردانده میشوند... 
یا أا ال ان تیا فريقاً ین ان 
وتوا الکناب دوك به فا کافربن کیت 
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2 ون و انت نت ی علَيْكم آياث الله و فيكم 
سول ۳ من یفص بالل ققد دی إلى صراط 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از دسته‌ای از اهل 
کتاب (که کارشان نفاق افکنی و شعله‌ور ساختن آتش 
کینه‌توزی و دشمنانگی در میان شما است) 
فرمانبرداری کنید شما را پس از ایمان به کفر باز 
میگردانند. و چگونه باید شما کافر شوید با اینکه آیات 
خدا بر شما خوانده میشود و پیغمبر خدا در میان شما 
است (و قرآن و پیامبر» حق و باطل را برایتان از 
همدیگر جدا میسازند؟) و هر کس به خدا تمسک جوید 
تیگمان نع a Saa‏ 
این وال خی فاته ولاو 
۶ نم مسلون ر ختص نوا ال سا 
فقو و آذکروانفتة 


معا بن فلو ا ر 
EE‏ ف غر و ۳۹ 


عل تفا خر وین آش ار ۳ ac‏ 
نله تک آیاته لک دون ... 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن چنان که باید از خدا 


3 CC 
3 gin 


ترسید, از خدا بترسید (و با انجام واجبات ودوری از 
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منهیّات گوهر تقوی را به دامان گیرید) و شما (سعی 
کنید غافل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در رسد) 
نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. و همگی به رشتۀ 
(ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و 
الفت برقرار و آنها را به هم) پیوند داده پس (در پرتو 
نعمت او برای هم) برادرانی شدید. و (همچنین شما با 
بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبة گودالی از آتش 
(دوزخ بودید) (و هر آن بافرا رسیدن مرگتان بیم فرو 
افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن رهانید (و به 
ساحل ایمان رسانید)» خداوند این چنین برایتان آیات 
یب 
(کنم خر مد خر جَث لاس نون ن با مغرف 


رن ل ٣‏ 


ون ی بل و لز امن افل 


رون بت علوم 0 
1-1 تال ال ناس - 
واوا عضب من الله و بت عم نکن 
ذلک با را یرون پیات لد و 
E‏ ذلک باع عصوا و کانوا 
یعْتَدون )... 

E EES 
آفریده شده‌اید (مادام که) به کار شایسته دستور دهید‎ 
و از کار ناشایست باز دارید و به خدا ایمان داشته‎ 
باشید. و اگر اهل کتاب (همچون شما) ایمان بیاورند‎ 
بیگمان برای ایشان بهتر خواهد بود. (گروه اندکی) از‎ 
آنان باایمانند و بیشتر ایشان نافرمان (و خارج از‎ 
اطاعت پروردگارند! اینان) نمیتوانند به شما زیانی جز‎ 
اندک آزاری برسانند» و اگز با شما بجنگند شکست‎ 
میخورند و پای به فرار میگذارند. سپس (مادام که امر‎ 
el a 


نمیشوند. و آنان هر کجا یافته شوند (مهر ذلّت بر آنان 


خورده است و) خواری بهرة ایشان گشته است مگر در 
پرتو پیمان خدا و پیمان مردمان (مسلمان, که در این دو 
صورت از مزایسای شریعت و مقتضیات معیشت 
بهره‌ور میشوند) و ایشان به خشم خدا گرفتار آمده و 
(مهر) درماندگی بر آنان خورده است. این بدان سبب 
است که نسبت به آیات خدا کفر میورزیده‌اند و 
پیغمبران را به ناحق میکشته‌اند. هم بدان خاطر است که 
(از فرمان خدا) سرکشی میکردند و (به حقوق دیگران 
تجاوز مینمودند... 

این و لاو طانة ین ویک لا 
بوتکم خبالاً. وذواها عن قَدبَدَت الْبعْضاء من 
آثراههم و ما مخ طدوره مك ییا كم 
لیات نکن تون ها أن أولاء وم ولا 


ا 


مییرنکم: و تََمُون بالکثاب کله. DEE‏ 2 
قالوا: مه و إذا زا عرا کم الأنايل سس 
الْعیْط. قل مُو وا یکمن له علي پذات 
الْصُدور. إن تست م َة مهم و إن نکم 
که روا ون تصبروّا و تتقوا لا یضار کم 
یدهم شیا له ایعملون حیمط €... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غير خود محرم 
اسراری برنگزینید» آنان از هر گونه شر و فسادی در 
حق شما کوتاهی نمیکنند. آنان آرزوی رنج و زحمت 
شما را (در دل) دارند (و پیوسته در انتظار آنند. 
نشانه‌های) دشمنی از دهان آنان آشکار است. و آنچه 
در دل دارند بزرگتر است (از بدسگالیهائی که 
ظاهرمیسازند). ما نشانه‌هائی را (که بتوان با آنها 
دشمن را از دوست باز شناخت) برای شما بیان کردیم 
اگراهل عقل و درایت هستید. هان ! (ای مومنان) این 
شما هستید که آنان را (به‌خاطر قرابت یا صداقت یا 
مسودت) دوست میدارید وایشان شما را (به‌خاطر 
تعصب دینی خود) دوست نمیدارند» و شما به همه 
کتابهای (آسمانی) ایمان دارید (امّا آنان به کتاب 
آسمانی شما ایمان ندارند). و وقتی که با شما برخورد 


میکنند (برای گول زدنتان به دروغ) میگویند : ایمان 
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آورده‌ايم. اما هنگامی که تنها میشوند از شدّت خشم بر 
ا کف زمر زود 
همین) خشمی که دارید (بترکید و) بمیرید. بیگمان 
خداوند از آنچه در درون سینه‌ها میگذرد آگاه است. 
اگر نیکی به شما دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی 
و غنیمت بهرهٌ شما گردد) ناراحت ميشوند. و اگر بدی 
به شما برسد (و اه ناگواری مانند خشکسالی و 
شکست به شما دست دهد) از آن خوشحال میگردند. و 
اگر (در برابر اذیت و آزارشان) بردباری کنید و (از 
دوستی باایشان) بپرهیزید. حیله‌گری (و دشمنانگی 
خائنانة) آنان به شما هیچ زیانی نمیرساند» (چه) شکی 
نیست خداوند بدانچه انجام میدهند احاطه دارد (و قادر 
به دفع نقشه‌های خائنانه و نیرنگهای اهریمنانة ایشان 
از شما است)... 
از این یورشهای تند و فراوانی که این آیات را از آنها 
گلچین کردیم. و از تنوع رهنمودها و اندرزهای آیه‌هاء 
چند چیز روشن و واضح میگردد: 
یکم: تلاش فراوانی که اهل کتاب در مدینه و جز آن به 
کار میبردند. و ژرفای نیرنگ و گوناگونی مکر و کیدی 
که داشتند. و استفاده از هر وسیله و ابزاری» برای تزلزل 
ایدئولوژی و به دنبال آن پراکنده ساختن صف اسلامی. 
دوم : تأثیر فراوانی که این تلاش در نفس مسلمانان و 
در زندگی ایشان برجای میگذاشت و آثار شومی که به 
دنبال خود یدک میکرد. هم بدانگونه که مقتضی چنین 
بیان طولانی و مفصُّل با بندها و روشهای جوراجور 
بود. 
سوم: آن چیزی است که امروزه ما آن را از فرا سوی 
قرنهای متمادی می‌بينیم. و آن ایننکه دشمنان فعلی 
اسلام همان کسانیند که بر سر این آئین و پیروانش در 
سراسر کرةٌ زمین آنچه ناشایست است میآورند و در 
نهان و آشکار با اسلام و مسلمین به جنگ و نبرد 
میخیزند. لذا این ایدئولوژی و پیروان راستین آن 
پیوسته با چنین دشمنانی رویاروی ایستاده‌اند و 


می‌ایستند و رزمیده‌اند و می‌رزمند. براین‌اساس که 


۱ pe 
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ارادةٌ خداوند حکیم و خبیر بر این قرار گرفته است این 
مشعل راهنمای بزرگ فروزان را فرا راه مسلمانان دارد 
تا نسلهای آنان از دور واضح و آشکار آن را ببینند و 
در پرتو نور قوی و فراگیرش دشمنان کهنه گرا و مقلّد 
مدای اب ایو ملت وین انیم زا شاا ند 
چ 
بخش دوم سوره به جنگ أحد اختصاص دارد. این 
بخش نیز در برگیرندهٌ سخنانی است که راجع به حقائق 
جهان‌بینی اسلامی و ایدئولوژی ایمانی بوده و شامل 
رهنمودهائی است که برای برپائی کاخ جامعة اسلامی 
براساس چنین حقائّقی ضروری هستند. در کنار اینها از 
حوادث و وقائې و احساسات و ادراکات» بگونه‌ای 
سخن میرود که از لابلای آن حالت و وضع گروه 
موّمنان در همان حال وانمود می‌شود. و موقعیتهای 
مختلفشان که در آغاز این دیباچه بدان اشاره کردیم 
هویدا می‌آیند. پیوند این بخش با بخش اوّل سوره 
آشکار و روشن است. چه آن بنده عهده‌دار ساختن کاخ 
جهان‌بینی اسلامی و نمودن آن در پهنهة کارزار و 
هنکامهٌ چکاچاک شمشیرهای آهخته و تافته است» 
همانگونه که عهده‌دار استوار داشتن این گروه بر انجام 
تکالیفی است که بر پیروان دعوت حق در کره زمین 
واجب میباشد. درضمن بدیشان میآموزد که سنت خدا 
در پیروزی و شکست چگونه خواهد بود. و آنان را با 
رهنمودهای قرآنی تربیت میکند. همچنان که ایشان را 
با رخدادهای واقعی پرورده میسازد. 
در اینجا مشکل است بتوان به تمام و کمال از سرشت 
این بخش و مسحتویات و ارزش آن در ساختن 
ایدئولوژی و پروردن گروه مومنان. سخن گفت... از 
آنجا که این بخش جملگی در جزء چهارم «فی ظلال 
القرآن» قرار میگیرد. سخن گفتن از آن را بدان جزء 
حواله میدهیم و -اگر خدا بخواهد- در آنجا به بررسی 
آن می‌پردازیم. 
بعد از فصل جنگ احد, به پایان سوره میرسیم و بناگاه 
می‌بینیم که این بخش پایانی چکید: موضوعهای 
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اساسی است. و با اشارهٌ الهامگرانه‌ای به دلالت این 
جهان, یعنی کتاب دیدنی یزدان» بروجود خدای رحمان, 
و با الهامهائی که جهان به دلهای باایمان برای شناخت 
خالق متان. مخابره میدارد سخن خاتمه می‌پذیرد... این 
مقطع با دعای زیبا و گیرائی آغاز میگردد و چنین 
دلهائی را شیفته و شیدای خود میسازد و انها را سراپا 
محو تماشای صحنه آیات و نشانه‌های کتاب گشودة 
هستی مینماید: 

«إِنّ نیع ارات و الأرضٍ و ختلاف یل و 

لا نات ور لباب لیذ رون ال 

قیاماً و فعوداً و على جثویهمه و کون فی خی 


ارات ررض ربا ما خلفت هذا باطلا 
شبخانک ! نا عَذاب آلثار یاک مَن تدخل 
الا فا خر دای ی ما رین 
سغنا مُنادیاً نادی للامان آن آمثوا بر بکه فامتا: 
تفت تعاطا و نع 
را ر نا واااو اغ شلک 
لازنا یو رم الْقيامَة ة. الک لا تلف ايعاد >... 


E 


اختلاف شب و روز (در کوتاهی و درازی و تاریکی و 
روشنی) نشانه‌هائی (بر وحدانیّت و قدرت خدا) برای 
صاحبان عقل و خرد است. کسانی که (جلال و عظمت) 
خدا را (در هرجائی ودر هر حالی» از جمله:) ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهای خود خوابیده یاد میکنند و در 
بارة آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند (و غرق در 
عجائب آنها شده و فریاد برمیآورند:) پروردگارا! این 
(دستگاه شگفت آفرینش) را بیهوده نیافریده‌ای (و بلکه 
خلقت آن دلیل بر قدرت تو و نشانة حکمت تو است. و از 
هر نقصی) تو منزْهی» پس ما را از عذاب آتش (دوزخ 
بدور و) محفوظ دار. پروردگارا! بیگمان تو هر که را 
(به خاطر رفتار و کردارش) به آتش افکنی مسلماً او را 
خوار و رسوا ساخته‌ای» و ستمگران را یاوری نیست 
(تا آنان را از عذاب دوزخ برهاند.) پروردگارا! ما 


(صدای) منادی (توحید پیفمبرت) را شنیدیم که ند در 


2۳ 
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میداد: (ای مردمان !) به پروردگار خود ایمان بیاورید 
پس ما ایمان آوردیم (و بدو گرویدیم). پروردگارا! 
(اکنون به پاس آن) گناهانمان را ببخشای 
ولغزشهایمان را بزدای و مارا با نیکان بمیران (و بعد از 
مرگ با بندگان گزیده‌ات همدم گردان). پروردگارا! 
آنچه را بر زبان پیغمبرانت به ما وعده داده‌ای مرحمت 
فرمای» و مارا در روز رستاخیز رسوا مگردان : 
بیگمان تو خلاف وعده نمیکنی... 

سپس استجابت خدای سبحان به میان میاًید و یزدان 

مثان در لابلای آن, هجرت و جهاد و اذیت و آزار در 

راه خدا را بیان میفرماید: , ۱ 
( نساب ۱ وب نی دآضی ععل خابل نکم 
نکر دی ین بَغْض. لین هاجَوُواو 
أخرجوا من ¿ دارهم »و ونوا ف سّبیلی» و ر او و 
تلو ك هم و خیم جات 
ری میت نا تا ن عد الله و ال 

عنده شخ خسن لتاب ... 


پس EE‏ دعای ایشان را پذیرفت (و گفت :) 


ن عم سنا 


من کار هیچ کنندۂ کاری از شمارا هدر نمیدهم (و 
پاداش آن را میپردازم) خواه زن باشد یا مرد (تفاوتی 
ندارد و) برخی از برخی هستید (و زن از مرد» و مرد از 
زن به دنیا میآید و همگی همجنس و همنوعید). کسانی 
که در راه خدا هجرت کنند و از خانه و کاشانة خویش 
آواره شوند و در راه من شکنجه ببینند و بجنگند و 
کشته شوند. بیگمان گناهانشان را ميزدایم و ایشان را 
به بهشتی وارد کنم که از زیر (درختانش) رودبارها 
جاری است. (این) پاداشی است از سوی خدا (عطاء 
میگردد) و پاداش زیبا تنها در نزد خدا است... 
این بخش اشاره و پیوندی با جنگ احد و وقائع و آثار 
سخن گفتن از ایشان بخش نخستین سوره را فرا گرفته 
است. ذکر اهل کتاب بدان خاطر است که به مسلمانان 
بگوید: حقی که در دسترسشان قرار دارد. همه اهل 
کتاب منکر آن نیستند. چه در میانشان کسانی یافت 
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میشوند که بدان ایمان دارند و به حقَانیّت آن گواهی 


ولد من هل الکثاب لن ین له وم انل 
کم و ما لیم خابین بل لایَشترُون 
پیات الله اقلا €... 
در میان اهل کتاب کسانی یافته میشوند که به خدا و 
بدانچه بر شما نازل شده است و بدانچه بر خودشان 
فرو فرستاده شده است ایمان دارند. در برابر خدا 
فروتنند (و گوش به فرمان اویند). آیات خدا را به بهای 
ناچیزی (- هر چند تمام جهان هم باشد -) نمیفرو شند... 
سوره با دعوت مسلمانان - آن هم از زاوی ایمانشان - 
به شکیبائی و ایستادگی و مرزداری و پرهیزگاری. 
خاتمه می‌یابد: 
0 
تال لک حون 
ای کسانی که ایمان ِِ شکیبائی و ایستادگی و 
مرزداری کنید و از خدا بترسید تا اینکه رستگار 


ر زایطُوا و 


شوید... 
این سرانجامی است که با فضای سوره و همه 
موضوعهای آن مناسبت دارد. 
0 
شناخت کوتاهی از این سوره فراهم نمیاید مگر آنکه 
سه خط برجستةٌ موجود در آن را بررسی کسنیم که 
شاخه‌هایش در سراسر سوره پراکنده است و در 
مجموعة آن جمع میشود و مرکزیّت می‌یابد تا این 
خطهای برجستذ آشکارا نمودار و موکّداً نشان داده 
کت 
نخستین خط از این خطوط. توضیحی است در باره 
معنی «دین» و معنی «اسلام» 
سبحان می‌شناساند و می‌خواهد و می‌پسندد. هرگونه 
اعتقادی در بار خدا نیست... بلکه چنین آئینی تنها 
شکلی از اشکال گوناگون اعتقاد بدو است. این شکل 


عبارت است از توحید مطلق روشن قاطعانه: توحید 


... دینی را که خداوند 


الوهیّتی که بشر بدو رو میکند. توحید قیمومتی که بر 


فی‌ظلال الق رآن 
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بشریّت و بر همه جهان سرپرستی دارد. چیزی بدون 
اراد خداوند برجای ماندگار نمیماند. و کسی جز 
خداوند برکائنات قیمومت نمی‌نماید. براین اساس. 
دینی که خداوند از بندگانش می‌پذیرد «اسلام» است. و 
اسلام در این حالت : تسلیم مطلق قیمومت الهی شدن, 
و تنها دریافت قوانین از این سرچشمه در هرکاری از 
کارهای زندگی, و قضاوت بردن به پیشگاه کتاب الهی 
نازل شده از این سرچشمه, و پیروی از پیغمبرانی است 
که کتاب پرایشان فرو فرستاده شده است, کتاب خدا در 
اصل کتابی بیش نیست. موجود در ضماثر مردمان و 
واقعیت عملی آنان بطور یکسان. و مفهومی که همه 
مومنان را در آن با پیروان پیغمبران بهم میرساند... در 
هر زمانی که بوده باشد... وقتی که معنی اسلام عبارت 
باشد از اعتقاد به وحدت‌الوهیّت و قیمومت. و اطاعت 
نمودن و پیروی کردن از خط سیر حیات بدون هیچ 
استشنائی. 
روند سوره بر این خط تکیه می‌کند و در بیشتر از سی 
جای سوره بگونۀ آشکار و پدیدار ب به روشنگری آن 
می‌پردازد... در این معرّفی مختصر, برخی از نمونه‌های 
آن را ذکر می‌کنيم: 

1 لا له الا ای اليم »... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (به خود) و متصرّف 

(در ِ چهان است. 

تهدانه | نها له لو ولیک ریم 
قفا بالقشط له لعزیژاشکیر).. 
خداوند (با نشان دادن جهان هستی بگونة یک واحد بهم 
پیوسته و یک نظام یگانه. عملاً) گواهی می‌دهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اینکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری می‌کند. و فرشتگان و صاحبان دانش 
(هر یک بگونه‌ای در این باره) گواهی می‌دهند. جز او 
معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم... 
ِن لین عند ال الاشلام )... 
بیگمان 9 ىو د در پیشگاه خدا اسلام 


(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است 


سورة آل عمران 
رهنمودها 
ان خاجرک فثل شنت وجهی لو نان 


و ثُل لذبن وتو الکثاب وال اکن فا 
شلوا فقداهدو... )... 
بن آگر با نو به ستیزه پردابکنند بگو: من و کنانی که از 
من پیروی نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و 
رو بدو نموده‌ایم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه راز چام باز شناختهاند). 

أ5 نی ان توا تصيا ین الکاس بدعون 


إلى ثاب اله کم تم تول فریق منهم و 
هُممُغْرضُون € 

آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت می‌شوند تا در میانشان 
داوری کند (و حق را از باطل جدا سازد. ولی آنان 
دعوت را نمی‌پذیرند). سپس گروهی از ایشان 
سرپیچی می‌کنند و حال آنکه (همیشه چنین کسانی از 
حق و حقیقت) روی گردانند.. 
ون :يرالد نزول إن ر 
بگو : از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. پس اگر پشت کردند 
(ایشان نسبت به خدا و پیغمبر کافرند و) خداوند کافران 
زا فوشت دار 

«قال او 2 ن سار آمَنا الله و 
1 هد با لکوت نا آمنا ا لت وَانَبغتا 
لول ناکنا ع لشاهدبن € 

حواریون گفتند: ما یاوران خدائیم به خدا ایمان 
آورده‌ايم و (تو ای عیسی) گواهی بده که ما مخلصان 
منقاد خدائیم. (و مامیگوئیم :) پروردگارا! بدانچه نازل 
کرده‌ای ایمان آورده‌ايم و از پیغمبر پیروی نموده‌ایم 
پس ما را جزو گواهان (برتبلیغ پیغمبرت عیسی و 
برکفر والحاد بنی اسرائیل) بنویس... 

قل ي أفل آلکثاب تغل کل ً سَواء یتنا و 
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یتک ألا نید تقد له ولانشرک به شا لایخ 
نش با زنب ین ون ال فان 7 رل َو لوا: 
اشد واباتامشفرن €... 
بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
میان مای شما یکسان است. اینکه جز خداوند را 
نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم» و برخی از 
ما برخی دیگر را غير از خداوند به خدائی نگیرد. هرگاه 
سرباز زدند بگوئید: گواه باشید که ما تسلیم (احکام 
خدا) هستیم... 
ماکان راهم و : دیا و لا تضرانیً و لکن کان 
عنبف نما و ماکان من ال کین )... 
ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی, بلکه حقگرای 
مخلصی بود و هرگز از مشرکان نبود.. 
مر دين ال ون و له اسلم من نې ارات 
و الأَرْض طعا که وليه يحون ؟ >... 
آیا (آئینی) غیر از دین خدا را می‌طلبند و حال آنکه تمام 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند از روی اختیار یا 
از روی اجپار در برابر (فرمان) او تسلیمند و به سوی 
او باز میگردند؟... 
(ومن بت يبغ عَهْرَ الإشلام دیناً فن یل مه مله 
هر که جز اسلام دینی را بطلبد. از او پذیرفته نیست.. 
آیات بسیار دیگری نیز در این زمینه موجود است. 
اما خط دومی که روند سوره بر آن متمرکز میگردد 
عبارت است از به تصوير کشیدن حال مسلمانان با 
پروردگاشان, و تسلیمشان در برابر فرمان او و قبول و 
اطاعت و پیروی کاملاً دقیق ایشان از آنچه از جانب او 
بدیشان آید و بر ایشان رود... برای شناخت این خط 
نیز مثالهای چندی از سوره خواهیم آورد تا آنگاه که 
مفصَلاً به نصوص قرآنی خواهیم و 
و الا ځون فاعم ون ال من ند 
ناو ما یکره ولوا اباب ریا تزغ 
یبد ۳ هدیا وب آنامن لدلک ر بات 
نت لاب رک جاع آلثاس لیوم لا رب 


۶ ۵ 2 4 


فيه نله لا خلف یغاد .. 


مت 
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و ثابت قدمان در دانش میگویند: بدان ایمان داریم. همه 
از سوی پروردگارمان است - و جز صاحبان عقل 
(سالم این حقیقت را درک نمیکنند و آن را) متذگر 
نمیشوند. (چنین فرزانگانی میگویند:) پروردگارا! 
دلهای ما را (از حق) منحرف مگردان بعد از آنکه مارا 
رهنمود کرده‌ای. و از سوی خدا رحمتی به ما عطا فرماء 
بیگمان تو بخشایشگری. پروردگارا! بیگمان تو 
مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع 
خواهی کرد (تا همگان را در برابر کارهائی که کرده‌اند 
پاداش و پادافره دهی. تو بدان وعده داده‌ای و) شک 
نیست که خداوند خلاف وعده نمیکند... 

(آلذین > ولون : رین آمنا نأغفولنا و قنا عذاب 
آلثار شابن و اون مان ان و 
المشتَغفرينَ بالًشخار )... 

همان کسانی که میگویند: پروردگارا! ایمان آورده‌ایم 
پس گناهانمان را ببخش و ما را از عذاب آتش (دوزخ) 
محفوظ بدار. آنان که بردبار و درستکار و پیوسته بر 
طاعت و عبادت فروتنانه ماندگار و بخشایشگرند و در 
سحرگاهان به (نماز آمرزش مشغولند.... 
کک تن ضار الله ما له و 
1 نهد بانا مشلمون. ‏ ناما با آنزلت و أَنَبغنًا 
ل اننا م مَع آلشاهدین »... 

ممنان مخلص گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم. به خدا 
ایمان آورده‌ایم و گواه باش که ما م خلصانیم. 
پروردگارا! بدانچه نازل کرده‌ای ایمان آورده‌ایم و از 
پیغمبر پیروی نموده‌ايم. پس ما را از زمرۀ گواهان (بر 
امر تبلیغ پیفمبرت و سرکشی و نافرمانی قوم او) 
ا 

(کن خیرم خرجَت ن لاس تم بالْغرّوف 
و تون عن او ال (... 

شما بهترین امت هستید که به سود مردمان آفریده 
شده‌اید (مادام که مردمان را) به انجام نیکی فرمان 
میدهید و (آنان را) از بدی باز میدارید و به خدا 


(صادقانه) معتقد مییاشید... 
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ین أفلالکثاب آم EE‏ رن آيات اله آثاء 
یل رهم َشجدون. رن له یز الاخرِو 
یمرن بالغ روف و ین عن الک و یُنارعُون 
فی ارات و أولتک من آلطاشین )... 
از اهل کتاب گروه راسترو و واگ هستند که در 
اوقات شب و روز آیه‌های (کتاب خدا) را میخوانند و 
نماز را بجای میآورند. به خدا و روز رستاخیز ایمان 
میآورند و به نیکی فرمان می‌دهند و از بدی باز میدارند 
و در انجام نیکیها بر همدیگر سبقت میجویند و آنان (در 
پشگاه خدا) از زمره ضالحان بقارن 
وکا ن ی فائل عد شنک فا منوا لا 
َصانیه فى تبیل الله و ما ضَعفُوا وما توا و 
ليك سار ین و اکن قو إن فاو 
ربا عفرلا شون و انراقنا ف أفرناو تبث 
َقْدامَا رَانْصُرْنا على ارم الکافرین )... 
و چه بسیار پیغمبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه 
آنان جنگیده‌اند. ایشان هیچگاه در برابر آنچه در راه 
خدا بدانان رسیده است سست نشده‌اند و ناتوان 
نگردیده‌اند و تن به تسلیم نداده‌انده و خداوند استقامت 
کنندگان را دوست میدارد. گفتار آنان (به هنگام شدائد 
جنگ و مصائب روزگار) جز این نبوده است که گفته‌اند 
: پروردگارا! گناهانمان را ببخش» و از تندرویهایمان در 
کارهایمان صرف‌نظر کن؛ و گامهایمان را (در جنگ با 
دشمنان دین و با گرفتاریهای زندگی) استوار بدار» و ما 
را بر جمعیت کافران پیروز بگردان.. 
الذي تجاو له لول من ا 
لزع دی خسوا و اجه عم 
ین فال هم لثاش : إن ناس د قد جوا لکم 
خشوم. قَزادمه ایانا و الوا شتا له رنف 


آنان که دعوت خدا و پیغمبر را (برای از سرگرفتن 
جنگ) پس از آن همه زخمهائی که (در جنگ احد) 
بدیشان رسیده بود اجابت کردند. برای کسانی که از 
آنان بدین‌وسیله نیکی کردن و تقوی پیش گرفتند. 
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پاداش بزرگی است. کسانی که مردم بدیشان گفتند: 
مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند» پس از آنان 
بترسید» اما (این سخن نه تنها ایشان را به هراس 
نینداخت بلکه) بر ایمان آنان افزوده و گفتند: خدا ما را 
کافی است. و او بهترین کسی است که کارها بدو حواله 
میگردد... 

(لذین کون مار 
و ي کون ف خی ارات 


کک ذا بابلا شنک تن عذاب ار ر 
تک تذخل آلثار تقد خر و ماظن من 


أنطار ریا سیغنا منادیً ينادي لاان أن وا 
برا رین عفرلا دنو بنا و فر عنا سانا 


مر 4 


۰ دبرار. .ناو آتناهاوء عدتناعل 
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همان کسانی که خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر 
پهلوهایشان افتاده (و در همۀ احوال دیگر) یاد میکنند 
(و عظمت او را در مد نظر میدارند) و در بار آفرینش 
آسمانها و زمین می‌اندیشند (و میگویند:) پروردگارا! 
این (همه عجائب و غرائب)را بیهوده نیافریده‌ای» و تو 
پاک و منزهی (از نقص, و این نظم و نظام پراسرار را 
دلیل بر قدرت خویش آفریده‌ای) پس مارا از عذاب 
آتش (دوزخ) برکنار دار. پسروردگارا! هر که راتو 
(به‌خاطر کردار و رفتارش) به آتش افکنی» او را خوار و 
رسوا ساخته‌ای» و این چنین افراد ستمگر را یاوری 
یت پووو رگا ماانذای مناد نز کی پیغمبزت) رآ 
شنیدیم که (مردمان را) به سوی ایمان میخواند (و 
میگفت:) اينکه به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما 
ایمان آوردیم. پروردگارا! پس گناهانمان را ببخشای و 
از بدیهایمان چشم‌پوشی فرمای و ما را پس از مرگ با 
نیکان همدم بدار. پروردگارا! آنچه را برزبان 
پیغمبرانت (از یاری و مدد در دنیا) به ما وعده فرمودی» 
مارا مرحمت فرماء و مارا در روز رستاخیز خوار و 
رسوا مگردان» بیگمان تو هیچگاه خلاف وعده 


فی‌ظلال‌القرآن 
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وَل من أل الکثاب هَن ومن بالل وفاأئزل 
۴ ۳۳ لہ خاشعین لل لاشو 
با یات الله ما قليلاً )... 
ری او اھ کا کا یھ کے اوی 
بدانچه بر شما نازل شده است. و بدانچه بر خودشان 
نازل گردیده است. ایمان دارند. حال آنان این چنین 
است که در برابر خدا خاشم و خاضعند و آیات خدا را 
به بهای اندک (جهان) نمی‌فروشند... 
آیات دیگر در این زمینه بسیار است. 
خط رخا وای که دو رود رتور نت بت ر 
داشتن از دوستی و دوست داشتن کافران است» و در 
لابلای این پرهیز. خوار داشتن کافران و بی‌ارزش جلوه 
دادن ایشان است. همچنین بیان این که هیچگونه ایمانی 
و هیچگونه پیوندی با خدا در ميان نخواهد بود وقتی که 
کافران دوست داشته شوند و به‌دوستی گرفته شوند. 
کافرانی که کتاب خدا را به داوری نمیخوانند و از 
برنامة آن در زندگی پیروی نمینمایند... قبلاً بدین خط 
اشاره کردیم و لیکن در اینجا نیاز بیشتری به روشنگری 
است. و ضروری است بدان اندازه که در روند سوره 
این خط برجسته و نمودار و اساسی و بنیادی است. 
نمایان و هویدا گردد. و این هم نمونه‌هاتی چند از این 
خط 8 د و 


ومني بی رعاشو بط 
آن از تا میم تقو بر کم له تفه ول 
اله ای قل نوا ها فی صد وركم أو ا دو 
يغه الله و غلم ما نوات وما في الأَرْض 
الله على کل ٤‏ ی ء قدیز > ... 

موّمنان نباید مژمنان را رها کنند و کافران را به‌جای 
ایشان به دوستی گیرند و هر که چنین کند (رابطة او با 
خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چیزی از 
(رحمت) خدا نیست- مگر آنکه (ناچار شوید و) 


خویشتن را از (اذیت و آزار) ایشان مصون دارید و 
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(به خاطر حقظ جان خود تقیه کنید) و خداوند شمارا از 
(نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت (همگان) به 
سوی او است. بگو: اگر آنچه را که در سینه‌هایتان 
دارید پنهان سازید یا آشکار کنید. خداوند آن را میداند 
و آگاه از هرچیزی است که در آسمانها و در زمین 
است. و خداوند بر هر چیزی توانا است... 

وت طائفة من آغل الکثاب لو بوک و رما 
بضلون الا آنشتجم و نا یشغزون )... 

گروهی از اهل کتاب دوست میدارند کاش میشد شما 
راگمراه کنند (و با القاء شبهه‌ها از دین اسلام 
برگردانند) و لیکن آنان جز خویشتن را (با اصرار بر 
ضلالت. از هدایت محروم. و) گمراه نمیسازند ولی 
نمی‌فهمند (که عاقبت تلاششان دامنگیر خودشان 
میشود.. 

یا آنا الذي آمنوا إن طیقُوا فریقا مق الذین 
وتو کاب وک ۳ بغد نکم کافرين. َكيف 


4 24 و ون 


رون و | رل علیکم آیاث الله و فيكم 
سولد ١‏ و من یفتصم باه هى إل عراطٍ 
شنت این ما الله حى تفه ولا 


۳ وان 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید» شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند. و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیغمبر او در ميان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادهٌ خدا حقیقت 
را عیان میدارد؟) و هر کس به خدا تمشک جوید. بیگمان 
به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده است. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا (با انجام نیکیها و 
پرهیز از بدیها) چنانکه باید بترسید. و (بر اسلام 
پردوام و ماندگار بوده و بکوشید که) نمیرید مگر اینکه 
مسلمان باشید (و گوهر ایمان راتا آخر عمر حفظ کرده 
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شید). و جملگی به رشتۀ (دین) خدا چنگ زنید (و 
۱ تا آخر.. ۹ 
ون یضررکم لا أَذی و ان یتلوم وک 
دارم ب رن ر مَل هم ال ی 
قَفوا.. ا ... )... 
(فاسقان) هرگز به شما زیان نمیرسانند مگر آزاری (که 
چیزی نمیگذرد اثری از آن نمیماند) و اگر با شما بجنگند 
به شما پشت میکنند (و شکست میخورند و میگریزندو) 
سپس (مادام که امر به معروف و نهی از منکر در میان 
شما مراعات شود. پیروزی نصیب ایشان نمیشود و) 
یاری نمیگردند. آنان هرجا یافته شوند برایشان (مهر) 
ذلّت خورده است. .تا آخر ا 
یاآیالذین ولا تخذوا طاتا من دؤنگم لا 
نگم بالا ودو ا عتم قد بت الْبَعْضاء من 
آفراههم وماق دورهر کب .ا( 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید محرم اسراری از غیر 
همکیشان خود نگیرید (و ایشان را دوست صمیمی 
خودتان ندانید و همراز خویش نسازید)» آنان از 
هرگونه شر و فسادی در بار شما کوتاهی نمیکنند (و 
میکوشند کارهایتان را به تباهی کشند. زیرا آنان) 
دوست میدارند که شما در رنج و زحمت فراوان باشید 
(و چیزی را میخواهند که ماية رنج و دردسر شما باشد. 
نشانه‌های) نفرت و کینه از دهانشان نمایان است (و 
لفزشهای سخنانشان دشمنانگی شما را فریاد میدارد) 
و آنچه در دل خود (نسبت به شما) پنهان میدارند بس 
بزرگتر است (از آن چیزی که از دهانشان می‌پرد) ی 
3 لذن منوا ان تطیعوا انذین كَفَرُوا 

دوک على ایک لبوا خایرپن. لاله 
مولا کرو هر خر لاصو ین. سنق فی قوب لین 
کر واالرخب با شر کُوا الا رل به شْطنا 
و مأوامم آلثاژ وش مثری آلظبلین )... 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از کسانی که کافرند 
اطاعت کنید (و سخنان ایشان را بپذیرید) شما را(به 


سوی کفر) به عقب برمیگردانند و (در دنیا و آخرت) 
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زیانمند خواهید شد. (آنان دوست ویاور شما نیستند و 
تکیه کردن را نشایند) بلکه خداوند یاور شما است و او 
بهترین یاوران است. هرچه زودتر به دلهای کافران 
خوف و هراس می‌اندازيم به‌خاطر اینکه چیزهائی را 
انباز خدا میسازد که خداوند دلیلی بر پرستش آنها 
فرونفرستاده است. و منزل و مأوای آنان آتش (دوزخ 
در آخرت) است و این مکان ستمکاران» چه بد جایگاهی 
است... 
1 نک تن ی رن المع 
قلل نم وا و 
غلت خوردن در (نعمت دنیوی و تصرف ایشان در 
تجارت و امور) شهرها و کشورهاء تو را گول نزند. 
(اینها) کالای اندک و (ذ 
ایشان دوزخ است. و آن بدترین جایگاه است ... 

در این زمینه آیات بیشمار دیگری است. 

این خطوط سه گان برجسته» با همدیگر هماهنگ بوده و 

در بیان جهان‌بینی اسلامی. و توضیح حقیقت توحید و 


نعمت) ناچیزی است و بعد جایگاه 
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مقتضی آن در زندگی انسانها و در احساسی که نسبت 
به خدا دارند. و اثر توحید در موضع ایشان در برابر 
دشمنان خداکه جز آن موضعی ندارند. مکتل 
یکدیگرند. 
آیه‌های قرآنی سوره در جاهای ویژه‌ای که در روند 
گفتار دارند. در آنجاها از سرزندگی و جانداری 
بیشتری برخوردارند و ژرفای زیادتری در الهامگری 
دارند... چه در گیرودار پیکار نازل شده‌اند. پیکار 
عقیده. و پیکار رزمگاه پیکار در داخل نفسها, و و 
پیکان در واقت زندگی زج براین اسان انیت که شین 
پشتوانه و اندوختة زنده شگفتی را از حرکت و تأثیر 
والهام در بر گرفته‌اند. 
در این صورت لازم است به پیش رویم تا با نصوص 
سوره در روند زنده و نیرومند و گیرا و زیبائی که 
دارند روبرو گردیم 
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وقتی که روایاتی را بپذیریم که میگویند: یه های 
نخستین این سوره تا هشتاد و اند آيةٌ آن به‌خاطر قدوم 
فت اا خان نجرا : 
مناظرهٌ ایشان با پیغمبر اش در بارٌ عیسی ا نازل 
شده است. این درس جملگی در چهار چوب چنین 
مناسبتی قرار میگیرد. جز اینکه این روایات آمدن چنین 
هیئتی را در سال نهم هجری میدانند. سالی که در سيره 
به نام «عام رود )0 معروف شده است. چه بدین 


یمن. و به مناسبت 


هنگام اسلام به درجه‌ای از قدرت و شهرت در سراسر 
جزیرةالعرب و همچنین فراتر از آن, رسیده بود که سیب 
شد هیئتهای اعزامی از نواحی مختلف جزیرةالعرب به 
سوی پیغمبر 2 بیایند و دوستی خود را اظهار کنند 
و یا از او بخواهند که با ایشان پیمان ببندد. و يا اينکه 
بدانند حقیقت کار او چیست و رسالت وی کدام است. 
ما چنانکه قبلاً اشاره کردیم چنین می‌فهیم که موضوعی 
که این ایه‌ها بدان می‌پردازند. و طریقه‌ای که در 
چاره‌جوئی آن مبذول میدارند.. هردو این نظریه را 
فریاد میدارند که این آیه‌ها زودتر و در نخستین 
اا فک کا اول مهن رابو سای ما کیال 
بیشتری داریم به اینکه بگوئیم : کشمکش و ستیزه‌ای که 
با اهل کتاب درگرفته و در این سوره بیان شده است» و 
نفی شبهه‌هائی که معتقدات منحرف ایشان دربرداشت» 
تا ادو که امرون مت رجات 

بخش آنها را داشتند, و همچنین تحذیر و تثبیت گروه 


ا در برابر کید و مکر اهل کتاب و مقتضیات 
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مبارزه بانیرنگ ايشان ... همة اينها ما را متقاعد 
میسازد تا چنین چیزهائی را مقیّد به واقعةٌ هیئت اعزامی 
نجران در سال نهم ندانیم‌بلکه معتقدیم مناسبات دیگری 
در این زمینه وجود داشته و براین واقعه مقدم بوده که 
باعث نزول این بخش از آیه‌های قرآنی در این سوره 
گردیده‌اند. 
بر این اساس آیه‌ها را بررسی خواهیم کرد و آنها را در 
زمینۂ رویاروئی اهل کتاب ميدانیم و مقیّد به چنین 
واقعةٌ خاض و متأخر در تاريخ نمیدانیم(", 
از سوی دیگر, چنین آیاتی - چنانکه در دیباچۀ سوره 
گفتیم - پرده از مبارزه همیشگی ریشه‌داری برمیدارد 
که میان جماعت مسلمانان و عقید؛ ایشان, و میان اهل 
کتاب و کافران و عقائد آنان برقرار و پردوام است .. 
مبارزه‌ای که از زمان ظهور اسلام - بویژه از زمان گام 
نهادن اسلام به مدینه و برپائی دولت آن در آن - آنی 


۱- سال هیئتهای اعزامی . 
۲- استاد محمد عرّت دروزه در کتاب ارزشمند خود بنام «سیرةالرسول» 
صورة مقتبسة من القرآن الکریم» بیان میدارد که : «از روایات برمیآید که 
این هیئت اعزامی در چهارۀ نخستین هجرت به مدینه آمده است». من 
نمیدانم او در تعیین این تاریخ به کدام روایتها استناد جسته است. چه همه 
روایتهائی که بدان مراجعه نموده‌ام سال نهم را مینمایانند یا اینکه جز 
داستان هیئت اعزامی نجران همراه با سایر هیثتهای اعزامی رابیان 
نمیدارند و معلوم است که عام الوفود هم سال نهم است). 
ناگفته نماند که ابن کثیر در تفسیرش احتمال داده است که آمدن هیئت 
اعزامی نجران شاید پیش از حدیبیه بوده باشد» ولی در این استناد نگفته 
است که مستمسک او برای چنین احتمالی چه چیز بوده است» و در این کار 
روایتی را از سلف معیّن نکرده‌است که شاید مورد استناد او در این احتمال 
بوده باشد. 
به هر حال» احتمال نزول این آیات در بار هیئت اعزامی نجران» بستگی به 
این دارد که چنین هیئتی پیش از حدیبیه آمده باشد. اگر آمدن آنان بدین 
هنگام صحیح باشد. نزول چنین آیاتی نیز در این باره صحیح خواهد بود. 
اقا اگر روایتهای زیادی را استناد قرار دهیم که دربارةٌ تعبین وقت آمدن 
هیئت اعزامی نجران نقل شده و زمان آن را عام‌الوفود در سال نهم 
می‌داننده ما مجبور خواهیم شد که میان چنین روایاتی و مناسبتی که این 
روایات بیان می‌دارند و می‌گویند که این آیه‌ها دربارة آن نازل شده‌اند, 
جدائی بیندازیم. 

مولف 
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سستی نپذیرفته و مشرکان و یهودیان پیوسته در آن 
شرکت و سرسختانه به تلاش ایستاده‌اند و قرآن چنین 
مبارزه‌ای را بگونةٌ زیبا و دقیق به رشتة تحریر کشیده 
است. 

جای تعجّب نیست که اگر برخی از پیروان کلیسا در 
اطراف جزیرةالعرب هم به نحوی از انحاء با ایشان 
شرکت کرده باشند. دور از حقیقت نیست که افرادی یا 
گروههائی از آنان برای مناظرۂ با پیغمبر یل و 
مجادلهٌ با او در بارهٌ مواردی که اختلافی بوده ميان 
عقائد منحرف ایشان و میان عقیدهٌ جدید استوار بسر 
توحید خالص روشن - بویژه آنچه به چگونگی 
عیسی الا مربوط میگردد- به مدینه آمده باشند. 

در این درس از همان آغازش دوراهة جدائی میان 
عقیدهٌ خالص روشن توحید و میان شبهه‌ها و انحرافهاء 
مشخّص و از هم جدا ميشود. کسانی که نسبت به فرقان 
(یعنی قرآن) و آیات خدا در آن کفر مسیورزند تسهدید 
میگردند. و چنین کسانی کافر قلمداد میشوند هر چند 
هم از اهل کتاب باشند. همچنین در آن. بیان حال مومنان 
با پروردگارشان, و موقعیّت آنان نسبت بدانچه خدا بر 
پیغمبرانش نازل میکند. به ميان میآید. بیان حالی که 
موقعیّت را کاملاً مشحٌّص و متمایز میدارد. چه ایمان را 
نشانه‌هائی است که اشتباه نمیشوند. و کفر را همچنین 
نشانه‌هانی است که شبهه‌ای در آنها نمیرود. 


۳۹ فقو و 


هم ای لیم رل یک الکثاب 


باحق مُصَد مصدفاً ما ین یدیه وَأنرَل آلقور ار الانجیل 
و 2 و ا 0 9 
من هدی للناس و آنزّل الفز نْ. ان الذین 
سے 7 ر سس ۹ ۳ ایو 
كَفَروا بيات الله هم عَذابٌ شدید. و الله عزیژذو 
آنتفام ... هو الّذی آنرّل عَلَیکَ الکناب منهٌ آیات 


ِ و فا ید که إلأأولو | لباب .. 


جز خدا خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متضرف 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
(در کار و بار جهان) است. (همان کسی که) کتاب 
(قرآن) را بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق است 
(و متضمن اصول رسالتهای آسمانی پیشین, و) 
حصدیق کنندۂ کتابهائی است که قبل از آن (برای 
پیغمبران فرستاده شده‌اند و) بوده‌اند. و خداوند پیش 
از آن» تورات را (برای موسی) و انجیل را (برای عیسی) 
نازل کرده است. جهت رهنمود مردمان» و (چون 
منحرف گشتند. قرآن یعنی) جداسازندة (حق از باطل) 
را فرو فرستاده است. بیگمان کسانی که نسبت به آیات 
خدا کفر ورزند. عذاب سختی دارند. و خداوند توانا و 
انتقام گیرنده است... او است که کتاب (قرآن) را بر تو 
نازل کرده است. بخشی از آن آیه‌های «محکمات» است 
(و معانی مشخُص و اهداف روشتی دارند و) آنها اصل 
و اساس این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های 
«متشابهات» است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات 
مختلفی در آنها میرود). و اما کسانی که در دلهایشان 
کژی است (و گریز از حق زوایای وجودشان را فرا 
گرفته است) برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به 
دنبال متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) 
آنها را جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت 
قدمان) در دانش هسستند. (این چنین وارستگان و 
فرزانگانی) میگویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در 
پرتو دانش میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از 
سوی خدای ما است. و (اين را جز صاحبان عقل سلیمی 


که از هوی و هوس فرمان نمیبرند نمیدانند و) متذگر 


( ق ال له -و لته و ونوا 
العلم - فا بالقنط. لا اله الا شوالعزیژ 


امک ).. 

خداوند (با نشان دادن جهان هستی بگونة یک واحد بهم 
پیوسته و یک نظام یگانه. عملاً) گواهی میدهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اینکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری میکند و فرشتگان و صاحبان دانش 


(هریک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند. جز او 
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مغیودی تست که هم تاتا ات وهم حکیم:: 
11 لین عند الله ه الإشلام. و رمَا خلت لذبن 
وتو اْکثاب لین يغد ما جاءم انعلم یف 
یم و ن پیات الم تن له رب 
الحساب)... 
بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است و (اين 
آئین همة پیغمبران بوده است) و اهل کتاب (در آن) به 
اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (برحقیقت و 
صخت آن,. این کار هم) به سبب ستمگری وسرکشی 
ميان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست خواهی و 
انحصار طلبی نداشت). و کسی که به آیات خدا (اعم از 
آیات دیدنی در آفاق و انفس» یا آیات خواندنی در 
کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد (بداند که) 
بیگمان خدا زود حسابرسی میکند... 
همچنین این درس تهدیدی را در بر دارد که پیدا است 
کنایه از یهودیان و گوشه‌زنی بدیشان است. آنجا که 


می‌فرماید: 
ر 1 رز ا ا س 
نا ينَ يَكُمُرُونَ بايا یات | لله و تلون النبیّین 


رو 


۳ حق. و یتلون لین ون بالقشط من 
لاس قبشرهم يعذاب أ م( 
کسانی که به آیات (دیدنی و خواندنی) خدا کفر 
میورزند و پیغمبران را به ناحق به قتل می‌رسانند و 
کسانی از مردمان را میکشند که به عدالت و دادگری 
فرمان میدهند (و ایشان را به سوی خدا میخوانند)» پس 
آنان را به عذاپ دردناکی بشارت ده... 
چه هنگامی که کشتن انبیاء به میان میا ید ذهن بلافاصله 
متوجّه بهودیان می‌شود. مقصود نهی مذکور در این آیه 
هم شاید یهودیان باشد: 
3 لا يتَخذالۇمنون الكافري 
نب .ا( 


ممنان نباید مومنان را رها کنند و کافران را به‌جای 


۳ 
۳3 


اوْلیَاء من دون 


ایشان به دوستی گیرند...تا آ خر en:‏ 
به ظنٌ غالب منظور آیه. یهودیها است. اگرچه میتواند 


ماه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
کافران را نیز شامل گردد. زیرا تا این تاریخ» برخی از 
مسلمانان خویشاوندان کافر خود را دوست میداشتند و 
با آنان دوستی میورزیدند همانگونه که با یسهودیان 
هم‌چنین بودند. پس از همه اينها نهی شدند. و با این 
پرهیز سخت و تند از دوستی یهودیان و کافران بطور 
یکسان برحذر گشتند. چه خداوند شمه آنان را 
«کافرین» نامید. 
ظاهر این سخن پروردگاری: 
فل لین وا لبون و تشر ون ال جه 
شش بس المهاد که وکن اشقا د 
غار فې سبیل اله ه و آخری کافرة یرومم من لب 
رأی العا >... 
(ای پیغمبر) به کسانی که کافرند بگو : شما (در دنیا) 
شکست خواهید خورد و (در آخرت) گرد آورده 
ميشوید و به دوزخ افکنده میشویده (و دوزخ) چه بد 
جایگاهی است! در دو دسته‌ای که (در میدان جنگ بدر) 
با هم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس عبرتی) برای 
شما است. دسته‌ای در راخ خدا می‌جنگید (و برای اعلاء 
فرمان خدا و انتشار دین حق می‌رزمید) و دستۀ دیگر 
کافر بود (و در راه اهریمن هوی و هوس نبرد میکرد. 
چنین کافرانی) مؤمنان را (به خواست خدا) با چشم 


خویش دو برابر (تعداد حقیقی) خود میدیدند ا 


متضمّن اشاره به حوادث جنگ بدر است» و خطاب 
مرجود در آن؛ متوجه یهودیان است. در این باره 
روایتی از ابن‌عټاس - رضی‌الله عنه - ذکر شده است. 
او گفته است: هنگامی که رسول خدا بل در جنگ 
بدر قریشیان را شکست دای به مدینه برگشت و 
یهودیان را گرد آورده و فرمود: مسلمان شوید پیش از 
آنکه به شما همان رسد که به قریشیان رسید. گفتند: ای 
محمد! اینکه گروه ناآزموده و نادانی از قریشیان را 
کشته‌ای که به فنون جنگی آشنا نبوده‌اند. تو را نفریبد. 
اگر تو با ما بجنگی آنگاه است که می‌فهمی مردان 
دلاور مائیم. و تو نمیتوانی که با نبردگانی چون ما 
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رویاروی شوی و برزمی. پس خداوند در این باره 
چنین کلامی را نازل فرمود: 
لین توا سیون و نتفر ون إل جهنم توا 
میرسد به :فة تال فی سبل ال - یعنی در بدر -و 
آخری کافرَة (€... 
همچنین از سفارشی که به پیغمبر اش در آية زیر 
میشود برمیآید که اگر چه چنین سفارشی در صدد دفاع 
از موضوع معیتی است. لیکن میتواند سفارش همگانی 
فراگیری باشد تا پیفمبر له آن را خطاب به همة 
مخالفان خود در ایدئولوژی بکار برد:.. 
فان خاجوک فل لفت و نب دس 
ی عن - و فل لین آوشوا الْکثاب و لامج : 
نت خ شلوا ند آفئد وا و ان توا فا 
عَلیک البلا و ابص صر بالعباد > ... 
پس ار با و ب‌ستیزهپرداختد بگو؛من و کسانی که ا 
من پیروی نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و 
رو بدو نموده‌ايم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش, زیرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بس, و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است... 
از این کلام آفریدگاری: : «و ان ولو فاغا علیک البلاغ 
و الله د صر بالعباد» نمودار است که تا آن زمان 
پیغمبر ا مأمور به جنگ با اهل کتاب نبوده است و 
دستور دریافت جزیه از ایشان را نداشته است. این هم 
چیزی است که سخن ما را رجحان می‌بخشد که گفتیم 
چنین آیه‌هائی خیلی پیشتر 
همچنین معتقدیم که از سرشت این آیات پیدا است که 


نازل شد‌اند. 


چنین آیه‌هائی همگانی بوده و مقیّد به مناسبت یگانه‌ای 
که مناسبت هیئت اعزامی نجران باشد نیستند. بلکه 
تین ماک شخ نو یکن آزساساتی:باشد کد ان 
آیات به علّت آن نازل شده‌اند. مناسبات فراوانی که در 
طول مبارزات موجود میان اسلام و میان دشمنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


متعدّدش در جزیرةالعرب بویژه یهودیان در مدینه 
پیوسته تکرار گشته‌اند. 

از این گذشته. این درس نخستین, متضمّن توضیحات 
روشنگری در بارٌ پایه‌های جهان‌بینی اسلامی از حیث 
عقیده است. و در کتار آنها توضیحات روشنگری نیز 
در بار چنین عقیده‌ای و آثار آن در زندگی واقعی, به 
میان میآید. آثاری که لازمۀ ایمان بدین عقیده است. 
چه این عقیده, عقید؛ توحید خدا یعنی به یگانگی 
شناختن او است. از اینجا است که دین را عبارت از 
تسلیم در برابر خدا میشمارد. و هیچگونه دینی جز آن 
وجود ندارد... اسلام به معنی تسلیم شدن و اطاعت و 
پیروی است. تسلیم شدن در برابر فرمان خداء و اطاعت 
از قانون خداء و پیروی از پیغمبر خدا و راه آو. پس هر 
که تسلیم نشود و اطاعت نکند و پیروی ننماید. مسلمان 
نیست. و بنابراین دینی را ندارد که خدا می‌پسندد. چه 
خدا جز اسلام را نمی‌پسندد, و اسلام هم - همانگونه 
که گفتیم - عبارت از تسلیم شدن و اطاعت و پیروی . 
ست ... از اینجا است که از کار کسانی از اهل کتاب 
شگفت میگردد و از آنان به بدی یاد میشود که به سوی 
کتاب خدا فرا خوانده میشوند تا میانشان به داوری 
بنشیند «آنگاه گروهی از آنان پشت میکنند و حال آنکه 
(هميشه چنین کسانی از حق و حقیقت) روی گردانند»... 
روی‌گردانی از پذیرش داوری کتاب خدا نشانة کفر 
است که با اذعاء ایمان منافات دارد. ایمان به خدا بطور 
کلی. 

بند دوم در این درس جملگی پیرامون این حقیقت 
بزرگ دور ميزند. 

پس اینک به عرضه نمودن تفصیلی آیه‌های اين سوره 
بپردازیم 

¢ 

« الم ». الف. لام. ميم. 

در تفسیر این حروف مقطعه : الف .لام. میم» بگونۀ 
ترجیح نه قطعیّت. همان چیزی را برمیگزینيم که در بارۀ 
روف مقطعه‌ای مثل آنها در آغاز سور بقره 


برگزیدیم: 
« این حروف اشاره دارند به اينکه که آگاه باشید که 
چنین کتابی از همین حروف تشکیل یافته است. این 
حروف هم در دسترس مخاطبان عرب زبانی است که 
قرآن بر آنان نازل شده است. ولی با این وجود قرآن 
کتاب اعجازانگیزی است که ایشان نمیتوانند از چنین 
حروفی همانند آن را بسازند... تا آخر...».(") 
این وجه که ما آن را در تفسیر این حروف موجود در 
اوائل سوره‌ها- برسبیل ترجیح نه قطعیّت - برگزيده‌ايم, 
در فهم مناسبات این «اشاره» در سوره‌های گوناگون 
بسادگی با ما همراه و همگام میگردد. مثلاً در سور 
بقره اشاره متضمّن مبارزه‌طلبی و ندا در دادنی است که 
بعدها در لابلای سوره آمده است. ۲ 
ون کمن ر e‏ 
ر ا شید ء کم من دون | ِن 
و اگر در شک و گمانید در بارۀ آنچه بر بندۀ خود فرو 
فرستاده‌ايم. پس سوره‌ای همانند آن را بیاورید. و بتان 
و حاضران (در مجلس و خلوت) خود بجز خدا را 
فراخوانید. اگر صادق و درستکار هستید... تا آخر 2 
اما در اینجا در سورد «آل عمران» مناسبت دیگری 
... و آن اينکه این کتاب از 
سوی خداوندی نازل شده است که جز او خدائی نیست. 
چنین کتابی از حرفها و کلمه‌ها فراهم آمده است همچون 
هم کتابهای آسمانی دیگری که پیش از آن نازل 
شده‌اند و اهل کتاب - مخاطبان در این سوره - بدانها 
آشنایند. و لذا هیچ‌جای شگفتی در این نیست که 
خداوند این کتاب را بدین شکل بر پیغمبر خود نازل 


برای چنین «اشاره‌ای» است 


اس ی 
م کا مر ال 
خن 


م7 م7 


عبد ىء فالارض ولا ف ال 2 ول 


عم تأویله لاله وخ الیل ون 
ده -و ها یذ کر لا روا 
لباب نالأ تزغ ونا غد إذ يتنا و قب 
ای نلک ره اتک أنت راب ریا انک 
جامع اس یوم لیب نب له یت 
الميغاد ... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصرّف 
(در کار و بار جهان) است. (همان کسی که) کتاب 
(قرآن) را بر تو نازل کرده‌است که مشتمل بر حق است 
(و متضمن اصول رسالتهای آسمانی پیشین و) 
تصدیق‌کنندۂ کتابهائی است که قبل از آن» (برای 
پیغمبران فرستاده شده‌اند و) بوده‌اند. و خداوند پیش 
از آنء تورات را (برای موسی) و انجیل را (برای عیسی) 
نازل کرده است. جهت رهنمود مردمان» و (چون 
منحرف گشتند, قرآن یعنی) جداسازندة (حق از باطل) 
را فرو فرستاده است. بیگمان کسانی که نسبت به آیات 
خدا کفر ور عذاب سختی دارنده و خداوند توانا و 
انتقام‌گیرنده است. شکی نیست که هیچ چیز نه در زمین 
و نه در آسمان بر خدا پنهان نمیماند (کوچک باشد یا 
بزرگ, پدیدار باشد یا پنهان دور باشد یا نزدیک). او 
است که شما را در رحمهای (مادران) هر آنگونه که 
بخواهد شکل می‌بخشد (و به صورتهای مختلف 
می‌آفریند). جز او خدائی نیست (و همو) عزیز و حکیم 
است.او است که کتاب (قرآن) را بر تو تازل کرده است. 
بخشی از آن آیه‌های «مسحکمات» است (و مسعانی 
مشخْص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند» و بخشی از آن آیه‌های « متشابهات» 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
میرود). و اما کسانی که در دلهایشان کژی است (و 


۱- مراجعه شود به تفسیر «الف» لام میم» در اول سورة بقره . 
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گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی و تأویل (نادرست) به‌دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت قدمان) 
در دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) 
میگویند: ما به همۀ آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش 
میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای 
ما است. و (اين را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از هوی 
و هوس فرمان نمیبرند نمیدانند و) متذگر نمیشوند. 
(چنین فرزانگان خردمندی میگویند:) پروردگارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
تموده‌ای» و از جاتب خود رجمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا تو مردمان را 
در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برایر کارشان پاداش دهی و بدین آمر 
وعده داده‌ای و) بیگمان خدا خلاف وعده نمیکند... 
این چنین سوره رویاروئی خود را با اهل کتاب. منکران 
رسالت پیغمبر ا آغاز میکند. آنان به حکم آشنائی 
با رسالتها و پیغمبریها و کتابهای منرّله و وحی الهی, 
میبایستی پیش از هر کس دیگری اسلام را بپذیرند و 
مسلمانان صادق و راستینی شوند اگر کار کار تسلیم در 
برابر دلیل و اقتناع با حجّت و برهان می‌بود. 
این چنین سوره به مبارزهٌ باایشان می‌آغازد وبا این 
گام استوار به میدان رزم قدم می‌نهد. گام قاطعانه‌ای که 
به دفع بزرگترین شبهه‌هاتی می‌پردازد که سینه‌هایشان 
را قلقلک میدهد. یا شبهه‌هائی را ميزداید که ایشان 
عمداً آنها را به سینه‌های مسلمانان می‌افکنند و در 
میانشان پراکنده میکنند. گام قاطعانه‌ای که زدایند؛ این 
شبهه‌ها از دلها و تاراننده آنها از کنار منافذ و درزهای 
تلبها است. مشخص کنندة موضع مومنان راستین نسبت 
به آیات خداء و روشنگر موضع کجروان و منحرفان 
است. تصویرکنندة حال مؤمنان در برابر پروردگارشان 


و پناه بردنشان بدی و تضرع و زاریشان از او. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

شناخت ایشان از صفات حق تعالی است: 

أله لا إل له ان الیرم )... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصرّف 

(در کار و بار جهان) است.. 
این توحید خالص و روشن, دو راههٌ جدائی میان عقيدة 
مسلمان و میان ساثر عقائد بطور یکسان است. چه 
عقائد بی‌دینان و کافران باشد. و چه عقائد اهل کتاب 
منحرف. یعنی یهودیان يا مسیحیان باشد, همه آنان با 
هر نوع دین و مذهبی که دارند. همچنین این توحید 
خالص و روشن, دو راهة جدائی میان زندگی مسلمان و 
میان زندگی سائراهل عقائد در زمین است. چه عقیدة 
موجود در اینجا راه زندگی ونظام آن را کاملا مشخص 
و دقیقاً معیّن میدارد: 

اه له >... 

جز خدا خدائی نیست... 
هیچ انبازی در الوهیّت ندارد... ْ ... ژنده است ... 
کسی است که متصف به حقیقت حیات ذاتی بدور از هر 
نوع قید و قیودی است و در صفتش فسان ندارد... 
أقوم» ... متصلف در همه کار وبار جهان است... 
کسی است که هر نوع حیاتی پابرجا بدو است و هر 
هستی و وجودی از او سرچشمه میگیرد. و کسی است 
که بر هر نوع زندگی و بر هر نوع بودنی سرپرستی و 
نظارت دارد. هیچ نوع زندگی در این جهان و هیچ نوع 
هستی در گسترء کائنات پدیدار و ماندگار نمیگردد مگر 
بدو. 
این دو راهۂ جدائی جهان بینی و اعتقاد است ميان 
اختصاص صفت الوهیّت به خدای سبحان, و میان آن 
همه توده‌های رویهم انباشتۀ جهان بینیهای جاهلی, خواه 
جهان‌بینیهای کافران - بدان روزگار در جزیرةالعرب - 
باشد, و خواه جهان بینیهای یهودیان و مسیحیان, بویژه 
جهان‌بینی مسیحیان. 
قرآن‌از یهودیان حکایت میدارد که آنان میگفتند: عَرَیْر 
پسر خدا است. همانگونه که آنچه را که یهودیان 


آمروزه «کتاب مقذس» می‌نامند کج اندیشی وانحرافی 
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را نگاشته است که متضمّن همچون چیزی است. چنانکه 
در سقر پیدایش» فصل ششم آمده است.() 
و اقا انحرافات تفگرات مسیحیان را قرآن این چننین 
روایت میداره: 

إن الله ثالث تلالد(۳) ... 

بیگمان خداوند سومین (اقنوم از 7 است... 
یا میگفتند. إن ال و السیح أبن موم ( »... بیگمان 
مسیح پسر مریم خدا است... و همچنین علاوه از خدا, 
مسیح و مادر او رانیز خدایان جداگانه‌ای میدانستند(؟؛ 
همچنین علاوه از خداء کشیشان و راهبان خود را هم 
)۵( 


در کتاب «دعوت به اسلام» نوشتةٌ آرنولد. مقداری از 


پروردگاران خویش می‌شمردند. 


این اندیشه‌های نارواذکر شده است. 

« ژوستنیان صدسال پیش از فتوحات اسلامی توانست 
امپراطوری رومانی را وحدت بخشد. لیکن پس 
ازمرگ او بزودی چنین وحدتی از هم پاشید. و نیازمند 
آن گردید که حش مشترک ملّی, میان ولایتها و پایتخت 
دولت پیوند برقرار سازد. اما هر قل کوشش و تلاش 
زیادی از خود نشان داد. ولی موفّق نشد کاملاً سرزمین 
شام را با حکومت مرکزی پیوند دهد. و هر حیله و 
وسیله‌ای که در راه اتحاد مردمان ۰ از بخت بد. 
به‌جای زدودن اختلاف. به پراکندگی بیشتر انجامید. 
چنین دید که در آنجا چیزی رارف دینی نمیتواند 
جای حس‌نژادپرستی را بگیرد. بدین سبب کوشید تا با 
تفسیر وتوجیهی که از عقیده مینماید نفسها را آرام کند 
و جلو دشمنانگیهائی را بگیرد که بعدها ممکن است 
ميان طوائف متخاصم آتش جنگ را شعله‌ور سازد. 
همچنین خواست کسانی را که بردین شوریده بودند. با 
کلیسای ارتودوکس آشتی دهد. و آنان را با حکومت 
مرکزی متحد گرداند... کنگرۂ خلقیدونی در سال ۴۵۱ 
میلادی اعلام کرد که بايد اعتراف نمود که مسیح در دو 
سرشت جلوه‌گر میشود و ميان آن دو. هیچگونه 
آمیزشی, تغیّری. انفکاکی, و انفصالی انجام نمی‌پذیرد. 
و به‌سبب اتحادشان, اختلافشان از میان برنمی‌خيزد. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


بلکه شایسته است هر یک از آن دو سرشت» همۀ 
ویژگیهای خویش رابرای خود حفظ کند. و در اقنوم 
واحدی و جسم واحدی گرد آید. نه همانگونه که اگر 
په‌صورت منفک يا منفصل در دو اقنوم میبود. بلکه 
مجتمع در اقنوم واحدی بوده که عبارت است از پسر و 
خدا و کلمه ... لیکن یعقوبیان بیانیاین کنگره را مردود 
دانستند. و در بارة مسیح جز سرشت واحدی را 
نپذیرفتند. و گفتند. مسیح آمیزه‌ای از اقنومها است» و 
هید صفات خان و اسان ادارا ایت موی مدای 
که چنین صفاتی را دربر می‌گیرد. دوگانگی نداشته و 
یکی بیش نبوده است. و بلکه وحدتی است هر کب از 
اقنومها... این ستیز و جدال نزدیک به دو قرن از زمان 
میان پیروان ارتودوکس و میان یعقوبیانی بردوام بود که 
مخصوصاً در مصر و شام و کشورهای خارج از سلطة 
امپراطوری بیزانس یعنی روم شرقی, رونق و برو و 
بیائی داشتند. میان انان اشتی دهد. چه در حین اینکه 
می‌بينيم این مذهب ازیک سو به وجود دو سرشت 
اعتراف دارد. از سوی دیگری متمسّک به وحدت اقنوم 
در حیات بشری مسیح است. زیرا مسیح واحدی که وی 
پسر خدا بشمار است. با نیروی الهی انسانی واحدی. 
جنبٌ بشری و جنبۂ خدائی را تحقق می‌بخشد. معنی 
چنین سخنی این است که بجز ارادهٌ واحد موجود در 


۱- ترجمۀ حاشية عربی راعیناً از کتاب مقس به زبان فارسی چاپ 
۸ صفحه ۸ آیه‌های ۱ تا ۵ نقل مینمائیم: «و واقع شد که چون آدمیان 
شروع کردند به زیاد شدن برروی زمین و دختران برای ایشان متولد 
گردیدند. پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام 
که خواستند زنان برای خویشتن میگرفتند.و خداوند گفت روح من در انسان 
دائماً داوری نخواهد کرد زیراکه او نیز بشر است لیکن ایام وی صدوبیست 
سال خواهد بود. و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی 
که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آن‌ها برای ایشان اولاد زائیدند 
ایشان جبّارانی بودندکه در زمان سلف مردان نامور شدند». 

۲- مائده: ۰۷۲ 

۳- مائده: ۱۷. 

۴- به آیة ۱۱۶ سورة مائده و آي ۵۱ سور نحل مراجعه شود. 

۵- به آیۀ ۳۱ سور توبه مراجعه شود. 
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جزء سوم 
کلمۀ مجسّم. چیز دیگری وجود ندارد... لیکن هرقل به 
همان سرنوشتی دچار شد که بسیاری از مردمانی بدان 
دچار آمده‌اند که خواسته‌اند ستونهای صلح و صفا را 
پابرجا دارند. یعنی نه تنها جدال و ستیزه‌بار دیگر به 
صورت بس شدیدتری درگرفت. بلکه خود هرقل هم 
تکفیر شد و مهر بی‌دینی خورد. و بطور یکسان در 
معرض دشمنانگی هر دو دسته قرار گرفت.(۱) 
همچنین محّق مسیحی دیگری به‌نام «کانون تایلور» در 
بارءحالت مسیحیان شرق به‌هنگام بعثت محمدی 
میگوید: 
« مردمان در واقع مشرکانی بودند که گروهی ازشهیدان 
و پاکان و فرشتگان را ای سنا ۱۲ 
از این سو قرآن هم کجرویهای عقائد مشرکان را 
برمی‌شمرد و بیان میدارد که ایشان پریان و فرشتگان و 
خورشید و ماه و بتان را پرستش میکردند. و کمترین 
کجروی وانحرافی که از عقائد آنان میتوان گفت این بود 
که میگفتند: 
ی 

ما عبد هم الا لیقرّبونا إلى اللهزلى (€... 

آنها رانمی‌پرستیم مگر بدان خاطر تا مارا به خدا 

نزدیک و نزدیکتر کنند... 
این توده‌های انباشته از اندیشه‌های تباه و کجروی که 
اشارة گذرائی بدانها کردیم. اسلام آمده است - در این 
سوره - تا آشکارا و روشن و بی‌پرده و قاطعانه آنها را 
بیان دارد: 

الل اه هاش الم ... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (بخود) و متصرّف (در 

کار و بار جهان) است... 
این دو راهة جداشی در جهان بینی و اعتقاد است... 
همانگونه که دو راهةٌ جدائی در زندگی و رفتار است. 
کسی که شعور او لبریز از وجود خدای یگانه است که 
بجز او خدائی نیست. و زنده یگانه‌ای است که جز او 
کسی زنده نیست» و متصرّفی است که هر نوع زندگانی 
و حیات دیگری, و هرگونه وجود و بودی, بدو برپایند 
و برجایند. و همچنین او است که بر هر زنده‌ای و هر 
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وجودی قیمومت و نظارت دارد. 
کسی که شعور او لبریز از وجود یگانه‌ای است که این 
صفت او است. بناچار باید که روش زندگانی او و نظام 
زندگانی او از پایه با کسی فرق داشته باشد که ابرهای 
سیاه چنین اندیشه‌های سرگشتةٌ آشفته. آسمان احساس 
او را می پوشانند. و در نتیجه در صفحه جام جهان نمای 
دل خود اثری از حقیقت الوهیّت فاعل متصرّف را در 
همةٌ عمرش نمی‌بیند. 
او با توحید خالص و واضحی آشنا است که در پرتو آن 
جائی برای پرستش جز خدا نمیماند. و جائی برای 
استمداد و دریافت جز از خدا باقی نمیماند. نه در 
شریعت و نظامی, و نه در آدابی و اخلاقی» و نه در 
اقتصادی و اجتماعی. همچنین جائی برای توجه به غیر 
خدا در کاری از کارهای زندگی و فراسوی زندگی 
نیست... امّا در چنان جهان بینیهای نادرست و کجرو 
ونزار و گنگی» نه راهی پیدا و نه قراری برجاء ونه حرام 
یا حلال را حدودی, و نه نادرست يا درست را ثغوری 
است. در شرع يا نظام در آداب یا اخلاق, در کردار یا 
رفتار... همه اینها... هنگامی یکی خواهد شد و روشن و 
هویدا خواهد گشت که جهتی که از آن فرمان دریافت 
میشود. و رو بدان سو می‌گردد. و اطاعت و عبودیت 
بدو تعلّق دارد. و تنها در برابر او سرتسلیم فرود آورده 
می‌شود. یکی گردد و بس. 
براین اساس است که چنین برخوردی در دو راهه 
جدائی با این قاطعیّت انجام می‌پذیرد: 
لوار ط و َم ي و 

الله لا له الا هو احی ايوم )... 

جز خدا خدائی نیست و او زنده (بخود) و متصرّف (در 

کار و بار جهان) است... 
از اینجا است که سرشت زندگی اسلامی - نه اینکه 
تنها سرشت اعتماد - مشحَّص و ممتاز می‌گردد. چه 
زندگی اسلامی با همه ارکان و اصولی که دارد. تنها و 


۱- دعوت به اسلام. آرنولده ترجمةٌ حسن ابراهیم و همکارانش» صفحةً 
۲و A‏ 
۲- مرجع سابق» صفحة ۶۷ 


تنها از حقیقت این جهان‌بینی اسلامی در بارة توحید 
خالص قاطع بر میدمد. توحیدی که به‌عنوان عقیده در 
دل جایگزین نسمیگردد مادام که آثار عملی آن در 
زندگی مشاهده نشود. از قبیل دریافت شریعت و توحید 
از خدا در هر امری از امور زندگی, و رو کردن به خدا 
در هر تلاش و کوششی و در هر جهت و جهشی. 
به‌دنبال این توضیح قاطعانه در سر دو راهة جدائی, با 
اعلام وحدانیّت مطلق ذات خدا و صفات او. سخن از 
وحدانیت سوئی میرود که از آن سو دینها و کتابها و 
پیغمبریها نازل می‌گردد. یعنی سوئی که از آن برنامه‌ای 
فرود میآید که این برنامه گردانندهٌ زندگی انسانها 
تمام ادوار و اعصار بوده و متصرّف در همه اوضاع و 
احوال ایشان است. 
نرّ عیک الاب بالق - صدا تن 
يديه ان شرا والانجبل من قَبْل -هدی 
لثاس- -و ال فان .إن لیا پات ال 
ماب دید وله رید تام )... 
(خدا همان کسی است که) کتاب (قرآن) را برتو نازل 
کرده است که مشتمل بر حق است (و متضمن اصول 
رسالتهای آسمانی پیشین. و) تصدیق کنندۂ کتابهائی 
است که قبل از آن (برای پیغمبران فرستاده شده‌اند و) 
بوده‌اند. و خداوند پیش از آن» تورات را (برای موسی) 
و انجیل را (برای عیسی) نازل کرده‌است. جهت رهنمود 
مردمان و (چون منحرف گشتند. قرآن یعنی) جدا 
سازندة (حق از باطل) را فرو فرستاده است. بیگمان 
کسانی که نسبت به آیات خدا کفر ورزند. عذاب سختی 
دارند و خداوند توانا و انتقام گیرنده است... 
این آیه در بخش نخستین خود. حقائق اساسی چندی را 
در بارةٌ جهان‌بینی اعتقادی, و همچنین در باره پاسخ به 
اهل کتاب و دیگر منکران رسالت محمد ی و راجع 
ا صت انه ات مان دا با خووایه ازمقان آوزده 
است. در بردارد. این آیه وحدت جهتی رابیان میدارد 
که از آن کتابهای آسمانی بر پیغمبران نازل میگردد. چه 
خدائی که جز او خدائی نیست و او زنده به خود و 
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متصرّف در امور جهان است. همو است که این قرآن 
رابر تو نازل کرده است. همانگونه که قبلاً تورات را بر 
موسی و انجیل را بر عیسی نازل نموده است» در این 
صورت آمیزش و آلایشی الوهیّت و 9 
وجود نخواهد داشت 
کتایهای آسمانی 1 ۳۳ 9 گزیده‌اش نازل 
مینماید. و این بندگانند که فرمان را دریافت و آن را 
گردن می‌نهند. این گزیدگان هم اگر چه پیغمبران 
اولوالعزم باشند باز هم بندگانند. 


این آیه وحدت دین و وحدت حقی را بیان میدارد که 


کتابهای آسمانی دربر دارند. این کتابی که «به حق» بر 
تو نازل کرده است. «تصدیق کنندهٌ چیزی است که پیش 
از آن بوده است» از تورات و انجیل... و همه آنها هدف 
واحدی را دنبال میکنند. «برای مردم هدایتند»... و این 
کتاب جدید «جدا سازندهة» حقی است که کتابهای 
آسمانی دریر دارند. از انحرافها وشبهه‌هائی که براشر 
هواها و امواج اندیشه‌ها و سیاست بازیهاء بدان کتابها 
راه یافته‌است که نمونه‌ای از آن را از نویسندهٌ مسیحی 
رت ازل در کتاب «دعوت به اسلام» نقل 
کردیم. ۱ 

این آیه در ضمن بیان میدارد که اهل کتاب وجهی برای 
تکذیب رسالت جدید ندارند. چه این رسالت تازه به 
همان منوالی است که رسالتهای قبل از آن در پیش 
داشتند. کتاب این رسالت نو همانند کتابهای مره 
پیشین. به‌حق نازل شده است و بر پیغمبری از انسانها 
انسانها نازل شده‌اند. این کتاب تصدیق کنندة کتابهائی 
است که از سوی خدا نازل گشته‌اند. بالهای خود را بر 
«حقی» گسترانیده است که آن کتابها بالهای خویش را 
کردن کتابها توانا است... این کتاب از سوئی نازل شده 
است که «حق« دارد در کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده 
است. برنامة زندگی انسانها را وضع و طرح‌ریزی کند. 
و جهان بینیهای اعتقادی مردمان را بنیانگذاری نماید. 


جزء سوم 
و قوانین و اخلاق و آداب ایشان را ترتیب دهد. 
آنگاه آیه در بخش دوم خود تهدید خوفناکی را دربر 
میگیرد و با آن کسانی را بیم میدهد و به هراس 
می‌اندازد که نسبت به ایات خداکفر می‌ورزند. و 
بدیشان عرّت و قدرت خدا و شذت عذاب و انتقام او 
را مینمایاند... افرادی که به این آیات کفر میورزند 
کسانیند که این دین را بگونۀ مطلق آن تکذیپ 
مینمایند... کسانی از اهل کتاب که قبلاً از کتاب راستین 
نازل شد؛ٌ خدا بر خود منحرف گشته‌انسد. ا 
انحرافی ایشان را به تکذیب کتاب جدید - که جدا 
سازندۂ روشن و بیانگری است - کشانیده است. آنان 
نخستین افرادی هستند که صفت کفر متوجه ایشان 
است» و آنان اوّلین کسانیند که تهدید رعب‌انگیز عذاب 
شدید خدا و انتقام موکد او رو بدانان میدارد. 
به‌هنگام تهدید به عذاب و انتقام دانش خدا برای آنان 
موکد میشود که چیزی از آن مخفی نمیماند. زیرا مخفی 
ماندنی و پنهان شدنی از خدا و رهائی و گریزی از او 
نیست : 

له لا یی عليه ىء 

لیام )... 

بیگمان هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان برخدا 

پنهان نمیماند... 
تأکید دانش مطلقی که چیزی بر آن پنهان نمیماند. و 
اثبات این صفت در این مقام برای خدای سبحان, پیش 
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از هر چیز موافق با وحدانیّت الوهیّت و قیمومتی است 
که روند گفتار با آن آغاز گردیده است. همانگونه که 
موافق با تهدید رعب‌انگیز در آيهٌ قبلی است... چه با 
این شمول و اطلاق «چیزی» از دانش خداپنهان 
نمیماند. نه «در زمین و نه در آسمان». در این صورت 
ممکن نیست رازهای درون و رموز بیرون را از او 
پوشیده داشت و ممکن نیست مکرها و کیدها را از او 
پنهان نمود. همچنین رهائی از جزای دقیق, و گریز از 
دانش ریزبین عمیق. امکان ندارد. 


در پرتو این دانش فراگیری که چیزی نه در زمین و نه 
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در آسمان بر آن پنهان نمیماند. عقل و شعور انسانی 
بسودٌ نرم و ژرفی را مس میکند که متعلق به پیدایش 
انسانی است. پیدایش ناشناخته‌ای در تاریکی غیب و 
تاریکی رحم, آنجائی که انسان هیچگونه دانشی و 
توانائی و ادراکی در آن ندارد: 

(هرالّذی یور کم ف الأزخام کیف يشاء. لاه 

له لعزیژ اشکير )... ۲ 

او است که شما را در رحمهای (مادران)اهر آنگونه که 

بخواهد شکل می‌بخشد (و به صورتهای مختلف 

می‌آفریند). جز او خدائی نیست (و همو) عزیز و حکیم 

است... 
اینگونه «شما را شکل می‌بخشد »... به شما شکلی 
می‌بخشد که خود بخواهد. و ویژگیهائی به شما 
می‌بخشد که چنین شکلی بدان مشخّص و شناخته گردد. 
او تنها کسی است که شکل بخشی را عهده‌دار میگردد 
و هرگاه اراده کند. و با مطلق مشیّت او موافق افتد. 
«هرگونه که بخواهد» ویژگیهائی به انسان میدهد که این 
چنین شکلی بدانها ممتاز و باز شناخته میگردد. «جز او 
خدائی نیست »... «عزیز» است ... دارای قدرت و قوت 
بر آفریدن وشکل بخشیدن است. «حکیم» است .. 
کسی است که بدون هیچگونه همتا و انبازی در آنچه 
شکل می‌بخشد و می‌آفریند. کار را برابر حکمت 
خویش انجام میدهد. 
در این بسوده, شبهه‌های مسیحیان در بارة عیسی تلو 
دیش و واش او رف مره که دا ات که 
عیسی راکه شکل بخشیده است... «آنگونه که خواسته 
است »... نه اينکه عیسی پروردگار یا خداوندگار یا 
پسر خدا باشد. یا ایینکه او اقنوم لاهوتی ناسوتی 
باشد... الی اخر خرافاتی که اندیشه‌های منحرف و 
ناهنجار وگنگ و دور افتاده از اندیشۀ توحیدٍ روشن و 
آشکار و زود فهم و قابل درک بدان منتهی شده بود. 
بعد از آن کسانی را می‌نمایاند که در دلهایشان کج 
ان‌دیشی است و حقائق قاطعانةٌ موجود در ایات 
محکمات قرآن را ترک میگویند. و به دنبال آیاتی 


می‌افتند که احتمال تأویل دارند. تا شبهه‌هائی پیرامون 
آنها بهم بافند. آنگاه نشانه‌های موّمنان حقیقی, و ایمان 
خالص و بي‌شائبة ایشان, و بدون ستیزه تسلیم 
خداشدنشان را در هر آنچه از جانب خدا به سوی آنان 
آید. به تصویر میکشد و مینمایاند: 
«(هُرلّي نزن یک الکتاب له آیات کات 
هنم الکتاب و خر مُتشاات. ااال ف 
فلوم ریغ لین ما تشابه من أبتغاءَ الفتنة و 
ابتغاء تأویله و رما يعم تأویله إا الله اون 
فاعم ون : آمنا په کل مین عند یا - وا 
یک إلاأولوا الألباب - رب با رغ لین فد إذ 
2 شدیتنء رعب لام ندنک ز َة مد نک آنت 
ماب ربا نک جایع اس نما زنب فود 
ن له لاف آلیغا (.. 
او است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است. 
بخشی از آن آیه‌های «محکمات» است و (معانی 
مشخص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس 
این کتاب هستند. و بخشی از آن آیه‌های «متشابهات» 
است. (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در آنها 
میرود). و امّا کسانی که در دلهایشان کژی است (و 
گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است) 
برای فتنه‌انگیزی وتأویل (نادرست) به دنبال 
متشابهات می‌افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را 
جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت قدمان) 
در دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) 
میگویند: مابه همه آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش 
میدانیم که محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای 
ما است. و (اين را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از هوی 
و هوس فرمان نمیبرند نمیدانند و) متذکُر نمیشوند. 
(چنین فرزانگان خردمندی میگویند :) پروردگارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
نموده‌ای. و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا! تو مردمان را 


فی‌ظلال القرآن 
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در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برابر کارشان پاداش دهی و بدین امر 
وعده داده‌ای و) بیگمان خدا خلاف وعده نمیکند... 
روایت شده است که مسیحیان نجران به پیغمبر لصو 
گفتند مگر تو در بار مسیح نمیگوئی که : او کلم خدا و 
روح او است؟.. منظورشان از این گفته این بود که از 
چنین تعبیری وسیله‌ای برای اثبات معتقدات خود در 
بارٌ عیسی طا فرا چنگ آرند و بگویند که او انسان 
نبوده است بلکه او روح خدا- برابر فهم ایشان از این 
تعبیر - است. در عین حال ایشان آیات قاطع و محکمی 
را ترک میگویند که وحدانیّت مطلق خدا را بیان 
مینمایند. و انباز و فرزند را به هر شکلی از اشکال که 
باشد از خداوندگار بدور میدارند... پس این آیيه در 
بارۀ آنان نازل شد و پرده از چنین تلاش ایشان در امر 
بهره‌برداری از آیات مجازی تصویری, و نادیده گرفتن 
آیات قاطع تجریدی به کنار زد. 
اگرچه نص آي مذکور عام‌تر از این مناسبت است» زیرا 
این آیه موضع مختلف مردمان را در برابر کتابی به 
تصویر میکشد که خداوند آن را بر پیغمبرش بإ 
نازل کرده است و متضمّن حقائق جهان‌بینی ایمانی» و 
برتامة زندگی اسلاهی. و اموز غییآی شت که غقل 
بشری نمیتواند با وسائل خاص خویش بدانها پی ببرد. 
و اصلاً بیش از آنچه خود آیات در دسترس قرار 
میدهند. نمیتواند چیز دیگری از آنها را بفهمد و درک 
کند. 
اصول دقیق عقیده و شریعت. دارای مدلولهای مفهوم و 
رهنمودهای قاطعی بوده, و مقاصد آنها قابل درک و 
فهم است. این اصول دقیق عقیده و شریعت. اصل چنین 
کتابی هستند. ولیکن شنیدنیها و نادیدنیها - از جمله 
پیدایش و زایش عیسی لب اموری هستند که بايد به 
مدلولها و مفهومهای نزدیک آنها اکتفاء کرد و بدانها 
باور داشت. زیرا از سوی این سرچشمهٌ «حق» صادر و 
اعلام شده‌اند و درک ماهیت و کیفیت آننها مشکل 
است. چون سرشت آنها بالاتر از وسائل ادراک محدود 


انسانی است. 
در اینجا است که مردمان - برحسب راستروی یا 
کجروی فطرتشان - در برایر این آیات و آن آیات. 
راههای مختلفی را در پیش میگیرند. کسانی که در 
دلهایشان نادرستی و انحراف است و راه راست فطرت 
راگم کرده‌اند. اصول واضح و دقیقی را ترک میکنند که 
عقیده و شریعت و روش عملی زندگی پر آنها استوار 
است. و به دنبال متشابهی می‌افتند که در تصدیق آن 
باید بر ایمان به صدق سرچشمه‌اش متکی شد. و تسلیم 
این مطلب گردید که تنها او است که به همه حقائق آشنا 
و «حق» را به تمام و کمال میداند. در صورتی که فهم 
پشری» نسبی بوده و جولانگاه محدودی دارد. همچنین 
در آن باید به راستروی فطرتی بسنده کرد که با الهام 
مستقیم. صدق جملگی این کتاب را درک میکند و 
میدانند که چنین کتابی به حق نازل شده است. و نه در 
حال و نه در آینده, باطل بدان راه نمی‌یابد ... آنان به 
دنبال متشابه راه می‌افتند. زیرا ایشان در آن فرصتی 
برای فتنه‌انگیزی می‌یابند. تا با تأویلات متزلزل کنندۀ 
عقیده. و با اختلافاتی که از آشفتگی اندیشه برمیخیزد 
و نتيجهّ بی‌باکانه‌ای است که اندیشه در چیزی بکار 
گرفته شده است که در آن جولانگاهی برای تأویل و 
توجیه ندارد و کاری از دستش ساخته نیست. غوغاو 
آشوب بپا سازند... «و تأویل (درست) آن را جز خدا 
نمی‌داند». 
اقا راسخان در علم. آنان که دانششان بدانجا رسیده 
است که جولانگاه عقل و سرشت آنذیشه بشری را 
می‌شناسند و به حدود گسترده‌ای که عقل میتواند در آن 
با وسائل و ابزاری که بدو بخشیده شده است بکار 
پردازد. آشنایند .... اینان با اطمینان و یقین کامل 
می‌گویند: 

بدان ایمان داریم» همه از سوی پروردگارمان میباشد. 
اینکه همه از سوی خدایشان است. آنان رابدین 


اطمینان سوق میدهد. و چون از جانب خدا است» حسق 


o 
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بوده و درست است. آنچه را که خدا مقزّر دارد خود به 
خود درست است و وظیفةٌ عقل بشری نیست و از دائرة 
توان او خارج است که در بارُ اسباب و علل آن کاوش 
و بررسی کند. همانگونه که بر عهدهٌ عقل نیست که 
ماهیّت آن و سرشت علل پنهان در فراسوی آن را درک 
کند. 
راسخان در علم, پیش از هر چیز به صدق آنچه از 
طرف خدا به سویشان میأید. اطمینان دارند. با نطرت 
راست و بخدا رسیده خود. بدان اطمینان دارند... علاوه 
از اين. شک و تردیدی در عقل خویش نسبت بدان 
نمی‌یابند. زیرا ایشان میدانند که این از دانش است که 
عقل به چیزی نپردازد که در آن دانش را یارای 
گشت‌وگذاری نیست و اینکه عقل دست به کاری نیازد 
که وسائل و ادرات انسانی او. وی را به شناخت آن 
رهبری نمینماید و آگاه بدان نمیسازد. 
این تصویر درستی از راسخان در علم است ... چه جز 
افراد سطحیء خودپسند و مغرور نمیشوند و منکر 
حقائق نمیگردند. کسانی که دانشهای سطحی ایشان را 
گول میزند و گمان میبرند که ایشان به همه چیز 
پی‌برده‌اند. و آنچه که ایشان بدان پی‌نبرده‌اند وجود 
ندارد. يا اینکه می‌انگارند حقائق را فهمیده‌اند. و به 
حقائق اجازه نمیدهند جز به همان صورتی باشد که 
ایشان فهمیده‌اند. از اینجا است که با کلام مطلق خدا با 
مقزّرات عقلانی خود روبرو میشوند. مقزراتی که 
ساخته و پرداختۀ عقل محدود ایشان است. امّا دانایان 
حقیقی بیش از این فروتن و متواضعند که چنین چیزی 
را بشود از آنان دید. ایشان تسلیم این امرند که عقل 
بشری عاجز از درک حقائق بسیاری است که در توان 
خرد نبوده و فراتر از محدوده قدرت آن است. همچنین 
ایشان از فطرت بس صادقی بسرخوردارند و هرچه 
زودتر فطرت صادقشان با حق تماس مسیگیرد و بدان 
اطمینان می‌یابد و در کنارش می‌آرامد. 

وا دک الوا اباب »... 


و جز صاحبان عقل (اين را) متذگر نمیشوند... 


۱ 


SAR NR‏ ره اه و که ی TT ET TPG‏ از 
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جزء سوم 
گوئی میان صاحبان عقل و میان فهم حق جز این 
فاصله‌ای نیست که یادآور شوند... چه همین که یادآور 
شدند. حق مستقر در فطرت به خدا رسيده ایشان» به 
تکان می‌افتد و جلوه گر میشود و در عقلهایشان ثابت و 
استوار میگردد. بدین هنگام زبانها و دلهایشان به دعای 
متواضعانه و ذکر توبه کارانه‌ای می‌پردازند و از خدا 
میخواهند که: ایشان را بر حق ثابت بدارد. و دلهایشان 
را پس از دریافت هدایت منحرف نگرداند. و رحمت و 
بزرگواری خود را بر ایشان کامل گرداند... همچنین روز 
گردآوری یعنی قیامت را به یاد میاورند: روزی که 
شکی در فرارسیدنش نیست. و وعده‌ای است که 
خلافی در آن نمیباشد: 
رن لا رغ ونا بعد اذ هَدیتن. و هَب نا من 
دنک رَد نک نت الْوَهَاب. ربا الک جامع 
آلثاس لیم لا رب فيه نله یخلت آ فاد )... 
(چنین فرزانگان خردمندی میگویند:) پروردگارا! 
دلهای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آنکه ما 
را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود 
نموده‌ای» و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. 
بیگمان بخشایشگر توئی تو. پروردگارا! تو مردمان را 
در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا 
همگان را در برابر کارشان پاداش دهی و بدین امر 
وعده داده‌ای و) بیگمان خدا خلاف وعده نمیکند... 
این حال راسخان در علم با پروردگارشان است. اين 
حالی است که سزاوار وجود ایمان است. ایمانی که 
سرچشمه میگیرد از اطمینان به فرموده و وعدهٌ خداء از 
یقین به گفتۀٌ خداوند و عهد او از آشنائی با رحمت و 
کرم او» باوجود بودن چنین رحمت و کرمی» از ترس از 
قضای استوار و قدر نهان او از تقوی و حساسیت و 
بیداری ای که ایمان آن را بر دلهای مژمنان شایسته 
واجب و پدیدار میگرداند. در نتیجه چنین دلهائی شبی 
يا روزی نه غافل میشوند و نه گول میخورند و نه 
فراموشکار میگردند. 


دل با ایمان, ارزش هدایت بعد از ضلالت را ميداند. 
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ارزش دیدار آشکار بعد از تاریکی قهّار را می‌فهمد. 
ارزش استقرار بر راستای راه بیرون بعد از حیرانی در 
ظلمتکد؛ درون را می شناسد. ارزش اطمینان حاصل از 
یافتن حق بعد از تزلزل را میداند. ارزش آزادی از 
بندگی و بندگان و رسیدن به بندگی خدای يگانة سبحان 
را درک میکند. ارزش داشتن همتهای والای بزرگ بعد 
از سرگرمی به هتتهای کوچک ناچیز را در مد نظر 
دارد...و میداند که این خداوند است که در برابر داشتن 
ایمان, هم این توشه‌ها را بدو بخشیده است... از اینجا 
است که او از عودت به ضلالت میترسد. همانگونه که 
شخصی که راه راست و روشن را پیدا کرده و در آن 
روان است می‌ترسد که دوباره به دست و پا افتد و به 
سرگردانی در پیچ و خمهای تاریک گرفتار آید. 
همچنین همانگونه میترسد که شخصی که لت سایه را 
چشیده باشد میترسد دوباره به گرمای سوزان نیمروز و 
تف و هُرْم آفتاب دچار شود... در ایمان راستین لذّتی 
است که کسی آن را چنانکه باید نمیداند مگر آن کس 
که دود بی‌دینی به چشمانش رفته و مزه نامطبوع کفر را 
چشیده و بدبختی و تلخی الحاد را دیده باشد. در 
آرامش حاصل از ایمان حلاوتی است که کسی آن را 
چنانکه باید نمیداند مگر آن کس که خود بدبختی 
پریشانی و سرگردانی را چشیده باشد. 
از اینجا است که موّمنان با آن دعای خاشعانه رو به 
درگاه پروردگار خود میآرند و فریاد میدارند که : 

« ربالا تزع وجنا فد هدیا ... 

پروردگارا! دلهایمان را (از راه حق) منحرف مگردان 

بعد از آنکه ما را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی 

حقیقت) رهنمود نموده‌ای. ... 
و رحمت خدا را فریاد میدارند که باری با هدایت بعد 
از ضلالت. ایشان را دربر گرفته 
بود. و بدیشان چنین عطائی ارمغان داشته بود که هیچ 
نوع عطای دیگری با آن برابری نمی‌کند: 

هت لا من دنک رَد نک انت الاب ). 

و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. بیگمان 
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بخشایشگر توئی تو... 
آنان با الهامگیری از ایمانشان میدانند که ایشان 
نمیتوانند چیزی را فراچنگ آرند مگر در سای رحمت 
و کرم خداوند. و اينکه آنان بر دلهایشان توانائی 
ندارند, چه دلها در ید قدرت خداوند است... لذا با دعا 
رو به خدا میدارند و از او درخواست مینمایند که 
ایشان را با مدد و یاری و نجات و رستگاری خود 
کمک کند. 
از عائشه - رضی الله عنها - روایت است که گفته 
است: رسول خدا إا در دعای خود بسیار میگفت: 
(یا لب القوب! بت لى عل دینک)... 
رگیج سا ده وا تسام را کوت خوو کیت 
بدار... 
باری بدو عرض کردم: ای فرستاد؛ خداء خیلی این دعا 


دلی نیست مگر آنکه میان دو انگشت از انگشتان خداوند 
رحمان قرار داشته باشد. اگر خواست آن را پابرجای 
دارد. پابرجایش میدارد» و اگر خواست آن را منحرف 
گرداند. منحرفش میسازد... 
هرگاه دل باایمان بدین منوال وقوع مشیّت را احساس و 
اینگونه بدان پی برد در جلو او جز این راه راه دیگری 
نمیماند که با حرارت و گرمی به خدا متکی شود. و با 
اصرار و ابرام متوسّل به حمایت و حفاظت او گردد. و 
به درگاه رحمت و کرمش گراید و خدا را به جاه و 
جلالش سوگند دهد که گنجی را که به وی ارمغان داشته 
است و عطائی را که بدو بخشیده است» محفوظ و 
مصون نماید. 
e‏ 
بعد از این بیان. خداوند به بیان سرنوشت کسانی 
می پردازد که کافر شده‌اند. و سنت خدا را به ميان 
میکشد که در ماخذة ایشان در برابر گناهانشان 
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تغییرناپذیر است. آنگاه به تهدید کسانی از اهل کتاب 
می‌پردازد که کافر ميشوند. و در برابر این دين 
می‌ایستند و سنگر میگیرند. سپس به پیغمبر با 
دستور میدهد که ایشان را بیم دهد. و به یادشان اندازد 
پیروزی و نصرتی را که با چشمان خود در جنگ بدر 
دیدند. اینکه گروه اندک مومنی بر گروههای کافر 
فراوانی فائق آمدند و شاهد پیروزی را در آغوش 
إن لین توا لن تى عنم آضواشم و لا 

وین الل شيا ولیک رة 
آلتار. کدآب آل عون والْذینَ من قبلهم دبوا 


۳ ا 


اتف مهم له شد پد آلواب. 
َل لین نوا :لبون و خشرون اجه و 
بشی اناد ذکان كم ية ف فين تفت وه 
فان ف سبل الله خر کر رنب مهم 
ری لعن وال وید رو هن یشاه إن في 


ذلک لع ار الأبطار )... 


(در چنین روزی) بسهیچوجه اموال و اولاد کافران 


urt 


نمی‌توانند آنان را از خدا بی‌نیاز کنند (و مایة رهایی 
ایشان از عذاب خدا گردند) و ایشان افروزينة آتش 
(دوزخ) هستند. (اینان رفتار و کردار زشتی دارند) 
همچون رفتار و کردار قوم فرعون و کسانی است که 
را (باوجود روشنی) 
تکذیب کردند. پس خدا آنان را به (کیفر) گناهانشان 


پیش از ایشان بودند و آیات ما 


گرفت. و خداوند شدیدالع قاب است. (ای پیغمبر) به 
کسانی که کافرند بگو: شما (در دنیا) شکست خواهید 
خورد و (در آخرت) در دوزخ گردآورده میشوید. (و 
دوزخ) چه بد جایگاهی است. در دو دسته‌ای که (در 
میدان جنگ بدر) باهم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس 
عبرتی) برای شما است. دسته‌ای در راه خدا می‌جنگید 


(و برای اعلاء فرمان خدا و انتشار دین حق می‌رزمید) 


۱- بکار بردن «دست» و «چشم» و «گوش» و «انگشت» ... برای خدا 
جنبه مَجازی دارد. ذکر انگشت در اینجا کنایه از اندام قدرت است که دست 


است و انگشت جزئی از آن است. (مترجم) 


و دستۀ دیگر کافر بود (و در راه اهریمن هوی و هوس 


نبرد میکرد. چنین کافرانی) مؤمنان را (به خواست خدا) 
با چشم خویش دو برابر (تعداد واقعی) خود میدیدند (و 
بدین سبب ترس و هراس بر آنان چیره شد و گریختند) 
و خداوند هر کس را بخواهد با یاری خود تأیید میکند 
(و پیروزی را نصیب او میگرداند) بیگمان در این امر 
عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) 
است... 
این آیات خطاب به بنی‌اسرائیل آمده است و آنان را به 
سرنوشت کافران پیش از ایشان و بعد از ایشان تهدید 
مینماید. در آنها نكت لطیف و پرمعنائی نیز وجود 
دارد... 
خداوند ایشان را به یاد سرنوشت فرعون و فرعونیان 
می‌اندازد... این خدا بود که فرعون و فرعونیان را نابود 
کرد. و بنی‌اسرائیل را نجات داد. و لیکن این کار به 
بنی‌اسرائیل حق ویژه‌ای نمیدهد, اگر گمراه شوند و کفر 
پیشه گیرند. و ایشان را -اگر منحرف گردند - از ننگ 
کفر رهائی نمی‌بخشد و از اطلاق وصف کافر بر آنان 
باز نمیدارد. و مانع آن نمیگردد که به جزای کافران در 
دنیا و آخرت گرفتار آیند همانگونه که فرعون و 
فرعونیانی بدان گرفتار آمدند که خداوند بنی‌اسرائیل را 
از دست آنان نجات داد! 
همچنین خداوند شکست قریش - که کافر بودند - در 
جنگ بدر را برای آنان بیان میدارد تا بدیشان بگوید: 
سنت خدا تغییرپذیر نیست. و هیچ رادع و مانعی 
نمیتواند ایشان را بدور از آن دارد که بر سر انان همان 
آید که بر سر قریش آمد و به همان بلائی دچار شوند 
که قریش بدان دچار شدند. چه علّت آن کفر بود. و 
کسی را جسارت آن نیست که بر خدا ناز کند و چنین 
انگارد که در پیشگاه او جاه و جلال وقرب و مقامی 
دارد و سخنانش در نزد خدا رذخور ندارد. بلکه کسی 
را چیزی جز ایمان صحیح رستگار نمیگرداند و از 


عقاب و عذاب خدا نجات نمیدهد: 
۶و 


لإ اذین كوا لن شم عم أفواُم ولا 


نی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


ام شن الله شبتاء و ولیک شم رفوه 
آلثار )... 
(در چنین روزی) بهیچوجه اموال و اولاد کافران آنان 
را نمیتواند از خدا بی‌نیاز کند (و ماي رهائی ایشان از 
عذاب خدا گردد) و ایشان افروزینة آتش (دوزخ) 
اموال و اولاد گمان میرود که ماية نگهداری و نگهبانی 
انسان شوند. ولیکن اینها هم در آن روزی که شکی در 
آن نیست سودمند نمی‌افتند و کاری از آنها ساخته 
نیست. زیرا در وعد؛ً خدا خلاف نیست. چنین کافرانی 
در آن روز «افروزینة آتش» هستند... خداوند با این 
تعبیر «افروزينة آتش» همه ویژگیها و مشخصات 
«انسان» را از آنان میگیرد. و ایشان را در شکل هیزم و 
تخته و دیگر «افروزینه‌های آتش» به تصویر میکشد... 
گمان نرود اموال و اولاد مایةٌ رستگاری و نجات انسان 
میگردند. بلکه اموال و اولاد. و جاه و مقام و عظمت و 
شوکت. در دنیا هم نمیتوانند انسان را از آنچه خدا 
خواسته باشد در امان دارند. 
(کدأب آل فزغون الذي من لھم کدرا 
ب این Ee‏ نوج رال شدید 
(اینان رفتار و کردار زشتی دارند) همچون رفتار و 
کردار قوم فرعون و کسانی است که پیش از ایشان 
ما را (با وجود روشنی) تکذیب کردند. 
پس خدا آنان را به (کیفر) گناهانشان گرفت» و 


بودند و آیات 


خداوندشدیدالعقاب است. 
این مثال در تاریخ بسی تکرار شده است. و خداوند آن 
را در این کتاب مفصّلاً نقل فرموده است. چنین مثلی 
بیانگر مت خدا در بارة کسانی است که آیات او را 
تکذیب می‌کنند. و خداوند آن را هر جا که بخواهد به 
مرحلۂ اجراء درمی‌آورد. پس برای تکذیب کننده آیات 
خداء نه امانی است و نه ضمانی. در این صورت کسانی 
که کافر شوند و رسالت محمد لش و آیات کتابی را 
تکذیب نمایند که خدا آن را به حق برای او فرستاده 


سور آل عمران آیات ۱-۳۲ 
چزء سوم 


است. در معرض چنین سرنوشتی در دنیا و آخرت بطور 
یکسان قرار میگیرند و به چنین سرنوشتی دچار 
میگردند... از اینجا است که به پیغمبر اَل میآموزد 
که ایشان را از دچار شدن به چنین سرنوشتی در هر دو 
جهان بترساند. و داستان نزدیک بدر را برایشان مثال 
زند. چه ممکن است داستان فرعون و کسانی را 
فراموش کرده باشند که پیش از او بوده‌اند و آیات خدا 
را تکذیب کرده‌اند و به انتقام شدید و سرنوشت 
اسف‌انگیزی گرفتار آمده‌اند: 
لین کنر سونو نخقرون إلى همو 
بش الهاد قدکان لکم ی فتتین آلستقنا. فِئَهة 
فال ف سل الله رخاف یه 
رَأىالعن له دومن یشاء نلک 


(ای پیغمبر) به کسانی که کافرند بگو: شما (در دنیا) 
شکست خواهید خورد و (در آخرت) گردآورده 
ميشوید و به دوزخ افکنده ميشوید» (و دوزخ) چه بد 
جایگاهی است. در دو دسته‌ای که (در میدان جنگ بدر) 
با هم روبرو شدند. نشانه‌ای (و درس عبرتی) برای 
شما است. دسته‌ای در راه خدا می جنگید (و برای اعلاء 
فرمان خدا و انتشار دین حق می‌رزمید) و دستۀ دیگر 
کافر بود (و در راه اهریمن هوی و هوس نبرد میکرد. 
چنین کافرانی) مومنان را (به‌خواست خدا) با چشم 
خویش دو برابر (تعداد واقعی) خود میدیدند (و بدین 
سبب ترس و هراس بر آنان چیره شد و گریختند) و 
خداوند هرکس را بخواهد با یاری خود تأیید میکند (و 
پیروزی را نصیب او میگرداند). بیگمان در این امر 
هبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) 


استت... 
فرموده خدا : رنه ف ری العن» برداشت دو 
معنی دارد : یکی اینکه مرجع ضمیر «یَرَوْنَّ» به کار 
برگردد. و مرجع ضمیر «هم» به مسلمانان. براین اساس 
معنی آن چنین میشود که کافران با وجود کثرت خود. 
مسلمانان را زیاد و خویشتن را کم میدیدند وایشان را 


وي ي هس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


«دو برابر خود» بنظر میآوردند... این‌هم کار خدا بود که 
با لطفی که در حق مؤمنان داشت» چنین به خیال 
مشرکان انداخت که مسلمانان زیادند و ایشان کم. و در 
نتیجه متزلزل شدند و دلهایشان لرزید و گامهایشان 
لغزید. 
مععنی دوم برعکس معنی اوّل. چنین میشود که 
مسلمانان مشرکان را «دو برابر خودمیدیدند. در 
صورتی که مشرکان سه برابر ایشان بودند. و با وجود 
این پایداری کردند و پیروز شدند. 
مهم اين است که نصرت و پیروزی را از تأییدات خدا و 
خواست او بدانیم... در این کار خوار داشتن کافران و 
تهدید ایشان نهفته است. همانگونه که در آن استوار 
داشتن گامهای مؤمنان. و کوچک و ناچیز جلوه‌دادن 
دشمنانشان است. و لذا بر موژمنان است که از 
دشسمنانشان نسترسند و بدسگالان خویش رابهیچ 
شمارند... اینجا - همانطور که در دیباچة سوره گفتیم 
-مقتضی هم اين است و هم آن... قرآن هم در اینجا و 
هم در آنجا در تلاش و پیکار» و در کنش و در کار 
است... قرآن پیوسته با چنین حقیقت بزرگ خود و با 
قائق دیگری از این دست که دربردارد بکار مشغول و 
فقال است... و آن اينکه وعدهٌ خدا در بارهٌ شکست 
کسانی که کفر میورزند و حق را تکذیب میکنند و از 
جاده مستقیم و برنامة خدا منحرف میگردند. در هر 
لحظه و زمانی قائم و پابرجا است. وعده خدا در یاری 
و پیروزی گروه مومنان - ولو اینکه تعدادشان کم هم 
باشد - هر لحظه و هر آن, قائم و پابرجا است. پیروزی 
در گرو تأیید خدا و بسته به مرحمت الله است. و او هر 
کس راکه بخواهد پیروز میگرداند. این هم حقیقتی است 
تغییر ناپذیر. 
برگروه مومنان جز این نیست که بدین حقیقت آشنا بوده 
و بدان اعتماد داشته 
حاصل کنند. وبرای کار نبرد. آمادگی لازم را در حد 
توان خویش بهم رسانند و شکیبائی کنند تا آنگاه که 
خدا اجازهٌ پیروزی میدهد, و اینکه عجله و شتاب نکنند 


باشند و به چنین وعده‌ای اطمینان 


سورۀ آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 


و مأیوس و ناامید نگردند اگر مدّت زمان آن به تخیر 
افتاد که نهان در علم خدا است. و خدا برابر حکمت 
خویش کار میکند و پیروزی ر به وقتی حواله میدارد 
که در آن چنین حکمتی را تحقّق مت 

لف ذلك له وی البضار )... 

بیگمان در این امر عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و 

بینش راستین است.. 
چشمی باید که بنگرد. و بینشی باید که بیندیشد. تا 
عبرت آشکار و پدیدار آید. و دلها آن را حفظ و 
به‌خاطر دارد. والا در هر لحظه و ۳ و در هر روز و 
شبی, عبرتها درگذر است و پندها بر در و دیوار وجود 
جلوه گرا 
0 
خداوند متعال وقتی که میخواهد گروه مومنان را 
پرورده کند. برای آنان پرده از انگیزه‌های فطری نهانی 
برمیدارد که انحراف و کجروی از آنها برمی‌خیزد. اگر با 
بیداری همیشگی مهار نشوند. و نفس, به افقهای بالا 
چشم ندوزد, ودل را آویزهٌ چیزی نکند که در پیشگاه 
خدا است و آن چیز بهتر و پاکتر از همه چیزهای دیگر 


است. 
غرق شدن در شهوات دنیاء و خواستهای نفس‌هاء و 
انگیزه‌های امیال فطری. همان چیزی است که دل را از 
بینش و نگرش غافل میکند. و انسان‌ها را برمی‌انگیزد 
تا غرق در لذائذ نزدیک محسوس شوند و به شهوات 
مادی فرو روند. از دیده آنان آن چیزی را که والاتر و 
بالاتر است پنهان میدارد. احساس را سخت میسازد و 
آن را از لت چشم دوختن به چیزهائی که در فراسوی 
لت نزدیک است محروم مینماید. و وی رااز تمتع از 
انجام کارهای بزرگ و شایسته‌ای باز میدارد که لاشق 
انسان و درخور نقش بزرگی است که در این زمین 
برعهده دارد. و همچنین لائق آفریده‌ای است که خدا او 
را در این ملک پهناور خلافت داده است. 

از آنجا که این علائق و دوافع - با وجود این - طبیعی 
و فطری بوده, و از سوی خدای بزرگ موظفند که برای 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
هقف اک و اوا ان تفش ایتنامی 
ایفاءکنند. اسلام به سرکوبی و نابودی آنها اشاره و 
سفارش نمیکند, ولی به کنترل و تنظیم وکاستن از حذت 
و شدّت و یورش آنها فرمان میدهد. ومیخواهد که 
انسان فرمانده و گرداننده آنها بوده نه اینکه آنها 
فرمانده و گرداننده انسان باشند. همچنین اسلام 
میخواهد در انسان روح تعالی و بلند پروازی بدمد و 
او را متوجّه چیزهائی گرداند که بسی والا و بالایند. 
براین اساس نص قرآنی که عهده‌دار این توجیه تربیتی 
و جهت دادن پرورشی است. چنین علائق و دوافعی را 
عرضه میدارد. و در کنار آنها تا چشم کار میکند انواعی 
از لذاشذ حس و نفس موجود در دنیای دیگر را 
می‌نمایاند. لذائذی که آن کسانی بدان میرسند که در 
زندگی این جهان, نفس خود را کنترل میکنند. و آن را 
از غرق شدن در لذائذی که دوست میدارد بدور 
میدارند. و انسانیّت والای خود را محفوظ مینمایند. 
روند قرآنی در یک آیه» عزیزترین شهوات و 
آرزوهای زمینی نفس انسان راگرد میآورد: زنان, 
فرزندان» ثروت انباشته» اسبان» زمين سرسبز و 
پرمحصول, چهارپایان... اینها چکیدۂ علائق زمینی 
است. يا خودشان ماي لذائذ و خوشیند. و یا اینکه 
میتوانند برای صاحبان خود جلب لذائذ و خوشی کنند و 
بر شادی و شادمانیشان بیفزایند... در أیةٌ بعدی لذائذ و 
خوشیهای دیگری نشان میدهد که در جهان دیگرند: 
باغهائی که در زیر آنها جویبارها روان است. همسران 
پاکیزه. بالاتر از همه. رضایت خدا... اینها همه از آن 
کسی است که چشمان خویش را به بالاتر از لذائذ زمین 
میدوزد. و دلش با خدا پیوند میگیرد. بدانگونه که دو 
یه زیر ِ میدهند: 


زین للتا حب لیات من شام و البنينء 


س 


قاطي ار ين لد یت و اليل 


ادنيا وله ده نی لپ ۳ 


2 


نک یاعد رم جات ښرې ِن 


خالدین فا و آزواج هرن 
lS‏ ول صر بالعباد. آلذین 
رد ي وقن عذاب 


در ا محبّت E‏ 0 دلیستگی به امور مادی) 
جلوه داده شده است از قبیل عشق به زنان و فرزندان و 
ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبها ی 
نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهارپایان (همچون : 
شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع. اینها (همه) 
کالای دنیای پست (فعلی) است و سرانجام نیک 
(تلاشگران در راه حق) در پیشگاه خدا است (و همو 
داند که در آخرت به نیکوکاران چه چیزهائی عطاء 
خواهد کرد). بگو: آیا شما را از چیزی بیاگاهانم که از 
این (چیزهائی که در دیده‌ها آراسته و جلوه‌گر داده 
شده است) بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری 
پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغهائی (در جهان 
دیگر) است که رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها 
میگذرد. آنان در آنجاها جاویدانه خواهند بود. 
(همچنین ایشان را) همسران پاکیزه (از هر پلیدی و 
نقصی) و خوشنودی خدا است. و خداوند (رفتار و 
کردار) بندگان را می‌بیند (و نسیّت درونی ایشان 
رامیداند). همان کسانی که (ایمان دل آنان را لبریز 
میسازد و فریاد برمیآورند و) میگویند : پروردگارا ما 
ایمان آورده‌ایم. پس گناهان ما را ببخش وما را از 
عذاب آتش (دوزخ) بدور دار. و همان کسانی که (در راه 
اطاعت و عبادت» و دوری از گناه و معصیت. و تحمل 
مشقات و ناملایمات) بردبار و (در نیّت و کردار و 
گفتار) درستکار. و (با خشوع و خضوع بر طاعت و 
عبادت) مداوم وماندگار» و (از آنچه میتوانند و بدان 
دسترسی دارند) بخشاینده, و در سحرگاهان آمرزش 
خواهند... 
» رت للثاس» برای هت دماین ازاستته دة انیت 
ساخت فعل مجهول در اینجا اشاره دارد به اینکه ترکیب 
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فطری انسانهاء چنین میل و گرایشی را دربردارد. و ميل 
و گرایشی دوست داشتنی و آراسته است... این هم بیان 
واقعیّت از یکی از دو جنبةٌ آن است. چه در انسان این 
میل و گرایش بدین «شهوات» هست. و آن جزئی از 
هستی اصیل او است. و نیازی به انکار آن نیست» و در 
ذات خود بد بشمار نمیآید. زیرا برای زندگی بشریّت 
ضروری است و باید باشد تا زندگی ريشه بدواند و 
رشد یابد و بردوام بماند- همانگونه که قبلاً گفتیم - و 
لیکن واقعیّت گواهی میدهد که در فطرت انسان جنبة 
دیگری هم وجود دارد که همسنگ با چنین میل و 
گرایشی است و مايه تعدیل آن میگردد. اما انسان 
پیوسته سعی میکند که تنها جنبةٌ یکم را پیش چشم دارد 
و فقط مستغرق در آن شود. و نیروی نفخ آسمانی یا 
مدلول و الهام آن را از دست دهد. اين جنبة دوم 
عبارت است از جنبة استعداد تعالی. و استعداه کنترل 
نفس و نگاه داشتن در حد سالم استفاده از این‌شهوات». 
حد سازندهً نفس و زندگی. همراه با چشم دوختن 
همیشگی به پیشرفت زندگی و بالابردن آن به افقی که 
آن نفخ آسمانی, انسانها رابدان فریاد میدارد. و پیوند 
دادن دل بشری با ساکنان ملکوت اعلی. وسرای عقبی و 
رضایت‌الله... استعداد دوم. استعداد یکم رامهذّب و 
پاکیزه میدارد. و آن را از شوائب و آلودگیها می‌زداید. 
و در حدود و ثغور أمینی نگاه میدارد که در آنجاها 


جنبة لت حسّی و کششهای نزدیک و دم دست» بر 
روح انسانیّت و علائق والای دور دست آن سرکشی 
نکند... رو به خدا کردن و تقوای خدا داشتن. رشتة 
بلندگرائی و بالا رفتن به سوی آن علائق والای دور 


دست است. 


جلوه داده شده است... 
این شهوات» شهوات درست لت بخشی است. نه 
شهوات ناپاک و زشت. تعبیر. در اینجا ما را به زشت 
داشتن و بد آمدن از آنها فرا نمیخواند. بلکه مارا 
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دعوت میکند به اينکه سرشت و انگیزه‌های آنها را 
بشناسیم. و آنها را در جای مقزّر خود بگونه‌ای قرار 
دهیم که از آن تجاوز نکنند. و بر چیزهائی که در زندگی 
بسی گرامی‌تر و والاترند. سرکشی ننمایند. همچنین ما 
را فرا میخواند به اینکه بدنبال استفادهٌ ضروری از آن 
«شهوات» بدون هیچگونه اغراق و زیاده‌روی, به 
افقهای بلند دیگری چشم بدوزیم. 

در اینجا اسلام به‌سبب مراعات فطرت بشری وقبول آن 
بدانگونه که هست. و تلاش آن در راه تهذیب فطرت و 
بالا بردن و ارزش دادن بدان, نه سرکوب کسردن و از 
ریشه کندن آن. ممتاز و انگشت‌نما میگردد... کسانی که 
این روزها در بارهٌ «سرکوب کردن» و زیانهای آن, و 
«عقده‌های روانی» ای که سرکوب کردن و ریشه کن 
کردن باعث ایجاد آن میگردد سخن میگویند. مقرّر 
میدارند که سبب اصلی عقده‌ها «سرکوب کردن» است 
نه «کنترل کسردن»... و آن عبارت از این است که 
انگیزه‌های فطرت را پلید و پلشت بشمارند و آنها را از 
پایه و اساس زشت و ناپسند بدانند. سرکوب کردن 
شخص را تحت دو فشار مخالف می‌اندازد. فشاری از 
سوی احساسش - که الهام یا دين يا عرف. ماية ایجاد 
آن شده است - مبنی بر اینکه انگیزه‌های فطرت 
انگیزه‌های ناپاکی بوده و درست نیست اصلاً وجود 
داشته باشند. اين نظریه اشتباه است و وسوسة 
اهریمنان‌ای بیش نیست. قشاری هم از سوی این 
انگیزه‌هائی که نمیشود بر آنها چیره شد و مقهورشان 
کرد. زیرا در هستی زندگی بشریّت دارای وظيفة اصیلی 
هستند که زندگی بشریّت جز با آنها تکامل نمی‌یابد. و 
پروردگار آنها را بیهوده در فطرت نیافریده است... 
بدین هنگام براثر چنین مبارزه‌ای «عقده‌های روانسی» 
ایجاد میگردد... اگر خویشتن را از مجادله و ستیز با 
قبول صحّت چنین نظریه‌های روانی برهانیم بازهم 
اسلام رامی‌بینیم که سلامت وجود انسانی را از دست 
این نزاع موجود ميان دو بخش روان بشری نجات 
بخشیده است. نزاع موجود میان کششهای شهوت و 
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لذّت» و میان شوق و شور بلندپروازی و تعالی... 
اسلام, هم بدین و هم بدان, در حدٌ متوسط و معتدل, 
میدان فقالیّت و تلاش ینگ می‌بخشد. 
زين لثاس حب لمات من آلشْناء و لین و 
لقناطبر الط منادب و اف و الیل 
سوم مة والأنغام وان 3 
شهوات (و دلبستگی به امور مادی) 
جلوه داده شده است از قبیل عشق به زنان و فرزندان و 
شروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهای 
نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهار پایان (همچون : 


شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع... 


در انسان محیت ثد 


زنان و فرزندان لت نیرومندی از لذائذ نفس انسانى 
بشمارند... بااین دو «ثروتهای هنگفت و آلاف و الوف» 
از طلا و نقره مقرون گشته و در کنار همدیگر ذکر 
شده‌اند... حرص و ولع مال اندوزی راألْمَناطير 
المقَنْطَرّة» نشان میدهد. اگر تنها دوست داشت ثروت 
بود می‌فرمود: : و انوا (و اموال). :راهب و 
اة .(و طلا و نقره) و لیکن ذکر «ناطر الط 
تصویر ویژه‌ای در ذهن می‌آفریند که مقصود همان 
است. تصویر حرص و ولع شدید بر رویهم انباشتن طلا 
و نقره. یعنی رویهم انباشتن و اندوخته کردن دارائی 
هنگفت. خودش عشقی و لدتن دارد. اگر هم از این 
چشم‌پوشی شود که داراشی میتواند مایه افزایش 
شهوات و لذائذ دیگر برای دارنده خود گردد. 

آنگاه خداوند د رکنار زنان و فرزندان و ثروتهای 
هنگفت و آلاف و الوف از طلا ونقره اسبان نشاندار را 
ذکر می‌فرماید. اسبها زینت دوست‌داشتنی وفرح‌افزائی 
حتّی امروزه در عصر ابزار و الات مادی 
هم‌چنین هستند. چه آسبها زیبا و باغیرت و تیزتک و 
نیرومند و هوشیار و رام و بامحیّت میباشند. حتی 
کسانی که برای اسپ‌سواری هم از آنها استفاده 
نمیکنند. از دیدن آنها لذت میبرند و مادام که بی‌حال و 
دل مرده نباشند از مشاهدة اسبان جوان, غرق در شور 


بوده و 
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میشوند. 
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خداوند به همراه چنین چیزهائی, چهارپایان و کشت را 
ذکر میکند. چهارپایان و کشت هم در ذهن و در واقعیّت 
زندگی با هم مقترن و همجوارند... چهارپایان و مزارع 
سرسبز و خرّم... کشت و زرع خوشایند و لذّت‌آور 
است. زیرا صحنهٌ رشد و نم است. گشایش زندگی و 
بازشدن حیات. خودش صحنۀ محبوب و دوست داشتنی 
است. وقتی که بدان لت مالکیّت هم افزوده گردد. 
کشت و زرع و چهارپایان هم دل‌انگیز و دلربا خواهند 
بود وخوشی آنها نمایان‌تر میگردد. 
این لذائذی که در اینجا از آنها نام رفته است نمونۀ 
لذائذ نفوس است. و بیانگر لذائذ و خوشیهائی است که 
در محیط مخاطب آن روزی قرآن وجود داشت. برخی 
از آنها مايه لذت و مسرّت هر نفسی در همه ادوار و 
اعصار است. قرآن چنین لذائذی را نخست عرضه 
میدارد. سپس ارزش حقیقی آنها را بیان مینماید. تا در 
جای مقزر خود بمانند و از آن تجاوز ننمایند و فراتر 
نروند. 
«ذلک ماع انیا دیا ... 
اینها (همه) کالای دنیای پست (فعلی) است... 

هم آن چیزی که از لذائذ دلربا و خوشایند - و سائر 
لذائذ و شهواتی که همانند آنها باشد- کالای دنیای 
پست است. نه کالای دنیای والا و افقهای بالا... کالای 
این زمین نزدیک است...اما کسی که خواهان چیز بهتر 
از آنها, وبلکه بهتر از هم آنها باشد باید آن را در 
پیشگاه خدا بجوید... چه آنچه در نزد او است بهتر 
است.. زیرا ذاتاً برتر است و در مکان برتری است... 
آن چیز بهتر است چون نفس را بالا میبرد و از غرق 
شدن در شهوات مصون, و از دلبستگی و چسییدن به 
زمین بدون کوچکترین توجّه و نگرشی به آسمان, 

محفوظ میدارد... کسی که در پی چیز بهتری است. باید 
بداند کالائی که در پیشگاه خدا است از همه چیز بهتر 


است. در نزد اوه عوض و بدل چنین لذائذی وجود دارد. 
ره رر ره ۳ #۶ وم و 2 
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وا فو ر یه را رلور ره 
-و اواج مُطْهرَة و رضوان من الله وا بصیر 
بگو: آیا شما را از چیزی بیاگاهانم که ازاین (چیزهائی 
که در دیده‌ها آراسته و جلوه داده شده است) بهتر 
پروردگارشان باغهائی (در جهان دیگر) است که 
رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها میگذرد. آنان در 
آنجاها جاویدانه خواهند بود. (همچنین ایشان را) 
همسران پاکیزه (از هر پلیدی و نقصی) و خوشنودی 
خدا است. و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند 

(و نیت درونی ایشان را میداند).. 
این کالای اخروی که آیه در اینجا بیانش میدارد. و به 
پیغمبر 0 دستور داده میشود که بدان پرهیزگاران را 
مژده دهد. همه و همه نعمتهای حسی ومادی هستند... 
ولی میان آنها و میان کالای دنیا؛ فرق اساسی است... 
کالای اخروی از آن کسی جز پرهیزگاران نیست و تنها 
متّقیان بدان میرسند. آن کسانی که هراس از خدا و یاد 
که روح را جلا میدهد و شعور راصفا. احساسی است 
که نمی‌گذارد شهوات نفس را در خود غرق کنند. 


۱ واینکه نفس همچون چهارپا در چراگاه لذائذ رها شود و 


بجرد. کسانی که از خدای خود میترسند هنگامی که 
بدین کالای حسّی چشم میدوزند که بدیشان مژده داده 
شده است. بادلی بدان می‌نگرند که آئینۀ آن از زنگ 
ماده و ماده پرستی پاک. و احساس آن از شهوت 
حیوانی بدور است. این متقیان در حالی که هنوز در این 
زمین میزیند. چشم بدان کالای گرانبهای ربّانی 
میدوزند. و پیش از آنکه مرگشان فرا رسد. و روزگار 
طومار زندگیشان را در هم نسوردد و به نزد 
پروردگارشان روند. امید رسیدن بدان نعمتهای 
آسمانی را چشم میدارند. 

در چنین کالای پاکیزه و آبرومندانه‌ای. عوض کاملی از 
بدل کالای دنیوی و افزون بر آن است. 

اگر کالای دنیوی آنان در دنیاء کشتزار پرمحصول و 


سرسبزی است. در آخرت باغهای کامل و تمام عیاری 


است که در زیر درختانش جویبارها جاری و روان 
است. بالاتر از این چنین کالائی جاودانه است و آنان 
هم در آن جاویدانند. نه اينکه مانند کشتزار دنیا زمان 
محدود و گذرائی داشته باشد. 
اگر کالای دنیوی آنان, زنان و فرزندانند. در آخرت 
همسران پاکیزه است. در پاکیزگی آنان کرامت و 
بزرگواری» وبرتری بر لذائذ زمین در این زندگی 
دئیوی است. 
اقا اسبهای نشاندار و چهارپایان, و ثروتهای هنگفت و 
آلاف و الوف از طلا و نقره. در دنیا وسائل و ابزاری 
برای حصول کالا و نعمتند. اما در آخرت برای فراچنگ 
آوردن نعمت و رسیدن به اهداف نیازی به وسائل و 
ابزار نیست. 
علاوه بر اینهاء در آنجا چیزی است که بالاتر از هر کالا 
و نعمت دیگری است... در آنجا «رضایت خدا» است. 
رضایتی که با زندگی دنیا و زندگی آخرت هر دو برابر 
است... و بلکه بالاتر از آنها است... رضایت است» 
رضایت با همه زیبائیهای لفظی و مهربانی معنویش. 

« الله بصي بالعباد )... 

و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند (و نیّت 

درونی ایشان را میداند)... 
خدا حقیقت فطرت آنان و امیال و کششهائی را می‌بیند 
که در فطرتشان سرشته شده است. خدارهنمودها و 
الهاماتی را می‌بیند که برای چنین فطرتی خوب و 
شایسته است. خداکارکرد و نقش فطرت را در امر 
زندگی و ما بعد آن می‌بیند. 
آنگاه توصیف چنین بندگانی به میان میآید. در آن. حال 
پرهیزگاران را با پروردگارشان به تصویر می‌کشد. 
حالی که با داشتن آن, استحقاق چنین رضایتی را پیدا 
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همان کسانی که (ایمان, دل آنان را لبریز میسازد. و 
فریاد برمیآورند و) میگویند: پروردگارا! ماایمان 
آورده‌ایم. پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش 
(دوزخ) بدور دار. و همان کسانی که (در راه طاعت و 
عبادت و دوری از گناه و معصیت و تحمل مشقات و 
ناملایمات) بردبار و (در نیّت و کردار و گفتار) 
درستکارء و (با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت) 
مداوم و ماندگار؛ و (از آنچه میتوانند و بدان دسترسی 
دارند) بخشاینده, و در سحرگاهان آمرزش خواهند... 
در این دعایشان, اشاره‌ای به تقوایشان نهفته است. این 
دعا اعلان ایمان, و وسیلهٌ شفاعتی در پیشگاه خداء و 
طلب غفران, و مايةٌ پرهیز از آتش دوزخ است. 
در هر صفتی از صفات ایشان. شتا ارزشمندی در 
زندگی انسانیّت و در زندگی گروه مسلمانان است. 
در صبر. چیرگی بر درد و ناراحتی,پیروزی بر شکوه و 
گلایه. ثبات بر رنجها و گرفتاریهای تبلیغ ادای وظائف 
و تکالیف حق, تسلیم خدا شدن و سر بر خط فرمان او 
نهادن در برابر آنچه برای آنان میخواهد. و پذیرش 
حکم خدا و رضایت به داده الله است. 
در صدق.افتخار به حق است که قوام وجود و اساس 
هستی است. و در آن دوری گزیدن از ضعف و عجز 
است. چه دروغ چیزی جز ضعف و عجز از گفتن سخن 
حق نیست. نگفتن حق به‌خاطر پرهیز از زیان و ضرری 
یا جلب نفع و سودی. 
در خشوع و خضوع در برابر خداء ادای حق‌الوهیّت و 
ادای واجب عبودیّت است. و با تواضع و فروتنی در 
برابر خداوند یگانه‌ای که کرنش جز او را نسزد. کرامت 
نفس و بزرگمنشی انسان را میتوان تحقق بخشید. 
در انفاق و احسان, آزادی از قید بندگی ثروت» رهائی 
از ربقةٌ بخل» برتری دادن حقیقت برادری انسانی بر 
شهر ات و لزان میتی وی فرازی شبات ماع و 
همیاری در میان مردمان بگونه‌ای که شايستةٌ دنیائی 
باشد که در آن انسانها می‌زیند. وجود دارد. 
علاوه بر همه اینها؛ استغفار در سحرگاهان. پرتوهای 
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درخشان و خوشایند و ژرفی دارد... خود واژه 
«سحرگاهان »به تنهائی سایه‌ای از این مدت از شب 
راکه اندکی پیش از دمیدن فجراست. به تصویر میزند. 
مدّت زمانی که در آن هوا صاف و فرح‌افزا و آرام است 
واندیشه‌های نفس در آن بال میگیرند و پر میزنند. و 
نفسهای زندانی از بند زندان تن رها و شادمانه در پهنة 
فضا به پرواز در میآیند. وقتی که منظرٌ استغفار هم بدان 
افزوده گردد. پرتو زیبا و رخشانی رادر جهان نفس و 
در ضمیر هستی بطور یکسان به حرکت در میآورد. 
بدین هنگام است که روح انسان و روح جهان در یک 
خط به هم میرسند و هردو با هم رو به آفریدگار جهان 
و آفریدگار انسان میدارند. 
اینان که شکیبا و بردبار. راستگو و درستکار خاشع و 
خاضع» احسان کننده و نیکوکار,و استغفار کننده و 
آمرزش خواهند.ایشان را «رضایت خدا» است... انان 
مستحقّ چنین رضایتی هم هستند. رضایت! چه واه 
دلرباو زیبا و معنی مهربانانه وفرح افزاشی دارد. 
رضایت فراتر و والاتر از همه شهوات و لذائذ, و بهتر و 
برتر از همه کالاها و نعمتها است. 
اینگونه قرآن, نفس بشری را از جایگاه زمینیش بلند 
میگرداند و کمکم آن را در اقطار جهان و در میان انوار 
رخشان به‌پرواز در میآورد و بالاتر و بالاترش میبرد تا 
آهسته و آرام و مشفقانه و مهربانانه. آن را به عالم 
ملکوت بالا میرساند. در این مسیر همةّ جوانب فطرت 
انسان و همه کششهای آن در نظرگرفته میشود. ضعنها 
و عجزهایش مراعات میگردد. نیروها و توانها و شوقها 
و شورهایش به جوش و خروش انداخته شده وبکار 
گرفته میشود... و بالأخره فطرت نه سرکوب ميشود و نه 
مجبور. همچنین در جریان حیات هیچگونه وقفه‌ای 
ایجاد نمیشود... آخر این فطرت ساخت خدا است. و 
قرآن هم برنامة خدا برای این فطرت است. 

إو الله بصيرٌ بالعباد > ... 

خداوند بان ای ند 


0 


مق( و چم 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

تا اینجا هدف روند سوره بیان حقیقت توحید. یگانگی 
الوهیّت و تولیت. و یگانگی کتاب و رسالت بود. موضع 
مومنان راستین و موضع منحرفانی را که در دلهایشان 
کژی است. نسبت به یات خدا و در برابر کتاب خود به 
تصویر میکشد... منحرفان را تهدید به سرنوشتی میکند 
که کافران در گذشته و حال بدان دچار آمده و میا یند... 
سپس پرده از انگیزه‌هائی از فطرت برمیدارد که انسان 
را از پند آموختن وعبرت گرفتن غافل میسازند. و در 
آخر. حال پسرهیزگاران را با پسروردگارشان, و 
پناه‌بردنشان به خدا رابه تصویر میکشد. 
از اینجاتا نهایت این درس. خویشتن را در برابر حقیقت 
دیگری می‌بينيم...ایین حقیقت برخاسته از حقیقت 
نخستین است... چه حقیقت توحید مستلزم مصداقی 
است که باید در واقعیّت زندگی بشری داشته باشد. 
چنین مصداقی را بخش دوم این درس مقزر و معین 
میدارد. 
براین اساس است که بیان حقیقت نخستین را مجدداً 
برگشت میدهد تا آثار ملازم چنین حقیقتی را بر آن 
مترتب دارد... درس را با گواهی خدای سبحان که 
می‌فرماید: « تّلا له لش «جز او خدائی نیست»... 
و گواهی فرشتگان و دانشمندان بدین حقیقت, آغاز 
میکند. و با آن صفت مربوط به تولیت خداوند را ذکر 
مینماید که عبارت است از فرمانروائی او با عدالت و 
دادگری در بارژ مردمان و کار و بار همه جهان. 
از آنجا که خداوند. متفرد به الوهیّت و تولیت است. 
نخستین چیزهائی که مستلزم اقرار بدین حقیقت است» 
عبارت است از : اقرار به عبودیّت خدا و بس, و تنها 
حاکم دانستن فرمان او در بارةٌ همه امور بندگان, و 
تسلیم بندگان فقط در برابر فرمان یزدانشان» و 
اطاعتشان از خدائی که بر آنان تولیت و نظارت دارد. و 
پیرویشان از کتاب او و پیغمبر او. چنین حقیقتی را این 
فرمود؛ خداوند بزرگوار در بر دارد: 

ان آلدپن نله الإشلام)... 

بیگمان 1 (حق ۳ در پیشگاه خدااسلام 
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(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است... 

چه خداوند دینی را جز اسلام از کسی نمی‌پذیرد... 
اسلامی که عبارت است از تسلیم و اطاعت و پیروی... 
در این صورت دینی را که خداوند از سردمان 
می‌پذیرده تنها تصوّری در عقل نیست. و تنها در 
تصدیق قلبی خلاصه نمیشود. بلکه اسلام عبارت است 
از عمل به حق این تصدیق و آن تصوّر... و حاکم کردن 
قانون خدا در همه کار و بار بندگان, و اطاعت بندگان 


بدانچه خدا بدان فرمان میدهد. و پیروی آنان از پیفمبر 
خدا در اجراء قوانین او. 
خداوند این چنین از اهل کتاب اظهار شگفت می‌فرماید 
و کار ایشان را مینمایاند جه آنان ادعا میکردند که بر 
آئین خدایند. سپس: 
( ید ۰ عَزن إلى کثاب الله لیخکم بيهم ۰ ن میت رن 
ریق منم و هم مُعْرضون (€... 
آنان به‌سوی کتاب خدا (قرآن) دعوت میشوند تا در 
میانشان داوری کند (و حق را از باطل جدا سازد. ولی 
آنان دعوت را نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ایشان 
سرپیچی میکنند و حال آنکه (هميشه چنین کسانی از 
حق و حقیقت) روی گردانند... 
این امر ادعای دینداری ایشان را از پایه ویران ميکند. 
چه خداوند هیچ دینی را بجز اسلام نمی‌پذیرد. اسلامی 
هم بدون تسلیم خدا شدن, اطاعت از رسول او کسردن. 
پیروی از برنامةٌ او نمودن» و کتاب وی را در امور 
زندگی حکم و حکمیّت دادن وجود ندارد. 
یه بعدی پرده از این روگردانی برمیدارد- روگردانی» 
تعبیر واقعی از نداشتن تن ایمان به دين خدا است - چه 
اين کارشان نتيجة عدم اعتقاد به جدّی بودن «دادگری» 
در أمر پاداش و پادافره در روز حساب و کتاب است: 
( ذلک بای مه الوا تن تتا آشار لام 
مَعدُوداتِ €... 
این (عمل آنان) بدان خاطر است که میگفتند: جز چند 
روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد (و مجازات 


محدودی داریم چون از قوم گزیده‌ایم!).. 


مسق (و 
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تكية ایشان در این باره بر این بود که اهل کتاب هستند: 

(وغزهم في دینهم ما کائوا یرون >... 

افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 

به‌هم می‌بافتند ایشان را گول زده است... 
چنین فریبی. فریب مکارانه‌ای است. چه ایشان نه اهل 
کتابند. و نه اصلاً مؤمن بشمارند. بطور کی آنان بر 
دين خدا نیستند. ایشان وقتی به سوی کتاب خدا دعوت 
میشوند تا در میانشان داوری کند. گوش نمیکنند 
وگروهی از آنان سرپیچی مینمایند و روی میگردانند. 
بااین قاطعیّت تمام خداوند سبحان در قرآن مجید دين 
و حقیقت دینداری را مقّر میدارد... از بندگان جز شکل 
روشن قاطعانهٌ یگانه‌ای را نمی‌پذیرد... دین: اسلام 
است و بس. اسلام : داوری بردن به سوی کتاب خدا و 
اطاعت و پیروی از آن است و بس... پس هر که چنین 
نکند, دینی ندارده و مسلمان نیست. اگر هم چنین کسی 
ادعای اسلام کند و ادْعاء نماید که او بر دین خدااست. 
چه دین خدا را تنها خدا معرّفی مینماید و مقزّر وروشن 
میدارد. و دين پیرو هوی و هوس انسانها نبوده واز آن 
آرزوهای ایشان سرچشمه نمیگیرد... تاهر یک از آنان 
آن رابدانگونه معرّفی کند و بشناساند که خود 
میخواهد. 
نه. هرگز) بلکه کسی که کافران را به دوستی میگیرد - 
کافران برابر روند گفتار کسانی هستند که نمی‌پذیرند 
داوری به سوی کتاب خدا برده شود- «هیچ علاقه و 
پیوندی با خدا ندارد»... او را هیچگونه علاقه‌ای با خدا 
نیست. و اصلاً پیوندی میان او و ميان خدا وجود 
ندارد... این هم تنها بدان خاطر است که چنین کافرانی 
را به دوستی میگیرد یا یاری میکند يا از ایشان یاری 
میخواهد. کافرانی که نمی‌پسندند داوری را به سوی 
کتاب خدا برند. اگرچه آنان اذًعای دیانت میکنند و 
خویشتن را پیرو دين خدا میدانند. 
تحذیر زاین دوستی که دین را از اساس ویران میکند. 
شدّت و حدّت میگیرد. روند گفتار بر تحذیر تبصیر را 
هم می‌افزاید. و از گروه مسلمانان میخواهد که چشمان 


جزء سوم 
خود را باز کنند و حقیقت نیروهائی راببینند که در 
کر ای هش در اریت ها خا ات کته رو 
متصرّف در امور انسان و مالک ملک جهان است و 
ملک و دارائی را به هر کس که خودش بخواهد میدهد. 
وملک و دارائی را از هر کس که خودش بخواهد 
میگیرد. و هر کس را که بخواهد عرّت می‌بخشد. و هر 
کس را که بخواهد خوار میدارد... چنین تصرّفی در کار 
انسان جز بخشی از تصرّف در کار همه جهان نیست. 
خدا است که شب را در روز و روز را در شب فرو 
میبرد و زنده را از مرده و مرده را از زننده بیرون 
میآورد... این است تولیت عادلانه در بارهٌ کار مردمان 
و کار جملگی جهان. پس در این صورت هیچیک از 
بندگان را تولیت و قیمومت نشاید. و بندگان هر اندازه 
هم نیرومند بوده و از قدرت و دارائی و فرزندان 
بهره‌مند باشند. ایشان را تولیت و قیمومت نسزد. 

این تحذیر موکد و مکرّر اشاره به واقعیتی دارد که بدان 
روزگار در میان گروه مسلمانان موجود بود. از قبیل: 
واضح و آشکار نبودن طريقهٌ کار به تمام معنی. حفظ و 
مراعات پیوندها و وابستگیهای خانوادگی و قومی و 
اقتصادی برخی از آنان با مشرکان ساکن مکٌّه و با 
یهودیان مقیم مدینه... و دیگر چیزهائی که مقتضی چنین 
تفسیر و تحذیری بود. همچنین این تحذیر موکٌد و 
مکزّر اشاره دارد به سرشت گرایش نفس بشری به 
تأثیرپذیری از قدرتهای ظاهری بشری. و ضرورت 
تذکر نفس به حقیقت امر و حقیقت قدرتهاء و به همراه 
آن توضیح دادن اصل عقیده و مقتضیات آن در واقعیّت 
زندگی. 

درس باسخن تند و قاطعانه‌ای پایان میگیرد. اسلام 
عبارت است از اطاعت از خدا و رسول. راه رسیدن به 
خدامراه پیروی از رسول است. اسلام تنها اعتقاد قلبی 
یا گواهی زبانی نیست: 


و ثل: : ون کت تبون الله نیون بكم 


له .. 


بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا 


تسار نش 
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شما را دوست بدارد.. 
( فل: طیو الله وال شول. ان تولا فن الله لأ 
یب الکافرین )... 


بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت و فرمانبرداری کنید. و 
اگر سرپیچی کنند (ایشان به خدا و پیغمبر ایمان ندارند 
و کافرند. و) خداوند کافران را دوست نمیدارد... 

یا اطاعت و پیروی است که خدا آن را دوست میدارد. 

و یا کفر والحاد است که خدا آن را زشت میدارد... این 

دو راه روشن و آشکاری است. 

اکنون پس از این اجمال به تفصیل می‌پردازیم: 

0 
( قد الله آنه لا لو - و ال لیا 
العم -فافاً بالقنط. لا له الا مر العَرير 
افکد)... ۱ 
کات (بانشان دادن جهان هستی بگونة یک واحد بهم 

عملاً) گواهی میدهد اینکه 
معبودی جز او نیست. و اینکه او (در کارهای آفریدگان 
خود) دادگری میکند. و فرشتگان و صاحبان دانش (هر 
یک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند. جز او 
معبودی نیست که هم توانااست و هم حکیم... 

این نخستین حقیقتی است که جهان بینی اعتقادی در 

اسلام بر آن استوار میگردد. حقیقت توحید: توحید 


الوهیّت. و توحید تولیت و قیمومت... تولیت و قیمومت 


پیوسته و یک نظام یگانه. 


دادگرانه... این حقیقتی است که سوره بدان آغاز 
میگردد: 

له إلة لاه ای الوم )... 

جز خداء خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصرّف 

(در کار و بار جهان) است... 
هدف آن هم از یک سو استوار داشتن حقیقت عقیدة 
اسلامی است» و از سوی دیگر زدودن شبهه‌هائی است 
که اهل کتاب به دلها می‌انداختند. زدودن آنها از قلوب 
خود اهل کتاب. و زدودن آنها از قلوب مسلمانانی که 
چنین شبهه‌هائی چه بسا در عقید؛ ایشان اثر میگذاشت. 
گواهی خدای سبحان مبنی بر اینکه: جز خدا, خدائی 
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نیست. هر کسی را بسنده است که به خدا ایمان داشته 
باشد... گاهی گفته میشود: به گواهی خدا بسنده نمیکند 
مگر کسی که به خدا ایمان داشته باشد. کسی هم که به 
خدا ایمان داشته باشد. نیازی بدین گواهی ندارد... ولی 
واقعّت جز این را نشان میدهد. اهل کتاب به خدا ایمان 
هم ۳1 با وجود این در عين حال» پسر و انباز برای 
خدا قرار میدادند. بلکه مشرکان خودشان هم به خدا 
ایمان داشتند. ولی ضلالت آنان ناشی از باورشان به 
انبازها و همگونها و پسران و دختران برای خدا بود... 
وقتی که برای اینان و آنان مقر گردید: خداوند سبحان 
گواهی میدهد که خدائی جز او نیست. این امر تأثیر 
نیرومندی در تصحیح جهان بینیهای ایشان خواهد 
داشت. 

هرچند حقیقت امر- چنانکه از پیجوئی و پیگیری روند 
گفتار همانگونه که ما در گذشته پیجوئی و پیگیری 
کردیم برمیآید - ژرف‌تر و دقیق تر از این است. زیرا 
که گواهی خداوند سبحان: اینکه خدائی جز او نیست. 
در اینجا آورده شده تا به‌دنبال چنین شهادتی آنچه 
مستلزم آن است آورده شود. یعنی اینکه خداوند 
هیچگونه عبودیّتی جز عبودیّت خالصانهٌ خویش را از 
بندگانش نمی‌پذیرد. عبودیّتی که در اسلام به معنی 
تسلیم, مجسّم و نمودار است.تسلیم نه تنها در اعتقاد و 
احساس و بس, بلکه تسلیم در علم و اطاعت و پیروی 
اا عل وال مج در احکام قراو دين 
لحاظ. بسیاری را در هر زمانی می‌یابیم که میگویند: 
اينکه ایشان به خدا ایمان دارند. امابا این وجود چیزی 
را در الوهیّت انباز خدا میکنند. آنگاه که داوری را به 
پیش قانونی میبرند که ساختهٌ دیگران است و قضاوت 
را از قانونی میجویند که پرداختة جز خدااست. و آنگاه 
که از کسی اطاعت میکنند و فرمان میبرند که از 
تیاه کا کاب ار ری تا یی و رش کته 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارها واخلاق و آداب را از 
غير خدا دریافت میدارند... چه همه اینها متناقض با 
سخن ایشان است که میگویند: ما به خدا ایمان داریم, 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 

همچنین اینها همه با شهادت خداء مبنی بر اینکه خدائی 
جز او نیست» سازگار نبوده و جور در نمیاید. 
و اماگواهی فرشتگان و گواهی صاحبان علم نمودار 
است در اطاعت محض از اوامر خداوند و بس» و 
دریافت دستور و تلقّی فرمان از خدا و بس, و تسلیم 
بدون شک و شبهه و ستیز همه چیزهاتی شدن که از 
سوی خدا برایشان می‌آید. هرگاه که در نزدشان ثابت 
گردد که آن چیزها از سوی خدا است. در سوره بیان 
حال چنین صاحبان علمی گذشت که در این فرمود؛ٌ خدا 
بود: 

(وَالدایشُون ف العم یُولون:] 

ربا ). 

و راسخان (و ثابت قدمان) د ردانش میگویند: ما به همة 


مب کل من عند 


آنها ایمان داریم (ودر پرتو دانش میدانیم که محکمات و 

متشابهات) همه از سوی خدای ما است... 
این شهادت صاحبان علم و شهادت فرشتگان بود. 
تصدیق کردن» و اطاعت نمودن. و پیروی کردن و تسلیم 
شدن... به‌همراه شهادت خدای سبحان و شهادت 
فرشتگان و صاحبان علم به وحدانیّت ت خداء آنان شهادت 
دیگری میدهند. و آن اينکه خداوند بزرگوار ایستا به 
دادگری است. واژه «قاما» بگونةٌ وصفی یعنی حالت 
ملازم الوت آورده شده است. 

3 که اله أنه هل ُو -والملائكة وَأولُوا 

یلم قفا بالقشط €... 

خداوند (با نشان دادن جهان هستی بگونة یک واحد بهم 

پیوسته و یک نظام یگانه, عملژ) گواهی میدهد اینکه 

معبودی جز او نیست, و اینکه او (در کارهای آفریدگان 

خود) دادگری میکند. و فرشتگان و صاحبان دانش (هر 

یک بگونه‌ای در این باره) گواهی میدهند... 
دادگری حالتی است که ملازم الوهیّت میباشد همانگونه 
که ساخت عبارت نشان ميدهد. این اسر توضیح 
قیمومت و تولیتی است که در سراغاز سوره امده 
است: 


له له ها الوم )... 
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جز خداء خدائی نیست و او زنده (به‌خود) و متصّف 
(در کار و بار جهان) است... 
این چنین قیمومت و تولیتی نیز با دادگری انجام میگیرد. 
اداره کردن این جهان و زندگی مردمان توسّط خداوند 
سبحان, پیوسته متلیس به قسط یعنی عدل است. عدل 
مطلق در زندگی مردمان تحقّق نمی‌پذیرد» وکارهایشان 
نظام و سامان نمیگیرد بگونه نظام و سامان امور جهان, 


نظام و سامانی که هر پدیده به‌همراه آن نقش خود را با. 


رعایت هماهنگی مطلق با نقش هر پديدهٌ دیگری ایفاء 
میکند... این امر هم تحمّق‌پذیر نیست مگر با استوار 
داشتن برنام خدا که آن را برای زندگانی مردمان 
برگزیده است. و در کتاب خویش آن را بیان و روشن 
نموده است. در غیر این صورت نه قسطی و نه عدلی. 
نه نظام و سامانی, نه هماهنگی و همنواشیی, و نه 
پیوستگی و پیوندی بین نقش جهان و نقش انسان در 
میان خواهد بود. این هم ستم و برخورد و پراکندگی و 
تباهی بشمار است. 

هم اینک این ما هستیم که در طول تاریخ می‌بینیم 
روزگارانی که تنها کتاب خدا در آنها حاکم بوده است» 
مردمان طعم دادگری را جشیده‌اند. و زندگانیشان نظام 
و سامان همچون نظام و سامان چرخش فلک را به خود 
گرفته است. البته بدان اندازه که سرشت بشری توائائی 
دارد. سرشتی که ویژگی و شناسة آن گرایش به طاعت 
و گرایش به معصیت است. و گاه بدین سو و گاه بدان 
سو در حرکت و نوسان است. هر زمان که برنام خدا 
پابرجاء و کتاب او در میان مردم حاکم و فرمانروا شود. 
نزدیکی بذ طاعت و انجام عبادت ثمره میدهد. و هز 
زمان که در زندگانی مردم. پرنامه دیگری از ساخت 
بشری حاکم و فرمانروا شود. جهل و نادانی و بی‌مایگی 
و قصور آدمیزاد سای شوم خویش را بر آن می‌اندازد. 
همچنین بدان ستمگری و دشمنانگی در شکلی از 
اشکال راه می‌یابد. ستم فرد بر گروه یا ستم گروه بر 
فرد. یا ستم طبقه‌ای بر طبقه‌ای, یا ستم ملّتی بر ملّتی» یا 
ستم نسلی بر نسلی... دادگری خدا است که تنها وتنها از 


efe] 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


گرایش به یکی از اینان بدور و پاکیزه است. چه او 
خدای همه بندگان است. و چیزی نه در زمین و نه در 
آسمان بر او پنهان نمیماند. 
لاله لاه العیژ امک >... 
خدائی جز او نیست (و همو) عزیز و حکیم است... 
خداوند بار دیگر در یک آیه, وحدت الوهیّت را تأکید 
می‌فرماید. وحدت‌الوهیّتی که همراه با صفت عرّت و 
صفت حکمت است. قدرت و حکمت هم هردو لازمة 
قیمومت و تولیت دادگرانه‌اند. چه دادگری استوار بر 
انجام کارها در جای مناسب خود. همراه با قدرت بر 
اجراء آنها است. صفات خدای سبحان, الهامگر فاعلیّت 
ایجابی بوده و آن را به تصوير میکشند. هیچگونه 
سلبیّتی برای خدا در جهان‌بینی اسلامی وجود 
ندارد.اینگونه جهان بینی هم کامل‌ترین و درست‌ترین 
جهان بینی است. زیرا که وصف خدای سبحان در باره 
ذات خویش است. ارزش چنین فاعلیّت ایجابی هم این 
ا او دا یواست کت از 
میگرداند. در نتیجة آن, عقیده مژثر و زنده و فقال 
خواهد شدو تنها جهان‌بینی فکری خشکی نخواهد بود. 
9 
براین حقیقتی که دوبار در آیۀ واحدی مورد تأکید قرار 
گرفته است. نتیجه طبیعی خود مترتّب است. و آن 
الوهیّت واحده است. پس هیچ نوع عبودیّتی جز برای 
این الوهیّت واحده نباید بشود و بندگی جز او را نسزد: 
دای جنذ له الم و ما خلت الذي 
وتوا الکثاب الا من ب بقر ما جاعفم اليم ا 
یم و میک بات الله إن الله تربع 
اليساب. فان حاجوک فقل :أسْلَمْتُ و 
من .وَل للذ ونا الکناب و الم 
وان لفیا قد آفتتزا ون توت فا 
علیک البلاغ, و الله بصي بالعباد )... 
بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
(یعنی خالصانه تسليم فرمان الله شدن) است (و اين 


آئین همۀ پیفمبران بوده است) و اهل کتاب (در آن به 


اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (بر حقیقت و 
صخت آن, این کار هم) به سبب ستمگری و سرکشی 
ميان خودشان بود( و انگیزه‌ای جز ریاست خواهی و 
انحصارطلبی نداشت). و کسی که به آیات خدا (اعم از 
آیات دیدنی در آفاق و انفس, یا آیات خواندنی در 
کتابهای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد (بداند که) 
بیگمان خدا زود حسابرسی میکند. پس اگر باتو به 
ستیزه پرداختند بگو: من و کسانی که از من پیروی 
نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ايم و رو بدو 
نموده‌اییم.و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) : آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش) زیرا بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بس» و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است... 
الوهیّت واحد است... در این صورت دیانت واحدی در 
میان است... با تسلیم شدن این الوهیّت. چیزی در نفس 
بندگان و در زندگانی ایشان باقی نمیماند که از سلطهٌ 
قدرت خدا خار ج باشد. 
الوهیّت واحد است... در این صورت جهت واحدی 
است که حق دارد مردمان را بندٌ خویش داند و ایشان 
را به کرنش و اطاعت از فرمان خویشتن خواند. و 
شریعت و حکم خود را در میانشان به مرحلهٌ اجراء در 
آورد,و ارزشها و معیارها را برایشان پدیدار کند و آنان 
را به پیروی از آنها فرمان دهد.و زندگانی ایشان را 
بطور کلّی برابر تعلیماتی بنا و استوار کند که خود از آن 
خشنود و بدان راضی باشد. 
الوهیّت واحد است... در اين صورت خداوند تنها عقیدهٌ 
واحدی را از بندگان خود می‌پذیرد وبدان خشنود 
خواهد شد. آن هم عقیده توحید خالصانهةٌ روشن است... 
مقتضیات توحید نیز همان چیزهائی بود که قبلاً بیان 
داشتیم. ۳ و 
بیگمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
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(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است... 
آن اسلامی مقصود است که فقط اذعا نیست, و تنها در 
پرچم و نشان خلاصه نمیگردد. و فقط سخنی نیست که 


با زبان گفته میشود.آن اسلامی منظور است که تنها در 


جهان‌بینی. خلاصه نمیگردد که دل آهسته و آرام آن را 
در خود فرا میگیرد. و نه تنها شعاثر و مراسمی است که 
اشخاص آنها را در نماز و حج و روزه بجای میآورند... 
نه, هرگز این اسلامی نیست که خداوند جز آن را از 
مردمان نمی‌پذیرد. پلک اسلام: تسلیم انت اسلام 
اطاعت وپیروی است.اسلام حاکم کردن کتاب خدا است 
در کارهای بندگان. و حکمیّت بخشیدن بدان است در 
امور ایشان... همانگونه که در خود روند قرآنی بعد از 
اندکی خواهد آمد. 

اسلام توحید الوهیّت و قیمومت است... در صورتی که 
اهل کتاب میان ذات خدای سبحان, و ذات مسیح لیذ و 
میان ارادهٌ خدا و اراد مسیح امیزش میدهند و انها را 
با یکدیگر آميخته مینمایند... و آنان در بار چنین جهان 
بینیها و اندیشه‌هائی سخت با همدیگر اختلاف میورزند 
تا آنجا که در بسیاری از اوقات. کار به مرز کشت و 
کشتار میرسد. 

در اینجا خداوند برای اهل کتاب و برای گروه مسلمان 
علّت این اختلاف را روشن میدارد: ۱ 

و ما َختلّفَ الذِین توا الکناب الا من بَغد ما 
اهل کتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی (بر 
حقیقت و صحت اسلام. این کار هم) به سبب ستمگری 
و سرکشی میان خودشان بود (و انگیزه‌ای جز ریاست 
خواهی و انحصارطلبی نداشت)... 

این اختلاف. از جهل به حقیقت امر ناشی نبود. زیرا که 
آگاهی قاطعانه‌ای در بار؛ وحدانیّت خداء یکتائی 
الوهیّت. سرشت بشریّت, و حقیقت عبودیّت. بدیشان 
رسیده بود... ولی آنان به سبب «ستمگری و سرکشی 
میان خویش» و ظلم و تعذی, اختلاف ورزیدند.این هم 
وقتی بود که از عدل و داد خدا کناره‌گیری کردند و از 
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آن دست برداشتند. عدل و دادی که عقیده و شریعت و 
کتابهای خداوند آن را در بر میگیرند. 
در آنچه قبلاً از موف معاصر مسیحی روایت کردیم 
مشاهده نمودیم که امواج سیاسی چگونه این اختلاف 
مذهبی را پدید میآورد. این هم جز نمونه‌ای از چیزهای 
فراوانی نیست که در زندگانی یهودیان و مسیحیان 
بسی تکرار شده است. همچنین دیدیم که چگونه اهالی 
مصر و شام و مردمان دور و بر آنجاها از حکومت 
رومانی بیزار و گریزان بودند و این امر سبب نپذیرفتن 
مذهب رسمی رومانی از جانب ایشان گردید و این کار 
انگیزه‌ای شد تا خودشان مذهب دیگری را دست و پا 
کنند وبدان بگروند. از سوی دیگر دیدیم که چگونه 
یکی از پادشاهان رومی میکوشید تا میان نواحی 
مختلف کشورش اتحاد واتفاق برقرار سازد. و این 
انگیزه‌ای شد برای اینکه او اقدام به پدید آوردن 
مذهب میانه‌روی کند که گمان میبرد با این کار میتواند 
اهداف را جملگی به هم پیوند داده و میان اندیشه‌های 
گوناگون شهروندان ارتباط برقرار سازد... گویا عقیده 
بازیچه‌ای است که در کشمکشهای سیاسی و مملکتی 
میتوان از آن استفاده نمود و سود جست. این است 
ستمی که زشت‌ترین ستم بشمار است. ستمی که آن را 
از روی هدف و آگاهی روا میدارند. 
براین اساس است که تهدید هولناک درهم‌شکننده‌ای در 
جای مناسب خود سر میرسد: 

2 مَل من یکُمو پیات الله قله الله تربع 

الشاب € 

کسی ك به آیات خدا (اعم از آیات دیدنی در آفاق و 

انفس» یا آیات خواندنی در کتابهای آسمانی پشت کند 

و) کفر ورزد (بداند که) بیگمان خداوند حسابرسی 
خداوند اختلاف را در بار حقیقت توحید کفر شمرده 
است. و کافران را با سرعتِ حسابرسی تهدید کرده 
است. تا اینکه مهلت دادن و فرصت بخشیدن بدیشان 
فرا رسیدن مرگ. مايه لجاجت و پافشاری بیشتر ایشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
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در کفر و انکار و اختلاف نشود. 
آنگاه خداوند به پیغمبر اا خود. سخن قاطعانه را 
میآموزد و در موقعیتی که با هم اهل کتاب و مشرکان 
دارد. داوری نهائی را بدو تلقین میکند. تا کار را با آنان 
از روی حجٍّت و برهان خاتمه بخشد. و سر و کارشان را 
بعد از آن به خدا حواله و ایشان را بدو واگذارد. و در 
راه مشخّص و روشن خود. سرافرازانه و منحصر به فرد 
گام پردارد: 
(قَإِنْ حاجوک فقل: نت رخو دومن 
بن. و فل لین أو ترا الکناب الم 
شلق ت ن شلوا ققرآفتدزا ون رو انا 
علیک البلاغ. وَاللهُ بصي بالعباد )... 


پس ار با تو به ستیزه پرداختند بگو: من و کسانی که از 


م 


من پیروی نموده‌اند خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ایم و 
رو بدو نموده‌ایم. و بگو به اهل کتاب (یعنی یهودیان و 
مسیحیان) و به بیسوادان (یعنی مشرکان عرب) : آیا 
شما تسلیم شده‌اید؟ اگر تسلیم شوند بیگمان هدایت 
یافته‌اند (و راه را از چاه باز شناخته‌اند) و اگر سرپیچی 
کنند (نگران مباش, زیرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و 
بس, و خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است... 
بیش از آنچه گذشت., نیازی به توضیح نمیباشد. زیرا یا 
اعتراف به وحدت الوهیّت و قیمومت است. که در این 
صورت باید تسلیم شد و پیروی کرد. و یا دشمنانگی و 
پیکار است. که در این صورت نه توحیدی در میان 
است و نه تسلیمی. 
از اینجا است که خداوند بزرگوار به پیغمبر لش خود. 
یک سخن میآموزد و این سخن عقیده او را و همچنین 
برنامهٌ زندگانی او را روشن و آشکار میسازد: 
«اگر با تو به ستیزه پرداختند »... یعنی در توحید و در 
دین... «پس بگو : خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ايم. من و 
کسانی که از من پیروی نموده‌اند». 
این اعتقاد محمد بإ و روش زندگی او است. 
مسلمانان هم پیرو و مقلّد اعتقاد و روش زندگی او 


هستند... پس در این صورت او بايد از اهل کتاب و 
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پیسوادان بپرسد. لیکن پرسش او پرسش روشنگری و 
جداسازی و دادن نشان ویژه به دو جناح و اردوگاه 
است با وضوح و روشنی و بدون هیچ اختلاط و 
0 اين 2 

ان ا 


آل 

بگو به اهل کتاب (یعنی : یهودیان و مسیحیان) وبه 

بیسوادان (یعنی مشرکان عرب): آیا شمااسلام را 

پذیرفتهاید؟. 
ایشان همه یکسانند. چه اینان و چه آنان. مشرکان و 
اهل کتاب جملگی به اسلام - بگونه‌ای که معنی کردیم 
و بیان داشتیم -دعوت شده‌اند. دعوت شده‌اند تا به 
توحید ذات خدا و وحدت الوهیّت و وحدت قیمومت 
اقرار کنند. دعوت شده‌اند تا بعد از این اقرار. به خشوع 
و خضوع بگروند که لازمهٌ چنین اقراری است. چنین 
خشوع و خضوعی عبارت از حاکم کردن کتاب خدا و 
برنامة او در زندگی است. 

( فان نوا ند آهتدوا )... 

پس اگر اسلام راپذیرفته باشند. بیگمان هدایت یافته‌اند 

(و راه رااز چاه بان شناخته‌اند)... 
چه هدایت تنها در یک شکل مجسّم و نمودار میشود. 
آن هم شکل اسلام است. اسلام بدان حقیقت و سرشتی 
که دارد. نه شکل دیگری» و نه جهان بینی دیگری, و نه 
برنامةٌ دیگری که راهیابی دربر داشته باشد. وجود 
ندارد... بلکه جز آن: ضلالت و جاهلیّت و سرگشتگی و 


mag 


واگ اه با زیرا) بر تو ابلاغ 
(رسالت) است و بس. 


وقتی که ابلاغ رسالت شد. وظيفة پیغمبر إا و كار 
او پایان میگیرد. امّا این پیش از آن بوده است که 
خداوند او را به جنگ کسانی فرمان دهد که اسلام را 
نمی‌پذیرند تا به یکی از دو چیز برسند: يا اينکه تنها 
تعهّد کنند که از نظام این دين اطاعت نسمایند که در 
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شکل پرداخت جزیه نمودار میگردد... زیرا که اکراه و 
اجباری بر پذیرش عقیده در میان نیست. 

وال بصي باليباد 6 

خدا بینا به (اعمال و عقائد) بندگان است... 
در کار و بارشان مطابق بینش و دانش خود تصرف 
مینماید. و در هر حال کار و بارشان بدو واگذار و 
مربوط میگردد. لیکن هرگز آنان را رها نمیسازد تا 
سرنوشتی را برای ایشان روشن نکند که در انتظار 
ایشان وافرادی همسان آنان است و برابر ستت: خدا 


دامنگیر تکذیب‌کنندگان و ستمگران میشود: 
راذن َو پیات ال و ون لب 


ره و2 


۳ حق. ر یقتلون لین یمرو بالقسط من 
الاس ف فیشره ا بقذاب ألم ارات اَذ ین خبط 
آغساطم ف ال ها هب 
ناصرین €... 
کسانی که به آیات (دیدنی و خواندنی) خدا کفر 
میورزند و پیغمبران را به ناحق به قتل میرسانند و 
کسانی از مردمان را میکشند که به عدالت و دادگری 
فرمان میدهند (و ایشان را به سوی خدا میخوانند)» پس 
آنان رابه عذاب دردناکی بشارت بده. آنان کسانی 
هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده (و اگر 
کردار نیکی هم داشته باشند, باطل و بی‌ثمر خواهد 
بود) و ایشان را یاور و مددکاری نیست (تا آنان را از 
زیان دنیوی و عذاب اخروی نجات دهد)... 
این سرنوشت حتمی است. عذاب دردناک. خداوند آن 
را به دنیا یا آخرت محدود نساخته و بدین سرا یا آن 
سرا اختصاص نداده است. بلکه انتظار وقوع چنین 
عذاب دردناکی هم در اینجا و هم در آنجا میرود. بطلان 
اعمالشان در دنیا و آخرت. با تعبیر گویا و تصویر 
الهامگرانه‌ای نموده شده است. چه «حبوط» که مصدر 
«حَبطَّٹ» است به معنی باد کردن و آماسیدن چهار پائی 
است که گیاه زهرآگینی را میخورد و مایهٌ هلاک آن 
میشوفن. اغعال ایتان هم این چين انت چه با در 
برابر دیدگان برخیها باد کند و ستبر و سترگ نسماید و 
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چشمگیر بیاید. ون ]مان هی 
به بطلان و هلاک میگردد. آنجائی که هیچ یاوری 
ایشان را یاری نمیدهد و هیچ حمایت کننده‌ای از ایشان 
حمایت نمیکند و عذاب را از آنان بدور نمیدارد. 

ذکر کفر به آیات خداء در کار کشتن به ناحق پیغمیران - 
ممکن هم نیست پیغمبری از روی حق کشته شود- و 
کشتن کسانی که مردمان را به دادگری میخوانند وبه 
عدالتشان ترغیب میدارند. یعنی کسانی که دستور 
میدهند مردمان از برنامۀ خدا پیروی کنند. برنامه‌ای که 
خود سراپا دادگری است و تنها این برنامه است که 
دادگری را تحقّق می‌بخشد. ذکر چنین صفاتی اشاره 
بدین دارد که همچون تهدیدی متوجّه یهودیان و روی 
سخن با ایشان است. زیرا که این نشانةٌ آنان در تاریخ 
ایشان است و هرگاه از آن ذکری رود بدان نموده و 
شناخته ميشوند. اما این سخن مانع از آن نیست که 
چنین کلامی متوجّه مسیحیان نیز باشد. چه تا ان تاریخ 
مسیحیان هزاران نفر از پیروان مذاهب مخالف مذهب 
دولت مسیحی رومانی را به قتل رسانده بودند. در 
میان چنین قربانیانی کسانی هم بودند که به وحدانیّت 
خدا و بشریت مسیح اش ایمان داشتند و دیگران را به 
انجام دادگری و عدالت میخواندند... همچنین این سخن 
تهدید دائمی است نسبت به کسانی که همانند این کردار 
زشت و رفتار ناپسند از ایشان سرزند... و در هر 
زمانی هم چنین کسانی به وفور یافته میشوند. 

خوب است هميشه به یاد داشته باشیم که مقصود قرآن 
از صفت «کسانی که نسبت به آیات خدا کفر میورزند» 
چیست... مقصود قرآن فقط کسانی نیست که سخن 
کفرآمیز بر زبان میرانند. بلکه منظور آن. هم کسانی 
است که به وحدت الوهیّت» و اختصاص عبودیّت بدو 
اقرار نمی‌نمایند. این امر آشکارا وحدت جهتی را 
میرساند که در زندگی بندگان یا قانونگذاریها و 
رهنمودها وارزشها و معیارها دخل و تصرّف میکند... 
پس کسانی که خودسرانه چیزی از این امور را به غیر 
خدا اختصاص دهند. برای خداوند شریک و انباز قائل 
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بار کلمةٌ شهادت را بر زبان برانند. در آیات بعدی در 


شده يا نسبت به الوهیّت 


روف کشا مدای این خن را غراهي انت 
0 
و رذن وتا تصيباً ین اْکثاب يدعون 

ان کناب الله لک یم م يتل ربق یام د 
مم مفرون؟ ذلک نم فالوا :ن تمشت از لا 
اما ا مُغدُودات و غَرَهُم نې دینیم شا کاا 
یفترون کیت |ذا جتفناهم یوم لأ رَيْبَ ی 
یت کل نفس ماکسبث؟ و هم لا یفن ). 
آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت میشوند تا در میانشان داوری 
کند ( و حق را از باطل جدا سازد. ولی آنان دعوت را 
نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ایشان سرپیچی میکنند و 
حال آنکه (هميشه چنین کسانی از حق و حقیقت) روی 
گردانند. این (عمل آنان) بدان خاطر است که میگفتند: 
جز چند روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد ( و 
مجازات محدودی داریم چون از قوم گزیده‌ایم!) و 
افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 
بهم می‌بافتند. ایشان را گول زده است. پس (حال آنان) 
چگونه خواهد بود (و چه کار خواهند کرد) وقتی که 
ایشان را در روزی که هیچ شکی در (وقوع) آن نیست 
جمع می‌آوریم و به هر کسی (پاداش و پادافره) آنچه 
کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کمال داده شود 
و بدیشان ستم نشود... 

قعیّت متناقض 

عجیب و رسوا کردن آن است. ت ان که 


این پرسش برای اظهار تعجب از این موقعیّت 


بخشی از کتاب بدیشان عطاء شده بود. مقصود از کتاب 
در اینجا تورات برای یهودیان و انجیل برای مسیحیان 
است. هر یک از تورات و انجیل هم «بخشی» از کتاب 
ات ند اعتاز انگ کتاب: خدا هی آن چیری اش که 
برای پیغمبران خود فرستاده است. و در آن وحدت 


الوهیّت و وحدت قیمومت را مقرر داشته است. انچه 
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برای پیغمبران فرستاده شده است در حقیقت کتاب 
واحدی است. بخشی از آن به یهودیان و بخشی از آن 
به مسیحیان داده شده است. و به مسلمانان همه کتاب 
عطاء گشته است. به اعتبار اینکه قرآن جامع هم اصول 
دین است و تصدیق کنندۂ کتابهائی است که پیش از آن 
بوده‌اند... پرسش برای اظهار تعجب از اینان یعنی 
«کسانی که بخشی از کتاب بدیشان داده شده است» 
میباشد... سپس ایشان به سوی کتاب خدا دعوت 
میشوند تا در میانشان راجع به اختلافاتشان داوری 
کند. و در بار امور زندگانی و معاششان به قضاوت 
پردازد. ولی همگی بدین دعوت پاسخ مثبت نمیدهند و 
آن راگردن نمی‌نهند. بلکه گروهی از ایشان دوری 
میکنند و از حکمیّت کتاب خدا و شریعت او روی 
میگردانند. این هم کاری است که باایمان به هر بخشی 
از کتاب خدا متناقض است. و با ادعای آنان نمیخواند 
که میگو یند ما اهل کتاب هستیم. 
أل تَر إلى ll‏ من الكثاب بدعون 
إن کذاب الله هخکم بم میتی قرب ین و 
هم مغر م مُعْرضون؟ (€... 
آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
(آسمانی) داده شده است (هنگامی که) ایشان به سوی 
کتاب خدا (قرآن) دعوت می‌گردند تا در میانشان 
داوری کند (تا حق را از باطل جدا سازد. ولی آنان 
دعوت را نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ایشان سرپیچی 
میکنند و حال آنکه (هميشه کسانی از حق و حقیقت) 
روی گردانند... 
این چنین خداوند از اهل کتاب شگفت مینماید بدانگاه 
که برخی از آنان - نه همه آنان - از داوری بردن به 
پیشگاه کتاب خدا در امور اعتقاد و امور زندگی روی 
میگردانند. پس چگونه از کسانی تعجّب نشود که خود 
را مسلمان می‌نامند و شریعت خدا را از هم زوایای 
زندگی خویش بیرون میرانند و با وجود این خویشتن را 
مسلمان میدانند. این مثالی است که خداوند آن را برای 
مسلمانان نیز بیان میدارد تا اينکه حقیقت دین و سرشت 
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اسلام را بشناسند. و خود را بدور دارند از اينکه مورد 
شگفت خدا واقع شوند و پروردگار ایشان را بدنام و 
رسوا سازد. هنگامی که دسته‌ای از اهل کتاب از داوری 
بردن به سوی کتاب خدا اعتراض کنند. اینگونه مورد 
ملامت قرار گیرند و اگر چه اذعای اسلامیّت را 
نداشته‌اند این چنین موقعیّت زشت و نساپسندی پیدا 
کنند. پس اگر «مسلمانان» شریعت خدا را از زندگی 
خود دور و به قوانین اسلام پشت کنند. ملامت و نفرت 
خدا از ایشان چگونه خواهد بود؟! بی‌اندازه باید از 
کارشان تعجّب کرد و بلائی را در انتظارشان دید که در 
تصوّر نگنجد. و خشمی را از سوی خدا برایشان چشم 
داشت که سرانجام آنان را به بدیختی کشاند و از 
رحمت خدا مطرودشان دارد! پناه بر خدا! 
سپس خداوند پرده از این مسوقعیّت زشت و متناقض 
ایشان به کنار میزند؛ 
ذلک با م قالوا: تن متا آشار لا یام 
غدُودات: و غرم ني دینیم مأکثوا رون 6 
این (عمل آنان) بدان خاطر است که میگفتند. جز چند 
روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمیرسد (و ما مجازات 
محدودی داریم چون از قوم گزیده‌ایم!) و افتراهائی که 
در دینشان ( به خدا می‌بستند و پیوسته بهم می‌بافتند. 
ایشان را گول زده است... 
این است سبب روی‌گردانی ایشان از داوری بردن به 
پیشگاه کتاب خداء و علّت تناقض آنان با اْعای ایمان 
داشتنشان و با اذعای اینکه ایشان اهل کتابند... چنین 
رفتار و کرداری بیانگر آن است که ایشان اصلاً به 
جذی بودن و حقیقت داشتن روز قیامت اعتماد ندارند و 
دادگری خدا مورد قبول ایشان نیست. دادگری 
پروردگارانه‌ای که از راستای حق بدور نمی‌افتد و به 
هیچ سوئی انحراف و گرایش پیدا نمیکند و از هیچ 
چیزی جز حق جانبداری نمی‌نماید... این امر از 
گفتارشان پیدا است: 


آن متا آلاز إلأأياماً مُغْدُوداتِ )... 
جز چند روز ان ندکی آ تش (دوزخ) دامنگیرمان نمیگردد... 
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اگر چنین نیست پس چگونه است که آتش جز چند روز 
اندکی بدیشان نمیرسد؟ چگونه است که اصلاً ایشان از 
حقیقت دین منحرف میشوند و آن عبارت است از 
داوری بردن 
در هر چیزی به پیشگاه کتاب خدا؟ چگونه است که 
چنین میکنند اگر واقعاً به دادگری خدا معتقدند؟ چرا 
چنین باید باشند اگر جذی بودن حضور در پیشگاه خدا 
را باور میدارند؟ 
ایشان جز افتراء و سخنان ناروا نمیگویند. و این افتراء 
و سختان ناروا است که ایشان را گول میزند: 

« و غرم نی دینم ماو يترون )... 

افتراهائی که در دینشان (به خدا می‌بستند و پیوسته) 

بهم می‌بافتند ایشان را گول زده است... 
راستش را باور و اعتقاد راستین به ملاقات خدا و فهم 
درست حقیقت چنین ملاقاتی. با این سستی در 
جهان‌بینی و بینش نادرست در بارهٌ پاداش و دادگری 
الهی هرگز در یک دل گرد نمی‌آید... راستش را هراس 
از آخرت و حیاء از خداء با روی‌گردانی از داوری بردن 
به پیشگاه کتاب خدا و حکمیّت دادن آن در هر کاری از 
کارهای زندگی, هرگز در یک دل جمع نمیشود. 
داستان اهل کتابی این چنین» درست با داستان 
مسلمانانی مطابقت دارد که امروزه خویشتن را مسلمان 
می‌پندارند. ولی وقتی که به سوی کتاب خدا فرا خوانده 
میشوند تا میانشان به داوری پردازد. راه گریز در پیش 
میگیرند و روی از آن برمیگردانند. در میان چنین 
مسلمانانی کسانی هم یافته میشوند که تفاخر میفروشند 
و بی‌شرمی میورزند. و گمان میبرند که گسترهُ زندگی 
مردم تنها دنیا است نه دین, و ضرورتی ندارد که 
بسی‌خود دیین را در زندگی عملی مردم و روابط 
اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی ایشان دخالت 
داد آنان با وجودچنیی انی گر یش که مشلمانیم! 
گذشته از این برخی از آنان به غرور ابلهانه و فریب 
جاهلانه‌ای گرفتار آمده و میگویند که: خداوند ایشان 
را جز بدان اندازه عذاب نمیرساند که مایۀ تطهیرشان از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
معاصی و پاک شدنشان از گناهان گردد. وبعد از پاکیزه 
گشتن از لوث گناهان به بهشت برده میشوند! آیا این 
چنین کسانی مسلمانند؟ این گمان اینان درست به گمانی 
میماند که چنان اهل کتابی داشتند. و درست اینان با 
افترائی که میورزند گولی را خورده‌اند که آنان خورده 
بودند. نه سخن چنان اهل کتابی و نه سخن چنین 
مسلمانانی ريشه در دین وپایه بر آئین دارد... هم اینان 
و هم آنان در این مساوی و یکسانند که از اصل دین 
فاصله‌ها گرفته‌اند و از حقیقت دين بسیار بدور 
گشته‌اند. حقیقتی که خداونداز آن خشنود و بدان 
راضی است و آن اسلام است... یعنی تسلیم واطاعت و 
پیروی» و در هر کاری از کارهای زندگی تنها از خدا 
رهنمود و فرمان گرفتن و بس: 
کیت ذ نا هلیم ریب فیهء ویک 
فس مَاكَسَبّٹ. و هم لايَُلَمُون؟ €... 
پس (حال آنان) چگونه خواهد بود (و چه کار خواهند 
کرد) وقتی که ایشان را در روزی که هیچ شکی در 
(وقوع) آن نیست جمع میآوریم و به هر کسی (پاداش و 
پادافره) آنچه کرده و فرا چنگ آورده است به تمام و 


te 


کمال داده شود و برآنان ستم نرود؟... 
» چگونه؟»... این تهدید بسیار رعب‌انگیزی است. دل 
مؤمن از این تهدید بیمناک و هراسان است و میترسد 
که خود را در معرض آن قرار دهد. دل مؤمن به واقعیّت 
چنین روزی» و واقعیّت ملاقات پروردگار و واقعیّت 
دادگری خداوندگار. آگاه است. و اندیشه و احساس او 
همراه با آرزوهای پوچ و افتراهای گول‌زننده, بدین سو 
و بدان سو نمیگراید و از راستای حق تجاوز 
نمی‌نماید... از این گذشته, چنین تهدیدی همیشگی و 
خطاب به همگان است. خطاب به همه انسانها است. 
مشرکان و کافران جملگی اهل کتاب و همگی مدعیان 
اسلام...همة اینها در این یکسانند که در زندگانی خود 
اسلام را تحّق نمی‌بخشند: 

َكيف إذا ناهم لیزم لا ریب فیه )... 


پس (حال آنان) چگونه خواهد بود (و چه کار خواهند 
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کرد) وقتی که ایشان را در روزی که هیچ شکی در 
(وقوع) | آن تیتیت جع میآوريم.. 
و وی کل تفس مَأكَسَبَّتٌ )... 
و به هر کسی (پاداش و پادافره) آنچه کرده و فراچنگ 
آورده است به تمام و کمال داده شود... 
آنگاه که مکافات عمل هر کسی بدون هیچ ستم و 
جانبداری و کم و کاستی داده شود و: 
( لین .. 


و همچنین در حساب و کتاب خداوندگار, از ایشان 
جانبداری نشود. 
این پرسشی است که بدون پاسخ میماند...و دل از 
پاسخی که پیش خود برای آن تسهیه می‌بیند و بدان 
میدهد. به چندش و تپش می‌افتد. 
0 
بعد از این خداوند به پیغمبرش یل و به هر مؤمنی 
میآموزد که روی به سوی خدا دارد. خدائی که حقیقت 
الوهیّت یگانه, و حقیقت قیمومت یگانه را در زندگانی 
مردمان و در چرخاندن کار جهان. پابرجا و استوار 
داشته است. زیرا چه این و چه آن, هر دو مظهر الوهیّت 
و حاکمیتی هستند که در آن شریک و نظیری برای 
و 
3 :الم مالک الک ؤت الک من شاو 
تالک بن ن تَشاءُ. ا 
تشاء ۶ یدک ال نک على کل 


e 
کک‎ e 


الت و ال من الح و تررق من 
تَشاء عبر حشاب )... 

بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را 
بخواهی حکومت و داراشی می‌بخشی و از هر که 
بخواهی حکومت و دارائی را بازپس میگیری» و هرکس 
را بخواهی عرّت و قدرت میدهی و هر کس رابخواهی 
خوار میداری» خوبی در دست تو است و بیگمان تو بر 


هر چیزی توانائی. (بخشی از) شب را جزو روز 


~0۷) 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
میگردانی (و بدین سبب شبها کوتاه و روزها دراز 
میگردند) و (بخشی از) روز را جزو شب میگردانی (و 
لذا روزها کوتاه و شبها دراز میشوند) و زنده را از 


مرده پدید میآوری و مرده را از زنده؛ و به هر کس که 


بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی)... 
بانگ فروتنانه و نداء خاشعانه‌ای است...در ترکیب 
لنظی آن آهنگ دعاء و در پرتو معنوی آن روح ناله و 
تضرع به استانُ خدا است... و رهنمودهایش به کتاب 
باز هستی» مشاعر و احساسات را آهسته و آرام و 
دوستانه و مهربانانه به جوش و خروش می‌اندازد. و در 
اینکه تصرّف خدا را در امور مردمان و در امور جهان 
جمع میزند و آنها را یکجا گرد میأورد. اشاره‌ای بدان 
حقیقت بزرگ دارد. حقیقت الوهیّت یگانةٌ ناظر بر جهان 
و مردمان, و مراقب اوضاع و احوال همردوی آنان, 
همچنین بیانگر این حقیقت است که کار انسان جز 
بخشی از کار جهان بزرگی نیست که خداوند آن را 
میگرداند و می‌چرخاند. و نیز این حقیقت را به تصویر 
میکشد که پرستش خدای یگانۂ باری با دینداری 
همانگونه که کار انسان است. پيشة جملگی جهان 
هستی است. و انحراف از این قاعده و قانون. تک‌روی 


و کجروی و دیوانگی است. 


ول لهم نایک الک نزن الک من تاء و 
وم و 2 را ۶ olê‏ 8 
ازع الک عن تشاب و تعر من تشاء و تذل مَنْ 


تشاءٍ)... 
بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هرکه را 
زو ای کون و برای ری یخی و اور کا 
بخواهی حکومت و دارائی را بازپس میگیری» و هرکس 
را بخواهی عرّت و قدرت میدهی و هر کس را بخواهی 
خوار میداری. 
این حقیقتی است که از حقیقت الوهیّت یگانه سرچشمه 
میگیرد... خدا یکی است پس مالک یکی است... او 
«مالک ملک» است و انبازی ندارد... همو آزادانه از 
مال خود آنچه را بخواهد به هر کس که اراده کند 
میدهد. آن را به‌عنوان عاریه بدو میدهد و همانگونه که 


سورة آل عمران آیات ۱-۳۲ 
جزء سوم 


کار یدنق و وت که خرف از عاریه گیرنده مال 
و امین میگ ا یلک 
خود را هر وقت که اراده کند از کسی باز پس میگیرد که 
بخواهد. چه کسی از مالکیّت واقعی و اصلی برخوردار 
نیست تا هر آنگونه که خود بخواهد در آن دخل و 
تصرف کند. بلکه چنین مالکیتی, مالکیّت عاریه‌ای است 
و تابع شروط و قراردادهائی است که مالک اصلی 
یعنی عاریه دهنده تعیین کرده است. پس اگر عاریه 
گیرنده از پیش خود در عاریه تصرّفی خلاف شرط و 
شروط مالک اصلی بنماید. چنین تصرّف و عملی باطل 
خواهد بود... در دنیا بر ممنان است که او را از انجام 
چنین کار باطلی باز دارند و وی را به راستای راه 
راست باز گردانند. در آخرت نیز سرو کارش با خدا 
است و در برابر کار باطلی که انجام داده است و 
مخالفتی که با شرط و شروط مالک اصلی ورزیده 
است. از او با زخواست ميشود. 

همچنین خداوند هر که را که بخواهد عرّت و قدرت 
می‌بخشد و هرکه را بخواهد خوار و رسوا میسازد. 
بدون آنکه کسی جرأت بازخواست از او و پرس و جو 
از فرمان او را داشته باشد. یا کسی بتواند بزهکار را 
پناه دهد و وی را از عذاب خدا برهاند. يا کسی قدرت 
آن را داشته باشد که مانع اجراء فرمان او شود. چه خدا 
از آنجا که خدا است قادر مطلق و فرمانده کل جهان 
است... چنین ویژگی و اختصاصی. کسی را جز خدا 
نسزد. 

در این قیمومت و تولیت الهی» همة خيرات و خوبيها 
است. یزدان سبحان قیمومت و تولیت را با عدل و داد 
به انجام میرساند. او با عدل و داد ملک و دارائی را به 
هر کس که اراده کند میدهد. و ملک و دارائی را از هر 
کس که بخواهد بازپس میگیرد. همو با عدل و داد هر که 
را بخواهد عرّت و قدرت می‌بخشد.و هر که را بخواهد 
خوار و رسوا میسازد. در همة احوال خير حقیقتی نهفته 
است. و این مشیّت مطلق و قدرت مطلق است که چنین 
خیری را در همه حال تحقق می‌بخشد. 


oV سم‎ 
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«بییک اقر». «خیر دردست تو است». «نکَ عل کل 

شىء قدی». «بیگمان تو بر هر چیز توانائی». 

این قیمومت و تولیت امور انسانهاء و این چرخاندن 

امورشان با خیر و خوبی, جز بخشی از قیمومت و 

تولیت بزرگی نیست که بر امور جهان و زندگی بطور 

کی نظارت و مراقبت دارد. 
دوج این ارو رل .یج 
1 ايت و رج ات من ال ررق مَنْ 
(بخشی از) شب را جزو روز میگردانی (و بدین سیب 
شبها کوتاه و روزها دراز میگردند) و (بخشی از) روز 
را جزو شب میگردانی (و لذا روزها کوتاه و شبها دراز 
میشوند) و زنده را از مرده پدید میآوری و مرده را از 
زنده» و به هرکس که بخواهی بدون حساب روزی 


۰ 


می‌بخشی... 
تعییری که این حقیقت بزرگ را به تصوير میکشد »دل و 
عقل و چشم و گوش و همه حواس را پ پر میکند. این 
حرکت نهان متداخل» حرکت فرو بردن شب در روز و 
فرو کردن روز در شب, بیرون آوردن زنده از مرده و 
بیرون. آوردن مرده از زنده... حرکتی است که بر دست 
قدرت خدا انجام می‌پذیرد و جای شک و ستیزی در 
آن باقی نمیماند اگر دل بیداری و هوشیاری کند.و 
گوش صدای ژرف و راستین فطرت را بشنود. 

حال معنی فرو بردن شب در روز و فرو کردن روز در 
شب عبارت باشد از کاستن از این و افزودن بر آن, و 
افزودن بر این و کاستن از آن» براثر گردش فصول... یا 
اینکه عبارت باشد از فرو خزیدن این در آن براشر 
پیدایش تاریکی در شامگاهان و دمیدن سپیده در 
سحرگاهان... چه این معنی و چه آن منهوم یکی است. 
زیرا دل دست قدرت خدا را می‌بیند که دارد افلاک را 
میگرداند. و این کر تاریک را به پیش آن کر روشن 
میدارد و برگرد آن میچرخاند. و مکانهای تاری 
مکانهای روشنی را زیرو رو مینماید... کم‌کم تاریکی 


شب به روشنی روز تبدیل میشود. و ارام ارام صبح 
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در غیاب ظلمت نفس میکشد... در آغاز زمستان روز 


از شب میخورد و اندک اندک دراز میشود. و در آغاز 
تسابستان شب از روز میخورد و اندک اندک دراز 
میگردد... چه این و چه آن, حرکتی است که هیچ کسی 
ادعاء ندارد که او رشته‌های باریک و نهان آن را در 
دست دارد. و هیچ عاقلی اذعاء نمیکند که چنین حرکت 
و گردشی خود به خود و بدون تدټّر و تصرف مدبری 
ادامه می‌یابد. 

زندگی و مرگ هم این چنین است. یکی به کندی و به 
تدریج» به اندرون دیگری فرو می‌لغزد. هر لحظه‌ای که 
بر موجود زنده میگذرد مرگ در کنار زندگی به 
پیکرش میدود و مرگ برخی از هستی وی را در 
برمیگیرد و زندگی نو در وجودش می‌آغازد. سلولهای 
زنده‌ای از هستی او رخت برمی‌بندند. و سلولهای 
تازه‌ای در او پدید میآیند و به تلاش می‌پردازند. آنچه 
از وجودش رخت بر می‌بندد و میمیرد. در چرخش 
دیگری به زندگی برمیگردد. و آنچه از هستی وی 
پدیدار میشود و حیات می‌یابد. در چرخش دیگری به 
مرگ برمیگردد... این دگرگونی در هستی موجود 
زنده‌ای صورت میگیرد... سپس دائرةٌ آن وسعت 
می‌یابد و هم هستی موجود زنده را در بر میگیرد. و 
این بار سلولهای هستی وی به ذرّاتی بدل میشود و 
چنین ذرّاتی ترکیب دیگری می‌پذیرد و آنگاه به جسم 
موجود زنده‌ای فرو میروند و بار دیگر جان میگیرند و 
دوباره زندگی به پیکرشان میدود... بر این منوال این 
چرخش همیشگی در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
در جریان است...و هیچ انسانی ادعاه نمیکند که او است 
که چیزی از اینها را انجام میدهد. و همچنین هیچ عاقلی 
هم گمان نمیبرد که اینها تصادفی وبدون تدبیر و تصرّفی 
انجام میگیرند. 

حرکتی است که در سراسر پیکرة جهان هستی و 
همچنین در وجود هر موجود زنده‌ای در جریان است. 
حرکتی که پنهان و ژرف و دقیق و سرسام‌آور است. 
ودست قدرت قادر مستعال و مبدع لیف مدیری را 
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می‌نمایاند. پس چگونه انسانها میکوشند که تدبیر 
وتصرّف امورشان را از دست اختيار خداوند لطيف و 
مدبّر جهان بدور دارند؟ و چگونه برای خود نظامها و 
سیستمهائی از ساختة هواها و هوسهایشان را 
برمیگزینند. در حالی که وجودشان پاره‌هائی از این 
هستی و جهانی است که خداوند حکیم و خبیر آن را 
نظم و نظام می‌بخشد؟ همچنین چگونه برخی از آنان 
برخی دیگر را بندگان خود میدانند. وبعضی از آنان 
بعضی دیگر را خداوندگاران خویش میشمارند. در 
حالی که رزق همگان در دست خدا و جملگی ایشان 
روزیخوار اویند؟ ! 

( و دزق من کضاء عبر شاب )... 

به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی می‌بخشی... 
این امر لمس و پسوده‌ای است که دل بشر را متوجّه 
حقیقت بزرگی مینماید. حقیقت الوهیّت یگانه. حقیقت 
قیمومت یگانه. حقیقت فاعلیّت یگانه. حقیقت تدبیر 
یگانه. حقیقت مالکیّت یگانه. حقیقت عطاء یگانه. و 
سرانجام این حقیقت که دیانت را نسزد جز خداوند 
قټّوم» مالک ملک, عرّت بخش و خوار کننده زنده 
کننده و میراننده, عطاء دهنده و بازگیرنده مدیّر کار و 
بار جهان و مردمان در همه حال و زمان از روی 
دادگری و خیرخواهی آنان. 
¢ 
این لمس و پسوده دشمن داشتن و کراهتی را موکد 
میدارد که در بخش گذشته بیان شد راجع به کسانی که 
بهره‌ای از کتاب آسمانی بدیشان داده شده است. ولی 
آنان پشت میکنند و از داوری بردن به سوی کتاب خدا 
روی میگردانند. کتابی که در برگیرندهُ برنام خدا برای 
بشریّت است» و برنامة خداگردانندة همه كار و بار 
جهان و جملگی کار و بار مردمان است... در همین حال 
این لمس و پسوده مقدمه چینی و زمینه‌سازی میکند 
برای تحذیر و تهدیدی که در بخش بعدی میأید و در 
بارٌ اینکه مومنان به‌جای به‌دوستی گرفتن مژمنان, 
کافران را به‌دوستی میگیرند و این کار ناشایستی است 
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که نباید از آنان سرزند. زیرا که در این جهان ک‌افران 
هیچگونه شوکت و عزّت و قدرتی ندارند. و کارها همه 


در دست قدرت خدا است و همو سرپرست موّمنان 


است و این امر جز او کسی را نسزد:, 

1 یتخذالومنون الخافرین آولیاء من دون 

الومِنينَ وم فعل ذلک فیس من الق ی - 

لت تا منم اة -و رک له تسه تسه وا 
لالم قل نوا ما نی طذو کم وه 
يله الله و یمان الا وات و مان الازض و 
الله على کل میم قدبر. تج کل تفس تاعبت 
TT‏ ردنا 
و بيت آمدا بعیدا أ و مر کمالله تسه و الله رَو 
وف بالبا ‏ 
مومنان نباید ممنان را رها کنند و کافران را به‌جای 
ایشان به دوستی گیرند و هر که چنین کند (رابط؛ او با 
خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چیزی از 
نیست -مگر آنکه (ناچار شوید و) 
خویشتن را از نت و زار ایشان مصون دارید و 
(به‌خاطر حفظ جان خود تقیه کنید)- و خداوند شما را 


(رحمت) خداد 


از (نافرمانی) خود برحذر میدارد و بازگشت (همگان) 
به سوی او است. بگو: اگر آنچه را که در سینه‌مایتان 
دارید پنهان سازید یا آشکار کنید خداوند آن را میداند و 
خداوند آگاه از هر آن چیزی است که در آسمانها و در 
زمین است. و خداوند بر هر چیزی توانا است. (کسانی 
که از فرمان پروردگارشان سرپیچی میکنند بترسند 
از) روزی که هر کسی آنچه را از کار نیک کرده است 
حاضر وآماده می‌بیند (و مایۀ سرور او میشود) و 
دوست میدارد کاش میان او و آنچه از بدی انجام داده 
است فاصلهةٌ زیادی میبود (تا دیدار زشت شت آن را نبیند و 
فرجام نامبارک آن دچار عقاب وعذاب نشود)» و 
خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر میدارد» و 
خداوند نسبت به بندگان مهربان است (و با نافرمانی از 
او. رحمت را به زحمت. و نعمت را به نقمت تبدیل 
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روند قرآنی در بخش گذشته. عقل و شعور رابه جوش 
و خروش انداخت و بدو نمود که همة کار و بار جهان 
در دست یزدان است» و هرچه توان و نیرو است از آن 
او است. و تدبیر و تصرّف در کار جهان مربوط بدو 
است» و رزق و روزی در اختیار قدرت او است... پس 
مومنان چرا باید دشمنان خدا را بدوستی گیرند؟ باید 
دانست که دریک دل» حقیقت ایمان به خدا و دوستی 
دشمنان الله نمی‌گنجد. دشمنانی که به سوی کتاب خدا 
فرا خوانده میشوند تا میانشان به داوری پردازد و 
برایشان حق را از باطل جدا سازد. بدو پشت میکنند و 
میروند و فرمان نمی‌پذیرند... بر این اساس است که 
چنین تحذیر و تهدید تند و سختی به‌میان میاید و 
اینگونه قاطعانه مسلمان را از اسلام خارج می‌شمارد 
اگر او کسی را به‌دوستی گیرد که نمیخواهد کتاب خدا 
در زندگی فرمانروائی کند و به حکمیّت نشیند. هرچند 
این دوستی از راه مودت و محبّت درونی بوده و 
به‌عبارت دیگر کار دل باشد. یا اينکه با یاری دادن او و 
یا با یاری خواستن از او باشد. هم اینها یکی است: 
1 تخد المۇشنون الکافرین لیاء من دون 
الم ون بل ذلك فیس م من اه نی 
شىء( ... 
مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را بجای 
ایشان به دوستی گیرند. و هرکه چنین کند (رابطة او با 
خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چسیزی از 
(رحمت) خدا نیست... 
به‌همین منوال... (بهره‌ای) وی را از (رحمت) خدا 
نیست. او را با خدا نه پیوندی است و نه نسبتی, و نه 
دینی و نه عقیده‌ای, و نه هیچگونه پیوستگی و نه 
موی تی او از خدا دور است. و هیچگونه پیوندی 
در چیزی با خدا ندارد و از هر آن چیزی که مایۀ پیوند 
و ارتباط با خدا است بکلی گسسته و بریده است. اما 
تقیّه بلامانع است برای کسی که در برخی جاها و 
کشورها و ازمنه و اوقات به هراس افتد... ولی چنین 
تقیّه‌ای هم باید با زبان صورت گیرد و دوستی با قلب و 
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دوستی باعمل نباشد. ابن عباس -رَضیَ ماه له - گفته 
است : «تقیه با عمل نیست و بلکه با زبان است»... پس 
تقیّه‌ای که در چنین مواردی جائز و بلامانع است 
عبارت از این نیست که ميان ممن و کافر مؤت و 
محبّت برقرار شود- کافر کسی است که مطقاً به 
حاکمیّت و حکمیّت کتاب خدا راضی و خشنود نیست. 
چنانکه در اینجا روند قرآنی بگونۀ ضمنی و درجای 
دیگری از سوره به صراحت بر آن دلالت دارد. همچنین 
تقيّةٌ جائز این نیست که مؤمن کافر را در عمل به شکلی 
از اشکال به نام تقیّه مدد ویاری دهد. هرگز انجام چنین 
مکر و نیرنگی با خدا درست نیست. 
از آنجا که در این حالت. کار به دل و تقوای درون و 
ترس از خدای آگاه از رازهای نهان مربوط است. چنین 
تهدیدی به میان میآید و مومنان را از بلا و خشم خدا 
در این قالب عجیب وشکل شگفت تعبیر برحذر میدارد 
و بدیشان دورباش میگوید: 

( ودک له تشه ول له الصیر ».. 

و خداوند شما را از (نافرمانی) خود برحذر میدارد» و 

بازگشت (همگان) به سوی او است... 
سپس روند قرآنی تحذیر دلها و بیدار باش آنها را 
دنبال میکند ودلها را متوجه میسازد که چشم خدا آنها 
را می‌پاید و علم خدا دنبالشان مینماید و پیوسته 
مراقبشان میباشد. , 

(قل: :إن توا ما نی طذو رکذ توه اه 

یلم ماف الْساوات و ما الرض و الله على كُل 

شىء قدیرژ ) ... 

بگو : اگر آنچه را که در سینه‌هایتان دارید پنهان سازید 

یا آشکار کنید خداوند آن را میداند و خداوند آگاه از هر 

آن چیزی است که در آسمانها و در زمین است» و 

خداو ند بز هن چٹری واا استد: 
این نهایت دقّت و ژرف‌بینی در تحذیر وتهدید و بیدار 
باش حسّ هراس و پرهیز از بلاتی است که علم و 
قدرت از آن پشتیبانی میکند. و پناهگاهی نمیتواند 
انسان را از دست آن نجات دهد و کسی نیست که 
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جرأت مدد و یاری داشته باشد و او را از دست انتقام 
خدا برهاند. 
آنگاه روند قرآنی گام دیگری به جلو می‌نهد و تحذیر 
و بیدار باش دلها را با مجسّم کردن روز هراسناک 
رستاخیز و رژه دادن صحنه‌های آن در برابر دیدگان, 
دنبال میکند و دلها را بدین نکته معطوف میدارد که در 
چنین روزی هیچ عمل و هیچ نیتی از حساب و کتاب 
دور و نادیده نمیماندو در آن روز هر کسی ذخیره و 
اندوختهُ خویش را به تمام و کمال می‌یابد و با آن 
ng‏ 
یز تج کل تفس ما عملت من خرض را ما 
لت ین شوم تردلم أربیها و یه آمدا 
(کسانی که از فرمان پروردگارشان سرپیچی میکنند 
بترسند از) روزی که هر کسی آنچه را از کار نیک کرده 
است حاضر و آماده می‌بیند (و مایة سرور او میشود)» 
و دوست میدارد کاش میان او و آنچه از بدی انجام 
داده است فاضله زیادی میبود (تا دیدار زشت آن را 
نبیند و به فرجام نامپارک آن دچار عقاب و عذاب 
نشود.. 
این رویاروئی, همة راهها و سوراخها و سنبه‌ها را بر دل 
بشری می‌بندد. و او را با اندوخته خیر و شرّ خود احاطه 
میکند و دور میزند. و انسان را در همان حال به تصویر 
میکشد که با چنین اندوخته‌ای روبرو میشود و دوست 
میدارد که - لیکن دیگر هنگام دوست داشتن و خواستن 
نیست - کاش میان او و میان کردار بدی که انجام داده 
است فاصلهٌ زیادی میبود. يا اینکه دوست میدارد که 
کاش میان او و میان چنین روزی فاصله‌ها میبود و هرگز 
روز رستاخیزی وجود نمیداشت. اما او اینک با آن 
روبرو است و گردنش راگرفته است و بدان دچار آمده 
است و دیگر وقت نجات و هنگام فرار نیست. 
بعد از آن, روند قرآنی یورش دیگری را بر دل بشری 
می‌آغازد. و با تهدید بر سر آن می‌تازد» و برای 
مردمان تحذیر خدا را از ذات یزدان سبحان مکّر 
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میدارد: 

} و حذر که الله تسه ۵« 

خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر میدارد... 
در چنین تحذیر و دور باشی خداوند رحمت خویش را 
برای مردمان ذکر مینماید و بدیشان گوشزد میکند که تا 
فرصت باقی است و زمان نگذشته است از رحمت خدا 
بهره برگیرند و آن را از دست ندهند: 

( رال رو بالعباد )... 

خداوند نسبت به بندگان بس مهربان است (و با 

نافرمانی از او» رحمت را به زحمت و نعمت را به نقمت 
از جملةٌ رأفت و مهربانی خدا اين تحذیر و اين تذگر 
است, و این دور باش و بیدار باش دلیل بر این است که 
خداوند برای بندگان خیر و رحمت میخواهد. 
این یورش ستبر و انبوه و اين تاخت تازنده و گوناگون, 
با این همه اشارات و الهامات و روشهای گوناگون, 
نمایانگر واقعیتی است که در زندگی جامعةٌ اسلامی آن 
روزی بوده است. و چه خطر بزرگی براثر شکل‌گیری 
روابط میان افراد اردوگاه مسلمانان و خویشاوندان و 
دوستان و کارکنانشان در مکّه با مشرکان و در مدینه با 
بهودیان بود متوجّه اسلام میگردید. چنین روابطی 
به‌سیب انگیزه‌های خویش و قرابت یا بازرگانی و 
تجارت پدید می‌آمد... در صورتی که اسلام میخواهد 
پایةٌ جامعة نوپای اسلامی را تنها بر اساس عقیده و بر 
اساس برنامة تاشی از این عقیده بنیانگذاری کند... و 
این کاری است که اسلام در آن مطلقاً اجازه نمیدهد 
نرمش و لرزش و سستی و گرایشی بدان راه یابد. 
همچنین این قسمت اشاره دارد به اينکه دل بشری در 
هر زمانی به تلاش دائم و مستمر نیازمند است تا بتوان 
از این غلها و بندها رهائی جست و از این قیدها و 
زنجیرها رست, و آزادانه به سوی خدا گریخت و برنامة 
او را برگرفت و بدان آویخت و راهها و شیوه‌های دیگر 
را بدور ریخت 
اسلام از این ممانعت نمیکند که شخص مسلمان باکسی 
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رفتار پسندیده و زیبا داشته باشد که به‌خاطر دين 
وآئینش با او نمی‌جنگد. اگر چه چنین کسی پیرو دینی 
جدا از دین او باشد... اما دوستی چیز دیگری است و 
جدا از رفتار زیبا و عمل بایسته است. دوستی پیوند و 
یاری مودّت با یکدیگر است. این کار یعنی دوستی - 
در دلی که حقیقتاً به خدا ایمان داشته باشد - جز 
ممنانی را نشاید که با او پیوند خدائی دارند و با او در 


زندگی از یک برنامه فرمان میگیرند. و همگان با 
اطاعت و پیروی و تسلیم. داوری را به پیش کتاب خدا 
9 

¢ 


سرانجام خاتمة اين درس, نیرومندانه و قاطعانه فرا 
میرسد و مسأله‌ای را که درصدد آن است با قاطعیّت 
تمام چاره‌جوئی میکند. مسأله‌ای که بزرگترین خطوط 
اساسی و گستردة سوره را می‌نمایاند. این خاتمه ميآ يد 
تا با واژه‌های اندک و سخنان کوتاهی» حقیقت ایمان و 
حقیقت دین را بیان دارده ومیان ایمان و کفر بطور 
ناگسستنی و بگونۀ روشن وبدون هیچگونه شبهه‌ای 
جدائی بیندازد: 
(ئل: نکن ین الله عون یک لو 
م فز کم ریک و الله عور رح قل آطیکوا 
اه دول فان رلا فان الله لا حب 
الکافرین (€... 
بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا 
شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید, و خداوند 
آمرزندهٌ مهربان است.بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت و 
فرمانبرداری کنید» و اگر سرپیچی کنند (ایشان به خدا 
و پیغمبر ایمان ندارند و کافرند. و) خداوند کافران را 
دوست نمیدارد... 
محبّت خدا ادعای زبانی, و عشق وجدانی نیست. بلکه 
محبت خدا و عشق به الله علاوه از گفتار برون ونیّت 
درون, پیروی از رسول خدا و گام نهادن در خط سیر 
رهنمودها و ارشادات او» و تحتّق راه و روش وی در 
زندگی است... ایمان تنها واژه‌هائی نیست که بسرزبان 
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میرود. وتنها احساساتی هم نیست که بر دل میدود. و یا 
فقط شعائر و مراسمی نیست که انجام ميشود. بلکه 
ایمان اطاعت از خدا و رسول» و عمل کردن به برنامة 
الهی است که پیغمبر آن را با خود آورده است. 
مفسّر بزرگ ابن کثیر در تفسیرش در بارهٌ آیژ نخستین 
میگوید: " این یه بزرگوار شامل همه کسانی است که 
اذعای محیّت خدا و عشق به الله را دارند و خود بر راه 
محمّد نبوده و در طريقة محمّدی گام برنمیدارند... اینان 
در حقیقت دروغگویند و تا در همم اقوال و اعمال خود 
از شرع محمّدی و دین نبوی پیروی نکنند دروغگو 
خواهند بود, زیرا که در حدیث صحیح از رسول 
خدا له روایت شده است که فرموده است: 

(مَنْ عمل عملاً یس عليه من ورد ..). 

هر که کاری را (به‌عنوان یک امر دینی) بکند که دستور 

مابر آن نباشد, مردود و ناپذیرفتنی است.. 
ابن کثیر در باره آية دوم میگوید : «فل : أطيغوا الله 
وَالْرّسُول. فان وَلا..» بگو: از خدا و پیغمبر اطاعت و 
فرمانبرداری کنید. پس اگر سرپیچی کردند.. یعنی اگر 
با دستور پیغمبر مخالفت کردند. «قان اللَه لاحب 
لاف ینَ» خداوند کافران را دوست نمیدار... این کار 
دلالت دارد بر اینکه مخالفت در راه و روش با پیغمبر 
کفر بشمار است, و خدا کسی راکه بدین صفت 
موصوف باشد دوست نمیدارد. هرچند هم چنین 
شخصی ادعای ایمان را داشته باشد و گمان برد که او 
دوستدار خدا و شیفته الله است»... 
دانشمند فرزانه ابو عبدالله محمد ابن قيّم جوزیه در 
کتابش «زاد العاد ف هدی خر العباد» میگوید: 
« هر کس تأمل در سیّر و اخبار درست کند و به گواهی 
بسیاری از اهل کتاب و مشرکان در باره رسالت پیغمبر 
- صلی الله علیه و سلم - و صداقت او در کار نبوت 
بنگرد برایش معلوم میشود که این گواهی آنان, ایشان 
را به داثرةُ اسلام داخل نمیکند... و خواهد() دانست که 
اسلام بالاتر و فراتر از این است و تنها در شناخت آن 
خلاصه نميشود. همچنین اسلام تنها شناخت آن و اقرار 
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بدان نیست. بلکه اسلام عبارت است از شناخت و اقرار 
و انقیاد و التزام اطاعت از پیغمبر وپیروی از دین او در 
ظاهر و در باطن». 
این دین دارای حقیقت مشخّص و مستقلّی است و جز با 
بودن آن حقیقت. چنین آئینی تحقق نمی‌پذیرد... آن 
حقیقت هم عبارت است از اطاعت از شریعت خداء و 
پیروی از رسول خداء و داوری بردن به سوی کستاب 
خدا... این حقیقت هم از عقیده توحیدی سرچشمه 
میگیرد که در اسلام است. توحید الوهیتی که تنها حقٌ او 
است که مردمان را بندۀ خویش کند. و ایشان رابه 
اطاعت از فرمان خود بخواند. و شرع خویشتن را در 
میانشان به اجراء در آورد. و ارزشها و معیارهائی 
برایشان وضع میکند که داوری خود را به پیش آنها 
میبرند و سر بر خط فرمان آنها می‌نهند. آنگاه است که 
توحید قیمومت و تولیتی حاصل میآید که حاکمیّت در 
تدبیر و تصرف سراسر گیتی از آن خدا است. انسانها 
هم جز قطعه‌هائی از این جهان بزرگ نيستند. 
این درس نخست. از سور آل عمران, چنین حقیقتی را 
بیان میدارد- همانگونه که دیدیم - بگُونةٌ روشین و 
کامل و شاملی که هر کس که می‌خواهد مسلمان باشد از 
رویاروئی با آن و تسلیم در برایر آن گزیری و گریزی 
ندارد. بی‌گمان در پیشگاه خدا دين حقیقی اسلام است 
... این -تنها این - اسلامی است که خداوند پذیرفته و 
ارسال داشته است نه اينکه اسلام عبارت باشد از آن 
چیزی که افتراها و خیل‌پردازیها به تصویر می‌کشد. 


یا کسانی که تنها در سخن اسللام را می‌پذیرنده مشمول مطالب مذکور 
میباشند. (مترجم) 
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روایاتی که چگونگی مناظر پیغمبر لش را با گروه 
اعزامی نجران می‌نمایاند. e‏ قصه‌ای که در 
این سوره دربارة تود عیسی ا 
و تولد یحیی و دیگر چیزها ی 
است که چنین گروهی القاء و مطرح میکردند. 
پیغمبر اَي در این‌باره به چیزهائی استناد میفرمود که 
در قرآن راجع به عیسی مب آمده و میگوید که او کلمة 
خدا و روحی از جانب او است. آنان همچنین از اموری 


مرح گر سر 


بعضنا 
ا 


و تولد مادر او مریم 


پرسش میکردند که در سوره مریم نیامده است و از او 
خواستار پاسخ بودند. 
این سخن چه بسا درست باشد ... ولی ذکر این داستان 
در این سوره و بدین منوال, با شيو همگانی قرآن در 
داستانسرائی همراهی میکند که داستانها در آن به خاطر 
قائق معیّتی آورده میشوند و قرآن میخواهد آنها را 
واضح و روشن کند. چنین حقاثقی هم اغلب موضوع 
سوره‌ای هستند که داستانها در آنها میآید. بدین هنگام 
داستانها به اندازهُ لازم و با شیوه‌ای بیان میشوند که 
چنین حقاتقی را در برگیرند و برجسته و زنده آنها را 
بنمايانند ... شکی نیست که داستانسرائی طریقهٌ خاصی 
برای بیان حقائق و جایگزین کردن آنها در دلها است و 
داستانها حقائق را به صورت زنده می‌نمایانند و ژرفی 
بیشتری می‌بخشند. و با مجسّم نمودن حقائق در شکل 
واتعی خود که در زندگی انسانها جاری و ساری 
هستند. حقائق زنده‌تر و عمیق‌تر به دلها رسوخ میکنند. 
و این شیوه بسی مویّرتر از مجرّد گفتن حقائق بگونة 
عادی و معمولی است. 
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در اینجا با داستانی روبرو میشویم که حقائقی را در 
بردارد و روند سوره بر آن متمرکز است. چنین حقائقی 
دارای خطوط برجسته و آشکاری در سوره‌اند. بر این 
اساس است که این داستان از ظروف واقعی محدودی 
که در آن روی داده است» برکنار و بدور میگردد و به 
عنوان عنصر اصیل مستقلّی باقی میماند. و حقائق 
اصیلی را در برمیگیرد که در جهان‌بینی اعتقادی 
اسلامی باقی و ماندگارند. 
مسألۀٌ اصیلی را که روند سوره -چنانکه قبلاًگفتیم - بر 
آن متمرکز میگردد. عبارت است از ماه توحيد : 
توحید الوهیّت و توحید قیمومت و تولیت ... داستان 
عیسی و دیگر داستانهائی که به عنوان مکقل آن در 
این درس آمده‌اند. چنین حقیقتی را تأکید میدارد. و 
اندیشة فرزند و انباز را نفی میکند. و این دو را کاملاً 
دور و مطرود میدارد. و نادرستی این شبهه و سښکی 
تصویر آن را نمایان میکند. و تولد مریم و تاریخ آن را 
شرح میدهد. و تولّد عیسی و تاریخ بعثت او و حوادث 
مربوط بدان را به شیوه‌ای بیان میدارد که فرصتی برای 
برانگیختن هیچ شبهه‌ای در کاملاً انسان بودن او باقی 
نمیگذارد. و آشکارا فریاد میدارد که او یکی از سلسلهٌ 
انبیاء است و کار او همچون کار ایشان و سرشت او 
بسان :سر شنت آبان بوده است و لاغیر. همجنین داستان 
عیسی بیانگر خارق‌العاده‌هائی است که به هنگام 
تودش و در زمان زندگیش روی داده است. بگُونة 
ساده و روشن و بدور از پیچیدگی و دشواری بیان 
میشود. و دل و خرد را راحت و آسوده میسازد. و طرز 
تولد و چگونگی زندگانی او را در قالبی طییعی و 
عادی و بدور از هر گونه غرابتی می‌نمایاند 
که رو این خی ماد 
۳ َمل عیسی ند ال کل آد دم خقَه ن زاب 
م قال 4 کُن فیکون ‏ . 


مسبألة (آفرینش) عیسی برای خدا همچون مسألة 


(آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید سپس بدو 
گفت : پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد... 
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ول اشماشی امش بات و در هگنت آمیفوه از 
اينکه چگونه این همه شبهه‌ها پیرامون چنین حقیقت 
ساده‌ای حلقه و چنبره زده‌اند؟ 
تیا له دومی که از مشاه اول در روند کلی سوره 
سرچشمه میگیرد مسألةٌ حقیقت دین است که عبارت از 
اسلام ات ممن اسلام م پروی و تسای است این 
مسأله هم در لابلای داستان آشکارا جلوه‌گری میکند 
در سخن عیسی اا خطاب به بنیاسرائیل میآید : 
و مهد اب دی من زرد ول كم 
بفض اد رم علیکم )... 
و (من پیغمبريم که) تصدیق کنندة آن چیزی هستم که 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزهائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (به عنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال 
در این گفتار از سرشت رسالت سخن میرود. و اینکه 
رسالت برای بیان برنامه و اجراء نظام و بیان حلال و 
حرام می‌آید. تا معتقدان بدین رسالت از این گفتار 
پیروی کنند و در برابرش سر تسلیم فرود آورتد ... 
آنگاه معنی تسلیم و پیروی بر زبان حواریون جاری 


فا اح عیسی منم ار ال :من آنضاري 
1 و :ن آفصاز الم بالل 


و اند با ره بنا آمنا با أنرَلْتَ و یبا 
27 سول ینام تزالشامدین).. 


ولی عیسی هسنگامی که از ایشان احساس کفر (و 
سرکشی و نافرمانی) کرد گفت: کیست که یاور من به 
سوی خدا (و برای تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریون 
گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم. (زیرا ما) به او ایمان 
آورده‌ایم. و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و منقاد 
زاف ایآ هنتتیم؛ 

از موضوعهائی که روند سوره بر آن متمرکز است» 

تصویر حال مژمنان با پروردگارشان میباشد ... این 

داستان برخی از خلق و خوی زیبا و شایسته‌ای را بیان 


میدارد که در تاریخ زندگی این گروه گزیدهٌ بشری ثبت 
است. گروه گزیده‌ای که خداوند آنان را انتخاب و 
برخی را از نژاد برخی دیگر آفریده است. این 
چهره‌های درخشان در سخنی جلوه گرند که همسر 
عمران با خدای خود دارد و در مناجاتی نمودار هستند 
که او دربارۂ زادءٌ خویش با پروردگارش سر میدهد ... 
همچنین در کلام مریم با زکریاء و دعای زکریا و نجوای 
وی با خداء و در پاسخ حواریون به پیغمبرشان عیسی, و 
در دعایشان با پروردگارشان, و غیره جلوه‌گر و هویدا 
میشوند. 
هنگامی که داستان پایان میگیرد. پیروی به دنبال میاید 
که چنین حقائقی را خلاصه میگرداند و آنها را در 
لابلای خود جای میدهد ... حقیقت عیسی الا سرشت 
آفریدن, اراده الهی. وحدانیّت خالص, دعوت اهل کتاب 
بدان, و دعوت ایشان را به مباهله راجع به حقایق آئین 
اسلام در برمیگیرد ... درس با بیان جامع و شاملی 
درباره اصل این حقیقت به پایان میرسد که 
پیغمبر با باید به اهل کتاب بطور عام» اعم از آنانی 
که برای مناظره و مجادله آمده بودند یا آنانی که نیامده 
بودند. و به کسانی که از ایشان جزو چنان نسلی بودند. 
و به کساتی که بعد از ایشان تا آخر زمان به دنیا ميایند 
و میروند. آن رسالت را برساند : 

(قل: ِا لناب غالا إلى کلمة سوام تا و 
کم لار ند له ول نفک به يتا د 
1 دض زاب مخ ذون الل قان تو 
و آشهدوا انا ششیشون )... 
بگو:ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن سخت 
دادگرانه‌ای که میان ماو شما مشتر 
را بر زبان میرانیم. بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که 


جز خداوند یگانه را نپرستیم. و چیزی را شریک او 


۳ 


3 5 


e 


نکنیم» و برخی از ما برخی دیگر راء غير از خداوند 
یگانه» به خدائی نپذیرد. پس هر گاه (از این دعوت) سر 
برتابند. بگوئید: گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی 
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جزء سوم 


بدین ترتیب جدال پایان میگیرد. و روشن ميشود که 
اسلام از مردم چه چیز میخواهد و بر چه اساسی زندگی 
ایشان را پایه گذاری میکند. معنی دین و معنی اسلام 
معن میگردد. و هر نوع شکل ساختگی یا پریشانی که 
پیروانشان آنها را دین مینامند. یا اسلام نام میدهند. 
منتفی میشود ... این هم هدف نهائی درس گذشته» و 
همچنین هدف نهائی همه سوره بود که داستان با بیان و 
توضیح خود در قالب داستان سرائی زیبا و گیرا و ژرف 
الهامگرانه‌ای عهده‌دار آن گردیده بود ... این هم وظيفةً 
داستان قرآنی و سرشت چنین وظیفه‌ای است که بر 
اسلوب و طريقة عرضه داستان در سوره‌های گوناگون با 
روش ویژه‌ای حاکم است. 

داستان عیسی در سورة مریم عرضه شده است و در 
اینجا نیز آمده است. ولی با مراجعه به آیات اینجا و 
آنجا روشن میشود که در اینجا به زنجیرة داستان 
بندهای تازه‌ای افزوده شده است. و برخی از بندها به 
اختصار آمده است 
عیسی سخن به ذرازا کشیدة انت و از ولد مریم 
سخنی به میان نیامده است. در اینجا دربارةٌ رسالت 


... آنجا در سور مریم درباره تولد 


عیسی و کار حواریون به تفصیل سخن رفته است و از 
داستان تولّد او چکیده‌ای نموده شده است. هسمچنین 
پیرو اینجا درازتر و طولانی‌تر است. زیرا در صدد 
مناظراتی است که پیرامون قضيَة شامل‌تری دور میزند 
و آن قضيَةٌ توحید و دین و وحی و رسالت است. این 
چیزها در سوره مریم وجود نداشت. چیزهانی که 
شت روش قرآنی را در چگونگی بیان داستان 
بنمایانند و هماهنگ با فضای سوره‌ای بوده که در آن 
عرضه میگردند و با خود سوره مناسیت داشته باشند. 
هم اینک بطور مشروح به بررسی آیات می‌پردازیم:(0) 
9 
این داستان با ذکر کسانی آغاز میگردد که خداوند آنان 
را از آغاز آفرینش برای حمل رسالت یگانه و ابلاغ 
دیسن یگسانه از مسیان بندگانش برگزیده است تا 
پیشقراولان کاروان ایمان در مراحل و منازل پیاپی در 


f(A: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


خط سیر زنجیرٌ تاریخ نسلهای بهم پیوستة قرون و 
اعصار باشند. خداوند بیان میفرماید که آنان برخی از 
نژاد برخی دیگرند. اما ضروری نیست که منظور از 
چنین نژادی, نژاد نسب باشد -اگر چه نسب همگان در 
آدم و نوح به هم میرسد - بلکه پیش از هر چیز چنین 
نسبی عبارت است از پیوند گزینش پیامبری و انتخاب 
آسمانی. یعنی زنجیر؛ نسبی آن عقیده‌ای منظور نظر 
2 


نگ ره 0 ۰ 
رن عل لت سا م ا .و الله 


خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم (از قبیل: اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب) و خاندان عمران (از قبیل: موسی و 
هارون و عیسی و مادرش مریم) را از میان جهانیان 
برگزید. آنان فرزندانی بودند که (چه از نظر پاکی و 
تقوی و فضیلت» و چه از نظر دودمان) برخی از برخی 
دیگرند (زیرا آل ابراهیم که اسماعیل و اسحاق و 
فرزندان ایشانند از نسل ابراهیم هستند» و ابراهیم از 
نسل نوح» و نوح از آدم است و آل عمران که موسی و 
هارون و عیسی و مادرش میباشند از نژاد ابراهیم و 
نوح و آدم هستند)» و خداوند شنوا و دانا است (و از 
گفتار بندگان و افعال ایشان آگاه است)... 
روند گفتار هر یک از آدم و نوح را فردی بشمار آورده 
است. و هر ک‌دام از آل ابراهیم و آل عمران را 
خانواده‌ای محسوب داشته است. این اشاره بدان دارد 
که آدم خودش و نوح هم خودش به پیغمبری برگزیده 
شده‌اند. اما ابراهیم و عمران. هم خودشان و هم 
فرزندانشان به پیغمبری رسیده‌اند. البته گزینش ایشان 
به پیغمبری. برابر قاعده‌ای بوده است که در سورة بقره 
دربار؛ آل ابراهیم گفته شد. و آن این که ورائت نبوّت و 
برکت در خاندانش, ورائت خون نیست. بلکه ورائت 


۱- مراجعه شود به کتاب «نمایش هنری در قرآن» فصل : داستان در 
قرآن. 
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جزء سوم 

عقیده است: 
(و لذآبتی راهم رب بت قَأَهُنٌ. قال: نی 
جاجلک للثاس افام و بقل 


لاینال عهدې ألظاِين (€.. 
(بخاطر آورید) آنگاه را که خدای ابراهیم او را با 
سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف. 
واز راههای مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او 
(به خوبی از عهدة آزمایش برآمد و) آنها را به تمام و 
کمال و به بهترین وجه انجام داد, (خداوند بدو) گفت: 
من تو را پیشوای مردم خواهم کرد؛ (ابراهیم) گفت: آیا 
از دودمان من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی 
کرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را پذیرفتم» ولی) 
پیمان من به ستمکاران نمیرسد (بلکه تنها فرزندان 
نیکوکار تو را در برمیگیرد). (بقره / ۱۲۴) 
برخی از روایات بیان میدارد که عمران از خاندان 
ابراهیم است. در این صورت ذکر خاندان عمران 
تخصیص چنین فرعی به خاطر مناسبت ویژه‌ای است که 
عبارت از بیان داستان مریم و داستان عیسی بل است 
... همچنین می‌بینیم که روند قرآنی از خاندان ابراهیم, 
موسی و یعقوب (یعنی امرئیل) را ذکس نکرده است» 
ولی خاندان عمران را نام پرده است 
است که در اینجا روند گفتار دربارهٌ جدالی به پیش 


... این بدان سبب 
ین بداں سی“ 


میرود که پیرامون عیسی پسر مریم و پیرامون ابراهیم 

در میگیرد - همانگونه که در درس بعدی ميآد -لذا در 

آنجا مناسبتی برای ذکر موسی يا ذکر یعقوب در چنین 

مقامی نبوده است. 

0 

روند قرآنی از این آگاهی دیباچه گونه می‌پردازد و 

مستقیماً به سراغ خاندان عمران و تولد مریم می‌رود: 
e‏ :رب ی درت لک ما ق 
بطي محر و ین نی نک نت آلشمي الم 
و و ۳ درب نی وضغتب ئى وال آطلم با 
رَضعَت - ول شلات وان ام .و 

إن ها یک و درَیّتبا من الشیطان الأجم 


2 


نی‌ظلال الق رآن 
E‏ 7 
لها ر با قول خسن وت تبات سنا <3 
کل كرا .کا دحل لها زكري ازاب وج 
عندها رقا !فال: :اة رآ تک هذا؟ فا : هو 
من علدالله؛ له ررق من یشاء بغار 
حساب )... 


(خداوند شنید) هنگامی که همسر عمران گفت: 


پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم خالصانه نذر تو 
کردم (تا کارش تنها خدمت به بیت‌المقدس باشد) پس 
(آن را) از من بپذیر که تو شنوا و دانائی (و گریه و زاری 
مرا میشنوی و اخلاص و هدف مرا میدانی). پس 
هنگامی که او را زائید (دید که دختر است و به درگاه 
پروردگار دست مناجات برداشت و عذر خواهان) 
گفت: خداوندا! من او را دختر زائیدم -ولی خدا بدانچه 
او بدنیا آورده بود آگاه‌تر بود (از خود مریم و بهتر 
میدانست که) پسر مانند دختر نیست (و این دختر به 
مراتب از پسری که آرزوی او بود سودمندتر خواهد 
بود -و گفت:) من او را مریم نام گذاردم و او و 
فرزندانش را از (وسوسه و گمراهسازی) اهریمن 
مطرود (از درگاه فضل و کرمت. به تو می‌سپارم و) در 
پناه تو میدارم. خداوند او (مریم) را به طرز نیکوئی 
پذیرفت. و به طرز شایسته‌ای (نهال وجود) او را 
رویانید (و پرورشش داد)» و زکریا (شوهر خاله او) را 
سرپرست او کرد. هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او 
میشد. غذای (تمییز و زیادی) را در پیش او می‌یافت. 
(باری) به مریم گفت: این از کجا بای 2 تو میآید؟! گفت : 
این از سوی خدا میآید. خداوند به هر کس که بخواهد 
بی‌حساب و بی‌شمار روزی میرساند... 
داستان نذر برایمان پرده از دل ”همسر عمران" - مادر 
مریم به کناری میزند و نشان میدهد این دل تا چه 
اندازه با نور ایمان تابان و آبادان گشته است. و با 
گرامی‌ترین چیزی که دارد رو به خدای خود میدارد. 
این گرامی‌ترین چیز هم جنینی است که در شکم دارد. و 
او را خالصانه به پروردگارش تقدیم و آزاد از هر قید و 


بندی و از هر شریک و انبازی, به درگاه احدیّت 


1 
1 
: 
1 
ِ 
1 
1 
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جزء سوم 
پیشکش مینماید و در او حقّی برای کسی جز خداوند 
سبحان قائل نمیشود و روا نمی‌بیند و او را دربست بدو 
تحویل میدهد. تعبیری که بیانگر خلوص مطلق است و 
بساواژه "آزادانه" نسموده شده است» تعبیر بس 
الهامگرانه‌ای است. زیرا کسی در حقیقت. آزادانه و 


دربست در اختیار قرار میگیرد که خالصانه با تمام 


وجود به سوی خدا رود و از بندگی هر کسی و هر 
چیزی و هر معیار و ارزشی خویشتن را برهاند و بندگی 
او جز برای خدای یکتا نباشد ... مخلصانه و آزادانه در 
اختیار خدا بودن این است و بس ... جز این هر چه باشد 
بندگی است. اگر چه در شکل مخلصانه و آزادانه بیان 
گرده و ریت نامگیرد. 
از اینجا چنین برمیآید که توحید شکل اعلای حرَیّت 
است. هیچ فردی آزاد بشمار نسمی‌آید مادام که در 
اندرونش, یا در جریان زندگیش, یا در اوضاع و 
معیارها و قوانین و ضوابطی که امور این حیات را 
میچرخانند. اندک چیزی از دیانت را برای کسی جز 
خدا انجام دهد ... اگر در دل انسان کمترین وابستگی یا 
دلبستگی یا بندگی برای غیرخدا باشد. قانونی يا معیار 
و ارزشی یا موازین و مقرّراتی باشد که از غیرخدا 
استمداد جوید. حسریّت و آزادگی وجود ندارد .. 
هنگامی که اسلام یگانه پرستی را به ارمغان آورد. 
یگانه شکل حریّت و آزادگی را در جهان انسان اراشه 
داد. 
این دعای خاشعانةٌ همسر عمران بدین مضمون که 
پروردگارش نذر او را پذیرا گردد و نذر او هم 
جگرگوشۂ او بود - بیانگر تسلیم خالصانه او است در 
برابر خداوندگار عالم. و رو کردن بدو بتمام و کمال و 
آزاد از هر قید و بندی, و بدرود گفتن هر چیز, و تنها و 
تنها جویای پذیرش خدا و خوشنودی وی بودن است: 

رب نيرت لک ما ف بط را بل من 

اک نت 5 نت أَلسَمیمٌ ال )... 

پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم خالصانه نذر تو 


کردم (تا کارش تنها خدمت به بیت المقس باشد) پس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


(آن را) از من بپذیر که تو شنوا و دانائی (و گریه و زاری 
مرا می‌شنوی و اخلاص و هدف مرا میدانی)... 
ولیکن همسر عمران نوزاد دختری به دنیا آورد و زادۀ 
او پسر 
۷ اضعا قالث؛ ر رب اي وضفتاأی -والله 
لا وضع ول الک کالائی .وا نی ينها 
مرم .و ای أعیذها بک و ذریتها من آلشیطان 
آلجم €... 
OT‏ 
درگاه پروردگار دست مناجات برداشت و 
عذرخواهان) گفت: خداوندا! من او را دختر زائیدم -ولی 
خدا بدانچه او بدنیا آورده بود آگاه‌تر بود (از خود 
مریم و بهتر میدانست که) پسر مانند دختر نیست (و 
این دختر به مراتب از پسری که آرزوی او بود 
سودمندتر خواهد بود -و گفت:) من او را مریم نام 
گذاردم و او و فرزندش را از (وسوسه و کمراهسازی) 
اهریمن مطرود (از درگاه فضل و کرمت. به تو 
می‌سپارم و) در پناه تو میدارم... 
آن زن چشم براه فرزند نرینه‌ای بود. چه رسم آن بود 
که پسران را نذر معابد کنند تا به خدمتگذاری آنجاها 
بپردازند و تمام عمر به کنج عبادت روند و گوشه نشین 
برای پرستش خدا شوند. ولی اینک می‌بیند که نوزادش 
دختر است. لذا با نغمة اسفناکی رو به خدا کرد و گفت: 
رب !إن وضغتها آنی ‏ 
خداوندا! من او را دختر زائیدم.. 
للم باوضعث 4 
و خدا بدانچه او بدنیا آورده بود آگاه‌تر بود... 
امّا او فرزندی را که به دنیا آورده است به خدا پیشکش 
میکند. و گوئی میخواهد از اينکه فرزندش نخواهد 
توانست به انجام وظیفه بپردازده از خداوند عذر 
خواهی کند: 
ولش لد که لانو €... 
پسر همچون دختر نیست... 


دختر نمیتواند در چنین جاهائی همچون پسر به انجام 
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وظیفه مشغول شود و کاری که از پسر ساخته است از 
دختر ساخته نیست. 

وإ ينها مر 

نأو را مریم ناميذم 
این سخن, آن هم بدینگونه, نمایانگر شکل مناجات 
نزدیک و رویاروی است. مناجات کسی است که چنین 
احساس میکند از همگان بریده و به خدای خود پیوسته 
است و در کنجی با پروردگارش نشسته است و آنچه را 
در دل دارد و آنچه را در پیش روی دارد با او در ميان 
می‌نهد و بدو میگوید. و آنچه را که دارد مستقیماً و 
مذبانه به پیشگاه او تقدیم میدارد. این حال حال 
کسانی است که چنین بندگان گزیده‌ای با پروردگار خود 
پیدا میکنند. حال مودت و قربت و ارتباط مستقیم» و 
مناجات ساده‌ای است که با عبارات بی‌پیرایه و بدون 
تعقید و تکلیفی بیان شده است. مناجات کسی است که 
احساس میکند او با خداوندگار نزدیک و مهربانی 
سخن میگوید که حرفهای او را می‌شنود و به سخنانش 
پاسخ میدهد: 

وإ أعیذها یک و ربتها من آلشیطان 

ارجم € ۱ 

من او و فرزندانش را از (وسوسه و گمراهسازی) 

اهریمن مطرود (از درگاه فضل و کرمت. به تو 

می‌سپارم و) در پناه تو میدارم... 
این آخرین سخنی است که مادر هديَهٌ خود را با آن به 
پیش خدا تقدیم میدارد. و آن را به کنف حمایت و 
رعایت او می‌سپارد. و فرزندش و نسل او را از دست 
شیطان مطرود از رحمت خدا در پناه خدا میدارد. 
همچنین این گفتهٌ قلب پاک و آرزوی دل مخلصی است 
که برای نوزاد خود کاری بهتر از این نمیخواهد که او را 
از دست اهریمن مطرود از رحمت خدا در پناه خدا 
دارد!ا 

(ق ها لها من 


پس خداوند او (یعنی مریم) را به طرز نیکوئی پذیرفت» 


بقبول عسن. و أنجتها نبا 
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و به طرز شایسته‌ای (نهال وجود) او را رویانید (و 

پرورشش داد)... 
این هم پاداش آن اخلاصی بود که قلب مادر را ابادان 
کرده بود. و پاداش آن اخلاص کاملی بود که چنان 
مادری در نذر خود منظور داشته بود ... همچنین برای 
آن بود که این دختر نوزاد را آماده پذیرش نفخة جان و 
کلم یزدان سازد. و 
صورتی بدنیا آورد که خلاف قاعدهٌ مرسوم زادن آدمی 


سرانجام عیسی 2 را بدان 


باشد. 
(وکنلها زکریا )... 
و زکریا (شوهر خالة او) را سرپرست او کرد... 
یعنی سرپرستی مریم را بر عهدهٌ زکریا انداخت. و او را 
امین آن دختر کرد ... زکریا رئیس معبد یهودیان بود. و 
او از نسل هارون بود که پرده‌داری معبد را داشتند. 
مریم مبارک و خوشبخت بزرگ شد. خداوند با لطف 
شامل و فضل کامل خویش روزی او را فراهم میکرد: 
كلاحل عها گرا اخراب 
قال: یا مر نی تک هذا؟ قالّت: :هو من عندالله 1 
الله ررق من يَشاء بر حساب )... 
که زکریا وارد عبادتگاه او میشد. غذای (تمییز 


ي وَج عندها رقا ! 


هر زمان 
و زیادی) را در پیش او می‌یافت ! (باری) به مریم گفت: 
این از کجا برای تو میآید؟! گفت: این از سوی خدا میآید. 
خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب و بی‌شمار 
روزی میرساند... 
مادربار؛ چگونگی این روزی سخن به درازا 
نمیکشانیم و در این مورد خیلی به اندیشه نمی‌پردازیم 
همانگونه که روایتهای بسیاری راجع بدان آورده‌اند و 
بسی در این مسأله راه سخن پیموده‌اند و اسب اندیشه 
را به تاخت در آورده‌اند. کافی است بدانیم که مریم 
مبارک بود و خیر و برکت در پیرامون او موج میزد و 
روزی از همة انواع و اقسام آن در پیش او بوفور یافته 
ميشد. تا آنجا که سرپرست - گرچه پیغمبر بود - از این 
همه روزی تعجّب میکرد و از او می‌پرسید: این همه 


روزی و نعمت چگونه و از کجا فراهم میشود؟ مریم 
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پاسخی جز این نداشت که با خشوع و خضوعی که هر 
موّمن صادقی دارد به نعمت و فضل خدا اعتراف کند و 
همه کارهای خویش را بدو تفویض نماید و فروتنانه 
بگوید: 
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ل ۳ ل 
هر من عند الله. إن الله یر من یشاء بغر 


ابن از سوی خدا است. خداوند به هر کس که بخواهد 

بی‌حساب و بی‌شمار روزی میرساند. 
این سخنی است که حالی را به تصویر میکشد که مؤمن 
با پروردگارش دارد. و اشاره به حفظ رازی است که 
میان مؤمن و خدا در میان است و ممن در نگهداری 
آن میکوشد. و نشانگر این واقعیّت است که به هنگام 
سخن از این راز تواضع میشود نه تفاخر, و فروتنی 
میرود نه خودستائی ... همچنین ذکر این پدید؛ نامرسوم 
و خارق‌العاده که پیغمبر خدا زکریا را بشگفت 
می‌اندازد. خودش سرآغاز عجائبی است که در تولّد 
یحیی و توڵّد عیسی بدنبال خواهد داشت 
o‏ 
در این هنگام در اندرون زکریاء پیرمردی که فرزندی 
نداشت. آن میل فطری نیرومندی که در نفس بشری 
است بیدار شد و خروشیدن گرفت. میل داشتن فرزند. 
آرزؤی ماندن نام و امتداد خاندان با تولد فرزندان و 
... میل و آرزوئی که حتی در نفوس 
بندگان پارسائی که خود را وقف عبادت و نذر 
پرستشگاهها کرده‌اند نمی‌میرد.اين سرشتی است که خدا 
برای حکمت عالی امتداد زندگی و پیشرفت آن, 
مردمان را بر آن سرشته است؛: 

(هنالک دعا زکریا ره ! قال . به لي من 

دنک دة طبه نک سمي آلذضاء . 


ِ 


a HR‏ اه 


نوادگان بردوام 


یشک بیضیی مصَدفاً یکلمة مى الله و سيدا و 
حطورا و بام ی 1 3 و کون 


لام بلقي الك دار راز تایه ل : 
کذلک الله یل ما شا فال: رب آجل ‏ یم 
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فال. آینک ألا كلم لاس فلا ام ! 
راک ریک کتیراً رسیم بالعیی و البکار > 
در این هنگام (که زکریا آن همه e‏ خدارا 
در حق مریم دید خاشعانه در عبادتگاه به پاخاست و 
رو به سوی آسمان کرد و) پروردگار خویش را به 
فریاد خواند. گفت: پروردگارا! (هر چند که خودم پیرم 
و همسرم نازا) فرزند شایسته‌ای از جانب (لطف و کرم) 
خویش به من عطاء فرماء بیگمان تو شنونده دعائی (و 
پذيرنده تمنّایی). پس (خداوند دعای او را پذیرفت و) در 
حالی که در عبادتگاه به نیایش ایستاده بود فرشتگان 
او را ندا در دادند که خداوند تو را به یحیی مژده میدهد 
و او تصدیق کنندۂ کلمۂ خدا(یعنی عیسی » چون به كلمة 
کن" پدید آمده است) و پیشوا و برکنار از هوسهای 
سرکش و پیغمبری از (تبار) صالحان خواهد بود. (با 
رسیدن این مژده» زکریا متحیّرانه و مضطربانه کیفیّت 
وقوع این امر خارق‌العاده را جویا شد و) گفت: 
پروردگارا: چگونه فرزندی مرا خواهد بود در حالی که 
پیری به سراغ من آمده است و همسرم نازا است؟ 
(خداوند توسط فرشتگان بدو) فرمود: فمین‌طور است 
خداوند هر کاری را بخواهد انجام میدهد. گفت: 
پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار بده ( که حاملگی 
کسر را رسا فر نر نفا کو آنا کته 
نمیتوانی سه روز با مردم حرف بزنی مگر بارمز و 
اشاره» و (در این مدت به شکرانة نعمت) پروردگارت را 
بسی یاد کن و سحرگاهان و شامگاهان او را تسبیح 
گوی و به پاکی بستای)... 
این چنین خویشتن را در برابر رخداد نامرسومی 


تست 


می‌يابیم. رخدادی که پسدیده‌ای از پدیده‌های 
آزاد و بی‌چون و چرای الهی 1 
که خواست خداوندگان مقیّد به چیزی نیست که مردمان 
بدان انس و الفت دارند و آن را قانون ثایت و تخلف 
ناپذیر می‌انگارند؛ از اینجا است که از هر رخدادی که 
برابر با چنین قانونی بوقوع نپیوندد بفغان میآیند. اگر 
هم امری شدنی و پدیده‌ای علنی بود و نتوانستند آن را 
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تکذیب کنند. خرافات و افسانه‌هاثی برای آن میسازند 
اا افا راون فی‌بافند: 

هم اینک "زکریا" پیرمرد سالخورده‌ای است که همسر 
نازائی دارد و در عنفوان جوانی و دوران شاداب 
زندگانی» فرزندی نزائیده است. به پیرانه سر در دلش 
ميل ژرف فطری به داشتن فرزند جوانه زده است و 
شوری درافکنده است و آرزو میکند که او را نیز 
بازماندگانی باشند که به یادگار مانند و دودمان وی را 
نگهدارند. چرا چنین آرزوئی نکند؟ مگر نه این است 
که مریم عذرای پا کدامن را در پیش خویش می‌یابد و 
می‌بیند که چگونه از الطاف حق برخوردار است و 
بگذار او 
نیز رو به سوی پروردگار خود دارد و دست مناجات به 
جانب قاضی‌الحاجات بردارد و از بارگاه کبریایش با 


تضرع و فریاد بخواهد که فرزند شایسته‌ای بدو 


روزی خوار محبوب پروردگار است؟! پس 


مرحمت فرماید: 
نالک دعا زکریا رب شال: رب هب ی من 
لدیی داد .لک يع آلدعاء )... 
بدان هنگام (که زکریا آن همه مرحمت و محبّت خدا را 
در حق مریم دید. خاشعانه در عبادتگاه به پا خاست و 
رو به سوی آسمان کرد و) پروردگار خویش را به 
فریاد خواند. گفت: پروردگارا! (هر چند که خود پیرم و 
خانمم نازا) فرزند شایسته‌ای از جانب (لطف و کرم) 
خویش به من عطاء فرماء بیگمان تو شنوندة دعائی (و 
پذيرنده تمتأئی)... 
آیا یا اثر این دعای فروتنانهٌ گرم توبه کارانه چه بود؟ 
پذیرشی بود که مقیّد به سنٌ و سالی و عادت و الفتی 
نیست که مرسوم مردمان است. زیرا این پذیرفتگاری 
از مشیّت مطلق خداوندگاری سربرميزند. مشیتی که 
آنچه بخواهد میکند و آنچه خواهد شود. 
فده لیکو هو فاع صل ف نخزاب دق 
لک بیخیی, مدقا بكلمه ین الله و سيد 
و حطور نيا ین ألضالحين )... 


پس (خداوند دعای او را پذیرفت و) در حالی که در 
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عبادتگاه به نیایش ایستاده بود فرشتگان او را ندا در 
دادند که خداوند تو را به یحیی مژده میدهد واو 
تصدیق کنندة کلمة خدا (یعنی عیسی, چون به کلمة کن 
پدید آمده است) و پیشوا و برکنار از هوسهای سرکش» 
و پیغمبری از (تبار) صالحان خواهد بود... 
دعائی که از دل پاک برخاسته بود. پذیرفته گردید. آن 
دل پاکی که به کسی اميد بسته بود که دعاء را می‌شنود. 
و اگر بخواهد میتواند آن را بپذیرد. فرشتگان زکریا را 
به فرزند نرینه‌ای مژده دادند که نام او پیش از تولدش 
تعیین شده و "یحیی" بود. اوصاف او نیز قبلاً روشن و 
شناخته گشته بود. پیشوای بزرگوار. و برکنار از 
هوسهای سرکش است و خویشتن را از شهوات بدور 
میدارد و زمام نفس امّاره را با دست اختیار نگه میدارد 
و کششها و آرزوهای دل را کنترل مینماید. همچنین او 
تصدیق کننده() کلمه‌ای است که از سوی خدا به پیش 
او میآید. و او پیغمبر صالحی از تبار صالحان است. 


دعاء زکریا پذیرفته شد و چیزی را که مردمان قانون 


می‌شمارند و بدان عادت دارند مانع و رادعی در برایر | 


آن نگردید. جای شگفت است که مردمان مشیّت مطلقة 
خدا را نیز مقیّد و پای‌بند بدین قانون E‏ 
صورتی که انسان آنچه را که می‌بیند و قانونش 


مطلق و نه نهائی - 


ذاتی بشر است انسان و عقل او نه میتوانند به قانون 


نهائی برسند. و نه میتوانند به حقیقت مطلق دستیابی 


پیدا کنند ... لذا زیبند؛ انسان این است که در برابر خدا 
ادب داشته باشد و در حدود سرشت انسانی خود گام 


بردارد و در محدوده جولانگاه عقل خویش مرغ اندیشه 


را بپرواز درآورد. نه اینکه بدون دلیل و رهنما سر در . 


بیابان بی‌پایان نهد. و از شدنی و ناشدنی سخن گوید و . 


۱- برخی از تفاسیر چنین می‌گویند که تصدیق یحیی به کلمه‌ای که از 
سوی خدا است» تصدیق او به عیسی طا است. ولی دلیلی که چنین درک 
و فهمی را حتمی و قطعی نشان دهد, وجود ندارد. (مولف) 


... از آنجا که عمر و علم انسان ۲ 
محدود است و عقل و خرد او محکوم و فرمانیر سرشت | 
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دم زند. و برای مشیّت مطلقه الهی چهارچوبی از 
آزمونها و آزموده‌ها و مقرّرات و قوانین و دانش ناچیز 
خود بسازد ! 

چنین پذیرشی حتّی برای خود زکریا غیرعادی و 
ناگهانی بود - آخر خود زکریا هم به هر حال انسان است 
-و آرزو کرد که پروردگارش بدو بیاموزد که چگونه 
این کاری که با توجّه بدانچه بشر بر آن خوی گرفته و 
لفت پذیرفته است خارق‌العاده بشسمار است. بوقوع 


می‌پیوندد؟ 
(فال: رب أن کون لى غلام و قد بلع کب و 
۳ 


گفت: پروردگارا چگونه فرزندی مرا خواهد بود در 

EOE SE 

است؟... 
پاسخ خود را دریافت . se.‏ 
به کاردان برمیگرداند و آن را به حقیقتی میرساند که 
فهم آن مشکل نیست و شدن آن شگفتی ندارد: 

(قال کذلک الله یثعلْ ما یشاء € 

(خداوند توسط فرشتگان به زکریا) گفت: همینطور 

است خداوند هر کاری را بخواهد انجام میدهد... 
همینطور! وقتی که کار به مشیّت خدا برگشت داده 
می‌شود و ساخته و پرداختۀ ا مشود د یکر 
مشکلی نمیماند و هر چیز خارق‌العاده‌ای کار معمولی و 
روزمزه و شدنی بشمار می‌آید, زیرا همه کارهای خدا 
دائماً به همین منوال صورت می‌گیرند و هم پدیده‌ها 
در اصل خارق‌العاده‌اند. ولی مردم دربارة چگونگی و 
روش کار و نحوه ساخت و ساختار نمی‌اندیشند و 
حقیقت را پیش چشم نمیدارند! 
همین‌طور! به همین سادگی و آسانی, و به همین 
بی‌پردگی و بازی. خدا آنچه بخواهد میکند ... پس چه 
میشود اگر پسری به زکریا عطاء فرماید. هر چند هم او 
پیر شده باشد و همسرش نازا باشد؟ این چیزهائی است 
که بشر بدانها خوی گرفته‌اند و عادی می‌پندارند و 
اصول و ارکان خویش را بر مبنای آن بنیان میگذارند و 
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آن را قانونی بشمار میآرند! ولی با توجّه به قدرت خدا 
و مشیّت مطلقة الله هیچ چیزی غیرعادی و شگفت 
نیست ... هر چیزی به مشیّت خدا برمیگردد و برابر 
خواست او انجام میگیرد. مشیّت و خواست پروردگار 
هم آزاد از هر قید و بندی است! 
لیکن زکریا به علت اشتیاق فراوانی که به وقوع مژده 
داشت. و دهشت ناگهانی قضیّه سراپای وی را فرا گرفته 
بود» با تضرع و زاری از ایزد باری خواست که نشانه‌ای 
بدو نماید تا آرامش خاطری بدان یابد: 
(قالّ: رن آجتل ی آیة ... 
گفت: پروردگارا! نشانه‌ای برای من قرار بده (که 
حاملگی همسرم را برساند)... 
در اینجا خداوند بزرگوار او را به راه اطمینان حقیقی 
رهنمود میسازد. و او را از آنچه بنا به سرشت انسانی 
بدان خو گرفته و عادت پیدا کرده است بدر میآورد .. 
بدو گوشزد می‌فرماید که علامت آن این است که سه 
روز زبانش برای سخن گفتن با مردم از کار می‌افتد و 
تنها برای دعا و ذکر خدا روان و درکار است: ۲ 
(قال: : ایک الا تم اس ِ نم مر 
وَاَذْكُر ریک کثيراً. و سح بالْعَثِىٌ والربگار ). 
گفت: غ آن یتک وای هرو باح 
حرف بزنی مگر با رمز و اشاره و (در این مدّت به 
شکرانۀ نعمت)» پروردگارت را بسی ياد کن و 
سحرگاهان و شامگاهان او را تسبیح گوی و به پاکی 
و 
روند قرآنی در همین جا سکوت برمیگزیند ... ولی این 
کار شد. و زکریا در اندرون خود چیزی می‌یابد که آن 
را در زنسدگی خود و زندگی دیگران نامأنوس و 
غیرعادی می‌بیند ... زبانش همان زبان قبلی است .. 
لیکن برای سخن گفتن با مردم بند میآید و برای راز و 
نیاز با پروردگارش آزاد و روان میگردد! آیا کدام 
قانونی است که بر این پدیده حکم میراند؟ این قانون. 
آزادگی کامل مشیّت الهی است ... بدون چنین قانونيی, 
تفسیر این خارقالعاد؛ نادره ممکن نیست ... همچنین 
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است اعطاء یحیی بدو در حالی که زکریا را پیری آن پیدا نخواهد شد. گمان میبردند که در پس این پرده 


دریافته است و همسرش نازا است !!! 
ê‏ 
گوئی این امر خارق‌العاده در روند سوره مقامة 
رخداد تولّد عیسی است که همه افسانه‌ها و شبهه‌ها از 
آن سرچشمه می‌گیرد ... هر چند هم که چنین رخدادی, 
حلقه‌ای از زنجیره پدیده‌های مشیّت مطلقهٌ الهی است 
... در اینجا است که داستان مسیح ند آغاز میگردد. و 
با پاکیزگی و طاعت و عبادت, مریم آمادهٌ پذیرش نفخ 
آسمانی میگردد. 
و إذقالتِ ای مریم از الله آَضطفاک و 
رک وَأضطفأک عل نساء الا لین. یا مزع في 
تک و آنجدي وأ ركعي ععآلزا کمن  ...4‏ 
(تو حضور نداشتی) هنگامی که فرشتگان گفتند: ای 
مریم! خدا تو را برگزیده و پاکیزه‌ات داشته است. و تو 
را بر هم زنان جهان برتری داده است. ای مریم! (به 
شکرانة این نعمت بزرگ) هميشه خاشعانه به اطاعت و 
عبادت پروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به 
سجده و رکوع بپرداز (و با آنان نماز بخوان)... 
چه گزینشی؟! خداوند مریم را برای دریافت نفخة 
مستقیم برمیگزیند. تا آن را بدانگونه دریافت دارد که 
نخستین آفریده یعنی "ادم" دریافت داشت. خداوند 
این خارق‌العاده را از طریق و کانال مریم به بشریّت 
مر تیان بات ھک ی ان که یرای کار ادو 
منحصری در تاریخ بشریّت انجام می‌پذیرد 
بدون شک کار بس سترگ و بزرگی است. 
امّا مریم خود نیز تا بدان زمان خبر از این کار بسزرگ 


... این کار 


نداشت و پی به عظمت این امر نبرده بود. 

اشاره به پاکی مریم در اینجاء در برگیرندة مفهوم مهمی 
است. تولّد عیسی بل آغشته به شبهه‌هاتی شده بود که 
یهودیان بی‌باکانه و ناپرهیزگارانه به مریم پاک و 
پاکدامن نسبت میدادند! در این کار ناجوانمردانه هم 
بدین امر تکیه داشته و دلخوش کرده بودند که چنین 
تولدی در جهان مردمان بی‌سابقه است و نمونه‌ای برای 


رازی نهفته است که کشف آن ممکن نیست ... خداوند 
رسوایشان فرماید!! 

اینجا است که عظمت این دین جلوه گر میشود. و روشن 
میگردد که از چشسمه یسقین بسرمی‌جوشد. اين 
محمد ی است پیغمبر اسلام که از اهل کتاب - از 
جمله مسیحیان - تکذیب‌ها و رنجها و ستیزها می‌بیند و 
خارهای شبهه‌ها بر سر راه او می‌اندازند» اما این او 
است که از سوی پروردگارش حقیقت را دربارۂ مریم 
بزرگوار دریافت میدارد و به گوش همگان میرساند و 
تفضیل مریم را بر "زنان جهان" بطور مطلق اعلام 
مینماید و او را در بلندترین افقهای والائی جای میدهد. 
فال این کار را کد که ر ور سج فعاظرو با 
قومی قرار دارد که به مریم افتخار میکنند و تعظیم و 
بزرگداشت او را حجٌتی برای ایمان نیاوردن خود به 
محمد لش و به دیسن جدید می‌شمارند! چه 
صداقتی؟! چه عظمتی؟! چه دلیل بزرگی بر درستی 
سرجشمهة این دین» و راستی صاحب امین آن؟! او 
"حق" را دربارٌ مریم و عیسی 3 از پروردگارش 
دریافت میدارد. و در چنین 9 این حق را اعلان 


مینماید . .. اگر او پیغمبر زاستیتی از سوی خداوند نبود. 
را هیاس تم ور 
آشکار نمیکرد! 
یا مَیمٌآف لرک و آشجدي وآزگعي مع 
ال اکعین )... 


ای مریم (به شكرانة این نعمت بزرگ) هميشه خاشعانه 
به اطاعت و عبادت پروردگارت مشفول شو و با 
نمازگزاران به سجده و رکوع بپرداز (و با آنان نماز 
بخوان)... 
اطاعت و عبادت. خشوع و رکوع. و زندگی پیوسته‌ای 
با خدا داشته باشد تا بدین وسیله برای کار بزرگ و 
مترگ آمادگی پیدا کند. 
ê‏ 


در این مقطع از داستان. و پیش از پرده برداری از 
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رخداد بزرگ. روند قرآنی به چیزی از فلسفۀ داستان 
اشاره میکند ... این چیز اثبات وحی است. وحیی که 
پیغمبر یل را با چیزی آشنا میسازد که از جملۀ 
اخبار غیب است و او در هنگام وقوع آن, در محل 
حادثه حضور نداشته است: 


e‏ وصاکنت 
اد مین امه یم یک مب و ماکنت 
دم ا خْتَصمُون € ... 

این (چیزهائی که گفته شد) از جملۀ خبرهای غیبی است 
که آن را به تو وحی میکنیم و تو در آن هنگام که قلمهای 
خود را (برای قرعه‌کشی به درون آب یا کیسه‌ای و ...) 
می‌افکندند تا (روشن شود بر طبق قرعه) کدامیک 
سرپرستی مریم را برعهده گیرد» و بدان هنگام که ميان 
خود (بر سرپرستی او) کشمکش داشتند حضور 

نداشتی (و همة اینها از راه وحی به تو میرسد)... 
این سخن اشاره به سبقت جوئی برده‌داران کنشت بر 
همدیگر برای عهده‌داری سرپرستی کردن مریم دارد. 
بدانگاه که مادر مریم فرزند خود را به کنشت میآورد تا 
به نذری که کرده است, و به عهدی که با پروردگارش 
بسته است. وفا کند. آیات قرآنی به حادثه‌ای اشاره 
دارند که "عهد قدیم" و "عهد جدید" موجود و متداول, 
آن را بیان نکرده‌اند. ولی حتماً در پیش احبار و رهبان, 
معروف بوده است. این حادثه حادثه انداختن قلمها به 
اندرون چیزی است ... قلمها متعلّق به پرده‌داران کنشت 
بود تا بدین وسیله شخصی معیّن و شناخته گردد که 
مریم بدو سپرده ميشود. آیات قرآنی حادثه را بدرازا 
نمیکشاند. زیرا که چه بسا برای شنوندگان نص قرآنی 
در آن زمان, چیز آشکار و روشنی بوده است. یا اينکه 
تفصیل داستان چیزی بر اصل حقیقتی نمی‌افزاید که 
قرآن در صدد بیان آن برای آیندگان است. آنچه باید 
بدانیم تنها این است که همگان برای تعیین کسی که 
مریم بدو سپرده شود به روش ویژه‌ای که به واسطةٌ 
انداختن قلمها انجام می‌پذیرفت راضی شدند. 
همانگونه که ما امروزه مثلاً "قرعه " میکشیم. برخی از 
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روایتها بیان میدارد که آنان قلمهایشان را به رودخانۀ 
اردن انداختند. و امواج آب همة آنها را بجز قلم زکریا 
با خود برد و تنها قلم او در آنجا ماند. این نشانه‌ای بود 
که بر آن اتفاق کرده بودند. و لذا مریم را به دست او 
سیر دند. 
هم اینها جزو غیبی است که پیغمبر لصو در مسوقع 
وقوع آنها در محل حضور نداشت و از آنها بی‌خبر بود. 
اصلاً چه بسا چنین چیزهائی از جملهٌ اسرار کنشت بوده 
و خواسته باشد آنها را فاش نسازد و اجاز؛ُ پخش آنها 
را هم نداده باشد. ولی قرآن به هنگام رویاروئی با 
بزرگان اهل کتاب در آن زمان, آنها را به عنوان دلیلی 
بر نزول وحی الهی بر پیغمبر راستین خود بیان فرموده 
باشد. چیزی هم در این باره روایت نشده است که چنین 
دلیل و حجتی, از سوی ایشان پذیرفته نشده باشد و در 
رد آن کوشیده باشند. چه اگر جائی برای بحث و جدال 
باقی میماند. بیگمان دربارهٌ آن مجادله و ستیز 
میکردند. زیرا آنان برای مجادله و مباحثه آمده بودند. 
هم اینک به تولّد عیسی می‌پردازيم. تولدی که برابر 
عرف و عادت مردمان بسی شگفت و سترگ است. ولی 
از نظر مشیّت مطلقة الهی. کار بس عادی و معمولی 
است: 


(لذ قات الاک مت الله م یهد 

من ا السیح عبتی أبن زیم وجا قآلدئیاو 
اجرب یساس ق از 
هلا ین صابن .قالت: رای بآ کون لې ولد 


و با کنیع با 


إذاقضی أشرا انا بول هگن کون ... بع 
و ِِ ای 
یدانق شزا که این 
ان الله ری له و الأبرَص و آخي الوق 
بان الله ربتکا أكون وا تَدخرُون ق 
بی تک نی لک لای کم إ نكنم شویبن. E‏ 


مصددة 1 تون واه وکل لک فن 
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ی جر م عَِکم 
الله و أطيعُون. إن 
ساط منم ف 
(تو حضور نداشتی) آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! 


خداوند تی را به کلمۀ خود که نامش مسیح عیسی پسر 
مریم است مژده میدهد و او در این جهان و آن جهان 
بلند مرتبه و بزرگوار و از زمرۀ مقرّبان است. در 
گهواره و در حالت کهولت (یعنی میان سالی» که از سی 
سال تا پنجاه و یک سال است) با مردم سخن خواهد 
گفت و از زمرۂ صالحان بشمار است. (مریم در حالی 
که از توّد فرزند از راه غیر طبیعی شگفت زده شده 
بود) گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود 
در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده است؟! فرمود: 
اینگونه هر چه را بخواهد می‌آفریند. و هنگامی که اراد 
چیزی کند (و بخواهد پدید آید) فقط بدان میگوید: پدید 
آی» پس (بی‌درنگ) پدید میآید. و بدو خط و کتابت و 
دانش راستین و سودمند. و تورات» و انجیل می‌آموزد. 
و او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی‌اسرائیل روانه 
میدارد (و بدیشان خبر میدهد) که من (بر صدق نبوّت 
خود) نشانه‌ای را از سوی پروردگارتان برایتان 
آورده‌ام» و آن اینکه: من از گل چیزی به شکل پرنده 
میسازم» سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده‌ای 
(زنده) میگردد» و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری 
پیسی راشفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده 
میکنم و از آنچه میخورید و از آنچه در خانه‌های خود 
ذخیره میکنید به شما خبر میدهم! بیگمان در اینها 
نشانه‌ای برای شما است اگر (اراد؛ پذیرش) ایمان 
داشته باشید. و (من پیغمبریم که) تصدیق کنندة آن 
چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است و 
(آمده‌ام) تا پاره‌ای از چیزهائی را که (بر اشر ستم و 
گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان تخفیفی از 
سوی خدا) برایتان حلال کنم. و نشانه‌ای (به دنبال 
نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام, بنابراین (معجزه‌ها و 


نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
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]سب 


خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را 


بپرستید این راه راست است (و انسان را به سعادت 
هر دو جهان میرساند)... 
بنابراین مریم با طهارت و پاکی و خشوع و خضوع و 
عبادت و پرستش, برای دریافت چنین فضل و کرمی و 
رویاروئی با این واقعة عظیم و محترمی. آمادگی پیدا 
میکند. و هم اینک او است که برای نخستین بار 
سفارش این کار ۰ سترگ را از زبان فرشتگان می‌شنود: 
(اذ فلت اللانکة: یا مرم ان الله ب رک یکلمة 
من السیح عیتی أبن و جا الاو 
لکخرورمن لین : یکلم الاس فی ال که 
من آلضالمین )... 
(تو حضور نداشتی) آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! 
خداوند تو را به کلمۀ خود که نامش مسیح عیسی پسر 
مریم است مژده میدهد و او در این جهان و آن جهان 
بلند مرتبه و بزرگوار و از زمره مقرّبان است. و در 
گهواره و در حالت کهولت (یعنی میان سالی. که از سی 
سال تا پنجاه و یک سال است) با مردم سخن خواهد 
گفت و از بر صالحان بشمار است)... 
این مژده کامل و گویائی است که کار را یکسره روشن 
میکند. مژده به کلمه‌ای از جانب خدا است که نامش 
مسیح عیسی پسر مریم أست .. "مسیح" در این 
عبارت. بدل واژه "کلمه" است. و در حقیقت همان 
"کلمه" است. پس در فراسوی این تغییر چه چیز نهفته 
ست؟ 
این و امثال این جزو امور غیبی است و بگونةٌ روشن 
و مشخص نمی‌توان به ماهیّت چنین اموری پی برد و 
ات اف كله امکان ند تست و جديا 
از زمرۂ آن چیزهائی باشد که مقصود این آیات استز 
وال ع ع آیاث ات 


کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است» بخشی از آن 
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آیه‌های "محکمات" است (و معانی مشخص و اهداف 
روشنی دارند و) آنها اصل و اساس این کتاب هستند. و 
بخشی از آن آیه‌های متشابهات است. (و معانی دقیقی 
دارند و احتمالات مختلفی در آنها میرود). و اما کسانی 
که در دلهایشان کژی است (و گریز از حق زوایای 
وجودشان را فرا گرفته است) برای فتنه‌انگیزی و 
تأویل (نادرست) به دنبال متشابهات می‌افتند...... تا 
آخر. 
ولیکن کار ساده‌تر از این است اگر بخواهیم سرشت این 
حقیقت را بفهمیم. بدانگونه که دل را با خدا پیوند دهد. 
و آن رابا ساخته و قدرت او آشنا سازد. وس 
مطلقة الهی را بدو بشناساند. 
خداوند خواست که با آفریدن آدم از خاک» زندگی 
بشری را آغاز کند. خواه این آفرینش را مستقیماً از 
خاک شروع کرده باشد و يا اینکه نخستین سلالة آدم را 
از خاک سرشته باشد. این کار سرشت رازی را دگرگون 
نمیسازد که جز خدا کسی بر آن آگاه نیست. این راز, 
راز حیاتی است که به پیکر نخستین آفریدۀ زنده دمیده 
شده است. یا آمیز؛ هستی آدم گشته است. اگر آفرینش 
او مستقیماً از خاک مرده بوده باشد. البته چه این و چه 
آن در ساختار خداوند جهان. یکی است. هیچیک از آن 
دو در بودن و شدن, بر دیگری برتری ندارد.(٩)‏ 
این حیات از کجا آمده است؟ بیگمان حیات» چیزی 
است جدا از خاک. و جدا از همه مواد مرده‌ای است که 
در این کر زمین وجود دارد ... چیز اضافه‌ای است. 
چیزی است که با چیزهای دیگر تفاوت دارد. چیزی 
است که آثار و ظواهری را پدید میآورد که هرگز در 
خاک و در ماد مرده بطور کلّی یافته نميشود. 
این رمز حیات از کجا آمده است؟ اینکه نمیدانیم نباید 
سبب آن شود که راه انکار در پیش گیریم و یاوه‌سرائی 
کنیم! همانگونه که مادیگرایان با لجاجت خردسالانه‌ای 
چنین میکنند و هیچ عاقلی چه رسد به عالمی, آرزشی 
برای این کارشان قائل نیست! 
ما نمیدانیم! هم تلاشهائی را هم که ما انسانها با 


[0۹0] مب 
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ابزارهای مادیمان برای شناخت مصدر و سرچشمة 
حیات انجام داده‌ایم. بیفایده بوده و بیهوده رفته است» و 
هم تلاشهائی را هم که خودمان برای ساختن حیات از 
ماده مرده صرف کرده‌ایم ضائع گشته است! 
اھات آ ولی خذائی کات را دد انت همو 
میداند و بس ... او است که به ما میگوید: حیات 
نفخه‌ای از روح متعلّق بدو است. و پیدایش حیات با 
سخنی از او پیرایٌ هستی به تن کرده است: 

(کُنْ ! قََكُونٌ ). بشو! پس ميشود. 
این نفخه چیست؟ چگونه به پیکر ماده بیجان دمیده 
میشود و بر اثر آن این راز دقیق و نهان از فهم و شعور 
انسان پدیدار میگردد؟ 
آن چه چیز است؟ و چگونه میشود؟ این چیزی است که 
وان وای درک ان اف هر اه اک 
شناخت چنین چیزی کار خرد نیست. و بدو قدرت درک 
آن داده نشده است. پی بردن به ماهیّت حیات و آگاهی 
از راه دمیدن نفخه. در وظیفه‌ای که خداوند انسان را 
برای انجام آن آفریده است -وظيفهٌ خلافت در زمین - 
هیچ سودی برای او ندارد. انسان که هرگز از ماده بیجان 
حیات نمی‌آفریند ... پس اگر انسان سرشت حیات را 
پشناسد. و ماهیّت نفخ روح متعلق به خدا را نیز یداند. 
و از چگونگی پیوند روح با آدم یا با نخستین پله 
نردبانی که سُلالةٌ زنده از آن بالا رفته است آگاهی 
يابد. چه ارزشی برای او دارد؟ 
خداوند سبحان می‌فرماید: نفخه‌ای که از روح متعّق به 
خدا به پیکر آدم دمیده شده است» این امتیاز و کرامت 
را بدو بخشیده است و حتی او را بر فرشتگان نیز 
برتری داده است» پس بناچار باید این نفخه چیزی جدا 
از حیاتی باشد که به کرم و میکروب داده شده است! 
این کار ما را معتقد میکند به اینکه انسان را جنسی 
بدانیم که پیدایش ذاتی و مستقلی دارد و در نظام گیتی 
۱-مادر اینجا به بحث و جدل ننشسته‌ايم و در صدد بررسی نظرية 


پیدایش و تکامل نیستیم که دارد ارزش علمی خود را از دست میدهد و 
نظریه‌ای بیش بشمار نمیأید. (مولف) 
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از مکانت ویژه‌ای برخوردار است. و سائر زندگان از 
چنین اکرام و اعتباری بهره‌مند نمیباشند! 

به هر حال این موضوع ما» در اینجا نیست. بلکه نگاه 
گذرائی بود که در روند گفتار لازم می‌نمود تا بدین 
وسیله دفع شبهه‌ای شود که چه بسا در اندرون خواننده 
دربارهُ بحثی که پیرامون پیدایش انسان داشتیم پدیدار 
گردد! 

مهم این است که خداوند در اینجا ما را از پیدایش رمز 
حیات باخبر میسازد. هر چند هم سرشت این رمز را 
نشناسیم و کیفیّت دمیدن آن به کالبد ماده مرده را 
خداوند متعال خواست که به دنبال پیدايش آدم بگونة 
ذاتی مستقیم. راه معیّتی برای تکرار پیدایش انسانی 
پدید آورد. و آن راه نزدیکی نر و ماده, و گردهمائی 
تخمک زن و سلول جنسی مرد (یعنی: ُوول و 
[سپزمائوژوئید) است. که بابه هم رسیدن آن دو 
باروری انجام میگیرد. و تولید نسل امکان می‌پذیرد؛ 
تخمک زن (یعنی, اوول) زنده است و مرده نیست, و 
همچنین سلول جنسی مرد (یعنی: اسپرماتوزونید) هم 
جاندار و پویا است. 

آنچه مألوف و مرسوم مردمان بود بر این قاعده به 
پیش رفت ... تا آنگاه که خداوند خواست این قاعده 
گزیده را در فردی از آدمیزادگان بر هم زند. و او را 
بگونه‌ای پدید آورد که نزدیک و شبیه به پیدایش 
نخستین باشد. اگر هم تماما مانند آن نباشد. ماده 
تنهائی, نفخه‌ای را دریافت میدارد که بدون مقدمه 
حیات را میآفریند. و بر اثر آن نفخه, در او حیات 
پدیدار میشود! 

آیا این نفخه همان کلمه است؟ آیا کلمه عبارت از قصد 
اراده است؟ آیا منظور از کلمة واه "کن" است( که 
گاهی حقیقت را میرساند و گاهی کنایه از قصد اراده 
ست؟ آیا کلمه همان عیسی است. یا اینکه کلمه آن 
چیزی است که بودن او از آن بود؟ 

همة اينها بحشهائی است که فایده‌ای بجز القاء شبهه‌ها به 


فی‌ضلالالقرآن 
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دنبال ندارد ... جکیدة همه این بحثها اين است كه: 
خداوند خواست حیاتی را بیافریند که نظیر نداشته 
باشد. چنین حیاتی را برابر اراد مطلقة خود بیافرید. 
ارادهٌ مطلقه‌ای که با ننفخه‌ای از روح متعلق به خدا 
حیات را می‌افریند. ما أثار حیات را می‌بینیم ولی 
ماهیّت آن را نمی‌فهمیم. بايد هم که نفهمیم, زیرا که 
دانستن آن, در انجام وظيفهٌ خلافت در زمین هیچگونه 
قدرتی بر قدرتمان نمی‌افزاید. چون هیچگاه آفرینش 
حیات جزو تکالیف خلیفه گری نبوده و نخواهد بود! 
بدین منوال کار سهل و ساده فهمیده میشود. و وقوع آن 
شبهه‌ها را برنمی‌انگیزد! 
فرشتگان اینگونه به مریم مد کلمه‌ای را میدهند که از 
سوی خدا است و نامش مسیح عیسی پسر مریم است 
... این مژده جنس عیسی و نام و نسب او را در بر 
گرفته است. از این نسب فهمیده میشود که نسبت او به 
مادرش بر میگردد ... علاوه از این. چنین مژده‌ای 
متضتن صفت و مکانت او در پیشگاه پروردگارش 
میباشد: 

(وجماً نی لیا الآخرَة من ال .. 

او در این جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار و از 

زمره مقرّبان است... 
همچنین این مژده معجزه‌ای را در بردارد که با تود 
عیسی همراه است: 

یکلم آلناس ف لهد )... 

و در گهواره با مردم سخن میگوید... 
دیدگاهی از آنتده او را هم در بردارد: 

( و کهلاً 6 .... و در میانه سالی... 
نشانهٌ او و کاروانی که بدان نسبت میرساند نیز در این 
مژده نهان است: 

( و من آلصالحينَ )... و از زمره صالحان است... 
امّا مریم, دوشيزة پاکیزۀ پاکدامنی که مقیّد به مرسوم و 
مألوف بشر در زندگی است. چنین مژده‌ای را همانگونه 


١-کڻ‏ : بشو . باش. 
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دریافت داشت که دختری آن را دریافت میدارد. رو به 
سوی پروردگارش نمود و به درگاهش مناجات آغاز 
کرد و چشم به بارگاه کبریائیش دوخت و به زاری از 
خدا خواست که این چیستان را برای او حل کند که خرد 
انسان را حیران و ویلان میکند: 


قالث :رب آق یکون لي ولد و يشن 
>.. 


گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود در 
حالی که اتسانی با من نزدیکی نکرده است؟... 
پاسخ بدو رسید و او را متوجه حقیقت ساده‌ای کرد که 
انسانها به سبب خو و الفت زیادی که به اسباب و 
مسبیّات ظاهری دارند از آن غافل خواهند شد و به 
علّت دانش اندکشان و مألوف و مرسوم محدودشان از 
آن بی خبر خواهند گشت: 
(قال: کیک الله یف ما بشاه.|ذا قضی أمراً اغا 
ول ل: کن ؛ قیکون )... 
گفت: اینگونه هر چه را بخواهد میآفریند. و هنگامی که 
اراد چیزی کند (و بخواهد پدید آید) فقط بدان میگوید: 
پدید آی؛ پس (بی‌درنگ) پدید میآید... 
گام عتاربه ات ی E‏ 
شگفت از میان بر می‌خیزد و حیرت و سرگشتگی 
برطرف میشود. و دل اطمینان می‌یابد و آرام می‌گیرد. 
و انسان به خود می‌آید و با شگفتی از خویشتن 
می پرسد: : چگونه من از این کار سرشتي آشکار و 
معقول و زودفهم در شگفت شده‌ام و تعجب کرده‌ام؟! 
قرآن اینگونه بینش اسلامی را دربار؛ٌ چنین حقائق 
بزرگی پدیدار میکرد و به همین سادگی سرشتی زود 
فهم. پرده از آنها به یکسو میزد؛ و بدین منوال 
شبهه‌هائی را میزدود که فلسفه‌های پیچیده آنها را پیچ 
میدادند و دشوار مینمودند. ولی قرآن با راههای 0 
و ساده گره از کارها میگشود و آنها را در آئينة صاف 
دلها و عقلها بطور یکسان جلوه‌گر میساخت و استوار 
میداشت. 


آنگاه فرشته مژده‌ای را که به مریم میدهد دنبال میکند 


سبسق(04۷] چم 
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واو را بدین مژده که خداوند وی را برای به دنیا 
آوردن بی‌نظیر چنین آفریدة شریفی برگزیده است 
افتخار می‌بخشد و بدو میگوید که چگونه این آفریده 
در میان بنی‌اسرائیل زندگی خود را بسر می‌برد ... در 
اینجا است که مژده‌ای که به مریم داده میشود. با آغاز 
شدن تاریخ مسیح به هم می‌آمیزد. و در روند گفتار 
واحدی به هم میرسند. و همانگونه که روش قرآن است 
گوئی هر دوی آنها هم اینک رخ میدهند: 

(و بعل الاب اة رورا و 

و بدو خط و کتابت. و دانش راستین و سودمند. و 

تورات و انجیل می‌آموزد... 
شاید مراد از "کتاب" . کتابت و نوشتن باشد. شاید هم 
منظور از آن خود تورات و انجیل باشد. و عطف آن دو 
بر کتاب. عطف بیان بشمار آید. حکمت هم حالتی در 
نفس است که با بودن آن, کارها در جای مناسب خویش 
انجام پذیرند و در پرتو آن راه درست تشخیص داده 
شود و پیروی گردد. حکمت. خیر و برکت بسیاری 
است. تورات همانند انجیل کتاب عیسی بشمار آمده 
است. چه تورات اساس دینی بوده است که عیسی آن 
را با خود آورده است. انجیل مکمّل تورات بوده و روح 
تورات را زنده کرده است و نیز روح آئینی را زندگی 
دوباره بخشیده است که در دلهای بنی‌اسرائیل پژمرده و 
از آئينة قلوبشان نهان گشته بود. این چیزی است که 
بسیاری از کسانی که دربارةٌ مسیحیت سخن میگویند. 
در آن دچار اشتباه شده‌اند و تورات را نادیده گرفته‌اند. 
در صورتی که تورات اساس دين مسیح لش است. و 
در آن قانونی است کسه نظام جامعه بر أن استوار 
میگردد. و انجیل جز اندکی از آن را تعدیل ننموده 
است. انجیل همان نفخ حیات بخش و تازه کنندة روح 
دین است. و دل انسان را به وسیلهٌ پیوند مستقیم آن به 
خدا در پرتو نصوص خود. صیقلی میدهد و پاکیزه 
میدارد. این حیات بخشی و تهذیب دو چیزی هستند که 
مسیح آنها را با خود آورده است و در راهشان تلاش و 
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یرتک إن ڈلک لا 
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کون و ماتدخون ف 
کم ان کنر موْمنبن ... 
او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی‌اسرائیل روانه 
میدارد (و بدیشان خبر میدهد) که من (بر صدق نبۆت 
خود) نشانه‌ای را از سوی پروردگارتان برایتان 
آورده‌ام و آن این : من از گل چیزی به شکل پرنده 
میسازم» سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده‌ای 
(زنده) میگردد» و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری 
پیسی را شفا میدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده 
میکنم و از آنچه میخورید و از آنچه در خانه‌های خود 
ذخیره میکنید به شما خبر میدهم! بیگمان در اینها 
نشانه‌ای برای شما است اگر (ارادۀ پذیرش) ایمان 
داشته باشید... 
این نص قرآنی به ما میگوید که رسالت عیسی ا 
برای بنی‌اسرائیل بوده» پس او یکی از پیغمبران ایشان 
است. بنابراین توراتی که بر موسی اا نازل شده 
است و در آن شریعت منظّمی برای زندگی قوم اسرائیل 
است. و متضتن قوانین معامله و تجارت و تنظیم شون 
زندگی است. در اصل, کتاب عیسی نیز بشمار است. و 
انجیل هم بدان افزوده میشود که متضتن احیاء روح و 
تهذیب قلب و بیداری عقل است. 
معجزه‌ای که خداوند به مادر عیسی یعنی مریم مژده 
داده بود و بدو بشارت فرموده بود به اینکه چنین 
معجزه‌ای بر دست عیسی انجام میگیرد و عیسی بعدها 
عملاً به بنی‌اسرائیل نشان خواهد داد عبارت بود از 
دمیدن جان به کالبد ماده بیجان و بخشیدن رمز حیات به 
موات» و زنده کردن مردگان مردمان, و بینائی بخشیدن 
کور مادرزاد. و شفا دادن مبتلای به بیماری پیسی. و 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


خبر دادن از غیب -البتّه آنچه که نسبت بدو غیب بود - 
و آن عبارت بود از اندوختة اقوات و غیره در خانه‌های 
بنی‌اسرائیل. در حالی که او آنها را ندیده بود و بدور از 
دید او بود. 
نص قرآنی میکوشد که بر زبان عیسی ٤ا‏ بیان دارد - 
همانگونه که در غيب خدا مقدّر بود و به هنگام مژده 
دادن به مریم گفته شد. و همانگونه که بعد از آن بر زبان 
عیسی جاری و تحققٌ پسذیرفت که هر کار 
خارق‌العاده‌ای از این خارق‌العاده‌هائی که عیسی آن را 
برایشان آورده. از سوی خدا بوده است. به دنبال هر 
یک از این خارق‌العاده‌ها هم اجازهٌ خدا ذکر شده است 
تا موضوع بیشتر شکافته شود و مرزبندی روشن‌تر 
نموده گردد. برای احتیاط بیشتر اجازءٌ خدا در آخر هر 
یک از آنها بیان شده و تنها به ذکر اجازهٌ خدا در پایان 
مطالب اکتفاء نشده است. 
این معجزه‌ها بطور کلّی متعلّق به ایجاد حیات یا عودت 
حیات. یا بهبودی بخشیدن است که خود شاخه‌ای از 
حیات است. دیدن غیب نهان, بدور از برد دیدگان است 
... چنین معجزاتی در حقیقت هماهنگ با ولد عیسی» و 
اعطاء پیرایةٌ وجود بدین موجود و دمیدن جان به کالبد 
او است» آن هم بدانگونه که نظیری جز آدم :3 برای 
او نمی توان یافت. وقتی که خدا بتواند چنین معجزاتی 
را بر دست فردی از آفریدگانش جاری سازد . همو 
میتواند خود این فرد را هم بدون نمونه و مثال بیافریند 
... در این صورت نیازی نیست این همه شبهه‌ها و 
افسانه‌ها در حول و حوش چنین تولّد ویژه‌ای پدید آید 
و زبان به زبان بگردد. وقتی که چنین تولدی به مشیّت 
مطلقةٌ خداوند نسبت داده شود و مردمان خداوند 
سبحان را به مألوف و مرسوم خودشان مقیّد نسازند و 
خدا را همچون انسان نینگارند! 
و فصن یبن شزرو لجل کم 

بعضر بغض الذي خر علیکم. و جْتکم بای من 

ی تقو الله رون ارق رة 

هذا صراطٌ مه مُستتم > ... 
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و (من پیغمبریم که) تصدیق کنندة آن چیزی هستم که 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزھائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم. 
و نشانه‌ای (به دنبال نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام . 
بنابراین (معجزه‌ها و نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید 
و از من اطاعت کنید. خداوند پروردگار من و پروردگار 
شمااست پس او را بپرستید» این راه راست است (و 
انسان را به سعادت هر دو جهان میرساند). 
این خاتمه دعوت عیسی الا از بنی‌اسراشیل. پرده از 
حقائق بنیادینی برمیدارد که در آئین خدا و در مفهوم 
اين آئین در دعوت همه پیغمبران - علیهم السلام - 
موجود بوده است. حقائقی که دارای ارزش ویژه‌ای 
هستند. مخصوصاً بدانگاه که بر زبان خود عیسی افلا 
جاری میشوند. کسی که این شبهه‌ها و افسانه‌های 
بیشمار پیرآمون چگونگی تولد او بپا خاسته است و 
همه ناشی از انحراف از حقیقت دین خدا بوده, حقیقتی 
که در پیش این پیغمبر و آن پیغمبر دگرگون نمیشود و 
همان است که هست. 
عیسی وقتی که میگوید: 

و د صقان دی من زا 

عض الّذی حرم عیِکم )... 
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۳ 
و لاحل کم 


پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 

چیزھائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 

است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم... 
پرده از سرشت مسیحیّت راستین برمیدارد. چه توراتی 
که بر موسی لا نازل شده است. متضتن قانون منظّمی 
برای زندگی مردمان برابر نیاز آن زمان و شرائط 
زندگانی بنی‌اسرائیل بوده است - اگر چه دین وییژه‌ای 
برای مجموعه انسانهائی در مدت زمانی بوده است - 
چنین توراتی در رسالت عیسی الا معتبر بشمار آمده 
و رسالت او تصدیق کنضده تورات ميباشد, البته 
تعدیلهائی در آن داده است که متعلق به حلال کردن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


برخی از چیزهائی است که خداوند بر ایشان حرام کرده 
بود. این تحریم نیز جنبةٌ تنبیه و مجازات داشت و به 
خاطر معاصی و انحرافاتی دامنگیرشان شده بود و 
خداوند میخواست به وسیلة تحریم برخی از چیزهای 
حلال بر آنان, ایشان را ادب کند. سپس همو خواست که 
با قدوم مسیح لا ا بدیشان رحم کند و آن چیزهائی را 
که بر آنان حرام کرده بود دوباره برایشان حلال گرداند. 
BE‏ هر دینی که باشد 
تنظیم زندگی مردمان به وسیلۀ 
قانونگذاری است. و تنها به جنبهٌ تهذیب اخلاق اکتفاء 
نمیکند. و تنها به تربیت مشاعر وجدانی و احساسات 
درونی توجّه ندارد. و همچنین تنها به عبادات و مراسم 
هم بسنده نمینماید. چه پرداختن به یکی از این امور و 
فراموش کردن جنبه‌های دیگر, دین بشمار نمیآید. بلکه 
دین چیزی جز راهی که خداوند آن را برای زندگی 
انسانها خواسته است. و نظام حیاتی که زندگی انسانها 
را با برنامة الهی پیوند میدهد نمیباشد. 

جداسازی عنصر عقيده ایمانی. از شعائر و مراسم 


این است که هدف آن ت 


عبادی» و از ارزشهای اخلاقی و از قوانین و مقرّرات 
نظم و نظام و سر و ساماندهی, در هر آئینی که بخواهد 
ببرد. غیر ممکن و ناشدنی است. جدائی افکندن میان 
این اصول و ارکان به هر شیوه و اندازه‌ای که باشد. 
کارکرد دین را در جانهای مردمان و در زندگی ایشان 
باطل و تباه میسازد. و با منظور دين و سرشت آن 
بدانگونه که خواست خداوندی است مخالف میباشد. 

شرائط و ظروف تاریخی چندی از یک سو رخ نمود. و 
از سوی دیگر دیانت مسیحی برای مدت زمان 
محدودي آمده بود و با آمدن آخرین دين خاتمه 
می‌پذیرفت. و گذشته از اينها بیشتر از مدت زمان معیّن 
خود نیز پائیده بود. جنبة نظام قانونی در آن از جنبة 
روحانی تعیّدی اخلاقی گسیخته گردیده بود ... چنین 
واقع شد که دشمنانگی تندی میان یهودیان با 
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عیسی ِل و یارانش و آنان که بعدها از آئین او پروی 
کردند در گرفت. این امر سیب جدائی تورات از انجیل 
شد. تورات متضمّن قوانین و مقرّرات و انجیل حامل 
احیاء روحی و تهذیب اخلاقی بود ... همچنین چنان 
قوانین و مقرراتی محدود به زمان خاص و مربوط به 
گروه ویژه‌ای از مردمان بود ... تقدیر الهی بر این بود 
که شریعت شامل جاودانه‌ای برای بشریّت در موعد 
مقّر خود به ارمغان آید. 

به هر حال قسمت دیانت مسیحی این شد که آئین بدون 
قانونی باشد. در اینجا بود که نتوانست زندگی اجتماعی 
ملتهائی را رهبری کند که متدیّن بدان بودند. چه رهبری 
زندگی اجتماعی خواهان یک جهان‌بینی اعتقادی است 
که این جهان‌بینی بتواند همه هستی و زندگی انسان و 
مقام او را در پهنة این هستی تفسیر کند. همانگونه که 
خواهان نظام عبادی و ارزشهای اخلاقی است. علاوه 
بر این بیگمان قوانین و مقزراتی ضرورت دارد که 
زندگی مردمان را سر و سامان و نظم و نظام بخشد و 
خود بردمیده از جهان‌بینی اعتقادی و از این نظام عبادی 
و چنین ارزشهای اخلاقی باشد. این بند و بست ترکیبی 
دین همان چیزی است که پابرجائی نظام اجتماعی را 
تضمین میکند و چنین نظامی از انگیزه‌های مفهوم و 
ضمانتهای استواری برخوردار میباشد ... هنگامی که 
آن چنان جدائی در دین مسیحی بوقوع پیوست. دیانت 
مسیحی نتوانست نظام شاملی برای زندگی بشریّت 
باشد. و پیروانش مجبور شدند که میان ارزشهای 
روحی و ارزشهای عملی در همه امور زندگی خود 
جدائی بیندازند. و از جمله نظام اجتماعیی را که این 
زندگی بر آن استوار است جداکنند و مستقل از هر چیز 
بدان بنگرند. این بود که قوانین اجتماعی بر اساسی جدا 
از اساس طبیعی يگانة خود استوار شد. و در هوا معلق 
ماند, یا کج و معوج بر چنان اساس ناپسندی جای 
گرفت! 

این امر چیز عادی و مزسومی در زندگی بشریّت نبود. 
و رخداد کوچکی در تاریخ بشری بشمار نميأ ید ... بلکه 


سمهل هب 


فی‌ظلال الق رآن 
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واقع سترگی بود که از آن بدبختی و سرگشتگی و 
گسیختگی و رمندگی و بلائی سرچشمه میگیرد که 
امروزه تمدّن مادی در آن غوطه‌ور و دست به گریبان 
است. چه در کشورهائی که مردمان هنوز پیرو دیانت 
مسیحی هستند - هر چند که دیانت مسیحی به سیب 
فقدان قوانین. خالی از نظام اجتماعی است - و چه در 
کشورهائی که مردمان آنجاها سر از دیانت مسیحی 
برتافته‌اند. هر چند هم در حقیقت خیلی از کسانی بدور 
تمیاشند که اذعاء مینمایند که مسیحی هستند ... زیر 
دیانت مسیحی بدانگونه که حضرت مسیح آن را آورده 
است. و همانگونه که سرشت هر دینی است که شايستةٌ 
واژهُ دين است» عبارت از شریعتی است که زندگی را 
نظم و نظام می‌بخشد. و بردمیده از جهان‌بینی اعتقادی 
دربارۂ خدا بوده, و جوشیده از ارزشهای اخلاقی مستند 
بدین جهان‌بینی میباشد ... اگر چنین آثینی از این اساس 
شامل و کامل برخوردار نباشد. مسیحیّت بشمار نمیا ید. 
و بطور کلی دین نخواهد بود! و بدون چنین اساس 
شامل و کاملی. نظام اجتماعی پدیدار و پایدار نمیگردد 
که زندگی بشری را در بر گیرد و پاسخگوی 
نیازمندیهای نفس بشری باشد و بتواند به واقعیّت 
زندگی بشری پاسخ دهد و رویهمرفته روح بشریّت و 
زندگی بشریّت را به سوی خدا اوج بخشد. 

این حقیقت یکی از مفاهیمی است که سخن مسیح َا 
متضمّن آن است: 


عض الّذې حرم کم )... اخ. 
(من پیغمبریم که) تصدیق کننده آن چیزی هستم که 
پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از 
چیزهائی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده 
است (بعنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم... 
تا آخر. 
او در رساندن چنین حقیقتی به نخستین حقیقت سترگ 
استناد میجوید. حقیقت توحیدی که شبهه‌ای در آن 


نیست: 
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جزء سوم موز ]هس ِ جلد اول 
) ز جنک باية ین ربكم فوا ا لهو آطیون. اللي قال اون : تن انار له من باه و 
له ری ور ۰« آشهد بان لون . ربا آمثا با نت و تفت 
مکی »... سول قَاکبنا مع آلشاهدین )... 


و نشانه‌ای (به دنبال نشانه‌ای) را برایتان آورده‌ام» 
بنابراین (معجزه‌ها و نشانه‌های پیاپی) از خدا بترسید 
و از من اطاعت کنید. خداوند پروردگار من و پروردگار 
شما است پس او را بپرستید. این راه راست است (و 
انسان را به سعادت هر دو چهان میرساند)... 
او حقیقت جهان‌بینی اعتقادیی را اعلان میدارد که دین 
برایشان آورده است از جانب خود آنها را برای آنان 
نیاورده است. جه او انسان است و قدرت ارانة 
معجزات را از سوی خویش ندارد. بلکه او آنها را از 
سوی خدا برایشان آورده است. رسالت او قبل از هر 
چیز بر ترس از خدا و پرهیزگاری و اطاعت و 
... به دنبال آن 


تأکید میدارد که خداوند پروردگار او و ایشان بدون 


هیچ فرقی است. و او پروردگار نیست و بلکه بنده‌ای 
است. و اعلان مینماید که عبادتشان تنها برای خدا بوده 
و تنها او را بپرستند. زیرا بندگی جز خدای را نسزد .. 
آنگاه سخن خود را با حقیقت گسترده‌ای به پایان 
میرساند: خدای را یگانه دانستن و تتنها بندگی او را 
کردن, و اطاعت از پیغمبر و نظامی که او آن را با خود 
ارو اه اتو ورات ات عراز ا شرا 
هم راهها کچ و نادرست بوده و چنین راههائی بیگمان 
راه دين راستین نیست. 

۰ 

روند گفتار از مود فرشتگان به مریم دربارهٌ پسرش که 
چشم به راهش بود. و بیان صفات و معجزات و کلمات 
پسر که به تتم تمه بشارت میماند. مستقیماً منتقل ميشود 
به بیان فهمیدن و پی بردن او به کفر بنی‌اسرائیل, و 
می‌پردازد به درخواست او از یارانش برای تبلیغ دیسن 


هنگامی که عیسی از ایشان احساس کفر (و سرکشی و 
نافرمانی) کرد گفت: کیست که یاور من به سوی خدا (و 
برای تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریّون گفتند: ما یاوران 
(دین) خدائیم. (زیرا ما) به او ایمان آورده‌ايم و (تو نیز) 
گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر او) هستیم. 
پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده‌ای ایمان آورده‌ایم و 
از پیغمبر پیروی نموده‌ایم» پس ما را از زمرة گواهان 
(بر تبلیغ پیغمبر و انکار بنیاسرائیل) بنویس... 
در اینجا میان پرده و فاصلة فراخی در روند گفتار است. 
زیراکه گفته نشده است که عیسی عملاً متود گردید. و 
اینکه مادرش او را با بنی‌اسرائیل رویاروی کرد و او در 
گهواره با ایشان سخن گفت. و اینکه او قوم خود را 
بدانگاه که میانه سال بود به سوی خدا خواند. و اينکه 
او معجزاتی را بدیشان نمود که در مد فرشتگان به 
مادرش ذکری از آنها رفته است (همانگونه که در سور 
مریم آمده است). چنین میان پرده‌ها و فاصله‌هائی در 
داستانهای قرآنی وجود دارد تا از سوئی در نمایش و 
عرضۂ آنها تکرار به میان نياید. و از سوی دیگر در 
بخشها و صحنه‌های مربوط به سوره و روند آن 
اختصار رعایت گردد. 
ر رانک کر ی ا یب رده شتا فان 
آنکه چنان معجزاتی را بدیشان نمود که از حيط قدرت 
بشری بیرون بوده و گواهی میدهند که در پس آنها خدا 
است و سررشتة آنها در دست او است؛ و اشکارا ندا 
در میدهند که نیروی خدا پشتیبان و مویّد آنها است» و 
همو کسی را پشتیبانی میکند که چنین مسعجزاتی بر 
دست او انجام میگیرد. گذشته از اینها عیسی مت آمده 
بود تا برخی از قیدها و بندها و تکالیف و دشواریها را 
از دوش ایشان بردارد و بارشان را سبکتر کند. ولی از 
ایشان کفر دید. 
بدین هنگام بود که دعوت خود را این چنین سرداد: 
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(قال: مَنْ انصاری الى الله؟ )... 
گفت : کیست که یاور من به سوی خدا (و برای تبلیغ 
آئین او) گردد؟... 


کیست که یاور من به سوی خدا و دعوت و برنامه و 


رژیم او باشد؟ کیست که یاور من به سوی خدا گرده تا 
آئین خدا را بدو ابلاغ کنم و ندای حق را به گوش او 
برسانم؟ 
بناچار باید صاحب هر ایده‌ای و هر دعوتی یارانی 
داشته باشد که با او به پاخیزند و پرچم دعوت او را به 
دوش گیرند و برای حفظ آن سینه سپر کنند و 
پاسدارانش گردند و آن را به آیندگان برسانند و بعد از 
او برای حفاظت و مراقبت از آن کمر همّت بندند و در 
راهش به جان کوشند. 
«فال راون نصا الل نا باه و 
آذ با شون )... ۱ 
حواریّون گفتند: ما یاوران (دین) خدائیم» (زیرا ما) به او 
ایمان آورده‌ايم و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و 
منقاد (اوامر او) هستیم... 
حواریون اسلام را بدان معنی و مفهومی بکار بردند که 
حقیقت دین است. و عیسی تب را بر این اسلام یعنی 
اخلاص و انقیاد خویش و بر نمایندگی و گزینش خود 
. برای یاری دادن خداء یعنی یاری دادن پیغمبر خدا و 
دين و برنامة الهی در زندگی, گواه گرفتند. آنگاه رو به 
پروردگارشان نمودند و 9 به درگاهش ندا 
برداشتند و در این کاری که بر عهده گرفتند با آستانة 


الهی تماس حاصل کردند و گفتند: 
ریا آما با رلت و ات آلشول اكتبا مع 
آلشاهدین (€... 


پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده‌ای ایمان آورده‌ایم و 
از پیغمبر پیروی نموده‌ایم پس ما را از زمره گواهان 
(بر تبلیغ پیغمبر و انکار بنیاسرائیل) بنویس... 
در این توجه دادن به پیمان بستن با خدا و عقد قرارداد 
مستقیم با او نگرش ارزشمندی است ... پیمان مومن 


قبل از هر چیز با پروردگارش منعقد است. و از جنبة 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


اعتقادی هر گاه پیغمبر چنین پیمانی را به دیگران 
رسانید. دیگر وظیفة او به پایان رسیده است. و پیمان با 
خدا بسته شده است. و این پیمان بر گردن مومنانی 
ماندگار است که پس از پيغمبر میا یند ... این پیمان هم 
به پیروی از پیغمبر پیمان با خدا محسوب است و 
تعهٌّدی است در قبال او. پس کار تنها عقيدة درونی و 
باور داشت صرف نیست بلکه پیروی از برنامة خدا و 
اقتداء در آن به پیغمبر است. این است معنی و مفهومی 
که روند این سوره بر آن متمرکز است و با شیوه‌های 
گوناگونی تکرار میگردد. همانگونه که دیدیم. 
سپس عبارت دیگری در سخن حواریّون جلب نظر 
میکند: 

پس ما را از زمر گواهان (بر تبلیغ پیفمبر و اتکار 

بنی اسرائیل) بنویس... 
کدام گواهی و کدام گواهان؟ 
بیگمان مسلمانی که به دین خدا ایمان داشته باشد. از او 
خواسته میشود که برای این دین شهادتی بدهد. 
شهادتی که تأیید کند که حق این دین است بماند و 
خیری را هم تأیید کند که این دین حامل آن برای 
انسانها است ... این چنین مسلمانی این چنین شهادتی 
را اداء نمینماید مگر آنکه از نفس خود و از اخلاق و 
کردار و رفتار و زندگی خود مجسّمةٌ زنده‌ای را برای 
این دین بسازد. مجشمهٌ زنده‌ای که مردمان وقتی بدان 
بنگرند نمونة والا و نسمودار واضحی در برابر 
دیدگانشان هویدا گردد که گواه بر حقانیّت این دين در 
هستی» و گواه بر بهترین و برترین بودن آن در ميان 
همه سیستمها و اوضاع و تشکیلات باشد. 
شخص مسلمان چنین شهادتی را اداء نخواهد کرد مگر 
آنکه این دین را اساس زندگی خویش و نظام جامعة 
خویشتن و قانون شخص خود و قوم خود قرار دهد. و 
جامعه‌ای در پیرامون او برپا شود که کارهایش برابر این 
برنامةٌ استوار الهی اداره گردد ... تلاش و تکاپوی او 
برای برپائی چنین جامعه‌ای باشد. و بکوشد که چنین 
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برنامه‌ای را تحّق بخشد و مرگ در راه آن را بر 
زندگی در سایةٌ جامعهة دیگری که برنامة خدا را در 
زندگی جماعت بشری پیاده نمیکند و تحقّق نمی‌بخشد. 
ترجیح دهد ... اگر این چنین کند گواهی داده است که 
ایسن دیین بهتر از خود زندگی است. زندگی که 
گرامی‌ترین چیزی است که زندگان بر آن حرص و طمع 
میورزند و از جان دوستش میدارند! ... بلی مسلمان در 
این صورت "گواه" بشمار است. 

ا ماس است که یی وار تون از قفا شم 
مینمایند که ایشان را همراه گواهان بر دین خود قرار 
دهد و از زمر آنان بنویسد ... یعنی اینکه خداوند 
ایشان را موفّق و پیروز گرداند و یاری و مدد رساند در 
این راه که بتوانند مجسّمهٌ زنده‌ای از نفس خویش برای 
این دین بسازند. و ایشان را بر آن دارد که در راه پیاده 
کردن برنامۂ الهی در زندگی» و برپا داشتن جامعه‌ای که 
چنین برنامه‌ای در آن مجسّم و نمودار شود. جهاد کنند 
و به تلاش ایستند و به تکاپو پردازند. هر چند این کار 
به بهای از دست دادن جان آنان در راه جان جانان تمام 
شود. و بدین گاه از زمره "گواهان" بر حقانیّت این دين 
بشمار آیند. 

این دعائی است که شایان آن است هر کسی که 
خویشتن را پیرو اسلام میداند درباره‌اش بیندیشد .. 
اسلام این است. همانگونه که حواریون بدان پی‌برده 
بودند» و همانگونه که در اندرون همه مسلمانان راستین 
جای دارد. کسی که چنین شهادتی را برای دين خود اداء 
نکند و آن را پوشیده نماید. او کاملاً گنهکار است. امّا 
اگر انسانی اّعای اسلام کند و سپس در اندرون دل 
خویش چیزی جز برنامة اسلام را نهفته دارد. و طرز 
تفکُری جز طرز تفکُر اسلام را داشته باشد. یا اینکه 
اندیشه و برنامهٌ اسلام را پذیرا بوده و تنها آن را در 
زندگی شخصی خویش پیاده کند. ولیکن در ملاً عام و 
در میان جامعه به اداء آن نپردازد. و به خاطر حفظ ذات 
و نگهداری عافیت. برای استوار داشتن برنامة خدا و 
اقامة آن در زندگی, تلاش و تکاپو نکند. و به سبب 
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ترجیح حیات خود بر حیات دین به جهاد نپردازد. به 
حقیقت در ادای شهادت کوتاهی کرده است. یا اصلاً بر 
ضد این دین شهادت داده است. شهادتی که دیگران را 
از پذیرش دین باز میدارد. چه دیگران چنین مسلمانانی 
را می‌بینند که دارند بر ضدٌ دين نه به نفع دین گواهی 
میدهند! وای بر کسانی که از طریق اذعای ایمان به این 
دین, مردمان را از دین خدای باز دارند. و وای بر 
کسانی که مردمان آنان را مؤمن انگارند و فریب ظاهر 
آراستة ایشان را بخورند ولی در اصل هیچگونه ایمانی 
نداشته باشند (۱) 
‌ 
روند گفتار به پایان داستان عیسی ا با بنی‌اسراشیل 
میرسد: 
«وَمکَوا مر ال له ناکین ال 
له یا مان میک وزاب 
هرک من ذنَ توا و جاعل لب نوک 
رق الذي کروا إلى یوم انا مه ۶ لَ مزجشکم 
کک تلفون: ان 
ترا فد 


ای اب وا ا 0 
از 


ألصُالجاتِ ي قَيْوَفْيم أجُورَهُم و الله لا يحب 
آلظَالين )... 


(یهودیان و دشمنان مسیح برای نابودی او و آئین 
آسمانی) نقشه کشیدند و خداوند (هم برای حفظ او و 
آئین آسمانی) چاره‌جوئی کرد و خداوند بهترین 
چاره‌جویان است. (به یاد آورید) هنگامی را که به 
عیسی فرمود: من تو را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) 
میمیرانم و (مقام تو را بالا میبرم و بعد از مرگ طبیعی) 
به سوی خویش فرا میبرم و تو را از (دست) کافران 
میرهانم و کسانی را که از تو پیروی میکنند تا روز 
رستاخیز برتر از کسانی خواهم ساخت که کفر 


۱- به بررسی با ارزش استاد مودودی» تحت عنوان : شهادت حق 
مراجعه شود. 
(مولف) 
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مهم 


همة) شما به سوی من خواهد 


میورزند» سپس برگشت ( 
بود و در ميان شما دربارة آنچه که اختلاف دارید 
داوری خواهم کرد. اما کافران را در دنیا (با مسلط 
کردن ملتها بر آنان) و در آخرت (با جاویدانگی در آتش 
دوزخ) به عذاب سختی گرفتار و مجازات خواهم کرد و 
هیچگونه یاورانی نخواهند داشت (که ایشان را از عذاب 
خدا برهانند). و اما کسانی که ایمان میآورند و کارهای 
شایسته انجام میدهند. خداوند پاداش آنان را بطور 
کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست 
فان نت 
مکری که یهودیانی بکار بردند که به پیغمبرشان 
عیسی لإ ایمان نیاورده بودند. مکر بس بزرگی بود. 
بدو و مادر پاکدامن او تهمت زدند و گفتند مریم با 
یوسف نجار که نامزدش بود و با او زناشوئی نکرده 
بود: آمیزش نموده است -همانگونه که انجیلها میگویند 
... همچنین عیسی را متهم به دروغگوئی و شعبده‌بازی 
کردند. و در پیش فرمانروای رومانی "بیلاطس" 
بدگوئی و سخن‌چینی نمودند و ادعاء کردند که او 
"تحریک‌کننده" است و عامة مردمان را به نافرمانی از 
حکومت و سرنگونی آن میخواند! او نیرنگباز است و 
ناسپاس و عقيده عامهٌ مردمان را تباه میسازد! تا آنجا 
که بیلاطس قبول کرد که خودشان مأمور شکنج او 
شوند و به عقایش برسانند. زیرا او - هر چند که 
بت‌پرست بود - جرأت پذیرش وبال گناهی را نکرد که 
دربارءٌ مردی روا شود که کوچکترین شکی در پاکی او 
نداشت ... این یکی از هزار و مشتی از خروار است. 
و مروا و مگر ال للع الا کرین )... 
و (یهودیان و دشمنان مسیح برای نابودی او و آئین 
آسمانی) نقشه کشیدند و خداوند (هم برای حفظ او و 
آئین آسمانی) چاره‌جوئی کرد. و خداوند بهترین 
چاره‌جویان است 
در اینجا مشاکلة!) در لفظ است و چاره‌جوئی ایشان و 
چاره‌جوئی خدا را گرد میآورد ... مکر به معنی تدبیر, 
یعنی چاره‌جوئی است ... هنگامی که مکر و کید آنان در 
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برابر چاره‌جوئی و چاره‌اندیشی خدا قرار گیرد» حقه 
بازی و نیرنگشان به بازیچه گرفته میشود و حنای 
ایشان رنگی نخواهد داشت 
چه چیزند؟ و مکر و کیدشان در برابر چاره‌جوئی خدا 
جه چیز بشمار است؟ 


دیگران خواستند که عیسی لب را به دار بزنند و او را 
بکشند. خدا هم خواست که او را بمراند. و به سوی 
خویش بالا برد و از آمیزش با کسانی برهاند که کفر 
پیشه کردند. و او را از ماندن در میان کافران ناپاک 
نجات دهد. و گرامیش دارد و پیروان او را تا رستاخیز 
بالاتر از کافران قرار دهد ... آنچه خدا خواست همان 
شد. خداوند مکر و کید مکاران و حیله گران را پوچ و 
باطل گرداند: 

ال ال یاعیسی نی تیک و رافک لو 


2 


هرک من ان كفرُواء و جاعل لین أب گر 
وق لین وال یوم الْقيامَة مَة).. 
(به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو 
را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) میمیرانم و (مقام تو را 
بالا میبرم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا 
میبرم. و تو را از (دست) کافران میرهانم و کسانی را که 
از تو پیروی میکنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی 
خواهم ساخت که کفر میورزند... 
امّا اینکه وفات عیسی چگونه بوده است. و رفع و بالا 
بردنش چگونه انجام پذیرفته است. از امور غیبی است 
و جزو متشابهاتی است که جز خدا کسی بدانها آشنا 
نیست. و نه در عقیده و نه در شریعت کاوش آن 
فایده‌ای در بر ندارد. کسانی که به دنبال آن روان 
میگردند و آن را ماده بحث و مايه جدال میسازند. 


۱- مشاکله از محشنات معنوی است» و آن عبارت است از ذکر شیء به 
لفظی غیر از لفظ مقر برای آن, به سب مجاورت آن لفظ تحقیقاً یا تقدیر 
یعنی شیء مذکور در جوار این غیر واقع شود محقً يا مقر .. مثال: 

کند گر بر تو ظلم از کین بداندیش تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش 
ظلم در مصرع دوم به معنی جزا و پاداش عمل بد است که به مناسبت جوار 
با ظلم اول بدین لفظ تعبیر شده است ... (فرهنگ معین). 
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عاقبت کارشان به ستیزه و نزاع و خلط مبحث و 
پیچیدگی کلام میکشد و بدون اينکه به حقیقت قاطعانه 
و آرامش خاطری رسیده باشند. دهان کف کرده به 
گر ای ی فتن اد گازی که :مینست بد خدا 
واگذارند. درمانده و دست خالی برمیگردند. 

قادو ا باز که وارد انی راک ا وروی 
میکنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی خواهد ساخت 
که کفر میورزند. سخن گفتن دشوار نیست. چه کسانی 
که از عیسی پیروی میکنند کسانیند که به دين راستین 
خدا ایمان میآورند ... چنین دینی اسلام است که همه 
پیغمبران حقیقت آن را معرّفی کرده‌اند و به مردم 
شناسانده‌اند و همه پیفمبران آن را با خود آورده‌اند و 
همه کسانی که حقیقتاً به دين خدا ایمان داشته‌اند بدان 
ایمان آورده‌اند. این چنین کسانی تا رستاخیز در معیار 
و میزان الهی بالاتر از کسانیند که کفر میورزند. 
همچنین آنان در واقعیّت زندگی دنیای فعلی نیز این 
هی کته کار داریا با رکفت 
ایمان و حقیقت پیروی از یزدان رویاروی گردد ... دين 
خدا هم یکی است. عیسی پسر مریم آن را با خود به 
ارمغان آورده است همانگونه که یکایک پیغمبران پیش 
از او و همچنین بعد از او آن را با خود به ارمغان 
آورده است. کسانی که هم اکنون از محمد واا 
پیروی میکنند. در اصل از کاروان همة پیغمبران از 
آدم اا تا خاتم ملس پیروی کرده‌اند. 

این مفهوم گسترده‌ای است که با روند سخن هماهنگی 
دارد و با حقیقت دين میخواند. همانگونه که روند سوره 
بر آن متّکی و متمرکز است. 

اما سرانجام این چرخش زمان مژمنان را و عاقبت این 
گردش روزگار کافران را روند قرآنی به هنگام 
سخن گفتن خدا از عیسی ۶ ا روشن و ® 9 


مر مرک اگم نک 


تطتلفون. اما لذن مروا ای عذ ذاباً شد 1 
ف آلشنیا الاخرة و مالم من ناصر یوش 
الذي ين منوا و عم واالطاات فير 0 رهم و 
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الله لا یب لین )... 
سپس برگشت (همة) شما به سوی من خواهد بود و در 


میان شما دربارۀ آنچه که اختلاف دارید داوری خواهم 
کرد. و اما کافران را در دنیا (با مسلط کردن ملتها بر 
آنان) و در آخرت (با جاویدانگی در آتش دوزخ) به 
عذاب سختی گرفتار و مجازات خواهم کرد. و هیچگونه 
یاورانی نخواه ند داشت (که ایشان را از عذاب خدا 
. برهانند). و اما کسانی که ایمان میآورند و کارهای 
شایسته انجام میدهند. خداوند پاداش آنان را بطور 
کامل خواهد داد. و خداوند ستمکاران را دوست 
نمیدارد... 
در این نص قرآنی» جدّی بودن پاداش و پادافره بیان و 
نموده میشود» و سخن از عدالتی میرود که به اندازة 
موئی از جاده حقيقت بدور نمی‌افتد. و آرزوها و تهمتها 
در آن دخلی ندارد. 
برگشت به سوی خدا است و نمیتوان از آن کناره گرفت 
و دوری جست. داوری خدا دربارءٌ آنچه در آن اختلاف 
میورزند. ردخور ندارد و بناچار بايد چنین بشود. 
عذاب شدید در دنیا و آخرت نصیب کافران میشود و 
ایشان را یار و یاوری نیست تا آنان را از آن برهاند. 
اجر و پاداش کسانی که ایسمان میآورند و کارهای 
شایسته میکنند به تمام و کمال داده میشود و در دادن 
آن نه جانبداری از کسی و نه کمک و کاستی انجام 
می‌پذیرد ... "خداوند ستمکاران را دوست نمیدارد . 
پس حاشاکه او ستم کند. و حال آنکه خودش ستمکاران 
را دوست نمیدارد. 
در این صورت همه آن چیزهائی که اهل کتاب میگویند 
از قبیل اینکه جز چند روزی وارد دوزخ نمیگردند. و 
هم آن آرزوهائی که بر این خیالبافیهایشان ترتیب 
داده‌اند و بینش تادرست و ناروائی که دربار؛ دادگری 
خدا راجع به جزا و پاداش دادن خدا دارند و ناشی از 
آرزوهای فریبنده است» پوچ پوچ است و بر اساس 
درستی متکی نیست. 


هنگامی که روند گفتار بدین حد از داستان عیسی 
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میرسد که در پیرامون آن مناظره‌ها و مجادله‌ها برپا 
است. پیروی آغاز میگردد که حقائق اساسی حاصله از 
این داستان را مقزّر میدارد. و بدانجا می‌انجامد که به 
پیغمبر له تلقین میکند و میآموزد که چگونه و با چه 
وسیله‌ای با اهل کتاب رویاروی شود. رویاروئی 
قاطعانه و فیصله بخشی که سخن را کوتاه میکند و 
ستیزه را پایان می‌بخشد. و بر حقیقتی تکیه می‌نماید که 


او با خود به ارمغان آورده و مردمان را به سوی آن 

میخواند و آشکارا و مطمئتانه مسأله را حل و فصل 

میکند: 
(ذلک کر علیک من لیات ورکیم 71 
مَل عپسی عند الله کل آد دمح من شزاپ. 2 
قا فال لک ؛ قیکُون َو من ریک فلا تكن من 
لین ن خاک فپه ِن بعد ما جاک ِن 
الولو فْل: ترا نع یا وب کم وسا او 
ا سنا و اشک کک 
له على الكاذبين. 1 هذا هو القَصَص الحو و 

من هلا ال ون لایر اک فان 

وال عم امد پن قل : ال کاب 
غالا ای کلعة َو اء یتنا و بیتکم ألا تعمد ال ال 
لا رک به شیا بخ شا زاب 
من دون اه فان ولوا ققولوا: آشپدوابانا 
تون € 
این (اخباری که ای محمد) بر تو میخوانیم از آیات (خدا 
در قرآن است) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است. 
مسألة (آفرینش) عیسی برای خدا همچون مسألة 
(آفرینش) آدم است که او را از خاک بيافرید سپس بدو 
گفت: پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد. (اين بیان دربارة 
آفرینش عیسی) حقیقتی است از جانب پروردگارت. 
پس از تردیدکنندگان مباش. هر گاه بعد از علم و دانشی 
که (دربارۀ مسیح) به تو رسیده است (باز) کسانی با تو 
به ستیز پرداختند. بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود 
را دعوت میکنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید. 
ما زنان خویش را دعوت مینمائیم و شما هم زنان خود 


pe 
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را فرا خوانید. و ما خود را آماده میسازیم و شما هم 
خود را آماده سازید. سپس دست دعا به سوی خدا 
برمیداریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمتا 
مینمائیم. بیگمان این (چیزی که دربارۀ عیسی بر تو 
میخوانیم) سرگذشت واقعی (مسیح) است (و ادعاهائی 
همچون الوهیّت عیسی و فرزند خدا بودن او بی‌اساس 
است) و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند 
دارای عرّت و حکمت است. اگر (با این همه شواهد 
روشن, باز هم از پذیرش حق) روی گردانند (بدان که 
خواهان حقیقت نیستند و) خداوند از تبهکاران آگاه 
است بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخنی که ميان 
ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان میرانیم. 
بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز خداوند یگانه را 
نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم» و برخی از ما 
برخی دیگر را به جای خداوند یگانه, به خدائی نپذیرد. 
پس هر گاه (از این دعوت) سربرتابند. بگوئید گواه 
باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم... 
4 
بدین منوال می‌بینیم که این پیرو پیش از هر چیز صدق 
وحی به محمّد چا را در بردارد: 
(ذلک غو ةع لیک من الآياتِ و آلذکر 
اشکم )... 
ما حبازی که اس فد وی ختخو انیم اد انات( کا 
در قرآن است) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است.. 
این داستان, و این رهنمودهای قرآنی همه وحی است از 
جانب خداء و خدا آن را بر پیغمبرش بإ فرو 
میخواند. در این تعبیر معنی تکریم و بزرگداشت و 
قربت و نزدیکی و محبت و مودت نهفته است ... مگر 
فراتر از اينکه خداوند بزرگوار خودش تلاوت وحی را 
بر محمّد پیغمبرش به عهده گیرد. چه میماند؟ تلاوت 
آیات و قرآن مشتمل بر علم نافع ... قرآن متضمن 
دانش سودمند است. و بیان حقائق سترگ در نفس و 
زندگی را به عهده میگیرد. و با برنامه و شیوه و روشی 
بدان می‌پردازد که در آن فطرت را مخاطب میسازد و با 
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آن سخن می‌آغازد. و با لطف و مهربانی آهسته و آرام 
به درون آن می‌خیزد. و بگونةٌ شگفت و ناشناخته با 
فطرت جوش میخورد و می‌آمیزد و پیام این سرچشمةٌ 
گرانقدر و یکتا را بدان میرساند. و فطرت نیز آويزة 
گوش جانش میدارد. 
سپس با پیروی که دربارُ حقیقت عیسی لت و سرشت 

ا و اراده‌ای است که همه اشیاء را همانگونه 
میآفریند که عیسی با را آفریده است» سخن را پایان 
می‌بخشد. 

EEE e 

ب. فال هن کون )... 

ES‏ خدا همچون مسألة 

(آفرینش) آدم است. او را از خاک آفرید. سپس بدو 

گفت: پدید آی» و (بی‌درنگ) پدید آ 
به راستی تولّد عیسی با توجّه بدانچه مردمان بدان آشنا 
و در میانشان مرسوم است کاری بس شگفت است: 
ولی هنگامی که با کار آفرینش آدم. پدر انسانهاء 
مقایسه شود. چه شگفتی و غرابتی میماند؟ اهل کتاب 
آن کسانی که پیرامون عیسی به سبپ تودش مناظره و 
مجادله میکردند و در حول و حوش آن خیالبافیها و 
خرافه‌ها به هم می‌بافتند. بدان خاطر که بدون پدر به 
دنیا آمده بود همین افراد خودشان به آفرینش آدم 
ازخاک معترف بودند و میدانستند که این همان نفخةٌ 
روحانی خدائی است که از خاک این پدیده انسانی را 
ساخته است و جان به کالبدش دمیده است. و اينک همو 
عیسی را آفریده است ... بدون آنکه آنان پیرامون 
خلقت آدم افسانه‌هائی را سر هم کنند که دربارۂٌ عیسی 
به هم می‌بافتند. و بدون آنکه دربار؛ خلقت آدم بگویند 
که: او را سرشت لاهوتی است. در صورتی که عنصری 
که با آن آدم انسان شد. خود همان عنصر است که هم 
اینک عیسی با آن عیسی انسان می‌شود و بدون پدر 
چشم به دنیا میگشاید: عنصر نفخة ربّانی در این و آن 
موجود انسانی! ... این نفخه هم چیزی جز کلمةٌ "باش" 
نیست که پدید میآورد انچه را که پدید آمدنش منظور 
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نظر است. "و میشود! 
بدین گونه. سادگی این حقیقت جلوه‌گر میگردد ... 
حقیقت عیسی, و حقیقت آدم, و حقیقت خلقت بطور کلی 
... این حقیقت هم ساده و آشکار به درون جان میخزد تا 
آنجا که انسان در شگفت میشود که: چرا باید پیرامون 
این واقعه مناظره و مجادله درگیرد؟! مگر نه این است 
که این هم برابر ستّت بزرگ آفرینش و پیدایش همه 
کائنات پدید امده است؟! 
این طرز سخن گفتن "قرآن کریم" با فطرت است. با 
منطق فطری واقعی ساده‌ای در پیچیده‌ترین مسائل با 
آن به خطاب می‌پردازد. مسائل دشواری که بعد از 
خطاب قرآن و سخن گفتن از آن, ساده و آسان مینماید! 
هنگامی که روند گفتار مسأله را بدینجا میرساند و با 
این بیان روشن آن را فیصله می‌بخشد. به سوی 
پیغمبر یل میگراید و او را بر حقّی که بر آن است 
ثابت قدم‌تر میدارد و به چیزی که بر او خوانده میشود 
مطمئن تر مي میکند. و بیشتر و بهتر آن را در ذهنش موکد 
Se,‏ ۷-1 
دور و بر او گرد آمده‌اند موکد و استوار میدارد: 
مسلمانانی که چه بسا در برخی از آنان شبهه‌های اهل 
کتاب تأثیر گند و نیرنگ بازی و گمراه سازی ناپاک 
ایشان در اینان درگیرد: 

الح بن ریک فلا تکُن من تین »... 

(این بیان تربار آفرینش عیسی) حقیقتی است از 

جانب پروردگارت پس از تردید کنندگان مباش... 
پیغمبر 2 در یک لحظه هم از لحظات زندگانیش 
دربارۀ آنچه پروردگارش بر او وحی میکرد. شک و 
شبهه‌ای به خود راه نداده است ... بلکه این سخن 
ترغیب به ثبات بر حق و پایداری بر ان است و از آن 
ید و مکر دشمنان گروه مسلمانان پی میبریم 
و می‌فهمیم که برخی از دشمنانشان در آن زمان چه 
اندازه دربارۀ آنان بدسگال بودند. همچنین از این سخن 
متوجّه میشویم که امّت اسلامی در هر عصر و زمانی 
چه اندازه در معرض این نوع مکر و کید بوده و چه 


به مقدار کید 
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اندازه ضرورت دارد که بر حقی ثابت و ماندگار بماند 
که بهمراه خود دارد. و به مدد و یاری آن با نیرنگبازان 
و فریبکاران بستیزد. و در برابرشان همچون کوه بر جای 
بماند. دشمنان نیرنگباز و فرییکاری که در هر دوره و 
زمانی و در میان هر نسلی و نژادی شیوهٌ تازه‌ای از 
شیوه‌های فریب و نیرنگ را بکار میبرند. 
در اینجا که مسأله روشن شده است و حق آشکارا 
جلو هگر است» خداوند بزرگوار به پیغمبر گرامی خود 
دستور میدهد که از مجادله و مناظرهٌ پیرامون این 
مسألهٌ روشن و حق آشکار نهی کند. و اهل کتاب را به 
مباهله فرا خواند همانگونه که در یه آتی هویدا است: 
«فَنْ خاجّک فيه -من بَغدٍ ماجاءک من للم - 
کل غالا نع انا ناو نا كم وشا نار 
نسا کم راشتنا و اکن 2 تبتهل فتجعل له 
له على الکاذیین >... 
هر گاه بعد از علم و دانشی که (دربارة مسیح به تو 
رسیده است. باز) کسانی با تو به ستیز پرداختند. 
بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت میکنیم و 
شما هم فرزندان خود را فرا خوانید. ما زنان خویش را 
دعوت مینمائیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید» و ما 
خود را آماده میسازیم و شما هم خود را آماده سازید. 
سپس دست دعا به سوی خدا برمیداریم و نفرین خدارا 
برای دروغگویان تمثا مینمائیم... 
پیغمبر او کسانی را که با او دربار؛ٌ این مسأله 
مجادله و مناظره میکردند. به گردهمائی فراخواند. تا 
همگان دست دعابه سوی خدا بردارند و از او 
درخواست کنند که نفرین خود را بهره کسانی از این دو 
گروه سازد که دروغ میگویند. آنان از عاقبت آن 
ترسیدند و از مباهله سرپیچی کردند. و حق اشکارا 
نمودار شد. در روایات آمده است که ایشان به خاطر 
حفظ مقام خود در میان قومشان, و حفظ جاه و جلال و 
مصالح و مراتب و نعمتهائی که کشیشان در دم و 
دستگاه کلیسا داشتند. از مباهله خودداری کردند!!! 
کسانی که این دین را نمی‌پذیرند و دیگران رانیز از آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
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باز میدارند. به خاطر این نیست که آنان جویای دلیل و 
برهانند تا با آن حق را از باطل بازشناسند. خیر» بلکه 
این مصالح و مطالع و متابعت از هواهای نفسانی است 
که مردمان را از پذیرش حق آشکار و روشنی باز 
میدارد که شک و شبهه‌ای در آن نیست. 
آنگاه پیرو گفتار بعد از دعوت به مباهله - و چه بسا 
آیه‌های آتی بعد از سرپیچی از مباهله نازل شده باشند 
-به بیان حقیقت وحی, و حقیقت داستان, و حقیقت 
وحدانیتی می‌پردازد که پیرامون آن سخنها میرفت. و 
کسانی را بیم میدهد و تهدید میکند که به حق پشت 
میکنند و با گریز از حق مايهٌ فساد و تباهی در زمین 
میشو ند: 
SS‏ وما من لو اله E‏ 
له اریز ۳ ق فان اه علم 
بالفسدین .. 
بیگمان این (چیزی که دربارۀ عیسی بر تو میخوانیم) 
سرگذشت واقعی (مسیح) است (و اڌعاهائی همچون 
الوهیّت عیسی و فرزند خدا بودن او بی‌اساس است) و 
هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند دارای 
عرّت و حکمت است. پس اگر (با این همه شواهد روشن» 
باز هم از پذیرش حق) روی گردانند (بدان که خواهان 
حقیقت نیستند و) خداوند از تبهکاران آگاه است.. 
حقائقی را که این آیات بیان میدارد. قبلاً گذشت. در 
اینجا تنها جنبهٌ یادآوری و تذکر را دارند و محض 
تأکیدند که بعد از دعوت به مباهله و سرپیچی از آن 
ذکر شده‌اند ... تنها چیز تازه‌ای که در بر دارند وصف 
کسانی است که از حق روی میگردانند و خداوند ایشان 
را فسادپیشه می‌نامد و تهدیدشان میکند به اینکه خدا 
از حال مفسدان بی‌خبر نیست و آگاه از آنان است. 
فسادی که رویگردانان از حقیقت توحید انجام میدهند. 
فساد بزرگی است. در واقع بر روی زمین فسادی پدید 
نمیآید مگر از خودداری و کناره‌گیری از اعتراف بدین 
حقیقت. نه اعتراف زبانی, چه اعتراف زبانی هیچ 
ارزشی ندارد. و نه اعتراف منفی دل. چه این نوع 
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اعتراف آثار واقعی خود را در زندگی مردمان پدیدار 
نمیسازد ... بلکه این خودداری از اعتراف بدین حقیقت 
است با تمام آثاری که این حقیقت در واقعیّت زندگی 
انسانها به همراه دارد 
حقیقت توحید است این است که ربوبیّت یکی باشد. تا 
عبودیّت هم یکی گردد ... زیرا که هیچ نوع بندگی جز 
برای خدا وجود ندارد و هیچ نوع فرمانبرداری جز برای 
خدا وجود ندارد. و هیچ نوع پذیرش قوانینی جز از خدا 
وجود ندارد. و لذا بندگی جز خدای را نسزد. و جز از 
خدای فرمانبرداری نگردد. و جز از خدای قوانین 
پذیرفته نشود ... پذیرش در قانونگذاری, و پذیرش در 
معیارها و ارزشها. و پذیرش در آداب و اخلاق, و 
بالأخره پذیرش در هر آن چیزی که به نظام زندگی 
... و الا جز این هر چه باشد شرک 


... نخستین چیزی که لازمة 


بشری مربوط میشود 
یا کفر است. هر چند که زبانها اقرار کنند. و هر چند که 
دلها اعتراف منفیی داشته باشند که آثاری در زندگی 
عامهٌ مردم در امر تسلیم و اطاعت و فرمانبرداری و 
پذیرش فرمان خدا پدید نمی آورند. 

بیگمان همه هستی بی‌کم و کاست. کار و بارش روبراه 
و درست و در خط مستقیمی روان نمی‌گردد. مگر 
اینکه در سراسر هستی تنها خدای یگانه‌ای باشد که 
امور آن را بچرخاند و "اگر در آسمان و زمین خدایانی 
جز الله میبود تباه ميشدند و از هم می‌پاشیدند(" . 
آشکاراترین ویژگیهای الوهیّت را اْعای خدائی انسان 
عبارت است از اینکه: انسان دیگران را به بندگی خود 
خواند. و برای زندگی ایشان قانونگذاری کند. و 
معیارها و میزانهائی از سوی خویش برای آنان پدید و 
پابرجا دارد. هرکس اذعای چیزی از اینها را بکند. 
بیگمان او برای خود آشکاراترین ویژگیهای الوهیّت را 
مردم کرده است. 

فسادی در زمین بدانگونه پدید نمیآید که به هنگام 
تعدّد خدایان بدین نحو در زمین پدید میآید. آنگاه که 


[۰4) مب 
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مردمانی مردمان دیگر را بندهٌ خود میسازند. و آنگاه 
که بنده‌ای از بندگان اعا میکند که بر گردن دیگران حقَ 
اطاعت دارد, و باید از او فرمانیرداری شود و حق دارد 
که برای دیگران قانونگذاری کند. و همچنین این حق او 
است که معیارها و میزانهائی برای مردمان وضع کند. 
این کار چیزی جز ادعای الوهیّت و خدائی نیست. هر 
چند که چنین شخصی همچون فرعون فریاد بر نیاورد 
که: "من پروردگار والای شما هستم("" ... اعتقاد بدو و 
پذیرش کار او. شرک به خدا يا کفر بدو است ... این هم 
فساد در زمین است و زشت‌ترین فساد است. 
از اینجا است که به دنبال تهدیدی که در روند گفتار 
است. دعوت اهل کتاب به بذیرش سخنی است که میان 
همگان یکی است: دعوت به عبادت خدای یگانه. و 
انباز قرار ندادن برای او» و برخی از مردمان برخی 
دیگز راید قدانی تبذبزند وج خدا کی با خدا نداد 
... در غیر این صورت میان مسلمانان و ایشان جدائی 
می‌افتد و بعد از آن هیچگونه مصاحبت و رفاقتی و 
هیچگونه مصاحبت و رفاقتی و هیچگونه مجادله و 
مناظره‌ای نخواهد بود: 
(قل: : بل لکناب تغالوا إلى كَلمَة سوام يتناو 
بتکم 9 ید لا له لرک به شيا و 
ید بفضن بعضاً باب من ون ال ه. فان توا 
وا آفچثرا با شنلشون 4 
بگو: ای اهل کتاب بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که 
ميان ما و شما مشترک است (و همه آن را بر زبان 
میرانیم. بیائید بدان عمل کنیم. و آن این) که جز خداوند 
یگانه را نپرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم» و برخضی 
از ما برخی دیگر راء غير از خداوند یگانه, به خدائی 
نپذیرد. پس هر گاه (از این دعوت) سر برتابند» بگوتید: 
گواه باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم... 
این بدون شک دعوت منصفانه و دادگرانه‌ای است. 


۱- انبیاء ۲۲ 
۲- نازعات /۲۴. 
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دعوتی است که پیغمبر پخ هدفش از آن این نیست 
که بر آنان فضل فروشی کند و خویشتن را فراتر از 
ایشان گیرد. و نه هدف مسلمانانی است که با او هستند 
... کلمةٌ دادگرانه‌ای است و همه در برابر آن در یک 
سطح قرار دارند. برخی از مردمان بر برخی دیگر 
خویشتن را بالا نگیرند. و برخی از ایشان برخی دیگر 
را بندۀ خود ندانند و به بندگی خویش نخوانند. دعوتی 
است که کسی از آن سرپیچی نمیکند. مگر آن کسی که 
مردم آزار و تباه‌پيشه باشد و نخواهد به سوی حق 
استوار و حقیقت راستین برگردد. 
این دعوت به عبادت خدای یگانه است و اينکه چیزی 
را انباز او نکنند, نه انسانی و نه سنگی ... و دعوت به 
این است که برخی از مردمان برخی دیگر را به خدائی 
نگیرند و جز پروردگار جهان کسی را خدا ندانند. نه 
پیغمبری و نه فرستاده‌ای ... چه هم پیغمیران بندگان 
خدایند. و خداوند ايشان را برای تبلیغ اوامر و نواهی 
خود برگزیده است و روانه کرده است. نه برای اينکه در 
الوهیّت و ربوبیّت شریک و انباز او شوند. 

فان تلا توا آشهذوا با مون )... 

پس هرگاه (از این دعوت) سربرتابند. بگوئید: گواه 

باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم... 
پس اگر از عبادت خدای یگانهُ بدون هیچگونه انبازی 
خودداری کردند. و از بندگی خدای یگانه بدون 
هیچگونه انبازی سریاز زدند. بگوئید که گواه باشید که 
منقاد هستیم. 
این مقابلٌ میان مسلمانان و کسانی که برخی از آنان 
برخی دیگر را گذشته از خدا به خدائی می‌پذيرند. 
آشکارا بیان میدارد که چه کسانی مسلمانند. مسلمانان 
کسانیند که خدای را به یگانگی می‌پرستند. و تنها 
خدای یگانه را بندگی میکنند. و برخی از آنان گذشته 
از خدا برخی دیگر را به خدائی نمی‌گیرند ... این 
ویدگی آنان است و ایشان را از ساثر ملتها و آئینهاء و 
راہ آنان را از راههای زندگی هم انسانها جدا میسازد. 
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اگر این ویژگی تحمّق یابد. ایشان مسلمانند. و اگر این 
ویدگی تحمّق نیافت ایشان مسلمان نیستند. هر چند که 
آنان اعا کنند که مسلمانند! 

اسلام عبارت است از آزادی مطلق از بندگی بندگان. و 
این نظام اسلامی است که در میان هم نظامها و 
رژیمهای دیگر این آزادی را تحقّق می‌بخشد. 

مردمان در همه نظامها و رژیمهای زمینی, بسرخی از 
آنان برخی دیگر راء گذشته از خداء به خدائی میگیرند 
... و این امر بطور یکسان در پیشرفته‌ترین کشورهای 
دموکراسی و در عقب مانده‌ترین کشورهای دیکتاتوری 
رخ میدهد ... زیرا بیگمان نخستین ویژگیهای ربوبیّت 
حو بندگی مردمان از آن او بودن است. یعنی حسق 
برنامه‌ریزی مقّرات و روشها و نظامها و وضع قوانین 
و معیارها و ارزشها ... در همه رژیمهای زمینی برخی 
از مردمان بگونه‌ای ادعای این حقٌ را دارند و آن را از 
آن خود میدانند. و این کار را از گروهی از مردمان به 
نحوی از انحاء میخواهند و آنان هم دیگران را به زیر 
یوغ ایشان میکشند و پیرو قانونها و ارزشها و معیارها 
و اندیشه‌هائی میکنند که ایشان طرح‌ریزی مینمایند و 
از پیش خود میسازند. این چنین کسانی گذشته از 
خدای جهان آفرین, خدایانی بشمارند که برخی از 
مردمان آنان را به خدائی می‌پذیرند و بدیشان اجازه 
میدهند که اآعای ویذگیهای الوهیّت و ربوبیّت کنند. در 
این صورت است که چنین کسانی گذشته از خداء ایشان 
را هم می‌پرستند و بندگیشان مینمایند. اگر چه برایشان 
سجده نبرده و به رکوعشان نرفته باشند. چه بندگی و 
پرستش را جز برای خدا نمیتوان کرد و عبودیّت تنها و 
تنها ذات پاک الله را سزا است. 

فقط در نظام اسلامی است که انسان این زنجیر نکش 
را میگسلاند و گردن را از ریسمان پرستش دیگران 
آزاد میسازد. و آزاد میشود ... مرد آزادی که اندیشه‌ها 
و نظم و نظامها و برنامه‌ها و قوانین و مقرّرات و 
ارزشها و معیارها را تنها و تنها از خدا دریافت میدارد 
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... او در این کار همانند سایر انسانهای دیگر و همگنان 
خود رفتار مینماید. او و همۀ انسانهای دیگس, درست 
همگون و همسانند. همگان در یک سطح می‌ایستند. و 
چشم انتظار به بارگاه کبریای پسروردگار یگانه‌ای 
میدوزند. و برخی از آنان برخضی دیگر را خدایگان 
نمیدانند و فقط خداوند عالم را می‌پرستند و بس. 
اسلام بدین معنی. دین راستین و پذیرفتۀ خداوند است. 
چنین اسلامی است که هر پیغمبری آن را از سوی خدا 
آورده است ... خداوند پیغمبران را به همراه این دين به 
سوی انسانها روانه فرموده است تا مردمان را از 
پرستش بندگان بیرون آورده و به پرستش خدا فرا 
خوانند. و ایشان را از جور و ستم بندگان برهانند و در 
سای عدل و داد دادار بغنوانند ... بنابراین هر کس از 
اسلام روی بگرداند. به شهادت خدا مسلمان نیست. هر 
چند که تأویل کنندگان به تأویل دست يازند. و 
گمراه کنندگان دیگران را گمراه سازند: 

اد آلذین عند الله الإشلام) ٠١...‏ 

بیگمان دين (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 

(یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است (و اين 


آئین همه پیفمبران بوده است)... 


مر که جر ور بر سر سم بر 

اهل ال ڪت لم تسا جوت ن 
۳ ۳ س کے یر ورد ھ2 و {CE‏ 
رهم وم آنزات لته وا لارنج یل لا من بعد و فلا 


ی کب وج واه یلم و 
رب ایا وکن کت 
او کدی لمش رکه رک €9 رای کاس 


م و 15 رم وم و 


بک رک وهلذ ام وکام ولو 
لمن 6 و ال التب گر 
ايوت راهم اغروت 9 يتاه 

کب لم تکفرو رای ال 4 


کی و ۳ نالمشکن 


E 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
ال تکتب بترت ال بالكلل وكشا 
واشرتلمونَ لإ وقالت طایتة EE‏ 
ال ۳ زل راما وا وجه الکهاروا کفرواءاخرم 
مه( ریدم کی روز 
لدی هدی انم آن یوق دنل ما ویو 
تیک رل لاله و وم یومع 
عل مر | 9( € هک رح یوت یک َو آلنشل 
۳۹ آمطی و €9 4 و من هل التب“ من زن امه یط 


2 

وه َه ممن کأمنه پدیک ۳ وید 
رس ا سر ا . ر ل 2e‏ 

مامت َو اما دك با هم هلو ا یس ڪایتا نلام 


ووو کر 


سیل ویو لورک عل الکو الکذب ویکوت () 
بل ماوق بع دو وات قن هيب لمن €3 ر 
آل ده مهد وآ کم یلا رکه 
حل همق الاجر ررم 
يم مه وار ڪيه م وله عذا کک 


نیون لھم با لکتی 


۶ وم 3 1 کت 


HEYS‏ روکد 1 ی لتب 
ویم ارد رسود 3 e‏ 1 که 
ویس ربا ام الگ دانع سمو 9 


سس تن سفن سور 
یکره سک ور شم ز زەگ ۇۇ 


2 م4 مج E‏ ۹ 
EE‏ 
و ره ۹6 35 ۳ بے ص کے 
ااا ل سدوا واتآمعک ین اھر 3 


.۱۹/ آل عمران‎ - ۱١ 
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سس مرک مره مر مسر را ی AA‏ ار سر 0 
فمن تول بعد الا فا یلک هم الندیقوت 9 
6 روص مي 7 و ام ام 
یر دين له مورک وله سکم من ناموت 
I‏ کے و ا د ر ەرو م رح 
والارض طوعاوکرها ولو رجموت 
4 س سر رم 4 س مر مرس رر 

لامک باه وما آنزل ع تا وما آنزل عل بوهيم 


ی 4 
ولسمعیل وإسشحق ویعموب والس باط ومااوي 
ر ر را ص 4 lcerchel E e u‏ کت 
مومی وعیسی والنْیُو رت من رهم لانفرق بین آحلر 
e Aw‏ و مر سس د 1ء 
منهم ونحن لو مسلمون ومن يبتع عيرا وسم 
Ls i‏ رام ارس O Te ul.‏ 
دیتا فلن بقبل‌منه وهوق الاخرو من‌الحلسرین 
مرو 2 ر او ص و سره 
کیت يه ری له قوما کفروا اينهم وشهدوا 
2و ی تلم ر راز ےی وم توک ر 
أن الرسول حق وجاء هم لت وال لابه دى الوم 
Tf e AAT RST f‏ 
۱ یمیت ل أو لتك جرا هم أن عم عة أنه 
ر سے کے سے ہے سم هن چوس کی ۳ 5 ور 
لکد ولاس اَمو €9 ورن نها نف 


ع س سره 


دش وھد سے Se‏ هر 7 29 و 
هم العذاب ولاهم ینظرون 2 رل ان تابو من 
مرچ مر ام GS CMA r‏ جع میم 
8 17 4 
بعد ذلك وأصلحوا فان اللةعغقور رح © إن الزن 
و ا 


وا بداد يملنهم ثم ازدادوا کف یا و 


r‏ و وص ےہ چک مر رک ب سس روم 
وأؤلتيك هم الصَالون ل نزن کفروا ومانواوهم 


این بخش از سوره هم پیوسته با یکمین خط سیر اصلی 
عریض و برجسته‌ای در حرکت است که در سوره 
موجود است ... خط سیر پیکار میان اهل کتاب و گروه 
مسلمانان ... پیکار عقیده. و کوشش و تلاش و مکر و 
نیرنگ و کلک و دروغ و چاره جوئیهاتی که دشمنان 
این آئین برای آمیختن حق با باطل و پوشاندن درست 
با نادرست و پخش شک و گمان در میان مومنان و 
رساندن شر و زیان بدون کوچکترین سستی و 
گسیختگی به این ملّت مسلمان, از خود نشان میدهند و 


فی‌ظلال القرآن 
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دامهائی که بر سر راه آنان تعبیه میکنند ... و ... مبارزه 
و رویاروئی قرآن با این همه ناروائیها و ناهنجاریها؛ به 
وسیلة بیداری مومنان و آگاه کردن ایشان از حقیقت 
آنچه برآنند و حقانیتی که متمسّک بدانند. و نمودن 
باطلی که دشمنانشان در پیش گرفته‌اند و نیّات بلیدی 
که این دشمنان نسبت به مومنان در دل دارند و اهداف 
کثیفی که در سر می‌پرورانند ... و سرانجام» بیان حال 
مفصلی از این دشمنان و بدسگالان ... بیان سرشت و 
خوی و کردار و پندارشان ... در برابر دیدگان گروه 
مومنان ... تا ماهیت دشمنانشان را بدیشان بشناساند. و 
با رسواگریهایشان آشنایشان گرداند. و اندازهُ دانش و 
معرفتی که ادعای آن را دارند بدانان بنمایاند. و 
اعتمادی را که برخی از مسلمانان گول خورده بدیشان 
دارند از میان بردارده و ممنان را از حال آنان بیزار 
نماید. و با پرده‌برداری از دسیسه‌ها و نیرنگهایشان 
حنای ایشان را بی‌رنگ گرداند. تا دیگر با دغلکاریها و 
حقّه‌بازیهایشان کسی را نفریبند و فردی را شيفتة ظاهر 
آراستةهٌ خود نکنند. 
این بخش آغاز ميشود با رویاروئی با اهل کتاب یعنی 
یهودیان و مسیحیان ... مبارز؛ با آنان, به وسیلةٌ بیان 
سخافت و نادرستی موقعیّت ایشان آشاز میگردد. 


بدانگاه که درباره ابراهیم ی به ستیزه و جدال نشسته 


بودند و یهودیان اذعا داشتند که ابراهیم یسهودی بسوده 


است! و مسیحیان اْعا داشتند که او مسیحی بوده است! 
... در صورتی که ابراهیم پیش از آثین یهودی و 
مسیحی میزیسته است و قبل از نزول تورات و انجیل 
زندگی میکرده است. روشن است که به ستیزه نشستن 
و به جدال پرداختن دربارهٌ او بدین منوال, کشمکشی 
است که متکی به دلیل و حجتی نیست ... این بخش از 
قرآن حقیقت چیزی را مقّر میدارد که ابراهیم بر آن 
بوده است ... او بر آئین اسلام سوده است ... آشین 
راستین و استوار خداوند. دوستان او هم کسانی هستند 
که راه او را طی میکنند و بر روش او میزیند. و خداوند 
هم سرپرست همگی مؤمنان است ... از اینجا است که 
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اآعاهای اینان و آنان پوچ میگردد. و خط اسلام روشن 
میشود. خطی که پیغمبران را با مومنان بدیشان در همۀ 
قرون و اعصار به هم پیوند میدهد: 
ان وی آلثاس بابرا 
نی این وا له ول رین ... 


سزاوارترین مردم (برای انتساب) به ابراهیم (و دين او) 


رین بو هذا 


کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را اچابت 
کردند و) از او پیروی نمودند و نیز این پیغمبر (محمّد) و 
کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند (زیرا محمد و پارانش 
اهل توحید خالصند که دین ابراهیم است) و خداوند 
سرپرست و یاور مؤمنان است... 
به دنبال آن در روند گفتار, پرده از هدف اصیل نهفته در 
فراسوی ستیزه و جدال اهل کتاب دربارة ابراهیم و جر 
او - چیزهائی که قبلاً در سوره گذشت و چیزهائی که 
خواهد آمد - به کنار می‌افتد. و آن عبارت است از 
علاقهٌ وافری که آنان در گمراهسازی مسلمانان و بدور 
داشتن ایشان از دینشان دارند و پیوسته میخواهند در 
ایدئولوژیشان به گمان‌اندازی دست یازند ... بر این 
اساس است که بعد از ان روند گفتار به سرزنش 
گمراهسازان می‌پردازد: 
ااهل الكثاب م كرون بآيات الله ونم 
ااهل الکثاب تبون الح الباطل 
نا رن مه تول ن؟ )... 
ای اهل کتاب چرا آیه‌های (دال بر صدق نبوت محمد) 
خداوند را نادیده میگیرید و تکذیب میدارید. و حال آنکه 
(صحت آنها و نشانه‌های نبؤت محمد را در کتابهای 
خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب چرا حق را با باطل 
می‌آمیزید و کتمانش میکنید. و حال آنکه شما میدانید 
(که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین کاری چیست؟)... 
آنگاه گروه مؤمنان را بر نوعی از نیرنگهای دشمنان 
آنان و بدسگالی و چاره‌اندیشی تباه ایشان آگاه میسازد 
و به ممنان می‌نمایاند که بدخواهانشان میخواهند باور 
داشت ایشان را در امر عقیده و آئینشان متزلزل نمایند 
و با روش مکارانه و مزوّرانه‌ای اطمینان قلبی ایشان را 
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سست و لرزان گردانند. اینان برنامهٌ ناپاک و زشتشان 
این بود که در آغاز روز ایمان خود را اعلان دارند. 
سپس در آخر روز از آئین اسلام برگرداند و بدان کافر 
شوند ... تا به دل کسانی فرو برند که از ایمانی نا 
استوار و اعتقادی ناپایدار برخوردار بودند و در صف 
مسلمانان قرار داشتند و کسانی چون ایشان هميشه در 
هر صفی موجودند - بگویند که اهل کتاب آگاه از 
کتابهای آسمانی و پیغمبران و ادیان به خاطر چیزی از 
اسلام برمیگردند: 

و قالث طائفة من أَغل الجثاب :منوا ایند 
انآ وجه نار و روا خره له 
یرجعُون )... 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان بیاورید و 
در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن پیروی 
نکنند و از آن برگردند)... 

این هم مکر و کید ناپاک و پستی است. 
سپس پرده از سرشت اهل کستاب و اخلاق ایشان و 
دیدگاهی که نسبت به پیمانها و عهدها دارند به کسنار 
میزند. برخی از اهل کتاب امانتدارند و روند قرآنی این 
را انکار نمینماید ولی برخی دیگر نه امانتداری 
میشناسند و نه عهد و نه پیمانی را مراعات میدارند. 
این گروه ناپاک برای توجیه حرص و آز و خیانت خود 
فلسفه‌بافی میکنند و اعا مینمایند که سندی از آئین 
خود بر این نابکاریهای خویش در دست دارند! ولیکن 
آئینشان دور از چنین افتراء و منرد از این ناروا است: 
ونأل الكثاب نان بتنطار و 
یک وم نان امه بدیثا را SEE‏ 
ماش ت علیه قاماً .لک با م فا لیس علینا نی 
تین پل .و 2 ولون عل الل الكذت و شم 
N E‏ 
به رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس 


میدهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به 
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رسم امانت بدیشان بسپاری, آن را به تو بازپس 
نمیدهند, مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در 
برابر اقیها (یعنی غیریهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
چیزی حکم خدا نیست) و حال آنکه ایشان (اين را) 
میدانند... 

در اینجا سرشت دیدگاه اخلاقی اسلام و انگیزه و 

ارتباط آن را با تقوای خداوندی بیان داز 
بل م من أف بعهده و انق ق فان الله بحب لین 
1 لین امن دهدب ها یا 
ولیک لا خلاق َم في الاخرق ولا یکلم له و 
لاینظر یز مالقيامَة. ولا یر کہم و قم عَذابٌ 
ا 4 ۱ 
آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 
پرهیزگاری پیشه نماید (محبّت و رضایت خدارا 
فراچنگ آورده است) زیرا خداوند پرهیزگاران را 
دوست میدارد. کسانی که پیمان خداو سوگندهای خود 
رابه بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
هخا و نی 
قیامت (با محبّت) نمی‌نگرد. و ایشان را (از کثافات گناه) 
پاک نمیسازد. و عذاب دردناکی دارند.. 

آنگاه به پیش میرود و نمونةٌ دیگری را از کج‌اندیشی و 

بداندیشی اهل کتاب و نادرستی و دروغگوئی سخيفانة 

ایشان را در کار دين عرضه میدارد. و نادرستی و 

کجرویشان را به خاطر فراچنگ آوردن مال دنیوی که 

جملگی آن جز دارائی اندک و ناچیزی نیست 

می‌نمایاند. 
ور ان 1 مهم لَمَریقا ون لیم بالکناب. 
رة ی کناب وشا هر ي الاب .و 
و لُون: هو ِن لاله و ما هو مخ الله 9 
ولون على الله الكذِب وهم یمن (... 
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در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 
(خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون میکند ‏ 
j SENE a 1‏ 
آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اینکه از سوی خدا 
نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آنکه 
می‌دانند (که دروغ میگودند)... 
ED‏ 
است. e al ENE‏ الا چنین 
چیزی را در کتاب آسمانی برایشان آورده باشد یا اینکه 
آنان را بدین کار فرمان داده با فی میک 
ما کالم أن ی ء له الکثاب و ال 


9 


2 و ره‎ OT 

النيوّة م یقول للنا اس رش ادن نله 
زاس وت ۶ ا و2 

و کن کونوا رَبانیّین ین اکن رن اكناب و ها 
و سو ۳ 


یم رگ آن مر لیکو 
ی باء ایا مركم بالکفر ید اذ انم 


اس 
x‏ 
9 
3 


هیچ انسانی را نسزد که خدا بدو کتاب و فرزانگی و 
پیامبری بخشد. آنگاه به مردمان گوید: به جای خدا 
بندگان (و پرستش کنندگان) من باشید. بلکه (به 
مردمان این چنین میگوید که:) با کتابی که آموخته‌اید و 
درسی که خوانده‌اید مردمانی خدائی باشید (و جز او را 
بندگی نکنید و نپرستید). و (هیچ پیفمبری) به شما 
فرمان نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را به 
پروردگاری خود گیرید. مگر (معقول است که) شما را 
به کفر فرمان دهد بعد از آنکه (مخلصانه رو به خدا 
کرده‌اید و) مسلمان شده‌اید1.. 
به همین مناسبت حقیقت پیوندی را بیان مینماید که 
میان کاروان پیغمبران پیاپی و دنباله رو یک‌دیگر 
بوده‌اند ... این پیوند. عهدی است که خداوند با ایشان 
پسته است. و آن اينکه پیشین پسین را باور دارد و 
یاوریش نماید: 
«رذأَخََ ال مياق لب ا آتیشکم من غ کتاپ 
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۳ و م9 ۶ ور 9 کر رفن 
و حکة» 2 جاء کم رسُول مُصَدق لا معکم تمان 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مود از 
(یکایک) پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب 
و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و 
(دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که با 
خود دارید تصدیق نماید. بايد بدو ایمان بیاورید و وی 
را یاری دهید. (و بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) 
اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: 
اقرار داریم (و فرمان را پذیرائیم ... خداوند بدیشان) 
گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 
با شما از زمره گواهانم.. 
از اینجا است که بر اهل کتاب واجب میگردد که به 
پیغمبر خاتم ی ایمان بیاورند و او را یاری دهند. 
ولی آنان به عهدی که خدا با ایشان و با پیغمبران 
پیشین بسته است وفا نمیکنند. 
در پرتو این عهد و پیمان برجاء روند قرآنی مقزّر 
میدارد که کسی که جز دين خدا یعنی اسلام. دين 
دیگری را خواستار شود و در پی آئینی جز آن رود در 
اصل بر همه نظام هستی شوریده است. نظامی که خدا 
آن را بدانگونه آراسته و خواسته است: 
اع دين الله عون هل مَنْ في ارات 
وَالأَرْض طوعاً وکزها؟ و له بُرجُون؟ (€... 
آیا جز دین خدا را میجویند (که اسلام است) و حال آنکه 
آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی 
اجبار در برابر او تسلیمند؟ و به سوی او بازگردانده 
میشوند؟.. 
پیدا است کسانی که از واگذاری همه کارهای خود به 
خدا سرباز میزنند و سر بر خط فرمان او نمیدارند و از 
اطاعت فروتنانه و پیروی خالصانه و تسلیم متواضعانه 
در برابر برنامۂ الهی سرپیچی میکنند. اینان منحرفانی 
هستند که بر نظام هستی بزرگ میشورند! 
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در اینجا روند قرآنی» از پیغمبر إو و مؤمنان همراه 
او میخواهد که ایمان خود را به دین یگانهٌ خداوندی 
اعلان دارند. دین یگانه‌ای که مجسّم در چیزهائی است 
که جملگی پیغمبران آنها را با خود آورده‌اند و اينکه به 
جهانیان اطْلاع دهند که خداوند از همه مردمان جز این 
دین را نمی پذیرد: 
ومن يبغ غر الرسلام دینً ُن يبل مه مله و هو 
الاخرزین این .. 
و کسی که غیر از (آشین و شریعت) اسلام. آثینی 
برگزیند. از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمرۀ 
زیانکاران خواهد بود... 
و اما کسانی که به این آئین ایمان نمی آورند. هیچ 
امیدی به رهنمود خداء و چشم داشتی به رستگاری از 
عذاب و عقاب او نداشته باشند. مگر اینکه توبه کنند. و 
امّا افرادی که کافر میمیرند و با کوله‌بار کفر به جهان 
دیگر میروند. هر چه را هم بذل و بخشش کنند. به 
حالشان سودی ندارد و نفعی نمیرساند. و اگر پر زمین 
طلا فدیه و تاوان دهند آنان را ناجی و رستگار 
نمیسازد! 
به مناسبت بذل و بخشش و فدیه و تاوان روند قرآنی 
مسلمانان را ترغیب میکند که از اموالی که در این دنیا 
دوست میدارند بذل و بخشش کنند. تا روز رستاخیز آن 
را در پیشگاه خدا بعنوان ذخیره‌ای بيابند و اندوختة 
سرای جاویدشان شود: 
لن تناو ل عق تی تفقو 
م شىء ٣ء‏ فان ال به په عل 
به نیکی (کاملی که جویای آنید و مورد پسند خدا است) 
دست نمی‌یابید» مگر آنکه از آنچه دوست میدارید (در 
راه خدا) ببخشید, و هر چه را ببخشید (کم یا زیاد 
بی‌ارزش يا باارزش) خدا بر آن آگاه است.. 
بدین منوال می‌بینیم که این گام از سوره, چه اندازه 
حقائق و رهنمودهای فراوانی را مینمایاند. این گام نقش 
برجسته‌ای دارد در نمایش پیکار سترگی که میان گروه 
مسلمانان و دشمنان این دین درگیر است» و صحنةٌ آن 


سورة آل عمران آیات ۶۵-۹۲ 
جزء سوم 
از فراسوی قرون و اعصار پدیدار و نمایان است. ی 
پیکار اینک همان پیکار است که امروزه نیز آتش آن 
فروزان است. و اهداف و مقاصد آن هم تفاوتی نکرده 
است. هر چند که اشکال ابزار و ادوات آن تغییر کرده 
ا وک هان کک ام و اش ی شین 
دور و درازش تنوره زنان به پیش میدود. 
بد نیست بعد از این اجمال, نگاه ژرفی به نصوص 
بیندازییم. و به تفصیل به کاوش و سخن از آنها 
بپردازيم 
‌ 
یال کاب ان راهم و منت 
لسو نجل زین به غیر؟آقلا تقلون؟ فان 
هلا خاجَجتر فپ کم په صلم فلم اجون 
TOC‏ اه سل وان تر 
تَغْلَكُونَ. ماکان اه و د ا و لاتطرانياء رلک 
کان فا منیماء و ماکان من ال رین ۳ و 
آلناس باهذ تیف و هي لین 
منوا وال ول امین »... 
ای اهل کتاب چرا دربارة (دین) ابراهیم با یکدیگر به 
مجادله و ستیز می‌پردازید (و هر یک از شما او را بر 
آئین خویش می‌پندارید) و حال آنکه تورات و انجیل 
نازل نشده‌اند مگر بعد از او؟ آیا نمی‌فهمید (که پیشین 
نمیشود پیرو پسین باشد)؟ هان شما ای گروه 
(یهودیان و مسیحیان) دربارۀ چیزی که (به گمان خود) 
نسبت بدان آگاهی و اطّلاعی دارید مجادله و مناظره 
کردید» ولی چرا دربارة چیزی که آگاهی و اطلاعی از 
آن ندارید مجادله و مناظره مینمائید؟ و خدا (چگونگی 
دین ابراهیم را) میداند و شما نمیدانید. ابراهیم نه 
یهودی بود و نه مسیحی, ولیکن (از ادیان باطله بیزار و 
منصرف و) بر (دین) حق و منقاد (فرمان) خدا بود» و از 
زمره مشرکان (و کافران چون قريش و همگنان ایشان) 
نبود. سزاوارترین مردمان (برای انتساب) به ابراهیم 
(و دین او) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او 


را اجایت کردند و) از او پیروی نمودند» و نیز این 
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پیغمبر (محتد) و کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند 

(زیرا محمد و بارانش اهل توحید خالصند که دين 

ابراهیم است) و خداوند سرپرست و یاور مومنان 

انك 
محمد پسر اسحاق گفته است: محمد ابن ابی -بنده آزاد 
از سعید پسر جبیر - یا 
عکرمه روایت کرده است که ابن عباس - رضی‌الله 
عنهما ‏ گفته است: مسیحیان نجران و خاخامهای 
یهودیان در نزد فرستادۂ خدا رسول اکرم اة گرد 
آمدند و در حضور او به منازعه و مجادله پرداختند. 
خاخامها گفتند: ابراهیم جز یهودی نبود. مسیحیان گفتند: 
ابراهیم جز مسیحی نبود. پس خداوند این آیات را نازل 
فرمود:_ر ۲ 

يأل انکتاب تاجو ن ف |[نزاهم )... 

ای اهل کتاب چرا دربارة (دین) ابراهیم با یکدیگر به 


شده زید پسر ثابت - برایم 


فرقی ندارد چه این چیز سبب نزول این آیات بوده باشد 
يا نبوده باشد از خود آیات پیدا است که در رد 
اعاهای اهل کتاب نازل شده‌اند و سخن از مناظره با 
پیغمبر ی يا مجادلهٌ برخی از ایشان با برخی دیگر 
در نزد پیغمبر است. هدف از اين اذعاها هم محدود 
کردن پیمان خدا با ابراهیم اا است. یعنی اینکه 
خداوند نبوت را در خانواده ابراهیم احتکار و همچنین 
هدایت و فضیلت را تنها بسدان اختصاص داده است. 
علاوه بر اینها چیز دیگری که منظور نظر آنان بود - و 
این مهتترین انگیزة مجادله و منازعة ایشسان بشمار 
است - تکذیب اذعای پیغمبر لش بود که میگفت: او 
بر دين ابراهیم است. و مسلمانان وارثان دين حنیف 


پیشین هستند. همچنین میخواستند مسلمانان را دربارة 
این حقیقت به شک اندازند. یا دست کم شک و دودلی 
را در درون برخی از ایشان پراکنده سازند. 

بر این اساس است که خداوند بدینگونه سخت بر ایشان 
میتازد. و ستیزه‌گری و پرخاشجوئی آنان را برملا و 
آشکار میدارد ... ابراهیم پیش از نزول تورات و انجیل 
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میزیسته است» پس چگونه میشود یهودی بوده باشد؟ 
یا چگونه ممکن است که مسیحی بوده باشد؟ این سخن 
اذعائی است که با خرد نمیسازد. و مخالفت آن با عقل با 
اولین نگاه به تاریخ هویدا و روشن میگردد: ۲ 
(یاقل کاب جر نراقت 
ترا و الانجیل امن به بغده؟ لا تعون؟ > ... 
ای اهل کتاب چرا دربارةْ (دین) ابراهیم با یکدیگر به 
مجادله و ستیز می‌پردازید (و هر یک از شما او را بر 
آئین خویش می‌پندارید) و حال آنکه تورات و انجیل 
نازل نشده‌اند مگر بعد از او؟ آیا نمی‌فهمید (که پیشین 
نمیشود پیرو پسین باشد)؟... 
سپس خداوند این تاخت را بر آنان شدّت می‌بخشد. و 
ارزش چیزی را که بدان استدلال میکردند و دلائلی را 
که میأوردند فرو می‌اندازد و پرده از طعنه و 
سرزنششان برمی‌دارد. و معلوم مینماید که سخنانشان 
متکی به روش منطق درست و برهان سلیم در مجادله و 


لا ان کم 
نیون دک به لاله یلم و نم 
هان شما ای گروه (یهودیان و مسیحیان) دربارة 
چیزی که (به گمان خود) نسبت بدان آگاهی و اطلاعی 
دارید مجادله و مناظره کردید» ولی چرا دربارۀ چیزی 
که آگاهی و اطلاعی از آن ندارید مجادله و مناظره 
میکنید؟ و خدا (چگونگی دین ابراهیم را) میداند و شما 
آنان دربارةٌ عیسی الا منازعه و مباحثه کردند. 
همانگونه که به نظر میرسد دربارهۀ برخی از احکام 
شرعی نیز بحث و گفتگو نمودند بدانگاه که ایشان به 
سوی کتاب خدا فرا خوانده شدند تا در میانشان به 
داوری پردازد. ولی آنان پشت کردند و رفتند و چنین 
کاری را نپذیرفتند ... هم این و هم آن در محدوده داثرة 
فهم ایشان بود و از آن دو ملع بودند. اما مجادله و 
مناظره ایشان دربارهُ چیزی که پیش از بودن آنان بوده 


WP 
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و مقدّم بر کتابها و آئینهایشان بوده است. کار بیهوده و 
بی‌اساس بوده و سند و دلیلی هر چند شکلی و ظاهری 
نداشته است ... پس بحث و جدل آنان تنها به خاطر 
بحث و جدل بوده است. منازعه و ستیزی بوده که راه 
درستی نداشته و بر جاده مستقیمی حرکت نکرده است. 
در این صورت. کارشان از روی هوی و هوس و کینه و 
نب کبس کال ارنایه تین ساشد 
مورد اعتماد نیست و سخن او بی‌مایه و بی‌پایه است. 
بلکه اصلاً آنچه میگوید شنیدن را نشاید! 

همینکه روند گفتار از ارزش مجادله و مباحثهٌ ایشان 
میکاهد و آن را از پایه ویران میکند. و از آنان سلب 
اعتماد و سخنانشان را بسی‌ارج مینماید. به حقیقتی 
می‌پردازد که خدا از آن آگاه است. تنها خداوند است که 


غرض بوده انتت 


حقیقت این تاریخ دور و دراز را میداند. همو است که 
همچنین حقیقت دینی را میداند که بر بنده‌اش ابراهیم 
نازل فرموده است. سخن او ختم کلام و فیصله بخشی 
است که با وجود آن, سخنی برای کسی نمیماند و هر 
چه هم بگوید یاوه است و جدال و ستیزی است بی‌دلیل 
و بی‌برهان: 
ماکان هیودا ولا تضانیا و لکن کان 
فا مشیم و ماکان ین ال کین )... 
مق و و نه مسیحی بود. ولیکن (از ادیان 
باطله بیزار و منصرف و) بر (دین) حق و منقاد (فرمان) 
خدا بود» و از زمره مشرکان (و کافرانی چون قریش و 
همگنان ایشان) نبود... 
خداوند آنچه را که قبلاً بطور ضمنی دربارهٌ بهودی و 
مسیحی نبودن ابراهیم لب و اينکه تورات و انجیل بعد 
از او نازل وان ف بود. مزکد میدارد؛ و میفرماید 
که ابراهیم از هرگونه دینی جز اسلام کناره گرفته است و 
تنها مسلمان بوده است و بس ... مسلمان بدان معنی 
شامل و گسترده‌ای که اسلام دارد و پیش‌تر تفصیل آن 
و ماکان من الْش رکب »... 


و از ژمرۂ مشرکان (و کافرانی چون قریش و همگنان 
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ایشان) نبود... که چنین درخت گشنی بروید و شاخ و برگ پپراکند. 


این حقیقت در ضمن فرمودهٌ پیشین خدا نهفته بود: 
و لکن کان حَنيفاً نما )... 
ولیکن (از ادیان باطله بیزار و منصرف و) بر 
و منقاد (قرمان) خدا بود.. 

ولی بیان آن در اینجا چند اشارُ ظریف و تعبیر لطیف 


(دین) حق 


را در بردارد: 

یکم: اشاره مینماید به اينکه یهودیان و مسیحیانی که 
کارشان به چنان معتقدات منحرف و باورهای نادرست 
۱ 
نیست ابراهیم یهودی يا مسیحی باشد. بلکه او از ادیان 


کشیده است. مشرک هستند 


باطله بیزار و منصرف و بر دین حق و منقاد فرمان خدا 
پوده است. 

دوم: اشاره مینماید به اینکه اسلام چیزی و شرک 
چیزی دیگر است. لذا هرگز آن دو با هم گرد نمیا یند و با 
یکدیگر سازگار نیستند. اسلام توحید مطلق است با 
همه خصائص و مقتضیاتی که توحید دارد. از اینجا است 
که با هیچ نوع شرکی از انواع شرک اصلاً نمیسازه و 
سار کار تفاش 

سوم: اشاره مینماید به اینکه اذعای مشرکان قریش نیز 
باطل است که میگفتند: ایشان بر آئین ابراهیم هستند و 
پرده‌داران خانٌ او در مه میباشند ... چه ابراهیم بیزار 
از ادیان باطله و بر دین حق بود و فرمانبردار خداء ولی 
ایشان کافر بودند. 

و ماکان من الْشركين »... 
و از زمره مشرکان نبود... 

مادام که ابراهیم اا بیزار از ادیان باطله, و بر دین حق 
و فرمانبردار خدا بوده باشد و از زمره مشرکان نبوده 
باشد, بنابراین هیچکدام از یهودیها و مسیحیها یا 
مشرکان نیز حق ندارند که اذعای ورائت ابراهیم و 
تولیت آئین او را بنمایند. چه همةّ آنان از عقیدٌ ابراهیم 
فرسنگها فاصله داشته‌اند ... عقیده هم همان 
خویشاوندی و قرابت اصیلی است که مردمان در اسلام 
بر گرد آن جمع میشوند و در آن به هم میرسند. هنگامی 


مومنان جز در سای آن نغنوند و جز به سوی آن به 
سوی چیز دیگری از قبیل حسب و نسب و جنس و نژاد 
و سرزمینی نروند و نگروند. چه انسان در نظر اسلام با 
روح انسان است. به همان نفخه‌ای که از او انسان 
ساخته است. از اینجا است که انسان برگرد عقیده. 
مهمترین ویژگی از ویژگیهای روح خود جمع میشود و 
به سوی آن میگرود. دیگر انسان نباید برگرد آن چیزی 
جمع شود که چهارپایان برگرد آن جمع میگردند. از 
قبیل: زمین, جنس, گیاه, چراگاه» مرز, و آغل! ... ولایت 
مسوجود ميان فردی و فردی» و مجموعه‌ای و 
مجموعه‌ای, و نژادی و نژادی از مردمان؛ جز بر 
خویشاوندی عقیده بر خویشاوندی دیگری تکیه ندارد. 
در کنار عقیده است که ممن بامومن, و گروه مسلمانان 
با گروه مسلمانان, و نسل مژمنان با نسلهای مومنانی 
می‌پیوندند که در فراسوی مرزهای زمان و مکان, و در 
فراسوی فواصل خون ونژاد و قوم و جنس بوده و 
خواهند بود, همچنین جملگی مومنان تنها با عقیده 
اولیاء و سرپرستان یکدیگرند. و خداوند بزرگوار هم 
در پشت سر آنان. ولی و سرپرست همگان است: 

(ِدٌ وی آلثاس با 

لیالد نو ال لین .. 


سزاوارترین مردمان (برای انتساب) به ابراهیم (و دين 


لین آئبغوه و هذا 


او) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را 
اجابت کردند و) از او پیروی نمودند» و نیز این پیغمبر 
(محمد) و کسانیند که (با او) ایمان آورده‌اند (ذیرا محمد 
و یارانش اهل توحید خالصند که دین ابراهیم است) و 
خداوند سرپرست و یاور مومنان است... 
کسانی که در زمان حیات ابراهیم از او پیروی کردند و 
بر راه او رفتند و رفتار و کردار و گفتارش را به داوری 
گرفتند و برابر پيشه او از کارهائی گسستند و به 
کارهائی نشستند. آنان دوستان و یاوران او بودند. بعد 
از آنان این پیغمبری است که محمد ٤ل‏ نام است» و 
در اسلام به گواهی راستگوترین گواهان به او 
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این پیغمبر ا ایمان آورده‌اند. چه این مسلمانانند 
که راه ابراهیم می‌پویند و روش او را میجویند. 

و الله وَل لومبن 4 

و خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است... 
مومنان حزب خدایند و کسانیند که بدو می‌پیوندند و 
در زیر پرچم او می‌غنوند و ساية آن را بر سر خود 
میدارند. و او را سرپرست و یاور خویش میدانند. و 
کسی را جز او به سرپرستی و یاوری نمیگیرند. مومنان 
از فراسوی نسلهاء قرنها. مکانهاء زمانهاء کشورهاء 
سرزمینهاء قومهاء جنسهاء نژادهاء و خاندانه اهل یک 
خانواده‌اند! 
این شکل از پیشرفته‌ترین شکلهائی است که در خور 
شأن پدید؛ انسانی جهت گردهمائی انسانی. و جداشی 
انسان از کل چهارپایان است. همچنین این شکل, یگانه 
شکلی است برای گردهمائی آزادانه و بدون قید و قیود. 
زیرا تنها قیدی که در آن اختیار وجود دارد. عقیده 
است. هر کس هر وقت که بخواهد میتواند قید عقیده را 
بگسلاند و خویشتن را از آن برهاند و کار را به پایان 
برساند ... در صورتی که انسان نمیتواند جنس خویش 
را تغییر دهد - اگر رابطهٌ گردهمائی. جنس باشد -و 
نمیتواند قوم را عوض کند -اگر رابطة گردهمائی قوم 
باشد - و نمیتواند رنگ خود را تغییر دهد - اگر رابطة 
گردهمائی, رنگ باشد -و به آسانی نمیتواند طبقهٌ خود 
را دگرگون کند -اگر رابطة گردهمائی طبقه باشد - بلکه 
اصلاً نمیتواند طبقةٌ خود را تغییر دهد. اگر طبقات ارئی 
باشند همانگونه که در هند مثلاً چنین است. بر این 
امام انیت تفر نها و اتمه خمسان بر شح زاء 
گردهمائی انسانی قائم و پابرجایند. مادامی که رابطة 
پیوند انسانها رابطهٌ اندیشه و ایدئولوژی و جهان‌بینی 
نباشد ... این رابطهٌ عقیدتی است که انسان بعد از قانع 
شدن و راضی گشتن بدان, آن را برمیگزیند. و انسان 
بدون اينکه اصل یا رنگ یا زبان یا طبقهٌ خود را تغییر 
تقد شخصاً آن را انتخاب کند و بر اساس آن خویشتن 
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را در صف پیروانش جای دهد و یکی از آنان گردد. 
خداوند وقتی که رابطة گردهمائی انسانها را بر پاية 
عقیده قرار داده است که گرامی‌ترین چیز و جداسازندة 
ایشان از گلَهُ چهارپایان است. بالاترین کرامت و 
فضیلت را در حق آنان روا داشته است. 
انسانها یا باید -همانگونه که اسلام برای آنان میخواهد 
بگونهٌ انسانی زندگی کنند و بر توشهٌ جان و مقصود 
دل و نشانهٌ فهم گردهمائی کنند ... و يا اينکه همچون 
گلّه‌های چهارپایان در پشت آغل مرزهای زمینی یا 
مرزهای جنس و رنگ. زندگی کنند ... همه اینها هم 
مرزهائی هستند که برای چهارپایان در چراگاهها برپا 
میشوند تاگله‌ای با گلّه‌ای نیامیزد!!! 
¢ 
سپس خداوند برای گروه مومنان پرده از چیزی 
برمیدارد که هدف اهل کتاب در هر جدالی و ستیزی 
بسود. هسمچنین بازیها و نیرنگها و چاره‌گریها و 
حیله گریهای اهل کتاب را در برابر دیدگان و بن گوش 
گروه مومنان به رخ ایشان میکشد. جامه‌هائی را بر 
تنشان میدرد و به کنار میزند که خویشتن را در زیر 
آنها پنهان میداشتند. و ایشان را لخت و رسوا در برابر 
گروه مسلمانان نگاه میدارد: 
ود طاة من آغل الکاب آن لک شا 
ضلون زو و ما یشعرون. .. یا هل الکناب ي 
کون پیات الله و أن تَشْمَدون؟ یااهل 
کناب هتشون بالباطل و تون ال و 
نت تغلشون؟ ؟ و ات طائفة مر مأل الکتاب: آمنوا 
ای نزن على اذب نا وجه اهار و کرد 
آخر لا ی یرجعون. ۷ منوا ان ت تب دیتکم 
قل: إن المد مُدی اه أن وق حدم نا 
رت ناکم عند ریکم -قل: نافلد 
الله تیه من يشا وال واسع عل یت 
بره من ن يشا و الله ذو القَضلٍ اْعظب )... 
گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند شتند کاش میشد شما را 
گمراه کنند و (با القاء شبهه‌هائی در دینتان شما را از 
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اسلام برگردانند. ولی با این کارها) جز خویشتن را 
گمراه نمی‌سازند و نمی فهمند. ای اهل کتاب چرا آیه‌های 
(دال بر صدق نبۆت محمّد) خداوند را نادیده میگیرید و 
تکذیب میدارید» و حال آنکه (صحت آنها و نشانه‌های 
نبۆت محمد را در کتابهای خود) می بینید؟ ای اهل کتاب 
چرا حق را با باطل می‌آمیزید و کتمانش میکنید. و حال 
آنکه شما میدانید (که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین 
کاری چیست)؟ جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) 
گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز 
روز ایمان بیاورید و در پایان روز بدان کافر شوید تا 
شاید (از قرآن پیروی نکنند و از آن ) برگردند. و باور 
مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد - 
بگو: بیگمان هدایت. هدایت خدا است -اینکه (دیگران آن 
افتخارات و کتابهای آسمانی را که نصیب شما شده 
به کسی همان چیزی داده 
شود که به شما داده شده است. و اینکه دیگران بتوانند 


است بدست آورند. یعنی) 


در پیشگاه پروردگارتان با شما به داوری بنشینند و 
اقامة حجّت کنند. بگو: فضل و بزرگی در دست خدا 
است و آن را به هر کس که بخواهد میدهد. و خداوند 
(عطا و نعمتش) فراخ و آگاه (از اهلیّت و شایستگی 
مستحقّ وحی و رسالت خویش) است 
کینه‌ای که اهل کتاب دربارة گروه مسلمانان به دل 
داشتند, کینه‌ای بود که نسبت به آئین ایشان داشتند. اهل 
کتاب دوست نمیداشتند که این ملّت هدایت یابد و بر 
راستای راه راست رود. نمیخواستند که چنین امّتی با 
نیروی تمام و اطمینان کامل و اعتماد هر چه بیشتر به 
زیر سایة عقیده و باور خاص رود و در پناه آن بغنود. 
از اینجا بود که همه تاب و توان و تلاش و کوشش 
خویش را بکار میبردند تا این امت اسلامی را از راه 
اسلام بدور دارند و از این جاده منحرفشان گردانند: 
ودْث طانٌ من آَفلالکثاب ل يلو کم >... 
گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش میشد شما را 
گمراه کنند... 
این آرزوی نفس و خواست دل و هوسی است که 
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هوسهای دیگری از فراسوی هر کید و مکری و هر 
دسیسه و نیرنگی و جدال و نزاعی و آمیزش حسق و 
باطلی به سوی آن پر میکشد. 
آرزوئی که بر هوس و کینه و بدخواهی و بدسگالی 
استوار است. بدون شک گمراهی است. چه چنین 
آرزوی بدخواهانه و بزهکارانه‌ای از خیر و خوبی و از 
هدایت و رهنمونی سرچشمه تک آنان بدانگاه که 
آرزو دارند مسلمانان را گمراه و سرگشته سازند 
خویشتن را به گمراهی و سرگشتگی می‌اندازند. زیر 
کسی جز گمراهی که در حیرانی و ویلانی حیوانی 
سرگردان و دست و پازنان است. گمراهی و سرگشتگی 
راه‌یافتگان را نی هل 

و ما باون اد شوه نشتهم. و ما یعون )... 

جز خویشتن را گمراه نمیسازند. و نمی‌فهمند... 
مسلمانان مادام که بر اسلام خود ماندگار و استوار 
باشند. از مکر و کید این چنین دشمنانی در امان 
میمانند. و آنان نمیتوانند هیچگونه زیانی به اینان 
پرسانند. خداوند سبحان تعهّد فرموده است که خدعه و 
نیرنگ مکاران و حیله گران بدیشان نسرسد و عاقبت 
وخیم کید و مکر دشمنان گریبانگیر خود بدسگالان 
گردد. مادام که مسلمانان. مسلمان بمانند. 
در اینجا خداوند اهل کتاب را هشدار میدهد. و به خاطر 
موقعیّت وحشتناک و ننگینی که در پیش گرفته‌اند» 
سخت بر آنان میتازد: 

یاف اكناب تون پیات اه ون 

تفچدرن؟ غلاب شون نجل 

ون الق و أن تفا مُونْ؟ €... 

ای اهل کتاب چرا آیه‌های (دال بر صدق نبوت محمّد) 

خداوند را نادیده میگیرید و تکذیب میدارید. و حال آنکه 

(صحت آنها و نشانه‌های نبوت محمد را در کتابهای 

خود) می‌بینید؟ ای اهل کتاب چرا حق را با باطل 

می‌آميزید و کتمانش میکنید و حال آنکه شما میدانید 

(که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین کاری چیست)؟.. 


اهل کتاب در زمان نزول قرآن و در همه ادوار و در 
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عصر حاضر. پیوسته حق را آشکارا در این دين دیده و 
می‌بینند. چه آگاهانشان که آشنای به حقیقت چیزهائی 
از بشارتها و اشارتهائی هستند که در کتابهایشان راجع 
به دین اسلام آمده است - برخی از اینان هم چیزهائی 
را که می‌یافتند بدانها تتصریح میکردند. و برخی از 
ایشان با توجّه به دلائل و برهانی که در کتابهایشان 
می‌یافتند و آنها را در پیش خود محقّق میدیدند. ایمان 
میآوردند و اسلام را می‌پذیرفتند - و چه ناآگاهانشان, 
در این مسأله برابرند. هر دو دسته حق را روشن و 
آشکار در اسلام می‌یابند. آن مقدار که حق را برایشان 
مسلم دارد. و ایشان را به سوی ایمان خواند ... ولی 
آنان کفر میورزند! ... آن هم نه به خاطر کمبود دلیل و 
برهان, بلکه به خاطر پیروی از هوی و هوس و مصلحت 


جوئی و گمراهسازی دیگران! ۲ 
قرآن آنان را اینگونه ندا میدهد: یال الکثاب » 
ای اهل کتاب. 


چون این صفتی است که میبایست ایشان را به سوی 
آیات خدا و کتاب تازه او سوق دهد و متوجه معنی و 
مفاهیم آنها گرداند. 

بار دوم نیز آنان را با همین صفت: يا أهل الْکثاب 4 
بانگ میزند تا کاری را که از روی آگاهی و عم و 
قصد بدان دست می‌یازند. و آن حق را با باطل آمیختن 
است تا حق را پنهان و کتمان دارند و در اندرون 
باطلش ضايع گردانند. که کار بسیار زشت و ناپسندی 
است» رسوا و مفتضح گرداند. 

این کاری را که خداوند بزرگوار از میان کارهای دیگر 
اهل کتاب آن زمان, بیان میدارد و بر آن به تندی تاخت 
میبرد. کاری است که از آغاز پیدايش اسلام تا بدین 
روز بر آن پرورده شده‌اند و با خون و شیر خود آن را 
سرشته‌اند ... این روش ایشان در درازای تاریخ بوده 
است ... اوّل یهودیان از نخستین لحظات رسالت اسلام 
بدان آغازیدند. سپس مسیحیان از یهودیان پیروی 
کردند! 

متأسفانه اهل کتاب در طول قرنهای دور و دراز درباره 


سمل 
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میراث اسلامی به دسیسه و نیرنگ دست یازیده‌اند و 
چیزهائی. را بدان وارد نموده‌اند که جز با کوشش و 
تلاش قرنهای زیاد نمیتوان آنها را از میراث اسلامی 
زدود! و آنان حق را با باطل در همه اين ميراث 
آخشتهاند. تھا ور اه کات رامیت که 
نتوانسته‌اند چنین کنند. چرا که خداوند تا ابد حفظ آن را 
به عهده گرفته است. و خدای بزرگوار را بر این لطف 
عمیم و فضل عظیمش سپاس میگو ئیم. 
انان به تاریخ اسلامی و حوادث و مردان أن چیزها 
افزودند و نیرنگها نمودند ... همچنین ایشان به حدیث 
نبوی دست برده و فزونیها و کاستیها روا دیده و مکرها 
زکیدها بکار برد کا ایتگه خداوند معال برذانن زا 
به جمع‌آوری و بررسی آن برگماشت. آنانی را که هم 
توان خود را در پژوهش و نگارش حدیث بکار بردند و 
چیزی را برجای نگذاشتند و نادیده و ناسنجیده 
نگذاردند. مگر آنچه راکه از توان محدود بشری خارج 
بود. اهل کتاب در تفسیر قران نیز به دسیسه‌ها و 
نیرنگها دست یازیدند. تا آنجا که آن را همچون بیابان 
بی‌پایان و برهوتی برجای نهادند که پژوهشگر در آن 
راه به جائی نمیبرد و نشانه‌های جاده را باز نمیشناسد و 
به راستای راه برنمیگردد. آنان دربارهٌ مردان تاریخ نیز 
چنین کردند و حقه‌ها و کلکها زدند. چه صدها و هزارها 
نفر درست کردند و برای آشفتن میراث اسلامی گسیل 
داشتند, و هنوز هم که هنوز است در صورت 
خاورشناسان و شاگردان خاورشناسان. دست‌اندرکار 
دسیسه و نیرنگند و منصبها و مقامهای رهبری فکری 
را امروزه در کشورهائی که ساکنان آنجاها میگویند که: 
مسمانند. برعهده دارند! دهها شخصیّت مزوّر و 
ساختگی برای ات اسلامی در قالب قهرمانان ساخته و 
پرداختة صهیونیستها و صلیبیهاء آماده شده و به میان 
مسلمانان گسیل شده‌اند تا خدماتی را برای دشمنان 
اسلام انجام دهند که خود این دشمنان آشکارا قادر به 
انجام آنها نمی‌باشند! هميشه این مکر و کید موجود و 
بردوام و مستمرّ و برقرار است. هميشه هم پناهگاه امن, 
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و پناه از دست این نیرنگها و بدسگالیها قرآن بوده و 
هست. وقتی که مسلمانان به سوی این کتاب محفوظ 
برگشته و برگردند و پناه گرفته و پناه بگیرند. و در 
پیکاری که در طول قرون و اعصار آتش آن سوزان و 
شعله‌اش زبانه کشان بوده و خواهد بود از آن شور و 
رهنمود گيرند. پیروز و کامیاب ميشوند. 
سپس خداوند برخی از تلاشها و تکاپوهایشان را نشان 
میدهد که دسته‌ای از اهل کتاب برای آشفتن و شوراندن 
گروه مسلمانان در کار دینشان, و برگرداندن آنان از 
هدایت و رهنمون الهی, از خود نشان میدادند و از آن 
راه مکارانه و پستانة همیشگی, راه ی 
و قالَتْ طا َة من هل الكتاب :موا ای آنزل 
على الَذینَ منوا و هبار و ا 
یرجعُون. .ولا تزمنوا / لنت تبح دیتکم .. 
جمعی از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند: بدانچه بر 
مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز ایمان بیاورید 
و در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از قرآن 
پیروی نکنند و از آن) برگردند. و باور مکنید مگر به 
کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد... 
و این روش مکارانه و پستانه‌ای است همانگونه که 
گفتیم. چه اظهار آنان به ایمان و گرویدن ایشان به 
اسلام و بازگشتن بعدی ایشان از آن, کاری است که 
مردمان ضعیف و کم عقل و نااستوار در حقیقت دیس 
خود و سست دل و مذیذب را دچار پریشانی و 
آشفتگی میکند. خصوصاً این که عربها بیسواد بودند و 
چنان گمان میبردند که اهل کتاب از آنان در مسائل 
ادیان و عقائد و کتابهای آسمانی آگاه‌ترند. وقتی که 
میدیدند اهل کتاب ایمان میآورند و سپس از آن 
بسرمیگردند و مسرتذ مسیشوند. پیش خود چنان 
می‌اند يشیدند که ناچار باید عیب و نقصی در این دين 
بوده باشد که این گروه پس از اطْلاع از آن عیب و 
نقص, از این آئین پشیمان ميشوند و باز میگردند. بدین 
ترتیب دچار تشویش و اضطراب ميشدند و در دو راهة 


کفر و ایمان سرگردان میگشتند و بر یک حال پایدار 


موز هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


نمیماندند. 

این نیرنگ تا به امروز بکار رفته و میرود. و به 
صورتهای گوناگون و مختلفی که با پیشرفت زمان و 
شرائط مکان و زندگی مردمان در میان همه نسلهای 
دوران مناسب باشد بکار گرفته میشود. 

دشمنان و بدسگالان مسلمانان میدانند که امروزه چنین 
حنائی رنگی ندارد و چنین نیرنگی نمیگیرد. به علّت 
ناامیدی از دوز و کلک بدشگون, نیروهای ضذ اسلام» 
در جهان به شیوه‌های گوناگون دست یازیده و از 
راههای مختلف ولی بر پاي همان دغلکاری و نیرنگ 
بازی کهن خود. بر پیکره تنومند اسلام ضربه میزنند. 
این قوای بدسگال و شوم استعمار. در اقطار جهان 
اسلامی لشکر جراری از مزدوران خود را به راه 
انداخته است. و به نامهای: استادان, فیلسوفان, دکتران, 
پووهشگران, و گاهی: نویسندگان, شاعران, هنرمندان و 
خبرنگاران و روزنامه‌نویسان, به میان ملّت اسلامی 
گسیل داشته است. چنین مزدورانی نام مسلمان را یدک 
میکشند و به سبب اینکه زادگان مسلمانانند خویشتن را 
مسلمان مینامند! حتّی برخی از این مزدوران سفله از 
و لاد انان که بشمارنطا 

این لشکر جزّار مزدوران به خاطر پیاده کردن مقاصد 
شوم و منظورهای ناجوانمردانه‌ای گسیل شده‌اند. از 
قیل: 

متزلزل کردن عقيدهٌ ایمانی در اندرون موّمنان با 
شیوه‌های گوناگون و با نامهای فریبائی چون: پژوهش» 
دانش, ادب, هنر. و روزنامە‌نگارى .. سست کردن 
پایه‌های اصول عقائد ... خوار داشتن و پست نمودن 
مقام شامخ عقیدت و شریعت ... تأویل نمودن عقیدت و 
شریعت و تحویل چیزهای نابجا و ناروائی بدانها که 
برداشت آن را ندارند ... فرود آوردن پتک "ارتجاع" 
بر فرق سر اسلام و کوبیدن دائم آن ... تبلیغ سوء دربارة 
اسلام برای رماندن مردمان از آن و گریز دادن ایشان از 
عقیده و ایمان ... دور داشتن اسلام از پهنة زنندگی و 
جولانگاه حیات, تحت عنوان اینکه نکند زندگی به 
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اسلام صدمه بزند! یا خير اسلام به زندگی لطمه وارد 
کند!! پدید آوردن اندیشه‌ها و نمونه‌ها و پایه‌هائی 
جهت بینش و منش و رفتار و کردار بدانگونه که 
مخالف با اندیشه‌های اعتقادی و نمونه‌های ایمانی بوده 
و آنها را درهم شکند و متلاشی سازد ... آراستن چنین 
اندیشه‌های ساختگی. بدان اندازه که بتوان اندیشه‌های 
اعتقادی و نمونه‌های ایمانی را زشت و بدریخت کند ... 
ایجاد بی‌بند و باری, و آزادی دادن به شهوت‌رانیها و 
هوس بازیهای اهریمنانه. و دامن زدن به لاابالیگری و 
لختی بی‌شرمانه. و ویران کردن پاية اخلاق و زدودن 
شرم و حیا. چرا که عقید؛ پاک آسمانی بر اخلاق و ادب 
استوار و پایدار است. و باید برای مبارزه با چنین 
عقید؛ پاک آسمانی» آن را به میان گل و لائی بیندازند 
که خودشان آن را در زمین پخش و پراکنده نموده‌اند ... 
این مزدوران سفله همه تاریخ را دگرگون مینمایند و با 
ناروائیها می‌آلایند. و آن را همانگونه تحریف میکنند 
کار فو ای تربار ماگ 
این سفلگان, با وجود این همه زشتیها و پستیها؛ 
خویشتن را مسلمان هم میخوانند و میدانند؟!! آیا تنها 
نامهای مسلمانان را بر خود ننهاده و آنها را یدک 
۱ نمیکشند؟ آنان به وسیل همین نامها و واژه‌هاء در آغاز 
روز اسلام را اعلان مینمایند و با همین کوششها و 
تلاشهای بزهکارانه و خائنانه است که در پایان روز از 
ایمان آوردن پشیمان ميشوند و به اسلام کفر میورزند 
... لذا با این رفتار و آن کردار همان نقشی را بازی 
میکنند که اهل کتاب در روزگاران کهن میکردند. طرح 
و چهارچوب همان است که در آن نقش کهن بود و 
دگرگون نمیشود؟ 
اهل کتاب برخی به برخی میگفتند: در آغاز روز تظاهر 
به اسلام کنید و در آخر روز از آن پشیمان و بدان کافر 
شوید. شاید بدین‌وسیله مسلمانان از دین خود برگردند 
و مرت شوند. ولی این راز را در میان خود نگهدارید و 
این راز را پنهان دارید و بر آن جز از پیروان دینتان 
ایمن نباشید: 


سوه 
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باور مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده 

باشد.. . 
فعلی که از مصدر ایمان" ساخته میشود و به حرف لام 
متعدی میگردد. معنی اطمینان و باور را میرساند. پس 
معنی آیه چنین میشود که: اطمینان مکنید مگر به کسی 
که از دینتان پیروی کرده باشد. و اسرار خویشتن را جز 
به اینان نگوئید. و آنها را با مسلمانان در ميان 
مگذارید! 
مزدوران صهیونیستی و مسیحیّت هم آمروزه این چنین 
هستند ... آنان دربارة کاری با هم سازش دارند و 
همپیمانند ... این کار نابودی کامل این دین در فرصت 
مناسبی است که پیش آید و دیگر برنمیگردد ... چه بسا 
این سازش در پیمانی یا سمیناری انجام نمیگیرد. بلکه 
مزدورانی با مزدورانی در گوشة دنجی گرد میآیند و در 
اطاقهای دربسته بر انجام هدف اصلی توافق میکنند! و 
برخی از آنان از برخی دیگر امین می‌باشند و خبر را به 
همدیگر میرسانند ... سپس همه یا لااقل برخی از آنان 
تظاهر به چیزی میکنند که بر آن سازش کرده‌اند و در 
صدد اجرای آنند ... فضای سیاسی هم به سود ایشان 
مهتا است. و دستگاههای تبلیغاتی و ابزارهای جنگی 
نیز جهت اجرای هدف شومشان آماده و روبراه است ... 
و کسانی که درد آشنا باشند و حقیقت این دین را 
بفهمند. در سراسر زمین ناپیدا و سر به نیست گشته یا 
از صحنهٌ کارزار دور و برکنار شده‌اند! 

( ولا توا ان تبع دینکم )... 

باور مکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده 

باشد... 
در اینجا خداوند به پیغمبر لش خود دستور میدهد که 
اعلان کند اینکه هدایت تنها هدایت خدا است. و هر 
کس به سوی آن نیاید و در سایة آن نیاساید. هرگز در 
هیچ برنامه و مکتبی و در هیچ راه و خط سیر حرکتی 
هدایتی را نمی‌یابد: 

(فل: إن ادى هُدی الله )... 
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بگو: بیگمان هدایت» هدایت خدا است.. 
این بیان در پاسخ به این گفتۀ ایشان آمده است که 
«آمئو الذي زل على لین منوا وج الب ار 
وا فا آخرها هم رجفون )+ ۱ 
بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ایمان 
بیاورید و در پایان روز بدان کافر شوید تا شاید (از 
قرآن پیروی نکنند و از آن) برگردند... 
خداوند بدین‌وسیله ممنان را بر حذر میدارد از اينکه 
دشمنانشان بتوانند هدف پست خویش را تحقّق بخشند. 
زیرا تحقّق چنین هدفی خروج از هدایت خداوندی 
است. و جز هدایت خداوندی هدایتی وجود ندارد. این 
دشمنان حیله گر آنچه را که برای مومنان میخواهند 
گمراهی و کفر است و بس 
این بیان پیش از آنکه روند گفتار از عرضه کردن همه 
سخنان اهل کتاب بپردازد میآید ... آنگاه روند گفتار به 
ال این جلا عرص بق سار سارى ايان را 
نشان میدهد: 
ون أذ زق آعه فلا أو" تيء أو اجو كم عند 
اینکه به کسی همان چیزی داده شود که به شما داده 
شده است» و اینکه دیگران بتوانند در پیشگاه 
پروردگارتان با شما به داوری بنشینند و اقامۀ حجّت 
بدین وسیله علت سخن خویش را که میگفتند: «و لا 
منوا لا لن 5 تبح نکم 6 . .. بیان و توجیه میکردند. 
ولی این کار جز کینه‌توزی و حسودی و آزمندی و 
انتقامجوئی نمیتواند باشد. و آن اینکه اهل کتاب 
نمی‌پذیرفتند که خداوند نبوّت و کتاب آسمانی را به 
کسی جز ایشان عطاء فرماید. چنین کار ناشایستی ناشی 
از ترس و هراس بود که اهل کتاب به خود راه داده 
بودند و می‌ترسیدند که مسلمانان از حقیقتی اطّلاع 
یابند و اطمینان پیدا کنند که آنان بدان آشنایند. اما ان 
را در دين جدید انکار مینمایند. تا نکند که در صورت 


مه )هس 
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گفتن آن. مسلمانان آن را به عنوان دلیل و برهانی در 
پیشگاه یزدان عليه ایشان بکار برند! گوئی خداوند 


سبحان آنان را به حجّت و برهانی جز حجّت و برهان 
گفته شده و شنیده شده یعنی بر زبانها رانده و گوشها 
شنیده مواخذه نمیکند و بازخواست نمینماید! چنین 
طرز تفکرها و فهم و درکهائی. هرگز از جهان‌بینی 
ایمانی راستین و باور کامل به خدا و صفات او و از 
آشنائی واقعی با حقیقت رسالتها و نبوتهء و وظائف 
ایمان و اعتقاد سرچشمه نمیگیرد! 
خداوند سبحان پیغمبرش بإ و گروه مسلمانان را 
متوجّه فضل و لطف خدا مینماید و بدیشان میآموزد که 
خداوند هر وقت بخواهد بر ملتی با اعطاء نبوّت و 
ارسال پیامبری متت نهد. فضل و لطف کریمانة خویش 
را شامل آنان میکند: 

۷ ال یداه یت من ياء رال 

واسع علي مخت برخمته صن شاه و له ذو 

اقل اي 

بو فل و دوگ دو تست تقد آسست و ان وه هن 

کس که بخواهد میدهد و خداوند (عطاء و نعمتش) فراخ 

و آگاه (از اهلیّت و شایستگی مستحق وحی و رسالت 


ارادهٌ باری خواست که نبوّت و کتاب آسمانی را به 
قومی جز اهل کتاب عطاء فرماید. بدانگاه که آنان 
عهدی را که با خدا بسته بودند شکستند. و حرمت 
پدرشان ابراهیم را نگاه نداشتند و پیمان او را مراعات 
ننمودند. و حق را شناختند و با باطلش آمیختند. و از 
رعایت امانتی سرپیچیدند که خدا بدیشان سپرده بود و 
پیشوائی بشریّت از برنامة خدا و کتاب و مردان مومن 
الهی خالی ماند ... بدین هنگام بود که پیشوائی و امانت 
را به دست امّت اسلامی سپرد و بدین وسیله بر آنان 
منّت نهاد و فضیلت و کرامت کرد. "خداوند (عطاء و 
نعمتش) فراخ و آگاه (از اهلیّت و شایستگی مستحق 
... ”رحمت خود را 


... این هم به سیب 


وحی وارسالت خنویش) است" 
انل کین که کک افد م 
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وسعت فضیلت و فراخی مکرمت و آگاهی از مواضع 
مرحمت خویش است ... "و خداوند دارای فضل سترگی 
است" ... بزرگتر از مکرمت و مرحمت هدایتی که به 
ملْتی داده است و در کتابی مجسّم شده و سترگ‌تر از 
خیری که به امّتی بخشیده و در نبوّتی نمودار گشته. و 
بالاتر از رحمتی که بدیشان داده و در پیامبری پدیدار 
شده است» چیزی نیست. 
پس هنگامی که مسلمانان این را بشنوند. به اندازه 
تمت او ارز فضیلتی ی عم ند که خذاوند با اقظا 
آن. بر ایشان منت نهاده است و آنسان را برای چنین 
خلعتی برگزیده است و با اختصاص ایشان بدین 
بزرگواری بدیشان افتخار بخشیده است. در اینجا است 
که مسلمانان با افتخار تمام و آزمندی هر چه بیشتر 
بدین فضیلت چنگ میزنند و با نیروی بسیار و عزم 
استوار آن را در آغوش میگیرند. و با قدرت و شوکت 
از آن دفاع مینمایند و برای نگهداریش جان فدا 
میکنند. و کید و مکر حیله گران و حقد و حسودی 
کینه‌توزان را می‌پایند. این همان چیزی است که قرآن 
کریم و ذکر حکیم. ایشان را با آن تربیت میکرد و 
می‌پرورد. و اين خود درس تسربیت و رهنمونی اأمّت 
اسلامی در همه قرون و اعصار و در ميان همة نسلها و 
قومها است. 
‌ 
آنگاه روند گفتار حال اهل کتاب را توصیف میکند. و 
نقائص عیوبی را که در آن است می‌نمایانده و ارزشهای 
راستینی را بیان میدارد که اسلام. آئین مسلمانان را بر 
آن استواز میسازد. در اینجا با نشان دادن دو نمونه از 
8 اهل کتاب در معاملات و معاهدات انجام 
هند. سخن را می‌آغازد: 

ریاف الاب تن إن مَنه ب قنطار ود 

ایک مم نان امه بد یرل یک 

دنت له فا ذیک با تقو یس علینا 

مين سبيل. ورون عل له الگزب وف 
بل م من أَزق بعهده و نّق قا الله یب 
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المقين. إن الذي شون بعَهْدِ الله و نب ۳۷ 

قد لک عدن ری رن ره 

۸ ولا نریم وم لیامت ولا یرک یم وشم 
عَذابٌ آلٌ » 


در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارائی فراوانی 
به رسم امانت بدیشان بسپاری, آن را به تو بازپس 
میدهند. و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به 
رسم امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس 
نمیدهند. مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده 
باشی. این بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در 
برابر امیها (یعنی غیریهود) مسوول نبوده و 
بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین 
چیزی حکم خدا نیست) و حال آنکه ایشان (این را) 
میدانند. آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 
پرهیزگاری پيشه نماید (محبّت و رضایت خدا را 
فراچنگ آورده است) زیرا خداوند پرهیزگاران را 
دوست میدارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود 
را به بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
در آخرت (با مرحمت) سخن نمیگوید. و به آنان در 
قیامت (با محبّت) نمی‌نگرد» و ایشان را (از کثافات گناه) 
پاک نمیسازد» و عذاب دردناکی دارند... 
شیوه‌ای را که قرآن مجید دربار؛ شناساندن اهل کتاب» 
آن کسانی که در آن ایام با گروه مسلمانان رویاروی 
ميشدند. و چه بسا در شناساندن حال اهل کتاب در همه 
اعصار و در میان جملگی نسلها و اجیال در پیش گرفته 
است شیوه بسیار دادگرانه و درستی 
کوچکترین حق کشی و حق پوشی نبوده و زیان و 
نقصانی به ناحق متوجه کسی نمیسازد. برای توضیح 
بیشتر باید اشاره کرد که دشمنانگی اهل کتاب نسبت به 
اسلام و مسلمانان, و نیرنگ و مکر و کید و چاره‌جوئی 
حیله گرانه و پست ایشان» و بدسگالی و بدخواهی آنان 
و خواستن شر و بلا برای گروه مسلمانان و آئین اسلام, 


است و در ان 
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و ... همه اینها قرآن را بر آن نمیدارد که از ارزش کار 
نیکوکاران اهل کتاب بکاهد و حق ایشان را نادیده گیرد. 
حتی در هنگامی که مجادله و منازعه در ميان است و 
کشمکش و ستیزه با قرآن است. در همین جا است که 
قرآن مردمانی را امین و درستکار مینامد و میداند و 
میگوید که آنان حقوق دیگران را نمیخورند هر اندازه 


هم فراوان و چشمگیر و فریبا باشد: 
o î‏ وو ل 
و من آفل الکثاب مَنْ إِنْ أمنه بقنطار یود 
ایک )... 


در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر دارائی فراوانی 
به رسم امانت بدیشان بسپاری, آن را به تو بازپس 


مدد هنل.. 


ولی در میان اهل کتاب کسانی هستند که خیانت پيشه و 
طمعکار و طفره‌انداز و حقه‌بازند. کسانیند که هیچ حقی 
را بازپس نمیدهند. هر اندازه هم کوچک و ناچیز باشد. 
مگر آنکه پیوسته از ایشان مطالبه گردد و بالای سرشان 
ایستاده و پافشاری شود. آنگاه برای این حق کشی و 
حق خوری فلسفه‌بافی میکنند. و بدین منظور از روی 
عمد و دانائی بر خدا دروغ می بندند: 
«(و منهم من ن مه بدیثار لا یود و ایک ال 
کک ت عليه قافاً .الک با م فا یش علیا نی 
ا9 شین سبال د ورن عل الله ازب وش 
ا 
و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به رسم 
امانت بدیشان بسپاری» آن را به تو بازپس نمیدهند. 
مگر آنکه پیوسته بالای سرشان ایستاده باشی. این 
بدان خاطر است که ایشان میگویند: ما در برابر ايها 
(یعنی غیریهود) مسژول نبوده و بازخواستی نداریم! و 
بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین چیزی حکم خدا نیست) 
و حال آنکه ایشان (اين را) میدانند... 
این کاملاً صفت بهودیان است. چه آنان کسانی هستند 
که چنین سخنی را میگویند. و برای اخلاق مقیاسهای 
متعددی دارند. رعایت امانت یهودیان با بهودیان لازم 
است. اما رعایت امانت با غیریهودیان که آنان را امقی 


فی‌ضلال‌القرآن 
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میخواندند و منظورشان از امّی هم عرب بود. ولی در 
اصل غیر از یهودیان را بطور کلّی امّی مینامیدند. هیچ 
گناهی برای یهودیان در خوردن اموال امّیها بشمار 
نمیآوردند و مانعی در خیانت و فریب ایشان نمیدیدند 
و گمراه کردن وگول زدن آنان و استثمارشان را بلامانع 
می‌پنداشتند. و در این راه شوم. استفاده از وسیلة رذل 
و پست را جائز میدانستند و از انجام کارهای زشت و 
ناپسند برای رسیدن به هدف» باکی به خود راه 
نمیدادند! 
جای شگفت است اگر گمان برند که خدایشان و دینشان 
به آنان چنین چیزی را دستور میدهد. در حالی که 
ایشان میدانند که این دروغ محض است. و خداوند به 
گناه دستور نمیدهد. و برای هیچ گروهی از مردمان 
حلال نمیکند که اموال گروه دیگری از مردمان را با 
نیرنگ و ناروا و تهمت و بهتان بخورند. و با آنان عهد 
و پیمان را مراعات ندارند. و بدون دغدغه و دلهره‌ای 
از جرم گناه و عقاب پیمان شکنی, به دیگران ستم کنند 
و دارائیشان را برای خود حلال بدانند. اما قوم يهود 
همان قوم یهود است و دشمنانگی بشریّت وکینه توزی 
مردمان» پيشة همیشگی و آئین ایشان است: 

و يوون عَلّى اله الب و هم عون )... 

و بر خدا دروغ می‌بندند (و چنین چیزی حکم خدا 

نیست) و حال آنکه ایشان (اين را) میدانن... 
در اینجا می‌بینیم که قرآن قاعده اخلاقی یگانه‌ای و 
معیار اخلاقی یگانه‌ای را مقزّر میدارد. و این دیدگاه 
خود را با خدا و خوف از او پیوند میدهد. 

3 من آزق بعهدو و أي قان ال ب الب 

1 الذينَ یسرون بِعَهْدِ الله و يانم تا قلیلك 

ولیک لا خلا فم ف ارو ولا کم لو 1 

ا یر میرم آلقیامة. ولا ریم وهم ناب 

ی 

آری کسی که به عهد و پیمان خود وفا کند و 

پرهیزگاری پيشه نماید (محبّت و رضایت خدا را 
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دوست میدارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود 
را به بهای اندکی (از مادیات و مقامات هر اندازه هم در 
نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر شود) بفروشند. 
بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان 
در آخرت (با مرحمت) سخن نمیگوید. و به آنان در 
قیامت (با محّت) نمی‌نگرد. و ایشان را (از کثافات گناه) 
پاک نمیسازد» و غلاب دردناکی دارند... 
این قاعده یگانه‌ای است. هر که آن را به خاطر وفای به 
عهد خدا و حش تقوای از او رعایت بکند. خداوند او 
را دوست میدارد و اکرامش مینماید. و هر که عهد خدا 
و سوگندانش را به بهای کمی بفروشد - خواه این بهاء 
متاع این دنیا و یا همه دنیا باشد کالا و بهای کم و 
ناچیزی است او را در اخرت نصیب و بهره‌ای نیست. 
و در پیشگاه خدا حرمتی ندارد و در بارگاه الهمی 
پذیرفته نمیشود. و طهارت و قداستی ندارد. بلکه در 
آنجا دارای عذاب دردناک است! 
در اینجا چیزی خودنمائی میکند و آن اینکه وفای به 
عهد با تقوی پیوند دارد. بر این اساس وفای به عهد در 
معاملة با دشمن با دوست تغییرپذیر نبوده و مساله 
مصلحت نیست. بلکه وفای به عهد مسأل معاملة با خدا 
بگونۀ همیشگی است. بدون اینکه در آن طرف معامله 
مورد نظر باشد. 
این دیدگاه اخلاقی اسلام بطور کلی است.» هم در وفای 
به عهد و هم در دیگر چیزهای اخلاقی. معامله در وهلۀ 
نخست معامله با خداوند است و در آن پیش از هر چیز 
جانب حضرت باری منظور نظر است و در معامله از 
خشم خدا پرهیز میشود و با انجام آن رضای خدا 
خواسته ميشود. چه انگیزة اخلاقی. مصلحت خواهی 
شخصی نیست., و در آن به عرف جامعه توجّه نميشود. 
و مقتضیات شرائط موجود نیز منظور نظر نیست. زیرا 
جامعه گاهی گمراه و منحرف میگردد و در آن معیارهای 
باطل و کاذب رواج پیدا میکند. پس بناچار بايد مقیاس 
علاوه از ثبات و استواری خود نیروئی داشته باشد که 
از سوی عالم بالا استمداد بگیرد ... بالاتر از اصطلاح 


سوه 
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مردمان و از مقتضیات زندگی متغیّر آنان ... بنابراین 
لازم است که ارزشها و معیارها از سوی خدا دریافت 
شود. این دریافت هم با شناخت اخلاق و نگاه حاصل 
میگردد: اخلاقی که خدای را خشنود سازد و نگاهی که 
متوجّه رضایت پروردگار و حش تقوی و هراس از او 
باشد ... بدین وسیله اسلام چشم دوختن همیشگی 
بشریّت را از زمین خاکی به افق بالای افلاکی را 
تضمین و تأمین میکند. و مردمان را بر آن میدارد که 
آرزشها و معیارها را از آن افق پایدار و والا و درخشان 
دریافت دارند. 
بر این اساس خداوند به کسانی که عهد شکنی میکنند و 
امانتداری نمینمایند اعلام میفرماید که در اخرت 
فی در شکار ار تاد غات کب بیان خذا واو 
سوگندهای خود را به بهای کمی میفروشند"... اصلاً 
معاملهٌ ایشان قبل از آنکه میان آنان و دیگر مردمان 
باشد. میان آنان و خدا است ... پس اگر بخواهند با 
نیرنگ و عهدشکنی, بهای ناچیزی را دریافت دارند که 
مصالح دنیوی بی‌ارزش و ناقابل است. بهره‌ای در 
پیشگاه خدا ندارند و خداوند در آخرت به پاداش خوار 
داشتن عهد و پیمانش در دنیا -که عبارت است از عهد 
و پیمان آنان با مردم در آخرت رعایت حال ایشان را 
نمیکند و از الطاف خود بی‌نصیبشان میدارد! 
در اینجا می‌بینیم که قرآن در تعبیر. شیوهٌ تصویر را 
بکار برده است» و به هنگام تعبیر از عدم التفات خدا 
بدیشان و عدم رعایت و توجه باری به آنان و اينکه او 
با آنان سخن نمیگوید و بدیشان نمی‌نگرد و پاکشان 
نمیدارد و غیره ... که جملگی نشانه‌های روگردانی و 
صفات بی‌توجهی مرسوم و معهود مردمان نسبت به 
تکدیگن افت: فان مه بط ین فاتها ر 
صفاتی. موقعیّت را به تصویر میکشد. و بدان صورت 
زنده‌ای می‌بخشد که در دل انسانی تأثیر ژرف‌تری از 
تأثیر صرف دارد و اثر بسزاتری بر صفحة وجدان آدمی 
برجای میگذارد. این هم شیوه همیشگی قرآن است که 
پرتوها و پیامها و اشاره‌های زیبای خود را به تتصویر 
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میکشد () تبدیلها به مقررات مشخصی دست یابند که گمان 
0 میبردند چنین مقرّراتی مدلول و مفهوم نصوص کتاب 


وإ منم لَفریقاً رون تم بالکناب, 
تیه ین الکتاب. و فا هو ین الک ثاب 9۰ 
تول هرمن له و ما هرمن عنداله. و 
ورن عل الله زب و م وت 
أن یت له الکتاب و لمكم و او م ية 

شعاد می وال 
انان اکن نع 4 رن الکناب کم درون 
ر لامر کم آن تخد الملائكة و ین آزبابا. 


a 
IG 


یمک بالکف فد شنلشون؟ )... 

در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب 
(خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون میکنند تا 
شما گمان برید (آنچه را که میخوانند) از کتاب (خدا) 
است! در حالی که از کتاب (خدا) نیست. و میگویند که 


ت 


آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اینکه از سوی خدا 
نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آنکه 
می‌دانند (که دروغ میگویند). هیچ انسانی را نسزد که 
خدا بدو کتاب و فرزانگی و پیامبری بخشد. آنگاه به 
مردمان گوید: به جای خدا بندگان (و پرستش کنندگان) 
من باشید, بلکه (به مردمان این چنین میگوید که:) با 
کتابی که آموخته‌اید و درسی که خوانده‌اید مردمانی 
خدائی باشید (و جز او را بندگی نکنید و نپرستید). و 
(هیچ پیغمبری) به شما فرمان نمیدهد که فرشتگان و 
پیغمبران را به پروردگاری خود گیرید. مگر (معقول 
است که) شمارا به کفر فرمان دهد بعد از آنکه 
(مخلصانه رو به خدا کرده‌اید و) مسلمان شده‌اید؟!... 
آفت علماء دين هنگامی که تباه میشوند این است که به 
ابزار فرمانبری جهت تحریف و تغییر حقائق تبدیل 
میگردند. و نام علماء دین را یدک میکشند و دین را به 
لجن میکشند. این حالی راکه قرآن دربارٌ این دسته از 
اهل کتاب بیان میدارد. ما آن را در این روزگار خود 
خوب می‌شناسیم. آنان نصوص کتاب خود را تأوییل 
میکردند. و آن را کاملاً پیچ میدادند. تا با این تأویلها و 


آسمانیشان میباشد و نمایانگر چیزی است که خداوند 
از آن نصوص اراده فرموده است. در صورتی که این 
مقرّرات با حقیقت دين خدا از اساس مخالف بود و با آن 
دوگانگی داشت. در این کارشان بر کثرت جمعیّت 
شنوندگانی تکیه داشتند که حقیقت دين و مدلولها و 
مفاهیم این نصوص حقیقی را از چنان مقزّرات ساختگی 
و دروغینی که نصوص کتاب آسمانی را پیرو و 
دنباله‌رو آن میکردند. تشخیص نمیدادند و فرقی 
میانشان نمی‌نهادند! 

ما امروزه این نمونه از مردمان را خوب می‌شناسیم و 
میدانیم که چگونه برخی از علماء دين به ناحق خود را 
به دین منسوب میدارند» و دین را پیشه‌ای برای 
درآمدشان و حرفه‌ای برای چاپیدن دیگران میکنند. و 
آن را در راه ارضاء هواها و هوسهایشان بکار میگيرند. 
و نصوص دی را به دنبال خواستها و آرزوهای 
نابهنجارشان میکشانند. هر جا که دیدند مصلحتی در 
میان است و لقمه‌ای از کالای این جهان در آن است» 
شتابان و نفس زنان نصوص دینی را به دنبال امیال و 
اه راء مسیکشانند و گردن این نصوص را کاملا 
می‌پیجانند تا با چنین امیال و اهواء حاکم بر اوضاع 
موافق گردد! همچنین سخنان را از مواضع اصلی خود 
بدور میدارند تا سخنان با دیدگاههائی هماهنگ شوند 
که با این دین و حقائق اساسی آن مخالفت و ضدیّت 
دارند. در حیله‌گری با تلاش خستگی ناپذیری فرو 
میروند و در پی نیرنگ پیوسته میدوند. و کوچکترین 
مشابهت لفظی و مناسبت معنوی را غنیمت می‌شمرند 
و از آن برای توافق منهوم و مدلول آي قرآنی با 
هواهای نفسانی سود میجویند و با زمزم ایات. راه 
چاپلوسی می‌پوبند. 


۱- مراجعه شود به کتاب "تصویر هنری در قرآن" فصل روش قرآن" 
(مولف) 
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:مین له امین ول 

ینعی الله لدب و هُم يَعْلَمُونَ . 

میگویند که آن از نزد خدا ِ است و با اینکه از 

سوی خدا نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال 

آنکه می‌دانند (که دروغ میگویند)... 
اینگونه, علماء دین اسلام با این دسته از اهل کتاب که 
قرآن دربار؛ٌ آنان سخن میگوید برابرند. چه این دردی 
نیست که تنها دامنگیر اهل کتاب باشد و بس. بلکه آفتی 
است که هر ملتی بدان مبتلا میشود که در میان ایشان 
دین مفت و رایگان ویژهٌ کسانی میگردد که خویشتن را 
علماء دین مینامند. و کار بدانجا میکشد که دین با 
ارضاء هوی و میلی از اهواء و امیال برابر و یکسان 
ميشود, هوی و میلی که چاپلوسانه به خاطر کالا و 
خواسته‌ای از کالاها و خواسته‌های زمینی انجام میگیرد! 
... حرمت و احترام و رعایت عهد و پیمان از میان 
برمیخیزد و تباهی میگیرد تا بدانجا که دل از دروغ گفتن 
و ِِِِ 

شتن آنها از مواضع اصلی به خاطر چاپلوسی 

ِ خداء و همگامی با هواها و هوسهای منحرف 
ایشان که با دین خدا برخورد دارد و با آن نمیسازد. 
خوف و هراسی به خود راه نمیدهد ... گوئی یزدان 
سبحان گروه مسلمانان را از چنین لغزشگاه سرنگونی و 
پرتگاه بدشگونی بر حذر میدارد که منتهی به بازپس 
گرفتن امانت رهبری از بنی‌اسرائیل گردید. 
این دسته از بنی‌اسرائیل - چنانکه از مجموع این ایات 
برمیآید - دنبال جملاتی از کتاب خدا میگشتند که 
دارای تعبیر مجازی باشد. این چنین جملاتی را پیچ 
میدادند و به تغییر و تبدیل آن دست می‌یازیدند تا بعد 
از تأویل و تحریف, مفاهیمی را که از آن استخراج 
میکردند. با خواستهای ایشان و اهواء دلشان هماهنگ 
بوده و بر آنها دلالت کند. بدین وسیله به عم سردم 
چنین تفهیم میکردند که این مدلولها و معانی ساختگی 
جزو کتاب است. و زبانی هم میگفتند: اینها چیزی است 


که خداوند فرموده است! 


سوه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
در صورتی که خداوند چنین چیزهائی را هرگز نگفته 
است. از جملةّ اهداف آنان در انجام چنین کارهائی 
اثبات الوهیّت عیسی بل و به همراه او الوهیّت ”روح 
القدس بود ... آنان معتقد به اقانیم ثلائه, یعنی: پدر و 
پسر و روح‌القدس بودند. اقانیم ثلائه را نیز موجود 
یگانه‌ای میدانستند که یزدان پاک از اوصافی که آنان 
او را بسدان تسوصیف میکردند - است. ایشان از 
عیسی با سخنانی را روایت میداشتند که موْیّد چیزی 
بود که اذعای آن را میکردند. این بود که خداوند چنین 
تحریف و تأویلی را نمی‌پذیرد و آن را به خودشان 
برمیگرداند و می‌فرماید: هر پیغمبری که خدا او را 
برگزیده و به خلعت نبوّت 
و مأمور تبلیغ کار سترگ رسالت کرده است» هرگز به 
مردم دستور نمیدهد که او و فرشتگان را به خدائی 
گیرند. اصلاً چنین چیزی محال است: 
ماکان نی آن و ال الکتاب و اک 
یرم یو لاس وتو دنل 
ول گرا رین باکر 1 ن الکثاب و با 
کن تدرشون. و لايا اڪ 
سيين آزبابً یمد کم بالکفر فد مد 
لمُون؟ )€ ... 


هیچ پیغمبری را نسزد که خدا بدو کتاب و فرزانگی و 


وی را افتخار بخشیده است 


پیامبری بخشد. آنگاه به مردمان گوید: به جای خدا 
بندگان (و پرستش کنندگان) من باشید» بلکه (به 
درسی که خوانده‌اید مردمانی خدائی باشید (و جز او را 
بندگی نکنید و نپرستید). و (هیچ پیغمبری) به شما 
فرمان نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را به 
پروردگاری خود گیرید. مگر (معقول است که) شما را 
به کفر فرمان دهد بعد از آنکه (مخلصانه رو به خدا 
کرده‌اید و) مسلمان شده‌اید ؟... 

فوا شی کان دا که از لزان ارت اف 

خدای یگانه همو تنها پروردگار است. یزدانی است که 

بندگان همه با انجام عبودیّت و عبادتشان روی به درگاه 
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جزء سوم 
او می‌کنند و دست تضرع به آستان او برمیدارند. پس 
چگونه ممکن میشود که پیغمبری برای خود ااعای 
الوهیتی کند که مقتضی عبودیّت مردمان برای او است ! 
لذا هرگز پیغمبری به مردم نمیگوید که: 

ونوا عبادً لی من دون الله ...(... 

بندگان من باشید و بندهٌ خداوند نباشید... 
ولی هر پیغمبری جز این به مردمان نمیگوید که: 

ونوا رانين )... 

خداپرست باشید... 
مردمانی خدائی» و خداپرستان و بندگان سر بر فرمان 
باشید. تنها او را عبادت کنید و تنها او را بسپرستید. و 
تنها از او برنامةٌ زندگی خود را دریافت دارید. تا 
خالصانه از آن او خواهید شد و تنها سر تسلیم به آستان 
او خواهید برد و بدین وسیله "مردمانی خدائی" خواهید 
شد... به حکم آگاهیتان از کتاب آسمانی و تدریس و 
تدرس آن" مردمانی خدائی" باشید. چه مقتضی آگاهی 
از کتاب آسمانی و بررسی و وارسی آن این است. 
هیچ پیغمبری هرگز به مردم دستور نمیدهد که فرشتگان 
و پیغمبران را به خدائی گیرید. زیرا هیچ پیغمبری به 
مردم دستور نمی‌دهد که بعد از آنکه تسلیم فرمان خدا 
شده‌اند و به آستانش چمیده و کرنش برده‌اند و الوهیّت 
خداوندگار جهان را پذیرفته‌انده راه کفر در پیش گیرید 
و کافر شوید. در صورتی که او آمده است تا مردمان را 
به سوی خدا رهنمون شود نه اینکه ایشان را سرگشته 
کند. و آنان را به سوی اسلام ارشاد نماید. نه اینکه 
ایشان را به سوی کفر رهنمود کند. 


علیه‌السلام - نسبت میدادند. محال و نامعقول است. و 
دروغی راکه بر خدا می‌بستند و میگفتند: این از سوی 
خدا است" غیر صحیح و نادرست میباشد... از سوی 
دیگر با روشن شدن این ام ارزش همه سخنان و 
گفته‌هائی که این دسته میگویند و برای ایجاد شک و 
شبهه در میان مسلمانان و متزلزل ساختن صف اسلامی 
می‌پراکنند و مکراً آن را بازگو مینمایند قرآن آنان را 


eR 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
در جلو چشم گروه مسلمانان و بناگوش مؤمنان 
بدینگونه لخت و عریان از جامةٌ حجّت و برهان بدر 
می‌آورد و از ایشان پرده‌دری میکند. 
همسان این دسته از اهل کتاب. دسته دیگری هستند که 
اذعای اسلام رافارتتته خویشتن را آشنای به دين 
میدانند. همانگونه که قبلاً گفتیم. اينان امروزه سزاوارتر 
از هر کسی برای خطاب این قرآن هستند. زیرا ایشان 
نصوص قرآنی را کاملاً می‌پیچند و برای نصب 
خدایانی جز خدا در شکلهای گوناگون به تحریف و 
تأویل قرآن می‌پردازند. و برای آراستن و پیراستن 
چنین ساخته‌ها و پرداختهائی,آیات قرآنی را غنیمت 
می‌شمرند و در راه رسیدن به مقاصد شوم خویش به 
تغییر و تبدیل آن دست می‌یازند: 
ورن نع له وا هن عند الهو 
ینعی الله کب و هم يَعْلَمُونَ ... 
میگویند که آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اینکه از 
سوی خدا نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال 
آنکه میدانند (که دروغ میگویند)... 
سپس حقیقت پیوند موجود میان کاروان پیغمبران و 
رسالتها را به تصویر میزند. و آن را در زنجیرة عهد و 
پیمان خدا به رشته میکشد. و روشن میدارد که هر که 
از پیروی آخرین رسالت از رسالتهای آسمانی سرباز 
زند. از این کاروان بدر رفته است و از رعایت پیمان 


خدا و قانون همه هتی بطور کلّی تمّرد و سرکشی کرده 


است: 
وخ الله میاق :لا کم من کناب 
ا e‏ شین ۲۳ رر وف 
و < م جاء ا 
7 رگن را 22 


من آنشاهدین تن تول ید ذلک فأولت لنک هم 
وی م رم لط ۶ 

الْفاسِفّون. افع دين الله يعون و للم من ني 
رات و الأزض طسوعاً و کسزها؟ و یه 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
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(یکایک) پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب 
و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و 
(دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که با 
خود دارید تصدیق نماید. باید بدو ایمان بیاورید و وی 
را یاری دهید. (و بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) 
اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: 
اقرار داریم (و فرمان را پذیرائیم ... خداوند بدیشان) 
گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 
با شما از زمرة گواهانم. آیا جز دين خدا را میجویند (که 
اسلام است) و حال آنکه آنان که در آسمانها و زمینند 
از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند؟ و 
به سوی او بازگردانده میشوند؟... 

س انگیز و سترگی را 


گرفته است که خود گواه برآن بوده و پیغمبران خویش 


خداوند سبحان پیمان استوار و هرا 


را نیز بر آن گواه نموده است. پیمان استواری که 
خداوند آن را از هر پیغمبری گرفته است و بدو سفارش 
نموده است که هر چند خدا بدو کتاب و فرزانگی داده 
ست. لیکن اگر پیغمبر دیگری بعد از او آمد و تصدیق 
کنند؛ رسالتی بود که او دارد. بايد که این پیغمبر ایمان 
بیاورد و او را یاری دهد. و از آئین او پیروی کند. این 
چنین عهدی میان خدا و هر پیغمبری بوده است و 
خداوند چنین پیمانی را با هر پیغمبری بسته است. 
تعبیر قرآنی فواصل زمانی میان پیغمبران را در هم 
می‌پیچد و روزگاران پیاپی یکدیگر را در می‌نوردد و 
همه پیغمبران را در صحنه‌ای گرد می‌آورد. و خداوند 
بزرگوار جملگی آنان را مخاطب قرار میدهد و بدیشان 
میفرماید: آیا بدین پیمان معترفند و عهد سنگین خدا را 
بر آن گرفته‌اند: 

(فال :ارخذ عل دكم (نري؟ )... 

گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر این 

کارتان پذیرفته‌اید؟.. 
آنان پاسخ میدهند که: 

(فالوا: زا ».. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 

پس خداوند بزرگوار بر این پیمان گواهی میدهد و 
پیغمبران را بر آن به گواهی میگیرد: 

(قال : قاشهذوا و آنا معکم من آلشاهدین )... 

گفت: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم 

با شما از زمره گواهانم... 
این صحنةٌ هراس انگیز بزرگ را تعبیر قرآنسی تسرسیم 
میدارد که دل از آن برجای میخشکد و از هم می‌گسلد. 
صحنه‌ای را مینمایاند که در حضرت باری تعالی و با 
حضور جملگی انبیاء تشکیل ميشود. 
در پرتو این صحنه, کاروان بزرگوار مؤمنان از آغاز تا 
پایان جهان با قافله سالاری پیغمبران پدیدار میشود که 
زنجیره آن به هم متصل و متّکی است و رو به سوی 
خدا کرده و با زمزمةٌ رهنمون آسمانی به پیش میرود. 
این کاروان نمایانگر حقیقت یگانه‌ای است که یزدان 
سبحان خواسته است زندگی انسانها در خطر سیر آن به 
حرکت درآید و از آن منحرف نگردد و متعدّد و شاخه 
شاخه نشود و تعارض و برخورد نداشته باشد...بلکه در 
کاروان بشریّت بندهٌ برگزیده‌ای از میان بندگان خدا 
نماینده میشود و زمام امور را به دست میگیرد. سپس 
او آن را به بندهٌ برگزیده بعد از خود می‌سپارد. و خود 
نیز با این برادر آینده همکاری مینماید و تسلیم فرمان 
او ميشود. دیگر از این بابت هیچ پیغمبری چیزی به دل 
نمی‌گیرد. و در انجام مأموریّت مهم خود هیچگونه 
خواست و آرزوی شخصی و مجد و عظمت فردی 
ندارد. بلکه او بندهٌ گزیده‌ای و مبلّغْ منتخبی است. و 
خداوند بزرگوار هم این کاروان دعوت را در تمام قرون 
و اعصار و در میان همه نسلهای بشری رهبری 
مینماید. و بدین کاروان مسیر میدهد و هرگونه که خود 
بخواهد آن را در اینجا میراند و از آنجا باز میدارد. با 
این پیمان و این جهان بینی. دین خدا از تعصب ذاتی 
می‌پالاید. دیگر نه تعصّب پیغمبر نسبت به شخص خود, 
و به قوم خود در میان است. و نه پیروان او نسبت به 
نژاد خودشان و به شخص خودشان تعصب میورزند... 
در این آئين یگانه هم کارها خالصانه بخاطر خدا انجام 
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میگیرد. آئین یگانه‌ای که آن کاروان ارجمند و بزرگوار 
هميشه با خود داشته است و شاهراه زمان و مکان را با 
آن پیموده است و چون جان شیرین در نگهبانی آن 
که اش تقو برش اش E‏ کسانی کر 
از اهل کتاب از ایمان به پیغمبر خاتم یل و یاوری و 
پشتیبانی از او خودداری ورزند و بر دین خود ماندگار 
شوند- آن هم نه بر حقیقت دين خود. چون حقیقت 
دینشان ايشان را به ایمان به پیغمبر خاتم و یاری او 
میخواند. بلکه برنام و نشان ظاهری آن تعصّب دارند- 
با وجود آنکه پیغمبرانشان که ادیان اسمانی را برای 
آنان آورده‌اند. با خدای خویش پیمان استواری بسته و 
در آن صحنةٌ هراس انگیز و بزرگ موکدانه تعهّد 
کرده‌اند که به پیغمبر بعد از خود ایمان پیاورند و او را 
یاری کنند؛ این چنین کسانی در پرتو این حقیقت 
اینگونه به نظر میرسند که از تعلیم پیغمبرانشان, و از 
عهد و پیمانشان با پروردگارشان, و همچنین از نظام 
همه هستی که تسلیم فرمان باری تعالی, و فروتنانه 
فرمانبردار قانون حضرت والا و گردن به فرمان و 
مشیّت پروردگار توانا است» سرباز زده‌اند و بدر 


رفته‌اند: 


مره 


قن تول بفد ایک تأ ولیک هم الفاسّون . أفغو 
دين ال ون و له آشلم من ن غ في لمات و 
لض طوعاً و کرها وليه يرْجَعُون؟ اک 
پس هر که بعد از این (پیمان محکم. از ایمان به پیغمبر 
اسلام) روی گرداند از زمرۀ فاسقان (و بیرون 
روندگان از شرع خدا و کافران به انبیاء از ال تا آخر) 
است. آیا جز دین خدا را می‌جویند (که اسلام است)؟ 
ولی آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از 
روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز 
گردانده میشوند... 
هر آینه جز فاسق کسی از پیروی این پیغمبر خاتم 
سریاز نمیزند. و جز منحرف کسی به دين خدا پشت 
نمیکند. آن منحرفی که از خط سیر این هستی بزرگ به 
کنار میرود و در میان جهانی که خاشعانه فرمان 


بو[ هب 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
آفریدگار خود را لییک میگوید و راه او را میجوید و 
میپوید تنها او است که علم طغیان برافراشته و راهی جز 
جھان و جهانیان زا می سپږدا 
بیگمان دین یزدان یکی است. همه پیغمبران آن را با 
خود آورده‌اند و بر آن پیمان بسته‌اند.. پیمان خدا یکی 
است و آن را با هر پیغمبری منعقد فرموده است. ایمان 
به دين جدید و پیروی از پیغمبر آن . و یاری دادن 
برنامة او برای پیروزی آن در برابر همه برنامه‌های 
دیگر, وفای بدین عهد و پیمان است. پس هر کس از 
آئین اسلام سرباز زند در حقیقت به دين خدا بالجمله 
بشت کرده است. و پیمان خدا را تماماً نادیده گرفته 
است. اسلام - اسلامی که با اجراء برنامة خدا در زمین 
و پیروی از آن و خلوص نسبت بدان تحمّق می‌پذیرد - 
قانون این هستی, و آئین هر موجود زنده‌ای در پهنة این 
هستی است. 
این شکل بسیار گسترده و ژرفی از اسلام و تسلیم 
است. شکل هستی‌ای است که حواس را به خود مشغول 
میدارد و مغزها و خردها را حیران و سرگردان میسازد و 
دلها را به لرزه و تکان می‌اندازد... شکل قانون قاهر و 
عاکمی ات که ختامنات و جاندا زان را یکسره:و 
برمیگیرد و همگان را به سنت واحد و شریعت واحد و 
سرنوشت واحد برمیگرداند. 

وله یرْجَون »... 
به سوی او باز گردانده میشوند... 

در پایان این گشت وگذار, آنان ناگزیرانه به سوی 
فرمانده چیره و مدیّر و بزرگوار. یعنی ذات اقدس 
پروردگار, برمیگردند. 
انسان وقتی که خوشبختی و آسایش و آرامش خاطر و 
صلاح حال خود را میخواهد ناگزیر است که به برنامة 
خدا برگردد و آن را دربارة شخص خود و نظام زندگی 
خویش و نظام جامعهٌ خویشتن در مّد نظر داشته و مورد 
استفاده قرار دهد. تا او بتواند با جملگی نظام هستی 
هماهنگ و همآوا گردد. در این صورت هرگز او با 
برنامةٌ ساختة دست خویش از جهان و جهانیان جدا 
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نمی‌گردد. تا بانظام هستی که ساختة پروردگار او است 
ناهماهنگ و نابهنجار افتد. و در عین حال او ناچار شود 
که در چهارچوب این هستی زندگی کند. و با تمام 
وجود با نظام هستی در کار و تکاپو باشد. 

هماهنگی نظام انسان در جهان بینی و بینش, و در 
واقعیّت زندگانی و ارتباطاتش, و در کار تلاشش, با 
نظام هستی. یگانه چیزی است که تعاون و همکاری او 
را با نیروهای هراس انگیز هستی تضمین میکند و به 
جای دشمنی با نیروهای جهان. دوستی با آنها میورزد. 
و قوای طبیعت را همکار و همیار خود میداند. اگر نظام 
انسان با قوای جهان برخورد کند. متلاشی میشود و از 
میان میرود. یا دست کم نمیتواند وظیفهً خلافت در 
زمین رابدانگونه که خدا بدو عطاء فرموده اداء کند. 
هنگامی که انسان با جملگی جهان هماهنگ گردد و 
قوانین هستی رابفهمد که بر او و سائر زنده‌های دیگر 
فرمانروائی دارد.با اسرار و رموز آن قوانین آشنائی 
پیدا میکند وآنها را مسخر خود مینماید و مورد 
بهره‌برداری قرار میدهد واز آنها بگونه‌ای استفاده 
میکند که سعادت و راحت و آرامش خاطر او را فراهم 
آورد و خوف وهراس و دلهره و اضطراب و هلاکت و 
خودکشی را از او بدور میدارد ... انسان اگر بدینگونه 
از قوانین جهان استفاده کند. آتش هستی را در راه 
پختن نان و گرم شدن بدان و بهره‌مندی از نور آن بکار 
میگیرد. نه برای سوختن به آتش آن! 

فطرت بشری در اصل خود هماهنگ با قانون هستی 
است» و همانگونه که هر چیزی و هر زنده‌ای تسلیم 
فرمان آفریدگار او است › او نیز تسلیم آفریدگارش 
میباشد. پس وقتی که انسان نظام زندگی خود را از خط 
سیر قانون هستی خارج کند. نه تنها با هستی برخورد 
پیدا میکند. بلکه پیش از هر چیز با فطرت خود که در 
اندرونش در فغان و در غوغا است برخورد پیدا میکند. 
و بدبخت و پراکنده و سرگردان و پریشان میشود.و 
همانگونه میزید که بشر گمراه و بدشگون امروزه 
میزید. بشر امروزه با وجود همه پیروزیهای علمی و 
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همه وسائل آسایش تمدن مادی» در عذاب شذیدی بسر 
میبرد که آتش آن از برخوردی که میان فطرت انسان و 
قانون جهان جرقه زده زبانه میکشد. 

بشر امروزه خلاً تلخی را به خود می‌بیند. خلا روح از 
حقیقتی که فطرت انسان قدرت بردباری بر آن را 
ندارد... این حقیقت» حقیقت ایمان است ... همچنین خلا 
زندگی انسان از برنامهٌ الهی. آن برنامه‌ای که حرکت 
کاروان زندگی بشر را با حرکت کاروان جهانی که بشر 
در آن ميزید هماهنگ و همآوا میسازد. 

بشر گرمای سوزانی را می‌چشد که در آن دور از سایة 
گسترده و خوشایند ایمان به شدّت در تب وتاب چنین 
گرمای طاقت فرسائی غلت میخورد. و در آتش فساد 
دلهره آوری میلولد که از آن خط مستقیم و راه صاف و 
دل‌انگیز فاصله‌ها دارد. بدین سبب است که بشر امروزه 
بدیختی و پریشانی و سرگردانی و دلهره سراپای 
وجودش را فرا گرفته است. و احساس خلا و گرسنگی 
و ناامیدی میکند. و از این دنیای بدشگون و نامیمونی 
که دارد فرار مینماید و به آغوش افیون وحشیش و 
مسکرات پناه میبرد و به سرعت دیوانه‌وار و سفیهانة 
شاقات ما ار و ات اشقا 
دوئل و بوکس‌بازی و ... و به انحرافات در حرکات و 
البسه و اطعمه دست می‌یازد! و اين با وجود فراوانی 
مادیات و تولیدات بیشمار و زندگی مرفه و فرصت 
استراحت کافی است ... اما اینگونه پیدا است که 
فزونی خلاً و قلق و پریشانی و سرگردانی» با افزایش 
ثروت مادی و تولیدات لوکس و محصولات تمدن و 
رفاه و خوشگذرانی و فراوانی وسائل زندگی و منابع 
درامد. رابطةٌ مستقیم دارد و افزایش أن مایة افزايش 
این است. 

بیگمان این خلاً تلخ بشریّت را همچون شبح خوفناکی 
دنبال میکند و او را از اینجا میراند و از انجا میتاراند. 
بشریت از پیش شبح گریزان. و شبح در پې او دوان 
است. تا سرانجام بشریّت دچار آن خلا تلخ و مرگ 
نابهنگام میگردد! 
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هر کس که سری به کشورهای غنی و ثروتمند کر زمین 
بزند. در نخستین نگاه درمی‌یابد که مردمان آنجاها 
مردمان گریزانی هستند! گریزانند از شبحهائی که ایشان 
را دنبال میکند. و گریزانند از شخص خودشان ... 
خوشگذرانیها و عیش و عشرتهای ظاهری و کالاهای 
مادی به مرز غلت خوردن در گل ولای و لجنزار 
مادیات رسیده و در نتیجه خوشیها منجر به ناخوشیهای 
روانی و اعصاب و انحرافات و پریشان حالی و بیماری 
و دیوانگی و میخوارگی و منگی و بنگی و بزهکاری 
گشته است. و بالاخره زندگی از هرگونه منش محترمانه 
و بینش بزرگوارانه و جهان بینی کریمانه خالی و بدور 
مانده است! 
مردمان آنجاها خود را نمی‌یابند. چون هدف حقیقی 
وجود خویش را نمیدانند ... آنان خوشبختی خود را 
نمی‌شناسند. چون برنامة خدائی را نمی‌شناسند. 
برنامه‌ای که حرکت ایشان را با حرکت جهان هماهنگ 
میکند. و نظام آنان را با نظام هستی همآوا و همگام 
میسازد ... آنان به آرامش و آسایش خویشتن نمیرسند, 
زیرا که خدائی را نمی‌شناسند که به سویش برمیگردند. 
0 
از آنجا که ملّت مسلمان - مسلمان واقعی نه مسلمان 
جغرافی و تاریخی - ملّتی است که حقیقت عهد و 
پیمانی را می‌شناسد که میان خدا و پیغمبرانش بسته 
شده است. و حقیقت آئین یگانة خدا و برنامة باری 
تعالی را میداند. و حقیقت کاروان والای بزرگواری را 
درک میکند که این برنامه را با خود حمل کرده و به 
دیگران رسانده است. خداوند به پیفمبرش  .‏ لصو 
دستور میدهد که این حقیقت را بطور کنّی, و ایمان ملّت 
قرو را به هه رساتهای اسای و دامن که 
پیروانش نسبت به همه پیغمبران خدا دارند. و آشنائی 
آنان با سرشت دین خداء آن دینی که یزدان جز آن را از 
مردمان نمی‌پذیرد, اعلان و آگهی کند: ۳ 
(فل: آما يالله و ما آنزل یه و ما آنزل على 


£ 


a ۳۹ ‌‏ ۱ ‌ 1 2 
راهم و إنماعيل و (شحاق و يَعفوب و الاشباط. 


و 
من بت عَْرَ الام دينا فلن قبل مه و هو في 
الآخرَةمِنَ الاير ين )... 
بگو: ایمان داریم به خدا و بدانچه بر ماو بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ا (یعنی فرزندان 
و نوادگان دوازده‌گانة یعقوب) نازل شده است. و 
بدانچه به موسی و عیسی و ساثر پیغمبران از سوی 
پروردگارشان داده شده است. میان همیچیک از 
پیغمبرانش (در ایمان بدیشان) تفاوت نمیگذاریم و ما 
(بدین وسیله) خالصانه و خاشعانه تسلیم اوشیم. و 
کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام. آئینی برگزیند 
از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمره زیانکاران 
خواهد بود... 
این اسلام است که در گستردگی و شمول. همه 
رسالتهای پیش از خود را در برمیگیرد. و در محیّت و 
دوستی همه پیغمبران یعنی حاملان اسلام را شامل 
میشود. و در توحید همه ادیان الهی را یکی میداند. و 
هم دعوتها و رسالتها را به اصل یگانهاش برمیگرداند. 
و به همگی آنها بدانگونه ایمان دارد که خداوند برای 
بندگانش خواسته است. 
چیزی که در اینجا در یه نخستین قابل توجّه است 
اینکه: آیه ایمان به خدا و به آنچه بر مسلمانان نازل 
شده است که قرآن است. و به چیزهائی که بر سائر 
پیغمبران قبلاً نازل گردیده است. ذکر مینماید. سپس به 
دنبال این ایمان» چنین پیروی را میآورد: 
وتن له مُسْلمُون)... 
ما خالصانه و خاشعانه تسلیم اوئیم... 
این اقرار به اسلام. دارای معنی ویژه‌ای است. آن هم 
بعد از بیان اینکه اسلام عبارت است از تسلیم و 
فروتنی و فرمانبرداری و پیروی از فرمان و نظام و 


۱- اسباط: نوادگان یعقوب و آباء دوازده‌گانه‌ای هستند که قوم اسرائیل از 
آنان تشکیل شده است. (مؤلف) 
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برنامه و قانون. همانگونه که در یه پیش از آن پدیدار 
میگردد که میفرماید: 
انع دين ال ون و للم من نوات 
الرْض طوعا کر و یه يُرْجَعٌون )... 
آیا جز دین خدا را میجویند (که اسلام است)؟ ولی آنان 
که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار 
در برابر او تسلیمند و به سوی او باز گردانده 


مشود 
پیدا است که اسلام کائنات هستی» تسلیم خاشعانه در 
برابر فرمان و پیروی از نظام و اطاعت از قانون است 
... از اینجا روشن میشود که یزدان سبحان در هر 
مناسبتی عنایت خاصی به بیان معنی اسلام و حقیقت آن 
دارد. تا به ذهن کسی نگذرد که اسلام سخنی است که 
پر زبان میآید. یا باوری است که در دل جایگزین 
میشود و بس, و دیگر لازم نیست که آثار عملی آن, از 
قبیل: تسلیم برنامة خدا شدن و اين برنامه را در واقع 
زندگی پیاده کردن, موَیّد گفتار برون و باور درون 
باشد! 
این نگرش با ارزشی است که پیش از بیان فراگیر و 
گسترده و دقیق و مژکٌد. قرار گرفته است. 

ومن نکم غیرالاشلام دين ن بل مه و هو 

في الاخرةین ا خاس رين (... 

و کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام» آئینی 

برگزیند از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از زمره 

زیانکاران خواهد بود... 
دیگر با بودن چنین نصوص پیاپی و پیوسته‌ای راهمی 
برای تأویل حقیقت اسلام و برای پیچاندن نصوص و 
تحریف آنها از مواضع خود دربارة تعریف اسلام با 
چیزی جز آنچه خدا اسلام را بدان تعریف کرده است 
وجود ندارد. اسلام آئینی است که همة هستی متدیّن 
بدان است. و این دینداری در شکل فروتنی و کرنش در 
برابر نظامی نمودار است که خداوند آن را برای همه 
هستی مقذر داشته است و سراسر گیتی را بدان گردانده 


و اداره فرموده است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
در این صورت» اسلام تنها گفتن شهادتین نیست و بس. 
بدون آنکه شهادت» (لاإلة الا الل ) جز خداء خدائی 
نیست معنی و حقیقت خود را به دنبال داشته است که 
یگانگی الو هیّت» یگانگی قیمومت و تولیت. یگانگی 
عبودیّت, و یگانگی راه و جهت است. و بدون آنکه 

ر يى و لط 

شهادت: « محمّد رَسول الله 4 محتد فرستاده خدااست 


معنی و حقیقت خود را به دنبال داشته باشد که پابندی 


به بسرنامه‌ای است که او آن را با خود از سوی 
پروردگارش برای ادار امور زندگی به ارمغان آورده 
اسک بو فرش انیت که واه آن زاب 
همراه او فرستاده است. و همچنین داوری بردن به 
پیشگاه کتابی است که او آن را برای بندگان آورده 
است. 

بر این اساس, اسلام هرگز تنها تصدیق قلبی به حقیقت 
الوهیّت و غیب و قیامت و کتابهای آسمانی و پیغمبران 
خدا نیست. بدون آنکه مدلول عملی و حقیقت واقعی 
آن - همانگونه که قبلاً گذشت 
قلبی بیاید و کردار برون بیانگر باور درون گردد. 
اسلام هرگز تنها مراسم و عبادات. یا جذبه‌ها و شورها و 
شوقها و اوراد و اذکار و یا تهذیب اخلاقی و ارشاد 
روحی نیست. بدون آنکه به دنبال همه اينها آثار عملی 
باشد. آثاری که در برنامهٌ زندگی مجسّم هستند و با 
خداتی پیوند دارند که دلها با عبادات و مراسم. و 


- به دنبال این تصدیق 


جذبه‌ها و شورها و شوقها و اوراد و اذ کار متوجه اویند 
و رو بدو می‌نمایند. و با احساس تقوی و هراس 
خدا, پاک میگردند و هدایت می‌یابند ... همه اینها 
بیفایده و بیهوده میمانند و در زندگی انسانها اثری بر 
جای نمیگذارند. مادام که آثار آنها در کانال یک نظام 
اجتماعی ریخته نشوند و سامان نپذیرند و انسانها 
نتوانند در چهارچوب پاک و درخشان آن زندگی کنند. 
¢ 

این اسلام همان است که خدا آن را چنین خواسته است. 
دیگر اسلامی که اهواء و امیال نسلی از نسلهای 
بدبخت آدمیان آن را خواستار است بی‌اعتبار و فاقد 
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ارزش است. همچنین اسلامی که ساخته و پرداختۀ 
دست دشمنانی است که پیوسته در کمین اسلام 
نشسته‌اند. یا اسلامی که مزدوران و دشمنان و 
بدسگالان اسلام. آن را میخواهند و در اینجا و آنجا 
لمیده‌اند و دست به دست بدخواهان حیله گر داده‌اند. 
اسلام نمیباشد. 
کسانی که اسلام را بدانگونه که خدا خواسته است 
نمیخواهند. و پس از آنکه حقیقت اسلام را شناخته‌اند. 
امیال و اهواء ایشان آن را نمی‌پذیرد. اینان در آخرت 
از زمره زیانبارانند. و خداوند آنان را هدایت نمیدهد و 
رهنمون نمیشود, و ایشان را از عذاب معاف نمیفرماید: 
كيف دی ال ما روا بانیم و هدوا 
ن رل و و جاعشم البيّناث. و الله لدې 
الوم م لین آولیک اوآ تفت ال 
و اللائكة و الاس أَعن خالدین فیا لاف 
ماداب و لاه ینظرون )... 
چگونه خداوند گروهی را راهنمائی میکند که بعد از 
ایمانشان و بعد از آنکه گواهی دادند به اینکه پیغمبر بر 
حق است و معجزات و دلائل روشنی برای آنان (بر 
حقانیّت محمد) بیامد کافر شدند؟ و خدا گروه 
ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. این چنین کسانی 
کیفرشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 
همه بر آنان باشد. در این لعنت جاودانه میمانند و 
عذابشان تخفیف نمیگیرد و مهلتی بدیشان داده نخواهد 
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این یورش هراس انگیزی است که هر دلی که در آن 
ذژه‌ای از ایمان باشد. و کار دنیا و آخرت را جدّی 
بگیرد. از آن به تب و تاب و لرزه و هراس می‌افتند. 
پاداشی که در آن آمده است. پاداش حقّی است که 
نصیب کسی میگردد که فرصت رستگاری بدو داده 
میشود ولی بدان پشت میکند و به سبب چنین اعراضی 
چنین پادافرهی میگیرد. 

با وجود این اسلام در توبه را باز میگذارد. و آن را بر 
روی گمراهی نمی‌بندد که میخواهد برگردد و توبه کند. 


موه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


همچنین اسلام او را وادار به توبه و بازگشت نمیسازد. 
بلکه تنها در توبه را باز و در دسترس او بدون پرده و 
پرده‌دار قرار ميدهد. آستان پر امن و امان الهی کسی را 
به زور وادار به دخول نمینماید اما پیوسته پذیرای 
کسی است که به دلخواه خود باز آید و با انجام کردار 
نیکو این درگاه رحمت را بر روی خود بگشاید و بدان 
درآید. آن وقت است که مینماید توبه از دل برخاسته 
است. دلی که E‏ ات و ته اسان 
چ ت ر اط 
لین این به بغر لک و اصلحوا فان الله 
فو رح )... 
مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و به اصلاح پردازند 


(یعنی به سوی خدا برگردند و در مقام جبران گذشته 

برآیند که توب آنان پذیرفتنی است) زیرا خداوند 

آمرزنده و مهربان است... 
اما کسانی که توبه نمیکنند و برنمیگردند, و بر کفر 
اصرار میورزند و پای میفشارند و پیوسته بر کفر خود 
می‌افزایند. و کسانی که در کفر فرو میروند و بر آن 
مصرانه ماندگار میشوند تا آنگاه که فرصت از دست 
میرود و دورهٌ آزمایش و امتحان بندگان به پایان میرسد 
و زمان پاداش و پادافره فرا میرسد. هم اینان و هم آنان 
نه توب آنان مقبول و نه نجاتی برای ایشان مقدور 
است. اگر هم پر زمین طلا در راه چیزی که خود گمان 
پرده‌اند که خوب و نیک بوده است. خرج و انفاق کرده 
باشند, بدیشان کوچکترین سودی نمیرساند و برایشان 
کمترین نفعی ندارد. مادام که این بذل و بخشش همراه 
با خداشناسی نبوده و به خاطر خدا انجام نگرفته باشد. 
از آنجا که چنین بذل و بخششی در رابطةٌ با خدا نبوده 
و خالصانه برای رضای او صرف نشده است. لذا طبیعی 
است که خدا آن را نپذيرد. اگر برای رهائی خود از 
دوزخ» پر زمین طلا تاوان بپردازند. نجات آنان امکان 
ندارد. و پرداخت چنین مقدار طلائی ایشان را از عذاب 
قیامت نجات نمیدهد. زیرا فرصت از دست رفته است 


و اپواب توبه و انابه بسته شده است: 
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وإ دی کتروا غد نایم 
یل یر ریک عم اسان الَذينَ 
و انوا و مان یل من أحدهم مء 
الازض با دی به آولتک عم عذا ِ بل 
و ما من اصرین )... 
کسانی که بعد از ایمانشان کافر میشوند و آنگاه بر کفر 


so عر‎ 


آزدادواکُفرا ن 


می‌افزایند (و در این راه اصرار میورزند) هیچگاه توبۀ 
آنان (بعد از گذشت فرصت که از روی ناچاری يا در 
آستانة مرگ صورت میگیرد)» قبول نمیشود و ایشان 
به حقیقت گمراهند. کسانی که کفر میورزند و با کفر از 
دنیا میروند. اگر زمین پر از طلا باشد (و بتوانند برای 
باز خرید خود) آن را به عنوان فدیه بپردازند. هرگز از 
هیچکدام از آنان پذیرفته نخواهد شد. برای ایشان 
عذاب دردناکی است و یاوری ندارند... 
بدین منوال روند گفتار مسأله را با این بیان هراس‌انگیز 
و ترسناک پایان میدهد و با این تأکید آشکاری که جای 
درنگی برای مترددی باقی نمیگذارد. کار را خاتمه 
می‌بخشد. 
به مناسبت انفاق در راهی جز راه خداء و توجّه جز به 
آستان الله, و به مناسبت فدیه دادن و تاوان پرداختن در 
روزی که فدیه و تاوان سودمند نمی‌افتد. خداوند 
بزرگوار بذل و بخششی را توضیح و بیان میفرماید که 
پذیرفتتی و مایة خشنودی او است: 
لن تالا اب حى و تقو ما تحیون. و ها تفقوا 
من شىء فان له به په عل 
به نیکی (کاملی که جویای آنید و مورد پسند خدا است) 
دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید (در 
راه خدا) ببخشید. و هر چه را ببخشید (کم یا زياد 
بی‌ارزش يا باارزش) خدا بر آن آگاه است... 


مسلمانان معنی این رهنمود الهی را در زمان نزول 


#‌ 


قرآن خوب فهمیدند و آزمندانه خواستند که به بر 
یعنی کانون خوبیها و نیکیها نائل شوند. در این راه با 
گذشت و صرف نظر از چیزهای دوست داشتنی, و با 
بذل اموال پاکیزه و گرانبها در راه الله گامهای استواری 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
برداشتند و در این باره چشم انتظارشان به الطاف 
والای صمدی در سرای سرمدی بود. و بذل جان و 
مالشان به امید چیز بهتر و برتر در نزد یزدان و در جهان 
جاویدان بود و بس. 
امام احمد با اسنادی که داشته است از ایواسحاق پسر 
عبدالله پسر ابوطلحه روایت کرده است که او از انس 
پسر مالک شنیده است که گفته است: ابوطلحه در 
مدینه از همه اننصار داراشی 
گرامی‌ترین چیز در میان اموالش چاه "حاء" بود که در 
جلو مسجد قرار داشت. پیفمبر ٤إا‏ بدانجا میرفت و 
از آب ۰ بود مینوشید. هنگامی که (لَنْ 
الوا ار حى توا عا تون 6... نازل شد. ابوطلحه 
گفت: ای فرستادة خداء پروردگار میفرماید: : لن تنالوا 
ار حى ی تفقوا اتون ). .. و گرامی‌ترین چیز در 
19 و11 دارم چاه "حاء" است و آن را به خاطر 


رضای خدا بخشیدم و چشم اميد به خير و اندوختة آن 


بمیستری داشت. و 


در نزد دادار بزرگوار دوختم. ای فرستاد؛ خداء آن را 
هرگونه که آفریدگار تو را بدان رهنما است به مصرف 
برسان. پس پیغمبر ا فرمود: 
(بخ بخ .ذاک مال رایخ اک مال رایح. ود 
سِعْتْ. و آتاآری أ ن تجعلها في ابیت ...(. 
به به! مال پرسودی است. مال پرسودی است. و من 
شنیدم و پذیرفتم. مصلحت آن می‌بینم که چاه را از آن 
خویشاوندان کنی... 
ابوطلحه گفت: ای فرستادهٌ خدا چنین میکنم. پس 
ابوطلحه چاه را میان خویشاوندان و عموزادگانش 
تقسیم کرد( 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم امده است که عمر 
گفت: "ای فرستادۂ خدا هرگز مالی را فراچنگ 
نیاورده‌ام که در پیش من ارزشمندتر و گرانبهاتر از 
سهمی باشد که در خیبر دارم. میفرمائی آن را چه کار 


کنم؟" فرمود: 


۱- شیخین آن را روایت کرده‌اند. 
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جزء سوم 

((خس الأضلء و سأر 

اصل آن را وقف کن, و میوه را در راه خير بدار. 
بسیاری از مسلمانان بر این روش رفتند و رهنمود 
پروردگارشان را بکار بستند. پروردگاری که همان روز 
مسلمانان را به سوی نیکیها رهنمون شد که ایشان را به 
سوی اسلام خواند و هدایت فرمود. مومنان با پاسخ 


بدین ندای خیرخواهانه. خویشتن را از بندگی ثروت و 
آزمندی نفس و خود محوری آزاد کردند. و از پله‌های 
این بلندای درخشان, آزاد و رها و سبکبال, بالاتر و 
بالاتر رفتند. 
ê‏ 

پایان جزء سوم 


ام 


سو رة آل عمران آیات ٩۳-۰‏ و سور نساء تا آبهٌ ۲۳ 


سورة آل عمران 
رهنمودها 


این جزء فراهم آمده است از بقيَةُ سور آل عمران, و 
اړائل سور نساء» تا میرسد به گفتار پروردگاری: و 
الحصنات من النّلاء ... )... 
این ماندٌ سور آل عمران از چهار مقطع اصلی فراهم 
میآید که خط سیر سوره را تکمیل مینماید. خط سیری 
که در مطلع سوره -در جزء سوم - به تفصیل از آن 
سخن گفتیم. دیگر جای تکرار مجدد آن در اینجا نیست 
و در همانجا بدان مراجعه شود. 
مقطع اول بیانگر بخشی از پیکار جدلی میان اهل کتاب 
و گروه مسلمانان در مدینه است. پیکاری که به نظر ما 
در آن برهه از زمان بوده و سوره دربرگیرند؛ وقائع آن 
دربارة زندگانی گروه مسلمانان, بعد از جنگ بدر در 
رمضان سال دوم هجری, تا خاتمةٌ جنگ احد در شوال 
سال سوم هجری میباشد ... این پیکار تمام بخشهای 
گذشته سوره را فرا گرفته است. پیکاری که جلوه‌گاه 
تجلی حقیقت جهان‌بینی ایمانی, حقیقت "دین"» حقیقت 
اسلام ‏ و حقیقت برنامة الهی بوده است که اسلام آن 
را با خود بیاورده است» و هر پیغمبری هم که پیش از 
آن بوده است آن را با خود آورده است. همچنین اين 
پیکار. جولانگاهی جهت کشف ماهیت "اهل کتاب" بود 
که با پیغمبر اا و پیروانش مجادله و گفتگو 
> مینمودند. و پرده برانداختن از انحراف آنان از آئشین 
یزدان رسوائی انديشة ایشان دربارةٌ گروه مسلمانان در 
مدینه, انگیزه‌های نهان در فراسوی حیله گریها و 
بسدسگالیهایشان, و بالاخره بر حذر داشتن گروه 
مسمانان از همه اين دوز و کلکها و بازیها و 
نیرنگهایشان, در گسترهٌ این پیکار در پرتو تابش انوار 
کردگار انجام میگیرد و خداوند مهربان خطرات آن را 
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برای گروه مسلمانان مجسّم میدارد و بدیشان گوشزد 
میفرماید که اگر غافل شوند و سخنان دشمنانشان را 
بشنوند و باور دارند. چه سرانجام بدی در انتظارشان 
خواهد بود و چه زیانهائی که خواهند دید. 

مقطع دوم که آن هم گسترة سترگی از سوره را فرا 
گرفته است. انتقال از این پیکار و پرداختن به پیکار 
دیگری است که تنها با زبان و نیرنگ و حیله گری و 
پشت‌اندازی درنمی‌گیرد. بلکه پیکاری است که با 
شمشیر و نیزه و پیکان, شعلة آن زبانه میکشد. پرداختن 
به "جنگ احد" و وقایع و پی‌آمدهای آن است. با 
روشی که خاص قران است. آیه‌ها بعد از این پیکار 
نازل شده‌اند و بیانگر جنبه‌های گوناگونی از جهان‌بینی 
ایمانی هستند. از سوی دیگر در پرتو این پیکار. و در 
پرتو کشف خطاهائی در جهان‌بینی . و پریشانی حاصل 
از سوء تصرّف در کار و شکاف افتادن در صف 
مومنان, تربیت مناسبی برای تربیت گروه مسلمانان 
دست داد. و جای آن شد که بدیشان گفته شود که راه 
خویشتن را در پیش گیرند و رنجهای آن را با جان و دل 
بپذیرند. همچنین آنان را ندا در داد که هان! به دست 
فا انف کی امن و شا راشای ا 
داده‌اند. پس به بلندای آن در آئید و اين سپردهٌ سترگ 
را پاس دارید. و شکر این نعمت خدای را بجای آرید 
که شما را برای همچون کار عظیمی برگزیده است و 
پاسداری از آخرین رسالت آسمانیتان بخشیده است. 
مقطع سوم» برگشت به اهل کتاب و بیان سرباز زدن 
آنان از پیمانهائی است که با پیغمبر علض داشتند. آن 
پيمانهائی که او در آغاز ورودش به مدیته با ایشان 
بسته بود. همچنین سرزنش اهل کتاب در برابر 
کجرویهائی که در اندیشه‌ها و دیدگاههایشان پیدا کرده 
بودند به میان می‌آید. و به علّت کارهای ناشایستی که 
دربارهُ پیغمبرانشان روا دیده بودند و گناهان فراوانی را 
مرتکب گشته بودند مورد تهدید قرار میگیرند. آنگاه 
تحذیر گروه مسلمانان از پیروی آنان به میان می‌آید. و 
دلهای با ایمان بر شکیبائی در برابر ناملایمات و 
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مضاتیی کر اتد موند که از آزمانش جانی امال 
بدانها دست میدهد. همچنین به این دلها آموخته میشود 
که در برابر اذیت و آزار بیشمار اهل کتاب و کافران 
پایدار و استوار بمانند. و های و هوی و باد و بروت 
دشمنانشان را در هر حالی ناچیز شمارند. 

مقطع چهارم که آخرین مقطع است. سیمای حالی را 
ترسیم میکند که مؤمنان با پروردگارشان دارند. سیمائی 
که بیانگر خزیدن ایمان به درون دلهای مومنان به 
هنگام رویاروئی آنان با آیات خداوند در گسترهٌ جهان, 
و رو کردن ایشان به پروردگارشان و پروردگار این 
جهان, با دعای خاشعانةٌ لرزان است. همچنین این سیما 
مینمایاند که چگونه آفریدگارشان مغفرت و مرحمت 
خویش را شامل ایشان میدارد و دعای آنان را 
می‌پذیرد و بدیشان پاداش نیکو عطاء میفرماید. و باز 
نشان میدهد که کار کافران زار است و دارائی و اموال 
اندکی را که بر روی این کر خاکی فراچنگ می‌آورند, 
ناچیز و بیمقدار است. و سرانجام جایگاهشان دوزخ 
است و چه بد جایگاهی است! 

سوره با دعوت خدا از مومنان پایان میگیرد... دعوت 
آنان به شکیبائی و پایداری و مرزداری و پرهیزگاری, 
تا اينکه رستگار گردند. 

این مقطعهای چهارگانه‌ای که در روند گفتار هماهنگ و 
همآوایند. مکمّل چیزهائی هستند که در سوره در جزء 
سوم. بیان آنها گذشت. این مقاطع با خط سیرهای 
اصلی و برجسته‌ای همگام و همراهند که در آنجابه 
تفصیل سخن گفتیم... و به هنگام رسیدن بدانها در روند 
گفتار با تفصیل ویژه‌ای سخن خواهیم گفت. و اما بخش 
کوک این چ که ارائ موه تساه اس را ءال در 
جای خود دربار؛ٌ آن بحث خواهیم کرد. رسیدن به مراد 
در دست خدا است. 
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در این درس پیکار به اوج خود میرسد. پیکار مجادله و 
مناظره با اهل کتاب. این آیات خارج از داثرةٌ مناظرة 
گروه اعزامی نجرانی است - چنانکه روایتها نقل 
کرده‌اند - ولی هماهنگ و مکّل با آن است» و موضوع 
یکی است. هر چند هم ایسات این درس بسخصوص 
مختص به سخن از یهودیان است. و با مکر و کیدشان 
دربارةٌ گروه مسلمانان مدینه به پیکار میخیزد و حیله و 
نیرنگ آنان را برملا و بی‌اثر میسازد و سرانجام منتهی 
به داوری قاطعانه و جداسازی کامل میگردد. آنجا که 
روند گفتار بعد از گردش کوتاهی در این درس, رو به 
گروه مسلمانان مینماید و ایشان را جداگانه مخاطب 
میدارد و حقیقت حالشان و ماهیت کارشان و برنامه و 
وظائفشان را معیّن و روشن میسازد. هم بدانگونه که 
روند گفتار در سور بقره بعد از گفتگوی کافی و وافی 
ازبنی‌اسرائیل, در پیش گرفت ... در این امر هر دو 
سوره شبیه یکدیگر و به هم میمانند. 
این درس شروع میشود با بیان اينکه هم خوراکیها 
برای بنی‌اسرائیل حلال بوده است مگر آنچه که اسرائیل 
پیش از نزول تورات بر خود حرام داشته است. چنین به 
نظر میرسد که این بیان پاسخ به اعتراض بنی‌اسرائیل از 
بابت این باشد که قرآن برخی از خوراکیهائی را حلال 
نموده است که بر یهودیان حرام بوده است. هر چند که 
این محرّمات تنها بر آنان حرام گشته است؛ آن هم به 
خاطر مخالفتهائی بوده که از ایشان سر زده است و 
تحریم چنین خوراکیهائی برای عقوبت آنان بوده است. 
سپس به اعتراض دیگر ایشان که موضوع تغییر قبله 
است پاسخ میدهد. موضوعی که گستر؛ فراخی را قبلا 
در سوره بقره فرا گرفته بود. و برای ایشان روشن 
میسازد که کعبه خانه ابراهیم است و نخستین خانه‌ای 
است که در زمین برای عبادت ساخته شده است. لذا 
اعتراض گرفتن از آن برای کسانی که اذعاء ورائت 
ابراهیم را دارند زشت است. 
به دنبال این بیان. بنی‌اسرائیل را تهدید کرده و این را بر 
آنان ننگ میداند که با وجود اینکه حق را می‌شناسند و 
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از آن بی خبر نیستند. به یات خدا کفر میورزند و 
مردمان را از راه خدا باز میدارند و بر آئین خدا و 
راستای خداشناسی ماندگار نمیمانند و راه کج در پیش 
میگیرند و میخواهند کجمداری و کجرفتاری را بر 
زندگی چیره سازند و نادرستی را رواج دهند. 

بر این اساس, اهل کتاب را جملگی ترک میگوید. و به 
گروه مسلمانان رو میکند و آنان را از اطاعتی بگونة 
اطاعت اهل کتاب. و از عبادتی بسان عبادت ایشان 
برحذر میدارد ... چه چنین اطاعت و عبادتی کفر بشمار 
است ... کفر هم شایستة مسلمانانی نیست که کتاب خدا 
پر آنان خوانده میشود. و رسول خدا در میانشان بسر 
میبرد. و در تربیت و تعلیم ایشان میکوشد. و به تقوی و 
پرهیز از خشم خدایشان میخواند. بدیشان میآموزد که 
تا پای مرگ و رسیدن به پیشگاه خدا بر اسلام حرص و 
آز نشان دهند و با دل و جان در خدمت باشند. نعمت 
خدا را به یادشان می‌اندازد و بدیشان میگوید که این 
لطف خدا بود که ایشان را در برگرفت و میان دلهایشان 
انس و الفت انداخت و آنها را به هم پیوند داد و 
صفوف آنان را در زیر پرچم اسلام سر و سامان 
بخشید. و بعد از تفرقه و دشمنانگی میانشان پیوستگی 
و همبستگی بینداخت. و در حالی که بر لبة گودال 
هولناکی از آتش قرار داشتند. خدا به فریادشان رسید و 
با اسلام نجاتشان بخشید. به آنان دستور میدهد که 
ملت یگانه‌ای باشند. ملّت یگانه‌ای که امر به معروف و 
نهی از منکر میکنند و همدیگر را به کارهای شایسته و 
بایسته رهنمود و از کارهای زشت و پلشت باز میدارند 
و این کار را به خاطر تحقّق برنامةٌ خدا و نگهبانی از 
آئین الله انجام می‌دهند و جسم و جان را قربان آن 
میسازند. همچنین روند گفتار آنان را از دسیسه‌ها و 
نیرنگهای اهل کتاب آگاه میکند و بدیشان هشدار 
میدهد که به مکر ی 2 
کج ایشان را در پیش نگیرند. چه اگر چنین کنند متفرة 
و پراکنده میشوند و همین امر ایشان را a‏ 
میسازد. همانگونه که اهل کتاب بر اثر آن در دننیا و 
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آخرت درمانده و شرمنده گشته‌اند و به هلاکت 
رسیده‌اند ... روايتها اینگونه میگویند که چنین تحذیر و 
پرهیزی, به مناسبت فتنه و آشوب معیّتی نازل شد که 
ميان اوس و خزرج در گرفته بود و آتش آن با دست 
یهودیان برافروخته و شعله‌ور گشته بود. 
آنگاه خداوند مسلمانان را آگاه میفرماید از حقیقت مقام 
و مکانی که در این زمین دارند. و از حقیقت نقشی که 
در زندگی بشریت برعهده ایشان است و باید که آن را 
ایفاءکنند: ‏ , 

کن خير امه از للثاس تون روف 

و تبون عن النگر و ن 

شما بهترین ملتی هستید که برای (سود) انسانها 

آفریده شده‌اید (مادام که) به کار شایسته دستور 

میدهید و از کار ناشایست بازمیدارید و به خدا ایمان 

ار 
ی وله رین سسلا نایز به ا ان 
واه میت کسارشان رهنمود میفرماید و آنان را از 
بزرگواری جامعه‌شان آگاه مینماید. 
به دنبال آن, ناچیز شمردن دشمنان مسلمانان و 
بی‌ارزشی مقام ایشان میآید. بدسگالان مسلمانان 
نمیتوانند زیانی به آئین مسلمانان برسانند. و بطور 
کامل بر آنان پیروز شوند. بلکه تنها چیزی که میتوانند 
بکنند این است که در جهاد و پیکار و جنگ و نبرد. 
مسلمانان را زحمت دهند و بر رنج ایشان بیفزایند. ولی 
اگر مؤمنان راه خود را در پیش گیرند و بر عقیده و 
ایمانشان ماندگار و پایدار باشند. جنگ به سودشان 
پایان می‌پذیرد و سرانجام مسلمانان را پیروزی و 
بهروزی» و دشمنان را شکست و ذڵّت خواهد بود. خدا 
درماندگی و بیچارگی را نصیب دشمنان فرموده و 
خواری و پستی بر آنان خیمه فرو هشته است» و دست 
آورد و حاصل کارشان خشم خدا است» چراکه به 
گناهان آلوده و معاصی کرده و پیغمبران را به ناحق 
کشته‌اند ... از اهل کتاب گروهی را مستشنی میکند که به 


سوی حق گرائیده‌اند و به دنبال آن رفته‌اند و ایمان 
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آورده‌اند و راه مسلمانان را در پیش گرفته‌اند. راه امر 
به معروف و نهی از منکر و تلاش در پی خیرات و 
حسنات ... ”و اینان از زمر صالحان بشمارند".. 
همچنین سرنوشت کسانی را مقرّر میدارد که کفر 
میورزند و اسلام را نمی‌پذیرند. آنان در برابر کفرشان 
به عذاب گرفتار میشوند و دارائی و اموالی را که خرج 
و بذل و بخشش میکنند سودی به حالشان ندارد و 
فایده‌ای بدیشان نمیرساند, و اولاد و فرزندانشان دردی 
از آنان را دوا نمیکند و ایشان را از عذاب و عقاب 
الهی نمیرهاند. و سرانجامشان هلاک و نابودی است. 
این درس با تحذیر و هشدار کسانی پایان میگیرد که 
ایمان آورده‌اند. تحذیر و هشدار به اینکه محرم 
اسراری از بیگانگان نگیرند. زیرا بیگانگان جز رنج و 
مشقّت مسلمانان را نمیخواهند و دشمنانگی از دهانشان 
تنوره میزند و بیرون میدمد. تازه آنچه را که در دل 
نهان میدارند به مراتب بزرگتر از این بدسگاليها و 
خطرناکتر از پرت و پلاهای ایشان است. از کینه‌ای که 
نسبت به شما دارند, انگشتان خویش را به دندان 
میگیرند. و از خشم. بر آنها گاز میزنند. این بدسگالان 
شاد و خرّم خواهند شد اگر به مومنان بلا و زیانی 
برسد. و بدحال و ناشاد خواهند شد اگر به موّمنان خیر 
و خوبی برسد ... خداوند مسلمانان را وعده میدهد که 
اگر صبر و شکیبائی کنند و تقوی و پرهیزگاری پیشه 
سازند. ایشان را از مکر و کید این چنین دشمنانی 
محفوظ و مصون میدارد. "و خدا بدانچه انجام میدهند 
احاطه دارد". 

این رهنمود طولانی با پیامها و اشاراتی که دارد, دلالت 
بر چیزی مینماید که در آن زمان گروه مسلمانان از کید 
و نیرنگ اهل کتاب و دسیسة ایشان در صف اسلامی 
میدیدند و با آن رویروی ميشدند. همچنین دلالت دارد 
بر مقدار پریشانی و آشفتگی فراوانی که این دسیسه‌ها 
و نیرنگها پدید میآورند. از سوی دیگر اشاره به این 
دارد که مسلمانان نیازمند ارشاد زیاد و استواری هستند 
تا کاملاً از دیگران متمایز گردند و به تمام و کمال از 
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سائر علائق و دلبستگیهائی ببرند که آنان را با جاهلیّت 
و دوستان دوره جاهلیّت پیوند میدهد. 

گذشته از این چنین رهنمودی در همه نسلهای این امت 
موتّر و کارگر است. و از هر نسلی از آنان خواسته 
میشود که از دشمنان تقلیدی آباء و اجدادی اسلام 
خویشتن را برحذر و در امان دارند و بدانند که دشمنان 
همان دشمنانند و تنها ابزار و روش ایشان دگرگون 
میشود. ولی خودشان همان هستند که بودند و تغییر 
نمیکنند! 


کل لام نجل لا شرائیل تالا شتا خَرم 
إشرائیل عل تفه 2 من قبل آن رل سره قل: 
اوا زره ایلوا انم صاوقون من آفتری 
عل الله لب من فد ذلک فا ولیک هم 
آلظالون €... 
همه غذاها بر بنی‌اسرائیل حلال بود» جز آنچه اسرائیل 
(یعنی یعقوب به عللی, یا قوم اسرائیل به سبب ارتکاب 
گناهان) پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود. 
بگوء اگر راست میگوئید (که شریعت ابراهیم چنین 
چیزهائی را حرام نموده است برای اشبات ادّعای 
خویش) تورات را بیاورید و آن را بخوانید. بنابراین 
کسانی که بعد از این به خدا دروغ بندند (و به ابراهیم و 
ساير پیغمبران پیشین نسبتهای ناروا دهند) اینان 
ستمگرند... 
یهودیان در پی هرگونه دلیلی, و هر گونه شبهه‌ای. و هر 
گونه حیله‌ای بودند. تا از آن راهی برای طعن در صحّت 
رسالت محمّدی پیدا کنند و نسبت بدان افکار را 
پسریشان و آشفته, و خردها و دلها را مضطرب و 
سرگشته کنند ... پس بدانگاه که قرآن فرمود: قرآن 
تصدیق کنندۂ چیزی است که در تورات آمده است. قد 
علم گردند و گفتند: پس اگر چنین است چرا غوراکیهاتی 
را حلال مینماید که بر بنی‌اسرائیل حرام گشته است؟ 
روایتها در این مورد مخصوصاً از گوشت شتر و شیر 
شتر نام میبرند ... و اینها بر بنی‌اسرائیل حرام بود. البته 
چیزهای حرام دیگری هم بوده که خداوند آنها را برای 
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مسلمانان حلال فرموده است. 
در اینجا است که قرآن یهودیان را به حقیقت تاریخی‌ای 
میخواند که بدان تجاهل میکردند تا بدین وسیله در 
صحت چیزی که قرآن آورده و میگوید که تصدیق 
کننده تورات است. شک اندازی کنند! هر چند که 
نمیتوان منکر این واقعیّت گردید که قسرآن برخی از 
چیزهائی را برای مسلمانان حلال نموده است که بر 


بنی‌اسرائیل حرام بوده است ... این حقیقت عبارت است 
ِ هک خذانن بای بای خلال بو 

ست مر آچه که سل بر خود پیش 
ِ حرام کرده باشد. اسرائیل(۱) یعقوب اا است. 
روايتها نقل میکنند که یعقوب سخت بیمار شد و نذر 
کرد که اگر خداوند او را بهبودی بخشد. از خوردن 
گوشت شتر و شیر شتر که خیلی از آنها خوشش می آمد 
با طیب خاطر صرف نظر میکند. خداوند نذر او را 
پذیرفت و بهبودیش بخشید. و او به نذر خود وفا کرد. 
بنی‌اسرائیل این رویه را پیشه کردند و از تحریم آنچه 


پدرشان بر خود حرام کرده بود پیروی نمودند و بر 


پیش از نزول 


روش پدر رفتند. 
همچنین خداوند غذاهای دیگری را به عنوان عقوبت 
گناهانی که مرتکب ميشدند بر آنان حرام فرمود. بدین 
محرّمات در آي ۶ سورةٌ انعم ۲ اشاره شده است: 
«و عل لین هاذوا نا کل ذې ظف و من 
یر رال حرشا علوم شحو کک 
رها رواب أ وق آختلط بعظم ذیک 
جَرَیْنْاهم i‏ و را لصادقون €... ,۱ 
بر یهودیان هر حیوانی را که دارای سم یکپارچه باشد 
حرام کردیم (از قبیل: درندگان و اسب. و شتر که نوک 
پای آن یکپارچه است و شکافی ندارد) و از گاو و 
گوسفند. پیه و چربی آنها را بر ایشان تحریم نمودیم. 
مگر چربیهائی را که بر قسمت پشت 
در لابلای امعاء بوده و یا اینکه با استخوان آميخته 


آنها قرار دارد» و یا 


باشد. این تحریم جزای ستمی بود که می‌ورزیدند (و به 


خاطر بازداشتن آنان از شهوات و لذّات ناروا بود) و ما 


مج هس 
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(در جمیع اخبار, از جمله این خبر) صادق و 

راستگوئیم 
این چیزها قبل از ارتکاب بنی‌اسرائیل به چنین 
بزهکاریها و زشتیهائی, بر آنان حلال بوده است. 
خداوندگار عالم بنیاسرائیل را به چنین حقیقتی ارجاع 
میدهد تا برایشان روشن گردد که در این خوراکیهاء 
اصل حلال بودن است. و اینها تنها به خاطر شراشط و 
ظروف ویژه‌ای که خاص ایشان بوده است بر آنان حرام 
گشته است. پس اگر خداوند آنها را بر مسلمانان حلال 
نماي اين اصای امت که ماية اعتراعن بود و بای 
وسیلة تشکیک در صحّت این قرآن و دودلی در این 
شریعت واپسین الهی گردد. 
خداوند آنان را ندا در میدهد که به تورات مراجعه کنند 
و آن را بیاموزند و بخوانند. در تورات خواهند دید که 
علل تحریم تنها خاص ایشان بوده و عام نیست. بسلکه 
فقط ویژه آنان نه دیگران است: 

(فُل: انوا الا قائوها ان نت صادقین ) 

بگو : اگر راست میگوئید (که شریعت ابراهیم چنین 

چیزهائی را حرام نموده است. برای اثبات ادعای 

خویش) تورات را بیاورید و آن را بخوانید... 
سپس کسانی را تهدید میفرماید که به زبان خداوند 
دروغ می‌بندند و میگوید که هر که چنین کند ستمگر 
است و با حق انصاف بکار نبرده و با خویشتن نیز 
دادگری نمینماید و با مردم هم راه عدالت در پیش 
نمیگیرد. عقاب ظالم نیز معیّن و مشخص است. و کافی 
است که آنان بدین ننگ ننگین گردند تا نوع عذابی که 


۱- مراد از اسرائیل قوم اسرائیل است نه یعقوب. همچنین آنان با 
ارتکاب گناهان و انجام ناشایستهاء چیزهائی را بر نفس خود حرام کرده‌اند, 
و تحریم آن چیزها جنبة عقاب و تنبیه ایشان را داشته است ... (تفسیر 
المراغی» ج ۵/۲ و تفسیر المصحف المیشر» ص ۷۸)... 

(مترجم). 
۲- آیه‌های ۱۶۰ و ۱۶۱ سور نساء نیز مؤید این مطلب است. فبظم من 
لین هاذوا رما له طيّبات أجلث َهْخ و بضدهم عن سبیل الله کر 
و... (مترجم) 


O‏ کیره رو و و EST‏ ی بر رن و E‏ ی ۳ و۳ 
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در انتظارشان است مقرّر و روشن شود. آنان بر خدا 
دروغ مي‌بندند. و سرانجام به سوی خدا هم 
برمی‌گردند! 
0 
به همین منوال یهودیان پیوسته دربار؛ مسألۀ تغییر قبله 
از بیت‌المقدس به کعبه دم ميزدند و به عناوین مختلف 
سخن را بدان می‌آغازیدند و بدان خاتمه می‌بخشیدند. 
پیغمبر َة تا ماه شانزدهم یا هفدهم هجری رو به 
سوی بیت‌المقدس نماز میخواند و بعد از آن بود که 
فرمان یافت رو به سوی کعبه نماز یگزارد... با وجود 
اینکه این موضوع. قبلاً در سوره بقره به تمام و کمال و 
بررسی و وارسی گردیده بود و روشن گشته بود که 
انتخاب کعبةٌ مسلمانان منافاتی با واقعیّت تاریخی ندارد 
و اصل بنیادین و بلکه برین همین است که در روزگاران 
گذشته بوده و به تازگی نیز بدان برگشت شده است.و 
انتخاب بیت‌المقدس به عنوان قبله در این برهه از زمان 
به خاطر حکمت معیّنی بوده که خداوند آن را در موضع 
و مسوقع خود بیان فرموده است... با وجود این 
روشنگری» باز هم یهودیان این موضوع را پیوسته 
تکرار و در هر مجلسی مجدداً آن را بازگو میکردند. تا 
بسدین‌وسیله آشوب برپا دارند و شک‌اندازی و 
سنگ‌اندازی کنند و حق روشن و بی پرده را با باطل به 
هم آمیزند. همانگونه که امروزه هم دشمنان این دین» 
هر موضوعی از موضوعهای این دیین را به بازی 
میگیرند و با خدنگ نیرنگ به سویش نشانه میروندا... 
در اینجا یزدان سبحان کید و مکرشان را بی‌اثر و فرجام 
نابهنجار آن را به سوی خودشان برمیگرداند: 

قل :صَدَق ال تفا له هم حتف و ما 

کان من لش رکین. 1 اول بت بت وضع م للناس لّذې 

یک با رکا و هد لفاکی فيه آیات ت بیّنات : 

مام هی و من انآ .وله یلاس 

ایب مر آشتطاع له سل و من کفر فان 
الله غنی عن لین (€... 
بگو: 1 وت گفته است (و همة خوراکیها بر 


هژم 
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بنی‌اسرائیل حلال بوده است) بنابراین از آئین ابراهیم 
پیروی کنید که (بی‌آلايش بود و) به حق گرایش داشت 
و جزو مشرکان نبود. نخستین خانه‌ای (از حیث قدمت 
و حرمت که با دست انبیاء جهت پرستش و نیایش 
صحیح خداوند یگانه) برای مردم بنیانگذاری گشته 
است» خانه‌ای است که در مه قرار دارد( و کعبه نام و 
از لحاظ ظاهر وباطن) پر برکت و نعمت است و (از آنجا 
که قبله‌گاه نماز مسلمانان و مکان حج آنان.یعنی کنگرة 
بزرگ سالانة ایشان است. مایة) هدایت جهانیان است. 
در آن نشانه‌های روشنی است. مقام ابراهیم (یعنی 
مکان نماز وعبادت اوء از جمله آنها است). و هر کس 
داخل آن (حرم) شود در امان است. و حج این خانه 
واجب الهی است برکسانی که توانائی (مالی و بدنی) 
برای رفتن بدانجا را دارند. و هرکس (حج خانة خدا را 
بجای نیاورد. یا اصلاً حج را نپذیرد. بدین وسیله) کفر 
ورزد (به خود زیان رسانیده؛ نه به خداء) چه خداوند از 
همۀ جهانیان بی نیاز است ... 
شاید اشاره‌ای که در اینجا در گفتار پروردگار است که 
میفرماید: 
بگو: خدا راست گفته است ... منظور از بیانی باشد که 
در این باره گذشت. و آن اینکه این خانه را ابراهیم و 
اسماعیل ساختند!") تا پناهگاه و مأوای امن و امان 
مردم شود و قبله‌گاه و نمازگاه کسانی گردد که به آئین 
او ایمان دارند. بر این اساس است که پیروی از دين 
ابراهیم درخواست شده است که توحید خالص و 
تیال تفتین است که بهیجوجه شرک آمیزه آن نگشته 


باشد: 
(قَابعوا له ان راهم خنیفا؛ و ماکان من 
فورح ۳ ‌ 


بنابراین از آئین ابراهیم پیروی کنید که (بی‌آلایش بود 


و) به حق گرایش داشت و جزو مشرکان نبود... 


۱- برخی معتقدند که ابراهیم و اسماعیل کعبه را نساخته‌اند, بلکه به 


فرمان خدا تنها آن را نوسازی و تجدید بنا نموده‌ند ... (مترجم) 
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یهودیان گمان می‌بردند که آنان وارث ابراهیم هستند. 
اکنون این قران است که ایشبان را بر خقیقت دين 
ابراهیم میآگاهاند. و بدیشان می‌فهماند که اصل دین 
ابراهیم دوری از هر نوع شرکی است. خداوند این 
حقیقت را دوباره موکد مینماید. باری که می‌فرماید: 
ابراهیم بیزار از باطل و جانبدار حق بود. و باری هم که 
میفرماید: او از زمره مشرکان نبود ... پس چرا باید آنان 
مشرک باشند؟! سپس مقرّر مینماید که رو به کعبه کردن 
و در نماز بدان جانب ایستادن اصل است و حقیقت کار 
همین است و بس. چه کعبه نخستین خانه‌ای است که در 
زمین برای عبادت بنیانگذاری گشته است و بدان کار 
اختصاص یافته است. از آن روزگارانی که خدا به 
ابراهیم فرمان داد که ستونهای کعبه را استوار و 
برافراشته دارد و آن را خاص طواف کنندگان و اعتکاف 
کنندگان و ماندگاران در آن و رکوع و سجده کنندگان 
یعنی نمازگزاران کند. خداوند آن را پر برکت و نعمت 
کرده است. و مایهٌ رهنمود جهانیان گردانده است. در 
کنارش به دین خدا یعنی آئین ابراهیم رهنمون میشوند 
و هدایت می‌یابند. در آنجا نشانه‌های آشکاری است که 
دلالت بر آن دارند که آنجا مکان استقرار و ماندن 
اپراهیم بوده است ... گویند : مقصود از نشانه‌های 
آشکار, آن سنگ باستانی است که ابراهیم لا 
هنگام ساختن کعبه بالای آن می‌ایستاد. این سنگ 
متصل به کعبه بود و خلیفةٌ بزرگ عمر -رضی‌الله‌عنه - 
آن را از کعبه دور کرد تا کسانی که مشغول طواف 
نمازگزاران در مقام ابراهیم تباه و 
مشوّش نکنند. چه به مسلمانان دستور داده شده است 
که در آنجا به نماز ایستند. 
از جملۀ فضائل این خانه این است که هر کس داخل آن 
شود در امان خواهد بود. چه آنجا پناهگاه امن و امانی 
برای هر ترسان و هراسانی است. این فضیلت را جای 
دیگری در زمین ندارد. چنین ویژگی و فضیاتی را این 
خانه از زمانی دارا است که ابراهیم و اسماعیل آن را بنا 


کردند و ستونهایش را برافراشتند. حتّی در روزگاران 


خواهند شد کار را بر 


Ef AP 
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جاهلیّت عرب و در دوره‌ای که از دین ابراهیم منحرف 
گشتند. و از توحید خالص و یگانه‌پرستی سره‌ای که این 
دین نمایانگر آن است بدور ماندند. باز هم کعبه چنین 
بود ... بلکه در این روزگاران. حرمت کعبه شهرت 
داشت و آوازهُ فضیلتش طنین‌انداز بود همانگونه که 
حسن بصری و دیگران گفته‌اند : 
"شخصی کسی را میکشت و پشمی به گردن خویش 
می‌انداخت و وارد حرم بیت‌الله میشد. چه بسا فرزند 
مقتول او را می‌دید و با وی روبرو میگردید. ولی 
دیسدار قاتل او را برنمی‌انگیخت و به هیجانش 
نمی‌انداخت, و تا از آنجا بیرون میرفت در امن و امان 
بر یو 3 
این تکریم خدای سبحان نسبت به این خان خویشتن 
است» و چنین امن و امانی در حالی این خانه را فراهم 
است که مردمان در پیرامون آن, غرق جاهلیّت بوده و 
در زمان جاهلیّت بسر می‌بردند! خداوند بدین امر 
اشاره فرموده و از این لحاظ بر عرب مت میگذارد : 
أو روا آنا جعلنا خرماً آمناً و یط آلشاش 
من حَوِْْم؟ ) 
آیانمی‌بینند که ما حرم پر امن و امانی را پدید 
آورده‌ايم» در حالی که مردمان در پیرامون آنان ربوده 
میگردند؟... (عنکبوت / ۶۷ 
همچنین از جملة تکریم کعبه, تحریم شکار نخجیر آنجا 
و تاراندن آنها از لانه و آشیانه» و تحریم قطع درختان 
و گیاهان آنجا است ... در صحیح مسلم و بخاری آمده 
است -البته جملات مسلم در اینجا نقل میشود - و از 
ابن عباس روایت است که گفته است: رسول خدا ا 
در روز فتح مه فرمود : 
لهذا اد مه له ۱ 


آل یاز ی پار ی و 
من تپار. فهو رام عرد اله إل دم ا 
هد وک و لاير ند 


م عرفهاء ول مل خلا ... 3 


۱ 
۰ 
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این شهر را خداوند در آن روزی حرام کرده است که 
آسمانها و زمین را آفریده است. لذا این شهر با تحریم 
خداوندی تا روز رستاخیز حرام گشته است. پیش از 
من جنگ در آن برای کسی حلال نشده است و برای من 
هم جز در مدّتی از یک روز حلال نگشت. این شهر با 
تحریم خداوند تا روز رستاخیز حرام گشته است. خار 
آنا کنو ر ید تایه طی ون ی 
گمشدة آن را نباید کسی بردارد مگر آنکه آن را 
بشناسد. و گیاه آن نباید کنده و بریده شود ... تا آخر. 
این همان خانه‌ای است که خداوند آن را برای قبل 
مسلمانان برگزیده است. این همان خانه‌ای است که 
خداوند چنین شرافت و کرامتی بدان لطف فرموده 
است. نخستین خانه‌ای است که در زمین برای عبادت 
برپای داشته شده است. این خانه. خانة پدرشان ابراهیم 
است. و در آن شواهدی است که دأل بر ساختن آن با 
دست ابراهیم است. اسلام هم آئین ابراهیم است. پس 
خانهٌ او شایسته‌ترین خانه‌ای است که بايد مسلمانان 
بدان رو کنند. این خانه, پناهگاه امن و مأوای امان در 
زمین برای مردمان است. در آن رهنمون مردم است» 
چرا که منزل و مأوای این آئین است. 

سپس خداوند مقزّر میفرماید که او بر مسردم واجب 
نموده است که هر گاه توانستند به حجٌ این خانه بروند. 
اگر چنین نکردند کفری است که خدای را بهیچوجه 


زیان نمیرساند: 
ا 
رَه و من کر فان الله عى ی عن العالين )... 


د واجب الھی است بر مردمانی که توانائی 
(مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. و هر کس 
(حج خانة خدا را بجای نیاورد. یا اصلاً حجٌ را نپذیرد. و 
بدین وسیله) کفر ورزد (به خود زیان رسانیده نه به 
خداء) چه خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است... 

این همگانی گسترده و فراگیر در امر فرضیّت حج, بسی 

چشمگیر است. آنجا که میفرماید: عَلی الناس )... بر 


مردمان (واجب) است ... در این گفتار 7 اشاره‌ای به 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


این نکته است که این حج بر بهودیانی هم واجب است 
که با مسلمانان بر سر رو کردن آنان به هنگام نماز به 
سوی کعبه.مجادله و ستیز مینمایند. در صورتی که از 
خود یهودیان نیز خواسته شده است که حج این خانه را 
بجای بیاورند و بدانجا رو کنند. زیرا خانة پدرشان 
ایراهیم است و نخستین خانه‌ای است که برای عسبادت 
مردم بنیانگذاری شده است. پس ایشان یعنی یهودیان 
هم منحرف و مقصّر و سرکش بشمارند! ثائیاً در آن 
اشارُ دیگری است به اینکه از همۀ مردم خواسته شده 
است که به این آئین ایمان بیاورند و فرائض و شعاثر آن 
را بجای بیاورند. و بدانجا رو کنند و حج خانه‌ای را 
انجام دهند که مومنان بدان بدانجا رو میکنند... اگسر 
چنین کاری کردند که خوب. و الا کفر است. هر چند که 
مدّعیان اعا کنند که ایشان بر دینی هستند! خداوند 
بی‌نیاز از جهانیان است. خداوند هیچگونه نیازی به 
ایمان مردمان و حج ایشان ندارده بلکه مصلحت و 
رستگاری خودشان بستگی به ایمان و عبادت دارد. 

حجّ در عمر یک بار واجب است. در اوّلین فرصتی که 
استطاعت دست میدهد. از قبیل صحّت و تندرستی و 
امکان سفر و امنیّت راه... زمان وجوب حج مورد 
اختلاف است. کسانی که این روایت را می‌پذیرند که 
میگویند این آیات در عام الوفود به سال نهم هجری» 
نازل شده‌اند معتقدند که فريضه حج در همین سال 
یو ات ان یی انا ان ات کنو 
رسول خدا یل بعد از این تاریخ به حج تشریف 
فرما و مراسم 
فی‌ظلال القرآن به هنگام سخن از مسأل تغییر قبله 
گفتیم که: حجٌ رسول خدا یل دلیل بر تأخیر وجوب 
حج نبوده است. زیرا چه بسا به خاطر شرائط و ظروف 
مشخصی بوده است. از جمله اینکه مشرکان لخت و 
عریان کعبه را طواف میکردند و بعد از فتح مکّه نیز 
چنین مینمودند. رسول خدا 97 دوست نداشت با 
آنان بياميزد. تا اينکه در سال نهم هجری سور برائت 
نازل شد و طواف خانة خدا را بر مشرکان حرام 


را انجام داده است... ما در جزء دوم 
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فرمود... آنگاه رسول خدا اا حجٌ خویش را در سال 
بعدی انجام داد ... بدین خاطر چه بسا وجوب حج پیش 
از این تاریخ بوده باشد و امکان دارد این أيه در 
نخستین فرصت ممکن بعد از جنگ احد یا حوالی آن 
نازل شده باشد. 


این فریضه در هر حال برابر این نص قاطع معیّن شده 
است. نص قاطعی که برای خدای سبحان بر "مردمان" 
حجٌ خان بیت‌اللّه را واجب میکند. مردمانی که توانائی 
رفتن بدانجا را داشته باشند. 

حج کنگرةٌ ساليانة همگانی مسلمانان است. در این 
کنگره در کنار خانه‌ای همدیگر را ملاقات میکنند که 
دعوت آسمانی اسلام از آن بیرون آمده است و صدای 
قرآن از آن برخاسته است. خانه‌ای که دین حنیف بر 
دست پدرشان ابراهیم از آن آغاز گشته است. خانه‌ای 
که نخستین خانه‌ای بوده است که در زمین محض 
عبادت خدا بنیانگذاری شده است. حج گردهمائی 
شگفتی است که از معنی ویبژه‌ای برخوردار است و 
یادبودهای خاص خود دارد. یادبودهائی که همه و همه 
پیرامون معنی بزرگی دور میزنند که مردمان را به 
آفریدگار بزرگوارشان پیوند میدهد ... و ان معنی. 
عقیده است. عقیده یعنی پاسخ روح به خدائی که از 
دمیدن روح متعلق بدو انسان انسان شده است. اين 
است معنائی که آدمیان را سزد بر گرد آن جمع آیند. و 
هر سال دسته دسته عازم مکان مقدسی شوند که این 
بانگ از آن برخاسته است و همگان را برای گردهمائی 
بر این معنی بزرگ فراخوانده است. 

0 

بعد از این بیان خداوند به پیغمبر یش می آموزد که 
اهل کتاب را تهدید کند و بدیشان ننگهایشان را گوشزد 
و با تباهکاریهایشان پیکار نماید و بگوید که آنان چه 
موضع خصمانه‌ای با حقّی در پیش گرفته‌اند که آن را 
میدانند و بدان آشنایند. و مردمان را از آن باز میدارند 
و نسبت به آیات خدا کفر میورزند. در حالی که بر 
صحّت آنها گواه و آگاهند و به صدق آنها یقین دارند: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
(قلْ : ااهل الاب تون پیات ال الله 
شید علی ما تختلو ن؟ قل: يا آفل الکتاب ۸ 
E‏ 7 
دون عن تبیل ال من من بو نپا عوجاو 
ا 7 ع تغتلون € 
صدق E os‏ را 
تکذیپ میکنید) با آنکه خدا گواه بر اعمال شما است؟ 
بگو : ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از 
راه خدا باز میدارید و میخواهید این راه را کج نشان 
دهید. و حال آنکه شما (از راستی و درستی این راه) 
آگاهید؟ و خداوند از کارهائی که میکنید باخبر است (و 
در برابر آنها پاداش و پادافره شما را میدهد)... 
این ننگت بادها و شرمت بادهاء در این سوره بارها 
تکرار میشود. و در سوره‌های دیگر فراوان به میان 
آمده است. نخستین اثری که این توبیخ از خود برجای 
میگذارد عبارت است از پیکار با اهل کتاب بوسیلة بیان 
حقیقت موضعی که دارند و معرّفی ایشان با صفات 
نکوهیده‌ای که سزاوار آنان است. صفات نکوهیده‌ای 
که با تظاهر به ایمان و ایمانداری در پنهان کردن آن 
اوصاف میکوشند و از حیله و نیرنگ جامه‌ای بر آنها 
میپوشند. بر این اساس آنان در حقیقت کافرند. ایشان به 
آیات قرآنی خداکفر میورزند. هر کس هم به چیزی از 
کتاب خدا کفر ورزد. بیگمان به همه کتاب کفر ورزیده 
است. اگر آنان به قسمتی که با خود دارند ایمان 
می‌آوردند به هر پیغمبری که از جانب خدا بعد از 
پیغمبرشان میآمد ایمان میآوردند. چه حقیقت دین یکی 
بیش نیست. هر که آن را بشناسد میداند که هر چه را 
پیغمبران بعداً با خود میآورند حق است. و بر خویشتن 
واجب میگرداند که بر دست ایشان تسلیم خدا شود و با 
رهنمودشان خالصانه فرمانش را گردن نهد ... این 
حقیقتی است که میبایست ایشان را تکان دهد و آنان را 
از عاقبت کارهائی که میکنند سخت بترساند. 
آنگاه مسلمانانی را بیدار میسازد که گول ظاهر این 


افراد را خورده بودند که خویشتن را اهل کتاب 
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میدانستند و چنین نادرستیها و کجرویهائی در پیش 
گرفته بودند. خداوند پرده از جلو چشمان گسروه 
مسلمانان گول خورده بر میدارد و آنان با دیدن این 
آیات خداوند سبحان که حقیقت اینگونه مردمان اهل 
کتاب را اعلان میکند و ایشان را به کفر کامل صریح» 
نشاندار و شناخته مینماید. از خواب غفلت بیدار 
ميشوند. دیگر بعد از این گفتار برای متردڈی شک و 
شبهه‌ای نمیماند. 
خداوند سبحان, ایشان را با چیزی تهدید و بیم میدهد 
که دلها را از جای بر میکند و بند آنها را پاره و گسیخته 
میدارد: 

و الله یه على ما تفتلون 4 ... وت الله 

فافع تون 

و لخداوتڈ گرا بر اغفال شقا اتو خداو ت از آنه 

میکنید بی‌خبر نیست. 
این تهدید بس خوفناک و بیم هراسناکی است. آنگاه که 
انسان احساس میکند که خداوند ناظر بر اعمال و حاضر 
بر رفتار او است. و خدا از گفتار و کردارش غافل و 
بی‌خبر نمیباشد. مخصوصاً اگر عمل کسی کفر و زندقه 
و تباهکاری و گمراهسازی باشد. باید از این بیم و 
تهدید چه حالی بدو دست دهد؟! 
پروردگار متعال حق و حقیقتی راکه با وجود شناخت آن 
نسبت بدان کفر میورزند و مردمان را از آن باز 
میدارند. ثبت و ضبط میگرداند: 

وان نت شهداء؛ )... 

و حال آنکه شما (از آن) آگاهید... 
این نگارش, قاطعانه میگوید که آنان به درستی و 
شایستگی آنچه تکذیبش میدارند و دروغش مینامند و 
مردمان را از آن باز میدارند. یقین و اطمینان کامل 
دارند. این کار چه اندازه زشت و ناپسند است ست! اصلاً 
کسی که چنین کند جای باور و شايستة دوستی و 
همدمی نیست. و جز درخور توهین و توبیخ نمیباشد! 
لازم است اندکی در برابر این وصف نابهنجار 
پروردگار متعال دربارءٌ این مردمان بدکردار بایستیم و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
نگاهی بدان پیندازيم و به فرمودة یزدان گوش فرا دهیم: 
( ۾ تصُدون عَنْ سبیل الله من من وتا عوجا 
...$( 
چراکسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز 
میدارید و میخواهید این راه را کج نشان دهید...؟... 
نگرش بسیار پر مغز و معنی است و اثر مهم و سترگی 
به دنبال دارد ... راه خدا راه راست است. راههای دیگر 
کج و ناهموارند. هنگامی که مردمان را از راه خدا باز 
میدارند و هنگامی که مؤمنان را از برنامة خدا بدور 
میدارند. دیگر همه امور از راستای جاده اصلی منحرف 
و راستی و استواری خود را از دست میدهند. و بدین 
هنگام همه معیارها سلامت و درستیشان بهم میخورد. و 
در زمین جز کجی و کژی نمیماند. کجی و کژیی که 
دیگر راست نسمیگردد و استقامت خویش را باز 
نمی‌یابد. 
آنچه هست تباهی است. تباهی فطرت با انحرافی که در 
پیش میگیرد. تباهی زندگی با کجرویی که میورزد ... 
این تباهیها هم جز نتيجهٌ بازدا 


بدور داشتن مومنان از برنامة يزدان نیست 


شتن مردم از راه خدا و 
... وقتی هم 
مردمان از راه خدا و مؤمنان از برنامة یزدان بازداشته 
شدند. تباهی در جهان‌بینی نتیجهٌ قطعی آن است. آنگاه 
است که تباهی دل و 
کردار, روابط و ارتباطات معاملات و تجارات. و 
بالأخره تباهی در هر نوع پیوندی پدیدار ميشود که 
برخی از مردم با برخی دیگر دارند. از اینها هم گذشته 
تباهی در زوایای روابط و پیوندهائی نیز رخنه و درز 
میکند که مردمان با جهانی دارند که در آن میزیند ... 
باید دانست که يا مردمان راستای خدا شناسی را در 
پیش میگیرند و برابر برنامه الهی زیست میکنند. که آن 
وقت خیر و خوشی و صلاح و فلاح می‌بینند و راست و 


درون» انديشه و اخلاق. رفتار و 


درست در مسیر زندگی گام برمیدارند و یا اینکه 
مردمان از راه خدا منحرف و برنامة دیگر میجویند. که 
در این صورت به هر سو رو کنند کجی و تباهی و شر و 
بلا است. و هر دری را بپویند و بکوبند» بی‌پاسخ و 
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بی‌صدا است ... در دنیا جز این دو حالت وجود ندارد و آرمان خود را پیاده کند. وجود این فلت اسلامی در 


زندگی انسانها خارج از حيطة آنها نیست. بر برنامة 
خدا ماندن و رفتن. و خیر و خوشی و صلاح و فلاح 
دیدن یا از این برنامه انحراف حاصل کردن و گمراه 
شدن, و به شر و بلا و فساد و تباهی گرفتار آمدن و به 
گرداب بدبختیها فرو افتادن! 
9 
وقتی که روند گفتار بدینجا میرسد. از مجادلة با اهل 
کتاب نهی میکند. و کار ایشان را بطور کلی به دست 
فراموشی می‌سپارد. و با خطاب و تحذیر و تنبیه و 
توجیه, به سویشان میگراید و به بیداریشان میکوشد و 
ارشاد و رهنمودشان مینماید. و ویژگیهای گروه موّمنان 
و ارکان برنامه و جهان‌بینی و زندگی آنان را بیان 
میکند. و کیفیّت وسائل و ابزارهائی را بدیشان گوشزد 
مینماید که برای پیاده کردن برنامه‌ای مورد نیازشان 
است که خداوند تحقّق آن را بدانها وابسته و مرتبط 
فرموده است: 

یا الب وان یرارق الت 

ونوا الکناب ردوگ به یک کافرین. رکف 


که رون نم ِ ثل عم بات له و فيكم 


مر مر o2‏ 


رل و یفص بالق دی إلى صراط 
۱ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند. و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیفمبر او در ميان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادة خدا حقیقت 
را عیان میدارد؟!) و هر کس به خدا تمشک جوید» 
بیگمان به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود 
شده است... 

این ملت اسلامی آمده است تا در زمین راه خویش را 

تنها برابر برنامة خدا باز کند و بسپرد و مشخص و 

مستقل و آشکار با گامهای استوار به پیش رود و 


اصل از برنامة خدا بیرون دمیده و سر برآورده است و 
هدف از وجودش این است که در زندگی انسانها نقش 
ویژه‌ای بازی کند و وظیفه‌ای به عهده گیرد که دیگران 
نتوانند بدان دست یازند و کنند. اين ملت به عرصة 
وجود گام نهاده است تا برنامة خدا را در زمین پابرجا 
کند و در عمل آن را پیاده نماید. بگونه ای که آثار و 
نشانه‌های آن آشکارا دیده شود و نصوص به صورت 
حرکات و اعمال, و احساسات و اخلاق, و اوضاع و 
احوال, و روابط و پیوندها جلوه‌گر شود و تئوری جنبة 
عملی به خود گیرد. 

ملت اسلامی آرمان وجودی خود را تحقّق نمی‌بخشد. 
و بر راستای راه خود پابرجا و استوار نمیگردد. و در 
زمین این صورت درخشان و ارزشمند زندگی واقعی 
ویژه و ممتاز را پدید نمیآورد. مگر آنگاه که تنها از 
خدا فرمان دریافت دارد. و با آنچه از خدا دریافت 
میدارد پیشوائی و رهبری بشریّت را عهده‌دار شود و با 
آن در مسیر زندگی رهنمودشان نماید. آری پیشوائی و 
رهبری کند ... نه از کسی از مردمان دستور و فرمان 
دریافت دارد و قانون و قاعده بشنود. و نه از کسی از 
مردمان پیروی کند. و نه از کسی از مردمان اطاعت 
نماید ... يا باید چنین اندیشید وکرد. و یا کفر و ضلالت 
و انحراف را پذیرفت. 

قرآن این امر را مؤکّد مینماید و در مناسبتهای گوناگون 
تکرارش میفرماید. این بنیادی است که قرآن در هر 
فرصتی که دست دهد احساسات و تفکرات مت 
اسلامی را بر آن پایه گذاری و استوار میسازد و افکار 
و اخلاقش را بر آن بنیانگذاری میکند .. اینجا موضعی 
از اين مواضع است. مناسبت موجود. مناظره با اهل 
کتاب. و پیکار با مکر و کید و حیله و نیرنگشان با گروه 
مسلمانان مدینه است ... لیکن این جدال و پیکار تنها 
محدود به حدود این مناسبت نبوده, بلکه از مرز یک 
زمان و یک مکان میگذرد. و رهنمود دائمی و 
همیشگی برای این امّت اسلامی در هر دوره و زمانی و 
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میان هر نسل و مردمانی است. زیرا هوشیاری و 
بیداری و پیکار و ستیز با دغلکاریها و دغلکاران. 
اساس زندگی این امت اسلامی, و بلکه اساس وجود و 
بود آن است. 

این امت برای پیشوائی و رهبری بشریّت پدید آمده 
است. پس چگونه در این صورت فرمانها و قانونهای 
خود را از جاهلیتی دریافت میدارد که برای آن آمده 
است تا چنین جاهلیتی را تغییر دهد و آن رابه خدا 
بپیوندد و برابر برنامةٌ خدا رهنمودش نماید و به پیشش 
راند؟ وقتی که این امّت از وظیفة پیشوائی و رهبری 
شانه خالی کند و بکنار رود پس دراین صورت بودن 
او به خاطر چیست؟ زیرا در این چنین حالتی وجودش 
بی‌هدف و بی‌ثمر است. 

امت اسلامی برای پیشوائی و رهبری آفریده شده 
است. ِِ و رهبری جهان‌بینی درست. و اعتقاد و 
باور راستین ... در زیر سای این اوضاع راست و 
فرشت اد ۳۷ و خردها میتوانند رشد کنند و 
بشکفند و با این جهان آشنا شوندو به اسرار و 
رازهایش پی ببرند و انرژیها و نیروها و ذخاثر و 
اندوخته‌های هستی را مسخْر دارند و به زیر فرمان خود 
کشند ... ولی پیشوائی و رهبریی میتواند همة اینها را به 
بشریّت ارمغان دارد و بر همه اینها چیره شود که خود 
اساسی و راستین بوده و همه اينها را در راه خير و 
صلاح انسانها بکار گیرد نه اینکه از آنها برای ویرانی 
و نابودی آنان استفاده کند و در راه هدفهای شیطانی و 
شهوتهای نفسانی مورد بهره‌برداری قرارشان دهد .. 
شایسته است شناخت جهان و پی بردن به رازهای آن و 
کشف انرژیها و نیروها و ذخائرش در خدمت ایمان 
بکار رود و صرف تقویت ایمان شود. و بر این کار گروه 
مسلمانان ن_ظارت و ارشاد داشته و آنها را با 
رهنمودهای الهی هدایت نمایند نه با رهنمودهای احدی 
از بندگان خدا. 

خداوند در اینجا و در این درس امّت اسلامی را از 


پیرودی دیگران برحذر میدارد و همچنین برای اين امّت 
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روشن مینماید که جهت پدید آوردن چنین اوضاع و 
احوال درستی چه کار باید کرد و برای حفظ آن چگونه 
باید کوشید. پیش از هر چیز امت اسلامی را از پیروی 
اهل کتاب برحذر میدارد و بدیشان گوشزد میفرماید که 
اگر از آنان پیروی کنند. ایشان را بزودی به سوی کفر 
میکشانند و دیگر گزیری و گریزی نخواهند داشت: 
یا ای لذن ما إن لیوا ریت من الذي 
ووا الاب یدرک فانک کف رین و کف 
کون و أن نتم تشن علیکم یات له و فیکُم 
روف و رد تیم نهد دی إل عمط 
۳ 
ای ا که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند و چگونه 
باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو 
خوانده میشود و پیغمبر او در ميان شما است (و نور 
قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادة خدا حقیقت 
را عیان میدارد!) و هر کس به خدا تمشک جوید. بیگمان 
به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده 
است... 
اطاعت از اهل کتاب و دریافت فرمان از آنان و اقتباس 
از برنامه‌ها و اوضاع ایشان پیش از هر چیز شکست 
داخلی را دربر دارد و بیانگر کنارهگیری از وظیفة 
پیشوائی و رهبریی است که این امّت اسلامی به خاطر 
آن آفریده شده است. همچنین در بر دارنده معنی شک 
و شبهه در کفایت و لیاقت برنامة خدا برای پیشوائی و 
رهبری زندگی و تنظیم و سر و سامان دادن بدان و بالا 
بردن آن در راه رشد و ترقی میباشد. شک و شبهه هم 
خودش خزیدن کفر به درون نفس است بدون ایسنکه 
نفس از آن آگاهی یابد و خطر نزدیک آن را ببیند. این 
از جانب مسلمانان بود. اما از جانب دیگر, اهل کتاب بر 
چیزی آن اندازه آزمند و حریص نیستند که بر 
گمراهسازی این امّت اسلامی و بدور داشتن آنان از 


عقیده‌ای که دارند. ازمند و حریصند. زیرا عقیده امت 
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اسلامی, سنگر نجات و خط دفاع و منبع نیروئی أست 
که با ان امت اسلامی از خود دفاع میکند و موجودیّت 
خویشتن را نگاه میدارد. دشمنان امّت اسلامی هم این 
را خوب میدانند. در قدیم هم آن را میدانستند و هم 
اینک هم آن را میدانند. و در راه بازداشتن این امّت از 
عقیده‌اش آنچه در قدرت دارند و هر گونه مکر و کید و 
حیله و نیرنگی که میدانند و هر نوع ساز و برگی که در 
توانشان میباشد. بکارش میبرند و مورد استفاده‌اش 
قرار میدهند. هر گاه دشمنان از جنگ رویاروی و 
آشکار با این عقیده درمانده میگردند. مکٌارانه و 
مزورانه به دسیسه و نیرنگ دست می‌یازند. و زمانی 
که خودشان نتوانستند به تنهائی به جنگ این عقیده 
برخیزند, از منافقانی که تظاهر به اسلام میکنند. یا از 
کسانی که به دروغ خویشتن را به اسلام نسبت میدهند. 
لشکرهای مجهّزی تهیه می‌بینند» تا توسّط ایشان پیکر 
این عقیده را از داخل خانه پوسیده و موریانه زده کنند. 
و مردمان را از آن باز دارند. و برنامه‌هائی جدا از 
برنامة خودشان برایشان ترتیب و تزیین دهند» و اوضاع 
و احوالی جدا از اوضاع و احوال خودشان برایشان 
بیارایند. و پیشوائی و رهبری جدا از پیشوائی و رهبری 
خودشان برایشان بپیرایند. 
هنگامی که اهل کتاب از برخی از مسلمانان اطاعت و 
فرمانبرداری و پیروی دیدند هر چه زودتر دست بکار 
میشوند و از وجود آنان استفاده میکنند و در راه هدفی 
بکارشان میگیرند که شبها خواب از چشمانشان ربوده 
و خور و خواب را بر آنان حرام کرده است. دشمنان 
اینگونه مسلمانان را به سوی کفر و ضلالت میرانند و 
به دنبال آنان همه مسلمانان را به کفر و ضلالت 
میکشانند. 
این است که چنین تحذیر قاطعانه و هراسناکی به ميان 
آمده است : 

یال الذي آمنوا إن تیا فریقاً ین اذین 

ونوا الکناب یدرم ید نکم کافرین ).... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از گروهی از کسانی 
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که کتاپ بدیشان داده شده است پیروی کنید. شما را 
پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میگردانند... 
مسلمان در آن زمان از چیزی بدین اندازه نمیترسید که 
ببیند بعد از ایمان, او دارد به سوی کفر فرو میخزد و 
دوباره به کفر فرو میافتد. و بعد از نجات از آتش دوزخ 
و خرامیدن به سوی بهشت. باز به سوی آتش دوزخش 
بر میگردانند! این احساس هر مسلمان راستینی در هر 
زمانی است. از اینجا است که این تحذیر بدین شدّت 
وحدّت تازیانه‌ای میگردد که پیوسته بر دل مؤمن فرود 
میآید و آن را تافته میدارد و با صدای ترساننده 
بیدارش میگرداند و به خودش میأرد ... بدین صنوال 
روند قرآنی تحذیر و تذکیر و دورباش و بیدار باش را 
دنبال میکند ... چه زشت است که کسانی که ایمان 
آورده‌اند پس از ایمان به سوی کفر روند و دیگر بار 
کافر شوند. و حال آنکه آیات خدا بر آنان فرو خوانده 
میشود و فرستادهٌ خدا در میانشان بسر میبرد. و 
انگیزه‌های ایمان آماده و مهيا و دعوت به ایمان قائم و 
پابرجا بوده, و این چنین نوری هم بر دوراهة جدائی کفر 
و ایمان تابیده باشد : 


ا ن اف 3 َه ۳ بر ۳ ل 
و كيف كرون و نی کم آياٹ له و 
2 


چگونه باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر 
شما فرو خوانده میشود و پیغمبراو در میان شما است 
(و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستادة خدا 
حقیقت را عیان میدارد... 
آری! بسی تاگوار و نابخردانه است که موّمن با وجود 
این شرائط و ظروفی که او را برای ایمان آوردن یاری 
و مدد میدهند, راه گم کند و به سوی ضلالت کفر رود و 
کافر شود! 
اگر چه پیغمبر إا مدت زندگانی خود را بسر برده 
است. و رفیق اعلی را برگزیده است و به سویش 
برگشته است. ولی آیات خدا هميشه باقی است و 
رهنمود فرستاده‌اش با پیوسته ماندگار است. ما 
امروزه مخاطبان این قرآنیم همانگونه که مژمنان 
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نخستین مخاطبان آن بودند. و راه حفظ و صیانت باز 
وآشکان و پرچم حفظ و صیانت برافراشته و در اهتزاز 


است : 
(ر من بختص بالّه قَقَّذْهُدِى إلى صراط 
شتقبم ‌. 


و هرکس به خدا تمشک جریا بیگمان به راه راست و 

درست (رستگاری) رهنمود شده است... 
آری! این تمسک به خدائی است که حافظ و نگهبان 
تا اه بای اه و اا ات 
رسول خدا لش بر اصحاب و یارانش در امر عقیده و 
دریافت برنامه سخت میگرفت. به همان اندازه که در 
رأی و تجربه و کارهای عملی زندگی آسان می‌گرفت. 
کارهائی که در پرتو تجربه و آگاهی و دانش و بینش 
دنیوی, حل و فصل میگردد و سرو سامان می‌گیرد. از 
قبیل: کشاورزی و نقشه های جنگی و فنون رزمی و 
امثال اینها که مسائل کاملاً عملی هستند و ربطی به 
جهان بینی اعتقادی و نظام اجتماعی و روابط خاص 
تنظیم زندگی انسان ندارند ... فرق ميان اين و آن 
روشن و هویدا است. چه برنامةٌ زندگی چیزی است. و 
علوم صرف و تجربی و تطبیقی چیز دیگر است. همان 
اسلامی که آمده است تا برابر برنامة خدا زندگی را راه 
ببرد و رهنمودش گرداند. همو است که عقل را برای 
شناخت و بهره‌مندی از همه نوآوریهای مادی در حدود 
برنامه‌ای که اسلام برای زندگی دارد. رهبری و ارشاد 
مینماید. 
امام احمد گفته است: عبد الرزاق برایمان روایت کرده 
است و سفیان با خبرمان نموده است که او از جابر و 
جابر از شعبی و او از عبدالله پسر ابت نقل کرده است 
که گفته است: عمر به خدمت پیغمبر ی آمد: بدو 
عرض کرد: ای فرستادۀ خداء من به برادری یهودی از 
بنی قریظه دستور دادم (که چیزهائی از تورات برایسم 
بنویسد) و او سخنان نادره و پند آمیزی از تورات برایم 
نوشته است. آیا اجاز میفرمائی که آنها را برایت 
بخوانم؟ عبدالله پسر ثابت گوید: رخسارۀ رسول 
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خدا ا دگرگون شد. عبدالله پسر ثابت گوید که به 
عمر گفتم: آیا نمی‌بینی که رخسارۂ رسول خدا ا 
چگونه دگرگون گشته است؟ آنگاه عمر گفت: من به 
پروردگاری خداء و دین اسلام و پیغمبری محمّد بسنده 
کرده و خسوشنودم. عبدالله پسر ثابت گوید: 
پیغمبر اا غم و اندوهش برفت و فرمود: 

اي تشي پیز شب فز شرن 9م 

تبعت شوه و تشون صلم 0 

ا 

به آن کسی سوگند که روح من در قبضۀ قدرت او است. 

اگر موسی ّا به میان شما بیاید و به دنبال او روان 


شوید و مرا به حال خود گذارید. گمراه خواهید شد. 


شما در میان ملتها از آن من هستید» و من در میان 
پیغمبران از آن شما هستم... 
حافظ ابویعلی گفته است: حقاد از شعبی و او از جابر 
روایت میکند که گفته است: رسول خدا 3 فرموده 
است: 
رم دوک 
قد ضلوا. کش آن صد درا ناطل. وان 
I ۳۹۳‏ ات 
أظه ركم ما حل له لا آن ینعی ...1 
دربارة چیزی از اهل ۳ 
حالی که خود گمراه شده‌اند. شما را هدایت و رهنمود 
نمیکنند. و شما یا باید باطل را باور دارید. و یا اینکه حق 
را تکذیب نمائید. همچنین به خدا سوگند, اگر موسی در 
میان شما زنده باشد. برای او جز پیروی از من درست 
در برخی از احادیث بدینگونه آمده است : 
کان موسی و عیسی ین لاو سعهها | 


اگر موسی و عیسی زنده بودند, جز پیروی از من؛ 


ند 


و( 
این اهل کتاب» و اين هم رهنمود رسول خدا اا 
دربارة شنودن از ایشان و دریافت راهنمائی از آنان در 
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فر کار ی کا یاد و جهاویتی احا خاشته نیا 
به شریعت و برنامه پیوند حاصل کند این چنین بود که 
گذشت ... ولی برابر روح اسلام و رهنمودهایش هیچ 
مانعی نیست که از تلاش و دسترنج همه انسانها در غير 
آنچه گذشت استفاده کرد و از علوم صرف سود جست 
و از لحاظ تثوری و عمل از آن بهره‌مند گردید ... و آن 
را با برتامة ایمانی پیوند داد. بدین معنی که بسا عسلوم 
آشنا شد , و دانست که خداوند آنها را مسخر انسان 
ساخته است» و کوشید که دانشها را در کانال صحیح 
رهنمود کرد. و در راه خیر و صلاح بشریّت بکار گرفت. 
و به کمک اقا بر امنیّت و آسایش انسانها افزود. و 
خدا را بر نعمت آشنائی و نعمت تسخیر انرژیها و 
نیروهای هستی» شکر و سپاسگزاری کرد. شکر و 
سپاسگزاری خدا را با عبادت و پرستش, و با رهنمود 
این آشنائی با اسرار جهان در راه درست, و با تسخیر 
قوای آن برای خیر و صلاح بشریّت. انجام داد و بجای 
اورد. 

اما شنودن از ایشان و دریافت راهتمائی از آنان در 
جهان‌بینی ایمانی, تفسیر وجود و هستی. هدف از وجود 
انسانی» برنامة زندگی و نظامها و قوانین آن, و نیز در 
برنامٌ اخلاق و رفتار ... در چیزی از همه اینها ناروا 
است. و این همان چیزی بود که چهرهٌ رسول خدا اة 
به خاطر ساده‌ترین چیز از آن. دگرگون شد. و این همان 
چیزی است که امّت اسلامی را از عاقبت آن برحذر 
میدارد ... عاقبتی که کفر آشکار و بی‌پرده است. 

این است رهنمود خدای سبحان, و این است رهنمود 
فرستاده یزدان اش و اما ما کسانی که می‌گوئيم که 
مسلمانيم می‌بينيم که در درک قرآن و فهم حدیث 
پیغمبرمان 232 دست به دامان خاورشناسان و 
شاگردانشان میشویم و اصل برداشت ما از قرآن و 
حدیث از آنان است! فلسفه و جهان‌بینی‌هایمان دربارة 
وجود و زندگی از اینان و آنان است و در آنها به 
شاگردی فیلسوفان و اندیشمندان یونانی و رومانی و 


اروپائی و آمریکائی می‌نشینیم! سیستم زندگی و 
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قوانین خود را از چنان سنابع بیگانه‌ای دریافت 
میداریم! دستور رفتار و آداب و اخلاق خود را از چنان 
مرداب و لجنزار گندیده‌ای دریافت میکنیم! مرداب 
بدبو و لجنزار گندیده‌ای که تمدن مادی بی‌بهره از روح 
دين - هر نوع دینی که باشد - بدان انجامیده است... با 
رخو :همه اها مگ به خا ما تاتا ان 
گمانی بیش نیست. گمانی که گناه آن سنگین‌تر از گناه 
کفر آشکار است. ما با این کاری که میکنیم به ناموفق 
بودن و شکست اسلام و مسخ و دگرگونی آن گواهی 
میدهیم. در صورتی که کسانی که همچون ما خودشان 
را مسلمان نمیدانند بر اسلام چنین گواهی بزهکارانه‌ای 
را نمیدهند! اسلام برنامه‌ای است. برنامه‌ای که از 
ویژگیهای جداگانه‌ای برخوردار است. هم از جنبة 
جهان‌بینی اعتقادی, هم از جنبهٌ شریعت منظمی که برای 
همه پیوندهای زندگی دارد, و هم از جنبةّ قواعد اخلاقی 
که این پیوندها بر آن استوارند و از آن جدا شدنی 
نیستند؛ چه پیوندهای سیاسی باشند یا اقتصادی و با 
اجتماعی. این برنامهٌ اسلامی آمده است تا همه انسانها 
را رهبری کند. پس بناچار باید گروهی از انسانها باشند 
و این برنامه را به دست گیرند تا بشریّت را بدان آشنا و 
با آن رهبری کنند. از جملةٌ چیزهائی که با سرشت این 
رهبری نمیخواندو متناقض با آن است - چنانکه قبلا 
گفتیم - اين است که چنین گروهی رهنمودها را از 
برنامه‌ای جز برنامهٌ خاص خویش دریافت دارد. 

این برنامه در آن روزی که آمده است برای خير و 
صلاح بشریّت آمده است. و برای خیر و صلاح 
بشریّت. چه امروز و چه فردا دعوت کنندگان, بشریّت 
را بدین برنامه میخوانند و خواستار تحکیم آن در 
زندگی میباشند. بلکه امروز لازم‌تر و ضروری تر 
است. چه انسانها جملگی از دست سیستمها و 
برنامه‌هائی که بدانان تحمیل گشته است خسته و 
فرسوده شده‌اند و از ثمرة تلخ آنها می‌چشند آنچه نباید 
چشید. در دنیا برنامة رهائی‌بخشی جز این نامه الهی 
وجود ندارد تا دست انسانها را بگیرد و از این گنداب 
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سیستمها و نظامها به بیرونشان کشد. باید این برنامۀ 
الهی با همة ویژگیهایش حفاظت و مراقبت شود تا نقش 
خود را در راه نجات انسانها ایفاء کند و آنان را بار 
دیگر رهائی بخشد. 

انسانها پیروزیهای گوناگونی را در پیکار و تلاششان 
برای تسخیر نیروهای هستی کسب کرده‌اند. و در دنیای 
صنعت و تکنیک و پزشکی به چیزهائی رسیده‌اند که 
نسبت به گذشته شبیه معجزه است. و پیوسته در راه 
پیروزیهای تازه طی طریق میکنند... ولی اثر هم اینها 
در زندگی ایشان چیست؟ چه تأثیری در زندگی 
روحانی و اخلاقی آنان دارد؟ آیا خوشبختی انسانها 
راپدید آورده‌اند و مايه سعادت گشته‌اند؟ آیا پدید 
آورند؛ آرامش و آسایش بوده‌اند؟ آیا مايه صلح و 
صفا شده‌اند؟ هرگز! تنها بدبختی و ترس و هراس را 
پدید آورده‌اند و بر دلهره و اضطراب افزوده‌اند!... مايه 
بیماریهای عصبی و روانی گشته‌اند. و انحرافات و 
ایا ابه هر اع رسانیهاته استا نها در 
جهان‌بینی و بینششان دربارهٌ هدف وجود انسانی و 
اهداف زندگی انسانی نیز پیشرفت نکرده‌اند... هنگامی 
که هدف وجود انسانی و اهداف زندگی انسان در ذهن 
مرد متمدّن امروزی نقش می‌بندد و آنها را از این سو 
با جهان‌بینی اسلامی می‌سنجد. این تمدن در نهایت 
زشتی و پلشتی در برابر دیدگانش خود نمائی میکند! 
بلکه این تمدن را لعنت و نفرینی می‌بیند که از جهان 
بینی انسانی دربارة خود انسان و مقام و متزلت او در 
پهنة این جهان میکاهد. و انسان را از درجات عالی 
پائین میکشد و به درکات دانی نزول و سقوط میدهد.و 
تلاشها و تکاپوهایش را کوچک و بی‌ارزش میسازد. و 
شوقها و ذوقهایش را می‌پژمراند. و همتها و حمیتهایش 
را بال و پر میکندا... و بالأخره می‌بیند که خلا دل 
رنجیده بشریّت را چون خوره میخورد. و سرگشتگی 
روح رنجورش را فرسوده و پرپر میکند... مگر نه این 
است کسه روح او خدای را در آثینة دل نمی‌یابد؟! 
شرائط و ظروف نامیمون و بدشگون, روح انسانها را 
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از خدا بریده است و به گوشة دنج بیغوله‌ای افکنده 
است. دانشی که باید در هر پیروزی و دستیابی به چیز 
نوی. بشریّت را در گستره جهان گامی به یزدان نزدیک 
کند. از آنجا که برابر برنام خدا به پیش نمیرود و روح 
انسانها روز به روز بجای پیشروی, پسروی میکند. و 
در گرد و غبار سیستمهای نابهنجار بیشتر فرو میرود و 
زنگ روزگار آثينة دل را از هر سو تباه میسازد» خود 
دانش مایةٌ بریدگی و دوری مردمان از خدا مبیشود و 
نعمت نف نقمث تبدیل میگردد ... انسانها نوری را 
نمی‌یابند که برای آنان هدف حقیقی وجودشان را 
روشن کند و در پرتو آن به سوی آن هدف روان و 
رهسپار شوند. و با این دانشی که خداوند بدیشان 
بخشیده است و استعداد آن را بدانان داده است» راه را 
یکسره به سوی آن هدف طی کنند و در این جهان و آن 
جهان خوشبخت شوند. جای شگفت است که انسانها 
برنامه‌ای را در نمی‌یابند که میان حرکت آنان و میان 
حرکت جهان هماهنگی برقرار میسازد و فطرت ایشان 
را با نطرت هستی همآوا میگرداند و قانونشان را با 
قانون گیتی همنواخت به پیش میراند! همچنین نظامی را 
در نمی‌یابند که انرژیها و نیروهای آنان, و دنیا و آخرت 
ایشان, و افراد و گروههایشان, و حقوق و وظائفشان را 
هماهنگی میدهد ... هماهنگی طبیعی و شامل و آسایش 
این انسانها هستند که کسانی از انان میکوشند که 
همگان را از برنامة دستگیر و هدایت بخش خداوندی 
محروم سازند. کسانی که امید بستن بدین برنامه و 
چشم انتظار دوختن بدان را "ارتجاع" می‌نامند و آن را 
تنها عشقی به گذشته و ناله‌ای بر برهه‌ای از زمان 
میدانند که از تاریخ روزگاران ورق خورده است و رفته 
است ... آنان با این جهالت و نادانیشان یا با سوء ی 
که دارند. انسانها را از امید بستن و چشم انتتظار 
دوختن به برنامةٌ یگانه‌ای باز میدارند که همو میداند 
گامهای انسانها را به سوی صلح و صفا و آرامش و 
آسایش رهبری کند. و نیز میتواند گامهایشان را به 
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جانب رشد و ترقی رهنمون شود ... ما مسلمانانی که 
بدین برنامه ایمان داریم میدانیم که مردمان را به سوی 
چه چیز فرا میخوانیم ما واقعیّت سخت و پلشت انسانها 
را می‌بینيم. و بوی مرداب گندیده و گنداب بدبوئی را 
استشمام میکنیم که انسانها در آن میلولند و غلت 
میخورند. و می‌بینیم آنچه می‌بینیم! ... ما آنجا در ان 
افق بلند. پرچم نجات را در اهتزاز می‌بینیم که برای 
رستگاری بیچارگان درمانده در گرمای سوزان بیابان 
برهوت برافراشته شده است. ما نردبان نورین درخشان 
پاکی را می‌بينيم که برای نجات غرق شوندگان در 
مرداب گنداب در تلا و جلوه‌گری است. ما می‌بينيم 
که اگر پیشوائی و رهبری بشریّت بدین برنامه برگشت 
داده نشود. بشریّت به سوی ارتجاع نگونساری راه 
می‌سپرد که تاریخ انسان و هر معنی از معانی انسان را 
نخستین گامهائی که لازم است در راه نجات انسانها 
وات ین نت كه اين اة الهی :راخدا وغل 
کرد و آن را از آلودگی به برنامه‌های دیگر پیراست» و 
پیروانش از جاهلیّتی که در پیرامونشان موج میزند و هر 
سوی ایشان را فرا گرفته است. دستور و رهنمود 
... تا این برنامه پیوسته سالم و پاکیژه 
بماند. تا زمانی فرا رسد که خداوند مان بر بشریّت 


دریافت ندارند 


متت نهد و بار دیگر زمام پیشوائی و رهبری ایشان را 
سیستم الهی دهد . .. خداوند مهربانتر از آن 
است که به بندگانش رحم نفرماید و آنان را به دست 
دشمنان بشریت بسپارد. دشمنانی که در اینجا و آنجا 
مردمان را به سوی جاهلیّت میخوانند!ا... این چیزی 
ات که دار کان خن انیت که انا به کرو 
مسلمانان نخستین در کتاب بزرگوارش بیاموزد. و همان 
چیزی است که رسول خدا یل بر آن حریص بود و 
پیوسته در تعلیمات راستین و استوارش به آموزش آن 
میکوشید. 

ê 


به دست این سي 


بعد از این تحذیر از شنودن و دریافت از اهل کتاب و 


سمچ ]مب 
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اطاعت و پیروی از آنان. خداوند گروه مسلمانان را ندا 
در میدهد و ایشان را متوجّه دو پایهٌ اساسی مینماید که 
زندگی و برنامة آنان بر آن دو بنیانگذاری و استوار 
شده است. دو پایه‌ای که بودنشان ضرورت دارد تا این 
امت اسلامی بتواند به انجام وظیفةٌ سنگینی دست یازد 
که خداوند آن را بر عهده‌اش انداخته است و موظّف به 
انجام آن کرده است. و به خاطر آن او را وجود بخشیده 
است ... این دو پایةٌ لازم و ملزوم عبارتند از: ایمان » و 
برادری ... ایمان به خداء و بیم و هراس از آو, و در برابر 
دیدگان در هر لحظه‌ای از لحظات زندگی حضرت باری 
تعالی را حاضر و ناظر دیدن. برادری در راه خداء آن 
برادریی که از گروه مسلمانان بنیان زندة نیرومند و 
استواری میسازد که میتواند نقش بزرگ خود را در 
زندگی بشریّت و در تاریخ انسانی ایفاء کند: وظیفة امر 
به معروف و نهی از منکر. استوار داشتن زندگی بر 


و نیکیهاء و پاکیزه نمودن زندگی از لوث 


اا توا الل حى شفایه, ولا 
ا ین و آختصفوا بل الله 

روا را ذکوان فمة اله یک دک 
غذاء EEE‏ بخ بنفعته إخوانا. 
ول تا مرو اا اغ نقدی میا 


e‏ با وف 
¢ ۹ 


ينات و آولتک هم عَذابٌ عظم؛ یوم تبيض 

ET‏ ی و 

وجوههه: کت بغ إعانكم؟ وفوا لاب 

1 کون مایت وجوههْم قن 
خمة الله هم فا خالدُون )... 

AREER 

ترسید» از خدا بترسید (و با انجام واجبات و دوری از 


منهیّات گوهر تقوی را به دامان گیرید) و شما (سعی 
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کنید غافل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در رسد) 
نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. و همگی به رشتۀ 
(ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را برخود به یاد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا ميان دلهایتان (انس و 
الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد. پس (در پرتو 
نعمت او برای هم) برادرانی شدید. و (همچنین شما با 
بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه گودالی از آتش 
(دوزخ) بودید (و هر آن با فرار رسیدن مرگتان بیم فرو 
افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن رهانید (و به 
ساحل ایمان رسانید)؛ خداوند این چنین برایتان آیات 
خود را آشکار میسازد شاید که هدایت شوید. باید از 
میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و 
قرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 
را) دعوت به نیکی کنند وامر به معروف و نهی از منکر 
نمایند. و آنان خود رستگارند. و مانند کسانی نشوید که 
(با ترک امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و 
اختلاف ورزیدند (آن هم) پس ازآنکه نشانه های 
روشن (پروردگارشان) به آنان رسید. وایشان را 
عذاب بزرگی است. (به یاد آورید روزی را که در چنین) 
روزی روهائی سفید و روهائی سیاه میگردند. و اقا 
آنان که (به سیب انجام کارهای بد در پیشگاه 
پروردگارشان شرمنده و سرافکنده و بر اثر غم و 
اندوه) روهایشان سیاه است. (به ایشان گفته میشود:) 
پس به سبب کفری که میورزیده‌اید عذاب رابچشید! و 
اما آنان که (به سبب انجام کارهای شایسته در پیشگاه 
آفریدگارشان سرافرازند و سرازپای نمی‌شناسند و بر 
اثرشادی و سرور) روهایشان سفید است. در رحمت 
خدای غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند!... 
ایمان و تقوی, و برادری, دورکنی هستند که گروه 
مسلمانان بر آنها استوار و ماندگارند. و با کمک آنها 
نقش سخت و سترگ خود را ایفاء میکنند. وقتی که 
یکی از آن دو فرو ریزد, گروه مسلمانانی بر جای 
نمی‌ماند. و دیگر نقشی وجود ندارد تابه انجام آن 
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دست یازد. 


نخستین رکن, ایمان و تقوی است ... تقوائی که بدان حذ 
رسد که حقو خدای بزرگوار را اداء کند ... تقوای 
همیشگی بیداری که لحظه‌ای از لحظات عمر سستی 
نمی‌پذیرد و به غفلت نمیرود تا آنگاه که پیک اجل در 
رسد : ر 
یا لین و انوا الله حى فاته )... 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن چنان که باید از خدا 

ترسید, از خدا بتر سید... 
از خدا بترسید آنگونه که باید حقیقتاً از او بترسید. 
خداوند به مومنان فرموده است. بترسید چنان که باید ... 
دیگر آن را محدود به حدودی نفرموده است. چنین 
تقوائی دل را آزاد میگذارد تا آنگونه که تقوی را در 
آئينة خویش می‌بیند و توانائی رسیدن به تقوی را دارد 
برای دستیابی بدان به تلاش و تکاپو ایستد و سعی 
لازم را بنماید. هر زمان هم دل این راه را در پیش گیرد. 
افقهای روشنی در برابرش نمایان و جلوه‌گر ميشود و 
شوقها و جذبه‌های تازه‌ای بدو دست میدهد. هر اندازه 
با تقوای خود به خدا نزدیک شود. عشق و شور او 
برای نیل به مقام والاتر از آنچه بدان رسیده است 
بیشتر میگردد و در صدد کسب مرتبه‌ای بالاتر بر میأید. 
تا بدانجا میرسد که دل وی پیوسته بیدار میماند و دیگر 
خواب غفلت نمی‌شناسد! 

و لا تون لا أن ششلفون )... 

شما (سعی کنید غاقل نباشید تا چون مرگتان بناگاه در 

رسد) نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید... 
مرگ غیب بشمار است. هیچ انسانی نمیداند مرگ کی 
او زا در میرباندا پش کسی که میخواهد میرد جز آنکة 
مسلمان باشد. راه او این است که از همین لحظه 
مسلمان بوده و هر لحظه هم مسلمان باشد ... ذکر 
مسلمان بودن به دنبال طلب تقوی, اشاره به معنی ژرف 
و گسترده‌ای دارد : تسلیم. تسلیم خدا شدن» اطاعت از 
خدا کردن, پیروی از برنامةٌ او نمودن» و حکم و داوری 


به پیش کتابش بردن ... این معنائی است که همه سوره 
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در هر جائی - بدانگونه که گفتیم - آن را مقر بدا 
این رکن نخستینی بود که گروه مسلمانان بر آن استقرار 
میگیرند و ماندگار میمانند تا موجودیّت خود را تحمّق 
بخشند و نقش خویش را اداء نمایند. زیرا بدون این 
رکن. هر گردهماتی و تجمعی, گردھمآئی و تجمع جاهلی 
است. اگر ملّتی بر گرد برنامۂ الهی جمع شود. هر نوع 
برنامة دیگری که در پیش گیرد. برنام جاهلی بشمار 
است. زیرا جدای از برنامة الهی» همة برنامه‌ها برنامة 
جاهلی محسوبند. اگر پیشوائی و رهبری کامل خدائی 
در زمین بشریّت را رهنمود نکند و راه نبرد. هر نوع 
پیشوائی و رهبری دیگری پیشوائی و رهبری جاهلی 
بشمار میاید. 


و امّا رکن دوم رکن برادری است ... برادری در راه 
خداء و پیرامون برنامهٌ خدا برای تحقّق بخشیدن برنامة 
او : 
۳ ر آختصفوا لاله جع وتو ودروا 
مه نف الله کم اکن آخدا قاف بین ف کم 
بخ بنغعته شمه بنغعته اخوانً . و کت على شَفا رون 


رک نبا گذلک یب له کُم آباته 


لک َو ). 
و همگی به رشته ( E‏ چنگ زنید و 
پراکنده نشوید و نعمت خدا را برخود به یاد آورید که 
بدانگاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا ميان 
دلهایتان (انس و الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد» 
پس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی شدید. و 
(همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبة 
گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرارسیدن 
مرگتان بیم فرو افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از 
آن رهانید (و به ساحل ایمان رسانید)؛ خداوند این 
چنین برایتان آیات خود را آشکار میسازد شاید که 
هدایت شوند... 
این برادری از تقوی و تسلیم فرمان خدا سرچشمه 
میگیرد ... از رکن نخستین ... اساس این برادری هم 
چنگ زدن به رشته خدا -یعنی عهد و برنامه و آئینش - 
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است و این برادری نه جمع شدن بر جهان‌بینی دیگری, 
و نه بر هدف دیگری, و نه چنگ زدن به رشتۀ دیگری 
از رشته‌های فراوان جاهلی است! 
و آختصفوا یلاله بیع ولا توا ۷... 
و همگی به رشتة (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشوید... 
این برادری آويخته به رشتهٌ خداء نعمتی است که 
خداوند با عطاء آن بر گروه مسلمانان نخستین منت 
میگذارد. این برادری نعمتی است که خدا پیوسته آن را 
به کسانی از بندگانش می‌بخشد که ایشان را دوست 
تانق از تون ا تآ تا سل اسان 
می‌اندازد. به یادشان میآورد که در دور جاهلیّت 
چگونه ”دشمنان" همدیگر بودند ... کسی از اوس و 
خزرح در مدینه, کینه توزتر و دشمن‌تر نبود. اوس و 
خزرج دو قبیلۀٌ عربی بودند که در مدینه میزیستند. در 
جوارشان یهودیانی زندگی میکردند که در پیرامون این 
تش جمع میآمدند و پیوسته آن را شعله‌ور نگاه 
دشمنی همگی 
پیوندهای موجود میان آنان را بسوزاند و به تباهی 
کشاند و رشته‌های روابط را جملگی بگسلاند. یهودیان 
بازار گرمی خود را در گرمی معرکهٌ میان آننان, و 
مصالح معاش و ادام حیات خویش را در تفرقة ایشان 
میدیدند. خداوند با اسلام میان دلهای دو قبیله از 


میداشتند و بدان میدمیدند تا اتش 


اعراب پیوند برقرار کرد 
این چنین دلهای گریزانی را به هم جوش دهد. تنها 
رشتة خدا است که همگان میتوانند بدان چنگ زنند و با 
نعمت مرحمت خداوندی برادران یکدیگر گردند. میان 
دلها را تنها برادری یزدانی میتواند به هم نزدیک کند و 
به هم پیوند بخشد. این برادری, کینه‌های تاریخی را 
کوچکتر و کوچکتر مینماید. و قصاصها و خونهای 
قبیله‌ای فروکش میکند. و حرص و ازهای شخصی فرو 
می‌پژمرد. و پرچمهای نژادگرائی و نژادپرستی فرو 
می‌افتد. و صفها همه یک صف میشود و آن صف در 
سای پرچم بزرگ خداوند جهان قرار میگیرد. 


: 
۱ 


... تنها اسلام است که میتواند ‏ 
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و مر وق 2 0 


ین ویک بح پنغتته|خوانً > .. 
و نعمت خدا را برخود به یاد آورید که بدانگاه که (برای 
همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و 
الفت برقرارو آنها را به هم) پیوند داد پس (در پرتو 
نعمت او برای هم) برادرانی شدید... 
همجنین نعمتی را به یادشان می‌اندازد که بدیشان عطاء 
فرموده است و آن نجات دادن آنان از آتشی است که 
نزدیک بود هر آن در آن افتند. آنان را با رهنمود 
کردنشان به سوی در آویختن به رشته خدا - رکن 
نخستین - و با انس و الفت بخشیدن دلهایشان از آتش 
نجات داد. و در نتيجة اتفاق دلها برادران همدیگر شدند 
-رکن دوم -. 
( و كلعل فا حلرة منآلنار دیا ... 
شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبة گودالی از 
آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرارسیدن مرگتان بیم 
فرو افتادنتان در آن میرفت) ولی شما را از آن رهانید 
(و به ساحل ایمان رسانید)... 
نص قرآنی به نهانگاه احساسها و پیوندها یعنی : "دل" 
میرود و بدان فرو میدود ... قرآن نمیفرماید : میانشان 
انس و الفت انداخت. بلکه به نهانگاه ژرف نفوذ میکند 
و میفرماید: "میان دلهایشان انس و الفت انداخت". با 
این سخن, دلها را بسان بسته چوبی پهلوی هم چیده و 
به هم پیوسته به تصویر میکشد. این دلها با دست 
قدرت خدا به هم تاب خورده‌اند و بر عهد و پیمانش 
فراهم آمده و پیوند یافته‌اند. همچنین نض قرآنی 
تصویری از آنچه ایشان در آن بودند میکشد. بلکه 
صحنهٌ زنده و جنبنده‌ای به تصوير میزند که دلها با 
دیدن آن به تکان می‌افتد: 
رکنم على فا حُفرة من | آلتار )... 


بر لب گودالی از آتش بودید... 


هنگامی که سقوط به گودال آتش هر آن انتظار میرود و 


تکان و خمهای سقوط آغاز میشود بناگاه دست قدرت 
خدا را می‌بینی که بدانان رسید و نجاتشان بخشید! و 
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ریسمان خدا آویزان گردید و همگان بدان چنگ زدند و 
از آن گودال وحشتناک بدور شدند! منظرٌ نجات و 
رهائی به دنبال خطر سقوط و انتظار پرت شدن, صحنۀ 
جنبنده و زنده‌ای است که دلهای هراسان و ترسان در 
پی آن روان میگردند. و چشمان از فراسوی قرون و 
اعصار آن را می‌پایند! 
محمّد پسر اسحاق در کتاب سیره آورده, و دیگران هم 
میگویند که این آیه در بارء اوس و خزرج نازل شده 
است. داستان این است که مردی از یهودیان از کنار 
اوسیان و خزرجیان گذشت. اتفاق و اتحادی را که از 
آنان دید مایهٌ ناراحتی او گردید. کسی را که به همراه 
داشت به میانشان فرستاد تا با آنان بنشیند و وقائع 
جنگ "بعاث" را به بادشان اندازد و دربارهُ چنین 
جنگهائی به سخن پردازد. آن کس چنین کرد. چیزی 
نگذشت که تنور درون قوم داغ شد و برخی بر برخضی 
خشمناک گشتند و بر یک‌دیگر شوریدند و پرخاش 
کردند و شعارهایشان را سردادند و جویای اسلحة 
رزمی خود شدند و به همدیگر وعد صف آرائی در 
... این امر به سمع مبارک پیغمبر إا 
رسیدر و به سویشان دوید و فرمود : 

(آبدغوی الجاهلية ی Ak‏ ؟...(. 

آیا بانگ جاهلیّت سر میدهید و به ندای آن پاسخ 

میگوئید. در حالی که من هنوز در ميان شما بسر 

میبرم؟... 
آنگاه این آیه را بر آنان خواند و همگان از کرد خود 
پشیمان شدند و راه صلح و صفا صفا پوئیدند و همدیگر را 
در آغوش گرفتند و سلاحها را بدور افکندند - رضی 
الله عنهم -بدینگونه خداوند راه را برایشان روشن کرد 
و آنان هدایت یافتند و رهنمود شدند و فرمود؛ الهی که 
در پیرو آیه آمده است دربارة آنان تحقّق پیدا کرد: 

(کذلک بین له کم آياته لک دون >... 


خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار میسازد 


مرس ۶9 
حرّه دادند 


تا که هدایت شوید... 


این تصویری از تلاش و تکاپوی بهودیان برای پاره 
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کردن رشتةٌ خداوندی موجود میان دوستداران ربانی 
است. دوستدارانی که حافظان برنامةٌ خدا و طريقة الله 
میباشند... این تصویری از آن مکر و کیدی است که 
یهودیان پیوسته دربارهٌ گروه مسلمانان بدان دست 
می‌یازند هر زمان که آنان رابر برنامةٌ خدا ماندگار و 
استوار و چنگ زده به رشت آفریدگار ببینید. این یکی 
از نتائج اطاعت از اهل کتاب است. این اطاعت از آنان 
اندکی مانده بودکه مسلمانان نخستین را دوباره کافر 
کند و برخی از ایشان گردن برخی دیگر را بزند و رشتة 
محکم یزدانی را میانشان بگسلاند. رشته‌ای که در آن 
برادرانه جمع ميشوند. اين بود رابطة این آیه با ییات 
پیش از خود دراین روند قرآنی وکلام ربّانی. 

مفهوم آیه گسترده‌تر از این حادثه است. این آیه همراه 
با ماقبل و مابعد خود در روند گفتار, اشاره بدین دارد 
که در آن زمان جنبش همیشگی و پیوسته‌ای از سوی 
یهودیان در جریان بود تا جمع موّمنان را در مدینه از 
هم پاشند و با همه تجهیزات و وسائل ممکن فتنه 
برانگيزند و تفرقه بیندازند. تحذیرهای متوالی قرآنی 
از اطاعت از اهل کتاب. و از شنیدن دسیسه و 
نیرنگشان, و از متفرّق شدنشان همچنانکه اهل کتاب 
متفرّق شدند... این تحذیرها اشاره به سختیها و 
گرفتاریهائی دارد که مسلمانان در مدینه از مکر و کید 
یهودیان و پاشیدن تسخم اختلاف و دودلی و آشوب 
بطور دائم در میانشان می‌چشیدند و چه رنجها که 
میبردند... این هم پيشة یهودیان در هر دوره و زمان 
بوده و هست. این پیشة امروز و فردای آنان در صف 
مسلمان در هر جا و مکانی است! 

اما وظیفةٌ گروه مسلمانانی که بر این دو رکن نظارت و 
حفاظت دارند تا بتوانند بدین وظیفةٌ سترگ برخیزند؛ 
وظیفه‌ای که برای اقامةٌ برنامةٌ خدا در زمین, و غلبةٌ حق 
بر باطل و خوبی بر بدی و خیر بر شر ضروری است... 
و وظیفه‌ای که گروه مسلمانان به خاطر آن با دست 
قدرت خدا و تحت نظارت الله و برابر برنامة باری 
تعالی» آفریده و پدیدار گشته‌اند... وظیفه‌ای است که 
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آن را ی زیر روشن و مین مینماید: ۱ 

«و لتکن منك م امه یدمن إلى الخ و یرون 

بالغرّوف و نون عن النکر و آولنک هم 

المغْلحُونَ)... 

باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند 

و قرآن و سنت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان 

را) دعوت به نیکی کنند و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

نمایند, و آنان خود رستگارند... 
لازم است گروهی باشند و مردمان را به کار خير دعوت 
کنند و آنان را به سوی نیکی فراخوانند واز بدی باز 
دارند. بايد که در زمین قدرتی باشد که به کار خیر 
دعوت کند و به سوی نیکی فرا خواند و از بدی باز 
دارد. چیزی که وجود چنین قدرتی را لازم میداند. 
مفهوم خود نص قرآنی است. هنگامی که "دعوت" به 
خير و "امر" به معروف و "نهی" از منکر در میان است. 
اگر هم ممکن باشد غير مقتدری بتواند دعوت به خير 
کند. اما "امرونهی" تنها از مقتدر بر میأید. این دید 
اسلام دربار؛ این مسأله است ... بناچار باید قدرتی 
باشد که امر و نهی کند ... قدرتی که دعوت به خير و 
نهی از شر را عهده‌دار شود و به دنبال آن رود ... 
قدرتی که افراد آن فراسوی همدیگر گرد میآیند و به 
رشتهةٌ خدا ورشتهٌ برادری یزدانی چنگ می‌یازند و 
پیوند می‌یابند... قدرتی که این دو رکن را باهم تحت 
نظارت میگیرد و در انجامشان میکوشد تا بدین وسیله 
برنامة خدا را در زندگی انسانها پیاده کند ... تحقق 
چنین برنامه‌ای هم مقتضی ”دعوت " به خير است واز 
این راه است که مردمان با حقیقت این برنامه آشنا 
می‌گردند. همچنین پیاده کردن این برنامه مقتضی 
قدر تی است که به کار نیک "امر میکند" واز کار بد" 
نهی مینماید"... آنگاه است که از آن اطاعت میشود ... 
خداوند میفرماید: 

وا زسلنا من سول لا لیطاع یذ الل )... 

هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر آنکه به فرمان خدا 
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برنامةٌ خدا در سرزمین تنها این نیست که پند و اندرز و 
رهنمود و بیان حقیقت گردد. بلکه این بخشی از کار 
است. بخش دیگر حصول قدرت بر امر و نهی و تسلط 
بر پدید آوردن تیکی و نابود کردن بدی از زندگی 
بشریت و حفظ این سمت برای گروه گزیده‌ای است که 
حیّت این کار را دارند. چنین قدرتی نباید که 
بگذارد وظيفة امر به معروف و نهی از منکر, ملعبه و 
بازيچة مشتی از هرزگان شود و هر کس که خواست 
بدان دست یازد و برای برآوردن مقاصد شوم خویش, 
این امر سترگ را پيشة خود سازد. همچنین چنین 
قدرتی باید تضمین کند که وظائف شايستة گروه ارشاد 
به بازی گرفته نشود و هر کسی نتواند با رأی و صلاح 
دید خویش در آن دم زند و برای هوی و هوس خود 
دریار؛ آن به سخن پردازد و گمان برد امر به معروف و 
نهی از منکر این است و خیر و ثواب همین است! 
بدین سبب دعوت به کار خير و امر به معروف و نهی از 
منکر, چیز ساده و کوچکی نیست. وقتی این را 
می‌فهمیم که به ماهیّت آن نگاهی بيندازيم و برخورد 
آن را با خواستها و آرزوها و شهوات و سرکشیهای 
مردم بسنجیم, و مصالح و منافع و غرور و کبریای 
گروهها و دسته‌ها را در نظر بگیریم و متوجّه باشیم که 
در میانشان: جسیّار ستم‌پيشه. حک‌مران مسط, 
خاک‌نشینی که در انديشة والاشی نیست. سست 
عنصری که از شدّت وحدّت بیزار است. جلفی که جد 
نمی‌شناسد. ستمگری که دادگری را دشمن میدارد. 
کجروی که راستروی را بد میداند. یکی خوب را بد و 
بد را خوب می‌انگارد. دیگری مسردم آزار و ببدکردار 
است ... و ... و ... در ميان جامعه وجود دارد ... ملت 
اسلامی و بشریّت رستگار نمیشوند مگر کار خیر بر 
جامعه حکمفرما گردد. و خوب. خوب بشمار آید» و بد. 
بد دانسته شود ... این کار هم وقتی میسّر و ممکن است 
که خير حاکم باشد و نیک, نیک بشمار آید و بد بد 
محسوب گردد. و بالاخره از چنین سلطه و قدرتی 
فرمانبرداری و اطاعت گردد. 
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بر این اساس, گروهی باید باشند که بر این دو رکن 
فراهم آیند: ایمان به خدا و برادری یزدانی. تا بدین امر 
مشکل و سخت. با قو ایمان و نیروی تقوی و همچنین 
با قوَةٌ محبّت و الفت دست یازند و به نگهیانی آن 
کوشند. هر دوی آنها برای انجام این وظیفه‌ای که 
ارد ر عه روء انان تفع انیت ز قان 
بدین تکلیف را از ایشان خواسته است» ضرورت دارند. 
از سوی دیگر خداوند شرط رستگاری را قیام بدين 
وظیفه قرار داده است و دربارۀ کسانی که عهده‌دار 
انجام آن میشوند فرموده است: 
( و آولنک هم ون )... 
آنان خود رستگارند... 

قیام این گروه بدین تکلیف یکی از ضرورتهای برنامة 
الهی است. در محیط این گروه است که این رتام 
آسمانی نفس می‌کشد و زنده میماند و در شکل واقعی 
خود تحّق می‌پذیرد. اینان مردمان خوب و همیار و 
یاورند و در این دعوت خیر, پشتیبان و مددکار 
یکدیگرند. آنچه در نزدشان پسندیده است کار خوب و 
فضیلت و حقیقت و عدالت است. آنچه در نزدشان 
ناپسند است شر و پستی و باطل و ستمگری است ... 
در سرزمین آنان, عمل نیک ساده‌تر از عمل بد. فضیلت 
آسانتر و بی‌دردسرتر از رذیلت و پستی, حق قوی‌تر و 
نیرومندتر از ناحق» دادگری نافع‌تر و سودمندتر از 
ستمگری است ... انجام دهندهٌ نیکی در محیط ایشان 
یارانی دارد. انجام دهنده بدی با مقاومت آنان رویرو 
میگردد و خواری می‌بیند ... ارزش این گردهمائی و 
تجمّع از اینجا است ... محیطی است که در آن خیر و 
حق بدون کوشش فراوان و رنج بسیار. رشد و نمو 
ری اتکی ها وه کات کور بای 
این محیط هستند. او را یاری و مدد میدهند. محیطی 
است که شر وباطل جز با سختی و مشمّت در آن رشد 
نمیکنند. زیرا همه چیزها و همه کسانی که در پیرامون 
آنند. با او به ستیزه و پیکار ميخيزند. 

جهان‌بینی اسلامی دربار؛ هستی و زندگی و معیارها و 
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ارزشها و اعمال و رخدادها و اشیاء و اشخاص, در همه 
اينها با جهان‌بینیهای جاهلیّت اختلاف اصلی و ریشه‌ای 
دارد. پس بناچار باید محیط ویژه‌ای باشد که این جهان 
بینی با همه معیارهای ویژه‌اش در آن بسر برد. لازم 
است محیطی جز محیط جاهلی و مردمانی جدا از 
مردمان جاهلی داشته باشد. 

این محیط ویژه باید با جهان بینی اسلامی زندگی کند و 
به خاطر آن زندگی کند. در آن این جهان‌بینی زنده و 
پویا باشد و بطور طبیعی و آزاد نفس بکشد و به رشد 
و نمو خویش بدون هیچگونه سد و مانعی در داخل 
چنین محیطی بپردازد و بدون هیچ مبارز و مقاومی 
ببالد و بالا رود و درخت گشن و پرثمر شود. هنگامی 
که چنین موانعی پیش آید. دعوت به خير و امر به 
معروف و نهی از منکر» با آن رویاروی ميشود. و 
هنگامی که نیروی ستمگری که مردمان را از راه خدا 
باز میدارد پیدا شود کسانی برای دفاع از برنامة خدا 
در زندگی یافته شوند که سینه سپر کنند و نیروی 
ستمگر را درهم شکنند. 

این محیط در گروه مسلمانان پابرجای بر دو رکن ایمان 
و برادری نمودار میگردد: ایمان به خداء تا جهان بینی 
آنان دربارةٌ هستی و زندگی و معیارها و ارزشها و 
اعمال و رخدادها و چیزها و شخصهاء وحدت پیدا کند و 
یکی شود. و به ترازوی یگانه‌ای مراجعه کنند و با آن 
همه چیزهائی را بستجند که در زندگی بدانها دسترسی 
می‌یابند و با آنها رویاروی ميشوند. و حکمیّت و 
داوری را به پیشگاه شریعت یگانه‌ای ببرند که از سوی 
خدا به ارمغان رسیده است. و همه دوست داشت 
خودشان را متوجه پیشوائی و رهبریی گردانند که برای 
پیاده کردن برنامة خدا در زمین میکوشد و می‌خواهد 
برادری یزدانی حکمفرما شود. تا بدین وسیله 
موجودیّت آنان بر محبّت و ضمانت اجتماعی استوار 
گردد. محبّت و ضمانتی که بابودن آنها حش 
خودپرستی و خودخواهی نهان میگردد, و حسّ فداکاری 
چندین برابر میشود. فداکاری آزادی که آسان روان 
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میگردد. و با حرارت بر میجوشد» و مورد اطمینان و 
اعتماد است. 
گروه مسلمانان نخستین در مدینه بر این دو رکن استوار 
و پابرجای شدند ... بر ایمان به خداء آن ایمانی که از 
شناخت یزدان سبحان سرچشمه میگیرد و صفات او را 
در دلها جلوه‌گر میسازد و تقوی و دیدبانی او را بر 
صفحه دلها می‌نگارد و بیداری و هوشیاری را به 
اندازه‌ای در آنها پرتوافکن میسازد که در احوال و 
اوضاع معمولی نامعهود است و به ندرت دیده میشود 
... و بر محیّت قرار گرفتند. محبّت جوشان و فریباء و بر 
مودت. مودت شیرین و زیباء و بر ضمانت اجتماعی. 
ضمانت اجتماعی نیکو و ژرف ... چنین گروهی در آن 
زمان به انداژه‌ای بدین صفات حمیده متحلی شده 
بودند که اگر عیناً رخ نمیداد و با چشم سر مشاهده 
نمیگردید. جزو خواب و خیال بشمار میآمد! داستان 
برادری مهاجران و انصار. داستانی از دنیای حقیقت 
است» ولی در اصل به خواب خوشی میماند و به ریا 
نزدیکتر است تا به واقعیّت! اما داستانی است که در 
همین زمین روی داده است. گرچه بهشتی سرشت است 
و به کارهای بهشتیان در سرای جاویدان بیشتر شییه 
است تا به کارهای زمینیان در این جهان! 
برنامةٌ یزدانی در هر دوره و زمانی میتواند بر چنین 
ایمانی و چنین برادری, پدیدار و استوار گردد. 
بر این اساس است که روند گسفتار برمیگردد و گروه 
مسلمانان را از تفرقه و اختلاف برحذر میدارد. و ایشان 
را از دچار شدن به عاقبتی همسان عاقبت کسانی از اهل 
کتاب میترساند که بار امانت برنامة الهی را در 
روزگاران پیشین برداشتند. ولی راه تفرقه و اختلاف 
پیمودند و خداوند پرچم خود را از دست آنان بدر آورد 
و بعدها آن را به دست گروه مسلمانان برادر یک‌دیگر 
داد ... تازه این عذاب دنیوی آنان است و عذاب 
آخروی در انتظار ایشان است. آن روزی که روهائی 
سفید و روهائی سیاه شود: 


را و ا ی 7 2128 elo‏ 
و لا تکونواکالذین تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما 
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۳ 2 لت ت ٤‏ ا مر ام 
مور واه اه ره بح 


بض وجوه و تسود وجوه. اا این آ سوت 
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وجوههم: که یروق وا ۱ القذابٍ با 


منکر) پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) پس از 
آنکه نشانه‌های روشن (پروردگارشان) به آنان رسید. 
و ایشان را عذاب بزرگی است. روزی که روهائی سفید 
و روهائی سیاه میگردد. و اما آنان که (به سبب انجام 
کارهای بد در پیشگاه پروردگارشان شرمنده و 
سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است 
(به ایشان گفته میشود:) آیا بعد از ایمان (فطری و 
اذعان به حق) کاقر شده‌اید؟! پس به سبب کفری که 
میورزیده‌اید عذاب را بچشید... و امّا آنان که (به سبب 
انجام کارهای شایسته در پیشگاه آفریدگارشان 
سرافرازند و سر از پای نمی‌شناسند و بر اثر شادی و 
سرور) روهایشان سفید است. در رحمت خدای 
غوطه‌ورند و جاودانه در آن ماندگارندا... 
در اینجا روند گفتار صحنه‌ای از صحنه‌های قرآنی را 
ترسیم میکند که پر از جنبش و سرزندگی است ... ما هم 
اک دراک ص تاكن هتي به 
وحشتناکی که در الفاظ و اوصاف نمی‌گنجد. ولیکن در 
آدمیزادگان زنده مجسّم. و در چهره‌ها و نشانه‌ها نمودار 
میگردد ... در این سو چهره‌هائی هستند که از نور 
می‌درخشند و از بشارت لبريزند. و لذا از بشارت و 
شادی, سفید و تابان میباشند. و در آن سو چهره‌هائی 
هستند که از غم کز کرده و به هم آمده‌اند. و غبار غم و 
اندوه آنها را فراگرفته است. و از دلتنگی و ناراحتی 
سیاه گشته‌اند ... با وجود این همه رنج و زاری و 
مصیبت و گرفتاری به حال خود زا رهز نک 
نیش لومه و تهدید به پیکرشان میخلد و ایشان را 
میگزد: 
نم فد ایانکم؟ فووا انعذاب با نم 
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مره 


تکفرون! 6... 

آیا بعد از ایمان آوردنتان کافر شده‌اید؟! پس به سبب 

کفری که میورزیده‌اید عذاب را بچشید!.. 

وم الَذينَ ّث وُجُوههم نی رة له هه 

فسا خالدون)... 

واا آنا که (به سبب انجام کارهای شایسته در 

پیشگاه آفریدگارشان سرافرازند و سر از پای 

نمی‌شناسند و بر اثر شادی و سرور) روهایشان سفید 

است. در رحمت خدای غوطه‌ورند و جاودانه در آن 

ماندگارند!... 
بدین منوال صحنه را زنده و گویا و جنبان می‌بینیم ... و 
این روش قرآن است ... در دل گروه مسلمانان هم بدین 
وسیله معنی تحذیر از تفرقه و پرهیز از اختلاف» مستقر 
و جایگزین میشود» و معنی نعمت کریمانة یزدانی 
زوایای دل را پر میسازد و روشن میگردد که الطاف 
رټانی در پرتو ایمان و اتحاد. مؤمنان را در بر میگیرد. 
بدین منوال گروه مسلمانان سرنوشت چنین گروهی از 
اهل کتاب را می‌بینند. گروهی که مسلمانان از اطاعت 
کردن از آنان برحذر میشوند تا به سرنوشتی دچار 
نشوند که این چنین کسانی از اهل کتاب بدان دچار 
شده‌اند. و به عذاب دردناکی و بزرگی گرفتار نیایند که 
آنان بدان گرفتار میآیند» در آن روزی که روهائی در 
آن سفید و روهائی سیاه میگردد. 
قرآن در بیان سرنوشت این دو گروه پیروی میزند. پیرو 
قرآنیی که همگام با خط سیرهای برجسته و روشن 
سوره است و متضتن اثبات صدق روحی و رسالت. 
حتمی و جدی بودن پاداش و پادافره و حساب و کتاب 
در روز رستاخیز, دادگری کامل حکم خدا در دنیا و 
آخرت» مالکیّت مطلق و منحصر خدا نسبت به تمام 
چیزهائی که در آسمانها و زمینند, و برگشت کار و بار و 
امر و فرمان جملگی امور جهان در همه حال به یزدان 
سبحان میباشد: 

«یلک یات الله توا یک بان و ما اه 

رید ما لین له ما ني آلشأوات و ماني 
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الأرْض. وال الله ر جا 
اینها آیات خدا هستند که (دربارة 9 نیکوکاران و 
پادافره بدکاران نازل شده‌اند و) مشتمل بر حق و 
حقیقتند. و خداوند (هیچگاه) ستمی برای جهانیان 
نمیخواهد. و [چکونه ممکن است خدا ستم کند در خالی 
که آفرینش و فرمانروائی و تصرف امور) آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است و کارها 
(ی مردمان سرانجام) به سوی خدا برگردانده میشود 
(و پاداش و پادافره هر یک را خواهد داد)... 
این چهره‌هاء و اين حقائق» و همه این سرنوشتها و 
بازگشتها ... همه و همه آیات خدا و دلائل و حجتهای او 
برای بندگانش میباشد و آنها را به حق بر میخوانسیم و 
مشتمل بر حقیقتشان میدانیم. این آیات در مبادی و 
معیارهائی که مینمایانند حق میباشند. در عرضهٌ 
سرنوشتها و پاداشها و پادافره‌ها حق میباشند. در نزول 
از جانب خدائی که میتواند آنها را نازل فرماید. و حق 
بیان ارزشها و تعیین معیارها را دارد. و سرنوشتها را 
مشخص مینماید. و پاداشها و پادافره‌ها را توشیح و 
امضاء میفرماید. حق میباشند. خداوند به وسیلة اين 
آیات نمیخواهد به بندگانش ستم برساند. چه خداوند 
داور دادگری است و مالک آسمانها و زمین و همه 
چیزی است که در آنها است و فرمانده کل امور و اشیاء 
است. و سرنوشت همه کس و بازگشت همه چیز به 
ری از امت شاف اذز چان اوه تن واه ی تل 
انسان, جز این نیست که حقّ به جای آورده شود و 
دادگری در میان مردمان ساری و جاری گردد. و کارها 
به روال مجذانه و خدا پسندانه صورت گیرد که شايستة 
جلال کبریائی و عظمت خدائی باشد ... نه اینکه مردمان 
همچون اهل کتاب گویند و کنند. آخر آنان ادعاء 
میکردند که جز چند روز معدود و اندکی آتش دوزخ 
در برشان نمیگیرد! 
e‏ 
آنگاه خداوند امّت اسلامی را برای امّت اسلامی 
وصف میفرماید تا خویشتن را بشناسند و به منزلت و 
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ماهیت و قیمت و ارزش خود پی ببرند. سپس وصف 
حالی را از اهل کتاب ذکر مینماید. بدون آنکه بهیچوجه 
از ارج و قدرشان بکاهد. بلکه حقیقت آنان را بیان 
میدارد و در دستیابی به ثواب ایمان و فراچنگ آوردن 
خیر و خوبی آن به حرص و آزشان می‌اندازد. از سوی 
دیگر با این وصف حال به مسلمانان اطمینان میدهد که 
دشمنانشان با کید و مکرشان نمیتوانند بدیشان 
کوچکترین زیانی برسانند. و در جنگ و پیکارشان با 
مسلمانان بیروز نمیگردند. عذاب آتفن دوزخ در 
آخرت: کسانی از اهل کتاب را در بر میگیرد که کفر 
میورزند و راه زندقه و بی‌دینی در پیش میگيرند. اینان 
بايد بدانند که آنچه را در دنیا بدون ایمان و بدون تقوی 


صرف میکنند و می‌بخشند. در آخرت بدیشان سودی 


0 


اوم اذ ذبار م لا یرون .ضربت عل 
أا وا - الا بحتل من الله و بل من الثاس 
او قشب من الل و صرب ع لنم منک 
یک بانیم کائوا کون پیات الله و یعون 
اهب حق. . دلک باع را و کائوا یعتّدون. 
شیر 1 اء مأل الکنابأَة ة قائ يشون آیات 

لله آاء ليل هم شجدون. مون بالله و 
۳ الآخرء و یمرو سالغژوف رون عن 


ت 


تس و اعون في يرات و آولیک من 


رھ ت 


تاو 
2 
۰ 


yT 
شبن و تذین مرو لن غي‎ ۰ 
یرداق هش ولیک‎ 
رد‎ 7 


ر هم هم فا خالدون. مَل ما ون في 
ترش کل رات 
قوم ما نفسهم فهک لته وما ظعَه ال وَلکڻ 
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شما (ای پیروان محمّد) بهترین امتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید (مادامی که) امر به معروف 
می‌کنید و نهی از منکر مینمائید و به خدا ایمان دارید. و 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین 
درخشانی) ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است (از 
باور و آئینی که بر آنند. ولی تنها عد کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند. آنان هرگز نمیتوانند به شما زیانی 
(ژرف و پردامنه) برسانند مگر آزار مختصری (که اثر 
چندانی برجای نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت 
کرده و پای به فرار می‌نهند. سپس یاری نمیشوند (و 
نصرت و پیروزی را فراچنگ نمیآورند. مادام که شما 
امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید). آنان هر 
کجا یافته شوند (مُهر) خواری بر ایشان خورده است. 
مگر (اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و در 
اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی 
رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت 
مقزرات همزیستی مسالمت آمیز. خویش را از اذیّت و 
آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضائی 
برخوردار گردند) و آنان شايستةٌ خشم خدا شده‌اند و 
(مُهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به 
آیات خدا کقر میورزیده‌اند و پیفمبران را به ناحق 
میکشته‌اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی به چنین 
کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد 
جزای او همین خواهد بود). این (جرأت بر گناهان 
بزرگ, ناشی از استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب 
سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت 
یزدان) میباشد. آنان همه یکسان نیستند. گروهی از اهل 
کتاب (به دادگری خاسته‌اند و بر حق) پابرجایند و در 
بخشهائی از شب -در حالی که به نماز ایستاده‌اند - 
آیات خدا را میخوانند و به خدا و روز رستاخیز ایمان 
دارند و (مردمان را) به کار نیک میخوانند و از کار 
زشت باز میدارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته 
بر یکدیگر سبقت میگیرند. و آنان از زمره صالحانند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
آنچه از اعمال نیک انجام دهند (هدر نمیرود و بی‌پاداش 
نمی‌ماند و) از ثواب آن محروم نمیگردند. و خداوند 
آگاه از (حال و احوال) پرهیزگاران است. بیگمان اموال 
و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان را بهیچوجه از 
(کیفر و عذاب) خدا نمیرهاند (و کوچکترین سودی به 
حالشان ندارد) و آنان دوزخیانند و در آنجا جاودانه 
میمانند. مَل آنچه کافران در این جهان (در راه 
خوشگذرانی و جاه‌طلبی و کسب قدرت و شهرت. و 
حتی آنچه که در راه خیرات و حسنات) بذل و بخشش 
میکنند همانند سرمای سختی است که به کشتزار قومی 
اصابت کند که (با کفر و معاصی) بر خود ستم کرده‌اند. 
و آن را نابود سازد. و خداوند (با هدر دادن اعمالشان) 
بر آنان ستم ننموده است و بلکه خودشان (با ارتکاب 
پلشتیها و زشتیها) به خویشتن ستم روا میدارند... 
بخش نخستین آی یکم از این مجموعة آیات, وظيفة 
بزرگی را بر دوش گروه مسلمانان در زمین میگذارد. از 
سوی دیگر هم به همان اندازه این گروه مسلمانان را 
بزرگی می‌بخشد و به مرتبة والایشان میرساند. و آنان 
را در مکان و مقام ویژه‌ای جای میدهد که دست گروه 
دیگری بدان نمیرسد. 
تم خی ند أخرجَت لان َو بالغژوف. 
و تبون من النکر و تون بالّه»... 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 
میکنید وهی از منکر مینمائید و په خداایمان داری.. 
E O‏ 
بگونة فعل مجهول انجام E‏ تعبیر گیرائی است که 
چشمها را به سوی خود خیره میدارد. گوئی دست 
چرخانند؛ جهان و آگاه از رازهای نهان, هم اینک دارد 
این امّت اسلامی را از دل تاریکیهای غیب و از پشت 
پردً سرمدی - که کسی از فراسوی آن جز خدا آگاه 
نیست -بیرون می آورد و به گسترهٌ ظهورش میراند .. 
این واژه‌ای است که حرکت نرم و نهانی را به تتصویر 
میکشد که آهسته برسان سایه فرو میلغزد و آرام به 
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جلو میرود و لطیف و ظریف امّتی را به صحنه و سن 
هستی میآورد. امتی که دارای نقش ویژه‌ای بر روی 
این سن بوده, و عهده‌دار وظیفةً سترگی در پهنة گسترده 
اين جهان بزرگ است. و مقام و منزلت ویژه» و حساب 
و کتاب ویژه ز خویش دارد. 

نم خَبر مرج للناس )... 

شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید... 
این چیزی است که لازم است امّت اسلامی آن را درک 
کند تا حقیقت و ارزش خود را بشناسد و بداند که او 
آفریده شده است تا پیشرو و پیشقراول بوده و پیشوائی 
و رهبری در دست او باشد. زیرا که بهترین امّت است. 
بر این اساس, چنین امّتی نباید قوانین و فرمان را از 
ائتهای جاهلی دریافت دارد و دنباله‌رو ملتهای دیگر 
باشد. بلکه برعکس پیوسته باید از آنچه دارد بدین 
متها عطاء کند. هميشه هم باید چیزهائی داشته باشد که 
پیوسته بتواند از آنها بدین ملتها دهد. داد و دهش او 
باید از جمله: اعتقاد. جهان‌بینی» بینش, نظام اخلاق. 
شناخت» علم و معرفت صحیح و درست باشد . این 
وظیفةٌ او است و لازم است او هميشه در پیشاپیش ان 
باشد و همیشه در مرکز رهبری و پیشوائی قرار داشته 
باشد. این ریاست رهبری و سر فرماندهی, رنجها و 
گرفتاریهائی دارد. و امت اسلامی نمیتواند با ادعاء بدان 
دست یابد. و زمام پیشوائی وقتی بدو واگذار میگردد 
که شایستگی احراز آن را داشته باشد. اقت اسلامی 
هنگامی شایستگی پیشوائی را خواهد داشت که 
برخوردار از جهان‌بینی اعتقادی» و نظام اجتماعی خود 
باشد. هنگامی هم میتواند بر پیشوائی ماندگار باشد و 
رهیریش پردوام بماند که پیشرفت علمی لازم را داشته 
باشد و به عمران و آبادانی زمین بپردازد. بدانگونه که 
بايستهةٌ حق خلافت است ... از این گفتار پیدا است که 
برنامه‌ای که این امّت جویا و خواهان آن است. چیز 
فراوانی را از او خواستار و بهای زیادی را طلیکار 
است. و او را در جولانگاههای بسیاری به تلاش و 
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تکاپو می‌اندازد. و از وی میخواهد که در میدانهای 
گوناگون زندگی از دیگران گوی سبقت برباید و چشمها 
را به شود خیره نماید:اگر اشت استلامی از رام 
یزدانی پیروی میکند و خویشتن را ملتزم بدان میداند و 
مقتضیات و تکالیف آن را درک میکند. باید چنین 
اندیشد و چنین کند. 
سرآغاز چنین مقتضیات و تکالیفی این است که باید 
امت اسلامی بکوشد زندگی را از شر و فساد برهاند ... 
نیروئی به هم رساند که در سای آن امر به معروف و 
نهی از منکر را ممکن سازد. آنگاه است که بهترین 
امّتی خواهد بود که به سود مردم آفریده شده‌اند. این 
سخن تعارف نیست و به خاطر جانبداری از گروهی 
گفته نشده است. و ناسنجیده و تصادفی بر زبان نرفته 
است - خداوند سبحان منرّه از چنین چیزهائی است -و 
اعطاء نشانها و بزرگواریها به اینها و آنها هم نمیباشد. 
همانگونه که اهل کتاب مین يدت و میگفتند : 

|3 ر ناء الله و أحباوٌ (... 

ما فرزندان و عزیزان خدائیم... 
هرگز چنین نیست! بلکه کار به عمل برآید به سخندانی 
نیست. و آنچه مايه افتخار انسان و وسيلة رضایت 
پروردگار است. گفتار شایسته و کردار بایسته است 
برای مصون داشتن زندگی از زشتی و پلشتی و استوار 
کردن پایه‌های آن بر نیکی و خوبی همراه با ایمانی که 
نیکی و خوبی, و زشتی و پلشتی را معیّن و مشخص 
مینماید: 

مرو غوف و تن عن نکر و تویئون 

له )... 

امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمائید و به خدا 

ایمان میآورید... 
اینها کاری است که ملّت خیرخواه و خیرپيشه بدان 
دست می‌یازد و هم رنجهائی را که به دنبال دارد و 
سختیهائی را که تولید مینماید. به جان می‌پذیرد و 
میداند که راه او با گل و ریحان فرش نشده است, بلکه 
خارها بر سر راه پخش گشته است. 
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باید بدیها و گرفتاریها دید و با دشواریها و گرفتاریها 
جنگید و در حفظ ذات کوشید. تا زشتیها و پلشتیها را از 
زندگی زدود و خیر و خوبی را به جهانیان نمود و 
شمه را اغرال ادا ور نف با کبرگی بو 
سلامتش رساند. 

انجام همه اينها هم. رنج آور و پر مصیبت است. و 
سختیها و دردسرها دارد. لیکن بايد چنین کرد. زیرا 
برای پابرجائی جامعةٌ شایسته و حفظ آن ضروری است 
و برای تحقّق بخشیدن به طرز و شکلی که خداوند 
دوست دارد که زندگی بدان طرز و شکل باشد. گزیری 
و گریزی از آن نیست. 

بایستی ایمان به خدا باشد تا معیار صحیحی برای 
سنجش ارزشهاء و تعریف درسستی از نیک و بد در 
دست باشد. زیرا اصطلاح مردمان به تنهائی کافی 
نیست. چه گاهی فساد شمول و عمومیّت می‌یابد. تا 
بدانجا که میزانها میلنگد و معیارها به هم میخورد و 
خلل می‌پذیرد. همچنین باید جهان‌بینی ثابتی از خير و 
شر. و فضیلت و رذیلت. و نیک و بد در میان باشد تا 
بدان مراجعه شود و خود متکی به قاعده و ضابطه‌ای 
جدا از اصطلاح مردمان در پیش نسلی از نسلها بوده و 
در چهارچوب مکان و زمان خاصی محدود نگردد. 
ایمان با ایجاد جهان‌بینی درست دربارة هستی و پیوند 
آن با آفریدگارش و دربار انسان و هدف وجود او و 
پایگاهی که در گسترهٌ این جهان دارد. این چنین کاری 
را تحقّق می‌بخشد. از این جهان‌بینی همگانی است که 
قواعد و ارکان اخلاقی پدیدار و نمودار میگردد. از این 
سو هم به خاطر خشنودی خدا و دوری از خشم او. 
مردمان بر آن میشوند که چنین قواعد و ارکانی را پدید 
آورند. از سوی دیگر. قدرت خدا در دلهاء و قدرت 
شریعت او در جامعه, باعث نگهیانی چنین قواعد و 
ارکانی میشود و در حفظ آنها میکوشد. 

همچنین باید ایمان نیز باشد تا دعوت کنندگان به سوی 
خیر و نیکی که مردمان را به کارهای پسندیده میخوانند 
و ایشان را از کارهای ناپسند باز میدارند, بتوانند این 
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راه سخت را طی کنند. و بار تکالیف آن را بر دوش 
کشند. دعوت کنندگان به خیر, در این راه پر رنج» با 
طاغوت شر در بحران جوانی و شکوهش. با طاغوت 
شهوت در اوج شدّت و قدرتش. با سقوط روحهاء 
سستی اراده‌ها؛ ازمندی تند ازمندان و ... روبرو 
میشوند. و توشه راهشان و ابزار کارشان و اسلحة 
پیکارشان ایمان است. و تکیه گاهشان الله است ... هر 


توشه‌ای بجز توشه ایمان نابود شده و بر باد میرود. و 
هر سلاحی بجز سلاح ایمان کند میشود. و هر تکیه گاهی 
بجز تکیه گاه خداء فرو میریزد و ویرانی می‌پذیرد. 

در روند امر تکلیفی گروه مسلمانان 
میانشان دسته‌ای باشند که نیابت آنان را به عهده گیرند 


ذشت که باید در 


و کار دعوت به خیر, و امر به معروف و نهی از منکر را 
انجام دهند. ولی در اینجا خداوند سبحان تنها ملّت 
اسلامی را بدین صفت توصیف فرموده و گفته است که 
ملّت اسلامی باید دارای این چنین صفتی باشد. تا بدین 
وسیله به ملّت اسلامی حالی فرماید که آنان وجود 
حقیقی در صحنهٌ گیتی پیدا نمیکنند مگر ایسنکه این 
نشانة اساسی در ایشان به وفور به عرص ظهور برسد. 
نشانه‌ای که آنان در جامعة انسانی بدان شناخته 
می‌شوند و علامت شناخت ایشان بشمار است. آنان یا 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میکنند - 
البته همراه با ایمان به خدا -و آن وقت موجودیّت خود 
را ثابت میدارند و مسلمان بشمار میآیند و یا اینکه 
چیزی از این امور را انجام نمیدهند. و در نتیجه 
موجودیّت بهم نمیرسانند. و صفت اسلام در آنان تحمّق 
پیدا نمیکند و از زمره مسلمانان بشمار نمیا یند! 

در قرآن کریم موارد زیادی موجود است که این حقیقت 
را مقّر میدارد. و اینک از آنها صرف نظر مینمائیم و 
به جاهای خودشان حواله میداریم. در احادیث تبوی نیز 
دستورهای بایسته و رهنمودهای شایسته‌ای است که هم 
اینک برخی از آنها را گلچین میکنیم : 

از ابو سعید خدری - رضی‌الله عنه - روایت است که 
گفته است : از رسول خدا ال شنیدم که فرمود : 
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(من رای منکم منکرا یه بيده فان سطع 
قبلسانه, فان یستط فسقلبه و ذلک آضعف 


اجان 
هر کس از شما کار زشتی را دید باید که با دست خود 
(و قدرتی که دارد) آن را دگرگون کند. و اگر چنین 


نتوانست با زبان (و قدرت بیان) خود به دگرگونی آن 
کوشد. و اگر این را هم نتوانست با دل (و اندیشة) خود 
عليه آن بر شورد. و این ضعیف‌ترین (مرحلة) ایمان 


است... 
از ابسن مسعود نقل است که گفته است: رسول 
خدا فرموده است : 

ا رت بو إشر ائيل ف الغاصی تیم علَوْْم 
فلم ینوا REE‏ 
روج عم 
عل لشان داد و لا و عبتی أبن مریم .. 
جلس و کان میک تغل 

(لا او الّذې تفي بيد ی تروشم على مق 
أَطر(...» 


2 
a 


آنان. ایشان را نهی کردند ولی (سودی نبخشید و) از 
زشتیها دست بردار نشدند. علماء هم با ایشان 
هم‌مجلس و همدم شدند و با آنان خوردند و نوشیدند. 
خداوند دلهای برخی را بر برخی بد کرد. و بر زبان 
داود و سلیمان و عیسی پسر مریم آنان را نفرین 
نفو 

در این هنگام که این را فرمود تکیه زده بود» پس 

نشست و گفت: 

نه ! به آن کسی سوگند که جانم به فرمان او است (به چنین 

مصیبتی گرفتار و ماندگارید) تا آنگاه که آنان را به سوی 

حق برمیگردانید... 

از حذیفه -رضی‌الله‌عنه - روایت است که گفته است: 

رسول خدا و فرموده است: 

۸ الذي تس يَدِهِ ون بالْغژوف و لبون 

نکر و یشک الله أن نع ت علیکم عقاباً من م 
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دوه فلا يجيب لکم(.. 
TS‏ 
مردمان را) به کارهای نیک دستور میدهید و (آنان را) از 
کارهای زشت باز میدارید. یا اينکه خداوند هر چه زودتر به 
عذاب خویش گرفتارتان خواهد کرد. و آنگاه او را به فریاد 
خود میخوانید و به شما پاسخ نخواهد داد... 
از عرس پسر عمیرهٌ کندی روایت است که گفته است. 
رسول خدا ا فرموده است: 
(ذا مت یه ف لأْْض کان مَنْ هدها که 
کن غاب ناء ون شاب عنبا فرضتها کمن 
مپدها(...). 
وقتی که در زمین بزهکاری میشود. کسی که آن را می‌بیند و 
از آن ناخشنود میشود. همچون کسی بشمار است که آن را 
ندیده است. و کسی که آن بزهکاری را ندیده باشد. ولی از 
انجام آن خشنود است. همچون کسی بشمار است که آن را 
دیده است و (پسندیده است)... 
از ابو سعید خدری روایت است که گفته است: رسول 
خدا و فرموده است: 
(ن من أْظم نمهاد کلمة َدل ند مان جائر (۵...). 
از جملۀ بزرگترین جهادهاء سخن دادگرانه‌ای لت که در 
نزد شاه ستمگری گفته میشود... 
از جابر پسر عبدالله روایت است که گفته است: رسول 
خدا است: 
سید اذاو ر م ول 
هه ۶ 
a‏ 
مقابل شاه ستمگری به پاخیزد و او را به کارهای شایسته 


فرمان دهد و از کارهای ناشایست باز دارد. و شاه او را 


فام إلى شّطان جائ مره 


-١‏ مسلم آن را روایت کرده است. 

۲- ابوداود و ترمذی آن را نقل کرده‌اند. 

۳ ترمذی آن را روایت نموده استٹ. 
۴-ابوداود آن را روایت کرده است. 
۵-ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 

۶- حاکم و ضیاء آن را از جابر روایت کرده‌اند. 
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(بدین سبب) بکشد... گستر؛ این جهان, استوار و پایدار نباشد ... ایمان هم در 


احادیث بیشمار دیگری در این باره وجود دارد که همه 
و همه بیانگر این نشان در جامعة اسلامی بوده و 
ضرورت آن را برای جامع اسلامی تأکید میدارند. این 
احادیث رهنمود بزرگ و تربیت مکتبی سترگی را در بر 
دارنده و در کنار نصوص قرآنی توش فراوانی برای ما 
مسلمانان هستند. ولی ما از ارزش و حقیقت چنین زاد و 
ذخیره‌ای غافل و بی‌خبریم!(٩)‏ 
ایتک به بخش دوم أية نخستین این سجموعه 
برمیگردیم: 
و لو آَمَن افل الکتاب كان خدراً هم منبم 
نكمم لفاستون )... 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین 
درخشانی) ایمان بیاورند برای.ایشان بهتر است (از 
باور و آئینی که برآنند. ولی تنها عَ کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند... 
این سخن. اهل کتاب را برای ایمان آوردن ترغیب و 
تشویق میکند. چه ایمان برای آنان چیز خوب و 
پسندیده‌ای است. برای ایشان, هم در این دنیا سودمند 
است. به علّت اینکه آنان با داشتن ایمان از تفرقه نجات 
می‌یابند. و از دست داد و فریاد و هو و جنجالی که در 
جهان بینیهای اعتقادی خود داشتند و دارند و هميشه 
ایشان را به تعد شخصیّت گرفتار و از استقلال 
شخصیّت محروم میکند رها میسازد. زیرا که اینگونه 
جهان بینیهائی ناتوان از آن است که پایٌ نظام اجتماعی 
زندگی ایشان بشود. و طرحها و پروژه‌های اجتماعی 
آنان براساس آن پایه گذاری گردد. و بر مبنای آن 
استوار و بردوام بماند. قوانین و مقرراتی که اساس آن 
چنین سر و صداها و فریاد و جنجالها باشد. گاهی بدین 
سو و آن سو چمان و لرزان, و گاهی در هوا آویزان و 
سرگردان است. بسان هر گونه نظام اجتماعی که بر 
اساس عقیدتی شامل و فراگیر. و بر تفسیر کاملی از 
هستی, و هدف از وجود انسانی» و مقام انسان در 


آن دنیا برای ایشان سودمند و نافع است. چه آنان را از 
سرنوشتی که در انتظار ناباوران و بی‌دینان است. 
محفوظ و مصون میدارد. 
همچنین این بخش از آیه, بیانگر حال آنان است و از 
حق اشخاص صالح و نیکوکارشان چیزی نمی‌کاهد: 

منم ون وا هلان >... 

(عدَهُ کمی) از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و 

خارج از حدود ایمان و وظائف آن) هستند... 
گروهی از اهل کتاب ایمان آوردند و اسلام را پذیرفتند 
و نیکو بر راستای آن رفتند. از جمله: عبدالله پسر 
سلام» اسد پسر عبید, ثعلبه پسر شعبه, و کعب پسر 
مالک ... ی قرآنی در اینجا به اينان به اختصار اشاره 
میکند. و آیه‌ای که بعداً ميأید. به تفصیل از آنان سخن 
میگوید. ولی بیشتر اهل کتاب از دین خدا بدر رفتند. از 
آنجا که به عهد و پیمانی که خدا با پیغمبران بسته بود 
وفا نکردند. عهد و پیمانی که بر اساس آن میبایست هر 
پیغمبری از پیغمبران به پیغمبری که بعد از او میاید 
ایمان بیاورد و وی را یاری دهد. اهل کتاب از دين خدا 
بدر رفتند: چرا که تسلیم ارادهٌ آفریدگاری نشدند و 
نپذیرفتند آخرین پیغمبر از غیر بنی‌اسرائیل برگزیده 
شود. و قبول نکردند که از این پیغمبر پیروی و اطاعت 
کنند. و قضاوت و داوری را به پیش آخرین شریعت 
الهی ببرند. و بر خط فرمان شریعتی روند که خداوند 
بزرگوار آن را برای همه مردمان خواسته است و روانه 
فرموده است! 
از آنجا که برخی از مسلمانان در مدینه هنوز با یهودیان 
آنجا روابط و وابستگیهای گوناگونی داشتند. و از آنجا 
که یهودیان تا آن زمان از نیروی ظاهری اعم از نیروی 
رزمی و قدرت اقتصادی برخوردار بودند و برخی از 
مسلمانان حساب این چیزها را میکردند و شکوهی از 


۱-برای اطلاع بیشتر به کتاب "قبسات من الرسول" تألیف: محمد قطب 
فصل: قبل آن تذعوا لا جیب" مراجعه شود. 
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آنان پیش چشم میداشتند, خداوند اراده فرموده که شأن 
و مقام اینگونه فاسقان و سرکشان از خط فرمان یزدان 
را از نظر مسلمانان بیندازد و عظمت و شکوه کاذیشان 
را از زوایای دل آنان بزداید, و بدیشان حالی کند که 
فاسقان به سبب کفر و بزهکاریها و نافرمانیها و دسسته 
دسته و فرقه فرقه شدنشان, و بالأخره ارف مد لنین 
که خداوند بر آنان گماشته است و بهرهٌ ایشان کرده 
است. ماهتت ضعیف و بنیة ناتوانی دارند و آن قدرها 
هم نیرومند نسیستند که بظاهر مینمایند و شما 
يروک o‏ و 
نمرون طربت عل نله ان 
من الاس -و ياوا 
کک .لک 
کاو کون با یات ال و 
بعر حَقّ. الک با عصوا و انوا دون 
آنان هرگز نمیتوانند به شما زیانی (ژرف و پردامنه) 
برسانند مگر آزار مختصری (که اثر چندانی برجای 
نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت کرده و پای به فرار 
می‌نهند. سپس یاری نمیشوند (و نصرت و پیروزی را 
فراچنگ نمیآورند. مادام که شما امر به معروف و نهی 
از منکر داشته باشید). آنان هر کجا یافته شوند (شهر) 
خواری بر ایشان خورده است. مگر (اینکه از روش 
ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خویش تجدید 
نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت قوانین شریعت) 
و پیمان مردم (یعنی رعایت مقزّرات همزیستی مسالمت 
آمیز. خویش را از اذیّت و آزار در امان دارند و از 
مساوات حقوقی و قضائی برخوردار گردند) و آنان 
) بیچارگی بر ایشان 


خورده است. چرا که آنان به آیات خدا کفر 


میورزیده‌اند و پیفمبران را به ناحق میکشته‌اند (و هر 
کس هم در هر عصر و زمانی به چنین کارهاتی دست 
یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد جزای او همین 


خواهد بود). این (جرأت بر گناهان بزرگ, ناشی از 
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استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب سرکشی (از 
فرمان خدا) و تسجاوز (از حدود شریعت یزدان) 
بدین وسیله خداوند پیروزی و فرجام خوشی را برای 
ممنان تضمین میفرماید. تضمین صریح و بی‌پرده‌ای 
که نصیب آنان میشود هر جا که با چنین دشمنانی و 
بدسگالانی رویاروی و درگیر شوند. به شرط ایسنکه 
مسلمانان دو دستی به آئین خود بچسبند و با يقین کامل 
به پروردگارشان متوسّل شوند : 
نیس رک ی د إن 
نشران ینْضَرونْ >... 


RE 


برسانند مگر آزار مختصری (که اثر چندانی برجای 
نمیگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت کرده و پای به فرار 
می‌نهند» سپس یاری نمیشوند (و نصرت و پیروزی را 
فراچنگ نمیآًورند. مادام که شما امر به معروف و نهی 
از منکر داشته باشید)... 
ضرر زیاد و زیان ژرف و ریشه‌داری را به شما 
نمیرسانند. و زیان و ضرری که میرسانند آنگونه نیست 
که جبران ناپذیر باشد و به هستی گروه مسلمانان لطمة 
سنگینی برساند و از روی زمین نابودشان گرداند .. 
بلکه اذیّت و آزار عارضی و ناپایداری است که در 
کارزار روی مینماید و دردی است که با گذشت ایام 
میگذرد ... هر گاه با مسلمانان در جنگ روبرو شوند. 
سرانجام شکست میخورند و در رزم بر مسلمانان 
پیروز نميشوند. و کسی در برابر مؤمنان یاریشان 
نمیدهد و از دست آنان رهایشان نمیسازد 
پیت ای کت رت ع ا 


... این بدان 
بر آنان (مُهر) 
خواری خورده است"... و سرنوشت ایشان روشن گشته 
است. آنان در هر سرزمینی خواری می‌بینند و ایشان را 
از این خواری و مذڵّت جز پیمان خدا و پیمان مسلمانان 
نمیرهاند. هنگامی که به زیر فرمان و پیمان مسلمانان 
درآیند. جانشان و مالشان محفوظ میماند. و جز از راه 


حق خونشان ریخته نمیشود و دارائیشان خورده 
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نمیشود. و پرندهٌ امن و امان همچون ساير مردمان بر 
آنان نیز بال میگستراند ... یهودیان از آن زمان تا به 
حال جز در ممالک اسلامی امن و امان به خود ندیده و 
مزه صلح و صفا نچشیده‌اند. ولی در قبال این خوبی. 
یهودیان در کر زمین با کسی آن دشمنانگی روا 
ندیده‌اند که در حق مسلمانان روا دیده و بدسگالی 
اند یشیده‌اند! 
(گرله‌باری از) خم خدای:برگشته‌اند... گوتی که از 
کوچشان بر میگردند و این خشم را بر دوش میکشند: 

ریت لیم کته . 


... این خواری به زوایای درونشان سرک 
کشیده است و در کنج انديشه و احساسشان کمین کرده 


۰,۰ "و اوا عضب من ال" ۰۰ "و آنان با 


.. و بر آنان (مهر) خواری 


خورده است* 


است و در تار و پود وجودشان زندگی سر داده استتت: 
هم آن چیزهائی که گفتیم. بعد از نزول این آیه بوقوع 
پیوست. هر جنگی که میان مسلمانان و اهل کتاب در 
گرفته است. خداوند پیروزی را در آن نصیب مسلمانان 
کرده است. مادام که آنان بر دين خود ماندگار» و به 
عقيدهٌ خود پای‌بند و استوار, و برنامة الهی را در 
زندگی خود پابرجای نموده و بر راستای آن رفته‌اند. و 
دشمنانشان خواری و پستی دیده‌اند. مگر آنکه در سایة 
مسلمانان زیر سلطه ایشان زیسته باشند. سا اینکه 
مسلماثان از آئین خود دست کشیده باشند. 
قرآن عّت این قضا و قدری را که بر یهودیان رفته 
است و بر آنان واجب گشته است. بیان میدارد. زیرا که 
این علتی است همگانی, و ممکن است آثار و 
پی‌آمدهای آن دامنگیر هر قوم و گروهی شود. هر 
اندازه هم آنان ادعای دین و دینداری داشته باشند. این 
علّت, گناه و معصیت و تعذی و تجاوز است: 

(ذلک ای کاو کون پیات ال و یل ون 

الأنبياء عير حَی. ذلک اع عَصوا و کاوا 

عدون( 

ای ا س ا کاو اه کتک 

میورزیده‌اند و پیغمبران را به ناحق میکشته‌اند (و هر 


کس هم در هر عصر و زمانی به چنین کارهائی دست 
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یازد و اعمال ننگین گذشتگان را بپسندد جزای او همین 
خواهد بود). این (جرأت بر گناهان بزرگ, ناشی از 
استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب سرکشی (از 
فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت یزدان) 
متا شهب 
کفر ورزیدن به آیات خدا - خواه با انکار آنهاء یا 
حکمیّت و داوری نبردن بدانها و عدم اجراء آنها در 
واقعیّت زندگی و کشتن به ناحق انبياء و کشتن کسانی 
که در میان مردمان به عدل و داد می‌نشینند و آنان را به 
دادگری میخوانند - همانگونه که در آیۀ دیگری از 
سوره آمده است -و نافرمانی و عصیان و تعذی و 
تجاوز ... همه اینها موجب خشم خدا و سبب شکست و 
خواری و پستی میگردند ... همین چیزها هم است که 
امروزه در نواحی مختلف و از هم پاشیده و پراکنده 
سرزمینهای مسلمانان در کر زمین به وفور از فرزندان 
ایشان سرمیزند و موجب بدبختی و خواریشان میگردد. 
مسلمان زادگانی که خویشتن را به ناحق مسلمان 
مینامندا... همین کارهای زشت و رسواگرانه است که 
مسلمانان, امروزه به خدای خود تقدیم میدارند و در 
عوض همان می‌بینند که خداوند نصیب یهودیان فرموده 
و بدیشان رسانده است که شکست و خواری و زیونی 
است ... اگر کسی از آنان بگوید: چرا ما اگر مسلمان 
باشیم» در جهان پیروز میگردیم؟ چنین کسی پیش از 
اینکه چنین سخنی را بگوید بنگرد که: اسلام چیست. و 
مسلمانان کیستند؟ سپس زبان به سخن بگشاید! 
به خاطر رعایت انصاف با گروهی اندک ولی نبیکو و 
گزیده‌ای از اهل کتاب. روند گفتار برمیگردد و ایشان را 
جدا ومستثنی میکند و مقزّر میدارد که اهل کتاب همه 
برابر و یکسان نیستند. بلکه در میانشان مومنانی وجود 
دارند. هنگامی که روند قرآنی حالی را که ایشان با 
خدایشان دارند به تصویر میکشد. می‌بینیم که همان 
حالی است که مؤمنان راستین دارند. و وقتی که پاداشی 
را به تصویر میزند که آنان در پیشگاه خدا دارند. همان 
پاداشی است که صالحان و شایستگان دارند: 
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لیاسو راء ا من آَفلالکتابأَ َة اه یِتْلون 
آياتِ اه الیل رهم کو ينون ال 
۴ ر لیم الاخر. و ر یرون بالغروف و ین عن 
النکر ۳ ر یار عون ف اخيرات و ولیک من 
آشایدین و افو من خی لیکو و الله 
پا ).. 
آنان همه یکسان نیستند. گروهی از اهل کتاب (به 
دادگری خاسته‌اند و بر حق) پابرجایند و در بخشهائی 
از شب -در حالی که به نماز ایستاده‌اند -آیات خدا را 
میخوانند و به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و 
(مردمان را) به کار نیک میخوانند و از کار زشت باز 
میدارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته بر یکدیگر 
سبقت میگیرند» و آنان از زمره صالحانند. و آنچه از 
اعمال نیک انجام دهند (هدر نمیرود و بی‌پاداش 
نمی‌ماند و) از ثواب آن محروم نمیگردند» و خداوند 
آگاه از (حال و احوال) پرهیزگاران است... 
این تصویر گویا و روشنی از ممنان اهل کتاب است. 
ایمان راستین و ژرف و کامل و شاملی آورده‌اند. و به 
حقیقت به صف مسلمانان پیوسته‌اند و در راه نگهبانی 
از این آئین سخت به تلاش و تکاپو ایستاده‌اند... به 
خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌اند و به وظائف و 
تکالیف ایمان بر پای خاسته‌اند. و نشان امّت اسلامی را 
که بدان پیوسته‌اند تحقّق بخشیده‌اند - بهترین امّتی که 
به سود مردمان آفریده شده است -و مردمان را به 
انجام نیکی میخوانند و از بدی باز میدارند... بالأخره 
سراپای وجودشان شیفته و شیدای خير و خوبی گشته 
است و نیکی و نیکوکاری را هدف اصلی قرار داده و 
در راه رسیدن بدان با دیگران مسابقه میدهند و سعی 
دارند بر همگان پیشی گيرند. بدین منظور به خیرات و 
حسنات میکوشند و برای سبقت در آن بر دیگران 
میجوشند. این است که این گواهی آسمانی گوش جان 
را نوازش میدهد و میفرماید که آنان از زمره صالحان و 
شایستگانند. و به دنبال آن این مژدٌ راستین بدیشان 
داده میشود که حقی از آنان ضایع نمیگردد و پاداششان 
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از میان نمیرود. همراه با چنین گواهی آسمانی و مژده 
راستین, اشاره میشود به اینکه: خداوند سبحان میداند 
که آنان از زمره پرهیزگارانند. 
این تصویر در مقابل دیدگان مشتاقان با چنین گواهی و 
چنین مژده‌ای بالا کشیده میشود. تا هر کس که خواهان 
آن نور تابان و درخشانی است که در افق درفشان خود 
در تلا است و چشمها را به سوی خود خیره کسرده 
است. تکانی بخورد و به خود آید و آن را در زوایای 
وجودش پرتو افکن کند. 
اين از یک سو در سوی دیگری کافرانند. کافرانی که 
اموال و اولادشان سودی بدیشان نمیرساند» و انفاق و 
بذل و بخششهایشان در این جهان, نفعی به حالشان 
ندارد و در آخرت چیزی هیچگونه سودی بدیشان 
نمیرساند و از عذابشان نمیرهاند. چرا که چنین انفاق و 
بذل و بخششهائی با خط خیر ماندگار و استوارء 
نخوانده است» و پیوندی نداشته است. خیری که از 
ایمان به خدا بر میجوشد., و با جهان‌بینی واضح و 
آشکار, و هدف ابت و استوار در راهی به پیش میرود 
که به خدا می‌پیوندد. خیری ماندگار است که با دست 
ایمان. محض رضای یزدان باشد. و الا هر گونه خیری 
جهشی ناپایدار و کنشی ناماندگار است و کششی است 
که با دست هوی و هوس, بدین سو و آن سو چرخانده و 
گردانده میشود» و برابر اصل روشن و معلوم و مفهومی 
انجام نمیگیرد. و مطابق برنامةٌ کامل و شامل و راست و 
درستی صورت میچ رر ر ۱ 

«إِ لذن کون سفن عم راخ ولا 

دهم مش الله شا ولیک اس صخابٌ آلثار 
فا خالذون. م مل ما 4 تن هد ایا لیا 
کل ي ریج فاص و ات حَزٿ قوم ظلموا 
اش هك و ما ظمهُم الله و لکن أنفسهم 
بیگمان اموال و اولاد کسانی که کفر ورزیده‌اند ایشان 
را بسهیچوجه از (کیفر و عذاب) خدا نمیرهاند (و 
کوچکترین سودی به حالشان ندارد) و آنان دوزخیانند 
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و در آنجا جاودانه میمانند. مثل آنچه کافران در این 
جهان (در راه خوشگذرانی و جاه‌طلبی و کسب قدرت و 
شهرت. و حتی آنچه که در راه خیرات و حسنات) بذل و 
بخشش میکنند همانند سرمای سختی است که به 
کشتزار قومی اصابت کند که (با کفر و معاصی) بر خود 
ستم کرده‌اند. و آن را نابود سازد. و خداوند (با هدر 
دادن اعمالشان) بر آنان ستم ننموده است و بلکه 
خودشان (با ارتکاب پلشتیها و زشتیها) به خویشتن 
ستم روا میدارند... 
این حقیقت در صحنه‌ای بدینگونه زنده ترسیم ميشود. 
یدای که لبرت از حر کت و یات ات اشارگو ی که 
روش تعبیری زیبای قرآنی است. 
اموال و اولادشان. آنان را از عذاب خدا نمیرهاند. و 
فدیه و تاوانی برای رهائی از عذاب سودمند نمی‌افتد و 
ایشان را از اش دوزخ نجات نمیدهد ... آنان یاران 
ایو هن آنچه را که از هراق خود می بخفند و 
انفاقش میکنند. هدر میرود و بیسود میشود. حستّی آن 
چیزی را هم که به گمان خود در راه خیر صرف 
میکنند.این چنین است. زیرا که خير وقتی خير است که 
با ایمان پیوند داشته باشد و از ایمان برجوشد ... البته 
تعبیر قرآنی به شیوهٌ تعبیر ما نیست, بلکه صحنة 
زنده‌ای از آن را به تصویر میکشد که گوئی حیات دارد 
و می‌چنبد. 
هنگامی که می‌نگريم. خویشتن را بناگاه در برابر 
کشتزاری می‌يابيم که به بار نشسته است و آمادة 
محصول است. کشتزار واقعی و به تمام معنی است. 
طوفانی وزیدن میگیرد. طوفان سرد و یخبندان و 
سوزانی!... با سرمای سختی که دارد این کشتزار را 
میسوزاند(") ... واژه‌ها همسان گداخته‌هائی, به شدّت به 
بیرون پرتاب میشوند. و با آوای رسا طنین انداز 
میگردند و معنی لازم را به تصویر میزنند. و بسناگاه 
سراسر کشتزار نابود و تباه جلوه‌گر میشود و صحنه 
دلخراش آن دریغا و فسوسای ما را برمی‌انگیزد. 
لحظه‌ای بیش نمیگذرد که همه چیز در آن پایان میگیرد. 


pe 
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خرابی و ویرانی به غایت میرسد. در یک چشم بهم 
زدن همه کشتزار. زار و نزار فرو می‌تپد. این مثل 
چیزی است که کافران در این دنیا آن را می‌بخشند - 
گرچه به ظاهر آنچه می‌بخشند در راه خير بوده و نیک 
باشد و مَل نعمتهائی است که دارند. از قبیل: فرزندان 
و دارائی. همه اينها به فنا میرود و نیستی می‌پذیرد. 
بدون آنکه متاع و کالای حقیقی شوند و پاداشی به 
دنبال داشته باشند. 

(و نامهم له ر لکن آنشتیم بطله نْ >.. 

و خداوند (با هدر رفتن اعمالشان) بر آنان ستم ننموده 

است و بلکه خودشان (با ارتکاب پلشتیها و زشتیها) به 

خویشتن ستم روا میدارند... 
زیرا که این آنان بودند که از پذیرش برنامه‌ای شانه 
خالی کردند که هم خوییها و نیکیها را جمع میآورد و 
انها را در کانالی میریزد و به راستای راست و درست 
و استوار و ماندگاری که به خدا می‌پیوندد. تبدیلشان 
میسازد. برنامه‌ای است که از هدف معیّنی برخوردار و 
انگیزهٌ روشن و راه معلومی دارد... این برنامه به دست 
جهش ناگهانی. و خواست ناشناخته, و تصادف 
ناسنجیده‌ای که حساب و کتاب ثابت و درستی ندارد. 
سپرده نمیشود. 
آنان کسانی هستند که برای خویشتن نفرت و ضلالت و 
گسیختگی از رشت استوار و دراز یزدانی را خواسته‌اند 
و در انتخاب آن کوشیده‌اند. بدین سبب همه کردارشان 
بر باد رفته است. حتّی آن چیزی هم که ظاهراً خیر و 
نیکی است. این چنین سرانجام بد فرجامی دارد. وقتی 
که مزرعةٌ اعمالشان بیحاصل میگردد و ویرانی همه 
چای آن را فرا میگیرد. و اموال و اولادشان سودی 
بدیشان نمیرساند و بیفایده میماند... در این کار ستمی 
از سوی خدا بدیشان نشده و نرفته است. جرا که این 
ستم خودشان است که به خودشان میشود و دود بیداد 
خودشان است که به چشمانشان فرو میرود. مگر نه آن 


۱- منظور از سوزاندن در اینجا سرما زده کردن است. (مترجم) 


سورۀ آل عمران آیات ۲۰ ٩۳-۱‏ 
جزء چهارم 


است که خودشان بدبختی و پریشانی برای خود 
خواسته‌اند و این راه را با اختیار خود در پیش 
گرفته‌اند؟! 

بدین منوال روشن ميشود که هیچگونه پاداشی در برابر 
بذل و بخششی. و هیچگونه ارج و ارزشی برای کردار 
و کنشی وجود ندارد مگر آنکه به برنامة ایمان پیوند 
داشته» و مگر آنکه انکبه آن ایمان باشد ... این 
خداوند است که این را میفرماید و مقزرش میدارد و در 
مقابل آن انسان حق ندارد لب به سخن بکشاید و 
کوچکترین حرفی بزند. در برابر این قول و قرار کی 
انسانهای بی‌مقدار جرات سخن دارند؟! در این باره 
هیچکس جسارت جدال و ستیز به خود نمیدهد. مگر 
آنان که بدون دانش و هدایت و کتاب روشنگر لب به 
سخن میگشایند و نادانسته دربار آیات خداء به مجادله 
و مباحثه می‌پردازند. 

ه‌ 

در نیمه اوّل پایان درسی که هم اینک ادامه دارد. 
درباره انحرافی که در رفتار و کردار اهل کتاب وجود 
دارد, توضیحی داده ميشود. از مغالطه و سفسطه‌ای که 
در مجادله و مباحثٌ آنان نهفته است. سخن میرود. سوء 
کا و فصن بدی که مراد در خق,مستلمانان د 
مرحلة اجراء در آورند. آشکار و رسوا میشود. 
مسلمانان رهنمود میگردند به اینکه به وظائف و 
تکالیف خود برخیزند. بدون آنکه از مجادله کنندگان 
منحرف و فاسق واهمه‌ای به خود راه دهند. و توجهی 
بدیشان داشته باشند... در نیمه دوم این درس و در 
نهایت اين مقطع دور و دراز سوره بطور کلّی» به گروه 
مسلمانان هشدار داده میشود که از دشمنان مادیگرای 
خود. دوستان صمیمی برنگزینند و آنان را محرم اسرار 
نکتند و ایشان را بر مصالح و رازهای خویش امین 
ندانند. چرا که آنان دشمن کسانی هستند که ایمان 
آورده‌اند. این هشدار و تحذیر به شکل گسترده و 
جاودانه به میان میآید و پیوسته مصداق آن را در هر 


زمان و مکانی خواهیم دید. شکلی که این قرآن زنده 


مق( 
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آن را ترسیم کرده است» ولی پیروان این قسرآن, از آن 
غافل مانده‌اند. از این غفلت. چه بلاها و آزارها و 
خواریها دیده‌اند و هنوز هم می‌بینند: 
يا أا الذي وال توا بان من دونکم لا 
نکم با ودرا ماع قد بت البفْضاء من 
راهم ر ماق دوه اکر دبا لحم 
الآیات ان كنم تفقلون. ها أن أولاء یونم و 
او کک 7 LL‏ ولذ َو 
٤‏ ك 
یط وا بنیظکم؛ 1 الله عل ب بذات 
11 9 نکم حسة هم و إن تصبکم 
سیب روا ون تطبرواو مت تتقوا لا بش رک 
ندم شیا ان له با یعون بط )... 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید ا محرم اسرار 
برنگزینید: آنان از هر گونه شر و فسادی در حق شما 
کوتاهی نمیکنند. آنان آرزوی رنج و زحمت شما را (در 
دل) دارند (و پیوسته در انتظار آنند. نشانه‌های) 
دشمنانگی از دهان آنان آشکار است. و آنچه در دل 
دارند بزرگتراست (از بدسگالیهائی که ظاهر میسازند). 
ما نشانه‌هائی را (که بتوان با آنها دشمن را از دوست 
باز شناخت) برای شما بیان کردیم اگر اهل عقل و 


درایت هستید. هان! (ای مومنان) این شما هستید که 


۳ 


آنان را (به خاطر قرابت یا صداقت یا مودّت) دوست 
میدارید و ایشان شما را (به خاطر تعصّب دینی خود) 
دوست نمیدارند» و شما به همه کتابهای (آسمانی) 
ایمان دارید (امًا آنان به کتاب آسمانی شما ایمان 
ندارند). و وقتی که با شما برخورد میکنند (برای گول 
زدنتان به دروغ) میگویند: ایمان آورده‌ايم. اما هنگامی 
که تنها میشوند از شدّت خشم بر شما سر انگشتان 
خود را به دندان میگزند. بگو: با (درد همین) خشمی که 
دارید (بترکید و) بمیرید. بیگمان خداوند از آنچه در 
درون سیته‌ها میگذرد آگاه است. اگر نیکی به شما 
دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی و غنیمت بهرۀ 


شما گردد) ناراحت میشوند. و اگر (در برابر اذیت و 
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آزارشان) بردباری کنید و (از دوستی با ایشان) 
بپرهيزید. حیله‌گری (و دشمنانگی خائنانة) آنان به شما 
هیچ زیانی نمیرساند (چه) شکی نیست خداوند بدانچه 
انجام میدهند احاطه دارد (و قادر به دفع نقشه‌های 
خائنانه و نیرنگهای اهریمنانة ایشان از شما است)... 
این تصویری است که هم خطوط و نشانه‌هایش کامل 
است و بیانگر تفکُرات و اندیشه‌های درون و شواهد و 
علائم بیرون. و احساسات باطنی و انفعالات ظاهری. و 
حرکات و سکنات رفت و برگشت آدمی است. نمایش 
این تصویر را هم امروز و هم فردا در بارةٌ کسانی که 
پیرامون مسلمانان بوده و به بدسگالی ایشان نشسته‌اند 
عیان می‌بینیم. دشمنان مسلمانان به هنگام قدرت و 
شوکت مژمنان موذت و محبّت میکنند و خویشتن را 
به دوستی میزنند. لیکن هر انديشه و هر عضوی نشان 
میدهد که دروغ میگویند. مسلمانان فریب ظاهرشان را 
میخورند و بر آنان اعتماد میکنند و مهر و محیّت 
میورزند. اما ایشان جز پریشانی و تباهی و رنج و 
مشتّت مسمانان را نمیخواهند و در کار اذیت و 
آزارشان آنی از پای نمی‌نشینند و دائماً بر سر راهشان 
خار می‌پاشند و هر وقت فرصتی بدیشان دست دهد به 
دسیسه نینک می‌پردازند. 
‌ 
تردیدی نیست این تصویری را که قرآن کریم بدین 
شگفتی ترسیم کرده است. پیش از هر کس منطبق بر اهل 
کتابی است که در مدینه در جوار مسلمانان میزیستند. 
همچنین این تصویر. ترسیم کنندةٌ شکل برجسته و 
روشنی از خشم نهانی است که آنان نسبت به اسلام و 
مسلمانان در دل نگاه میداشتند و در فرو خوردن آن 
میکوشیدند. همچنین تصویری است از بدسگالی و 
بدنهادیی که در سینه‌هایشان در جوش و خروش بود و 
از بدخواهی و شرّی که برای مسلمانان میخواستند و 
سعی در پنهان کردن آن روا میداشتند. در همین حال 
برخی از مسلمانان گول این چنین دشمنانی را 


می‌خوردند. و نسبت بدیشان محبّت و مودت مینمودند 


Vee 
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و دوستی میورزیدند و آنان را امین اسرار گروه 
مسلمانان میدانستند و ناگفتنیهایشان را بدیشان 
مسیکفتند و از مسیانشان محرمان اسرار و یاران و 
دوستانی را برمی‌گزیدند. و از فرجام بد این افشاء 
اسرار نمی‌هراسیدند ... لذا چنین روشنگری و پرهیزی 
بیامد و گروه مؤمنان را از حقیقت کار بیاگ‌اهانید و 
ایشان را از نیرنگ دشمنان سرشتیشان, هوشیار و باخبر 
کا سای که رگد می کر نک ری ان 
نمی‌شدند و مودذت و محیّت و دوستی و همدمی 
مسلمانان کینه‌هایشان را از دلهایشان نمی‌زدود ... این 
روشنگری و پرهیز هم تنها برای دوره‌ای از ادوار 
تاریخ نیامده و مقصور و محدود به مدت زمان 
مشحْصی نمیباشد. بلکه حقیقت دائمی و همیشگی است 
و با واقعیّت دائمی و همیشگی همگام و همراه است ... 
و ما امروزه مصداق آن را در برابر دیدگانمان بی‌پرده و 
آشکار مجسّم می‌بینیم. 

انان اد ماب کار شاه تافل و ی رنت 
دستور پروردگارشان اين است که از میان دیگران 
محرمان اسرار برنگزینند. محرمان اسراری از بین 
مردمانی که از لحاظ ماهیّت و برنامه و وسیله. کمتر و 
پائین‌تر از مسلمانانند. همچنین فرمان آفریدگار این 
است که مسلمانان چنین کسانی را محل اطمینان ندانند 
و راز خویش را بدانان نگویند و با ایشان دربارة 
کار ها خر مشورت نکفند :ول لمانا از این 
فرمان الهی غافل و بی‌خبرند و توجهی بدان ندارند و 
برای هر کاری به چنین کسانی مراجعه میکنند و دربارة 
هر نوع کار و بار و اوضاع و احوال و سیستم و رژیم و 
انديشه و بینش و روش و برنامه و راه و رسم خود با 
آنان به شور و رایزنی می‌نشینند و از ایشان رهنمود 
میگیرند! 

مسمانان غافل از تحذیر و پرهیز خداوندگارشان 
هستند و کسانی را به دوستی میگیرند و بدیشان مهر 
فر ند که انشا و فاد ار وا تدای ور 
جنگند! مسلمانان سفره دلهایشان را پیش چنین کسانی 
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باز میکنند و آن چیزهائی را که در سینه دارند بدیشان 

میگویند. خداوند به مسلمانان نخستین» همچنین به 

مسلمانان کنونی و پسین» در هر عصر و زمانی و از هر 

طانفه و راد ی 5 باشند. فرموده و میفرماید: 
(وذااعی قد یت الیفْضاء من هه وما 
تخق صدورهم کر )... 
آنان آرزوی رنج و زحمت شما را (در دل) دارند (و 
پیوسته در انتظار آنند. نشانه‌های) دشمنانگی از دهان 
آنان آشکار است. و آنچه در دل دارند بزرگتراست (از 
بدسگالیهائی که ظاهر میسازند)... 

یزدان سبحان ea‏ 
ان مه سر 
يقر حو اه )... 


اگر نیکی به شما دست دهد (و نعمتی همچون پیروزی 


A‏ 2ة 
وهم و ان تُصِبكم يمه 


و غنیمت بهرۀ شما گردد) ناراحت میشوند. و اگر به 

شما بدی برسد. بدان شادمان میگردند... 
بارها و بارها تجربه‌ها و آزموده‌های تلخ بر ما پس 
گردنی میزنند و به بناگوشهایمان سیلی مینوازند. ولیکن 
... به کرات و مرات 
نیرنگها و کلکها رامی‌بینیم و توطثه و ساخت و 
پاختهای بدسگالان را در جامه‌های گوناگون و به 
شکلهای مختلف در می‌ياييم. ولی عبرت نمی آموزیم و 
پند نمی‌گیریم و به خود نميائیم... به دفعات اشتباهاً 
حرفهائی از دهانشان می‌پرد و کینه‌هائی را می‌نماید که 
در درون دارند و هیچگونه مهربانی و محبّتی که 
مسلمانان میورزند. آنها را از صحنه دلهایشان فرو 
نمی‌شوید و هیچگونه بزرگواری و نیکوکاریی که آئین 
مسلمانان به مسلمانان آموخته ات از انان ری 
چنین کسانی مبذول میدارند. زنگار درونشان را 


ما از خواب غفلت بیدار نمیشویم 


نمیزداید ... با وجود این باز هم بر میگردیم و سفرة 
دلهایمان را برایشان باز می‌کنیم و از بین آنان دوستانی 
را برمیگزينيم و در زندگی و راهی که در پیش داریم 
همدم و همسفرشان ميسازيم. و ان است که 
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می‌بازیم!. .. نیکوکاری» ما را بدانجا میکشاند. یا بھتر 
بگوئیم د شکست روانی ما را بدانجا میرساند که در کار 
و بار عقیده و باورمان هم» در حق آنان نیکی کنیم و از 
یاد آن صرف نظر و کناره گیری نمائيم. و در طرز 
زندگیمان هم. بدیشان نیکی کنیم و برنامٌ زندگی خود 
را بر اساس اسلام بنیانگذاری ننمائیم. و دربارهُ تاریخ 
اسلامیمان هم» بدیشان لطف کنیم و بدان خیانت ورزیم 
و آثار برجسته و نشانه‌های نمایان آن را بزدائیم تا 
بدین وسیله از وقائع و رخدادهائی که میان گذشتگانمان 
و میان این چنین دشمنانی در گرفته است که در کمینمان 
نشسته و برای نابودیمان روز شماری میکنند. اصلاً و 
ابداً ذکری نشود و نامی نرود!... از اینجا است که جزاء 
ما همان جزائی خواهد بود که نصیب مخالفان فرمان خدا 
خواهد شد. و بر سرمان همان آید که بر سر کسانی 
میآید که از دستور پروردگار تمد مینمایند. از همین جا 
است که خوار و ناتوان و پست میشویم و به جای عت 
ذّت بهر؛ٌ ما میگردد. و به همان درد و رنجی دچار و 
گرفتار میشویم که دشمنانمان برای ما میخواهند. و آن 
می‌بينيم که بدسگالانمان برای ما منتلمانان .زرو 
میکنند. سختی و مشتّت, و پراکندگی و درماندگی. 
این کتاب یزدان. قرآن است که همانگونه که به 
مسلمانان نخستین آموخت. به ما نیز میآموزد که از 
مکر و کیدشان خویشتن را در امان نگاه داریم. و اذیّت 
و آزارشان را از خود بدور نمائیم, و خویش رااز آنچه 
در دلهایشان پنهان میدارند و گداخته‌هایش ناخود آگاه 
بر زبانشان میدود و از دهانة دهانشان به بیرون پرت 
میشود. محفوظ و مصون داریم تا از شر شرارة شرارت 
و نیرنگشان نجات یابیم: 

و ان تضبزوا تالا سر کم کیدهم شین 

الله با ون حیط €... 

و اگر (در برابر اذیت و آزارشان) بردباری کنید و (از 

دوستی با ایشان) بپرهیزید» حیله‌گری (و دشمنانگی 

خائنانة) آنان به شما هیچ زیانی نمیرساند (چه) شکّی 
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نیست خداوند بدانچه انجام میدهند احاطه دارد (و قادر 

به دفع نقشه‌های خائنانه و نیرنگهای اهريمنانة ایشان 

از شما است)... 
اگر دشمنان نیرومندند. مسلمانان باید بردباری و 
پایداری و اراد آهنین در برابر نیرومندیشان از خود 
نشان دهند. و اگر راه خدعه و نیرنگ در پیش گرفتند. 
ممنان باید شکیبائی و خویشتنداری کنند و فرو 
افتادگی و خواری به خود راه ندهند. و برای پرهیز از 
شر و بلاتی که انتظار میرود به مسلمانان برسانند. با به 
خاطر جلب محبّت و مودت نادرست ایشان, از عقيده 
خود کلا با جزاً چشم پوشی نکنند و در نگذرند. در 
کنار بردباری و شکیبائی» تقوی و پرهیزگاری است. 
تقوی و پرهیزگاری, یعنی تنها از خدا هراسیدن, و تنها 
او را در نظر داشتن و پائیدن ... این تقوائی است که دلها 
را با خدا پیوند میدهد. آنگاه است که دلها با کسی جز 
در راستای الهی گرد نميایند. و به رشته‌ای جز رشتۀ 
یزدانی تمشک نمیجویند ... هنگامی که دل با خدا پیوند 
یابده هر نیروئی جز نسیروی خدا را کوچک و ناچیز 
یداد این ند هر چە راوس اراد انرا اراز و 
ناگسستنی میدارد. تا بدانجا آن را تقریت مینماید که 
تنبليم نمی شاد و فورا دی برایز هر کین و ناگی ر 
فرود نمیآرد» و به خاطر نجات خود و یا کسب قدرت و 
عرّت. با کسی دوستی نمی‌ورزد که با خدا و رسول او 
مر جنگ و دشمنی دارد! 
راہ این است: شکیبائی و پرهیزگاری ... و چنگ زدن و 
تمسّک به رشتۂ الهی. مسلمانان در سراسر تاریخ دور 
و درازشان, مادام که تنها به رشتهٌ الهی چنگ زده 
باشند و برنامهٌ یزدانی را در همه امور زندگی خود 
پیاده کرده باشند. عرّت و قدرت دیده‌اند و خداوند آنان 
را از ثبرنگ دشمنانشان محفوظ و مصون داشته است؛ 
و بالاتر از دیگران و مقتدرتر از همگان بوده‌اند ... ولی 
وقتی که مسلمانان در تاریخ پرفراز و نشیبشان. به 
رشتة دشمنان سرشتی خود چنگ زده‌اند. دشمنانی که با 


مق( 
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عقیده و برنامة مسلمانان. آشکارا و نهان می‌جنگند. و 
گوش به سخنان آنان فرا داشته و رأی و مشورت ایشان 
را پذیرفته‌اند. و از میان آنان محرمان اسرار و دوستان 


و یاران و آگاهان و رایزنانی را برای خود برگزیده‌اند. 
خداوند جز شکست بهره مسلمانان نفرموده است. و 
پیوسته دشمنانشان را بر آنان پیروز کرده است و ایشان 
را پست و رسوا نموده است و مزه تلخ فرجام بدشان را 
بدیشان چشانده است و به وخامت عاقبت ناگوارشان 
گرفتار کرده است ... سراسر تاریخ بر این امر گواه است 
که سخن خدا جاودانه است و ست الله نافذ و شدنی 
است» پس هر که سنت دیدنی خدا را در زین نسبیند. 
چشمان او هرگز جز نشانهای خواری و پستی و زبونی 
را نمی‌بیند. 
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این درس بدین منوال پایان میگیرد. و به همراه آن» 
مقطع یکم سوره هم به پایان میرسد. در حالی که روند 
گفتار به اوج پیکار» و سرحد جدائی کامل و شامل خود 
رسیده است. 

خوب است پیش از آنکه این درس را به پایان بسبریم. 
حقیقت دیگری را از بزرگواری اسلام در برابر این همه 
دشمنی بیان داریم. اسلام به مسلمانان دستور میدهد که 
محرم اسراری از اینان برنگزینند. ولی ایشان را ترغیب 
و تشویق به مقابله به مثل خیانت و کینه و کراهیت و 
دسیسه و نیرنگ نمیکند. بلکه آنچه از پیروان خود 
میخواهد تنها حفاظت و حراست از گروه مسلمانان و 
مراقبت از صف آنان و نگهداری و نگهبانی از 
موجردیت ایشان انست. یری که ابلام غرانتار آن 
است تنها حفظ ذات و فقط آگاهی از خطری است که 
دیگران از خر سو موک امت اسان مسا ان 
مسلمان برابر بزرگواری اسلام با مردمان رفتار 
مینماید. و با همة آنان همان پاکی و طهارتی را مراعات 
میدارد که ویژهٌ اسلام است. و دوستدار و خیرخواه 
همگان است. خویشتن را از مکر و کید محفوظ میدارد. 
لیکن مکر و کید نمیکند. از کینه‌توزی خود را مصون 
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میدارد. ولی کینه‌توزی نمینماید. تنها وقتی کینه‌توز 
خواهد بود که با آئین و دینش جنگ شود و بخواهند او 


را از عقیده و ایمان برگردانند. و از راه خدا و برنامة 
یزدانیش بدور دارند. در این هنگام است که از او 
خواسته میشود که بجنگد و فتنه‌زدائی کند و موانعی را 
از سر راه بردارد که مردم را از راه خدا باز میدارد و 
نمیگذارد برنامۂ الهی در زندگی پیاده شود. مسلمان 
برای جهاد در راه خدا میجنگد و برای انتقامجوئی 
شخصی نمیجنگد. به خاطر خیرو صلاح مردم می‌جنگد 
نه به خاطر کینه‌ای که از کسانی به دل دارد که او را 
اذیّت و آزار رسانده‌اند. برای درهم شکستن سدذها و 
فرو ریختن مانعهائی می‌رزمد که بر سر راه مردم پدید 
آورده شده‌اند تا آنان را از دستیابی به خير و خوبی باز 
دارد, و او به خاطر عشق به سلطه و غلبه و استعمار و 
استثمار نمی‌رزمد. .. مسلمان برای پابرجائی سیستم 
راست و درستی جنگ میکند که همگان را در سای 
خود از عدل و داد و صلح و صفا بهره‌مند و متمتع 
میسازد. دیگر او برای نصب پرچم نژادپرستی, و یا 
بنای کاخ امپراطوری نمی‌جنگد. 

این حقیقتی است که نصوص بسیاری از قرآن و سنّت 
نبوی» و تاریخ گروه مسلمانان نخستین بیانگر آنند. 
مسلمانانی که در زمین به راه چنین نصوصی میرفتند و 
عمل میکردند. بیگمان این برنامه» خیر و صلاح مردمان 
را در بردارد, و جز کسانی بشریّت وا از.آن محروم 
نمیدارند که دشمن‌ترین دشمنان انسانتد. آن کسانی که 
باید بشریّت آنان را از میان خود طرد کند و از مسند 
پیشوائی و رهبری خود به پائینشان کشد و تخت 
فرمانروائی و فرماندهیشان را سرنگون و واژگون 
سازد... و فقط یک بار آن را به بهترین وجه اداء 
کرده‌اند لیکن پیوسته از آنان خواسته میشود که چنین 
وظیفه‌ای را اداء نمایند. و جهاد تا روز رستاخیز در زیر 
این پرچم. بر دوام و باقی است. 
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روند گفتار از پیکار مجادله و مناظره, و توضیح و 
روشنگری - بدانگونه که در قسمت پیشین سوره 
ت - به پیکار میدان کارزار یعنی جنگ احد 
می‌پردازد. 
جنگ احد تنها پیکار در میدان کارزار نبود. بلکه پیکار 
در اندرون انسان نیز بود... پیکاری بود که میدان آن 
فراخ‌ترین میدانها بود. زیراکه احد تنها گوشة کوچکی 
از میدان بسیار وسیع و هراستاکی بود که چنین نبرد و 
رزمی در آن در گرفته بود... این میدان, میدان نفس 
یت تفکرات و احساسات. آزمندیها و آرزوها؛ 
هواها و هوسهاء و دافعه‌ها و جاذبه‌های او بطور کلی 
است... قرآن هم در این میدان آماده بود و این نفس را 
با دقیق‌ترین و ژرف‌ترین, و کارگرترین و شامل‌ترین 
چیزی چاره‌جوئی میکرد که رزمندگان در جنگ با آن 
همدیگر را چاره میسازند! 
در آغاز جنگ پیروزی با مسلمانان بود و بعد شکست 
خوردند. اما پیروزی بزرگ به دنبال چنین پیروزی و 
شکستی چهره نمود... این پیروزی» پیروزی شناخت 
روشن و بینش درخشانی دربار؛ حقائقی بود که قرآن 
پرده از آنها به کنار زد و احساسات و تفکُرات بر پاية 
آنها بگونةٌ یقین جایگزین شد. و نفسها سره و پاکیزه 
گشته, و صفهای راستین و دروغین از هم جدا گردید. 
آنگاه گروه مسلمانان, آزاد از بسیاری از تاریکیهای 
جهان‌بینی» و نااستواری معیارهاء و این سو و آن سو 
گرائیدن احساسات و تفگرات صف اسلامی, به پیش 
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روان شد. زیرا که منافقان تا انداز؛ زیادی در صف 
اسلامی شناخته شدند. و نشانه‌های نفاق و دو روئی و 
علائم صداقت و خلوص در گفتار و کردار و اندیشه و 
رفتار روشن گردید. و تکالیف ایمان و وظائف دعوت 
بدان و پیش بردن آن واضح شد. همچنین معلوم گردید 
که مقتضی هم اینها چه چیز و بر چه منوال است و بر 
آنان است که با سلاح دانش و معرفت» وارستگی و 
رات کر : نظم و نظام و سر و سامان در زندگی, 
اطاعت و فرمانبرداری, تنها توکل بر خدا در هر گامی 
از گامهای راه, برگشت دادن کارها به خدا و بس در 
پیروزی و شکست و مرگ و زندگی و در هر کاری و 
در هر منش و روشی ... خویشتن را مجهز سازند و در 
راه اسلام جان ببازند و بر دشمنان خدا بتازند. 


از تاد بترگی د از شر دت ات و هال 


رهنمودهای قرآنی که بعد از چنین وقائعی چهره نموده 
است. نصیب گروه مسلمانان گشته است. بسیار بزرگتر 
و ارزشمندتر از دستاوردی است که با پیروزی و 
غنیمت بهر؛ٌ ایشان میشد. بدان اندازه که قابل مقايسهٌ با 
یکدیگر نیستند. به فرض اینکه مسلمانان در جنگ 
پیروز ميشدند و غنیمت میبردند ... چراکه مسلمانان در 
آن وقت بسیار نیاز بیشتری بدین دستاورد سترگ 
داشتند. بلکه هزار بار بیشتر از دستاورد پیروزی و 
غنیمت. نیازمند چنین دستاوردی بودند ... اندوختة 
ماندگاری هم که از آن نصیب گروه مسلمانان شد و در 
میان فرزندان هر نسلی از ایشان برجای ماند. از 
دستاورد پیروزی و غنیمت بسی مهمتر و باقیمانده‌تر 
است. خواست آسمانی خدا از اين نقص و ضعف و 
شلی و خیانتی که در صف اسلامی و رزمگاه احد پدید 
آمد. و شکستی که از این پدیده‌ها سرچشمه گرفت» 
خواست خدایانه‌ای بود که برابر ست جاری و ساری 
خدا در جهان و بر حسب اسباب ظاهری و طبیعی خود 
انجام گرفته بود در آن وقت خیر و برکت مسلمانان را 
در برداشت و به سود ایشان بود و این امور بدان خاطر 


بوقوع پیوست که مومنان بتوانند به چنین دستاورد 
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بزرگی نائل شوند. دستاورد بزرگی که از پند و عبرت. 
تربیت و پرورش» پختگی و خردمندی» سرگی و 
برجستگی, و نظم و ترتیب فراهم امده بود .... هم بدان 
خاطر بود که این اندوختة تجارب و حقائق و 
رهنمودهائی که با پول قابل سنجش نیست و قیمت آن 


بالاتر از هر قیمتی است هر چند که این قیمت. پیروزی 
و غنیمت باشد. برای این امّت اسلامی در میان نسلهای 
پیاپی در قرون و اعصار بماند. 

پیکار در میدان کارزار زمین به پایان رسید تا قرآن آن 
را در میدان بزرگ خود بیاغازد. میدان نفس, و میدان 
زندگی گسترد؛ گروه مسلمانان. قرآن به مؤمنان همان 
چیزی را ارمغان داشت که دست خدا ارمغان میدارد. 
بدیشان دانش و فرزانگی آموخت و بینش و آگاهی داد. 
آنچه خدا خواسته بود همان شد و کار برابر ارادة 
اقدسش چرخید و مايه خير زیادی شد که به دنبال زیان 
و آزار و آزمایش سخت و تلخ. نصیب مسلمانان 
گردید. 

شاید چیزی که در پی‌نوشت قرآنی بر حوادث پیکار. 
افیا ریم شود مب نکن کر تهتانی او نت ذی 
گونگی نمایش صحنه‌ها و رخدادهاء و رهنمودهای 
مستقیم و بی‌واسطه‌ای باشد که بر این صحنه‌ها و 
رخدادها میتابد. و در همان حال در کنار چنین کاری 
رهنمودهای دیگری به میان آمده است که به تزكية 
نفسها و رهائی آنها از طلمت جهان‌بینی نادرست» و 
آزادی آنها از بند شهوتهاء آزهاء تاریکی کینه‌هاء 
تاریکی اشتباهها؛ و ضعف حرص و ولع و بخل و طمع 
و آرزوه‌ای نهان در زوایای دل و روان. مربوط 
میگردد. 

شاید هم چیزی که بیش از پیش جلب توجه میکند 
گفتاری باشد که به هنگام ذکر پی‌نوشت جنگی - 
دربارهٌ ربا و نهی از آن به میان آمده است» و همچنین 
سخنی باشد که از شوری و تمشک بدان رفته است. با 
وجود این همه دشواریهای ظاهری نتائج بدی که جنگ 


به دنبال داشته است. 
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گذشته از اينهاء مايه شگفت. فراخی پهنه‌ای است که 
برنامة قرآنی در نفس بشریّت و در زندگی انسانیّت فرا 
گرفته است. و همچنین تعدّد نقاط حرکتی است که قرآن 
در آن دو برای خود جا باز کرده است و از آن خط 


سیرها به سوی کشور درون یعنی نفس و کشور بیرون 
یعنی زندگی, آهسته و آرام گام بر میدارد و مايه 
تکامل عجیب آنها ميشود. 

اما کسانی که با سرشت این برنامة ربّانی آشنایند. 
بهیچوجه از چنان دوگونگی و فراخی گستره و تداخل و 
تکاملی به شگفت نمی‌افتند. چرا که میدانند پیکار 
رزمی در حرکت اسلامی, تنها پیکار با اسلحه و اسبان 
و مردان و توشه و تجهیزات و طرح نقشه‌های جنگی 
ف وک هک جر ات 
گسیخته از کارزار بزرگی نیست که در جهان درون و 
در جان نظام اجتماعی مسلمانان درمیگیرد ... پیکار 
اسای رند مکی وتا کسی با ای دروو 
خلوص و وارستگی و آزادگی آن از بندها و غلهائی 
دارد که شعَافیّت درون را از میان برده و صفای آن را 
میگیرد و نمیگذارد دل به سوی خدا رود و فرمان او 
شنود. همچنین پیکار اسلامی پیوندی محکم با اوضاع 
و احوال اجتماعی و قوانین و مقرّراتی دارد که زندگی 
گروه مسلمانان مطابق برنامةٌ استوار ییزدان, بر آن 
پابرجا میگردد. برنامة ربّانیی که مبنی بر شوری نه تنها 
در سیستم حکومتی بلکه در همه زوایای زندگی است. 
و بر نظام تعاونی نه نظام ربوی استوار است. تعاون و 
ربا هم در هیچ نظامی با یکدیگر جمع نمیشوند! 

قرآن به دنبال پیکاری که - چنانکه گفتیم - تنها پیکار 
در میدان جنگ نبود. بلکه پیکاری بود در میدان 
بزرگتری که میدان نفس بشریّت و میدان زندگی واقعی 
است. به اصلاح حال گروه مسلمانان پرداخت. بر ایسن 
اساس بود که به ربا واپس نگریست و ناپاکش دید و از 
آن نهی کرد. نگاهی هم به فرو خوردن خشم و گذشت 
از مردمان و احسان و انفاق و بذل و بخشش انداخت. و 
پاکی از گناهان با طلب آمرزش آنها از یسزدان, و 
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بازگشت به آستان خداوند رحمان, و عدم اصرار بر 
گناهان را وارسی کرد و همۀ آنها را مايه رستگاری 
انسان و خشنودی پروردگار سبحان دید و مژمنان را به 
انجام آنها خواند. به رحمت خدا هم که در رحمت 
رسول‌الله 92 و دل نرم و مهربانش نسبت به مردم 
نمودار است. نگاهی بینداخت و به مسلمانانش شناخت. 
اصل شوری را نیز وارسی کرد و در دشوارترین اوقات 
مقزّرش فرمود و متمشکان بدان را ستود. امانتداری را 
بررسی و آن را مایهٌ نجات از نادرستی و ستم قلمداد 
فرمود. در پایان آنچه در آیات پی‌نوشت بر جنگ نازل 
گردید. به بذل و بخشش و پرهیز از بخل و تنگچشمی 
نگاهی بینداخت و جزو کردارهای پسندیده و خصال 
حمیده‌اش شناخت. 
قرآن همه اینها را وارسی نمود و در معرّفی آنها بذل 
توجّه کرد. زیرا که آنها خمیر سای آمادگی گروه 
مسلمانان برای پیکار در دائرةٌ معنی وسیع خود بود. 
دار فراخی که پیکار رزمی را در چهارچوب خود 
میگیرد و تنها بدان هم اکتفاء نمیکند. پیکار برای 
آمادگی کامل جهت پیروزی بزرگ. پیروزی بر نفس و 
شهوات و آزه او کینه‌ها. و پیروزی در استقرار 
بخشیدن به معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال صحیح 
و درستی در گستره زندگی جامعه گسترده انسانها. 
قرآن به هم اینها نگریست تا بدین وسیله اشاره کند به 
وحدت این عقیده در رویاروئی با هستی بشریّت و همهٌ 
تکاپوها و تلاشهائی که دارد. و همة آنها را به محور 
یگانه‌ای برگرداند. محور عبادت خداء و عبودیّت خداء و 
با حساسیّت و تقوی بدو گرائیدن و رو به آستانش 
کردن. همجنین اشاره کند به وحدت برنامۀ خدا در 
حفاظت و مراقبتی که در هر حالی از احوال بر هستی 
بشریّت دارد. و اشاره نماید به پیوندی که در سایة این 
برنامه میان همه این احوال موجود است. بالأخره اشاره 
کند به وحدت نتایج نهائی همه تلاشهائی که انسان دارد 
و تأثیر هر حرکتی از حرکات نفس, و هر بخش از 
بخشهای قوانین منظمی که در این نتایج نهائی نهفته 


۱ 
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است. 
در این صورت چنین رهنمودهای فراگیری از پیکار 
برکنار نیست. چه نفس در پیکار جنگی پیروز نمیشود 
مگر آنگاه که در پیکارهای فکری و خلقی و قانونی 
پیروز گردد. کسانی که در جنگ احد" به هنگام 
برخورد دو گروه ممن و کافرء پای به فرار نهادند بر 
اثر برخی از گناهانی که مرتکب شدند. شیطان آنان را 
از جای لغزاند. کسانی که در پیکارهاثی که به همراه 
پیغمبران میجنگیدند و پیروز ميشدند افرادی بودند که 
پیکار را از استغفار از گناهان و پناه بردن به خدا و تکیه 
زدن بر تکیه گاه استوار و پایدارش آغاز میکردند. پس 
در این صورت پاکیزگی از آلودگیهای گناهان و تمشک 
به یزدان و برگشت به آستان با عظمت خدای سبحان, از 
جملهٌ ساز و برگ پیروزی بشمارند و از میدان رزم نه 
برکنارند! دور انداختن سیستم ربوی و چنگ زدن به 
سیستم تعاونی نیز از زمره ساز و برگ پیروزیند. و 
جامعٌ تعاونی از جامعه ربسوی به پیروزی نزدیکتر 
است. فرو خوردن خشم و گذشت از مردم هم جزو ساز 
و برگ پیروزی است. تسلط بر نفس نیروئی از 
نیروهای پیکار است» و ضمانت اجتماعی و مهرورزی 
به هم در جامعة بخشایشگر و بزرگوار هم نیروی مور 
و بس سودمند است. 

همچنین از آغاز تا به انجام سیاق کلام حقیقت قضا و 
قدر خدا و برگشت همه امور بدو حقیقتی از حقائقی 
برد ات که زود کار ان کے اش ات و 
پیوسته تصحیح برّنده و قاطعانة جهان بینی در این باره 
مورد نظرش بوده است. این از یک سو از سوی دیگر 
در همان وقت. ستّت خدا بر آن رفته است که عواقبی که 
گریبانگیر انسانها میشود و بهرٌ آنان میگردد. مترتّب بر 
تلاش و تکاپی خطا و اشتباه, راستی و درستی» 
فرمانبرداری و سرکشی, و چنگ زدن به برنامه و 
کوتاهی در آن باشد. با وجود این» مردمان تنها پرده‌ای 
آویزان در جلو قدرت یزدان, و ادات و ابزار مشیّت 
سبحان و قضا و قدری از قضا و قدر رحمان بشمارند 
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که خداوند متعال هر آنچه بخواهد از این راه پدیدش 
میآورد و به انجامش میرساند. 

آنگاه در پایان به گروه مسلمانان اعلام میشود که 
پیروزی بهیچوجه در دست ایشان و از آن آنان نیست» 
بلکه این اراد خدا است که از لابلای جهاد ایشان برای 
اجراء قضا و قدر یزدان خودنمائی میکند و پاداش آنان 
بر خدا است. چیزی از نتایج پیروزی در هم زمین از 
آن ایشان نیست. و وقتی که خداوند اراده فرمود و 
پیروزی را نصیب آنان کرد این به خاطر ایشان نیست. 
بلکه به خاطر هدفهای بزرگتری است که خداوند 
میخواهد که انجام بپذیرند. شکست نیز چنین است. 
وک کشک پراش جریان ت خا و بات اعتان 
همچون تقصیر و تفریطی که از گروه مسلمانان سر 
میزند رخ خواهد داد. به منظور هدفهائی به وقوع 
می‌پیوندد که خداوند طبق حکمت و دانش خویش آن 
را مقر و معیّن فرموده است تا وقوع آن, وسیلهةً 
تشخیص انسانهاء تمییز صفها. ظهور حقائق, استواری 
ارزشهاء پابرجائی معیارهاء و پدیداری سنتهای خداء 
برای کسانی شود که چشم باز و بینش خاص دارند. 

در نظر اسلام. پیروزی جنگی یا سیاسی و یا اقتصادی. 
هیچگونه ارج و ارزشی ندارد مادام که این پیروزیها بر 
اساس برنامة ریّانی در امر چیرگی بر نفس, غلبة بر 
هوی و هوس, و استقرار حاکمیّت حقیقتی نباشد که 
خداوند میخواهد زندگی مردمان بر مینای آن بگردد و 
بچرخد. تا هر نوع پیروزی به خاطر خدا و یاری برنامۀ 
الله بوده, و هر گونه تلاشی در راه پروردگار و خدمت 
به برنامة آفریدگار باشد. در غیر این صورت. هر نوع 
پیروزی تنها پیروزی جاهلیّتی بر جاهلیّت دیگر بشمار 
است و در آن خير و صلاح زندگی و مردمان وجود 
ندارد. خير و خوبی وقتی چهره مینماید که پرچم حق به 
خاطر خود حق برافراشته شود. حق هم یکی بیش نبوده 
و تعدد پذیر نیست. حق تنها برنامة ربانی است. و در 
این جهان حقی جز آن وجود ندارد. پیروزی حق نیز 
ممکن نیست. مگر اینکه پیش از هر چیز, حق در گسترة 
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نفس بشری, یعنی میدان درون, و در پهنة نظام زندگی 
واقعی, یعنی میدان بیرون» به پیروزی کامل خود برسد. 
و همچنین نفس از خودگذشتی داشته و فداکاریش از 
درون بر جوشد و از آزمندیها و آرزوپرستیها و کثافت 
کاریها و کینه توزیهای خود چشم بپوشد و از قیدها و 
بندها و غلها و زنجیرهایش بدر آید و خویشتن را 
قربان رضای حق نماید. وقتی هم نفس از این بارهای 
سنگین و کمر شکن و بندهای زمخت و مرد افکن رها 
شد و آزادانه به سوی خدا بال و پر زد. و آنگاه که از 
نیرو و ابزار و اسباب خویش دست کشید. تا آنها را 
نادیده انگارد و همه کارها را به خدا واگذارد. و بعد از 
بکار بردن تاب و توان و حرکت و تلاشش در راه انجام 
وظیفه‌اش. امور را همه و همه به دست قدرت خدا 
سپارد و بدو توکُل دارد. و آنگاه که برنامة خدا را در 
همه کارها بکار برد و زمام اختیار امور به دست آن 
سپرد و حاکمیّت را از آن چنین برنامه‌ای شمرد. و 
استقرار حاکمیّت برنامة ریّانی هدف اصلی تلاش و 
پیروزی نفس شد ... هنگامی که همه اينها انجام 
پذیرفت آن وقت است که پیروزی در پیکار رزمی يا 
سیاسی یا اقتصادی, برابر معیار خدا و در ترازوی 
سنجش الله» پیروزی بشمار میأید. در غیر این صورت» 
هر نوع پیروزیی پیروزی جاهلیّت بر جاهلیّت است. و 
در پیشگاه خدا ارجی و ارزشی ندارد! 

بر این اساس بود که چنان دو گونگی و چنان فراگیری 
در پی‌نوشت پیکاری پدیدار شد که در جنگ احد در 
آن میدان فراخ در گرفت. میدان فراخی که میدان 
کارزار تنها گوشه‌ای از گوشه‌های فراوان گسترهٌ پهناور 
آن بشمار است. 

¢ 

پیش از آن که به عرضه چنان پی‌نوشت قرآنی بر 
رخدادهای کارزار بپردازیم» بجا است وقائع را خلاصه 
کنیم و چکیدۂ روایتهای سیره را بیان داریم» تا موارد 
پیروها و مواضع رهنمودها را چنانکه باید بدانیم و 
روش تربیتی خداوند رحیم توسّط قرآن کریم را در مد 
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نظر داشته باشیم و وقائع و حوادث را در پرتو آن 


وارسی و بررسی کنیم. 

مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند. پیروزی کاملی که 
با توجّه به ظروف و شرائطی که در آن روی داده است؛ 
بوی معجزه میدهد. خداوند با دست مسلمانان؛ 
پیشوایان کفر و سران ضلالت قریش را هلاک فرمود. 
یکی از این سردستگان, ابوسفیان پسر حرب بود. او بعد 
از رهسپار شدن بزرگان قریش در بدر به دیار نیستی, 
شروع به تحریکات و گردآوری مردمان برای جنگ با 
مسلمانان و گرفتن قصاص و تاوان از موژمنان کرد. 
کاروانی که کالاهای بازرگانی قریشیان را با خود داشت 
از معرکه سالم بدر رفته بود و به چنگ مسلمانان 
نیفتاده بود. مشرکان بر این همداستان شدند که کالاهای 
چنین کاروانی را برای جنگ با مسلمانان بکار گیرند و 
وید مصرف آن کنند. 

ایوسفیان نزدیک به سه هزار نفر از قریشیها و هم 
پیمانهای خود و از احبشیهالا) را جمع کرد و در ماه 
شوال سال سوم هجری آنان را سان داد. زنانشان را هم 
با خودشان آوردند تا جنگجویان از آنان دفاع کنند و 
برای حمایت از ایشان فرار نکنند. آنگاه ابسوسفیان 
لشکریان را به سوی مدینه رهسپار کرد و در نزدیکی 
کوه احد رحل اقامت افکند. 

رسول خدا 287 با یاران خود به شور و راییزنی 
نشست و درباره اینکه از مدینه بیرون بیایند یا در آنجا 
بمانند به مشورت پرداختند. رأی مبارک او بر اين بود 
که از مدینه خارج نشوند و در آنجا سنگربندی کنند و 
در پناه آن خود را محفوظ دارند. اگر لشکریان کفر به 
مدینه آمدند. مسلمانان در سر کوچه‌ها با آنان بجنگند 
و زنان از بالای بامها به دفاع خیزند.!۲ عبدالله پسرابی 


۱- احبشیها مردانی از عرب بودند. بدانان احابیش میگفتند زیراکه در 
جوار مکانی به نام آحبش با همدیگر پیمان بستند و همسوگند شدند. 
(مولف) ۱ 

۲- در این که رای پیغمبر مه در این باره چنین بوده است» به نوشتۀ 
امام ابن قیّم جوزیه در کتاب او: "زادالمعاد" استناد کرده‌ایم. (موژلف) 


۱ 
۱ 
0 


سور آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 
سردستۀ منافقان - با این رأی موافقت کرد. گسروه 
بیشماری از اصحاب که بیشتر آنان جوانانی بودند که 
جنگ بدر از دستشان بدر رفته بود و نتوانسته بودند 
در آن شرکت کنند. شتاب کردند و خواستار بیرون رفتن 
از مدینه شدند و بر پیغمبر َة در این باره پافشاری 
نمودند. تا بدانجا که این رأی به عنوان رأی همگان 
تلقی و قلمداد گردید. پس پیغمبر 2 پا شد و به 
خانه‌اش - خانهٌ عائشه - رفت و زره خود را پوشید و به 
پیش یاران برگشت. و حال آنکه آنان از رأی خود 
برگشته بودند. و گفتند: ما پیغمبر را وادار به بیرون 
شدن کردیم! آنگاه بدو عرض نمودند : ای رسول 
خدا اښ اگر میخواهی در مدینه بمانی» چنین کن. 
پیغمبر 26 فرمود: ۱ 

(ها نبغ ناذا مس لته أن یضعها حتي کم 

له یه ر ن دوه ...۸ ۱ 

هیچ پیغمبری را نسزد هنگامی که زره خود را پوشید 

آن را از تن بدر آورد» تا وقتی که خدامیان او و ميان 

دشمنش داوری مینماید (و کار را یکسره میکند)... 
با این فرموده درس بزرگ پیغمیری را بر آنان خواند. 
بدانان فهماند که شوری وقت خاص خود دارد. هنگامی 
که وقت آن پایان گرفت. هنگامۀ اراده و پیشتازی و 
توگل بر خدا فرا میرسد. دیگر جای تفکیر و تردید 
نیست» و رایزنی مجدّد و گرایش بدین آراء و میل بدان 
آراء پایان میگیرد... امور به سوی اهداف به حرکت در 
میاأید و خداوند بعد از آن آنچه بخواهد میکند. 
رسول خدا باش در خواب دیده بود که در شمشیرش 
درزی است. و گاوهائی سربریده ميشوند. و او دستش 
را به زره محکمی فرو برده است .. درز شمشیرش را 
به مردی تأویل فرمود که از اهل بیت او به مصیبتی 
دچار میگردد. و گاوها را به گروهی از یارانش تأویل 
فرمود که کشته ميشوند. و زره را به مدینه تأویل 
فرمود ... لذا او فرجام جنگ را میدید. ولی با این 
وجود سیستم شوری را اجراء میکرد. و سیستم حرکت 


بعد از شوری را می‌پسندید ... او سلتی را تربیت 


سمومت) هب 
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میکرد. و متها با حادثه‌ها تربیت می‌پذیرند و از 
اندوختة تجربه‌هائی سود میگیرند که حادثه‌ها از آنها 
زائده می‌شوند... او قضا و قدر خداوندی را به مرحلۀ 
ظهور میرسانید. قضا و قدری که حواس او متوجّه آن 
بود و دل او آویزه؛ آن. پس او برابر موقعیتهای چنین 
قضا و قدری راه میرفت و همانگونه که دل به خدا 
رسیدۂ وی احساس آن را داشت به جلو گام 
برمیداشت. 
رسول خدا #َ همراه با هزار نفر از یاران خود بیرون 
آمد و ابن ام مکتوم را عهده‌دار امامت نماز برای 
کسانی کرد که در مدینه مانده بودند. هنگامی که به 
وسط راه میان مدینه و احد رسیدند» سردسته منافقان, 
عبدالله پسر ابی همراه با یک سوم لشکریان برگشت و 
گفت: او سخن مرا نمی‌پذیرد. و به سخن نوجوانانی 
گوش فرا میدهد! عبدالله پسر عمرو پسر حرام - پدر 
جابربن عبدالله -به دنبال ایشان راه افتاد و سعی کرد 
آنان را از این تصمیم باز دارد و ایشان را با تشویق و 
ترغیب برگرداند. بدین منظور بدیشان گفت: بیائید در 
راه خدا بجنگید. یا به دفاع بنشینید. گفتند: اگر 
میدانستیم که میجنگید برنمی‌گشتیم! پس آنان را رها 
کرد و بدیشان ناسزا گفت: 
گروهی از انصار به پیفمبر 37 پیشنهاد کردند که از 
هم پیمانان يهود خود درخواست مدد و یاری کند. 
پیغمبر نپسندید. زیرا جنگ جنگ ایمان و کفر بود و 
یهودیان را بدان چه کار؟ مدد و یاری از سوی باری در 
میر سد هنگامی که راست و درست بدو توکل جست. و 
دلها خالصانه به آستانۂ او رود. و رها از هر چیز و 
پیوسته بدو شود. آنگاه فرمود: 

(من رجل جرج بنا على الم ین کب ؟...). 

چه کسی میتواند ما را از (لابلای) تچه‌ها به سوی قوم 

(قریش) برد؟... 
یکی از انصار پیغمبر و یاران را رهنمود کرد. پیغمبر 
آنان را در ده کوه احد و دامنهٌ مرتفع آنجا جای داد و 
پشت به کوه احد کرد و دستور داد تا او فرمان جنگ 
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ندهد, به جنگ مبادرت نکنند. مدینه کوچید. و به پیش فریشیها رفت و ایشان را بر 


هنگامی که صبح شد آمادةٌ جنگ گردید و لشکریان را 
که هفت صد نفر بودند برای جنگ صف آرائی کرد. 
پنجاه نفر سواره بودند. عبدالله پسر جبیر را بر 
تیراندازان گماشت که پنجاه نفر بودند. و بدو و به 
یارانش دستور داد که موضع خود را ترک نگویند و در 
آنجا بمانند. اگر چه پرندگان را ببینند که دارند لاشۀ 
سپاهیان را می‌ربایند. آنان در پشت سر لشکریان بودند 
وتات رواد که سکانهای زور په سر 
دشمنان نشانه روند تا بدسگالان نتوانند از پشت سر 
بدیشان حمله‌ور شوند. 

رسول خدا اش دو زره پوشید. پرچم را به سصعب 
پسر عمیر داد. میمنه و میسره را به زبیر پسر عوام» و 
منذر پسر عمرو سپرد. در آن روز نوجوانان را سان دید 
و هر کسی را که کوچک شمرد از جنگ ممانعت فرمود. 
از جمله: عبدالله پسر عمرو اسامه پسر زید. اسید پسر 
ظهیر. برّاء پسر عازب. زید پسر ارقم. زید پسر ثابت. 
عرابه پسر اوس» و عمرو پسر حزام ... و نوجوانانی را 
که توانا دید اجازهُ رزم عطاء فرمود. از جمله: سمره 
پسر جندب. و رافع پسر خدیج, که هر دو پانزده ساله 
بودند. 

قریشیها که سه هزار نفر بودند برای جنگ صف آرائی 
کردند. دو صد نفر سواره بودند. خالد پسر ولید را در 
میمنه, و عکرمه پسر ابوجهل را در میسرة لشکر 
استقرار دادند. 

رسول خدا 27 شمشیر خود را به ابودجانه سماک 
پسر خرشه داد که پهلوان دلیسری بود و در هنگامة 
جنگ به خود میبالید. 

نخستین کسی که از کافران پای به میدان رزم نهاد. ابو 
عامر فاسق بود. او "راهب" نام داشت و پیغمبر احا 
وی را "فاسق" نامید. او در جاهلیّت رئیس قبیلةٌ اوس 
بود. و هنگامی که اسلام به مدینه گام نهاد سخت به 
تنگ آمد و از غصّه اندکی مانده بود که دق کند. و 
آشکارا با رسول خدا علض دشمنانگی نمود و از 


ضدّ پیغمبر ااب تحریک و ترغیب کرد و به جنگ با 
او برانگیخت. بدیشان وعده داد که اگر قریشیها با 
محمد 2 جنگ کنند. قوم او یعنی اوسیها به سویش 
میآیند و از او فرمانبرداری و پیروی مینمایند. لذا او 
نخستین فردی بود که به رزمگاه شتافت و قوم خود را 
ندا داد و خویشتن را بدیشان معرّفی کرد. بدو پاسخ 
دادند که: ای فاسق چشمت روزگار خوشی نبیند! پس 
گفت: به قوم من بعد از من شر و بلائی رسیده است! 
آنگاه به سختی با مسلمانان جنگید. 

هنگامی که جنگ در گرفت. ابودجانة انصاری رشادت 
فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد. و او . طلحه پسر 
عبیدالله, حمزه پسر عبدالمطلب. علی پسر ابوطالب. 
نصر پسر انس, و سعد پسر ربیع هنگامه بپا کردند و 
غرور آفریدند... غلبه در آغاز روز با مسلمانان بود و 
مومنان کافران را درو کردند. تا آنجا که هفتاد نفر از 
روساء و بزرگان ایشان را کشتند. و دشمنان خدا پای به 
فرار نهادند و پشت کردند و تا کنار زنان گريختند. 
رعب و وحشت به حدی بر دشمن مستولی شد که حتی 
زنان هم دستپاچه گردیدند و هراسان راه گریز در پیش 
گرفتندا 

وقتی که تیراندازان شکست کافران و گریز آنان را 
دیدند مواضع خود را ترک کردند که رسول خدا بل 
بدیشان دستور داده بود که بهیچوجه انجاها را ترک 
نگویند! ولی آنسان سنگرها را ترک کرده فریاد 
برآوردند: ای مردم. غنیمت! غنیمت! رئیس آنان 
عهدی را که رسول خدا َو از ایشان گرفته بود به 
یادشان انداخت. ولی گوش نکردند و گمان بردند که 
مشرکان دیگر برنمیگردند! این بود در پی غنیمت راه 
افتادند. و شکاف احد را خالی گذاشتند! 

بدین هنگام خالد فرصت را غنیمت شمرد و خویشتن را 
بدانجا رساند و با سواره نظام کافران به تاخت و تاز 
پرداخت و شکاف را خالی یافت و آن را گرفت و از 
پشت بر مسلمانان یورش برد. شکست خوردگان 
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مشرکان هم وقتی که خالد و سواران را دیدند که فراز 
را بر مسلمانان گرفته‌اند. ایشان هم از نشیب به سوی 
مسلمانان روی آوردند و از هر سو آنان را احاطه 
کردند! 

جنگ واژگون گردید و گردونة آن به زیان مسلمانان 
چرخید. صف مسلمانان دستخوش هرج و مرج شد. و 
پریشانی و هراس بر آنان مستولی گردید. چه کسی 
چشم به راه چنین بلای ناگهانی و هولناکی نبود. کشت 
و کشتار بسیار گردید کسانی که شهادت بر آنان نوشته 
شده بود به فوز آن رسیدند. مشرکان خویشتن را به 
رسول خدا 2 رساندند. او يکه و تنها مانده بود و 
یاران کمی که از انگشتان دست بیشتر نبودند 
درخدمتش جنگیده بودند تا کشته شده بودند. چهرة 
پیغمبر اا زخمی شد و دندان پیشین طرف راست 
آرواره پائین او شکست. کلاهخود بر سرش خرد گردید. 
کافران آن اندازه به سویش سنگ انداختند تا بر پهلو 
افتاد و به گودالی از گودالهائی افتاد که ابوعامر فاسق 
آنها راکنده بود و روی آنها را پوشانده و دام مسلمانان 
کرده بود. دو حلقه از حلقه‌های کلاهخود به گونه اش فرو 
رفت. 

در میانهٌ این خوف و هراسی که مسلمانان را در برگرفته 
بود. یکی فریاد برآورد: محمد کشته شد ... این صدا 
قیامتی به پا کرد و اندک نیروئی راکه در تن مسلمانان 
مانده بود به یغما برد. شکست خورده و گریزان به عقب 
برگشتند و بگونه‌ای شکست خوردند که دستشان به 
جنگ نمیرفت. ناامیدی و خستگی تاب رزم از آنان 
گرفته بود! هنگامی که مردم راه گریز در پیش گرفتند. 
انس پسر نضر له نگریخت. او به عمر پسر خطاب و 
طلحه پسر عبیدالله که به همراه عده‌ای از مهاجران و 
انصار بودند و خود را گم کرده و دستپاچه شده بودند» 
رسید و گفت: چرا از پای نشسته‌اید؟ گفتند: رسول 
خدا ا کشته شده است. گفت: بعد از او زندگی به 
چه دردتان میخورد؟ پس برخیزید و در راه همان چیزی 


بمیرید که رسول خدا ا در راه آن مرد. سپس به 


- Age 
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سوی کافران رفت و در راه به سعد پسر معاذ رسید و 
بدو گفت: ای سعد بوی دلاویز بهشت به مشام میرسد! 
من از سوی احد بوی بهشت استشمام میکنم! پس به 
نبرد پرداخت تا کشته شد ... اثر هفتاد و چند ضربه بر 
تن او دیده شد. و کسی او را باز نشناخت مگر 
خواهرش که او را از روی دندانهایش شناسائی کرد. 
رسول خدا با به سوی مسلمانان آمد. نخستین 
کسی که توانست او را در زیر کلاهخود بشناسد کعب 
پسر مالک بود. با صدای بلند فریاد زد: ای گسروه 
مسلمانان, مژده باد شما راء این رسول خدا ا است! 
پیغمبر با دست اشاره کرد که: ساکت باش. مسلمانان 
دور و بر او گرد آمدند. و در خدمت او به سوی ده 
رفتند. در میانشان ابوبکر و عمر و حارث پسر صمٌ 
انصاری و جز آنان بودند ... هنگامی که از کوه بالا 
میرفتند. رسول خدا ٤‏ به ابی پسر خلف رسید که 
سوار بر اسبش به نام عود بوده و در مکّه بدین اسب 
علوفه میداد و میگفت: سوار بر این اسپ. محمد را 
میکشم. هنگامی که رسول خداء این سخن را شنید 
فرمود: اگر خدا بخواهد. من او را خواهم کشت ... وقتی 
که پیغمبر او را دید رمحی را از حارث گرفت و با آن به 
سوی دشمن خدا نشانه رفت و به ترقوۀ او زد. همچون 
گاو به فریاد آمد. و شک نکرد که کشته شده است. بلی 
همانگونه شد که قبلاً رسول خدا حلص فرموده بود. در 
راه برگشت مرد و نفرین برد! 
ابوسفیان بالای کوه رفت و فریاد زد: آیا محقد در ميان 
شما است؟ رسول خدا اش فرمود: بدو پاسخ ندهید. 
باز فریاد برآورد: ایا پسر ابوقحافه به همراه شما است؟ 
بدو پاسخ ندادند. باز فریاد زد: آیا عمر پسر خطاب با 
شما است؟ باز بدو پاسخ ندادند. او تنها از اینان پرسید. 
و آنگاه خطاب به قوم خود گفت: شما اینان را نابود 
کرده‌اید. عمر نتوانست خویشتنداری کند. و گفت: ای 
دشمن خداء آنانی را که نام بردی زنده‌اند. خداوند بر 
جای گذاشته است آنجه را که مایۀ ناخوشایندی تو 
است! ابوسفیان گفت: در میان کشتگان مثله‌ای شده 
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است که من بدان دستور نداده‌ام, هر چند که از آن 
ناراحت نیستم! ... سخنانش اشاره به کردار زشتی 
داشت که همسرش هند دربارهٌ پیکر حمزه - رضی الله 
عنه - انجام داده بود. او بعد از کشته شدن حمزه به 
دست وحشی. شکمش را از هم درید و جگرش را 
بیرون کشید و آن را جوید و پس انداخت! 

آنگاه ابوسفیان فریاد کشید: "أَغل هل ... (ای هبل بالا 
برو!). 

پس رسول خدا یش فرمود: آیا بدو پاسخ نمیدهید؟ 
عرض کردند: چگونه بدو جواب دهیم؟ فرمود. بگوئید: 
"له آعْلی واج" ... (خدا بالاتر و والاتر است) ... 
ابوسفیان گفت: "نا و لا عر لکم"... (ما عر 
داریم و شما عرّیٰ ندارید) ... رسول خدا 2 فرمود: 
آیا بدو پاسخ نمیدهید؟ عرض کردند. چگونه بدو پاسخ 
دهیم؟ فرمود. بگوئید: هقی تک : 
(خدا سرپرست و یاور ما است و شما را سرپرست و 
یاوری نیست) ... ابوسفیان گفت: امروز روزی بود در 
برابر روز بدر» و جنگ را چرخشی و گردشی است. 
عمر گفت: (ولی فرجام ما) یکسان نیست. کشتگانمان 
در بهشت و کشتگانتان در دوزخند. 

هنگامی که کارزار پایان گرفت. کافران برگشتند. ولی 
مسلمانان گمان بردند که آنان قصد رفتن به مسدینه و 
اسیر کردن اهل و عیال. و به یغما بردن اموال ایشان را 
ام نام انان را تا اعت ر امه کیرد 
پیغمبر 32 به على ب بسر ابوطالب ابا فرمود: 
«قریشیان را دنبال کن ودر پی ایشان برو و ببین که چه 
کار میکنند. و میخواهند چه کار بکنند. اگر آنان اسبها را 
یدک بکشند و بر شتران سوار باشند. میخواهند به مکه 
بروند. و اگر آنان بر اسبان سوار باشند و اشتران را به 
جلو انداخته و برانند. ایشان قصد مدینه را دارند. اگر 
آنان قد هدغه را داشت تاش به بیان رفش جار 
میشویم و در مدینه با ایشان می‌جنگیم و می‌رزمیم». 
علی پسر ابوطالب اب فرموده است: من در پی 
قریشیان روان شدم تا ببینم چه کار میکنند. ديدم که 
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اسبان را یدک کرده‌اند و بر شتران سوار شده‌اند و به 
سوی که در حرکت هستند. 
قریشیها در راه برگشت» همدیگر را سرزنش کردند و به 
یکدیگر گفتند که ما کار چندان مهمّی را نکرده‌ایم. تنھا 
شوکت و قدرت ایشان را در هم شکسته‌ایم و آنگاه 
آنان را ترک گفته‌ايم. در حالی که سران ایشان برجایند 
و برای جنگ با ما خویشتن را آماده مینمایند و به 
تجدید قوی می‌پردازند. پس بگذارید برگردیم و دمار 
از روزگارشان بدر آوریم و اصلی از آنان باقی 
نگذاریم ... این سخن به گوش رسول خدا یل رسید. 
در میان مسلمانان ندا در داد و ایشان را به رویاروئی با 
دشمنانشان فرا خواند و فرمود: ”جز کسانی که در جنگ 
شرکت داشته‌اند. با ما همراه نشوند. عبدالله پسرابی 
گفت: من در خدمتتان خواهم بود. پیغمبر فرمود: نه. 
مسلمانان با اينکه زخمهای ناجور و خوفناکی برداشته 
بودند پذیرفتند و گفتند: آماده و گوش به فرمانیم. جابر 
پسر عبدالله اجازه خواست و گفت: ای رسول خداء من 
دوست دارم تو در هر جنگی که باشی, در خدمت باشم. 
ولی پدرم درجنگ احد مرا برای سرپرستی دختران 
خود در مدینه گذارد. اینک اجازه فرمائید در خدمت 
باشم و بیرون بیایم. پیغمبر بدو اجازه فرمود. رسول 
خدا بش و مسلمانان در خدمت او رهسپار شدند تا 
به محل "حمراء الاسد" رسیدند. معبد خزاعی به پیش 
رسول خدا شش آمد. پیغمبر بدو دستور داد که به 
پیش ابوسفیان برود و او را خوار دارد. در روحاء به 
ابوسفیان رسید و او از اسلام آوردن معبد خزاعی خبر 
نداشت. بدو گفت: اي معبد چه چیز در پشت سر داری 
و خبر چیست؟ گفت: محمّد و پیروانش بر ضد شما 
یکپارچه آتش شده‌اند و همراه با جمعیتی بیرون 
آمده‌اند که تا به حال همچون جمعیتی بیرون نیامده 
است. کسانی که از یارانش قبلاً با آنان نیامده‌اند. اینک 
پشیمان شده‌اند و به همراه آنان رهسپار گشته‌اند. 
ابوسفیان گفت: چه باید کرد؟ گفت: نظر من این است که 
لشکریان را حرکت دهی و از این پشته‌ها بکوچی! 
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تیان گت یه دا کف تم ما بر ان امک کد 
بر آنان بتازیم و کارشان را یکسره سازیم. گفت: به تو 
میگویم که چنین مکن! پس لشکریان قریش از آنجا 
کوچیدند و به مکه باز شتند. 

ایوسفیان برخیها را دید که میخواهند به مدینه بروند. به 
یکی از آنان گفت: آیا میتوانی پیام مرا به محمد 
برسانی و در عوض وقتی که به مکّه آمدی بار شتری 
به تو کشمش بدهم؟ گفت: بلی. ابوسفیان گفت: به محمّد 
بگو ما سپاهیان را جمع آوری کرده و بر آنیم که دمار 
از روزگار او و یارانش بدر آریم ... وقتی که مسلمانان 
تهدید او را شنیدند گفتند: خدا ما را بس و همو بهترین 


سرپرست است! دیگر این سخن آنان را به هراس 
نینداخت و از تاب و توانشان نکاست. سه روز منتظر 
ایشان ماندند. بعد از آن که کافران از آنجا دور شدند و 
رهسپار مکّه گشتند. آنان هم به مدینه بازگشتند. 
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این چکیده نمیتواند هم جوانب حوادث این جنگ را 
در برداشته باشد و بیانگر همه مواردی بوده که مايه پند 
و اندرزند ... بر این اساس است که برخی از وقائعی را 
بیان میداریم که پیامی دارند و هدایتی مینمایند. تا 
تصویر کاملی از آن در ذهن نقش بندد و خطوط 
اشارات نمایانتر شوند: 

عمرو پسر قمیثه یکی از مشرکانی بود که خویشتن را 
به رسول خدا علض رسانده بودند. بدانگاه که کار 
ان هشیب ناراق سیزان وو زار مت و 
کارزار دستخوش پریشانی گردید. و کافران پیرامون 
مومنان را گرفتند. و صدای: "محمد کشته شد" فضای 
پیکار را دگرگون کرد. و رشتة صفوف مسلمانان را 
گسیخت و اراده‌هایشان سست گردید. در این آشوب و 
بلوائی که شکیب شکیبا برجا نمیماند و فرار را بر قرار 
ترجیح میداد. ام عمّاره نسیب مازنی دختر کعب برای 
دفاع از پیغمبر لش می‌جنگید و در براببرش پیکار 
بی‌امانی را آغازیده بود. به عمرو پسر قسمیئه چندین 


ضربۀ شمشیر آشنا کرد. عمرو شمشیری بدو زد» ولی 
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شانة او بود که زخم شدیدی برداشت 


به سبب دو زرهی که به تن داشت 


ابو دجانه رو به پیغمیر و پشت به کافران کرد و پشت 
خود را سپر پیغمبر نمود و پیکانها یکی پس از دیگری 
به پشت بلاگردان او میخلید و او از جای نمی‌جنبید و 
از پیش پیغمبر برکنار نمیگردید! 

طلحه پسر عبیدالله به تندی به جلو پیفمبر پرید و يکه 
و تنها در برابرش ایستاد تا بر زمین نقش بست ... در 
صحیح ابن حبان از عائشه روایت است که ابوبکر گفته 
است: وقتی که جنگ احد در گرفت. مردمان همه از 
پیرامون پیغمبر با دور شدند. نخستین کسی که بعد 
به سوی پیغمبر برگشت من بودم. دیدم مردی از او به 
دفاع مشغول است. به خود گفتم: باید طلحه باشد! پدر 
و مادرم فدایت! بايد طلحه باشد! پدرم و مادرم 
فدایت! چیزی نگذشت ابو عبیده پسر جراح به سویم 
دوید. داشت به سرعت میدوید. گوئی که پرنده است و 
بال گرفته است. خود را به من رساند. و هر دو به سوی 
پیغمبر إا شتافتیم. د کم میاه دز دومن 
پیهوش افتاده است. پیغمبر فرمود: ”دوک م آخاکم فد 


۳ 
اجب" 


... (برادرتان را دريابیده بیگمان بهشت را برای 
خود واجب کرد)... به گونۀ پیغمبر تیر زده بودند و 
حلقه‌ای از حلقه‌های کلاهخود در آن فرو رفته بود. 
خواستم حلقه را بیرون بیاورم. ابوعبیده گفت: ای 
ابوبکر به خدا سوگندت میدهم این کار را به من 
واگذار. ابوعبیده تیر را با دندان گرفت و برای آنکه 
پیغمبر عم ناراحت نشود به آرامی تیر را کشید و 
بیرونش آورد و یک دندان نیش ابوعبیده با آن کنده 
شد؟ ایوبکر گفته است. آنگاه من خواستم تیر دیگر را 
بیرون بیاورم. ابوعبیده گفت: ای ابوبکر به خدا 
سوگندت می‌دهم. آن را به من واگذار. او پیکان را با 
دندان گرفت و آرا م آرام بیرونش کشید و آن را نیز بدر 
آورد, و دندان نیش دیگر ابوعبیده هم کنده شد . ا 
رسول خدا ا فرمود: ریک اغا داوج َب 


... (برادرتان را دریابید. بیگمان بهشت را برای خود 
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واجب کرد)... به سوی طلحه رفتیم و به مداوای او 
پرداختیم. ده و اند تیری به بدنش خورده بود. علی - 
کرم الله وجهه -برای شستن زخمهای پیغمبر لا 
آب را آورد. او آب بر زخمها می‌ریخت. و فاطمه - 
رضی الله عنها - آنها را می‌شست. وقتی که فاطمه دید 
خون بند نمی‌آید. تکه حصیری را گرفت و سوزاند و 
خاکسترش را بر زخمها نهاد و خون بند آمد. مالک پدر 
ابو سعید خدری, زخم‌های رسول خدا شش را مکید 
تا آنها را پاک کرد. پیغمبر بدو فرمود: خون را ببیرون 
بینداز. ولی او پاسخ داد و گفت: به خدا سوگند هرگز آن 
را بیرون نمی‌اندازم! آنگاه او رفت. پیغمبر فرمود: 


(مَ ن آرادآن ینظر إلى رجل من لاس لینر ان 


هذا...). 
هر که میخواهد کسی از بهشتیان را ببیند. به این 


در صحیح مسلم آمده است که پیغمبر بإ در جنگ 
بدر تنها ماند و فقط هفت نفر از انصار و دو نفر از 
قریشیها در خدمتش بودند. هنگامی که بدو یورش 
آوردند» فرمود: 

(من یرهم عت قله ال و هو رَفيق ف اس شا 
هرکه آتان را از من براند. بهشت از آن او است و او در 
بهشت رفیق من خواهدیود. 

یکی پس از دیگری به دفاع پرداختند و هر هفت نفر 
کشته شدند و جان باختند. 

رسول خدا َو فر مود: 

ما أَنْصَفْنا َضحاینا . با یارانمان دادگر ی تک 

آنگاه طلحه رشادت نمود تا آنان رااز پیغمبر مش 
دور کرد. ابودجانه هم پشت خود را سپر پیغمبر نمود. 
همانگونه که گفتیم, تا خطر نماند و ابر غم زدود... 
پیغمبر با بر اثر بالا رفتن از کوه در حالی که 
مشرکان در پی او روان و دوان بودند. سخت خسته 
شده بود. خواست از صخره‌ای بالا رود ولی به سیب 
خستگی نتوانست. طلحه بغل پیغمبر را گرفت و او رااز 
صخره بالا برد. وقت نماز شد پیغمبر نشسته امام آنان 


اه در رت 
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گردید و برای ایشان نماز خواند. 

همچنین از جملة رخدادهای آن روز, امور زیر است : 
حنظلة انصاری, ملقّب به حنظلة الغسیل » به سوی 
ابوسفیان حمله ور شد و عرصه را بر او تنگ کرد. کمی 
مانده بود که کار او را یکسره کند. بدین هنگام شداد 
پسر اسود سر رسید و حنظله را کشت. حنظله در وقت 
شهادت جنب بود. سیک هیر ی 
جنگ به گوششن 
از جای پریده و به سوی جهاد دویده بود. 
خدا لش به یارانش خبر داد که فرشتگان حنظله را 
غسل میدهند. سپس فرمود: از همسرش جریان کار 
پرسیده شود. از همسرش دراین باره سوال شد و او 
آنچه بود بدیشان گفت! 

پسر ثابت گفته است: رسول خدا مش در جنگ احد 
مرا برای جستجوی سعد پسر ربیع فسرستاد. در مسیان 
شتگان میگشتم. او را در آخرین دم واپسین یافتم. 
ديدم که هفتاد ضربة رمح و شمشیر و تیر خورده است. 
گفتم: ای سعد. رسول خدا ٤إ‏ تو را سلام می‌رساند. 
و می‌پرسد که در چه حالی هستی و چگونه ای؟ گفت: 
سلام بر فرستاده خدا بل بدو بگو: ای رسول خدا 
من بوی بهشت میبویم. و به قوم من انصار بگو: شما را 
در پیشگاه خدا معذرتی نخواهد بود اگر کافران بر 
رسول خدا 7 دست یابند. و حال آنکه چشمی از 
چشمان شما در حدقه بگردد و به دنیا بنگرد... آنگاه 
جان به جان آفرین تسلیم کرد! 

مردی از مهاجران, مردی از انصار را دید که در خون 


نشسته بود. صدای جذ 


خود غلت میخورد و سراپا خون شده است. بدو گفت: 
ای فلانی, آیا دانسته ای که محمد کشته شده است؟ 
مرد انصاری گفت: اگر محمد کشته شده باشد. او که 
پیام خود را رسانده است. پس درراه حفظ آئینتان 
عبدالله پسر عمرو پسر حرام گفته است: پیش ازجنگ 


احد در خواب ديدم که مبشر پسر عبدالمنذر به من 


میگوید: تو چند روز دیگر به سوی ما میا یی. گفتم: تو 


2 
خورده بود و فورا 
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در کجائی؟ گفت: در بهشت هستم. در آنجا هر جا که 
بخواهیم میرویم و میگردیم. بدو گفتم: مگر تو در جنگ 
بدر کشته نشدی؟ گفت: بلی. اما سپس زنده شدم... این 
خواب رابرای رسول خدا إا بسازگوکردم. 
فرمود:هذه لاه یاأیاجایر. ای ابوجابر این شهادت 
است (و شهادت راسعادت به دنبال است). 

خیثمه - که پسرش در جنگ بدر شهید شد - به پیغمبر 
عرض کرد: جنگ بدر از دستم بدر رفت» هر چند که به 
خدا سوگند سخت بدان دلیستگی داشتم» و این بود که 
پسرم را در آن جنگ شرکت دادم و قرعة سعادت به نام 
او درآمد و شهادت بهره‌اش گردید. دیشب پسرم را در 
خواب دیدم. خوش و خندان و غزل خوان در میان 
درختان میوه و جویباران بهشت در گردش بود. به من 
گفت: حق با ما بود و هم‌اینک در بهشت دوست ما 
است. و واقعاً بدانچه که پروردگارم به من وعده داده 
بود رسیدم. ای رسول خدا به خدا سوگند آرزوی 
همنشینی او را در بهشت دارم. سن و سالی راگذرانده 
و پیر شده‌ام و استخوانهایم نازک شده‌اند و میخواهم به 
لقاء پروردگارم برسم. پس ای فرستادة خدا دعا کن که 
خدا شهادت نصیب من گرداند و همنشینی سعد را در 
بهشت به من روابیند... رسول خدا بل برای او دعا 
کرد. و او در احد شهید شد! 

عبدالله پسر جحش در آن روز دست دعا به درگاه خدا 
برداشت و گفت: پروردگارا! به ذات خودت سوگندت 
میدهم که فردا با دشمنان روبرو شوم و مرایکشند. 
سپس شکمم را بدرند و بینی و گوشهایم راببرند. آنگاه 
تو از من بپرسی که: اینها چرا است؟ و من بگویم: به 
خاطر توا 

عمرو پسر جموح لنگ بود و سخت میلنگید. او را 
چهار پسر جوان بود و در خدمت رسول خدا ا 
میجنگیدند. هنگامی که پیغمبر خواست به جنگ احد 
رود. عمرو خواست در خدمت او بدان سو رهسپار 
شود. پسرانش بدو گفتند: ای پدر, خداوند به تو 


رخصت عطا فرموده است و تو معذوری, دست از این 
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کار بدار و ما تو را بسنده‌ایم. و خداوند تکلیف جهاد را 
از تو ساقط نموده است. عمرو پسر جموح پیش رسول 
خدا باش آمد و عرض کرد: ای رسول خداء پسرانم 
نمیگذارند در خدمت تو بیرون شوم و به جهاد روم. به 
خدا سوگند. من آرزوی شهادت دارم و میخواهم این 
پای لنگ را به بهشت ببرم و با آن در آنجا راه بروم. 
رسول خدا 02 بدو گفت: (خداوند تکلیف جهاد را از 
تو ساقط فرموده است). و خطاب به پسرانش فرمود: 
اگراو را آزاد کنید گناهی بر شما نیست؟ شاید خداوند 
بزرگوار شهادت نصیب او گرداند؟... پس عمرو همراه 
رسول خدا بل برای جهاد بیرون آمد و در جنگ 
احد شهید شد. 

در کشاکش کارزار و آشفتگی پیکار. حذیفه پسر یمان 
پدرش را دید که مسلمانان میخواهند او را بکشند چون 
او را نمی‌شناختند و گمان میبردند که از زمره مشرکان 
است. حذیفه فریاد برآورد: ای بندگان خداء پدرم! 
متوجّه سخن او نشدند تا پدرش را کشتند. آنگاه حذیفه 
گفت: خداوند شمارا ببخشاید! رسول خدا پل 
خواست دی پدر حذیفه را بپردازد. ولی حذیفه گفت: 
دی او را به مسلمانان بخشیدم. این کار بر محبوبیّت 
حذیفه در پیش پیغمبر افزود. 

وحشی غلام جبیر پسر مطعم, چگونگی شهادت حمزه 
سیدالشهداء را در این جنگ چنین توصیف کرده است: 
جبیر به من گفت: اگر حمزه عموی محمّد را بکشی › 
آزاد خواهی بود. بدین امید با مردم برای جنگ بیرون 
شدم. من مردی حبشی بودم بگونهٌ حبشیها رمح 
می‌انداختم و کمتر اتفاق می‌افتاد که رمحم به خطا رود. 
وقتی که جنگ درگرفت و هماوردان گلاویز همدیگر 
شدند. در این سو و آن سو حمزه را می‌پائیدم.او را 
دیدم که گوئی شتر خاکسترگون است. مردمان را با 
شمشیرش پاره پاره میکند. و کسی نمیتواند درمقابل او 
بایستد. به خدا قسم برای نشانه رفتن بدو خویشتن را 
آماده میکردم و گاهی پشت درختی و گاهی پشت 
سنگی خود را از دید او مخفی میداشتم و در پی 
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یکشت تا به من نزدیک شود. در این گیر و 
دار. سباع پسر عبدالعزی پیش از من خود را بدو 
رساند. وقتی که حمزه او را دید ضربه ای به او زد و 


سرش را از تنش ربود. من رمح خود را په تکان و 
جولان انداختم و هنگامی که دقت تمام در آن بکار 
بردم » رمح رابه سویش پرتاب کردم. رمح به احشاء او 
خورد وازمیان دو پایش بیرون رفت. خواست به سویم 
حمله ور شود که از پای افتاد. او را به حال خود گذاشتم 
تا مرد. سپس به کنارش رفتم و رمح خویش برداشتم و 


به لشگرگاه برگشتم و در آنجا نشستم. زیرا من نسیاز 


دیگری نداشتم. کار من کشتن او بود و او را کشتم تا 


هند دختر عتبه همسر ابوسفیان بیامد و شکم حمزه را 
درید و جگر او را بیرون کشید و در دهان جوید. ولی 
نتوانست جگر را بخورد و آن را تف کرد. 

هنگامی که رسول خدا ۶ پس از کارزار بر پیکر 
حمزه - رضی الله عنه - ایستاد. سخت متأتر و ناراحت 


شد و فرمود: 
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ن صاب پغلک أ بدأو فا وقفت قط موقا 


1-27 من * هدا). 

هرگز به مصیبتی چون مصیبت تو دچار نیامده‌ام. و 

هرگز موقعیتی خشمانه تر از این به خود ندیده‌ام. 
سپس فرمود: «آیا(هندازجگرحمزه) چیزی خورده 
است؟». گفتند: خیر. فرمود: 

(ماکان الله لذ خل شین من ره نی الثارِ). 

شاد چیری از مر مرا وار دو رخ سک 
رسول خدا 9 دستور فرمود که شهدای احد در 
همانجا دفن شوند. و به گورستانهای مدینه برده نشود. 
برخی از اصحاب. کشتگان خود را برداشته و کوچ داده 
بودند. جارچی رسول خدا - بانگ برآورد که کشتگان 
را برگردانید! مردم کشتگانشان را برگرداندند. پیغمبر - 
صلوات الله و سلامه عليه - دو یا سه نفر رادر گوری 
دفن میکرد. و می‌پرسید: کدامیک بیشتر از قرآن 
میداند؟ اگر به شخصی اشاره ميشد, او را قبلاً به گور 
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می‌سپرد. عبدالله پسر عمرو پسر حرام و عمرو پسر 
جموح را در یک گور به خاک سپرد. زیرا همدیگر را 
دوست میداشتند. در این باره فرمود: 

(ذفثوا هن حابن في انیا في قبر واحدا. 

اين دو نفر را که در دنیا دوف همدیگر مت در یک 

گور به خاک سپرید. 
0 
این گلچینهائی از کارزاری بود که در آن پیروزی و 
شکست در کنار هم قرار گرفته است. میان آن دو جز 
لحظه‌ای از زمان. مخالفت با فرمان» حرکتی از روی 
هوس, و نگرشی ناشی از شهوت. فاصله نیفتاده است! 
کارزاری است که در آن, ارزشهای عالی و افتادگیهای 
دانی, نمونه‌های کمیاب در تاریخ ایمان و قهرمانی» و 
در تاریخ نفاق و شکست. پهلوی هم افتاده است! 
کارزار احد مجموعه ای است که پرده از حالتی از 
نبودن هماهنگی در صف آن روزی, و از حالتی, از 
تاریکی در انديشه برخی از مسلمانان به کنار میزند... 
این حالت و آن حالت. دست به دست هم دادند و برابر 
ستّت خدا و قضا و قدرش چنین نتائجی را ببار آوردند 
که مسلمانان چشیدند. و مايه دردهای بزرگی گردیدند 
که در رأس آنها دردهائی است که دامنگیر رسول 
خدا لش شد و دردهائی بود که اصحاب در آن هنگام 
کاملاً بدان پی بردند و رنجها بردند و آن را از بدترین 
دردهائی شمردند که بر سرشان رفته و گریبانگیرشان 
گشته است. آنها بهای زیادی پرداختند تا درس 
گرانبهائی را بیاموزند. و تاایسنکه خداوند دلها 
رابیازماید و صفها را جدا نماید, و تا ایینکه خداوند 
گروه مسلمانان را برای وظیفة بزرگی که بدانان 
واگذارده است آمادگی بخشد: وظیفهٌ پیشوائی بزرگ 
بشریّت » و استقرار برنامة خدا در زمین» بگونهٌ نمونه و 
واقعی خود. 
پس بنگریم که قرآن چگونه با روش قرآنی خود. چنین 
موقعیّتی را مورد بررسی و وارسی قرار داده است: 
آیات قرآن برای داستانسرائی و نمایش, وقائع کارزار 
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را دنبال نمیکند. بلکه هدف از بیان آنهاء دنبال کردن 
تصوّراتی است که در نفسها پرورده و بردلها گذشته 
است و اینکه اندیشه ها بر چه منوالی بوده است. 


نصوص قرآنی در صدد آن است که حوادث را مايةٌ 
بیداری و روشنگری و رهنمود موّمنان گرداند. 

قرآن وقائع را بگونة تاریخی و زنجیره ای» به قصد 
تاریخ نگاری بیان نمیدارد. بلکه برای عبرت و تربیت و 
نمودن ارزشهای نهفته در فراسوی حوادث , تسرسیم 
نشانه‌های نفسها. خاطره‌های گذرا بر دلهاء به تصویر 
کشیدن فضائی که قلبهارا در برگرفته است . سنتهای 
هستی‌ای که بر آنها حاکم بوده است. و اصول ماندگاری 
که مقزّرش میدارد , وقائع را بیان مینماید. بدین وسیله 
واقعه تبدیل به محور یا نقطةٌ مرکزی اندوختةٌ هنگفتی 
از احساسها و اندیشه‌هاء نشانه‌ها و ویژگیها. فرآوردها 
و دستاوردهاء و راهیابیها و رهنمودها میگردد. روند 
گفتار دربارةٌ کارزار می‌آغازد. و قانونی پیرامون آن 
می‌پردازد. و آنگاه برمیگردد و دیگر بان نگاهی بدان 
می‌اندازد. و به دنبال آن به ژرفاهای دنیای درون و 
زوایای دنیای بیرون فرو میرود و در این به گردش و 
در آن به کاوش دست می‌یازد. این چرخش و نگرش را 
بارها و بارها تکرار میکند تا آنگاه که قصَةْ حادثه به سر 
میرسد و دریائی از معانی و رهنمودها و ارزشها و 
معیارها و مبادی را در بر میگیرد که نقل واقعه بیش از 
وسیله‌ای برای بیان آنها نبوده است و فقط و فقط جنبة 
نقطهٌ مرکزی داشته است و پیامها پیرامون آن نقطه گرد 
آمده و رد و بدل گشته است. هنگامی‌که آدمی به‌پایان 
داستان‌میرسد می‌بیندکه داستان‌ظروف و شرائط حادثه 
و فرازها و نشیبها و پشته ها و گردنه‌های سر راه را در 
بر گرفته و بی پرده پیش چشم دل داشته است و سپس 
یک یک آنها را در جای خود نموده است و زدوده 
است و بر طرف کرده است بدون آنکه نفس از آن اصلاً 
حیران و پریشان شود و احساس آشفتگی و سرگشتگی 
کند. 

انسان وقتی که به پهنة کارزار و حوادث گوناگون و 
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بسیار آن نگاهی می‌اندازد. و سپس به گسترۀٌ پیرو 
قرآنی و جوانبی مینگرد که چنین پی‌نوشتی آن را 
فرامیگیرد. می‌بیند که این گستره از آن پهنه» چه اندازه 
فراختر در روزگاران ماندگار تر, به دلها نزدیکتر, در 
نفسها ژرفناکتر و در پاسخ به نیازهای نفس بشریّت و 
حوائج گروه اسلامی در هم موقعیتهائی که در این 
جولانگاه در طول گذشت سالهاء و پیدایش و فرسایش 
نسلهاء در پیش رو داشته و خواهد داشت › توان‌اتر و 
کاراتر است...اين پیرو از فراسوی حوادث ناپایدار. 
حقائق ماندگار و از فراسوی رخدادهای پراکنده مبادی 
واصول مطلقه, و از پس پرد؛ پدیده‌های فانی و گذرا. 
ارزشها و معیارهای اصیل و پايا به ارمغان می‌آورد. و 
با صرف نظر از اعتبارات زمان و مکان, اندوخته و 
پشتوانةٌ شایسته و بايستةٌ توشه و توان را در ضمن 
خود میدارد. 
نصوص قرآنی این ثمرهٌ جاویدانه رابرای دلی اندوخته 
میکند که بانور ایمان بشکفد, حال در هر زمان و مکانی 
که باشد... اگر خدا بخواهد. بعد از بررسی متفرّق این 
ثمره» یکجا به وارسی و جمع بندی آن می‌پردازيم. 
0 


للقتال. ۳ 


للقتال هت ان ٍ منکم 1 
E‏ 4 و الله فلیت کل 
لومون ). 

(ای پیغمبر به یاد مؤمنان آور) زمانی را که سحرگاهان 
از میان خانوادۀ خود بیرون رفتی و پایگاههای جنگ 
برای مسلمانان آماده کردی (و جای تیراندازان و جای 
سواران و جای سائر مؤمنان را مشخص نمودی) و 
خداوند شنوا و دانااست (و گفتگوهایتان را می‌شنید 
وان دیشه‌هایتان را مسیدانست ).آنگاه که دو 
طائفة(بنوسلمه از خزرج» و بنو حارثه از اوس) آهنگ 
آن کردند که سستی ورزند (و از وسط راه باز گردند و 
به جهاد نپردازند) ء ولی خداوند یار آنان بود (و به 
ایشان کمک کرد تا از این اندیشه برگشتند) » و مؤمنان 
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باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس. 
سخن با برگرداندن صحنة اوّل کارزار و پدیدار کردن 
آن آغاز میشود. کارزاری که به نفسهای مخاطبان 
نخستین این قرآن نزدیک بود و از خاطره‌هایشان محو 
نشده بود. آغاز کردن سخن بدین منوال, وپدیدار 
نمودن صحنهٌ اول با این نص معلوم است که صحنه را با 
همه گرمی و سرزندگی خودش عودت میدهد, و حقائق 
دیگری را بدان اضافه میکند که در فراسوی صحنه 
دیدنی قرار دارند و صحنٌ ظاهری نمیتواند متضهن 
چنین حقائقی باشد. نخستین حقیقت از اين حقائق 
حقیقت حضور خداوند سبحان با آنان است و اینکه او 
می‌شنود و میداند آنچه بوده است و آنچه در میانشان 
گذشته است. این هم حقیقت اساسی بزرگی است که 
اسلام پرنامة تربیتی خویش را بر آن استوار داشته 
است. حقیقتی است که هیچ دلی بر برنامة اسلامی همراه 
با هم زحمتها و رنجهائی که دارد پابرجا نمیماند مگر 
آنکه این حقیقت با تمام نیرو و نیز با تمام سرزندگیش, 
در آن چایگزین شود. 

(ولعدَوت من آفلک بر و یمین مَقاعد 

لأقثال. . وال سیع علي 5 

(ای پیغمبر به یاد مؤمنان آور) زمانی را که سحرگاهان 

از میان خانوادۀ خود بیرون رفتی و پایگاههای جنگ را 

برای مسلمانان آماده کردی... و خداوند شنوا و دانا 


است. 
در اینجا اشاره به بیرون آمدن سحرگاهان پیغمبر یلص 
از خان عائشه ب است که بعداز مشورت دربارة 
کارزار واتخاذ تصمیم بربیرون رفتن از مدینه برای 
رویاروئی بامشرکان در بیرون مدینه . زره خود را 
... همچنین اشاره به چیزهائی داردکه این 
تصمیم به دنبال داشت » از قبیل : سر و سامان بخشیدن 
رسول خدا یلص به صفها , و دستور دادن او به 
تیراندازان » اینکه جایگاههای خویش را در کوه 
محفوظ دارند و از جای نجنبند....اين هم صحنه ای بود 
که بدان آشنا بودند و موقعیّتی بود که به یادش داشتند 


پوشیده بود. 
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ولی حقیقت تازه‌ای که در آن است عبارت است از : 

و الله ن سیع علم )€ . خداوند شنوای دانا است. 
وای چه صحنه‌ای است! خداوند در آن حاضر است! 
وای چه موقعیتی است! خداوند بر آن ناظر است! وای 
در این صورت چه هراستاک باید باشد! سرأسر صحنه 
را هراس فراگرفته و هر گونه رایزنی در آن با هراس 
همراه است. خوف و هراس بدان آمیخته و از آن 
سرازیر است. رازهای صحنه پرای خدا آشکار است و 
در پیشگاه او نمودار, او می‌شنود آنچه را که زبانها 
میگویند. و میداند آنچه را که دلها در خود میدارند. 
پسودة دوم در این صحنهٌ یکم عبارت است از حرکت 
سستی و ضعفی که به دلهای دو گروه از مسلمانان 
خزید. بدانگاه که حرکت خائنانة سردستۀ مسنافقان 
"عبدالله پسرابی پسر سلول" به وقوع پیوست و سه 
یک لشکر را از سپاه موّمنان برگرداند. به خشم آنکه 
پیغمبر اة رأی او را نپذیرفته است و به سخن 
جوانان مدینه گوش فرا داده است! او از روی ریشخند 
گفت: 

(ر تغلم ال له تباکم). 

اگر میدانستیم که جنگی رخ خواهد داد. هر آینه از شما 

پیروی میکردیم (و شما را تنها نمیگذاشتیم!). 
با این گفتار فهماند که دل او هنوز خالصانه مسنزل و 
مأوای عقیده نشده است» و هنوز شخص خود. دلش را 
پر کرده. و در این سراچه, خود دوستی بر خدا دوستی 
غلبه دارد. و آرزوهای نفسانی. بر عقیدهٌ یزدانی مقدم 
است!... عقیده‌ای که تاب تحمّل شرکت هیچ چیزی با 
خود. در دل هیچ صاحبدلی ندارد. و در سراچه‌های 
قلوب» شریک وانبازی را تحمّل نمیکند! سراچه‌های 
قلوب یا باید تنها از آن عقیده باشد و یا از آن چیز 
دیگری! !یا عقیده در دل دارد آشان, یا چیزهای غیر آن! 

(رذعث طانان منک آن تفقلا شلا و الله ول و 

على الله ی کل نون ). 

آنگاه که دو طائفة (بنو سلمه از خزرج؛ و بنو حارثه از 


اوس) آهنگ آن کردند که سستی ورزند (و از وسط راه 
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باز گردند و به جهاد نپردازند)» ولی خداوند یار آنان 
مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس. 
این دو طائفه - همانگونه که در حدیث صحیح آمده 


است و از سفیان پسر عیینه روایت شده است -بنو 
حارثه و بنو سلمه بودند. کار عبدالله پسر ابی» و تکانی 
که بر اثر آن در نخستین گام کارزار, در صف مسلمانان 
افتاد. بر آنان مور افتاد. اندکی مانده بود که پاهایشان 
از جای بلغزد و سست و ب بی حال خویشتن را به دست 
زیونی سپارند. اما لطف خدا آنان را در بسرگرفت و 
یاری الله به فریادشان رسید و بدیشان دل و جرت 
بخشید. همانگونه که این نص قرآنی خبر داده است: 

(ر ال ول »و خدا یار آنان بود. 
عمر -رضی الله عنه -گفته است: از جابر پسر عبدالله 
شنیدم که میگفت: دربار؛ ما این آیه نازل شده است: 
(َْث طانثان منکم آن تفشَلا... 4. اوگفت: ما آن 
دو طاثفه‌ايم. بنوحارثه و بنوسلمه. ما دوست میداشتیم 
که کاش درباره آنان نازل نميشد. چرا که خداوند 
فرموده است: 

و له و ).و خدا یار آنان است. (بخاری و 

من 
خداوند اینگونه پرده از رازی از رازهای نهان در دلها 
بر می‌دارد و آن را آشکارا میدارد. راز نهانی که جز 
صاحبان آن کس دیگری بدان پی نبرده و آگاهی نیافته 
بود» بدانگاه که لحظه ای به دلها خزیده و در سینه ها 
غوغا کرده بود. بعد از آن خداوند ایشان را از دست آن 
رها و آنان را از آن پشیمان فرمود و با ولایت و 
مراقبت خویش ایشان راپائید و مدد و یاری بخشید. و 
دوباره به صف اسلامی پیوستند و از جای نگسستند... 
خداوند چنین راز نهانی را آشکار میسازد تا حوادث 
کارزار رادوباره برگرداند و وقائع و صحنه‌های آن را از 
نو زنده کند. سپس خاطره‌های نفسها را به تصویر 
بکشد و به صاحبان آنها بفهماند که خدا با آنان حضور 
دارد و نهانیهای دلهایشان را میداند. همانگونه که خود 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 

بدیشان رنه است: 

و اه سیع علم » . و خدا شنوای دانا است. 
تا بدین وسیله این حقیقت را تأکید کند و آن را در حس 
و فهم ایشان ژرفا بخشد. آنگاه بدیشان بفهماند که 
چگونه نجات رخ نمود. و بدانند که چون ضعف و 
زبونی آنان را فراگیرد. و بیحالی و سستی به پیکرشان 
دود. کمک و یاری و رعایت و نگهداری خدایشان سر 
میرسد. و در پرتو آن بفهمند هنگامی که چیزی از این 
بابت احساس کنند, به کدام سو رو کنند و به کجا پناه 
ببرند. بر این اساس است که خداوند از این سمت 
آگاهشان میسازد که برای موّمنان جهتی جزء آن سمت 
وجود ندارد: 

ول اهر کل امن ). 

و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس 
بلی باید تنها و تنهاء بگونهٌ قصر و حصر به خدا توکل 
کرد و بس... باید موّمنان تنها و تنها بر خدا توکل کنند... 
برای آنان - اگر واقعاً مومنند - جز این تکیه گاو 
محکم. تکیه گاه دیگری نیست. 
بدین منوال در دو یه نخستینی که قرآن به وسیلة آنها 
صحنة کارزار و فضای حاکم بر آن را عودت میدهد و 
بار دیگر به جلو دیدگانش میدارد» این دو رهنمود 
بزرگ و را در جهان بینی اسلامی و در تربیت 
اسلامی می‌ياییم 

اه بیع علي ) خداشنوای دنا است. 

( عل الل تراد . مؤمنان بايد تنها 

بر خدا توکل کنند و بس. 
این دو رهنمود سترگ را در جای مناسب و فضای 
مناسب خود می‌یابیم. آنجا که هم آواها و پیامهای 
خویش را در موعد مناسب باز می‌یابند و سنجیده و 
هماهنگ به الهام می‌نشینند. و بدانگاه که دلها آمادة 
دریافت و پاسخگوئی و پذیرش است. پیامهای خود را 
به دنیای درون مخابره مینمایند... از این دو نض 
مقدّماتی. روشن ميشود که چگونه قرآن با پیروها و 
پی‌نوشتهایش, دلها را از نو زندگی می‌بخشد و آنها را 
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رهنمود و تربیت می‌کند. پیروها و پی‌نوشتهائی که آنها 
را به دنبال حوادث میآورد. در آن حال که هنوز تسنور 
حوادث گرم گرم است! همچنین چگونگی روایت 
حوادث و رهنمودهای قرآن و فرق آن با دیگر مصادری 
داهن ات رابب نی بیشتری هم روأیت 
میدارند. مشحّص و معلوم کرو قرآن بزرگوار با 
روش استوار خود دل انسانها و زندگی ایشان را در 
وجههٌ نظر دارد و میخواهد بدانها زندگی بخشد و به 
جوش و خروششان اندازد و تربیت و رهنمونشان کند... 
ولی مصادر دیگر هدفشان خدمت به دلهای مردمان و 
زندگی انا یت 

ت‌ 

این چنین سخن از کارزاری آغاز میشود که مسلمانان 
در آن با آنکه نزدیک بود پیروز شوند ولی به پیروزی 
نرسیدند. کارزار با ترجیح اعتبارات شخصی بر عقیده 
از جانب منافق مشهور عبدالله پسر ابی اغاز شد. در 
این حرکت پیروانش که ایشان هم اعتبارات شخصی را 
بر عقيدةٌ خود برتری داده بودند. از او پیروی کردند. 
آنگاه ضعف و زبونی اندکی مانده بود که دو دستۀ 
شایسته از مسلمانان را فرا گیرد. بالأخره کارزار با 
مخالفت و سرپیچی از نقشه جنگی براثر وارد آمدن 
پتکهای طمع و آز و غنیمت به پایان رسید! دیگر در 
این هنگام نمونه‌های بزرگواری که در هنگامة کارزار 
درخشیدند نتوانستند جلو سرنوشت را بگیرند و فرجام 
نافرجام جنگ را دگرگون کنند. آن سرنوشت و فرجامی 
که به سیب رخنه در صف و تاریکی در جهان‌بینی. 
دام‌گیر موّمنان گشت. ۲ 

رشتةهٌ سخن پیش از آنکه به بیان جنگ احد بپردازد و 
حوادث کارزاری را دنبال کند که منتهی به شکست 
گردید. کارزاری را به یاد مسلمانان می‌اندازد که با 
پیروزی ايشان خاتمه یافت. یعنی جنگ بدر. تا این در 
برابر آن قرار گیرد و فرصت سنجش و اندیشه در بارة 
اسباب و نتائج دست دهد و موارد ضعف و موارد 


قدرت. و علل پیروزی و علل شکست روشن شود. 
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گذشته از اين. یقین حاصل گردد که پیروزی و شکست 
هر دو قضا و قدری از قضاها و قدرهای خداوند هستند 
و به خاطر حکمتی است که در فراسوی پیروزی و 
شکست بطور یکسان قرار گرفته است و باید پدیدار 
آید. همچنین اطمینان حاصل شود که در این دو حال و 
در همه احوال, کارها سرانجام به خدا برمیگردند و 
شتۀ این گشت و گذارها در نهایت په دا موند 
ده تضر کم له بهذم وله 
کک ول لِلْمُومنين :أن یکفیکم‌آن 
کم ریک ب لاه لاف امن یکمن 99 
ا راو یاه من رهم هذا یلید کم 
ربكم تفس ة آلا من یمین ماج 
لإاب ری کون رگید و مَاالتّضرٌ 
1 من عندالله اريز الحكم. لیطع طرفاشن 
ین کنر يكبم لیا خائبین - لیس 
لک من اف ی ۶ آزیشوب علوم ا عدم 
انبم م ظا لون وله ماق ارات رما الأزْضِ 
تفلن يشا ویب من شائ و الله غود 
رُحے). 
خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال انکه 
(نسبت به کافران) نا چیز (و از ساز و برگ اندکی 
برخودار) بودید. پس از خدا بترسید تا شکر (نعمت او 
را بتوانیدبجای آورید. بدانگاه که تو به مؤمنان میگفتی: 
آیا شما را بسنده نیست که پروردگارتان با سه هزار 
نفر از فرشتگان فرستاده (از سوی خویش برای 
آرامش خاطرتان) پاریتان کرد؟ آری (شما را بسنده 
است. و علاوه از آن) اگر بردباری (در کارزار) داشته 
باشید و پرهیزگاری کنید (از معصیت خدا و مخالفت با 
پیغمبر). و آنان (یعنی دشمنان مشرک) هم اینک بر شما 
تاخت آرند. پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید 
و) با پنج هزار فرشتة حمله‌ور و نشانگذار» شما را یاری 
کند. و خداوند آن (یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای 
برای (پیروزی) شما نساخت. و برای آن کرد که دلهای 


شما بدان آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند 
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توانای دانا نیست. (هدف از یاریتان توسّط فرشتگان 
آن است که) تا گروهی از کافران را نابود کند و یا آنان 
را خوار دارد و با شکست و ننگ خشمگینشان سازد و 
ناامید برگرداند (و دیگر بار آرزوی پیروزی در سر 
نپرورانند) چیزی از کار (بندگان جز اجراء فرمان 
یزدان) در دست تو نیست (بلکه همه امور در دست خدا 
است. این او است که) یا توبة آنان را می‌پذیرد (و 
دلهایشان را با آب ایمان می‌شوید) یا ایشان را (با 
کشتن و خوار داشتن در دنیاء و عذاب آخرت) شکنجه 
میدهد. چرا آنان ستمگرند. و از آن خدا است آنچه در 
آسمانها و زمین است. هر که را بخواهد میآمرزد» و هر 
که را بخواهد عذاب می‌دهد. و خدا بخشنده و مهربان 
است. 
پیروزی در جنگ بدر بوی معجزه از آن به مشام 
می رسد - همانگونه که قبلاً گفتیم - این پیروزی بدون 
ابزاری از ابزارهای مادی عادی پیروزی, انجام 
می‌پذیرد. کقه‌های جنگ میان ممنان و مشرکان چه 
رسد به اینکه برابر نبوده, بلکه به برابری هم نزدیک 
نبود. مشرکان در حدود هزار نفر بودند. گروهی آماده به 
کمک ابو سفیان شتافته بودند تا قافله‌ای را نگهبانی و 
نگهداری کنند که به همراه داشت. همگان با ساز و برگ 
جنگی و توش بسیار بیرون آمده بودند و در حفظ 
اموال و دارائی . و کرامت و بزرگواری خود. حرص و 
ولع داشتند و مصعّم بودند در راه ثروت و شرف بجان 
کوشند. مسلمانان هم در حدود سیصد نفر بودند و برای 
جنگیدن با این گروه نیرومند بیرون نیامده بودند. بلکه 
برای یک گشت ساده و رویاروئی با کاروان بی سلاح 
و سر راه گرفتن بر آن بیرون آمده بودند. هم تعدادشان 
کم بود و هم ساز و برگ و توش اندکی با خود داشتند. 
در پشت سرشان در مدینه هم مشرکان مقتدر و منافقان 
محتشم و با نفوذ و یهودیانی بودند که دائماً نابودی 
مسلمانان را چشم می‌داشتند و برایشان بلا و حال تباه 
می خوانخند او در کمین ایشتان سی تسد از اج 
گذشته. آنان مسلمانان اندکی بودند که در وسط دریای 
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مواجی از کفر و شرک جزيرة العرب ميزيستند. هنوز 
صفت مهاجران و کوج کنندگان رانده از مه و انصار و 
یاران پناه دهنده, از مسلمانان زدوده نشده بود. و بوتۀ 
ضعیفی بودند که هنوز در این محیط غریب ریشه 
ندوانده و پای نگرفته بود! 
خداوند همه اینها را به یادشان می‌اندازد و چنان 
پیروزی و نصرتی را در وسط همه این شرائط و 
ظروف. به سبپ نخستین آن برمیگرداند: 
ولد صر کم الله بهذر ونم 
کم تذگررن) 
خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال آنکه 
(نسبت به کافران) ناچیز (و از ساز و برگ اندکی 


.انوا الله 


برخوردار) بودید» پس از خدابترسید تا شکر (نعمت او 

رابتوانیدبجای آورید. 
خداوند همان کسی است که ایشان را پیروز کرد. آنان 
راپیروز کرد به خاطر حکمتی که در مجموعهٌ این آیات 
بدان اشاره رفته است. آنان یاوری نه از خود دارند و 
نه از دیگران. هر گاه پرهیز کنند و بهراسند. باید که از 
خشم خدا پرهیز کنند و هم از او بهراسند. از آن خدائی 
که پیروزی و شکست در دست او است» و هم او 
صاحب قدرت و قوّت است. شاید که تقوی, آنان را به 
سپاسگزاری بکشاند. و چنین سپاسگزاری و شکری را 
برای آنان سپاسگزاری و شکر وافی و کافی . و شایسته 
و بايستهٌ نعمت خدا بدیشان در همه حال گرداند. 
این پسوده نخستین برای یادآوری آنان به پیروزی 
جنگ بدر است... سپس صحنة آن را حاضر میآورد و 
شکل آن را در ذهنشان زنده میکند. هم بدانگونه که 
گوئی همین لحظه در کشاکش آنند: ۲ 


إا تقول تن کیک ! مدکم زیکم 


واو یا و ن رم ها یک ره 2 و" مر مه 
آلأف من اللانکة مومت ) 


نیست که پروردگارتان با سه هزار نفر از فرشتگان 
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فرستاده (از سوی خویشتن برای آرامش خاطرتان) 
یاریتان کرد؟ آری ( شما رابسنده است. و علاوه از آن) 
اگر بردباری (در کارزار) داشته باشید و پرهیزگاری 
کنید (از معصیت خدا و مخالفت با پیغمبر) و آنان (یعنی 
دشمنان مشسرک) هم ای نک بر شما تاخت آرند. 
پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج هزار 
فرشتۀ حمله ور و نشانگذار» شما را یاری کند. 
اين سخنان رسول خدا بخ در جنگ بدر بود و آن را 
خطاب به مسلمانانی بیان فرمود که با او بودند. 
مسممانانی که جماعت مشرکان را دیده بودند. و 
میدانستند که آنان خود را برای رویاروئی با کاروانیانی 
آماده کرده بودند که پشت شترانشان در زیر بارهای 
سنگین کالاهای تجارتی خم میشود» و آنان هرگز 
نمیدانستند که با چنین جمعیّت زیادی رویاروی 
میگردند که سلاحهای فراوانشان بر دوششان سنگینی 
میکند! رسول خدا واا در همان روز آنچه را که 
خداوند بدو پیام فرموده بود به گوش مسلمانان رساند 
تا دلهایشان بر جای و گامهایشان استوار بماند. زیرا 
آنان انسان بودند و انسانها نیازمند یاری و مدد 
بگونه‌ای هستند که به ذهن و اندیشه و خوی ایشان 
نزدیک باشد و با دانش و بینش و عاداتشان بخواند... 
همچنین شرط چنین یاری و مددی را هم بدیشان 
رساند که عبارت است از شکیبائی و پرهیزگاری. 
شکیباتی بر تحمل صدمات حمله و هجوم و 
پرهیزگاریی که دل را با خدا در پیروزی و شکست 


پیوند دهد: 
(بل إن تضروا وق و یات توکم من فوّرهم هذا 
ده یم مضمُسة حنتة آلاف من الملائكة 
مُسَوّمين کر 


آری (شما را بسنده است. و علاوه از آن) اگر بردباری 
(در کارزار) داشسته باشید و پرهیزگاری کنید (از 
معصیت خدا و مخالفت با پیغمبر) و آنان (یعنی دشمنان 
مشرک) هم اینک بر شما تاخت آرند. پروردگارتان (بر 


تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج هزار فرشتة حمله‌ور و 


تست 
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نشانگذار, شما را یاری کند. 

هم اینک خداوند بدیشان می‌آموزد که برگشت همه 
کارهابه سوی او است» و نزول فرشتگان ازسوی او جز 
بشارتی برای دلهای آنان نیست. و بدان خاطراست که 
دلها بدان آرام گیرد و از آن خرّم و خندان و مطمئنٌ و 
استوار گردد. پیروزی یک راست و مستقیم از خدا در 
می‌رسد. و متعلق به قضا و قدر و اراده و خواست بی 
واسطه و بی سبب و بی وسیلة او است : 


لك 


E‏ من قلوبکم 
.و مَااللّضرٌ امین عثرالله الْعَر پز الک ). 
خداوند آن (یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای برای 
(پیروزی) شما نساخت و برای آن کرد که دلهای شما 
بدان آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند توانای 
دانا نیست. 
بدین منوال روند قرآنی می‌کوشد که همة کارها را به 
خدا برگرداند تا اینکه چیزی که این قاعد؛ اساسی 
راآشفته و آلوده کند » آویزه و أمیختةٌ جهان بینی 
مسلمان نشود. قائدهٌ برگشت جملگی امور به مشیّت 
مطلقة خداوند غفور, و به اراد؛ فاعله و کارآ» و قضا و 
قدر مستقیم او. و اينکه اسباب و وسائل را فاعل و کارا 
نگرفت و آنها را ابزاری دانست که مشیّت باری به 
حرکت و گردششان می‌اندازد و آنچه 8 باآنها 
نمودار و پدیدار می‌سازد. 
و ملسم امن عند الله العريزالحكم ). 
پیروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نیست. 
قرآن بسیار بر این موضوع پافشاری داشته است که 
این چنین قاعده‌ای را در جهان بینی اسلامی استقرار 
بخشد و آن را از هرگونه شائبه ای پاک نماید و اسباب 
ظاهری و وسائل و ادوات را دور از آن دارد که فاعل و 
کارا به حساب آورده شود... تا بدین وسیله رابطة 


مستقیم بنده و پروردگار و دل موّمن و قضا و قدر 


۱-فَؤْرهِم هُذا: از این سوی ایشان. مُسَوْمینَ : نشاندار به نشانی که ایشان 
را از دیگران جدا میسازد. (مؤلف ) 
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خداوندگار باقی و ماندگار بماند. و میانشان مانعها و 
عائقها نماند و وسیله‌ها و واسطه‌ها نباشد. همان گونه که 


در دنیای حقیقت و جهان واقعیت این چنین است. 
در پرتو این رهنمودهای مکرّر قرآنی که با روشهای 
گوناگون . تأ کید و موکد شده‌اند. چنین حقیقتی › بگونة 
زیبا و آرام و ژرف و نورانی »در سراچه دلهای 
مسلمانان جایگزین گردید. 
مسلمانان پی بردند که فاعل و کارا تنها و تنها خدا 
است . و به آنان از سوی خدا فرمان داده شده است که 
از وسائل و اسباب سود ببرند و تلاش و کوشش لازم 
را بنمایند و وظائف و تکالیف خویش رابه تمام و کمال 
انجام دهند... پس مسلمانان حقیقت را شناختند و از 
فرمان فرمانبرداری نمودند و با هماهنگی شگفتی میان 
شعار و شعور و پندار و کردار. دستور کردگار را 
اطاعت کردند! 
ولی چنین کاری . با گذشت زمان . تجارب حوادث . 
تربیت با حوادث » و همچنین پرورش با پیروها و پی 
نوشتهائی بر وقائعی همچون این واقعه و نظاثر فراوان 
آن در این سوره برایشان حاصل آمده است. 
در این آیات . صحنۀ بدر پدیدار و نمودار میگردد و 
پیغمبر لش بدانان مژدهٌ فرشتگان را میدهد که به 
عنوان مدد و یاری از جانب خدا سر میرسند. اگر آنان 
صبر و تقوی داشته باشند و ثبات و پایداری در جنگ 
پیش گیرند آنگاه که مشرکان از جانب خویش بیایند و 
خویشتن را بنمایند... بعد از آن رسول خدای سبحان 
آنان را به حقیقت مصدر فاعل و کارا مطْلع میگرداند 
که در فراسوی نزول فرشتگان قرار دارد و او خدا است. 
خدائی که امور همگی متعلّق به اراد؛ٌ او است» و 
پیروزی با عمل و اجازه او است. 

الله العريزالحكم €. خداوند توانای دانا. 
خداوند "عزیز" نیرومند مقتدری است که میتواند 
پیروزی ببخشد. و هم او "حکیم" است و قضاو قدر 
ات ها وای ماس ان کر 
این پیروزی را به خاطر حکمتی تحمّق می‌بخشد که در 
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فراسوی این پیروزی نهفته است. 
آنگاه خداوند حکمت این پیروزی را بیان می‌فرماید... 
هر پیروزیی که باشد , نه پیروزی و نه اهداف آن در 
دست کسی جز خدا نیست: 
لفط طرفا من لذن قروا أو يكبم ینلوا 
خائبین - لیس لکت من اضر یه - و یوب 
یم همم اون ). 
(مدف از پاریتان توشط فرشتگان آن است که) تا 
گروهی از کافران را نابود کند و یا آنان را خوار دارد و 
با شکست و ننگ خشمگینشان سازد و ناامید برگردند 
(و دیگر بار آرزوی پیروزی در سر نپرورانند) چیزی 
از کار (بندگان جز اجراء فرمان یزدان) در دست تو 
نیست (بلکه همه امیر در دست خدا است. این او است 
که) یا توبة آنان را می‌پذیرد (و دلهایشان را با آب ایمان 
میشوید) یا ایشان را (با کشتن و خوار داشتن در دنیاء 
و عذاب آخرت) شکنجه میدهد چرا که آنان ستمگرند. 
بیگمان پیروزی از سوی خدا فرا میرسد تا قضا و قدر 
خدا را تحقّق بخشد. و پیغمبر ٤إ‏ و مجاهدان همراه 
او را در این پیروزی نه مقصود ذاتی و نه نصیب 
شخصی است. همانگونه هم نه او را و نه ایشان را در 
تحقّق بخشیدن بدان سهمی نیست. بلکه فرستادُ یزدان 
و مومنان, تنها پردهٌ قدرتی هستند که به وسیلۀ آنان هر 
آنچه را که خود بخواهد تحقق می‌بخشد! آنان دیگر نه 
اسباب این پیروزی و نه سازندگان این پیروزیند. و 
ایشان نه صاحبان این پیروزی و نه بهره‌مندان از این 
پیروزیند! بلکه این قضا و قدر خدا است که با جنبش و 
تکان مردان خدا و تأیید و مدد او تحقّق می‌یابد. تا 
بدنبال آن حکمت خدا به منصَةٌ ظهور رسد: 
(لطْم طرّفا من الّذينَ کرو ). 
تاگروهی از کافران را نابود کند. 
و بدین وسیله از تعداد کافران با کشتن آنان . یا با فتح 
سرزمینهایشان از زمین ایشان, یا با غلبة بر آنان و چیره 
شدن بر ایشان از قدرت و نفوذشان ‏ یا با غنیمت گرفتن 
از ایشان از اموالشان . و یا با شکست و گریزشان از 
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تلاش و تکاپویشان بکاهد : 
و یکتم فیلقلبوا خائبين ). 
يا آنان را خوار دارد و با شکست و ننگ خشمگینشان 
سازد و ناامید برگرداند. 
یعنی شکست خورده و خوار و سرافکنده , آنان را 
برگرداند. 
أو يوب علَییم #. 
یا توبة آنان را می‌پذیرد. 
زیرا پیروزی مسمانان , گاهی سیب عبرت و پند 
کافران میشود , و گاهی آنان را به ایمان و اسلام 
میکشاند » و در این هنگام است که خداوند توبة از 
کفرشان را می‌پذیرد > و سرانجام آنان را با اسلام و 
هدایتٍ بایان می‌بخشد و عاقبت به خير خواهند شد. 
ور ب انیم ظالمونَ ). 
یاایشان را (باکشتن و خوار داشتن در دنیاء و عذاب 
آخرت) شکنجه میدهد. چرا که آنان ستمگرند. 
خداوند کافران را با پیروزی مسلمانان بر ایشان . یا 
اسیر شدن و گرفتار آمدنشان يا مردنشان بر کفری که 
ورزیده‌اند و ایشان را به دوزخ کشانده است . عذاب و 
شکنجه میدهد... این عذاب و شکنجه هم جزای ستمی 
است که آنان با کفر » برگرداندن مسلمانان از دینشان . 
فساد در زمین و با مقاومت در برابر خير و صلاحی که 
برنامة اسلام و شریعت و نظام آن در بر دارد» نسبت به 
خود و دیگران میورزند... همچنین پادافره همة انواع 
ستمهای دیگری است که در پشت سر کفر و جلوگیری 
مردمان از رهسپار شدنشان در راه خدا نهفته است. 
به هر حال این حکمت یزدان است و هیچیک از مردمان 
را در آن سهمی اتيك بتي اص قسرآنی؛ 
پیغمبر لش را نیز از جولانگاه این امر خارج میسازد 
تا آن را تنها به خدای سبحان اختصاص دهد و بس. چه 
این امر از کارهائی است که ویژهٌ الوهیّت یگانه و بی 
انباز است. 
بر این اساس است که می‌بینیم مسلمانان خود را از این 
پیروزی به کنار کشیده و ا و نتائج آن را از خدا 


هلوس 
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میدانند و خویشتن را از آن دور و بی تأثیر میشمارند! 
بدین وسیله شعلة فخر و عظمتی را خاموش میکنند که 
پیروزی آن را در نفس پیروزمندان برمی‌افروزد › و باد 
و بروت سرمستی و خودپسندی و خودخواهی و لاف و 
گزافی را خالی میسازد که روانها و رگهای پیروز 
شدگان بر اثر پسیروزی از آن پر میگردد و 
میآماسد!..بدین وسیله مسلمانان میفهمند که کاری در 
دست ایشان نیست و آنان هیچکاره‌اند. بلکه فرمان در 
آغاز و در انجام , همه از آن خدااست والسلام. 
بسدین وسیله کارمردمان - اعم از فرمانبرداران و 
سرکشانشان - په خدا برگشت داده میشود. چه این کار 
فقط از آن خدا و مربوط بدو است . کار این دعوت 
انان و کار ایسن پیروان رسالت اسلامی : 
فرمانبرداران و سرکشان بطور یکسان... بر 
پیغمبر بإ و بر مومنان همراه او . جز این نیست که 
وطیفة خويش را اداء کنند. سپس از نتائج آن دست 
بشویند و لب فرو بندند و چیزی نجویند , و بدانند که 
پاداش وفای به عهدی که با خدا بسته‌اند. و سرپرستی 
خود را که بدو واگذار کرده‌اند » و وظیفه‌ای را که اداء 
نموده اند. بر خدا است. 
انگیزةٌ دیگری در روند گفتار » مقتضی چنین نصی بود 
که میفرماید: لیس کت من شرت 6 . چیزی از کار 
(بندگان جز اجراء فرمان یزدان) در دست تو نیست.. اين 
فرموده . پاسخی به سخن برخی از آنان است که در 
روند گفتاربدان برمیخوریم. . آنان میگفتند: هل نا من 
ال شیْء 4. آیا چیزی از کار ی و نصرتی که 
پیغمبر به ماوعده داده بود) نصیب ما میشود؟!. همچنین 
میگفتند:( لو کان نا من مر ی ما قتلنا هاهنا! ). 
اگر کار به دست ما بود (یا: اگر برابر وعد محمد. سهمی از 
پیروزی داشتیم ») در اینجا کشته نمیشدیم. 
این نص در اینجا بدیشان میگوید: کار در دست کسی 
نیست.نه در پیروزی و نه در شکست. بلکه وظيفهة 
انسان اطاعت و وفای به عهد و انجام تکلیف است و از 


آنان جز این خواسته نشده است. و جز این هم ایشان را 


سورة آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 


نسزد. و هر کاری جدای از این » مربوط است به خدای 
عالمین, و کسی را در آن سهمی نیست. حتّی رسول 
خدا اش هم در .آن چیزی در دست ندارد... ایسن: 
حقیقت اصیلی در جهان بینی اسلامی است. استقرار آن 
در زوایای درون, فراتر و بالاتر از اشخاص و حوادث و 
اعتبارات گوناگون بیرون است. 
این یادآوری بدر. و این بیان دربار؛ حقائق اصیل در 
جهان بینی, با حقیقت گسترده و فراگیر دیگری خاتمه 
داده میشود که میگوید: کار پیروزی و شکست منوط 
به حکمت خدا و قضا و قدر او است. این حقیقت هم 
گوشه‌ای از آن است و شاخه‌ای از آن ساقۀ تنومند 
است. و آن اینکه: در همه هستی کار در دست خدا و 
فرمان فرمان خدااست. از ایتخا است که برابر اراد خود 
هر کسی را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب 
میدهد: 

و لا في ارات و ماف الأزضٍء عفن 

ره من يشا و الله ور رح 6. 

از آن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. 

هر که را بخواهد می‌آمرزد» و هر که را بخواهد عذاب 

میدهد, و خدا بخشنده و مهربان است. 
این مشیّت مطلقی است که مستند به مالکیّت مطلق 
است. و این تصرّف مطلقی است در کار و بار بندگان, به 
حکم این مالکیّت مطلقی که همو بر هم چیزهائی دارد 
که در آسمانها و زمین است. وقتی که چنین است. نه در 
بخشیدن جانبداری از کسی است و نه در عذاب کردن 
ستمی بر کسی است. بلکه در این باره فرمان یزدان 
برابر حکمت و عدالت » و مرحمت و مغفرت انجام 
می‌پذیرد و کار او مهربانی و بخشایش است: 

الله غود رحم ). 

خداوند بخشاینده و مهربان است. 
درگاه خدابر روی همه بندگان باز است و همگان 
میتوانند از خوان یغمای بخشایش و مهربانی او. با 
برگشت بدو, برگرداندن جملگی کارها به او ادای 
وظيفةٌ واجب .و واگذاری هرکاری جز اینهابه حکمت و 
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قضا و قدر و مشیّت مطلق خداکه درفراسوی وسائل و 
اسباب قرار دارد . لقمه چینی کنند و بهره‌مند شوند. 
۰ 
پیش ازآنکه روند قرآنی به عرضه کردن پیکار- 
کارزار احد - و پیروهای وقایع و پی‌نوشتهای آن 
بپردازد , رهنمودها و نگرشهای مربوط به پیکار بزرگی 
رابه ميان میآورد که در پیشگفتار آن بدان اشاره کردیم 
> پیکاری که دراعماق نفس , یعنی دنیای درون . و در 
گسترٌ محیط زندگی , یعنی دنیای بیرون در میگیرد... 


از خدا 


دربار ربا و معاملات ربوی . تقوی و هراس 
فرمانبرداری از خداوند و اطاعت از فرستاده‌اش . بذل 
و بخشش به هنگام داشتن و نداشتن و خوشی و 
ناخوشی » سیستم تعاونی بزرگواری که در برابر سیستم 
ربوی نفرین شده قرار دارد. فرو خوردن خشم » گذشت 
از مردم » پخش نیکی و نیکوکاری در میان آدمیزادگان, 
آمرزش خواهی از گناهان . توبه و برگشت به سوی 
یزدان, و اصرار نورزیدن بر خطاها و لغزشهاء سخن 
میرود: 
اه 
ماع وا وله لک حون و توا الشار 
یت إلكافربة. یاه وشوو 
کم رجنون. و شارعوا إل مغرو من من ركمو ٤‏ 
جَلة عزضها اساوات و الازض آدّت ل لمتقين. 
ان قل فاجشةزطلرا بت شم کرو ال 
قاس شتفتروالذنوییم -و من بر لوب | ال 
کو يروا على ما قعلوا و هم یعون ن. آوللکت 
اش فرش معا ری بن نچا 
انار خالدین فیها و نغم أَجُر الْغاملین ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید . ربا را e‏ 
مخورید » واز خدابترسید باشد که رستگار شوید. و از 
آتشی بپرهیزید که برای کافران (نه مؤمنان) آماده شده 
است. و از خدا و پیغمبر اطاعت کتید تا که (در دنیا و 
آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. و ( باانجام 


اهمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش 
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پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
گیرید که بها و پهنای آن (برای مثال) همچون بهاو 
پهنای آسمانها و زمین است » (و چنین چیز باارزشی) 
برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگاستی به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌یازند » و خشم خود 
را فرو میخورند . و از مردم گذشت میکنند » و (بدین 
وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
خداوند (هم) نیکوکاران را دوست میدارد. و کسانی که 
چون دچارگناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صفیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند» به یاد خدا میافتند 
(و وعده و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
گناهانشان را خواستار میشوند - و بجز خداکیست که 
گناهان رابیامرزد؟ - و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و 
نهی و وعید خدااز آن) چیزی که انجام داده‌اند پا 
فشاری نمیکنند (و به تکرار گناه دست نمی يازند). آن 
چنان پرهیزگارانی پاداششان آمرزش خدایشان و 
باغهای (بهشتی) است که در زیر ( درختان) آنها 
جویبارها روان است و جاودانه درآنجاها ماندگارند. و 
این چه پاداش نیکی است که بهرۀ کسانی میگردد که 
اهل عملند (و برابر فرمان خدا کار میکنند). 
همه این رهنمودها پیش از پرداختن به سخن از پیکار 
رزمی. به میان میآید. تااين رهنمودها به ویژگی و 
خاصیّتی از ویژگیها و خاصیتهای این عقیده اشاره 
نمایند و آن رابنمایند. ویژگی یگانگی و فراگیری این 
عقیده به هنگام رویاروئی آن با هستی بشری و جملگی 
تلاشها و کوششهای او » و برگشت دادن همه تلاشها و 
کوششهایش به محور یگانه‌ای, و به گردش انداختن 
آنها بر دور آن محور که عبارت است از: محور 
پرستش خدا و بندگی خدا و انجام هر کاری به خاطر 
خدا. یگانگی و فراگیری برنامةٌ خدا و مراقبت او بر 
هستی بشری در هر حالی از احوال مردمان › و در هر 


کاری از کارهایشان . و در هر جنبه ای از جنبه‌های 


De‏ سب 
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تلاش و کوششان... بعد از آن چنین رهنمودهائی رویهم 
اشاره دارند به پیوندی که میان تلاشها و کوششهای 
گوناگون انسانی موجود است و این پیوند چه تأثیری 
در نتایج پایانی تمام تقلاها و تکاپوهای انسان دارد . 
همانگونه که قبلاً اشاره کردیم 
برنامة اسلامی همه زوایای نفس را در نظر میگیرد » و 
زندگی رایکجا, نه بگونۀ پراکنده و جداء سر و سامان 
می‌بخشد... از اینجا است که چنین تلفیقی میان آمادگی 
داشتن و بایستگی پیدا کردن جهت رزمیدن با دشمنان 
ظاهر . و میان پاک داشتن نفوس و پاکیزگی قلوب . و 
غلب بر هواها و هوسها » یعنی دشمنان باطن » انجا 
میگیرد. همچنین اسلام پیوسته با فساد و تباهی درون و 
بیرون در نبرد است و سعی دارد مودت و محبّت و 
بزرگ منشی و بزرگواری را در جامعهةٌ انسانی رواج 
دهد... همة این رهنمودها نزدیک هم و تنگ یکدیگر 
میآیند... وقتی که با دقّت بیشتر هر جنبه‌ای از این 
جنبه‌ها راء و هر رهنمودی آزایین رهنمودها را مورد 
بررسی قرار بدهیم . پیوند استوار آنها با زندگی گروه 
مسلمانان , و رابطهٌ آنها با تمام مقدرات آنان در میدان 
جنگ و در سایر میدانهای دیگر زندگی » برایمان 
روشن و هویدا میگردد: 
یا الذي آمئوالا ۳ 
ماع راثا ال لک تلو فلحو ن. را نات 
ی اعد ایرپ یرل و شون 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید ؛ ربا را دو و چند برابر 
مخورید »و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. و از 
آتشی بپرهیزید که برای کافران (نه ممنان) آماده شده 
است. و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا که (در دنیا و 
آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. 
از ربا و سیستم ربوی در جزء سوم «فی ظلال القرآن» 
به تفصیل سخن گفتیم ودراینجا آن را تکرار نمینمائیم... 
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کی ننک دوبان افا فخا 
می‌ایستیم و نگاهی بدان می‌اندازيم. چه گروهی در این 
زمان میخواهند خویشتن را در پشت سر این نص پنهان 
دارند. و آن را مايةٌ نیرنگ کنند » و بگویند: ربائی که 
حرام است «اضعاف مضاعف » است. اما چهار يا پنج يا 
هفت يا نه درصد... جزو اضعاف مضاعف نیست و 
تحریم شامل آن نمیگردد! 
پس به سخن می‌آغازیم و قاطعانه میگوئیم که اضعاف 
مضاعف . وصف واقعیّت چیزی است که بوده است , و 
شرطی نیست که حکم متعلّق بدان گردد. نصی که در 
سوره بقره آمده است ‏ در تحریم اصل ربا قاطع است و 
بدون هیچگونه قید و شرطی . ربا را از ريشه حرام 
کرده است : 

و درا ما بق من الا ). 

ازهرربائی که مانده است دست بکشید. 
به ترک هرربائی بگوئید. هر ربائی که باشد. 
حال که از بیان این اصل پرداخته‌ايم. میتوانیم این وصف 


رابررسی و به بیان آن بپردازیم و بگوئیم: اضعاف 
مضاعف در حقیقت تنها وصف تاریخیی دربارهٌ کارها و 
معاملات ربویی نیست که در جزیرةالعرب آن روزی» 
کو ھا وه که بر و انشا 
منظور اصلی نهی قرآنی است. بلکه اضعاف مضاعف 
وصفی است ملازم سیستم ربوی مبغوض و ملعون. 
بهرة ان هر چه میخواهد باشد. 
سیستم ربوی بدین معنی است که گردش ثروت براین 
قاعده استوار شود.معتی این سخن هم‌ایین است که 
یاهریش مماملاشی سک کهسادهر امان کک 
دو بارانجام پذیرد و بس.بلکه معاملاتی است که اولا 
پیوسته تکرار میگردد. و ثانیاً مرکب ميشود. و با 
ذشت زمان و بر اثر مکزّر و مرب شدن, همان وصف 
اضعاف مضاعف بر آن صادق میأید و این سخن از بس 
روشن است که جای جدال نیست. 
سیستم ربوی با سرشتی که دارد همیشه چنین وصفی 
راپدید میآورد. دیگر این وصف تنها شامل معاملاتی 


سمق(ه.۷] : 
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نمیگردد که در جزیرةالعرب مرسوم بوده است. بلکه 
وصفی است که همراه و ملازم سیستم ربوی در هر 
زمانی است. 
خاصَیّت چنین سیستمی است که زندگی روانی و 
اخلاقی و اقتصادی و سیاسی را تباه میسازد 
فلمانگونه کته در جزء سوم شرح دادیم - 
ازاینجاپیدااست که سیستم ربوی با سراسر زندگی 
مادی و معنوی ملت سر وکار دارد و در سرنوشت همۀ 
ایشان اثر سوء میگذارد. 
اسلام که آمده بود تا مّت اسلامی را پدید آورد . برای 
چنین ملّتی پاکی زندگی روانی و اخلاقی میخواست . 
همانگونه که برای آن سالم بودن زندگی اقتصادی و 
سیاسی میخواست. اثر این و آن در نتایج پیکارها و 
کارزارهائی که ملّت اسلامی بدان فرو میرفت معروف 
است. پس دراین صورت نهی ازخوردن ربا در روند 
گفتار پی‌نوشت بر کارزار رزمی» دراین برنامةٌ فراگیر و 
آگاهانة الهی مفهوم و معلوم است. 
امّا پی‌نوشتی که بر این نهی آمده است و دستور میدهد 
به تقوی و هراس از خداوند به امید رستگاری, و 
همچنین دور داشتن خویش از آتشی که برای کافران 
آماده گشته است. جنین پی‌ نوشتی بااین دو پسوده نیز 
مفهوم و معلوم است . و مناسب ترین پی‌نوشت بشمار 
است. 
کسی که از خدا میترسد و از آتشی بیم دارد که برای 
کافران تهیه دیده شده است ربا نمیخورد... کسی که به 
خدا ایمان دارد و خویشتن را از صف کافران بدور 
میدارد. ربا نمیخورد... ایمان هم تنها سخنی نیست که 
بر زبان رود. بلکه ایمان پیروی از برنامه‌ای است که 
خداوند آن را بیانگر عملی و واقعی این ایمان قرار داده 
است. و ایمان را مقدمه‌ای برای پیاده کردن آن برنامه 
در زندگی واقعی » و دگرگون کردن زندگی جامعه برابر 
مقتضیات آن قرار داده است. 


۱-دو وچند برابر. 
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محال است که ایمان با سیستم ربوی در یکجاگرد آیند. علاوه از آنچه گفتیم , رابطةٌ خاصی میان وقایع 
هر جا سیستم ربوی پاگرفت» آنجا خارج شدن از این کارزاری است که در آن با دستور رسول خدا ا 


ی 
که برای کافران آماده شده است ! ستیز درباره این ام 


و در آنجا آتشی است 


جز ستیز» چیر دیگری نیست...گردآوری نهی از خوردن 
رباء و دعوت به سوی تقوی و بیم از خداء و فریاد در 
دادن مردمان برای پرهیختن و دور کردن خویش از 
آتشی که برای کافران آماده شده است » دراین آیات . 
نه بازی و شوخی است و نه تصادفی و سرسری است. 
بلکه این گردآوری به خاطر بیان این حقیقت و ژرفا 
بخشیدن آن در آئينةٌ انديشة مسلمانان است. 
همچنین است امید بستن به رستگاری با ترک ربا و بیم 
و هراس از خدا... چه رستگاری » ثمرةٌ طبیعی تقوی » و 
نتیجه پیاده كردن برنامةٌ خدا در زندگی مردمان است ... 
دربارۂ بلاهائی که ربا بر سر جامعه‌های بشری میآورد . 
و مسصیبتهائی که برای انسانها به دنبال دارد » و 
نابهنجاریهائی که در زندگی مردمان پدید میآورد . قبلا 
در جزء سوم ازآن سخن رفت. اگر میخواهیم در اینجا 
معنی رستگاری را بفهمیم , باید بدین سخن درآنجا 
مراجعه کنیم , تا روشن شود چرا رستگاری در گرو 
ترک سیستم ملعون و مبغوض ربوی است ! 
سپس آخرین تأکید بدینگونه میا ید: 

و أطيقوااللة لولعم عون . 

از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تاکه (در دنیا و آخرت) 

مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید. 
این فرمان عامی است برای اطاعت ازخدا و پیغمبر. و 
رحمت بسته بدین اطاعت عام است. امّا اينکه رحمت 
منوط به اطاعت . پی نوشت نهی از ربا شده است . 
معنی خاصی دربردارد. و آن این است که در جامعه‌ای 
که بر سیستم ربوی استوار و پا بر جا است » در آن 
هیچگونه اطاعتی از خدا و پیغمبر نیست. و در دلی که 
ربا را به شکلی از اشکال گوناگون میخورد. سراغی از 
اطاعت از خدا و پیغمبر تست سای کر .تین 
پی‌نوشتی » تأ کید بعد از تأکید خواهد بود. 


الف سف او اس ار خاو بش که ان 
اطاعت مايه رستگاری و محل امید بشمار آمده است. 
در سورهٌ بقره در جزء سوم دیدیم که چگونه از ربا و از 
صدقه با هم سخن رفته است. هر یک از آن دو , روية 
مقابل سک نظام اقتصادی در روابط اجتماعی بشمار 
است و نشانهٌ آشکاری از دو سیستم مختلف است. 
سیستم ربوی, و سیستم تعاونی... در اینجا هم می‌بینیم 
در کنار همدیگر سخن از ربا و سخن از بذل و بخشش 
نمودن به وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
تنگذستی: رفته است. 
به دنبال نهی از خوردن رباء و بر حذر داشتن از آتشی 
که برای کافران آماده شده است. و دعوت به تقوی به 
امید رحمت و رستگاری . فرمان میرسد که به سوی 
مغفرت و به سوی بهشتی بشتابند و بر همدیگر پیشی 
گیرند که بها و پهنای آن (برای مثال» همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است و «برای پرهیزگاران 
آماده شده است »... سپس وصف نخستین پرهیزگاران 
بیان میشود و میگوید که پرهیزگاران: «کسانی هستند 
که در وقت خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی 
, بذل و بخشش میکنند »... پس آنان گروهی هستند که 
مقابل کسانی قرار دارند که ربا را دو و چند برایس 
میخورند. آنگاه بقيّةٌ اوصاف و نشانهای پرهیزگاران 
ذکر میشود: 
و سارغوا إل عفر و من + روج عرضها 
الَرات و الأَرْض أَعِدّث لین لین فقو 
وراه ر الكاظِمين الي .و الغافينَ 
عَن الاسٍ. و له ی الحسنين. الذي إذا و 
اه لت ك تفقوا 
دم 
(با انجام اعمال شایسته و بایسته) به سوی آمرزش 


پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
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گیرید که بها و پهنای آن (برای مثال» همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است. (و چنین چیز با ارزشی) 
برای پرهیزگاران تهیّه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی» به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌پازند. و خشم خود 
را فسرو میخورند» و از مردم گذشت میکنند» و 
(بدین‌وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
خداوند (هم) نیکوکاران را دوست میدارد. و کسانی که 
چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا میافتند 
(و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
گناهانشان را خواستار میشوند-و بجز خدا کیست که 
گناهان را بیامرزد؟ -و با علم و آگاهی بر (زشتی کار و 
نهی و وعسید خدااز آن) چیزی که انجام داده‌اند 
پافشاری نمیکنند (و به تکرار گناه دست نمی‌یانند). 
تعبیری که در اینجا آمده است. ادای چنین طاعات و 
عباداتی را در شکل محسوس و متحرّکی به تصویر 
میکشد... آن را کون مسابقه‌ای نمودار میکند که 
همگان در آن به سوی رسیدن به هدفی یاگرفتن 
جائزه‌ای. در شتاب و تب و تابند: 
و سار وال مرن ربكم ). 
به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و در آن بر 
همدیگر پیشی گیرید. 
و جنة عَرضها لمات و الْزض ). 
بهشتی که بها و پهنای آن (برای مثال » همچون بها و 
پهنای) آسمانها و زمین است. 
بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید. چه در آنجا آمرزش 
و بهشت است که «برای پرهیزگاران تسهیه دیده شده 
است». 
سپس روند گفتار به بیان صفات و نشانهای پرهیزگاران 
می‌پردازد: 
لین یفن ف سرا ء و السراء ). 


آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی 


سوه 
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و تنگدستی به احسان و بذل و بخشش دست می‌یازند. 
آنان دائماً به بذل و بخشش دست می‌یازند , و بر 
اا را ا و زو و 
ثروتمندی آنان را تغییر میدهد , و نه ناخوشی و 
تنگدستی مسیرشان را دگرگون میکند. خوشی و 
ثروتمندی ایشان را سرمست و مغرور نمینماید تا غافل 
و بی‌خبر شوند. و تنگدستی آنان رادلتنگ و ملول 
نمیسازد تا ایشان را از خود بیگانه کند و خویشتن را 
امرش که لکد در هة اخوال و دای هند 
و تکلیف خود را میدان ند , و در راه رهائی از 
تنگ‌چشمی و آزمندی میکوشند. و خدا را در مدّنظر 
دارند و پرهیزگاری میورزند... نفس طبیعتا تنگ چشم 
و فطرتاً مال دوست است و چیزی آن را در همه حال به 
بذل و بخشش مال وانمیدارد مگر انگیزه‌ای که 
نیرومندتر از شهوت مال دوستی و عشق ثروت‌اندوزی 
و ربق آزمندی و فشار بخالت و تنگچشمی است... 
این انگیزه, تقوی نام دارد.تقوی, آن احساس لطیف 
ژرفی که روح با آن جلا میگیرد و شقافیّت و صفا 
می‌پذیرد واز قید و بند و غل و زنجیر همه چیز آزاد و 
رها میگردد. 
شاید یادآوری این صفت. مناسبت خاصی همچنین در 
فضای این کارزار داشته باشد. زیرا می‌بینیم که در آن 
سخن از انفاق و بذل و بخشش تکرار میگردد. 
همانگونه که تهدید سرباز زنندگان و خودداری 
ورزندگان از داد و دهش مکرر میشود- چنانکه در 
وود راتس شاه امد این کار ا یه طتروق و 
شرائط خاصی در فضای جنگ و در موقعیّت دسته‌ها و 
گروهائی در امر دعوت به صرف مال در راه ذوالجلال 
دارد: 

و الكاظمين الغیْظ و لعف عن الناس ). 

خشم خود را فرو میخورند. و از مردم گذشت میکنند. 
تقوی در این زمینه خود انگیزه‌ها و مرها را نیز این 
چنین میدارد. خشم یک انفعال پبشری است که فوران 
خون به همراه دارد و یکی از غرائز ادمیزاد و از 
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ضروریات هستی بشری است. انسان بر این پدیده 
چیره نمیشود مگر بدان شفافیّت لطیفی که از نور تقوی 
برمیجوشد. و مگر بدان نیروی روحانی که به افقی بس 
بالاتر و فراخ‌تر از افقهای ذات انسان و ضروریات او 
چشم میدوزد. 
فرو خوردن خشم. نخستین مرحله است. و به تنهائی 
کافی نیست. انسان گاهی خشم خود را فرو میخورد. 
ولی حقد و کینه را در درون نگاه میدارد. رویهم 
نباشتن خشم سرکش چه بسا به کینۂٌ نهانی بدل میشود. 
و اخگر خشم ظاهر آشکارء به آتش کینة پنهان تحوّل 
میپذیرد... خشم و غضب ازکینه و کینه‌توزی به مراتب 
پاکتر و خوبتر است... بدین‌سبب نص قرآنی پیوسته به 
جلو گام برمیدارد تا سرانجام آزادی آن خشم فرو 
خورده و نهان در نفوس پرهیزگاران را مقر دارد. و 
گسترهٌ خجسته رهائی خشم انباشته را بنمایاند که عفو و 
جوانمردی و آزادگی است. 
نفس وقتی خشم را فرو میخورد. بار سنگینی بر او 
میگردد. و شراره‌هائی میشود که دل را میسوزانده و 
دودی میگردد که اندرون را میپوشاند... اما وقتی که 
نفس گذشت مینماید و دل عفو میکند. نفس از این بار 
نجات می‌یابد. و دل ازایین کار بال میگیرد و به 
کرانه‌های نورین آسمانها پر میکشد و بالاتر و بالاتر 
میرود. سردی خوشایندی دل را خنک میسازد. وامن و 
امان و صلح و صفائی. گسترهٌ درون را فرا مسیگیرد. و 
آنچه هست آرامش و آسایش است. 

و الله یت ب المُحسنين ). 

خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. 
کسانی که به هنگام خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
تنگدستی, جود و بخشش میورزند. نیکوکارند. کسانی 
که بعداز خشمگین شدن خشم خود را فرو میخورند و 
عفو و گذشت و بزرگی و بخشندگی میورزند. 
نیکوکارند... و خداوند هم نیکوکاران را «دوست 
شی ور اا ناگ تیر هرانا 
و دوستدارانه و درخشان و رخشانی است که با آن 


میدارد»... دوست داش 


هچب 
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فضای لطیف و تابان و بزرگوارانه هماهنگی دارد. 

از آنجا که خداوند نیکوئی و نیکوکاران را دوست 


ت خداء دوست داشت احسان 


میدارد. ازاین دوست داشت 


و نسیکوئی, به دل دوستداران خدا جرقه میزند و 


شیفته‌وار به دنبال احسان و نیکوئی روان ميشوند. 


رغبت شگفتی از درون دلها جوشیدن میگیرد و 
چشمه‌سار نیکی و نیک‌خواهی قلقل کنان فوّاره میزند... 


حقیقت به دنبال تعبیر و است » و tk‏ > تئوری 
است! 
گروهی که خداوند آنان را دوست میدارد . و آنان هم 
خداوند را دوست میدارند و گروهی که بزرگواری و 
بخشایش » و سادگی و آسایش , و آزادی و رهائی از 
کینه‌توزی و کینه‌ها. در میانشان توسعه می‌یابد و همه 
جا گستر میشود , اینان گروهی هستند متحد و برادر 
ونیرومند... در اینجا رابطه‌ای که چنین رهنمودی با 
پیکار در میدان رزم و کارزار و با پیکار در پهنهة 
زندگی > بطور یکسان در روند گفتار دارد » هویدا و 
آشکار میگردد! 
اینک به بیان صفت و نشان دیگری از اوضاف و 
نشانهای پرهیزگاران می پردازیم: 
الذبنإذاقعأرافاجقة طلغ وا ف تسم د كوا 
له اه قرو لیم وم لوب لا 
الل - و ؛ روا علی ما فعَلوار هم يَعْلَمُونَ #. 
کسانی که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند دیا (با انجام 
گناه صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند » به یاد خدا 
میافتند (و وعد و وعید وعقاب و ثواب و جلالت و 
عظمت او را پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند.) و 
آمرزش گناهانشان را خواستار میشوند- و بجز خدا 
کیست که گناهان را بیامرزد؟ -و باعلم و آگاهی بر 
(زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام 
داده‌اند پافشاری نسمیکنند (و به تکرار گناه دست 
نمی‌یانند). 
این دين چه بزرگوار است! خداوند سبحان مردمان را 
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به جود و کرم در میان همنوعان خود نمیخواند . مگر 
آنگاه که ایشان را آگاه به گوشه‌ای از جود و کرم 
بیکران یزدانی خود در حق آنان کند. تا آن رابچشند و 
بیاموزند و به اقتباس از آن بپردازند. 

بیگمان پرهیزگاران در بالاترین مراتب مومنانند... با 
این وجود بزرگواری این آئین و رحمت آن نسبت به 
بشریّت. از زمره پرهیزگاران بشمار میآورد: «کسانی را 
که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند . به یاد خدا می‌افتند 
(و وعد و وعید و عذاب و ثواب و جلالت و عظمت او 
را پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
گناهانشان را خواستار میشوند»... گناه فاحش» 
زشت‌ترین وبزرگترین گناه را میگویند. ولی بزرگواری 
و بخشایش این آئین کسانی را که به چنین گناهی هم 
دچار میآیند از درگاه رحمت خدا نمیراند. و آنان را در 
حاشية کاروان مؤمنان جای نمیدهد... بلکه ایشان را به 
بلندترین مرتبه میرساند که مرتبةٌ «پرهیزگاران» است... 
تنها به یک شرط. و آن شرطی است که سرشت این 
آئین و خط سیر آن را روشن مینماید... این شرط این 
است که آنان خدا را به یاد آورند و آمرزش گناهان 
خود را خواستار شوند. و بر آنچه کرده‌اند اصرار 
نورزند. در حالی که ایشان بدانند که آنچه میکنند 
اشتباه است. همچنین بی‌با کانه و بی‌شرمانه به انجام گناه 
و نافرمانی خدا ننازند وافتخار نکنند... به عبارت دیگر, 
آنان در چهارچوب عبودیّت خدا و بندگی الله, و 
بالأخره تسلیم فرمان یزدان بوده و مسلمان باشند. در 
این صورت است که آنان پیوسته در کثف حمایت خدا و 
در گسترهٌ عفو و رحمت و فضل او میمانند. 

اين آئین. ضعف اين آفريدهٌ انسان نام را میداند. و 
میفهمد که کف جسمانی او گاهی بر کف روحانی وی 
میچربد و چه بسا او را گرفتار گناه فاحش میکند. و 
جهش گوشت و پرش خون به هیجان و تکانش 
می‌اندازد و همچون حیوان به قرق شهوت می‌پرد . و 
جاذبه‌ها و کششها و آزها و گرایشها او را به مخالفت 
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فرمان خدا میکشانند و به قرق امیال ناهنجار ميرسانند. 
اين آئین . این ضعف انسان را میداند و بدین لحاظ بر 
او سختگیری نمیکند. و به راندن او از درگاه رحمت 
خدا مبادرت نمینماید. وقتی که وی بر خویشتن ستم 
کند و مرتکب گناه فاحش یعنی گناه کبیره شود... چنین 
ای اا اا که سر ان وی کان و 
روانش خاموش نشده باشد. و تر و تازگی ایمان در 
دلش خشک نشده باشد, و پیوندش با خدا نگسیخته و 
گل امیدش بدو نپژمرده باشد. و متوجّه باشد که او بنده 
است و اشتباه میکند. و او را پروردگاری است که 
می‌بخشد و قلم عفو بر گناهان میکشد. چنین بندة 
ضعیف و خطاکار و گناهکاری. نیک بشمار است. او 
هنوز در راه رستگاری گام برمیدارد و از راستای جاده 
بدور نیفتاده است. و به دستاویز رستگاری چنگ زده و 
دستش از آن باز نشده است, هرچند هم ضعف انسانیش 
او را بسیار لغزانده باشد و سکندری داده باشد. او 
سرائجام خویشتن را به مقصد میرساند. مادام که شعله 
ایمان او فروزان بوده. و ریسمان نجات از دستش رها 
نشده باشد. و به یاد خدا بوده و خدا را فراموش نکرده 
باشد. و با بندگی سر توبه و استغفار به آستان جلال و با 
عظمت خدا بساید و عبودیّت را تنها از آن او بداند, و 
به گناهکاری و بزهکاری نازش و افتخار نکند. 

این دین درگاه توبه را بر روی این آفریدهٌ ضعیف 
سرگشته نمی‌بندد» و او راسرگردان و ویلان در بیابان 
برهوت رها نمیسازد و وی را هراسناک و بیمناک از 
فرجام کار ترک نمیگوید... بلکه این دین او را به عفو و 
بخشش خدا امیدوار میکند و راه رسیدن به مقصود را 
بدو مینماید و دست لرزانش را میگیرد و گامهای افتان 
و خیزانش را با تکیه گاه ایمان محکم و استوار میسازد. 
و راه را برایش تابان و نور باران میکند تا به پناهگاه پر 
امن و امان برگردد و در کنف حمایت خداوند سبحان 
روزگار بسر برد. 

تنها چیزی که از او خواسته میشود این است که: دل او 
نخشکیده باشد و جان و روانش با گنداب ستم فرسوده 
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و تباه نشده باشد. تا بدانجا که خدای را فراموش نموده 
واز یاد برده باشد... مادام که خدای را یاد کند. مادام که 
در جان و روانش آن مشعل راهنما باشد. مادام که در 
دلش آن فرش ندا دهنده الهام‌بخش مستقر باشد, و 
مادام که در دلش آن شادابی و نشاط پیوند با خدا مانده 
باشد.... نور خدا از نو در جان و روانش میتابد. و 
دوباره به پناهگاه امن وامان برمیگردد. و بذر خشکیده 
دیگر باره سبز میشود و جوانه میزند. 
اگر کودک تو اشتباهی بکند و بداند که در خانه بجز 
تازیانه نیست. او از خانه میگریزد و هرگز بدان 
برنمیگردد. اما اگر کودک تو بداند که در کنار تازیانه. 
دست مهربانی است که اگر او از گناه معذرت‌خواهی 
نمود و اظهار پشیمانی کرد. بر ضعیفی او می‌بخشد و 
عذرش را می‌پذیرد و در تربیت و پرورشش میکوشد. 
او بدون گمان به خانه برمیگردد. 
اسلام هم این چنین در لحظه‌های ضعف و ناتوانی 
بشری» این آفریده انسانی را یاری میدهد و در 
راهنمائی و ارشادش میکوشد... چه اسلام میداند که در 
خمیرةٌ انسان. ضعف و قدرت. پست‌گرایی و اوج‌گرائی. 
بر خاک مذلّت افتادن و در آسمانها به پرواز درامدن و 
کششهای حیوانی و جذیه‌های ریّانی. موجود است و به 
همراه یکدیگر است... اسلام در لحظهً ضعف انسانی. به 
انسان مهربانی میکند و میکوشد او را به مراتب بالا 
سا ی در هلق تب ر 
پرورشش میکوشد تا دوباره او را در آسمانها به پرواز 
در آورد. مادام که خدا را به یاد آورد و او را فراموش 
نکند. و در حالی که میداند آنچه میکند گناه‌است بر گناه 
پافشاری ننماید و به تکرار آن دست نیازد. 
پیغمبر و میفرماید: 

(ماأَ صر من اشتقف و لنْ غاد ف الیرم سَبعین 

م0 

کسی که گناه کند و در روز هفتاد بار بدان برگرددء اگر 

طلب آمرزش نماید» اصرار و پافشاری ننموده است. 
اسلام با اين عمل مردمان را به سهل‌انگاری نمیخواند. 
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و بزهکاری پست را تمجید و تشویق نمیکند. و مرداب 
گندیده گناه را به جمال و کمال نمی‌ستاید! همانگونه که 
مکتب «رئالیسم یا واقعگرا» زبان بدان میگشاید! بلکه 
اسلام لغزش ناشی از ضعف را با دید اغماض مینگرد 
تا در داخل نفس آدمیزاد امید را به جوش و خروش 
دادن همان ته که جیا ور شرم اند موچ می‌اندازډ و 
درون را از آن پر میسازد! چه مغفرت و بخشایش در 
دست خدا است و بس - و چه کسی جز خداگناهان را 
می‌بخشد؟ - مغفرت خدا مايه شرم و حیا میگردد. و نه 
تنها نفس انسان را بر انجام گناه حریص و آزمند 
نسمی‌سازد. بلکه ازته دل او را به طلب آمرزش 
وامیدارده و هرگز مايه بی آزرمی و پرده‌دری نميشود. 
اما کسانی که بی‌آزرمی و پرده‌دری میکنند و بر گناه 
پای میفشارند و طلای عمر را صرف زشتی و پلشتی 
میدارند. آنان در بیرون دیوارهای مغفرت جای دارند و 
دروازه‌های غفران یزدان بر رویشان بسته است! 

بدین منوال اسلام در یکجا هم بشریّت را برای صعود 
به افقهای بالا میخواند. و هم در کنار آن دریای رحمت 
خویش را روان میدارد. تا اگر این بشری که اندازه تاب 
و توانش را میداند. در این راه به لغزشی گرفتار آمد. 
در این دریای بیکران به شنا پردازد و خویشتن را به 
آب توبه بشوید. درگاه امید را پیوسته به رویش باز 
میگذارد» و دست او را میگیرد و در حذ توان وی را به 
سوی مقصد 2 میداره.(۲) 


ار با شن نید جات تى 
ن شتا الا خالدين فيا و فآ 
الغاملين ). 


١-ابو‏ داود و ترمذی, و بزاز در مسند خود. آن را از عثمان پسر واقد روایت 
کرده‌اند... در سند حدیث» صحابی مجهولی است» ولی ابن‌کثیر آن را در 
تفسیر خود روایت کرده و صحیحش دانسته است» و گفته است: «حدیث 
حسنی است». (مولف) 

(۱)- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به كتاب» «السللام العالمی و الاسلام»» 
فصل: «سللام الضمیر». 
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آن چنان E‏ پاداششان آمرزش خدایشان و 
باغهای (بهشتی) است که در زیر (درختان) آنها 
جوییارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند. و 
این چه پاداش نیکی است که بهرة کسانی میگردد که 
اهل عملند (و برابر فرمان خدا کار میکنند). 
پرهیزگاران منظورشان از استغفار از معصیت. و بذل و 
بخشش در هنگام خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و 
تنگدستی, و فرو خوردن خشم و گذشت از مردم, 
منفی‌بافی نیست. زیرا آنان منفی‌باف نیستند و بلکه 
اهل عمل و کارند اهل عمل بهترین پاداش 
است»... پاداش آنان: مغفرت خدایشان است» و علاوه 


... «و پاداش 


از مغفرت و محبّت خداء پاداششان بهشتی است که در 
زیر درختانش رودخانه ها جاری و جویبارها روان 
ست پرهیزگاران در اعماق نفس و در ژرفای دلشان. 
کار و عمل درغوغا است. و در همه زوایای دنیای ظاهر 
و بیرونشان کار و عمل هویدا است. درون و بیرون 
سرشار از جنبش و تکان است. و هر دو قسمت از رشد 
و ترقی ریزان است. 

میان همه این نشانه ها و صفات. ومیان پیکار درمیدان 
کارزاری که روند قرآنی آن را دنبال میکند. پیوند 
برقراراست. همچنانکه سیستم ربوی یا سیستم تعاونی, 
در زندگی گروه مسلمانان تأثیر داشته و با پیکار در 
میدان رزمی پیوند دارد. این نشانه‌های فردی و گروهی 
نیز بی‌تأثیر نبوده و اثراتی در بر ندارند که در سرآغاز 
سخن بدانها اشاره کردیم. 

چه» پیروزی بر بخل و تنگ‌چشمی, پیروزی بر خشم و 
کین پیروزی بر خطا و اشتباه, و برگشت امور به خدا و 
طلب آمرزش او کردن و دنبال رضایت او رفتن, همه و 
همه برای پیروزی بر دشمنان در پیکار. ضروری 
هستند... آنان قتلا دشمنان همدیگر بودند. زیرا کنه 
تنگ چشمی و آزمندی و هوی و هوس و گناهکاری و 
بزهکاری و خودپرستی و خودستائی» پيشة ایشان بود! 
آنان قبلاً دشمنان همدیگر بودند. زیراکه تنگ‌چشمی و 
آزمندی و هوی و هوس و گناهکاری و بزهکاری و 
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خودپرستی و خودستائی» پیشۀ ایشان بود! آنان قبلاً 
دشمنان یکدیگر بودند. زیراکه خود راو آرزوها و 
خواستها و سیستم زندگی خود را فرمانبردار و مطیع 
فرمان کردگار و برنامه و شریعت آفریدگار نمیکردند. 
مسلمان باید که دشمنی و پیکار و جهادش در راه الله و 
برنامه و شریعت خدا باشد. مسلمان به خاطر اسباب و 
علل دیگری نمی‌جنگد و رزم و بزمش به خاطر اهدافی 
جز آنها نیست. مسلمان تنها به خاطر خدا دشمنی 
میورزد, و تنها به خاطر او به پیکار میخيزد. و فقط 
برای او جهاد میکند! پس میان همه این رهنمودها و 
میان عرضه کردن پیکار در روند گفتار پیوند استواری 
برقرار است... همانگونه که میان چنین رهنمودهائی و 
میان شرائط و ظروف خاصی که در این پیکار موجود 
و سک ایب رف تالف فرماه 
رسول خدا لش و چشم طمع دوختن به غنیمتی که 
مخالفت از آن برخاست. خود بزرگ‌بینی و آرزوپرستی 
و تمزدی که سبب برگشتن عبدالّه پسر ابی و کسانی 
شد که بااو بودند. گناهی که مايه ضعف گردید. و به 
علّت آن - چنانکه در روند گفتار خواهد آمد - کسانی 
پشت کردند و گريختند. تاریکی در جهان‌بینی که سبب 
گردید کارها را به خدا حواله ننمایند و بدو برگشت 
ندهند. و بالأخره پرسش برخی ازایشان بدینگونه که: 

هل نا من ار م4 ». 

آیاچیزی از کار (پیروزی و نصرتی که پیغمبر به ما 

وعده داده بود) تصیب ما میشود؟!. 
قرآن همه این شرائط و ظروف رایکی یکی میگیرد 
ومورد بررسی قرار میدهد. پرده‌ها راازپیش آنها به 
کنار میزند و حقائقی را که در آن است مقّر میدارد. و 
پسوده‌های الهامگرانه‌ای به نفسها میرساند و با 
پیامهای خود آنها را به جوش و خروش می‌اندازه و 
حیات و زندگیشان می‌بخشد و 
ک‌اوششان میسازد. 


سرشار از پویه و 
.. پدین متوال قرآن با این 
شیوء‌نادری که نمونه هاتی از آن را در این روند گفتار 
می‌بینیم. نفوس را از آلایش پاک می‌کند واز سستی 
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رها میسازد و با شوق و شور روانه پیکارشان مینماید. 
ê‏ 
بعد از آن. روند گفتار بخش سوم عرضه پیکار را 
می آغازد و به بیان خود حوادث کارزار می‌پردازد. ولی 
در اینجا هم پیوسته حقائق اساسی اصیلی را دنبال 
میکند که در جهان بینی اسلامی است. و وقائع را تنها 
محوری میسازد که چنین حقائقی بر گرد آن در چرخش 
و گردشند. در این بخش سخن را با اشاره به سئت 
جاری دربارۂ دروغگویان می آغازد تابه مسلمانان 
بگوید که پیروزی کافران در این پیکار. سنت پایداری 
نیست» بلکه حادثۀ گذرائی انست» و در فراسوی آن 
حکمت ویژه‌ای نهفته است... آنگاه آنان را به شکیبائی 
میخواند و بدیشان گوشزد میکند که بايد در پرتو ایمان 
مدارج عالی راطی کنند و بزرگی را در داشتن ایمان 
ببینند. اگر زخمها ودرد هائی بدیشان رسیده است» به 
کافران هم در خود این پیکار, همانند آن. جراحات و 
آلامی رسیده است. در این کار حکمتی است که در 
فراسوی چیزی قرار گرفته است که رخ داده است. 
سپس از این حکمت پرده به کنار میزند که عبارت است 
از: جداسازی صفهاء خالص کردن دلهاء شهید گرفتن 
کسانی از ایشان که در راه دفاع از عقیده‌شان جان 
میدهند. رویا روی شدن مسلمانان با مرگ» در حالی که 
خود آن را میخواستند. تا وعده ها وآرزوهای خویش 
را با ترازوی واقعی بسنجند. در آخر هم نابودی کافران 
با آمادگی بخشیدن گروه مسلمانان به گونۀٌ استواری که 
انجام پذیرفت به میان میاًید... در این صورت در 
فراسوی همه حوادث. حکمت والائی قرار دارد. حال 
این حکمت پیروزی باشد یا شکست. 
فد من نکم سان فسیرُوا ی ۽ الأْض. 
انظه واکیف کان غاقبة الکذبین. هذا بیان ِ" 
دی و مظن .ولا توا ولا نوا 
نم لأغلزن - لن کر مینن ان و 
فقذ مس الوم قح له له ویک مان 


الناس. ولب ۳2 الله الّذينَ منوا و تقد هه 
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مدا و یت لین ریمض ۸ لین 
منوا و ی الکافرین آم سب آن دلوا امه 
و لا ا غلم الله الذي اهنوا ینکم : وغل 
الضابرین؟ و ر لد کن 2 تون الوت من قَبّل آن 
تقو فد یشوه و أن تون ). 
پیش از شما (ای مومنان. در باره‌گذشتگان) قواعد و 
ضوابطی بوده است (که ثابت و تغییرناپذیر به 
مرحلةاجراء درآمده است و اموراجتماعی و بشر برابر 
آن چرخیده است وهميشه هم چنین خواهد بود) پس 
در زمین به گردش بپردازید و بنگرید که فرجام 
تکذیب‌کنندگان (حق که پیوسته با باطل در جنگ است) 
چگونه گشته است. این (که در بارۀ صفات مومنان و 
قواعد و ضوابط ثابت خدا دربارهٌ گذشتگان گذشت) 
روشنگری است برای مردمان, و مایۀ رهنمود و پند 
پذیری برای پرهیزگاران است و (از جهاد درراه خدا به 
سیب آنچه بر سرتان میآید) سست و زبون نشوید و 
(برای گذشتگان) غمگین و افسرده نگردید. و شما(با 
تأییدات خداوندی و نیروی ایمان راستین و نیروی 
حقی که از آن دفاع می‌کنید) برتر (از دیگران) هستید و 
پیروزی (و بهروزی) از آن شما است اگر که به راستی 
مؤمن باشید (و بر آن دوام داشته باشید). اگر به شما 
(در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به جانتان 
گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است. نگران و 
پریشان نشوید) به آن جمعیت نیز (درجنگ بدر) 
جراحتی همانند آن رسیده است. و ما این روزهای 
(پیروزی و شکست) را در ميان مردم دست به دست 
میگردانیم (و گاهی بهره اینان و گاهی نصیب آنان 
مینمائیم) تا خداوند ثابت قدمان بر ایمان را (از 
سایرین جداسازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از 
میان شما قربانیانی بر گیرد و افتخار شهادت نصیبتان 
گرداند - وخداوند ستمکاران را دوست نمیدارد -و تا 
اینکه خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند و کافران 
را نابود و تباه سازد. آیا پنداشته اید که شما (تنها با 


اڏعای ایمان) به بهشت در خواهید آمد بدون آنکه 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 


خداوند بردیارانی را متمایز گرداند (که رنجها و 
سختیهاء آنان را پاکیزه و آبدیده کرده باشد) ؟ شما که 
تمتّای مرگ (و شهادت در راه خدارا داشتید پیش از 
آنکه با آن روبرو شوید (هم اینک در میدان نبرد احد 
آماده‌اید و با شهادت یاران) مرگ را می‌بینید و شما 
بدان می‌نگرید (پس چرا به دهشت افتاده‌اید و با دیدن 
آنچه آرزو میکردید زبون و غمگین گشته اید ؟). 
در این جنگ, مسلمانان زخمهائی برداشتند و کشته 
هائی دادند و شکست و گریز داشتند. به جان و تن آنان 
گزند فراوان رسید. هفتاد صحابه شهید شدند. دندان 
پیشین فرستاد؛ خدا 7 شکست و چهر: صبارکش 
زخمی گردید. مشرکان اذیّت و آزار بسیار بدو 
رسانیدند و ستمها بدو کردند. اصحاب او زخمهای 
عمیق و ناگواری برداشتند... این ناگواریها به نفسها 
تکان سختی داد. صدمه‌ای بدانها رساند که شاید به 
دنبال پیروزی شگفت بدر هرگز انتظار آن را نداشتند. 
تا آنجا که هنگامی که مسلمانان بدان مصائب و بلایا 
دچار آمدند. گفتند : 
ی هذا؟ 4. این چرا است؟. 
آخر چگونه روزگار با ما مسلمانان باید سر جنگ 
داشته باشد. مگر سزد ما مسلمائان را چنین رسد ؟! 
قرآن مجید در اینجا مسلمانان را متوجه سنتهای خدا در 
زمین میفرماید. و آنان را به اصول و ارکانی ارجاع 
میدهد که کارها برابر آنها جاری میگردد و انجام 
می‌پذیرد. مسلمانان را متوجه میسازد که آنان چیز 
مستثنی و نو ظهوری در زندگی نیستند. قوانین و 
ضوابطی که بر زندگی حکمفرما است تخلف ناپذیر 
است و کارها به گزاف سپری نميشود. بلکه پیرو همین 
قوانین و ضوابط پایدار است. اگر دربار؛ این قوانین و 
ضوابط بیندیشند و آنها را مطالعه و بررسی کنند. و به 
هدفهای آنها پی ببرند. حکمتی که در فراسوی حوادث 
نهفته است هویداگردد. و اهدافی که در پشت سر وقائع 
قرار دارد اشکار شود. و به ثبات و دوام نظامی که 
حوادث از آن پیروی میکنند اطمینان پیدا کنند. و به 


موه 
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وجود حکمتی که در پشت سر این نظام نهفته است 
ایمان داشته باشند. و چراغ گذشته را فرا راه آینده 
دارند. و در پرتو راه طی شده, راهی را بنگرند که 
مانده است. و تنها بدین بسنده نکنند که چون مسلمانند 
باید به مجرّد مسلمان بودن شاهد پیروزی را در آغوش 
کشند و زمین از آن ایشان شود. بدون آنکه اسباب و 
ابزار و ساز و برگ پیروزی را قبلاً فراهم آرند. و حتّی 
پیش از فراهم آوردن آنها . از خدا و پیغمبر اطاعت و 
فرمانبرداری کنند. 
ستتهائی که روند گفتار در اینجا بدانها اشاره مینماید. و 
چشم مسلمانان را متوجّه آنها میسازد که عبارتنداز: 
فرجام دروغگویان در مدار تاریخ. چرخة زمان در ميان 
مردمان, آزمودن برای سره کردن دلها و برملا داشتن 
نهانیهای نهانهاء آزمایش نیروی شکیبائی با محک 
گرفتاریها و سختیهاء و شایستگی شکیبایان برای 
پیروزی, و لیاقت دروغگویان برای نابودی. 
در خلال عرضة این ستتهاء آیات قرآنی سخت اهتمام 
دارد بر اينکه مسلمانان را تشویق به تحمّل مصائب و 
بلایا؛ مساوات وبرابری در سختیها و گرفتاریها, 
بردباری و شکیبائی در برابر داشتن زخمهائی که تنها به 
مسلمانان نرسیده است. بلکه به دشمنانشان هم رسیده 
است. ایشان باید بردبارتر از دشمنانشان باشند. چرا که 
ایشان موّمنند و از عقيدهٌ برتری. هدف والاتری, و از 
راه و برنامة هدایت بخش تری برخوردارند. و سرانجام 
کار هم. از ایشان است. وعاقبت کافران, ناهنجار است. 
و بلا و عذاب در انتظارشان است: 
«قذ خلت من فلكم سنن قسیرُوا في الأض. 
الط وا یف کان عاقبة الکَذبین. هذا بیان لاس 
وهی و مَوْعِظة لین . 
پیش از شما (ای مؤمنان» در بار‌گذشتگان) قواعد و 
ضوابطی بوده است (که ثابت و تغییر ناپذیر به مرحلة 
ارا در یه اس و اوو الما مشر بات 
چرخيده و گردیده اشت و هميشه هم چنین خواهد 


بود)» پس در زمین به گردش بپردازید و بنگرید که 
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فرجام تکذیب کنندگان (حق که پیوسته با باطل در جنگ 
است) چگ ونه گشته است. این (که دربارة صفات 
مؤمنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا دربارة گذشتگان 
گذشت) روشنگری است برای مردمان, و ماي رهنمود 
و پندپذیری برای پرهیزگاران است. 
قرآن زمان گذشتة بشریّت را با زمان کنونی بشریّت. و 
زمان کنونی او را با زمان گذشتة او پیوند میدهد. 
ودرپرنو آن به ايند بشریّت اشاره مینماید. اين 
عربهائی که اولین بار روی سخن قرآن با آنان بود 
زندگی و فرهنگ و تجارب ایشان - پیش از اسلام- 
اجازه نمی داد چنین نگرش فراگیر و دید فراخی داشته 
باشند. اگر این اسلام و کتاب آسمانیش قرآن نبود که 
خداوند با تور آن ایشان را پرورش داد و بگونة دیگری 
آنان را تربیت کرد و زندگی تازه ای بدیشان بخشید. و 
به وسلية آن از آنان ملّتی ساخت که دنیا را پیشوائی و 
رهبری کردند. هرگز چنین بینش ژرف و دید وسیعی 
پیدا نمیکردند. 
سیستم قبیله گرایی که در سای آن می‌زیستند. 
نمیتوانست که انديشهٌ آنان را بدانجا کشاند که بخواهند 
میان ساکنان جزيرة العرب پیوند برقرار کنند و زندگی 
مردمان آنجا را یک کاسه کرده و سر و سامان دهند. چه 
رسد به اينکه بخواهند مردمان کره زمین را با همدیگر 
پیوند دهند و ایشان را با وقائع زندگی خود آشنا 
گردانند. یا اينکه بتوانند حوادث جهان را با سنتهای 
هستی‌ای که سراسر زندگی برابر آنها جاری و ساری 
میشود ارتباط بر قرار کنند... این امر انتقال سریع و 
پیشرفت شایانی است که از محیط برنجوشیده و از 
مقتضیات زندگی آن روزی سرچشمه نگرفته است! 
بلکه چنین ارمغانی را ایدئولوژی پر بار اسلامی 
بدیشان بخشیده است. این عقید؛‌اسلامی که با هدية 
چنین ارمغانی ملّت اسلامی را در مدّت یک ربع قرن 
بدان سطح رسانید. و اسب انديشة ایشان را به میدان 
جهانی جهانید. و نشان چنین افتخاری را بر سینهٌ ایشان 
زد... در صورتی که معاصران آنان بدین افق انديشةٌ 


سمل )هسب 
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بلند نرسیدند مگر پس از سپری شدن قرنها و بدین 
ثبات ستتها و نوامیس هستی پی نبردند مگر بعد از آمد 
و شد نسلها ... هنگامی هم به ثبات ستتها و نوامیس پی 
بردند فراموش کردند که آزادی مشیّت الهی به همراه 
آنهااست. و اینکه کارها به خدا برگردانده میشود... 
امّااین ملّت گزید؛ اسلامی, به همه اينها باور داشت» و 
جهان بینی پردامنه‌ای دربارة آنها پیدا کرد. و 
دراندیشه‌اش میان ثبات سنتها و آزادی مشیّت, توازن 
و هماهنگی برقرار شد. و زندگی این ملّت با سازش با 
ستتهای ثابت خدا و - گذشته ازاین - بر اطمینان به 
مشیت آزادانة الله, استوار گردید! 

پیش از شما (ای مقمنان .در بارۀ گذشتگان) قواعد و 

ضوابطی بوده است (که ثابت و تغییر ناپذیر به مرحلة 

اجراء در آمده است و امور اجتماعی بشر برابر آن 

چرخیده و گردیده است. و هميشه هم چنین خواهد 

بود). 
این نوامیس و سنن. همان نوامیس و سننی است که بر 
زندگی فرمان می‌راند. و همان است که مشیّت آزادانة 
خدا مقزرش میدارد. آنچه از آن در زمانی غیر از زمان 
شما رخ داده است در زمان شما هم - به خواست خدا- 
رخ می‌دهد. و آنچه از آن بر حالی همچون حال شما 
منطبق افتاده است. بر حال شما نیز منطبق خواهد شد. 

قَسیرُواق الأرْض ). 

پس در زمین به گردش بپردازید. 
چه. زمین سراسر آن یکی است »و سراسر آن صحنة 
زندگی بشریّت است. زمین و زندگی در آن, کستاب 
گشاده و بازی است که چشمان سر و دیدگان درون» آن 
را می‌بینند و می‌خوانند. 

قاط واکیف کان عاقبة الکَذبنْ ). 

بنگرید که فرجام تکذیب‌کنندگان (حق که پیوسته با 

باطل در جنگ است) چگونه گشته است. 
این عاقبت. سرانجامی است که آثارشان در زمین بدان 
گواهی می‌دهد. و تاریخ زندگیشان که خف از سلف 


سورة آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 


روایت میدارد. شاهد آن است... قرآن مجید بسیاری از 
اینگونه تاریخ زندگانیها و اینگونه آثاررا که در جاهای 
مختلف ان پراکنده است. ذکر نموده است. مکان و زمان 
و اشخاص برخی از آنها را معیّن کرده است و به برخی 
دیگر بدون تعیین و تفصیل اشاره نموده است... در 
اینجا قرآن کریم چنین اشارهٌ کوتاهی دارد تا بدین 
وسیله به نتیجهٌ مختصری دست یاید. و آن اینکه : آنچه 
دیروز بر سر دروغگویان آمده است» امروز و فردا هم 
همانند آن بر سر دروغگویان میآید. بیان امر برای آن 
است که دلهای گروه مسلمانان از سوئی از فرجام کار 
مطمئنٌ شود. و از سوی دیگر از لغزش بادروغگویان 
خود را بر حذر نماید. در آنجا هم موجبات اطمینان و 
هم موجبات تحذیر وجود دارد. در روند گفتار از 
اینگونه انگیزه‌ها فراوان میا ید. 
بایان ا ق و گر 
طنین انداز میشود : 
هذا بيان ناس و هُدی و مَوعظة لین ). 
این (که دربارۀ ت مژمنان و قواعد و ضوابط ثابت 
خدا دربارۀ گذشتگان گذشت) روشنگری است برای 
مردمان» و ماية رهنمود و پند پذیری برای پرهیزگاران 
است. 
این روشنگری است برای جملگی مردمان, این انتقال 
شگرفی از مرحله‌ای به مرحلةٌ دیگر است که اگر این 
روشنگری رهنمون نبود مردمان بدان نمیرسیدند. ولی 
این تنها گروه ویژه‌ای است که در این روشنگری 
هدایت را می‌یابد و در آن پند و اندرز می‌بیند و از پند 
و اندرز استفاده میکند و در پرتو آن به هدایت 
میرسد... این گروه ویژه "پرهیزگاران" هستند. 
سخن هدایت بخش را بجز دل باایمانی دریافت نمیدارد 
که دریچۀ سراچه خود را بر روی هدایت گشوده باشد. 
و از اندرز رسا جز دل پرهیزگاری سود نمیبرد که با آن 
و برای آن می‌تپد... کمتر اتّفاق می‌افتد که مردمان حق 
و باطل را نشناسند. و هدایت را از ضلالت جدا 
نسازند... بیگمان حق با سرشتی که دارد بدانگونه 


سمچ[ )یس 
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روشن و آشکار است که نیاز چندانی به طول کلام 
ندارد. فقط این مردم هستند که چندان رغبتی به حق 
ندارند و نمیتوانند راه آن را برگزینند... رغبت به حق 
راء و قدرت گزینش راه آن را بجز ایمان پدید نمیآورد. 
و بجز تقوی نگاهشان نمیدارد...از اینجا است که 
پیوسته در قرآن امثال چنین بیانهائی تکرار میگردد. و 
با نض صریح میگوید که آنچه در این کتاب است. از 
قبیل: حق» هدایت. نور» اندرز. و عبرت... همه و همه 
برای موّمنان و متّقیان است. چه ایمان و تقوی است که 
دریچۀ دل رابر روی هدایت. نور اندرز و عبرت 
میگشاید. و آن دو است که هدایت و نور و سود جستن 
از اندرز و عبرت را برای دل میاراید .و سختیها و 


3 دشواریهای راه را قابل تحمّل میسازد... اصل قضیّه و 


لب مطلب این است ...تنها علم و معرفت به درد 
نمیخورد... بسیارند کسانی که علم و معرفت دارند و با 
این حال در لجنزار بطالت و ضلالت میلولند. اين هم يا 
به خاطر کرنش در برابر شهوت است که علم و معرفت 
با وجود آن بیسود است. و یا به خاطر ترس از اذیت و 
آزاری است که بر سر راه پرچمداران حق و پیروان 
رسالت اسمانی است! 
روند گفتار به دنبال این بیان عریض و طویل, رو به 
مسلمانان مینماید. و آنان را تقویت و دلجوئی میکند. و 
به ثبات و پایداریشان میخواند: 
و لاتهئواو لا تحزنوا و انم الاعلون. ان نت 
مُوُمنین ). 
(ازجهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان میأید) 
سست و زیون نشوید و(برای کشتگانتان) غمگین و 
اقسرده نگردید» و شما (با تأییدات خداوندی و قَوه 
ایمان راستین و نیروی حقی که از آن دفاع میکنید) برتر 
(از دیگران) هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شما 
است) اگر که به راستی مؤمن باشید (و بر ایمان دوام 
داشته باشید). 
سست و بی‌حال نشوید. و به سبب چیزی که بر سرتان 
آمده است یا از دستتان بدر رفته است غمکین نگردید. 
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شما برتر از دیگران هستید... عقید؛ُ شما برترین عقائد 
است. چرا که شما برای خدای یگانه به سجده میروید. 
و دیگران برای چیزی یا کسی از آفریده‌های خدا به 
سجده میافتند! برنامة شما برترین برنامه ها است» چرا 
که عا برای هراق سرت که اف خدا 
.است. و دیگران مطابق برنامه‌ای حرکت میکنند که 
ساخت آفریدگان خدا است» نقش شما بالاترین 
نقشهااست» چراکه شما سرپرستان جملگی این بشریّت 
هستید. و راهنمایان همةٌ ایشان میباشید. ولی دیگران از 
برنامة خدا بدور افتاده‌اند و راه حق را گم کرده‌اند. 
مکانت و منزلت شما در زمین بالاتر و برتر است. چه 
وراثت زمین به شما وعده داده شده است و از آن شما 
خواهد شد. ولی دیگران فانی میشوند و از میدان بدر 
میروند و به دست فراموشی سپرده میشوند... اگر واقعاً 
شما مؤمن باشید, بیگمان برتر و والاترید. پس اگر 
مؤمن هستید سست نشوید و غمگین‌نگردید. چرا که 
سّت خدا بر این است که گرفتاریها و رنجها ببینید 
شادیها و خوشیها داشته باشید. و گاهی شکست بخورید 
و گاهی شکست بدهید. و بعد از گنج و رنج و جهاد و 
آزمون و گداختن و سره و پخته کردن, آینده از آن شما 
شود. 


وان يس و قر ققذ مش الوم قرح له و 


تلک ایام ك وی اه الذپن 


اگر به شما (درجنگ احد) جراحتی رسیده است (و به 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است 
نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیّت نیز (در جنگ 
بدر) جراحتی مانند آن رسیده است. وما این روزها (ی 
پیروزی و شکست) را در ميان مردم دست به دست 
میگردانیم. (و گاهی بهرة اینان و گاهی نصیب آنان 
مینمائیم) تا خداوند صاحب قدمان بر ایمان را (از 


سایرین) جدا سازد و مومنان شتاخته شوند و 
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خداونداز میان شما قربانیانی بر گیرد و افتخار شهادت 
نصیبشان گرداند - و خداوند ستمکاران را دوست 
نمیدارد.- و تا اننکه خذاوند موستان را سردو خالصض 
گرداند و کافران را نابود و تباه سازد. 
بیان زخمی که به مسلمانان رسیده و زخمی که همانند 
آن به دروغگویان دست داده است. چه بسا اشاره به 
جنگ بدر باشد. چرا که در آن جنگ تنها کافران زخمی 
شده بودند و فا نان سالم بدر رفته بودند. و چه بسا 
اشاره به جنگ احد باشد که در آن مسلمانان در اغاز 
پیروز بودند. تا آنجا که کافران راه گریز در پیش گرفتند 
و هفتاد نفری از ایشان کشته شدند. مسلمانان به 
تعقیبشان پرداختند و از پشت سر به زیر برق شمشیر و 
رگبار تیرشان گرفتند. به اندازه‌ای پریشان شدند که 
پرچم آنان در گیراگیر معرکه بیفتاد و کسی از ایشان 
بدان تویتهی نکرد. لیکن زنی آن را برداشت. وکافران 
خویشتن را بدان آلودند و بر گرد آن جمع شدند... بعد 
از آن چرخهٌ زمان بگردید و به نفع آنان چسرخید. آن 
زمان که تیراندازان از فرمان رسول خدا مه بدر 
رفتند و میان خود راه اختلاف در پیش گرفتند. این بود 
که در پایان کارزار. آنچه میبایست به مسلمانان برسد 
رسید. سزای این اختلاف و نافرمانی. خود همین بود. 
میبایستی چنین شود تا سنتی از سنتهای خدا پیاده شود. 
ستهائی که تخلف ناپذیرند. چه اختلاف تیراندازان و نا 
فرمانی ایشان که ناشی از حرص و آز غنیمت بود. 
سبب شد که چنین شود. خداوند پیروزی را در کارزار 
جهاد بهرةٌ کسانی میسازدکه در راه او تلاش میکنند و 
به کالای ناچیز این جهان گذران توجهی نمیکنند. این 
شکست همچنین به خاطر تحقّق سّت دیگری از 
سئتهای خدا در زمین بود. و آن اینکه خداوند 
روزگاران رامطابق نیت و کردار مردمان, هر دم نصیب 
یکی میکند. چند روزی زمانه به نفع اینان و چند 
روزی به سود آنان میچرخد, و هر زمان مهر فلک بر 
دیگری میتابد... بر این اساس صف مؤمنان و منافقان از 
هم جدا میگردد. وخطاها و لغزشها روشن شده و اصلاح 
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می‌پذیرد و تاریکیها از میان بر میخیزد. 
فان نکم رح فد مش الفزم فرح له 
تلک الام تدارا ین الناس. و یلم | 
منوا ). 
اگر به شما (در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است. 
نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیّت نیز (در جنگ 
بدر) چراحتی همانند آن رسیده است »و ما این روزها 
(ی پیروزی وشکست) را در ميان مردم دست به دست 
میگردانیم (و گاهی بهرفاینان و گاهی نصیب آنان 
مینمائیم) تا خداوند ثابت قدمان را (از سایرین) جدا 
سازد و مؤمنان شناخته شوند. 
بیگمان ناخوشی را خوشی» و خوشی را ناخوشی در پی 
است. خوشی و ناخوشی است که کانها و گنجهای نهان 
نفوس را میشناساند؛ و سرنوشت دلها و اندازه شدت و 
ضعف تاریکی و روشنی, شتابزدگی و شکیبائی. امید به 
خدا و نا امیدی و تسلیم آنها در برابر قضا و قدر الهی 
یابیزاری و رنجوری از آن را مینمایاند! 
فزوفتا خوعین با ناجرعتی ات که نها از ف بیدا 
میشود و موّمنان و منافقان شناخته میگردند. و اینان و 
آنان چنانکه هستند مینمایند. و در دنیای مردمان 
رازهای درون و آنچه در ضمایر و قلوب در غوغا 
است. برملا وهویدا میگردد. و از صف به ظاهر یکسان 
و متشکُل از نیکان وبدان چیزهای ناسره جدا ميشود. و 
تزلزلی که ناشی از هماهنگی ناتمام پیروان و هواداران 
ناشناس و آمیخته است. از میان رخت بر می‌بندد! 
خداوند سبحان مومنان را از منافقان باز میشناسد. و 
میداند آنچه در سینه‌هامیگذرد. ولیکن وقائع و حوادث 
و چرخش روزهای خوشی و ناخوشی در میان مردم» و 
هردم به دست یکی افتادن جهان, پرده از چیزهای نهان 
بکنار میزند. و نهانیها را آشکار مینماید و به صورت 
واقع در دنیای مردمان نشان میدهد. و ایمان تبدیل به 
عمل ظاهری میگردد. نفاق و دو روئی هم به شکل 
عملی پدیدار و آشکار میشود. و آن وقت است که 
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حساب و کتاب و پاداش و پادافره بدان تعلّق میگیرند. 
چرا که یزدان سبحان از مردمان در برابر آنچه خود از 
احوال آنان میداند حساب نمیکشد. پلکه او مردمان را 
در برابر آنچه از آنان سر میزند و جامهٌ عمل به خود 
میپوشد بازخواست میکند. 
دست به دست شدن روزگاران. و پیاپی آمدن و رفتن 
خوشی و ناخوشی و دارا شدن و نادار گشتن. محکی 
است که اشتباه نمیکند. و ترازوئی است که بیهوده بدین 
سو و آن سو نمیگراید و به کسی ستم نمینماید. در این 
مسورد. ئروتمندی و خوشی همسان تنگدستی و 
ناخوشی است؛ بسا نفسهائی که در برابر شدّت و سختی 
و فقر و تنگدستی. شکیبائی و بردباری نشان میدهند و 
استقامت و پایداری میورزند. ولی همین نفسها در 
برابر خوشی و شادی و ثروت و دارائی» عنان از کف 
ایشان رها شود و سست و فرومایه گردند و از هم 
پاشند. این نفس ایماندار است که در برابر تنگدستی و 
ناخوشی شکیبائی میکند. و ثروتمندی و خوشی پای 
وی را از جای نسمی‌لغزاند و بازيچه دست خود 
نمیگرداند. بلکه در هر دو حال رو به سوی ذوالجلال 
ميکند. و یقین و اطمینان دارد که آنچه از خير و خوبی 
و شرّ و بدی بدو می‌رسد. از جانب خدا و با اجازهُ او 
خواهد بود. 
خداوند به تربیب این گروه اسلامی - بدانگاه که هنوز 
گامهای نخستین خویش را در راه پیشوائی و رهبری 
بشریت برمیداشتند - پرداخت و ایشان را با دچار کردن 
به سختی و دشواری به دنبال بهره‌مند ساختن ایشان از 
خوشی و آسایش, و گرفتار نمودن آنان به شکست تلخ 
به دنبال بهره‌مند کردن ایشان از پیروزی شگفت - 
هرچند که هم این و آن مطابق اسباب و علل مربوطه و 
برابر سنتهای جاری خدا در امر پیروزی و شکست رخ 
داده است - بیازمود. تا این گروه اسلامی اسباب 
پیروزی و راههای شکست را بشناسد. و بدین وسیله 
بر اطاعت خود از خدا بیفزاید و بیشتر بدو توکّل کند و 
بر رکن استوارش تکیه زند. همچنین با سرشت این 
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برنامه و وظائف آشنا شود و یقین کامل حاصل کند. 
سپس روند گفتار به پیش میرود و گوشه هائی از فلسفهٌ 
حوادت کارزار و فلسفةٌ دست به دست گشتن روزها 
در میان مردمان. و حکمت از هم جدا شدن صفهاء و 
حکمت آگاهی خدا از حال مومنان را بیان میدارد: 
و تخد نكم هداء ). 
و اینکه خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار 


شهادت نصیبشان گرداند. 

این تعبیر» تعبیر بس شگفتی است و دارای معنی ژرفی 
است. بیگمان شهیدان گزیدگانند. خداوند ایشان را از 
میان مجاهدان انتخاب میکند. و آنان را برای خود 
برمیگزیند. پس دراین صورت شهادت نه مصیبت و بلا 
است و نه خسارت و زیان. بلکه کسی که در راه خدا 
شهید میشود. مورد لطف و مرحمت پروردگار قرار 
گرفته وقرعه خوشبختی آسمانی به نام او در آمده است 
و گزیده یزدان سبحان شده است... اینان کسانیند که 
خداوند بزرگوار ايشان را خاص خود فرموده است و 
شهادت را نصیبشان نموده است: تا آنان را برای خود 
انتخاب و به خویشتن نزدیک گرداند! 

گذشته از این آنان شهیدند و خداوند از آنان میخواهد 
که بر حقی ادای شهادت کنند که آن را برای مردم روانه 
کرده است. از آنان شهادت میخواهد و ایشان شهادت را 
اداء مینمایند. بگونه‌ای آن را اداء میکنند که در ادای آن 
نه شبهه‌ای, و نه جای رخنه‌ای و نه محل ستیزی باقی 
میماند. شهادت را با جهادشان تا پای مرگ در راه 
احقاق این حق, و استوار داشتن آن در دنیای مردمان, 
به نحو احسن اداء مینمایند. خدای سبحان ادای چنین 
شهادتی را از آنان میخواهد. خداوند از آنان میخواهد 
که شهادت دهند که: آنچه از جانب خدا به سویشان 
آمده است حق است و آنان خود نیز بدان ایمان آورده 
و خالصانه به خدمت آن برخاسته‌اند و در راه عت آن 
جان فشانی نموده‌اند تا بدانجا که فداکردن همه چیز را 
در راه آن ارزان و ناچیز میدانند. واینکه زندگی 


مردمان جز در پرتو چنین حقی اصلاح نمی‌پذیرد و 
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راست و درست نمی‌گردد. همچنین شهادت دهند بر 
اینکه خودشان هم این را فهمیده‌اند و بدان اطمینان 
دارند. و این است که در پیکار با باطل و طرد آن از 
پهنةٌ زندگی مردمان از هیچ کوششی کوتاهی نمیکنند. و 
در راه استقرار این حق در دنیای خود. و پیاده کردن 
برنامة خدا در کار حکومت انسانها و داوری در میان 
آنان, از بذل جان و مال دریغ نمیکنند... خداوند آنان را 
بر همةّ اينها به شهادت می‌طلبد و ایشان هم شهادت 
میدهند. شهادت آنان جهاد تا پای مرگ است. و این 
جهادی است که جنگ و ستیز نمی‌شناسد و بحث و 
گفتگو ندارد! 

هر کس که شهادتین, یعنی: (لا له 9 له رآ حتدا 
سول الل را بگوید نمیگویند که او شهادت داده 
است. وقتی او شهادت داده است که مفهوم این چنین 
شهادتی را اداء کند و به مقتضای آن عمل نماید. مفهوم 
این شهادت عبارت است از اینکه او جز الله را به 
خدائی نپذيرد. به همین لحاظ. از کسی جز خدا شریعت 
یعنی قانون دریافت ننماید. چه مهمترین ویژگی از 
ویزگیهای الوهیت. قانونگذاری برای بندگان استه و 
مهمترین ویزگی از ویژگیهای عبودیّت. دریافت قانون 
ازخدا است. همچنین مفهوم چنین شهادتی این است که 
او جز از طریق محمّد. از خدا قانون دریافت ندارد. 
زیرا محمّد فرستادة خدا است» و شخص موّمن نباید بر 
مصدر دیگری جز این مصدر تکیه واعتماد کند. 
مقتضی این شهادت, چنین خواهد بود که او بکوشد 
الوهیت در زمین تنها از آن خدا گردد. به همانگونه که 
محمد آن را تبلیغ فرموده و بدین وسیله به 
دیگران رسانده است. تابدین وسیله برنامه‌ای که 
خداوند برای مردمان خواسته است و محمد علض آن 
را رسانده است» همان برنامه‌ای باشد که بر همگان 
حاکم و غالب است و در جامعه فرمانبرداری ميشود. 
یعنی برنامة الهی همان سیستمی شود که بدون استثناء 
سراسر زندگی مردمان را بچرخاند و کارهایشان برابر 
آن اداره گردد. 
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راه آن پمیرد. او در این صورت شهید پشمار است. 
یعنی او شاهد است و خداوند از او خواسته است که 
چنین شهادتی را اداء کند و او هم آن را اداء کرده 
است... خداوند هم او را شهید محسوب کرده و این 
مقام افتخارآمیز را بدو عطاء فرموده اڭ 
این شناختی از آن تعبیر شگفت بود که میفرمود: 
۱ تخد منکم شهداء ‏ 

و اینکه | برگیرد و افتخار 

شهادت نصییشان گرداند. 
د این است مفهوم شهادت: ( ه و له رن تا 

سول اللّه). .. و همین است مقتضای آن. .. نه‌اینکه 
مفهوم این شهادت واژگانی بی‌توجه به معنی آنها بر 
زبان راندن باشد. و برای سرگرمی و مزاح و وقت 
گذرانی ون 

TTT 
واژهُ «ظلم» در قرآن خیلی تکرار میگردد و منظور از‎ 
آن «شرک» است. چرا که «شرک» ستمکارانه ترین و‎ 
زشت ترین نوع «ظلم» است. در قرآن آمده است که:‎ 

ەع .9 و 

إن الک ظلم عظه ). 

بیگمان شرک. ظلم بزرگی است. 
در صحیحین از ابن مسعود روایت شده است که گفته 
است: گفتم: Ty‏ 
فرمود: (أُنْ عل لله نا هو حَلَقّک). اينکه معتقد 
E‏ 
روند گفتار قبلاً به ستّت خدا دربارۀ دروغگویان اشاره 
کرده بود. هم اینک مقرّر میدارد که خداوند ستمکاران 
را دوست نمیدارد. این بیان تأ کید دیگری است به شکل 
دیگری بر حقیقت آن جیزی که در انتظار 
تکذیب‌کنندگان ستمکاری است که خداوند آنان را 
دوست نمیدارد. تعبیری که بدین‌طرز, بیان شده و 


(لقمان /۱۳) 


۳2 
میگوید: «خداوند ستمکاران را دوست نمیدارد». در 


نفس مؤمن» دشمنی نسبت به ستم و دشمنی نسبت به 


سمه[ هم 
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ستمکاران رابرمی‌انگیزد. این انگیزش آن هم به هنگام 
سخن از جهاد و شهادت. دارای مناسبت معلوم و 
روشنی است. چه ممن. جان و مال خود را تنها در 
جنگ با چیزی و با کسی فدا میکند که خدا دوستش 
نمیدارد. بذل مال و جان بدینگونه در راه جانان, مقام 
شهادت است. و شهادت در این است. و خداوند ازاین 
تق سای مدا ا رک رشن 
آنگاه روند قرآنی به پیش میرود و پرده از فلسغۀ نهفته 
در فراسوی حوادث برمیدارد» و آن اثراتی است که 
حوادث در پرورش و آموزش این ملّت اسلامی داشته 
و ایشان را برای ایفای نقش سترگی آمادگی بخشیده که 
آنان به عهده دارند. همچنین ایشان ادات و ابزاری از 
ارات و ابارهای فان فد کد رای اود اتان 
گردند. و پرده‌ای برای نمایش قدرت یزدان در هلاک 
کردن تکذیب‌کنندگان باشند. 

«و محص الله لین آمَنُوا و يح الکافربن 4 

تا اینکه ۱0 

گافران رانابود وتباه سازد. 
سره سازی, درجه ای بعد از جدا سازی است. سره 
سازی در داخل نفس, و در نهانگاه درون انجام 
می‌پذیرد... این کار» کاوش درون برای پی‌بردن به 
رازها و رمزهای شخصیّت. و نورافکندن بر رازهاو 
رمزهای ضمیر است. تا بدین وسیله مقدمهٌ پاکسازی 
درون ازنادرستیها و آلودگیها و آمیزه‌ها شروع شود و 
درون پاک و صاف بماند. و بر حق ماندگار گردد. و در 
آسمان آن, تاریکی و ابری باقی نماند. 
چه بسا انسان خود را نشناسد. و به نهانها و پیچها و 
خمها و دریچه‌های سراچ نقش پی نبرد. و حقیقت 
ناتوانیها و توانهای آن را درنيابد. و اصل و ماهیّت 
رسوباتی را که در نفس ته نشست کرده و جایگزین 
گشته است نشناسد رسوباتی که ظاهر و تمایان نمیشود 
مگر آنکه انگیزاننده‌ای باشد و آن را به تکان اندازد! 
در این سره سازیی که خداوند سبحان آن را با چرخةٌ 


روزگاران در میان مردمان و اعطاء خوشی و ناخوشی 
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گاه به اینان و گام به آنان عهده دار گشته است؛ مومتان 
با نفس خود بيش بیشتر آشتا میشوند: و چیزهائی را ذربارة 
آن میاموزند که پیشتر نمیدانستند. و قبل ازاین آزمون 
تلخ آزمون حوادث و تجارب و موقعیتهای عملی و 
واقعی» بدان پی‌نبرده بودند. 
انسان گاهی گمان میبرد که توانائی و دلیری دارد و از 
دست تدگ‌چشمی و آزمندی آزاد و رها است... اما در 
پرتو تجربة عملی, و رویاروئی با حوادث واقعی, بناگاه 
متوجّه میشود که در نفس او گرفتاریها و دشواریهائی 
است که هنوز برطرف نگشته است و خميرهٌ درونش 
خوب بهم زده نشده است و لایه ها و گلوله ها بگونة 
شایسته از ميان نرفته است. می‌بیند که او هنوز برای 
چنین سطح و اندازه‌ای از فشار آمادگی پیدانکرده 
است! پس چه بهتر که این چیزها را دربارةٌ ذات خود 
بداند. و از نو بکوشد نفس خویش را به بوته بریزد و 
دوباره خویشتن را در کورهُ تجارب و حوادث ذوب 
کند. تا اینکه برای تحمّل فشاری که سرشت این دعوت 
اسلامی مقتضی آن است آمادگی پیدا کند. و بدان 
اندازه تاب و توان پیکار با رنجها و درد ها به هم رساند 
که این غفیده آسمانن راهان آن‌انست: 
خداوند بزرگوار این گروه گزیده را برای پیشوائی 
بشریّت تربیت میکرد و از ایشان انجام کار سترگی را 
میخواست. این بود که آنان را بدینگونه در بوتۀ 
آزمایش گذاشت و به ذوب و سره‌سازی ایشان 
پرداخت. آزمایشی که حوادث احد از آن پرده برداشت. 
تا این گروه گزیده بدان سطحی برسند که نقش معلوم و 
مقدّر ایشان مقتضی آن بود و تااینکه بر دست آنان 
قضا و قدر تحقق پیدا کند که خداوند بدیشان واگذار 
کرده بود: 

و ویحَقَ الکافربن ) . تا اینکه کافران را نیست و 

تابون کند. 

ا یک خداوند کافران را تباه ساژد و بدین وسیله 
ستّت او دربار؛ نابودی باطل بر دست حق تحمّق پذیرد. 
چه سنّت خدا این است که چون حق به جان باطل افتد. 


۷۳۰ 
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باطل از میدان بدر رود» و هر جا حق باشد باطل تاب 
مقاومت ندارد... همجنین خواست خدا بر این است که 


حق با ذوب شدن در کوره حوادث سره و خالص شود و 
از زنکاز آلودگیها زدوده و پالوده گردد. 
قرآن در یک سرؤال استنکاری. اندیشه‌های مسلمانان را 
درباره ستّت خدا راجع به دعوتهای آسمانی. و پیروزی 
و شکست. و عمل و پاداش. تصحیح میکند. و برای 
آنان روشن میفرماید که راه بهشت پر از سختیها و 
دشواریها است. و توشه این راه بردباری و شکیبائی بر 
گرفتاریها و رنجهای راه است. و توش آن آرزوهای 
پوچ و خیالبافیهای شاعرانه و ادعاهائی نیست که در 
رویاروئی با مصائب و مشقّات و به هنگام امتحان و به 
ميان آمدن محک تجربه, همچون سراب نابود و زائل 
شود: 

اَم حن وال و نا يعم الله لین 


وھ کر 


جاهَدوا منک و یلم الضابربن. ا 
الوت ت من قبل آن تَلقَوه فقد وة أن 
تَنظرون ». 


آیا پنداشته‌اید که شما (تنها به ادعای ایمان) به بهشت 


ریس 


درخواهید آمد بدون آنکه خداوند بردبارانی را متمایز 
گرداند (که رنجها و سختیهاء آنان را پاکیزه و آبدیده 
کرده باشد)؟ شما که تمتّای مرگ (و شهادت در راه 
شتید پیش از آنکه با آن روبرو شوید. (هم 
اینک در میدان نبرد احد آماده‌اید وباشهادت پاران) 


خدا) را دابا 


مرگ را می‌بینید و شما بدان مینگرید» (پس چرا به 

دهشت افتاده‌اید و با دیدن آنچه آرزو میکردید زبون و 

غمگین گشته‌اید؟!). 
پرسش استنکاری به خاطر شدّت وحدتی است که در 
آگاه کردن انسان به خطا و اشتباه این انديشه بکار رفته 
است که میگوید: برای انسان همین قدر کافی است که 
به زبان بگوید: من مسلمانم و آمادٌ مرگ هستم. و با 
این سخن چنین می‌انگارد که تکالیف ایسمان را اننجام 
داده, و رضایت خدا را فرا چنگ آورده و به بهشت 


میرود! 
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ولی قرآن فریاد برمی‌آورد که نه چنین است و بهشت 
را به لاف وگزاف نمیدهند! و کار به عمل برآید و به 
سخندانی نیست. آنچه نشانة پذیرش اسلام و ماي 
رضایت خدا و سیب ورود به بهشت است. قبول شدن 
در آزمایش عملی و بیرون آمدن از آزمون واقعی 
است. باید در راه این آئین کوشید و بلاها و دردها را به 
جان خرید, و جهاد کرد و در برابر سختیها و دشواریهای 
جهاد ایستادگی و پایداری نمود. و رنج و آزار بلاها را 
تحمّل کرد و بردبار و شکیبا بود. 
در نص قرآنی نگرش پرمحتوائی است: 

و لا یلم الله لین جاهدوا نکم ). و یعلم 

الضابرين). 

بدون آنکه خداوند کسانی را از شما مشخْص سازد که 

به تلاش و پیکار برخاسته‌اند. و بدون آنکه خداوند 

بردباران را متمایز گرداند. 
تنها این کافی نیست که مومنان به جهاد پردازند. بلکه 
سزاوار است که در برابر مشقتها و رنجهای دعوت 
آسمانی اسلام هم بردباری و شکیبائی کرد. مشتتها و 
رنجهائی که دائمی و گوناگونند و در مرز جهاد در 
میدان نبرد متوقف نمیگردند. زیرا چه بسا جهاد در 
میدان نبرد» کمترین رنجی از رنجهائی را در بر داشته 
باشد که این دعوت آسمانی دارد. ودر برابر آن رنجها 
شکیبائی خواسته میشود. وایمان هم بدانها آزمایش 
میگردد. بهشت را نه ارزان و نه اسان میدهند. بايد 
شبانه‌روز در راه خدمت بدین آئین رنج برد. رنجی که 
هرگز پایان ندارد. باید در افق ایمان ایستاد و رنج آن را 
در پندار و کردار مقتضیات ایمان را در 


پذیرا شد و 


شکیبانی ورزید. موّمن باید هم با خود بردبار باشد و 
هم با کسانی که در زندگی روزانه باآنان معامله و 
برخورد دارد. همچنین در اوقاتی که باطل باد به غبغب 
می‌اندازد و به گزاف به خود می‌نازد و چنان مینمایاند 
که پیروز است. باید بردبار و شکیبا بود. بدانگاه که 
درازی راه و زیادی فاصله و فراوانی گردنه‌ها به نظر 


سمچ(۲ یسب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


میاید. باید صبر پیش گرفت. در آن هنگام که هنگامة 
تلاش و کوشش و غم و اندوه و گیرودار و نبرد و پیکار 
غوغا میکند. باید شکیبائی کرد. بالأخره باید در طی 
این راه در برابر چیزهای زیادی بردباری و شکیبائی 
نمود که جهاد در میدان نبرد یکی از آنها بیش نیست. 
راه پرخطر است. راه بهشتی که آن را نه ارزان می‌دهند 
و نه آسان؛ و با آرزوها وزمزمه کردن واژه‌هائی با زبان 
نمیتوان بدان رسید. 


(و فد کن مناوت من بل آن تلف مد 


رایتمو نم تَنْطرون ). 


شما که تمتای مرگ (و شهادت در راه خدا) را داشتید 


۳ 


پیش از آنکه باآن روبرو شوید. (هم اینک در میدان نبرد 
احد آماده‌اید و با شهادت یاران) مرگ را می‌بینید و شما 
بدان می‌نگرید. (پس چرا به دهشت افتاده‌اید و با دیدن 
آنچه آرزو میکردید زبون و غمگین گشته‌اید؟!). 
بدین‌منوال روند گفتار مومنان را بار دیگر در برابر 
مرگی که در کارزار با آن روبرویند نگاه میدارد. مرگی 
که پیشتر آرزوی نیل بدان را داشتند. تااینکه آنان در 
ذهن خود ارزش سخنی راکه بر زبان میرود. با ارزش 
حقیقی بسنجند که با چشم سر آن را می‌بینند و در عمل 
با آن رویاروی شده‌اند. بدین‌وسیله بدیشان بیاموزد که 
حساب هر واژه‌ای راداشته باشند که زبانشان بدان لب 
میکشاید. و در پرتو واقعیتی که با آن مواجه شده‌اند 
حقیقت اندوختهٌ واقعی واژه را در نفس خود بسنجند. 
آن وقت است که میتوانند ارزش سخن. وارزش اميد و 
آرزو. وارزش عهد و پیمان را در پرتو واقعیّت تلخ و 
سخت بدانند و بفهمند. آنگاه خدا بدیشان میاموزد که 
سخنان قلمبه سلمبه و رنگین و پر طمطراق و آرزوهای 
شاعرانه و بلندپروازانهه ایشان را به بهشت نمیرساند. 
بلکه چیزی که آنان را به بهشت نائل میکند پیاده نمودن 
سخن در واقعیّت زندگی, مجسّم کردن آرزو در عمل 
جهاد حقیقی. و شکیباتی در برابر سختیها و دشواریها 
است. تا از این راه خداوند همة اینها را از ایشسان در 
دنیای انسانها مشاهده کند و ببیند که عملاً به وقوع 
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پیوسته است. 

خداوند میتوانست از همان لحظةٌ نخست. پیروزی را 
نصیب پیغمبر و دعوت و دین و برنامةٌ خود کند. بدون 
اینکه موّمنان رنج و زحمتی در این راه از خود نشان 
دهند و گرفتاریها و دشواریهائی بینند. و خداوند 
میتوانست فرشتگان را پائین بفرستد و به همراه آنان یا 
بدون ایشان بجنگند و مشرکان را نابود کنند. همانگونه 
که عاد و ثمود و قوم لوط را نابود کردند. 

ولی مسأله, تنها مسألةٌ پیروزی نبود... بلکه آنچه هدف 
اصلی بود تربیت گروه مسلمانان بود. مسلمانانی که 
آماده ميشدند تا زمام پیشوائی بشریّت را در دست 
گيرند.. بشریّت با همه ضعفها و نقصهاء و آرزوها و 
امیال. و جاهلیّت وانحرافی که دارد... پیشوائی بایسته و 
شايستة بشریّت هم میبایست از آمادگی عالی و خوبی 
برخوردار باشد. نخستین چیزی که لازمهٌ چنین پیشوائی 
بود عبارت از: اخلاق زیباء ثبات و دوام برسق, صبر 
جمیل در برابر زحمات و مشقات, شناخت موارد ضعف 
و قوت نفس بشریّت. آگاهی از لغزشها و انگیزه‌های 
انحراف. و آشنائی باابزار و وسائل چاره‌سازی بود... 
بعد ازاینها لازمة پیشوائی, شکیبائی بر خوشی و داشتن 
نعمت بود: همانگونه که شکیبائی بر تاخوشی و شذت 
لازم بود. میبایست بعد از خوشی مزه ناخوشی چشیده 
شود تا طعم گزنده و تلخ آن بهتر درک گردد! 

این تربیت» همان تربیتی است که خداوند گروه 
مسلمانان را با آن پرورش میدهد. بدانگاه که بدانان 
اجازه میفرماید که زمام پیشوائی را به دست گيرند. تا 
ایشان را با چنین تربیتی برای ایفای نقش سترگ و 
سختی آماده کند که در این زمین بدانان واگذار نموده 
است. خداوند بزرگوار خواسته است که چنین نقشی را 
نصیب «انسان» سازد. انسانی که او را در این ملک 
پهناور مسند جانشینی داده است! 

قضا و قدر خدا در کار آماده‌سازی گروه مسلمانان برای 
امر پیشوائی, به راه خود ادامد میدهد. و با اسباب و 


وسائل گوناگون و شرائط و وقایع گوناگون, آنان را 
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آمادهٌ کار رهبری میکند... گاهی قضا و قدر الھی برای 
این منظور راه پیروزی حتمی برای گروه مسلمانان 
می‌پيماید. لذا آنان خوشحال و مسرور میشوند و - در 
پرتو مدد الهی - اطمینان زیادی به نفس خود 
پیدامیکنند. و لذت پیروزی را امتحان مینمایند. و در 
برابر سرمستی آن بردباری نشان میدهند. و توانائی 
خویش را بر چیرگی بر غرور و تکّر و خودستائی و 
خودنمائی می‌آزمایند و می‌نگرند که تا چه اندازه 
میتوانند تواضع پیشه و سپاسگزار خدا باشند... گاهی 
هم قضا و قدر الهی بدین‌منظور راه شکست واندوه و 
سختی مسلمانان را در پیش میگیرد. دراینجا مسلمانان 
به خدا پناهنده ميشوند. و به اصل نیروی خود 
خدا داشته باشند تا چه اندازه ضعیف و درمانده و 
ناتوانند. بدین هنگام تلخی شکست را می‌آزمایند و با 
وجود این در پرتو حق صرفی که با خود دارند بر باطل 
چیره میشوند. و موارد نقص و ضعف و مواضع شهوات 
و لغزشگاههای گامهای خود را می‌شناسند. و میکوشند 
که در نبرد آینده هم اینها رااصلاح و برطرف کنند... 
این است که گروه مسلمانان هم از پیروزی و هم از 
شکسنت: توشه و اندوخته فراچنگ میآورند... تضاو 
قدر الهی پراش شت خدا راه وجود خود را در پیش 
میگیرد و از راستای آن بدین‌سو و آن‌سو نمیرود و 
هرگز پس و پیش نميشود. 
روند قرآنی آن را - به نحوی که در این آیات می‌بینیم 
- برای گروه مسلمانان گردآوری کرده است. این 
اندوخته. برای هر گروه مسلمانی و برای هر نسلی از 
نسلهای مسلمانان ذخیره گشته است. 
‌ 
سپس روند گفتار دربار؛ بیان حقائق بزرگ جهان‌بینی 
اسلامی به پیش میرود و گام دیگری برای تربیت گروه 
مسلمانان به توسط این حقائق برمیدارد. در اینجا 
حوادث کارزار را محوری برای بیان چنان حقائقی قرار 
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میدهد. و به شیوهٌ روش نادر قرآنی. ان حقائق را 


و 


و داد لار مول قذ ّث من فلو ال 
تیار أظلبگ ومن قرب 
على عقبه] َر اله شین و سيجري اله 
الشاکرین و ماکان تفس أن توت لا بان اللي 


کناب رجا من بر توالت تە منهاء و 
ی و وی 
الشاکرین کین ی فائل مق ین کدی ا 
ورا طا انز نی لاله تا را تا 
اشتكانواء الب الصایر ین .و ماکان 5 وهم إا 
آن فالوا: با اغف آنا ننا و زان ی راز 
تبث آقدمثا و ان نضرنا على الْقوم الکافربن. 
1 راب النیا و 
لله ٤‏ ا 
N‏ 
و رفته‌اند» آیا اگر او (در جنگ احد کشته میشد. یا مثل 


ام خسن ٿو 


واپ الآخرَة و 


هر انسان دیگری وقتی بمیرد یا کشته شود. آیا چرخ 
میزنید و به عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها 
میسازید و به کفر و بت پرستی بازگشت میکنید)؟! و هر 
کس به عقب بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را 
برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند 
(بلکه به خود ضرر میزند) و خدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد. و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر 
به فرمان خداء و خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت 
مشخّص و محدودی ثبت و ضبط کرده است (و در 
کتابی که مشتمل بر مرگ و میرها است نوشته است). و 
هرکس پاداش (و کالای) دنیا را خواستار شود از آن 
بدو میدهیم. و هرکه پاداش (و متاع) آخرت را خواهان 
باشد از آن بدو میدهیم. و ما پاداش سپاسگزاران را 
خواهیم داد. و چه بسیار پیفمبرانی که مردان خدای 
فراوانی به همراه آنان کارزار میکردند و به سیب 
چیزی که در راه خدا بدانان میرسید (از قبیل کشته 


شدن برخی از یاران و مجروح شدن خود و دوستان) 


VT} 
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سست و ضعیف نمیشدند وزبونی نشان نمیدادند (و 
بلکه شکیبائی میکردند) و خداوند شکیبایان را دوست 
میدارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود. و در 
این وقت) گفتارشان جز این نبود که میگفتند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عرّت) 
بدیشان داد. و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 
تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد: 
دراین بخش آي نخستین اشاره دارد به حادثهٌ ویژه‌ای 
که در جنگ احد پیش آمد. و آن اينکه چون تیراندازان 
پشت سر مسلمانان را خالی کردند و جای خود را در 
کوه رها نمودند و کافران بدانجا درآمدند و مسلمانان را 
شکست دادند. و دندان پیشین پیغمبر لش شکست و 


چهره‌اش زخمی شد و خون از زخمهایش فوران زد... و 
چون کارها مشوّش و پراکنده گردید و مسلمانان متفرّق 
شدند و یکی مکان دیگری را نمیدانست... بدین هنگام 
ندا دهنده‌ای فریاد برآورد که: محمّد کشته شد... این 
بانگ سلعت در مسلمانان اثر کرد بسیاری :از آتان 
به میدان کارزار کردند و گریزان و 
پریشان از کوه بالا رفتند و رو به مدینه به راه افتادند... 
ولی پیغمبر اش با ده کمی از یاران ایستادگی کرد و 
گریزندگان را به نزد خود خواند و فریادشان زد تا آنان 
دوباره بازگشتند و روی به جانب وی نهادند و خدا 


ناامیدانه پشت 


دلهایشان را نیرو بخشید و چرت و خواب سبکی را بر 
آنان غالب کرد و بدین وسیله اندک آسایش و آرامشی 
بدیشان دست داد... همانگونه که خواهد آمد. 

قرآن از این حادثه‌ای که مسلمانان را اینگونه دگرگون و 
هراسان کرد. بهره‌برداری میکند و آن را در اینجا 
وسیله‌ای جهت راهنمائی قرار میدهد. و ماي بیان حقائق 
جهان‌بینی اسلامی میکند. و از آن محوری برای 
اشارات الهامگرانه دربارةٌ حقیقت مرگ و حقیقت 
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زندگی, و تاریخ ایمان و کاروانهای ممنان میسازد: 
و ما محمد الا رَمُول قد خلت من قله الرُسل. 


۳2 
ا و و7 


قن مات أو قتل اة على آطفایکم؟ و من لب 
الشاكرين ). 
محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده 
و رفته‌اند. آیا اگر او (در جنگ احد کشته میشد. یا مثل 
هر انسان دیگری وقتی) بمیرد یا کشته شود. آیا چرخ 
میزنید و به عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها 
میسازید و به کفر و بت‌پرستی بازگشت میکنید)؟! و 
هرکس به عقب بازگردد (و ایمان را رها کرده و کفر را 
برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند 
(بلکه به خود ضرر میزند) و خدا به سپاسگزاران 
پاداش خواهد داد. 
بیگمان محمد فرستاده‌ای از سوی خدا است. پیش از او 
نیز پیغمبرانی آمده‌اند و رفته‌اند. محمد خواهد مرد 
همانگونه که پیش از او پیغمبران مرده‌اند... این یک 
حقیقت ابتدائی ساده‌ای است. چرا از این حقیقت غافل 
شدید. بدانگاه که در کارزار با شما روبرو شد؟ مگر 
پیشآمدها چنین حقائقی را باید از یادتان ببرد؟! 
محمد پیغمبری است که از نزد خدا آمده است. او آمده 
است تا فرمان خدا را برساند. خدا باقی است و نمیمیرد. 
فرمان او نیز باقی است و نمیمیرد... هرگاه پیغمبری که 
آمده است تا این فرمان جاویدان را برساند بمیرد يا 
کشته شود. سزاوار نیست که موّمنان بر پاشنه‌های خود 
چرخ زنند و از آئین خود برگردند... این هم یک حقیقت 
ابتدائی ساده‌ای است و مسلمانان به هنگام خوف و 
هراس» آن را از یاد برده بودند. اضلا سزاوار مسلمانان 
نیست که چنین حقیقت ابتدائی ساده‌ای را فراموش 
کنند! 
بیگمان انسان نیستی صی‌پذیرد. و عقیده میماند. 
برنامه‌ای که پیغمبران و دعوت‌کنندگان در طول تاریخ 
از سوی خدا برای ادارةٌ زندگی به مردم میرسانند. 
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دعوت‌کنندگان است... مسلمان کسی است که فرستاده 
خدا لش رادوست میدارد. یاران رسول خدا وا 
او را به اندازه‌ای دوست میداشتند که بشریّت همجون 
دوست داشتنی را در سراسر تاریخ خود سراغ ندارد. 
دوست داشتنی که تا آنجا در ژرفای درونشان ریشه 
دوانده بود که حاضر بودند جان و مال خود را فدا کنند 
و نگذارند خاری به پای او خلد. دیدیم که چگونه ابو 
دجانه پشت خود را سپر بلای او کرده بود و تیرها 
مرب به پشتش میخورد و او از جای نمی‌جنبید! و نیز 
دیدیم نه نفری را که از او دفاع میکردند و یکی پس از 
دیگری شربت شهادت مینوشیدند... پیوسته بسیاری 
هستند که در هر زمانی و در هر مکانی چنان دوست 
داشتن شگفتی نسبت بدو دارند و با تمام وجود 
دوستش میدارند و سراپای وجودشان از عشق او لبریز 
و سرریز است. تابدانجاکه به مجرد بردن نام 
محمد علض به جذبه و شوق میافتند و به فغان میاٍینده 
و دل از کفشان بدر میرود و شوری به سرشان و 
غوغائی به اندرونشان میافتد!... مسلمانی که محمّد را 
اینگونه دوست میدارد. از او انتظار میرود که میان 
شخص محمد یل و خود عقیده‌ای که آن را تبلیغ 
فرموده است و بعد از خود برای مردم برجای نهاده 
است. جدائی بیندازد. عقیده‌ای که جاویدان و پایدار 
است و با خدائی پیوند دارد که نمیمیرد. 
بايد دانست که خود دعوت. بر شخص دعوت‌کننده 
ریاد الا ر موزل قد خلت من یله لاش 7 
محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده 
پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند. پیغمبرانی که 
مبلّغان این دعوتی بوده‌اند که ريشه در ژرفای زمان 
دارد. و در رُستنگاههای تاریخ ریشه دوانده است. و از 
آغاز با کاروان بشریّت به راه افتاده است. وایشان را در 
همه مراحل و منازل راه به سوی هدایت و صلح و صفا 
خوانده است و رهنمون و رهنمودشان بوده است. 
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دعوت از دعوت‌کننده بسی بزرگتر وماندگارتر است. 
چه دعوت‌کنندگان میآیند و میروند. ولی دعوت میماند 
و نسلهای آدمیزادگان را در همه قرون و اعصار به 
سوی خدا میخواند. پیروان دعوت همیشه خواهند بود و 
با چشمهٌ اصلی آن پیوند می‌یابند سرچشمه‌ای که او 
هم پیغمبران را همراه با این دعوت به سوی انسانها 
O ETT‏ 
خدای همگان است, و مؤمنان متوجّه آستان کريمانة 
اویند... و کسی از مؤمنان رانسزد که بر پاشنه‌های خود 
چرخی زند و از آئین خود دست بکشد و از هدایت 
خدای زنده و نمیر روی برتابد. 
بدین لحاظ چنین پرسش استنکاری و این تهدید و این 
بیان روشنگرانه به ميان میأید: 
رن مات أو یلاب عل آغغایکر؟ و 
تب على هن له و ست‌جري 
له لشاکرین 4 
آیا اگر او (در جنگ احد کشته میشد. یا مثل هر انسان 
دیگری وقتی) بمیرد یا کشته شود. آیا چرخ میزنید و به 
عقب برمیگردید (و با مرگ او اسلام را رها میسازید و 
به کفر و بت پرستی بازگشت میکنید)؟! 
در طرزتعبیر .تصویر زنده‌ای از ارتداد و پشیمانی از 
دین. ترسم شده‌است: 
«اقیترعی یگ ». . وم لیب على 
بر پاشنه‌های خود چرخیدید. و هر که بر پاشنة خود 
بچرخد. 
این حرکت محسوس درامر برگشت. مفهوم پشیمانی از 
عقیده را مجشم میکند. بدانگونه که گوئی صحنه قابل 
دید است. در صورتی که مقصود اصلاً حرکت جسمانی 
ومحسوس شکست در کارزار نیست. بلکه هدف نشان 
دادن حرکت نفسانی و نامحسوسی است که به همراه 
حرکت جسمانی شکست است. بدانگاه که ندا دهنده‌ای 
ندا در میدهد که: محمّد کشته شد. در این وقت بود که 
برخی از مسلمانان احساس کردند که دیگر جنگیدن با 
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کافران بیسود است و کار این آئین با مرگ محمد 
ساخته است و به پایان آمده است. و کار جهاد با کافران 
هم خاتمه پذیرفته است! تعبیر قرآنی در اینجا چنین 
حرکت نفسانیی را مینمایاند. و برای نشان دادن چنین 
کاری آن را با برگشت بر پاشنه‌ها به تصویر میکشد و 
به همان شکلی که آنان در کارزار بر پاشنه ها چرخیدند 
و دور زدند. ایشان را مینمایاند! این همان چیزی است 
که نضر پسر انس - رضی الله عنه - مسلمانان را از آن 
برحذر داشت ت. او هنگامی که دید مسلمانان دست و پای 
خود را گم کرده و حیران و ویلان شده‌اند و بدو 
میگویند که: محمد مُرد! ایشان را فریاد زد که: «پس 
بعد از او زندگی به چه دردتان میخورد؟ برخیزید و در 
راه همان چیزی جان فدا کنید که پیغمبر مش در راه 
آن جان فدا فرموده است». 

ومن بقلب على عقبیه فلن یر الله یا ). 

و هرکس به عقب بر (و ایمان را رها کرده و کفر 

را برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند. 
بلکه آن کسی زیانبار است که اوخویشتن را میآزارد و 
از جاده حقیقت به کنار میرود... پشیمانی و برگشت 
چنین کسی هیچگونه زیانی به خدا نمیرساند. چه 
خداوند بی‌نیاز از مردمان و از ایمان ایشان است. ولی 
از آنجا که دریای کرم و رحم خدا نسبت به بندگان 
هميشه در خروش است. برای آنان این برنامه راطسرح 
ریزی و بنیانگذاری فرموده است تا با آن خوشبختی و 
خير و خوبی ایشان را تأمین کند و مايه سعادت و 
صلاح آنان گردد. کسی که از این برنامه دوری گزیند. 
به سزای خود که بدبختی و سرگردانی او و پیروانش 
است میرسد. حتّی نظام اجتماعی و خود زندگی و 
اخلاق اسن گر وشن اور ان راشای خر 
منحرف میگردد. و مردمان عاقبتِ بدٍ کجروی و انحراف 
خود از برنامهٌ یگانه‌ای را خواهند چشید که در پرتو آن 
زندگی راه مستقیم میگیرد. و نفسها بر جاده درست 
میروند. و فطرت با ذات خود و با جهانی که در آن 


میزید. به صلح و آشتی 


, دست می‌یابد. 
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و ميجزي ال لشاکرین ). 

خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. 
کسانی که ارزش مقدار نعمتی را می‌شناسند که خداوند 
با اعطای این برنامه به بندگان خود داده است. و آن را 
با پیروی از برنامة الهی, و حمد و ثنای او پاس میدارند 
و بدین‌وسیله با رعایت چنین برنامه‌ای خوشبخت 
میگردند. و این سعادت» پاداش پاک سپاسگزاری 
ایشان خواهد شد. و آنگاه است که با داشتن چنین 
پاداشی در آخرت سعادتمند صیگردند: واین باداش 
بزرگترین و جاویدانه‌ترین پاداش است. 
گویا خداوند سبحان میخواهد که به وسیلهٌ این حادثه و 
این آیه, مسلمانان را از تعلّق خاطر شدیدشان به 
شخص پیغمبر لش باز دارد. و حال آنکه او هنوز 
زنده و در میان آنان بسر میبرد. و ایشان را به خود 
چشمه میرساند. چشمه‌ای که محقد ٤إ‏ آن را 
برنجوشانده است. و او تنها آمده است تا بدان اشاره 
کند. و انسانها را به قلقل و جوشش آن فرا خواند. 
همانگونه که پیش از او پیغمبران پیشین بدان اشاره 
کرده‌اند. و کاروان بشریّت را برای سیرابی از آن فرا 
خوانده‌اند! 
گویا خداوند سبحان میخواهد که دست منلمانان را 
بگیرد و دست ایشان را مسقیماً به دستاویز استوار 
برساند. دستاویزی که محمد یل آن را گره نزده و 
نبسته است. بلکه اوتنها آمده است تا دست انسانها 
رابدان محکم بند کند و چنگشان را بدان استوار دارد. و 
سپس ایشان را بر آن حال واگذارد و خود برود. و حال 
آنکه آنان بدان دستاویز آویخته و سخت بدان چسبیده 
باشند. 
گویا خداوند سبحان میخواهد پیوند مسلمانان را با 
اسلام پیوند مستقیم کند و چنان نماید که بی‌واسطه با 
آن ارتباط حاصل کنند. و نیز عهد و پیمانشان را با خدا 
مستقیم و بی‌واسطه فرماید. ومسوولیتی را که ایشان 
در برابر خدا دارند و نهفته در این عهد و پیمان است. 
مسولیّتی مستقیم و بی واسطه گرداند. تا بدین وسیله 
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آنان به مسوولیّت مستقیم خود پی‌ببرند. مسوولیّتی که 
مرگ پیغمبر بل يا کشته شدن او ایشان را از زیر 
بار آن نمیرهاند. چرا که آنان باخدا پیمان بسته‌اند و در 
برابر خدا مسوولند! 
گویا خداوند سبحان میخواسته است گروه مومنان 
رابرای رویاروئی با چنین صدمهٌ بزرگی آمادگی بخشد 
و پیش ازتاخت تند بلای سترگی, ایشان را مهیّای 
پایداری وایستادگی در قبال آن کند. زرا که خداوند 
میدانست که رخ دادن چنین رخدادی بیش از توان 
ایشان است. لذا خواست که آنان را بدینگونه تمرین 
دهد وایشان را به خودش و به دعوت جاویدش بپیوندد. 
پیش از آنکه گرداب ترس و هراس آنان را فرا گیرد؛ 
وامواج اضطراب ایشان را بازيچهٌ دست خود کند و 
آنان را سراسیمه نماید. 
در حقیقت هم دچار چنین ترس و هراسی شدند. بدانگاه 
که عملاً این صدمهٌ بزرگ بوقوع پیوست. تا بدانجا که 
عمر - رضی الله عنه - با شمشیر آهيختة خود بایستاد 
و فریاد برآورد که: هر که بگوید محمّد مرده است. او را 
با آن خواهد کشت! 
در این میان کسی جز ابوبکر دل برجای و خویشتندار 
ان ایک ای کسی که دن با درت ار ریا 
مونس سفر و حضرش پیوند ناگسستنی داشت. و با قضا 
و قدر خدا هم درباره او آشنا بود. ابوبکر در این حال 
آشفته و اوضاع بهم‌ريخته. چنین آیه‌ای را به یاد آورد 
و آن رابه یاد پریشان شدگان خود باخته انداخت. 
تلاوت این آیه بود که اصحاب سراسیمه را به خود 
آورد. و بناگاه به حال عادی برگشتند و آرامش خود را 
باز یافتند! 
آنگاه روند قرآنی به سراغ کمینگاه هراس از مرگ 
مسوجود در نفس بشریت میرود. و با پسوده 
الهامگرانه‌ای آن را لمس میکند. و از راه بیان حقیقت 
ابتی دربارهٌ خود مرگ و زندگی» و راجع به آنچه به 
دنبال زندگی و مرگ روی مینماید. از قبیل: فلسفه و 
حکمت و خواستی که خدا از آن دارد. و آزمودن بندگان 
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بدان, و ترتب سزا و جزا بر آن. قرآن ایرهای خوف و 
هراس را از پهنة آسمان ایشان پخش و پراکنده می‌کند 
و می‌زداید: 
ماکان لس آن نموت لپ لک مج 
و من برد تواب الدنيا لوه ماه و من برد 
الاخرو َوه منْاء و سنجزي الشاکرین ) 
و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خداء و 
خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت مشخص و محدودی 
ثبت و ضبط کرده است (و در کتابی که مشتمل بر مرگ 
و میرها است نوشته است). و هرکس پاداش (وکالای) 
دنیارا خواستار شود از آن بدو میدهیم و هرکه پاداش 
(و متاع) آخرت را خواهان باشد از آن بدو میدهیم. و ما 
پاداش سپاسگزاران را خواهیم داد. 
بیگمان هر نفسی دارای مدّت مشخص و محدودی 
است» و او نخواهد مرد مگر اینکه چنین مدّت معیّن و 
محدودی را به پایان برد. بهیچوجه بیم و هراس 
شتابزدگی و دستپاچگی, حرص و آز» و طفره رفتن از 
جنگ وکناره‌گیری از آن. چیزی بر این مدّت مشخص 
نمی‌افزاید. و دلیری و پایداری در جنگ و رزمیدن و 
وظيفة جهاد را بجای آوردن هم چیزی از آن نمیکاهد. 
پس ترسویی چرا؟! چشمان ترسویان راخواب مباد... 
مگر نه این است که از مدت معیّن و مقدر نه روزی 
کاسته میشود و نه روزی بر آن افزون میگردد؟! 
بدین وسیله حقیقت اجل در نفس جایگزین میگردد. و 
دیگر فکر خود را بدو سرگرم نمیدارد و اهمیتی بدان 
نمیدهد. بلکه نفس تنها به ادای وظیفه و انجام تعهٌدات 
و تکالیف ایمانی می‌انديشد. در این صورت از یک 
سو از بند تنگ‌چشمی و آزمندی بدر میآید. واز دیگر 
سو بر دلهره وتشویش ترس و هراس چیره ميشود. آن 
وقت است که راستای راه حق رایکسره در پیش میگیرد 
و همه رنجها و بلاهای آن را به جان میخرد و به تمام 
تکالیف و تعهّدات چنان راهی گردن می‌نهد. و با 
شکیبائی و آرامش خاطر به جلو گام برمیدارد. و بر خدا 
-که تنهاار است که بر اجل‌ها توانائی دارد - توکل 
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میکند و بدو پشت می‌بندد. 
سپس روند قرآنی. نفس را گام دیگری به دنبال چنین 
مسأله‌ای که از آن سخن رفت روان میدارد... بدو 
مینماید که اگر عمر مقدّر است و اجل معیّن. پس نفس 
بنگرد که برای فردای قیامت چه چیز پیشاپیش فرستاده 
است. و بنگرد که چه چیز لازم دارد و میخواهد... آیا 
میخواهد که از تکالیف و وظائف ایمان و رنجها و 
دردهای آن, خویشتن را واپس دارد. و هم هم و غ 
خود را منحصر به این زمین خاکی کند و از دنیای 
افلاکی ببرد. و تنها به خاطر این جهان بزید؟ یا اينکه 
میخواهد که چشم به افق بالاتر. و به زندگی والاتر و 
به جهان بزرگتری از این جهان بدوزد؟... با در نظر 
داشتن این نکته که چه غم این دنیا را بخوری و چه غم 
أن دنیاء و چه در انديشهٌ این جهان باشی و چه در فکر 
آن جهان. عمر و زندگی همان است که هست!! 
ومن برذ واب لته ینب و من تواب 
الاخرة نوته ما > 
هرکس پاداش (و کالای) دنیارا خواستارباشد از آن 
بدو میدهیم» و هر که پاداش (و متاع) آخرت را خواهان 
باشد از آن بدو میدهیم. 
فرق بسیار است میان زندگیی و زندگیی! وتلاشی 
وتلاشی! - هرچند که نتیجهٌ هر دو از لحاظ سپری شدن 
عمر و فرا رسیدن اجل یکی است - کسی که تنها به 
خاطر این دنیا زندگی میکند, و تنها پاداش این جهان را 
خواستار است و بس, چنین کسی همچون کرمها و 
حشرات و جانوران و چهارپایان زندگی میکند! آنگاه 
در موعد مقر خود و در وقت معیّن و مقدر میمیرد. و 
کسی که به افق دیگری چشم دوخته است, همچون 
«انسان» میزید. انسانی که خداوند او را بزرگ داشته 
اتو خانشیتشی کرد انت وای مقا ر ها بدو دا 


است. انگاه در موعد مقرر و وقت معیّن مرگش فرا 


مير سد و میمیرد: ۲ 
و ماکان فس آن ‏ وت الا باذن الله كتاباً 
رجا ). 
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هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خداء و 

خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت مشخص و محدودی 

ثبت و ضبط کرده است (و در کتابی که مشتمل بر مرگ 

ِِ است مت است). 

و مَنجزی الشاکرین ‌. 

پاداش با را خواهیم داد. 
آن سیاسگزارانی که قدر نعمت بزرگ داشت الهی را 
دربارةٌ انسان میدانند, و بدین سبب خویشتن را از 
ماع ا میت ی خی رای ا تیک 
سپاس می‌گویند. و به انجام تکالیف و وظائف ایمان 
برمیخیزند و رنجها و دردها را در این مسیر به جان 
رن 
قرآن این چنین» حقیقت مرگ وزندگی. وحقیقت فرجام 
را بیان و روشن می‌دارد. فرجامی که زندگان مطابق 
آنچه برای خود میخواهند بدان میرسند. حال در این راه 
تلاش و تکاپوی آنان همسان کرمها به خاطر چند 
روزی لولیدن بر این جهان خاکی باشد. با سعی و 

شش ایشان همسان انسان به خاطر زندگی جاوید آن 
جهان سرمدی باشد. بدین وسیله قرآن نفس انسان را 
از ترس و هراس مرگ و به فغان آمدن در برابر 
گرفتاریها و ناگواریها فراتر میبرد و بدو میفهماند که 
کار و بار مرگ و زندگی در دست او نیست لذا بجای 
غوطه ور شدن در دریای وحشتزای هراس و پرداختن 
به ناله و آه, بایسته است که او خویشتن را به چیزی 
مشغول دارد که در آن زمینه, کاری از دست وی ساخته 
است و در حیطهٌّ قدرت او است و برای او سودمندتر 
است... پس از این روشنگری, نفس خود داند. میخواهد 
این جهان را برگزیند يا آن جهان را. البته جزا و سا 
همان بیند که برمیگزیند. 
آنگاه خداوند برای مسلمانان مثلی از برادران ممن 
ایشان را مُیآورد که پیش از آنان بوده‌اند و رفته‌اند. 
مثلی از کاروان ایمان. کاروان بی‌پایانی که راه دور و 
دراز روزگاران را فرا گرفته و در چشم‌ان‌داز زمان 
گسترده است و ريشه در قرون و اعصار دارد... مثلی از 


YA) 


سید 
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آنان که در ایمانشان راست و درست بوده‌اند, و در 
خدمت پیغمبرانشان جنگیده‌اند و به هنگام رویاروئی با 
آزمون الهی به فریاد و فغان نیامده‌انده و در وقت بلا و 
هنگامة کارزار جزع و فزع ننموده‌اند. بلکه در همان 
حال که در مقام جهاد با مرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند 
و آن را در چند قدمی خود میدیده‌اند. خویشتن را با 
ادب ایمان آراسته‌اند... و در چنین موقعیّتی چیزی جز 
استغفار نگفته‌اند و فراتر از طلب آمرزش از 
پروردگارشان نرفته‌اند. و لغزشهایشان را در برابر 
دیدگانشان مجتّم کرده‌اند و آنها را در کار خود 
«اسراف» دیده‌اند. از آفریدگارشان عاجزانه خواسته‌اند 
که بدیشان استقامت و پایداری دهدو ایشان را بر 
کافران پیروز کند... بدین لحاظ آنان به پاداش دنیوی و 
اخروی دست یافته‌اند. و خوشبختی هر دو سرای را 
داشته‌اند. چرا که در ادب دعاو در موقع جهاد به 
نیکوترین وجه رفتار کرده‌اند. و بدینگونه مثلی شده‌اند 
که خداوند آن را برای مسلمانان میزند: 

وای من نی قاتل مه رون گفین فا وهنوا لا 
آضا مم في سبپل اله و ما عقاو ما اشتَکاواء و 
له الضابرين. و ماکان تم لا آن الوا : 
یت عفنا دنا و إشراقنا في آضرنء و قَبّثْ 
َدامنا, و انضرنا على الم الکافرین قاناهم الله 
3 ۳۳ 
تُواب الدنیا و خسن تواب الآخرةق دا يحب 
الحسنين). 
چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه 
آنان کارزار میکرده‌اند و به سبب چیزی که در راه خدا 
بدانان میرسیده است (از قبیل کشته شدن برخی از 
پاران و مجروح گشتن خود و دوستان) سست و 
ضعیف نمیشده‌اند و زبونی نشان نمیداده‌اند (و بلکه 
شکیبائی میکرده‌اند). و خداوند شکیبایان را دوست 
میدارد. و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود و در 
این اوقات) گفتارشان جز این نبوده است که میگفته‌اند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 


تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
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و استوار بدار و مارا بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت کرامت و عرّت) 
بدیشان داد و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 
تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. 
در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند. این نخستین 
شکستی بود که به مسلمانان دست میداد. مسلمانانی که 
خداوند ایشان را در جنگ بدر پیروز کرد. بدانگاه که 
گروه اندک و ضعیفی بیش نبودند. گویا چنین به 
دلهایشان فرو رفته بود که این سنّت جهانی است که در 
هر واقعه و رخدادی پیروزی با آنان باشد و هرگز 
شکست نخورند. ولی هنگامی که بلای ناگهانی احد بر 
سر ایشان تاخت» غافلگیر شدند و مات و مبهوت 
گردیدند. گوئی آنان هرگز انتظار چنین چیزی را 
نداشتند! 
چه بسا به همین خاطر در قرآن کریم پیرامون این واقعه 
سخن به طول می‌انجامد. روند گفتار گاهی مسلمانان را 
دلداری میدهد. گاهی ایشان را سرزنش میکند و 
کردارشان را ناپسند میشمارد. زمانی هم برایشان به 
روشنگری و قانونگذاری می‌پردازد. و زمانی دیگر 
برایشان مثل میآورد. تا از این راههای گوناگون نفس 
آنان را تربیت و جهان‌بینی ایشان را تتصحیح کند و 
بدیشان آمادگی بخشد. چرا که راهی که در پیش دارند 
دراز است. و تجاربی که باید بهم رسانند سختیها و 
تلخیها دارد. و وظائف و تکالیفی که بر عهده ایشان 
است رنج آور و درد آور است» و کاری که نمایندگی 
آن را دارند بزرگ و سترگ است. 
قرآن مثلی که در اینجا برای آنان میآورد مثل عام و 
همگانی است و در آن پیغمبر ویژه‌ای را نام نمیبرد و از 
قوم خاصی به سخن نمی‌پردازد. بلکه تنها کاری که 
میکند این 
است که مسلمانان را به کاروان ایمان پیوند میدهد. و 
ادب موّمنان را بدیشان میآموزد و در هر آئینی قانونی 
عام و دامنگیر بوده است و چنین رنجها و تلخیهائی به 


(Ye‏ چم 
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خورد همگان رفته است. همچنین قرآن مسلمانان را به 
گذشتگانشان پیوند میدهد که پیروان پیغمبران بوده‌اند. 
تا در ذهن ایشان خویشاوندی مومنان را با مومنان 
مقرّر دارد» و به دل آنان فرو برد که همه عقائد آسمانی 
یکی است. و خود آنان گروهی از گروههای فراوان 
سپاه بزرگ ایمانی هستند: 
ای من نیال مَعَه ريون كير فا وهنوا لا 
م فی سیپ الله و اضَعهُوا و ما استکاثوا . 
چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه 
آنان کارزار میکرده‌اند و به سبب چیزی که در راه خدا 
بدانان میرسیده است (از قبیل کشته شدن برخی از 
یاران و مجروح گشتن خود و دوستان»ء) سست و 
ضعیف نمیشده‌اند وزبونی نشان نمیداده‌اند. 
چه پیغمبران زیادی که به همراه آنان گروههای فراوانی 
می‌رزميدند. نفس آنان در برابر بلاها و مصیبتها و غمها 
و اندوهها و سختیها و شدائد و جراحتها و زخمهائی که 
بدیشان دست میداد سست و زبون نسمیشد. و 
نیروهایشان بر اثر دوام پیکار و استمرار مبارزه به 
تحلیل نمیرفت. و نه تسلیم جزع و فزع ميشدند ونه 
تسلیم دشمنان میگشتند... این کار مومنانی است که از 
عقیده و دين دفاع میکنند. 


اوي و 


(و ال ی الطایرپن ). 

خداوند شکیبایان را دوست میدارد. 
شکیبایانی که نفس آنان ضعیف نميشود. و نیروهایشان 
کاستی نموگیزد و اراده‌هایشان سستی نمی‌شناسد. و 
زبون نمیشوند و تسلیم نمیگردند... این تعبیر که 
میفرماید: «خداوند شکیبایان را دوست میدارد» تاشر 
بسزاشی دارد و بس الهامگرانه است. دوست‌داشتی 
است که بر زخمها مرهم می‌نهد. و دست شفا بر آنها 
میکشد. و چنین دوست داشتی عوض و بدلی است که 
سزد در راه آن زیان دید و زخمی شد و برای دستیابی 
بدان به پیکار نشست و تلخی و مرارت نبرد را تحمل 
کرد! 


تا اینجا روند قرآنی. تصویر روشنی از آن مومنان 
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ترسیم کرد و آنان را در موقعیّت سخت و دشوار و در 
بلا و مصیبت و آزمایش و آزمونی که داشتند به تمام و 
کمال نمایاند. بعد از آن روند گفتار به پیش میرود تا 
تصوير باطنی نفوس و مشاعر ایشان را ترسیم کند. 
تصویر ادب داشتن تن در حق خداء بدانگاه که آنان با ترس 
و هراسی رویاروی میشوند که نفسها را از حال میبرد. 
و آنها را با زنجیر خطر طاقت‌فرسائی سخت می‌بندد که 
بهیچوجه از آن رهائی ندارند. ولی چنین ترس و 
هرأسی هرگز نفسهای مومنان را از گرایش به سوی خدا 
غافل نمینماید و بهیچوجه از درگاه کرم او بازشان 
نمیدارد... چنین نفسهای موّمن پاکی در این حال رو به 
آستان یزدان ميکنند. نه بدان خاطر که پیش از هرچیز از 
این آستان پیروزی بطلبند - هرچند که پیروزی 
خواستن طبق عادت. نخستین چیزی است که متبادر به 
ذهن میشود - و لیکن تا از آن آستان مقدّس الهی طلب 
آمرزش و بخشش کنند. و در پیشگاه خداوند به گناه و 
لغزش خود اعتراف نمایند. و سپس از درگاه احصدیتش 
پایداری و پیروزی بر دشمنان را عاجزانه مسألت 
دارند: 
وماکان وم ! أن الوا :ربا اف نوا و 

اشرافنا ف أمُرناء ر تبث أقدامَناء رانضرنا عل 

رم الکافرین ). 

گفتارشان جز این نبود که میگفتند: پروردگارا! 

گناهانمان را بسبخشای, و از زی‌اده‌رویها و 

تندرویهایمان صرف نظر فرمای, و گامهایمان را ثابت 

و استوار بدار؛ و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
آنان نه خواستار نعمتی و نه خواستار ثروتی شده‌اند. 
آنان نه مزد دنیوی را خواسته‌اند و نه اجر اخروی را.. 
بلکه ادب ایشان با خدا بالاتر از این بوده است. مگر نه 
این است که آنان رو به سوی خدا میروند و در راه او 
میرزمند؟! پس این است که آستان احدیّت یزدان, جز 
بخشش گناهان, و استوار داشتن گسامهایشان, و سپس 
پیروزی بر کافران. چیزی نمیخواهند... این است ادب 
شايستة موّمنان در حق خداوند منان. 
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این کسانی که چیزی برای خود نخواستند. خداوند از 
خرائن رحمت خود. همه چیز رابدیشان داد. همه 
چیزهائی را بدیشان ارمغان فرمود که طالبان دنیا تمثای 
آن را دارند. و افزون بر آن هم بدیشان داد. همچنین 
همه چیزهائی را بدیشان عطاء فرمود که طالبان آخرت 
تمتّای آن را دارند و میخواهند بدان برسند: 

ناه ال ترا الدنياو حُشن واب الخرَةٍ 4 . 

پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 

دشمنان و فراچنگ آوردن غنیمت و کرامت و عرّت) 

بدیشان داد. و پاداش نیکوی آخرت را (برای آنان 

تضمین کرد). 
خداوند سبحان بر نیکوکاری انشان گواهی داد. آنان در 
ادب نیکو بودند و جهاد را به وجه نیکو بجای آوردند. 
پروردگار محبّت خود را نسبت بدیشان ابراز فرمود و 
این ابراز محبّت یزدانی بزرگترین نعمت و ارزنده‌ترین 
پاداش ا 

رال یت احسنین . 

خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. 
این بخش از نمایش حوادث, بدینگونه پایان میگیرد. 
بخشی که آن همه حقائق بزرگ جهان‌بینی اسلامی را 
متضعن است. و به بهترین وجه این نقش سترگ را در 
تربیت گروه مسلمانان ایفاء کرده است. و این چنین 
ذخیره‌ای را برای ملّت اسلامی در هر عصر و زمانی و 
در هر نسل و نژادی که باشند. در خود اندوخته است. 
@ 
سپس روند گفتا ر گام دیگری را در نمایش حوادث 
ووقائع پیکار به جلو برمیدارد و آن را محوری برای 
پیروها و پی‌نوشتها میسازد. بدین وسیله به تصحیح 
جهان بینی, تربیت گروه مسلمانان, برحذر داشتن ایشان 
از لغزشگاههای راه, آگاه کردن آنان از نیرنگهائی که 
پیرامون گروه مسلمانان را فرا گرفته است. بالأخره آگاه 
کردن آنان از آنچه دشمنان کمین کرده ایشان در دل 
دارند و میخواهند بر سرشان بیاورند» می‌پردازد. 
شکست جنگ احد. جولانگاهی برای دسیسه بازی و 
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نیرنگ سازی کافران و منافقان و یسهودیان در مدینه 
شد. مدینه هنوز کاملاً به زير سلطة اسلام در نیامده 
بود. بلکه برعکس مسلمانان تا آن وقت. گروه نوپا و 
غریب و بس ضعیفی بودند و درخت وجودشان نونهالی 
بود که از سرزمین دیگری بدانجا آورده شده بود و 
«بدر» با پیروزی درخشانش حصاری از هراس به دور 
آن کشیده بود. هنگامی که شکست احد به دنبال آمد تا 
اندازة زیادی موقعیّت دگرگون گردید. و به چنین 
دشمنان کمین کرده فرصت داده شد که کینه‌های درون را 
بیرون دهند. و زهرهای خود را بپراکنند و بدمند. و در 
فضای نکبت بار فجائعی که به هر خانه‌ای از خانه‌های 
مسلمانان رسیده و بدانها سرک کشیده بود بویژه 
خانه‌های شهیدان و خانه‌هائی که زخم‌های کاری و 
ناجوری برداشته بودند. برای خود چیزی یافتند که 
ایشان را بیشتر در ترویج مکر و کید و دسیسه و آشفتن 
افکار و پراکندن صفها کمک میکرد. 

در این بخش دوم از نمایش حوادث و وقائع هدایت 
بخش قرآنی - که نمایانگر اصل کارزار و نشان دهندۂ 
بسزرگترین صحنه‌های پیکار است - می‌شنویم که 
خداوند سبحان مومنان را فریاد میزند که خویشتن را از 
فرمانبری و اطاعت از کافران بدور دارند. همچنین 
میشنویم که یزدان سبحان به مومنان مژدهٌ پیروزی بر 
دشمنانشان را میدهد. و وعده میفرماید که به دلهای 
بدسگالانشان خوف و هراس اندازد. مسلمانان را به یاد 
پیروزی و نصرتی می‌اندازد که برابر وعده‌ای که داده 
بود در آغاز جنگ نصیب آنان کرد. و این ایشان بودند 
که با سستی و تنبلی و کشمکش و مخالفت با فرمان 
رسول خدا - صلی الله عليه و سلم - خودشان آن 
پیروزی را از دست دادند. آنگاه صحنهً پیکار را با هر 
دو جنبةٌ پیروزی و شکست مینماید. به گونه‌ای که 
صحنه سرشار از سرزندگی و جنبش است. بعد از آن 
آرامشی را نشان میدهد که بعد از شکست و هراس 
خداوند به دلهای مومنانشان بینداخت. در همان حال که 
ترس و سرگشتگی و حسرت بردن, دل منافقان را 


مهم 
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میخورد. منافقانی که نسبت به خدا بدگمانند. همچنین 
برای آنان پرده از گوشةٌ حکمت نهان و تدبير لطيف 
خود برمیدارد که در وقوع چنین حوادئی پنهان است. و 
باهرا آن خقیتت فضا و قتر ختا را داش اجا 
بندگان و سر رسید عمر آنان بیان مینماید. در پایان این 
بخش, ایشان را از ضلالت اندیشه‌های تباهی بر حذر 
میدارد که کافران دربارة مسألة مرگ و شهادت 
می‌پراکندند. و همچنین ایشان را با حقیقت زنده شدن و 
از نو عمر دوباره یافتن آشنا میکند. حقیقتی که عاقبت 
کار مردمان بدان می‌انجامد... هر زمان که بمیرند یا 
کشته شوند... همگان به هر حال به سوی خدا 
برمیگردند و بازگشت ایشان بدو است: 
«يا نا لین اموا إن طیتو انذین گرا 
ردو على آعغقابکم توا خایر پن. .بل الله 
ولا کم و و خر لایر ین سق ف فوب لین 
کی لغب بش کوا الله ام یرل يه سلطا 
و عأواشم لژ و بش سنوی الظالين! و مد 
کُم الله وغد؛ إذ خش ونیم ب یه حن إذا 
فلع و ازع ق الافر, و عصیتر من بغد ما 
رام ما تون یلگ من رد یاو ینم من 
رید الاخرت رفک ء عم لینتلیکم.و فد عفا 
تک ال تغل ان مین 
ی ام 
نایک غا یم لک تخت على ما فانگم ول 
ایک و الله خی با عونم 
من بعد ا مه تفای ط اب 3۰ 
ی اا ا 
ظن اجاهلية.یقولون :هَل نا من رین می4؟ 
ل مرک .فون ف یم ما لا یندون 
تک. یرون :كان نا ین اف ىء شا فين 
اهن.قُل لک ف بوتکم رز اذین کیب 
عم ال إلى مضاچیهم: و ! له شا 
دور و تحص فان ریک وغل 
بذات الصذور. لد لین توا منکم یوم الق 
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امعان إا ان عالطا خض ماک بوا و 
لد عا الله عم نله ور حلي اأ الذي 
موا لا وکین کرو الوا لاخوانیم 

إذا ربوا فی الأرض أ کاوا ری - دک 
ند ما انوا وتو یج الله لک حَنْرَ ر 
في فلوم نی یت اقب تخد 
صو ون ری سبي الله أو مع رشن 
ره اب مدش اه 
تون ). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر از کافران 
فرمانبرداری کنید. شما را به کفر برمیگردانند و زیان 
دیده (از سوی دین و ایمان به سوی کفر و حرمان) 
برمیگردید. (کافران یاور شما نیستند) بلکه خدا یاور 
شما است. و او بهترین یاوران (و بزرگترین مددکاران) 
است. به دلهای کافران رعب و هراس خواهیم انداخت 
از آن رو که چیزهائی را انباز خدا ساخته‌اند که خداوند 
دلیل و برهانی (بر حقانیت آنها) فرو نفرستاده است و 
جایگاه آنان آتش (دوزخ) است. و جایگاه ستمکاران چه 
بد جایگاهی است! و در آن هنگام که آنان را (در آغاز 
جنگ احد) با کمک و یاری او از پا درمیاآوردید خداوند 
به وعدۀ خود (که پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته 
بود) با شما وفا کرد تا آنگاه که سستی کردید و در آمر 
(ماندن در سنگرها و رها کردن آنجاها) به کشمکش 
پرداختید و اختلاف ورزیدید» و پس از آنکه آنچه را 
دوست میداشتید به شما نشان داد (که غلبة بر دشمن 
بود) نافرمانی کردید (و دو دسته شدید:) دسته‌ای 
ازشما خواهان کالای دنیا (یعنی غنائم جنگ) شد و 
دسته‌ای خواستار آخرت. (یعنی: رضایت الله و پاداش 
اخروی) گردید. پس (براثر فرار. دست) شما را از آنان 
بازداشت و از ایشان منصرفتان گردانید (و بدین‌وسیله 
پیروزی شما به شکست انجامید) تا شما را بیازماید و 
(مومنان مخلص, از دیگران ممتاز و جدا شوند. و 
هنگامی که پشیمان شدید) شما را بخشید. و خداوند را 


بر مؤمنان نعمت و منّت است. (ای ممنان به یاد آورید) 


فی‌ظلال‌القرا 


آنگاه را که در زمین پراکنده ميشدید و میگریختید و 
دور میگشتید و (از شدّت بیم و هراس) در فکر کسی 
(جز نجات خود) نبودید, و پیغمبر از پشت سر شما را 
صدا میزد (و میگفت: ای بندگان خدا به سوی من بیائید. 
من پیغمبر خدایم» و هر کس بر دشمن بتازد. بهشت از 
آن او است...) پس در برابر غم (و اندوهی که به سیب 
نافرمانی» به پیغمبر چشاندید) غم (و اندوهی) به شما 
رساند (و غم و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی 
شما روی آورد). این بدان خاطر بود که دیگر برای 
آنچه (از غنیمت) از دست داده‌اید و بر آنچه (از هزیمت) 
به شما رسیده است غمگین نشوید. و خداوند از آنچه 
انجام میدهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه؛ 
آرامشی به گونة خواب سبکی بر شما چیره کرد که 
گروهی از (مژمنان راستین) شما را فرا گرفت» و گروه 
دیگری تنها در بند خود بودند و دربارۀ خدا پندارهای 
نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت داشتند (و بر 
سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار (پیروزی و 
نصرتی که پیغمبر به ما وعده داده بود) نصیب ما 
میشود؟ بگو: همة کارها (اعم از پیروزی و شکست) در 
دست خدا است. (آنان در حین گفتن این سخن) در دل 
خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو آشکار 
نمیسازند. (به خود) میگویند: اگر به دست ما بود (و یا 
اک تن ی موی ری و دا فقو 
اینجا کشته نميشدیم. بگو: اگر (برای جنگ بیرون 
نمیآمدید و) در خانه‌های خود هم بودید. آنان که کشته 
شدن در سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود میآمدند و 
(در مسلخ مرگ کشته ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا 
به مصلحتی که خود میدانست - در جنگ احد شد) تا 
خداوند آنچه را که در سینه ها دارید بیازماید و تا آنچه 
رادر دلها دارید خالص و سره گنردانهی خداوند 
بدانچه در سینه ها (از اسرار و رازها) است آگاه است. 
آنان که در روز رویاروثی دو گروه (مسلمانان و 
کافران در جنگ احد) قرار کردند. بیگمان اهریمن به 


سیب پاره‌ای از آنچه کرده بودتد (که سرکشی از 


سورة آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 

جزء چهارم 
فرمان خدابود) آنان را به لفزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و شکیبا 
است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شما همانند کاقران 
نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 
و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور خود 
یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 
میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نمیشدند. 
(شما ای مؤمنان چنین سخنانی نگوئید) تا خداوند این 
(گفتار و گمان) را حسرتی بر دل آنان کند. و خدا است 
که زنده میکند و میمیراند (و زندگی و مرگ در دست او 


و تم ری ی 


و مرحمتی (که شما را در ی بهتر از چیزهائی 
است (که آنان در طول عمر) جمع‌آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نمیشوید و سرانجام) به سوی خدا بازگردانده میشوید 
(و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 

کاوشگرانه‌ای 
بیندازیم. می‌بينيم که بر مقدار بسیار زیادی از 
صحنه‌های زنده و جنبنده بال گسترده است. و حقائق 
بزرگ و اصیلی را در جهان بینی اسلامی و در زندگی 
انسانی فرا گرفته است. از سنن و قوانین جهان هستی 
نیز می‌بینیم که کارزار را با پسوده‌های سریع و زنده و 


هرگاه به این مجمو عه از آیات. نگاه 


جنبنده و ژرف به تصویر میکشد. و گوشه‌ای از آن را 


وانمیگذارد مگر آنکه آن را کاملاً نگاشته است و 
بگونه‌ای به ثبت و ضبط آن هت گماشته است که 


اذهان و خواطر را به جوش و خروش می‌اندازد. 

این آیات بدون شک از هر تصویر دیگری که در 
روایسات سيره نگاری آمده است و به درازا و از 
راههای گوناگون از آن سخن رفته است. زنده تر و 
روشن تر فضا و ظروف و وقائع معرکه را به تصویر 
میکشند. و جملگی خواطر نفسانی و حرکات عقلانی 
موجود در هنگامۂ کارزار را بهتر و نیکتر مینمايانند. 
این آیات گذشته از این» حقائقی را در بردارند که هم 
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آنها زنده و پویا و کارا در نفسهاء و سازنده جهان بینی 
درست و صحیحی هستند. 
شک نیست که فراهم آمدن همه این صحنه‌ها و همه این 
حقائق در این واژه ها و عبارتهای اندک - آن هم با 
چنین سر زندگی و جنیش و پیامی که در بر دارد - در 
تعبیر بشری بی‌سابقه است» و هرگز چنین چیزی را 
سرا نداریم. کسانی که به اسرار اسلویها و راز و رمز 
شیوه ها و توانائی اداء مفاهیم و کاربرد واژه ها و جمله 
ها آشنا باشند. و بویژه جزو کسانی باشند که تعبیر 
قرآنی و اسرار بلاغی کلام ربّانی را وارسی کرده. این 
را خوب میدانند. 
یام الَذينَ منوا ان نطیغوااآلذین مرا 
يدوم على ناکم نوا خایرین. بل ال 
مولا کم و هموح الثاصرينَ (. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگر از کافران 
فرمانبرداری کنید» شما را به کفر برمیگردانند و زیان 
دیده (از سوی دين و ایمان به سوی کفر و حرمان) 
برمیگردید. (کافران یاور شما نیستند) بلکه خدا یاور 
شما است و او بهترین یاوران (و بزرگترین مددکاران) 
است. 
کافران و منافقان و یهودیان در مدینه فرصت را غنیمت 
دیدند و خواستند شکست و کشتار و زخمی شدن 
مسلمانان را مورد بهره برداری قرار دهند و بدین 
وسیله اراد ایشان را سست کنند و آنان را از فرجام 
همگامی و همراهی با محمد بترسانند و موارد 
هراس انگیز جنگ را در پیشاپیش دیدگانشان به تصویر 
زنند و عواقب برخورد با کافران قریش و همسوگندان 
ایشان را در نظرشان مجسّم دارند... جو شکست 
بهترین جوّی است برای پریشانی دلهاء پراکندگی صنها؛ 
پخش عدم اطمینان به مقام پیشوائی و رهبری, پدید 
آوردن شک و گمان در دلهای مردمان نسبت به 
سودمند بودن اصرار و پافشاری بر پیکار با نیرو مندان, 
و آراستن عقب نشینی از کارزار و گریز از پیکار با 


زورمندان در دیدگان مومنان... این از یک سو. از 
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کانال میتوان مومنان را سرانجام تسلیم قلدران و 
نیرومندان چیره کرد و سر آنان را در مقابل گردنکشان 
فرود آورد. 
از اینجا است که خداوند مؤمنان را بر حذر میدارد از 
آینکه از کافران اطاعت کنند. چرا که اطاعت از کافران, 
فرجامش جز زیان حتمی نیست. و در آن نفع و سودی 
نمیباشد. نتيج اطاعت از آنها برگشت به سوی کفر 
است. زیرا شخص موّمن یا راه خود را در پیش میگیرد 
که عبارت است از مبارزه با کفر و کافران و پیکار با 
باطل و باطل پیشگان, و یا اينکه راه دیگری در پیش 
دارد که برگشت به سوی کفر و زندقه است - و پناه بر 
-... دیگر محال است که مومن, دمدمی باشد. و 
گاهی بدین سو و گاهی بدان سو گرایش داشته و برای 
حفظ موقعیّت و نگهداری آئین خود هر دم به مرامی 
وه ی 
اندیشه‌ای به ذهن موّمن بگذرد. به فکر او به دنبال 
شکست. و در زیر فشار جراحتها و زخمهائی که بدو 
دست داده است چنین خطور کند که مانعی نیست اگر از 
جنگ با زورمندان چیره کناره گیری نماید و با ایشان 
بسازد و راه صلح در پیش گرفته و از آنان اطاعت کند. 


واو با وجود این آئین و عقیده و ایمان و مسوجودیّت 


خود را محفوظ دارد!... این گمانی بیش نیست. چه 
کسی که در جولانگاه ایمان به پیش نمیرود. بناچار باید 
به عقب برگردد. و آنکه با کفر و شر و ضلالت و بطالت 
و سرکشی و نافرمانی مبارزه نمیکند. بناچار باید خوار 
و زبون شود و به عقب برگردد. و به سوی کفر و شر و 
ضلالت و بطالت و سرکشی و نافرمانی دور زند و بدان 
سو بگرود. کسی که عقیده‌اش او را محفوظ ندارد و 


موه 


سوی دیگر, وقتی که به همراه این امور بر محل 
دردهای شخصی انگشت گذاشته شود و ناراحتیهای 
فردی باز نموده شود و از نو دردهای و المهای گذشته 
برانگیخته گردد. و همه اینها به ابزاری جهت تخریب 
هستی گروه مسلمانان و به دنبال آن برای نابودی 
هستی عقیده تبدیل شود. بهترین راهی است که از این 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


ایمانش وی را از پیروی کافران. و شنوائی از آنان و 
اطمینان بدانان بدور ندارد. در حقیقت از همان لحظة 
نخستین از عقیده‌اش و ایسمانش نزول و چشم‌پوشی 
میکند... به راستی این شکست روانی است که صاحب 
عقیده به دشمنان عقیده‌اش تکیه زند و به وسوسه 
ایشان گوش فرا دهد و از رهنمودهایشان پیروی کند... 
چنین کسی پیش از هر چیز خویشتن را شکست داده 
است. و کسی که در آغاز کار ننگ شکست را 
می‌پذیرد. در"پایان کار هم جز شکست نصیبش نميشود. 
او به سوی کفر می‌چرخد و به کفر برمیگردد. هرچند که 
در گامهای نخستین خود احساس نکند که او در راهی 
گام برمیدارد که چنین سرنوشت بدو فرجام ناهنجاری 
در پایان دارد... شخص مژمن در ایدئولوژی خود و در 
پیشوائی و رهبری خود چیزی را می‌یابد که او را از 
مشورت با دشمنان آئینش و با دشمنان پیشوائی و 
رهبریش بی‌نیاز میکند. پس هر گاه به اینان یک بار 
گوش فرا داد و سخنانشان را پذیرفت» بیگمان در راه 
برگفبت از دین گام برداشته است و بر پاشنه‌های خود 
به سوی کفر چرخیده است... این کار یک حقیقت فطری 
و واقعی است که خداوند مؤمنان را از آن آگاه 
میفرماید. و ایشان را از آن بر حذر مینماید. و آنان را 
ak‏ ره ۳ 

یا آنا این آمئوا إن شطیفوا الذي كَفَرُوا 

ررکم عل ایک تتقلیرا خایرین ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگراز کافران 
فرمانبرداری کنید. شما را به کفر برمیگرداننده و زیان 


دیده (از سوی دین و ایمان. به سوی کفر و حرمان) 


برمیگردید. 
چه زیانی بالاتر از زیان برگشت از ایمان و چرخش به 
سوی کفر | ست؟ آخر چه سودی در برابر از دست دادن 


ایمان نصیب انسان میگردد؟ وقتی که انگیز؛ٌ گرایش به 
اطاعت از کسانی که کفر ورزیده و آن را پيشهٌ خود 
گرفته‌اند.این باشد که شاید آنان از مومنان حمایت و 
حفاظت کنند و مدد و یاری ورزند! چنین امیدی گمانی 
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بیش نیست. روند قرآنی بزرگوارانه از بیان آن چشم 
پوشی میکند تا به مومنان حالی کند که اصل نصرت و 
حمایت کجا است. و پیروزی و یاری در دست مولی 
است: 

بل لمکم و هو بر الاصرین ). 

بلکه خدا یاور شما است. و او بهترین یاوران (و 

بزرگترین مددکاران) است 
این همان سوئی است که مؤمنان باید از آنجا سرپرستی 

و پیروزی خود را جویا شوند. کسی که خدا مولی و 

سرور او باشد. کی او به 


از آفریدگانش نیازمند است 


به ولایت و سرپرستی آفریده‌ای 
ت؟ ؟ کسی که خدا ياور او 
باشد. کی او به نصرت و یاری و کمک و مددکاری 
بنده‌ای از بندگانش نیاز دارد؟ 
سپس روند قرآنی به پیش میرود و دلهاي مسلمانان را 
بر جای میدارد. و بدیشان مژده میدهد که به دلهای 
دشمنانشان ترس و هراس می‌اندازد. و به سیب انبازی 
که برای خدا قائل میشوند و چیزی را شریک او میکنند 
که اصلاً خداوند دلیلی بر بودن آن فرو نفرستاده است و 
بهره‌ای از قدرت و شوکت بدو نداده است. خداوند 
افزون بر عذاب آخرتی که برای ستمکاران آماده کرده 
است. در همین جهان نیز دلهایشان را از خوف و بیم 
لبریز میسازد: 
تلو لوب ذبن کرد الأب با پا أذ فر کی 
مثوی ی انیت ۳ 
به دلهای کافران بیم و هراس خواهیم انداخت, از آن رو 
که چیزهائی را انباز خدا ساخته‌اند که خداوند دلیل و 
برهانی (بر حقانیّت آنها) فرو نفرستاده است. و جایگاه 
آنان آتش (دوزخ) است. و جایگاه ستمکاران چه بد 
جایگاهی است! 
وعدۀ خداوند بزرگوار و توانا و زبردست به اينکه به 
دلهای کافران بیم و هراس می‌اندازد. برای پایان دادن 
جنگ بسنده است و خود این مژده ضامن شکست 
دشمنان خدا و پیروزی دوستان الله است. 


rope 
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جلد اول 
این وعده‌ای است که در هر پیکاری» صادق و برجا 
است که در آن کفر و ایمان با همدیگر رویاروی و 
درگیر شوند. هر وقت کافران با 
گردند. ترس و هراس کافران را بردارد و از مؤمنان 
بترسند و وحشت و خوفی که خداوند به دلهایشان 


مومنان رویاروی 


افکنده است به جنبش و حرکت در آید. ولی مهم آن 
است که حقيقت ایمان در دلهای مومنان جایگزین شده 
باشد. موّمنان در پرتو این ایمان. تنها به ولایت و 
سرپرستی خدا معتقد و متوسّل باشند. و اطمینان کامل 
بدین ولایت و سرپرستی داشته و از ته دل و بدون هیچ 
شک و شبهه‌ای باور کنند که لشکریان خدا پیروزند. و 
خداوند بر هر کاری توانا است. و اینکه کافران در 
سراسر زمین نمیتوانند خدای را درمانده کنند و بر او 
پیشی گیرند واو را از انجام کاری باز دارند و جلو 
دست قدرت او را بگیرند. همیشه برد با این وعدهٌ خدا 
است و چرخ زمان موافق آن در گردش و جنبش است» 
هر چند که ظواهر کارها مخالف ان وانمود شود. چرا که 
وعدهٌ خدا راست تر از آن چیزی است که چشمان 
مردمان مسی‌بینند و خردهای ایشان می‌سنجند و 
می‌اند یشند! 

در دلهای کافران جز وحشت و هراس جایگزین نخواهد 
شد. از آن رو که چنین دلهائی خالی از سند صحیح و 
تکیه گاه درست است. زیراکافران به نیروئی و همچنین 
به نیرومندی تکیه ندارند و پشتیبانشان نه قدرتی و نه 
قدرتمندی است. آنان خدایانی را شریک خدا میسازند 
که هیچگونه سلطه و قدرتی ندارند. چون خدا بدانها 
کمترین سلطه و قدرتی نبخشیده است. 

این تعبیر که میفرماید: ال یرل به شلطاناً ... 
چیزهائی که خداوند دلیل و برهانی (بر حقانیّت آنها) فرو 
نفرستاده است... تعبیر بسیار ژرف و پر معنی است. این 
تعبیر در قرآن خیلی به چشمانمان خواهد خورد. گاهی 
خدایان ساختگی بدان توصیف میگردد. و گاهی عقائد 
نادرستی با آن وصف میشود... در هر حال ایسن تعبیر 
اشاره به حقیقت اساسی ژرفی دارد. و آن اینکه: 
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هر اندیشه‌ای, یا هر عقیده‌ای, یا هر شخصیتی. یا هر 
نظام و رژیمی. بدان اندازه که نیروی اندوخته در جان 
و روان. و قدرت چیره و کارا در انديشه و بازوان 
دارد. زنده و پویا و مور میماند. این نیرو هم بدان 
اندازه که «حق» در لابلای خود دارد. میتواند سودمند و 
کارگر واقع گردد. یعنی آن مقدار توان پویائی و کارآئی 
دارد که با قاعده و قانونی همگام شود که خداوند. 
هستی را بر آن بنیاد نهاده است» و با سنن و ضوابطی 
هماهنگ و هم آوا گردد که بر این هستی دست دارند و 
آن را برابر خویش میگردانند. بدین هنگام است که 
خداوند به این نیرو. تاب و توان راستین و کارا و موثر 
در جهان هستی می‌بخشد. والاً اگر چنین نباشد. ایین 
نیرو بی‌تاب و توان بوده و پوچ و سست و کجرو و 
پوشالی خواهد شد. هر چند که به ظاهر از تاب و توان 
و رخشندگی و چاقی برخوردار باشد و باد به شبعب 
انداخته و سینه را جلو داده و رگهای گردن قوی نموده و 
سر برافراشته و هارت و هورت به راه انداخته باشد! 
مشرکان خدایان دیگری را به شکلهای مختلف انباز 
خدامیکنند. شرک پیش از هر چیز ناشی میشود از دادن 
ویژگیی از ویژگیهای الوهیّت و مظاهر آن به غير خدا. 
در پیشاپیش این ویژگیهاء حق قانونگذاری برای بندگان 
در هم امور زندگی ایشان است. آنگاه حق بدید 
آوردن معیارهائی است که بندگان در رفتارشان و در 
جامعه‌هایشان بر آن میروند و داوری رابه پیش آنها 
میبرند و فرمانشان راگردن می‌نهند. و دیگری حسق 
سروری بر بندگان و واداشتن آنان به اطاعت از این 
قانونها و ارزش دادن به چنین معیارهائی است... سپس 
مسألةٌ شعائر و مراسم عبادی به ميان می‌آید که نهفته 
در ضمن اعطاء همه این ویژگیها یا یکی از آنها به غیر 
خدای سبحان است. 

آیا این خدایان دروغین مشرکین چه اندازه از آن حقی 
را عهده دارند و به جای می‌آرند که آفریدگار. هستی 
را بر آن استوار داشته است؟ خداوند این هستی را 


آفریده است تا به آفریدگار یگانه‌اش نسبت داده شود. 


سه(هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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و این آفریده‌های انسان نام را آفریده است تا عبودیت 
را تنها و تنها شايستهٌ او بدانند و بدون هیچگونه 
شریک و انبازی سر بندگی را به آستانش سایند. و 
فقط و فقط قوانین و معیارها و ارزشها را بدون 
کوچکترین همبر وهماوردی از او دریافت دارند. و 
بدون هیچگونه خداگونگان و همتایانی او را به یگانگی 
بپرستند و حق عبادتش را به جای آرند... پس هر چیز 
که بر قاعدٌ توحید در معنی شامل و فراگیری که دارد 
بشورد و از داثر؛ یگانه‌پرستی بیرون رود پوچ و 
نادرست است و مخالف حقی است که نهفته در بنیاد 
هستی است. به همین دلیل هم چنین چیزی بی مايه و 
بی پایه و درمانده و ناتوان است و نه قدرت و قوّتی 
دارد و نه شوکتی و عظمتی. پلکه نه در جریان امور 
زندگی موتّر است. و نه بر عناصر زندگی کوچکترین 
توانائی دارد. و نه بر حق حیات وی را دسترسی است! 
مادام که چنین مشرکانی, چیزهائی را از قبیل: آلهه و 
عقائد و تصوّرات شریک خداگردانند. همچون چیزهائی 
که خداوند بر حقانیّت و درستی هیچیک از آنها دلیل و 
برهانی نفرستاده است و شوکت و قدرتی هم بدانها 
نداده است. آنان به چیزهای ناتوان و پوشالی تکیه 
ميزنند و دل خوش میدارند. و بدینلحاظ هميشه 
ضعیف و درمانده خواهند بود. و پیوسته به خوف و 
هراس خواهند افتاد هرجا و هر وقت که با موّمنانی 
رویاروی شوند و برزمند که این مومتان به ذات حق 
قادر و توانا تکیه زده باشند و پشتیبان خود را همو 
دانند. 
ما مصداق این وعده راهميشه خواهیم یافت. و هر زمان 
که حق و باطل با هم درگیر شوند. پیروزی با حق خواهد . 
بود... بارها باطل غرق سلاح» در برابر حق بی‌سلاح 
ایستاده است. و با وجود آن, باطل همسان تسرسویان 
دست و پای خود را جمع کرده است. و از هر حرکت و 
صدائی به لرزه افتاده است. و از لشکریان مسلح و 
پیروان مجهّز خویش طرفی نبسته است. و از میدان بدر 


رفته است. اما هر زمان که حق پیشقدم شده است و 
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یورش آورده است» صفهای باطل را در هم شکسته 
است و به دل باطل‌گرایان هراس افکنده است و آنان را 
از هم پاشیده است» هرچند که باطل لشکریان فراواننی 
داشته و حق را جانبداران اندکی بوده باشد.این هم بدان 
خاطر بوده است که وعده راستین خدا به مرحلة عمل 
درآید. و در دنیای واقع سخن آفریدگار چهر ه نماید. 
آنجا که میفرماید: 

لقن لوب این روا لغب 

پالله ما يار رل به ُلْطاناً ). 


به دلهای کافران رعب و هراس خواهیم انداخت. از آن 


شر کوا 
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رو که چیزهائی را انباز خدا ساخته‌اند که خداوند دلیل 

وبرهانی (بر حقانیّت آنها) فرو نفرستاده است. 
این سزای ایشان در دنیا است. و اما در آخرت» 
سرنوشت غم‌انگیز و بد فرجامی در انتظارشان است که 
تها سزاوار ستمکاران است: 

و ما لا و شس مفوی این ). 

جایگاه آنان آتش (دوزخ) است. و جایگاه ستمکاران چه 

بد جایگاهی است!. 
در اینجا روند گفتار ممنان را به مصداق وعدة خدا در 
خود جنگ احد میخواند. در این جنگ, نخست پیروزی 
قطعی و چشمگیری داشتند. آتش جنگ دامنگیر کافران 
گشته بود و آنان را فرو می‌بلعید. تا بدانجا که پشت 
کردند و پای به فرار نهادند و غنائمی را پشت سر خود 
برجای گذاردند. و پرچم ایشان بر زمین افتاد و دستی 
به سویش نرفت تا آن را بلند کند تا اینکه زنی آن را 
برگرفت و بلندش کرد!... پیروزی مسلمانان به شکست 
مبدّل نشد مگر وقتی که نفس تیراندازان در برابر فریب 
۰ غنائم سست گردید و زانو زد و در ميان خود به جدال 
پرداختند و از فرمان رسول خدا - صلی الله عليه و سلم 
- سرباز زدند و مسخالف دستور پیغمبرشان و 
پیشوایشان عمل کردند... در اینجا روند گفتار مسلمانان 
را با سرزندگی شگفتی و نشاط عجیبی به اصل پیکار و 
صحنه‌ها و موقعیتها و ظروف و شرائط آن برگشت 


میدهد: 


إو فد صدقکم ال وغد؛ و تیم باه حن 
للم و تنازغتر ی لاف و يم من ن دما 
اک ما تبون م نکم من بريد لیا وم 
رد الآخرة ضرقکم عم لیگ و آذ ملد 
نکم ال ذو تضل على ریت 
لا تلوون على آحد. و لول یوک في ِ 
ایک غاب کی لا توا على فانک ولا 
ِ ال یر با تفتلون .م آنل علیکم 
من به رت تغاساً فی طابقة تنگم و 
له ند شین بر ن الله ي اش 
قر اد ولون این نرق ۳ 
إن لمر که له .ون في أيهم شا لا دون 
لک. یفن کان نا من ار تیه شا تلا 
هاهنا. قل: ونم نی یرتم بر لذن کیب 
لیم ال إلى قضاجوهم. و لاله ضا نی 
طدو رک وحص فا نی ویک ولد علم 
بذاتِ الصذور. إن الذین وای یوم الستق 
فان اس الشيطان يض ما کپوا و 
ذ عَفا الله عن إن الله ور حلي . 
و در آن هنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) باکمک و 
یاری او از پا درمی‌آوردید خداوند به وعدۀ خود (که 
پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) با شما وفا کرد 
تا آنگاه که سستی کردید و در امر (ماندن در سنگرها و 
رها کردن آنجاها) به کشمکش پرداختید واختلاف 
ورزیدید» و پس از آنکه آنچه را دوست میداشتید به 
شما نشان داد (که غلبة بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید:) دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا 
(یعنی غنائم جنگ) شد. و دسته‌ای خواستار آخرت 
(یعنی رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. پس (بر اثر 
فرار. دست) شما را از آنان بازداشت و از ایشان 
منصرفتان گردانید (و بدین‌وسیله پیروزی شما به 
شکست انجامید) تا شما را بیازماید و (مومنان مخلص, 
از دیگران ممتاز و جدا شوند. و هنگامی که پشیمان 


شدید) شما را بخشید» و خداوند را بر ممنان نعمت و 
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متّت است. (ای موّمنان به یاد آورید) آنگاه را که در 
زمین پراکنده میشدید و میگریختید و دور میگشتید و 
(از شدّت بیم و هراس) در فکر کسی (جز نجات خود) 
تبودیده و پیغمبر از پشت سر شما را صدا میزد (و 
میگفت: ای بندگان خدا به سوی من بیائید. من پیغمبر 
خدایم. و هرکس بر دشمن بتازد. بهشت از آن او 
است...) پس در برابر غم (و اندوهی که به سبب 
نافرمانی» به پیغمبر چشاندید) غم (واندوهی) به شما 
رساند (و غم ها و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی 
شما روی آورد) این بدان خاطر بود که دیگر برای آنچه 
(از غنیمت) از دست داده‌اید و بر آنچه (از هزیمت) به 
شما رسیده است غمگین نشوید. و خداوند از آنچه 
انچام میدهید آگاه است. سپس به دنبال این غم و اندوه. 
آرامشی را بگونة خواب سبکی بر شما چیره کرد که 
گروهی از (ممنان راستین) شما را فرا گرفت. و گروه 
دیگری تنها در بند خود بودند» و دربارة خدا پندارهای 
نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت داشتند (و بر 
سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار (پیروزی و 
نصرتی که پیغمیر به ما وعده داده بود) نصیب ما 
میشود؟ بگو: همه کارها (اعم از پیروزی و شکست) در 
دست خدا است. (آنان در حین گفتن این سخن) در دل 
خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو آشکار 
نمی‌سازند. (به خود) میگویند: اگر کار به دست ما بود 
(و یا: اگر برابر وعده محمّد» سهمی از پیروزی 
داشتیم.) در اینجا کشته نمیشدیم. بگو: اگر (برای جنگ 
بیرون نمی‌آمدید و) در خانه‌های خود هم بودید. آنان 
که کشته شدن در سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود 
می‌آمدند و (در مسلخ مرگ کشته میشدند. آنچه خدا 
خواست - بنا به مصلحتی که خود میدانست - در جنگ 
احد شد) تا خداوند آنچه را که در سینه ها دارید 
بیازماید و تا آنچه را که در دلها دارید خالص و سره 
گرداند. و خداوند بدانچه در سینه ها (از اسرار ورازها) 
است آگاه است. آنان که در روز رویاروتی دو گروه 
(مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان 


NAPs 
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اهریمن به سبب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که 
سرکشی از فرمان خدا بود)» آنان را به لغزش انداخت و 
خداوند ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و 
شکیبا است. 
تعبیر قرآنی در اینجا صحنة کاملی از نمایشنامة کارزار 
و چرخش پیروزی و شکست را به تصویر میکشد. 
صحنه‌ای است که حرکتی درمیدان. خطره‌ای در نفسهاء 
نشانه‌ای در چهره‌ها. و خطره‌ای در دلها را بر جای 
تکارت انکه از رافت رضیط کاس گر 
عبارات. فیلم رنگی و مصوّری است که از جلو چشمان 
میگذرد و در هر حرکتی عکسهای تازه و جنبانی را در 
ابلای هه ل اند وه سرض انماشا میگذازد: 
بویژه حرکت صعود از کوه و فرار توأم با دهشت و 
وحشت. و ندا در دادن رسول خدا له فرار کنندگانی 
را که از کارزار برمیگردند و پشت به جنگ و پای به 
گریز نهاده و شتابان از دامنةٌ کوه بالا میروند. بوضوح 
دیده ميشود. نمایش همه اینها نیز با حرکت نفسها و 
نمودن خاطره ها و انفعالها و آز ها و دیگر چیزهائی 
همراه است که در آنها میگذرد... توأم با این همه 
عکسهای زنده و جنبنده و تکان خورنده, رهنمود ها و 
روشنگریهائی است که سبک قرآن و برنامةٌ تربیتی 
شگفت آن متمایز بدان است: 
و لد صَدَقَکم الله ده اد سوم بادذنه ). 
و در آن هنگام که آنان را (در آغاز جنگ احد) با کمک و 
یاری او از پا در می‌آوردید خداوند به وعدۀ خود (که 
پیروزی بود و بر زبان پیغمبر رفته بود) باشما وفا 
کرد. 
این کار در آغاز کارزار بود. آنگاه که مسلمانان 
مشرکان را از پای در می‌آوردند. یعنی ایشان را از 
حش و حرکت می‌انداختند و چراغ فهم و شعورشان را 
خاموش مینمودند یا آنان را جملگی قلع و قمع 
میکردند و نژادشان را از روی زمین پاک می‌زدودند. 
البته پیش از آنکه حرص و آز غنیمت. ایشان را از خود 


بیخود کند و آنان را به خود مشغول دارد. رسول 
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خدا علض بدیشان فرموده بود: 
(لَكمالَّضْرُ ما صبرت 


مادام که شکیبائی کنید. » پیروزی از آ ن شما خواهد بود. 


ما چم 


خداوند به وعده‌ای که بر زبان پیغمبرش بدیشان داده 
بود وفا کرد. 
(عق لا سل و کک 
فد شا آراکم ما تيو م ی یریدالدئیا و 
مکش ِ رد خر 7 
تا آنگاه که سستی گردند و در اهر (ماندن در سنگرها ی 
رها کردن آنجاها) به کشمکش پرداختید و اختلاف 
ورزیدید. و پس از آنکه آنچه را دوست میداشتید به 
شما نشان داد (که غلبة بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید:) دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا 
(یعنی غنائم جنگ) شد. و دسته‌ای خواستار آخرت 
(یعنی رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. 
این بیان حال تیراندازان است. گروهی از آنان در برابر 
فریب غنیمت ضعیف شدند و خود را باختند. میان اینان 
و ميان کسانی که معتقد بودند که بايد از دستور رسول 
خدا لش کاملاً اطاعت کرد کشمکش و نزاع در 
کشت اام کار یه هشتان و تافرمانی کی این 
وقتی بود که با چشمان خود طلیعه و پیش درآمد 
پیروزیی را میدیدند که دوستش میداشتند. دو دسته 
شدند: دسته‌ای خواهان غنیمت اش و دسته‌ای دیگر 
خواستار اجر آخرت گشت. دلها ازهم پاشید و صف 
یکی نماند و هدف یکی نشد. حرصها و آزها جلوة 
اخلاص و صافی پاک باختگی را تیره و تار کرد که 
لازمة پیکار عقیدتی است. زیرا که پیکار در پهنةٌ دل و 
جان است. پیروزی در پیکار گستر: میدان بدون 
پیروزی در پیکار پهنة دل و جان ممکن نیست. پیکار 
عقیدتی پیکار به خاطر خدا و در راه الله است. و 
خداوند در آن جز کسانی را پیروز نمیگرداند که 
نفسهایشان خالصانه از آن او باشد و با او یکرنگ و 
صافی گشته باشد. مادام که مسلمانان پرچم خدا را بر 


دوش میکشند و خویشتن را به پرچم او منسوب 


Ere 
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میدارند. پروردگار پیروزی را از آن ایشان نمیدارد 
مگر آنکه آنان را بیازماید و برای داشتن این پرچمی 
که میخواهند آن را بلند گردانند و برافراشته‌اش دارند 
خالص و یکرنگشان گرداند. تا اينکه هیچگونه غش و 
خیانتی در حق این پرچم نرود و دغلکاری و نیرنگی 
نسبت بدان نشود. در برخی از جنگها - بنا به حکمتی 
که خداوند خود میداند - باطل‌گرایانی که پرچم باطل را 
برمیدارند. آشکارا پیروز ميشوند. و کسانی که پرچم 
عقیده را پرمیدارند. ولی با آن. اخلاص کامل ندارند. و 
همچون پاکباختگان در ساية آن گام برنمیدارند. خداوند 
هرگز پیروزی را بدیشان نمی‌بخشد. مگر آنگاه که 
ایشان رابیازماید. و آنان در بوت آزمایش ذوب و 
خالص و سره گردند. و پخته و یکرنگ از آن اوشوند... 
این آن چیزی است که قرآن میخواهد برای این گروه 
اسلامی روشن کند و با این اشاره به موقعیّت ایشان در 
پیکار, پرده از آن برکنار دارد. این همان چیزی است که 
خداوند بزرگوار خواست آن را به گروه مسلمانان 
بیاموزد بدانگاه که 
در احد. شکست تلخ و زخم دردناک رادیدند و ثمرةٌ بد 


براثر موقعیّت پریشان و لرزان خود 


۳۹ ۶ e 
الآخرَة).‎ 
دسته‌ای از شما خواهان کالای دنیا (یعنی غنائم جنگ)‎ 


آن را چیدندا 
۰ #روگه بر هم وه وه ۶ 


شد. و دسته‌ای خواستار آخرت (یعنی رضایت الله و 

پاداش اخروی) گردید. 
قرآن بر اسرار دلهاپرتوهائی می‌افکند. اسراری که 
مسلمانان در دلهایشان وجود آنها را حس نمیکردند و 
بدانها آشنانبودند... از عبدالله پسر مسعود - رضی الله 
عنه - روایت است که گفته است: گمان نمیبردم که کسی 
از یاران رسول خدا مش در پی دنیا باشد. تا آنگاه که 
ی سا 

EE)‏ رید الدنيا و امن يږ 
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الاخرة 6( . 
بدین وسیله قرآن سفره دلهایشان را در جلوشان باز 
میکند و آن چیزهائی که در آنان است بدیشان 
مینمایاند. و به آنان می‌فهماند که شکست از کجا 
بدیشان رسیده و از کدام جهت بر آنان تاخته است. تا 
خویشتن را از آن برحذر دارند و دور نگهدارند! 
در همان وقت هم گوشه‌ای از حکمت خدا و تصرّف الله 
را بدیشان نشان میدهد که در فراسوی این دردهائی که 
بدیشان رسیده است. و پشت سر این حوادثی که برابر 
اسباب ظاهری بوقوع پیوسته است. قرار دارد: 
مرک عبر یتیگ 
سپس شمارا از آنان بازداشت و از ایشان منصرفتان 
گردانید (و بدین وسیله پیروزی شما به شکست 
انجامید) تا شما را بیاز ماید. 
قضا و قدر خدا آنجا در پشت سر افعال بشر قرار 
داشت. هنگامی که مسلمانان ضعف نشان دادند و به 
کشمکش پرداختند واز فرمان سرپیچی کردند. خدا توان 
و هراس وهوشیاری ایشان را از مشرکان باز گرفت» و 
تیراندازان را از محل حساس رزمگاه کوه غافل و بدور 
کرد. و جنگجویان را از میدان بدر برد. و بدین هنگام 
فرار را برقرار تسرجیح دادند و راه گریز در پیش 
گرفتند... هرچند که همه اینها مترتب بر چیزهائی بود که 
از ایشان سرزده بود, ولی در اصل از سوی خدا 
برنامه‌ریزی شده بود تا مسلمانان را بیازماید... آنان را 
با سختی و هراس و شکست و کشتار و زخمی شدن 
بیازماید... آنجه رخ داد و هویدا گردید. همه و همه 
محض کشف نهانیهای دلهاء و پخته کردن و پاکیزه 
داشتن نفسهاء و جداسازی صفها از همدیگر بود - 
همانگونه که خواهد آمد. 
بدین منوال حوادث مترتب بر اسباب, به وقوع 
می‌پیوندند. و رخدادها پیاپی ابزارهایند. و لیکن در 
همان حال برایر حساب و کتابی که منظور نظر است در 
چرخش و کرد و شزرو کف فون | نک ان یج 
و آن تعارض و تناقضی باشد. چرا که هر حادثه‌ای را 
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سببی است... و در فراسوی هر سببی هم خواستی از 


سوی آفریدگار ریزه‌کار و آگاه است. 

و لد عَفاعنکم ). 

(هنگامی که پشیمان شدید) شما را بخشید. 
از تنبلی و ضعفی که نشان دادید. و از کشمکش و جدال 
و نا فرمانی و عصیانی که نمودید. صرف نظر کرد. و 
همچنین از گریز و دگرگونی و برگشت و واپس‌گرائیتان 
چشم پوشید... شما را بخشید. زیرا که شما به اشتباه 
میروید. و چه بسا در دائثره ایمان به خدا ضعیف 
ميشوید. و در تسلیم خود بدو کم و بیش ناتوان 
میگردید. و چنانکه شاید و باید از مشیّت باری 
راهنمائی نمی‌جوئید و سر بر خط فرمان آفریدگاری 
وال ذُوفضل عَلى این ). 

کار ا ید و کات 
اد جمله نعمت و منت بر موشان این ابت که از آنان 
درمیگذرد و قلم عفو بر گناهانشان میکشد. مادام که 
ایشان در راستای برنامة او گام بردارند. و عبودیت 
خود را تنها و تنها از آن او بدانند. و چیزی برای خود 
از ویژگیهای الوهیّت نخواهند. و برنامه و قوانین و 
معیارها و ارزشهای خویشتن را جز از او دریافت 
ندارند... پس هرگاه اشتباهی از آنان روی داد. اشتباهی 
است که از ضعف و ناتوانی یا از گول خوردگی و 
نادانی ایشان سرجشمه میگیرد... بدین هنگام عفو خدا 
به دنبال آزمون و پاکسازی و سره‌سازی. ایشان را در 
بسرامب‌گیرادر و گذشت یردان ننگ گناهان را زدوده 
میدارد. 
روند قسرآن, چهر؛ٌ شکست را زنده و جنبنده در 
پیشاپیش دیدگان به نمایش میگذاردز 

(إذ ضعدن و لا تون على أَحَدٍ و الول 

یدمک نی آَخراکم ). 


۱-ابن کثیر در تفسیرش آن را روایت نموده و گفته است که: به صورت‌های 
مختلف از ابن مسعود روایت شده است. و ابن مردویه هم در تفسیر خود آن 
را روایت کرده است. (مولف) 
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(ای مومنان به یاد آورید) آنگاه را که در زمین پراکنده 
میشدید و میگریختید و دور میگشتید و (از شدت بیم و 
هراس) در فکر کسی (جز نجات خود) نبودید. و پیغمبر 
از پشت سر شما را صدا میزد (و میگفت: ای بندگان خدا 
به سوی من بیائید. من پیغمبر خدایم» و هرکس بر 
دشمن بتازد. بهشت از آن او است...). 
تا بدین وسیله تأثیر صحنه را در ذهن آنان ژرفا بخشد. 
و شرمندگی و آزرم از کردار را برانگیزد و مايه 
خجلت و حیای از مقدّماتی همچون سستی و کشمکش 
و نافرمانی گردد که کردار از آنها نشأت میگیرد... 
عبارت قرآنی. شکل حرکت جسمانی و حرکت نفسانی 
آنان را با اندک واژگانی به تصویر میزند... در این حال 
از لابلای گفتار ذوالجلال. مسلمانان را خواهی دید که 
دارند از کوه بالا میروند. و نفس زنان با پسریشانی و 
دستپاچگی وهراس به دامان آن میگریزند. و کسی از 
آنان به کس دیگری نمی‌نگرد. و این از آن. و آن از این 
نمی‌پرسد. و فردی به داد دیگری نمیرسد! و در این 
حال رسول خدا یه ایشان را فرا میخواند تا آنان را 
اززنده بودن خود بياگاهاند چرا که قبلاً یکی ندا در داده 
بود که: محمّد کشته شد. این ندا دلهای مسلمانان را از 
جای برده بود و گامهایشان را سست کرده بود... به 
رای یه اف انیت واکان ی دی به 
وب که هد شتا زر تسا خو هة 
خداوند سزای اندوهی را که در جان رسول خدا له 
با فرار خود برجای گذاشتند بدهد و به کیفر آن اندوه 
اندوهی رابدیشان برساند که همه وجودشان را فرا 
گیرد. این غم بزرگ, پادافره این بود که آنان رسول 
عزیز را تنهاگذاشتند و به دست مصیبتی سپردند که وی 
را در برگرفت. چرا چنین کردند؟ مگر او خویشتن را 
سپر بلای انان نکرده بود؟ ایا سزای ثبات و دفاع او از 
ایشان این بود که از پیش او بگریزند؟ پس میبایست 
مزه چنان دردی را بچشند. تا دیگر به چیزی که از 
دستشان بدر رفته است اهمَیتی ندهند و گوششان به 


اذیت و آزاری بدهکار نباشد که بدیشان دست داده 


مهس 
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است. این آزمایش ناگواری است که بر آنان رفته 
است» و این درد دردناکی است که دامنگیر پیغمبرشان 
شده:است و این خود :ہر آتان. ستخت تر از هر آن 
چیزی است که بدیشان رسیده است - و آن پشیمانی و 
حسرتی که سراپای وجودشان را در برگرفته است. و آن 
اندوه جانکاهی که بدیشان اصابت نموده است. همه 
اینها در اندرون جانهایشان کالاهائی را بی‌ارزش و 
بیمقدار جلوه خواهد داد که پس از این از دست خواهند 
داد. و رنج و مشقتی را در نظرشان کوچک و ناچیز 
نشان خواهد داد که با آن روبرو خواهند شد. 

(فأثایکم غا عم لکی لا توا على ما فاتکم و 

لا ما آصایکم 6. 

پس در برابر غم (و اندوهی که به سیب نافرمانی» به 

پیغمبر چشانید) غم (واندوهی) به شما رساند (و غم‌ها 

و اندوهها یکی پس از دیگری به سوی شما روی آورد) 

این بدان خاطر بود که دیگر برای آنچه (از غنیمت) از 

دست داده‌اید و بر آنچه (از هزیمت) به شما رسیده 

است غمگین نشوید. 
خداوند آگاه ازنهانیها. حقیقت اعمال شما و انگیزه‌های 
حرکات شما را میداند: 

7 ط و ۱ 

وال یا تفتلون 6. 

و خداوند از آنچه انجام میدهیدآگاه‌است. 
آرامش شگفتی به دنبال هول و هراس شکست و 
وحشت آن, و هرج و مرج ناشی از آن, مسلمانان را فرا 
گرفت. آرامشی که زوایای وجود مومنانی را سرشار و 
لبریز کرد که به سوی پروردگار خود و پیغمبر خود 
برگشتند. خواب سبک لطیفی برایشان چیره شد و با 
کمال اطمینان خود را تسلیم آن کردند و در آن خواب 
ناز آرمیدند! 
تعبیری که از این پدیدهٌ شگفت شده است بسی رخشان 
و تابان و لطیف و دلربا است. تا بدانجا که با آهنگ و 
پرتو خود. آن فضای آرام‌بخش و دلکش را به تصویر 
میکشد: 

م نرّل علیکم مَنْ بعد العم مه نعاسا بو 
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طاَة کم ). 

سپس به دنبال این غم و اندوه, آرامشی را بگونة خواب 

سیکی بر شما چیره کرد که گروهی از (مومنان 

راستین) د شما را فرا گرفت. 
این کار پدیدة شگفتی است که بیانگر رحمت خدا است. 
رحمتی که بندگان موّمن او را در برمیگیرد. چه هنگامی 
که خواب. خستگان گرانبار هراسان را فرا میگیرد. اگر 
چه لحظه‌ای هم باشد. در وجودشان همان کاری را 
میکند که سحر و جادو میکند. وایشان را آفرینش 
تازه‌ای می‌بخشد و جان تازه‌ای به کالبدشان میدمد. و 
به دلهایشان آرامش و سکون میریزد و براندامشان 
راحت و آسایش می‌پاشد. بگونه‌ای که حقیقت و 
چگونگی آن بر ما مجهول است! این را میگویم و 
خودم شخصاً به هنگام غم واندوه و سختی و دشواری 
آن را آزمودهام. در آن دم رحمت شادمانه و زرف 
پر وردگار را احساس میکردم. بگونه‌ای که عبارت 
نارسای بشری ازتوصیف آن عاجز و ناتوان است! 
روایت کرده‌اند که او از ثابت و او از انس» و انس از ابو 
طلحه نقل کرده است که گفته است: «روز احد سرم را 
بلند کردم و بدین سو و آن سو نگریستم. در آن روز 
کسی نبود که خواب او را نربوده باشد. و از سنگینی آن 
خم نشود و تلو تلو نخورد». 
در روایت دیگری از ابو طلحه نقل شده است که گفته 
است: «بدانگاه که ما در روز احد درگیر جنگ و نبرد 
وی ور ان ان شمشیر از دستم 


,و باز هم می‌افتاد و آن 


بودیم. خواب ما 
می‌افتاد و من آن را برمیداشتم 
را دیگر باره بر میگرفتم». 

اما دستهٌ دوم. کسانی هستند که دارای ایمان ضعیف 
ومتزلزلند. کسانیند که به خود مشفولند و آنچه در 
نظرشان مهم است شخص خودشان است و بس. آن 
کسانی که هنوز از اندیشه‌های جاهلی نپیراسته‌اند. و 
خویشتن را به تمام و کمال به خدای خود تسلیم 
نداشته‌اند. و خالصانه از آن او نشده‌اند. و با تمام وجود 


۱ 


خویشتن را به قضا و قدر خدا نسپرده‌اند. و دلهایشان 
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بدین اطمینان ندارد که آنچه بر سرشان :هیا ید آزمایشی 
برای پاکسازی و سره سازی است. و این نیست که 
خداوند از دوستان خود دست بکشد و آنان را به دست 
دشمنانش بسپارد. و اين هم نیست که خداوند قضا و 
قدرش بر آن رفته باشد که کفر و شر و باطل سرانجام 
پیروز گردند پیردزی کامل از آن آنها شود: 
(و طابقة قذ اهن آنشنهم مهم طون بالل بر 
الط ماه یفولون ۹ نا من الم من 
شىء >. 
گروه دیگری تنها در بند خود بودند» و دربارۀ خدا 
پندارهای نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیّت 
داشتند (و بر سبیل انکار) میگفتند: آیا چیزی از کار 
(پیروزی و نصرتی که پیغمبر به ماوعده داده بود) 
نصیب ما میشود؟. 
این عقیده ازجملة چیزهائی که به پیروان خود میاموزد 
یکی هم این است که خودشان اصلاً مهم نیستند و آنان 
جملگی از آن خدایند. ایشان وقتی برای جهاد در راه 
خدا بیرون میروند. برای او بیرون میروند و برای او 
می‌جنبند و برای او می‌جنگند. و در این جهاد هدف 
دیگری برای شخص خود ندارند. آنان خویشتن را 
تسلیم قضا و قدر خدا میدارند و آنچه را که این قضا و 
قدر بهرةایشان میگراند با رضا و رغیت می پذیرند و 
خویشتن را تسلیم میدارند. حال این قت قضا و قدر هرجه 
میتواند باشد. 
اقا کسانی که تنها به خودشان توجه دارند. و ذات 
خودشان را محور اندیشه و ارزشیابی خود قرار 
میدهند. و فکر و ذکرشان دائماً بر محور خود پرستی در 
چرخش و گردش است. و کار و پيشة آنان شخص 
خودشان میباشد. اینان در اندرونشان حقیقت آیمان 
کمال نپذیرفته است. از جمله اين اشخاص آن دستة 
دومی هستد که قرآن در این موضع از ایشان سخن 
میراند. دسته‌ای که به خود پرداختند و آنجه برایشان 


اهمئت داشت وجود خودشان بود. و دچار پریشانی و 
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نگرانی گشتند و احساس میکردند که به کاری گرفتار 
آمده‌اند. و در آن چیزی عمرشان بیهوده هدر میرود که 
در آئینة انديشة ایشان مبهم و تاریک است. چنین 


میدیدند که به زور به کارزار کشانده شده‌اند و از خود 
در آن اختیار و اراده‌ای نداشته‌اند. هرچند که بدان 
راضی نیستند. لیکن باید بلای تلخ آن را بچشند و 
بهای کمرشکن آن را بپردازند که کشتار و زخمی شدن 
و درد کشسیدن است. 
نمیشناسند و شناخت بسیار ناقصی از او دارند. و 
خویتازه از ا ند مکی اویش کشت هلت 
می‌انديشيد. از جملةّ گمان بدبردن به خداء این است که 


.. آنان خدای را بسه حقيقت 


جنین انگارند که خداوند در این کارزار ایشان را به 
هلاکت میرساند و نابود و تباهشان میگرداند. کارزاری 
که کاری ازکار و بار آن از دست آنان ساخته نیست و 
اصلاً بدیشان مربوط نیست. آنان رابا زور بدین جنگ 
کشانده‌اند و به پیششان انداخته‌اند تا بمیرند و زخمی 
شوند. خداوند آنان را یباری نمیدهد وبه نجاتشان 
نمیکوشد, بلکه ایشان را همچون نخجیر به دست 
دشمنانشان می‌سپارد. لذا این ایشانند که می پرسند: 

هَل لنا من الأَمْر من ًى ). 

آیا چیزی از کار (پیروزی و نصرتی که پیغمبر به 

ماوعده داده بود) نصیب ما میشود؟. 
چنین گفتة ایشان متضتن اعتراض به خط رهبری و طرز 
پیکار است... شاید اینان از زمره کسانی باشند که 
معتقد به ماندگاری در مدینه و عدم خروج از آن بودند, 
و به همراه عبدالله پسر ابی هم برنگشتند... ولی 
دلهایشان آرام نگرفت و اطمینان نیافت. 
پیش از آنکه روند گفتار بیان وسوسه‌ها و گمانهای 
ایشان را تکمیل کند. به تتصحیح کار و بیان حقیقت 
چیزی می‌پردازد که پیرامون آن پرسشهائی داشتند. و 
به این سخن آنان که میگفتند: هَل لنا من مر من 
شى ). پاسخ می‌دهد: 

قل الشر کل لله 1 

بگو: همة کارها (اعم از پیروزی و شکست) در دست 


سمچ(۳: )سم 
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خدا است. 
هیچ کاری در دست کسی نیست. کار نه در دست ایشان 
است و نه در دست جز ایشان. پیشتر خداوند به 
پیغمبرش ٥اا‏ فرموده بود: 

لیس لک من الامر شىء ). 

چیزی از کار (بندگان جز اجراء فرمان یزدان)در دست 

تو نیست. 
چه, کار این آئین. و جهاد برای پابرجاتی آن و بیان نظام 
ان در زمین, و هدایت دلها به سوی ان. همه در دست 
قدرت خدا است» و چیزی از آنها در دست انسانها 
نیست. آنچه آنان میتوانند بکنند این است که وظیفة 
خود را به جای آرند. و به بیعت خویش وفاکنند. سپس 
هر آنچه خدا خواسته باشد و هرگونه که ارادةٌ او باشد. 
همان و همانگونه میشود و بس! 
همچنین پیش از آنکه عرضة وسوسه ها و گمانهایشان 
را به پایان برد. پرده از نهانیهای درونشان را فرو 
می‌اندازد: , 

فون نی آنیهم مالا يدون لک ). 

در دل خود چیزهائی را پنهان میدارند که برای تو 

آشکار نیمسازند. 
نفسهایشان پر از وسوسه‌ها و خطرها است. 
اندرونهایشان از اعتراض و حجّت طلبی سرشار است. 
و اینکه می‌پرسند: هل لا من اضر من میم 6 در 
فراسوی چنین پرسشی احساس ایشان جای دارد. مبنی 
بر اينکه آنان را به سوی سرنوشتی کشانده‌اند که خود 
در انتخاب آن دخالت و اختیاری نداشته‌اند! و اینکه 
آنان قربانی سوء رهبری شده‌اند. و اگر ایشان خودشان 
جنگ را رهبری میکردند به چنین سرنوشتی گرفتار 


نمیا مدند. 
«یولون: زان نا من اضر ىء شا تلا 
هاهنْا 4 
میگویند: اگر کار به دست ما بود در اینجا کشته 
نمیشدیم 


این خطرای است که بر نفسهائی میگذرد که خالصانه و 
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دربست عقیده را گردن ننهاده‌اند و کاماد تسلیم آن 
نگشته‌اند. چنین نفسهائی هنگامی که در حادثه‌ای با 
شکست روبرو ميشوند. و دردها و رنجهای شکست را 
می‌چشند. و آنگاه که می‌بینند بهائی را که باید بپردازند 
بیشتر از آن جیزی است که گمان میبردند» و کمره آن 
تلخ تر از آن است که انتظارش را داشتند. و زمانی که 
به زوایای دل و درونشان سرمیزنند و در لابلای ضمائر 
به بازرسی می پردازند و کار را در آئينة قلوب آشکار 
و پایدار نمی‌بینند. و وقتی که گمان میبرند که رفتار نا 
درست رهبری ایشان را به چنین روز و روزگاری 
کشانده و آنان را به مهلکه انداخته است. واگر کار و بار 
رهبری در دست آنان میبود از مهلکه نجات می‌یافتند و 
نفسهاء آن هم با داشتن چنین جهان بینی تار و بیماری؛ 
هرگز ممکن نیست که دست خدا را در فراسوی حوادث 
ببینند و به حکمت خداکه نهفته در آزمایشها و 
گرفتاریها است پی ببرند. بلکه این چنین نفسهاتی با 
مقیاسی که دارند مسأله را 


سراسر زیان میدانند و 


در اینجا تصحیح ژرفی به میان میآید و کار را یکسره 
برایشان پاکیزه و سره مینماید و چه کار مرگ و زندگی» 
و چه کار حکمت نهان در فراسوی آزمونها و گرفتاریها 
باشد: 

:وکت نی بتکم راذن کیب علنیم ال 
إلى مضاجعهم .و تن الله ما ي صُدوركم و محص 
شا رک وال لیذ لدو 6 

(بگو: اگر (برای جنگ بیرون نمیآمدید و) در خانه‌های 
خود هم بودید. آنان که کشته شدن در سرنوشتشان بود. 
به قتلگاه خود میآمدند و (در مسلخ مرگ کشته 
ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا به مصلحتی که خود 
میدانست - در جنگ احد شد) تا خداوند آنچه را که 
در سینه ها دارید بیازماید و تا آنچه راکه در دلها دارید 
خالص و سره گرداند. و خداوند بدانچه در سینه ها (از 


اسرار ورازها) است آگاه است 1 


مه( )هسب 


بگو: اگر در خانه‌هایتان میماندید. و به فرمان رهبری به 
کارزار نمیا مدید. و کارها جملگی برابر معیار و مقیاس 
شماانجام می پذیرفت» آنان که کشته شدن در 
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سرنوشتشان بود. به قتلگاه خود می آمدند... اجل معیّتی 
در انتظار است و بهیچوجه تقدیم و تأخیر ندارد و هرگز 
پس و پیش نمیشود.قتلگاه مشخص و معیّتی برای هر 
کسی است و باید صاحب آن به مسلخ مرگ خود بیاید 
و در آنجا دراز بکشد! هنگامی که اجل کسی فرا رسید. 
نا خود آگاه به سوی آن گام برمیدارد و با پای خود به 
مسلخ مرگ میرود. کسی او را به اجل معن و قتلگاه 
مشخّص خود نمیراند و نمیکشاند! بلکه این خود او 
است که به سوی مسلخ مرگ خویش در وقت خویش» 
با پای خویش میرود و بر سر میدود! 
چه تعبیر شگفتی! « إلى مضاجعهم ). به سوی خوابگاه 
خویش. پس در این صورت آن گوری که پهلو ها در آن 
آرام میگیرند. و گامها در آن از حرکت باز میمانند. و 
مسافران زمینی سرانجام بدانجا میروند و کوچ ایشان 
در آنجا پایان میگیرد. خوابگاه نام دارد... خوابگاهی که 
همگان با انگیز؛ نهانی که نمیدانند چیست و بر آن 
توانی ندارند. به سویش میروند. بلکه آن انگیز؛ نهان 
ایشان را در می‌یابد و بر آنان چیره میشود و هر گونه 
که بخواهد دربار؛ ایشان دست بکار می‌یازد و کار 
ایشان را میسازد! تسلیم آن شدن, دل و جان و روان را 
آرامش و آسایش بیشتری می‌بخشد! 
این قضا و قدر خدا است. و در فرا سوی آن حکمت او 
نهان است. 

ویب الله اي دو رك و شخ نان 

ویم 

تا خداوتد آنچه را که در سینه ها دارید بیاز‌ماید. و تا 

آنچه را در دلها دارید خالص و سره گرداند. 
هیچ محکی مانند رنج گنج سینه ها رااستخراج و هویدا 
نمیکند. و آنجه را که در دلها است ذوب نمیسازد و 
کجی و کژی و دغلکاری و دو روئی را از نهانگاه 


ضمائر نمیزداید و دلها را بی پرده با حقیقت خویش 
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آشنا نمینماید... رنج مايه آزمایش و آزمون چیزهائی 
است که در سینه ها جای دارد و انسان را بر ماهیت 
خویش آگاه مینماید. رنج. دلها را پاکیزه میدارد و از 
آلودگیها می‌پالاید و بدانها جلوه و صفا می‌بخشد. و 
دیگر در کنج آنها غل و غش و کجی و کژی باقی 
نمیماند. رنج, جهان بینی را تصحیح میکند و بدان جلوه 
و صفا میدهد. و پس از آن تاریکی و رخنه‌ای در جهان 
بینی سا 5 

(و الله علم پذات الصدور 6 

خداوند بدانچه در سینه ها (از اسرار و رازها) است 

آگاه است. 
ڈات ایور عباوت انیت ان اسران تهانی که مد 
سینه ها است و در آنها نهان و مستقر است و آنجاها را 
ترک نمیگوید و در پرتو نور پدیدار نمیشود! خداوند 
به چنین رازها و رمزهائی که ذر سینه‌ها است. آشنا و 
آگاه است. و او میخواهد آنها را برای مردم آشکار 
سازد. و آنها را به خود صاحبان آنها بشناساند. چه آنان 
اغلب آنها را از خود نمیدانند و بدانها پی نمیبرند تا 
آنگاه که حوادث پرده از آنها بکنار میزند و برایشان 
هویدا میسازد! 
خداوند چیزهائی را میدانست که در دل کسانی در 
گشت و گذار بود که به هنگام رویاروئی دو گروه در 
جنگ شکست خوردند و فرار کردند. آنان به سبب 
معصیت و گناهی که ورزیدند ضعیف شدند و پشت 
کردندو گریختند. به سبب نافرمانی و بزهکاری, 
نفسهایشان تباهی گرفت و پریشان و لرزان شد و از 
این سوراخ اهریمن به سویشان خزید و به لغزششان 
انداخت, و آنان لفزش پیداکردند و بر زمین افتادند: 

لین و منم یسوم الق اننهان شا 

عالطا بض ماکتیراء و مذ عقا له 

عم 1۳ الله عور ر حلم (. 

آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 

کافران در جنگ احد). فرار کردند. بیگمان اهریمن به 


سیب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 


YP e—‏ یس 


فی‌ظلال‌القرآن 
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فرمان خدا بود)» آنان را به لغزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و شکییا 


است. 
شاید اشاره‌ای که اینجا در این آیه است بویژه خطاب به 
تیراندازانی باشد که آز غنیمت در اندرونشان جسنبیدن 
گرفت. و نیز گمان بردند که رسول خدا ایشان را از 
بهره‌ای که در آن دارند محروم خواهد کرد! این همان 
چیزی است که برابر استنباط خود دست بدان یازیدند. 
و اهریمن به سبب آن ایشان رااز جای لغزاند واز این 
راه گسولشان زد... ولی این امر بگونة عام خود 
تصویری از حالت نفس آدم گناهکار است که بر اثر گناہ 
اعتماد و اطمینان به نیرو و تاب و توان خویش را از 
کف میدهد. و پیوندش با خدا سست و ضعیف ميشود. و 
چون پیوندش با خدا خلل می‌پذیرد و از رضای او 
نومید میگردد. توازن و تعادلش به هم میخورد و در 
معرض وسوسه ها و خطره ها قرار میگیرد و به دام آنها 
می‌افتد! در این وقت است که اهریمن به سوی چنین 
نفسی راه می‌یابد و او را پیاپی به لغزش و اشتباه 
می‌اندازد. چرا که از پناهگاه امن و امان بریده است و 
از تکیه گاه استوار خود بدور گشته است. 
بر این اساس است که طلب آمرزش از گناه نخستین 
چیزی است که خداشناسانی که گام به گام پیغمبران با 
دشمنان جنگیده‌اند بدان متوسّل شده‌اند و پیش از هر 
چیز دست استغفار به سوی پروردگار برداشته‌اند. 
استغفاری که ایشان را به سوی خدا برمیگرداند» و 
پیوندشان را با خدا استوار میسازد. و دلهایشان را از 
لرزش بدور و از گرایش بدین‌سو و آن سو باز میدارد. 
و وسوسه ها و خطرها را از پهن قلبهایشان میراند و 
میتاراند. و درزی را می‌بندد که اهریمن از آنجا به 
درون نفس میخزد؛ درز بریدن از خداء و دور گشتن از 
پناهگاه الله. همان درزی که اهریمن از آن وارد میشود 
و گامهایشان را بارها و بارها میلغزاند. تا بدانجا که 
آنان را بسی از پناهگاهی که در آنجا بدیشان دسترسی 
ندارد دورشان میسازد و یکه و تنها در بیابان برهوت 
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ویلان و سرگردانشان میگرداند! است) و خدا آنچه را که میکند (چه خوب باشد چه بد) 


خداوند بدیشان میگوید که دریای رحمت او ایشان را 
فرا گرفته است و نمیگذارد که اهریمن آنان را جدا و 
آواره گرداند. این است که از ایشان در گذشته است و 
آنان را بخشیده است...بدین لحاظ خود را به مسلمانان 
می‌شناساند و میفرماید که او آمرزنده و شکیبا است. و 
خطاکار را از درگاه رحمتش نمیراند و با ایشان عجله 
روا نمیدارد. وقتی که بداند که چشم دلشان به سوی 
خدا باز است. و مرحمت و مغفرت او را اميد میدارند. 
و پیوند خویش را با ذات حق نمیگسلانند. و سرکشی و 
رمندگی وگریزی از آستان یزدان ندارند! 
روند گفتار بیان حقیقت قضا و قدر خدا را راجع به 
مرگ و زندگی, و کج اندیشی کافران و منافقان درباره 
این امر به پایان میبرد. و موّمنان را ندا در میدهد که 
خویشتن را بر حذر دارند از اينکه اندیشه‌هائی چون 
اندیشه‌های اینان را داشته باشند. در پایان ایشان را به 
سوی معیارها وارزشهای دیگر فرا میخواند. و آنان را 
دعوت میکند که بر دردها و رنجها و 
فداکاریها و قربانیها بسی رجحان دارد: 
یا این وا لا تکوواگالذین قروا و 
الوا لاخوامیم ١‏ - بیارض آوک او 
ی - کنو ند ماهائوا و اقا ليجْعَل 
الله لک ره ی دروم وال يي وی و 
الله با تععلان : بصیر. و ن تلم في سبل الله أو 


وه س رف و ل او ر 


رش ال ورن خر اعون .ون مته 


ا وق ای الله خرن ). 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شما همانند کافران 


به سوی اعتباراتی 


نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 
و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور خود 
یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 
میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نمیشدند. 
(شما ای مومنان چنین سخنانی نگوئید) تا خداوند این 
(گفتار و گمان) را حسرتی بر دل آنان کند. و خدا است 


که زنده میکند و میمیراند (و زندگی و مرگ در دست او 


می‌بیند. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید. مغفرت 
و مرحمتی (که شما را در برمیگیرد) بهتر از چیزهاتی 
است (که آنان در طول عمر) جمع آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نمیشوید و سرانجام) به سوی خدا بازگردانده میشوید 
(و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 
از مناسبات این آیات در روند گفتار از پیکار پیدا است 
که چنین سخنانی گفتةٌ منافقانی است که پیش از آغاز 
کارزار برگشتند. و همچنین گفتهٌ مشرکانی است که در 
مدینه بسر میبردند و هنوز اسلام را نپذیرفته بودند و تا 
آن وقت میان آنان و میان مسلمانان پیوستگیها و 
خویشاوندیهائی برقرار بود... چنین منافقان و کافرانی. 
کشته شدن شهیدان احد را دستاویزی کردند برای 
برانگیختن آه و حسرت در دلهای اقوام و آشنایان 
شهیدان و به راه انداختن طوفان غم و اندوه به سبب 
بیرون رفتن آنان از مدینه برای کارزار و کشته شدن 
ایشان در آن. شکی نیست که همچون فتنه گریها و 
انگشت‌گذاربها بر محل دردها: بسی جانگداز و 
موذیانه است. و در صف مسلمانان رخنه‌هاو آشوبها 
EN‏ که‌یان اتیب مان 
آمده است تا معیارها و ارزشها و جهان بینیها و بینشها 
را تصحیح کند. و پیکان نیرنگها و مکرها را به سوی 
خود نیرنگبازان و ماران برگرداند و آنها را به سوی 
سینه‌هایشان نشانه رود. 
این گفتهٌ کافران که میگفتند: «اگر نزد ما بودند, 
نمی مردند و کشته نميشدند» درست اختلاف اساسی 
جهان بینی انسان صاحب عقیده را با جهان بینی انسان 
بی عقیده دربارٌ سنن و قوانینی نشان میدهد که زندگی 
جملگی و پیشامدهای آن بطور کی برابر آن بوقوع 
می‌پیوندد. چه شادیها و خوبیها و چه زشتیها و 
بدیهایش... مرد صاحب عقیده با سنن و قوانین خدا 
آشنا است و به مشیّت و خواست خدا اعتراف و اقرار. 
و به قضا و قدرش اعتماد و اطمینان دارد. او میداد که 
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بدو نمیرسد مگر آن چیزی که خدا برایش مقدّر فرموده 
باشد. و آنچه میبایست بدو برسد از سر او در نمیگذرد 
و تیر قضا به خطا نمیرود. و چیزی که باید از او در 
گذرد و بر سر اونياید, بدو نمیرسد و بدان دچار نمیید. 
به همین جهت به هنگام گرفتار آمدن به زیان و ضرر و 
ناخوشی و سختی» بی‌تایی نمیکند و به جزع و فزع 
نمی‌افتد. و بعد از انجام کار و وقوع آن» آه و افسوس و 
فغان و ناله سر نمیدهد که چرا چنین نکرد تا چنین 
نشود. و خویشتن را از فلان چیز بدور نداشت تا از 
فلان چیز مصون و محفوظ میگردید. یا به فلان چیز و 
فلان چیز دست می‌یافت. او نه با ناخوشی و زیان با 
بانگ و فریاد و گریه و زاری برخورد میکند. و نه با 
خوشی و سود فراوان. سرمست غرور و لاف و گزاف 
میگردد و خود را میبازد. چرا که فرصت اندیشیدن و 
سنجیدن و رأی و تدیی پیش از آغاز کردن کار و 
حرکت برای عمل است. پس وقتی که آدمی بعد از 
تفکر و مشورت و تدبیر - در حدود دائرةٌ دانش خویش 
و در محدودهٌ آمر و نهی خداوند قدیر - به کار دست 
یازید. هر چه رود و بود و نتائجی که شود. با آرامش 
خاطر و خوشنودی کامل می‌پذیرد و بدان گردن می‌نهد. 
و مطمئن است که چنین چیزی برابر قضا و قدر الهی و 
موافق مشیّت و حکمت باری, بوقوع پیوسته است. و 
بناچار 8 همانگونه رخ دهد که رخ داده است» 
هرچند که او خود بدان کوشیده باشد و با دست خویش 
اسباب آن را جور کرده و پیش داشته باشدا... این 
توازن و تعالی است میان عمل و تسلیم» و میان اقدام به 
کار و توکّل نمودن به پروردگار. توازن و تعادلی که 
گامها بر آن استوار میشود و دلها بدان آرام میگیرد و 
درون و بیرون آن را می‌پذیرد... اقا کسی که دلش 
خالی از عقیدۀ به خدا بدین صورت راست و زیبا است. 
همیشه نگران و حیران است و پیوسته در ميان دریای 
اضطراب شناور است و گاهی با «اگر چنین بود» و «اگر 
چنین نمیشد» و زمانی با «کاش و کاشکی» و «فسوسا 
و دریغا» عمر بسر میبرد! 


VEY} سم‎ 
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خداوند برای تربیت گروه مسلمانان در پرتو جنگ احد 
و با توجّه بدانچه در آن بدیشان رسیده است. مژمنان 
را بر حذر از آن میدارد که همسان کسانی شوند که کفر 
پیشه‌اند. کسانی که چون مصیبتی بدیشان رسد به فغان 
میآیند و سر بر خاک مذلّت می‌سایند. و چون 
خویشاوند سفر کرد ایشان که در پی کسب معاش در 
زمین به تکاپو وتلاش پرداخته است بمیرد. یا درگیر و 
دار پیکار و گرما گرم کارزار جهاد کشته شود آه و 
حسرت و غم و اندوه بی‌حدٌ خورند و شیون و گريه 
بسیار سردهند. 
یی لوالا تکونواکاذین وه و 
فا لاضوانی | اذا برض وک انوا 
غری و کانوا عندنا ها منوا ما فتلا ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شما همانند کافران 
نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی (برای تجارت 
و کسب و کار) میرفتند (و میمردند) یا (در کشور خود 
یاجای دیگری) به جنگ میپرداختند (و کشته میشدند) 
میگفتند: اگر نزد ما میماندند نمیمردند و کشته نمیشدند. 
این سخن را بدان خاطر میگویند که بینش ایشان نسبت 
به حقيقت آنچه در جهان جاری است. و نسبت به 
حقیقت قو فاعله, یعنی نیروی کارآئی که مستصرّف در 
همه چیز است. تباهی پذیرفته است. بدین علّت آنان جز 
اسباب و وسایل ظاهری. و شرایط و ظروف سطحی را 
نمی‌بینند. چرا که از خدا بریده‌اند و از قضاو قدر 
جاری و ساری در پیکرهٌ حیات گسسته‌اند. 
لجل ال فک حرف فلرین 6 
تا خداوند این (گفتار و گمان) را حسرتی بر دل آنان 
کند. 
از انجاکه چنین می‌اندیشیدند که بیرون رفتن 
برادرانشان برای تلاش در پی معاش و کسپ روزی و 
مردن آنان در سرزمین غربت» یابیرون رفتنشان برای 
جنگ و کشته شدن ایشان در پهنة نبرد. علّت اصلی 
مرگ یا کشته شدنشان است. داشتن چنین طرز تفکّری 
مايه افسوس و نابودی این قبیل افراد خواهد گردید. و 
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اگر نتوانند ایشان را از بیرون رفتن برای مسافرت و یا 
جنگ باز دارند خود قالب تهی خواهند کرد! اگر این 
چنین کسانی علّت حنقیقی مرگ یاکشته شدن را 
میدانستند که عبارت است از فرا رسیدن اجل, و بانگ 
آرامگاه. و قضا و قدر الله و ستّت خدا دربارةٌ مرگ و 
زندگی است. آه و ناله سر نمیدادند و فسوسا و حسرتا 
نمیگفتند. و بردبارانه آزمایش خدا را پشت سر 
می‌نهادند و بلا را به جان میخریدند. و خوشنودانه به 
سوی پروردگار برمیگشتند: 

وله ی وب ). 

خدا امل ک هی یران گی وسر در 

دست او است). 
بخشیدن زندگی و باز پس گرفتن آن در دست خدا 
است. در موعدی که معیّن فرموده است جان مردمان را 
می‌ستاند. خواه در خانه‌های خود و ميان خویشاوندان 
باشند. یا در میدانهای تلاش و در پی معاش و فراچنگ 
آوردن رزق و روزی ونبرد به خاطر عقیده. پاداش کار 
و عوض پیکار در پیشگاه او محفوظ است و از روی 
آگاهی و دانش و بینش برکار و پیکار جزا و سزای 
همگان را مره 

و الله چا تغعلون ن¿ صر . 

ا 

می‌بیند. 
امه که کار با نگ زا کشته شین بایان نگیو سا 
که زندگی این جهان نهایت گشت وگذار و پایان 
چرخش روزگار نیست. و زندگی بر این کر؛ خاکی 
بهترین چیزی نیست که خداوند به انسانها داده است. 
بلکه معیارها وارزشهای دیگری و اعتبارات والا تر و 
معتبرتری در میزان خدآوندی وجود ِ 

و لَنفلر ف سبیل الله أ مت تفر من اه 

ره خر با ججتفون و لین 7 مر قت ی الله 

تشون ). 

اگر در راه خدا کشته شوید با بمیرید. مففرت و 


مرحمتی (که شما را در برمیگیرد) بهتر از چیزهائی 


اس ص 
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است (که آنان در طول عمر) جمع آوری میکنند. و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (مگر نه این است که فانی 
نمیشوید و سرانجام) به سوی خدا باز گردانده 
میشوید (و پاداش اعمال خوب یا بدتان داده میشود). 
مردن يا کشته شدن در راه خدا - با این قید. و با این 
اعتبار - بهتر از ماندن و زنده بودن است. و بهتر از 
چیزهائی است که مردمان در زندگی خود از چیزهای 
ناچیز فانی این جهان جمع‌آوری میکنند و فراچنگ 
میآورند. از قبیل: مال و جاه و قدرت و شروت. بهتر 
است از آن جهت که مغفرت خدا و مرحمت او را به 
دنبال میآورد. و مغفرت و مرحمت خداوندی برابر 
مقیاس و میزان حقیقت بهتر و ارزشمند تر از آن 
جیزهائی است که مردمان گردآوری میکنند. خداوند 
مومنان را به سوی چنین مغفرت و چنین مرحمتی فرا 
میخواند و وامیگذارد... کردگار آنان را در این مقام به 
افتخارات شخصی و به اعتبارات بشری فرا نمیخواند و 
وانمیگذارد. بلکه ایشان را به سوی چیزی دعوت 
میکند و ندا میزند که در پیشگاه او است. و دلهایشان 
را آویزهٌ رحمت خود میسازد. رحمت خدا هم بهتر از 
همه چیزهائی است که مردمان جمع‌آوری میکنند. و 
ارزشمند تر از همه کالاهائی است که دلها بدانها علاقه 
پیدامیکند و شیفتة آنهاميشود. 
همه آنان به سوی خدا برگشت داده ميشوند. و در هر 
حال در پیشگاه او جمع میگردند. خواه در رختخواب 
نرم و گرم خانه بمیرند و خواه در زمین به سفر رفته 
باشند و در دیار غربت جان به جان آفرین تسلیم کنند. 
و يا اينکه در میدان نبرد به جهاد مشغول بوده و در 
پهنۀ کارزار کشته شوند. محل بازگشتی جز این محل 
بازگشت. و هیچگونه سرنوشتی جز این سرنوشت 
ندارند... تفاوتی که هست تفاوت در کار و نیّت و در 
گرایش و کوشش است.. اما سرانجام یکی بیش نیست. 
مردن يا کشته شدن در موعد مقڙر و اجل معین. 
برگشت به سوی خدا و گرد آمدن در روز گردهمائی... 


مغفرت و مرحمت خدا یا غضب و عذاب خدا در پیش 
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است... پس نادانترین نادان کسی است که برای خود 
سرنوشت بد وتباه و بی‌بهره از بخشایش و الطاف خدا 
را برگزیند. در حالی که میداند او در هر صورت مردنی 
است و شربت تلخ مرگ را سر میکشدا 
بدین وسیله است که حقیقت مرگ و زندگی و حقیقت 
قضا و قدر در دلها جایگزین ميشود. و بدین نحو است 
که دلها به آزمایشها و گرفتاریهائی که قلم قضا و قدر 
ی ان ارفته: انیت تن دن مها و آسوده خاظر به 
حکمت نهان در فراسوی قضا و قدر یزدان ایمان 
میاورد و به انتظار جزا و سزائی می‌نشیند که در پی 
آزمایشها و گرفتاریهای دنیوی قرار دارد... بدینگونه 
این گردش در اصل حوادث کارزار و چرخش در پهنهٌ 
پیکار پایان میگیرد. و سخن دربار؛ ظروف و شرائط 
چنین رزم و نبردی به انجام میرسد. 
8 
سپس روند گفتار چرخش تازه‌ای را می‌آغازد... 
چرخشی که محور آن شخص رسول خدا و 
حقیقت نبوی بزرگوار او و ارزش این حقیقت سترگ 
در زندگی مڵّت اسلامی» و اندازة مکرمت و مرحمت و 
لطف ورحمت خدا بدین ملّت است... پیرامون اين 
محور تارهای دیگری آویزان است. تارهائی که از 
برنامة اسلامی و حقائقی که این جهان‌بینی بر آن استوار 
است» و از ارزش این جهان بینی و آن برنامه دربارة 
زندگی بشری بطور کلّی, فراهم آمدهاند: 
قا رخ من اله لنت هم و ٤‏ کت فا فایظ 
لقب افصو امن حولک فاطف عَم و استففز ستَغفر 
ې و شاوزهم فی لاش ادا عَرَمْتَ ۳ 
الله ان الب ال كلين. ان نصر کم له قلا 
غالب لک ون ینلم قن ۵ الذي ب صر کم من 
غو عل ال ی کل ون و ماکان لت آن 
ي من یل يتِا غل مالیا نم وق کل 
تعس ما کیت و هم لا بظلَمُونَ .أن انب رضوان 
الله کمن عبط من ال و مأراه جهنمو 
اتصیر؟ هم رجات عند اله و الله بَصیٌ با 


۷:۹ 
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ِِ لد مع اله على منت إِْبَعَتَ فيم 
تن هم بو غلم یاه وین و 

لب و اک و ان کاوا 1 من قبل نی 
از نارای ات که بویا ا اه هب 
فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 
و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده ميشدند. پس از 
آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با 
آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که (پس از شور 
و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه 
دست بکار شو و) بر خدا توکّل کن» چرا که خداوند 
توکل‌کنندگان را دوست میدارد. اگر خداوند شما را 
یاری کند (همانگونه که در جنگ بدر یاری کرد) 
هیچکس بر شما چیره نخواهد شد. و اگر خوارتان 
گرداند (و دست از پاریتان بردارد. همانگونه که در 
جنگ احد چنین شدکیست که پس از او شما را یاری 
دهد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکٌل کنند و بس. (شما 
گمان کردید که ممکن است پیغمبر به شما خیانت کند! 
در حالی که) هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند» و 
هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 
آن خیانت کرده است با خود (به صحنه محشر) 
می آورد» سپس به هرکسی پاداش و پادافره آنچه کرده 
است به تمام و کمال داده میشود و بدانان ستم نخواهد 
شد. آیا کسی که (با طاعت و عبادت‌در پی خوشنودی 
خدا ات مانند کسی است که (با معصیت و نافرمانی) 
خشم خدارانصیب خود میکند. و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود؟! و (این) بدترین سرانجام و سرنوشت 
است. (هریک از) آنان (چه دینداران و چه بی‌دینان) 
برای خود جاه و مقام. و جا و مکانی در پیشگاه خدا 
دارند (و برابر و یکسان نیستند) و خداوند می‌بیند آنچه 
را که انجام میدهند (لذا درجات و درکات هریک را برابر 
کردار و رفتارشان تعیین مینماید و به هرکس آن دهد 
که سزد ). بیگمان خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منّت 
نهاد و تفصّل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از 
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جنس خودشان برانگیخت. (پیفمبری که) بر آنان آیات 
(کتاب خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) او را 
میخواند. و ایشان را (از عقائد نادرست واخلاق زشت) 
پاکیزه میداشت 


خواندن و نوشتن) ) وفرزانگی ( (یعنی اسرار سنت و 


ت و بدیشان کتاب (قرآن و به تبع آ ن 


احکام شریعت) میآموخت هر چند که پیش از آن در 

گمراهی آشکاری (غوطه‌ور) بودند. 
بدین بخش می‌نگریم و حقائق بزرگ و بنیادینی را 
می‌بینیم که به محور خود یعنی حقیقت نبوی بزرگوار 
متصل و پیوسته‌اند. همچنین اصول سترگی را خواهیم 
یافت که عبارات کوتاهی آنها را در بر میگیرند... 
حقیقت رحمت الهی را در اخلاق پیغمبر یل و 
سرشت گزیده و مهربان و آرام و لطیف او مجسّم 
می‌بینیم. سرشت پاکی که آن آمادگی را دارد که دلها 
بتوانند برگرد آن جمع شوند و نفسها پیرامون آن 
گردآیند و بدان انس گیرند... اصل نظامی را خواهیم 
یافت که زندگی اجتماعی اسلامی بر آن استوار 
میگردد. این اصل, شوری است که چنگ زدن بدان در 
جائی دستور داده میشود که در ظاهر امر شوری نتائج 
تلخی راببار آورده است! به همراه اصل شوری. اصل 
دیگری را می‌بينيم. و آن این است که پس از مشورت 
و رایزنی هنگام اجراء خواهیم یافت. و آن وقتی خواهد 
بود که بنیادهای جهان‌بینی و حرکت و نظام تکامل 
می‌پذیرد. و بینش و کنش و اوضاع و احوال مقتضی 
اقدام به کار است. و پس از استفاده از نیروی درون و 
بیرون مرحلهٌ توکل قرار دارد... حقیقت قضا و قدر خداء 
و برگشت جملگی امور به آستانة پروردگار غفور, و 
حواله دادن کارها به فاعلیّت او را می‌بينيم. فاعلیتی که 
هیچگونه فاعلتت دیگری جز آن در رخداد حوادث و 
نتائج جهان و جود ندارد... تحذیر از خیانت و نادرستی 
در غنیمت چشم طمع دوختن بدان می‌یابیم... فرق کامل 
میان کسی که به دنبال رضایت خدا است. و کسی که در 
پی هوی است و مورد خشم خدا است» آشکارا 
می‌بينيم. و از این مسأله حقیقت ارزشها و اعتبار ها و 


۱ 


سود ها و زیانها معلوم ميشود و روشن میگردد که 
فراچنگ آوردن و از دست دادن کدام است... بالاخره 


فی‌ظلالالقرآن 
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اين بخش باياد متت الهى مجتم در رسالت 
پیغمبر إا بر این ملّت اسلامی پایان می‌پذیرد. 
میتی که غنائم در برابر آن هیچ است» و دردها و رنجها 
نیز با توجه بدان ناچیز است! 
همة اینها در این چند آیۀ اندک و کوتاه جمع است! 
قا رَد من ال لنت هم آز کت فظا قط 
لب لا نقَضوامِنْ حَوْلکَ .اغف عنم ر سَففر 
ې و شاوزهم ف اف فاذا عََمُتَفتو کل على 
الله إن الله ی الوكين ). 
از پرتو رحمت الهی است که تی با آنان (که از سر از خط 
فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 
و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده ميشدند. پس از 
آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با 
آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که (پس از شور 
و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه 
دست بکار شو و) بر خدا توکل کن چرا که خداوند 
توکل‌کنندگان را دوست میدارد. 
روند گفتار در اینجا به رسول خدا ََصٍ رو میکند که 
از پیروان خود چیزی به دل ندارد. چرا که آنان بودند 
حماسة بیرون رفتن در سر داشتند و شور رزم بزمشان 
راگرم کرده بود. سپس هم ایشان بودند که سست شدند 
و صفهایشان پکنده و پریشانگردید و از هم گسیخت» 
و یک سوم آنان پیش از آغاز جنگ برگشتند. و بعد از 
ان ی یر E‏ 
در برابر گول غنیمت سست شدند و زانو زدند و 
گروهی هم به هنگام شنیدن شایعةٌ کشته شدن او از پای 
افتادند و راه گریز در پیش گرفتند و افسرده حال و 
پریشان احوال آهنگ برگشت کردند و به دست حوادث 
ناگوارش سپردند! همو بود که زخمها برداشت و باخون 
خود رنگین شد. و امّا برجای | ستوار ایستاد و مسلمانان 
را از پشت سر ندا در داد و سرای جاوید را بدیشان 


تزکر داد. لیکن آنان به کسی توجهی نکردند و جز 
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پریشانی و گریز کاری نداشتند و اصلاً گوششان به 
کسی بدهکار نبود!... روند گفتار بدو رو میکند و 
دلداریش میدهد و بار دیگر بر سر شفقتش میآورد. و به 
مسلمانان رو میکند و آنان را به یاد نعمت خدا بدیشان 
به سبب وجود محمد مصطفی یل می‌اندازد. برای 
او و برای آنان رحمت خدا را متذکر میشود. رحمتی که 


رااان راا وا داز ست ات 
اخلاقی که دلها پیرامون آن جمع میآیند و مرغهای 
قلوب بالای ان به پرواز در ميایند. تا بدین وسیله 
رحمت نهان در دل رسول یزدان یش را به جوش و 
خروش اندازد. و امواج آن کین برانگیختة کار آنان را 
از پهنهة دل او فرو شوید. و ایشان به حقیقت نعمت الهی 
نسبت بدین پیغمبر مهربان گرامي پی ببرند. پش از آن, 
پیغمبر را دعوت به عفو و گذشت از آنان میکند و از او 
میخواهد که برای ایشان از خدا طلب آمرزش کند... و 
با آنان در کارها مشورت نماید همانگونه که قبلاً 
مشورت میکرد. و اینکه این موقعیّت کوچکترین اثری 
در باطل قلمداد کردن این رکن اساسی در زندگی 
اسلامی برجای نگذارد وکمترین رخنه‌ای بدان وارد 
نسازد: 
قب نة من اله لنت هم و لوكت فظا غلیظ 
اقب نوا ین ویک ). 
از پرتن رکد الهی است که تو با آنان (که من از ا 
فرمان کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی 
و سنگدل بودی از پیرامون تو پراکنده ميشدند. 
ان کیت خدا است ور جق از و ور هی یشان 24 
پسیغمبر له را برای آننان مسهربان کسرده است و 
نرمخویش فرموده است. اگسر پیغمبر درشتخوی و 
سنگدل میشد. دلها گرد او جمع نمیگردید, و خردها و 
انديشه ها بدو نمیگرائید. چه مردمان نیازمند پناهگاه 
مهربان و رعایت بیشمار و خوشروئی بزرگوارانه و 
محبّت و مودتی هستند که آنان را در آغوش پر مهر 
خود گیرد و محتاج بردباری و حوصله‌ای میباشند که بر 
نادانی و ناتوانی و تقصی که دارند ببخشاید و شتاب 


RO 
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ننماید... مردمان نیازمند دل بزرگی هستند که با آنان 
داد و دهش داشته باشد نه اینکه محتاج بذل و بخشش 
انان انی بان ادها تما ا رات 
اینکه بار اندوه خود را سربار اندوه‌هایشان کند. آری 
آنان نیازمند دلی غم‌زدا نه غم افزایند. جویای دل 
بزرگی هستند که هميشه بدیشان توجه و مهربانی و 
بزرگمنشی و مودت و محبّت کند وایشان را بپاید و با 
خوشنودی از لوث آلودگیهایشان بپالاید... دل رسول 
خدا باش این چنین بود. زندگی او با مردمان نیز این 
E‏ 
ضعف بشری آنان به تنگ نیامد و حوصله‌اش 
سرنرفت» و هیچوقت از کالای فانی این جهانی چیزی 
برای خود به کنار ننهاد و به جمع آن نکوشید. بلکه 
انچه را که بدان دسترسی داشت با جوانمردی در اختیار 
مردمان گذاشت. و بردباری و بزرگواری و عطوفت و 
مودت کریمانةٌ خود را شامل آنان کرد. کسی از آنان با 
او معاشرت نورزید یا او را ندید مگر آنکه دلش از 
دوست داشت او لبریز گردید. چرا که پیغمبر اف 
جویبار بذل و بخشش و بزرگواری و بزرگمنشی را از 
چشمهٌ پر آب نفس بزرگ و فراخ خود به سویش 
سرازیر میکرد. 

همه اینها رحمت خدا بدو و به امّت اوبود... در چنین 
موقعیّتی این چنین رحمتی را به یادشان می‌اندازد تا 
نظم و نظامی را که برای زندگی این امّت میخواهد بر 
آن مترتب دارد و بدیشان گوشزد کند که سر و سامان 


حیات آنان در گرو رحم و مهربانی ایشان به همدیگر 


است و بس. 
«فاعف عنم ون ستَعْف فم و شاوزهم نی 
الامر ) 


پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در 
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 

اسلام با این نص قطعی و جزمی: 
و شاوزهم ف آلاشر {( 


در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
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این اصل را در نظام حکومت بنیان میگذارد. حتی در 
آن زمان که حکسومت به دست محمد فرستادهة 
خدا لش هم باشد چنین اصلی باید رعایت شود. این 
نص قاطعی است که برای ات اسلامی محل شک و 
تردیدی باقی نمیگذارد در اينکه اصل شوری یکی از 
اصول و ارکان سیستم اسلامی است. و نظام اسلام 
نباید بر پايةٌ دیگری جز آن استوار گردد... اما شکل 
شوری و وسیله‌ای که شوری بدان تحقّق می‌پذیرد. 
امری است که جای بحث و گفتگو در آن باقی است و 
برابر مقتضیات اوضاع هلت اسلامی و شرائط زندگی 
این امّت, تغییرپذیر است و مسلمانان میتوانند درباره 
چگونگی آن نظر بدهند. هر شکل و فورم و وسیله و 
راهی که اصل شوری - نه نمای ظاهر آن - بدان انجام 
پذیرد. مقبول و پیر فت اسلام است. 

این نص به دنبال وقوع نتائج شوری فرود آمد. نتائجی 
که به ظاهر سنگین و تلخ بود! نتیجةٌ ظاهر شوری افتادن 
خلل در وحدت صف اسلامی بود! اراء مسلمانان 
مختلف و ناهمگون شد. دسته‌ای رأی آنان 


که مسلمانان در مدینه بمانند و خویشتن را در پناه آن 


بر این بود 


محفوظ دارند. و چنانچه دشمن به داخل آن رخنه کند. 
در سر کوچه‌ها به دفاع خیزند و با ایشان به پیکار 
پردازند و عرصه را بر آنان تنگ سازند. و گروهی 
دیگر شور دیگری در سر داشتند و چنین دیدند که برای 
نبرد با دشمنان از مدینه بیرون روند. این اختلاف سبب 
گردید که به وحدت صف مسلمانان چتان خللی وارد 
شود. چه عبد الله ترا پسر سَلول یک سوم لشکر 
را با خود برگرداند. بدانگاه که دشمن نزدیک گشته و 
سر رسیده بود. این کار رخداد بزرگ و شکاف هولناکی 
بود. همچنین در ظاهر چنین مینمود که نقشه‌ای که اجراء 
گردید از لحاظ جنگی نقشة سولّی و سالمی نبود و 
بهترین نقشه‌ها و طرحهای رزمی بشمار نمیآمد. چرا که 
مخالف «پیشینه» و سابقة دفاع از مدینه بود - 
همانگونه که عبد الله پسر أب گفت - و بعد از آن 
مسلمانان در جنگ احزاب برعکس چنین شیوه‌ای اقدام 


سم ]مسب 
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کردند و عملاً در مسدینه ماندند و به کندن خندق 
پرداختند و برای رویاروئی با دشمن از شهر خارج 
نشدند. و از درسی که در احد اموخته بودند سود 
پردند! 

رسول خدا ا بی خبر از نتائج ناگواری نبود که در 
انتظار صف e‏ بر اثر بیرون شدن از شهر بود. 
سروش خواب راستینی که دیده بود در گوشش زمزمه 
میکرد و اندازه ۳ و درستی آن رامیدانست. خواب 
را به کشته شدن یکی از خانوادهٌ خود و کشتگانی از 
اصحابش تعبیر کرده بود. و مدینه را زره محکم و 
تا کین معنی فرموده بود... میبایست که تصمیماتی 
را لغو میکرد که در نتيجة شوری گرفته شده بود... اما 
او تصمیمات شوری را اجراء کرد هر چند که به دردها و 
زیانها و قربانیهائی آشنا بود که به سبب آن دامنگیر 
مسلمانان میگردید. زیرا که بنیانگذاری اصل شوری» و 
تعلیم مردمان, و تربیت ملّت, بسی بزرگتر و مهّتر از 
زیانهای موقت بود. 

حق مسلّم رهبری نبوی بود که اصل شوری | رابطور کی 
بعد از چنان جنگی بدور اندازد 
براندازد. جرا که در دشوارترین شرائط و تنک رین 
موقعیتها, صفها را از هم پاشیده بود و تلخ ترین ثمره و 
بدترین نتیجه را داده بود! ولی اسلام ملتی را می‌پرورد 
و دست اندر کار تشکیل ملتی بود. و میخواست چنان 
ملّتی را برای رهبری بشریّت آمادگی بخشد. خدا 
میدانست که بهترین وسیله برای پرورش ملتها و آماده 
کردن آنها برای رهبری مترقیانه این است که با شوری 
تربیت شوند. و برای تحمل دردهاو رنجهای رهبری 
ر و کا رو کا چ کا ج 
و اشتباه بزرگ بوده و نتائج تلخی به بار آورد - تا 
بدانند که خطا و اشتباه خود را چگونه اصلاح میکنند. و 
چگونه رنجها و دردهای رأی و کارکرد خویشتن را 
تحمّل مینمایند. زیرا که آنها درست را از نادرست و 
چاه را از راه باز نمی‌شناختند مگر آنگاه که خود به خطا 


روند و شخصا مزه اشتباه را بچشند. 


وان را از پایه 
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زیانها و خسارتها چندان مهم نیست اگر هدف از آنها 
ایجاد ملْت آزموده و فهمیده‌ای باشد که بتواند بار 
دشواریها و سختیهای راه را بر دوش کشد. اصلاً کاستن 
خطاها و لغزشها و زیانها در زندگی ملت. بهره‌ای 
بدانان نمیرساند وقتی که نتیجۀ آن این شود که سا 
همچون طفلی براثر دستگیری و رهنمودهای پیاپی 
ناتوان و ناز پرورد به بار آید. چنین ملْتی در این حال 


خویشتن را از زیانهای مادی بدور میدارد و بر مادیّات 


و دارائی خود می‌افزاید. ولی هستی خویشتن را بر باد 
میدهد و معنویّات خود را می‌بازد و تربیت و پرورش 
نمی‌یابد و نمیتواند تمرینات لازم را ببیند وبرای 
زندگی واقعی خویشتن را آماده کند... در این صورت 
به طقلی میماند که پیوسته متا او زا از راه رفتن 
بازدارند تا از تلوتلو خوردنها و بر زمین افتادنها در 
امان باشد. یااینکه کفشهای او کهنه و پاره نشود! 

اسلام ملتی را تشکیل میداد و تربیت میکرد. و آنان را 
برای رهبری مترقیانه آمادگی می‌بخشید. و پیوسته 
ایشان را در تلاشها و تکاپوهای زندگانی عملی و 
واقعی روزمرهٌ خودشان رهنمودشان نمیکرد و در تمام 
حرکات و سکنات عادی آنان را نمی‌پائید. تا اينکه در 
مت خات ویول غا ا بردو قرم دید 
شوند و تحت نظارت آن حضرت بیایند و بروند و 
گویند و شنوند. چنانکه وجود رهبری مترقیانه مانع 
شوری میشد. و ملّت نوپای اسلامی را مانع از آن 
میگردید که حتّی در خطرناک ترین ع امور - همانند جنگ 
ای کی فلت ایی ترا ایا وش 
میکرد. و از هر سو دشمنیها و خطر ها آنان را احاطه 
کرده و تهدیدشان مینمود - عملاً تمرین ببینند و در 
گسترة واقعیتهای زندگی کاردیده و آزموده گردند. و 
اگر برای رهبری درست بود که خودسرانه و مستقل به 
کار دست یازد. آن هم بدانگاه که این همه خطر او را 
تهدید میکرد. و بالأخره اگر تنها وجود رهبری مترقیانه 
در ميان ملّت کافی و بسنده بود و میتوانست از پیش 
خود جلو شوری را حتّی در خطرناک ترین کارها بگیرد 


Yor} e 
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و اصل شوری را نادیده بگیرد. وجود محمد لش که 
بدو وحی خدای بزرگوار میرسید و فرستادهٌ پروردگار 
سبحان بود» هر آینه برای محروم کردن گروه مسلمانان 
از حق شوری کافی بود! بویژه در پرتو نتائج تلخی که 
بر اثر شرائط ناگوار و ظروف ناجوری که به رهبری 
دست داد و بلا ها بر سرش آمد تا ملت اسلامی نشأت 


گیرد و به رشد خود برسد. میبایست در این حال حق 
الغاء شوری را داشته باشد. و لیکن وجود محمّد رسول 
خدا ا که وحی الهی یاورش بود و این همه 
حوادث دلخراش و شرائط و ظروف ناگوار. باعث الفاء 
این حق نشد. زیرا که یزدان سبحان میدانست که لازم 
است این ملّت در خطرناک ترین امور به شوری نشیند 
و برابر شوری عمل کند. حال نتيجة اقدام به کار برابر 
این اصل سترگ پروردگار هر چه باشد و زیان آن هر 
اندازه باشد. و هر چند که سبب پراکنده شدن صف 
اسلامی. و مايه قربانیهای تلخ و جبران ناپذیر گردد. و 
خطرها از آن خیزد و دشواریها ببار آورد. 
اینها در برابر ایجاد ملّت مسترقی و آزمودهٌ چرخ 
روزگاران و آبدیدة کور: عمل دوران و آشنای به 
رنجها و گنجها و پی‌آمدهای خوش و ناخوش رأی و 


.. چون همه 


عمل, جزئی و ناچیز است... بر این اساس است که چنین 
فرمان خدایانه‌ای بویژه در چنین هنگامی شرف صدور 


شتغفر هي و ر شاوزهم ف 
لامر ). 
پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نماو در 
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
تا خداوند اصل سترگ شوری را حتّی در رویاروئی 
باخطرناک ترین خطرهائی که به بار آورده بود مقر 
داردء و تا این قرار و مدار را در زندگانی ملّت اسلامی 
ثابت و بر دوام دارد. هر چند که خطرهائی در ضمن 
پیاده کردن این اصل اساسی بوقوع پیوندد. و تا اينکه 
دلیل پوچ و برهان سستی را از میان بردارد که برای 
باطل جلوه دادن این اصل مهم اسلامی در زندگی ملت 


سورۀ آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 


جزء چهارم 
اسلامی به راه انداخته میشود. هر زمان که مشورت و 
رایزنی عواقبی را ببار آورد که به ظاهر بد و ناپسند 
باشد. حتّی اگر چنین عواقبی دو دستگی و پراکندگی 
صف مسلمانان هم باشد. همانگونه که در واقعة «احد» 
چنین شد. آن هم بدانگاه که دشمن در چند قدمی قرار 
داشت... چرا که وجود ملت پیشرفته در گروگان چنین 
اصل بزرگی است. و وجود ملّت پیشرفته در این راه 
بسی گرانبهاتر از همه این زیانها و سایر ضررهای دیگر 
است! 

تصویر حقیقی سیستم اسلامی کامل نمیشود مگر آنگاه 
که گام به گام با بقية آیه به پیش رویم و ببینیم که 
شوری هرگز با تزلزل افکار و پشت گوش انداختن کار 
جور در نمیآید و همچنین برایمان روشن گردد که 
شوری در نهایت گشت و گذار بی‌نیاز از توکّل بر خدا 


نمیباشد: 
ی ی مسر هآ له بط 
َاذاعَرَفت فتوکل على الله ناه مب 
اه 
التر کلین ). 


و هنگامی که (پس از شور و تبادل آراء) تصمیم به 
انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست بکار شو و) بر خدا 
توکّل کن, چرا که خداوند توکل‌کنندگان را دوست 
۲ 
وظیفة شوری بررسی آراء گوناگون و انتخاب راهی از 
راههای پیشنهادی است. پس هنگامی که کار بدینجا 
کنیا تمه رز بانام و ا اا ا 
میرسد... اجراء رأی گزیده با قاطعیّت هرچه بیشتر و 
اراد استوارتر و باتوکل کامل بر خدای توان... کار رابه 
قضا و قدر پروردگار می‌سپارد. و آن را به خواست و 
مشت آفریدگار وامیگذارد تا هرگونه که خود میخواهد 
عواقب را بسازد و نتائج کار را به بار آورد. 
پیغمبر بش همانگونه که با تعلیم شوری به امّت 
اسلامی. درس نبوی رپّانی خود را داد. و به مسلمانان 
ابسراز رأی آموخت و آنان را به تحقل رنجها و 
گرفتاریهای اجراء شوری آشنا ساخت و بدیشان 
آموخت که شوری را حتّی در خطرناک‌ترین اوضاع و 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد اول 
به هنگام بزرگترین مشکلات رعایت نمایند و مراحل 
مختلفه, یعنی رایزنی و اجراء و تحمّل رنجهای ان را 


پیش چشم دارند و سهراسند و به کار پردازند... 


همانگونه هم به مسلمانان درس دوم خود را آموخت. و 
آن اين بود که بعد از شوری مرحلهٌ اجراء» و توکل بر 
خدا است. همراه با تسلیم خود به قضا و قدر خداوندگار 
- گرچه او باخبر از آغاز و انجام کار و مطلع از 
سرنوشت روزگار خود بود - با این وجود بیرون آمدن 
از شهر مدینه را برگزید و داخل خانه‌اش گردید و زره و 
خفتان خود را پوشید. در حالی که او میدانست که به 
کجا میرود و کارش به کجا میکشد و چه چیز در انتظار 
او و یاران او است و چه دردها و بلا ها بدیشان میرسد 
و چه قربانیهائی خواهند داد... حتی وقتی که کسانی که 
قبلاً سراپا حماسه و شور شده بودند از کردة خود 
پشیمان شدند و ترسیدند که نکند پیغمبر یل را 
ناچار به خروج کرده باشند, لذا آمدند و کار را بدو 
واگذار کردند تا اگر خواست بیرون برود یا در شهر 
بماند. ولی او از این فرصت استفاده نکرد و از تصمیم 
متَخذهٌ شوری برنگشت. زیرا او میخواست درس را به 
تمام و کمال بدیشان تعلیم دهد. رایزنی و مشورت» 
سپس اتخاذ تصمیم, و آنگاه اجراء و اقدام. در همه این 
احوال تکیه کردن بر خدا و توکل بدو و تسلیم قضا و 
قدر او گشتن در میان است. در ضمن میخواست 
بدیشان بیاموزد که شوری دارای وقت خاص خود 
است. و بعد از گذشت زمان شوری, دیگر جای درنگ 
و تردید و تزلزل افکار و پشیمانی و رأی‌گیری و شور 
مجدّد نیست. زیرا که این کار نشانهٌ نقص و منفی‌بافی و 
دمدمی بودنی است که هرگز پایان نمیگیرد... بلکه شیوة 
خداپسندانه, عبارت است از؛ اظهار ری و پيشنهاد 
صلاح دید. و شور و رایزنی» و تصمیم قاطعانه و اقدام 
به کار و اجراء فرمان, و توکل بریزدان... کاری که خدا 
آن رادوست میدارد: 
إن الله حب ال لین ). 


خداوند توکل‌کنندگان را دوست میدارد. 
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جزء چهارم 
صفتی که خداوند آن راو متّصف بدان را دوست 
میداره صفتی است که باید مؤمنان برای کسب آن 
حرص و ولع نمایند و خویشتن بدین زیور بیارایند. 
بلکه این چنین صفتی است که مؤمنان را از دیگران جدا 
میسازد... توکل بر خداء و سرانجام برگشت امور بدو 
آخرین خط توازن و هماهنگی در جهان بینی اسلامی و 
در زندگی اسلامی است. این کار همگامی و هم آوایی 
با حقیقت بزرگی است 
برگشت داده ميشود. و خدا فقال ما یشاء است و هرچه 


حقیقت اینکه همه امور به خدا 


خواهد کند و هرچه اراده نماید شود. 
این درس بزرگی از درسهای بزرگ «احد» بود. این 
درس» ذخیره و پشتوانة مت اسلامی در ميان همة 
نسلها در تمام قرون و اعصار است. و دیگر ذخیره و 
پشتوانهٌ تنها نسل ویژه‌ای در زمانی از ازمنه نیست. 
برای بیان حقیقت توکُل بر خداء و استوار کردن آن بر 
اصول ابت خود. روند گفتار به پیش میرود و مقزّر 
میدارد که نیروی کارا و قوّت فاعله در امر پیروزی و 
سرافرازی. و شکست و خواری, تنها و تنها نیرو و 
قدرت خدا است و بس. پیروزی و سرافرازی را باید از 
نیرو و قدرت او درخواست کرد. و هم به نیرو و قدرت 
او از دست شکست و خواری پناه جست. و هم به 
آستانة قدرت و نیروی او چشم دوخت. و هم شکوه به 
درگاه عظمت و جلالتش برد. و پس از تهیة توشه و 
ایزار و استفاده از نیروی درون و بیرون خود در کار بر 
قدرت و نیروی کردگار توکل کرد. و از نتائج اعمال و 
عواقب افعال دست شست و آن را به قضا و قدر خدا 
ت‌ 
اا نز کم اله لا غالب کم وان کمن 

لدي ب من بعد بعْدِه؟ و على الله کل 

اون ). 

اگر خداوند شما را یاری کند (همانگونه که در جنگ بدر 

یاری کرد) هیچکس بر شماچیره نخواهد شد و اگر 

خوارتان گرداند (و دست از یاریتان بردارد. همانگونه 

که در جنگ احد چنین شد) کیست که پس از او شما را 


A 
E 
یاری دهد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس.‎ 

جهان بینی اسلامی ميان تقرير فاعلیّت مطلقة قضا و 
قدر خدای سبحان, و میان تحقّق این قضا و قدر در 
زندگی آدمیان ازخلال تلاش و تکاپوی خود انسان و 
فاعلیّت و عملکرد او, همانگی کامل برقرار میسازد و 
آن را صفت مان ره خود مینماید... ست خدا بر اين 


جاری است که نتائج به دنبال اسباب تحقّق پذیرد. ولی 
این اسباب «یدید اورنده» نتائج نیستند. بلکه فاعل 
مؤثر خداوند است, و این خدا است که با قضا و قدر و 
اراده و مشیّت خود نتائج را مترتّب بر اسباب میکند... 
بر این اساس است که خداوند از انسان میخواهد که 
وظیفة خویش را انجام دهد. و به اندازة توان خود 
تلاش و کوشش کند. و به تعهدات خویشتن وفا نماید. 
و آنگاه یزدان سبحان هم بدان اندازه که او کوشیده 
است نتائج را به بار میآورد و بدانها تحقّق می‌بخشد... 
بدین منوال نتانج و عواقب متعّق به مشیّت الله و قضا 
و قدر خدا میگردد. تنها او است که هر گاه خواست وا 
هرگونه که خواست به نتائج و عواقب اجازه میفرماید که 
جام هستی به تن کنند و به منصّهٌ ظهور رسند... 
بدین و سیله, اندیشه و کردار مسلمان همآهنگ و هم آوا 
می‌گردد. و میان منش و کنش او توازن و توافق برقرار 
ميشود. انسان مسلمان کار میکند و آنجه در توان دارد 
مبذول میدارد. و برای نستیجه دادن کارش و به بار 
نشستن تلاش و پیکارش چشم به قضاو قدر الله 
میدوزد و دل به مشیّت و اراده خدا می‌آویزد. در جهان 
بینی او وجوب ترتب نتائج بر اسباب اصلاً نمی‌گنجد. و 
او هرگز کاری را دقيقاً بر خدا واجب و حتمی 
نمیگرداند! 

خدا در اینجا در مسأل پیروژی و شکست که هر دو 
زادگان پیکار و نتائج کارزارند - هر پیکار و کارزاری 
که باشد - مسلمانان را به قضا و قدر و مشیّت و ارادة 
الهی برگشت میدهد. و آنان را آویزةٌ خواست و نیروی 
باری تعالی میگرداند. اگر خداوند آنان را یاری کند 
هیچکس بر آنان چیره نخواهد شد و اگر آنان را خوار 
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دارد کسی جز او نمیتواند یاور ایشان شود و پیروزشان 
گرداند... این حقیقت کلی مطلقی در این هستی است. در 
گسترۂ جهان هیچ قوت و قدرتی جز قوّت و قدرت خدا 
وجود ندارد. و هیچ مشیّت و اراده‌ای جز مشیّت و اراد 
او در میان نیست. از قدرت و مشیّت او است که همة 
اشیاء پدید فا نک و همه حوادث بوقوع می‌پیوندند... 
اما این حقیقت کی مطلق, مسلمانان را از پیروی 
برنامه. و فرمانبرداری رهنمود و اقدام به واجبات و 
وظائف. و بذل تلاش و کوشش و از توکُل بر خدا بعد 
از همة اینهاء باز نمیدارد: 
وع له یت کل مرن ). 
مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس. 

بدین منوال جهان بینی مسلمان از درخواست چیزی از 
غير خدا میزداید. و دل او مستقیماً با نیروئی تماس 
برقرار میکند که در این هستی تنها این نیرو فاعل و 
کاری و ساری و جاری است که آن هم نیروی باری 
است. مسلمان در پرتو این ایمان, از هم شبحهای 
دروغین و سببهای پوچ و قلبی که برای پیروزی و 
یاری و حمایت و نگهداری و پناه و التجاء مت 
میدانند. دست میشوید و آستین می‌افشاند. و تنها بر 
خدا در پدید آوردن نتائج و تحّق بخشیدن به عواقب و 
تدبیر کار جهان و گرداندن امور مردمان برابر حکمت 
خویش توکل میکند. و با آرامش خاطر و اطمینان هرچه 
بیشتر, آنجه را که قضا و قدر خدا ارمغان دارد - هرچه 
باشد - می‌پذیرد و بدان خوشنود است. 
این توازن و توافق بس عجیب و شگفتی است. توازن 
وتوافقی است که دل انسانها جز در اسلام سراغی از آن 
ندارد و نشانی از آن نمی‌شناسد. 
سپس روند قرآنی برمیگردد به سخن گفتن از پیغمبری 
و ویژگیهای سرشتی آن. تا از این محور رشته‌هائی 
بدرازا بکشد درباره توجیه امانت. نهی ازخیانت. بیان 
روز حساب و کتاب. و پرداخت مزد آدمیان بدون 
کوچکترین ظلم و اجحاف: ۱ ۱ 

و ماکان نی أن یغل. و من یل یت ا غل یوم 


سه ]هب 


۱ 7 2 ر شا و‎ eS 
انقيامة ثم توف کل تفس ماکسَبَت رهم لا‎ 
۱ تون‎ 
شما گمان کردید که ممکن است پیقمبر به شما خیانت‎ 
کند! در حالی که) هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند.‎ 


و هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


آن خیانت کرده است با خود (به صحنۀ محشر) 

می‌آورد. سپس به هر کسی پاداش و پادافره آنچه 

کرده است به تمام و کمال داده میشود. و بدانان ستم 

نخواهد شند. 
از جمله عواملی که سبب گردید تیراندازان مکانی را 
ترک گویند که از کوه به عهده داشتند و از جای خود 
بدور شوند. ترس از این بود که نکند رسول خدا له 
میان ایشان غنائم را تقسیم ننماید و بهره‌ای از آن 
بدانان ندهد! از سوی دیگر منافقان قبلاً سخنانی گفته 
بودند و تهمتهائی نیز زده بودند. مبنی بر اینکه برخی 
از غنائم بدر از میان رفته است و پنهان گشته است. و 
در این سخنان. منافقان شرم نکردند و در این باره نام 
رسول خدا باب رانیز زمزمه کرده بودند! 
این است که در اینجا روند گفتار حکم همگانی و عامی 
را بیان میدارد و از جملگی انبیاء امکان سر زدن خیانت 
ا مک و ینغ بلقت بر ان سات باک 
آنان میزداید... یعنی هرگز امکان ندارد آنان چیزی را 
از اموال و غنائم مخفی دارند و برای خویشتن به کنار 
گذارند. یا اینکه آن را میان برخی از لشکریان تقسیم 
کنند و برخی دیگر را از آن محروم نمایند. یااینکه 
اصلاً در چیزی خیانت روا دارند: 

و ماکان ی آن یف ). 

وی را امه که شیا که 
خیانت کار هیچ پیغمیری نیست. خیانت اصلاً بدو 
نمی‌سزد و از خوی و سرشت او بدور است... نفی در 
اینجا نفی امکان وقوع کار است. نفی حلال بودن یا 
جائز بودن آن نیست. بهیچوجه سرشت امین و دادگر و 
پا کدامن پیغمبر با این سازگار نیست که از او خیانتی 


۰ ۰ اء 3 ۳ ۳2 ۶ مرف 
رود و چنین کار ناروائی بشود... در قرائتی واه «یغل» 
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جزء چهارم 
به صورت فعل مجهول آمده است. آن وقت معنی آن 
چنین خواهد بود که: درست نیست که بدو خیانت شود. 
ان ان کی یا کرو دراه سورخ 
معنی بخش اوّل آیه, نهی از خیانت در چیزی به پیغمبر 
است. و این با بخش آخر آیه همگامی و همخوانی 
دارد. اين. قرائت حسن بصری است. 

آنگاه کسانی را تهدید میکند و بیم میدهد که خیانت 
میورزند. و چیزی را از داراشی عمومی یا از غنائم 
پنهان میدارند. آن هم چه تهدید و بیم خوفناک و 


و هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را که در 
ان شیا کرهه اس با خو دلب سم را 
می‌آورد» سپس به هرکسی پاداش و پادافره آنچه کرده 
است به تمام و کمال داده میشود. و بدانان ستم نخواهد 


0 


شد. 
امام احمد روایت کرده است که سُفیان به نقل از رَهُری 
گفته است که او از عروه شنیده است که گفت: ابو حمید 
ساعدی برایمان روایت نمود و گفت: رسول خدا مه 
مردی از قبیلة ارد را به نام ابن لتیبه مأمور جمع‌آوری 
کات کرد بسن از راجت فة أن بفتار مال شا 
ار مش مه ناد ات وس 
خدا از جای بلند شد و بر منیر ایستاد و فرمود: 
(ما بال الْعامل نع e‏ یقّول: هذا لکم و 
هذا دی ال لا لس في ّت بيه و ملظ 
دی اب ؟ اي تفس تم لا أي 
آحد گنها بقل جاء هزم لقاع عیقب 
وان ب عبر لَه رغاث أو بقرة ھاخوا نوشاه نعو ر( 
کارگزار را چه رسد که او را برای کاری میفرستیم و 
میگوید: این از آن شما است و این به من هدیه داده شده 
الست چن چوا او دی خان بت و ایو کی خی نا 
ببیند آیا چیزی بدو هدیه میگردد یا خیر؟ بدان کسی 


سوگند که جان محمد در دست قدرت او است. فردی از 


سح 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 
۳ رستاخیز آن مال E‏ خود و 
خواه شتری باشد که بلق بلق کند, یا گاوی باشد که بان 
بان کند» یا گوسفندی که بَعبّع نماید. 
آنگاه پیغمبر دستهایش را بلند کرد تا بدانجا که سفیدی 
زیر بغلهای او را دیدیم سپس سه مرتبه فرمود:؟ 
هم هل بلَفْتْ؟). 
پروردگارا! آیا (فرمان تو را) رساندم؟. 
کرده است که گفته است: رسول خدا مش روزی در 
میان ما به پا خاست و از خیانت سخن گفت و آن را 


فرمودزے ‏ ر 
(لاآلفین اح کم جى یوم الْقيامة على رَقَبته عبر له 
رُغاء قيقول: نا سول الله أغشى. فأقول:لا 


حدم ىء یم الْقيامة على رقبته طایث 
۳ 1 7 ر اع و 

فیقول: یا سول الله اغثنی. فاقول: لا املک‌لک 
اه میناد بلَْشک) 9 


در روز رستاخیز کسی راز شما نبینم که بیاید و 
شتری بر گٌرده داشته باشد که بلق بلق کند» و او بگوید: 
ای رسول خدا به فریادم برس. و من بگویم: برای تو در 
پیشگاه خدا کاری از دستم ساخته نیست. و من (در دنیا 
فرمان خدا را) به تو رساندم. در روز رستاخیز کسی را 
از شما نبینم که بیاید و اسبی بر گرده داشته باشد که 
شیهه زند. و او بگوید: ای رسول خدا مرا دریاب» و من 
بگویم: برای تو در پیشگاه خدا کاری از من برنمیآید. و 


من (در دنیا فرمان خدارا) به تو رساندم. در روز 


۱- شیخین هم آن را روایت کرده‌اند. 
۲- شیخین هم آن را از حدیث ابوحیان روایت کرده‌اند. 
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رستاخیز کسی را از شما نبینم که بیاید و طلا و نقره بر 
گرده‌اش بار شده باشد. و او بگوید: ای رسول خدا به 
فریادم برس, و من بگویم: برای تو در پیشگاه 
خداکاری از من ساخته نیست. و من (در دنیا فرمان خدا 
را) به تو رساندم. 

امام احمد با اسنادی که داشته است. از عَدِیّ پسر عَمَيْرهٌ 

کدی روایت کرده است که گفته است: رسول 


خدا له فرموده است: 
ی با آنناس, 2 من عمل ٺا منکم عتلا فَکتَمَنامله 
یط نها فوقه. فهر غل یی به یوم القيامَة). 


ای مردم. کسی که از شما کاری برایمان انجام دهد و 
در آن سوزنی یا کمتر از آن را از ما پنهان دارد. این 
خیانت بشمار است و روز رستاخیز آن را (با خود به 
پای حساب و کتاب) خواهد آورد. 
۳ ر ء ۳ 
عدی پسر عمَیرهٌ کندی گوید: پس مردی سیاه پوست از 
انصار از جای برخاست - مجاهد میگوید: این شخص 
سعد پسر عباده بود و هم اینک گوئی بدو مینگرم - و 
گفت: ای رسول خداء کار خویش را از من باز پس 
بگیر. فرمود: 
(و ما ذاک؟). به چه خاطر؟. 
گفت: : از تو شنیدم که چنین و چنان میفرمودی. . فرمود: 
رو نون ذلك آلان من ستفملنه على عَمَل فیجیء 
بقلیله و کثیره.فا اوق دراه 
و( 
۱ 
و هم اینک نیز همان را میگویم: هرکه را بر کاری گماشته 
باشیم. اندک و بسیار آن را رو کند. آنگاه هر چه بدو داده 
شد با خود بردارد. و هر چه از او باز داشته شد از آن 
ضرفت نظ کفف: 
این آیۀ بزرگوار قرآنی و احادیث شریف نبوی» در امر 
تربیت گروه مسلمانان کار خود را کردند و شگفتیها 
آفریدند. تا بدانجا که گروهی از مردمان را پدید 
آوردند که مجسّمة امانتداری و پرهیزگاری بودند و از 
هر گونه خیانتی به هر شکل و صورتی که باشد دوری 
گزیدند و خویشتنداری کردند. بدانگونه که هرگز چنین 


فی‌ضلال الق رآن 
جلد اول 
چیزی از دسته ای ازانسانها دیده و یافته نشده است. 
چه بسا مسلمانی از مردمان معمولی و غیر سرشتاس 
چیز گرانبهائی از غنیمت به دستش می‌افتاد و کسی آن 
را نمیدید» ولی او آن را به پیش فرمانده‌اش میآورد و 
اصلاً به خاطرش نمیگذ د شت که کمترین چیزی از آن 
بردارد و برای خویشتن نگهدارد. چرا که نکند قرآن 
بدان زبان گشاید و وحی آسمانی رسوایش نماید. و از 
ترس اینکه نکند با پیغمبر خود در روز رستاخیز بدان 
وضع و شکل خوفناک و شرم آوری رویاروی شود که 
او را از آن برحذر داشته بود! مسلمان از دل و از جان 
با این حقیقت میزیست. و عملاً ایمان بدان را نشان 
میداد. قیامت در شعور او بپاخاسته بودو در پهنة 
درونش آماده و آراسته بود. تصویر رستاخیزی خود را 
در جام جهان نمای دل میدید. و منظر خود را در 
پیشگاه پیغمبرش و در حضور پروردگارش می‌پائید. و 
خویشتن را از آن دور و دامن از آن فراهم میچید. و 
برای اینکه در چنان صحنه‌ای نمایان نگردد پیوسته 
بجان میکوشید. این بود راز تقوی و ترس و پرهیزش» 
که حسٌ او را پر کرده بود صحنهٌ رستاخیزش. قیامت در 
مقابل دیدگانش مجسّم بود و با حقیقت آن می‌زیست و 
آن وعده را دور و بعید نمی‌دید! و یقین داشت و شکی 
به اين یقین راه نمیداد که هر کسی آن درود عاقبت کار 
که کشت, به تمام و کمال همان چیزی رسد که کرده 
است و همان جامه‌ای به تن کند که رشته است» و به 
مردمان ظلمی نشود و کوچکترین ستمی نرود. 
ابن جریر طبری در تاریخ خود(" آورده است و گفته 
است: هنگامی که مسلمانان به مدائن وارد شدند و 
غنائم را جمع کردند. مردی صندوقچةٌ طلا و نقره و 
زیورآلاتی را بیاورد و آن را به مسوول غنائم تحویل 
داد. مسوول غنائم و همراهان او گفتند: مانند این را 
هرگز ندیده‌ايم. آنچه ما آورده‌ايم نه مثل آن است و نه 


۱- مسلم و ابوداود به شیوه‌های گوناگون آن راز اسماعیل پسر ابو رافع 
روایت کرده‌اند. 
۱- تاریخ طبری, جلد چهارم» صفحة ۰۱۶ 
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نزدیک بدان. پس گفتند: آیا از آن چسیزی را 
برداشته‌ای؟ گفت: به خدا سوگند اگر به خاطر خدا نبود. 
آن را به پیش شما نمی‌آوردم. لذا فهمیدند که او باید 
مرد بزرگواری باشد. گفتند: توکیستی؟ گفت: به خدا 
سوگند نه به شما میگویم تا مرا بستائید. و نه به غير 
شما تا مرا ترغیب و تشویق نمایند! من سپاس خدای را 
میگویم و به پاداش او خوشنودم... آنان مردی را پشت 
سر او روان کردند تا او را تعقیب کند. آن مرد چنین کرد 
و او را پائید تا به میان دوستانش رسید. درباره او از 
دوستان وی پرسید. و معلوم شد که آن کس عامر پسر 
عبد قیس است. 
بعد از اتمام جنگ قادسیه, غنائم به سوی عمر - رضی 
الله عنه - گسیل شد. در میان آن, تاج و سراپردة شاه 


ایران بود که قتیمت أن ډو ب با پول قابل ارزیابی و 


سنجش نبود... عمر - رضی الله عنه - نگاه مسرورانه 
و غبطه آمیزی بدانچه لشکریان اسلام فرستاده بودند 
انداخت و گفت: 

« کسانی که این اموال را برای امیر خود بفرستند 
بیگمان امین و درستکارند ». 


اسلام این چنین مسلمانان را تربیت کرد. آنگونه تربیت 
شگفتی که اخبار آن به افسانه‌ها شبیه است تا به حقیقت 
سپس روند گفتار در معرض سخن از غنائم و خیانت. 
ادامه می‌یابد و به سنجش ارزشها و مقايسة معیارها 


می‌پردازد... ارزشها و معیارهای حقیقی و راستینی که 
سزاوارند دل مؤمن بدانها بنگرد و خویشتن E‏ 
آنها کند: 

أن ان رضوان اله كن بط ا 


ماو جهنم ویس الصیر؟ هم ا عندالله 
,وال صر با یعون 6. 

آیا کسی که (باطاعت و عبادت) در پی خشنودی خدا 
تانق کسی اس کم نا ی تافرساتن) 
خشم خدا را نصیب خود میکند. و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود. و دوزخ بدترین بازگشتگاه است؟... (هریک 


از) آنان (چه دینداران و چه بی‌دینان) برای خود جاه و 


fe 
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مقام» و جا و مکانی در پیشگاه خدا دارند (و برابر و 
یکسان نیستند) و خداوند می‌بیند آنچه را که انجام 
میدهند (لذا درجات و درکات هریک را برابر کردار و 
رفتارشان تعیین مینماید و به هرکس آن دهد که سزد). 

این دیدگاهی است که در پرتو آن, غنائم ناچیز و بی 

ارزش مینماید. و با نگرش بدان اندیشیدن دربارهُ این 
کالا ها و اموال» ناپسند و بچگانه خواهد بود. این لمس 

و پسوده‌ای از لمسها و پسوده‌های شگفت قرآنی است 

در کار تربیت دلهاء و بلند داشتن همتهاء و فرا بردن 

کوششها. و توسعهٌ افقهای والا. و شرکت در مسابقة 
راستین در پهنة میدان حقیقی آن برای صعود بدان 
افقهای شامخ و با 
«أفَنٍ ات تبح رضوان له تن باءیسخط من 
الما اجه ویشی 7 الصیر؟ >. 
آنا کسی که (با طاعت و عبادت) در پی خشنودی خدا 
است. مانند کسی است که (با معصیت و نافرمانی) 
خشم خدارا نصیب خود میکند» و جایگاه او دوزخ 
خواهد بود» و دوزخ بدترین باز‌گشتگاه است؟. 
این است ارزشها و معیارهای راستین» و این است 
جولانگاه با صفا و فرح‌افزائی که باید اسب اندیشه را 
در ان به تاخت درآورد. و این است میدانی که در ان 
میتوان برنده يا بازنده شد و خوشبختی يا بدبختی را 
فرا چنگ آورد. فرق بسیار است میان آنکه رضای خدا 
را میجوید و بدان میرسد. و میان آنکه با کوله باری از 
خشم خدا برمیگردد و در توشه دان خود جز غضب الله 
نمی‌بیند و سرانجام به دوزخ میرود... و دوزخ بدترین 

بازگشتگاه است! 

این هم درجه‌ای است و آن هم درجه‌ای است. امّا این 

کجا و آن کجا! دوزخ را با بهشت چه قیاس؟! سنجش 

درجات با درکات خطا است. 
هم درا علدالله ). 
(هر یک از) آنان (چه دینداران و چه بی دینان) برای 
خود چاه و مقام. و جا و مکانی در پیشگاه خدا دارند (و 


برابر و یکسان نیستند). 
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هریک به درجهٌ خود برابر استحقاقی که دارد مسیرسد. 
هیچگونه ظلم و اجحافی به کسی نمیرود. و از کسی 
جانبداری نمیشود. و کار از روی نظم و ضابطه انجام 
می‌پذیرد و ناسنجیده و دیمی انجام نمیگیرد! 
وال صر با یعون . 
ا ك بدانچه انجام میدهند. 
سپس خداوند این بخش را با برگشت به محور اصلی 
خود خاتمه میدهد. محوری که شخص رسول اا و 
رسالت او متّت بزرگی است که با رسالتش بر مژمنان 
نهاده است: 
دص اله عل الَومنين بت فبوم ولا من 
آنلیپم یلو علوم آیاته ویر سم وا 
اأكثاب وا كت وان کاُوا من قَبْل لى ضلال 
بیگمان خداوند بر ممنان (صدر اسلام) منت نهاد و 
تفضّل کرد بدانگاه که در میانشان پیفمبری از جنس 
خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب 
خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) او را میخواند» و 
ایشان را (از عقائد نادرست و اخلاق زشت) پاکیزه 
میداشت و بدیشان کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و 
نوشتن) و فرزانگی (یعنی اسرار سنت و احکام 
شریعت) میآموخت. هر چند که پیش از آن در گمراهی 
آشکاری (غوطه ور) بودند. 
پایان بخشیدن این بخش با این حقیقت بزرگ, حقیقت 
رسول مه و ارزش ذاتی آن حقیقت, و متّت بزرگی 
که خداوند به وسیل رسالت آسمانی محمد واا بر 
گردن مؤمنان نهاد. و نقشی که چنین رسالتی در پیدایش 
این ملّت و تعلیم و تربیت و فرماندهی آنان داشت» و 
نجات دادن ایشان از گمراهی آشکار به سوی دانش و 
فرزانگی و پاکیزگی. چنین خاتمه‌ای در بر گیرندهُ لمسها 
و پسوده‌های قرآنی فراوان و گوناگون و ژرفی است. 
پیش از هر چیز, این بخش به عنوان پیروی بر غنائم و 
چشم طمع دوختن بدان و خیانت در آن ذکر میگرده و 
در آن نموده میشود که پرداختن به چنین کار کوچک و 
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محقّرانه سزاوار مسلمانان نیست. همین کار ناشایست و 
ناچیز بود که علت مستقیم دگرگونی موقعیّت مومنان در 
کارزار با کافران گردید و پیروزی را به شکست تبدیل 
کرد و بر سر مسلمانان بلا ها و ناگواریها آورد... اشاره 
به حقیقت بزرگ رسالت» و مت بزرگی که در رسالت 
مجشم است» لمس و پسود؛ ژرفی از لمسها و 
پسوده‌های تربیتی نادر قرآنی است. در پرتو این تربیت 
شگفت قرآنی. همه غنائم زمین و همه کالاهای زمینی, 
بسی بی ارزش و ناچیز و کم و اندک بشمار است. و 
قابل ذکر نیست. چیزی است که نفس با ایمان, از ذکر آن 
شرمنده میگردد, و بلکه خجالت میکشد که «ربار: آن 
بیندیشد! جه رسد به اینکه بدان بپردازد! 
دک ریدقت وربا کت 
و زخمی شدن و درد و زیانی صحبت میدارد که در 
کارزار بر سر مسلمانان آمده است... اشاره بدان حقیقت 
بزرگ. و به منت سترگی که چنین حقیقتی باعث آن 
بوده است» لمس و پسودهٌ ژرفی از لمسها و پسوده‌های 
تربیتی شگفت قرآنی است که در پرتو آن دردها و 
زیانها کوچک و ناچیز ميشوند. و در برابر آن زخمها و 
قربانیها چیزی بشمار نمیآیند. در همان حال منت خداء 
بزرگ و سترگ میگردد. و بخشش و عطائی که بر هر 
چیزی در سراسر زندگی ملّت مسلمان, رجحان و 
برتری دارد. آشکارا جلوه‌گر میگردد. 
آنگاه به آثار این منت الهی در زندگانی ملّت مسلمان, 
اشاره میشود: 
یشو علیم آباته ورکیم EE‏ انکتاب 
اک وان کائوا من بل نی ضلال مین ). 
(پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب خواندنی قرآن و 
کتاب دیدنی جهان) او را میخواند. و ایشان را (از عقائد 
تاذرست و اخلاق زشت) پاکیزه میداشت و بدیشان 
کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگی 
(یعنی اسرار سّت و احکام شریعت) میآموخت. هر چند 
که پیش از آن در گمراهی آشکاری (غوطه ور) بودند. 
این آیه اشاره مینماید به انتقال از حالی به حالی» و 
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وضعی به وضعی» و از زمانی به زمانی. و به ملّت 
مسلمان می‌فهماند که در فراسوی چنین انتقال و کوچی» 
قضا و قدر خدا نهفته است. آن خدائی که میخواهد کار 
بزرگی را در تاریخ زمین, و در زندگی انسانها با دست 
این ملت انجام دهد. میخواهد این ملت رابرای کار 
بزرگی با ارسال رسول تلا آمادگی بخشد. ملْتی که 
این مقام او باشد. وی را نسزد دل خویش را به غنائمی 
مشغول کند که در پرتو این هدف بزرگ, بی ارزش و 
ناچیز است. همچنین وی را نسزد که از قربانی دادنها و 
سرکشیدن جام دردهائی به فریاد و فغان آید که در برایر 
این هدف سترگ. ساده و اندک بشمار است: 
اینک برخی از پسوده هائی را بیان میداریم که از ذکر 
این متّت در این سیاق, استفاده میشود. این پسوده ها را 
بااختصار و اجمال بیان میداریم تا با نص قرآنی مالامال 
از الهامها و پرتو ها روبرو گردیم: 

«لقَذْمَ الله عل لین بت فوم سول ین 

آنشپم ). 

بیگمان خداوند بر ممنان (صدر اسلام) مسّت نهاد و 

تفضّل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از جنس 

خودشان برانگیخت. 
به راستی این متّت بزرگی است که خداوند در میانشان 
پیغمبری برانگیزد. و این پیغمبر «از جنس خودشان» 
بان خاش که خداونه و کاو با واه کرو 
پیغمبری از سوی خویش به پیش برخی از آفریدگانش 
نشان میدهد, منّتی است که جز از فیض کریم و لطف 
عمیم الهی برنمیجوشد. منت صرفی که چیزی از سوی 
انسانها با آن نمیتواند مقابله و همبری کند. اگر مرحمت 
و لطف خدا نباشد. این مردمان و این آفریدگان جه 
کسی و چه چیزند تا خداوند از ایشان بدینگونه یاد کند 
و اینگونه بدیشان عنایت فرماید؟ و مکرمت و محبّت 
خدا بدانان بدانجا رسد که پیغمبری را از سوی خود 
برای ایشان بفرستد که آیات خداوند سبحان و سخنان 
او را برایشان بخواند و بدانها آشنا گرداند. اگر دریای 
کف زین ساب ها تاد کدهده آرپیو مارا 


۷۱ 


فی‌ظلال القرآن 


: جلد اول 
بدون هیچگونه سبب و مقابلی از ایشان در بر میگیرد؟ 


پیغمبر «از خودشان» میباشد... قران «منم» نفرموده 
است. بلکه فرموده است «من آنفپم» تعبیر قرآنی 
دارای پرتوهائی بس الهامگرانه و پرمعنی است... 
بیگمان پیوندی که میان موّمنان و رسول یزدان است. 
همان پیوند جان با جان است. نه همسان پیوند انسان با 
همگنان. مسأله بدین‌شکل نیست که او فردی از ایشان 
باشد و بس. بلکه مسأله ژرف تر و بالا تر از این است. 
آنان با نیروی ایمان به سوی پیوند با پیغمبر اوج 
میگیرند و بدین‌وسیله به افق کرامت و بزرگداشت خدا 
منت مضاعف است» و در روانه کردن پیغمب و پیوند 
جان آنان با جان پیغمبر, و جان پیغمبر با جان آنان, بدین 
نحو دلپسند و دلگشاء مجشّم و نمودار است. 
آنگاه این متت. آسمانی در آثار عملی خود جلوه‌گر 
میشود... در جان و روان و زندگی و تاریخ انسانی آنان 
متجلّی میگردد: 

«یتلو علهم آیاته ویر کہم 

والحكة ). 

بر آنان آیات او را میخواند و ایشان را پاکیزه میدارد و 

بدیشان کتاب و حکمت میآموزد. 
این مثت در بزرگترین جولانگاه خود تجلّی می‌یابد... 
در بزرگداشت خدا نسبت بدیشان جلوه گر میاید. 


بزرگداشتی که با روانه کردن پیغمبری از سوی خود 


رور و .2 
وَيُعَلمُهُمٌ الكتابَ 


نمودار میشود. پیغمبری که با سخنان خدا با آنان سخن 
میراند و با کلام الهی ایشان را مخاطب میدارد: 

ینو علهم آیاته ). 

آیات او را بر ایشان میخواند. 
اگر انسان درباره تنها این متّت بیندیشد, این مثّت او را 
به لرزه و هراس می‌اندازد تا بدان حد که نمیتواند در 
برابر خدا قامت خود را راست نگاه دارد. بلکه به محض 
اندیشیدن بدان, انسان چم و خم میشود. و به کرنش و 
سپاس می‌نشیند. و به دعا و نماز می‌ایستد! 
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اگر انسان در این باره تأمّل کند که این خداوند 
بزرگواری است که او را بزرگ میدارد و در حق او 
مرحمت و مکرمت میفرماید و با سخنان خود با وی 
صحبت میکند و مخاطبش قرار میدهد... او را مخاطب 
قرار میدهد تا دربارة ذات و صفات خداوندیش با او 
سخن براند. و او را به حقیقت الوهیّت و ویژگیهایش 
ملع گرداند... او را مخاطب میسازد تا با او دربارة 
شأن و مقام خودش - که یک انسان است و بنده 
کو چک و ضعیفی بیش نیست - و دربارة زندگی و 
خواطر درون و حرکات و سکنات بیرونش با او به 
سخن پردازد. و وی را به سوی چیزی فرا خواند که او 
را زنده میکند. و وی را به سوی چیزی رهنمون گردد 
که دل و وضع او را اصلاح می‌بخشد و جسم و جانش 
را می‌پیراید. و وی را مخاطب قرار میدهد تا او را به 
سوی بهشتی ندا دهد که مثلاً پهنای آن به اندازه 
آسمانها و زمین است... آیا این جز چشمه سار 
بزرگواری عظیم و فیّاضی بشمار است که چنین متّت و 
چنین فضیلت و چنین عطائی را به همراه امواج خروشان 
خود به ارمغان میاورد؟ 

خداوند بزرگ از جهانیان بی نیاز است.این انسان 
ضعیف و نا جیز است که نیازمند است... خداوند بزرگ 
همان کسی است که بدین موجود ضعیف و نا چیز توجه 
و مرحمت مینماید و او را در آغوش عنایت و مراقبت 
خویش میدارد. و با دعوت خود او را می‌پاید! این دارا 
ات که ناذا را سخاطت قزار مسیذهداو او زا دعوت 
میکند و دعوت خود را تکرار میکند! واقعاً چه کرمی! 
چه متنی! چه فضل و عطائی! مگر میتوان شکر آن را 
گفت و یا راهی برای سپاس کامل آن جست؟! 

و یرهم >. 
و ایشان را پاکیزه میدارد. 

آنان را پاک میکند و بلندشان مسیدارد و از 
آلودگیهایشان میزداید. دلها و انديشه ها و احساساتشان 
را پاک میدارد. خانه ها و کالا ها و ناموسها و 
نمازهایشان راپاکیزه مینماید. زندگی و جامعه و 


VT 
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نظامشان راتمییز میکند و طهارت می‌بخشد...آنان را 
از آلودگیهای شرک و بت پرستی و خرافه و افسانه. و 
از مراسم و شعاثر و عادات و تقالید پستی که انسان و 
انسانیت را لکه دار و ننگین میکند. میزداید و 
می‌پالاید... ایشان را از جرک و کثافت زندگی جاهلی؛ 
و از لوث وجود آنچه که انکار و آداب و مفاهیم و 
معیارها و ارزشها را آلوده میسازد, پاک و پاکیزه 
میگرداند. 

هریک از جاهلیتهای پیرامون آنان. دارای کثافات و 
ناپاکیهای خاص خود بود. عربها هم جاهلیّت خاصی 
داشتند و آلوده به آلودگیهای ویژه آن جاهلیّت بودند. از 
جملة این آلودگیها, چیزهائی است که جعفر پسر ابو 
طالب به هنگام سخن با نجاشی حبشه بیان داشت» 
بدانگاه که او را با فرستادهةٌ قریش روبرو کردند. دو 
فرستاده‌ای که آمده بودند تا نجاشی مسلمانان مهاجری 
را که به پیش او آمده‌اند. بدیشان تسلیم کند... جعفر 
میگوید: 

«شاهاء ما مردمانی بودیم که در جاهلیّت می‌زيستيم. 
بتها را می‌پرستيدیم. مردار میخوردیم. زنا میکردیم. و 
باکی از انجام گناهان بزرگ نداشتیم, صله رحم به جای 
نمی‌آوردیم و پیوند خویشی را می‌گسستیم. همسایگی 
را به بدترین وجه انجام میدادیم. توانای ما ناتوان ما را 
میخورد و قوی ما ضعیف ما را لگدمال میکرد... ما بر 
این شیوه و رویّه بودیم تا آنگاه که خدا پیغمبری از 
خودمان را برانگیخت. پیغمبری که نسب و صدق و 
امانت و عفاف او را مي‌شناختيم. او ما را به سوی 
خدای یکتا خواند تا او را به یگانگی بشسناسیم و 
پرستشش کنیم. و از سنگها و بتهائی دست بکشیم که ما 
و پدران ما آنها را به جای خدا می‌پرستيدیم. به ما 
دستور داد که در گفتار راستی را در نظر داریم. و 
امانتدار باشیم. و صلۀٌ رحم به جای آریم» و حسن جوار 
داشته باشیم. از نامحرمان بپرهيزيم. و خون یکدیگر را 
نريزیم. ما را نهی کرد از زناکاریها و سایر گناهان 
بزرگ» و از دروغگوئی» و از خوردن مال یستیم. و از 
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تهمت زدن به زنان. و ما را دستور داد به اينکه خدای 
را بپرستیم و چیزی را انباز او نکنيم. و اینکه نماز 
بخوانیم وزکات مال بدر کنیم و روزه بگیریم...)... 
همچنین از جملة کثافتکاریهای جاهلیّت عربهاء چیزی 
است که عائشه - رضی الله عنها - نقل کرده است و در 
صحیح بخاری آمده است. عائشه این سخن را وقتی 
میگوید که میخواهد انواع روابط دو جنس زن و مرد را 
در جاهلیّت به تصویر کشد. اینک آن صورت پست 
حیوانی ننگین: 

«ازدواج در جاهلیّت چهار نوع بود: ازدواجی از آن 
همانند همان ازدواجی است که امروزه مردمان انجام 
میدهند. مرد به پیش مرد میرفت و مادر یا خواهر و یا 
دختر او را مثلاً خواستگاری میکرد و مَهریّةٌ زن را 
می‌پرداخت و او رابه ازدواج خود در میاًورد... ازدواج 
دیگری بدین منوال بود که مرد به زن خود بدانگاه که از 
قاعدگی پاک میشد. میگفت: به فلان کس خبر بده بیاید 
و از او باردار شو! خودش از نزدیکی با زن کناره گیری 
میکرد و دیگر به پیشش نمیرفت. مگر آنگاه که 
بارداری زن از آن مرد روشن میگردید! وقتی که 
بارداری معلوم میشد. شوهر زن در صورت تمایل با 
زن خود مجدّداً همخوابگی میکرد. این کار بدان خاطر 
بود که از اصالت مرد بیگانه استفاده شود و اصلاح نژاد 
انجام پذیرد! این ازدواج را «ازدواج استبضاع»(٩)‏ 
مینامیدند... ازدواج دیگری بدین نحو بود که گروهی 
کمتراز ده نفر جمع ميشدند و به پبیش‌زنی میرفتند و 
همه با او نزدیکی میکردند. وقتی او حامله ميشد و 
وضع حمل میکرد. بعداز گذشت چند روز دنبالشان 
میفرستاد و کسی نمیتوانست از آمدن سرپیچی کند. 
وقتی که همه جمع ميشدند. بدیشان میگفت: میدانید که 
چه کار کرده‌اید. و هم اینک فرزندی به دنیا اورده‌ام. 
ای فلانی این فرزند تو است. از میان آنان نام کسی را 
به دلخواه خود میبرد. و فرزند را بدو منسوب میکرد و 
او را بدو تحویل میداد. دیگر آن مرد نمیتوانست 
سرپیچی کند و نپذیرد!... ازدواج چهارم. مردمان 
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زیادی جمع ميشدند. و به پسیش‌زنی میرفتند و او از 
هیچیک از آنان خودداری نمیکرد و دست رد به سينة 
هیچکدام نمیزد. اینان زنان فاحشه بودند و بر سر در 
منازل خود پرچمهائی برای نشانه نصب میکردند. و هر 
کس که میخواست با آنان نزدیکی میکرد. وقتی یکی از 
همچون زنانی باردار میگردید. مردان دور و بر او جمع 
میشدند و قيافه شناسان رابرای تشخیص پدر از 
میانشان دعوت میکردند. قیافه شناسان فرزند را بنا به 
تشخیص خود به کسی نسبت می‌دادند. و بچه بدو 
منسوب و از آن او میگردید و فرزند او خوانده میشد. 
آن مرد هم از پذیرش چنین حکمی سرپیچی نمیکرد!». 
انچه این تصویر می‌نمایاند دلالت دارد بر اینکه 
انديشة انسانی تابه چه حدّ سقوط کرده است و 
حیوانیّت چگونه جای انسانیّت را گرفته است. برای 
نمودن این کار نیاز چندانی به حاشیه روی و توضیح 
بیشتر نیست. کافی است که انسان مردی را در نظر گیرد 
که او زن خود را به پیش «فلانی» میفرستد تا زن از او 
فرزند اصیل و نجیبی را به دنیا آورد. این درست 
همانند این است که مادیان یا چهارپای خود را به پیش 
اسب یا چهار پای نر و درشت هیکلی گسیل بدارد. تا از 
آن نوزادهای خوبی فراچنگ آرد! 

این گنداب و گل و لائی است که اسلام عرب را از آن 
رهائی بخشید و ایشان را پاکیزه داشت. عربها اگر اسلام 
نبود تا به گردن در چنین گنداب و گل و لائی فرو 
میرفتند! این گنداب و گل ولا. جز گوشه‌ای از روابط 
جنسی در زمان جاهلیّت. و نگاه اهانت‌آمیز اهل آن 
زمان به زن نیست. استاد ابوالحسن ندوی در کتاب با 
ارزش خود: (ماذا خیم لالم باتحطاط الشلمين؟) 
میگوید: 

«زن در جامعهٌ جاهلی. کالای ناقابلی بود که پیوسته در 
معرض زیان و ضرر بود. یا آن را پس میدادند و یا آن 
را حیف و میل میکردند. حقوق زن خورده ميشد. 


۱- استیضاع: درخواست همخوابگی و جفتگری. (مترجم) 
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اموالش از او سلب ور ان عدکتن بدر آفرده میشد.از 
ارث محروم میگردید. بعد از طلاق یا مرگ شوهر از 
ازدواج مجدّد با مرد دلخواه. محروم میگردید. و 
روایت است که گفته است: مرد وقتی که پدرش یا 
مردی از نزدیکان زنش میمرد. خود را از دیگران برای 
ازدواج باییوة او سزاوارتر میدید. اگر میخواست او را 
به زنی میگرفت یا زندانی میکرد. تا آنگاه که مهریَه 
خود را می‌بخشید. يا میمرد و دارائی او را به ارث 
رویّه بودند که چون مردی میمرد و زنی را از خود 
برجای میگذاره. خانواد مرد زن را به خاطر کودکی که 
در میانشان میماند زندانی میکردند... سدی گفته است: 
وقتی که پدر يا برادر یا پسر مردی میمرد و زنی رأ بر 
جای میگذاشت., اگر وارث مرده ميامد و جامة خود را 
بر زن می‌انداخت او از دیگران سزاوارتر بود به اینکه 
زن را با مهريَةٌ متوفی به ازدواج خود درآورد. یا زن را 
به ازدواج کسی درآورد و مهریّةُ او را خود دریافت 
دارد. ولی اگر زن بر او پیشی میگرفت و به میان 
خانواد:ٌ خود باز میگردید. زن مالک نفس خود ميشد و 
هرگونه که میخواست رفتار میکرد... زن در روزگار 
جاهلیّت از میزان و ترازو و پیمانه‌اش کاسته میشد. و 
مرد از حقوق خود برخوردار بود ولی زن از حقوق خود 
برخوردار نبود. از مهریّه‌ای که بدو داده میشد برداشت 
میگردید. و از راه دشمنانگی و کینه‌توزی از ازدواج 
مجدد مسحرومش مگ دننز ذر رگی نگاهش 
میداشتند. چه بسااز شوهرش بی‌میلی و گریز با 
سرپیچی می‌دید و کسی حرف او را نمی‌شنید. و در 
برخی مواقع بسان زن معلقه‌ای برجایش میگذاشتند. 
حتّی در میان خوردنیها چیزهائی بود که در بست از آن 
مردان بود و زنان از آن محروم بودند. مرد میتوانست 
به دلخواه خود ازدواج کند و بدون هیچگونه حذ و مرز 
و شماره و تعدادی زن بگیرد... دشمن داشتن دختران تا 


به مرز زنده بگور کردن پیش رفت. هیثم پسر عدی نقل 
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کرده است - بنا بدانچه میدانی از او روایت کرده است 
که زنده بگور کردن دختران در میان همة قبائل عرب 
رسم بود. یک نفر این کار پلید را انجام میداد و ده نقر 
ازانجام آن سرباز میزدند. وقتی اسلام ظهور کرد. عقائد 
عرب دربارهٌ زنده بگور کردن گوناگون بود... برخضی 
دختران را به سبب غیرت زیاد و ترس از ننگ عارشان, 
آنان را زنده بگور میکردند... برخی هم دخترانی را 
زنده بگور میکردند که چشمان آبی داشتند. یا 
سياه پوست» یا پیس, یالنگ بودند. و اینگونه اوصاف را 
به فال بد میگرفتند... و برخی نیز فرزندان خود را از 
ترس گرسنگی و تنگدستی میکشتند... دختران را 
میکشتند. و در برخی از مواقع ایشان را با سنگدلی 
عجیبی زنده بگور میکردند. گاهی پیش میامد که به 
سبب مسافرت پدر و یا مشغلت زیادی که داشت. 
نمیتوانست دختر نوزادش را زنده بگور کند و این کار 
را ناجوانمردانه وقتی انجام میگرفت که دختر پا به سن 
گذاشته و بزرگ شده و می‌فهمید! در این باره 
داستانهای تراژدی و اسفناکی از خود روایت کرده‌اند. 
گاه میشد که برخی از آنان دختر بیگناه را از بالای 
کوههای سربفلک کشیده سرنگون و به اعماق مخوف 
ده‌ها می‌انداخت!...». 
و از جملة این ناپاکیها و آلودگیها - که میتوان آن را 
مادر همه کثافات و نجاسات دانست - شرک و بت 
پرستی پست و ساده بود. همانگونه که استاد ابوالحسن 
ندوی آن را بطور اجمال در کستاب خود به تصویر 
میکشد: 
«ملّت به بدترین وجه در بت پرستی فرو رفته بودند 
وپرستش بتان را به زشت ترین صورت انجام میدادند. 
هر قبیله یا ناحیه‌ای یا هر شهری, بت مخصوصی داشت. 
بلکه هر خانه‌ای دارای بت ویده‌ای بود. کلبی گفته 
است: "هر خانه‌ای از مکه بتی در منزل داشت و آن 
رأمی پرستید. هنگامی که یکی از آنان میخواست به 
سفری برود. آخرین چیزی که در خانه انجام میداد این 
بود که دستهایش رابر پیکر بت بکشد. و هنگامی که از 
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سفر باز میگشت, نخستین چیزی که میبایست انجام 
بدهد این بود که چون به خانه برسد دوباره دستهایش 
رابر پیکر بت بکشد ... عربها در پرستش بتها بسیار بی 
بند و باری و بی شرمی کردند. لاابالیگری ایشان تا 
بدانجا رسید که یکی خانه‌ای. و یکی بتی را برمیگزید 
و میبرستید. کسی که نمیتوانست خانه‌ای رابسازد یا 
بتی را تهیه کند. در برابر حرم سنگی را نصب میکرد و 
یا سنگی را جلوجاتی غير از حرم که می‌پسندید قرار 
میداد تین شمان نه كد ق ار ن پیت اله رات 
میکرد. برگرد چنان سنگی به طواف می‌پرداخت. این 
چتین بتاتی زا اتضاب میگفتد ور داخل که = 
خانه‌ای که برای پرستش خدای یگانه بنیاد نهاده شده 
بود - و در حیاط آن, سیصد و شصت بت بود. عربها کم 
کم از پرستش بتها فراتر رفته و به پرستش جنس سنگها 
پرداختند. بخاری از ابو رجاء عطاردی روایت کرده 
است که گفته است: ما سنگی را پرستش میکردیم و 
هنگامی که سنگ زیباتر وخوبتری را پیدا میکردیم آن 
را پرت میکردیم واین را پرستش مینمودیم. و وقتی که 
نکی :را پیدا نمیکرديم. توده‌ای از خاک را جمع 
میکردیم. و شیر گوسفند را روی آن میدوشیدیم و 
سپس دور آن طواف میکردیم... کلبی گفته است: کسی 
اگر سفر میکرد و در جائی برای استراحت نزول میکرد. 
چهار تا سنگ برمیداشت و زیباترین آنها را انتخاب 
میکرد و آن را خدای خویش مینمود. و سه تای دیگر را 
اجاق دیگ خود میکرد. هنگامی هم از آنجا میکوچید. 
همه سنگها را همانجا ترک میگفت. 

عربها - همانگونه که هم ملتهای مشرک دیگر در هر 
زمان و مکانی این چنین هستند - خدایان گوناگونی از 
فرشتگان و جنیان و ستارگان داشتند. و معتقد بودند که 
فرشتگان دختران خدایند. و آنها را شفیعان و میانجیهای 
خود در پیشگاه خدا میدانستند. فرشتگان را 
می‌پرستيدند. و برای تقرّب به خدا بدانها مستوشل 
ميشدند. جتیان را انباز خدا میکردند. و به قدرت و 


تأثیرشان ایمان داشتند. و آنها را می‌پرستيدند. کلبی 
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گفته است: بنوملیح از قبیلة خزاعه جتیان را پسرستش 
میکردند. صاعد گفته است؛ قبیلة حفیر خورشید. کنانه 
ماو قب ساره دزآی هرن ا ر ر 
ستارة سهیل. قيس ستار شعری العبور. و قبيلة اسد 
ستارهٌ عطارد را پرستش میکردند. 
کان اسستا که انان این و زا از ش ریم 


بت‌پرستی را ورق بزند و نگاه گذرائی بدان بیندازد تا 
برای او روشن شود که چنین بت‌پرستی و چنین باوری 
چه کتافت و خبائتی را در دلها و اندیشه‌ها و واقع 
ژندگی کاک اورک کند که املام اا 
چه پایه و مایه‌ای بخشیده است. و چه اندازه ترقی و 
تعالی بهرة آنان کرده است. و طهارتی نصیبشان نموده 
است که هم بر اندیشه‌ها و هم بر زندگی آنان بطور 
یکسان سایه افکنده است و درون و بیرونشان را از 
زنگ آلودگیها زدوده است. از جملهٌ چنان آلودگیهائی, 
بسیماریهای اخلاقی و اجتماعیی بود که از زمره 
افتخارات آنان در اشعارشان و در بازارهایشان بشمار 
میامدا!... همچنین از جملهٌ چنان کندکار‌بهانن؛ 
میگساریها و قماربازیهائی بود که اغلب به 
خونریزیهای قبیله‌ای کوچکی می‌انجامید و همه تلاش 
و توان ایشان را صرف خود میکرد. و در نتیجه فکر و 
انديشة آنان بیشتر از فهم و شعور موجود محدود 
محلی. اوج نمیگرفت, و فراتر نمیرفت... جنگ و 
خونریزی و کشت وکشتار برای آنان چیز ناچیزی شده 
بود و شعار و دثار ایشان گشته بسود. چه بسا واقعهةً 
ناچیزی آتش جنگ را فروزان میکرد. جنگ میان بکر 
و تغلب. فرزندان وائل در گرفت و چهل سال دوام یافت 
و خونهای فراوانی در آن بیهوده بر زمین ریخت. سبب 
این جنگ جز این نبود که کلیب رئیس قبیلة معد تیری 
به سوی پستان شتر بسوس دختر منقذ نشانه رفت و 
شیر و خون شتر به هم آمیخت! جشاس پسر مره کلیب 
را کشت. و شعلةٌ جنگ میان بکر و تغلب فروزان 
گردید. و همان شد که مهلهل برادر کلیب گفته است: 

«زندگی بر باد رفت. مادران پسرانشان را از دست 


سوره آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 

دادند. بچه ها یتیم شدند. چشمهائی هرگز بند نیامد. و 
پیکرهائی هیچوقت به خاک سپرده نشد. همچنین بود 
خی د احش و راء سیب .ان جز این نبود که داحس 
اسب قیس پسر زهیر, در مسابقه‌ای که برگزار بود. بر 
اسب حذیفه پسر بدر پیشی جست. و بنا به اشارة 
حذیفه مردی از قبیلةٌ اسد سر راه قیس را گرفت و به 
سر و رویش سیلیهائی نواخت و آن را به خود مشغول 
داشت. تا اسبان دیگر از آن جلو زدند. به دنبال آن» 
قتلی بوقوع پیوست. سپس قصاص او گرفته شد. قبیله‌ها 
به کمک فرزندانشان شتافتند. و اسیران و گمگشتگانی 
تصیب قبائل شد. و در این جنگ هزاران نقر ازمردم 
کشته شدند»(۱. 

این کار نشانهٌ خالی بودن زندگی از پویش و کوشش 
در راه امور مهم و بزرگی بود که میتوانست آنان را به 
خود مشغول کند و از صرف نیرو در چنین کارهای 
کوچک و ناچیز باز دارد. چرا که رسالتی برای زندگی» 
و اندیشه‌ای برای بشریّت. و نقشی برای انسانیّت 
نداشتند تا آنان را از این پوچگرائی و هرزه درائی 
بدور نماید... همچنین ایدئولوژی و عقیده‌ای در آنجا 
وجود نداشت تا ایشان را از این آلودگیهای زشت 
اجتماعی پاکیزه دارد... راستی, انسانها بدون عقيدة 
الهی چه چیزند؟ پویش و کوشش مهم ایشان کدام 
ست؟ اندیشه و فکرشان چیست؟ و اخلاق آنان چگونه 
میشود؟ 

جاهلیّت همان جاهلیّت است. هر جاهلیتی نجاسات و 
کثافاتی برای خود دارد. جاهلیّت در کدام زمان ودر 
کدام مکان است. مهم نیست. هر زمان که دلهای 
مردمان از عقیده ربانیی که بر اندیشه‌ها فرمان راند. 
خالی گردید. و از شریعتی که بردمیده از این عقیده 
باشد و بر زندگی حاکم شود بی‌بهره شد. جز جاهلیّت 
در شکلی از اشکال بیشمار خود در میان نخواهد بود... 
جاهلیتی که امروزه مردمان در میان گل و لای آن غلط 
میخورند. در اصل با آن جاهلیّت عربی یا دیگر 
جاهلیتهائی که همزمان با آن در اقطار زمین موجود بود 
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واسلام آنان را از آن پاک داشت و زدود. چندان 
اختلاف و فرقی ندارد. 

امروزه بشریّت در عشرتکدۂ بزرگی زندگی میکند! 
نگاهی به مطبوعات, فیلمها. نمایشگاههای البسه, 
مسابقات زیباتی, رقاصخانه‌هاء میکده‌هاء و ایستگاههای 
رادیوئی وتلویزیونی..... نگاهی به عطش دیوانه‌وار 
لختیگری, اداء و اطوار فنته‌انگیز, اوضاع و احوال 
بلا خیز. و اشارتهای بیمارگونه, در ادبیّات و هنر و 
دستگاههای خبری عموماً... نگاهی به سیستم ربوی, 
عطش ثروت‌اندوزی, مال‌پرستیی که در پشت سر 
سیستم ربوی کمین کرده است("؛ وسائل کثیف و 
راههای پلیدی که برای گرد کردن مال و افزایش آن, 
کارهای مزورانه و عملیّات حیلهگرانه و دزدیها و کش 
رفتنهاتی که جامة قانون به تن کرده است... نگاهی به 
فساد اخلاقی و تباهی اجتماعیی که هر کس, و هر خانه. 
و هر گروه انسانی.و هر سیستمی را تهدید میکند... 
نگاهی به همه اینها برای حکم بر سرنوشت غم‌انگیز و 
بدبختانه‌ای که بشریّت در ساية این جاهلیّت به سویش 
گام برمیدارد کافی و بسنده خواهد بود. 

بشریت. انسانیتش از درون می‌پوسد. و آدمیّت او به 
تحلیل میرود.او همچون سگ در پی حیوانات میدود و 
زبان میکشد. و نفس زنان جویای لذائذ و انگیزه‌های 
حیوانی است, تا بلکه بتواند خویشتن را به جهان پست 
آنها برساند! اما حیوان به مراتب پاکیژه‌تر و برتراز او 
است. زیرا که حیوان محکوم فطرت قاطعانه‌ای است که 
سستی نمی‌شناسد. و گندیده نمیگردد همانگونه که 
شهوات انسان می‌گندد و بدبو میشود بدانگاه که انسان 
از رشتة عقیده میگسلد. و از نظام عقیده بدور میافتد. و 
به جاهلیتی باز میگردد که خدا او را از آن نجات 


بخشیده است. آن جاهلیتی که خداوند در این یه بزرگ 


۱-کتاب. «ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمین» صفحه ۳۴. 

۲- دربارهُ زیانهای رباء به جزء سوم تفسیر فی‌ظلال القرآن, صفحه 
۳۲۸-۸ وکتاب. «ربا»» تألیف: ابوالأعلى مودودی» رئيس الجماعة 
الاسلامية در پاکستان مراجعه شود. 
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بر بندگان مؤمن خود متت میگذارد که آنان را از آن 
پاکیزه داشته است: 

و ینم الکتاب رکه 4. 

بدیشان کتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و 

فرزانگی (یعنی اسرار سنت واحکام شریعت) میآموزد. 
مخاطبان این ایه. بیسوادان و نادانانی بودند. که نوشتن 
نمیدانستند. و بی خرد بودند. هم از حیث قلم و هم از 
لحاظ خرد فقیر بودند. برابر مقیاسهای جهانی علم و 
معرفت. دانش و بینشی نداشتند که درخور توجّه بوده و 
ارزشمد باشد ذر هیچیک از اباب عم و وت 
سررشته‌ای نداشتند. اصلاً در زندگی آنان گامی در راه 
دانش برداشته نمیشد. و اندیشه‌ای که بتواند در یکی از 
انواع دانشهائی که ارزش جهانی داشته باشد, و دانشی 
به جهان عرضه کند.به ذهن انان خطور نمیکرد...به 
ناگاه می‌بینیم که این رسالت آسمانی سر میرسد و آنان 
را به استادان جهان. حکماء دوران. اصحاب برنامة 
عقیدتی و فکری و اجتماعی و سازماندهیی تبدیل و 
تغییر میدهد که همه بشریّت را از جاهلیتی که در آن 
زمان بدان گرفتار بودند نجات بخشید. و نقش آن در 
جولانگاه آینده نیز انتظار میرود که به اميد خدا ای فاء 
شود و بار دیگر بشریّت را از جاهلیّت تازه‌اش برهاند. 
آن جاهلیّت نوینی که هم ویژگیهای جاهلیّت قدیم در 
آن مجسّم و هویدا است. و بشریّت با وجود اکتشافات 
بیشمار و پیشرفتهای علم و تکنیک, و فرآورده‌های 
صنعتی و تولیدات رفاهی» و کسب تمدن درخشان 
مادی... از لحاظ اخلاقی و اجتماعی, و دیدگاهی که 
درباره اهداف زندگی انسانی. و همچنین دیدگاهی که 
دربارة آیندۂ امور دارد. خصائص جاهلیّت گذشته و حال 
او همخوان و یکسان است! 

ون کاوا من بل ی ضلال مین ). 

هر چند که پیش از آن در گمراهی آشکاری (غخوطه‌ور) 

بودند. 
گمراهی در انديشه و اعتقاد. گمراهی در مفاهیم و معانی 
زندگی, گمراهی در هدف و دیدگاه. گمراهی در عادات 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
و رفتار گمراهی در نظامات و مقرّرات» گمراهی در 
جامعه و اخلاق. گمرا اهی در اوضاع و احوال. 
عربهائی که مخاطبان این آیه بودند. بدون شک گذشتة 
زندگی خود و اوضاع و احوال آن را به یاد میاوردند. و 
خوب میدانستند که اسلام چگونه آنان را تسرقی داده 
است و از کجا به کجا کشانده است. میدانستند که اگر. 
اسلام نبود هرگز نمیتوانستند بدین پلّه و پایه برسند. 
چنین پیشرفتی در تاریخ آدمیزادگان بی‌نظیر و ناشناخته 
است. 
آنان میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
ایشان را از مرحلهٌ قبیله گری و نگرشها و کوششهای 
قبیله گری و خونریزیهاو غارتگریهای عشیره گری بالا 
بر نه اينکه تنهاملّتی برای خود شوند و بس, بلکه تا 
آنان بناگاه و بدون مقدّمه‌ای که زمان در پیدایش آن 
دخالتی داشته باشد. ملتی شوند که بشریّت را رهنمون 
گردند و شیوه‌ها و راههای پسندیده و برنامه‌ها و 
پروژه‌های زندگی و مقّرات و نظامات بشریّت را 
یگونه‌ای ترسیم نسمایند که در تاریخ دور و دراز او 
مشاهده نشده باشد. 
آنان میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
بدیشان وجود قومی» و وجود سیاسی, و وجود کشوری 
داد... اصلاً اسلام قبل از هرچیز و مهم‌تر از هر چیز, 
بدیشان وجود انسانی بخشید. آن وجودی که انسانئت 
ایشان را بالا برد و آدمیّت آنان را مکرّم داشت. و نظام 
زندگیشان را سراسر بر اساس این تکریم بنیانگذاری 
کرد. تکریمی که به عنوان هدیه‌ای از جانب پروردگار 
کریمشان بدیشان رسیده بود. و آنان این تکریم را بعد 
از آن به هم بشریّت ارمغان داشتند. و به بشریّت 
آموختند که چگونه «انسان» را محترم دارند و او را با 
تکریم خدا مکرّم نمایند. در این امر هم آنان پیشقراول 
و پیشقدم هستند. و نه در جزيرة العرب. و نه در هیچ 
جائی. کسی در این کار برایشان پیشی نگرفته است... 
در نگرش سابق «شوری» برخی از این برنامة الهی 
بیان گردید و آنان در آن به بزرگی متّت خدا بر خود 
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آشنا شدند. 
آنان میدانستند که اسلام - بلی تنها اسلام - بود که 
رسالتی بدیشان داد و آنان آن را به به جهان ارمغان 
داشتند. و بدیشان نظریه‌ای دربارهٌ زندگی بشریّت» و 
مکتبون را عطاء کرد که زندگی انسانیت را مشخص و 
ممتاز میکرد... این هم معلوم است که در جهان بزرگ 
انسانی, هیچ ملّتی نمیتواند اعلام وجود بکند مگر اینکه 
دارای رسالتی و نظریه‌ای و مکتبی باشد که آن را به 
بشریّت تقدیم دار و به کمک آن بشریّت را به پیش 
رهنمون شود. 

اسلام با جهان بینی‌ای که درباره هستی. و بینشی که 
دربارٌ زندگی دارد, و شریعتی که به جامعه ارمغان 
میدارد. و نظم و نظامی که زندگی بشری را بدان 
سامان می‌بخشد. و برنامةٌ نمونةٌ واقعی مثبتی که برای 
تشکیل و استقرار نظامی که در سایة آن «انسان» 
خوشبخت و با سعادت میگردد... اسلام با همة این 
ویژگیهایش «کارت شناسائی» پشمار است. عربها این 
کارت شناسائی رابه جهانیان نشان دادند. و جهانیان با 
دیدن آن عربها را شناختند و بدیشان احترام گذاشتند و 
زمام رهبری را به دستشان سپردند. 

عربها چه امروز و چه فردا جز این کارت شناسائی 
رانباید باخود بردارند. آنان رسالت دیگری جز آن را 
ندارند که خویشتن را با آن به جهانیان بشناسانند. آنان 
يا باید این کارت شناسائی را با خود بردارند تا بشریّت 
ایشان را با آن بشناسد و بدیشان احترام بگذارد. یا 
آنان راباید به کناری پرتاب کنند و خود همانگونه که 
بودند آواره و پریشان و بی نام و نشان به عقب 
برگردند. دیگر نه کسی آنان را بشناسد. و نه کسی 
ایشان را به رسمیّت بشناسد! 

آیا عربها وقتی که این رسالت را به بشریّت ارائه 
نکنند. چه چیز دیگری را به بشریّت ارائه خواهند کرد؟ 
آیا شاهکارهای ادبی و صنعتی و علمی را به بشریت 
تقدیم میدارند؟! ملّتهای دیگر جهان که در این زمینه ها 


بر آنان پیشی گرفته‌اند. بشریّت در این زمنیه‌های 
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جلد اول 
فرعی زندگی. سراپا غرق در شاهکارها است. دیگر 
بشریّت نیازمند یا چشم براه اینگونه شاهکارهائی در 


این زمینة فرعی زندگی نیست و در این باره نیازی به 
عربها ندارد و چشم براه عرضة چنین شاهکارهائی از 
ایشان نمیباشد. 

آیا عربها. شاهکارهائی در ادبیّات و فنون و علوم به 
بشریّت تقدیم میدارند؟ باید بدانند که ملتهای جهان در 
این زمینه ها بر آنان پیشی گرفته‌اند. بشریت در این 
زمینه‌های فرعی زندگی. غرق در شاهکارها است. و 
نیازی و انتظاری به شاهکارهای عربها در این 
زمینه‌های فرعی زندگی نمی‌بیند! 

آیا عربها میخواهند در فرآورده‌های صنعتی: 
شاهکارهائی تقدیم بشربّت کنند که از فرآورده‌های 
صنعتی دیگران بالاتر و چشمگیرتر باشد و جهانیان در 
برابر آن کالاها به کرنش درآیند. و بازارهای خود را از 
آنها پر و لبریز سازند. و با وجود تولیدات صنعتی خود. 
در ميان چنین فرآورده‌هائی غوطه‌ور گردند؟! باید 
بدانند که مّتهای فراوانی که چرخ پیشوائیشان در این 
گستره به جلو تاخته است. برایشان پیشی گرفته‌اند و در 
این مسابقه برنده شده‌اند! 

آیا عربها میخواهند به بشریّت یک فلسفة مکتبی 
اجتماعی. و برنامه‌های اقتصادی و تنظیمی از ساختار 
خود و از الهام افکار بشری خود. به بشریت تقدیم 
دارند؟ زمین که سر ریز از فلسفه‌ها و مکتبها و 
پروژه‌های زمینی است. و جملگی بشریّت به سبب آنها 
سخت بدبخت و بدشگون گشته است! 

پس در این صورت عربها بايد چه چیز به بشریّت تقدیم 
دارند تا بشریّت آنان رایدان بشناسد. و به سبقت و 
تفورق و امتیازشان اعتراف و اقرار کند؟ 

چیری جز این رسالت بزرگ» و اين برنامة شگفت. و 
این مّت سترگی نمیتواند باشد. این منت سترگی که 
خداوند آنان وا برای آن برگزیده است و با اعطاء آن 
بدانان عرّت و کرامتشان بخشیده اتسوا دست نان 


روزی همه بشریت رابدان نجات داده است. امروزه 
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بشریّت نیازمندتر بدان است. چرا که بر لب پرتگاه 
هراسناک بدبختی و سرگشتگی و پریشانی و تنگدستی 
قرار گرفته است و انتظار میرود هر آن به در آن 
سرنگون شود! 

این رسالت آسمانی اسلامی: یگانه کارت شناسائی 
است که عربها در گذشته آن را به بشریّت نشان دادهاند. 
و بشریّت در برابر آن سر کرنش فرود آورده است» و 
باز هم عربها میتوانندامروزه آن را به بشسریّت نشان 
دهند. و در آن رستگاری و نجات خویش را بيابند. 

هر ملّتی از ملتهای بزرگ. رسالتی برای خود دارد. 
بزرگترین ملت. ملتی است که بزرگترین رسالت 
راداشته باشد. و بزرگترین برنامه را اراشه کند. و در 
زمین از والاترین مکتب برخوردار باشد. 

عربها دارای این رسالت آسمانی عظیم هستند. و آنان 
در این رسالت مرتبهً اعضاء اصلی را دارند. و دیگران 
در این رسالت مرتبهٌ شرکاء را دارند. پس کدام اهریمن 
است که آنان را از این اندوختة فزاوان و پشتوانة کلان 
غافل و بدور میدارد؟ آخر کدام اهریمن است کدام؟! 
به راستی منت الهی بر این هلت اسلامی» به سبب بعثت 
این پیغمبر و فرستادن این رسالت» بس بزرگ و سترگ 
ملت را از این متت غافل کند و بدورش دارد. چرا بايد 
چنین باشد؟ آخر این مڵّت از سوی خدای خود فرمان 
دارد و مکلت است که با اهریمن مبارزه کند 
پیش خود براند و خوار و رسوایش نماید! 
سپس روند گفتار گام دیگری برای عرضه حوادث 


و او را از 


کارزار و بررسی پیرو آن به جلو برمیدارد. و دهشت 
مسلمانان را از سرانجامی که امور پیداکرده است و 
نتائجی که نه یار امه است بان دارو شکفت اتان 
را از وقوع آنچه بر سرشان أده است -گرچه که 
مسلمانند - نشان میدهد. این ضور كة آنان چون 
مسلمانند باید که هرگز شکست نخورند و پیروزی 
همیشه از آن ایشان باشد. بیانگر سادگی انديشة آنان 
درباره کار پیکار در آن روزگار بود و دلیل بر 
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ناپختگی و خامی ایشان پیش از هنگامی است که هنوز 
تجربه آنان را خرد نکرده و درست ایشان را آمادگی 
نبخشیده و پخته ننموده است تا واقعیّت کار رابشناسند 
E E EE‏ 
واقعیّتی را درک کنند که با کسی دوستی نمیورزد که 
برابر ستتها رفتار نمیکند. و خویشتن را همگام 
باقاطعیّت استوار موجود در سرشت HT‏ 
عقیده نمیسازد. بر 
E‏ او 
گوشزد میکند که آنچه به آنان رسیده است بر اثر کردار 
خودشان و ثمر؛ طبیعی تصرّف و چرخش امورشان با 
دست خودشان بوده است!... و لیکن انان را در همین 
نقطه ترک نمیگوید - نقطه‌ای که گر چه حقیقت است. 
ولی تمام حقیقت نیست - بلکه ایشان را به قضا و قدر 


یزدان که نهان در فراسوی اسباب و نتائج است. و به 
مشیّت مطلقهٌ خدا که در پشت سر سنتها و قانونها قرار 
دارد. پیوند میدهد. و برای ایشان پرده از حکمت آنچه 
رخ داده است برمیدارد. و فلسفة آن را بسدیشان 
ا تا غیری ترا که او ختبال دازدتو تفن 
را که به دعوتی میرساند که آنان در راه آن میکوشند. 
تحمّق بخشد. و با این آزمون آنان را برای چیزی که به 
دنبال دارد آماده کند. و دلهایشان را سره نماید. و 
صفهایشان را جدا سازد از صفهای منافقانی که حوادث 
پرده از آنان برداشت و به مردمانشان شناساند. کارها 
در نهایت به سوی قضا و قدر خدا برگردانده میشود. و 
به تدبیر و تصرف الله حواله میگردد, و عاقبت آن شود 
که او خواهد... بدین وسیله حقیقت در جهان‌بینی آنان و 
در حواس و مشاعرشان از فراسوی این بیان قرآنی 
دقیق ژرف. امل می پذیرد: ۲ 
(أو نا أصابنكم مصيبة ةق قد يم فآ 
هذا؟ فل ین شیک إن الله على کل تیم 
قدیر. وما ایک یملق تغان فیادن له و 
للم اسزءمنین و ۳ يلم الذین تافقو وقپل 
الوا فاتلوانی سَبيل الله أو أذفَعُواء فالوا: 
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وتف کیناکم هم لک مد متفر میم 
للایان ورن بافزاههم مالس ف ول و ر الله 
نا تون آذین فالا لاخوانیم 
قَعَدُوا-لو أطاعونا ما فتلوا قل: ا 
آنشکه ارت ت إن کت صادقین ). 


آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 
هنگامی که مصیبتی (در جنگ احد) به شما دست داده 
است (و میگوئید:) این (کشتار و فرار) از کجا است؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن. (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بگو: این 
(شکست خوردن و کشته شدن) از ناحیةٌ خودتان (و 


نتيجة مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است (و 
پیروزی و شکست در حیطة اختیار او است). و آنچه 
(در جنگ احده) در روزی که دو دستة (مؤمنان و 
کافران) با هم نبرد کر دند به شما رسید به فرمان خدا (و 
برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود» و برای این 
بود که خداوند (ایمان) مؤمنان را (به مردم) بنمایاند. و 
نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر گرداند. 
منافقانی که چون بدیشان گفته شد: بیائید در راه خدا 
بجنگید یا (دست کم) برای دفاع (از خود) برزمید؛ گفتند: 
اگر میدانستیم که جنگی واقع خواهد شد بیگمان از شما 
پیروی میکردیم (و شما را تنها نمیگذاشتیم!) آنان در آن 
روز (که چنین میگفتند) به کفر نزدیکتر بودند تا به 
ایمان. ایشان با دهان چیزی میگویند که در دلشان 
نیست (و به گفتار و کردارشان باهم نمیخواند) و 
خداوند (از هر کس دیگری) داناتر بدان چیزی است که 
پنهاتش میدارند. آنان کسانی هستند که نشستند واز 
جنگ کناره‌گیری کردند و نسبت) به برادران خود 
گفتند: اگر از مااطاعت میکردند (و حرف مارا 
می‌شنیدند) کشته نميشدند. بگو: پس مرگ را از خود 
بدور دارید اگر راست میگوئید (که میتوان با پرهیز و 
حذر از دست قضا و قدر فرار کرد). 
خداوند یاوری دوستان خود و پیروز گرداندن ایشان, 


سمچ۷] هسب 
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یعنی پرچمداران خود و پیروان عقيده ربّانی رابر 
خویشتن واجب گردانده است... اما این یاوری و 
پیروزی را آویزهٌ کمال حقیقت ایمان در دلهایشان, به 
تمام و کمال فراهم آوردن مقتضیات ایمان و پیاده کردن 
آن در سازماندهی زندگی و رفتارشان, فراهم کردن 
توشه و ابزار کافی به اندازهُ توانشان. و صرف تلاش و 
شش به اندازهٌ قدرتشان نموده است... چه این سنّت 
دا تزع یا ان کی اند رش گنت بسن 
اگر در یکی از این امور کوتاهی کردند. بر آنان لازم 
اش همه کر تاه و وق را را که 
تنها مسلمان بودن آنان مقتضی این نیست که به 
خاطرشان سنت شکنی گردد و نوامیس هستی به هم زده 
شود. بلکه آنان مسلمانند زیرا که سراسر زندگی خود 
را با سنتها تطبیق میدهند. و همه فطرت خود را با قانون 
هستی سازگار میسازند... ولی نباید فراموش کنند که 
مسلمان بودن آنان هم هدر نمیرود و بیهوده نميشود. 
تسلیم فرمان خدا بودنشان و حمل رایت پروردگارشان, 
و قصد و تصمیمشان بر اطاعت از آفریدگارشان, و 
رعایت برنامة خدا و ملتزم آن بودنشان, بایستی ایشان 
را از خطاها و قسصورها برگرداند. و لغزشها و 
کوتاهیهایشان را سرانجام خیر و برکت گرداند - البته 
این بیگمان قربانیها و دردها و غمها به دنبال دارد - و 
از اثتباهات و ثمرات آنهاء درسها و تجربه‌هائی به 
مسلمانان بیاموزد که مایة افزایش پاکی عقیده و 
سره‌سازی دلهاء و پاکیزه داشتن صفها گردند. و 
صلاحیّت پیروزی وعده داده شده را فراهم آورند. و به 
خیر و بسرکت منتهی شوند... همچنین درسها و 
تجربه‌هائی به بار آورند که مسلمانان را از کنف حمایت 
خدا و از رعایت و عنایت او بدور ندارند. بلکه 
برعکس. آنان را با توشْهٌ راه مدد و یاری دهند. هر 
اندازه هم در اثناء راه بدیشان رنجها و دردها و سختیها 
و دشواریها رسیده, و بلواها و بلاها دیده باشند. 
خداوند با این روشنی و قاطعیّت گروه مسلمانان را 
مخاطب میسازد و با هر دو وسیله. ایشان را رهنمون 
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مشود و پاسخ پرسش آنان را از آنچه رخ داده است 
میگوید. و انگیزة هراس ایشان را از واقعه می‌نمایاند. 
و پرده از سبب قریب برمیدارد که افعال آنان است, 
همانگونه که پرده از حکمت بعید به کنار میزند که قضا 
و قدر خداوند سبحان است. و منافقان را با حقیقت 
مرگ آشنا میسازد و بدیشان میفرماید که پرهیز و حذر 
و در خانه نشستن و از جنگ سرباز زدن» اسان را از 
چنگالٍ مرگ نمیرهاند. 
أو تا أصابنكم فص ية قد صب کک أ 
هذا؟ فل :هو م E‏ نله على كل ّى 
قدیرٌ ). 
آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 
هنگامی که مصیبتی (در جنگ احد) به شما دست داده 
است (و میگوئید:) این (کشتار و فرار) از کجا است؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن» (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بگو: این 
(شکست خوردن و کشته شدن) از ناحية خودتان (و 
نتیجۀ مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
مسلمانانی که در احد دیدند و چشیدند آنچه دیدند و 
چشیدند... مسلمانانی که هفتاد شهید به خدا تقدیم 
کردند. و علاوه از اين. زخمها برداشتند. و جام دردهای 
تلخی را در این روز سرکشیدند... مسلمانانی که آنچه 
بدیشان رسید. برایشان بسی سخت و نا گوار بود و 
هرگز انتظار این همه بلا و گرفتاری را نداشتند... 
مسلمانانی که میگفتند: مگر آنان مسلمان نیستند و در 
راه خدا نمی‌جنگند و دشمنانشان کافر نمیباشند و چنین 
بدسگالانی دشمنان خدا نیز بشمار نمیآیند؟ پس چرا 
بايد آنان کشته بدهند و زخمی بشوند و بلاو رنج 
یا همین سلجاقاش کت دی ات نا گنوار 
گرفتار و چنین و چنان میگفتند, کسانی بودند که پیشتر 
دوبرایر آن» پیروزی کسب کرده بودند. همانند آنچه در 
احد چشیدند. در بدر چشانده بودند. و در آن جنگ 


هفتاد نفر از سران قریش را کشته بودند. و مثل آنچه در 
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اواخر جنگ احد به خود دیدند. در آغاز جنگ احد به 
دیگران رسانده بودند. بدانگاه که سر بر راستای خط 
فرمان خدا و فرمان رسول خدا اَل داشتند. و هنوز 
در بسرابر گول غنائم سست نشده بودند و هنوز 
وسوسه‌هائی که نباید بر دل مومنان گذر کند و پهن 
درونشان را میدان تاخت و تاز خود قرار دهد. بر دل 
آنان نگذشته بود و گستره ضمیرشان را محل تاخت و 
تاز خود نکرده بود! 
خداوند همه اینها را به یادشان میآورد و پاسخ هراس 
پرسشگرانة آنان را میدهد و بدین منظور آنچه را که 
برایشان پیش آمده است به سبب مستقیم و نزدیک 
مسأله برمیگرداند: ۱ 

(قل: هر ین نایک ). 

بگو: این ازناحیۀ خودتان است. 
این خود شما بودید که اختلاف ورزیدید و متزلزل 
شدید و سست گشتید و در کار جنگ به نزاع پرداختيد. 
این خود شما بودید که پیمان خدا و پیمان فرستادهٌ او را 
شکستید. این خود شما بودید که آزها و وسوسه‌ها به 
اندرونتان خزید. این خود شما بودید که از فرمان 
ره هش کر از تسس گیگ ی انم 
چیزی که نمی‌پسندید که بر سر شما آید. و میگوئید: 
ایت زا ات ؟ یت اوی از شاب تدای ا اتا 
وقتی که خویشتن را در معرض سّت خدا قرار داده‌اید. 
به ناچار ستّت خدا دربارةٌ شما پیاده میشود. زیرا 
هنگامی که انسان خویشتن را در معرض سّت خدا قرار 
دهد. بایستی ستّت خدا بر او جاری و پیاده گردد. چنین 
انسانی خواه کافر باشد یا مسلمان. دیگر ستّت خدا به 
خاطر جانبداری از مسلمان شکسته نمیشود و تغییر 
نمی بد رکو تاه کیال املاه ار این ات که از ارل 
خود را با مقتضی سّت خدا وفق دهد. 

له على کل منم دب ). 

بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است. 
یکی از مقتضیات قدرت خدا این است که سنّت خود را 


اجراء کند. و قانون خویش را حاکم سازد. و امور برابر 
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حکم و ارادة او جاری و ساری شود. و ستتهایش که 
هستی و زندگی و حوادث را بر آنها بنیاد نهاده است 
تعطیل نگردد. 
با وجود اين, قضا و قدر خدا بنا به حکمتی که خود 
میداند. در فراسوی همه کارها قرار دارد. و هرکاری که 
رخ میدهد هميشه قضا و قدر خدا در پشت سر آن نهان 
است. و بالاًخره قضا و قدر خدا در فراسوی هر حرکت 
و تکانی, و هر نغمه و صدائی, و هر جوشش و 
زمزمه‌ای قرار دارد که در سراسر این هستی است. 
وما أصابکم یوم لتق أمُشغان فیاذن الّه... ). 
آنچه (در جنگ احد.) در روزی که دو دستة (ممنان و 
کافران) با هم جنگ کردند به شما رسید به فرمان خدا 
(و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود... 
هر چه شد تصادفی و ناسنجیده روی نداد و بیهوده و 
بیفایده بوقوع نپیوست. چه هر حرکت و تکانی در طرح 
و تشه اس سانی برای آذ یاز ده انكو 
علّت وقوع و نتائج آن مقر و معیّن گشته است» و این 
حرکت و تکان به همراه هم علل و نتائج» و همراه با 
وقوع آن برابر سنن و قوانین ثابتی که در هم نمیشکند 
و تعطیل نمی‌پذیرد و از کسی جانبداری نمیکند. 
حکمت نهان در فراسوی خود را تحقق می‌بخشد. و 
طرح و نقشة نھائی مجموعة جهان را تکمیل میکند! 
جهان بینی اسلامی در این مسأله از فراگیری و 
هماهنگی برخوردار است. بگونه‌ای که جهان بینی 
دیگری در تاریخ بشریّت به گرد آن نمیرسد... در جهان 
قانون ثابت و سنن قاطعی وجود دارد... در فراسوی این 
قانون ثابت و سنن قاطع, اراد فاعله و مشیّت مطلقه‌ای 
نهان است. در پشت سر این قانون و سنن و اراده و 
مشیت نیز حکمت مدیره‌ای موجود است که همه چیز در 
دائرة آن در چرخش و گردش است... چنین قانون ثابتی 
فرمان میراند. و آن سنن قاطع دربارةٌ همه چیز - از 
جمله انسان - جاری و ساری میگردد. و انسان با 
حرکات ارادی و اختیاری خود» و با کرد خود که زاده 


اندیشه و ساختار تصرّف خود او است. خویشتن را در 
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معرض آن سنن قرار میدهد» و آن سنن دربارةٌ او اجراء 
میشود و در وی اثر میکند... ولیکن همه اینها برابر قضا 
ہو قدر خدا و مشیّت و ارادهُ او انجام میگیرد» و در همان 
هنگام حکمت او و تقدیر او را تحقّق می‌بخشد... اراد 
انسان و اندیشه و جنبش و کنش او, جزئی از سنن خدا 
و قانون او است. و خداوند هر چه بخواهد نسبت بدان 
روا میدارد. و با دست آن هر آنچه راکه خود خواستار 
تحقّق آن باشد. در داثرهٌ قضا و قدر و تدبیر و تقدیر 
خویش, محتّق میگرداند و به انجامش میرساند. 
هیچیک از اراده و انسديشه و جنبش و کنش انسان 
نمیتواند بر سنن و قانون خدا بشورد. و یا با آنها مقابله 
کند و با کنش آنها مبارزه نماید و بستیزد. آنگونه که 
برخی چنین می‌اندیشند و اراد خدا و قضا و قدر او را 
در لای کمّه‌ای, و اراد انسان و کنش او را در زمین در 
لای کفهٌ مقابل میگذارند... هرگز چنین نیست! در 
جهان‌بینی اسلامی کار بدینگونه نیست... چرا که انسان 
همگون خداء و همچنین دشمن خدا نمیباشد. هنگامی که 
خدای سبحان به انسان وجود و اندیشه و اراده و قَوَه 
سنجش و کنش داد. هیچ چیز از اینها را دشمن سنن و 
مشیّت خود نساخت., و همچنین بر حکمت نهائی نهان 
در فراسوی قضا وقدر یزدان در گسترة بزرگ این جهان 
نشوراند... ۶ لیکن خداوند برابر قضا و قدر خود انسان 
را بگونه‌ای سرشت که بتواند کارها را بسنجد و در آنها 
تصرف کند. و بجنبد و تأثیر بگذارد. و اینکه در معرض 
ستّت خدا قرار بگیرد و ستّت خدا بر او پیاده بشود. و 
پاداش و پادافره این در معرض قرار گرفتن را کاملاً 
دریافت دارد. چه خوشی باشد و چه ناخوشی, رنج 
باشد یا گنج, آسایش باشد یا ناراحتی. خوشبختی باشد 
یا بدبختی... و اینکه قضا و قدر خدا که با هماهنگی و 
هم‌آوایی. محیط بر همه چیز است» در پشت سر این در 
معرض قرار گرفتن و به دنبال نتیجه اين سر راه واقع 
شدن, تحفّق حاصل کند. 
آن چیزی که در جنگ احد بوقوع پیوست. مثالی برای 
این چیزی است که ما دربارهٌ جهان‌بینی شامل و کامل 
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اسلامی ميگوئيم. خداوند مسلمانان را به ستّت و شرط 
خود برای پیروزی و شکست آشنا کرده بود. این آنان 
بودند که خودشان ازسئت و شرط او سرباز زدند. و در 
نتیجه دچار دردها و رنجها و زخمهائی شدند که در 
معرض آنها قرار گرفته بودند... اما کار به همین جا 
خاتمه نیافت. بلکه در فراسوی مخالفت کردن و رنج 
بردن, قضا و قدر خدا دربارهٌ جدا سازی مومنان از 
صف منافقان. و سره سازی دلهای موژمنان و زدودن 
قلوبشان از زنگ ظلمتها و تاریکهائی که در جهان بینی 
خود داشتند. و پاکیزه داشتن آنها از رذائل ضعف و 
قصور قرار داشت... این هم به جای خود خیر و 
صلاحی است که کار مسلمانان به دنبال رنجها و 
دردهائی که میکشند و ضررها و زیانهائی که می‌بینند. 
بدان منتهی میگردد. مسلمانان عملاً در جنگ احد مزه 
چنین خیر و صلاحی را چشیدند و آشکارا دیدند که: 
پایان شب سیه. سفید است. از زمره ستّت خدا است که 
مسلمانانی که به برنامةٌ خدا ایمان دارند و جملگی آن 
را می‌پذیرند و در برابرش سر تسلیم فرود میآورند, 
مورد لطف و مرحمت خدا قرار بگیرند و پروردگار 
آنان را کمک بکند و ایشان را در کنف حمایت و 
رعایت خویش بگیرد. و خطاها و لغزشهایشان را 
وسیله‌ای برای خیر و صلاح نهائی آنان نماید - هر چند 
که درد و رنج ناگوار عاقبت بد آن را دیده و چشیده 
باشند - زیرا که درد و رنج اشتباهات. وسیله‌ای از 
وسائل سره سازی و پرورش کردن و آمادگی بخشیدن 
است. 

واا ای شاوی عفن وتفاق اک ات 
که گامهای مسلمانان قرار میگیرد و دلهایشان آرامش 
می‌یابد. و تزلزل و پریشانی و سرگردانی از صفحۀ 
قلوبشان محو میگردد. آنان با قضا و قدر خدا روسرو 
ميشوند. و با ستّت خدا در کار و بار زندگی میسازند. 
آنان می‌فهمند که خداوند آنچه بخواهد درباره خودشان 
و دربار؛ چیزهائی که در پیرامونشان قرار دارد روا 
میدارد. آنان میدانند که وجودشان ابزاری از ابزارهای 


سوب 
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قضا و قدر است و خداوند به وسیلة آنان هر چه را 
بخواهد انجام میدهد و هر چه را بخواهد بر سر آنان 
میآورد. ایشان میدانند که کارهای اشتباه و کارهای 
درستشان, و همه نتائجی که از خطاها یا صوابهایشان 
میخیزد و بدانان میرسد. هم‌آوا با قضا و قدر خدا و 
هماهنگ با حکمت او است. و مادام که آنان در راستای 
خداشناسی باشند. آن چیز مايه خیر و خوشی ایشان 
میگردد و به ی می‌انجامد: 
وما آصابگم يوم أل امعان بان ال 
یلم اءمنین وإ ۳۹ يلم زین نافقول وقيل 
1 تالا فاتلوانی‌سبیل الأو توا الوا 
رنف ناک ناکما هملک من فرب مایم 
للایانیقولُون بأثواههم مالس ف قوم و له 
عم ایکون 
آنچه (در جنگ احد.) در روزی که دو دستة (موّمنان و 
کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا (و 
برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود» و برای این 
بود که خداوند (ایمان) مؤمنان را (به مردم) بنمایاند. و 
نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر گرداند. 
منافقانی که چون بدیشان گفته شد: بیائید در راه خدا 
بجنگید یا(دست کم) برای دفاع (از خود) برزمید؛ گفتند: 
اگر میدانستیم که جنگی واقع خواهد شد بیگمان از شما 
پیروی میکردیم (وشما را تنها نمیگذاشتیم!) آنان در آن 
روز (که چنین میگفتند) به کفر نزدیکتر بودند تا به 
یمان. ایشان با دهان چیزی میگویند که در دلشان 
نیست (و گفتار و کردارشان با هم نمیخواند) و خداوند 
(از هر کس دیگری) داناتر بدان چیزی است که پنهانش 
EY‏ 
روند قرآنی در این آیه به موضعی اشاره مینماید که 
عبد الله پسر ابی پسر سلول و همراهان او به خود 
گرفتند. وازآنان به عنوان: «کسانی که نفاق ورزیدند» 
نام میبرد... خداوند آنان را در این واقعه به دیگران 
شناساند و رسوایشان کرد. و صف اسلامی را از خبث 
ایشان زدود» و در همان روز اصل موضع آنان را معیّن 


سورة آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 


داشت: «آنان در آن روز به کفر نزدیکتر بودند تابه 
ایمان»... آنان در دلیلی که او دند راستگو یدید و 
به دروخ میگفتند که آنان برمیگردند بدان علّت که 
نمیدانند در آنجا جنگی میان مسلمانان و کافران در 
میگیرد یا نه. علّت برگشت آنان در واقع تنها این نبود, 
بلکه ایشان: «به زبان چیزی میگفتند که در دلشان 
نبود»... در دلهایشان نفاق بود. و نفاق هم نمیگذارد 
دلها صاف بماند و خالصانه تسلیم عقیده شود. بلکه 
کاری میکند که خودشان و معیارهایشان را از عقیده و 
معیارهای آن فراتر می‌نهد و والاتر جلوه‌گر میسازد. 
آنچه سردسته منافقان «عبدالله پسر ی در دل داشت 
این بود که رسول خدا باش در جنگ احد برابر رأی 
او عمل نفرمود. و چیز دیگری که عبد الله پسر أَبَیَ به 
دل گرفته بود. این بود که تشریف فرمائی پیغمبر إا 
به مدینه و به ارمغان آوردن رسالت الهی اسلام, او را 
از ری‌است اهل مدینه محروم کرد که مقدمات 
تاجگذاری وی را تهیه می‌دیدند. بلکه آمدن پیغمیر به 
مدینه سبب گردید که ریاست از آن دین خدا و حامل 
این دين شود!... این بود آنچه در دل او و پارانش و 
سبب گردید که روز احد برگردند و مسلمانان را تنها 
بگذارند. بدانگاه که کافران به دروازه‌های مدینه 
نزدیک شده بودند. همین کینهٌ نهان در دلهای ناپاکشان 
بود که آنان را بر آن داشت از قبول سخن مسلمان 
راستین عبدالله پسر عمرو پسر حرام سرباز زنند و 
گفتارش را نپذیرند که خطاب بدیشان میگفت: «بیائید 
در راه خدا بجنگید یا (دست کم) برای دفاع (از خود) 
برزمید»... لیکن انان در پاسخ دلیل تراشی کردند و 
گفتند: آنان نمیدانند در آنجا جنگی بوقوع می‌پیوندد یا 
تایه ای ارعان در ای آیه بدا رسوا 
میگرداند: , 

وال عم ایکون ). 

خداوند (از هر کس دیگری) داناتر بدان چیزی است که 

پنهانش میدارند. 


سپس روند گفتار گام دیگری به جلو میگذارد و پرده از 


VVE} سمچ‎ 
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بقیةٌ موضع آنان در جهت متلاشی کردن صفها و متزلزل 
نمودن نفسها برمیدارد: 

«َْینَفاوالاخوانیمسو وا َو طاغونا ما 

توا ». 

آنان کسانی هستند که نشستند و (از جنگ کناره گیری 

کردند و نسبت) به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت 

میکردند (و حرف ما را می‌شنیدند) کشته نميشدند. 
آنان تنها به این بسنده نکردند که پشرّ وی کنند و 
برجای خود بنشینند - در حالی که کارزار سر به 
دروازه‌ها کشیده و تنور جنگ شعله‌ور شده بود - 
معلوم است که این عقب‌نشینی و نافرمانی چه تکانی و 
تزلزلی در صفوف و نفوس مسامانان پدید میآورد. 
بخصوص عبدالله پسر ابی هنوز رئیس قوم خود بشمار 
میآمد. و تا بدانگاه نفاق او روشن و برملا نشده بود و 
خداوند با این توصیفی که پایگاه او را در دل مسلمانان 
ایشان فرو ریخت. هنوز وی را رسوا نفرموده بود. بلکه 
او و پسیروانش اضطراب و پریشانی و حسرت و 
پشیمانی به دل کسانی می‌انداختند که شهیدانی به 
بارگاه یزدانی تقدیم کرده بودند و یا دوستان و 
خویشانی قربانی اسلام نموده بودند. آنان در اینجا و 

لو أطاعونا ما فتلوا ). 

اگر از ما اطاعت میکردند (و حرف مارا می‌شنیدند) 
برای عقب‌نشینی و نافرمانی خود. مصلحتی بیان 
میکردند. و برای اطاعت از پیغمبر یل و از پیروان 
او ضرر و زیانی بر می‌شمردند. بالاتر از همه این 
فتنه گریها, تلاش میکردند که جهان بینی روشن اسلامی 
را دربار قضا و قدر, فرا رسیدن بموقع و حتمی اجل. 
حقیقت مرگ و زندگی, و پیوند آن دو تنها به قضا و 
EE‏ ات اند با 
سویشان شتاب میگیرد و واضح و قاطعانه پاسخ آنان را 
میدهد. پاسخی که از یک سو مکر و کیدشان را رد 
میکند. و از سوی دیگر جهان‌بینی اسلامی را تصحیح 


سورۀ آل عمران آیات ۱۲۱-۱۷۹ 
جزء چهارم 


میفرماید و تاریکی راز آن میزداید: 
(قسل: فادرآواعن آنفسکم ات ان کم 
بگو: پس مرگ را از خود بدور دارید اگر راست میگوئید 
(که میتوان با پرهیز و حذر از دست قضا و قدر فرار 
کرد). 
مرگ. جنگجوی مجاهد و خانه‌نشین متقاعد. و دلیر و 
ترسو را یکسان در آغوش میگیرد. حرص و آز و پرهیز 
و حذر» آن را برنمیگرداند. ترسوئی و خانه‌نشینی هم 
آن را از وقت خود به تأخیر نمی‌اندازد... واقعیّت, دلیل 
ستیزه ناپذیری است... همین واقعیّت است که قرآن 
کریم با آن به جنگ ایشان میرود. و مکر و نیرنگ 
پست آنان را به خودشان برمیگرداند. و حق را بر جای 
اصلی خود مینشاند. و دلهای مسلمانان را استوار و 
ماندگار میدارد. و قلبهایشان را آرامش و آسایش و 
در بررسی و نگرشی که قرآن دربارةٌ حوادث پیکار 
دارد. چیزی که بیشتر جلب توجّه میکند. به تأخیر 
انداختن ذکر این حادثه. یعنی حادئهٌ سرپیچی عبد الله 
پسر ابی و کسانی است که با او بودند و از جنگ گریز 
زدند. در صورتی که این حادثه مربوط به اندکی پیش 
از شروع جنگ و پیش آمدن وقائع آن است... به تأخیر 
انداختن ذکر چنین حادثه ای و بیان ان در این مقطع از 
سیاق قرآنی. مفهوم خاص و معنی بزرگی در بردارد. 
این تأخیر تشانه برجسته‌ای از نشانه‌های سترگ پر نامه 
تربیتی قرآنی با خود حمل میکند... قرآن چنین 
موضوعی را تا بدینجا به تأخیر انداخته است تا نخست 
چندی از پایه‌های اساسی جهان‌بینی اسلامی را استوار 
سازد که خودش آنها را بنیانگذاری کرده است. و در 
دلها اندیشه‌های درستی را مستقر سازد که خودش آنها 
را پسندیده و پذیرفته است. و آن میزانها و معیارهای 
دقیقی را استقرار و استحکام بخشد که خودش آنها را 
برای سنجش ارزشهای ساختارش بدید آورده است... 
آنگاه چنین اشاره‌ای به «کسانی که نفاق ورزیدند» 


سمچ([۷۷۵] یس 
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بکند» و سپس کردار و رفتارشان را به دیگران بنمایاند. 
و رسوای جمعشان سازد. آن هم بدان هنگام که مردمان 
برای درک انحراف آنان از جهان‌بینی درست, دور 
شدنشان از معیارهای صحیح, برایر ترازوی صحیح 
استمانن آمادگی پیدا کرده بودند. و میدانستند که این 
شیوه و این رویهٌ ایشان چقدر از اسلام دور و از مرحله 
پرت است, و این عمل و این تصرّف آنان با توجّه به 
موازین الهی چه اندازه ناپسند و نادرست است... 
بایسته است اندیشه‌ها و ارزشهای ایمانی. این چنین در 
نفس مسلمان پدید آید. و برای آنها موازیین و 
معیارهای درستی گذاشته شود که نفس مؤمن برای 
آزمایش اندیشه‌ها وارزشها. و سنجش اعمال و 
اشخاص. بدانها مراجعه کند. و در وقت ضرورت. 
اعمال و اشخاص را بر آن موازین و معیارها عرضه 
دارد. و سپس در پرتو آنهاء و با آن حش ایمانی 
صحیحی که خود دارد. حکم روشن و درستی را دربارة 
آنها صادر نماید. 

شاید در اینجا نگرش دیگری از نگرشهای برنامة 
شگفت اسلامی, قابل توجّه باشد. عبد الله پسر ابی تا 
آن زمان بزرگ قوم خود بود - همانگونه که گفتیم - از 
آنجا که پیغمبر ٤إ‏ برابر رأی او عمل نکرد. دماغ 
خود را بالا گرفته بود. علت ترک رأی او هم بیش از 
اه تیوه سات برای ایکا و اجا ال 
شوری» برابر رأی دیگری عمل شود که از اکثریّت 
برخوردار بود و آراء بیشتری داشت. عملکرد این منافق 
بزرگ» در صفوف مسلمانان تزلزل و تکانی پدید آورد. 
و افکار و اندیشه‌ها را آشفته کرد. از سوی دیگر 
یاوه گوئیهایش درباره کشتگان در گرفت و بعدها به دلها 
حسرتها افکند و به خاطرها آشفتگیها راه داد... حکمت 
برنامة الهی در آن بود که دربارة چنین منافق پلشتی 
ابراز اهانت کند و کردار و گفتارش را به تمسخرگیرد. و 
این حادثه را که در آغاز جنگ بوقوع پیوسته بود. در 
پایان جنگ و به دنبال همه حوادث دیگر کارزار بیان 
دارد. و تا بدین جای سیاق کلام به اندازد و از 
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آن سخن نگوید... همچنین دربار؛ٌ گروهی که بدین 
حادثة ناجوانمردانه اقدام نموده بودند. توصیف درستی 
تحت عنوان: ین اموا 4 به عمل آمد. و از کار و 
پارشان اینگونه اظهار شگفت گردید: أل تَر إلى آلذین 
باَُوا؟ ). و اصلاً از سر دستة منافقان ي 
نامی برده نشد تا بگونهٌ مجهول و سربست و در قالب: 
«ألْذین انوا » بر جای بماند. و بدین نحوء شامل 
ف کنا شود کہ خن کاری کید و یر این یر 


شخصیّت او 


روند. و این اصل در ترازوی ایمان» برای سنجش 
مردمان, ماندگار و پایدار بماند... آن ترازوی ایمانی که 
یزدان سبحان قبلاً در روند قرآن, استوار و برقرارش 
فرموده بود. 

‌ 

بعد از آنکه قلوب و ضمائر آرامش یافت, و بر حقیقت 
سنتهای جاری در پیکرةٌ هستی استقرار پذیرفت» و به 
حقیقت قضا و قدر خدا در امور آشنا گردید. و حقیقت 
حکمت خدا را در فراسوی تقدیر و تدبیر دید. و حقیقت 
اجل معیّن و مرگ مقذر را شناسائی کردو دانست که 
گوشه گیری و کناره‌گیری آن را به تأخیر نمی‌افکند. و 
جنگیدن و رزمیدن آن را به جلو نمی‌اندازد. و حرص و 
آز و پرهیز و حذر و تدبیر و چاره‌جوئی آن را باز 
و از فرا رسیدنش جلوگیری و ممانعت بعمل 


۰ ۶ مب € 0 
.. بعد از همه اینهاء روند گفتار به بیان حقیقت 


نمیدارد 
نمی آورد. 
دیگری می‌پردازد... حقیقتی که خودش بزرگ و نتائجی 
را هم که به دنبال می‌آورد سترگ است... این حقیقت 
عبارت است از اینکه: کسانی که در راه خدا کشته 
شده‌اند مرده نیستند و بلکه زنده‌اند. زندگانی هستند که 
در نزد پروردگارشان بدیشان روزی داده ميشود. آنان 
از زندگی گروه مسلمانان بعد از خود و از حوادئی که 
برسرشان میآید نبریده‌اند. چنین کسانی از حوادث 
مسلمانان متأر میگردند و در حوادث ایشان تأثیر 
میگذارند. و اثر پذیری و اثرگذاری از مهقترین 
ویژگیهای زندگی است. 

روند قرآنی. میان زندگی شهداء جنگ احد. و میان 


۷۷۳۹ 
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حوادثی که بعد از شهید شدن آنان رخ داده است. پیوند 
استواری برقرار میکند و آن دو را با رشتة محکمی به 
هم ربط میدهد. سپس موقعیّت گروه مومنی را به 
تصویر میکشد که فرمان خدا و رسول را اجابت کردند 
و با وجود آن همه زخمهائی که برداشته بودند برایر 
فرمان بیرون رفتند و به تعقیب قریشیان پرداختند. تا 
نکند قریشیان بعد از رفتن از احد برگردند و به مدینه 
یورش برند. این گروه ممن, از اينکه مردمان ایشان را 
از دسته‌های قریشیان بیم دادند. ترس و وحشتی به خود 
راه ندادند و به هراس نیفتادند. بلکه تنها بر خدای یگانه 
توکّل کردند. و با این جرأت و شهامت» معنی ایمان و 
حقیقت آن را در عمل تحقق بخشیدند و به اثبات 
رساندند: 

و لاأ تسين ن ادن توا نى سبیل الله نو ات ا 

آخياء عند رهم رون فرحین با لاه الد ِن 


7 


فضله و يستٌد رون بالذ, نی حیسم من 
مر ی بیش و تم 
خلفهم الا وف عل و لا هم‌محزّنون 
و هد 
یرون بِغْمَة من الله و مرن اه 


ا لذ استجاا له لول 
به غد مارح لذن أ خسوا تمو 
اا جر عم الذي پن قال َم لناس: إن الناس قذ 
جو جوا لکم حشر CE‏ حَرم رادم یانا و قالوا: خا 
الله ماو كيل نبوا پنفتة م من الله و فطل 
لشم وء و انوا رضوان الله اه ول 
عظم . .اا لک الشَیطان رف أرلیاء؛فلا 
اف شم و خافون ن نکن مُومنین €. 
و کسنی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مشمار, 
بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی 
داده میشود (و چگونگی زندگی و نوع خوراک ایشان را 
خدا میداند و بس). آنان شادمانند از آنچه خداوند به 
فضل و کرم خود بدیشان داده است. و خوشحالند به 
خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و هنوز در راه 
خدا می‌رزمند و به فیض شهادت نائل نشده‌اند و) 


بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور آنان از این بابت 
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است که پیروزی یا شهادت در انتظار همکیشان ایشان 
است و مقامات برجستة آنان را در آن جهان می‌بینند و 
میدانند) اینکه ترس و خوفی برایشان نیست وآنان 
اندوهگین نخواهند شد. (چه نه مکروهی بر سر راه آنان 
در سرای باقی است. و نه بر کاری که در سرای فانی 
کرده‌اند و دارائی و عزیزانی را که ترک گفته‌اند» 
پشیمانند). شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا 
بدانان داده است و فضل و کرمی که او بدیشان روا 
دیده است. و خوشوقت و مسرورند از اینکه (می‌بینند) 
خداوند اجر و پاداش مومنان را ضائع نکرده و هدر 
نمیدهد. کسانی که پس از (آن همه) زخمهائی که 
خوردند و جراحتهائی که برداشتند» فرمان خدا و 
پیغمبر را اچابت کردند (و هنوز زخمهای جنگ احد 
التیام نیافته به تعقیب مشرکان پرداختند و به سوی 
میدان حمراء الأسد شتافتند و بدین وسیله کار بسیار 
نیکوئی کردند.) برای کسانی از آنان که (چنین کار) 
نیکی کردند و (از نافرمانی خدا و رسول ترسیدند و) 
پرهیز نمودند. اجر و پاداش بس بزرگی است. آن 
کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای 
تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضد شما 
گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند. پس از ایشان بترسید؛ ولی 
(چنین تهدید و بیمی به هراسشان نینداخت, بلکه 
برعکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و 
او بهترین حامی و سرپرست است. سپس آنان (برای 
جهاد بیرون رفتند. ولیکن دشمنانشان را خوف و 
هراس برداشت و از رویاروئی با چنین مومنانی 
خودداری ورزيدند» و مسلمانان) با نعمت بزرگ 
(شهامت و عافیت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و 
فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و وحشت 
انداختن به دل دشمنان نصیب مسلمانان کرد و ایشان 
را از دست کشتار و آزار کافران رستگار کرد به 
مدینه) برگشتند. و حال آنکه هیچگونه آسیبی بدیشان 
نرسید, و رضایت خدا را خواستند (و در پی خرسندی 


پروردگار بودند و شایستگی بزرگواری او را پیدا 
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تنها اهریمن است که شما را از دوستان خود (با پخش 
شایعات و سخنان بی‌اساس) میترساند» پس (از آنجا 
که شما به خدا ایمان دارید. بیباک و دلیر باشید و) از 
آنان مترسید و از من بترسید اگر مؤمنان (راستین) 


هستید. 
بعد از آنکه خداوند حقیقت قضاوقدر و مرگ و اجل را 
در دلهای مزمنان روشن و هویدا کرد. و با گمانها و 
آشفتگیهائی که منافقان در محیط پخش میکردند. و با 
حسرتها و افسوسهائی که منافقان بااین سخنشان دربارة 
کشتگان: «اگر از ما اطاعت میکردند کشته نمیشدند» به 
دلهای بازماندگان مومنان می‌افکندند. مبارزه کرد و 
گمانها و دغدغه‌ها را از بیرون و درون مسلمانان زدود. 
خدای بزرگ خواست که به دلهای موّمنان آرامش و 
آسایش بیشتری ببخشد. این بود که پرده از سرنوشت 
شهیدان برداشت. شهیدان یعنی آن کسانی که در راه 
خدا کشته میشوند. در جهان, شهیدان دیگری جز 
کسانی نداریم که در راه خدا کشته میشوند و دلهایشان 
خالصانه در گرو این معنی بوده است. و از همه ظروف 
و شرائط دیگری پیراسته گشته است: این ختتین 
شهیدانی زنده‌اند. و آنان دارای هم ویزگیهای 
زندگانند. ایشان در نزد پروردگارشان «روزی داده 
میشوند». از فضل و مرحمتی که خدا بدیشان روا دیده 
است شادمان و مسرورند. از سرنوشت موّمنانی شاد و 
خرسندند که بعد از ایشان مانده‌اند و هنوز زندگی دنیا 
را ترک نگفته‌اند. همچنین آنان به قضایا و حوادنشی 
توجّه دارند که برای برادران مومن ایشان پیش میاید. 
آن برادران مومنی که پس از شهادت آنان, در جهان 
مانده‌اند و نمرده‌اند... این چیزها هم ویژگیهای زندگان 
است. برخورداری از نعمت روزی. شادمانی» توجه به 
امور, اثرپذیری, و اثر بخشی... پس بر فراق آنان 
افسوس جرا؟ مگر نه این است که آنان زندگانند و با 
زندگان و حوادث پیوند دارند. و علاوه از آنکه از فضل 


و مرحمت خدا برخوردارند. در بیشگاه خدابه نعمت 


f 
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روزی و جاه و مقام رسیده‌اند؟ پس افسوس و حسرت 
چرا؟ اصلاً این فاصله‌ها چیست که مردمان با خیال خود 
میسازند و میان شهید زنده و برادران مؤمن او 
می‌اندازند؟ این فاصله‌هائی که مردمان معتقد بدان میان 
اين جهان و آن جهانند از کجا و کی روا است؟ مگر 
میان مومنانی که در این سرای و آن سرای با خدایند. 
فواصل و موانعی است؟ 
جلوء این حقیقت بزرگ دارای ارزش سترگ و 
ارزنده‌ای در امر تصوّر امور است. این حقیقت بزرگ. 
انديشهٌ مسلمان را دربارةٌ چرخش و گردش جهان 
تعدیل میکند. و بلکه انديشه تازه‌ای در این باره بدو 
می‌بخشد. چرخش و گردش جهان که اشکال و اوضاع 
زندگی با آن دگرگون میگردد و تنوّع می‌پذیرد. 
همیشگی است و گسیختگی ندارد... مرگ پایان زندگی 
نیست. حتی مرگ اصلا ند و مانعی میان پیش از خود 
و بعد از خود نمیباشد! 
این دیدگاه تازه‌ای دربار این کار است. و در ذهن 
مومنان, و رویاروئی ایشان با زندگی و مرگ, و در 
انديشة آنان راجع به آنچه در اینجا و در آنجا است» 
تأثیر بسزا و شگرفی دارد: 

و لا تسین لین فلا فى سبیل الله شوت بل 

آَخیاء عند ریم یرون ۰ 

و کسانی راکه در راه خدا کشته میشوند مرده مشمار» 

بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی 

داده میشود. 
آیةٌ مذکور نصّی است که ما را نهی میکند از اینکه 
کسانی را مرده بشمار آوریم که در راه خدا کشته 
میشوند و زندگی اين جهان را بدرود میگویند و از 
چشمان مردمان دور میگردند... همجنین این آیه اثبات 
میکند که چنین کسانی «زنده» هستند و «پیش 
پروردگارشان» بسر میبرند. سپس به دنبال این نهی و 
این اثبات. توصیفی از ویژگیهای زندگی به میان میا ید: 
آنان «روزی داده میشوند». 
با وجود آنکه ما در این جهان فانی, نوع زندگیی را 


مسب 
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نمیدانیم که شهداء دارند و تنها چیزی را که از اوصاف 
آن میدانیم همان مقداری است که در احادیث صحیح 
آمده است... اما این ن صادق قرانی منرّل از جانب 
خداوند علیم و خبیر به تنهائی کافی است که برداشت ما 
را دربار مرگ و زندگی, ۲ انفصال و اتصال ميان آن 
دو دگرگون کند. همچنین به تنهائی بسنده است که به ما 
بیاموزد که کارها در حقیقت همانگونه نیستند که ما از 
ظاهر آنهامی‌فهمیم.از آنجا که ما به استناد ظواهر امور. 
مفاهیم و برداشتی داشته و خواهیم داشت. در اصل به 
درک حقیقی موی اتل نشد و ننخواهیم شد یش 
شایسته است در این باره گوش به فرمایش کسی فرا 
داریم که همو قادر به بیان است. جرا که خداوند این 
جهان و آن جهان است. و آگاه از آشکار و نهان همه 
چیزشان است. 
اینان کسانی از جنس ما هستند و کشته میشوند و 
حیاتی که به ظواهر آن آشنائیم آنان را بدرود میگوید, 
و همانگونه که از ظاهر حیات برایمان نمودار میشود 
آنان هم آن را بذرو د میگوبتد: اما از آنجا که آنان «در 
راه خدا کشته شده‌اند» و به خاطر خدا از همه کالا ها و 
خواستهای جزئی و ناچیز جهان دست کشیده‌اند. و 
جانهایشان به جان آفرین پیوند یافته است. وجانهای 
خود را در راه او باخته‌اند. خداوند بزرگوار در خبر 
صادق خود به ما اطْلاع میدهد که آنان مرده نیستند. و 
ما را نیز نهی میفرماید از اینکه ایشان را مرده بشمار 
آوریم. بلکه تأکید مینماید که آنان در پیشگاه او 
زنده‌اند و بدیشان روزی داده میشود. پس همانگونه که 
زندگان روزی خدا را دریافت میدارند, آنان هم روزی 
را دریافت مینمایند.. همجنین پزدان سبحان» ما را از 
ویژگیهای زندگی دوباره باخبر مینماید و میفرماید: 

فرٍحین ا هم الله من ضيه ). 

ھا اچ حداونه به فص کی خود یشان 

داده است. 
آنان شاد و خرسند روزی خدا را پذیرا میگردند. جرا 
که ایشان میدانند که آن «از فضل او» بر آنان است. 
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آنچه دریافت میدارند دلیل رضایت خدا است. زیرا که 
آنان در راه خدا کشته شده‌اند. اگر روزی و عطائی که 
از جانب خدا بدیشان میرسد و بیانگر رضایت او است. 
آنان را خوشحال و خندان نسازد. پس چه چیز آنان را 
مسرور و شادمان میسازد؟ 

گذشته از این آنان در فکر دوستان و برادرانی هستند 
که هنوز در جهان مانده‌اند و بدیشان ملحق نشده‌اند. از 
وجود آنان شادند. زیراکه میدانند خدا از مؤمنان 
مجاهد راضی است و رضایت الهی آنان را در 


لت ۷۹ وبا هن رن 
نله و فضل, و أن ال لا ُضیع جر امین ). 
خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و 
هنوز در راه خدا می‌رزمند و به فیض شهادت نائل 
نشده‌اند و) بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور آنان 
از این بابت است که پیروزی یا شهادت در انتظار 
همکیشان ایشان است و مقامات برجستة آنان را در آن 
جهان می‌بینند و میدانند) اینکه ترس و خوفی برایشان 
نیست وآنان اندوهگین نخواهند شد. (چه نه مکروهی 
بر سر راه آنان در سرای باقی است, و نه بر کاری که 
در سرأی قانی کرده‌اند و دارائی و عزیزانی را که ترک 
گفته‌اند. پشیمانند). شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی 
که خدا بدانان داده است و فضل و کرمی که او بدیشان 
روا دیده است. و خوشوقت و مسرورن از اينکه 
(می‌بینند) خداوند اجر و پاداش مقمنان را ضائم نکرده 
وهدر نمیدهد. 
آنان از برادران خود. یعنی آن «کسانی که بعد از آنان 
مانده‌اند و بدیشان نپیوسته‌اند» جدا نشده‌اند. و 
پیوندهایشان گیسخته نگشته است. آتان «زندگان» 
بشمارند و همراه دیگر زندگانند. و از آنچه در دنیا و 
آخرت دارند شاد و مسرورند. علت شادی و سرورشان 
این است که: «هیچ ترس و خوفی بر آنان نیست و 
غمگین نخواهند شد». و اینکه نعمت و فضل خدا را 


مقس 
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بی‌حساب دریافت میدارند. و یقین دارند که خداوند 
مهربان با همه مؤمنان راستین چنین رفتار مینماید. و او 
پاداش موّمنان را هدر نمیدهد و ضائع نمیفرماید. 

از ویژگیهای حیات پس کدام میماند که شهیدان یسعنی 
کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند. نداشته باشند؟ و 
چه چیز آنان را از برادرانشان که هنوز در دنیا بسر 
میبرند و بدیشان نپیوسته‌اند جدا میکند؟ پس چرا باید 
این کوچ مایة حسرت و فقدان و وحشت کسانی شود که 
بعد از آنان مانده‌اند و بدیشان نپیوسته‌اند؟ بلکه بايد 
چنین موقعیّت و مقامی که آنان بدان رسیده‌اند مايه 
سرور و خوشنودی و آرامش خاطر بازماندگان باشد و 
بدانندکه این کوچ. کوچ به سوی خداء و غنودن در جوار 
الله است. و چنین کوچی رشتة پیوند با زندگان و پیوند 
بازندگی را نمیبرد!... این کوچ تعدیل کاملی است برای 
مفهوم مرگ- مرگی که در راه خدا بوده باشد - و برای 
تصوّراتی که راجع بدان در ذهن خود مجاهدان و در 
ذهن کسانی انست که پس از ایشان مانده‌اند. این کوچ 
جولانگاه زندگی و اندیشه ها و چهره‌های آن رافراخ 
میکند. بگونه‌ای که زندگی از دائرۂ این جهان و مظاهر 
فانی آن فراتر میرود. و در جولانگاه فراخ تسر و 
گسترده‌تری جای می‌گیرد. جولانگاه وسیعی که در آن 
خبری از سذها و مانعهائی نیست که در ذهن و اندیشة 
ما نسبت بدین کوچ از شکلی به شکلی و از زندگیی به 
زندگیی وجود دارد! 

برابر این مفهوم تازه‌ای که این آیه و دیگر آیه‌های 
قرآن کریم مثل ۷ در دلهای مسلمانان پدید می‌آورد» 
گامهای مجاهدان بزرگوار. در پی شهادت در راه خدا 
برداشته میشد. و نمونه‌هائی از آنها پدید میآمد که 
برخی را در مقدّمةٌ سخن از این جنگ بیان کردیم و 
میتوان در انجا بدانها مراجعه کرد. 

بعد از بیان این حقیقت بزرگ, روند گفتار از «مومنانی» 
سخن میگوید که شهیدان کارزار و شادمانند از آنچه 
برای این «مومنان» در پیشگاه پروردگارشان اندوخته 
فو ستاو مه مدا و کهآ انا ده کاندرد 
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ویژگیها و صفات آنان چیست» و با پروردگارشان جه 
بال و فقامی و معای: ر 

«الَذينَ اشتجابو اللدو ارول من بعد ما 


72 
ا 


آضایم رح لّذینآخستوا میم و اش جه 
عم :الذي ين قال هم لاش :إن لاس قذ واكم 
نارهم دم ان رف شيا لوف 
الو کیل, لیوا بنعمَة ن الله ول نتم نیم 
شوم و وا رضوان له واه و قضل عظیم ). 
کسانی که پس از (آن همه) زخمهائی که خوردند و 
جراحتهائی که برداشتند. فرمان خدا و پیغمبر را اجابت 
کردند (و هنوز زخمهای جنگ احد التیام نیافته به تعقیب 
مشرکان پرداختند و به سوی میدان حمراء الأسد 
شتافتند و بدین وسیله کار بسیار نیکوئی کردند.) برای 
کسانی از آنان که (چنین کار) نیکی کردند و (از 
نافرمانی خدا و رسول ترسیدند و) پرهیز نمودند» اجر 
و پاداش ہس بزرگی است. آن کسانی که مردمان 
بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای تاختن بر شما 
دست یه دس هه 6 و 
از ایشان بترسید؛ ولی (چنین تهدید 
برعکس) بر ایمان 


ایشان افزود و گفتند: خدا مارا بس و او بهترین حامی و 


فراهم آمده‌اند. پس 


سرپرست است. سپس آنان (برای جهاد بیرون رفتند. 
ولیکن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از 
رویاروئی با چنین مژمنانی خودداری ورزیدند. و 
مسلمانان) با نعمت بزرگ (شهامت و عافیت و استقامت 
و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند 
(که با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان. نصیب 
مسلمانان کرد و ایشان را ار دست کشتار و آزار 
کافران رستگار کرد به مدینه) برگشتند. و حال آنکه 
هیچگونه آسیبی بدیشان نرسید. و رضایت خدا را 
خواستند (و در پی خرسندی پروردگار بودند و 
شایستگی بزرگواری او را پیداکردند) و خداوند دارای 
فضل و کرم سترگی است. 

این ممنان. آن کسانی هستند که پیغمبر َي آنان را 
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سحرگاه روز بعد از کارزار تلخ و ناگوار احد. بار دیگر 
به بیرون رفتن با خود خواند. و ایشان در حالی که هنوز 
زخمهایشان تازه و تافته بود. و دیروز نیمه جانی از 
دست مرگ در کارزار بدر برده و هنوز هول و هراس 
بلوای رزم» و مرارت و سختی شکست. و شذدت و 
حدّت بلا و اندوه را فراموش نکرده و عزم و ارادة 
خویشتن را باخته و گذشته از زخمی بودن» تعدادشان 
هم کمی پذیرفته و کاستی گرفته بود. فرمان رسول را 
پیغمبر تشه آنان را فراخواند. تتنها هم آنان را فرا 
خواند. و به هیچیک از کسانی اجازهٌ خروج نداد که از 
جنگ احد سرباز زده بودند. اجازه نفرمود فردی از 
چنین کسانی با ایشان بیرون شود تا همانگونه که گفته 
ميشود. فدائیان پیشین اسلام را شوکت و قدرت بخشند 
و تعدادشان را فراوانتر و بیشتر کنندا... مومنان خستة 
مجروح کشته داد دیروز, امروز هم ندای رسول را 
پاسخ میگویند! مگر نه این است که ندای رسول, ندای 
خداوند است؟! بلی این چنین است و روند قرانی هم 
اینگونه مقرّر میدارد. و در حقیقت هم این چنین است. و 
.. پس, به همین لحاظ 
ندای خدا و رسول را «بعد از زخمهائی که خورده 


مومنان نیز باورشان بر این بود. 


بسودند» و زیانها و ضررهائی که دیسده بودند. و 
جراحتهائی که برداشته بودند. پاسخ گفتند و لبیک 
گویان به بیرون شتافتند. پیغمبر خدا آنان را فرا خواند. 
و تنها هم آنان را فراخواند. این دعوت و این نداء و این 
پاسخ و این لبیک. الهامهای گوناگونی به همراه دآرد. و 
به حقائق بزرگی اشاره مینماید. که ما به برخی از انها 
نگاه گذرائی می‌اندازيم: 

شاید رسول خدا مش خواسته باشد که آخرین 
خاطره‌ای که در ذهن مسلمانان میماند. خاطره شکست 
نباشد. و آنان با اندیشة شکست سر بر بالین نگذارند. 
و دردها و رنجها ایشان را نیازارد. لذا از مسلمانان 
خواست که به تعقیب قریشیان برخيزند. تا در زوایای 
دل خود بگنجانند که این جنگ و گریز, آزمون و 
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تجریه‌ای بیش نبود. و هدف پایانی این گشت و گذار 
نمی‌باشد. بلکه مسلمانان بعد از آن گیر و دار و حال 
زار هم نیرومندند. و دشمنان پیروزشان ضعیف و 
ناتوانند. و لازم است بدانند که این شکست یکبار بود 
و گذشت. و نوبت یورش تند مسلمانان بر کافران است. 
و اگر ضعف و سستی را از خود بدور کنند. و دعوت 
خدا و رسول را بشنوند» بر آنان پیروز می‌گردند. 

شاید هم رسول خدا له بدین وسیله خواسته باشد 
که قریشیان هم از این سو با انديشه پیروزی و احساس 
غرور به مکّه برنگردند و مزه فتح و ظفر را نچشند. این 
بود که همراه ب با بِقیةُ کسانی که دیروز در جنگ شرکت 
کرده بودند قریشیان را تعقیب کرد. تا به قریشیان 
بنمایاند که شکست چندانی به مسلمانان نرسانده‌اند و 
شوکت ایشان را در هم نریخته‌اند. بلکه هنوز در ميان 
اتان کشا بائ می کرد که یشار را دال 
می‌کنند وب ان می‌تازند. 

البته این دو هدف. همانگونه که روایتهای تاریخی بیان 
می‌دارند. تحقّق پذیرفت. 

شاید هم رسول خدا لاله خواسته است که به 
مسلمانان بفهماند. و بعد از آنان به هم مردمان جهان 
که پس از ایشان می‌آیند حالی کند که این حقیقت 
تازه‌ای که در این زمین پیدا شده است. بسیار مهم و در 
خور توجه است. این حقیقت عبارت است از اینکه: 
عقیده‌ای سر او رود است که در نزد پیروانش همه 
چیز است. معتقدان بدان هدفی جز آن در سراسر جهان 
ندارند. و زیستن آنان تنها و تنها به خاطر آن عقیده 
است. عقیده‌ای است که به خاطر آن می‌زیند. و چیزی 
جز آن در خود سراغ ندارند. و بلکه ایشان همه چیز 
خود را قربان و فدای ان می‌دارند. 

این هم بدان هنگام در زمین. کار تازه و پدیدهٌ نوی بود. 
چاره‌ای جز این نبود که بعد از پی بردن مسلمانان بدین 
امر, سرتاسر کر زمین هم بدین پدید؛ نو آشنا شود و 
از وجود این حقیقت بزرگ با خبر گردد. 


es a ۰ ۰‏ یم مه 
برای نمودن پیدایش این حقیقت بزرگ. تعبیر قویتر و 
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رساتری از بیرون شدن این مؤمنان برای جنگ با 
دشمنان به فرمان خدا و رسول» آن هم با بدن زخمی و 
پاره پاره. نمی توان سراغ داشت. بیرون شدن آنان بدین 
نحو زیبا و چشمگیر, و در عین حال شگفت و هراس 
انگیز, بیرون شدنشان با توکّل بر یزدان سبحان وبس. 
گوش فرا ندادن به سخنان مردمان و بیم دادن آنان از 
گرد همائی قریش برای تاختن برایشان - همانگونه که 
فرستادگان ابسوسفیان بدیشان خبر داده بودند. و 
همانگونه که منافقان آنان را از کار قریش می‌ترساندند 
و می‌بایست که منافقان چنین کنند - 
نالف لاش إن اش جنر کی 
ا قزادهم انا و فالو: : شتا ال و نعم 
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 
برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 
ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند» پس از ایشان 
بترسید؛ ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
نینداخت, بلکه بر عکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
این شکل شگفت انگیز و هراسناک. پیدایش این حقیقت 
بزرگ را آشکارا اعلان می‌کرد و نیرومندانه خبر از 
میلاد آن می‌داد. 
اینها برخی از چیزهائی است که نقشه حکیمانةٌ پسیغمبر 
بدانها اشارت دارد. 
برخی از روایتهای سیر نبوی با ما سخن می‌گویند و 
برایمان صحنه هائی از زخمی شدنها و زخمیها و 
چگونگی فرمان پذیریها و لبیک گوئیها را به تصویر 
می‌کشند: 
تخل سر اسان که افیت: غیتآلله پھر ا رجه شیر 
زید پسر ابت از ابوسائب غلام عائشه دختر عسثمان. 
برای من روایت کرد که مردی از یاران رسول 
خدا َو که از طائفة بنی عبداشهل بود و در جنگ 
احد شرکت کرده بود چنین گفته است: من و برادرم با 
رسول خدا 7 در جنگ احد شرکت کردیم. و هر دو 
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مجروح از جنگ برگشتيم. هنگامی که مودُن رسول 
خدا مب اذان گفت و مردمان را به بیرون رفتن برای 
تعقیب دشمن فراخواند. به برادرم گفتم - یا برادرم به 
من گفت - آیا جنگ در رکاب رسول خدا واش را از 
دست خواهیم داد؟ به خدا سوگند. چهار پائی نداشتیم تا 
بر آن سوار شویم, و هر دوی ما سخت زخمی بودیم. با 
وجود این در خدمت رسول خدا علض بیرون رفتیم. 
من زخمهای کمتر و ناچیز تری از او داشتم. هر وقت 
فشار درد وناراحتی او از حدٌ می‌گذشت و او را از 
رفستن باز می‌داشت. وی را بر پشت می‌گرفتم و 
می‌بردم... تا به آن جائی رسیدیم که مسلمانان بدان 
رسیده بودند. 

معان کفته ات ی اعد ور رود مه 
نیم شوّال روی داد. وقتی که سحرگاه روز یکشنبه 
شانزدهم شوال فرا رسید. ودن رسول خدا ٤إ‏ اذان 
گفت و مردمان را به تعقیب دشمن فرا خواند. و بانگ 
برآورد که کسی که دیروز با ما در جنگ شرکت نداشته 
است امروز با ما نياید. جابر پسر عبدالله پسر عمرو 
پسر حرام به خدمت پیغمبر رفت و بدو عرض کرد: ای 
فرستادهٌ خداء پدرم در جنگ احد مرا در منزل به جای 
گذارد و مأمور مراقبت از هفت تن خواهرم کرد. و به 
من گفت: فرزند عزیزم. شايستة من و تو نیست اين 
زنان را بی سرپرست رها سازیم و مردی در میانشان 
برجای نگذاریم. این را هم بدان من کسی نیستم که تو 
را برای جهاد در رکاب رسول خدا لش بر خویشتن 
ترجیح دهم. پس در خانه بمان و از خواهرانت مواظبت 
و مراقبت کن. این بود که پیش آنان ماندم... رسول 
خدا یلص بدو اجازه فرمود که در خدمت او بیرون 
بیاید. 

اینگونه نمونه‌های والا و مثالهای بالاء یکی پس از 
دیگری ردیف و پیاپی می‌شد. و پشت سر هم پیدایش 
چنان حقیقت بزرگی را اعلان می‌داشت. و در اندرون 
آن نفسهای بزرگ غوغا می‌کرد. و شعلة آن هر دم 
فزونی می‌گرفت. نفسهائی که جز خدا را حامی و 
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می‌گردیدند و بسنده می‌کردند. و در وقت شدت و 


سختی, بر ایمان به ذات او می‌افزودند. و هنگامی که 
مردمان ایشان را از مردمان می‌ترساندند می‌گفتند: 
حَنبّ ال نما کیل ). 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
سپس عاقبت کار همان می‌شد که از وعد خدا دربارة 
توکل‌کنندگان بر او. و بسنده کنندگان بدو و پاکباختگان 
درگاهش انتظار می‌رفت: ۲ 
ابا ينغمة من له و َل يلنم شوت و 
۳ رضوان الله 1 
سپس آنان (برای جهاد بیرون رفتند. ولیکن 
دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از رویاروثی 
با چنین مومنانی خودداری ورزیدند. و مسلمانان) با 
نعمت بزرگ (شهامت و عافیت و استقامت و بردن تواب 
جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و 
وحشت انداختن به دل دشمنان. نصیب مسلمانان کرد 
و ایشان را از دست کشتار و آزار کافران رستگار کرد. 
بر کته و سا اوآ نم 
بدیشان نرسید. و رضایت خدا را خواستند (و در پی 
خرسندی پروردگار بودند و شایستگی بزرگواری او 
را پیدا کردند). 
سرانجام به رستگاری رسیدند. و بدی بدانان نرسید. و 
خشنودی الله را فراچنگ آوردند. و رستگاری و 
رضایت را با خود به ارمغان بردند: 
بنغعة من الله ول ). 
بانعمت بزرگ و فضل رگ خدا برگشتند. 
در اینجا روند قرآنی آنان را به سبب نخستین عطاء و 
بخشش, برگشت می‌دهد: نعمت خدا و فضل الله نسبت 
به هر کس که بخواهد.همراه با آن. موقعیّت دل‌آرای 
ایشان راگوشزد می‌کند. و کارها را به نعمت خدا و فضل 
تراهم یا کا ای اک وک نت کش 
فضلی بدان برمی‌گردد. و مسلمانان آن موقعیتی که 
داشتند جز گوشه‌ای از این فضل زیاد نبود! 
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و الله ذو فضل عظم ). اتشان خرف و هرای دک یف راد خفن نلک 

داو داز ای فک و گرم تفر کا شایسته است که تنها از خدای یکتا بترسند. چه فقط 


بدین‌ترتیب خداوند بزرگوار در کتاب جاوید خود. و در 
کلام خود که سراسر نواحی و اقطار هستی هماهنگ 
بدان است» چنین تصویر و چنین موقعیّت ایشان را ثبت 
و ضبط می‌فرماید. تصویری که بسی والا و موقعیّتی 
که خیلی بالا و ارزنده است. 

انسان وقتی که بدین تصوير و بدین موقعیّت می‌نگرد, 
این مس کا که هت روا لاان رز شان 
روزی دگرگون گشته است. پخته و رسیده است. هموا 
و هماهنگ شده است. بر زمینی که روی آن می‌ایستاد 
استقرار پذیرفته و اطمینان یافته است. تاریکی از 
اندیشه‌اش کوچیده است. زمام امور خویش را قرص و 
محکم به دست گرفته است و فعالانه به تلاش ایستاده 
است.از آن تزلزل و اضطراب و خوف و هراسی که 
دیروز تفکّرات و صفوف او را فرا گرفته بود بدر آمده 
است... تنها شبانه‌روزی است که این یک شبانه‌روز 
موقعیّت دیروز و امروز مسلمانان را از همدیگر جدا و 
ا ور انش فاضله اسان عط رو سات ار 
وسیعی است... آزمون تلخ احد در نفس مسلمانان اثر 
خود را بخشید. حاونه ناگوار آن ایشان را سخت تکان 
داد. ابرهای تاریکی که فضای دلها رافراگرفته بود 
بزدود. دلها را بیدار و آگاه نمود. گامها را استوار 
داشت. نفسها را از اراده و تصمیم لبریز کرد. 

بلی! در این آزمایش تلخ فضل خدا بس سترگ و 
مرحمتش بس بزرگ بود. 

سرانجام. روند قرآنی این بخش را با پرده‌برداری از 
علّت خوف و جزع و فزع خاتمه می‌بخشد... این 
یت ابش که من راهن دان که رز یه 
ترس و هراس سازد. و نشان قدرت و هیبت بدانان دهد 
و جام شرت بو عطیت: ب نهان كن غار انم 
مسلمانان باید به مکر و نیرنگ اهریمن پی‌ببرند. و 
تلاش و کوشش او را پوچ و بی اثر کنند. بدین منظور 
نباید که مسلمانان از این دوستان اهریمن بترسند و از 


همو نیرومند چیرهٌ توانائی است که باید از او ترسید: 
فا لک الَیطان وف أولياءة فلا تطافوهم و 
خافون نکن ممن ). 
این تنها اهریمن است که شما را از دوستان خود (با 
پخش شایعات و سخنان بی‌اساس) میترساند. پس (از 
آنجا که شما به خدا ایمان دارید. بی‌باک و دلیر باشید و) 
از آنان مترسید و از من بترسید اگر ممنان (راستین) 


شستند . 


این اهریمن است که مقام دوستان خود را بزرگ جلوه 
می‌دهد و ایشان را قوی و نیرومند می‌نمایاند. و جامهٌ 
قورت و قدرت بر آنان می‌پوشاند. و به دلها چنین 
می‌اندازد که ایشان از عظمت و شوکت و شجاعت 
برخوردارند و می‌توانند سود و زیان برسانند... تا بدین 
وسیله اهداف و اغراض خویش را توسط آنان انجام 
دهد, و با دست آنان در زمین شر و فساد راه بیندازد. و 
گردنها را در برابرشان کج و دلها را مطیع ایشان سازد. 
و دیگر صدائی برای اعتراض در مقابلشان بلند نشود. و 
کسی انديشة شوریدن بر آنان را به ذهن خود راه ندهد. 
و جلو شرّ و فسادشان را نگیرد. 

ا اوو ا اس دال اد تفت 
اندازد و پفيدهٌ بنماید. و شر و فساد تنومند و ستبر و 
چاق و چله باشد. و نیرومند و توانا و چیره و دلیر و 
قهرمان در نظر آید. و کسی را یارای مقاومت با آن و 
ایستادگی در برابر آن نباشد. و هیچیک از دشمنان 
تشک بر تخت کب سلجت آقریمن در زد ات که 
کار بدین‌منوال به نظر برسد. چه در زیر پردهٌ خوف و 
هراس. و در ساية ترساندن و قدرت نمائی کردن. 
دوستان اهریمن در زمین می‌توانند کاری بکنند که 
باعث روشنی چشمان او گردد! دوستان اهریمن خوب 
را بد. و زیبا را زشت. و بد را خوب. و زشت را زیبا 
جلوه می‌دهند. و تباهی و پوچی و گمراهی را پبخش 
می‌کنند. و صدای حق و هدایت و عدالت را در گلو خفه 
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می‌نمایند. و خویشتن را به عنوان خدایانی در زمین 
نشان می‌دهند که از شر و فساد طرفداری می‌کنند و 
خیر و خوبی را سرکوب و نابود می‌کنند... بدون اينکه 
کسی جرأت رویاروئی با آنان و شهامت ایستادگی در 
برابرشان را داشته باشد. و بتواند با ایشان مبارزه کند و 
آنان را از مقام رهبری بیندازد. و بدون اینکه کسی 
جرت نماید باطلی را که آنان ترویج می‌دهند باطل 
قلمداد کند و ناروا و نادرستش بنامد و بداند. و پرده از 
جلو حقی بردارد که آنان آن را می‌پوشانند. و حقیقت را 
در جام راستین خود بیاراید که آنان آن را با گل مکر و 
ترنگک می‌آلایند. 

اهریمن» نیرنگباز و دغلکار و خیانت پيشه است و 
خویشتن را در پشت سر دوستانش پنهان می‌کند. و در 
ای که هر ا و او احباظ نی کن 
خوف و هراس دوستان خود را جای می‌دهد... بر این 
اساس است که خداوند از یک سو پرده از اهریمن 
برمی‌دارد و او را لخت می‌نمایاند و از جامه کید و 
مکرش بدر می‌آورد و عریان در برایر دیدگان نگاهش 
می‌دارد. و از سوی دیگر, ممنان را با حقیقت مکر و 
کید و وسوسة اهریمن آشنا می‌گرداند. تا مومنان از 
نیرنگ و وسوسه او بر حذر باشند. لذا از دوستان او 
نترسند و نهراسند. زیرا دوستان شیطان ضعیف تر از آن 
هستند که مومنی که به پروردگار خود تکیه داردو به 
نیروی باری پشت می‌بندد از آنان بترسد... چرا که تنها 
نیروئی که باید از آن ترسید و هراسید, فقط و فقط 
نیروئی است که سود و زیان در دست او است. این نیرو 
هم نیروی خدا است و بس. تنها از این نیرو است که 
معتقدان به خدا می‌ترسند. و بدانگاه که از این نیروی 
باری می‌ترسند. نیرومندترین نیرومندان آنانند. در این 
هنگام هیچ نیروتی در زمین نمی‌تواند در مقابل ایشان 
ایستادگی کند... نه نیروی اهریمن و نه نیروی دوستان 
اهریمن: 

تلا تخاوهم و خافون ان نتم موم ). 


پس از آنان مترسید. و از من بترسید اگر مومن هستید. 


فی‌ظلال الق آن 

جلد اول 
سرانجام روند قرآنی در پایان بررسی و پیروی که 
داشت» به رسول خدا ب رو می‌کند و او را تسلیت 
و دلداری می‌دهد و در صدد بر می‌آید که غم و 
اندوهی را از دل مبارک او بزداید که فضای دل او را 
فراگرفته بود. غم و اندوهی که بر افر مسابقة شتاب کار 
برای رسیدن به کفر» و تلاش شگفتی که در آن از خود 
نشان می‌دهند. به گونه‌ای که گوئی مسابقه ای برای 
رسیدن به هدفی برگزار است. پدید آمده بود! روند 
قرآنی یادآور می‌شود که چنین کار کافران اصلاً به خدا 
زیانی نمی‌رساند. بلکه آنچه هست این است که 
خداوند کافران را می‌آزماید. و قضا و قدر خویش را 
نسبت بدانان اجراء می‌نماید. جرا که خداوند از روی 
کار و کفرشان, می‌دانسته است که آنان در خور 
محرومیّت در آخرت می‌باشند. لذا آنان را ترک 
می‌گوید تا در کفر بر همدیگر سبقت جویند, و تا آخر 
آن پیش بروند و بدین وسیله شايستة نا امیدی از 
رحمت حق در سرای جاوید گردند. هدایت که در 
دسترس آنان و بخشنده بدیشان بود. ولی آنان کفر را بر 
هدایت ترجیح دادند. بدین لحاظ خداوند بدانان مهلت 
داد تا در کفر بر همدیگر سبقت جویند. و با مرور زمان 
و وفور نعمت. هر دقيقه و هر آن بار گناهانشان افزون 
شود. و مهلت و فرصتی که بدیشان داده می‌شود. وبال 
گردنشان و بلای جانشان گردد... روند قرآنی این 
عرضه و وارسی را با پرده برداری از حکمت خدا 


مر س 


تصرف الله از فراسوی هم حوادث خاتمه می‌دهد؛ 
حکمت و تصرفی که در پشت سر آزمایش مومنان و 
دادن فرصت به کافران قرار دارد. جنین ازمايشن و 
آزمونی و فرصت و مهلتی بدان خاطر است که ناپاک 
از پاک در بوتة آنها از یکدیگر جدا شود. کار دلها جزو 
امور غیبی بود و تنها خدا بدان آشنا و از آن آگاه بود. 
مردمان از آن خبر نداشتند. خدا خواست تا این غیب را 
بنمایاند. بگونه‌ای که مناسب حال مردمان, و با 
وسیله‌ای که در خور فهم آنان باشد... بدین منظور 
آزمایش مژمنان به میان آمد. و به کافران مهلت و 
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فرصت داده شد تا از این راه راز دلها بر ملا گردد. و 

ناپاک از پاک جدا شود. و کسانی که به خدا و پیغمبران 

او. از روی قطع و یقین ایمان دارند. شناخته شوند: 
ولا يخرن لذبن باون ف اف نم من 
يضر وا الله شيا بريد الله للم حظاني 
الاخرت وه هم عَذاب عظنالذین ‏ شترا الکفر 
بايان آن یرال یا وم عذاب لب و 
ی لین تنل خر شین 


ی داهرف د م عذاب هی ماکان له 
لیذرا مین على مانم علیه خن یی من 
لب ما اه یر لب و 
لله میتی من رسْله م مَن یشاء فأمئو ال ورسله 
و جر عظم ). 
کسانی که در (راه) کفر بر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
هميشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تو را غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند. خداوندمی‌خواهد (ایشان را به حال خود 


واگذارد و) در آخرت بهره‌ای (از ثواب) برای آنان بر 
جای نگذارد» و (علاوه از محرومیّت از ثواب) ایشان را 
عذاب بزرگی است. بیگمان کسانی که (بهای) ایمان را 
می‌دهند و (کالای) کفر را می‌خرند. هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند. و ایشان را عذاب دردناکی است.کافران (و 
بی دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری کرده‌اند) 
گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و وسائل 
رفاه دنیوی برایشان مهيا می‌داریم و بر عمرشان 
می‌افزائیم) به صلاح آنان است. بلکه ما بدیشان فرصت 
می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و (در آخرت به 
عذاب شدیدی دچار آیند. بیگمان) برای آنان عذاب 
خوارکننده‌ای است. (ای مومنان» سّت) خدا بر این 
نبوده است که مومنان را به همان صورتی که شما 
هستید (و مؤمن با منافق آمیزة یکدیگر شده است و 
مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است) به حال خود 
واگذارد. بلکه خداوند (با محک سختیها و دشواریها و 
فرازها و نشیبهای زندگی, از جمله جهاد. منافق) ناپاک 


fA سمچ‎ 
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را از (مؤمن) پاک جدا می‌سازد. و (همچنین سنت) بر 
این نبوده است که (کسی را از آفریدگان خود و از 
جمله) شما را بر غیب مطَلع سارد (تا ممنان و منافقان 
را از طریق علم غیب بشناسید. زیر این بر خلاف ستّت 
الهی است) ولی خداوند از میان پیغمبران خود. هر که را 
بخواهد برمی‌گزیند (و بر قسمتی از غيب مطلع 
می‌سازد. البته بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم 
و ضروری باشد) پس به خداو پیغمبرانش ایمان 
بیاورید. و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش 
بزرگی خواهید داشت. 
این خط پایانی. مناسب ترین جائی است برای بررسی 
جنگی که مسلمانان در آن اینگونه دچار بلا و مصیبت 
شدند. و مشرکان از آن چنین چیره و پیروزمندانه 
برگشتند... چه هميشه این شبههة دروغ در ببرخی از 
سینه‌ها تار و پود خود را تهیه می‌بیند. یا بهتر بگوئیم, 
این دروغ سرزنشگر با برخی از دلها پت پت و پچ و پچ 
می‌کند دربارهٌ کارزارهاتی که میان حق و باطل روی 
می دهد ودر آنها حق دچار این چنین بلائی می‌شود. و 
باطل از آنها اینگونه دلیرانه و پیروزمندانه برمی‌گردد! 
در این مواقع هميشه این شبهه دروغ, یا این دروغ 
سرزنشگر مطرح است که: پروردگارا! چرا؟ چرا حق 
بلازده و باطل, رستگار است؟ چرا پیروان حق به انواع 
بلاها دچار می‌آیند. و پیروان باطل دور از گرفتاريها و 
مصیبتها می‌مانند؟ چرا نباید هر وقت که حق با باطل 
درگیر شود. حق پیروز گردد و با غلبه و غنیمت از میدان 
کارزار برگردد؟ مگر حق همان چیزی نیست که باید 
پیروز شود؟ چرا باید باطل از این قدرت و عظمت 
برخوردار گردد؟ چرا باید باطل در جنگ باحق, چنین 
نتیجۀ درخشانی را داشته باشد که دلهائی را مفتون و 
شیدای خود سازد و تکانهانی در آنها اندازد؟ 
این امر عملاً بوقوع پیوست. و مسلمانان در جنگ احد 
با تعجّب و دهشت گفتند: 
وأ ھا ا او کشت 
در این خط پایانی» آخرین پاسخ به ميان می‌آید. و 
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می‌گرداند. و همۀ خواطری را میزداید که از این بابت‎ 
بر دلها می‌گذرد. و سنّت و قضاو قدر خدا و تصرّف‎ 
پروردگار در هم کارها را می‌نمایاند و سنت و تقدیر و‎ 
تدبیر دیروز و امروز و فردای کردگار را نشان می‌دهد.‎ 
و روشن می‌دارد که هر گاه و هر جا حق و باطل با هم‎ 
در کارزاری درگیر شوند. در نهایت پیکار بدین‎ 
می‌انجامد که:‎ 

اگر باطل در پیکاری از پیکارها پیروز می‌گردد. و اگر 
باد به غیغب می‌اندازد و برای مدت زمانی فربه و پفید 

می‌ماند. این بدان معنی نیست که خداوند او را به حال 
خود وامی‌گذارد با آن اندازه نیرومند است که 
شکست‌ناپذیر می‌ماند. یا اینکه بگونه‌ای است که به 
حق ضرر و زیان قاطعانه و جاویدانه‌ای می‌رساند. 

و اگر حق در پیکاری از پیکارهاء دچار مشتتها و 
مصیبتهائی می‌گردد. و برای مدت زمانی از تاب و توان 
کمتری برخوردار می‌شود و چندان شوکت و عظمتی 
ندارد» این بدان معنی نیست که خداوند آن را ترک 
می‌گوید یا آن را به گوشة فراموشی می‌اندازد! یااینکه 


حق به دست باطل سپرده می‌شود تا آن را نیست و 


نابود کند. 

هرگز چنین نیست. بلکه هم اینجا و هم آنجا فلسفه‌ای در 
آن. و حکمتی در فراسویش نهان, و تدبیر و تصرّفی 
درمیان است... به باطل مهلت و فرصت داده می‌شود تا 
پایان خط سیر راه بسرود. تا زشت‌ترین گناهان را 
مرتکب شود. و سنگین‌ترین بارهای بزهکاریها رابر 
دوش کشد. و از روی استحقاق به سخت‌ترین عذابها 
دچار گردد!... خدا حق را دچار گرفتاریها می‌کند تا در 
بوتهٌ آزمایش سره از ناسره و پاک از ناپاک جدا شود. 
و پاداش کسی را که با سختیها و رنجها می‌سازد و 
پایداری می‌نماید فزونی بخشد... پس حق هميشه سود 
می‌برد و باطل هميشه زیان می‌بیند. و سود آن و زیان 
این پیوسته در حال افزايش خواهد بود و چندین برابر 


خواهد شد. 
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ولا لا مزنک لین سار عون في الک إن آن 


ور 


یضرا الل یا یدیع فم حَظاً ن 
او عذابٌ عَظم . 
کسانی که در (راه) کفر بر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
همیشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تو را غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند. خداوند می‌خواهد (ایشان را به حال خود 
واگذارد و) در آخرت بهره‌ای (از ثواب) برای آنان بر 
جای نگذارد.و (علاوه از محرومیّت از ثواب) ایشان را 
عذاب بزرگی است. 
خداوند بزرگوار پیغمبر مضه را دلداری می‌دهد و 
غم و اندوهی را از او میزداید که خاطر مبارکش را 
رنجه می‌دارد. خاطر مبارکش بدان سبب رنجه 
می‌گردید چون میدید که زیاده‌روی کنندگان در کفر, 
در آن بر همدیگر پیشی می‌جویند. و اسب سرکش نفس 
را در آن سخت به تاخت درم ی آورند و با شور و شوق 
و عجله و سرعت. چهار نعل به سویش می‌تازند. گوئی 
آنجا هدفی نصب شده است و آنان برای رسیدن بدان 
بر یکدیگر شتاب می‌گیرند و سبقت می‌طلبند! 
این تعبیری است که یک حالت روانی واقعی را به 
تصویر می‌کشد. چه برخی از مردم دیده می‌شوند که 
شتابان در راه کفر و باطل و شر و معصیت روان, و در 
این راه نفس‌زنان در تک وپویند. گویا می‌خواهند که 
در آن بر دیگران سبقت گیرند! سخت و تند و باشوق و 
شور می‌تازند. گوئی کسانی آنان را از پشت سر تعقیب 
می‌نمایند و به پیش می‌رانند. يا کسانی در جلو قرار 
دارند و ایشان را برای رسیدن به هدف و دریافت جائزه 
تشویق و ترغیب می‌کنند و فریادشان می‌دارند! 
غم و اندوه بر دل رسول خدا بش می‌تاخت, و آتش 
حسرت بر این بندگان, قلبش را می‌گداخت. بندگانی که 
دامن به کمر زنان و شتابان به سوی آتش میروند. و او 
نمیتواند آنان را باز دارد. و ایشان هم گوش به انذار و 
بیم او فرا نمیدهند و پند و اندرزش را نمی‌شنوند! این 


از یک سو, از سوی دیگر غم و اندوه دل مبارکش را 
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چون خوره میخوزد زیرا که می‌دید اینان که در کفر بر 
همدیگر پیشی میجویند و چست و چالاک و بیباک به 
سوی آتش میروند و میدوند. شم و بلا و اذیت و 
آزاری را برمی‌انگیزند که دود آن به چشم مسلمانان 
هم میرود و آتش آن دامنگیر دعوت خدا نیز میشود و 
جلو پیشرفت رسالت آسمانی رامیگیرد و نمیگذارد به 
میان مردمان برود و به دل آنان راه یاید, مردمانی که در 
انتظار نتایج پیکار با قریش بودند تا در پرتو آن صفی 
را برگزینند و بدان پیوندند که پیروزی را در آغوش 
گیرد... این بود که هنگامی که قریش تسلیم گردید: 
مردمان دسته دسته دین اسلام را پذیرا شدند... چیزی 
کا کک کر ان مک ایو ابو که ین ابا رات 
ارزشهائی در دل مبارک رسول بزرگوار تأثیر گذاشت. 
لذا خداوند رحیم خواست رسول کریم خود را اطمینان 
دهد و پر دل رنجدیده‌اش مرهم نهد و آرامش خاطری 
بدو عطا فرماید و غم و اندوهی را از گسترٌ قلب 
مهربانش بزداید که پیوسته بر آن در تاخت وتاز بود: 
ولا خزنک لین يُسارعونَ ف الک من 
ضر وا الله مَیتاً . 
کسانی که در (راه) کفربر همدیگر پیشی می‌گیرند (و 
همیشه بر کفرشان می‌افزایند و از بد به بدتر می‌گرایند) 
تو را غمگین نسازند. چرا که آنان هیچ زیانی به خدا 
نی وتان 
این بندگان لاغر اندام نمیتوانند به خدا کمترین زیانی 
برسانند. در این باره نیازی به توضیح نیست. خداوند 
مق امد که ماه ر اا کشت شرا ور 
پیکار با کافران را پیکار خویش سازد. و میخواهد 
سنگینی این عقیده و سنگینی این پیکار را از دوش 
رسول خدا علض و جملگی ممنان بردارد... بنابراین 
کسانی که بر همدیگر در کفر سبقت میگيرند. با خدا 
می‌جنگند. و حال آنکه ایشان بسیار ضعیف تر از آنند 
که به خدا کمترین زیانی برسانند... و چون چنین است» 
به دعوت خدا هم نمی‌توانند ضرر و زیانی برسانند. و 


نمیتوانند به پرچمداران و سردمداران این دعوت نیز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


زیان و ضرری برسانند. هر چقدر هم در کفر شتاب 
بیشتری نشان دهند و سبقت چشمگیرتری بر همدیگر 
بگیرند. و هر اندازه هم به دوستان خدا اذیت و آزار 
زیادتری برسانند. 
بنابراین چرا خدا ایشان را رها میسازد تا پیروز شوند و 
چیره گردند و باد به غبغب اندازند و بر خویشتن بنازند. 
در حالی که آنان دشمنان مستقیم و بلاواسطة 
خداوندند؟ علّت آن است که خدا چیزی برای ایشان در 
نظر دارد که دردآورتر و خوارکننده‌تر میباشد! 

3 يريد الله ألأ عل هم حَظَأني الآخرَة ). 

خداوند می‌خواهد (ایشان را به حال خود واگذارد و) در 

آخرت بهره‌ای (از ثواب) برای آنان برجای نگذارد. 
خداوند میخواهد که آنان همه اندوختة خويش را 
بخورند و به پایان ببرند. و بار گناهان خود را به تمام و 
کمال بر دوش کشند. و شایستۂ جملگی عذاب خویشتن 
باشند. و تا پایان راه شتابان بر کفر روند و در کفر دوند: 

و نم عذا ب عظم >. 

ایشان را عذاب بزرگی است. 
چرا خداوند این سرانجام رسواکننده را برای آنان 
میخواهد؟ بدان علّت که آنان براثر خریدن کالای کفر با 
بهای ایمان, استحقاق آن را پیدا کرده‌اند: 


«نّ لین شترا ار بايان آن یَضرُوا اه 
یا و هم عذاب ليم ). 
بیگمان کسانی که (بهای) ایمان را می‌دهند و (کالای) 


کفر را می‌خرند. هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانند. و ایشان 

را عذاپ دردناکی است. 
ایمان در دسترس آنان بوده است. دلائل ایمان در 
صفحات هستی پخش, و در ژرفای درون موجود بوده 
است. نشانه‌های ایمان در «طرح و نقشة» این جهان 
شگرف. و در نظم و نظام و همنوائی و هماهنگی و 
تکامل عجیب آن, پا بر جای و نمودار بوده است. 
همچنین نشانه‌های آن در «طرح و نقشه» فطرت سالم, 
د هماوائی فطرت با این جهان هستی, هویدا و 
برقرار بوده است. و فطرت سالم دست سازنده خدا را 
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Oe 


در همه چیز می‌دیده است» و ساختار شگفت پروردگار 


رامشاهده مینموده است... گذشته از همه اینهاء دعوت 
به ایمان توسّط پیغمبران انجام پذیرفته است» و سرشت 
دعوت و محتوای آن با فطرت هماهنگ بوده است و 
فطرت به ندای آن پاسخ مثبت داده است. همچنین 
دعوت آسمانی که بر زبان پیغمبران رفته است. از جمال 
هماهنگی و از صلاحیّت برای زندگی و مردمان 
برخوردار بوده است. 
بلیء ایمان بدانان بخشیده شده است و آنان خود آن را 
فروخته‌اند و با آن کفر را خریده‌اند. و از این کار هم 
آگاه بوده‌اند و با دلیل و برهان بدان دست یازیده‌اند. 
این است که استحقاق آن را پیدا کرده‌اند که خداوند 
ایشان را ترک گوید تا در کفر بر همدیگر سبقت گیرند. 
و از این راه همه اندوختهٌ خویش را بخورند و تمام 
کنند. و از اجر و پاداش آخرت چیزی برای خویشتن 
باقی وبر جای نگذارند. از اینجا است که اسان 
ضعیف‌تر از آنند که بتوانند به خدای هیچگونه زیانی 
برسانند. آنان در گمراهی کاملی بسر میبرند و کمترین 
حقی به همراه ندارند. از جانب خدا هم دلیل و برهانی 
بر صحّت پیروی از گمراهی نازل نشده است. و خدا به 
باطل کوچکترین نیرو و قدرتی عطاء نفرموده است. 
پس آنان ناتوانتر از آنند که بتوانند به دوستان خدا و به 
دعوت الله به وسیلۀ این نیروی پوشالی و توخالی زیان 
برسانند. هراندازه هم این نیروی قلابی باد به غبغب 
انداخته و پفیده باشد, و هرچند هم این نیروی کاذپ, به 
مومنان تا مدّتی اذیّت و آزار موقّتی رسانده باشد. 

و هم عَذاب عظم) 

ایشان را عذاب دردناکی است. 
عذابی که بدان دچار میایند قابل مقایسه با عذایبی 
نیست که به مومنان میرسانند و بسی شدیدتر از آن 
است! 

۷ سین الذي کرو تغل مخ 

کش 1 ی وا او شم عذَابٌ 
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کافران (و بی دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری 
کرده‌اند) گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و 
وسائل رفاه دنیوی برایشان مهیّا می‌داریم و بر 
عمرشان می‌افزائیم) به صلاح آنان است. بلکه ما 
بدیشان فرصت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و 
(در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیند. بیگمان) برای 
آنان عذاپ خوارکننده‌ای است. 
در این ۳1 روند گفتار به عقده‌ای می‌پردازد که تار و 
پود خود را در برخی از سینه‌ها می‌تند. و به شبهه‌ای 
اشاره مینماید که در برخی از دلها به گردش در می‌آید. 
و به سرزنشی گوشه میزند که در گوش برخی از جانها 
نجوا ميکند. بدانگاه که چنین جانهائی دشمنان خدا و 
دشمنان حق را می‌بینند که به حال خود واگذارده 
شده‌اند و به عذابی گرفتار نیامده‌اند. و در ظاهر امر از 
قدرت و قوّت و عظمت و شوکت و مال و جاه 
برخوردارند! آن شکوه و جلالی که در دل آنان و در دل 
مردمان دور و بر ایشان فتنه می‌ان‌دازد. و مسلمانان 
ضعیف الایمان را بر آن میدارد که دربارهٌ خدا گمانهای 
ناروا و نادرستی داشته باشند. و همانگونه بیندیشند که 
در زمان جاهلیت می‌اندیشيدند. و خیال کنند که خداوند 
در پیکار میان حق و باطل دخالت نمیفرماید. و باطل را 
آزاد می‌گذارد تا حق را در هم شکند. و اینکه خداوند 
سبحان به یاری حق نمی‌شتابد و در پیروزی آن 
نمیکوشدا...يا گمان ببرند که خود این باطل. حق است! 
چه اگر حق نبود چرا آزاد و رهایش میکرد تا رشد کند و 
بزرگ و بزرگتر شود و چیره و پیروز گردد؟! یا اینکه 
گان دک ور این مین قاعه این اسب کهباطل بر 
حق چیره و غالب گردد. و حق پیروز نشود و غلبه نکند! 
همچنین گمان بېرند که خداوند پیروان باطل ستمگر و 
سرکش و تباه پيشه را آزاد میگذارد تا به سرکشی و 
گردنکشی خود بپردازند و در کفر بشتابند و بر 
طغیانشان پافشاری کنند و چنین بیندیشند که زمام امور 
به دست آنان سپرده شده است تا هرگونه که بخواهند 
رفتار کنند و هر کاری که بخواهند بکنند. و هیچ قدرت 
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یارای مقاومت با آنان را داشته باشد!!! 


همه این چیزها وهم و خیال و باطل و پوچ است. و گمان 
ناحق بردن دربارة خدااست. و حقیقت امر این چنین 
نمی‌باشد. هان این خداوند سبحان است که کافران را بر 
حذر می‌فرماید از اينکه چنین گمانی برند... اگر خداوند 
آنان را به کفرشان نمی‌گیرد که در آن بر یکدیگر شتاب 
و سبقت می‌جویند. و اگر در دنیا ایشان را از خوان 
یغمایش برخوردار می‌فرماید تا از آن متمتّع و بدان 
سرگرم شوند. اگر آنان را بدین آزمون می‌آزماید. باید 
بدانند که این آزمایش و نیرنگ و خدعة استوار و 
زیرکانه است: 

الذي ن کفررا نا ل EE‏ 

نشیم...نم ملي كم ليزدادواإغاً). 

کارا 2 بی دینانی که ایمان را داده و کفر را خریداری 

کرده‌اند) گمان نبرند که اگر بدیشان مهلت می‌دهیم (و 

وسائل رفاه دنیوی برایشان مهیّا می‌داریم و بر 

عمرشان می‌افزائیم) به صلاح آنان است. بلکه ما 

بدیشان فرصت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و 

(در آخرت به عذاب شدیدی دچار آیند). 
اگر آنان استحقاق آن را پیدا می‌کردند که خداوند ایشان 
را از میان ورطة نعمت با آزمون بلای بیدارگرانه 
بیرون آورد. هر آینه ایشان را بدان می‌آزمود... ولیکن 
خداوند برای آنان هیچگونه خیر و خوبی نمی‌خواهد. 
چرا که ایشان بابهای ایمان. کالای کفر را خریداری 
کرده‌اند. و در کفر بر همدیگر پیشی گرفته‌اند. و در آن 
به تلاش ایستاده‌اند! لذا شایستگی آن را پیدانکرده‌اند 
که خداوند ایشان را از این ورطه یعنی ورطهٌ نعمت و 
قدرت. با آزمون بلا بیرون آورد و بیدارشان گرداند! 

هم عَذاب مهن ). 

برای آنان عذاب ۳ ارکننده‌ای است. 
خوار داشتن ایشان در برابر مقام و مکانت و نعمتی 
است که در آن بسر برده‌اند. 


بدین منوال روشن می‌شود که ی خدا نعمتی است 
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که تنها بهر؛ کسانی می‌گردد که خداوند برای ایشان خير 
و خوبی خواسته باشد. پس اگر آزمون بلای خدا شامل 
دوستان خدا می‌گردد. هم بدان جهت است که خداوند 


خیر و خوبی برای آنان می‌خواهد و صلاح ایشان را در 
نظر دارد. بدانگاه که آزمون بلای خدا به دنبال عملکرد 
دوستان خدا روی می‌دهد. در فراسوی آن حکمت نهان 
وتدبیر لطیفی وجود دارد. و از این راه فضل و مرحمت 
خدا شامل دوستان مومن خدا می‌گردد. 

هم بدینگونه دلها برجای می‌مانند. و نفسها اطمینان 
می‌يابند. و حقائق اساسی و ساده در جهان‌بینی روشن و 
درست اسلامی استقرار می‌پذيرند. 

حکمت خدا و محیّت باری نسبت به مومنان بر آن قرار 
گرفت که آنان را از منافقانی جدا سازد که در میان 
صفوف مسلمانان تحت تأثیر ظروف و شرائطی, نه به 
خاطر کمترین دوست داشت اسلام. جای گرفته بودند. 
بدین منظور خدا موّمنان را با آزمون بلای جنگ احد 
بیازمود و به سبب برخی از کارها و انسدیشه‌هایشان, 
آنان را چنین گرفتار نمود. تا از این طریق, پاک از 


ناپاک جدا گردد: 
ماکان هل رن على مان E‏ 
یقت من یب و ماکان الل طم عل 
یب و لک ال ی من له من شاه فا منوا 


لو زشله أن شویتواو تا فلگ أجر 
(ای ممنان. سنّت) خدا بر این نبوده است که موّمنان را 
به همان صورتی که شما هستید (و مومن با منافق 
آمیزهٌ یکدیگر شده است و مسلمان از نامسلمان چدا 
نگشته است) به حال خود واگذارد. بلکه خداوند (با 
محک سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهای زندگی» 
از جمله جهاد. منافق) ناپاک را از (مومن) پاک جدا 
می‌سازد. و (همچنین سنت) د بر این نبوده است که 
(کسی را از آفریدگان خود و از جمله) شمارا بر غیب 
ملع سازد (تا مزمتان و منافقان را از طریق علم غيب 
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خداوند از میان پیغمبران خود. هر که را بخواهد 
برمی‌گزیند (و بر قسمتی از غیب مطلع می‌سازد. البته 
بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم و ضروری 
باشد) پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید» و اگر 
ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش بزرگی 
خواهید داشت. 
نص قرآنی قاطعانه می‌گوید که در خور شأن خدا و از 
مقتضای الوهیّت الهی و کردار او نیست که صف 
مسلمانان را آمیخته رها سازد و آن را جداو سره 
ننماید. و منافقان در داخل آن خویشتن را پنهان کنند و 
در پشت سر اذعای ایمان و تظاهر به اسلام خود را قائم 
نمایند. درحالی دلشان خالی از نشاط ایمان و از روح 
اسلام باشد. خداوند ملت اسلام را بیافریده است تا 
نقش جهانی بزرگی را ایفاء کند. و برنامۂ الهی سترگی 
را با خویشتن حمل و به دیگران ارمغان دارد. و در 
زمین واقعیّت ناياب و سیستم تازه‌ای پدید آورد... این 
نقش بزرگ مقتضی وارستگی و یکرنگی و جداگانگی 
و همبستگی است. و مقتضی این است که در صف 
خللی و در بنای آن خدعه و نیرنگی نباشد... کوتاه 
سخن اینکه باید سرشت این ملّت آن اندازه بزرگ 
باشد که با بزرگی نقشی همبری کند که خداوند برای او 
در این زمین مقدر و معیّن فرموده است. و همشأن آن 
مقامی شود که خداوند برای او در آخرت آماده نموده 
است. 
همه اینها مقتضی آن است که خداوند صف اسلامی را 
در بوتۀ آزمایش ذوب کند تا از میان آن ناپاکی 
رابزداید. و بر بنای آن فشار لازم را وارد سازد تا 
آجرهای ناپخته و ناجور فرو افتند. و بر آن نورها 
بتاباند تا در پرتو انوا زوایای درون مشاهده شود و 
رازها و رمزهای آن هویدا گردد... به همین لحاظ است 
که یزدان مان میبایست ناپاک را از پاک جدا و بدر 
سازد. و نمیبایست که مؤمنان را به همان منوال و روال 
که بودند رها نماید و ایشان را به همان حال سابقی که 


پیش از رسیدن بدین مقام بزرگ داشتند ترک فرماید! 


تما 
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همچتین خداوند نمیبایست که انسانها را بر یب مطلع 
فرماید؛ غیبی که تنها خودش از آن آگاه است و بس. 
زیرا گه آنان برابر فطرت بشریی که خداوند ایشان را 
بر آن سرشته است. آمادگی اطلاع برغیپ را نداشتند. 
و دستگاههای بدنی آنان را که خود بدیشان عطا نموده 
است. هم بدانگونه تنظیم نکرده است که «آماد» 
دریافت این غیب جز بدان مقداری باشد که همو اجازه 
فرموده است. بلی دستگاه بدنی انسان برابر حکمت 
نهان بدینگونه تنظیم شده است و آمادگی یافته است. 
این دستگاه چنان مهيا و منظّم گشته است که بتواند 
وظيفةٌ خلافت در زمین را انجام دهد. برای ادای این 


وظیفه هم نیازی به آگاهی از غیب ندارد. اگر 
دریچه‌های این دستگاه بشری به روی غیب باز شود 
در هم ميشکند. چرا که این دستگاه آماد؛ پذیرائی غیب 
جز بدان مقداری نیست که بتواند جان او را با 
آفریدگارش و هستی او را با هستی این جهان پیوند 
دهد. اگر انسان بر غیب اطْلاع می‌یافت و سرنوشت 
خود و هم جهان را می‌دانست. ساه‌ترین و کمترین 
چیزی که اتفاق میافتاد این بود دست و پائی برای 
عمران و آبادانی زمین نزند. یا اينکه پیوسته از دست 
این سرنوشت ملول و رنجور باشد و خویشتن را بدان 
سرگرم و مشغول دارد. به گونه‌ای که دیگر تاب و 
توانی برای عمران و آبادانی زمین در او باقی نماند. 
به همین خاطر است که خداوند سزاوار نمیدید. و 
حکمت او اقتضاء نمیکرد. و با جریان سنن الهی 
نمیخواند که مردمان را بر غیب مطلع سازد. 

پس در غیر این صورت خداوند میبایست چکار کند تا 
ناپاک را از پاک جدا سازد؟ و چگونه میبایست فرمان 
و ستّت خود را برای پاک داشتن صف اسلامی, و نجات 
آن از تاریکی, و پیراستن آن از نفاق, و آمادگی دادن 
بدان برای ایفاء نقش جهانی بزرگ خود. نقشی که او 
ملت اسلام را برای ادای آن آفریده است. تحقق 
بخشد؟ 


۱ ار ت رف ۱ 
و لک الله ّي ین له من یشاء ). 
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ولیکن خداوند از میان پیغمبران خود. هرکه را بخواهد 


برمی‌گزیند. 
از راه رسالت. و از راه ایمان به رسالت يا کفر بدان, و 
از راه جهاد پیغمبران و تلاش ایشان در راه پیاده کردن 
آنچه رسالت اقتضاء میکند. و از راه آزمایشها و 
آزمونهائی که در راه جهاد و پیکار دامنگیر یاران و 
پیروان پیغمیران میگردد. از هم این راهها فرمان خدا 
اجراء میشود و کار و بار او انجام میگیرد. و ستّت الهی 
تحتّق می‌پذیرد. و پروردگار ناپاک را از پاک جدا 
میفرماید. و دلها را خالص و سره میسازد. و نفسها را 
پاکیزه می‌دارد... و از قضا و قدر خدا آنچه شدنی است 
میشود و قلم آفریدگار بر بودنیها و نابودنیها میرود. 
بدین منوال» پرده از گوشه‌ای از حکمت خدا به کنار 
میرود. و فلسفة کاری که در زندگی انجام می‌پذیرد 
هویدا میگردد. و هم بدین منوال این حقیقت در زمین 
سخت و هموار و بی گرد و غبار استقرار مسی‌پذیرد و 
استوار میشود و لخت و عریان در برابر دیدگان جلوه گر 
می‌آید. 
روند قرآن در برابر این صحنة حقیقت جلوه‌گر سادۀٌ 
آرام‌بخش, به ممنان رو میکند و از آنان می‌خواهد که 
معنی ایمان را در وجود خود پیاده کنند و به مقتضی آن 
گویند و کنند و نشینند و روند. هم در این وقت است که 
به فضل خداوند بزرگ, آنچه در انتظار مومنان است در 
برابر دیدگانشان جلوه‌گر آید. 

(فامئوا بالل و له ون توا و تقو فلکم 

اج عظیٌ ». 

پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید. و اگر ایمان 

بیاورید و پرهیزگار شوید. پاداش بزرگی خواهید 

داشت. 
این رهنمود و این ترغیب. بعد از آن بیان و آن اطمینان, 
بهترین و نیکوترین خاتمه برای عرضه حوادث «احد» 
رش توت رایخ اف ات 
9 
بد نیست بعد ازآنچه گفتیم. نگاهی به کارزار و پی 
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نوشت قرآنی آن پیندازیم و ببینیم که پیکار و پیرو آن, 
چه حقائق گوناگونی را به بار آورده و به همراه داشته 
است. حقائقی که شمارش ایفاء حق آنهاء همچون شرح و 
عرضهة آنها در این روند قرآنی «فی ظلال القرآن» 
بسی مشکل مینماید. پس اکتفاء میکنیم به اشاره‌ای به 
شامل‌ترین و برجسته‌ترین آن حقائق تا آنچه در جنگ 
و کارزار رخ میدهد با آنها سنجیده و بسررسی گردد. 
همانگونه که قرآن کریم در جاهای مختلف در مقام پند 
و اندرز برآمده است و به ذکر آنها پرداخته است: 

۱- بیگمان کارزار و پی‌نوشت آن. پرده از حقیقت 
اساسی بزرگی به کنار زده است که در سرشت این آئین 
شات و در شیو عملی آن قرار داد. آئینی که به 
عنوان برنامة الهی برای زندگی بشری و رهنمون 
عملکرد انسانها در زندگی نازل شده است. این یک 
حقیقت اولي ساده است» ولی اغلب فراموش میشود. یا 
از همان آغاز فهمیده نمیشود. و از نسیان يا عدم درک 
آن. خطای بزرگی در نگرش به این آئین روی میدهد: 
خطا دربارة حقيقت این آئین و دربارة واقعیّت تاریخی 
آن در زندگانی مردمان» و دربارهُ نقش دیروز و امروز 
و فردای این آئین خجسته. 

برخی از ما از این آئین انتظار داریم که چون یک آئین 
آسمانی برای زندگی انسانها است. بايد که به شوه 
اعجازگرانه‌ای در زندگی مردمان عمل کند و بگونة 
خارق العاده‌ای آن را دگرگون سازد! بدون آنکه سرشت 
انسانها را در مد نظر گيرند. و توان فطری ایشان را 
پیش چشم دارند. و واقعیّت مادی آنان را به حساب 
آرند. و بدانند که در چه مرحله‌ای از مراحل رشد خود 
قرار دارند. و در کدام محیط از محیطهای خویش بسر 
میبرند! 

هنگامی که می‌بینند که این آئین بدین شیوه عمل 
نمیکند. بلکه در حدود توان بشری و در حدود واقعیّت 
مادی بشری عمل میکند. و این توان و این واقعیّت. با 
این آئین تأثیر متقابل دارند. و بدین سبب در بعضی 
مواقع آشکارا از آن متأثر میگردند. یا در اندازه 
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پاسخگوئی مردمان بدان مور واقع میشوند. و در 
برخی مواقع تانر ان دو مخالف واقع میگردد و 
سنگینی خاک. و کشش آزمندیها و شهوات. مردمان را 
بر جای می‌نشاند و نمی‌گذارد به سروش این آشین 
پاسخ دهند. یا همگام با آن به سوی هدفی که در پیش 
گرفته است به تمام و کمال حرکت کنند... مردمان 
هنگامی که این وضع را می‌بینند دچار ناامیدی و یأسی 
میگردند که انتظارش را نداشتند! - چرا که به گمان 
آنان مادام که این دین یک آئین الهی باشد چنین نباید 
پیش بیاید! - يا اينکه اعتماد خود را نسبت به جدی 
بودن این برنامةٌ دینی برای زندگی و واقعیّت آن از 
دست میدهند! و یا بطور كلّى درباره دیین شک 
پیدامیکنند و متردد میشوند! 

همة این خطاها و اشتباهها از خطا و اشتباهی سرچشمه 
می‌گیرد» و آن عدم درک سرشت این دین و نا آشنائی 
با شیوه آن است. یا به عبارت دیگر فراموش کردن این 
حقیقت او له ساده است. 

بیگمان این آئین برنامة زندگی بشری است» و تحقق 
بخشیدن بدان در زندگی بشری, با کوشش و تلاش 
بشری, و در محدودهٌ توان بشری امکان‌پذیر است. و 
از نقطه‌ای در زندگی بشری دست بکار ميشود و 
می‌آغازد که انسانها عملاً در واقعیّت مادی خود دین را 
دخالت میدهند و جهان خویش را با آن می‌آغازند. در 
این صورت انسانها را رهبری میکند و تا پایان راه به 
پیششان میبرد و در حدود کوشش بشری و توان 
بشریشان آنان را رهنمون میشود. و ایشان را تا بدانجا 
میرساند که توان و کوشش ایشان اجازه میدهد. 

یکی از مشخصات اساسی این آئین این است که در 
هیچ لحظه و در هیچ راه و در هیچ گامی از سرشت 
فطرت انسان و حدود توان او وهم از واقعیّت مادی او 
غافل نمی‌گردد. این آئین در عین حال انسان را بدان 
جاوو مقامیفیرساند که هیچ بر تام دیگزی از ساعتار 
انسانهابطور کلی او را بدان جاه و مقام نرسانده 
ونمیرساند. البته این امر عملاً در برخی از ازمنه تحقّق 


EV 
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یافته است» و همیشه امکان تحقق آن در میان است» 
مادام که تلاش لازم و مفیدی صورت گرفته باشد و 
صورت بگیرد. و لیکن همانگونه که گذشت. خطا و 
اشتباه از عدم درک سرشت این آئین یا فراموش کردن 
آن و انتظار خارق‌العاده‌هائی سرچشمه می‌گیرد که بر 
واقعیّت بشری تکیه نمیکند و فطرت انسان را تغییر 
میدهد و او را دگرگون میسازد و پیدایش دیگری 
می‌بخشد. پیدایشی که اصلاً پیوندی با فطرت انسان و 
خواستها و آرزوها و آمادگی و توان و واقعیّت مادی او 
ندارد! 

آیا این آئین یک دین خدائی نیست؟ آیا آئینی نیست 
که از سوی قدرت مطلقی فرو فرستاده شده است که 
چیزی نمیتواند او را درمانده و عاجز کند. و او بر همه 
چیز توانا است؟ پس در این صورت چرا چنین آئینی 
تنها در حدود توان بشری عمل میکند؟ اصلاً چرا 
نیازمند به نیروی بشری است تا عمل بکند؟ همچنین 
چرا پیوسته پیروز نمیگردد؟ یا چرا پیروان آن همیشه 
پیروز نمیشوند؟ چرا گاهگاهی کشش سرشت خاکی و 
خواستهای زمینی و واقعیّت مادی بر او چیره میگردد؟ 
چرا احیاناً طرفداران باطل بر پیروان او که جانبداران 
حق هستند پیروز میشوند؟ 

همانگونه که خواهیم دید هم این پرسشها و شبهه‌ها از 
عدم فهم حقیقت وليه ساده سرشت این دین و شیوه ان. 
و یا فراموش کردن چنین حقیقتی سرچشمه میگیرد. 
خداوند بیگمان میتواند فطرت انسان را از راه این دين 
یا از راه دیگری تغییر دهد و دگرگونش کند. همچنین 
یزدان مان میتوانست از همان آغاز انسان را با فطرت 
دیگری بسازد... اه او خواسته است که انسان رابا 
همین فطرت که دارد بیافریند. به این انسان اراده و 
پذیرش عطاء نماید. هدایت را ثمره تلاش و دریافت و 
پذیرش گرداند. فطرت انسان پیوسته بکارپردازد. و 
هرگز محو نگردد. و دگرگون نشود. و مهمل و بیفایده از 
کار بازنایستد. برنامۂ الهی برای زندگی انسانها از راه 


کوشش بشری و در حدود توان بشری اتمام پذیرد. و 
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بالأخره خداوند خواسته است که «انسان» از هم ان 
راهها بدان اندازه که در محدوده ظروف و شراط 
زندگی واقعی و عملی خود تلاش میورزد رشد یابد و 
کمال پیدا کند. 

کسی را از آفریدگان او نسزد که از خدا بپرسد: چرا خدا 
این را خواست؟ زیراکه کسی از آفریدگان او خدا 
نیست! و او آگاهی یاامکان آگاهی ندارد که از نظام 
کلّی هستی سر در بیاورد و از مقتضیات نظام موجود در 
سرشت هر پدیده‌ای در گستر؛ این جهان, و از حکمت 
نهان در فراسوی آفرینش هر پدیده‌ای با این «طرح و 
نقشة» ویژه اطلاع حاصل کند! 

«چرا؟» در این مقام» پرسشی است که هیچ مژمن 
راستین و همچنین هیچ کافر راستین آن را مطرح 
نمیکند... مومن راستین چنین سوّالی را نمیکند. چرا که 
او با خدائی که دلش او را به حقیقت و صفات وی آشنا 
میسازد. بیش از این ادب دارد. و خوب میداند که عقل 
بشری برای کار کردن در این جولانگاه ساخته و 
پرداخته نشده است... کافر راستین هم چنین سوالی را 
نميکند. چرا که اصلاً به خدا ایمان ندارد. و هر زمان که 
الوهیّت او را پذیرفت به همراه آن می‌پذیرد که این امر 
متعلّق به خدا و از مقتضیات الوهیّت باری تعالی است! 
امّا این پرسش. سوالی است که شخص هرز؛ بی‌بند و 
باری چه بسا آن را بپرسد. چنین شخصی نه مومن 
جدّی و حقیقی, و نه کافر جدّی و حقیقی میتواند باشد... 
لذا چنین سوالی نه در خور توجه است. نه میتوان آن را 
جدّی تلقی کرد! 

گاهی کسی آن را مطرح میکند که با حقیقت الوهیّت 
ناآشنا است... پس پاسخ چنین نادانی این نیست که 
بلافاصله جواب او داده شود. بلکه پاسخ او این است که 
او را به حقیقت الوهیّت اشنا سازند. تا حقيقت الوهیّت 
را بداند و موّمن بشمار آید. یا الوهیّت را انکار کند و 
کافر محسوب شود... با این شیوه مباحثه خاتمه بیدا 
میکند. مگر اینکه منظور از سخن مجادله باشد. و 
مسلمان را با مجادله کاری نیست! 


VAT 
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پس در این صورت. کسی را از آفریدگان خدا نسزد که 
از یزدان سبحان بپرسد: چرا خدا خواسته است که این 
پدیده انسانی را بر این سرشت بیافریند؟ و چرا خواسته 
است که سرشت او فقال و کارا بماند. و نه محو, و نه 
منحرف., و نه تعطیل‌پذیر شود و نه از کار باز ایستد؟ و 
چرا خدا خواسته است که برنامۂ الهی در زندگی بشری 
از راه کوشش بشری و در محدود؛ٌ توان بشری تحّق 
پذیرد و پیاده گردد؟ 

ولی هر کسی از آفریدگان خدا میتواند این حقیقت را 
بفهمد و بداند. و آن را ببیند که چگونه در واقعیّت 
انسانها دست اندر کار است و فغالانه در تلاش و تکاپو 
است» و میتواند تاریخ بشری را در پرتو این حقیقت 
تفسیر و تعبیر کند. و از یک سو با خط سیر تاریخ آشنا 
سوق و از سوی دیگر بداند که چگونه این خط سیر را 
کانال و مسیر دهد. 

این برنامة خدایانه‌ای را که اسلام نمایانگر آن است و 
محمّد لك آن را با خود به ارمغان آورده است. در 
زمین در دنیای مردمان, به محض نزول از سوی خدا 
پیاده نمیشود. و به مجرّد بیان و ابلاغ ان به مردمان 
پیاده نمیگردد, و همچنین این برنامه, با قهر و جبر الهی 
پیاده نمی‌شود. بدان گونه که یزدان قوانین و ضوابط 
خود را در گردش کرات و حرکت سیارات پیاده 
می‌فرماید. و نتائج را مترئب بر اسباب و علل طبیعی 
می‌نماید. بلکه این برنامة یزدانی بدین گونه پیاده 
می‌گردد که گروهی از میان انسانها بار آن را بر دوش 
کشند. گروهی که بدان ایمان کامل داشته باشند و به 
اندازه توانشان بر آن ماندگار و پایدار پمانئد و آن را 
وظیفةٌ زندگی خود و منظور و مقصود آمال خویش 
قرار دهند و هدف فکر و ذکر و گفتار و کردارشان آن 
باشد. و برای پیاده کردن آن در دل دیگران و همچنین 
در زندگی عملی خود بکوشند. و در نیل بدین هدف با 
همه توان و تلاش برخیزند و با ضعف و هوس و جهل 
بشری خود و دیگران بستيزند. و با کسانی که ضعف و 


هوس و جهل, آنان را بر آن میدارد که رو در روی این 
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برنامه بایستند و بخواهند جلو آن را سدّ کنند. با هم 
قدرت بجنگند و برزمند... گذشته از هه اینهاء در راه 
پیاده کردن وتحقّق بخشیدن این برنامۂ الهی تا بدان 
اندازه بکوشند و بجوشند که سرشت بشری مردمان 
تاب و توان تحمل آن را داشته باشد. در انجام این 
هدف باید از نقطه‌ای شروع کنند که انسانها عملاً در آن 
بسر میبرند. و واقعیّت دنیای آنان و مقتضیات این 
واقعیّت i ES‏ و حلقه‌های 
زنجیره پیاپی آن فراموش نکنند...اين گروه هم باید 
بدانند که اینان گاهی بر نفس خود و بر نفس مردمان 
چیره میشوند و گاهی هم در پیکار با نفس خود یا با 
نفس مردمان شکست میخورند. پیروزی هم در گرو 
مقدار کوشش و تلاشی است که از خود نشان میدهند. 
و در گرو آن روشها و شیوه‌های عملی است که پیشۀ 
خویش میسازند. و هم بدان اندازه شاهد مقصود را در 
آغوش میگیرند که در انتخاب و گزینش این روشها و 
شیوه‌ها توفیق حاصل میکنند... البته پیش از هر چیزی و 
مقدم بر هر کوشش و تلاشی و قبل از هر وسیله و 
ابزاری, عنصر دیگری قرار دارد. و آن درجة خلوص و 
وارستگی این گروه برای رسیدن بدین منظور و مقصود 
اه از اس انیا عازن امه بر 
نفس خود مجم و محقق کرده‌اند. و چه پایه و مایه‌ای 
از پیوند با خدا یعنی با صاحب ایس برنامه داشته و 
دارند. و درجة اعتماد و توکل آنان بدو به کدام اندازه و 
سطحی رسیده است. 

این حقیقت این آئين و شیوه و طريقة آن است. و اين 
نقشة حرکت و وسيلة را‌پیمائی و گام‌گذاری در این 
مسیر و توشه و زاد کاروان آن است. 

این همان حقیقتی است که خداوند خواسته است تا آن 
را به گروه مومنان بیاموزد. بدانگاه که آنان را با 
حوادث جنگ احد و با پی نوشتهای چنین حوادشی 
تربیت می‌فرماید. 

هنگامی که گروه مسلمانان در یکی از موقعیّتهای 
کارزار در مجشّم ساختن و پیاده کردن اين آئین در 


مهم 
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اندرون نفس خود کوتاهی ورزیدند. و از وسائل مادی 
استفاده نکردند و از راههای عملی سود نجستند. و از 
این حقیقت اول غفلت کردند یافراموشش نمودند. و 
چنین فهمیدند که تنها مسلمان بودن آنان مسقتضی 
پیروزی حتمی ایشان است,و دیگر منش و کنش تصوّر 
و تصرّفشان در این باره مهم نیست و مورد نظر 
نمی‌باشد! بدین هنگام خداوند انام آنان را ترک گفت و 
ایشان را به دست هزيمت و شکست سپرد و به دردهای 
تلخ و رنجهای سخت گرفتار نمود. در این وقت است 
که پیرو قرانی به میان میاید و ایشان را بدان حقیقت 
برمیگرداند: 2 
أو تا أصابنكم مُصيبة قد اصن نیال :أف 
فا نرين نک إن الله على كل شیم 
قدیز ر (. 
آیا (به ناله و افغان افتاده‌اید و بی حال و زبون شده‌اید) 
هنگامی که مصیبتی (در جنگ احد)به شما دست‌دانه 
است(و میگوئید)این (کشتار و فرار) از کجا است؟! و 
حال آنکه (در جنگ بدر) دو برابر آن؛ (پیروزی) کسب 
کرده‌اید (و از طرف کشته و اسیر گرفته‌اید؟!) بگو: این( 
شکست خوردن و کشته شدن) از ناحیة خودتان (و 
نتیجة مخالفت با رهنمودهای رسول خداو حرص و 
آزتان) است.بیگمان خداوند بر هر چیزی توانااست(و 
پیروزی و شکست در حیطة‌اختیار او است. 
ولیکن - همانگونه که در روند بررسی نصوص گفتیم - 
قرآن مسلمانان را در این نقطه ترک نمیگوید. بلکه ر 
ایشان را به قضا و قدر خدا که در فراسوی اسباب و 
نتایج نهان است پیوند میدهد. و برای آنان بیان میدارد 
که در فراسوی آزمایش الهی خیر و صلاح ایشان قرار 
دارد. ازمایش و آزمونی که برابر اسباب ظاهری خود. 
یعنی از تصرّفات واقعی ایشان فراهم می‌آید و بوقوع 
می بیوندد. 
بیگمان واگذاری برنامهٌ الهی به تلاش و کوشش 
بشری. و رابطة مستقیم تحقّق آن برنامةٌ آسمانی با 
عملکرد انسانی. سراپا خیر و خوبی است. این کار نه 
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تنها زندگی بشری را تباه و فاسد نمیگرداند و به تعطیل 
و رکودش نمی‌کشاند. بلکه بر عکس. فطرت بشری را 
اصلاح میکند و بیدارش میگرداند و آن را به راه 
راست و جادهٌ مستقیم برمیگرداند... بدین معنی که 
حقیقت ایمان در دلی کامل نمیشود مگر اینکه چنین دلی 
در راه این ایمان با مردمان به پیکار برخیزد. پیکار با 
زبان به وسیلةٌ تبلیغ و بیان و پیکار با قدرت و توان 


n 


برای راندن آنان از سر راه هدایت» هنگامی که با قو 


هریه خود بخواهند او را از نیل به هدایت باز دارند و 
مانع وی از رسیدن بدان شوند... همچنین حقیقت ایمان 
در دلی کامل نمیشود مگر اينکه آن دل در چنین مبارزه 
و پیکاری از بوتة آزمایش موفق بدر آید و بر کوشش 
و تلاش ماندگان و در برابر اذیّت و آزار و شکست و 
نیز در برابر پیروزی شکیبا باشد - چه شکیبائی بر 
پیروزی» دشوارتر از شکیبائی بر شکست است - بدین 
هنگام است که چنین دلهائی خلوص و صفا پيداميکنند. 
و صفهای مزمنان مشخص میگردند. و گروه مومنان بر 
راستای خداشناسی قرار میگیرند. و سرفراز و راهیاب 
به پیش میتازند. و بر خدا توکل کنان مدارج ترقی و 
تعالی را می پیمایند. 

حقیقت ایمان در دلی کامل نمیشود مگر اینکه آن دل در 
راه این ایمان با مردمان به پیکار برخیزد. چرا که آن دل 
پیش از هر کسی با خود به نبرد میپردازد, و در اثنای 
پیکار با مردمان پیکار با خویشتن می‌آغازد. و در راه 
ایمان افقهای تازه‌ای به رویش باز میشود. افقهائی که 
هرگز به رویش باز نمیشد اگر ساکت و آرام بر جای 
خود می‌نشست و به کنج سلامت میخزید و امن و امان 
را در گوشة خانه و دوری از رنج میدید... همچنین 
برای چنین دلی حقائقی دربارة مردم و دربارة زندگی. 
روشن و جلوه گر میشود که هرگز جز از این راه و بدین 
وسیله برای آن روشن و جلوه‌گر نمیشد. این چنین دلی, 
خویشتن را و احساسات و تفگرات و عادات و اخلاق و 
انفعالات و پذرفتگاری خویشتن را به جائی میرساند که 


هرگز بدون این تجربة سخت و تلخ, بدان دست 
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تیافک 
حقیقت ایمان در گروهی کامل نمیشود مگر اینکه 
خویشتن را در معرض تجربه و امتحان قرار دهند و 
گرفتاریها و بلاها را به جان خریدار گردند. و هر فردی 
در آن بر حقیقت توان و حقیقت هدف خود آگاه باشد. و 
گذشته از این چنین گروهی از حقيقت تاب و توان همه 
آجرهای کاخی باخبر باشد که خودش از یکایک آنان 
فراهم آمده است. بداند که تاب تحمل هر آجری چه 
اندازه است و در وقت رزم پایداری هر یک از آنها تا 
به کجا است و تا چه هنگامی قرص و محکم می‌ایستند 
و از هم متلاشی نميشوند. 
این همان چیزی است که خداوند بزرگوار میخواست آن 
را به گروه موّمنان بیاموزد. بدانگاه که ایشان را با 
حوادث «احد» و با پی‌نوشت این حوادث در این سوره 
تربیت میکرد. خداوند بعد از بیان سیب ظاهر آنچه 
بدیشان رسید. خطاب بدانان می‌فرماید: 
وما أصابکہ بوم الى مان فباذن‌اله 
ریغ الْزْمنینرلیفلم ادن تاقوا ). 
آنچه (در جنگ احد) در روزی که دو دستة (مؤمنان و 
کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید. به فرمان خدا 
(و در برابر آراده و قضا و قدر پروردگار)بود» و برای 
این بود که خداوند (ایمان) مقمنان را (به مردم) 
بنمایاند. و نیز برای این بود که (نفاق) منافقان را ظاهر 
و آشکارا گرداند. 
ماکان ال رامین على ما ار عليه حى 
ير ابیت من الطیّب ). 
(ای مومنان. ستّت) خدا بر این نبوده است که مومنان را 
به همان صورتی که شما هستید (و مؤمن با منافق 
آميزةٌ یکدیگر شده است و مسلمان از نا مسلمان جدا 
نگشته‌است) به حال خود واگذارد.بلکه خداوند (با 
محک سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهای زندگی» 
از جمله جهاد. منافق) ناپاک را از (مزمن) پاک جدا 
شار 
سپس خداوند آنان را به قضا و قدر و حکمت خود که 
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در فراسوی اسباب و حوادث نهفته‌اند. حواله می‌دهد. و 
آنگاه ایشان را با حقیقت بزرگ ایمان آشنا می‌گرداند. 
حقیقت بزرگی که ایمان جز با استقرار آن در درون نفس 
مژمن و معتقد تکمیل نمی‌شود: 
إن سكم قرح ققد ص الوم زح له و 
نلک ايام لذارا انس یم الذي منوا 
و یت تخد منکم شهداء. و اه لا یب الاين و 
له اذبح نوا و تن الكافر ین ۲ 
اک یوکراک فده ات ا 
جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است» 
نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیّت نیز (در جنگ 
بدر) جراحتی همانند آن رسیده است »و ما این روزهای 
(پیروزی و شکست) را در ميان مردم دست به دست 
می‌گردانیم (گاهی بهرة اینان و گاهی نصیب آنان 
می‌نمائیم) تا ثابت قدمان برایمان را (از سایرین) 
جداسازد و مومتان شناخته شوند و خداوند از ميان 
شما قربانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند 
-و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد -و تا اینکه 
خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند و کافران را 
تاتوه باون 
در این صورت. سرانجام قضا و قدر خدا و تصرف و 
حکمت او در فراسوی اسباب و حوادث و اشخاص و 
حرکات قرار دارد... این هم جهان بینی اسلامی شامل و 
کاملی است که از فراسوی حوادث و پی‌نوشت 
درخشان این حوادث تابیدن می‌گیرد و 
جایگزین می‌گردد. 


۲-کارزار و پی‌نوشت آن. پرده از حقیقت اساسی 


در نفس 


ار کون از نفس بشری. و سرشت فطرت انسانی» و 
طبیعت جد و جهد آدمی برداشت. و معلوم کرد که 
تلاش انسانها تا چه اندازه در تحقق بخشیدن به برنامة 
الهی موتر است و در اين باره مرز نیرو و توان مردمان 
تا به کجا است. روشن نمود که: 

نفس بشری در واقع کامل نیست و لیکن در عین حال 
قابل رشد و نم و ترقی و تعالی است و می‌تواند تا 


سس 
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بدانجا پیش برود که به نهایت کمالی برسد که خداوند 
در این زمین برای او مشخص و مقذر فرموده است. 

هان! هم اینک ما در پرتو این آیات به گذشته 
برمی‌گردیم و با چشم درون از فراسوی قرون, دسته‌ها 
و گروههای آدمیزادگان را می‌نگریم و آنان را با همان 
حال و وضع و فطرت و سرشتی که دارند می‌پائیم. این 
دسته‌ها و گروهها مجسّم در گروه و دسته‌ای هستند که 
کک برجسته‌ترین ملّتی می‌باشند که خداوند درباره 


واه ماخرجَت للتاس > 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امتی هستیدکه به سود 


انسانها آفریده شده‌اید. 
آنان اصحاب محمد علض هستند. محمد آن کسی که 
نمونة کامل نفس بشری بطور کلی است. 
در این نگاه چه می‌بینیم؟ مجموعه‌ای از آدمیزادگان را 
می‌بينيم که دارای ضعنها و نقصهايند. در میانشان 
کسانی یافته می‌شوند که کارشان بدانجا می‌رسد که 
خداوند راجع پدانان می‌فرماید: 
ِن الْذينَ ا رم انتق امعان إا 
ناكم ایض عاکتب اقا فلا 
آنان که در روز رویاروتی دو گروه (مسلمانان و 
کافران در جنگ احد) فرار کردند. بیگمان آهریمن به 
سیب پاره ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 
فرمان خدا بود) آنان را به لفزش انداخت و خداوند 
ایشان را بخشید. 
کار دسته‌ای هم بدانجا می‌رسد که خداوند دربارة 
ایشان میفرماید: 
حت إا سل ر تناوغتر نف و عصیت من 
فد ما ازام ما تيون م E‏ يريد الذنياو 
بک کن بر لخر حدق ما ) 
تا آنگاه که سستی کردید و در امر (ماندن در سنگرهاو 
رها کردن آنجاها)به کشمکش پرداختید و اختلاف 


ورزیدید» و پس از آنکه آنچه را که دوست می‌داشتید به 
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شمانشان داد (که غلبۀ بر دشمن بود) نافرمانی کردید 
(و دو دسته شدید) دسته‌ای از شما خواهان دنیا (یعنی 
کالای دنیوی) و دسته‌ای از شما خواستار آخرت. 
(یعنی: رضایت الله و پاداش اخروی) گردید. پس (بر اثر 
فران؛ دست) شما را از آنان باز داشت و از ایشان 
منصرفتان گردانید. 
در میانشان هم کسانی وجود دارند که خداوند در حق 
آنان می‌فرماید: 
(اذعشث طاقن منم آن تفشلا, الهو ل 
على اله فلت كل نون 4. 
آنگاه که دو طائفۀ (بنو سلمه از خزرج و بنو حارثه از 
اوس) آهنگ آن کردند که سستی ورزند (و از وسط راه 
باز گردند و به جهاد نپردازند)» ولی خداوند یار آنان 
بود (و به ایشان کمک کرد تا از این انديشه برگشتند/ و 
مؤمنان باید تنها بر خدا تول کنند وبس. 
در میانشان هم کسانی را می‌یابیم که می‌گریزند و از 
معرکه خویشتن را بدر میبرند. شکست ایشان تا بدانجا 
ا خداوند راج بدانان می‌فرماید: 
1 عدون و اون على آحد. والرشول بذ 
رک ف آخراکم فان کم یم کی ارو 
على ما فاتکم و لاما کم >. 
(ای مؤمنان به یاد آورید) آنگاه را که (از کوه) بالا 
می‌رفتید (یا: بدینجا و آنجا شکسته خورده می‌رفتید) و 
(از شدّت بیم و هراس) در فکر کسی (جز نجات 
خود)نبودید. و پیفمبر از پشت سر شما را صدا میزد (و 
می‌گفت :ای بندگان خدا به سوی من بیائید. من پیغمبر 
خدا هستم» و هر کس بر دشمن بتازد. بهشت از آن 
اوست... )پس در برابر غم و (اندوهی که به سیب 
نافرمانی به پیغمبر چشاندید) غم و (اندوهی) به شما 
رساند و غم و اندوههایکی پس از دیگری به شما روی 
آورد )این بدان خاطر بود که دیگر برای آنچه (از 
غنیمت) از دست داده اید و بر آنچه از (هزیمت) به شما 
رسیده است غمگین نشوید. 
همه اینان هم. مؤمن و مسلمانند. ولیکن کسانیند که 
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تازه گام در راه نهاده‌اند. و نوآموزان مکتب اسلامند. 
آنان دورهٌ تعلیم و تربیت می‌بینند و نو پا بشمارند و به 
تازگی شکل می‌گیرند و هستۂ هستی آنان تازه جوانه 
می‌زند. با وجود اين خوب از عهده این کار برمی‌آیند 
و نیکو گام برمی‌دارند. کار و بار خود را به خدا 
می‌سپارند و به پیشوائی و راهنمائی او خوشنودند و 
خویشتن را تسلیم برنامه و رهنمونش می‌سازند. این 
است که خداوند مهربان, آنان را از کنف حمایت خود 
نمی‌راند, و بلکه بدانان رحم می‌فرماید و قلم عفو بر 
گناهانشان می‌کشد و از ایشان در می‌گذرد. و به 
پیغمبر یل خود دستور می‌دهد که از آنان صرف نظر 
کند و بر ایشان ببخشاید و برایشان طلب آمرزش 
نماید. و با آنان در کارها مشورت کند. با وجود آن همه 
خطاها و اشتباهاتی که از ایشان سرزده است و آن همه 
دردها و بلاهائی که از مشورت و شوری خاسته است! 
بلی خداوند مهربان, آنان را وامی‌گذارد تا ثمرةٌ تصف 
و عملکرد خود را بچشند. و سرانجام ناگوار رفتار و 
کردار خویش را ببینند. بدین منظور ایشان را به چنان 
آزمون سخت و تلخی گرفتار می‌فرماید و آنان را بدان 
می ‌آزماید...و لیکن ایشان را از صف مسلمانان 
نمی‌راند و بدیشان نمی‌فرماید که, شما صلاحیّت این 
کار را ندارید و نقص و ضعفی را که در این آزمون 
نشان دادید شما را از این آستان طرد نمود... بلکه بر 
عکس ضعف و نسقصشان را می‌پذیرد و در بوتة 
آزمایششان می‌گذارد و به تربیتشان می‌پردازد و با 
پی‌نوشت بر حوادث. آماده پیکارشان می‌سازد. و با پند 
ها و اندرزها رهنمودشان می‌فرماید و با مهربانی و 
گذشت و بسزرگواری, عسبرتها و درسها بدیشان 
می‌آموزد. همانگونه که شخص بزرگی دست بر سر و 
روی کوچکان می‌کشد و مهربانانه به تربیت ایشان 
می‌پردازد... خداوند آنان را در آتش حوادث می‌گذارد 
تا پخته شوند و وارسته گردند و بفهمند و رشد یابند. 
ضعف آنان را به خودشان می‌نمایاند ونهانیهای 
درونشان را بدیشان نشان می‌دهد. نه بدان خاطر که 
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رسوایشان سازد و خوارشان دارد و تحقیرشان نماید. و 
نه بدان خاطر که چیزی را بدیشان تحمیل کند و باری 
را بر دوششان گذارد که توانائی آن را نداشته باشند. 
ولیکن بدان خاطر است که تا دست آنان را بگیرد و 
بدیشان الهام کند که به نفس خود اعتماد و اطمینان 
داشته باشند و بدانند که مادام که به رشتهٌ محکم خدا 
چنگ بزنند و درآویزند. به هدف خود میرسند و شاهد 
مقصود را در آغوش می‌گیرند 
سپس پیوند می‌یابند... بلی سرانجام پیوند خود را با 
خدا استوار می‌دارند و نمونه‌هائی که در اغاز کارزار 
اندک بودند بسیار میشوند و غلبه با گزیدگان می‌گردد. 
بناگاه می‌بينيم که در روز بعد از شکست و زخم. با 
رسول خدا إا و بسدون ترس و خوف و تسردد و 
دلهره‌ای از بیم دادن مردمان بدیشان رهسپار کارزار 
میشوند.و شايستة اين تدای آسمانی می‌گردند: 
این قال هم الاس ی ان لاس َذ جوا کم 
ا دهم ایانء و الوا بت الله و نِغْم 
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش 
برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر 
ضت شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند پس از ایشان 
بترسید» ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان 
نینداخت بلکه بر عکس )بر ایمان ایشان افزود و گفتند: 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است. 
هنگامی که بعد از آن کم کم بزرگ می‌گردند رفتار با 
آنان تغییر پیدا می‌کند. و همانگونه از ایشان حساب 
کشیده می‌شوه که از ردان بزرگ حساب کشیده 
می‌شود. این به دنبال مرحله‌ای است که همچون کودکان 
در آن هنگام مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته می‌شدند 
و نوازش می‌گردیدند! کسی که جنگ تبوک را در 
سورة برائت بررسی کند و ببیند که چگونه آن افراد 
کمی که نافرمانی می‌کنند مورد مؤاخذهٌ سخت خدا و 
رسول خدا قرار می‌گیرند. فرق معامله و رفتار با ایشان 
را آشکارا درمی‌يابد. و فرق مراحل تربیت شگفت الهی 
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را بوضوح می‌بیند. همچنین به فرقی که میان آنان در 
جنگ احد و در جنگ تبوک است پی می‌برد... در 
صورتی که انسانها همان انسانهایند... ولیکن این 
تربیت الهی است که ایشان را بدین پایه و مايه رسانده 
است و بدین سطح عالی کشانده است. اما نبايد 
فراموش شود که آنان هميشه بشر می‌مانند. و پیوسته 
ضعف و نقص و خطا در وجودشان می‌ماند و در توبه و 
برگشت به سوی خدا هميشه به رویشان باز خواهد بود. 
و دست استغفارشان همه وقت می‌تواند به سوی او بلند 
گردد. و آمرزش گناهان خود را بخواهند. 

این سرشت بشری است. سرشتی که خداوند آنان را بر 
آن سرشته است. و این برنامه در حفظ آن می‌کوشد و 
تبدیل یا تعطیل آن را روا نمی‌دارد. و چیزی را بر آن 
تحمیل نمی‌نماید که توانائی تحمل آن را نداشته باشد. 
هرچند که این برنامه سرشت انسان را هم به بالاترین 
کمال ممکن خود در این زمین رسانده باشد. 

این حقیقت دارای ارزش بزرگی در دادن امید همیشگی 
به بشریّت است. تا در پرتو این برنامة بی‌نظیر بکوشد 
و بدانجا که می‌خواهد برسد. چه این قَلّهُ بلندی که چنان 
گروهی بدان رسیده‌اند. پیوسته در برابر بشریّت سینه 
جلو می‌دهد و سر به فلک می‌کشد. و از همان دامنه‌ای 
جلوه‌گر و پیدا است که گروه اسلامی در آن جای گرفته 
بود و این برنامۂ الهی دستشان را گرفت و به سوی 
چنان قلّه‌ای رهنمودشان کرد و در آن مستقرّشان نمود... 
این گامهای افتان و خیزان را در آن راه سخت و دشوارء 
گروهی از انسانهای عقب افتاده در زمان جاهلیّت به 
سوی قله عظمت برداشتند. عقب افتاده در هر چیز و از 
هر لحاظ بدان نحوی که نمونه‌هائی از آن را در روند 
این درس بیان داشتیم... هم اینها به بشریت اميد 
بزرگی می‌دهد. امید به اينکه امکان وصول بشریّت 
بدان بلندای والا و مرتبة بالا وجود دارد. هرچند که 
بشریّت در پائین ترین نقطٌ دامن کوه چهار زانو نشسته 
باشد. بشریّت می‌تواند به خود آید و با چنگ زدن 


بدین رشت محکم الهی, از حضیض مذلت خویشتن را 
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به اوج عظمت برساند. از دامن کوه برخیزد و رهسپار 
چنان قلّه‌ای شود و با دشواریهای راه بستیزد و در آن 
ذروهُ آسمان خراش فلکسای بیارامد... خداوند این 


گروه بالا روندهٌ اسلامی را مستثنی نمی‌فرماید و آنان 
را زادگان معجزهٌ خارق‌العاده نمی‌نماید. زادگانی که 
همچون ایشان قابل تکرار نباشد و نشود افرادی بسان 
آنان پای به عرصة وجود نهد. خیر. 

آنان زادگان معجزهٌ خارق العاده نیستند. بلکه ایشان 
زادگان برنامة الهی هستند. برنامه‌ای که یا جد و جهد 
بشری پیاده می‌گردد و در حدود توان بشری تحقق 
وتان یی ها کرک مس سس تال 
افزايش است و بسیاری از مردم می‌توانند بر نیروی 
خود بیفزایند و بسان آن گروه گزیده. برنامة الهی را 
پیاده نمایتد! 

این برنامه به تربیت هر گروهی می‌آغازد و واقعیّت 
مادی آنان را در نظر می‌گیرد و از همان نقطه‌ای که در 
آنند دستشان را گرفته و بالاتر و بالاترشان می‌برد. 
همانگونه که تربیت آن گروه اسلامی را آغازید و 
ایشان را از جاهلیّت عسربی ساده رهانید و به 
رهنمودشان کوشید و از سرگردانی در آن دامنة کوه 
نجاتشان بخشید... سپس در مدت کوتاهی که به یک 
چهارم قرن از زمان نرسید. آنان را بدان اوج والا 
رسانید. 

رسیدن بدین مقام. تنها یک شرط دارد و بايد که بجای 
آورده شود. و آن اینکه گروههای پشری زمام رهبری 
رابدین برنامهٌ الهی بسپارند و بدان ایمان بیاورند و 
خویشتن را تسلیم آن کنند و چنین برنامه‌ای را پایه و 
اساس زندگی خویش کنند و آن را شعار حرکت و 
زمزم ساربان گامهایشان در راه سخت و درازشان 
گردانند. 

۳- حقیقت سومی که کارزار و پیرو پیکار. پرده از آن 
به کنار می‌زند. حقیقت ارتباط محکمی است که در 
برنامة خدا میان واقعیّت نفس مسلمان و گروه 
مسلمانان. و میان کارزاری وجود دارد که مؤمنان در 
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آن بادشمنانشان درگیر می‌شوند و در پهنۀ آن 
می‌رزمند. ارتباط میان عقیده و جهان بینی و اخلاق و 
رفتار و نظام سیاسی واقتصادی و اجتماعی... و ار تباط 
میان پیروزی یا شکست در هر کارزار و پیکاری... همه 
اھا دام ای ره ویو سوت اش سس کر 
نصیب مسلمانان می‌شود دخالت دارند. 
ین آساتن اشت کی نامه الهی در کد بن فراع 
بزرگی از نفس بشری و از زندگی بشری کار می‌کند و 
کاربرد دارد. گستره‌ای که پهنه ها و نقطه ها و خَطها 
ورشته‌های آن متداخل و تو در تو هستند و در عین 
حال کامل کننده و فراگیرند. وقتی که پیوند و هماهنگی 
موجود در میان چنین پهنه ها و نقطه ها و خطها و رشته 
ها به هم بخورد. نقشه بکلّی دستخوش عیب و نقص 
می‌شود و نارسا و ناموفق می‌ماند... این ویژگی آن 
برنامۂ کل شاملی است که جملگی زندگی را فرا 
می‌گیرد و به همه آن می‌پردازد و تکه تکه و قطعه 
قطعه و متفرّق و پراکنده زندگی را زیر نظر نمی دارد 
و بدان نمی‌پردازد. برنامه‌ای است که نفس و زندگی را 
از هر جهت تحت نظارت قرار می‌دهد. و همة نواحی و 
گوشه‌های آن دو را زیر نظر می‌گیرد. و رشته‌های در 
هم و دراز آنها را در دست خود محکم نگاه می‌دارد. و 
همه را با یک حرکت هماهنگ تکان می‌دهد. و در آن 
نه نفس دچار گسیختگی می‌شود. و نه زندگی گرفتار 
پراکندگی و از هم پاشیدگی می‌گردد. 
از جملة این گرد همائی و این پیوندهای متداخل 
فراوان. سخن راندن خدا - در پی‌نوشت قرآنی 
ازلفزش و اثر آن در پیروزی و شکست است. مقر 
می‌فرماید که شکست. پیوند با اهریمنی دارد که ضعف 
کسانی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد که به سبب 
پاره‌ای از آنچه کرده‌اند راه گریز در پیش گرفته‌اند و 
دچار شکست شده‌اند: ۱ 
إن الذینَ توا منک یوم التق الج مْغانِ َا 
اهم الشَيْطان يعض ماكسَبُوا). 
آنان که در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و 
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کافران در جنگ احد) فرار کردند» بیگمان اهریمن به 
سبب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سرکشی از 
فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت. 
ی و یار که کا که ا ب شا 
پیفمبران جنگیده‌اند و به پیمان خدا وفا کرده‌اند - و 
ایشان نمونه‌هائی هستند که خداوند از مؤمنان 
می‌خواهد که بدیشان اقتداء و از آنان پیروی کنند - 
پیکار را با استقرار از گناهان آغازیده‌اند: 
کی من ني فاتل مه رین کنین فا فا رهئوانا 
ام فى سبيل ال و مات ضعرا وما انتکائوا - 
الب الضابرین رها کان وم آن فالا 
یناغفا دوبن و پنرافضنا في آشرنا و بت 
دمن .نزن عل از الکافرین ناهم اللّه 
واب الاو واپ 7 
احسنین . 
و چه بشتار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به 
همراه آنان کارزار می‌کردند و به سبب چیزی که در راه 
خدا بدانان می‌رسید (از قبیل کشته شدن برخی از 
یاران و مجروح شدن خود و دوستان) سست و 
ضعیف نمی‌شدند و زبونی نشان نمی‌دادند (و بلکه 
شکیبائی می‌کردند) و خداوند شکیبایان را دوست 
می‌دارد و (اين عمل ایشان به هنگام سختی بود» و در 
این وقت) گفتارشان جز این نبود که می‌گفتند: 
پروردگارا! گناهانمان را ببخشای و از زیاده‌رویها و 
تندرویهایمان صرف نظر فرمای و گامهایمان را ثابت 
و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. 
پس خداوند پاداش این جهان را (با پیروز کردنشان بر 
دشسمنان و فرا چنگ آوردن غنیمت و کرامت و 
عرّت)بدیشان داد » و پاداش نیکوی آخرت را (برای 
آنان تضمین کرد) و خداوند نیکوکاران رادوست 
می‌دارد. 
خداوند در رهنمودهائی که برای گروه مسلمانان دارد. 
بیش از اینکه آنان را از سستی و زبونی و غم و اندوه 
در جنگ نهی فرماید. ايشان را به پاکی و استغفار 


دعوت می‌نماید: 


و سارعُوا ال مَقرة من ربكم وج عزضها 
رات والزض أعِدّث لين الذینیفشون 
في السرا و الصراءء و الكاظمين لظو الغافين 
عَن الثاس» الب الخسنين. و لین افو 
فاحقة أذ ظلموا شیم کرو له افو 
لدنویم - ومَنغفر الذنوب الا الله و1 یروا 
ا پل اد هد ی ۷ 

(با انجام اعمال شایسته و بایسته)به سوی آمرزش 
پروردگارتان» و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی 
گیرید که بها یا پهنای آن (برای مثال همچون بها یا 
پهنای )آسمانها و زمین است. (و چنین چیز با ارزشی) 
برای پرهیز گاران تهیه دیده شده است. آن کسانی که 
در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به 
احسان و بذل و بخشش دست می‌یازند» و خشم خود 
را فرو می‌خورند. و از مردم گذشت میکنند و (بدین 
وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند و) 
خداوند (هم) نیکوکاران را دوست میدارد. و کسانی که 
چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند یا (با انجام گناه 
صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا میافتند 
(و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را 
پیش چشم میدارند و پشیمان میگردند) و آمرزش 
گناهانشان را خواستار می‌شوند -و بجز خدا کیست 
که گناهان را بیامرزد؟)و با علم و آگاهی بر (زشتی کار 
و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام داده‌اند پا 


فشاری نمی کنند (و به تکرار گناه دست نمی یازند). 


پیش از این علّت خواری و زبونی و سرخوردگی اهل 
کتاب را بیان می‌فرماید و آن را بدیشان مینماید که 
سرکشی و تجاوز و معصیت و گناه است: 


ربث علم له نف اه بل من 


و 


بل من الاس- ۱ 
ربتعم اک لک بای کائوا کون 


پیات الله. و تون الأَنبياءَ بر َقَء ذلک با 
عضو و کانوا د يعد َعْتدون €. 
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آنان هر کجا یافت شوند (مهر) خواری برایشان خورده 
است. مگر (اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و 
در اعمال خویش تجدید نظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی 
رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت 
مقرّرات همزیستی مسالمت آمیز. خویشتن را از اذیت 
و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی قضائی 
برخوردار گردند) و آنان شایستۀ خشم خدا شده اند و 
(مهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به 
آیات خدا کفر می‌ورزیده اندو پیغمبران را به ناحق 
می‌کشته اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی به 
چنین کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را 
بپسندد» جزای او همین خواهد بود). 
همچنین سخن از گناه و توبه می‌بينيم که در لابلای پی 
نوشت بر حوادث جنگ جای گرفته است ومی‌بينيم که 
بسیار سخن از "تقوی" و پرهیزگاری میرود. و تصویر 
حالات متقیان و پرهیزگاران. در سراسر روند سوره 
بوفور یافته میشود. روند قرآنی میان فضای سوره 
بطور کی - با وجود اختلاف موضوعهای آن - و میان 
فضای کارزار پیوند بر قرار میکند. و همگان را به ترک 
رباء اطاعت از خدا و رسول خداء گذشت از مردم. فرو 
خوردن خشم. و احسان و بذل و بخشش فرا 
میخواند...همةّ اينها هم ماية تزكيةٌ نفس و طهارت 
زندگی و پاکی اوضاع اجتماعی می‌گردند... سوره 
سرتاسر در رهنمود بدین هدف مهم و اساسی. همسو و 
همکام و همنوا و همصدا است. 
۴- حقیقت چهارم. دربارةٌ سرنوشت برنامه تربیت 
اسلامی است... خداوند گروه مسلمانان را از هر سو با 
حوادث و چیزهائی فرا می‌گیرد که در درون نفسهاء 
احساسها و انفعالها و پذیره‌ها به جوش و خروش 
می‌اندازد... آنگاه آنان را با پی نوشتهائی بر حوادث. 
ارشاد و راهنمائی می‌فرماید... همانگونه که پی نوشت 
قرآنی بر جنگ به ما می‌نمایاند... خداوند در این پی 
نوشت. هر گوشه ای از گوشه‌های نفس بشری را 
جستجو می‌نماید و به اصلاح آن زاویه ای می‌پردازد 


fee 
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که از حادثه متأثر شده باشد تا تأثر آن را تصحیح کند. 
و در آنجا حقیقتی را جایگزین سازد که می‌خواهد 
استقرار یابد و نرمک نرمک بیارامد و ماندگار شود! او 
هیچ زاویه ای را از زوای؛ هیچ خاطره ای را از خواطر. 
هیچ انديشه ای از انديشه ها, و هیچ پذیره ای را از 
پذیره ها ترک نمی گوید. مگر اینکه چشمها را بسویش 
خیره می‌سازد و نورهائی را بر آن می‌تاباند و مسلط 
می‌گرداند. و راههای پنهان نفس بشریّت و پیچ و 
خمهای بیشمار آن را می‌شناساند. و نفس را در برابر 
دیدگان. لخت و پتی و نمایان و آشکار نگاه می‌دارد. و 
بدین وسیله آلودگیها را می‌زداید و ناخالصها را خالص 
می‌سازد و درونها را پاکیزه و نفسها را در پرتو نور 
تمییز می‌نماید و احساسها و انديشه ها و ارزشها را 
تصحیح می‌گرداند و اصول و ارکانی را پدید می‌آورد 
که یزدان سبحان میخواهد جهان بینی جاوید اسلامی بر 
آنها بنیاد شود و زندگی پایدار اسلامی بر روی آنها 
استوار و بر قرارگردد... این هم بیانگر آن است که 
حوادثی که گریبانگیر گروه مسلمانان می‌شود در هر کجا 
که باشد باید به عنوان وسیله ای برای روشنگری و 
تربیت در سطح وسیع خود استفاده کرد. 

وقتی که به پی‌نوشت بر جنگ احد می‌نگريم دقت و 
ژرف نگری و فراگیری می‌بینيم... دقت در هر موقعیّت 
و هر حرکت و هر خاطره‌ای. ژرف نگری در کاوش در 
اعماق نفس و زوایای افکار و احساسات پنهان. 
فراگیری همه زوایای نفس و جوانب حادثه... در 
می‌يابیم که درباره اسباب و نتائج . و عوامل بیشمار و 
مۇر در موقعیّت. تحلیل دقیق و ژرف و فراگیری به 
عمل آمده است. همچنین در کار نگارهگری و همآوائی 
و الهامگری, سر زندگی و نشاط می‌بینیم. بگونه‌ای که 
احساس و شعور. در پرتو تعبیر و تصویر» سخت به 
تکان می‌افتد و موج مي‌گیرد. و نمی تواند در برابر 
چنان وصف و پی‌نوشتی جامد و راکد بایستد. چرا که 
وصف زنده‌ای است و صحنه ها را بدانگونه مجسّم 
می‌کند و حاضر می‌آورد که گوئی می‌جنبد. آنگاه 
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نشاط و تکاپوی کافی. و نور کامل و وافی, و 
الهامگری اعجاب انگیزی بدانها می‌بخشد.انگار جان 
به پیکر واژه‌ها می‌دمد! 

۵-حقیقت پنجم نیز درباره واقعیّت برنامة الهی است و 
به همین منوال است... از وسائل و ابزار ایسن برنامه 
برای ایجاد آثار خود در دنیای واقعیّت. فعَالیّت عملی و 
تلاش واقعگرايانة آن است. این مکتب تنها به مبادی و 
اصول نظری, و به رهنمودها و پیشنهادهای خالی اکتنا 
و بسنده نمی کند. بلکه نظریه ها و رهنمونهای خود را 
در جهان واقع نیز دنبال می‌کند و آنها را عملاً پیاده 
می‌نماید. آشکارترین مثال برای نمودن واقعیّت برنامة 
اسلامی در این جنگ. موقعیّت آن در براببر اصل 
شوری است. 

پیغمبر ا می‌توانست که مسلمانان را از چنان 
آزمون تلخی که بدان گرفتار آمدند - در حالی که هنوز 
نو پا بودند و از هر سودشمنان پیرامون آنان راگرفته 
بودند.و نیز دشمنان در داخل خود دیوارهای مدینه 
چمباتمه زده بودند - نجات بدهد. بلی. می‌گوئیم رسول 
خدا ا می‌توانست گروه مسلمانان را از چنان 
آزمون تلخی که بدان گرفتار آمدند نجات بدهد! بلی. 
اگر به ری خود دربارةٌ نقشة جنگی عمل می‌کرد و به 
خواب راستین خویش تکیه می‌زد که در آن چنین دیده 
بود که مدینه زره بس محکمی است , و با یاران 
خویشتن مشورت نمی‌فرمود و آراشی را نادیده 
می‌گرفت که شوری بیانگر رجحان و گزینش آن بود و 
يا اینکه از عمل بدان آراء دست می‌کشید. بدانگاه که از 
مدینه بیرون آمده بود و یارانش از رأی خود بسرگشته 
بودند. و از اینکه پیغمبر بش را بدانچه می‌خواستند 
ناچار نموده بودند. بسی پشیمان شده بودند. و بدو 
فرصت برگشت داده بودند. مسلمانان را از چنان آزمون 
منکن و تاگ رار جات مب دادا 

ولیکن پیغمبر یل در حالی که همۂ نتایج جنگ را 
پیش چشم مجسّم می‌داشت, اصل شوری را رعایت و 
مفاد آن را اجراء فرمود. تا گروه مسلمانان با نستایج 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
مسوولیّت اجتماعی رویاروی گردند و بیاموزند که 
چگونه باید عواقب رای شوری و عمل بدان را تحمّل 
کنند. جرا که این کار از دیدگاه او و از دیدگاه برنامة 


اسلامی‌که او آن را اجراء و تنفیذ می‌فرمود. مهمتر از 
پرهیز از زیانهای بزرگ و خسارتهای فراوان , و مهمتر 
از باز داشتن مسلمانان از ابتلاء به چنان تجربهٌ تلخ و 
آزمون سخت بود. زیرا که بازداشتن گروه مسلمانان از 
آزمایشها و آزمونهاء یعنی محروم کردن آنان از آگاهی 
و آموزش و پرورش و بینش و دانش ! 

سپس فرمان الهی بعد از کارزار نیز در میرسد و به 
پیغمبر امر میکند که اصل شوری را رعایت کند. تا 
بدین وسیله چنین اصلی - با وجود چنان نتائج تلخی که 
وات او ان و وااو بسانم و ای بت ماهتا 
شوری نیرومندتر و ژرف تر گردد. و از سوی دیگر 
اصول بنیادین برنامه‌اسلامی از روشتی و وضوح 
بیشتری برخوردار شود. 

اسلام عمل بدین اصل را تا آن وقت به تأخیر نمی 
اندازد که امّت اسلامی آمادگی عمل بدان را پیدا کند! 
بلکه اسلام میداند که امّت اسلامی هرگز نمی 
تواندآمادگی لازم را برای چنین کاری پیدا کند. مگر 
آنگاه که عملاً شروع بدان کند. محروم کردن امّت 
اسای از یادن اضون سانش مهار ت و اسای 
خود - همچون اساس واصل شوری - بدتر از نتایج 
تلخ و عواقب سختی است که در آغاز شروع به چنین 
اساس و اصلی گریبانگیر ایشان ميشود. و خطاها و 
اشتباههائی که در مرحلهٌ عمل به شوری پیش میأید - 
هر چند هم بزرگ و چشمگیر باشد - قلم بطلان کشیدن 
بر اصل شوری را توجیه نمیکند و مقبول نمیسازد, بلکه 
حتّی وقفهٌ در آن در وقتی از اوقات هم نیکو و پسندیده 
نمی‌نماید. چرا که این کار پوچ و بی مايه نمودن امت 
اسلامی یا جلوگیری از رشد آنان و پیشگیری از 
مهارت و استادی پیدا کردن ایشان دربار؛ُ امور زندگی 
و ممانعت از شناخت وظائف و تکالیف خودشان است. 
بلکه میتوان گفتکه چنین کاری. حذف ملّت اسلامی از 
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ميان سائر ملل جهان و بطور کلّی به 


آنان به عنوان امّتی است! 


رسمیّت نشناختن 


این همان اشاره‌ای است که از فرموده یزدان سبحان بر 
می‌آید. بعد از آن همه نتائج تلخ و عواقب بدی که بر 
اثر شوری در کارزار نصیب مسلمانان گردید: 
«قاغف َو اشتففز 2 و شاورهم نی 
لام >. 
پس از آنان در گذر؛ و برایشان طلب آمرزش نماء و در 
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. 
اقدام عملی به مبادی و اصول نظری. در عملکرد 
رسول خدا 3232 نیز پیدا است. بدانگاه که بعد از 
تصمیم بر رأی معیّن, دیگر نپذیرفت که دوباره به 
مشورت و رایزنی بنشیند. و این کار رادو دلی وتردید 
دانست. این هم بدان سبب بود که خود اصل شوری 
مصون و محفوظ بماند و دستخوش دودلی و تردید 
همیشگی و سستی اراده نگردد. با توجّه بدین امس 
سخن تربیتی خود را وو از او روایت ات 
ماکان لتی آن ضع امه حى کم الله لَه 6 () 
هیچ باتوی را نسزد هنگامی که زره خود را پوشید 
آن را از تن بدر آورد؛ تا خدا برای او چه پیش آورد. 
آنگاه آخرین رهنمود الهی به میان می‌آید که میفرماید: 
فا عرفت فت کل على الله ). 
و هنگامی (پس 
کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و) بر خدا توکل 
کن. 
بدین منوال در برنامهٌاسلامی. ارشاد و توجیه با اجراء و 
تنفیذ. مطابقت و همخوانی مینماید. و گفتار با کردار 
همراه میگردد. 
۶-در اینجا حقیقت دیگری وجود دارد که از پی نوشت 
قرآنی بر مواضع گروه مسلمانانی میآموزیم که با 
رسول خدا علض یار و همدم بودند و بزرگوار تسرین 
افراد این امّت در پیشگاه خداوندگارند... حقیقتی که در 
راهی که برای نوزائی و شکوفائی زندگی اسلامی در 
پیش گرفته‌ايم و به یاری پروردگار پیروز و کامکار 


از شور و تبادل آراء) تصمیم به انجام 


Ege 
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خواهیم شد. برای ماب 
برنامة خدا ثابت و تغییر ناپذیر است. ارزشها و 


معیارهای او نیز ثابت و تغییر ناپذیر است. این انسانها 


بسی نافع و سودمند است. 


هستندکه بدین برنامه نزدیک يا از آن دور می‌شوند. و 
در بنیادهای جهان بینی و قواعد سلوک و رفتار به خطا 
میروند و یا به خطا نمی روند. در هر حال چیزی از 
خطاهای ایشان به حساب این برنامه گرفته نمی شود و 
مایهٌ تعبیر ارزشها و معیارهای ثابت آن نمیگردد. 
هنگامی که انسانها در جهان بینی یا رفتار به خطا روند. 
برنامةٌ اسلامی آنان را خطاکار قلمداد میکند. و وقتی 
که آنقتان از راشای بر نامه انشا مخف فر 
انحراف را به حساب خود ایشان میگیرد و مسنحرفشان 
میخواند. و مقام و منزلت آنان هر چه باشد از ایشان 
چشم پوشی نمیکند و خطا و انحرافشان را نادیده 
نمیگیرد. 

ما از این میآموزیم که تبرئژ اشخاص, مساوی با تغییر 
و دگرگونسازی برنامه نیست! بلکه خیر و صلاح امّت 
اسلامی در آن است که مبادی و اصول برنامه‌اش سالم 
و واضح و قاطع بماند. و خطا کاران و منحرفان از آن 
مبادی و اصول - هر کس که هستند - همانگونه قلمداد 
گردند و نامیده شوند که در خور آنند. و خطاها و 
انحرافهایشان هرگز نیکو بشمار نیاید و قبحشان حسن 
ننماید. چه برنامه بزرگتر و ماندگارتر از اشخاص است. 
واقعیّت تاریخی اسلام هم همه افعال و همه اوضاعی 
a‏ شستلمانان در کاریع زاین راا 
میدهند و پدید می‌اورند. بلکه هر کاری را که انجام 
میدهند و هر وضعی را که پدید می‌آورند. وقتی جزو 
تاریخ اسلام است که کاملاً موافق با پرنامه و مبادی و 
اصول و ارزشها و معیارهای ثابت اسلامی انجام 
پذیرفته باشد... والا اگر جز این باشد. خطا یا انحراف 
بشمار می‌آید. و به حساب اسلام گرفته نمی شود و در 


¬ - این حدیث شریف بدین صورت نیز ذکر شده‌است: ماکان بت أن 
یضع مته حن یَخکمله یه وین عدو (مترجم) 


سوره آل عمران آیات ۱۸۰-۱۸۹ 
جزء چهارم 

تاریخ اسلام نوشته نمی شود. بلکه تنها به حساب 
پیروان اسلام گرفته میشود. و آنان متّصف به همان 
صفتی میگردند که مستحقّ آن هستند. این وصف. خطاء 
یا انحراف» یا شورش عليه اسلام نام داشته باشد يا جز 
اینها... بیگمان تاریخ "اسلام" تاریخ "مسلمانان" - اگر 
چه انان مسلمانان اسمی یا زبانی باشند - نبوده و 


نمی‌باشد! بلکه تاریخ "اسلام" عبارت است از: تاریخ 
پیاده کردن حقیقی اسلام در منش و کنش مردمان, جهان 
بینی و رفتار آنان, اوضاع و احوال زندگی ایشان, و در 
نظم و ترتیب و قوانین و مقرّرات اجتماعیشان... چه 
اسلام محور ثابتی در چرخش و گردش است. پس 
زمانی که آنان از این چهار چوب خارج شدند. يا وقتی 
که ایشان این محور ثابت را بطور کلی ترک گفتند, 
بدین هنگام اسلام را با ایشان چه کار؟ چرا چنین اعمال 
و رفتار آنان به حساب اسلام گرفته میشود. یا اسلام با 
آن تفسیر و تعبیر میگردد؟ اصلاً آنان چه حق دارند 
خویشتن را مسلمان بنامند وقتی که ایشان بر برنامة 
اسلام میشورند و از پیاده کردن آن در زندگی خود 
سرپیچی میکنند؟ مگر نه این است که آنان هنگامی 
مسلمانند که این برنامه را در زندگی خود پیاده کنند. نه 
اینکه آنان مسلمانند چون ایشان خویشتن را مسلمان 
نام میدهند. و نامهای مسلمانان را بر خویش میگذارند. 
و نه بدان خاطر که آنان به زبان می‌گویند که : ما 
مسلمانیم ؟! 

این همان چیزی است که خداوند سبحان اراده فرمود که 
آن را به ملّت اسلامی بیاموزد. او خطاهای گروه 
مسلمانان را نشان داد و نقص و ضعف آنان را 
شناساند. سپس بدیشان رحم کرد و ایشان را آمرزید و 
لغزشهای نقص و ضعف آنان را از دفتر حساب خود 
پاک کرد. هر چند که مکافات چنین خطاها و اشتباهها را 
در پهنة میدان امتحان بدانان چشاندا! 

@ 


ee‏ )سب 
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نمایش قرآنی از کارزار - کارزار احد - به پایان 
رسید(. ولی کارزار همیشگی موجود در میان گروه 


۱- روایتی است که می‌گوید : نخستین آي این درس شصتمین آیه ای 


سورۀ آل عمران آیات ۱۸۰-۱۸۹ 
جزء چهارم 
مسلمانان و دشمنان ایشان - بویژه يهود -که در مدینه 
آنان را احاطه کرده بودند. هنوز پایان نیافته است. این 
کارزار, کارزار ستیزه و جدال, آشفته سازی و به گمان 
اندازی, حیله و نیرنگ, و در کمین نشستن و چاره گری 
است... این کارزار. بزرگترین بخش این سوره را به 
خود اختصاص داده است. 
رسول خدا تشه بنی قینقاع را از همسایگی خود در 
مدینه راند. بدانگاه که به دنبال جنگ بدر ناشایستها و 
ناجوانمردیها از آنان سر زد. ایشان کینه توزی و 
نیرنگ بازی پیشه ساختند. دیگران را بر ضد مسلمانان 
شوراندند. پیمانهائی را که با پیغمبر لش به هنگام 
تشریف فرمائی او به مدینه و تشکیل دولت اسلامی به 
ریاست خود و به اتکای مسلمانان اوس و خزرج. بسته 
بودند نادیده گرفتند و عهدشکنیها کردند... لیکن 
پیرامون او, بنو نضیر و بنو قریظه و دیگر یهودیان خیبر 
و غير آنان در جزيرة العرب وجود داشتند... همه ايشان 
هم با یکدیگر مکاتبه و گردهمآئی می‌کردند و با 
منافقان مدینه ارتباط برقرار می‌نمودند و با مشرکان 
مکه و کافران اطراف مدینه تماس می‌گرفتند و پیوسته 
علیه مسلمانان به مکر و کید می‌پرداختند و شبانه روز 
به حیله و نیرنگ می‌نشستند. 
در اوائل سور آل عمران. تحذیر و تهدیدی نسبت به 
یهودیان آمده است و ایشان را از مسلمانان بیم می‌دهد 
که اگر کاری کنند. توسط مسلمانان بدانان همان رسد 
که به کافران رسید : 
وف لین توا سونو شون جهو 
بس لها قد کان لکم آي ية ی فتتین تا فة 
تقایل ف سبیل الله و آخری کار رت مق 
رای ان وال بويد رومن شاه ی الک 
بر لاری الأبّضار ). 
(ای پیغمبر) به کسانی که کافرند بگو: شما (در دنیا) 
شکست خواهید خورد و (درآخرت) گرد آورده 
می‌شوید و به دوزخ افکنده می‌شوید (و دوزخ) چه بد 


جایگاهی است ! در دودسته ای که (در میدان جنگ بدر) 


[۰۵ مس 
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با هم روبرو شدند » نشانه ایو درس عبرتی) برای شما 
است. دسته ای در راه خدا می‌جنگید و دستۀ دیگر کافر 
بودند و مؤمنان را با چشم خویش دو برابر خود 
می‌دیدند. و خداوند هر کس را که بخواهد با یاری خود 
تأیید می‌کند. بیگمان در این امر عبرتی برای صاحبان 
چشم (بینا و بینش راستین) است. 
هنگامی که رسول خدا وَل این تحذیر و تهدید را 
بدیشان ابلاغ کرد - آن تحذیر و تهدیدی که پژواک 
دغلکاریها و نیرنگبازیها و فسونها و خشمها و کینه 
هائی بود که به دنبال جنگ بدر می‌ورزیدند و از خود 
نشان می‌دادند - سخت برآشفتند و بی ادبانه با آن 
یره تفن که ای تفه اک در رتاو 
لوحان قریش را کشته ای که با فنون جنگی ناآشنا 
بوده‌اند , تورا گول نزند و نفریبد. بیگمان بدان که اگر با 
ما بجنگی خواهی فهمید که ما چه مردان گردی هستیم. 
تو هنوز با کسانی چون ما رویاروی نشده‌ای و همسان 
ما را ندیده‌ای. سپس به دسیسه بازی و نیرنگسازی 
خود ادامه دادند. دسیسه و نیرنگی که این سوره انواع 
مختلفی از آن را نقل فرموده است. اینان به دوز و کلک 
ها و ناشایستها و تابایستهای خود تا بدانجا ادامه دادند 
که پیغمبر لش پیمان خود راباآنهابه هم زدو از ایشان 
گسیخت. و آنان رامحاصره فرمود و وادارشان نمود که 
تسلیم فرمان او شوند. آنگاه ایشان رااز مدینه به 
آذر ات تبعید کردم تنها دو طالقه بنوقربظه و بنونضیر 
در مدینه بظاهر بر پیمان خود ماندند » ولیکن به مکر و 
دسیسه و نیرنگ و حق‌پوشی و گمراهسازی و 
آشویگری و فتنه‌انگیزی و سائر اعمال ننگین خود ادامه 
دادند که یهودیان در تاریخ دور و درازشان در آنها 
مهارت به هم رسانده و کتاب خدا انها را صادقانه ثبت 
نموده است و همه اهل زمین از آن آگاهند و به اعمال 
ناروا و نیّات پلید این جنس لعنتی آشنایند! 


بې است که دربارةٌ جنگ احد نازل شده است. ولیکن ما این آیه را به 


درس کنونی پیوسته تر و مرتبط تر می‌بینیم» و لذا آن را در اینجا آوردیم. 
(مؤلف) 


سوره آل عمران آیات ۱۸۰-۹ 
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در این درس برخی از ناروها و نارواهای یهودیان 
نموده می‌شود. روشن می‌گردد که به دنبال رفتار 
ناهنجارشان با مسلمانان » چگونه بی ادبانه با خداوند 
سبحان رفتار می‌کنند. آنان به تعهّدات مالی خود با 
پیغمبر اونا نمی کنند. و از این مرحله پا فراتر 
می‌گذارند و می‌گویند: 

نله قرو تن آغنیا ۹۶ 

بیگمان خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم!. 
در این درس گفته می‌شود که علت تراشی و درنگ 
پوچ ایشان » تنها بدان خاطر بوده که دعوت اسلام را 
ا وت و و در 
چنین درسی کذب این علّت تراشی و درنگ بیجای 
ایشان . و مخالفت اين رویه و رفتارشان ب 
مشهور تاریخی . علنی و آشکار می‌گردد. واقعیّت 
تاریخ پر از مخالفت ایشان با عهدها و پیمانهائی است 
که خدا با ایشان بسته است » و لبریز از کتمان حقائقی 
است که آفریدگارشان تبلیغ و تصریح آنها را از ایشان 
خواسته است . ولی انان حقائق را پشت سر افکنده اند 


با واقعیّت 


و آنها را به بهای اندک فروخته‌اند. همچنین در این 
درس . نموده می‌شود که آنان پیغمبرانی را کشته‌اند که 
معجزات را از ایشان خواسته‌اند و انجام خوارق عادات 
را از آنان طلبیده‌اند. و آنان بعد از آنکه آن معجزات و 
خوارق عادات را بدیشان نموده‌اند. و دلائل و حجتهای 
واضح و روشنی برایشان آورده‌اند. بدست ناپاکشان 
شهید شده‌اند. و سخنان مستدلشان را نپذیرفته‌اند. 

از یک 
نارواهای یهودیان با پیغمبران خود » و کشف صحنه 


سو این پرده برداری شرمنده ساز از ناروها و 


سازیها و دروغ پردازیها برزبان خدای خویش » اقتضاء 
می‌کرد که با گروه مسلمانان بد باشند و در برابرشان 
موضعگیری کنند و دام مکر و کید بر سر راه مومنان 
بگسترند و آنان و کافران دست به دست هم بدهند و در 
اذیّت و آزار مسلمانان به جان بکوشند. از سوی دیگر » 
تربیت مدبّرانةُ الهی راجع به گروه مسلمانان . مقتضی 
آن بود که خداوند آنان را به چیزهائی آشنا گرداند که 


pe‏ رس 
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در دور و بر ایشان می‌گذشت > و با کسانی آشنا نماید 
که پیرامون آنان زندگی می‌کردند. و با خبر از طبیعت 
سرزمینی سازد که در آنجا به کار می‌پرداختند » و مطلع 
از گردنه ها و دامهائی فرماید که برای ایشان گسترده 
شده بود. و از طبیعت دردها و رنجها و قربانیها و 
فداکاریهائی بياگاهاند که در راه دور و درازی که در 
پیش داشتند مسی‌بایست ان‌دوخته و زادشان 
گردد.....نیرنگ یهودیان دزیارة مسلمانان در مدینه › 
بسی بزرگتر و خطرناکتر از دشمنی کافران با ایشان در 
مکّه بود. چه بسا در طول تاریخ » در هر زمان و هر 
ا و کید را ربا اگروفهاش مسلماتان 
, خطر ناکترین و بد ترین مکر ها و کیدها باشد. 
اه اما اس که رشو دهان رای ای انا 
در لابلای وارسی و نمایش اعجاب برانگیز . پیاپی به 
دنبال هم می‌آید. می‌بينيم که چگونه رهنمودهای یزدان 
> مومنان با ایمان رابا حقیقت ارزشها و معیارهای باقی 
و حقیقت ارزشها و معیارهای فانی آشنا می‌گرداند. 
زندگی در این زمین . محدود به زمان معیّن است و 
اجل مقر در زاس موعد مشخص سر می‌رسد. هر 
نفسی به هر حال مزه مرگ را می‌چشد. آن وقت است 
که انسان پاداش و پادافره خویش را می‌بیند و سودمند 
و یا زیانمند می‌گردد: 

من زخزح عن‌الثار و ا الجن قذ فاز وَمَا 

ا لمحياة دیا إلا ماع الور ۰6 

پس هر که از آتش دوزخ بدور داشته شود و به بهشت 

برده شود» به راستی سعادت رابدست آورده و نجات 

پیدا کرده است. و زندگی دنیا جز کالای فریب‌نیست. 
مسلمانان از لحاظ مالی و جانی مورد آزمایش قرار 
می‌گیرند و زیان مالی و جانی می‌بینند. اذیّت و آزار 
دشمنان کافر و اهل کتاب بدیشان می‌رسد. مانع و 
رادعی جز شکیبائی و پرهیزگاری و پیمودن راه برابر 
برنامة الله ندارند» برنامه‌ای که ایشان را از آتش 
دوزخ بدور می‌دارد. 


این رهنمون یزدانی برای گروه اسلامی در مدینه 
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هميشه همان است که هست. امروز و فردا پا بر جا و به 
قوّت خود باقی است. هر گروه مسلمانی را - که 
راھد را ای کاو ای را ای راب رشوفان 
مجدّد اسلام و از سر گرفتن زندگی دوبارهٌ اسلامی در 
پر تو الطاف خداوندگاری بپیماید - رهنمون می‌شود و 
چراغ روشنگری را بسرفراز راه آنسان فسروزان 
می‌دارد.....ایشان را از سرشت دشمنانشان که کافران و 
مشرکان و اهل کتاب. یعنی صهیرنیزم جهانی و 
صلیبیگری جهانی و کمونیزم است . آگاه می‌گرداند. 
همچنین انان را از ماهیّت مشکلات و موانعی که پدید 
می‌آورند و دامهائی که بر سر راهشان می‌گسترند باخبر 
می‌نماید . و ایشان را از دردها و رنجها و قربانیها و 
فداکاریها و اذیّت و آزارها و بلاها و گرفتاریهائی که در 
پیش است مطّلع می‌سازد. از سوی دیگر» دلهاو 
دیده‌هایشان را آویزهٌ آن چیزهائی می‌گرداند که در 
سرای جاوید برای آنان آماده و مهیا است » و به 
خوشنودی یزدان و الطاف رحمان امیدوارشان می‌نماید 
.و اذیّت و آزار ومرگ و میر و آزمایش و آزمون 
جانی و مالی را در نظرشان سبک و ناچیز می‌گرداند. 
همانگونه که گروه مسلمانان نخستین را ندا در داد. 
0 


(كُل تفس ائه وت و اون آجوز کم یوم 
امةن ژخزح عن ار لتق فا و 


شا الا ادا لا ما اور ون نی اد موالکم 
سکم و که من لذبن و کناب ین 
قیلکم وین الذینآش کواذی کنر .وان 7 ۳ 
و توا فان لک من عَزْم لاور . 

هر کسی مزهُ مرگ را می‌چشد. بی گمان به شما پاداش 
و پادافره خودتان به تمام و کمال در روز رستاخیز 
داده می‌شود. و هر که از آتش دوزخ بدور گردد و به 
بهشت برده شود. واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و 
نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا چیزی جز کالای 
فریب نیست. بطور مسلّم از لحاظ مال و جان خود 


مورد آزمایش قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که پیش 


Ve 
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از شما بدیشان کتاب داده شده است. و از کسانی که 
کفر ورزیده اند. اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید (و اعمال 
ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 
برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 
باید پرهیز کرد) بپرهیزید (کارهای شایسته همین است 
و) این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را جزم 
کرد و در اجراء آنها کوشید. 
قرآن همان قرآن است. کتاب جاویدان این ملت است. 
قانون شامل و فراگیر این ملّت است. ساربان کاروان 
مؤمنان است و آنان را با نوای دلنواز خود به سوی 
سعادت هر دو جهان می‌خواند. پیشوای امین این ملّت 
است... دشمنان این ملت هم همان دشمنان هستند... راه 
هم همان راه است. 
ف 
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لاتق دیع ال ول ین فلا 
إن الله لله قق و تخر أَغنياء سکب ما الوا و نله 
یاهب حى و تقول ذوفوا عَذابَ نریق. 
ذلک پا قدمَت یک وان له َس بطم 
لد این قالوا له عهد لین لا وین 
سول < حت یی ُزبانَأکللازقل: :قدجا تک 
ثل من قبل بالات و بالدي فلم لِم 
رن اک صاوقین؟قٍن کدوک دب 
من یلک جاءو بالات و الزبر و اكناب 
ی 
آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود 
بدیشان عطاء کرده است بخل می‌ورزند (و زکات مال 
بدر نمی کنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش 
دست نمی یازند) گمان نکنند که این کار برای آنان خوب 
است و به سود ایشان است. بلکه این کار برای آنان بد 
است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قیامت 


همان چیزی که بدان بخل ورزیده اند (و سخت بدان دل 
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بسته اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع 
بکار نبرده اند» وبال آنان می‌گردد و عذاب آن) طوق 
(سنگین اسارت بر گردن) ایشان می‌گردد. (و این اموال 
چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود بالأخره 
از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنچه 
می‌کنید آگاه است. (با وجود اینکه ملک آسمانها و زمین 
از آن او است و همه چیز را همو به ارث می‌برد. برخی 
از یهودیان از روی ریشخند گفتند : ای محمّد» خدای تو 
فقیر است و از ما درخواست وام می‌کند! بگو :) بیگمان 
خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند : خدا فقیر است 
و ما بی‌نیازیم! آنچه را که گفتند بر آنان خواهیم نوشت. 
و به قتل رساندن پیامبران را به ناحق (توشط 
گذشتگان) ایشان (هم ثبت و ضبط خواهد شد) و بدانان 
خواهیم گفت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را. این 
(عذاب آتش سوزان) به خاطر چیزی است که دستهای 
خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان با انجام 
اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده است. و به بندگان 
(هرگز کمترین) ستمی روا نمی‌دارد. آنان کسانیند که 
گفتند : خداوند از ما پیمان گرفته است که به هیچ 
پیغمبری ایمان نیاوریم مگر هنگامی که برای ما قربانی 
بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و در برابر 
دیدگانمان) آن را بخورد! بگو: پیغمبرانی پیش از من 
دلائل روشن و چیزی را که گفتید با خود بیاوردند (و به 
شما نمودند) پس چرا آنان را کشتید اگر راستگوئید؟! 
پس اگر (اين بهانه جویان) تو را تکذیب کردند (چیز 
تازه ای نیست و غمگین مباش) » چه پیغمبران زیادی 
پیش از تو تکذیب شده اند که معجزات و دلائل روشن و 
کتابهای متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و کتاب 
روشنگر (راه نجات) با خود آورده‌اند. 
دربار؛ نخستین آیة این مجموعه, روایت موّکُدی 
نداریم که روشن ساژه منظور این آیه چه کساتی است 
و چه افرادی را از بخل بر حذر می‌دارد و از سرانجام 
کار در روز رستاخیز می‌ترساند... ولیکن ذکر آن در 
این روند این نظریه را تقویت می‌کند که شاید به آیات 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
بعد از خود متصل بوده و دربارهٌ بهودیان نازل شده 
باشد. چرا که آنان - خدا رسوایشان نمایاد! - کسانیند 
هستند که گفتند : خدا با ما پیمان بسته است و به ما 
سفارش فرموده است که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم 
مگر آنکه برای ما قربانیی را بیاورد که آتش آن را 
بخورد. 
یهودیان برای وفای به تعهدات مالی خود نازل شده 
است. تعهّداتی که از معاهده آنان با رسول خدا مش 
ناشی می‌شد. همچنین این آیه ها درباره دعوت 
یهودیان برای ایمان آوردنشان به پیغمبر آخر زمان, و 
فرا خواندن ایشان به سوی بذل و بخشش در راه خداء 
نازل شده است. 
این تحذیر تهدیدآمیز, همراه با رسواسازي علّت 
تسراشیهای یهودیان در امر عدم ایمان آنان به 
محمد یل به عنوان پاسخی به سوء ادب ایشان با 
پروردگارشان, و برای تکذیب دلائل ناروا و نشان دادن 
پوچی دستاویزهای نا استوارشان در امر نپذیرفتن آئین 
اسلام. نسازل شده است. همچنین در این آیات 
پیغمبر ببب دلداری و دلجوئی می‌گردد و به ثبات و 
استقامت در برابر تکذیبی خوانده می‌شود که نسبت 
بدو روا می‌دارند. از او خواسته می‌شود که پایداری و 
بردباری کند و تکذیب ایشان را به هیچ گیرد. چرا که 
پیغمبران پیش از او از سوی قوم خود تکذیب 
می‌شده‌اند و آنان صبر و شکیبائی می‌کرده‌اند. از جملةٌ 
چنین پیغمبرانی. میتوان به پیغمبران بنی اسرائیل اشاره 
کرد. پیغمبرانی که بنی اسرائیل - همانگونه که تاریخ 
ایشان گواهی می‌دهد - پس از آنکه دلائل و معجزات 
را از ایشان درخواست می‌کردند و آنان حجتها و 
خوارق عادات را برایشان می‌آوردند و بدیشان 
می‌نمودند» ناجوانمردانه شهیدشان می‌کردند : 
ەر ام اک 2 م۸ ولو 3 
و لا يسان الذین يَبْخلون با اتاهم الله من فضله 


2 


ا کی ا ر ف اه و ہے .2 
هو خبراً هم بل هو شر هم سَيْطَوّقونَ ما بخلوا به 
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يوم الْقيامَة مَة وله میات ارات 
چا تفعلون خی 6. 
آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود 
بدیشان عطاء کرده است بخل می‌ورزند (وزکات مال 


بدر نمی کنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش 


وَالأَرْض و الله 


دست نمی یازند) گمان نکنند که این کار برای آنان خوب 
است و به سود ایشان است. بلکه این کار برای آنان بد 
است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قیامت 
همان چیزی که بدان بخل ورزیده اند (وسخت بدان دل 
بسته اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع 
بکار نبرده اند. وبال آنان می‌گردد و عذاب آن) طوق 
(سنگین اسارت بر گردن) ایشان می‌گردد. (و این اموال 
چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود بالاأخره 
از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنچه 

می‌کنید آگاه است. 
مفهوم آیه عام است. هم شامل رد 
تعهّدات خود وفا نکردند. و هم شامل همه کسان دیگری 
توهش اهنا رای ی 
بدیشان عطاء فرموده است بخل می‌ورزند و چنین 
می‌انگارند که این بخل برای ایشان بهتر و به حالشان 
مفید تر است. و اموال و دارائیشان را حفظ و نگهداری 
می‌کند. و ثروت آنان بر اثر بذل و بخشش و انفاق و 
احسان از میان نمی رود! 
نص قرآنی آنان را از این حساب نا درست نهی می‌کند. 
و مقرّر می‌دارد که در روز رستاخیز آنچه را که رویهم 
انباشته اند. طوق آتش گردن خویش می‌سازند... چه 
تهدید و بیم خوفناکی است؟! وقتی زشتی این بخل, 
چندین برابر می‌شود که قرآن نسبت بدیشان 
می‌فرماید: 

يلون با آناهم الله من فضله ). 

نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان 

عطاء کرده بخل می‌ورزند. 
چه آنان نسبت به دارائی و مال بخل نمی ورزند که در 
اصل از آن خودشان باشد... آنان بدین جهان آمده اند و 
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چیزی نداشته اند... حتّی پوست تن اجسامشان, متعلق 
بدیشان نبوده است! 
خداوند از فضل و کرم خود بدیشان بخشیده است و 
غنی و ثروتمندشان فرموده است. وقتی که خداوند از 
ایشان می‌خواهد که از فضل و نعمت او" چیزی 
بشید افص رحبت ای را بر خود فرامو اش م ی کتتنم و 
کمترین چیزی از آن را نمی بخشند و در راه او نمی 
دهند. و گمان می‌برند که رویهم انباشتن و نگهداری آن 
به صلاح ایشان است و برای آنان سودمند است. ولی 
باید بدانند که چنین کاری به سود ایشان نیست و بس 
زشت و ناپسند است. این را نیزبدانند که عاقبت 
می‌میرند و از دنیا می‌کوچند و دارائی و اموال خود را 
پس از خود بر جای می‌گذارند. و خداوند وارث آن 
می‌گردد. 

و لله مرا ارات والرض 4. 
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سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد. 
این گنج و خزینه و این مال و دفینه تا مدت کوتاهی در 
دسترس ایشان است. پس از گذشت این مدت کوتاه 
همه و همه به خدا تحویل و بدو باز پس داده می‌شود. 
برای آنان جز آن مقداری نمی ماند که آن وا در راه 
رضای خدا بذل و بخشش کرده اند. آنچه را در راه 
رضای الله بخشیده و انفاق کرده اند برای ایشان ذخیره 
می‌گردد. و در پیشگاه بباری برای آنان محفوظ 
می‌ماند. و به جای اینکه طوق آتشین گردن آنان در آن 
جهان شود. مايه خوشنودی خدا و سعادت ایشان در 
سرای جاویدان می‌گردد! 
آنگاه یهودیانی را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد که 
اموالی را دارا بودند که خداوند از فضل و کرم خود 
بدیشان داده بود و آنان گمان می‌بردند که ایشان از 
خدا بی نیازند و احتیاجی به پاداش و جزای خدا 
ندارند. و نیازمند چندین برابر اجر او نیستند. اجر 
چندین برابری که خداوند به کسی آن را وعده می‌دهد 


که در راه او به بذل و بخشش پردازد. خدا این احسان و 
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نیکی را از روی فضیلت و مرحمت . " قرض دادن " به 
خود می‌نامد. و ایشان با پرروئی و بی آزرمی 
می‌گویند : چرا خدا از ما در خواست میکند که از 
دارائی خود بدو قرض دهیم و او در برایر آن " اضعاف 
مضاعف " یعنی چندین برابر به ما بدهد. در صورتی که 
همو خودش از ربا و اضعاف مضاعف " نهی می‌کند ؟! 
البته این بازی با الفاظ است. و خبر از پلیدی و پستی و 
سوء أدب در برایر خدا می‌دهد: 
ند یله ولا ین قاو :إن الله ققر ون 
غنیاء منکب ما قارا وله ییاه بعر حو 
تقول ذوشوا عذاب اسریق. دلک باقَدمت 
يديگ له یس بطلام لبيد ). 
بیگمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا 
فقیر است و ما بی نیازیم ! آنچه را که گفتند (برایشان) 
خواهیم نوشت. و به قتل رساندن پیامبران » به ناحق 
(توسط گذشتگان) ایشان (هم ثبت و ضبط خواهد شد) 
و بدانان خواهیم گقت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را. 
این (عذاب آتش سوزان) بخاطر چیزی است که 
دستهای خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان 
باانجام اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده است. و 
خداوند به بندگان (هرگز کمترین) ستمی روا نمی دارد. 
بداندیشی یهودیان دربارةٌ حقیقت الهی. در کتابهای 
تحریف شد؛ آنان شائع و پخش است. ولیکن این یکی 
حکایت از بداندیشی و سوء ادب بزرگی دارد ...و لذا 
در خور این تهدید و بیم پیاپی هستند : 
«ستَکُش ماقالوا ». 
آنچه را که گفتند خواهیم نوشت . 
در برابر آن, از ایشان باز خواست خواهیم کرد. و سخن 
آنان باد هوا نخواهد شد و نادیده و ناپرسیده و بی کیفر 
نخواهد ماند... در کنار نگارش این گناه بزرگشان. 
نگارش گناهان گذشتة آنان - که بزهکاریهای نژاد و 
نسلهای متضامن ایشان است 
چرا که همه آنان در انجام بزه و گناه و نافرمانی. یک 
جنس و یک نژادند. و بر یک روال و شیوه‌اند: 


- از یاد نخواهد رفت. 


هل مس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


به قتل رساندن پیغمبران» به ناحق (توسط گذشتگان) 

ایشان . 
تاریخ بنی اسرائیل زنجیره بزهکارانه ای را درباره 
کشتن پیغمبران . در خود ثبت کرده است. اخرین انها 
تلاش ایشان برای کشتن عیسی مسیح لا است... آنان 
گمان می‌بردند که او را کشته اند. و بدین جرم بزرگ 
افتخار می‌کنند و بر خود می‌بالند. 

وقول ذوفوا عَذاب الخريق #. 

(بدانان) خواهیم گفت : بچشید عذاب (آتش) سوزان را . 
مقصود از آتش "سوزان" در اینجاء عذاب جانگداز و 
سخت رستاخیز است. و بیانگر صحنهٌ عذاب به همراه 
هول و هراس و زبانه کشیدن و تنوره زدن و افزايش و 
سوزش آتش آن است... چسنین آتش افسروزنده و 
سوزنده‌ای. جزای کردار زشت ایشان. یعنی کشتن به 
ناحق پیغمبران است. و نیز جزاي گفتار زشتی است که 
برزبان می‌راندند و می‌گفتند : خدا نیازمند است و ما 
بی نیازیم. 1 

ذلک جاقدمث آیدیکم ) 

این (عذاب آتش سوزان) به خاطر چیزی است که 

دستهای خودتان (مرتکب آن گشته است و برایتان با 

انجام اعمال ناشایست) پیشاپیش فرستاده است . 
سزائی است برابر کردار و گفتار, و هیچگونه ستمی د 
آن نشده است, و کمترین سنگدلی در آن نبوده است : 


وان ال یس بظلام ید 
خداوند به بندگا ن (هرگز کمترین) ستمی روانمی داد 
تعبیر به بندگان در اینجاء بیانگر حقیقت حقیقت وضع ایشان تج 


که بندگانی از بندگانند - در برابر ۱ بزرگوار 
است... آنچه از سخن بندگان در : "خداوند نیازمند 
است و ما بی‌نيازيم " برمی‌آید. زشتی بزهکاری و 
رسوائی سوء ادب است. همچنین پلشتی و گناهکاری 
ایشان. در کشتن پیغمبران جلوه گر است. 

کسانی که می‌گفتند : خدا نیازمند است و ما بی نیازیم . 
وتان که بان ا ا همان اند که 
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گمان می‌بردند که به محمد اش ایمان نمی آورند - 
چرا که خداوند با آنان پیمان بسته است - البته برابر 
گمانی که می‌بردند - که به پیغمبری ایمان نیاورند. مگر 
آنکه قربانی را برای آنان بیاورد و به عنوان معجزه ای 
در جلو چشمانشان آتشی فرود بياید و آن رادر بر گیرد 
و بخورد. همانگونه که چنین چیزی معجزه برخی از 
پیغمبران بنی اسرائیل بود... مادام که محمد این چنین 
معجزه ای را بدانان تقدیم ندارد . ایشان بر عهد و 
ماه شا فد مان ار واا 
دراینجا قرآن با کمک گرفتن از واقعیّت تاریخی ایشان 
به پیکارشان می‌رود... آنان آن e‏ را کشته اند 
که از ایشان چنان معجزاتی را طلب نموده اند. و ایشان 
معجزه‌های درخواستی راء و دلائل روشن پروردگار را 
برای آنان آورده اند و بدیشان نموده‌اند: 

لین ار :إن له هد ای ومن ت سول 

حت یتنا بقزنان أله انار فُل قَذ جا کم ر 

۰ من قڼلې نات و بالّذې تم فلم لوهم | 

نم صادقین؟ ). 

آنان کسانیند که گقتند : خداوند از ما پیمان گرفته است 

که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم مگر هنگامی که برای 

ما قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و 

در برابر دیدگانمان) آن را بخورد! بگو: پیغمبرانی پیش 

از من دلائل روشن و چیزی را که گفتید با خود آورده 

اند (و به شما نموده اند) پس چرا آنان را کشته اید اگر 

راستگوتید؟!. 
ینارون رات ای اب کم وه 
دروغگوئی و نادرستی و کجرفتاری و پا فشاریشان 
برکفر برمی‌دارد. و خودستائی و بزرگ بینی آنان و 
افتراء ایشان را بر خدا می‌نمایاند) 
در اینجا قرآن روبه پیغمبر یل می‌کند و به دلداری 
و دلجوئی او می‌پردازد و در نظرش آنچه را که از 
ایشان بدو می‌رسد سبک می‌دارد و برایش بیان 
می‌نماید که آنچه بر سر او آمده است بر سر برادران 


گرامی پیغمبرش در قرون و اعصار متوالی آمده است : 


e 


فی‌ظلالالقرآن 
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( ان دیک تقد گزت ب رسْل من قیلک. جاءوا 
یات ال اكناب ۳۹ (. 


پس اگر (اين بهانه جویان) تو را تکذیب کردند (چیز 
تازه ای نیست و غمگین مباش) چه پیغمبران زیادی 
پیش از تو تکذیب شده اند که معجزات و دلائل روشن و 
کتابهای متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و کتاب 
روشنگر (راه نجات) با خود آورده‌اند. 
او نخستین پیغمبری نیست که با تکذیب دیگران روبرو 
می‌شود. نسلهای پیاپی - بویژه نسلهای بنی اسرائیل - 
کی وا تکیت کر اند رای زان هام و 
دلائل روشن آورده اند و کتابهای متضتن رهنمودهای 
الهی - که زبورها هستند - و کتاب روشنگری . 
همچون تورات و انجیل . برایشان به ارمغان آورده 
اند... این راه پیغمبران و پیغمبریها است... در آن: 
رنجها و سختیها است... راه این است و جز این راهی 
ژ 
بعد از آن, روند گفتار رو به گروه مسلمانان می‌نماید و 
با آنان از ارزشها و معیارهاثی گفتگو می‌کند که شايستة 
ایشان است بر آن حرص و ولع داشته باشند و در راه 
آن جان بازند و قربانیها دهند و فداکاریها نمایند. 
همچنین با آنان از فراز ها ها و نشیبها و خارها و رنجها و 
دردهای راه صحیت می‌کند. و ایشان را به شکیبائی و 
پرهیزگاری و اراد؛ استوار و تحمل سختیها و 


۰ 


کل تفس ذائقة الوت و إا وون جور کم یز ا 


يا أن زخرع عن شرع قفا 
و ما انیا الدنيا ال إلأمَتاع الغژور. لبون في 


0 


ماک شک و لمع من الذي أونُوا 
الکتاب من نکم من لین آثرکو اد ذی کثیراً: 
وان وروا و تِن ذلک من عزم اور 4. 
هر نفسی مر مرگ را می‌چشد, و بیگمان به شما پاداش 
و پادافره خودتان به تمام و کمال در روز رستاخین 
داده می‌شود. و هر که از آتش دوزخ بدور گردد و به 


بهشت برده شود. واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و 
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نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا چیزی جز کالای 
فت فک و شم ال مان ی 
مورد آزمایش قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که کفر 


ورزیده‌اند» اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید (و اعمال 


جان خود 


ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 
برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 
باید پرهیز کرد) بپرهيزید, (کارهای شایسته همین 
است و) این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را 
جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 
به ناچار باید این حقیقت در نفس جایگزین شود : 
حقیقت اینکه. زندگی در این زمین» دارای وقت 
مشخّص و مدّت محدود است. و پس از فرا رسیدن 
اجل معلوم. زندگی حتماً پایان می‌پذیرد... نیکان و 
بدان, پیکارگران و تن پروران. مژمنان سرافراز و به 
دين و عقیده نازنده بی دینان خوار و تن به بندگی 
بندگان داده, دلیرانی که زیر بار ستم نمی روند 
ترسویانی که به هر قیمتی که باشد به دنبال دنیا 
می‌روند و خریدار آزمند این جهانند. اشخاصی که 
دارای هجت بلند و اهداف عالیند. و سیکسران و 
فرومایگانی که تنها و تنها خریدار کالای کم ارج گیتی 
خاکیند. همه و همه می‌میرند و جهان را بدرود 
می‌گویند. 
همگان می‌میرن... کل تفس تلاوت )... هر 
یه ان مور ان ان 0 
همگان پر می‌شود و برای همه کس به گردش در 
می‌آید. همگان در سر کشیدن جرع مرگ یکسانند. 
فرق کار در چیز دیگر و در ارزش دیگری است. فرق 
کار در سرانجام کازر و در سرنوشت پایانی است: 
ولا وون جوز کم یم القيامَة من زرُخزح عن 
الثار وَأذْخل لد تقد از ). 
بیگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و کمال 
در روز رستاخیز داده می‌شود. و هرکه از آتش دوزخ 
بدور گردد و به بهشت برده شود واقعاً سعادت را فرا 
چنگ آورده و نجات پیدا کرده است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
واژه ژُخْزح (دور گردانده شد) خودش با آوائی که 
دارد معنی خویش را به تصویر می‌کشد. و هیئت خود 
را ترسیم می‌کند. و سایه اش را می‌اندازد! گوئی آتش 
دارای کشش ویژه‌ای است. و هرکه را که بدو نزدیک 
شود به سوی خویش می‌کشد. و او را به حوزه جاذبة 
خود می‌برد! این چنین کسی نیاز به شخصی دارد که 
اندک اندک او را واپس بکشد و دورتر و دورترش 
گرداند تا آنگاه که وی را از جاذبةٌ آزمندانة آتش نجات 
می‌دهد! پس هر که برایش ممکن گردد از میدان حوزه 
مغناطیسی آتش از جاذية آن 
رستگار و به بهشت برده شود» بیگمان سعادت را 
فراچنگ آورده است و نجات پیدا کرده است. 


منظره برجسته و روشنی است. بلکه صحنهة زنده ای 


بدور داشته شود و 


است. در آن جنبش و کشش و تاختن و بستن است! 
توافت هم این جتین ات چرا که آنتن دارای 
کشش است! مگر معصیت نیز کشش ندارد؟ آیا نفس 
نیازمند کسی نیست که آن را از حوز؛ٌ جاذبةٌ معصیت 
بدور دارد؟ بلی این چنین است! و این بدور داشتن 
نفس از آتش بشمار است! آیا انسان با وجود کوشش و 
تلاش و هوشیاری و بیداری همیشگی, پیوسته در عمل 
تقصیر نمی کند و کوتاهی نمی ورزد. مگر اينکه فضل و 
ات | زا در بر کرو بان اس ی اا و این 
است بدور داشتن او از آتش بشمار است::بدانگاه که 
لطف رب آدمیزاد را درمی‌یابد واو را از آتش بدور 
می‌دارد و می‌رهاند! 
و ما انیا ای لماع العْرُور . 
زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. 

زندگی دنیا کالا است. امّا نه کالای حقیقی, و نه کالای 
هوشیاری و بیداری. ب بلکه زندگی دنیا کالائی است که 
انسان را می‌فریبد و انسان بر اثر فریب آن, این چنین 
می‌انگارد که زندگی دنیا هم کالائی است. یا بسهتر 
بگوئیم. زندگی دنیا کالائی است که ایجاد غرور و فریب 
می‌کند! اما کالائی که سزد در راہ فرا چنگ آوردنش 


رنج برد چیز دیگر و در سرای دیگر است... چنین 
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کالائی. رفتن به بهشت پس از دور گشتن از حوزه 
جاذبة دوزخ است. 
بعد از آنکه این حقیقت در نفس جایگزین شد؛ وقتی که 
نفس افسانة حرص و آز زندگی دنیا را از حساب خود 
حذف نمود - چرا که در هر حال هر نفسی مزه مرگ را 
می‌چشد - و داستان کالای فریب زوال پذیر را از 
حساب خود زدود. بدین هنگام خداوند با مومنان 
دربارهُ چیزی سخن می‌گوید که در انتظار ایشان و بر 
سر راه آنان است. این چیز» آزمایش مالی و جانی 
است. البتّه خداوند با ایشان وقتی سخن از آزمون 
می‌زند که نفسهای آنان آمادگی آزمون را پیدا کرده 
است : 
رن یناکم و شکب و لمع من 
لین آوثواالکناب من قنلکم و من الدب افر كوا 
آذی کنر و ان تصبرّوا و توا فان لک من عرْم 
اون 
بطور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش 
قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که پیش از شما 
بدیشان کتاب داده شده است و از کسانی که کفر 
ورزیده اند. اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید (و اعمال 
ناشایستی و سخنان نابایستی می‌شنوید) و اگر (در 
برابر آزمایش مالی و جانی) بردباری کنید و (از آنچه 
باید پرهیز کرد) بپرهیرید» (کارهای شایسته همین 
است و) این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را 
جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 
این سنّتِ عقیده ها و دعوتها است. باید آزمایش و 
آزمون باشد. و اذیّت و آزارها از لحاظ مال و جان دید. 
و به ناچار باید شکیبائی ورزید و پایداری کرد و اراد 
آهنین داشت 
این راه بهشت است. راه بهشت پر از خار ها و رنجها 
است در صورتی که راه دوزخ پر از هواپرستیها و 
شهوترانیها است. 
این راهی است که جز آن راهی برای تشکیل گروهی 
نیست که بتوانند بار این دعوت را بر دوش گیرند و 
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رنجهای آن را به جان بپذیرند و به وظائف آن عمل 
کنند. این راه راه تربیت این چنین گروهی است. راهی 
است که با آن خوبی و توان و تاب تحمّل نهفتة ایشان 
بیرون آورده می‌شود. این راه راه پرداختن عملی به 
وظائف و تکالیف و گلاویز شدن با سختیها و رنجهاء و 
شناخت واقعی پیدا کردن از حقیقت مردمان و حقیقت 
جهان است. 

این کار برای ان است که خداوند پرتاب ترین و 
استوارترین مؤمنان را بر این دعوت. ماندگار و پایدار 
فرماید. در این صورت این چنین کسانی شايستة حمل 
این دعوت و شکیبائی بر آن هستند. چراکه آنان در آن 
امین بشمارند. 

همچنین این امر بدان خاطر است که این دعوت برای 
آنان گرامی و ارزشمند گردد. بدان مقدار که در راه آن 
رنج می‌کشند و بلا می‌بینند. و بدان اندازه که در راه آن 
چیزهای عزیز و گرانقدر را فدا می‌کنند. تا دیگر از آن 
پس در کار و بار این دعوت کوتاهی نورزند. اوضاع و 
احوال هرگونه که باشد. 

این امر هم بدان علّت است که تا این دعوت و دعوت 
کنندگان نیرو به هم رسانند. چرا که مقاومت» نیروهای 
نهان را بر می‌انگیزد و رشد و نموٌشان می‌بخشد و آنها 
را جمح می‌آورد و در کانال صحیحی رهنمودشان 
می‌کند. دعوت جدید هم نیاز به برانگیختن این چنین 
نیروهائی دارد تا بدین وسیله ریشه‌هایش فرو دود و 
استوار شود. و ژرفا یابد. و با خاک خوب و غنی 
موجود در اعماق فطرت تماس حاصل کند. 

هم بدان علت است که تا پیزوان این دعوت خودشان 
حقیقت خویشتن را بشناسند. چراکه آنان عملاً به 
زندگی و جهاد گام می‌گذارند و با مشکلات حیات و 
دشواریهای جهاد دست و پنجه نرم می‌کنند. و لذا باید 
تن آشنا گردند. و 
نیز با حقیقت نفس بشری و رازها و رمزهای نهفتةٌ آن 
آشنا شوند. و ماهیت گروهها و جامعه ها را هم بدانند. 


که با حدود و ثغور تاب و توان خویشتن 


چون پیروان این دعوت می‌بینند که مبادی و اصول 
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دعوت آسمانیشان چگونه با شهوتهای درونشان و 
درون مردمان می‌جنگد. و می‌دانند که اهریمن از کدام 
راهها به اندرون نفسها می‌خزد. و میدانند که 
لغزشگاههای راه کدام است و گمراهی از کدام سوراخها 
و سنبه ها سرک می‌کشد و از چه گوشه و کنارهایی 
رخنه می‌کند. 
گذشته از این» تا دشمنان این دعوت سرانجام بدانند که 
در این دعوت. خیر و خوبی و رازی و رمزی وجود 
دارد. این است که پیروان آن در راه آن همه چیز را 
تحمّل می‌کنند و در برابر دشواریها نمی هراسند. و 
مشقّات و مشکلات. آنان را از جای نمی جنباند. و 
تاخت و تاز زمان ایشان را نمی ترساند... بدین هنگام 
چه بسا دشمنان این دعوت. دسته دسته بدان درآیند. و 
در نهایت دشمنی را به دوستی بدل نمایند. 
این سنت دعوتهای آسمانی است... کسی نمی تواند 
رنجها و دشواریهای موجود در دعوتها را با شکیبائی 
پذیرا گردد. و در کشاکش پیکار تلخ, بر پرهیزگاری و 
ترس از خدا ماندگار شود. و در گیر و دار کارزار با 
تجاوزپیشگان, خودش به تجاوز و تعدأی دست نیازد. و 
از رحمت خدا مأیوس نگردد و امید به پیروزی را به 
هنگام گرفتار آمدن به شدائد و سختیها از دست ندهد... 
مگر دارندگان اراده استوار و نیرومندان متین و با وقار: 
وان تصبرُوا َا ذلک من عم شور ‌. 
اگر (در برابر آزمایش جانی و مالی) بردباری کنید و (از 
آنچه باید پرهیز کرد) بپرهیزید» (کارهای شایسته 
همین است و) این اموری است که باید بر انجام آنها 
عرم را جزم کرد و در اجراء آنها کوشید. 
بدین منوال گروه مسلمانان در مدینه فهمیدند که چه 
قربانیها و فداکاریها در انتظار ایشان و بر سر راه آنان 
است.و چه اذیّت و آزارهای جانی و مالی از سوی اهل 
کتاب پیرامون خود. و از جانب کافران بدسگال خویش 
خواهند دید... اما مسلمانان با گامهای استوار به راه 
خود ادامه دادند. و خواری و پستی و ضعف و سستی 


به خود راه ندادند. و از راهی که در پیش گرفته بودند 
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بر نگشتند و به سوی کفر و ضلال نچرخیدند... آنان 
یقین داشتند که هر نفسی مزه مرگ را می‌چشد. و در 
روز رستاخیز پاداش و پادافره به تمام و کمال پرداخت 
خواهد شد. و هرکه از آتش دوزخ بدور شود و به 
بهشت برده شود واقعاً سعادت را فراچنگ آورده است 
و نجات پیداکرده است. و زندگی دنیا جز کالای فریب 
نیست... آنان بر چنین زمین صاف و هموار و استواری 
می‌ایستادند و در این راه اصلی و منتهی به هدف گام 
بر می‌داشتند... این زمین صاف و هموار و استوار هنوز 
هم که هنوز است برای پیروان این دعوت در همه 
زمانها باقی و پابرجا است. و راه اصلی و منتهی به 
هدف را هم اینک هم هرکسی می‌تواند ببیند و دروازه 
آن بر روی هر فردی باز است. دشمنان این دعوت هم 
در قرون و اعصار پیاپی. همان دشمنانند. بدسگالان 
همه زمانها و مکانها دربارة ایشان به مکر و 
کید و دسیسه و نیرنگ می‌نشینند... و قرآن هم همان 


آنان در 


قرآن است: 
وسائل و ابزار آزمایشها و گرفتاریها با دگرگونی زمان 
دگرگون می‌گردد. و وسائل و ابزار تبلیغ بر ضدّ گروه 
مسلمانان تغییر می‌يابد. و ابزار و الات شکنجه و ازار 
مسلمانان در امر بدنام کردن آنهاء و ننگین جلوه دادن 
ارکان و اصول معتقداتشان, و زیان رساندن به ناموس 
و هدف و مقصود و مطلوبشان, و توهین به مقدساتشان, 
دستخوش اختلاف و دگرگونی می‌گردد... ولی قاعده 
کار یکی بیش نیست : 
( تن نی از فرالکم و شم من اذب وا 
لکثاب من نکم و من لین روا َذی 
کثیاً {. 
بطور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش 
قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که پیش از شما 
بدیشان کتاب داده شده است. و از کسانی که کفر 
ورزیده اند» اذیّت و آزار فراوانی می‌بینید!. 
این سوره پر از شکلهای مختلفی از مکر و کید اهل 
کتاب و مشرکان, و از تبلیغ سوء آنان برای آشفتن 
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احوال و پریشان کردن افکار مومنان است. گاهگاهی 
خدنگ نیرنگ خویش را به سوی اصول این دعوت و 
حقیقت آن گرفته اند و نشانه رفته اند. و گاهگاهی هم 


تیرهای زهرآگین خود را متوجّه پیروان این دعوت و 
پیشوائی آن کرده‌اند. این شکلها با گذشت زمان 
دگرگون می‌شوند و با اختراع ابزارهای نوین تبلیغاتی 
گوناگون می‌گردند و تنوّع می‌پذیرند و بر ضدٌ اسلام و 
اصول اعتقادی آن و علیه مسلمانان و پیشوائی اسلامی 
بکار می‌افتند. اما بیرون از این قاعده ای نیستند که خدا 
از آن برای گروه مومنان نخستین پرده برداشته است. 
بدانگاه که برای ایشان سرشت راه را بیان فرموده است 
و خوی دشمنان کمین کرده در این راه را بدیشان 
فهمانده است. 

این رهنمود قرآنی به عنوان اندوخته ای برای گروه 
مومنان بر جای می‌ماند و می‌توانند از آن بهره برداری 
کنند هر زمان که برابر این عقیده راه روند و بخواهند 
نا را دی فن ا کد ی تست ده 
هنگام وسائل کید و مکر و فتنه و آشوب بر ضدٌ آنان 
بکار می‌افتد. و ابزار و ادوات تبلیغاتی جدید برای 
زشت و ناتراشیده و ناخراشیده جلوه دادن مقاصد 
مسلمانان و از هم گسیختن پیوند ایشان شروع به کار 
می‌کنند... آن وقت این رهنمود با ارزش قرآنی, حاضر 
و اماده است و با پرتو خود سرشت این دعوت را به 
چشمها نشان می‌دهد. و سرشت راه آن را به همگان 
می‌نمایاند. و خوی دشمنان کمین کرده در راه آنان را 
ظاهر و آشکار می‌سازد. و در دلهای مسلمانان نور 
ایمان به وعده یزدان را می‌پراکند و مژمنان همه چیز را 
در پرتو چنان وعده‌ای سهل و ساده می‌بینند و همۀ 
مشقتها و محنتها را به جان می‌خرند... لذا هنگامی که 
از هر سو گرگها با دندانهای اذیّت و آزارها آنان را 
کشان کشان از هم دریدند. و بدانگاه که با وسائل 
تبلیغاتی خود در پیرامون آنان زوزه کشیدند. و آن 
وقت که آزمایشهای الهی بدیشان رو کرد و فتنه ها و 
بلاها آنان را احاطه داد. آنان از پای نمی نشینند و به 


مسق( مس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


راه خود ادامه می‌دهند و علائم و نشانهای راه را واضح 
و اشکار می‌بینند! 

بر این اساس است که مسلمانان در برابر چنین ازموتها 
و اذیّت و آزارها و اذعاهای پوچ و یاوه سرائیهائی که 
دربارة آنان می‌گویند و بدین وسیله ناراحتی و شكنجة 
ایشان می‌جویند. به جای اینکه ناراحت شوند شاد 
می‌گردند!... در برابر همه این ناملایمات شاد می‌شوند. 
زیرا که در پرتو قرآن می‌دانند که همه اینها را پشت سر 
می‌گذارند و در راهی گام بر می‌دارند که قبلاً خداوند 
برای ایشان توصیف فرموده است. و اطمینان دارند که 
بردباری و پرهیزگاری هر دو توش راه آنان می‌گردد. با 
این وصف. مکر و کید و حیله و نیرنگ و آشوبگری و 
فتنه برانگیزی در ايشان نمی گپرد. و اذیّت و آزار در 
جلو چشمانشان کوچک و ناچیز می‌نماید. و حنای 
و بدسگالی 
آنان پوچ و بی ۳ خواهد بود... مسلمانان به راه 


دسیسه بازی دشمنان رنگ نخواهد داشت 


موعود خود با شکیبائی و پرهیزگاری ادامه می‌دهند و 
به سوی هدف مطلوب خویش با عزم راسخ و تصمیم 
قاطع گام بر می‌دارند. 
ê‏ 
سپس روند قرآن به رسواگری اهل کتاب و عیبجوئی از 
موضع آنان می‌پردازد و مخالفتی به رخ ایشان می‌کشد 
که با پیمان خدا کردند؛ در آن روزگاری که خدا بدیشان 
کتاب داد و ایشان را امین آن شمرد. ولی آنان کتاب را 
پنهان کردند و به هنگام پرسش از مطالب آن. در 
کتمانش کوشیدند : 
و( لخد له مياق لذن ونوا الکثاب 
لته لاس د ل تفوت بو وراء ظهُورهم 
و توا به اقللا یش ما يشترون!). 
(بیاد بیاور ای پیغمبر) آنگاه را که خداوند پیمان مؤگد 
(بر زبان انبیاء) از اهل کتاب گرفت که باید کتاب 
(آسمانی خود) را برای مردمان آشکار سازید و 
توضیح دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. اما آنان 


آن را پشت سر افکندند و به بهای اندکی آن را فروختند! 
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چه بد چیزی را خریدند! (آنان باقی را با فانی معاوضه 

کردند!) . 
سیاق سوره بسیاری از حیله گریها و دوز و کلکها و 
تهمتها و سخنان ناروای اهل کتاب بویژه یهودیان را در 
بر دارد. برجسته ترین این حیله گریها و نارواگوئیها 
پنهان کردن حقی است که با آن آشنایند. و همچنین 
آمیختن حق با باطل است برای ایجاد آشفتگی و 
اضطراب در مفهوم دین, در صحّت اسلام. در وحدت 
موجود میان اصول و مبادی آئین اسلام و آئینهای 
پیشین» و در تصدیق آن آئينها توسْط اسلام. و تصدیق 
اسلام توسّط آن آئینها... تورات در دسترس یهودیان 
بود و از روی آن می‌دانستند که آنچه را که محمد با 
خود آورده است حق است. و این چیز از همان منبعی 
نازل گشته است که تورات از آنجا فرود آمده است. 
اینک این موضع ایشان بیش از پیش زشت است. چرا 
که خداوند بزرگوار اعلام می‌فرماید که از آنان پیمان 
گرفته است بدانگاه که کتاب بدیشان داده است. اینکه 
آن را برای مردم توضیح دهند و بدیشان بسرسانند و 
پنهان یا پوشیده اش ندارند. ولی آنان آن عهد و پیمان 
با خدا را بدور افکندند! تعبیری که در اینجا دربارة 
عهدشکنی آمده است, با جنبش و حرکتی که دارد سهل 
انگاری و عهدشکنی ایشان را مجسّم می‌نماید : 

ودرا ظهُورهم!). 

پس آن را به پشت سر خود افکندند!. 
این کار زشت را نیز به خاطر بهای اندکی انجام دادند : 

و اشتروا به نا قلیلاً ). 

به بهای اندکی آن را فروختند. 
این بها شاید کالائی از کالاهای این زمین. مصلحت 
شخصی خاخامها و یا مصلحت قومی بهودیان باشد! به 
ھر حال شید اینھا بهای اندک بشمار ای اگر 
سلطنت زمین در هم قرون و اعصار باشد. باز هم بهای 
ناچیز محسوب است. این بها به عنوان پهای عهد خدا 
چه اندک است! و این کالا هنگامی که به عنوان کالا با 
چیزی مقایسه شود که در پیشگاه خدا است چه ناچیز 


Ee 
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است! 
بش ما یشتون! . 
چه بد چیزی را خریدند!. 

۰ 
در روایتی از بخاری - با اسنادی که دارد - آمده است 
که ابن عباس روایت کرده است که پیغمبر لت درباره 
چیزی از یهودیان سوال فرمود. آنان آن چیز را وارونه 
بدو پاسخ گفتند و حق را نهفتند. و چنان وانمود کردند 
که راست گفته اند و با او صادق بوده‌اند. و بدین کار 
خویش بر خو باد وو از کتمان ی فاد شندتدو 
خویشتن را در خور تعریف و تمجید دیدند. خداوند در 

اين باره ايه زیر را نازل فرمود : 
لا تین لین حون با اتا و بون أن 
مدا چا وا لا سیم قارو من العَذاب 
و عَذاب ألم . 
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می‌دهند خوشحالی می‌کنند و دوست می‌دارند که در 

برابر کارهای (نیکی) که انجام نداده‌اند ستایش گردند. 

از عذاب (الهی) نجات یابند و رستگار شوند. بلکه برای 

ایشان عذاب دردناکی است. 
در روایت دیگری از بخاری - با اسنادی که دارد - 
آمده است و در آن از ابوسعید خدری روایت شده 
است که گفته است : مردانی از منافقان در زمان 
پیغمبر بل هنگامی که رسول خدا به جنگ می‌رفت 
در خانه می‌ماندند و به جنگ نمی رفتند. و از اينکه با 
پیغمبر همراهی نکرده و واپس نشسته اند شادی 
می‌کردند. ولی هنگامی که رسول خدا از جنگ 
برمی‌گشت در خدمتش معذرتها می‌آوردند و سوگندها 
می‌خوردند. و دوست می‌داشتند که در برابر کاری که 
نکرده اند تمجید و ستایش شوند. پس این آیه نازل 
شد: 

1 تسب الت 

مدا با 1 ا 


E 


TT 3 
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روشن نبوده و نمی‌تواند قطعیّت داشته باشد. چه بسا 
بوده است که آیه ای را شاهد وقوع حادثه ای گرفته اند 
و گفته اند که این آیه درباره آن حادثه نازل شده است. 
یا اینکه آیه ای منطبق بر حادثه ای بوده است و لذا گفته 
اند که این آیه دربارهٌ چنین واقعه ای فرود آمده است... 
از اینجا است که دربارۀ دو روایت گذشته نمی توانیم 
سخن قاطعانه ای داشته باشیم. 
به هر حال اگر روایت نخست را بپذيريم. مناسبتی در 
روند قرآنی با قضیّه. وجود دارد و در آن از اهل کتاب 
و کتمان چیزی سخن رفته است که خداوند آنان را بر 
آن امین شمرده است. ولیکن ایشان مرتکب خیانت در 
امانت شده اند و کتابی راکه خداوند برای ایشان 
فرستاده است تا برای توده مردم بیان دارند و پنهانش 
ندارند. آنان آن رابه مردم نرسانده و در کتمان آن 
کوشیده اند. همچنین سخنان نادرست و ناحق زده اند و 
به دروغ و نیرنگ دست یازیده آند. بی شرمی آنان 
حتّی بدان حدٌ رسیده است که در قبال حیله گری 
وباطل‌گرایی خویش انتظار تعریف و تمجید داشته و 
چشم براه ستایش بوده‌اند! و قرآن هم افتراء ایشان را بر 
ملا می‌دارد و کالای قلبشان را به خودشان بازپس 
می‌گرداند. 
اگر هم روایت دوم را بپذيريم. باز هم در روند سوره 
مناسبتی وجود دارد. جه در ان از منافقانی سخن رفته 
است که سزد که چنین آیه ای دربار؛ ایشان نازل شده 
باشد. این آیه نمونه‌ای از مردمانی را به تصویر 
می‌کشد که در روزگار رسول خدا واش یافته 
می‌شدند. و چنین کسانی در هر زمانی و ميان هر 
گروهی یافته می‌شوند. نمونه ای از اشخاصی است که 
اینان از تحمّل مسوولیّت انديشه و تاب رنج وظائف 
عقیده ناتوانند و از مبارزه درمی‌مانند و از گردان گرد 
واپس می‌کشند و در خانه می‌نشینند. هرگاه که 
پیکارگران شکست خوردند و مغلوب گشتند. سرهای 
خود را بالا می‌گیرند و دماغهای خویش را بالا می‌برند 
و خویشتن را فرزانسه و خردمند و جهان بين 


مهب 


ریا 
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می‌خوانند!... اما هرگاه پیکارگران پیروز شدند و 
غنیمت بردند. این چنین یارانی جامهٌ تظاهر به تن 
می‌کنند و می‌گویند که ما از طرفداران نقشه و همگامان 
انديشة شما بودیم. و کارتان را تأیید و تمجید می‌کنیم! 
بدین وسیله می‌خواهند بگویند که آری ما نیز در امر 
پیروزی سهمی داریم و کنار گود نبوده‌ایم! و دوست 
می‌دارند که در برابر کار ناکرده ستوده شوند و تعریف 
و تمجید گردند! 

اینان نمونه‌ای از نمونه‌های بشری هستند که زندگیشان 
با ترسوئی سیراب و با ادعا سپری می‌شود.ن‌مونه ای 
با یکی دو پسوده. انان را ترسیم 
می‌کند. با این یکی دو پسوده, جهره‌ها و قیافه‌های 
واضح و کاملی در برابر دیدگان جلوه گر صی‌آید. و 
نشانه‌های نقش و نگارشان بر صفحهة روزگار جاودانه 


هستند که تعبیر قرآنی 


می‌ماند... و این ساختار قرآن است» و ساختار قرآن جز 
این نمی تواند باشد! 
موکُداً می‌فرماید که از عذاب نجات پیدا نمی‌کنند. و 
آنچه در انتظارشان است عذاب دردناکی است و آنان 
از آن نه گزیری و نه گریزی و نه یاری و نه مددکاری 
دار ند : 
فلا تیم با من العذاب. و هم غذابٌ 
الم ». 
گمان مبر که آنان از عذاب نجات پیدا کنند. و ایشان را 
است عذاب دردناکی. 
کسی که ایشان را به عذاب وعده می‌دهد خدا است. 
مالک آسمانها و زمین. قادر مطلق بر همه چیز. پس در 
این صورت چگونه نجات پیدا می‌کنند؟ نجات چگونه 
ممکن می‌گردد؟ 
1 لک الشاوات وار واه عل کل 
شىء قدیز ). 
ملک آسمانها و زمین از آن خدااست» و خدا بر هر 


یو تون انس : 
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کف 
لق لسوت والازض واختکف یلار 
ی اتیب © لک aS‏ 


۳ 


ول جَنویهم و یفک روني لق السو ۰۰ 
مات ابول مک توت مک 


ور 


رک من تخل ری رلیرت من 
آنصار )ربا یمتا متا وی ادی مایمن أن 
توا ریک اما ریت قاغف ر کڈ وبا وڪ فرعتا 
میات وفنا ما رار () ربا واا ماوعدت 
کک شوه واه مومت رک رت زد ) 
مهم مار وه د که کیک وس رس 

استجاب لھم رنه از لا اج ملعمل نکن 
کک آوانی بسک عض فلت ها زوا وازجا 
من‌دیلرهمٌ ودرا مبییی وتوا رفیلو هکت 


سح و و 2 وم ۳ 2و و سم 2 
بیاعم ولد هم جنمس ب ری من حتهتا 
عم ۹ مد ۳ 3 ا OS‏ 

لاه رتوابامنَ عنداله وله دعس الوا €9 

یر تب ینک روا ق البکد ل مَم یل 


برخم 
۳9 


تم ماودیع جهتم ویلس لها ن 9 کیک و 
رهم هم جت جت ری من تھا آ نهر رر فا 
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رل ندا ومَانداتِ کم کار 9 € وَیدْسنْ 
أهَلِ اللي من يميا له ومركم وم 
ریم یی ی رود TOG‏ 
قیلا 3 کیک آجرشم عند دبیم زک اله 
سیم لجاب ظ 
وصایروا ورایطوا و وا واه لمکم تیخوت © 


این آخرین درس سوره ای است که دربرگیرندهٌ آن همه 
مطالب بزرگ و رهنمونهای تخر کون است که بیان و 
بررسی کردیم. از قبیل : ارکان جهان بینی اسلامی. بیان 
این ارکان و اصول و زدودن آنها از تاریکی و آلودگی 


A1۸ 
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جلد اول 
به هنگام مجادلهٌ با اهل کتاب» و مجادلةٌ با منافقان و 
مشرکان. بیان سرشت این برنامۂ الهی و تکالیف آن در 
انفس و اموال. آموزش دادن گروه مؤمنان اینکه چگونه 
به چنین تکالیفی اقدام نمایند و آن را به انجام برسانند. 
چگونه با گرفتاریهای آزمون داشتن و نداشتن و خوشی 
و ناخوشی رویاروی شوند. چگونه مخلصانه بدین 
عقیده گردن نهند و تکالیف سخت آن را در انفس و 
اموال انجام دهند... و دیگر چیزهائی که روند سوره 
آنها را دربر گرفته است و در جزء‌های سوم و چهارم 
فی ظلال القرآن بررسی و از نظر گذراندیم. 


نوازش می‌دهد. یا بهتر است بگوئيم این آخرین 
نغمه‌هائی است که در این سوره می‌آید. و موضوعها و 
شیوه‌هایش, با نغمه‌های فراوانش, هم از حیث موضوع 
و هم از لحاظ اداء, همآوا و هماهنگ می‌گردد. و آواها 
و نغمه‌ها به هم می‌آمیزد. 

این بخش از سوره, بیانگر حقیقت ژرفی است : این 
جهان خود کتاب بازی است و دلائل ایمان و نشانه‌های 
آن را دربر دارد. نظم و نظام و اسرار و رموز آن بیانگر 
دست توانائی است که با حکمت والای خویش جهان را 
اداره می‌کند و می‌چرخاند. در فراسوی این حسهان, 
آخرت قرار دارد. و آنگاه حساب و کتاب و جزاء و 
پاداشی در میان است... تنها کسانی این آیه‌های جهان 
رای اهزاین کیت تشن تست و این 
الهامها را می‌شنوند که "خردمند" باشند. کسانی که 
سرسری این کتاب باز را ورق نمي‌زنند و این 
نشانه‌های مبهوت کننده و حیرت انگیز را با چشمان 
بسته و بدون توجّه از برابر خود رژه نمی‌دهند! 

این حقیقت بیانگر یکی از مبادی و اصول جهان بینی 
اسلامی است:فربارة‌این "جهان و بیزند استواری که 
میان آنان و میان سرشت "انسان" و تفاهم درونی 
محکم که میان سرشت جهان و سرشت انسان موجود 
است. همچنین بیانگر این واقعیّت است که این جهان از 
یک سو دلالت بر وجود آفرینندةٌ خویش دارد. و همو 
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آن را می‌گرداند و می‌چرخاند. و اینکه جهان برابر 
"همدف" و آحکمت" 
می‌شود. این حقیقت در بیان خط مشی انسان" در قبال 


# # 
و اراده راه می رود و اداره 


"جهان" و "خداوند" متعال آن از اهمَیّت بسزائنی 
برخورداراست. و رکنی از ارکان جهان بینی اسلامی 
دربارةٌ هستی بشمار است(. 

به دنبال این حقیقت که در روند درس, سخن از پذیرش 
دعای "خردمندان" از جانب یزدان متان می‌رود که 
خاشعانه بدو روی کرده‌اند و فروتنانه به سویش 
برگشته‌اند. آن خردمندانی که کتاب باز هستی را با دقّت 
می‌نگرند و می‌خوانند. و درباره آیات گویای آن 
می‌انديشند. و گوش دل بدانها فرامی‌دهند. و اهدافی را 
که کتاب جهان الهامگر آنها است. با همه وجود دریافت 
می‌دارند... خداوند زمزمة دعای آنان را می‌شنود و 
بدان پاسخ می‌گوید و در آن ایشان را به کار و پیکار و 
فداکاری و شکیبائی رهنمود. و به جهاد و قربانی 
جانشان در راه خود می‌خواند. و از آنان می‌خواهد که 
به و اتف ایب اسای ی دک ار اعد خا ا 
خود در کتاب باز هستی. و از گشت و گذار عاشقانة 
خویش در پهنةٌ جهان فراچنگ آورده‌اند. و دل و دیده 
را با نور آن فروغ بخشیده‌اند... و نیز از ایشان 
می‌خواهد که در پرتو این ایمان کافران را بی‌اهمیّت. و 
دارائی و کالائی را که چه بسا کافران در زندگی اين 
جهان فانی از آن بهره‌مند باشند. ناچیز شمرند. و 
ارزشها و معیارهای باقی پاداش و سزای اخروی را 
جلوه و جلا دهند. ارزشها و معیارهائی سزد که مؤمنان 
نیک نهاد و نیکوکردار بدانها توجه کنند و خویشتن را 
بدان زیورها بیارایند. 

عطف به سخن درازی که در سوره راجع به اهل کتاب و 
خط مشی انان در برابر مومنان به ميان امد در اینجا 
در آخرین بخش, از گروه مومنان و پاداش مناسب 
ایشان سخن می‌رود. و در میان صفاتشان صفت 
فروتنی, فرازی به خود می‌گیرد و برجسته نموده 
می‌شود. صفتی که با صحنهٌ صاحبان خرد در برابر کتاب 


fA سمچ‎ 
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باز هستی, و با صحنه دعای خاشعانه و تائبانة ایشان 
هماهنگی دارد. همچنین صفت دیگری از صفتهایشان 
بارزتر و چشمگیرتر جلوه‌گر می‌شود که صفت شرم از 
خدا است در اینکه آیات گرانبهای او را به بهای اندک 
و ناچیز بفروشند. همانگونه که کافران اهل کتاب چنین 
کردند و وصف خالشان در سوره گذشت. 
آنگاه آیۀ پایانی به ميان می‌آید که همه رهنمودهای 
الهی برای گروه مسلمانان را خلاصه می‌نماید. و 
ویژگیهای مطلوب و پسندیدة ایشان را بسرمی‌شمرد. و 
وظائف مشخص آنان را بیان می‌دارد. وظائفی که 
رستگاری با انجام آنها میتر است : 
«(یا یا الذین آمَنُوا طبرو اواو 
زابطواء وآتقوا الله لک لحن ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. (در برابر شدائد و 
ناملایمات) شکیبائی ورزید و (در مقابل دشمنان) 
استقامت و پایداری کنید و (از مرزهای مملکت خویش) 
مراقبت بعمل آورید و از (خشم) خدا بپرهیزید. تا اینکه 
رستگار شوید. 
این» خاتمه‌ای است که با محور اصلی سوره و نیز با 
موضوعهای اصلی مناسبت دارد. و کاملاً با آنها 
هماهنگ است. 
۰ 
1 ف خلّق ناوات و الأْض. و اختلاف یل 
بر لا یات وی الاب لین یذ کون الله 
قیاماً و 2 قعوداً و على جنویهم» و ر ون ف خلق 
ألمأوأتِ و الأزْض رین ما حلفت هذا باطلاً 
شبحانک کُتنا عذاب لا رت نک س ا 
لتا ر قد أَخَی و ما لپن من نصار. ر 
نا سيغنا منادیً ینادي للایان آن آم نوا وگ 
اما رین آنا ونا وکو عنا ماجنا ۳ 
توفنا مع البزار. رتاو ايا ماوعدتتاعغل 


-١‏ جهان بینی اسلامی دربارة هستیء یا اندیشۀ اسلام راجع به خدا و 
هستی و زندگی انسان" بخشی است که ان شاءالله به زودی بیان می‌گردد. 
(مولّف) 
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ژشلکت. و لاتخزنا یوم ألقيامة, انک لا تخل آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز می‌انديشند. 
آلیعاد... 4 فر حالن که خدارا انسخاده و نشسته و بر بهلرهانسان 


مسلماً در آفرینش (عجیب و غریب و مظم و مرتب) 
آسمانها و زمینء و آمد و رفت (پیاپی. و تاریکی و 
روشنی, و کوتاهی و درازی) شب و روز نشانه‌ها و 
دلائلی (آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال دانش و 
درت ای مرائ خر تدان اسک کات که کارا 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همة 
اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و دربارة آفرینش 
(شگفت انگیز و دلهره انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و 
زمین می‌اندیشند (ونقشة دلربا و ساختار جیرت‌زای 
آن. شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد» و به زبان 
حال و قال می‌گویند) : پروردگارا! این (دستگاه شگفت 
کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای» تو منرّه و پاکی 
(از دست یازیدن به کار باطل!)» پس ما را (با توفیق بر 
انجام کارهای شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) 
محفوظ دار. پروردگارا! بیکمان تو هر که را (به خاطر 
اعمال زشتش) به آتش درآری» به راستی خوار و 
زبونش کرده‌ای. و (اینان بر خود و دیگران ستم 
کرده‌اند و) ستمکاران را یاوری نیست. پروردگارا! ما 
از منادی (بزرگوار توحید. یعنی محمّد پسر عبدالله) 
شنیدیم که (مردم را) به ایمان به پروردگارشان 
می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او را لیک گفتیم. 
اکنون که چنین است) پروردگارا! گناهانمان را بیامرز 
و بدیهایمان را بپوشان و مارا با نیکان (و در مسیر 
ایشان) ب میران. پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) 
پیغمبران خود (و به پاداش تصدیق ایشان و پیروی از 
آنان) به ما وعده داده‌ای» (از قبیل : پیروزی دنیا و نعمت 
آخرت) به ما عطاء کن, و در روز رستاخیز ما را (با 
درآوردن به دوزخ) خوار و زبون مگردان. بیگمان تو 
طلف وکوا ۱[ 

نشانه‌هائی که در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و 

رفت شب و روز وجود دارد کدام است؟ نشانه‌هائی که 


به چشم خردمندان می‌خورد بدانگاه که دربارة آفرینش 


افتاده یاد می‌کنند. چه چیزند؟ جه رابطه‌ای میان 
اندیشیدن ایشان دربارةٌ این نشانه‌ها و ميان یاد کردن 
خدا در حال ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده. 
وجود دارد؟ چگونه از ان‌دیشیدن دربار؛ جنین 
نشانه‌هائی. کارشان به چنین دعای خاشعانة گیرائی 


ربا ما حلفت هذا باطلا بْحانک نا عَذابِ 
آلتثار ). 


پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و 
عبث نیافریده‌ای» تو منرّه و پاکی (از دست یازیدن به 
کار باطل!» پس مارا (با توفیق بر انجام کارهای 
شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار. 
تا آخر این دعا... 
تعبیر قرآنی, در اینجا از پذیرهُ درست فهم انسانی از 
موترات جهانی» و نیز از پاسخگوئی درست بدین 
موتراتی که شبها و روزها در طرح جهان و نقش و نگار 
عجیب آن. به اندیشه‌ها و دیده‌ها نموده می‌شود. 
صورت زنده‌ای را به تصویر می زند. 
قرآن دلها و چشمها را مکزراً و موکداً بدین کتاب باز 
رهنمود می‌نماید. کتابی که پیوسته صفحه‌های آن ورق 
می‌خورد. و در هر صفح آن یه الهامگرانه‌ای نمایان 
می‌شود که در فطرت سالم. احساسی را نسبت به حق 
موجود در صفحه‌های این کتاب. و جایگزین در "طرح 


e 


و نقشة اين کاخ جهان به جوش و خروش می‌اندازد. و 
در زوایای درون. عشق به پاسخگوئی به آفریدگار این 
ساختار و به ودیعت گذارنده این حق. همراه با محبّت 
پروردگار و هراس از او در همان حال برمی‌انگیزد... 
صاحبان خرد. یعنی دارندگان فهم درست» چشمان درون 
و بیرون را پذیرة آیه‌های جهان خدا می‌سازند. و مانعها 
و سذهائی را فراراه بینائی و بینش خود نمی‌دارنده و 
دریچه‌های موجود میان خویش و میان این آیه‌هارا بر 
روی خود نمی‌بندند. دلهای خویشتن را ایستاده و 
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نشسته و بر پهلوهایشان افتادهه متوجّه خدا می‌نمایند. و 
بدین وسیله بینششان باز و فهمشان شقّاف می‌گردد. و 
با حقیقتی که خداوند آن را در جهان به ودیعت گذاشته 
است پیوند می‌یابد. و هدف وجودی گیتی و علّت 
پیدایش و ماندگاری فطرت آن را با الهامی درک 
می‌کند که دل انسان را با قوانین این جهان پیوست 
می دهد. 

اگر چشمان دل و دیده و فهم و شعورمان را باز کنیم و 
با دقّت به صحنهٌ آسمانها و زمین, و به صحنة آمد و 
رفت و دگرگونی شب و روز بنگریم... و اگر این 
صحنه‌های شگفت جهان را به عنوان صحنه‌های تازه‌ای 
وارسی کنیم. و بدانگونه به مشاهد؛ٌ آنها بپردازیم که 
انگار دیدگانمان نخستین بار است که بدانها می‌نگرد... 
و اگر عقل و شعور خود را از جمود عادت و الفت» و از 
رکد رار فسات مخ ار شاد سیون 
صحنه‌هائی, دیدگانمان خیره و وحشتزده می‌شود. و 
خواهیم فهمید که باید در فراسوی این همآوائی و 
هماهنگی دستی باشد که آن را همآوا و هماهنگ کند؛ و 
در فراسوی این نظم و نظام. عقلی باشد که آن را اداره 
نماید و بگرداند؛ و در فراسوی استواری و استحکام 
موجود. قانونی باشد که از آن تخلّف نکند و برابر آن 
بگردد و بچرخد... این همه سر و سامان و نظم و نظام و 
استواری و استحکام و قوانین و نوامیس, ممکن نیست 
که گول و فریب باشد. و ناسنجیده و الکی پدید آمده 
باشد. و پوچ و باطل آفریده شده باشد. 

دانستن اينکه شب و روز دو پدیده‌ای بوده که از گردش 
زمین به دور خود در برابر خورشید پیدا می‌شوند. يا 
اینکه هماهنگی آسمانها و زمین نتیجهٌ "نیروی جاذبه" 
یا چیزی جز آن است» سیب نمی‌گردد که از مشاهده 
صحنة زیبا و دل‌انگیز جهان بر خود نلرزیم و غرق 
شگفت نگردیم... اینها فرضیّه‌هائی هستند که درست یا 
نادرست می‌باشند. ولی در هر دو حال در رویاروئی با 
این امر شگفت‌انگیز جهانی و ادراک نوامیس 
هراس‌انگیز دقیقی که بر گیتی زیبا و فریبای اسرارآمیز 


سمچ( ۲ج 
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فرمان می‌راند و مواظبت می‌نماید. پیشی و پسی تولید 
نمی‌کند... و اين قوانین و نوامیس - حال در پیش 
محققان آدمیزاد هر نامی که داشته باشند - نشانهٌ قدرت 
و نشانهٌ حق در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت 
شب و روز است و می‌نماید که بیهوده آفریده نشده و 
به حال خود واگذار نگشته است. 

روند قرآنی» در اینجا گامهای حرکت نفسانی را که از 
مشاهده آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز در 
مشاعر خردمندان پدیدار می‌گردد. به تصویر می‌کشد. 
تصویر دقیق و در عین حال الهامگرانه‌ای که دلهارا 
متوجّه آن می‌سازد که در معاملدٌ با جهان, سخن گفتن با 
آن به زبان خودش, همآوائی با سرشت و حقیقت آن, و 
در دریافت اشاره‌ها و الهامهایش, برنامة صحیح و 
درستی داشته باشند. همچنین کتاب باز جهان را به کتاب 
"معرفت برای انسان مومن به خدا رسیده و 
نو آوریهای دست خدا را دیده تبدیل می‌سازد.(٩)‏ 
قرآن توجّه دل به ذکر خدا و پرستش او: «در حال 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده» را نتيجة 
مستقیم اندیشیدن و تأمّل کردن در باره آسمانها و زمین 
و آمد و رفت شب و روز می‌داند و آنها را بلافاصله 
به‌دنبال یکدیگر بیان می‌دارد بدین‌وسیله چنین تفکری 
را جزو عبادت محسوب» و آن را گوشه‌ای از صحنة 
ذکر می‌شمارد.... و با این گردآوری ميان دو حرکت» به 
دو حقیقت مهم اشاره می‌نماید: 

حقیقت یکم: اندیشیدن در بار آفرینش آفریده‌های 
یزدان. و نگریستن به کتاب باز جهان, و دنبال کردن 
دست نوآفرین و زیبانگار آفریدگار در حالی که این 
جهان را می‌گرداند» و صفحات این کتاب را ورق 
می‌زند. عبادت خدا و ذکر الله بشمار است. و بلکه از 
عبادات و اذکار اصلی است.... اگر علوم جهانشناسی که 
در بار؛ُ اصل جهان و چگونگی آفرینش و چرخش و 


۱- کتاب: «جهان‌بینی اسلامی در بارةٌ هستی» فصل: «انديشة اسللام در 
بارة یزدان و جهان و زندگی و انسان». 
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کاربرد و کارکرد و قوانین و نوامیس و نیروها و 
اندوخته‌ها و رموز و اسرار آن. پژوهش می‌کند. با 
شناخت آفریدگار این جهان و یاد او. و فهم جلال و 
عظمت و لطف و فضل وی همراه می‌گردید. اين علوم 
خود به عبادت و پرستش آفریدگار این جهان تبدیل 
می‌شد. و زندگی در پرتو چنین علومی استوار و روبراه 
می‌گردید و اینگونه دانشها به سوی خدا می‌گرائید.... و 
لیکن گرایش مادی کافر. میان جهان و آفریدگار آن 
جدائی می‌اندازد. و علوم جهانشناسی را از حقیقت 
ازلی ابدی بدور می‌دارد. و براین اساس. علم - که 
زیباترین ارمغان خدا به انسان است- نفرینی خواهد 
شد که انسان را از خود می‌راند و بدین‌سو و آن 
سویش می‌تاراند. و زندگانی وی را به دوزخ زشتی و 
به زندگی پریشان خرابی بدل می‌کند. و آرامش حیات 
را از انسان سلب می‌سازد و آن را به خلا روحی تبدیل 
می‌نماید که همچون دیو زبردستی او را تعقیب می‌کند 
و دوان در پی وی روان می‌شود! 

حقیقت دوم: آیسه‌های خدا در جهان, با حقیقت 
الهامگرانهاش. جز برای دلهای ذاکر عابد جلوهگر 
نمی‌شود... آن کسانی که خدای را ایستاده و نشسته و 
بر پهلوهایشان افتاده یاد می‌کنند و در باره آفرینش 
آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز می‌اندیشند؛ 
آنان کسانیند که دریچه‌های بینش ایشان به سوی حقائق 
بزرگ نهان در لابلای آفرینش آسمانها و زمین و رفت 
و آمد شب و روز باز می‌شود. و از فراسوی آنها 
برنامهٌ الهی را می‌بینند. برنامه‌ای که آدمی را به نجات 
ووو فاا ونان اما کسانی کته به ظامر 
زندگی دنیا اکتفاء و بسنده می‌کنند. و به اسرار برخی از 
نیروهای جهان پی می‌برند. ولیکن شناخت آنان از راه 
تأمل و تفکُر معنوی و معرفت خداپرستانه و نگرش 
اندیشمندانه و واقع‌بینانه نمی‌باشد. با دانش خود 
زندگانی را ویران می‌کنند. و با دستیابی بدین رموز و 
اسرار» خودشان را هلاک می‌سازند. و زندگیشان را به 
دوزخ سخت و پریشانی خفه کننده تبدیل می‌سازند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
سپس در آخر گشت و گذار گرفتار خشم کردگار و 
عذاب او می‌شوند! 
این دو کار متلازم یکدیگرند. و این سیمائی که قرآن 
در لحظة پذیره و پذیرش و پیوند از خردمندان ترسیم 
می‌کند. بیانگر آن است. 
این» لحظه ای است که صفای دل» و شفافیّت روح را 
جلوه‌گر می‌سازد. و ادراک و استعداد را برای تلقّی و 
دریافت باز می‌نماید. همانگونه که پذیرش و تأر و 
انفعال را هویدا می‌دارد. 
این لحظه. لحظا عبادت و پرستش است. بدینگونه و با 
داشتن اين صفت. این لحظه لحظه پیوند و لحظة 
رویاروئی است. پس جای شگفت نیست که استعداد در 
آن برای درک آیه‌ها و نشانه‌های جهان بشکفد و 
بزرگتر و پذیرنده‌تر گردد. و تفکر تنها در بارةٌ آفرینش 
آسمانها و آمد و رفت شب و روز الهامگر حقیقت 
نهان در آنها شود. و به انسان بفهماند که این همه نقش 
و نگار بر در و دیوار وجود بیهوده و پوچ آفریده نشده 
ای رای اناا جا مق و بار اة ا 
توأم با ان‌دیشه, یک راست آدمی را به جاده 
خداشناسی می‌کشاند و به سرمنزل مقصود می‌رساند: 
ربا ما خلت هذا باطلاً باتک ». 
پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و 
عبث نیافریده‌ای, تو منزّه و پاکی (از دست یازیدن به 
کار باطل!). 
خداوندا! تو این جهان را نیافریده‌ای تا پوچ و باطل 
باشد. بلکه آن را آفریده‌ای تا حق باشد. حق اساس آن» 
و حق قانون آن, و حق در آن اصیل است. 
این جهان حقیقت دارد. و «عدم» نشت انکونه که 
برخی از فلسفه‌ها می‌گوید. جهان برابر قانونی در سیر و 
حرکت و گردش و چرخش است. و به دست هرج و مرج 
واگذار نشده است. جهان به سوی هدفی در حرکت 
است. و به دست تصادف سپرده نشده است. جهان در 
وجود و حرکت و هدف خود محکوم حق است و باطل 


آمیزهٌ آن نمی‌گردد. 
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جزء چهارم - 
این نخستین پسوده‌ای است که دلهای «صاحبان خرد» 
را براثر اندیشة در باره آفرینش آسمانها و زمین و امد 
و رفت شب و روز لمس می‌کند و احساس عبادت و 
ذکر و ارتباط بدانها دست می‌دهد. این پسوده‌ای است 
که شعور ایشان را برحق اصيل در طرح و نقشة این 
جهان سرشته می‌دارد. و بدین‌هنگام زبانشان به تسبیح 

تقدیس خداء و تنزیه او از اينکه این جهان را باطل و 
بیهوده بیافریند. روان و گویان می‌شود: 


مق رم 


ربا ماخْاقت هذا باطلاً میْحانک ). 
پروردگارا! این را باطل و بیهوده نیافریده‌ای. تو پاک و 
منرْهی!. 

سپس حرکات نفسانی, براثر پسوده‌ها و الهامهای 


جهانی. پیاپی روان می‌گردد: 
(.... فقنا عَذاب الثار. ربا اک َنْ تذخل الثار 
فا خر و ماظن من انصار. ..(. 
پس مارا (با توفیق برانجام کارهای شایسته و بایسته) 
از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار. پروردگارا! بیگمان 
تو هرکه را (به خاطر اعمال زشتش) به آتش در آری» به 
راستی خوار و زبونش کرده‌ای. و (اینان برخود و 
دیگران ستم کر ده‌اند و) ستمکاران را یاوری نیست 
آیا چه رابطة وجدانی میان دریافت حق نهفته در 
آفرینش آسمانها و زمین و توالی شب و روز و میان 
واه اس EET‏ 
خوفناک از آتش دوزخ» برزبان روان می‌شود؟ 
آنان که حقّ نهفته در ظاهر و باطن این جهان را با چشم 
بصیرت در می‌یابند. نیک می‌فهمند که تقدیر و تدبیر و 
حکمت و هدفی در کار است. و در فراسوی زندگی 
مردمان براین ستارةٌ زمین. حق و عدالتی در میان است. 
در این صورت بايد که حساب و کتاب و پاداش و 
پادافره و جزاء و سزائی در برابر اعمالی باشد که مردم 
از پیش تقدیم می‌دارند. و بايد که سرائی جز این سرا 
باشد که در آن حق و عدالت در جزا و سزا تحقّق پذیرد 
و از روی عدل و داد یاداش و کیفر هر کسی داده شود. 
اینها زنجیره منطق فطرت و ضروری عقل است که 


۳ هس 
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حلقه‌های آن در ذهن ایشان بدین شوه سریع پیاپی به 
دنبال یکدیگر ردیف می‌شود. و صورت آتش دوزخ به 
مخیلةٌ آنان می‌رود و در صفحه شعورشان آشکار 
می‌شود. و لذا دست دعا به سوی خدا برمی‌دارند و از 
ذات باری مسألت می‌نمایندکه ایشان را از این آتش 
نگاه دارد. این نخستین خاطره‌ای است که بر ضمیر 
خردمندان به هنگام فهم حقائق نهفتةٌ جهان می‌گذرد... 
این نگرش شگفت خردمندانی است که چشم باز و 
گوش باز دارندو این همه نقش عجب را بر در و دیوار 
وجود می‌بینند و به یاد آفریدگار هستی و رابطهّ این 
جهان و آن جهان و سنجش آغاز و انجام عمر خود 
می‌افتند... آنگاه زبان به این دعای دراز و خاشعانه و 
بیمناکانه و لرزنده می‌گشایند و با زمزم این وازگان 
گوشنواز و شیرینی که دارای آواهای تند و بندها و 
نغمه‌های گرم و گیرا است. روبه سوی خدا می‌دارند و 
به سوی او برمی‌گردند و توبه و استغفار سر می‌دهند. 
لازم است در بسرابسر نخستین لرزه‌ای که براندام 
خردمندان می‌افتد. بدانگاه که روبه خدا می‌دارند و از 
بارگاه کبریائی او عاجزانه می‌خواهند که آنان را از 
آتش دوزخ محفوظ دارد. اندکی بايستیم. و وقفهٌ 
کوتاهی در پرابر گفتارشان داشته باشیم که می‌گو یند: 

3 رین الک 2 من ذخل آلثار دح" .و ما 

لین من ْضار. .( 

و گان تو هرکه را (به خاطر اعمال 

زشتش) به آتش درآری» براستی خوار و زبونش 

کرد وای وا زان اناور ی 
ترس ایشان از آتش دوزخ در واقع ترس از خواری و 
زبونی است که به دوزخیان می‌رسد. و این لرزه‌ای که 
بر اندامشان می‌افتد و جان و روانشان را تکان می‌دهد. 
لرزهُ شرمندگی از همین بی آبرویی و رسوائی دوزخیان 
است. لرزه‌ای است که انگیزهُ بزرگ آن شرم از خدا 
است. و شرم از خدا درد بیشتری از گزش و سوزش 
اتش دوزخ دارد. همچنین هراس خردمندان اشاره بدان 
درد که آنان سخت احساس فیکنند و نیک می دانند که 
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کسی نمی‌تواند در برابر عذاب خدا انسان را یاری دهد 
و از آتش دوزخ برهاند. و اینکه ستمکاران را یباوری 
نیست. 
بهتر است با این دعای خاشعانۀ دراز به پیش رویم و 
یک دوگامی به جلو برداریم: 
(« رجا تن معنا مُنادیا يادي پلریان أ آمتنوا 
بریکم انار نا فاغفرگنا دنولا كفرعا سانا 
و توفنامع را ‌. 
پروردگارا! ما از منادی (بزرگوار توحید» یعنی محمد 
پسر عبدالله) شنیدیم که (مردمان را) به ایمان به 
پروردگارشان می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او 
را لب یک گفتیم» اکنون که این چنین است) 
پروردگارااگناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان 
و مارا با نیکان (و در مسیر ایشان) بمیران . 
این دلهاء دلهای بازند. همین که حقائق 
آن می‌روند و به ندايش پاسخ می‌گویند. و حشاسیّت 
شدیدی در آنها بیدار می‌گردد. و پیش از هر چیز 
دیگری به سراغ تقصیر و گناهان و سرکشی و نافرمانی 


آنها می‌پردازند. و به 


را دریافتند پذیره 


خود می‌روند. و به چاره‌جوئی 
سوی پروردگار خود رو می‌کنند و از او طلب آمرزش 
گناهان. و محو بدیهاء و مرگ با نیکان می‌نمایند. 

سای این بخش که در بارهٌ دعا است. با همه سایه‌های 
دیگر سوره, هماهنگ می‌گردد در: گرایش به استغفار» و 
پاکیزگی از گناه و معصیت. و پیکار همه جانبه با 
شهوتها و هواهای نفس و با گناهان و اشتباهات پیکاری 
که پیروزی در همه پیکارهای دیگر, در سایر پهنه‌های 
کارزار با دشمنان خدا و دشمنان ایمان منوط و مربوط 
بدواست... سور آل عمران سرتاسر دارای وحدت 
کامل بوده و از آواها و پرتوها و سایه روشنهای همنوا 
و هماهنگی برخوردار است. 

پایان بخش این دعاء گرایش و امیدواری, و اعتماد و 
استمداد و اطمینان به وفای به عهد و پیمان پروردگار 
است. 


رياو آتناها وعَدتلاعل رسْلک, و لازنا یوم 


فی‌ظلال‌القرآن 
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الْقیامة م ,اک 9 5 لف الميعاد د 
پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) پیفمبران خود (و به 


پاداش تصدیق ایشان و پیروی از آنان) به ما وعده 
داده‌ای» (از قبیل: پیروزی دنیا و نعمت آخرت) به ما 
عطاء کن و در روز رستاخیز ما را (با در آوردن به 
دوزخ) خوار و زبون مگردان. بیگمان تو خلف وعده 
نخواهی کرد. 
این دعاء طلب وفای به عهد خدا است که پیغمبران 
آدمیان را بدان خبر داده‌اند و اطمینان به وعدة 
پروردگاری است که خلف وعده نمی‌کند.و اميد به 
معاف فرمودن ایشان از خواری و زبونی در روز 
ان ا هة انها در تسى رو این دا رو 
از چنان روسیاهی و 
فد رم دارد. و می‌نماید که تا چه اندازه خردمندان در 


می‌دهد. و دلالت بر شذت هراس 


آغاز دعا و انجام دعا به یاد آن هستند...این هم برآن 
دلالت داردکه این دلها خیلی حسّاس و رقیق و شاف و 
متقی بوده و بسی از خدا شرم دارند. 

این دعا رویهمرفته پاسخ ژرف صادقانه‌ای است به 
الهام این جهان و نفوذ حت نهفته در لابلای آن؛ به 
دلهای سالم و بازمومنان. 

لازم است در برابر این دعا درنگ دیگری داشته باشیم. 
و اندکی به زیبائی هنری و هماهنگی موجود در طرز 
ادای آن بنگریم. 

در هر یک از سوره‌های قرآن, قافية ویژه‌ای در آیه‌های 
آن, غلبه دارد. قافیه‌های قرآنی, غیر از قافیه‌های شعری 
است. قافیۂ قرآنی حرف واحدی نیست.بلکه آوای 
هسمگونی است مانند : بسصین < سین 
ربب .لباب ايضار نارق ار حف شقا ریا 
تن نخستین, بیشتر در مورد بیان حکم» و قافیه دوم به 
هنگام دعاء و قافیهٌ سوم در جاهای داستانسرائی بکار 
می‌رو د. 

در سورهٌ آل عمران بیشتر 
در دو جا استثناء پیش می‌آید : یکی در آغاز سوره که 


قافه نخستین غابه دارد. و 
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دعائی است. و دیگری در همین جا که بدین دعای تازه 
برمی‌خوریم. 
این هم از زیبائیهای هماهنگی هنری در تفسیر قرآنی 
است.... چه این مد و کشش. به دعا طنین دلنواز و 
ی شوش ای ن که یت دا ا 
گرایش به خدا و ذکر الله کمال تناسب را دارد. 
این یک نمود هنری بود که آن را بیان کردیم. نمود 
هتری دیگری نیز هست... با نمایش ا وو 
در بارهٌ آفرینش آسمانهاو زمین, آمد و رفت شب و 
روز. دعائی سازگار است که خاشعانه و شمرده شمرده 
باشد و نغمه‌ها و آهنگهایش طولانی, و آواها و بندهای 
ارف باشد. تا بدین وسیله نمايش صحنه و الهامات 
و تأثیرات آن برای اعصاب و گوش و خیال طولانی 
نماید. و از این رهگذر با خشوع و آهنگ و گرایش و 
ارتعاش خود در وجدان آدمی کارگر واقع شود. به همین 
سبب است که در اینجا؛ صحنه با عبارات و نغمات خود 
به درازا می‌کشد. تا انجاکه منتهی به ادای هدف 
اصیلی از اهداف تعبیر قرآنی می‌گردد. و یک نشان 
اصیل از نشانهای اصیل قرآنی را تحقق می‌بخشد. به 
همین مناسبت. پاسخ دعا و استجابت ان هم به درازا 
می‌کشد : 
(قاستجاب ینلع عع غايل نکم 
من ذکر و آنق - یفک من من بض - قالذین 
جروا : و آخرجرا ین دارهم و آرذوا ف تبیی. 
وفاتا کر رن عنم سا و 2۳ 
جنات تښرې من تتا نار . تاش ند ال 


ر ت 


۳ عندء حشنْ الاب .. لا ینک لب لین 
روا نی البلاد متا للم از اش جهو و بس 
اد نکن لین ترا قاری هم جنات تجري من 
تتا انار خالدین فا لا من عند له مس 
عند الله خر زار 4. 

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت (و گفت : 
که) من عمل هیچ کسی از شما 
خواه زن باشد یا مرد ضائع نخواهم کرد- پاره‌ای از 


۷ 


را که بکار خاسته باشد. 


f} 
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شما از پارۀ دیگر هستید - (وهمگی همنوع و همجنس 
می‌باشید). آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود 
رانده شدند» و در راه من اذیت و آزارشان رساندند» و 
جنگیدندو کشته شدند. هر آینه گناهانشان را می‌بخشم 
و به بهشتشان در می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در 
زیر (درختان) آن روان است. این پاداشی از سوی خدا 
(ایشان را) است. و پاداش نیکو تنها نزد خدا است. رفت 
و آمد (پیروزمندانه. اشتغال به کسب و کار و تجارت, و 
بسر بردن در ناز و نعمت) کافران در شهرهاء تو را 
نفریبد. (این) متاع ناچیزی است. سپس (بدنبال این 
نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان دوزخ است. 
و چه بد جایگاهی است! ولی آنان که از (خشم) 
پروردگارشان (باانجام طاعات و ترک منهیّات) 
می‌پرهيزند» بسهشت از آن ایشان است که در زیر 
(درختان) آن رودخانه‌ها روان است. و جاویدانه در آن 
می‌مانند. (تازه. این لذائذ جسمانی) بعنوان مهمانی و 
پذیرائی (نخستین) از جانب خدااست. و آنچه (از لذائذ 
روحانی و الطاف بیکران صمدانی) در پیشگاه یزدان 
است برای نیکان (بسی والاتر از آن و) بهتر (از متاع 
فانی جهان) است. 

این پاسخ مفصّل و تعبیر مطوّلی است که با نشان هنری 
تعبیر قرآنی موافقت دارد. و با مقتضیات حال و با لوازم 
موضع روانی و عقلانی هماهنگ است(٩)‏ 

اینک چکیده‌ای از محتوای این پذیرش الهی, و دلالت 
آن بر سرشت این برنامۂٌ یزدانی. و اصول میادی چنین 
برنامه‌ای را بیان می‌داریم. و سپس می‌گوئيم که این 
پذیرش تا چه اندازه بر سرشت روش تربیتی اسلامی و 
ویژگیهای آن تطبیق تطبیق دارد. 

این خردمندان در ۳ آفرینش آسمانهاو زمین» و آمد 
و رفت شب و روز اندیشیده‌اند. و از کتاب بازجهان 
درسها آموخته‌اند. و فطرت آنان, به حق جایگزین در 


: برای اطلاع بیشتر به کتاب : «تصویر هتری در قرآن» فصل‎ -١ 
«هماهنگی هنری» مراجعه شود.‎ 
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آن, پاسخ مثبت داده است. و بر اثر این پذیره و 
دریافت» به سوی پروردگار خویش با آن دعای 
خاشعانه و مرتعشانه و دراز و ژرف گرائیده‌اند... آنگاه 
پذیرش این دعای خالصانه و مهربانانه را از سوی 
پروردگار بزرگوار و مهربان خود دریافت داشته‌اند... 
دیوش چو 
پذیرش این دعاء و رهنمون به مبادی و اصول این 
برنامةٌ الهی. و رهنمود به وظائف و تکالیف چنین 
برنامه‌ای. در یک وقت و یک زمان, با هم ردیف و 
بیان می‌گردد: 
قاشتجاب شمر E‏ 
من راان بعکم ین 
E‏ 
که) من عمل هیچ کسی از شما 
اش واع ا ری اق کرات 
کرد...پاره‌ای از شما از پارة دیگر هستید (و همگی 
همنوع و همجنس می‌باشید). 
تنها اندیشیدن و فقط تدبّر و تفکر نیست و بس. تنها 
خشوع و خضوع و چندش و لرزش هم نیست. فقط و 
فقط گرایش به سوی خدا برای محو گناهان و نجات از 


راکه به کار خاسته 


خواری و زبونی وآتش هم نیست... بلکه به همراه آنها 
"عمل" است. عمل مث مثبتی که از این تلقّی و دریافت و 
از این پذیرش و از ۳ حساسیّت مجسّم در این لرزش 
و تیش» سرچشمه می‌گیرد. عملی که اسلام آن را 
عبادتی همچون عبادت تفکر و تدیّر, ذکر و استغفار, 
هراس از خدا, و چشم اميد دوختن به الطاف الله 
محسوب می‌دارد. بلکه عملی است که اسلام آن را 
نتیجة واقعی ومايةٌ امید این عبادات می‌داند. و آن را از 
همگان می‌پذیرد: از مردان و زنان بدون توجه به 
اختلاف جنس و نژادشان. چه همه مردان و زنان در 
انسانیت یکی هستند و برخی از برخی دیگرند و همه 
همنو ع همدیگرند. و همه آنان در برابر ترازو و میزان 
خدا مساویند. 

آنگاه تفصیل این عمل به میان می‌آید و در آن نموده 


ETD 
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ی دوا ا رسای ن یه کا ات 
و سرشت این برنامه چگونه است» وجائی که بر آن 
ماندگار می‌شود چطور باید باشد. و کیفیّت راه و موانع 
وخارهای آن به چه شکلی است. و چگونه بايد چنین 
مراف را از مین راه‌پرذاشتا و خازها را دهم یت 
و خاک را آمادهٌ رویش نهال خوب و ريشه دواندن آن 
در زمین کرد. در این راه قربانیها و گردنه‌ها هر اندازه 
که باشد. باید به جان پذیرفت و نهراسید : ۲ 
ا ذوا 
في سبملی. و توا فتلوا اکن عم سا E‏ تهم و 
لبم جات ت رې من تج نار ... وابامن 
عد الله و الله عند شه حب خسن آلتواب. {€. 
آنان که هجرت کردند. و از خانه‌های خود رانده شدند. 
هر آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان در 
می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر (درختان) آن 
روان است. این پاداشی از سوی خدا (ایشان را) است. 
و پاداش نیکو تنهانزد خدا است). 
این تصویری است از دعوت کنندگان و مبلغانی که 
نخستین بار مخاطب این قرآن بودند. کسانی که در راه 
عقیده از مکّه مهاجرت کردند, و از خانه و کاشانة 
خویش رانده شدند. و در راه خدانه در راه هدفی جز 
آن. اذیت و آزار دیدندو شکنجه‌ها داده شدند. و 


یی ی مب 


همه پیروان راستین ین این عقیده و در همه زمانها و 
مکانها است. تصویر پیروان راستین ین این عقیده بدانگاه 
است که این عقیده در جاهلیّت - هرجاهلیّتی که باشد - 


و در سرزمین دشمنانش - هر سرزمینی که باشد- و 
میان اقوام بدسگالش - هر قومی که باشد- تازه نشت 
می‌یابد و پا می‌گیرد و سینه ها از کينة آن لبریز, حرص 
و آزها و هوی و هوسها از آن بیزار می‌گردد. در نتیجه 
این عقیده در معرض اذیّت و آزار و طرد و مزاحمت 
قرار می‌گیرد...و پیروان آن هم در آغاز امر گروه اندک 
و ضعیفی بیش نخواهند بود. سپس نهال خوب ان کمکم 
پا می‌گیرد و بالاتر و بالاتر می‌رود- و حتما هم چنین 
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خواهد بود- علیرغم اذیت و آزارها و جنگ و 
پیکارهای با آن... سپس نهال خوب عقیده برپای خود 
می‌ایستد و قامت می‌افرازد و گشن می‌شود و به 
مقاومت و دفاع از خود می‌پردازد. در نتیجه جنگ 
در می‌گیرد و کشت و کشتار پدیدار می‌گردد... ود 
پرتو این تلاش سخت و تلخ است که قلم عفو بر گناهان 
کشیده می‌شود و بدیها از نامه اعمال زدوده می‌شود. و 
جزا و سزا عطاء می‌گردد. 

راه این است... راه این برنامةٌ ربّانی که خداوند مقدر 
فرموده است که در واقع زندگی با کوشش و تلاش 
بشری, و از راه این رنج و سختی تحقّق پذیرد. و هم 
بدان اندازه که موّمنان مجاهد و پیکارگر در راه خدا و 
برای رضای الله می‌کوشند. چهره نماید و پیاده گردد. 
این هم سرشت این برنامه و اصول و مبادی و وظائف و 


تکالیف آن است... این روش تربیتی این برنامه و شیوة 
رهنمود آن برای انتقال از مرحلهةٌ تأر وجدانی با تفکر و 
تدټر در بارةٌ آفرینش و آفریده‌های خداء به مرحله عمل 
مثبت و موافق با این تأشر است. تا بدین وسیله 
برنامه‌ای که خدا خواسته است پیاده شود.() 

سپس نگرش واقعی به فتنٌ نهان در کالای اعطائی 
جهان به کافران و سرکشان و دشمنان برنامة یزدان 
انداخته می‌شود...نگرشی که بدین کالاء وزن دقیق و 
ارزش صحیح خود را می‌بخشد. تا چنین متاع ناچیزی 
مايه دردسر و بلای جان دارندگان آن نشود و آنان را 
نفریبد. و باعث گول زدن مومنانی نگردد که از اذیّت و 
آزار و دوری از شهر و دیار و گرفتاری کشت و کشتار, 
می‌جشند آنچه می‌چشند : 


ر 


(لا یرک لب اذین روا في البلاد. ماع 
بل مج بشت اهاد لس الذي 

تزا ارم شم جات ری من تیا ناژ 
ا ج علد الله و طا عند الله ره 


را ). 


رفت و آمد (پیروزمندانه. و اشتغال به کسب و کار و 


تجارت. و بسربردن در ناز و نعمت) کافران در شهرهاء 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


تو را نفریبد. (این) متاع ناچیزی است... سپس (به دنبال 
این نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان دوزخ 
است. و چه بدجایگاهی است! ولی آنان که از (خشم) 
پروردگارشان (با اضجام طاعات و ترک منهیات) 
می‌پرهیزند. بهشت از آ ن ایشان است که در زیر 
(درختان) آن رودخانه‌ها روان است. و جاویدانه در آن 
می‌مانند. (تازه, این لذائذ جسمانی) به عنوان مهمانی و 
پذیرائی (نخستین) از جانب خدا است. و آنچه (از لذائذ 
روحانی و الطاف بیکران صمدانی) در پیشگاه یزدان 
است برای نیکان (بسی والاتر از آن. و) بهتر (از متاع 
قانی جهان) است . 

رفت و آمد کافران در شهرها و نواحی, نمادی از 
نمادهای نعمت و دارائی است. و نشانه‌ای از نشانه‌های 
مقام و متزلت و سلطه و قدرت است. این هم نسمادی 
است که بدون شک دلها را وسوسه می‌کند و آنها را به 
سوی خود می‌کشد. در دلهای موّمنان نیز به وسوسه 
می‌پردازد و آنها را به خود می‌خواند. بدانگاه که از 
تنگی معیشت به ستوه می‌آیند. و در فقر و فاقه و 
محرومیّت بسر می‌برند. و اذیّت و آزار می‌بینند و در 
دست بلاهای طاقت‌فرسا گرفتارند. و مشغول مبارزه یا 
جهادند... و همه اینها هم سخت و دردآورند... در همان 
حال می‌بینند طرفداران باطل و یاوه‌گرایان غافل, از 
نعمت برخوردار و بهره‌مندند و به کام دل روزگار بسر 
می‌برند!... از این بابت در دلهای عوام الناس غافل نیز 
وسوسه‌ای پیدا می‌شودو آنان را واله و شیدای خود 
می‌سازد. آنگاه که می‌بینند حق و پیروان آن, به درد و 
رنج گرفتارند. و باطل و باطل‌گرایان در آرامش بسر 
می‌برند و از مشقات برکنارند! حتی, این وسوسه در 
دلهای خود گمراهان باطل‌گرا نیز غوغا برپا می‌دارد. و 
بر گمراهی و غرور و سرمستی و پافشاری ایشان در 
شر و فساد می‌افزاید. 


(۱)- ر.ک. کتاب «روش تربیت اسلامی» تألیف : محمدقطب» فصل 


«پرورش عقل». 
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در اینجا است که این پسوده 2 میآید ن 


تک تفا 


:۳ دش کات ری یج 


مه ور 


خالدین فهاء رلا من عند الله و ما عند الله خبر 
با 4 
رفت و آمد (پیروزمندانه» و اشتغال به کسب و کار و 
تجارت» و بسر بردن در ناز و نعمت) کافران در 
شهرهاء تو را نفریبد. (این) متاع ناچیزی است...سپس 
(به دنبال این نعمت و قدرت ناچیز ظاهری) جایگاهشان 
دوزخ است. و چه بد جایگاهی است!. 
متاع قلیل و کالای اندک به پایان می‌رسد و از مسیان 
می‌رود...اما اوا پس منزل و مأوای دائم و هتشگ 
و جاویدان ایشان جهتّم خواهد بود... و 
جایگاهی است! 
در برابر این متاع قلیل و کالای اندک و زوال پذیر. 
بهشت و جاودانگی و بزرگداشت خدا است: 
جات تجری من ن تپا ایب ار . خالدین 
فها".. "ول من عند الله... "و ما عند الله خر 
H7‏ 


للابُزار ). 
بهشتی که رودخانه‌ها در زیر (درختان) آن روان 


دوزخ چه بد 


است... جاویدانه در آن می‌مانند... این عنوان مهمانی و 
پذیرائی از جانب خدا را دارد... و آنچه در پیشگاه یزدان 
سنت نی تهتر برای شکان سکاب 
کسی که آن بهره را در کقّه‌ای» و این بهره را در كق 
دیگری بگذارد. شک نخواهد کرد در اینکه آنچه در 
پیش خدا است بهتر از هر چیز دیگری برای نیکان 
است. در هیچ دلی شبهه‌ای نمی‌ماند در اينکه در این 
ترازو که کسانی که متّقی و پرهیزگارند. بسی برتری 
دارد بر کسانی که کفر می‌ورزند. و هیچ عاقلی 
درنگ نمی‌کند در اينکه بهره‌ای را برگزیند که صاحبان 
خرد برای خود برمی‌گزینند! 
خداوند بزرگوار در مقام تربیت, و در جولانگاه استقرار 
بخشیدن به ارزشهای اساسی در جهان بینی اسلامی, 


سمچ )سب 
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مومنان را در اینجا به پیروزی» و غلب بر دشمنان و 
تسلط بر زمین, وعده نمی‌دهد... در اینجا آنان را به 
چیزی از این جیزها در زندگی این دنیا نوید نمی‌دهد... 
نه چیزهائی که در جاهای دیگر آنها را بدیشان نوید 
می‌دهد. و نه چیزهائی که خداوند بر خود واجب فرموده 
است که در پیکار و کارزار دوستان خدا با دشمنان او 
نصیب ایشان گرداند. 

در اینجا تنها یک چیز, بلی تنها یک چیز را بدانان نوید 
می‌دهد. وان «جیزی است که در پیشگاه خدا است». 
چراکه این چیز در این دعوت اصل بشمار است. این هم 
نقطهٌ شروع در این عقیده است : دست شستن کامل از 
هر هدف و هر مطلوب و هر آرزوئی. حتّی از شوق 
مومن به غلبةٌ عقیده‌اش و پیروزی سخن خدا و مغلوب 
کردن دشمنان الله! آری خداوند از مومنان می‌خواهد 
حتی از چنین شوق و علاقه‌ای نیز بدرآیند. و کار آن را 
به خدا واگذار نمایند. و دلهایشان نه تنها در بست در 
گروه این عشق و شور نباشد, بلکه باید وارسته‌تر از آن 
باشد که مهر آن هم به خود راه دهد! 

این عقیده عبارت از, عطاء و وفاء و اداء است و بس... 
بدون چشم داشتی به متاع و پیروزی و غلبه و حکومت 
و بزرگی این سرای... بلکه باید چشم امید بدان سرای 
دوخت و انتظار هر چیزی را در آنجا داشت تا 

با داشتن چنین باوری. پیروزی روی می‌نماید. و 
حکومت بدست می آید و بزرگی نصیب می‌گردد... ولی 
هیچیک از اینها جزو مفاد بیعت نیست. و جزئی از 
معامله نمی‌باشد. در این جهان عوضی برای چنين 
معامله و پیمانی نیست که کاملاً همسنگ آن باشد. در 
این جهان جز اداء و وفاء و عطاء وجود ندارد... و اين 
جهان جز میدان امتحان 
دیدن نمی‌باشد. 


و آزمون و رنج بردن و بلا 


در آن هنگام که دعوت اسلام از مکه وانده شتهبوده 
بیعت بر این بود. و معامله این چنین بود. خداوند به 
مسلمانان پیروزی و حکومت و بزرگی نبخشید. و کلید 


دروازه‌های زمین و زمام پیشوائی بشریّت را به 
۳ 
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دستشان نسپرد. مگر آنگاه که این چنین وارسته شدند و 
این چنین وفا کردند. 

محمد پسر کعب قرظی و دیگران گفته‌اند که عبدالله 
پسر رواحه - رضی الله عنه - به رسول خدا چا در 
شب عقبه عرض کرد. بدانگاه که سران اوس و خرزج 
برای هجرت او به سویشان, بیعت می‌کردند:... برای 
پروردگار خودو برای خویشتن آنچه می‌خواهی پیما 


پیمانی که برای پروردگارم می‌گیرم این است که او را 
بپرستیدو چیزی را انباز او مکنید. و پیمانی که برای 
خویشتن می‌گیرم این است که مرا باز دارید از گزند 
آنچه جان و مال خود را از آن باز می‌دارید). 
عبدالله پسر رواحه عرض کرد: اگر این چنین کنیم ما را 
چه باشد؟ فرمود : مت ..(بهشت)... فریاد برآوردند 
معاملهٌ پر سودی است. و نه آن را به هم می‌زنيم و نه 
درخواست په هم زدن آن را داریم 
بلی پیغمبر لش فرمود. " بهشت "... بهشت فقط ! 
نفرمود : پیروزی, عرّت. وحدت. قوّت. حکومت. 
پیشوائی. مال و دارائی. و رفاه و خوشی... چیزهائی که 
خداوند همه را بعدها بدیشان بخشید و همه را با دست 
ایشان انجام داد. چرا که اينها خارج از شرط پیمان و 
بیرون از چهارچوب معامله‌اند! 
آری معاملة پر سودی است و آن را به هم نمی‌زنيم و 
در خواست به هم زدن آن را نمی‌کنيم... بهشت را سود 
معامله و جائزهٌ مسابقه کردند. شروط بردن بهشت 
معلوم و ابلاغ گردید. و عقد قرارداد آن بسته شد و 
دیگر پیرامون آن چانه زدن و صحبتی نماند! 
بدین منوال پروردگار بی‌زوال گروه مومنانی را تربیت 
فرمود که مقذر کرده بود که کلیدهای دروازه‌های زمین 
و زمام پیشوائی را به دستشان سپارد. و امانت بزرگ 
ا کک کر تخوس دما 


AT] 


فی‌ظلال القرآن 

جلد اول 
بدرآیند. و از همه آرزوها و خواستها دست ELE‏ 
حتی اگر این آزمندیها و امیال و آرزوها به دعوتی 
مربوط باشد که ایشان حاملان آنند. و به برنامه‌ای 


مربوط باشد که ایشان در صدد تحقق بخشیدن و 
پیاده کردن آن هستند. و به عقیده‌ای مربوط باشد که به 
خاطر آن می‌میرند. چرا که کسانی که در درونشان 
هدفی یا اندک آرزوئی برای خودشان مانده باشد که 
جزو شروط پیمان نباشد. شايستة حمل امانت بزرگ 
نیستند و کاملاً تسلیم نشده‌اند!( 

ھ 

پیش از پایان سوره» روند گفتار به سوی اهل کتاب 
می‌گراید. و مقزّر می‌دارد که دسته‌ای از آنان همچون 
مسلمانان ایمان آورده‌اند و به همراه ایشان به کاروان 
اسلام پیوسته‌اند و در راستای خط سیر آنان حرکت 
کرده‌اند. و ایشان راهمان پاداشی است که مسلمانان را 


است : 
0۳ من َل اْکثاب كن من بل فا ول 
کم ۳ خاشعین له در 
یات اله لا ولتک هم آجوهه عند ر ك من 
ال سریع نشاب €. 
بو او ام ان مه ی را مه ور 
نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گردیده است. 
ایمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده وآیات خدا را به 
بهای ناچیز (دنیا) نمی‌فروشند. پاداش ایشان در نزد 
پروردگارشان (محقوظ) است. بیگمان خداوند 
سریم‌الحساب است (او به سرعت تمام در مدتی اندک 
به حساب اعمال همگان رسیدگی کرده و پاداش و 
پادافره نیکان و بدان را بدون کم و کاست خواهد داد). 
این حساب نهائی با اهل کتاب است. دسته ها و 
موضعها و خط مشیهای فراوانی از ایشان در بخشهای 
پیشین سوره بیان گردید. هم اینک در عرضه ایسمان و 


(۱)- مراجعه شود به تفسیر آي : یدموا َذخْلوا فى السلم که" 
در جزء دوم. 
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در صحنه دعای خردمندان و پذیرش یزدان سبحان. 
سخن از کسانی از اهل کتاب می‌رود که راه را 
پیموده‌اند و به پایان آن رسیده‌اند. و در این نقطه به 
همه کتابهای آسمانی ایمان آورده‌اند و ميان خدا و 
پیغمبران تفرقه و جدائی نیفکنده‌اند. و کسی را از 
پیغمبران کنار نزده‌اند.و جملگی انبیاء را از سوی خدا 
دانسته‌اند. بدانچه بر مسلمانان نازل گشته است ایمان 
آورده‌اند... این» نشانهٌ این عقیده‌ای است که به کاروان 
ایمان با چشم محبّت و مودت و قربت نگاه می‌کند. و 
خط سیر عقیده را یکی و به خدا پیوسته می‌بیند. و 
برنامة الهی را در وحدت کامل و کیت شامل می‌داند. 
و نشانه‌ها و صفات خوب اهل کتاب را برجسته می‌کند: 
نشانة خشوع و خضوع. و نشانة عدم فروش آیات خدا 
به بهای اندک و ناچیز... تا بدین‌وسیله آنان را از 
صفهای اهل کتاب جدا سازد. که نشانه رذلانة اصلی 
ایشان تکبر و خودستائی و بی‌شرمی و بی‌حیائی در 
برابر خدای بزرگوار, و مکر و نیزنگ و کتمان و پنهان 
کردن آیات خدا به هنگام رویاروئی با متاع ناچیز و 
کالای بی‌ارزش دنیا است! 

بدانان وعده پاداش مومنان را می‌دهد که چیزهائی است 
که در پیشگاه خدا محفوظ است. پاداشی 
اعطاء آن به‌معامله کنندگان با خود. سهل‌انگاری و 
امروز و فردا نمی‌کند- حاشا که چنین کند!- 

ال تربع نیشاب ). 
بیگمان خداوند سريع الحساب است. 


که خداوند در 


© 
سپس آخرین نوای آسمانی در ندای خدای سبحان. 
خطاب به مومتان گوش جان رانوازش می‌دهد. و 
وظائف این برنامه را بطور < جکیده برای آنان بیان 
می‌فرماید. و شرط طریق را بدیشان می‌نماید : 
فا ا انذین عاضوا و ابروا و 
زابطواء و لک حون ) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید (در برابر شدائد و 
ناملایمات) شکیبائی ورزید و (در مقابل دشمنان) 


سمل ۲ب 
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استقامت و پایداری کنید و (از مرزهای مملکت خویش) 

مراقبت بعمل آورید و از (خشم) خدا بپرهيزید. تا اینکه 

رستگار شوید. 
این ندای آسمانی خطاب بمومنان است. نداتی که با 
صفتی ايشان را فریاد می‌دارد که با آن آنان را به 
سرچشمهٌ ندا پیوند می‌دهد. صفتی که بردوش ایشان آن 
همه وظائف سنگینی انداخته است. صفتی که آنان را 
شايستة این ندا و بایستة انجام این وظائف سنگین 
می‌نماید. و در زمین بزرگشان می‌دارد. همانگونه که 
در آمنمان نز رگشیان می‌دارد : 

واا ال آشتتوا اش کان کان 

ااا 
این ندائی است که ایشان را به شکیبائی و پایداری و 
مرزداری و پرهیزگاری می‌خواند. 
روند سوره پر از ذکر صبر و ذکر تقوی است... گاهی 
جداگانه و گاهی به همراه یکدیگر ذ کر می‌شوند... همین 
روند سوره پر است از دعوت به تحمل و تلاش و 
پیکار و دفع مکر و کید و گوش فراندادن به دعوت 
کنندگان به شکست و آشفتگی و پریشان حالی ؛ و بدین 
لحاظ سوره با دعوت به شکیبائی و پایداری و 
مرزداری و پسرهیزگاری خاتمه می‌یابد. و ایسن. 
مناسب‌ترین خاتمه بشمار است. 
شکیبائی در این دعوت توشه راه است. این راه راه 
بس سخت و پس دردسر و درازی است. و آکنده از 
گردنه‌هاو خارهااست. و با خونهای چکیده و اندامهای 
بریده و رنج‌ها و بلاها فرش شده است... شکیبائی بر 
چیزهای بسیاری, شکیبائی بر شهوات و امیال و طمعها 
و آزهاو ضئعنها و نقصهای نسفس, و شکیبائی 
برشتابزدگی نفس و تأسف و ملامت هر چه زودتر آن 
بر عجله و شتابی که ورزیده است» و شکیبائی بر هواها 
و هوسها و آرزوهای نابجای مردمان و ضعنها و نقصها 
و نادانیها و بدانديشيها و انحرافها و کجرویها و 
خودیسندیها و خودپرستیها و غرورها و تکبرها و 
نادرستیهای ایشان و شتاب کردن آنان برای دیدن و 
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چیدن میوه‌های کردار و گفتار و پندارشان! و شکیبائی 
در برابر بالش و نازش باطل, و پرروئی طغیان و 
سرکشی, و باد به غبغب انداختن و بینی بالا گرفتن شر 
و بدی» و چیرگی شهوت. خود بزرگ بینی غرور و 
سرمستی تکبّر ! شکیبائی برکمبود دوستان و ضعف 
یاوران و طول طریق و وسوسه‌های اهریمن در اوقات 
غم و اندوه و ضیقت و تنگی ! 

شکیبائی بر تلخی و مرارت جهاد و پیکار در همة این 
احوال. و در برابر انفعالات گوناگون که بر اثر چنین 
حالاتی در نفس پیدا می‌شود. از قبیل : درد والې و 
خشم و کین و دلزدگی و دلتنگی. ضعف اعتماد به خیر 
در برخی از اوقات» و فروکش کردن امید در فطرت 
بشری در بعضی از ازمنه, و احیاناً رنجوری و ومیدی 
واس ایٹھا از تکشی ان شوئ دیک شکیانن بز 
ضبط نفس و خویشتنداری در زمان قدرت و پیروزی 
و غلبه و روی آوردن خوشی و رفاه است که باید 
متواضعانه و سپاسگزارانه و بدون پرش به انتقام و 
تجاوز از قصاص حق به سوی تعدّی و گذر از مرز 
قصاص معیّن انجام گیرد. و در هنگام سرور و شادی و 
اندوه و ناخوشی و در وقت داشتن و نداشتن» پیوندبا 
خدا را محفوظ نگاه داشت و تسلیم قضا و قدر اوشد. و 
در کمال آرامش و اطمینان و خشوع و خضوع همه کار 
و بار خود را به آفریدگار واگذار کرد. 

شکیبائی بر اینها همه و برچیزهائی چون اینها که در این 
راه دور و دراز گریبانگیر شخص مؤمن می‌شود. بسی 
دشوار است. و کلمات نمی‌تواند بیانگر حقیقت آن 
باشد. چه کلمات نمی تواند مدلول و مفهوم واقعی چنین 
درد و رنجی را برساند. بسلکه مزه تلخ 
شکیبائی بردشواریهاراکسی درک می‌کند که خودش 
سوز مشقات راه را بچشد و به چنین مصائبی گرفتار 
آید؛ چشش مزه آن هم تازه خودش پریشانیها و 
آزمونها و تلخیها دارد! 

کسانی که ایمان آورده‌اند مقدار بسیاری از این مدلول 
و مفهوم حقیقی را چشیده‌اند و بخشهای فراوانی از آن 


مهس 
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جلد اول 


را به خود دیده‌اند. و از هر کس دیگری به مذاق این ندا 
آشناتر بوده‌اند. مؤمنان معنی شکیبائی و صبری را 
می‌دانستند که خداوند از ایشان می‌خواست. 
قاتا مفاعله و ای است... 
در اين راه باید با همه این معانی و مفاهیم درونی 
شکیباتی و پایداری کرد و ساخت. و در برابر دشمنانی 
که ی کا یر مان ھکل برد و شیر 
صبرشان را کندکنند. بردباری و مقاومت کرد... البته نه 
مقاومت در برابر بلایا و مشقّات. و نه پیکار با دشمنان 
اين آئین, هیچیک نمی‌تواند صبر مژمنان را در طول 
راه جهاد از میان برد و مایةٌ سستی و ناشکیبائی ایشان 
شود. بلکه مومنان پیوسته شکیباتر و نیرومندتر از 
دشمنانشان می‌مانند. فرق نمی‌کند چه دشمنانی که در 
پیج و خمهای سینه‌ها کمین کرده‌اند. و چه دشمنانی که 
مبردمان بسدنهاد و بسدسگال آنسان را تشکسیل 
می‌دهند.موّمنان از دشمنان درون و بیرونشان بردبارتر 
و قویترند... گوئی مسابقه‌ای میان مومنان و دشمنانشان 
در گرفته‌است. و مؤمنان در آن دعوت مي‌شوند به 
اینکه صبر را باصبر, دفع و طرد را با دفع و طرد. جد و 
جهد را با جدٌ و جهد. و پافشاری را با پافشاری پاسخ 
دهند... و در لحظات پایانی این مسابقه هم بايد ثابت 
قدم‌تر و شکیباتر از دشمنان باشند... وقتی که باطل 
پافشاری می‌کند و شکیبائی می‌ورزد و بردبارانه به راه 
ادامه می‌دهد. سزاوارتر است که حق سخت تر 
پافشاری کند و بیشتر شکیبائی نماید و راہ را 
بردبارانه‌تر بپیماید! 

"مُرابْطّه" عبارت است از اقامت در مواقع و مواضع 
جهاد. و در مرزهائی که در معرض خطر حملات 
دشمنان قرار دارد ... گروه مسلمانان نباید هرگز 
چشمانشان غافل شود و به خواب غفلت فرو رود! 
زیرا که کت دشمنانشان باایشان نساخته‌اند و 
صلح و ساز نداشته‌اند. از آن زمانی که برای حمل 
بار سنگین دعوت و تبلیغ آن به مردم فراخوانده 
فد اتن و هت که هم دشمنانشان با آنان 
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نمی‌سازند و صلح و ساز نمی‌کنند. در هر زمان و 
مکانی که باشد. لذا هميشه مژمنان نیازمند مرابطه و 
آمادگی برای جهاد هستند. و هر جا که باشند تا آخر 
زمان نیاز به هوشیاری و بیداری دارند. و باید از حریم 
کشور خود مراقبت بعمل آورند. 

این دعوت با برنامةٌ واقعی زندگی با مردم رویاروی 
می‌شود. برنامه‌ای که برضمائر آنان حکمفرمائی می‌کند 
هیانک که افو ال بو تا رشان درب ظا زنتدگی 
ایشان فرمان می‌راند. برنامة نیکو و دادگرانه و درستی 
است. ولیکن شر هرگز در برابری برنامةٌ نیکو و 
دادگرانه و درست. ارامش ندارد. باطل هیچوقت برنامةٌ 
خوبی و دادگری و راستروی را دوست نمی‌دارد.طفیان 
وسرکشی هرگز تسلیم دادگری و برابری و بزرگواری 
TE‏ این اس اس که E‏ 
طرفداران شر و و باطل و طغیان, در برابر چنین دعوتی 
سینه می‌افرازند. و سودجویان استثمارگری که 
نمی‌خواهند از سرکشی و فخرفروشی و تکبّر دست 
بکشند. پیوسته در برابر این دعوت صف آرائی می‌کنند 
و به جنگ آن برمی‌خيزند. 

هم چنین بی‌شرمان ب ی آبروئی که نمی‌خواهند از 
شهوترانیها و لابسالی‌گریها و لجام‌گسیختگیهای خود 
دست بردارند. به جنگ آن می‌پردازند... به ناچار باید 
با همه اینها به پیکار نشست و به کارزار برخاست. و 
صبر پیش گرفت و مقاومت ورزید و پایداری کرد. باید 
هم مرزداری و نگهبانی نمود. و در نقاط هجوم و دفاع 
ماند. و کشورهای اسلامی را از ترک‌تازی کافران و 
دست اندازی ایشان بدانها بازداشت. تا اينکه مسلمانان 
از سوی دشمنان طبیعی خود غافلگیر نشوند. دشمنانی 
که هميشه در هر سرزمینی و در میان هر نسلی فراوانند. 
این سرشت این دعوت است. و این راه آن است... اين 
دعوت نمی‌خواهد که تجاوز کند. ولیکن می‌خواهد که 
در زمین ۳ درست خود و سیستم سالم خویش را 
... این دعوت هم پیوسته کسانی را 
اھ اھ که ن تاو کر هی انوس 


استقرار بخشد 
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نمی‌دارند. و کسانی را خواهد یافت که با نیرو و نیرنگ 
سر راه بر آن می‌گیرند و موانعی را فراراه آن می‌دارند. 
هم چنین کسانی را خواهد یافت که پیوسته در کمین 
دست‌اندازی بدان و سکندری آنند و برای ان 
دشواریها و بلاها می‌خواهند. و با دست و دل و زبان به 
جنگ آن برمی‌خیزند... پس به ناچار باید این امّت 
اسلامی. پذیرای پیکار و جویای کارزار با اینها گردد. و 
هم مشکلات و مشقات آن را به جان بخرد و از 
مرزهای سرزمین و حریم مقدسات خود نگهبانی و 
دفاع کند و لحظه‌ای غافل نشود و به خواب غفلت نرود. 
در هم این مراحل و منازل هم باید تقوی و پرهیزگاری 
در سرلوحهٌ کارشان باشد. چه تقوی و پرهیزگاری 
پاسبان بیداری در اندرون است و نمی‌گذارد مسلمانان 
آنی غافل گردند. و ضعف و سستی به خود راه دهند. و 
از راستای راه در اینجا و آنجا منحرف شوند وبدور 
روند. 
نیاز بدین پاسبان بیدار را جز کسی نمی داند که خود 
سختیها و رنجهای این راه را بچشد. و با انفعالات 
اف ر ماف و وان و با هر لاهن 
لحظات گوناگون رویاروی شود و دست و پنجه نرم 
کند. 
این واپسین نوای سوره‌ای است که این همه نواها را در 
برگرفته است. نوای واپسینی که هم نواهای دیگر را 
در خود گرد آورده است. و همه وظائف و تکالیفی را که 
این دعوت بطور کلّی واجب گردانده است در خود جمع 
نموده انست» براین اساس انست که خذاو ند نتیجه این 
تاخت طولانی را آویز؛ آن, و رستگاری در پهنة این 
مسابقه را مربوط بدان فرموده است : 

لک لخن ). 


تا اینکه رستگار شوید. 


صدق اله عم 


سور نساء 
رهنمودها 


سور نساء 


مدنی و ۱۱۷۶ به است. 


این سوره مدنی است و پس از سوره بقره. درازترین 
سوره‌های قرآن است. بعد از سورهٌ ممتحنه نازل شده 
است. روایتهاء حاکی از آن است که برخی از آیات آن, 
در غزوهٌ فتح مکه به سال هشتم هجری نازل شده است. 
و برخی‌ها در غزوه حدیبیه به سال ششم هجری, یعنی 
قبل از غزوه فتح مکه نازل گشته است. 

اما امر ترتیب سوره‌ها بسرحسب نزول- چنانکه در 
سرآغاز سخن از سور بقره گفتیم- قطعی نیست. از 
سوی دیگر. یک سوره هم به یکبار و در یک زمان 
همه آیات آن. نازل نمی‌شد. بلکه آیه‌های مختلف 
سوره‌های مسختلف نازل می‌گردید. و سپس 
پیغمبر با دستور می‌داد هر یک از آنها را در جای 
اصلی خود بگذارند. بنابراین یک سوره, مدّت کم یا 
زیادی باز می‌ماند. و چه بسا سالها به همین منوال. 
طول می‌کشید. مثلاً در سور بقره. آیه‌هائی از آن جزو 
آیاتی شده که در اوائل کار در مدینه نازل شده‌اند. و 
آیه‌هاتی از آن جزو آیاتی نازل شده که از قرآن در 
اواخر کار نازل شده‌اند. 

در این سوره هم. کار به همین منوال است. برخی از آن. 
بعد از سورهٌ ممتحنه در سال ششم هجری و برخی از 
آیات آن در سال هشتم هجری نازل شده است. ولیکن 
نازل 
گشته است. به هر حال. شاید نزول آیات این سوره از 
زمان بعد از غزوة خد به سال سوم هجری» شروع شده 


بسیاری از آیات آن در اوائل هجرت به مدینه. 


AYY 
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و تا آخر سال هشتم که مقَدمهٌ سور ممتحنه آغاز به 


نزول کرده است. ادامه داشته است. 

برای مثال آبه‌ای را بیان می‌داریم که در این سوره 

راجع ب به حکم زنان زناکار آمده است: 
(وآللاق ۽ تن الفاحِشَة من نایم قاستشهدوا 
لین منکن فان کې دوا ام كوه في 
الوت حى يواه الوت أو بجع الله هى 
سبیلا 4. 
کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند» چهار نفر 
از خو تان وا کیا ین اکان کی اک گر اهی اده 
EEE ES‏ 


م 


قطعی است که این آیه. پس از أیةٌ سورهٌ نور نازل شده 
تا آیه‌ای که حدٌ زنا را روشن نموده است: 
(ألرانية و آلژانی اجْلذوا کل واحد ينيا فا 
جع و کم باق ن دین ال إن كنم 
تون ال و م لاخ یهد عذاما طائفة 
24 من امین 4 
به زن زناکار و مرد زناکار به هر یک از آن دو» صد 
تازیانه بزنید, و در (اجراء احکام) دين خداء رحم و 
شفقتی در بارهٌ ایشان به شما دست ندهد. اگر به خدا و 
روز رستاخیز ایمان دارید. و بر شکنجة ایشان گروهی 
(نور /۲) 
این آیه. پس از قضيَّهٌ افک به سال پنجم هجری (یا بنابه 
ي به سال 0 هجری) ِِ شده است. 
شارا راق قذخة الا 
یلا ...ا.) 
از من بیاموزید. از من بیاموزید. به راستی خداوند راهی 
برای آنان پیدا کرد... الی آخر. 
راهی که خداوند برای آنان پیدا کرد. حکمی است که 


از ممنان حاضر آیند. 


نشا 


۱- امام احمد در مسند خود و امام مسلم در صحیح خود و ابن ماجه» آن 


را روایت کرده‌اند. 


شو رة شاه 

رهنمودها 

این یه سورهُ نور, آن را در بر گرفته است. 
در این سوره نمونه‌های فراوانی همچون اینها یافته 
می‌شود که دلالت بر تاریخ نزول آنها بگونة تقریب 
دارد؛ به همان نحوی که در سراغاز سخن از سورة بقره 
گم 
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ا رة بی از انی را که اام ور ر رای 
آوردن گروه مسلمانان و تشکیل جامعة اسلامی و 
حمایت از مسلمانان و حفظ این جامعه. مبذول داشته 
است. بیان می‌دارد. و نمونه‌ای از تأثیر قرآن در جامعة 
جدید را عرضه می‌نماید» جامعه‌ای که در اصل از خلال 
نصوص قرآن برتراویده است» و از لابلای برنامة 
یزدانی. بردمیده و بالا گرفته است. با بیان این دو چیزء 
سرشت این برنامه, در همخوانی و همآوائی با پدیدۀ 
انسانی را به تصویر می‌کشد. کما اینکه سرشت این 
پدیده انسانی و همآهنگی و همگامی او را با برنامة 
یزدانی به تصویر می‌کشد ... بدانگاه که برنامهٌ یزدانی 
دست او را می‌گیرد و گام به گام بالاتر و بالاترش 
می‌برد و از حضیض مذلّت به اوج عظمتش می‌کشاند 
... گام به گام» و منزل به منزل از میان امواج حرصها و 
آزهاء شهوتها و آرزوهاء ترسها و خوفهاء و رغبتها و 
خواستها. وی را راه می‌برد. و از میان خارهای راهی که 
گامی خالی از آنها نیست. و از ميان دشمنانی که در 
طول آن راه پرخار. کمین کرده‌اند. عبور و به سلامت 
نجاتش می‌دهد! 

پیشتر - در سوره‌های بقره و آل عمران - دیدیم که 
قرآن چگونه با همه این شرائط روبرو می‌گردد. 
شرائطی که پیدایش و بالش گروه مسلمانان را در مدینه 
می‌پائید. و چگونه به بیان سرشت برنامهٌ ییزدانیی 
می‌پرداخت که گسروه مسمانان؛ براساس آن پا 
می‌گرفتند. و به چه شکل حقائق اساسیی را بیان 
می‌داشت که جهان‌بینی اسلامی بر آن استوار می‌گردید. 
و به چه نحوی معیارها و میزانها از این جهان‌بینی 
برمی‌جوشید. و به چه ترتیب. تکالیفی را بیان می‌کرد. 
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که نهضت اسلامی و پاسداری از این امانت. در زمین 
مقتضی آن بود. و سرشت دشمنان این برنامه و دشمنان 
این گروهی را به تصویر می‌کشید که در زمین بر آن 
برنامه ماندگار و پایدارند. و ایشان را از اسباب و 
وسائل چنان دشمنانی و دسائس و نیرنگ آنان برحذر 
می‌داشت» و عقائد نادرست و انحرافی آنان و وسائل و 
ابزار پست و ناروای ایشان را روشن می‌نمود و ... و 
... همچنین در این سوره می‌بینیم که قرآن با همه اين 
شرائط و ظروف و حقائق رویاروی می‌شود و به نبرد 
می‌خیزد... جز اينکه هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن, 
دارای سرشت خاض و نماد مشخص و محور ویژه‌ای 
است که همه موضوعها. بدان متصل و پیوسته است ... 
سرشت خاص هم اقتضاء دارد که موضوعهای همه 
سوره فراز هم آیند و پیرامون محور آن با نظم و ترتیب 
خاص خود. هماهنگ گردند. و این نظام و هماهنگی در 
نماد آن جلوه‌گر شود. و سرشت سوره بدان متمایز 
گردد. همانگونه که هر موجود زنده‌ای, دارای نشان و 
نماد ویژه‌ای است و با وجود این روی هم رفته. فردی 
از افراد جنس خویش است! 
ما در این سوره می‌بينيم - و نزدیک است که حش کنیم 
- که این سوره موجود زنده‌ای است و به سوی هدف 
مشخصی در حرکت است و برای رسیدن بدان در تلاش 
است و باوسائل جوراجور و راههای گوناگون, 
می‌خواهد آن را فراچنگ آورد ... ببندها و آیه‌ها و 
واژه‌های سوره. همان وسائل و ابزاری است که به 
واسطٌ آنها خویشتن را بدان چیزی که می‌خواهد 
می‌رساند! از این گذشته, در برابر این سوره - همچنین 
در برابر هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن - احساس 
می‌کنیم که با موجودی زنده دارای نشانه‌های شناخته. 
نماد مشخص صاحب اراده و جهت. برخوردار از حیات 
و حرکت. و دارندةٌ حش و شعور رویاروئيم و در پاسخ 
و گفتگوئیم! 
سوره با تلاش و کوشش, در صدد محو نشانه‌های 
جامعٌ جاهلی است. جامعه‌ای که از آن, گروه مسلمانان 


نو نىناء 
رهنمودها 
دست‌چین شده‌اند. لاش می‌کند که رسویات جاهلی را 
بدور افکند. و نماد چیرة جامعهٌ اسلامی را تغییر دهد و 
آن را از ته‌نشستهای جاهلی بزداید. و شخصیّت خاص 
این جامعه را پاک و بی‌آلایش جلوه گر سازد. همانگونه 
که تلاش دارد حس دفاع از وجود متمایز را به جوش و 
کروی نا وهای کارا ھا اد مر هت یدای 
که چنین وجود متمایزی از آن سرچشمه گرفته است. 
شناساندن دشمنان کمین کرده و اینجا و آنجا مترصّد 
نشستة اسلام -اعم از مشرکان و اهل‌کتاب به ویژه 
یهودیان- و معرفی دشمنان سست عنصر - آنان که 
ایمان ضعیف دارند. و همچنین منافقان - و کشف 
وسائل و نیرنگها و حیله گری‌هایشان, و بیان تباهی 
اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌ها و برنامه‌ها و راههایشان, انجام 
می‌دهد. و سیستم‌ها و قوانینی را پدید می‌آورد که همه 
اینها را تنظیم و تعیین می‌کند و در قالب اجرائی مرب 
و منظّمی می ر يزد. 

در همان وقت» رسوبات جاهلیّتی را می‌بینیم که با 
برنامهٌ جدید و با ارزشها و اعتبارهای تازه در ستیز و 
کار اٹ چ ها و نمادهای:تجاهلی را شی یت که 
می‌کوشد چهره‌ها و نمادهای تازه تابان و زیبا را 
بپوشاند. صحنۂ پیکار را از مد نظر می‌گذرانیم و پیش 
چشم می‌داریم و می‌بینیم که برنامةٌ یزدانی با این قرآن 
ربانی به این میدان گام می‌گذارد و به نبرد سی‌خیزد. 
پیکاری که از لحاظ شدت و ژرفا و پھناء کمتر از 
پیکاری نیست که در میدان دیگری بدان پای می‌نهد و 
با دشمنان کمین کرده‌اش و دشمنان سست عنصرش, در 
آن به نبرد و رزم می‌آغازد. 

وقتی که با دقت به این رسوبانی بنگریم که جامعة 
اسلامی از جامعهٌ جاهلیی به همراه آورده بود که خود از 
آن برخاسته بود. رسوباتی که این سوره به چاره‌جوئی 
بخشهائی از آن می‌پردازد - همانگونه که سوره‌های 
فراوانی به چاره‌جوئی بخشهای دیگری از آن 
می‌پردازد - خوف و هراس از ژرفای این رسوبات. 
سراپای ما را فرامی‌گیرد. تا آنجا که سراسر این برهه از 
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زمان را به خود اختصاص می‌دهد, برهه‌ای که ترجیح 
دادیم که آیات این سوره در آن نازل می‌گردید ... مايه 
شگفت است که این رسوبات تا آن زمان :ماع 
پابرجای و سخت بماند ... بلکه مايةٌ شگفت بیشتر ما 
این است که این برنام عجیب و نادر چگونه توانسته 
است. چنین گام بلندی را بردارد و از این مرحلةٌ پست 
جاهلی گروه مسلمانان را بدین مرحلةٌ عالی برساند. و 
از این حضیض مذلّت آنان را برگیرد. و به اوج عرّت 
ارتقایشان دهد ... اوج عرّتی که هرگز انسانها بدان 
نرسیده‌اند. مگر با ندای ساربان چنین برنامهٌ شگفت و 
نادر برنامه‌ای که تنها او می‌تواند وجود بشری را از آن 
حضیض برگیرد. و آرام آرام» با شفقت و مهربانی, ساده 
و آسان, شکیبایانه و دلسوزانه» و با گامهای همآنگ و 
سنجیده, بدان قلَةٌ بلند و بالا برساند! 

کسی که بدین پدیدهُ شگفت و نادر در تاریخ بشریّت. با 
دید تحقیق بنگرد. گوشه‌ای از فلسفۀ گزینش «امیها» 
در جزیرةالعرب توسط خداء برای حمل این رسالت 
سترگ در آن زمان, برایش هویدا می‌گردد... چرا که 
آنان نمايانندهٌ پستی و رذالت جاهلی کامل از لحاظ 
اعستقادی و جهان‌بینی. علمی و فکری. اخلاقی و 
اجتماعی. و اقتصادی و سیاسی, به تمام معنی کلمه 
بودند... خداوند چنین کسانی را برگزید تا اثر این 
برنامه در انان اشکارا دیده شود و مردمان بدانند که 
معجزه چگونه انجام می‌گیرد. معجزه‌ای که جز برنامة 
الهی هیچ برنامةٌ دیگری و هیچ مکتبی از مکاتب 
سراسر کر زمین قادر به ارائة آن نمی‌باشد. و مردمان 
بدانند که کدام دست قدرتی همه فرازها و نشیبها و 
خطوط و نقشه‌های چنین برنامه‌ای از ابتداء تا انتهاء و 
از پائین تا بالای ان را در آنان. نقش بسته است وهمة 
پدیده‌ها و تجارب آن را در ایشان جلوه گر ساخته است. 
همچنین انسانها بدانند که در همه عمر خود کجا 
برنامه‌ای را می‌یابند که دست ایشان را بگیرد و آنان را 
در هر موقعیتی و هر مرحله‌ای از مراحل تسرقی که 
باشند. به اوج رفعت و عرّت برساند. خواه آنان در 


سورة تساء 


رهنمودها 
مرحله‌ای از مراحل صعود باشند و يا اينکه در مرتبة 
پست «امّیها» یعنی آن کسانی باشند که اسلام دست 
آنان را گرفت و بلندشان کرد و بدانجایشان رساند. که 
رساند. 

اش نامه خاراش اس زارگاه تاکن استه شرا که 
هماهنگ با «انسان» است. انسان هم دارای هستی ثابتی 
است و وجودش به وجود دیگری تبدیل نمی‌شود. هم 
تغییرات و تبدیلاتی که گریبانگیر زندگی او می‌گردد. 
سرشت او را تغییر نمی‌دهد و هستی او را دگرگون 
نمی‌سازد و او را به موجود دیگری تبدیل نمی‌نماید. 
بلکه آنچه بر سر او می‌آید تغییرات و دگرگونیهای 
سطحی است. مانند امواجی که در دریای بزرگی پدید 
می‌آید. امواجی که سرشت آبی دریا را تغییر نمی‌دهد. 
و بلکه در امواج همیشگی زیرین هم بی‌تأثیر است؛ 
امواج زیرینی که تابع عوامل طبیعی ابتی است! 

بدین لحاظ است که نصوص ابت قرانی با ان هستی 
ثابت بشری روبرو می‌شود. و از آنجا که نصوص 
قرآنی, ساختة همان سرچشمه‌ای است که انسان ساختۀ 
او است. با همان آرامش و نرمشی با «انسان» روسرو 
می‌گردد که انسان با شرائط و ظروف متغیّر زندگی و 
منازل و مراحل متجدّد خود. رویاروی می‌شود. و سعی 
ا تفاس شا سرا پات درد 

در «انسان» چنین استعداد و چنین نرمشی وجود دارد. و 
الآ هرگز نمی‌توانست که با ظروف و مراحل زندگی 
روبرو شود. ظروف و مراحلی که پیوسته در حال تغییر 
است و هرگز بر یک منوال ماندگار نمی‌ماند. در 
کی و ی یه انان وم فر مود 
است. همین ویژگیها وجود دارد. به حکم انکه این 
ا از همان شین صادر دو انیت که اسان از آن 
صادر شده است. و در این برنامه همان ویژگیها به 
ودیعت گذارده شده است که در انسان به ودیعت نهاده 
شده است. و این برنامه بگونه‌ای آماده شده است که 
بتواند تا آخر زمان با انسان همگام و همراه شود و در 
گردش و چرخش زمان با او در گشت و گذار باشد. 
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بدین منوال این برنامه و این نصوص می‌توانند. فرد 
انسانی را دریابند و به فریاد مجموعهٌ انسانها برسند. و 
دست او و مجموعهٌ انسانی را بگیرند و در هر سطح و 
در هر مرحله‌ای از مراحل باشند. ایشان را به حرکت و 
گردش اندازند. تا آنان را بدان قله بلند برسانند. برنامة 
یزدانی و نصوص قرآنی, هرگز از بلند گرداندن او و 
آنان, دلگیر و ناتوان تمی‌گردند: و در هر مکانی که 
باشند ایشان را از نشیب به فراز می‌کشانند و 
می‌رسانند. 

جامعة ابتدائی عقب‌مانده‌ای مانند جامعة عربی در 
جاهلیّت قدیم. و جامعة صنعتی متمدّنی همچون جامعة 
اروپائی و آمریکائی در جاهلیّت جدید. هردوی ایشان 
در برنامة یزدانی و در نصوص قرآنی. مکان خویش را 
می‌یابند. و کسی را پیدا می‌کنند که دستشان را در 
آنجائی که هستند بگیرد و از این نردبان به سوی بالا 
بالاها بسبرد و دقل بلندشان برساند. آن قله 
سربرافراشته‌ای که اسلام در مرحلة زند‌ای از مراحل 
تاریخ انسانی پدیدارش کرده است. 

جاهلیّت تنها مرحلهٌ گذشته‌ای از مراحل تاریخ نیست. 
بلکه جاهلیّت عبارت است از هر برنامه‌ای که در ان 
بندگی انسان در برابر انسان مجسّم و جلوه‌گر شود. پیدا 
است که این ویژگی, امروز در همه برنامه‌های زمین, 
بدون استثناء موجود است. چرا که در هم برنامه‌هائی 
که امروزه بدانها گردن نهاده‌اند. انسانها از انسانهای 
همجون خود. جهان‌بینیها و اصول زیست. معیارها و 
ارزشهاء قوانین و مقّرات. و آداب و رسوم. دریافت 
می‌دارند. و این خود جاهلیّت به تمام معنی است. 
جاهلیتی است که در آن بندگی بشر در برابسر بشر 
جلوه‌گر و هویدا است. زیرا برخی» برخی را به جای 
خدا می پرستند. 

اسلام یگانه برنامةٌ زندگی است که در آن انسان از 
بندگی انسان آزاد می‌گردد.چرا که انسانها در اسلام؛ 
جهان‌بینیها و اصول زیست. معیارها و ارزشهاء قوانین 


و مقررات, و آداب و رسوم را تنها از دست خداوند 


سورة نساء 
رهنمودها 


پاک دریافت می‌دارند. هنگامی که سر خود را 
فرودبیاورند. فقط آن را در برابر خدا فرود می‌آورند. 
و زمانی که از قوانینی پیروی کنند. فقط از خدا اطاعت 
می‌کنند و تنها از او فرمان می‌برند. و چون در برایسر 
نظامی گرئشن کنند: فقط دز برایر خا کرنشنمی گند :و 
لذا به راستی از بندگی بندگان در برابر بندگان رها 
می‌شوند. چرا که همگان تنها بندگان خدای یکتای 
بی‌انباز می‌گردند. 

این هم دو راه جدائی موجود میان جاهلیّت - در هر 
شکلی از اشکال که باشد - و میان اسلام است: این 
سوره ترسیم دو راهةٌ جدائی را بر عهده می‌گیرد. و با 
دقّت کامل و روشنی تمامی که با آن شک و شبهه‌ای 
برای شک و شبهه کننده‌ای باقی نماند. به ترسیم چنین 
دو راهه‌ای می‌پردازد. 
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روشن است که هر امری یا هر نهیی و یا هر رهنمودی 
که در قرآن کریم آمده است. پدید آوردن وضعی را به 
عهده گرفته است که قبلاً نبوده است. و يا اینکه از ميان 
بردن وضعی را به عهده گرفته است که قبلاً بوده است. 
این هم زیانی متوجّه قاعدة همگانی اصولی نمی‌سازد 
که می‌گوید: «اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص 
سبب»... این نیز نباید از نظر, دور داشته شود که 
نصوص قرآنی نازل گردیده است. تا - همانگونه که 
گفتیم - در هر نسلی و در هر محیطی کارگر و کارا 
شود. معجزه هم در همین نهفته است. چراکه همان 
نصوص قرآنیی که آمد تا با احوال و اوضاع معیّتی 
رویاروی شود. خود همان ننصوصی است که در هر 
وضعی از اوضاع و در هر شکلی از اشکال زندگی با 
جماعت بشری رویاروی می‌گردد و با آنان به سخن 
هی نشد راهان برتامه‌ای که کروه مسلمانان زا اوه 
جاهلیّت برداشت. خود همان برنامه‌ای است که هر 
گروهی را -با هر موفعیتی که در نردبان تسرقی دارد - 
برمی‌دارد و به قله بلندی می‌رساند که گروه نخستین را 
بدانجا رسانده بود. آن روز که آنان را از درَهٌ ژرفی 
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برداشته بود. 

از اینجا است که ما هنگامی که قرآن را می‌خوانیم. از 
یک سو می‌توانیم نمادها و سیماهای جامعهٌ جاهلی را 
در پرتو قرآن, آشکارا از لابلای اوامر و نواهی و 
رهنمودهای آن ببینیم. و از سوی دیگر نمادها و 
سیماهای تازه‌ای را بوضوح مشاهده نمائیم که قرآن 
انها را پدید می‌اورد و در جامعة نو مستقرشان 
می‌گرداند. 

آیا ما در این سوره چه نمادها و سیماهائی را می‌یابیم 
که مربوط به جامعةٌ جاهلی بوده و هتوز در سرشت 
مسلمانان آن روزگارانی برجای و ماندگار باشد که 
برنامة یزدانی ایشان را از در جاهلیت برگرفت؟ و چه 
نمادها و سیماهای جدیدی خواهیم یافت که خواسته 
می شود در جامعهٌ اسلامی پدیدار و ماندگار گردند؟ 
ما جامعه‌ای را پیش روی خواهیم یافت که در آن حقوق 
یتیمان. بویژه دختران یتیم تحت قیمومت افراد خانواده 
و سرپرستان و متوڵیان. خورده می‌شود و اموال 
باارزش و مرغوبشان با اموال بی‌ارزش و نامرغوب 
عوض می‌گردد» و در دارائیشان شتابگرانه و آزمندانه 
اسراف و چپاول می‌شود. از ترس اینکه نکند بزرگ 
بشوند و اموال خود را خواستار و به خویشتن 
برگردانند! همچنین در آن. دخترکان رو تمند زندانی 
می‌گردند تا سرپرستانشان بتوانند ایشان را به خاطر 
اموالشان نه ميل به جمال و کمالشان همسران خود 
گردانند. و یا اینکه ایشان را به همین منظور به عقد 
ازدواج پسر بچّه‌های خود درآورند! 

جامعه‌ای را می‌يابیم که در آن بر کوچکان و ضعیفان و 
زنان ستم می‌گردد. چراکه قسمت حقیقی میراث 
بدیشان داده و تسلیم نمی‌شود, و بلکه بیشترین بخش 
ترکه به مردان نیرومندی می‌رسد که می‌توانند اسلحه 
به دست بگیرند. و بالاأخره ضعیفان جز مقدار ناچیزی از 
میراث دریافت نمی‌دارند. و همین مقدار ناچیزی را هم 
که دختران خردسال و پیر زنان کهنسال دریافت 
می‌دارند. باعث دردسرشان می‌شود. و به خاطر آن 
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بازداشت» و برای پسر بچگان خردسال. یا سرپرستان 
پیرمرد. زندانی و نگهداری می‌گردند. تا اینکه دارائی 
از دسترسشان دور و بهرةٌ غریبان نشود! 

جامعه‌ای را خواهیم یافت که به زن احترام و ارجی 
نمی‌گذارد. و با او در طول زندگیشان درشتی و ستم 
روا می‌دارد. از ترکه - همانگونه که گفتیم - محرومش 
می‌کند یا او را بازداشت و زندانی می‌نماید تا حقوقش 
را بخورد و دارائیش را به تاراج برد. زن را همچون 
کالاء برای مرد میراث قلمداد می‌کند. چه هنگامی که 
شوهر زن بمیرد» سرپرست مرد. سر مسی‌رسد و جامةٌ 
خود را روی زن می‌اندازد و جامعه می‌داند که زن در 
قرق او است. اگر مرد خواست او را بدون مهریّه به 
ازدواج خود در می‌آورد. و اگر خواست او را به ازدواج 
دیگران درآورده و مهریّه را خود دریافت می‌دارد. 
شوهر وقتی زن را طلاق می‌دهد. می‌تواند زن را از 
ازدواج باز دارد و او را بگونه‌ای درآورد که نه 
همسرش بشمار آید و نه مطلقه, تا زمانی که زن بیاید و 
خویشتن را از او با دادن تاوان باز خرید نماید و غل و 
زنجیر چنین اسارتی را از دست و پای خود باز و بدور 
بیندازد. 

جامعه‌ای را خواهیم یافت که در آن مقدرات خانواده 
سست و لرزان است» چرا که مرتبهة زن در آن فرود 
آمده و سقوط کرده است» غير از اینکه از یک سی 
ضوابط فرزندی و سرپرستی شل و جنبان گشته و با 
قواعد خویشاوندی و وابستگی برخورد دارد. و از 
دیگر سو بر اثر رواج زنا و دوست بازی» هرج و مرج 
در روابط جنسی و مسألةٌ زناشوئی غوغا می‌کند. 
جامعه‌ای است که می‌بینیم در آن: اموال مردمان از راه 
معاملات ربوی به ناحق خورده, حقوق دیگران غصب و 
پایمال امانتها انکار. و بر اموال تاخت و بر ارواح 
یورش مي‌شود. در آن دادگری کم می‌گردد و جز با 
نیرومندان و ثروتمندان عدالت روا نمی‌شود. همچنین 
در آن, اموال جز به خاطر ریا و محض افتخار خرج 
نمی‌گردد. و از این صرف اموال. ضعیفان محتاج به 


ATA 
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تنها برخی از نشانه‌های جاهلیتی است که ایسن سوره 


بدان پرداخته است. و جز آنها چیزهای دیگری است که 


سوره‌های دیگر بدانها می‌پردازند. و نیز اموری وجود 
دارد که اخبار جاهلیّت عرب و مردمان ملتهای دور و بر 
ایشان, از آنها لبریز است( 

البته جامعه‌ای هم نبوده است که اصلاً هیچگونه فضائلی 
در آن یافته نشود. فضائلی که با بودن آنها آماده 
استقبال اين رسالت بزرگ گردد. ولیکن این اسلام بود 
که چنین فضائلی را نجات و در مسیر سازنده هدایت 
کرد. و اگر اسلام نبود چنین فضأئلی در زیر توده‌های 
رذائل جاهلیّت. هدر می‌رفت و پخش و پراکنده 
می‌گردید و هرگز فراهم نمی‌آمد. و ضائع می‌شد و در 
مسیر سازنده هدایت نمی‌یافت. ملتهای پیرامون عربها 
هم -اگر این برنامة یزدانی نبود - نمی‌توانستند چیز 
ارزشمندی به بشریت تقدیم کنند. برنامه‌ای که نشانه‌ها 
و آثار زشت جاهلیّت را می‌زدود و سیماهای درخشان 
اسلام را پدیدار و یا اینکه استوار می‌گرداند. فضائل 
هدر رفته و اندوده و پخش و پراکند؛ٌ این ملّت را نجات 
می‌بخشید. ملّتی که کار و بارش در این امر همچون کار 
و بار سائر ملتهای جاهلیتی بود که همعصرش بودند. آن 
ملتهائی که جملگی فرسوده و زدوده شدند. چراکه 
رسالتی به فریادشان نرسید و ایده‌ئولوژیی برایشان 
پدیدار نکرد! 

اسلام از میان این جاهلیتی که اینها برخی از نشانه‌های 
آن بود. گروهی را دریافت و از زمین بلند کرد که 
خداوند خیر, نصیب آنان کرده بود. و مقدّر فرموده بود 
که رهیری انسانها را بدیشان تسلیم کند. این بود که از 
نخان خناعت سان را فراهت ساخت و با ست 
ایشان جامعهٌ مسلمانی را پدیدار فرمود. جامعه‌ای که به 
اوج عظمتی رسید که هرگز بشریّت بدان نرسیده بود و 
۱-به نشانه‌های جاهلیّت عرب که در این جزء به هنگام سخن از فرمودة 


خداوند متعال: «قذ مَنْ ال علی نی بت فیهخ رَسُولاً ین شیم 
یو علیهم آیاته و یز کیهم...» گذشت. (آل عمران / ۱۶۴). 
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هنوز که هنوز است آرزوی بشسریّت است و امکان 
تلاش برای نیل بدان هست. آن گاه که عزم خود را بر 
پیمودن این راه جزم کند. 
در این سوره برخی از صفاتی را می‌يابيم که برنامۀ 
اسلامی عهده‌دار پدیدار آوردن و استوار داشتن آنها 
است در جامعة مسلمان. پس از زدودن آن جامعه از ته 
نشستهای جاهلی. همچنین در صدد پدید آوردن اوضاع 
و رای ارات انیت اوضاغ و ترا اجان که این 
صفات را بپاید و ان را در واقعیّت اجتماعی تثبیت 
بردوام نماید. 
در سرآغاز سوره» بیانی را خواهیم یافت. دربارة: اصل 
ربوبیّت و وحدانیّت. اصل انسانیّت و یگانگی منشأً و 
سرچشمة انسانها. منشأاً و سرچشمه‌ای که 
پسسروردگارشان ایشان را از آن, آفسریده است و 
پدیدارشان کرده است. اصل پابرجاتی بشریّت بر پاية 
خانواده, و پیوند اعضاء آن بر صله رحم. همراه با به 
جوش و خروش انداختن همه این روابط در وجدان 
بشری» و انتخاب خانواده به عنوان مرکزی برای سر و 
سامان بخشیدن به جامعة اسلامی بر مبنای آن, و 
نگهبانی از ضعیفان در چنین جامعه‌ای, از راه ضمانت 
اجتماعی در میان خانوادهءٌ واحد بشریی که دارای 
آفرینند؛ واحدی است. و حفاظت این جامعه از زنا و 
ستم و فتنه, و بالاخره نظم و نظام دادن به خانوادة 
زگ الا و امت اسلا و کا افاي بر 
کل بر اساس وحدت ربویّت و وحدت بشریت: 
یا اش وا کم اي کم ین تفس 
واحدة و حلَق ما تنج دی نیا رل 
کمبرا و بسا و ال اذى تشاد تم 
الزخام له کان یک رقیبً ). 
ای مردم از (خشم) وور فاد بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر. مردان و 
زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از 


(خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند 
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می‌دهید. و بپرهیزید از اينکه پیوند خویشاوندی را 
گسیخته دارید (و صلة رحم را نادیده گیرید)» زیرا 
بیگمان خداوند. مراقب شما است (و کردار و رفتار شما 
از دید او پنهان نمی‌ماند. (نساء ۱۲) 
این اصل بزرگی که نخستین آي سوره در بر دارد. 
بیانگر قاعدهٌ مهمی در جهان‌بینی اسلامی است. و 
زندگی دسته‌جمعی بر آن پابرجا است. امیدواریم بطور 
مشروح در جای مناسب خود. در روند سوره. بدان 
ا تما قوانین امرانی را باق نی مات 
اجتماعی, متکی به همین اصل اساسی می‌بینيم: 
دربارٌ حفاظت از یتیمان. رهنمود الهامگر. و دورباش 
هراس‌انگیز, و قانون مشخص الأصولى را می‌يابيم: 
و آئوا الینامی فراصم و تلو ابیت 
بالْطیّب. و تا لوا َمواطم إلى أ والکم نه کان 
خوبا کر . 
به یتیمان, اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند 
به حدٌ بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید. و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسيلة آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری, گناه 
بزرگی است. (نساء ۳ 
راتوا الينام حت إذا يعوا آلتكاح فان انش 
منم رشد ۳۳۳ ِِ و 
إشرافاًء و بسدارا آن ن یروا و وتا 
قتنف من کان تفر با 3« فاذ 
دتم یم موم فأشهدوا عم رکه باه 
حَسیباً . 
یتیمان را (پیش از بلوغ با در اختیار قرار دادن مقداری 
از مال و نظارت بر نحوة معامله و کارآئی ایشان در 
میدان زندگی, پیوسته) بیازمائید تا آنگاه که به سن 
ازدواج می‌رسند. اگر از آنان صلاحیّت و حسن تصوّف 
دیدید. اموالشان را بدیشان برگردانید. و اموال یتیمان 
را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به 


خود بگوئید که) پیش از آنکه بزرگ شوند (و اموال را از 
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رهنمودها 
دست ما بازپس بگیرند. آن را هرگونه که بخواهیم خرج 
می‌کنيم. و از سرپرستان آنان) هر کس که ثروتمند 
است (از دریافت اجرت سرپرستی و دست زدن به مال 
ایشان) خودداری کند. و هر کس که نیازمند باشد. به 
طرز شایسته (و به اندازةٌ حق‌الزحمة خود و نیاز عرفی» 
از آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به خودشان 
(بعد از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد بگیرید» و 
(اگرچه علاوه بر گواهان, خدا گواه است و) کافی است 
خدا حسابرس و مراقب باشد. (ساء ع) 
خش ینز ر وا ین خفهم ری ضافً 
او یل و لول رايا إن 
الذي کلون ‏ فوال ناء مى ظلماً ان اک 
ونیم[ ارا وه ۳ . 
اس E‏ رم( بر 
از اینکه» انگار خودشان دارند می‌میرند و فرزندان 
درمانده و ناتوانی از پس خود بر جای می‌گذارند و 
نگران حال ایشان می‌باشند (که آیا دیگران دربارة آنان 
چه روا می‌دارند؟ پس هم اینک آنچه از مردم انتظار 
دارند که در حق فرزندانشان انجام دهند. خودشان در 
حق یتیمان مردم روا دارند و بال مهر و محبّت بر سر 
نوباوگان بی‌پناه بکشند). پس از خدا بترسند و با 
یتیمان با متانت و محبّت سخن بگویند ... بیگمان کسانی 
که اموال یتیمان را بناحق و ستمگرانه می‌خورند, انگارء 
آتش در شکمهای خود (می‌ریزند و) می‌خورند. (چرا 
که آنچه می‌خورند. سبب دخول ایشان به دوزخ 
می‌شود) و (در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند 
ود (نساء / ۵و ۱۰) 
درباره نگهبانی از زنان بویژه - چه دخترکان یتیم و چه 
زنان بیچاره و بینوا - و حفظ حت جملگی آنان در 
میراث و در کسب و کار. و حق راجع به ذات خود. و 
نجات ایشان از ظلم و زور جاهلیّت. و از تقلیدهای 
ستمگرانة توهین آمیز آن. چنین رهنمودها و قوانین 
گوناگون فراوان را خواهیم یافت: 
وان خه أا تفسطوا نی ایام فانکخوانا 


۸:۰ 
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جلد اول 
طاب ا که من الا نی و ثلاث و رباع فان 
و ل 2 رى 4 


2 ر 


کک کی اتا ار ریئا ). 
اگر ترسیدید که دربارۀ یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 
دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بترسید که نتوانید 
میان زنان متعدّد خود دادگری کنید و از این بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شرائط 
و ظروف خاض تعدّد ازواج مهیّا بود) با زنان دیگری که 
برای شما حلال هستند و دوست دارید, با دو یا سه یا 
چهار تاء ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید ميان 
زنان دادگری را مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا 
با کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلیفات سبکتری 
دارند) ازدواج نمائید. این (کارء یعنی اکتفاء به یک زنء یا 
ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی 
و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید ... 
مهریّه‌های زنان را به عنوان هدیّه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر 
ر رور یھ ع مک نرا 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید. (نساء ۳۲و ۴) 
رجا صب تا رک الوالدان و ارون و 
لاء نصی تا ترک ردان وا ا9 
مثه 7 ر تصيباً مفروضاً ). 


7 


ربُو نما قل 


برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و 
خویشاوندان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. 
خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 
مشّص و واجب گردان ده است (و تغییر ناپذیر 
است). (ساء ۷1( 


یا ی لین آمئوا ل بل کم آن رتوا شناد 
کرها ولا تَفضلو مخ لوا ببغض ما نوشن - 
لا آن ین بسفاحشَة شب - و ارو 
بالغژوف: کر کته فعسی ۳ تَكرَهُوا ھا 


و یلاله فيه خر نی ون رم آشتندال 


هھ رصم 9 ي اخداه قنطاراً 
ما ا و و وم مه و 2 
فلاتأخدوا مه شتا أ رتا ی 


انگ ميثاقاً غیظا؟ ). : 

ای کسانی که ایمان ا ترائ شا دوست ت 
که زنان را (همچون کالائی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهريّه و رضایت. به ازدواج خود درآورید. و) 
حال آنکه آنان» چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان 
می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 
RA E es‏ 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید. 
فراچنگ آرید. مگر اینکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این 
صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام 
طلاق قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود 
بطور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید. و 
اگر هم از آنان (به چهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید 
و زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از 
چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خير و خوبی 
فراوانی قرار بدهد ... و اگر خواستید همسری را به 
جای همسری برگزینید» هر چند مال فراوانی هم مَهر 
یکی از آنان کرده باشید. برای شما درست نیست که 
بیان اسان کر افش تارب با تا هان و گناد 
آشکار. آن را دریافت می‌دارید؟! (مگر مقمنان را چنین 
کاری سزد؟!) ... و چگونه (سزاوار شما است که) آن را 
بازپس بگیرید؟ و حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید 
و هر یک بر عورت دیگری اطّلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته 
از این) زنان پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما 
گرفته‌اند (و خداوند برابر آن, امر زناشوئی را حلال 
نموده است). (نساء / ۲۱-۱۹) 
«و یِستَلتوتک في انا لاء ل الله یکمن و 
ما یل علَیکُم ف لناب فی اى لاء الق 
نون ما کتب هن و تزغبون أن تنْکحُوهن 
والْشْتَضعَفينَ من الولدان, و أن توالا 


A 3 ۱‏ ۱ فی‌ظلال القرآن 
ê‏ جلد اول 


بالقشط. و ما تفعلوا من خر فان له ان به 
لیم *. 
از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 
یشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارۀ زنان یتیمی سخن 
می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید. ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب نموده است (و مهریّه نام دارد) بدیشان 
نمی‌پردازید» و همچنین راجع به کودکان کوچک و 
ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد که حقوق 
آنان را بپردازید. و) اينکه نسبت به یتیمان (بویژه در 
میراث و مهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که دادگری و 
نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان. بی‌مزد نمی‌ماند 
و) هر کار خوبی را که بکنید. خداوند از آن کاملاً آگاه 
است. (نساء / ۱۳۷) 
دربارةٌ سر و سامان بخشیدن به خانواده, و پابر جا 
داشت شقن آقاین تایه استواری از الهامات فطرت. و 
نگهبانی بیشتر از آن در برابر تأثیر گذاشتن ظروف و 
شرائطی که بناگاه در فضای زندگی زناشوتی و جو 
زندگی اجتماعی پدیدار می‌گردد. علاوه بر رهنمودها و 
مقرّراتی که در لابلای سخن از دخترکان یتیم و زنان 
مطلقه گذشت. این چنین رهنمودها و مقزراتی به میان 
می‌آید: 
و لا تنکځوا ها تكح آبا کم من اء لا قذ 


٩ 


ET‏ علیکم - و حلا 
بتکم لین EE CE‏ 
0[ 


بۇ رة اء 8 فی‌ظلال الق رآن 
ها ۱ جلد اول 
Ek‏ جلد او 


ر اْصناث من لاء - إل ما ملکث نکم - 


e‏ ما وزاء لک -آن 


با زنانی ده نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند. چرا که این کار» عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خداو مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه که گذشته است (و در زمان 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد) ... 
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان» 
دخترانتان» خواهرانتان» عمه‌هایتان» خاله‌هایتان؛ 
برادرزادگانتان. مادرانی که به شما شیر داده‌اند. 
خواهران رضاعیتان» مادران همسرانتان» دختران 
همسرانتان از مردان دیگر که (غالباً) تحت کفالت و 
رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همپستر 
شده‌اید. ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید. 
گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست. 
همسران پسران صلبی خود و (بالأخره اینکه) دو 
خواهر را با هم جمع آورید» مگر آنچه گذشته است (که 
با ترک یکی از آن دو خواهر. قلم عفو بر این کار که در 
زمان جاهلیّت واقع شده است. کشیده خواهد شد). 
بیگمان خداوند بسی آمرزنده است (و گذشته را نادیده 
می‌گیرد» و) مهربان است (و در آنچه برایتان وضع 
می‌کنده حال شمارا مراعات می‌دارد)... و زناڻ 
شوهردار (بر شما حرام شده است) مگر زنانی که (آنان 
ون A‏ کافران) اشر کر 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان با 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رحم ایشان») 
برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب 
گردانده است (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده 
است حرام بدانید و آن را مراعات دارید). برای شما 


ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز زنان موّمن 


حرام) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (از 
راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج 
کنید (بدان شرط که منظورتان زنا و دوست‌بازی 
نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با 
زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید, بايد که 
مهريَةٌ او را (چنانکه مقر است. بدون کم و کاست و در 
موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از واجبات الهی) 
است. و بعد از تعیین مهریّه, گناهی بر شما نیست در 
آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید (مثلاً اینکه همسر 
با رضا و رغبت از مقداری از مهریَةُ خود چشم‌پوشی 
کند و یا شوهر مشتاقانه مقداری بر اندازۀ مهریّه 
بیفزاید). بیگمان خداوند (پیوسته بر مصالح بندگان 
خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان وضع می‌نماید) 
حکیم بوده (و می‌باشد). بت -۲۴) 
لجال تشون على نام يا صل ال خیم 
عل بَفض. وب نا من أفواليم. قالضالجاث 
قانثات خافظاٹ لیب پا حفط الل ؛ و آللاق 


e 


افون نشوزَهنٌ عوشي و د آفجروهن, 
الضاجع. و ربوم ان کم فلا تبغر 

عله سبلا ِن الله كان عَلياً كبيراً دا 
شقا ق بین وا کمن ماله وکا من أهُلهاء 
ِن یریدا اضلاحا رفن ال بح 1 اللْهکان 
ما ۳ €. 

مرت بر زنان سرپرستند (و در چامعةٌ کوچک 
خانواده. حق رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهدۀ ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اجتماع» مردان را بر زنان در برخی از صفات 
برتریهائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است. و نیز بدان خاطر که (معمولاً مردان 
رنج می‌کشند و پول به دست می‌آورند و) از اموال خود 
(برای خانواده) خرج می‌کنند. پس زنان صالح» آنانی 
هستند که فرمانبردار (اوامر خدا و مطیع دستور 
شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا بدور و اموال 


شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار (زناشوثی) را 


سورة نساء 
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oes 


نگاه می‌دارند» چرا که خداوند به حفظ (آنها) دستور 
داده است. (زنان صالح چنین بودند ولیکن زنان 
ناصالح آنانی هستند که سرکش می‌باشند) و زنانی که 
از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید پند و 
اندرزشان دهید (و اگر موثر واقع نشد, از همبستری با 
آنان خودداری کنید) و بستر خویش را جدا کنید (و با 
ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم موثر نشد و راهی جز 
شدّت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک مناسبی) 
بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه سه 
گانه را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید و جز این) 
راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید (و نپوئید و بدانید که) 
بیگمان خداوند. بلندمرتبه و بزرگ است (و اگر ایشان 
را بیش از حدّء اذیّت و آزار کنید, انتقام آنان را از شما 
می‌گیرد)... و اگر (میا 


ترسیدید (که این کار باعث) جدائی میان آنان شود, 


بان زن و شوهر اختلافی افتاد و) 


داوری از خانوادۀ شوهر. و داوری از خانوادة همسر 
(انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. 
اگر این دو داور. جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو 
را (کمک نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و 
خداپسندان» یا جدائی زیبا و معقولانه) موفق 
می‌گرداند. بیگمان خداوند مطلم (بر ظاهر و باطن 
ن و) آگاه (از نتات همگا e‏ و 


جناح ۳ 1 ن قاتا بصلحا یم ۳ راط 
L0 ٤‏ 


خضت اش لش ون تن و تقو ان 
اللهَکانَ ا لون خببراً. و لن تستطیفوا آن 
و 
فَدرُوها کا لد و ان سم 7 
کان عورا َحیمً .و ان تفر يرقا 
سَعته, وان له زاسعاً 7۳ 
هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
(یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است. بر هیچ یک 
از آن دو گناهی نیست اينکه (بکوشند به وسیلهٌ صرف 


۸۱:۳ 


مج 
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جلد اول 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
میان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. و صلع 
(هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است. (سرچشمة 
بسیاری از نزاعهاء بخل است) و انسانها با بخل سرشته 
شده‌اند (و مال دوستی. خصلت ذاتی و دائمی بشر 
مبارزه و پیکار کرد) و اگر 
نیکوکاری و نیک رفتاری کنید 
بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و 
بد رفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
باید می‌دهد) ... شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) 
میان زنان دادگری (کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در 


این راه به خود زحمت دهید و) همه کوشش و توان 


است و باید پیوسته با آن 


و (با زنان ن بسازید و به 


خود را بکار برید. ولی (از زنی که ميل چندانی با او 
ندارید) بطور کی دوری نکنید. بدانگونه که او را به 
صورت زن معلقه‌ای درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه 
شوهردار و نه بی‌شوهر, بشمار می‌آید). و اگر صفا و 
صمیمیّت را (میان خود) راه بیندازید و (جور و جفا و 
کدورت پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و 
دادگری پیش گرفتن) پرهیزگاری کنید. (خداوند از 
تقصير و لغزش شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس 
آمرزندة مهربان است ... و اگر (راهی برای صلع و 
سازش نیافتند و جز نفرت نیفزودند و کار بدانجا رسید 
که) از هم جدا شوند. خداوند هر یک از آنان را با فضل 
فراوان و لطف کستردهٌ خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین 
شوهری بهتر از شوهر نخستین» و بدان همسری بهتر 
از همسر پیشین عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و 
رحمت فراوان (در حق بندگان است و کارهای ایشان را 
از نو کیت می کردا چ8 خیم ات 

(نساء / ۱۳۰-۱۲۸) 


دربار؛؟ سر و سامان بخشیدن به روابط و ضوابط 


میراث. و ضمانت اجتماعی موجود در ميان افراد یک 
خانواده. و تنظیم پیوندهای بندگان و صاحبان آنان که 
پیش از نزول قوانین نسب. و ابطال فرزندخواندگی, 
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چنین مبادی جامع و قوانین مشخصی نازل می‌شود که 
از اهداف دورنگر اجتماعی برخوردار است: 
لجال ْصیبٌ ما ا رک الوالدان و لبون 
لام تصی تا ترک وان لو قل 
مثه وک ا فروضاً ). 
برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و 
خویشاوندان از خود» بجای می‌گذارند سهمی است. 
خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 


مشضسخص و واجب گردان ده است (و تغییر ناپذیر 


است). و 
(توصیکم له ناک ك 
تن ان نساء وق آننتن قله فا 


مس 


ترک. و إن کانث واجدة فلا ألنضف. و 
لکل واد با دس ما ری 
ان ین ود و ورثه أ واه لها فان 
کان لاخ هدش هَن بغْد وصیّة 9 
ادن با کم مهدزون اف 
تکرش یهن الله نله ان علیمً حکیما 
ی ول 
- قان کان هَن ولد تلکم یج من بَعْدِ 


2 
رب 


م7 


وت تاره 
<<« -من بعد 


0 


اضر 


که توص از ین عر مضار -وص صلَة هد من 
1 ال عل حلم ). 

خداوند در بارهُ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
می‌گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهُ یک مرد به اندازة بهرة دو 
زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان 


(دو و با) بیشتر از دو بود. دو سوم ترکه» بهرۀ ایشان 


است. و اگر ورثه تنها یک دختر باشد. نصف ترکه از آن 
او است. (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند. 
باقيماندة ترکه متعلّق به ساثر ورثه بر حسب استحقاق 
است). اگر مرده, دارای قرزند و پدر و مادر باشد. به هر 
یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده 
بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
ازآن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادرانی (یا خواهرانی از پدر و مادر یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد. (همۀ 
این سهام مذکور) پس از انجام وصیّتی است که مرده 
می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که برعهده دارد (و 
پرداخت وام مقدّم بر انجام وصیّت است). شما 
نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک, برای 
شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که 
خدا بدان دستور داده است). اين فريضة الهی است و 
خداوند دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه بر 
شما واجب نموده است) ... و برای شما نصف دارائی 
بجای مان همسرانتان است. اگر فرزندی (از شما یا از 
دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی 
ترکه» برابر آية قبلی» به فرزندانشان و پدران و 
مادرانشان تعلّق می‌گیرد) و اگر فرزندی داشته باشند. 
سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندۀ ترکه به 
ذوی‌الفروض و عصبه, یا ذوی الأرحام يا بیت‌المال 
می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه 
فرزندی داشته باشند. سهم شما) پ پس از انجام وصیِّتی 
است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که بر عهده 
دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و 
برای زنان شما یک چهارم ترکۀ شما است. اگر فرزندی 
(یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. 
(اگر همسر یک نفر باشد. یک چهارم را تنها دریافت 
می‌دارد. و اگر دو همسر و بیشتر باشند» یک چهارم 
بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیماندهُ ترکه 


سورة نساء 
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به خسویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق 
می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) 
داشتید» سهمیَّهُ همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و 
بقیّهُ ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - 

همانگونه که ذکر شد - می‌رسد. البتّه) پس از انجام 
وصیتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر 
عهده دارید. و اگر به مردی یا به زنی بگونة کلاله ارث از 
آنان برده شد (و فرزندی و پدری نداشتند) و برادر 
(مادری) یا خواهر (مادری) داشتنده سهم هر یک از آن 
دو» یک ششم ترکه است (و فرقی ميان آن دو نیست) و 
اگر بیش ازا ن (تعدادء یعنی یک برادر مادری و یک 
خواهر مادری) بودند. آنانء در یک سوم با هم شریکند 
(و بطور یکسان یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. 
البته این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه 
شده است. و یا پرداخت وامی است که بر عهدهٌ مرده 
است. وصیِتی و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند 
(یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی 
غرض اقرار به وامی نکند که بر عهدهٌ او نیست. و یا 
صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد. و ...) این 
سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به 
نفع شما است و آگاه از نات وصیّت کنندگان می‌باشد) 
و شکیبا است (و شتابی در عقاپ شما ندارد. چرا که چه 


بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید). 


(نساء / ۱ و ۱۲) 
ي تشتف وتک فل له بفتيكم ف الكلاة: : ان مور 
هلک لیس [ له ولد و لاحت فلها نطف ما ترک. و 


هو رها یک ما و فان کانتا تين لها 


شا ارک وان که رخالاو ناء 
لد کر مثل حظ ال نتین. ین الله کم آن تضلو ا 


ل هر ر 


واللة يكل 


کسی که مرده است و 


فرزندی و پدری از خود بجای نگذاشته است) از تو 


(ای پیغمبرء دربارۂٌ نحوۂٌ میراث 


می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
به) کلاله. برایتان حکم صادر می‌کند: اگر مردی مُرد و 


Ato 
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فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری, 
یا پدری) نصف ترکه از آن او است. (و اگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد. برادر (پدری و مادری, 
يا پدری) همۀ ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(یا بیشتر. از متوفی) باقی بماند. دو سوم اموال را په 
ارث می‌برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازهٌ سهم دو زن ارث می‌برد. خداوند 
(احکام و مقرّرات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و منافع 
و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 


(نساء | ۱۷۶) 
وک جع مو با تک الوالدان لبون 
ایند ا نله کان 


على کل د ی شهیداً ). 

برای هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا 
از میراث پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند (و بر 
ترکۀ ایشان استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان 
(زناشوئی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری 
پذیرفته‌اید) بهرهٌ خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و 
بدانید که) بیکمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و 
مراقب رفتار و کردار شما) بوده است (و می‌باشد). 


(نساء ۳۳۱) 


دربارةُ حفظ جامعه از زناکاری, و افزایش پاکدامنی و 


دوری از بزهکاری, همچون مقرزراتی را خواهیم یافت: 


«واللای تن الفاحشة من نسایکم فانتشم‌دوا 
ین آزعة منکن فان دوا تکوم ی 
لنوت حى مات أ بعل الله هَن 
سبلا و آلّذان ٍ تيمها منکم فاذونءقن تابا و 
صلا نا عرضواعنها إن الک وتا ريا 
کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند. چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید؛ پس اگر گواهی دادند» آن زنان را در 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر 
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فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد یا اینکه 
خداوند. راهی برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) 
آنان (با ازدواج یا توبه, یا وضع حکم دیگری) باز 
می‌کند ... و مرد و زنی که از شما زنا می‌کنند (و متزوج 
نمی‌باشند) آنان را بیازارید (و بعد از شهادت چهار نفر 
مرد عادل, توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از 
کردهٌ خود پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر 
احوال خود) پرداختند. دست از آنان بردارید (و نه با 
گفتار و نه با کردار, ایشان را به دنبال عقوبت و شکنجۀ 
لازم نیازارید و گذشته را به یادشان نیارید. چرا که) 


بیگمان خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است 


۲ (نساء / ۱۵ و ۱۶) 
وم أ نتطع منگم طولآن ینک التخضنات 


و مرس و ۵۶ 


الات فا ك 
الم نکم ب بفضکم من بفض بعت 

بساذن له او 
ی و اذا 


تک 


الخصاتِ من داب رک یی العتت 
مک وان ۳ ر ر ال ا 
رد ال ی کم دریگن شا لذن من 
قبلکم و2 َو ال علم کم #. 

اگر کسی از شماء نتو 1 آزادة ممن ازدواج 
کند, می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. خداوند 
آگاه از ایمان شما است. (از ازدواج با کنیزان ممن 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید ( و شما 
و ایشان در برابر دین یکسان می‌باشید) لذا با اجازه 
صاحبان آنان با ایشان» ازدواج کرده و مهريَة ایشان را 
زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت (به تمام و کمال) 
بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن 
باشند و برای خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. اگر 
پس از ازدواج» از ایشان زنا سرزد. عقوبت ایشان, 
نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است. 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت برای کسی از شما 


آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد به 
مشقتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیبائی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عقت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است 
خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 
برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیغمبران 
و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند. و توبۀ 
(لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد» و 
خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 
بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 
را صادر می‌نماید). (نساء / ۲۵و ۲۶) 
دربارة تنظیم روابط میان جملگی جامعةٌ اسلامی. و 
پابرجائی آن روابط بر پاب ضمانت اجتماعی و 
مهربانی به همدیگر و دلسوزی یکدیگر. و امانتداری و 
دادگری و گذشت و محبّت و نیک رفتاری. رهنمودها و 
مقدرات مختلفی - در کنار رهنمودها و مقرّراتی که قبلا 
بیان کردیم - خواهد آمد. در اینجا برای مثال به چند 
نمونه اشارهٌ گذرائی می‌کنیم و تفصیل همه آنها را به 
محل مناسب روند سوره موکول می‌نمانیم: 
و لا توتوا لها کم اي جل الله کم 
قياما. و آززفوهم فا و أَكَسوهُم و و فولوا قم ول 
معروفاً ). 
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود 


۰ 


قوام زندگی» گردانده است. از (ثمرات) آن خوراک و 
پوشاک ایشان را تهیه کنید و با سخنان شایسته با آنان 
گفتگو کنید (و ایشان را نیازارید و با ایشان بدرفتاری 
نکنید). ۲ (نساء /۵) 
و اذا خض ر الْقَسعة ونوا ارب و الینامی و : 
اساك ازرم نة و ولوا قرا 
غوف ). 


هرگاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و 


سور نساء 
رهنمودها 


مستمندان (غیر خویشاوند) بر تقسیم (ارث) حضور 
پیدا کردند. چیزی از ن اموال را بدانان بدهید و بگونة 
زیباو شایسته با ایشان سخن بگوئید (و از آنان 
دلجونی و معذرت خواهی کت (نساء ۸۲) 
یا ا الذي وال و فوالکم بیتکم 
اباط لآ تكن بان ترا منک و 
لا ترا که ِن اله كان بكم رحیما. و 
0( 1 »3 
کان ذلکَ عل الله سیر . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اموال همدیگر را بناحق 
(یعنی از راههای نامشروعی» همچون: دزدی» خیانت. 
غصب رباء قمار. و...) نخورید. مگر اینکه (تصرّف شما 
در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (باطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد» و 
خودکشی نکنید» و خون همدیگر را نریزید. بیگمان 
خداوند (پیوستهانسبت بنه شمامهربان بوده (و 
خواهدبود)...وکسی که‌چنین‌کاری(یعنی خودکشی یا 
خوردن بناحق اموال دیگران) را تجاوزکارانه و 
ستمگرانه مرتکب شود او را با آتش دوزخ 
می‌سوزانيم. و این (عمل هم) برای خدا آسان است 

(ساء ۲۹۲و ۳۰( 
ولا تة تا ما قصل الله به فک عل ب غض ی 
e‏ ب 
کت رانا شا الله ن لد إن الل كان بكر 
علیما ). 


E‏ شمارابا 


ا 


(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان و زنان را در بعضی از 
چیزها بر مردان فضیلت داده و مرحمت روا دیده 
است). مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند 
و زنان (هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند (و 
هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی 
فراخور حال خود می‌باشند. پس با تلاش و کوشش 


شیانه‌روزی رحمت و برکت خدای را بجونید) و طلب 


مه( هس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملاً) آگاه از هرچیزی 
بوده (و به هر نوعی» چیزی بخشیده است که 
شایسته‌اش بوده است. (نساء | ۳۲) 
و أغبدوااللةَو لاترکوا به ی و لد ین 
إخساناً و بذې لو و شاف و ر سا کین, و و 
اجار ذي لب لجار السب وألضاحب بانب 
ون الیل و ما ملکث آي الک ال لب 
ن کان الا قَخُوراً . أذ پنَ يَبخلُون ۴ اون 
آلناس بالبّخل. و كمون ما ام اله ِن له 
راذنا بلکارپن عَذابا مُهيناً و الذین یِْنقون 
واه رئاء لاس EEE‏ بالل ول يالوم 
الاخر و منکن أَشیطان له رین فا قريناً 4. 
(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس. و هیچ کس و) هیچ 
چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و ماد 
خویشان, یتیمان. درماندگان و بپچارگان» همسایگان 
خویشاوند» همسایگان بیگانه. همدمان (در سفر و در 
حضر, و همراهان و همکاران)» مسافران (نیازمندی که 
در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. بیکمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که 
خودخواه و خودستا باشد... (آنان) کسانیند که خود 
بخل می‌ورزند و مردمان را نیز به بخل می‌خوانند» و 
نعمتی را که خداوند بدیشان داده است. پنهان می‌دارند 
و (نه خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از 
آن بهره‌مند می‌سازند. و پیوسته سعی در کفران نعمت 
مادی و معنوی دارند. اینان بدانند که) ما برای کسانی 
که (همچون ایشان) کفران نعمت می‌کنند. عذاب خوار 
کننده‌ای آماده کرده‌ایم... و (آنان) کسانیند که اموال 
خود را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه 
می‌بخشند (تامردم ایشان را ببینند و تعریف و 
تمجیدشان کنند) و نه به خدا ایمان و نه به آخرت باور 
دارند» (چرا که از شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان 
را از راه بدر برده است) و هر که شیطان همدم او باشد 
(چه بد همدمی برگزیده است و) شیطان بدترین همدم 


است. (نساء / ۳۸-۳۶) 


ان الله مک توا نات پل فلا وإذا 


بیگمان خداوند به شما (مومنان) دستور می‌دهد که 
امانتها را (اعم از آنچه خدا شمارا درآ ن امین شمرده, و 
چیزهائی که مردم» آنها را به دست شما سپرده و شما 
را در آنها امین دانسته‌اند) به صاحیان امانت برسانید. 
و هنگامی که در ميان مردم به داوری نشستید, اینکه 
دادگرانه داوری کنید. (این اندرز خدااست و آن را 
آویزۀ گوش خود سازید و بدانید که) خداوند شما را به 
بهترین اندرز پند می‌دهد (و شما را به انجام نیکیها 
مرک کان حتاوشد دافم نوی اسان و 
بینای (کردارتان) بوده و می‌باشد (و می‌داند چه کسی 


در امانت خیانت روا می‌دارد یا نمی‌دارد» و چه کسی 


دادگری می‌کند یا نمی‌کند). (نساء / ۵۸( 

من یشفع ۳ 2 له يڻ له ل تصیت مها 

ت د ی ۵ له بو ۵ رط 

مَنْ شفع شفا یه ین هکل ما و کان الله 
9 ۰2 ی 


ماه دوم ول ان عل كل نم سیب ). 

کسی که (در میان مردم) میانجیگری کند و میانجیگری 
او پسندیدة (شرع) باشد. نصیبی از (پاداش) آن خواهد 
داشت» و کسی که میانجیگری کند و میانجیگری او 
ناپسند (شرع) باشد. بهره‌ای از (پادافره) آن خواهد 
داشت. و (پشتیبانی از حق» بی‌پاداش نمی‌ماند» و 
پشتیبانی از باطل بی‌پادافره نخواهد بود) خداوند بر 
هرچیزی چیره است (و همه چیز را می‌پاید)... هرگاه 
شما را درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا کردن و 
احترام گذاشتن...) بگونة زیباتر و بهتر از آن یا (دست 
کم) همانند آن, آن را پاسخ گوئید: بیگمان خداوند 
حسابرس هرچیزی است (و حساب هرچیزی را دارد). 


(ساء | ۸۵و ع۸) 
ره 


و ماکان وین آن یل مومناً إلا حَطَاً ). 
فنع مش وا تدر دک مخ یکر رانکضه مگ از 
روی خطا.... (نساء / )٩۲‏ 


فی‌ظلال‌القرا 


وس مین 


و من بق مَمنا مد قح جهنم خاندً 
فهاء و عَضِبَ للع له ند اعد تم تدارا 
عظیماً ). 

کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد (و از ایمان اوء 
باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین 
قتلی را حلال بداند. کافر پشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ 
است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم 
می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و 
عذاب عظیمی برای وی تهّه می‌بیند. (نساء  )٩۳‏ 
یا لذبن وا وتو رامين بالتشط. 
دی و ی 


فرب ان یکن غنباً قتبرا الل اول .لا 
َب ما اوی آن i‏ وا لوا و تُفرضوا فان 
ال کان با تفقلون حَبيراً ). 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دادگری پیشه سازید و 
در اقام عدل و داد یکوشید. و به خاطر خدا شهادت 
دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان يا پدر و مادر و 
خویشاوندان باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت 
ذاده می‌شود دارا یا نادار باشد. (رغبت به دارا يا 
شفقت به نادار شما را از ادای شهادت حق» منصرف 
نکند) چرا که (رضای) خداوند از (رضای) هردوی 
آنان» بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو آگاه‌تر از 
شما است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر 
چنین ک نید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل 
می‌افتید). و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از 
آن» روی بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است 
(و پاداش اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را 
می‌دهد). (نساء ۱ ۱۳۵) 


یب هلر شوم ء من ال منم و 
کان ال شیعا عليماً. ان تیدا خآ خو ةأ 
توا عَن شوم إن الله كان فا قدیراً ). 
خداوند دوست ندارد (که افراد بشرء پرده‌دری کنند و 


عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگونی 


سۆ ر5 ناء 

رهنمودها 
گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنوای 
(دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است.. اگر (کردار و 
گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید (مجاز خواهید 
بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد چشم‌پوشی کنید (و 
دهان خویش را به دشنام نیالائید و گذشت نمائید. کار 


خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون ذات باری. عفو, 
پیشه کرده‌اید) چرا که خداوند بسیار باگذشت و بس 
توانا است. (نساء / ۱۴۸و ۱۴۹) 
¢ 

در کنار این هدف بزرگ. برای تنظیم جامعهٌ اسلامی بر 
پایةٌ ضمانت اجتماعی و مهرورزی و دلسوزی به 
همدیگر و گذشت از یکدیگر. و امانتداری و دادگری و 
دوست داشت و پاکی. و زدودن ته نشستهای گوناگون 
جاهلی از جامعه, و پدیدآوردن سیماهای تازه و نصب 
نشانه‌های تابان, هدف دیگری را می‌يابيم که ژرفاو 
تأثیر آن در زندگی جامعهٌ اسلامی, کمتر از هدف قبلی 
نیست ‏ اگر هم پایه‌ای نباشد که هدف نخستین بر آن 
استقرار پذیرد -و آن عبارت است از: تعیین معنی دقیق 
دین» وحدت ایمان. شرط اسلام. پیوند همه مقزّرات و 
قوانینی که بر زندگی فرد و زندگی جامعه حکم 
می‌راند. برابر آن معنی مشخص دین, و بالأخره تعریف 
مضیوط ایمان و اسلام. 

بیگمان دین سیستمی است که خدا ان را برای زندگی 
جیگ اعانا و وو ات ای اتک 
هم فعالیتهای زندگی برابر آن انجام می‌پذیرد. این تنها 
خدا است که حق دارد. بدون هیچ انبازی این برنامه را 
بگذارد. و دين هم عبادت است از پیروی و اطاعت از 
پیشوائی یزدانیی که پیروی و اطاعت از وی حق او 
است و بس, و تنها از او باید فرمان دریافت کرد. و فقط 
باید تسلیم او شد و در برابرش کرنش برد... چرا که 
بات اسای جامعه‌ای ات که داز قرا 
ویژه‌ای است - همانگونه که دارای ایدئولوژی ویژه و 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 


جهان‌بینی خاص خود است - پیشوائی یزدانیی که 
مجسّم است در رفتار و گفتار و تقریر پیغمبر یل و 
در شریعت خدا و برنامه‌اش که از جانب پروردگارش به 
مردم می‌رساند و بعد از وفاتش برجای می‌ماند. تبعیّت 
این جامعه از این پیشوائی است که صفت اسلام ۳ ۷ 
می‌بخشد و از ان «جامعهٌ اسلامی» می‌سازد. بدون 
چنین تبعیّت صرفی. جامعه بهیچوجه «اسلامی» نخواهد 
شد. شرط چنین تبعیّتی هم داوری بردن به سوی خدا و 
رسول, و برگشت دادن هم امور به خداء و خشنودی به 
حکم فرستاده‌اش و اجراء آن توأم با قبول و تسلیم 
است. 
آیه‌های این سوره دربارهُ بیان این حقیقت و این اصل, 
به اندازه‌ای قاطعانه است که راه هرگونه مجادله و 
نیرنگ و آرایش و آلایش ریاکارانه را می‌بندد. بیان 
این اصل اساسی در نصوص بسیاری, آشکارا جلوه گر 
است. و در مکان مناسب روند قرآنی. توضیح مفصّل 
آ واه یدزی تزا هم ایتک هد گر اکر رار 
آنها اکتفاء می‌نمائيم: 
بطور مجمل در یه آغازینر بت جلوه گر است: 
یا أا اش افوا رکم الّذي کم ین تفس 
اجدة). 
ای مردم از (خشسم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما رااز یک انسان بیافرید. 
همانگونه که در آیاتی مثل این آیات مجسّم است: 
و ای وا ال ولا شر كرا باشعا ». 
خدا را عبادت کنید (و بس. و هیچ کس و) هیچ چیزی را 
شریک او مکنید. 
ال هب 
ن شاه 6 


بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 


(نساء ۱ ۲۶) 


هن شک به+ و یه طاهون لک 


ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می بخشد. (نساء / ۴۸( 


نة ویژه و مشخص پيدا 


رهنمودها 


سوره تساء 2 


بای انا یال د آطیشو لول 
وی ار منم فان ای ردو پل 
له لول ان کم ومون له و الم الاخر. 
دلک خ عبر و خسن توب ترا لذن 
عمو ن نب آملوا با زل ایک و زل من 
یلک يُریدوناً ن اكوا ال لنوت -و قذ 
موا ان یکُوا به و رید شیطان أن ن بصم 
ضلالاً بیدا .و إذاقيل هم: تغاواإلى ماآنرل لو 
ی لش ول ریت اأافقين دون عنک 
صطدوداً >. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد مصطفی با تمشک به 
سنت او) اطاعت کتنید. و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 
کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضة به قرآن) و 
پیغمبر او (با رجوع به ستّت نبوی) برگردانید (تا در 
پرتو قرآن و ستّت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 
را نازل. و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 
دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما 
بهتر و خوش فرجام‌تر است... (ای پیغمبر) آیا تعجّب 
نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند که آنان بدانچه بر تو 
نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند 
(ولی با وجود تصدیق کتابهای آسمانی, به هنگام 
اختلاف) می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و 
حکم او را بجای حکم خدا بپذیرند؟!). و حال آنکه 
بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته 
و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. و اهریمن می‌خواهد 
که ایشان را بسی گمراه (و از راه حق و حقیقت بدر) 
کند... و زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی 
بیائید که خداوند آن را (بر محمّد) نازل کرده است. و به 


سوی پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند 


€ ۲ فی‌ظلالالقرآن 


جلد اول 
و رهنمودتان دارد)» منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز می‌دارند). (نساء / ۶۷-۵۹( 

Ta‏ ا 
إو ما ازسلنامن رَسُول الا لیْطاع بادن الله ). 
ردان خداار او اطع مد (نساء / ۶۴( 
5 رک پک r‏ 

فلا لا ومون یکوک فیا جر 
ل ا 
ثرا تشليماً ). 


امّاء نه!... به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار 


۳9 


نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. (نساء /۶۵) 
من بطع آلشول تقد طاع ال و من تول سا 
2 عم حفیظاً ). 
هر که از e‏ کند» در حقیقت از خدا اطاعت 
کرده است (چرا که پیغمبر جز به چیزی دستور 
نمی‌دهد که خدا بدان نستور داده باشد. و جز از چیزی 
نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد) و هر که (به 
او امر و نواهی تو) پشت کند (خودش مسوول است و 
باک نداشته باش) ما تو را به عنوان مراقب (احوال) و 
نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پیام 
تاش و نم از (ساء | ۸۰) 
ومن یشاقن سول من بَغدٍ فا کک 
و که سل این وله مات تلا 
جهنم و سارت مصيراً . 
کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند. بعد از آنکه (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است» و 
(راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانيم» و 
دوزخ, چه بد جایگاهی است!. (نساء / ۱۱۵) 


سوره نساء 


om 


رهنمودها 
بدین منوال معنی دین. مرز ایمان. شرط اسلام. سیستم 
جامعةٌ اسلامی. و برنامةٌ اسلام در زندگی» معلوم و 
مشخص مي‌شود. دیگر ایمان تنها در قالب احساسات و 
تفکرات باقی نمی‌ماند. و اسلام محدود به واژه‌ها و 
شعارها نمی‌گردد. و فقط عبارت از مراسم عبادت و 
مناسک پرستش و اوراد و دعاها نخواهد بود... بلکه 
اسلام گذشته از احساسات و تفکُرات, و واژه‌هاو 
شعارهاء و مراسم و مناسک. و مقدم بر اینهاء سیستمی 
ات که سکوست هی کل و ران کی راب وت تاهای 
است که قضاوت و داوری می‌نماید. و پیشوائی و 
ریاستی است که از او اطاعت و فرمانبرداری می‌گردد. 
و وضع و موقعیتی است که متکی به سیستم معیّن و 
برنامة مشخص و پیشوائی مقرّری است. بدون جملگی 
اینهاء ایمانی و اسلامی در ميان نخواهد بود. و 
جامعه‌ای وجود نخواهد داشت که خود را به اسلام 
نسبت دهد و جامعهٌ اسلامی نامیده شود. 

8 

بر پایة این رکن اساسی» رهنمودهای فراوانی در سوره 
مترتب می‌گردد. و جملگی آنها شاخه‌هائی از این تن 
تناور بشمارند: 

۱-بر آن مترئب می‌شود که تشکیلات اجتماعی 
جملگی در جامعه -بسان همةٌ مراسم پرستش و آداب 
بندگی - باید متکی به این اصل بزرگ» و مستند به 
معنی دین. و شناسة ایمان. و شرط اسلام باشد, به 
همان شیوه‌ای که نمونه‌های پیشینی که بیان کردیم. مقرّر 
دار ند هرا کم ای کات و ریخات قط 
مقرّرات و قوانین خشک و خالی نیست و بس. بلکه 
مقتضی ایمان به خدا و اقرار به الوهیّت او. و یگانگی 
این الوهیّت. و تنها دریافت دستور از ستاد فرماندهی و 
مقام رهبری است که مقرّرات را معیّن و قوانین را وضع 
فرموده است... از اینجا است که می‌بينيم همة مقزّرات و 
قوانینی که بدانها اشاره کردیم. متوجه این ناحیه‌اند. و 
در پیروها و پی‌نوشتهای آنها واضح و روشن از این 


حقیقت سخن رفته است: 


۸7۱ 


فی‌ظلال الق رآن 


۱ جلد اول 


یه آغازین بیانگر یگانگی بشریّت است, و مردم را به 
رعایت پیوند خویشاوندی و صله رحم فرا می‌خواند. و 


مقدمة ساثر تشکیلات و مقرّراتی را فراهم می‌آورد که 
در سوره به دنبال آن می آید... مردمان را به هراس از 
عذاب پروردگارشان ندا درمی‌دهد. پروردگاری که 
همگان را از یک انسان است: 

ای الاس نا ریک اې نک ین تفس 

واجدة>. 

ای مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهيزید. 

پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید. (نساء/۱ 
آیه با سخن گفتن از پرهیز از خشم خدا و ترساندن 
مردمان از مراقبت همیشگی او پایان می پذیرد: 

01 له کان یک رقیبً €. 

بیگمان خداوند مراقب شما است (و پندار و گفتار و 

کردارتان را می‌پاید). 
آیاتی که همگان را به حفظ اصوال یتیمان تشویق 
می‌کند. و راه استفاده و دخل و تصرف در اموال ایشان 
نیام تن تایا تایه تا تدای خدا وات ۴ کنر 
او از مردمان پایان می‌گیرد: 

وگن له یا 


(نساء /۱) 


(نساء ۶) 
پخش سهام ترکه در خانواده, به عنوان سفارش خدا به 
میان می‌آید: ۲ 
بُرصبکم اه في آزلادگم 4. (قریضةً من 
الله . 
خداوند دربارهٌ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد... این فريضة الهی 
است. (نساء / ۱۱) 
قوانین ارث با این پی‌نوشت به پایان می‌رسد: 
«تلک حدو ال ون بطع له و و وله یدخله 
جات رې من تا ار خالدپن فمهاء و 
ذیک او الط و من غص الله دش وله 


۳ 
۳7 


عد خدوده یُدخله ثاراً خالداً فہا و له عذا 
مهن ). 
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سوره نساء 


این (احکام راجع به یتیمان و وصیّت و سهام مواریث) 
جدود خدا (در میان حق و باطل) است و (آنها را محترم 
شمارید و از آنها درنگذرید و بدانید که) هر کس از خدا 
و پیغمبرش (در آنچه بدان دستور داده‌اند) اطاعت کند, 
خدا او را به باغهای (بهشت) وارد می‌کند که در آنها 
رودبارها روان است و (چنین کسانی) جاودانه در آن 
می‌مانند و این پیروزی بزرگی است. و آن کس که از 
خدا و پیغمبرش نافرمانی کند و از مرزهای (قوانین) 
خدا درگذرد. خداوند او را به آتش (عظیم دوزخ) وارد 
می گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و (علاوه از آن) او 
را عذاب خوارکننده‌ای است. (نساء /۱۳) 
در قانونگذاریهای مربوط به خانواده و مقزرات مهریه 
و طلاق و چیزهانی ماتند اینهاء پیروهائی این چنین به 
ميان می‌آید: 

و عاشرُوهنً بالغروف؛ قانکرهتُوم فی آن 

کر میت و عل الله فيه خر کر ). 

با زنان خود بطور شایسته (در گفتار و در کردار) 

معاشرت کنید» و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت 

داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید) 

زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن 


خير و خوبی فراوانی قرار بدهد. 


ES e a 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده‎ 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان با‎ 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رحم ایشان)‎ 
گردانده است (سپس آنچه را که او بر شما حرام نموده‎ 

است. حرام بدانید و آن را مراعات دارید). 

(نساء / ۲۴) 
پرید الله ین تک و یگ شن ین من 
و : مر م7 
یلک و یوب ع کم الله عم حك . 


خداوند می‌خواهد (قوانین دين و مصالح امور را) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیغمبران 
و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند. و توبۀ 
(لغفزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد» و 
خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منقعت شما را در 


بر دارد) ) و حکیم است (و برابر حکمت» احکام شریعت 


را صادر می‌نماید سل 
قان تک لا وان بل هل ان 
علا را 


اگر زنان» Sb‏ کردند». کاری بدانان نداشته 
ا لے ز وه رو 7 

و بدا له و لا تشرکوا به شيا ). 

خدا را بپرستید, و اصلاً شرک نورزید. و چیزی را انباز 


او نکنید. 


(نساء / ۳۴( 


(نساء / ۳۶( 
این بخش از آیه. پیشی گرفته است بر سفارش به نیکی 
و نیکوکاری نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان و 
یتیمان و بیچارگان و غیره... 
بدین منوال هم مقڙرات و قوانین, با خدا ربط و پیوند 
پیدا می‌کند. و از شریعت الهی بر می‌جوشد و یاری 
می‌گیرد. و جملگی کارها بدین مرکز پیشوائی و 
فرماندهی ببرگشت داده می‌شود. مرکز مسروری و 
رهبریی که اطاعت و پیروی تنها از آن می‌گردد و پبس. 
۲-با پذیرش این اصل بزرگ, لازم است که سر پرستی 
موّمنان اختصاص به مرکز فرماندهی خود و دسته‌ای از 
افراد ایماندار خویشتن باشد. و مومنان کسی را 
سرپرست خویش نسازند که بر ایمان و اعتقاد ایشان 
نبوده, و از برنامةٌ آنان پیروی نمی‌کند. و از سیستم 
حکومتی ایشان فرمان نمی‌گیرد. و از مرکز فرماندهی 
آنان: دستتون دریافت نمی‌دارد. حال این فرد هرگونه 
پیوندی با ایشان داشته باشد: پیوند خویشی و 
خویشاوندی بوده یا نژادی» یا سرزمینی, و یا اینکه 
مصلحتی. اگر جز این باشد. شرک یا نفاق بوده, و در هر 
حال بیرون رفتن از صف مسلمانان بشمار است: 
و من یُشاقق لول تم فوشا تین لا 
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سوره نساء 
رهنمودها 
-و ينیع یر سل اون وله ما تو, و صله 
جهنمو وساءت مصيرا إن له لا یففر آن بش شر ک به. 
و یه فا ون ذلک لن شا و من يشر با 
قد ضَل ضَلالاً بعيداً 4. 
کسی که با پیفمبر دشمنانگی کند. بعد از آنکه (راه) 


هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 


(راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌ شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانيم ( و با کافرانی همدم می‌نمائیم 
که ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش 
داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانيم. و دوزخ چه بد 
جایگاهی است!.. بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود 
را (از کسی) ذ 
کس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای 
خدا انباز بگیرد» به راستی بسی گمراه گشته است (و 


(نساء / ۱۱۵و ۱۱۶) 


نمی آمرزد و بلکه پائین‌تر از آن را از هر 


خیلی از حق پرت شده است). 


«(بشر النانتین بان هم عذابا آل لین دوق 
الکافرپن أذلياء من ذون این نیون دهم 


العرَ؟ ان ار له جع . 

به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی در پیش دارند... 
این منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مؤمنان 
به سرپرستی و دوستی می‌گیرند. آیا عرّت را در پیش 
کافران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که 
عرّت و شوکت جملگی از آن خدا است (و هر که از خدا 
عرّت جوید عزیز شود. و هر که از غير او عرّت طلبد. 
ذلیل گردد). 
ی لذبن موا لا تخد لکافرین لیا 
مِڻ دون رین آثریدون آن تجعل لله علیکُم 
شلطانا مین؟ تین نی الد الاشفل من 
آشار ون دهم نصا ۹ په اد 
خر و اعتصئوا بالل زأَخلصوا ديم 
ولیک مَع امن و سوت و 
زا 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران را به جای 


(نساء ۱۳۸۲و ۱۳۹) 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
مؤمنان به دوستی نگیرید. مگر می‌خواهید حجّت و 
برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید (بر اینکه 
شما هم جزو منافقانید؟)... بیگمان منافقان در اعماق 
دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری 
برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را 
برهاند)... مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و 
برگردند و به اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به 
خدا متوسّل شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا 
کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند و 
خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره موّمتان خواهند 
بود (و پاداش مومنان را خواهند داشت) و خداوند به 
موّمنان پاداش بزرگ خواهد داد. 
-اين اصل بزرگ. هجرت مسلمانان را از دار الحرب. 
واجب می‌دارد. دارالحرب. سرزمینی که شریعت اسلام 
در آن اجراء نمی‌گردد و ساکنان آنجا از مرکز فرماندهی 
اسلامی دستور نمی‌گیرند و فرمان نمی‌برند. بر 
مسلمانان واجب می‌گرداند از آنجا بکوچند و به جامعة 
مسلمانان بپیوندند هر زمان که در جائی از کرهٌ زمین 
تشکیل بشود و فرماندهی و قدرتی فراهم بیاورد. تا در 
زیر سایة پرچم پیشوائی اسلامی بغنوند و دیگر از 
پرچم کفر فرمان نبرند و در برابرش کرنش نکنند. پرچم 
کفر هم هم پرچمهاء بجز پرچم اسلام است. چرا که اگر 
بدین هنگام از پرچم کفر پیروی کنند. جز نفاق یا کفر 
نخواهد بود. و نفاق یا کفر هم به هر حال بیرون شدن از 
صف مسلمانان و از دائرة اسلام بشمار است: 
(فالکرن اانتن ین فن؟ و ال 
ی ريدو ن أن دومن اضَل له و من 
یل ال ند لَه سَبیلا لاوز تون 
قروا وون سواء شخذوا نآلا 
مهاجروا ف سیبل الله .فان تولا تخذرفم و 
لوحت خی و جدقوهه و لا ۳ منهم بو و 
لاتصيراً 51 
شما (ای مومنان) چرا دربارةُ منافقان دو دسته شده‌اید 


(نساء / ۰-۱۴۴ ۱۴۶) 


(و می‌گوئید: آیا آنان جزو مقمنان یا از زمر کافرانند؟ 


سوره نساء 


رهنمودها 
(افکار) آنان را واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده 
است (و فرودگاه دلشان» خراب گشته است و آمادگی 
فرود طاثر قدسی ایمان را از دست داده است). آیا 
کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 
از او گرفته است؟). هر که را خدا گمراه کند. راهی برای 
او (به سوی هدایت) نخواهی یافت... (شما می‌خواهید 
شما کافر شوید» همانگونه که خود کافر شده‌اند و (در 
یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از خود ندانید) تا 
آنگاه که (ایمان میآورند و) در راه خدا هجرت می‌کنند 
(و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام» ثابت 
می‌دارند). ولی اگر از این کار سرباززدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضت شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید. بگیرید و (اسیر کنید» و در 
صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 


برنگزینید (ساء / ۸۸و ۸8) 
إن الذبن تو امم نایک ظالي اشم قالوا: 
ف مكنم ؟فالوا: نام و عفان اض الوا :1 


کن ا زص اله زا تباجا فا الیک 


ام جه و ساءت مصيراً ا 
لا رفن تشن حب 


را وم ار ی سیب اد 
ف الأزض مراغما کنر و صقةء و من ضرع من 
بیت یه مهاجرا اهر رَسُوله .ید رکه الوت. فد 
وق جو على الله. وکان الله عورا رحيماً). 
1 (برای قبض روح در 


۵ 


واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سبب ماندن با کقار در کفرستان» و 


هجرت نکردن به سرزمین ایما ن) بر خود ستم کرده‌اند. 


مومس 


سا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید (که اينک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: 
مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ 
است. و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی.. مگر 
بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 
آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند... پس اميد 
است که خداوند از آنان درگذرد (چون قدرت هجرت 
نداشته‌اند) و خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است... 
کسی که در راه خدا همجرت کند. سرزمینهای فراخ و 
آزادي فراوان. می‌بیند که بینی دشمنان را به خاک 
مذلّت می‌مالد. و گشایش و آسایش خواهد یافت. و هر 
کس از خانهة خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 
اسلامی) خدا و رسول, هجرت کند. و سپس مرگ او را 
دریابد. اجر او بر عهدۀ خدا است. و خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است (نساء / ۱۰۰-۹۷( 
۴ -بر آن اصل بزرگ, این هم مترتب است. که 
مسلمانان باید بجنگند در راه رهائی برادران مسلمان 
خویش, آن کسانی که نمی‌توانند از دارالحرب, هجرت 
کنند و از زیر سلطة پرچم کفر بگریزند و به گروه 
مسلمانان سرزمین اسلامی بپیوندند. تا از دینشان 
و ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 
برگردانده نشوند. و در زير سای پرچمی جز پرچم 
اسلام نغنوند. و از سیستمی جز سیستم اسلام فرمان 
سیستم اسلامی والاء و از 
زندگی در جامعةٌ پاک اسلامی بهره‌ور شوند و لت 


تبرند . گذشته از این تا از سي 


ببرند. چرا که این حق هر مسلمانی است» و محروم 

شدن از آن, محروم شدن از بزرگترین نعمتهای الهی در 

زمین, و از برترین خوشیهای زندگی | است: 
مالک اون في سل اه و تفن 
من آلرٌجال و نام و اولدان, الذينَ و 
ریخ رجنامن هز ای الط ,و جعن آنا 


سورة نساء 
رهنمودها 


‌ 


سول 


من دنک لیا و آجقل نام دنک تصيراً ). 

و چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و 
کودکان درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد 
برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و 
دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان. 
ستم روا می‌دارند) خارج ساز و از جانب خود 
سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی 
خود یاوری برایمان قرار بده (تا ما را یاری کند و از 


دست ظالمان برهاند). (نساء / ۷۵) 


به دنبال این ام یورش بزرگی برای جهاد با جان و مال 
آغاز می‌گردد. و سخت بر کسانی می‌تازد که کارها را 


به تعویق می‌اندازند و سستی و تنیلی می‌ورزند و 
دست روی دست می‌گذارند و بیکاره می‌نشینند. چنین 


یورشی کسترده سترگی از سوره را فرا می‌گیرد. و در 
هنکامة اين تاخت. رگ نفسهای آرام سوره بالا 
می‌اندازد و تندتر می‌شود. و آهنگ ضربات شسدت 
می‌يابد. و گزشها و سوزشها در رهنمودها و تسهدیدها 


گزندەتر و سوزندەتر می‌گردند.. 


ما در اینجا نمی‌توانیم 


سخن قرآنی 


این بخش رابه ترتیب روند 


بیان نمائيم. چرا که این ترتیب دارای 


اهمیّت ویژه و الهام خا است. پس این را به جای 


خودش در سیاق کلام حوالت می‌داریم. و تنها به 
گلچینی از این بخش اکتفاء و بسنده می‌کنيم: 


(یای لین منوا دوا حذرکم قرو بات 
أو آنفروا جع وا منم ن ليطن فان 
أصابنکم مُصيبة فال: قذ أ نعم له لذ كن 
معز قدا رگ قطن ال 

کان تکن بینم و یه مود - با لبتي نت 
عم ور فا عظيماً . قیال في سبيل الله 
الذي ن ا بالاخرق و من بفاتل نی 


سیل اله تلآ یت توت ناخ 
ر 


Aoo 


ی ون: ریا آخرجنا من هزه للم ههاو 
تصيراً. لین منوا یقاتلون فی سبیل اللّهء و الَذينَ 
نوا یقاتلون فى سبیل آلطاعُوت. فقاتلوا لا 
الشَیطان, ان کیدآشیطانکان میا 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» احتیاط نمائید و آمادگی 
خود را (برای مقابلهة با دشمنان) حفظ کنید. و (برابر 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 
در میان شما گروهی 


سوی جنگ) بیرون روید ... 


می‌نمایند و به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و 
دیگران را نیز سست می‌نمایند و از جنگ باز می‌دارند. 
پس اگر مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: 
به راستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم ... و اگر رحمت خدا در برتان 
گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست 
مثل اینکه هرگز ميان شما 
نبوده» می‌گویند: ای کاش ما هم با آنان می‌بودیم و (از 


و ایشان مودت و دوستی 


این پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 
می‌بردیم ... باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی 
دنیا را به آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه 
می‌کنند). و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا 
اینکه پیروز گردد. (در هر دو صورت) پاداش بزرگی 
بدو می‌دهیم ... چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و 
زنان و کودکان درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد 
برمیآورند و) می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و 
دیاری که ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم 
روا می‌دارند) خارج ساز و از چانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده (تا ما را پاری کند و از دست ظالمان 
برهاند) 
می‌جنگند. و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان 
می‌جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ 


e‏ کسانی که ایمان آورده‌اند» در راه یزدان 


شیطان» هميشه ضعیف وده است. نساء / ۷۶-۷۱ 
بطان يپ 
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ال نی سبیل الله لت تفسک, و حرض 


2 


لس عتی الله آن یکت بأس الین رواو 
اللات سا اشد تنکیلاً ). 

در راه خدا جنگ کن (حتی اگر هم تنها باشی, باک 
نداشته باش» چرا که وعدۀ نصرت و پیروزی به تو داده 
کا اوق مس شزرل مان شور و 
مومنان را (هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و 
تحریک نماء تا اينکه خداوند (در پرتو شجاعت توو 
شجاعت مومنان) قدرت کافران را باز گیرد و (شما را 
برابر این وعده پیروز و مود گرداند. از قدرت و 
شکنجة کافران نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و 
مجازات او سخت‌تر است. (نساء 1 ۸۴) 
و یَشتّوی ب لفاعدون من انیت -غبر أو 
آلمرَرٍ -واماهدرن في ييل الو شام و و 
آنشسپم ا اجاهدین 1 توا و آننییم 
على ادن در و اوعد اله اششی. و 
فصل ۸ اجاهدین على القاعدین أجراً عَظيماً. 
درجاتِ ملهو مَْفرةَ و ره و كان الله i‏ 
رما 

مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) 
می‌نشینند. با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و چان» 
در راه یزدان جهاد می‌کنند. خداوند مرتبة والائی را 
نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از درجة 
خانه‌نشینان است» مگر چنین خانه‌نشینانی دارای 
عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای جهاد. 
باز داشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند. و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 
والائی) وعده داده است. و خداوند مجاهدان رایع 
وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 
برتری بخشیده است ... درجات بزرگی از ناحیةٌ خدا 
(بدانان داده می‌شود) همراه با مففرت و رحمت 


(فراوان اللّه. و اگر لغزشهائی هم داشته‌اند) خداوند 


ف 


آمرزگار و مهربان است ناه / ٩۵‏ و۳ 
رای ان ان ونوا اون ی 
وکا ان رو هجو و 
کان ال لیم حکیماً . 
در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده و 
می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 
نکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با انان 
برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید. آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
شما و ایشان در این است که) شما چیزی از خدا 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن رضای اللّه و 
بهشت جاویدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و 
اعمال آنان. و) حکیم است (و به هر یک از شما و ایشان 
سزاو جزای کارشان را می‌دهد). (نساء / ۱۰۴) 
در لابلای این حمله. برای تشویق و ترغیب به جهاد. 
برخی از قواعد و مقزرات معاملات دولتی و بازرگانی 
کشوری موجود میان «سرزمین اسلام» و دیگر 
اردوگاههائی که با آنها معاملات و یا اينکه مخالفات 
انجام می‌پذيرد. گذاشته می‌شود: 
در پی‌نوشت تقسیم مسلمانان به دو دسته و دو رأی 
دربارةٌ کار منافقانی که برای تجارت و منافع و رابطه 
برقرار کردن با ساکنان مدینه, به مدینه می‌آمدند. و 
زمانی که از مدینه بیرون می‌رفتند. دوباره یاران و 
دوستداران اردوگاههای دشمن می‌گشتند. چنین 
می‌فر ماید: ۲ 
قلا نَتَخدوا ميم آولیاء حت یاجروا ف ضبیل 
اللي فن تولا قَخُدُوهُم و فتومم حَیث 
جَقوشم مم و لا تخذوا منم وا و لا تصيراً. 1 
لین ون ان کک وب EE‏ 
٤‏ حصرّث صد وهم آن قا فلوم یقاتا 
توھ و لو شاءَ له له یک فارگ 
اک ات اا یک الل 
ا جع هکم تلا ستجدون آخرین 


1 


ريدو نان کم و یو مهم لا ردول 


۳ 
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ات آز کش افیا نف بتکم و ولیک 


التلم و یکنوا ندیم نوف و آفتلوفم حت 
تقفتموهم و آولتکم جِعلنا کم مایم طاتا 


یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از خود ندانید) تا 
آنگاه که (ایمان میآورند و) در راه خدا هجرت می‌کنند 
(و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثابت 
می‌دارند). ولی اگر از این کار سرباز زدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضت شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر کنید. و در 
صورت لزوم) بکشید. و از ميان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. (چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با 
گروهی پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که 
میان شما و آنان پیمان است (و برابر آن. پناهندگان به 
شما و ایشان مصون از تعرّض باشند) و یا کسانی که 
به پیش شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه 
می‌خواه ند با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند 
می‌خواست ایشان را بر شما چیره می‌کرد و آنان با 
شما می جنگیدند. بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کردند 
و با شما نجنگیدند و (بلکه) پیشنهاد صلح کردند. 
خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید 
(و بلکه موظّفید دستی را بفشارید که برای صلح به 
سوی شما دراز شده است). گروه دیگری را خواهید 
یافت که می‌خواهند (با اظهار ایمان در پیش شما) از 
ناحیةً شما در امان باشند و (با اظهار کفر در پیش 
کافران) از ناحیۀ قوم خود. در امان بمانند (و در زمان 
قدرت هر گروه خویشتن را فریبکارانه جزو آن دسته 
قلمداد کنند). هر زمان که به سوی کفر (یا جنگ با 
مسلمانان) خوانده شوند با سر در آن فرو می‌روند! 
پس اگر از شما دست نکشیدند و ترک جنگ و دشمنی 
نگفتند و به شما پیشنهاد صلح ننمودند و دست‌بردار 
نشدند. آنان را بگیرید و (اسیر کنید و در صورت لزوم) 
ایشان را هر کجا یافتید بکشید. آنان کسانیند که ما (به 
سبب غدر و خیانتشان) دلیل آشکار و برهان واضحی 


می 


برای (اسیر کردن یا کشتن) ایشان به دست شما 
۳ -4۱) 
یا لذین اضر ری بیل اه ۵ 
قت ثرا ولا إن ینش شت لشت 


ا 


موه عون عرض ابو ,تمد الل ماع 
کر کذلک کن من یل قَنّْ له تیک 
توا ِنْ الهکان ا تون حبرا ). 
ای AE‏ رده‌اید» هنگامی که (برای جهاد) 
در راه خدا به مسافرت رفتید تحقیق کنید (که با چه 
کسانی می‌جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که به 
شما ملام کرد ( دو ساف فان پڈیر شن ا اسهم 
مگوئید تو مؤمن نیستی و جویای مال دنیای (او) 
باشید. (بلکه سلام آنان را بپذیرید و پاسخ گوئید و 
بدانید) که در پیش خدا غنائم فراوانی است (و آن را 
برای شما تهيّه دیده است و بسی بهتر از ثروت و 
غنیمت دنیای فانی است). شما پیش از این چنین بودید 
(و کفر را گردن نهاده بودید و جنگهای شما تنها انگیزۂ 
غارتگری داشت.) ولی خداوند بر شما متت نهاد (و 
نعمت اسلام را نصیبتان کرد) پس (به شکرانة این نعمت 
بزرگ) تحقیق کنید. بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید 
"1۳ (نساء / ۹۴( 
همچنین در لابلای سخن از جهاد. بعضی از احکام 
ویژة نماز در حالت خوف و در حالت امن همراه با 
سفارشهای پروردگار به موّمنان و برحذر داشتن آنان 
از دشمنان کمین کرد ایشان, ذکر می‌گردد: 
و إذا رب اازش قلیی یز هنز 
دا ی الا آن يفتكم الذي 
را الگاف رین الوا لک ددا شا .و اذا 
کنت ذ نیم ات کم الا تم ط اة مم 


ت۳۹ مه رو و 


مک خذوا أحم, فا ذا سجَدواقیکووا 
من رانک ولتأت طائفة ری 1 ياوا یضرا 
معک RE‏ لین 
کتروالز تون عَن آسلحتکم وَأ کم فیمپلون 
عَلیکم ملاح ولاجناح عَلکُم إن کان بک 
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آذی من مطر أَ نم مَرضی -آن تضَعُواآنلختکم. ‏ این آیه‌ها بیانگر منزلت نماز در زندگی اسلامی است. 


روا حذرکم: للع للکافر ین عذابا هین 
اذا اذ یم آلصلاة کر وال قیاماً ومد 
ویک قاطا تنم یسلا ن 
کات عل ادن ام مَوقوتاً ). 
هر گاه در زمین به مسافرت پرداختید و نماز را کوتاه 
خواندید (و چهار رکعتیها را دو رکعت نمودید) گناهی 
بر شما نیست. اگر ترسیدید که کافران بلائی به شما 
برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند. بیگمان کافران 
دشمنان آشکار شمایند. زمانی که (تو» ای پیغمبر) در 
میانشان بودی و نماز (خوف) را برایشان بپاداشتی» 
دسته‌ای از آنان با تو به نماز ایستند. و بايد که اسلحۀ 
خود رابا خود داشته باشند. و وقتی که (نصف) نماز را 
با تو خواندند (سلام بدهند و به کشک پردازند و) شما 
را (از دشمنان) بپایند و دستة دیگری که هنوز نماز را 
نخوانده‌اند بیایند و با تو, به نماز ایستند و احتیاط خود 
را مراعات و اسلحة خود را داشته باشند. کافران 
دوست می‌دارند کاش از اسلحه و کالاهای خود غافل 
می‌شدید و آنان یکباره بر شما تاخت می‌آوردند (و 
غافلگیرتان می‌کردند و در حین نماز دمار از 
روزگارتان برمی‌آوردند). اگر از بارانء ناراحت بودید 
یا بیمار بودید. گناهی بر شما نخواهد بود که اسلحۀ 
خود را زمین بگذارید (ولی باز هم تا آنجا که ممکن 
است وسائل سبک دفاعی را از خود دور نکنید) و 
احتیاط خویش را بدارید. بیگمان خداوند برای کافران 
عذاب خوارکننده‌ای فراهم ساخته است. هرگاه نماز را 
به پایان بردید» خدای را ایستاده و نشسته و بر 
پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) یاد کنید (و 
حتّی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت و کشتار 
خدا گوئید و خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و هراسی 
نماند و) آرامش خود را بازیافتیده نماز را (به تمام و 
کمال و در وقت مشخُص) بر پای دارید. بیگمان نماز بر 
مومنان فرض و دارای اوقات معلوم و معیّن است. 


(نساء / ۱۰۳-۱۰۱) 


حتی در جایگاه خوف هم یاد می‌شود. و در چنین جائی 
هم کیفیّت آن بیان می‌گردد. از سوی دیگر این آیه‌ها 
بیانگر تکامل این برنامه است در رویاروئی با زندگی 
انسانی در همه حالات و ابعادی که دارد. و می‌رساند 
که فرد مؤمن و گروه ممنان در همه آن و همه حال, 
باید از فرمان, اطاعت و پیروی کنند. 
به دنبال امر به جهاد. سخت حمله می‌شود به منافقان و 
دوستیشان با یهودیان مسدینه, آن هم در زمانی که 
یهودیان دربارةٌ دين خدا و گروه مسلمانان و فرماندهی 
اسلامی شدیداً به مکر و حیله مشغولند. همچنین تاخت 
تندی برده می‌شود به سیاست بازی و نیرنگسازی 
ایشان در میان صفوف مسلمین, و رخوت و سستی راه 
دادن, و ناچیز و بی‌ارزش جلوه دادن معیارها و 
قانونهای آئین اسلام. به آیه‌هائی که از بخشهای جهاد 
گلچین کرده بودیم و در آنها بر منافقان یورش می‌رفت. 
این تکه را می‌افزائيم که احوال و صفات ایشان را به 
تصویر می‌کشد. و سرشت و نهادشان و وسائل و ابزار 
کارشان را پرملا می‌دارد: 
و قولوت طاعة. فاذا رو من عندک بت 
طا منم عي نی فول الله ن 
ییون . فأعرض عَم و نوكل على له وك 
ال کی فلا رون لقرآن ان من عند 
عر الله رجدوا یه اختلافا بر .وا جاعم مر 
من امن أو لوف آذاٌوا به. و لو دوه ال 
لول و | آولی ار تم له انذین 
پشتلیطو به من وؤ لا قضل له یک و رنه 
ابع الشیطان یلا 4. 


می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو فرمانبرداری و) اطاعت 


ها 


(می‌شود). ولی هنگامی که از پیش تو برخاستند و 
رفتند. دسته‌ای از آنان در خفاء چیزی را تدارک 
می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی و) چیزهائی 
است که تو میگوئی (و ایشان را بدانها گوشزد 


می‌نمائی)! خداوند چیزهائی را که در خفاء تدارک 
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می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند» بر آنان (در 
صحيفة اعمالشان) می‌نویسد (و روزی» پادافره و 
جزایشان را می‌دهد). پس بدانان اعتنائی مکن (و از 
نقشۀ خائنانة ایشان باکی به خود ره مده) و به خدا 
توکّل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) و 
کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد ... آیا (این 
منافقان) دربارة قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم 
آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت 
خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به 
سیت ا لاف معان واسکامی که در بر دارو اگ 
بخشی از آن مویّد بخش دیگری است. از سوی خدا 
تازل شده است؟) و اگر از سوی غير خدا آمده بود. در 
آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا سر گرد 
هنگامی که (خبر) کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن 
است (از قبیل: قوّت و ضعف. و پیروزی و شکست. و 
قبیله و گسستن از آن 
۳ (یعنی مد منافقان يا مسلمانان ضعیف الايمان) 


می‌رسد, آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می‌کنند (و 
اخبار را به گوش دشمنان می‌رسانند و اگر اینگونه 
افراده سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان 
مسوولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر 
ایشان,. اطْلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه 
بایست. از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت 
خدا شمارا در بر نمی‌گرفت (و شما را به اطاعت از خود 
و پیغمبرش, و برگشت امور به پیغمبر و مسوولان 
کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) جز اندکی 
از شما همه از اهریمن پیروی می‌کردید. a)‏ 
ی لین منوا م کرو کک ۰ 
آزدادوا كفرا ١‏ ن اله يعفر سم و لا : 
سبلا بسر الافقين ااا 1 
۳1 


2 نیدب 


e‏ بات ال و 


۸۷۹ 
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لال تم 


و ا فلا وا مهم حت یخوضوا ني 
حدیث غَيرو. »نکم للم له جامعالنافتین 
ر الکافرین ف جهن جع . این یرون کم 
ان کان َم ْح من الله الوا رن مک وان 
کان لکافرین صب الوا أ نتخود علیکم و 
غم من الزینین؟ ال کم بیتکم ماقم 
و آن مجعل الله سکاف رین ا إن الُافقين 
تماق لا لصا 3 
فاموا کسالی یراون آلتاس, و لا کون له 
لا یبن ذلک. لا ال هو لاء و 

ولا و من یل لقن تجد له سبیلا. یاام 
اَذ منوا لاخدا الکافرین لام من دون 
رین ثریدون آن جوا هیک شلطا 
بینا؟ لت لین فى لک سل من آن رو 
ند مج تصپرً 4 
بیکمان کسانی که ایمان می‌آورند و سپس کافر 
می‌شوند. و باز هم ایمان می‌آورند و دیگر بار کافر 
می‌شوند. و سپس بر کفر خود می‌افزایند (و با کفر 
چشم از جهان می‌پوشند. واقعاً کارشان جای شگفت 
است و) هرگز خداوند ایشان را نمی‌بخشد و راهی (به 
سوی بهشت) بدیشان نمی‌نماید ... به منافقان مژده بده 
که عذاب دردناکی دارند. این منافقان کسانی هستند که 
کافران را بجای مومتان به سرپرستی و دوستی 
می‌گيرند. آیا عرّت را در پیش کافران می‌جویند؟ (چنین 
چیزی محال است) چرا که عرّت و شوکت جملگی ازآن 
خدا است (و هر که از خدا عرّت جوید عزیز شود و هر 
که از غیر او عرّت طلبد ذلیل گردد) 
(قرآن. این حکم را) بر شما نازل کرده است که چون 


شنیدید به آیات خدا کفر وررزیده می‌شود و آیات خدا 


e‏ خداوند در کتاب 


ببازیچه گرفته می‌شود. با چنین کسانی منشینید تا 
آنگاه که به سخن دیگری بپردازند (و دست از کفر و 
شوخی نابهنجار خود بردارند). بیگمان در این صورت 
(که با ایشان همنشین می‌شوید و به استهزاء آنان 
گوش فرا می‌دهید) شما هم مثل آنان خواهید بود (و در 
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استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت). شک 
نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ 
گرد می‌آورد. (پس از مخالطه و مجالسة ایشان 
بپرهیزید تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نیائید)... 
منافقان کسانیند که پیوسته شما را می‌پایند (و در 
انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار 
آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خدا نصیب 
شما گردید. می‌گویند: مگر جز این است که ما با شما 
بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و 
دستاورد جنگ, سهیم هستیم و بهرهٌ ما را بپردازید!). و 
اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید. 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مقمنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست 
شمارا از سر مومنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 
شریک دزدان بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کردیم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما علیه مسلمانان می‌کوشيدیم. بنابراین با شما 
سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(مؤمنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مومنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مومنان چیره 
نخواهد ساخت ... بیگمان منافقان (نشانه‌های ایشان را 
می‌نمایانند و کفر خویش را پنهان می‌دارند و به خیال 
خام خود) خدا را گول می‌زنند! در حالی که خداوند 
(دماء و اموال ایشان را در دنیا محفوظ می‌نماید. و در 
آخرت دوزخ را برای آنان مهيا می‌دارد و بدین وسیله) 
ایشان را گول می‌زند. منافقان هنگامی که برای نماز 
برخیزند. سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم 
ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است نه به 
خاطر خدا) و خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به 
عبادت او نمی‌پردازند... در این میان سرگشته و 
متردّدند. (گاهی به سوی دین می‌روند و گاهی به سوی 
کفر می‌دوند. زمانی خویشتن را در صف مومنان» و 


زمانی در صف کافران جای می‌دهند! امّا در حقیقت) نه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 

با اینان و نه با آنان هستند (و گمراه و حیرانند) و هر که 
را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) سرگشته و 
گمراه کند. راهی برای او (به سوی سعادت و هدایت) 
نخواهی یافت ... ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران 
را به جای موّمنان به دوستی نگیرید. مگر می‌خواهید 
حجٍّت و برهان آشکاری عليه خود به دست خدا دهید 
(بر اینکه شما هم جزو منافقانید؟) ... بیگمان منافقان در 
اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز 
یاوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و 
آنان را برهاند). 

0 
در بندهای راجع به جهاد - و در بندهای دیگر سوره که 
دربارهٌ چیزهائی جز جهادند - جنگی را خواهیم دید که 
بر ضد گروه مسلمانان, و عقیدهٌ اسلامی. و همچنین 


(نساء / ۱۳۵-۱۳۷ 


رهبری اسلامی, توسّط اهل کتاب - بویژه یهودیان - و 
همپیمانان ایشان در مدینه, و مشرکان مکه» و ساکنان 
اطراف مکّه و مدینه, برافروخته شده است ... همان 
جنگی که پیشتر در سوره‌های بقره و آل عمران از آن 
سخن گفتیم. همچنین برنامهٌ الهی را خواهیم دید که دارد 
دست گروه مسلمانانی را می‌گیرد که در میان خارهای 
فراوان و انبوه, و در میان دامها و تله‌های نیرنگ حرکت 
می‌کنند. و ایشان را رهبری می‌نماید و به راستای راه 
رهنمود می‌سازد. و آنان را از این خار و از آن دام 
برحذرمی‌دارد. و پرده از سرشت دشمنتانشان به کنار 
می‌زند. و ماهیّت پیکاری را بدیشان نشان می‌دهد که 
بدان وارد شده‌اند. و بدانان ویژگی سرزمینی را 
می‌شناساند و فرازها و نشیبهای نواحی و اطراف آن را 
می‌نمایاند که هم اینک پیکار در گسترٌ آن جریان دارد 


از نشانه‌های اعجاز در این قرآن, این است که همان 
نصوصی که فرو آمده بود تا با پیکار مشخصی درگیر 
شود. هنوز که هنوز است» سرشت پیکار تازه مستمرّی 
را به تصویر می‌کشد که میان گروه مسلمانان و دشمنان 
مقلّد آباء و اجدادی در هر سرزمینی و در نسلهای 


سورة تساء 

رهنمودها 

هستند که بودند. و انگیزه‌هایشان در اصول همانهایی 
کنونی ان دگرگون شده باشد. و سرشت اهداف دشمنان 
هنوز که هنوز است. همان است که بود. هر چند که 
ابزارها و وسیله‌ها تغییر کرده باشد. چه هميشه متزلزل 
کردن عقیده» و پراکندن صفها. و ایجاد بدگمانی دربارهٌ 
پیشوائی ربانی. همان اهدافی است که گامهای نیرنگ 
بازشان به سوی آن برداشته می‌شود. تا به دنبال آن, 
زمام اختیار گروه مسلمانان را به دست بگیرند و در 
مقدرات و سرنوشت ایشان تصرف و دخالت کنند. و 
زمین و تلاش و محصولات و نیروها و انرژیهایشان را 
استثمار کنند. همانگونه که یهودیان, طوائف اوس و 
خزرج را در مدینه استثمار می‌نمودند. پیش از آن که 
خدا بدیشان عرّت و عظمت بدهد و در ساية اسلام و 
مقام رهبری اسلامی و برنامۂ ربانی, ایشان را گرد هم 
آورد و متحد کند. 

این سوره, همچون سوره‌های بقره و آلعمران توجّه 
خاصّی دارد به سخن گفتن از توطثه‌هائی که پیوسته 
یهودیان با همدستی منافقان و مشرکان بر ضد گروه 
مسلمانان به راه می‌اندازند. چنین نصوصی مفضلا به 
هنگام بررسی آنها در جای خود در روند کلام خواهد 
آمد. در اینجا به ذکر گوشه‌ای از این حملهٌ شدید بسنده 


مر ال الذي وا الکتاب یشترٌون 
اللا و ریدون آن تضلواآلییل. و اله عَم 
نکم کی بالل وَل وک باه تصیرا من 
الذین وا رفون الم عن مر ا 
ولون ما و عَصَيناء ومع غر مُشمع. و رانا 
لیا باتهم و طَعْناً نی آلدین - و لز انم قالوا: 
تیا و .و آ2 تم وشن کان عرا و 
وم و لکن له بکفرهم لا ون إا 
لا بآ ای آوئالکناب آموا نا تن 
مُصدقاً نا معکم من بل آن نطسی وجوماً رده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 


مر مر 


على آذبارها أو تلعتیم کا قا أضخاب أ لسَبْت» و 


۳ 1 له یه فرأن شک به.و 
يعفر ما دون الک لن تفا من بش رک الق 
آفتری ام عظیمً تیال ی 0 


۳ ل زر رت ۰ 1 ر2 2 ۶و 
بل الله يمن يشا و لا ب EE‏ 


كيف یرون عل الله اذب وکن به فا مین 
۳ کک ص س ِِ ِ 


دی ن این را سل فیک انب و 
لد ل و من ی ن لقن تجد له تصياً ارم 
تسه من اک شا تب 
شون اس عل ما ال ین قضله؟قد 


2 


عظیم ا من آعنبه مایمن صد عنه وک 
جه سعیراً € 

مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 
زا می نتسه و اق ات کته گنها مسر ترس و 
نگهدارتان) بساشد. و کافی است که خدا یاور (و 
مددکارتان) باشد. برخی از یهودیان سخنان را از 
جاهای خود منحرف می‌گردانند (و کلام را از معانی 
اصلی بدور می‌دارند و وارونه و چندگونه و چندپهلو 
صحبت می‌کنند) و می‌گویند: شنیدیم (سخن تو راو به 
کار نگرفتیم!) و فرمان نبردیم (و جز عصیان 
نیفزودیم!) و بشنو (سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) 
ناشنیدنی را. و (می‌گفتند:) ما را بپای (ولی) زبان را پیچ 
می‌دادند (و به جای: :زاعناء زاعیناء » یعنی: چوپان ماء يا 
۲ راعنا؛ . یعنی: نازیباء می‌گفتند ...) و (هدفشان) ریشخند 
دین بود (و نفرین رسول!). ولی اگر آنان (به جای این 
همه سخنان ناروا و کارهای نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و 
اطاعت کردیم و (سخنان ما را) بشنو و به ما مهلت بده 
(تا حقائق را درک کنیم) به نفع و صلاح ایشان بود و (با 


فی‌ظلالالقرآن 
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واقعیّت سازگارتر و) درست‌تر» ولیکن خداوند آنان را 
به سبب کفرشان نفرین نموده است (و از رحمت خود 
مطرود و محروم فرموده است) و لذا جز شمار اندکی 
ایمان نمی‌آورند (و داعی حقّ را لیک نمی‌گویند). ای 
کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است. 
ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ایم 
و تصدیق کنندهُ چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 
خود دارید. پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و 
بدان وسیله آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها 
چشم و گوش و ابرو و بینی و لبی بر جای نگذاریم) و 
آنها را برگردانیم (و همچون قسمت پشت خود صاف و 
زشت گردند) یا پیش از آن که ایشان را از رحمت خود 
بی‌بهره سازیم همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنانی 
که در روز شنبه ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و نابود 
نمودیم. و فرمان خدا انجام شدنی است. بیگمان خداوند 
(هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد, ولی گناهان جز آن 
را از هر کس که خود بخواهد می‌بخشد. و هر که برای 
خدا شریکی قائل گردد. گناه بزرگی را مرتکب شده 
است. مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک 
می‌شمارند (و با لاف و گزاف خود را متقی قلمداد 
می‌نمایند؟). بلکه (اين تنها) خدا است که (چنانکه باید 
پاکان و ناپاکان را از هم می‌شناسد و) کسانی را که 
خود بخواهد پاک می‌دارد (و می‌شمارد و به راه راست 
هدایت می‌نماید و به کسی کمترین ستمی روا نمی‌دارد) 
و بدیشان به اندازهُ نخ هستة خرما هم ظلم و جور 
نمی‌شود. بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند (و 
خویشتن را فرزندان خدا و عزیزان او می‌دانند و 
می‌گویند که جز یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت 
نمی‌رود. و همین دروغ کافی است که گناه آشکاری 

شد (و بیانگر نیّت کثیف و عمل رث شت ایشان گردد). 
٤‏ در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و قطرت و 


ندای وجدان به دور داشته‌اند و) به بتان و شیطان 


ایمان می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند 
و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و درباره 
کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر 
حق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به 
پیشوائی پذیرفته‌اند!). آنان کسانیند که خداوند ایشان 
را نفرین نموده است (و از رحمت خود محروم کرده 
است و رسوایشان داشته است) و هر که را خداوند 
نفرین کند (و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) 
کسی را نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از 
خشم خدا پناه دهد و برهاند). آیا آنان را بهره‌ای از ملک 
است؟ (اگر ملک و قدرت در دست ایشان بود) در این 
صورت (پشیزی و سر سوزنی و حتی به) اندازة 
سوراخ هستۀ خرما (که از آن خرما جوانه می‌زند و 
ناچیزترین شىء بشمار است) به مردم نمی‌دادند. آیا 
آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و 
رحمت خود (با برانگیختن محمّد) به مردم (عرب) داده 
است؟ ما که به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و 
ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی 
عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در مصر. و شاهی 
داود و سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم 
و آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی مُنرّل بر خود) ایمان آوردند. و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی 
بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان شده‌اند, آتش 
فسروزان و زبانه کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) 9 است. E‏ 
إن لین كرون بالل 3 و و ريون أن 
3 یت له و و ر :ومن يعض و 


2۳۹ 


رە 
کر تفش ریدو نن تب کت 


۳ 
۳ 


سیلا آولیک هم الکانژون خفا و اعتّد دنا 
لکافر ین غا عذاباً مُهيناً ). 
کسانی که به خدا و پیفمبرانش ایمان ندارند و 
می‌خواهند میان خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند (و 


بگویند که به خدا ایمان داریم. ولی به پیغمبران. ایمان 


سورة نساء 
رهنمودها 


نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم. و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزینند (ولی میان کفر و ایمان 
فاصله‌ای نیست و دو راه بیش وجود ندارد: راه کفر و 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
عذاب خوار کننده‌ای فراهم آورده‌ایم. (نساء / ۱۵۰و ۱۵۱) 
EE‏ الکتاب آن ازل لیم کاب مَس 
لاء ققد ساو امو سی اکب ین الک .الوا :رت 


کک کک ادوا 
بل مخ دما عا الات تان 
ی ا ا .و رققا وهم 


1 ۹ 


ین فا نات جرا 
نام في لبت خن منم ياتا 
غلبظاً. فا پم مق و کف رهم پیات ال و 
تلهم الأنيياء يعبر حى و تیم وبا غلف. بل 
طبع الله علا یکف رهم فلا یم منون اقلا ». 

اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیفمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البته این 
درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشتی 
(چون: تبدیل عصا به اژدهاء و ید بیضاء» و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهدٍ نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) 
را (به خدائی) گرفتند! ولی ما از این (گوساله‌پرستی 
پس از توبة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجّت 
روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند) و 
برای گرفتن پیمان از ایشان» کوه طور را بالای سرشان 
(همچون سایه بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان 
گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند. و آنان هم 
پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد در 


(بیت‌الم قاس اریحاء. ایلیاء. و ...( شوید. و بدیشان 
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گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی نکنید. و (در برابر همه اینها) ازآنان 
پیمان مکدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به 
خاطر این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 
ورزیدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (بر گمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهزاء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هائی) است (که پند و اندرز 
کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 
سبب کفرشان (انگار) بر دلهایشان مهر زده است و این 
است که جز ‌گروه اندکی (از ایشان) ایمان 


نمی آورند. (نساء / ۱۵۵-۱۵۳) 
(قیلم من لذین هداعا لیم بات 


حلت هم و بصدهم عن سل له كنا و آخذ 
لبا و قد نهوا عن وا لمآ وال ناس با باطل و 


۳ 
وس ۱۵ 


دنا للکافرین میم عذابً ما . 


1 


به خاطر جور و ستمی که از یهودیان سر زد و 
(بخصوص) به سبب این که بسی از راه خدا (مردمان 
را) باز داشتند. (برای تنبیه ایشان. قسمتی از) چیزهای 
پاکیزه را که بر آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین 
بر آنان برخی از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام 
کردیم) به خاطر دریافت ربا (و رباخواری). در حالی 
که (بر زبان پیفمبران) از آن نهی شده بودند. و په سبب 
خوردن مال مردم به ناحق» و ما برای کافران ایشان. 
عذاب دردناکی را آماده کرده‌ايم. (نساء / ۱۶۰و ۲۶۱) 
از این گلچین‌ها برخی از کارهای زشت یهودیان روشن 
و هویدا مسی‌شود. کارهائی که قرآن عهده‌دار 
پرده‌برداری از آنها می‌شود و تکذییشان می‌دارد و 
خطایشان می‌شمارد ... از این یورش. و کافر نامیدن 
یهودیان در آن» و متصفت کردنشان به «دشمن»» اشناره 
دارد به سختی‌ها و بلاهائی که به سبب چنین کارهای 
زشت بهودیان گریبانگیر مسلمانان می‌شد. همچنین 
بیانگر این واقعیّت است که مقابلةً با چنین کارهای 
زشتی به وسیلهٌ بیان خطا و نادرستی آنهاء پرده‌برداری 
از هدفهائی که در فراسوی آنها نهفته است. و 
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انگیزه‌های ناپاکی که منشأً آنهاء این نهاد ناپاک بوده 
است. نهاد ناپاکی که در طول تاریخ دور و دراز خود. 
خویشتن را کاملاً تسلیم هدایت آسمانی ننموده است و 
در راستای راه هدایت. گام برنداشته است. و وقتی هم 
راستای راه هدایت را در پیش گرفته است» طولی 
نکشیده است که از آن منحرف شده است و به ناحق 
انبیاء خدا را کشته است. نهاد ناپاکی که کینه‌توزی و 
حسادت نسبت به پیغمبر اښ به جرم این که خدا 
نبوت را بدو عطاء کرده است و او از بنی‌اسرائیل 
نیست!, و کینه‌توزی و حسادت نسبت به مسلمانان به 
گناه این که خدا ایشان را در پرتو هدایت آسماتی گرد 
هم آورده و متحدشان کرده است! آنان را بر آن داشت 
که دربارة مسلمانان به نیرنگ بپردازند. نیرنگی که از 
آن زمان آغاز گشته است که اسلام دروازه‌های مدینه 
را بر روی مسلمانان گشوده است و تا به امروز ادامه 
دارد» و هميشه نیرنگشان, نیرنگ. خواهد صاند. چه 
امروز و چه فرداء و تیر این نیرنگ زهرآلودشان در همه 
ادوار و قرون به سوی هرگونه گردهمائی اسلامی, و 
هرگونه جنبش اسلامی, و هرگونه بیداری و رستاخیز 
اسلامی, و هم دسته‌ها و گروه‌های اسلامی. نشانه 
می‌رود! 

به شک انداختن مردمان, دربار؛ نبزت محمد علض و 
نسبت به رسالت او. نخستین هدف حمله‌های یهودیان 
است. به شک انداختنی که ساده می‌توان بدان دست 


یافت. اگر بتوان مسلمانان را از پیشوای امین خودشان 


دور و جداکرد. آن هم وقتی میسّر خواهد بود که ایشان , 


بلی از هم پاشیدن و پراکنده کردن صف مسلمانان» و 
سست کردن پیوند و پیوستشان از همین جا و همین 
زاویه» ساده و اسان خواهد بود. جرا که این بو ند و 
پیوست با مقام رهبری» و چنگ زدن و در آویختن به 
دستاویز عقیده است که یهودیان و سایر دشمنان گروه 
مسلمانان را در هر زمانی خسته و درمانده می‌کند. و 
ایشان را به رنج و مشّت می‌اندازد. به همین خاطر 
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است که تلاش یهودیان و سایر دشمنان» پیش از هر چیز 
متوجه گسیختن و بریدن چنین رابطهٌ استواری, و در هم 
شکستن و خرد کردن چنان دستاویز محکمی است. و 
پیوسته می‌کوشند که رهبری مسلمانان را از نو به دست 
هوی و هوس و نادانی و جاهلیّت بسپارند ... 
از اینجا است که در این سوره راجع به حقیقت ساده و 
بی‌آلایش رسالت پیغمبر 7 سخن رفته است. آخر, 
رسالت پیغمبر چیز نوظهوری در میان ساير رسالتها 
نبوده» و چیز عجیب و غریبی از عجائب و غرائبی 
نیست که کرة زمین آن را به خود ندیده باشد و يا خود 
بنی‌اسرائیل تا حال با آن. آشنا نبوده باشند. بلکه 
رسالت پیغمبر حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره حجتی است 
که خدا پیش از حساب و کتاب قیامت. بدان با بندگان 
اتمام حجّت می‌کند. خدا به محمد بش وحی فرموده 
ته انگ ته که ینت از أو به تتغمبران دیگر وی 
فرموده است. و بدو نبوّت و حکم عطاء نموده است. 
همانگونه که به پیغمبران بنی‌اسرائیل عطاء فرموده 
است. پس هیچ بیگانگی و غرابتی در رسالت او و هیچ 
بیگانگی و غرابتی در رهبری او و هیچ بیگانگی و 
غرابتی در حاکمیّت او. وجود ندارد. بلکه جملگی 
رسالت و رهبری و حاکمیّت در جهان رسالتها. معمولی 
و مأنوس است. و همه علّت‌تراشیها و بیان ادلّه و برهان 
بنی‌اسرائیل در این زمینه. دروغ است. و همه شبهه‌های 
ایشان نیز باطل و پوچ است. سابقه و پيشينةٌ نظیر این 
را با بزرگترین پیغمبرشان موسی اا و با پیغمبران 
e‏ تا 
آیات بسیاری در این سوره, عهده‌دار بیان چنین حقیقتی 
است. در این چکیده برخی را گلچین می‌کنیم. تا هم آن 
در مکان خود در روند کلام مفطلا بیاید: 
نا وحَینا یک که خی لوح و لب ین 
فده وأ وحينا إلى هم و بأعیل و إشحا ق و 
یوب اا اط و عیسی یوب و یوش و 
هارو ن و یمان و تین داوودز ژبور .و لا قد 
قصطناهم لک من قبل و لا نتططیم 


ار نالعا كيا الکو ال ند با 
نزن ێک أرلهبعلیه و اللاك به يدون و كق 
باللّه شهیداً 4. 

ما به تو (ای پیغمبر» قرآن و شریعت را) وحی کردیم. 
همانگونه که پیش از تو به نوح و به پیغمبران بعد از او 
وحی کردیم. و (همانگونه که) به ابراهیم» اسحاق؛ 
یعقوب نوادگان (او که برخی از آنان پیغمبران خدا 
یودند)» عیسی, ایّوب. یونس, هارون. و سلیمان وحی 
کردیم. و به داود زبور دادیم. و ما پیفمبرانی را روانه 
کرده‌ایم که سرگذشت آنان را قبلاً برای تو بیان 
کرده‌ایم. و پیغمبرانی را هم روانه کرده‌ایم که 
سرگذشت آنان را برای تو بیان نکرده‌ايم. ما پیفمبران 
را فرستاده‌ايم تا (مؤمنان را به شواب) مژده رسان» و 
(کافران را به عقاب) بیم دهنده باشند. و بعد از آمدن 
پیغمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند 
(و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می‌فرستادی» 
ایمان می‌آوردیم و راه اطاعت و عبادت در پیش 
می‌گرفتیم). و خدا چیرۂ حکیم است (و کارهایش از 
روی قدرت و حکمت انجام می‌پذیرد. هر چند که کافران 
نبوّت تو را انکار می‌کنند) لیکن خداوند بر آنچه (از 
قرآن) بر توء نازل شده است. گواهی می‌دهد. این خدا 
است که آن را به (مقتضای) دانش (خاض) خویش نازل 
کرده است. و فرشتگان (نیز بدان) گواهی می‌دهند و 
(صخت نبوّت تو را تصدیق می‌کنند. گرچه) کافی است 
که خدا گواه باشد. 

EE‏ الکثاب أن ازل لیم کنابا شن 
لس ال شقن یک تفالواآرنا 
لهچ ا َه بظلیهم منوا 
الْعجل من م بعد مایت ی فعَفوناعَن دلک 
تین تا ود 2 رق غلا هم الور 
باتهم رل شهار لباب شا ولاقم 
عدوا ی بت و دنا ینیم فا غلیظا. قا 


(نساء / ۱۶۶-۱۶۳) 
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تقضیم ماقم و کفرهم مات له و ق 7 
الانبیاء بغیر حق ج وف رل بل لب 
ها روم ییون اقلا ویکفروم و 
وليم على مَر م م بان عظيماًء و ق کک 
السیح عیس أبن مرم سول الله و افو 
لووول کن مهم دی تن 
مه من مام به من عم للثباع لظن وت 
لوه يقيناً ). 
اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. البته این 
درخواست. استهراء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم» صاعقه. 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به اژدهاء و ید بیضاء, و شکافتن 
دریا) که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات 
موسی به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) 
را (به خدائی) گرفتند! ولی ما از این (گوساله‌پرستی 
پس از توبهة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجّت 
روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند). و 
برای گرفتن پیمان از ایشان, کوه طور را بالای سرشان 
(ه مچون سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان 
گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند» و آنان هم 
پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده‌کنان وارد در 
(بیت‌المقدس, اریحاء ایلیاء. و ...) شوید. و بدیشان 
گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی کنید. و (در برابر همه اینها) از آنان 
پیمان مگدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به 
خاطر این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 
ورزیدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (بر گمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهزاء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هائی) است (که پند و اندرز 


کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 
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سبب کفرشان (انگار) بر دلهایشان مهر زده است و این 
است که جز گروه اندکی (از ایشان) ایمان نمی آورند. و 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر ورزیدنشان. 
و افترای بزرگی که بر مریم بستند. و (خداوند بر آنان 
خشم گرفت به سبب این که از روی استهزاء و سخریه) 
می‌گفتند که ما عیسی, پسر مریم» پیفمبر خدا را کشتیم! 
در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند» ولیکن 
کار بر آنان مشتبه شد و (متردّد گردیدند که آیا عیسی 
یا دیگری را کشته‌اند و در این باره با همدیگر اختلاف 
نظر پیدا کردند و) کسانی که دربارة او اختلاف پیدا 
کردند (جملگی) راجم بدو در شک و گمانند و آگاهی 
بدان ندارند و تنها به گمان سخن می‌گویند و (باید بدانند 
که) یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس دیگری 
بوده است). سس 
دون اس عل فا ام ال ین قضله 
مد اتيا آل نرام الكثابَ که و آتَیناهم 
ملا عظیماً ر من امن به و ینم مَنْ صد صد عَنْه 
کی هم ۳ (. 
آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی 
فختل و خود بت ترات حع به شام 
(عرب) داده است؟ ما که به آل‌ابراهیم (که ابراهیم نیای 
شما و ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیغمبری و 
پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در 
مصر. و شاهی داود و سلیمان در شام). ولی جمعی از 
آنان که (ابراهیم و آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده 
بودند) به کتاب (آسمانی مُذْرّل بر خود) ایمان آوردند و 
در میانشان کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب 
آسمانی باز داشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان 
شده‌اند» آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین 
افراد رویگردان و بازدارنده) بسنده است. 
(نساء / ۵۴و ۵۵) 
زا 
خود سوره هم به نوب خود عهده‌دار بخشی از سر و 
سامان دادن جامعةٌ اسلامی و زدودن آن از تە‌نشستهای 
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جاهلیت. و بیان معنی آئین, و تعریف ایمان است. بر اين 


بیان نیز مقتضیاتی از اصول و ارکان و رهنمودها مترتب 
می‌گردد که قبلاً به صورت عام از آنها سخن گفتیم. 
همچنین این سوره عهده‌دار دفع شبهه‌های یهودیان و 
خنثی کردن نیرنگ ایشان می‌شود. بویژه در مسائلی که 
به صحّت رسالت مربوط می‌گردد. همچنین عسهده‌دار 
بیان بعضی از ارکان اساسی جهان‌بینی اسلامی می‌شود. 
و تاریکی را از آنها بدور می‌دارد. از سوی دیگر. پس 
از رد سخنان دروغین یهودیان دربار؛ عیسی لو 
مادر پاکش, غل موجود در عقیدهٌ مسیحیان را برملا 
می‌دارد. و یگانگی الوهیّت و حقیقت عبودیّت را روشن 
می‌سازد. اصل قضا و قدر خدا و پیوند آن با آفریدگان 
خدا راء و اجل و ارتباط آن به قضا و قدر الهی را تبیین 
می‌کند. و حد و مرز گناهی را که خدا می‌بخشد. و حد و 
مرز توبه‌ای را که می‌پذیرد و حقیقت آن را تعیین 
می‌نماید. و مقرّرات کار و سزا و جزا را روشن 
می‌سازد ... و نصوص این سوره از این نوع ارکان و 
اصول اصیل اعتقادی را بیان می‌دارد. مثلاً در این 
نصوص 


سل کل الذي آشترقة را م اعت شا 


e‏ تَركَهُم ن لیات 
يصون صم بکم ع عي هم لایرجعون ). 


3۹۱ اینان. همانند داستان کسی است که آتشی را با 
شش فراوان بیفروزد (تا خود و همراهانش از آن 
استفاده کنند) و آنگاه که آتش دور و بر او راروشن 
گرداند» پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نماید. 
و ایشان را در انبوهی از تاریکی‌هاء رها سازد, بگونه‌ای 
که چشمانشان (چیزی) نبیند نبیند. (آنان همچون) کران و 
لالان و کورانند و (به سوی حقّ و حقیقت) راه بازگشت 
ندارند. (بقره / ۱۷ و ۱۸) 
و عَلَم آم الأناء کلام عَرضهم غلی الایکة 
ال أَنبِئونی ا هو لاء نکن صادقین 4 
سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و اسرار 


چیزهاتی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و 
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معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او الهام 
کرد. و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان 
عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را 
برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی 
(و خواض و اسرار) اینها را برشمارید (بقره / ۳۱) 
یاب ٍترانیلآذکروانغع ایآ لعفت علیکم ‏ 
وفوا پځهدې آوف بعَهدکم وی هون ‌. 

ای بنی اسرائیل, به یاد آورید نعمتی را که بر شما نازل 
داشته‌ام (با اندیشیدن دربارة آن و ادای شکر لازم)» و 
به پیمان من (که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی 
است که بعد از موسی آمده‌اند) وفا کنید تا به پیمان شما 
(که پاداش نیکو و بهشت برین است) وفاکنم. و تنها از 
من بترسید (نه از کس دیگری)ر (قره ۴۰۱) 
ام تر ی اذین بل م كوا نيكم و آقیوا 
الطَّلاة و آنا کات لا تب عم تال | إذ 
فرین نم شون لاس كخفشية الل زد 


۱ 2 2 o 


ند خشیه. و فا ا ل 


1 


خر حن أ نب نش 
تکونوا یذ رکم الوت و وکن ف برو شید ا 
و ان صم حَسنه ولو هو من عند | 19 
سیم سب ووا هذه من جنیک! :کل من 
عند ال بقلم یکاذون ون حدبتا 
ا اب من حتف له آضاتک من 
سید ین تفسک. رسک للثاس رولا وگن 
بالل يدا 4 

آیا نمی‌بینی (ای محمّد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجا جنگ صادر شود نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است؛) دست از جنگ بردارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 


شد) بدین هنگام دسته‌ای از مردم همانگونه ترسیدند و 
بدین هنگام م ی 


Ve 
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هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس داشتند! و 
بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: 
پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما واجب 
کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی 
(تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). بگو: کالای دنیا اندک 
است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر 
است. (و جزای شما داده می‌شود) و کمترین ستمی به 
شما نشود. هر کجا باشید. مرگ. شما را درمی‌یاید. 
اگرچه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(این ترسویان منافق) اگر خير و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
ست؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
(شوّم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پایه نظام علّت و معلول 


سوی خدا است 


نمی‌فهمند (و منطق سرشان نمی‌شود؟ ای پیغمبر) آنچه 
از خير و خوبی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و 
سلامت) به تو می‌رسد از (فضل) خدا (بر تو) است. و 
آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 
به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 
گناهی است که مرتکب شده‌ای). ما شما را به عنوان 
پیفمبری برای (هدایت همه مردم فرستاده‌ایم» و کافی 
است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم 


پذیرش آنان) باشد. (نساء / ۷۹-۷۷( 


لیس ایک ول مان غلالکتاب, من یل 
شوما ی په و لا تج له من دون الله ولي وَل 


ص ون یفتل من لضاغات من ذگرآرالی 


(جزا و پاداش» و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما 


بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود» و کسی را جز خدا 
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یار و یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از 


انجام دهد و مؤمن باشد. خواه مرد و خواه زن. چنان 


کسانی داخل بهشت شوند. و کمترین ستمی بدانان 
نشود. (نساء / ۱۲۳و ۱۲۴) 
ما عل الله بعذایکم ان شکرنم و منم من و کان 
الله شاکراً علیماً ). 


خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد» اگر 


شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار 
(طاعت و عیادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 


همگان) است. (نساء / ۱۴۷( 
مه اه ر رر ره 

ان الذین یکفرّون بالله و رْسْله و یسریدون آن 
ر ي م رفن 


کک وان ال ۷ ا (. 
ا 
می‌خواهند میان خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند (و 
بگویند که به خدا ایمان داریم. ولی به پیغمبران ایمان 
نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم» و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزیتند (ولی میان کفر و ایمان 
فاصله‌ای نیست و دو راه بیش وجود ندارد: راه کفر و 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
عذاب خوار کننده‌ای فراهم آورده‌ايم. و اما کسانی که 
به خدا و پیغمبرانش ایمان دارند و میان هیچ یک از آنان 
(در این که از سوی خدا برگزیده شده‌اند) فرقی 
نمی‌گذارند (و هیچکدام را تکذیب نمی‌نمایند)» خداوند 
بدانان پاداش و مزدشان را خواهد داد و خداوند بسیار 
است (و لغزشها و اشتباهاتی 


هم اگر داشته باشند. مورد عفو قرار می‌دهد). 


آمرزنده و بسیار مهریان 


(نساء / ۱۵۲-۱۵۰) 


ويا أل الکتاب لاتغوان دییکم ولا توا 
الله الا احق. 1۳1 ا ا رل ال 
7 

له لاور لاه نت کم له 
واجدشتخان ن : لول همان لمات و 
ان اأرض وک لکلا لن ستنکت 
اسي آن يَكُونَ عَبْداً لله و و لا که القبون. و 
من یستلکف عَن عبادته و شکب یرهم 


تس 


له جميعا. أا الذي ازع یلوا آلضالفات 


2 


یریم جوم و هم من له و أم لین 
آنتتکلوا و تبروا قیقد 2 يعم عذاباً ها و با 
دون NK‏ من دون الله رب وَل تصياً . 

ای اهل کتاب» در دین خود غلق مکنید (و درباره عیسی 
راه افراط و تفریط نپوئید) و دربارة خدا جز حق مگوئید 
(و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتحاد و 
اتخاذ همسر و انتخاپ فرزند. نستائید). بیگمان عیسی 
مسیح پسر مریم فرستادة خدا است (و او یکی از 
پیغمبران است. و پسر خدا نیست. آنگونه که شما 
می‌پندارید) و او واژة خدا (یعنی پدیده فرمان: کنْ) است 
که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را 
در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از 
سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است) پس به خدا و 
پیغمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاض خدا 
بدانید و هیچیک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا 
نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز اللّه خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش 
نیست که اللّه است و حاشا که فرزندی داشته باشد. 
(چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) و 
حال آن که از آن او است, آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است. و کافی است (که تنها) خدا مدیّر (مخلوقات 
خود) باشد. هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای 
(از بندگان متواضع) برای خدا باشد. و فرشتگان مقزب 
نیز (از بندگی او سرباز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت 
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خدا سرباز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که 
به عبادت او پردازد. او را به عذاب سختی گرفتار 
می‌سازد, بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد 
می‌آورد. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند. خداوند پاداش ایشان را به تمام و 
کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد 
افزود. و اما کسانی که سرباز زنند و بزرگی ورزند. 
خداوند آنان رامجازات دردناکی خواهد کرد و بجز 
خدا سرپرست و یاوری نخواهد یافت. (نساء / ۱۷۳-۱۷۱) 

0 
آنگاه صحبت از بنیادهای والای اخلاقی به میان 
می‌آید. بنیادهائی که بنای جامعهٌ اسلامی بر آنها استوار 
و پابرجا می‌گردد ... این سوره به بررسی مقدار قابل 
توجهی از این بنیادها می‌پردازد که به برخی از آنها 
اشاره شد. چرا که عنصر اخلاقی عنصر اصیل و 
ریشه‌داری در پیکرةٌ هستی جهان‌بینی اسلامی و در 
جامعةٌ اسلامی است, به گونه‌ای که هیچ گوشه‌ای از 
گوشه‌های زندگی, و بطور کلی فقالیتهایش از آن خالی 
تی ناد ب ها شوه گرا و کر تاهی به شخ از ارگان 
و اصولی خواهیم کرد که از این عنصر اصیل در زندگی 
جامعهٌ اسلامی برگرفته شده است. و این گذشته از 
چیزهائی است که سوره در برداشت. و بدانها اشاره شد. 
جامعة اسلامی, جامعه‌ای است که بر بندگی خداوند 
یگانه استوار است و بس. در این صورت جامعه‌ای 
است آزاد از هر نوع بندگی بندگان» به هر شکلی از 
اشکال بندگی که باشد. آن بندگیی که در همه سیستم‌ها 
و رژیم‌های حکومتی روی زمین موجود است» بجز در 
سیستم و رژیم حکومتی اسلامی. سیستم و رژیمی که 
در آن الوهیّت یکی بیش نیست و آن هم خاص الله 
است. در چنین حکومتی. هیچیک از ویژگیهای الوهیّت 
به کسی از بندگان خدا داده نمی‌شود. و مردمان در آن 
برای کسی از بندگانش گردن نمی‌نهند... از این 
آزادگی. همگی فضائل و مکارم برمی‌خیزد» و جملگی 
اخلاقیات پیدا می‌شود. چرا که آنها یکسره مرجعشان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
جستن رضای خداء و مقصدشان آراسته شدن به اخلاق 
خدا است. در این صورت چنین فضائل و اخلاقیاتی. 
زدوده از روی و ریاء و دور از نگرش به سوی جز ذات 
خدا است ... این هم اصل بس مهم و بزرگی در 
اخلاقیات اسلامی و در فضائل جامعة اسلامی است. 
بش اه کار انی ال ی رکه ی تسا گنز 
عنصر اخلاقی به میان می‌آید... جامعة اسلامی, 
جامعه‌ای است که استوار و پابرجا است بر: امانت» 
عدالت. نخوردن اموال از راه حرام و باطل, درگوشی 
صحبت نکردن و رایزنی ننمودن مگر دربارهة کار نیک 
و عمل پسندیده. زبان به دشنام نگشودن مگر کسی که 
مورد ستم قرار گرفته باشد, میانجیگری در کار خیر, 
زیبا درود کردن. منع زنساء تحريم بی‌عفتی و دوست 
بازی. تکبّر نکردن و فخر نفروختن, ریاکاری و 
تنگچشمی ننمودن, حسادت نورزیدن و غل و غش 
نداشتن ... همچنین استوار و پابرجا است بر: ضمانت 
اجتماعی. همکاری و همیاری, دلسوزی, گذشت. 
مروّت. دستیاری, فرمانبرداری از مقام رهبریی که حق 
اطاعت از ان او است و بس ... تا آخر ... 
ذکر بیشتر نصوصی که به این اصول و ارکان اشاره 
دارد. قبلاً گذشت ‏ تفصیل آنها در جای خود در روند 
گفتار خواهد آمد. لذا در اینجا تنها به ذکر رخداد نادری 
بسنده می‌کنیم که به قَلَهٌ بلندی اشاره می‌نماید که 
چشمان انسانیّت بدان خیره است و همیشه بدان خیره 
خواهد گشت. ولیکن هرگز بدان دست نمی‌یابد - 
همانگونه که تا به حال بدان دست نیافته است - مگر در 
سایهٌ این برنامهٌ یگانه و شگفت: 
در همان زمانی که یهودیان. نیرنگ تلاشگرانه‌ای 
دربارةٌ اسلام و پیغمبرش, و نسبت به صف مسلمانان و 
رهبری ایشان, تدارک دیده بودند. قرآن ملّت مسلمانی 
را تحت نظارت مستقیم خداوند می‌ساخت. و جهان‌بینی 
و اخلاق و سیستم و پروژه‌های آنان را بالا می‌برد و به 
بلندای قَلَهٌ بلندشان می‌رسانید ... در همان زمان قرآن 
سرگرم راه حل رخدادی بود که به یک نفر یهودی 
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مربوط می‌شد. راه حلّی که آن را بیان خواهیم کرد. 
خداوند به ملّت مسلمان دستور می‌داد که امانت مطلق 
و دادگری مطلق در حقّ مردمان داشته باشند ... این 
مردمان هر نژادی که داشته باشند و عقائد و ملیّت و 
سرزمینشان هر چه و هر کجاکه باشد ... بدیشان 
می‌گفت ر 
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امانتها را (اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده» و 
چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و 
شما را در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت 
برسانید. و هنگامی که در میان مردم به داوری 
نشستید این که دادگرانه داوری کنید. (این اندرز خدا 
است و آن را آویزۀٌ گوش خود سازید و بدانید که) 
خداوند شما را به بهترین اندرز پند می‌دهد (و شما را به 
انجام نیکی‌ها می‌خواند). بیگمان خداوند دائماً شنوای 
(سخنان و) بینا(ی کردارتان) بوده و می‌باشد (و 
می‌داند چه کسی در امانت خیانت روا می‌دارد یا 
نمی دارد» و چه کسی دادگری می‌کند یا نمی‌کند). 

(نساء / ۵۸( 

و بدیشان می‌گفت: 

لین ماو قرامن بلقنط شاه 
لله ولو عل سکم أو ادن ن و لین ِن 
یکن غنباًآز کقیراً قال آزن با لا 2 شرا اوی 
َد لوا و ان تلووا أو تفرضوافانلّکان ا 
تفتلون خبیر > 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دادگری پيشه سازید و 
در قامة عدل و داد بکوشید. و به خاطر خدا شهادت 
دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان يا پدرو مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او 


شهادت داده می‌شود. دارا یا نادار باشد (رغبت به 
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دارا یا شفقت به نادار» شما را از ادای شهادت حق 
منصرف نکند) چرا که (رضای) خداوند از (رضای) 
هردوی آنان بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو» 
آگاه‌تر از شما است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که 
(اگر چنین کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل 
می‌افتید). و اگر زبان از ادای شهادت حقّ بپیچانید یا از 
آن روی بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و 
پاداش اعمال نیک و پاداف ره اعمال بدتان را 
می‌دهد). (نساء / ۱۳۵) 
سپس آیه‌های چندی از قرآن برای جانبداری از یک 
نفر یهودی نازل می‌گردد و او را از اتهام ستمگرانه‌ای 
تبرئه می‌کند که دسته‌ای از مسلمانان انصاری, چنان 
اتهامی را بدو زده بودند. آن دسته‌ای که هنوز قوانین 
والای اسلامی به ژرفای دلهایشان رسوخ نکرده بود. و 
نفسهایشان از رسوبات جاهلیّت, بطور کامل پاک نشده 
اهر وی فد اسان اش او 
داشته بود که با متهم کردن آن یهودی به دزدیدن 
زرهی, و متحد و متفق شدن بر متهم کردن او» و گواهی 
دادن بر ضد وی در خدمت پیغمبر ا یکی از 
خودشان را تبرئه نمایند! شهادت ایشان در قضیّةٌ دزدی 
توا اا راتکه ی مان ود که ب 
دزد اصلی را تبرئه نماید و دستور دهد. حد سرقت در 
حقٌ آن یهودی به مرحلة اجراء درآید. 

این چند آیه نازل می‌گردد و در آن پیغمبر اش سخت 
مورد سرزنش قرار می‌گیرد. و بر جماعت ساکن مدینه 
هم که پیغمبر بل را پناه دادند و بزرگش داشتند و 
... به خاطر 
رعایت دادگری با یک نفر یهودی» آن هم فردی از آن 
گروه یهودیانی که به شدیدترین وجه» فرستاده 
خدا له را ادت و آزار می‌رساندند. و دامها بر سر 
راه دعوتش می‌گستردند. و در حق او و مسلمانان 
نیرنگ کثیفی می‌ورزیدند. 

در این آیات» همچنین بیم و تهدید سختی متوجه کسی 
می‌گردد که دچار خطائی یاگناهی می‌شود و آن را به 


یاریش نمودند. تازيانة ملامت فرود می آید 
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بیگناهی نسبت می‌دهد ... از اینجا است که گفتیم در این 

سوره انتقال شگفتی است» بدان قله بلند. و اشارة 

روشنی است. بدان بلندای بالای والا. 

همه این آیات دربار؛ واقع آن یهودی نازل می‌گردد! 

بلی درباره فردی از یهودیان: 
ترا ایک اكاب باق لتخكم بين آلناس 
یا آزاک ال لاکن نائ خصيما .و تعفر 
الله إن الله كان عَفُوراً رحبا ولا تاول عن 
ین نف ن له یب منكان 
وان ثم تون ین آلثاس و لایشتخلون 
من الله هل ییون ما لا یرضی من الق 
و کان له با لوط هنم لام ادلم 
E e‏ 


؟ م من کون عَم کیلا؟ و من یل 
۳ ا 0 9 ا لار و 
تفس افر ال يد اله ورا 


۹ 


منت وال علي اكناب و اة 
لک ما كن تغل و کان فضل له علیک 


عظیماً حر ن کنر من سوام ان و 


2 


بصدقة أو مغر وف أو اضلا ين آلشاس, و مَنْ 
ما 
دی و یع یرتیل این وله ما ولاو 

نطله جه .و ساء ت مصيراً له لا غر أن 
رک به و يعفر ها ون الک تن شاب و من 

برک باهذ َل ضالالا بعيد یداً 6. 

ما کتاب (قر او کشت بر خن ات ان 
چیزی است که حقّ است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان. طبق 


آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنیء و مدافع 


خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند. از 
کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم» در اصل) به خود 
خیانت می‌کنند. بیگمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه‌پیشه را دوست نمی‌دارد. آنان می‌توانند خیانت 
خود را از مردم پنهان دارند. ولی نمی‌توانند آن را از 
خدایی پنهان دارند که هميشه با آنان است. (از جمله) 
بدانگاه که شبانگاهان, پنهانی بر گفتاری که (تهمت زدن 
به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن خشنود نیست. 
متفق و همدست می‌گردند. و خداوند از آنچه می‌کنند. 
کاملاً آگاه است. هان! گیرم که شما در این دنیا از آنان 
دفاع کردید» در آخرت چه کسی در برابر خدااز آنان 
دفاع می‌کند؟ یا چه کسی حافظ و یاور ایشان خواهد 
شد؟ هر کس که کار بدی بکند یا (با ارتکاب معاصی) بر 
خود ستم کند. سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) 
از خدا آمرزش بطلبد. (از آنجا که درگاه توبه هميشه 
باز است) خدا را آمرزندة (گناهان خویش و) مهربان 
(در حق خود) خواهد یافت. هر که گناهی بکند» تنها آن 
را به زیان خود می‌کند (و ضرر آن متوجّه) شخص 
گناهکار می‌شود) و خدا آگاه (از اعمال همگان و) حکیم 
است (و هرگونه که حکمتش اقتضاء کند. بندگان را 
عذاب می‌دهد یا قلم عقو بر گناهانشان می‌کشد). هر 
کس دچار لغزشی شود یا گناهی بکنده سپس آن را به 
بیگناهی نسبت دهد. به راستی بهتان و گناه آشکاری 
مرتکب شده است. (ای پیغمبر) اگر فضل و رحمت خدا 
نبود (و پیام آسمانی و رحمت صمدانی تو را در بر 
نمی‌گرفت)» دسته‌ای از آنان می‌خواستند که تو را 
گمراه سازند. ولی جز خویشتن را نمی‌توانند گمراه 
سازند. (چون خدا تو را از کید و مکر آنان باخبر 
می‌گرداند و بینش تو حقّ را تشخیص می‌دهد). آنان 
نمی‌توانند کمترین زیانی به تو برسانند, چرا که خداوند 
کتاب (قرآن را که ترازوی جداسازی حق از باطل است) 
بر تو نازل کرده است و حکمت را (به دل تو القاء نموده 
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است) و چیزی (از شرائع و احکام) را به تو آموخته 
است که نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را 
بیاموزی و بدانی. فضل خدا در حقّ تو و رحمت او بر 
توء بزرگ و فراوان بوده است. در بسیاری از نجواها و 
پچ‌پچ‌هایشان خير و خوبی نیست. مگر در نجواها و 
پچپچ‌های آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار 
نیکو و پسندیده‌ای یا اصلاح بین مردم دستور دهد. هر 
که چنین کاری را به خاطر رضای خداانجام دهد 
خداوند پاداش بزرگی را بدو عطاء می‌کند. کسی که با 
پیغمبر دشمتانگی کند. بعد از آن که (راه) هدایت (از راه 
ضلالت برای او) روشن شده است. و (راهی) جز راه 
مؤمنان در پیش گیرد. او را به همان جهتی که (به دوزخ 
منتهی می‌شود و) دوستش داشته است. رهنمود 
می‌گردانيم (و با همان کافرانی همدم می‌نمائیم که 
ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل 
می‌گردانیم و با آن می‌سوزانيم. و دوزخ چه بد 
جایگاهی | 
را (از کسی) نمی 
کس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای 
خدا انباز بگیرد. به راستی بسی گمراه گشته است (و 


(نساء/ ۱۱۶-۱۰۵) 


ست! بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود 


آمرزد و بلکه پائین‌تر از آن را از هر 


خیلی از حق پرت شده است). 
انسان چه چیز, بلی چه چیز می‌تواند بگوید؟ جز این را 
که برنامةٌ یگانه و منحصر به فردی است که به تنهائی 
می‌تواند دست جماعت بشری را بگیرد و ایشان را از 
ده جاهلیّت برگیرد و از نردبان ترقی بالایشان ببرد و 
آنان را در چنان مدت کوتاهی بدان قله بلند برساند؟! 
@ 
اینک بدین دیباچه» برای سوره و موضوعات و خط 
سیر آن بسنده می‌کنيم 
جهان‌بینی‌ها و رهنمودها و قانونگذاریهائی که سوره در 
بر دارد. تنها محض اشاره, اشاره کردیم 
چیز مفیدی را در قسمت تفصیلی آن . به هنگام بررسی 
تصوص. در جای مناسب روند گفتار فراچنگ آریم ۰ 


... اميد است که 


توفیق دهنده خدا است و بس. 


اس بت 
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و ا و که ام ما ر و 
تما التاساتقواره 7 مره ا ۳ 
2 بر f‏ مرت سم ال سے 
او مرها وضاه وا 1۳۹ ری تساء لون 

و 


ب يت عم ب ا 7 
پا رامنا OES‏ انوا نی آمو 
مه فر همم ی e‏ و ۳۳2 


واد َو بیت بالطب ولاتا كوا و إ لآ اکن 


و e‏ کے اوو 
کان حو یا کیا لک ون جنک آلا نیوا نی هی فان کا 
e‏ .22 7 
مَاطاب کم ین لاء من وثللث وریتع فا إن ۳۹۳۳ 
وة ملک سکره دنت ۳ 
لس مر هر سکع رجا سور شم 


می‌وینه نس 
نمی را ول نووا الها ا کک کک 
قیما وآززفوهم فبا وا کموهم وفول موا الوا 
یکی دالوا ا 
نوک ولا وما سراکاو یدارا آن یروا وسكا 


بیس موف و من کان تا لیا کل بالمعروف دا 
دقع رم اموک اشد وا عم وک بح 2 


سے صر سے ر ر س ا پس ۱ 


لجال صي مات الولدان وا لا فربون وللساء تويب 


xı 


مر سرت ء3 ور 


مر لد ان أربو ت یال ین رتیت 
موس )ود حالس مه e‏ 
الم کین کار فو هم ينه وولو کو ر 
وليخ کک 
کا ایی کی کف ور تسیز 
وق 


۳ 
r‏ رص س 


e ۹۹‏ مايا کون 
ون وسیصکوت سیر را( وور کا 
ود سم دک ون عفر لا ۳ ت 
قافن هک مارد وکات وحعه لا 
لصف ولابوَیّه لکل واچ دنم ما دس یمان 
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ر بر وت 


کا کوک کان کیک لش وو رکه :ابوه یات 


فلامد 


ر رو ور سرو ا Sa‏ 
ان کانلوه مه آلشدش من فد وَص یه وصی 


ط ۳2 
رس مرح ق ر ی | موم 2 وس 
دنک ناكم اند دروآ لک 
مر 4 RV se I Cae‏ 
تسام که یتمه نع ما عکی ما( 


صر ۰ مرو مر 1 چ 2 
ترکن من بم و یوت يها ا وش 
لزغ میسلک ول 
ده ومع شم 


سے ق 


rw‏ ت 
ند وی نوضورک رها َو کارت 
سے ر ر 2 4 ج ار 


A 
و مهم شش فان کانوا ڪرم دك‎ 
َي کا قال بدو یه وی با‎ 


سم 0۳ 1 ۳ 


ون عر مار وة م الله والله لب یه 
69 تک خذدود TT‏ روم 
يذخا جد جک کج ری ین تَختھاآلڈنھدر ر 
ا ا ودا وداک آلمورالعَظيء 9 
و ا 


کم 


کارا کید فیھا و وعدا رت هيت 9 


این مرحلةٌ نخست سوره با آي افتتاح آغاز می‌گردد. 
آیه‌ای که «مردمان» را به معبود یگانه, و آفریدگار 
یگانه برمی‌گرداند. همانگونه که ایشان را به اصل 
یگانه, و خانوادٌ یگانه برمی‌گرداند. و وحدت انسانیّت 
را «نفس» قرار می‌دهد. و وحدت جامعه را خانواده 
می‌شمارد. و در اندرون نفس, پرهیزگاری از خشم و 
عذاب یزدان را به خروش می‌ان‌دازد و رعایت صلهٌ 
رحم را پدیدار می‌سازد ... این بدان خاطر است که تا 
وظائف اجتماعی و محبّت و عطوفت ميان خانوادة 
یگانه و انسانیّت یگانه را بطور کلی بر این اصل بزرگ 


فی‌ظلال القرآن 
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پابرجا و استوار دارد 


... گذشته از اين, همه مقترات و 
قوانین دیگری را نیز که سوره متضیّن آن است. بدین 
اصل برمی‌گرداند. 

این مرحله, وظائف و قوانینی را در بر دارد که مربوط 
به یتیمان ضعیفی است که در ميان خانواده و همچنین 
در میان جامعة انسانی بسر می‌برند. این سوره شیوهٌ 
سرپرستی یتیمان راء سر و سامان می‌دهد و راه نظارت 
و حفاظت اموال آنان را خاطر نشان می‌سازد. و 
کر نگ ی ارف در میاو ادیک خاو در زا 
می‌نماياند. و سهم هر یک از خویشاوندان گوناگون را 
- در شرائط مختلفی که قرار می‌گیرند و در مراتب 
متفاوتی که پیدا می‌کنند - تعیین و تبیین می‌سازد .. 
بلی این سوره. همه اينها را بدان اصل بزرگی 
برمی‌گرداند که آی افتتاح» در بر داشت. البثّه با تذکر 
یک اصل اساسی» در سراغاز برخی از آیه‌ها یا در 
لابلا. و یا در پایان آنها, جهت ربط چنان مقّرات و 
قوانینی با یکدیگر, و پیوند همه آنها با آن اصل بزرگی 
که مقزرات و قوانسین مذکور از آن سرچشمه 
ف ی ا ا 
حقٌ قانونگذاری و وضع مقرّرات را دارد و بس. حقی 
که هم قوانین و مقزرات از آن بسرمی‌جوشد, و با 
رعایت آن. قوانین و مقزرات به رسمیّت شناخته 


ا لاش تقو ریک اي خَکم من تفس 
و وج ما هکم 
اه وا الله اي تساءَلون به و الأزخام 
9 الله ان یک رقیبً ۳ 
ای مردم از (خشسم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید» و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از 
(خشم) خدائی بپرهيزید. که همدیگر را بدو سوگند 
می‌دهید. و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را 
گسیخته دارید (و صلٌ رحم را نادیده گیرید)» زیرا که 
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بیگمان خداوند مرآقب شما است (و کردار و رفتار شما 
از دیدۂ او پنهان نمی‌ماند).. 
خطاب به «مردم» است ... بدین صفتی که دارند. تا 
جملگی ایشان را به معبودشان برگرداند. آن کسی که 
ایشان را آفریده است ... آن کسی که آنان را از «یک 
انسان» آفریده أشنت ی هی أن انسان را از نوع 
خودش خلقت بخشیده است. و از ان دو نفر, مردان و 
زنان فراوانی را بر روی زمین منتشر ساخته است» و 
این حقائق ساد سرشتی, واقعاً حقائق بسیار بزرگ» و 
سخت ژرف» و بس ارزشمندی هستند ... اگر «مردم» 
بدانها گوش فرا دهند. و آنها را با جان بشنوند. در 
زندگن ایشان تغییرات مهمی را ایجاد می‌کند. و آنان 
را از جاهلیّت - یا جاهلیتهای مختلف - به ایمان و رشد 
و هدایت می‌رساند. و به تمدن راستین شايستة «مردم» 
و «نفس». و سزاوار آفریدگانی می‌کشاند که 
پروردگارشان و آفریدگارشان خدا است. 
این حقائق, در برابر دل و دیده گستر؛ فراخی را جهت 
اندیشه‌های گوناگون پدیدار می‌سازد: 
۱- قبل از هر چیز «مردم» را به یاد سرچشمه‌ای 
می‌اندازد که ازآن بر جوشیده‌اند و پدیدار گشته‌اند. و 
آنان را به آفریدگاری بازگشت می‌دهد که ایشان را در 
کر زمین خلقت و نشأت بخشیده است ... این حقیقتی 
است که «مردم» آن را فراموش می‌کنند و با فراموشی 
آن. همه چیز را فراموش می‌سازند. و بعد از آن. دیگر 
هیچیک از شوون و امورشان بر راستای راهه درست و 
استوار نمی‌ماند! 
مردمان بدین جهانی که قبلً در آن نبوده‌اند آمده‌اند و 
گام نهاده‌اند ... آخر چه کسی ایشان را به اینجا آورده 
است؟ آنان که با اراد خود بدینجا نیامده‌اند. آنان که 
پیش اه امین بدینجاء هیچ بوده‌اند. هیچی که اصلاً 
اراده‌ای نداشته است ... اراده‌ای که آمدن و یا نیامدن را 
مقزر و معین دارد ... پس اراد دیگری» سوای اراده 
خودشان ایشان را بدینجا آورده است ... ارادةٌ دیگری» 
سوای اراد خودشان, مقتر داشته است که ایشسان را 
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بیافریند. اراد دیگری. جدای از ارادهٌ خودشان» خط و 
نشان راه را برای آنان, ترسيم کرده است» و مسیر 
زندگی را برایشان اختیار و انتخاب نموده است ... اراده 
دیگری بجز اراد خودشان, بدیشان وجود بخشیده 
است و ویژگیهای وجودشان را بدیشان مرحمت فرموده 
است. و استعدادها و عطاهائی بدانان داده است» و 
بدیشان قدرت همآوائی و همسوئی با این جهانی 
مبذول داشته است که آنان را بدانجا آورده است بدون 
این که خود بدانند و متوجّه باشند. و بدون این که 
آمادگی داشته باشند. مگر آن آمادگیی که آن اراده‌ای 
آن را بدیشان بخشیده که هر چه را بخواهد. انجام 
می دهد. 

اگر مردمان این حقیقت آشکار راکه از آن غفلت 
ورزیده‌اند. به یاد می‌داشتند. قطعاً در همان سر آغاز 
راه به رشد و هدایت. راهیاب می‌گشتند. 

این اراده‌ای که ایشان را بدین جهان آورده است. و راه 
زندگی در آن را برایشان ترسیم داشته است. و توان 
همآوائی و همسوتی با جهان را بدیشان عطاء نموده 
است. تنها او است همه چیز را می‌تواند برای آنان یکند 
و بدیشان بدهد. و تنها او است که آگاه از همه چیز 
ایشان است. و تنها او است که کار و بار ایشان را به 
بهترین وجه می‌چرخاند و روبراه می‌گرداند. و تنها او 
است که حق دارد. منبع و ممرّ حیات ایشان را برایشان 
ترسیم سازد. و مقزّرات و قوانین زندگیشان را برای 
ایشان آماده و آراسته کند. و معیارها و ارزشهایشان را 
برای آنان, تعیین و تبیین کند. و تنها او است که مردمان 
بايد به هنگام اختلاف در کاری از کارها بدان مراجعه 
کنند و قضاوت به پیش برنامه و قانون و معیار و 
مقیاسهای آن ببرند. تا جملگی به برنامهٌ واحدی 
برگردند که خدا, پروردگار جهانیان, آن را خواسته 
اشت: 
۲ - همچنین این حقائق بیانگر این واقعیّت است که 
انسانها از سوی اراد واحدی پدید آمده‌اند. و از رحم 


مادر واحدی زاده‌اند. و به پدر واحدی. و به نداد 
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واحدی نسبت می‌رسانند. و از پیوند خانوادگی و رابطة 
خویشاوندی واحدی برخوردارند: 
(یا أا آلناس توا ریک الّذې خََکم من تفس 
واحدة و خن مها رَوْجَهاء و بت ما رجالا 
کثیراً و نساء ). 
ای مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت. 
اگر مردمان چنین حقیقتی را پیش چشم دارند. همه این 
جداگانگیهای عارضی در نظرشان ناچیز و بی‌ارزش 
می‌گردد. جداگانگیهاتی که در این اواخر. در زندگانی 
ایشان پدیدار گشته است. و میان فرزندان «نفس 
واحده» تفرقه انداخته است» و وابستگیها و 


خویشاوندیهای رحم واحده را پاره پاره کرده است. 


بلی همه این شرائط و ظروف عارضی است. و درست 
نیست به هیچ وجه بر مودّت رحم بشورد و حق رعایت 
آن را نادیده انگارد. و بر پیوند انسانیّت انسان بتازد و 
حقّ مودت آن را مراعات ندارد. و رابطة انسانها را با 
پروردگارشان بگسلاند و تقوای از عذاب و خشم 
خداوندگار را به هیچ شمارد. 

استقرار این حقیقت بسنده خواهد بود. برای دور کردن 
بندگی طبقاتی حاکم در بت‌پرستی هند. و مبارزه 
طبقاتیی که در دولتهای کمونیستی» رودهای خون 
جاری می‌سازد. و مبارز؛ طبقاتیی که هنوز که هنوز 
است. جاهلیّت معاصر آن را اساس فلسفهٌ مکتبی خود 
می‌شمارد و نقطةٌ شروع برای درهم شکستن همه 
طبقات. و سیادت بخشیدن به یک طبقه می‌داند. و 
دیگر نفس واحده‌ای را فراموش می‌سازد که همگان از 
آن برجوشیده‌اند. و همچنین خداوندگار یگانه‌ای را 
فراموش می‌نماید که همگان به سوی او برمی‌گردند! 
۳ - حقیقت دیگری که اشاره به تفس واحده یعنی 
(خلق منها رَوْجَها ) متضتن آن است. این است که 
اگر بشریّت بدان دست یاید. خودش عهده‌دار می‌گردد 


سب 
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که خطاهای دردناکی را که بشریّت بدانها افتاده است 
برشمارد. بدانگاه که بشریّت در بارۀ زن. تصوّرات پوچ 
و یاوه سرهم می‌بافد. و او را منبع پلیدی و ناپاکی 
می‌بیند و سرچشمۀ شر و بلا می‌داند ... در صورتی که 
زن از لحاظ فیزیکی و سرشتی. از جنس نفس نخستین 
است و خدااو را آفریده است تا همسر این نفس 
نخستین شود و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی را 
بیافریند و در گسترهٌ زمین پراکنده گرداند. اصلاً در 
ماهیّت و سرشت. دوگانگی وجود ندارد. و بلکه 
دوگانگی در استعداد و وظیفه است. 
مت رما تفت غاثیر کا و ارک ی داش 
بشریّت در چنین بیابانی. سخت سرگشته بود و زن را از 
هم ویژگیهای انسانی و حقوقی بشری بی‌بهره 
می‌نمود. هنگامی که خواست این اشتباه زشت را 
اصلاح کند. در سوی دیگری به افراط پرداخت. و زمام 
اختیار را به دست زن سپرد. و زن هم فراموش کرد که 
او انسان است و برای انسانی آفریده شده است» و 
شخصی است که برای شخصی درست شده است. و 
نصفی از پیکره آدمیّت است و مکمل نصف دیگر است. 
و اينکه زن و مرد دو فرد همسان یکدیگر نبوده و بلکه 
آنان همسر و شوهر و کامل کنندةٌ همدیگرند. 
کر نامه واست و درست ختذاتین یفن نت راان ان 
گمراهی فراوان. بدین حقیقت ساده و آسان برمی‌گرداند. 
۴ - این آیه همچنین اشاره دارد به اینکه اساس زندگی 
بشری. خانواده است. خدا خواست که درخت انسانیّت 
در زمین با خانوادهٌ یگانه‌ای جوانه زند و بیاغازد. لذا 
شخص واحدی را بیافرید و از نوع او همسری خلق 
کرد. و این دو زوج هستهٌ خانواده‌ای را تشکیل دادند. 
یت منیا رجالا ثراو نساء 4. خداوند از آن دو 
مردان و زنان فراوانی را (بر روی زمین) منتشر ساخت 
اگر خدا می‌خواست در آغاز خلقت مردان و زنان 
فراوانی را می‌آفرید و ایشان را به ازدواج یک‌دیگر 
درمی‌آورد و در سرآغاز راه خانواده‌های گوناگونی 
می‌شدند. دیگر صلهٌ رحمی از اوّل نمی‌داشتند. و 
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پیوندی که آنان را بهم پیوند دهد در میانشان نمی‌بود. 
مگر صدور ایشان از اراد آفریدگار یکتائی که نخستین 
پیوند هم بشمار است. اما آفریدگار سبحان خواست 
بنابه مصلحتی که خود می‌داند و بنابه حکمتی که خود 
می‌خواهد. پیوندها را افزون کند و تعداد آنها را چندین 
برابر گرداند. لذا با پیوند آفریدگاری آن را می‌آغازد که 
اصل همه پیوندها و سر دفتر همه آنها است. سپس 
پیوند رحم را پدیدار می‌سازد. و نخستین خانواده, از 
زن و مردی پا می‌گیرد. زن و مردی که همنوع بوده و 
دارای سرشت یگانه و آفرینش یگانه‌ای هستند. از این 
خانوادهء نخستین هم. خداوندگار عالم مردان و زنان 
فراوانی را بر روی زمین منتشر می‌سازد. مردان و زنان 
فراوانی که قبل از هر چیز پیوند آفریدگاری ایشان را 
بهم می‌پيوندد. و بعد از آن پیوند خانوادگی آنان را بهم 
می‌رساند. پیوندی که نظام جامعة انسانی» بدنبال پا 
برجائی بر پایهٌ ایدئولوژی, بر آن استوار می‌شود. 
بدین خاطر است که در سیستم اسلامی. خانواده این 
همه مورد نظر است و تا این اندازه برای استحکام 
روابط گوناگون آن بذل عنایت می‌گردد. و برای 
استواری بنیاد آن تلاش» و در راه حفظ بنای آن از 
عوامل مخرّب. کوشش می‌شود. از زمره نخستین 
عوامل مخرّب. در مد نظر نداشتن سرشت. و نااشنائی 
با استعدادهای مرد و استعدادهای زن و هماهنگی برخی 
از این استعدادها با برخی دیگر و تکامل آنها برای 
پابرجائی خانوادهٌ فراهم آمده از مردی و زنی است. 

در این سوره و سوره‌های دیگر. مقدار فراوانی از 
نشانه‌های چنین عنایتی است که در نظام اسلامی در 
حقٌ خانواده مبذول می‌شود ... غير ممکن است خانواده, 
بنیاد محکمی داشته باشد. در حالی که زن با چنین رفتار 
مستمگرانه‌ای رویاروی شود و با چنین نگرش 
محتّرانه‌ای در جاهلیّت - هرگونه جاهلیتی که باشد - 
بدو نگریسته شود. از اینجا است که اسلام برای از ميان 
بردن چنین رفتار ستمگرانه‌ای. و از میان برداشتن چنین 
نگرش محقرانه‌ای, این همه بذل توجه دارد((. 


موس 
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اینگونه درباره «مردم» اندیشیدن» به دل» گذشته از 
توشه ایمان و تقوی. توشه‌ای از آرامش و صفا 
شا اه EB‏ وتان سک 
آمده‌ای» و درآمدی از پس درآمدی است! 
در پایان نخستین آه‌ای که الهام بخش این همه یادها و 
یادآوریها است. خه‌اوند «مردم» را به پرهیز از خشم و 
غضب و عذاب و عقاب یزدان توجّه می‌دهد. یزدانی که 
به هنگام درخواست چیزی از یکدیگر, همدیگر را بدو 
سوگند می‌دهند. همچنین ایشان را به پرهیز از گسلاندن 
پیوندهای خویشاوندی متوجه می‌سازد. پیوندهائی که 
همگی آنان پدانها شوت کی دارند: 

و توا الله الذي تساءلون به و الأزخام). 

از (خشم و عذاب) پروردگاری بپرهیزید که همدیگر را 

بدو سوگند می‌دهید. و بپرهیزید از اینکه پیوند 

خویشاوندی را گسیخته دارید (و صل رحم را نادیده 

گیرید). . 
بپرهيزید از خشم و عذاب پروردگاری که به نام او با 
همدیگر پیمان می‌بندید و قرارداد تنظیم می‌کنید. و 
E sg a as‏ 
یکدیگر می‌خواهید. و همدیگر را با نام او سوگند 
می‌دهید ... و نیز در وابستگی‌ها و خویشاوندی‌ها و 
روابط تجاری و اجتماعی میان خود. خدای را در نظر 
داشته باشید. و از خشم و عذاب او خویشتن را بپائید. 
پرهیز از خدا به سبب تکرار آن در قرآن. روشن و 
هویدا است. امّا پرهیز از خویشاوندیها و وابستگیها 
تعبیر شگفتی است. تعبیری است که به دل پرتو 
می‌افکند و انسان فوراً پهنه و گستره ان پرتو را 
ورانداز می‌کند و آنچه را باید ببیند. می‌بیند و 
می‌فهمد! از گسیختن پیوند خویشاوندی و قطع صلهٌ 
رحم بپرهيزید. حواش خود را برای درک روابط 
خویشاوندی. و فهم حقوق و واجبات آن. و دوری از 


۱-برای استفادهٌ بیشتر مراجعه شود به کتاب : «السلام العالمی و 
الاسلام» فصل «سلام البیت». چاپ دارالشروق. 
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حق خوری و ستم کردن و خدشهدار نمودن و زیان 
رساندن بدان, دقیق و لطیف سازید ... بپرهيزید از این 
که آنان را بیازارید یا جریحه‌دارش سازید و یا بر آن 
خشمگین گردید. بر حساسیّت خود در حق آن بیفزائید, 
و در بزرگ داشت آن بکوشید. و مهربانانه به ندای وی 
گوش جان فرا دارید. و پرتو انوارش را به زوایای 
درون راه دهید. 
سپس خداوند یه الهام‌بخش را با اشاره به نگهبانی و 
دیده‌وری خود پایان می‌دهد: 

إن الله كان لیم رقیباً ). 

بیگمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما 

از دیدۂ او پنهان نمی‌ماند). 
وه که چه مراقیت و مواظبتی! خدا مراقب و مواظب 
است! آفریدگار معبودی که می‌داند چه کسانی و چه 
چیزهائی را آفریده است. آفریدگار بس دانا و آگاهی که 
چیزی بر او پنهان نمی‌ماند. نه از اعمال و افعال آشکار 
مردمان, و نه از رازها و رمزهای دلهای ایشان. 
0 
با انم سرا غاز تی ود ا رخن وربا ا قاق 
سرشتی ساده» و با این اصل اساسی بزرگ» به پی‌ریزی 
پایه‌ها و استوار داشتن بنیادهائی می‌پردازد که نظام و 
حیات جامعه بر آن استوار می‌گردد. از قبیل: ضمانت 
اجتماعی در میان خانواده و در ميان مردم» رعایت 
حقوق ضعیفان جامعه. حفظ حقوق زن و رعایت کرامت 
وی. مواظبت از اموال جامعه بطور کلی, و تقسیم ترکه 
میان بازماندگان» بگونه‌ای که متضتن دادگری برای 
عموم افراد بوده و دربرگیرنده صلاح حال جامعه باشد. 
بدین امر می‌آغازد و به سرپرستان یتیمان دستور 
می‌دهد که اموال آنان را کامل و سالم بدیشان بازپس 
دهند بدانگاه که پا به سن رشد گذاشتند. و با دخترکانی 
تم سس 
نکنند. ولی به ابلهانی اسوالشان 
بازپس داده نشود که بیم تلف شدن اموال در میان باشد 
اگر آن را دریافت دارند و بدست گيرند. جرا که آن 


اموالشان ازدواج ز 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد اول 
اموال در حقیقت اموال جامعه بشمار است. و حقَ 
نظارت بر آن را دارند و مصلحت ایشان هم در آن 
است. لذا درست نیست که جامعه اموال را به کسی 
عطاء کند که آن را تباه می‌گرداند. همچنین دستور 
می‌دهد که مردان در زندگی با زنان بطور کلّی دادگری 
و خوبی کنند. 
و آثوا الينام أ فوا و لا توا ابیت 
بالط و 4 ان ریک ان 


نکر ا طاب لش لنساءِ مَی عفی و شلات و 
ا ۰ 
آیانکم, ذلک آذن آلا تفوا 


۳ آلتکاس د ن هد 9 
الم ول توف ام اف ار 
رک مد رد مه مه ره و 
من کان نیا تیف و من كان فقرا یا کل 
بالغرٌوف. اد َعم انیم آنوافم قاف دوا 
عم و باه خسیباً». 
به یتیمان اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند و 
به حدٌ بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید. و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسیلة آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری, گناه 
بزرگی است. و اگر ترسیدید که دربارۀ یتیمان نتوانید 
دادگری کنید (و دچار گناه بزرگ شوید. از این هم 
بترسید که نتوانید میان زنان متعدد خود دادگری کنید 
و از این بابت هم دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که 
به خود اطمینان داشتید که می‌توانید میان زنان» 
دادگری کنید و شرائط و ظروف خاض تعدّد ازواج مها 
بود) با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست 
دارید» با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم 
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می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات 
دارید» به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود (که هزينة 
کمتری و تکلفات سبکتری دارند) ازدواج نمائید. این 
(کارء یعنی اکتفاء به یک زنء یا ازدواج با کنیزان) سبب 
می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و 
فرزندان کمتری داشته باشید. و مَهریّههای زنان را به 
عنوان هدیه‌ای خالصانه و فریضه‌ای خدایانه بپردازید. 
پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریَهُ خود را به 
شما بخشیدند. آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا 
مصرف کنید. اموال کم خردان را که در اصل اموال 
شما است. به خود آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند 
اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. از (ثمرات) 
آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیّه کنید و با سخنان 
شایسته با آنان گفتگو کنید (و ایشان را نیازارید و با 
ایشان بدرفتاری نکنید). بتیمان را (پیش از بلوغ با در 
اختیار قرار دادن مقداری از مال و نظارت بر نحوةٌ 
معامله و کارآثی ایشان در میدان زندگی» پیوسته) 
بیازمائید تا آنگاه که به سن ازدواج می‌رسند. اگر از 
آنان صلاحیّت و حسن تصرف دیدید اموالشان را 
بدیشان برگردانید. و اموال یتیمان را با اسراف و تبذیر 
و با عجله و شتاب نخورید (و به خود بگوئید که) پیش 
از آن که بزرگ شوند (و اموال را از دست ما بازپس 
بگیرند آن را هر گونه که بخواهیم خرج می‌کنیم! و از 
سرپرستان آنان) هر کس که ثروتمند است (از دریافت 
اجرت سرپرستی و دست زدن به مال ایشان) 
خودداری کند. و هر کس که نیازمند باشد به طرز 
شایسته (و به اندازةٌ حق الزحمةٌ خود و نیاز عرفی, از 
آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به خودشان (بعد 
از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد بگیرید. و (اگر چه 
علاوه بر گواهان» خدا گواه است و) کافی است خدا 
حساپرس و مراقب باشد. 
این سفارشهای تند - همانگونه که گفتیم - اشاره به 
چیزی دارند که در جاهلیّت عربی وجود داشت و آن 


(نساء 1 ۲-ع) 


تضییع حقوق افراد ضعیف بطور عام؛ و حقوق یتیمان و 


EN 
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زنان بطور خاص بود ... این رسوبات و ته‌نشستها در 
جامعهٌ اسلامی - جامعه‌ای که در اصل از جامعةٌ جاهلی 
منفصل شده بود - باقی و برجای بود تا آنگاه که قرآن 
بیامد و آنها را ذاوب نمود و زدود. و در میان گروه 
مسلمانان جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های تازه بینش‌ها و 
دریافتهای تازه, آداب و رسوم نوی و دیدگاههای نوینی 
را پدیدار و برقرار کرد. 
(و آئوا الیامی نوا و لا بو ابیت 
باب و لت کلوا اد واكم ییآ مالک نه كان 
خویأ کر € 
به یتیمان اموالشان را (بدانگاه که پا به رشد گذاشتند 
به حدّ بلوغ رسیدند) بازپس بدهید. و اموال ناپاک (و بد 
خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابجا نکنید. و 
اموال آنان را با اموال خودتان (به وسیلۀ آمیختن و یا 
تعویض کردن) نخورید. بیگمان چنین کاری گناه 
بزرگی است. 
به یتیمان اموالشان را که در ید اختیار و تحت تصرّف 
شما است. باز پس بدهید. و بد و زشت را بجای خوب و 
نیک بدیشان ندهید. مثلاً زمین خوب ایشان را تصرّف 
نکنید. و زمین بد خود را بدانان بدهید. یا وسیلۀ 
سواری نیک. و قسمت عالی, يا نقدینه‌های خوبشان را 
- در صورتی‌که یکی ارزشمندتر از دیگری بوده و 
بهای بالاتری داشته‌باشد- با وسیل سواری بد. و بخش 
ناپسند. و نقدینگیهای کم ارزش خویش, و دیگر انواع 
اموالی که در آنها خوب و بد باشد, عوض نکنید. 
همچنین اموال ایشان را ضميمة اموال خویش نگردانید 
و بهمراه آن برخی یا همگی را نخورید ... همه اینها 
گناه بزرگ بوده و خداوند شما را از این گناه بزرگ, 
برحذر می‌دارد. 
هم اینها در آن زمانی که محیط. بدین آیه. مخاطب 
قرار گرفته. رخ می‌داده است. چرا که خطاب خود 
يانگر این واقعّت است که مخاطبانی در ميان ایشان 
داشسته است که چنین اموری در میانشان بوقوع 
می‌پیوسته است. اصلاً انجام چنین کارهائی اثری همگام 
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با سایر آثار جاهلیّت و از ویژگیهای خاص آن است ... 
در هر جاهلیتی هم» چنین کارهائی بوقوع می‌پيوندد. ما 
در جاهلیّت کنونی خویش, در شهرها و روستاها, امثال 
اینگونه اعمال را می‌بينيم. پیوسته اموال یتیمان به 
صورتهای مختلف» و با نیرنگهای گوناگون. از سوی 
سرپرستان حیف و میل می‌گردد. با وجود این همه 
احتیاطهای قانونی. و مراقبت گروههای دولتی ویو 
نظارت بر آموال موقوفه و مقصوره ... اصلا در اين 
مسأله, مقزّرات قانونی. و همجنین نظارت ظاهری 
موفق نخواهد بود. بهیچوجه بندها و ماده‌های قوانین 
چاره‌ساز نخواهد شد. تنها یک چیز موفق و چاره‌ساز 
خواهد بود و آن هم پرهیزگاری است. پرهیزگاری است 
که ضامن نظارت داخلی بر دلها است. و قانون در پرتو 
آن ارزش خود را باز می‌یابد و اثر خویش را می‌بخشد. 
همانگونه که بعد از نزول این آیه, بوقوع پیوست. و آن 
این که بدانگاه که این آیه شرف نزول پیدا کرد. 
پرهیزگاری سرپرستان بدانجا کشید که اموال یتیمان را 
از امال رن دور کروی اکا نازرا از 
خوراک خودشان جدا ساختند. از ترس این که نکند که 
دچار گناه بزرگی شوند که خداوند ایشان را از آن 
برحذر فرموده است. در آنجا که می‌گرید: 

(هکان وبا یرآ ). 
بیگمان چنین کاری, گناه بزرگی است. 

قطعاً این کر زمین با قوانین و مقزرات. خوب و 
شایسته تمی گر دذه مادام که نظارت پرهیزگاری. برای 
اجراء قوانین و مقرّرات در درون پدیدار نشود. و 
پاسبان تقوی بر دلها حاکم نگردد ... این تقوی و 
پرهیزگاری هم در برابر قوانین و مقزّرات. شوری و 
جنبشی نخواهد داشت. مگر وقتی که از جانب 
خداوندگار آگاه از رازها و مراقب دلها صادر شود ... 
تنها بدین هنگام است کسی که می‌خواهد. حرمت قانون 
را بشکند. احساس می‌نماید که دارد به خدا خیانت 
می‌کند. و از فرمانش نافرمانی می‌کند. و با خواست 
خداوندگاری مبارزه می‌آغازد. در حالی که خدا هم 


مه هب 
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مطّلع بر این قصد او و بر این کار او است ... در این 
وقت. گامهایش سست می‌گردد. و بندهای اندامش 
می‌لرزد. و تقوای او موج می‌گیرد و برمی‌جوشد. 

قطعاً خداوند آگاهتر از هر کسی نسبت به بندگان خود 
سرشت ایشان آشناتر از هر کسی است. و 
مطْ تر از همگان دربارةٌ وجود جان و روان و دم و 
دستگاه سلسله اعصاب بندگان است - چرا که او آنان را 
آفریده است - از اینجا است که قانونگذاری را 
قانونگذاری الهی, قانون را قانون خدائی» سیستم 
حکومتی را سیستم حکومتی خداوندگاری, و برنامه را 
برنامةٌ پروردگاری می‌داند و بس, تا خدا در دلها ارج و 
اثر و مخافت و مهایت خود را داشته باشد ...خداوند 


است. و پا 


والا می‌دانسته است که هرگز از قانونی پیروی 
نمی‌گردد که تکیه بر این سو نداشته باشد که دلها از آن 
امد و ی دار تشن می‌داند کاو آگاه از زازهای ان 
و رمزهای پنهان در لابلای اندرونشان است. همچنین 
خداوند بزرگوار می‌دانسته است که هر وقت که بندگان 
- بر اثر زور و بیم. و یا مراقبت ظاهری و دیده‌وری 
بیرونیی که از درونها بی‌خبر است - از قانون بندگان 
اطاعت کنند, قطعاً ایشان خویشتن را از دست چنین 
قانونی رها می‌سازند و از آن سرباز می‌زنند. هر زمان 
که مراقبت را بی‌خبر بدانند و دیده‌وری را بی‌دید 
ببینند, و برایشان فرصتی پیش آید و راه چاره‌ای داشته 
باشند. گذشته از این چنین بندگانی همیشه خود را 
سرکوفته و خوار می‌بینند و پیوسته آمادهٌ شورش و بدر 
آوردن زمام اختیار از کف زمامداران نابهنجار خواهند 
بود. 

ون خف لا تشیطرا ف الينام انک‌خوا نا 

طاب کم ین آشناء مى و لات و رباع فان 

فآلا اواج آز مامت آهانکم. فیک 

آذنی لا تفولُوا ». 

اگر ترسیدید که دربارهٌ یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 

دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بترسید که نتوانید 


میان زنان متعدد خود دادگری کنید و از این بابت هم 
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دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شرائط 
و ظروف خاض تعدد ازواج مهیّا بود) با زنان دیگری که 
برای شما حلالند و دوست دارید. با دو يا سه یا چهار تا 
ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان 
دادگری را مراعات دارید» به یک زن اکتفاء کنید یا با 
کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلفات سبکتری دارند) 
ازدواج نمائید. این (کار» یعنی اکتفاء به یک زن, یا 
ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی 
و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید. 
از عروه پسر زبیر به روایت شده است که او از 
عائشه رضی ادعب - سوال کرد از فرموده خداوند 
تعالی: و إن خف لافطا نی الینامی ) عائشه 
فرمود: ای خواهرزاده‌ام, مراد دختر یتیمی است که 
تحت سرپرستی سرپرست خود بزرگ می‌گردد. و 
سرپرست او می‌خواهد با وی ازدواج کند. بدون این که 
در مهریّهاش عدالت بکار ببرد. و همان مَهریه‌ای را بدو 
بدهد که دیگران بدو می‌پردازند. این بود که چنین 
سرپرستانی نهی شدند از این که با چنین دخترانی 
ازدواج کنند. مگر این که با یشان دادگری نمایند و 
بالاترین مَهريْةٌ مرسوم را بدیشان بپردازند. و به 
سرپرستان, دستور داده شد که با زنان دیگری جز ایشان 
ازدواج کنند. عروه گفته است که عائشه فرمود: «به 
دنبال این آیه. مردمان از فرستادة خدا ول طلب 
فتوی می‌کردند و نظر می‌خواستند. این بود که خدا این 
آیه را نازل فرمود: 
و یستتّونک في التساءِ ل الله یک فین .3 
ما بت یکم ف کناب تنام سا ءآللاق 


2 و وا و 


لاتوتونهن مسا کی من و تسرزغبون ون 
از تو دربارۂ زنان سؤال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید و برای شما 
روشن می‌سازد» آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 


ایشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارهٌ زنان یتیمی سخن 


سمچ مسب 
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می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید. ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب نموده است (و مهریّه نام دارد) بدیشان 
نمی‌پردازید. رِ (نساء / ۱۲۷) 

و عون آن تنکخوهنٌ (. 

دوست می‌دارید که با ایشان ازدواج کنید. 
مراد بی‌میلی و عدم علاقهٌ فردی از شما در حقّ دختر 
یتیمی است که از مال و جمال چندانی برخوردار نباشد. 
لذا از ازدواج به خاطر مال یا جمال زنان نهی شدند. 
مگر این که دادگرانه با آنان رفتار گردد. چه اگر آنان از 
مال اندک و جمال ناچیزی برخوردار می‌بودند. با 
ایشان ازدواج نمی‌کردند( 
سخن عائشه - رضی الله عنها -گوشه‌ای از بینشها و 
روشهائی را به تصویر می‌کشد که در دوران جاهلیّت, 
حاکم بر محیط بوده و بعدها در جامعةٌ اسلامی بر جای 
مانده است و بعدها قرآن شرف نزول پیدا می‌کند و از 
آنها نهی می‌فرماید و با رهنمودهای ارزشمند و بلند 
خود. آنها را محو و نابود می‌نماید. و کار را به دلها 
واگذار می‌کند وقتی که می‌گوید: 

وان خألا تشیطوا نی الينامى ). 

و اگر ترسیدید که دربارهُ یتیمان نتوانید دادگری کنید... 
بلی مسأله» مسألهٌ دوری از گناه و پرهیز از خطا و 
یشتن را بدانها 


بیاراید و بپیرایده هرگاه که وسوسهٌ درون او را ب ان 


هراس از خدا است که سرپرست بايد خوٍ 


داشت که با دختر یتیم تحت سرپرستی خود دادگری را 
مراعات ننماید. نص آیه هم مطلق است و موارد 
دادگری را معیّن و مقیّد نمی‌سازد. بلکه آنچه مورد نظر 
است. خود دادگری است و بس, با همه معانی و آشکالی 
که دارد. چه دادگری مخت به مهریّه, یا دادگری متعلّق 
به کار دیگری از کارهای زندگی نیست. مثلاً مرد با 
زنی ازدواج کند به خاطر دارائیی که زن دارد. نه به 
خاطر این که مودت و محبّت او در دلش جای دارد. و 


- بخاری آن ر اخراج کرده است. 
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نه بدان سبب که بخواهد محض همزیستی با او چنین 
کند. یا مثلاً با زنی ازدواج کند که فرق زیادی میان عمر 
آنان باشد. بگونه‌ای که با بودن چنین فاصلهٌ زمانی, 
زندگی در راستای راه نبوده و جور درنياید. و در عقد 
ازدواج میل و رغبت زن مراعات نگردد. میل و رغبتی 
که چه بسا خانمی به خاطر حیاء و شرم» نتواند آن را 
بازگو کند, و یا اگر آن را به چنین مردی بگوید, خوف 
ضایع شدن اموال او در میان باشد ... و سایر ظروف و 
شرائطی که با بودن آنهاء بیم آن باشد که دادگری انجام 
نپذیرد ... در اینجاها است که قرآن دل را پاسبان و 
تقوی را نگهبان می‌سازد. در آیهٌ پیشین گذشت که 
فرموده خداوندی همه این رهنمودها را به رشته 
می‌کشد و ردیف می‌دارد. آنجا که می‌فرماید: 
نله کان عليْكُم رقياً ). 
خداوند مراقب شما است (و اقوال و افعال NE‏ 
را می‌پاید). 
وقتی که سرپرستان دختران ستیم در خود. توانائی 
دادگری با آنان را نمی‌بینند. مصلحت آن است که با 
زنان دیگری ازدواج کنند. و کاملاً با شک و شبهه و 
ظنّ و گمان فاصله بگیرند: 
E‏ خف آلا تشبطرا نی الينام تانک‌خوا فا 
طاب لک من اشنا مى و ثلاث و ر ربا ر فان 
ی لک 
نى ألا توا ». 
اگر ترسیدید که دربارة یتیمان نتوانید دادگری کنید (و 
دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بترسید که نتوانید 
میان زنان متعذد خود. دادگری کنید و از این بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان. دادگری کنید و شرائط 
و ظروف خاض تعدّد ازواج مهیّا بود) با زنان دیگری که 
برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا 
ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان؛ 
دادگری را مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا با 
کنیزان خود (که هزينة کمتری و تکلْفات سبکتری دارند) 


بسچ( هس 
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ازدواج نمائید. این (کارء یعنی اکتفاء به یک زن, با 

ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی 

و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید. 
رخصت تعدّد ازواج. آن هم با پرهیز از آن به هنگام 
نبودن تاب و توان دادگری, از بسنده کردن به زنی یا به 
کنیزانی در چنین موقعیّتی, زیبا و بجا خواهد بود که 
اندکی درباره فلسفه و خوبی آن سخن رود. 
در زمانی که مردمان خویشتن را از پروردگار خود که 
آفریدگار ایشان است, بالاتر و برتر می‌انگارند. و ادعاء 
می‌نمایند که آنان دربارۂٌ زندگی و سرشت و صلاح 
انسان, دید بازتر و بینش فراختری از آفریدگار 
بزرگوارشان دارند! از روی هوی و هوس از این کار 
سخن می‌رانند. و با وجود نادانی و کوری از آن کار دم 
می‌زنند. انگار امروزه شرائط و ظروف و ضروریّات و 
احتیاجات تازه‌ای پدید آمده‌اند. و ایشان از آنها آگاهند 
و حساب آنها را می‌دارند. و خداوند بزرگوار در آن 
روز که برای مردمان این قوانین را وضع می‌فرموده 
است آنها را نادیده گرفته است و در قضا و قدر خود 
شار شان ارات 
ایی افغائی است کد از ادا شی و کرری سوه 
می‌گیرد. و در آن به همان اندازه که خودپسندی و 
ای ا سم کش کال وی ات اسان 
چیست. چنین ادعائی می‌شود و بر زبان می‌رود. و 
کسی هم نیست که این افراد نادان و کور و خودپسند و 
پر رو و کافر و گمراه را از آن باز دارد! و حال این که 
آنان بر خدا و قانون و آئین او تفاخر می‌فروشند. و بر 
خداوند بزرگوار گردن می‌افرازند. و در برابر ایزد 
متعال و برنامة او پرروئی می‌کنند. در حالی که در آمن 
و امان بسر می‌برند و در میان ناز و نعمت می‌لولند. و 
از جاهائی پاداش دریافت می‌دارند که مبارزة با این 
دين و نیرنگبازی با این آئین برایشان مهم است و آماج 
و آرزوی ایشان است. 
این مسأله - یعنی مسألهٌ اجاز تعدّد ازواج البتّه با آن 
همه احتیاط و مراقبتی که اسلام مبذول و مقرّر داشته 
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بررسی گردد. و شرائط و ظروف حقیقی, و واقعیتی که 
آن را فرا می‌گرفته است شناخته شود: 
بخاری با سندی که در دست داشته است. روایت نموده 
E‏ در حبالة نکاح داشت شت. پیغمبر لا بدو 
فرمود: 

(ختر مه أزبعاً. 

از میان آنانء چهار تا را برگزین. 
ابوداود با سندی که در دست داشته است. روایت نموده 
است که عمیرةٌ اسدی گفته است: بدانگاه که مسلمان 
شدم» هشت زن داشتم. چنین وضعی را به پیة بیعمیر اا 
عرض کردم. فرمود: 

(ختر مب أ ریا 

از میان آنان. چهار تا را برگزین. 
روایت کرده است که خود از ابن ابی زیاد. شنیده که 
می‌گفت: عبدالمجید از ابن سهل پسر عبدالرحمن, او 
نیز از عوف پسرحارث. و او هم از نوفل پسر معاوية 
دیلمی, روایت کرده است که گفته است: وقتی که 
مسلمان شدم پنج زن داشتم. پیغمبر خدا شب به من 
فرمود: 

ات ارتا ا 

از میان آنان چهار تا را که می‌خواهی» برگزین و به 


هش و فارق الأخُرئ). 


ترک پنجمی بگوی. 

بلی وقتی که اسلام ظهور کرد مردان, ده زن و بیشتر و 
کمتر داشتند. بدون هیچگونه حدٌ و مرز و قید و بندی. 
اسلام به مردان دستور داد که: مرزی در ميان است که 
مرد مسلمان نباید از آن, گام فراتر نهد, آن هم چهار زن 
است. و بندی در میان است که تباید یگسلد. آن هم 
امکان عدالت و توان دادگری است. و در یر این 
صورت یک زن باید داشت و بس» و یا این که به 
کنیزان, بسنده کرد. 


اسلام آمده است نه برای این که آزادی و بی‌بند و 
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باری ببار آورد. بلکه آمده است تا حذ و مرزی تعیین 
کند. اسلام نیامده است تا زمام کار را به دست هوی و 
هوس و اراده و خواست مرد بسپارد. بلکه آمده است تا 
تعدّد ازواج را منوط به عدالت و مقیّد به دادگری سازد. 
و در صورت عدم رعایت عدل و داد. اجازه و رخصت 
داده شده بازپس گرفته می‌شود و قدغن می‌گردد. 

امّا اسلام به خاطر چه» چنین رخصتی را عطاء و چنین 
اجازه‌ای را داده است؟ 

اسلام سیستمی است برای زندگی انسان. سیستم واقعی 
مثبتی است. SS‏ و و تن 
سازگار است. و همآوا با واقعیّت وجودی انسان و 
نیازمندیهای او ا با روز ا 
گوناگون وی در سرزمینهای مختلف و زمانهای متفاوت 
و احوال و اوضاع متغیّر است. 

اسلام یک سیستم واقعگرای مثبتی است که به انسان 
آن چنان که هست و در موقعیّتی که دارد. نگاه می‌کند. 
و دست او را می‌گیرد و پا به پا او را می‌برد. تا پله پله, 
وی را از نردبان ترقی اوج بدهد و به بلندای قلة تعالی 
O‏ ی 
را نادیده بگیرد. و واقعیّت 


و یا آن را ناچیز 9 و در راه بردن و رهنمودش 


قعبّت انسان را پشت گوش بیندازه 


بدو تندی و سختی و ظلم و زوری روا دارد. 

اسلام یک سیستمی است که بر ادعای مهارت توخالی» 
و بر زیباپرستی و جمال دوستی سست و آبکی» و بر 
ایدئالیسم و خیال‌پردازی پوج» و بر آرزوهای شیرین 
خواب و رؤیاء استوار نمی‌باشد. چرا که یکایک با 
سرشت و واقعیّت و شرائط و ظروف زندگی انسان 
برخورد پیدا می‌کند و بخار می‌گردد و به هوا می‌رود ... 
اسلام سیستمی است که آفرینش انسان را پیش چشم 
می‌دارد. و پاکی جامعه را در مد نظر می‌گیرد. و اجازه 
نمی‌دهد که واقعیّت و نهاد مادیگرائی پدیدار گردد که 
کارش مبارزه با اخلاق حسنه و از ميان بردن خصال 
پسندیده و آلوده کردن جامعه با فرود آوردن پتک 


وازه‌های پر طمطراقی چون ضرورت و شرائط محیط 
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است. ضرورت و شرائطی که با نهاد مردمان, در تضاد" 
است و با سرشت ایشان برخورد دارد. بلکه دائماً 
درصدد این است که نهادی را بوجود آورد که به 
حفاظت مردمان و نظافت جامعه کمک می‌کند. و با 
وجود کمترین تلاشی که فرد و جامعه مبذول می‌دارند. 
پاکی انسانها و پاکیزگی جامعه را رویراه می‌نماید. 
هنگامی که ما درصدد بررسی تعدّد زوجات هستیم, اگر 
این ویژگیهای بنيادین سیستم اسلامی را پیش چشم 
بداریم. چه چیز خواهیم دید؟ 

پیش از هر چیز خواهیم دید که اوضاع و احوالی در 
بسیاری از جوامع تاریخی یا کنونی, پیش آمده است و 
پیش می آید که شماره زنان شایان ازدواج» از شماره 
مردان شایان ازدواج در آن اوضاع و احوال» بیشتر بوده 
و خواهد بود. چنین تفاوتی هم در جامعه‌هائی که در 
گذشته دچار این ناهماهنگی شده‌اند. از مرز چهار به 
یک تجاوز ننموده است و پیوسته در این حدود بوده 


است. 
آیا چگونه این واقعیّت را چاره‌سازی کنیم؟ واقعیتی که 
رخ می‌دهد و با نسبتهای مختلفی هم تکرار می‌گردد. 
واقعیتی که انکار آن بی‌فایده است. آیا آن را با بالا 
انداختن دوشها چاره‌سازی کنیم؟ يا آن را به حال 
خویش رها کنیم تا بر اثر شرائط و ظروفی که پیش 
می‌آید و تصادفهائی که چه بسا رخ می‌نماید. خودش 
خویشتن را چاره‌سازی کند؟! 

قسطعاً بالا ان‌داختن دوشها مشکلی را برطرف 
نمی‌گرداند. همچنین هر کس که جدّی بوده و برای خود 
و برای نوع بشر احترام قائل باشد. نخواهد گفت که 
جامعه را به حال خود رها باید کرد تا چنین واقعیتی را 
برحسب اتّفاقات و برابر تصادفاتی که رخ می‌دهند 
چاره‌سازی کند. 

لذا بایستی سیستمی باشد. و باید اجرائی باشد ... در 
این روت کردا در زاین احا ار اجان 
می‌یابیم: 

۱ - مردی که به سن ازدواج رسیده است با خانمی از 
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خانمهائی که به سن ازدواج گام نهاده‌اند ازدواج کند. 
سپس خانمی يا بیشتر - با توجه به خللی که پدید آمده 
است - بدون شوهر بماند و یا بمانند. و زندگی را بسر 
ببرد و يا بسر ببرند. و برای هميشه با مرد یا مردان 
بیگانه بوده و باشند! 
۲ - مردی که به سن ازدواج رسیده است فقط با خانمی 
که به سن ازدواج گام نهاده است ازدواج شرعی و 
تسمییزی انجام دهد. و در کنار آن با خانمی و یا 
خانمهائی که در جامعه. بی‌مرد مانده‌اند. دوست‌بازی و 
زنا کند. و این گونه خانمها تنها مسردان را به عنوان 
دوستان نهانی و یا دوستان آزاد داشته باشند و با ایشان 
زنا کنند و در ظلمت حرام گمراه بسر برده و گمراه 
بمیرندا 
۳-مردانی که پای به سن ازدواج نهاده‌اند همه آنان و 
یا چندی از ایشان - هر یک با بیش از خانمی ازدواج 
نمایند. و خانمها جملگی خود را به عنوان همسران 
شرافتمند در کنار مردان خویش ببینند. و آزاده و 
سرفراز در پرتو نور بسر برند. نه این که در کار حرام 
بلولند و در تاریکی گمراهی, بازيچهٌ دست ناپاکان و 
وسیل سرگرمی آلودگان شوند. 
احتمال نخستین شد فطرت است و برای خانمهائی که 
در زندگی از وجود مرد محرومند. توانفرسا و ناسازگار 
است. و یاوه‌سرائی یاوه‌سرایانی که می‌گویند کارکردن 
و تلاش ورزیدن, زن را از مرد بی‌نیاز می‌سازد. هرگز 
چنین حقیقتی را از جلو دیدگان حقجویان بدور 
نمی‌دارد. چرا که این قضیّه, بسیار ژرفتر از آن است که 
چنین کوتاه بینان چرب زبان بذله گوی بی‌خبر از فطرت 
انسان. گمان می‌برند. هزاران کار و هزاران تلاش در 
پی معاش» زن را از نیاز فطریش به زندگی سرشتی 
بی‌نیاز نمی‌کند... خواه اين نیاز» خواستهای تن و غریزه 
بوده» و خواه خواستهای روان و خرد باشد. از قبیل نیاز 
به خانه و کاشانه. و احتیاج به همدم و همراز و فرزندان 
و کودکانی که در کانون خانواده مونس غمها و 
شادیهایش گردند. آخر مرد هم کار می‌کند و به تلاش 
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در پی معاش می‌ایستد. ولی این امر او را بس و بسنده 
نمی‌باشد. و لذا به دنبال تشکیل خانواده می‌رود و 
همدم و همراز و فرزندان و کودکان را می‌جوید. و 
می‌خواهد عطر دل‌انگیز محیّت ایشان را ببوید. زن هم 
در این باره همچون مرد است. چرا که هر دو از یک 
جنس و از یک نوعند. 

احتمال دوم هم ضد راه پا کی است که اسلام در پیش‌رو 
دارد. و ضدٌّ بنیاد جامعة اسلامی پاکدامن است. و 
دشمن عرّت و کرامت انسانیّت زن است:. آنان که با کی 
ندارند از این که زنا و فحشاء در جامعه» پخش و فراگیر 
شود. ایشان خویشتن را داناتر از خدا می‌دانند و بر 
شریعت او می‌شورند و در برابر فرمان یسزدان گردن 
می‌افرازند. زیرا علاوه بر این که کسی ایشان را از این 
گردن‌کشی و سرکشی بازنمی‌دارد. کسانی را می‌یابند 
که آنان را کاملاً تشویق می‌کنند و کارشان را بسی ارج 
می‌نهند. کسانی که کینۀ این دین را در دل دارند و 
پيوستة درباره آن به نیرنگ بازی سرگرم و به 
دغلکاری مشغولند! 

احستمال سوم همان چیزی است که اسلام آن را 
می‌پسندد و به عنوان رخصت مقیّدی برمی‌گزیند تا 
بدین‌وسیله با واقعیتی رویاروی شود که تکان دادن و 
بالا انداختن دوشها بدان سودی نمی‌رساند. ودر آن 
چرب‌زبانی کردن و ادعاء نمودن بی تفر است. آری 
اسلام شق سوم را برمی‌گزیند. چرا که همگام با واقعیّت 
مثبت اسلام است در رویاروئی با انسان بدان‌گونه که 
فطرت او خواهان و شرائط زندگی او خواستار است. و 
سازگار با مراقبتی است که اسلام از انسان می‌کند تا 
وی را برای اخلاق پاک و جامعةٌ پاک بپرورد. و هم‌آوا 
با یرنامه‌ای است که اسلام برای برگرفتن انسان از 
حضیض زمین و ارج دادن و رساندن وی به بلندترین 
قله بگونهُ ساده و نرم و واقعی دارد. 

گذشته از اين, ما در میان جوامع بشری قدیم و جدید و 
دیروز و امروز و فردا تا آخر زمان واقعیتی را در 
زندگی مردمان دیده و می‌بیتیم که نمی‌توان مسنکر آن 
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شد یانسبت بدان خویشتن را به تجاهل زد. و آن این 
که» زمان باروری در مرد. تا سنٌ هفتاد سالگی و بالاتر 
بطول می‌انجامد. در صورتی که در زن در سنٌ پنجاه 
سالگی یا نزدیک بدان متوقف می‌گردد. لذا بطور 
متوسّط بیست سال سنّْ باروری در زندگی مرد پیشتر 
از سن باروری در زندگی زن است. شکی هم نیست که 
از زمر اهداف اختلاف این دو جنس و نزدیکی 
زناشوئی آنان, امتداد حیات با باروری و تولید مثل. و 
آباد کردن زمین با افزایش جمعیّت و پخش و پراکنده 
شدن انسانها در گسترهٌ زمین است. با این قانون فطری 
همگانی هم ناهماهنگ خواهد بود. که با جلوگیری از 
این دور؛ٌ باروری افزون در مرد. چرخة حیات را از 
گردش باز داریم. ولیکن آنچه با این قانون فطری 
هماهنگ است. این است که قانونی مقزّر شود که در 
همه محیطها و همة زمانها و همه احوال از اين رخصت 
استفاده گردد. البته فرد را وادار بدین آمر نکنند. بلکه 
مجالی برای همگان پدید آید که این فطرت سرشتی را 
پاسخگو بوده و اجازه دهد به هنگام مقتضی. حیات از 
آن بهره‌مند گردد. چنین سازگاری موجود میان فطرت و 
میان خط سیر قانون, هميشه در قانون الهی ملحوظ و 
در مد نظر بوده است. ولیکن در قوانین بشری عادتاً 
چنین سازشی موجود نمی‌باشد. چرا که دید قاصر 
بشری متوجّه آن نمی‌گردد. و همه شرائط دور و 
نزدیک را درک نمی‌نماید. و از همه زوایاء نمی‌نگرد. و 
جملگی احتمالات را مراعات نمی‌دارد. 

از جملة حالات موجود و در عین حال مربوط به حقیقت 
گذشته, این واقعیّت است که: می‌بينيم شوهر ميل به 
ادای وظیفۂٌ فطری دارد. ولی همسر بر اثر مانع سی یا 
بیماری, از آن بیزار و گریزان است. هرچند که هردوی 
آنان علاقه‌مند به ماندگاری زندگی زناشوئی می‌باشند 
و از جدا شدن از یکدیگر بدشان می‌آید. آیا با چنین 
حالاتی چگونه برخورد نمائیم؟ 

آیا در برابر آن دوشها را تکان دهیم و بالایشان 
اندازیم. و شوهر و همسر را رها سازیم تا سر خود را به 
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دیوار بکوبند؟! یا اینکه با چرب‌زبانی خالی و بی‌مایه. 
و لطیفه گوئی سبک و بی‌پایه پذیرای آن گردیم؟ 

تکان دادن دوشها و بالا انداختن آنها - چنانکه گفتیم - 
مشکلی را حل نمی‌کند. و چرب‌زبانی و لطیفه گوئی با 
جذّی بودن زندگی انسانی و مشکلات حقیقی آن. 
سازگار نمی‌باشد... بدین هنکام بار دیگر خویشتن را 
در برابر یکی از سه احتمال می‌يابيم: 

۱-اين که مرد را سرکوب کنیم و با نیروی قانون و 
نیروی حکومت او را از تلاش فطریش باز داریم! و 
بدو بگوئیم: عیب است ای مرد! این کار درخور شأن تو 


نیست. و با حق و حقوق و کرامت و عرّت زنی که داری 
ناهمگون و ناسازگار است! 

۲ -اين که چنین مردی را آزاد بگذاریم تا دوست بازی 
کند و با هر زن و زنانی که می‌خواهد. زنا نماید! 
۳-اين که برای چنین مردی. تعدد زوجات را با توجه 
به ضرورتهای موجود. آزاد کنیم و از طلاق همسر 
نخستین هم جلوگیری نمائیم. 

احتمال نخستین ضد فطرت. و فراتر از قدرت. و 
ناسازگار با تحمّل اعصاب و روان مرد است. وقتی که 
او را به فرمان قانون و با نیروی حکومت. بدین کار 
مجبور سازیم نتيجة نزدیک آن بیزاری وی از زندگی 
زناشوئیی است که این رنج و مشقّت را بدو تحمیل 
می‌کند و شدائد دوزخ چنین حیاتی را بهره‌اش می‌سازد 
8 اسلام هرگز مرد را به چنین کاری وادار نمی‌کند. جرا 
که اسلام خانه راکانون آرامش می‌نماید. و همسر را 
مونس و همراز مرد می‌سازد. 

احتمال دوم هم ضد رویَةٌ اخلاقی اسلام بوده و مخالف 
با برنامه‌ای است که اسلام برای ترقی زندگی بشری, و 
بالا بردن و پاک داشتن و رشد بخشیدن آن دارد و 
می‌خواهد زندگی را به گونه‌ای درآورد که شایستۀ 
انسانی باشد که خدا او را بر حیوان, بسرتری بسخشیده 
است و گرامیش داشته است. 

احتمال سوم تنها چیزی است که پاسخگوی ضرورتهای 
اق رع اندو با اة الى اش تساه 


هدجس 
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است. و زندگی زناشوئی همسر نخستین را محفوظ 
می‌دارد. و آرزوی قلبی شوهر و همسر را برآورده 
می‌سازد که می‌خواهند با یکدیگر بمانند و خاطرات 
خویشتن را از یاد نبرند. و نیز برای انسان» بگونة آرام 
و آسان و درست. برداشتن گامهای بلندی را به سوی 
ترقی و تعالی میسّر می‌نماید. 

چنین کاری هم وقتی رخ می‌دهد که همسر نازا باشد و 
شوهر هم رغبت فطری به داشتن فرزند داشته باشد. در 
اینجا است که شوهر دو راه بیشتر در پیش نخواهد 
داشت: 

۱-اين که همسرش را طلاق داده و زن دیگری را 
بجای او به همسری گیرد و رغبت فطری خود را به 
داشتن فرزند. پاسخ گوید. 

۲ -و یااینکه با خانم دیگری ازدواج کند. و با همسر 
پیشین خود هم. زندگی را بسر برد. 

چه بسا گروهی از آقایان چرب زبان و خانمهای بلبل 
زبان, راه اول را ترجیح دهند. ولیکن دست کم نود و نه 
درصد همسران این چنین کسانی را نفرین می‌کنند که 
چنین راهی را به شوهرانشان نشان می‌دهند. راهی که 
خانه‌هایشان را بر سرشان ویران می‌سازد. بدون این که 
بجای آن راه بهتری را بنمایاند ... زیرا کمتر اتفاق 
می‌افتد خانم نازائی که نازائی او روشن و محقق باشد. 
ميل به ازدواج داشته باشد. بلکه همسران تازا اغلب با 
کودکان کوچکی که همسران جدید شوهرانشان به 
خانواده تقدیم می‌دارند الفت می‌گیرند و آسوده خاطر 
می‌شوند. و چنین کودکان معصومی خانه را پر از جنب 
و جوش و خوشی و شادی می‌سازند و مایة شادمانی 
شوهران می‌گردند و همسران نازا را - هر اندازه هم به 
سبب بی‌بهرگی از داشتن فرزند ناراحت و دل مرده و 
پژمرده شده باشند- خرّم و خندان می‌دارند. 

آری این چنین است. هرگاه با دید خرد بنگریم و به 
زندگی آن گونه که هست نظر بيفکنيم و شرائط عملی 
آن را پیش چشم داریم. زندگی واقعیی که به چرب 
زبانی چرب زبانان گوش نمی‌کند. و به یاوه‌سراشیهای 
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یاوه سرایان پاسخ نمی‌گوید. و از سخنان پوچ و پوک و 
بی‌سر و ته و بی‌چفت و بست - در جاهائی که باید 
سخن جدّی و قاطع باشد - خوشش نمی‌آید و پسندش 
نمی‌نماید. آری هرگاه خردمندانه و واقع بینانه به 
واقعیّت زندگی بنگریم, فلسفهٌ والای حکم آسمانی را 
در تدوین این چنین قانونی که مقیّد به قیدی است 
درمی‌ياییم: 

انوا ما طاب لکم من آلْساء من و ثلاث و 

رباع إن خف ألا تغروا قواحدة ۰4 

بازنانی ازدواج کنید که برای شما حلال بوده و 

دوستشان می‌دارید» با دو يا سه و یا چهار تا. اگر هم 

می‌ترسید که نتوانید میان زنان, دادگری را مراعات 

دارید. به یک زن اکتفاء کنید. 
رخصتی که هست. پاسخگوی واقعیّت فطرت و واقعیّت 
حیات است و جامعه را از گرایش به بی‌بند و باری یا 
تن دادن به غمناکی و اندوهگساری نگاه می‌دارد. 
گرایش و تن در دادنی که فشار نیازمندیهای فطری و 
واقعیّت زندگی انگیزهٌ آن است ... قید موجود هم 
زندگی زناشوئی را از نابسامانی و از هم پاشیدگی 
محفوظ, و همسر را از جور و ستم مصمون می‌نماید. و 
کرامت زن را بدور می‌دارد از اينکه بدون ضرورت 
لازم و احتیاط کامل در معرض تجقیر قرار بگیرد. 
همچنین عدالتی را در بر دارد که ضرورت و مقتضیات 
تلخ ضرورت در پرتو آن قابل تحقل است. 
قطعاً کسی که روح اسلام و مسیر آن را می‌شناسد. 
هرگز نمی‌گوید: تعدّد زوجات ذاتاً مطلوب است, و 
بدون ضرورت فطری يا اجتماعی هم مقبول است. و 
تنها لذت حیوانی آن را بس است و کافی» و گردش در 
میان همسران همانگونه که دوست پسر در ميان دوستان 
دختر خود می‌گردد. آن را بس است و وافی! ولیکن این 
چنین است. بلکه تعدّد زوجات ضرورتی است که با 
ضرورت دیگری رویاروی شده و چارهٌ ناچاری است. 
و راه حلّی است که مشکل پیش آمده را با آن باید حل 
و چاره‌سازی کرد. و الا تعدّد زوجات کاری نیست که 
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دل بخواه بوده و به هوا و هوس واگذار شود و در 
سیستم اسلامی که با یکایک واقعیّات زندگی روبرو 
می‌گردد. حذ و مرز و قید و بندی نداشته باشد. 

هرگاه نسلی از نسلها در استفاد؛ از این رخصت راه خطا 
پوید. و هرگاه مردانی این رخصت را فرصتی برای 
تبدیل زندگی زناشوئی به نمایشگاه لت حیوانی 
شمارند. و هرگاه مردانی در میان همسرانسی, بسان 
دوستان پسر در میان دوستان دختر بلولند, و هرگاه 
«حریم خانواده» را این گونه بیمناک درست کنند و این 
طور وحشتناک برآورند و بسازند. چنین چیزی کار 
اسلام نیست. و چنین کسانی هم نمایانگر اسلام 
نمی‌باشند. چرا که اینان به خاطر فاصله گرفتن از اسلام 
بدین پرتگاه افتاد‌اند. و اصلاً روح پاک اسلام را 
نشناخته‌اند. سبب اصلی این انحراف هم این است که 
چنین کسانی در جامعه‌ای زندگي می‌کنند که اسلام بر 
آن فرمان نمی‌راند. و شریعت اسلام در آن سیطره و 
تسلّطی ندارد. جامعه‌ای است که حکومت اسلامی در 
آن پا بر جا نیست. حکومتی که پای‌بند اسلام و شریعت 
آن باشد. و مردمان را با رهنمودها و قانون‌های اسلامی 
و در پرتو آداب و رسوم آن رهبری کند و ایشان را 
بدان بخواند. 

جامعهٌ دشمن اسلام. آن جامعه‌ای که از شریعت و قانون 
اسلامی سرباز زده است. چنین جامعه‌ای مسوژول 
اه ن افا اس ری ار ازن تون هت 
که «حریم خانواده» را این گونه متزلزل کرده است» و 
آشفته حال و پریشان روزگار نموده است. وی نخستین 
مسوولی است که زندگی زناشوثی را به نمایشگاه لدت 
حیوانی تبدیل ساخته است ... کسی که می‌خواهد این 
حال نابسامان را سر و سامان دهد مردمان را به اسلام 
و شریعت اسلام و برنامةٌ اسلام برگرداند. ایشان را به 
نظافت و طهارت و استقامت و عدالت برگرداند ... 
کسی که خواهان اصلاح است. مردمان را به اسلام 
برگرداند, آن هم نه فقط در این بخش ناچیز, بلکه در 
کل برام زندگی: زیا اسلاه سیستم کاعلن ات که جر 
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به صورت کامل و شامل بکار نمی‌پردازد ... 
عدالت مطلوب عدالتی است که در رفتار و کردار و 
هزینه و همزیستی و همبستری رعایت شود. اما رعایت 
عدالت در احس‌اسات دل و درون را از کسی 
نمی‌خواهند. زیرا خارج از اراده انسان است ... اين هم 
همان عدالتی است که خداوند در یه دیگری از این 
سوره از آن سخن به میان آورده است: 
لون تستطیکواآن رواب شام فلا نیلوا 
کل الیل درا اتلد . 
شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) میا 


(کامل) برقرار کنید. هر چند هم (در این راه به خود 


يان زنان دادگری 


زحمت دهید و) همه کوشش و توان خود را بکار برید. 
ولی (از زنی که ميانة چندانی با او ندارید) بطور کلّی 
دوری نکنید. بدانگونه که او را به صورت زن معلقه‌ای 
درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و نه 
بی‌شوهر بشمار آید. (ساء / ۱۳۹( 
این آیه‌ای است که برخی از مردم می‌خواهند آن را 
دلیلی بر تحریم تعدد زوجات کنند. ولیکن چنین نیست. 
شریعت خدا شوخی نیست تا در آیه‌ای قانونی را وضع 
نماید و در آیة دیگری آن را لغو فرماید. بگونه‌ای که با 
دست راست ببخشد و با دست چپ بازپس بگیرد! در 
آیۀ اول سخن از دادگری مطلوب است » و در آية بعدی 
سخن از عدم تعدّد زوجات است اگر ترس از این باشد 
که چنین عدالتی را نتوان پیاده و اجراء کرد عدالت در 
رفتار و کردار و هزینه و همزیستی و همبستری, و در 
سائر اوضاع ظاهری, بگونه‌ای که هیچیک از همسران 
چیزی از آن اشیاء کم نداشته باشند. و در چیزی از آنها 
یکی ETE‏ برتری داده نشود. همانگونه که 
پیغمبر ل یعنی والاترین انسانی که بشریّت او را 
شناخته است چنین می‌کرد و می‌نمود. بدانگاه که 
مردمان جملگی و زنان او همگی می‌دانستند که وی 
عائشه - رضی الله عها - را دوست می‌دارد و نسبت 
بدو مهری به دل دارد که به زنی جز او ندارد. آخر دلها 
در اختیار صاحبان دلها نیست. بلکه در اختیار خدا و 
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میان دو انگشت از انگشتان ایزد مهربان است و هرگونه 
که خود بخواهد آن را می‌گرداند و می‌چرخاند. 
پیغمبر رش دین را می‌شناخت و دل خود را نیز 
م۵ 22 این بود که می فرمود: 

۱( فلاتلنی فيا 

ملک و لا أفلک). 

پروردگارا! این چیزی است که در توان من است و جز 

این از من ساخته نیست. پس در برابر آنچه تو بر آن 

توانا هستی و من بر آن توانا نیستم مرا سرزنش مفرما. 
بار دیگر برمی‌گردیم و پیش از این که از این مبحث 
بگذریم تکرار می‌کنيم: اسلام تعدّد زوجات را بوجود 
نیاورده است و بلکه آن را محدود نموده است» و به 
تعدد زوجات دستور نداده است و بلکه بدان اجازه داده 
است و مقیّدد ش کرده است. اسلام اجازه فرموده است که 
به هنگام رویاروئی با واقعیّات زندگی بشری و پیش 
آمد نیازمندیهای فطری انسانی از تعدّد زوجات 
استفاده گردد. واقعیّات و نیازمندیهائی که برخی از آنها 
را بیان داشتیم. البتّه آنهاتی که تا کنون برایمان روشن 
شده‌اند و چه بسا جز آنها چیزهای دیگری باشد و 
وی دوس کیان ماو وس 
پیدایش شرائطی جز این پرده از آنها بردارد. همانگونه 
که هر قانون و رهنمود دیگری که این برنامةٌ خداشی 
برای انسانها به ارمغان آورده است وضع چنین است. 
مردمان در زمانی از ازمنةٌ تاریخ, حکمت و مصلحت 
کلی آن را چنانکه باید نمی‌فهمند. قطعاً هم حکمت و 
مصلحت در هر قانونی از قوانین الهی مندرج و نهفته 
است چه انسانها بدین حکمت و مصلحت پی ببرند یا 
پی نبرند. و در تاریخ زندگانی کوتاه انسانهاء مردمان با 
ادراک محدودشان انها را فهم کنند يا نکنند. 
حال از اجراء بخش نخست گام فرا نهیم و به اجراء 
بخش دوم بپردازیم که ی مبارکة قرآنی دربار؛ٌ عدم 
تحّق دادگری, آشکارا سخن می‌راند: 


۱- ابوداود و ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند. 
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مان خف ألا تغدلوا تا تا سای 

ان . 

اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را 

مراعات دارید. به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود 

(که هزینۀ کمتری و تکلیفات سبکتری دارند) ازدواج 

نمائید. 
مراد این است که اگر در ازدواج. ترس عدم رعبایت 
دادگری در میان باشد بايد به زنی بسنده کرد که بیشتر 
از آن جائز نمی‌باشد. ولیکن نص قرآنی کسنیزان را 
محدود نساخته است چه به صورت ازدواج و چه به 
صورت کنیزی. 
قبلاً در جزء دوم فی‌ظلال القرآن. نگاه کوتاهی به 
مسألۂ بردگی انداختیم, در اینجا خوب است به سا له 
خاص کام بردن از کنیزان بپردازیم. 
قطعاً ازدواج با کنیز اعتبار بخشیدن مجدّد بدو و 
برگرداندن کرامت و حشمت دوبارةٌ او است. زیرا ایسن 
کار مايه آزاد شدن او و فرزندانی می‌گردد که از آقايش 
به دنیا می‌آورد. هر چند هم به هنگام ازدواج وی را 
آزاد نکرده باشد. آخر او از همان لحظه که می‌زاید 
«مادر فرزند» نامیده می‌شود و آقایش نمی‌تواند او را 
به فروش برساند و پس از وفات آقايش آزاد خواهد 
بود. و فرزندش از همان روز تولّد آزاد بشمار است. 
اگر هم یگونةٌ کنیزی با وی همبستری شود. باز هم او 
«مادر فرزند» خوانده می‌شود و فروش او قدغن 
می‌گردد و پس از وفات آقایش آزاد خواهد بود و 
فرزندش هم - در صورت اعتراف آقا به نسبت او که 
عادتاً هم انجام پذیر است - آزاد بشمار است. 
پس ازدواج. یاکنیزی» هر دو راهی از راههای 
بیشماری است که اسلام برای آزادی بردگان مقرّر 
فرموده است ... چه بسا درباره مسا کنیزی دغدغه‌ای 
دل را بیازارد. لذا زیبا خواهد بود که بگوئيم مسألة 
بردگی بطور کی برخاسته از ضرورت و ناچاری است 
- همانگونه که در جزء دوم بیان داشتیم -وهمان 
ضرورت و ناچاری مقتضی جواز بردگی در جنگ 
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شرعی اعلان شده از سوی پیشوای مسلمان مجری 
شریعت خداء موجب جواز کنیزی بردگان است. مگر نه 
این است که سرنوشت زنان مسلمان آزاد؛ پاکدامن, 
هنگامی که اسیر دیگران می‌گردند از چنین سرنوشتی 
بسی بدتر و ناگوارتر است؟! 

خوب است فراموش نکنیم که چنین زنان اسیر برده‌ای, 
دارای خواستهای سرشتی هستند و بناچار باید در 
زندگی ایشان حساب چنین خواستهائی را کرد. چرا که 
در سیستم واقعگرائی که سرشت واقعی انسان را 
مراعات می‌دارد. نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی و غفلت 
نمود. حال باید که یا پاسخ بدین خواستها از راه ازدواج 
انجام پذیرد. و یا - مادام که سیستم بردگی پابرجا 
است- از راه کنيزي صاحب کنیز انجام گیرد. تا این که 
چنین خانمهائی وضع نابهنجار بی‌بند و باری اخلاقی و 
هرج و مرج جنسی را در جامعه پراکنده نسازند. وضعی 
که ضابطه و قانونی نداشته باشد. بدان گاه که از راه زنا 
کردن و دوست بازی نمودن به نیاز سرشتی خود پاسخ 
می‌گویند. همانگونه که در زمان جاهلیّت حال چنین بود. 
اما افزایش کنیزکان و گردآوری ایشان در برخی از 
ادوار از راه خرید و فروش و آدم‌ربائی و برده‌داری 
نگهداری آنان در کاخهاء ایشان را مايه عیش و نوش و 
کامجوئی حیوانی قرار دادن با گروههای فراوان کنیزان 
شبهای سرخ بسر آمدن, عربده‌های مستانه سر دادن و 
رقصیدن و آواز خواندن, و دیگر چیزهائی که خبرهای 
درست يا مبالغه آمیز آنها را شنيده‌ايم, اصلاً جزو اسلام 
نبوده و از زمر؛ کارهای اسلام و الهامات آن نمی‌باشد. 
و درست نیست که آنها را به حساب سیستم اسلامی 
گرفت و بر واقعیّت تاریخی اسلام افزود. 

واقعیّت تاریخی اسلامی آن است که برابر اصول اسلام 
و جهان‌بینی‌ها و مقزرات و قوانین آن پدید آمده است. 
تنها این, بلی تنها این, واقعیّت تاریخی اسلامی است. 
اما کاری که در جامعه‌ای رخ می‌دهد که خود را به 
اسلام نسبت می‌دهد. در حالی که این کار خارج از 


ارکان و اصول اسلام و مقزرات و قوانین آن است. جائز 
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نیست که یک عمل اسلامی بشمار آید. چراکه بدور از 
راستای اسلام و بر کنار از شاهراه سعادت‌بخش آن 
است. 
قطعاً اسلام دارای وجودی مستقل خارج از واقعیّت 
مسلمانان در هر عصر و زمانی است. چرا که مسلمانان 
اسلام را پدید نیاورده‌اند. بلکه این اسلام است که آنان 
را پسدید آورده است. اسلام تنه است و مسلمانان 
اغات و ای از کیرات اه درعت پروشت: ا 
آنچه را که مردمان می‌سازند. یا آنچه را که می‌فهمند. 
همان چیزی نیست که اصل سیستم اسلامی یا سفهوم 
انس اسا را مخ ساره ۳ این که موافق باشد با 
اصل اسلامی ثابت مستقلّی که ۳ انواعت 
مردمان و برداشت ایشان دارد. و واقعیّت قعیّت مردمان در هر 
عصر و زمانی و برداشت آنان بدان سنجیده می‌شود و 
بر آن قیاس می‌گردد تا دانسته شود که تا چه اندازه 
واقعیت حالشان و برداشت ذهنشان با آن منطبق و یا از 
آن منحرف است. 
اما در سیستمهای زمینی کار بدین منوال و بر این قرار 
تسوا E‏ آمتان شاه از 
ھان ای انان و وواه مهای هستند که 
مردمان خودشان آنها را برای خودشان وضع می‌کنند 
بدان گاه که به جاهلیّت برمی‌گردند و به خدا بی‌باور 
می‌شوند هر چند که ایشان اذعاء می‌نمایند که به خدا 
اعتقاد دارند. چرا که نخستین نشانة ایمان به خدا 
برگرفتن مقّرات و قوانین از برنامةٌ خدا و شریعت الله 
است. و بدون چنین قاعد؛ عظیمی ایمانی در ميان 
نمی‌باشد. توضیح این که در چنین احوال و اوضاعی. 
این برداشتهای متغیر مردمان, و اوضاع متبدل در 
سیستمهای ایشان است که مفاهیم مکتبهائی را مقرّر 
می‌دارد که خودشان آنها را برای خود وضع کرده‌اند و 
دربار؛ٌ خود پیاده و بر خویشتن حاکم نموده‌اند. 
لیکن در سیستم اسلامی که مردمان آن را برای خود 
ساخته و پرداخته نکرده‌اند. و بلکه خداوندگار مردمان 
و آفریدگارشان و روزی‌رسانشان و مالکشان آن را 
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برای ایشان تهیه دیده است و آماده نموده است» در 
چنین سیستمی مردمان یا از آن پیروی می‌کنند و 
اوضاع و احوالشان را برابر آن پابرجا می‌دارند و 
روبراه می‌سازند. و در این صورت است که واقعیّت 
ایشان واقعیّت یت تاریخی اسلامی بشمار می‌آید. و يا این 
که از سیستم اسلامی بکنار می‌روند. یا آن را بطور 
کلّی بدرود می‌گویند. دیگر آنچه در پیش می‌گیرند 
تاریخی اسلامی محسوب نمی‌گردد. و بلکه 
کناره گیری از اسلام و انحراف از آن قلمداد می‌شود. 

باید به هنگام بررسی تاریخ اسلامی مطالب مذکور را 
در مذ نظر داشت 
استوار و پابرجا است و با سایر دیدگاههای تاریخی 
دیگر کاملاً جدا و متفاوت است. دیدگاههائی که واقعیّت 
فعلی جامعه را تفسیر عملی دیدگاه یا مکتب بشمار 
می‌آورند. و تحوّل دیدگاه يا مکتب را در همین واقعیّت 
عملی جامعه‌ای می‌جویند که بدان گردن نهاده است» و 
در میان مفاهیم و برداشتهای متغیری پیجوتی می‌نمایند 


واقعیّت مه 


. چراکه دیدگاه تاریخی اسلامی بر آن 


که از خود این دیدگاه بر صفحه انديشه همین جامعه 
نقش بسته است؟. .. از زاویةٌ چنین دیدگاهی به اسلام 
نگریستن و اینگونه نگرشی دربارةٌ اسلام داشتن, با 
سرشت منحصر به فرد اسلام منافات دارد. و در 
تشخیص مفهوم حقیقی اسلامی به خطرات فراوانی 
منتهی می‌گردد. 
در پایان. آیه فلسفهٌ هم این مقرّرات را بیان می‌دارد. و 
آن عبارت است از: دوری از ستمگری و پیاده کردن 
دادگری: 
درک ان اء تمولوا #. 
این (کارء یعنی اکتفاء به یک زن» یا ازدواج با کنیزان) 
سیب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و 
فرزندان کمتری داشته باشید. 
و € يعلى دوری کردن از ازدواج دختران یستیم ستیم 
إن فال قبطا فی الْیّامی ) اگر ترسیدید که 
درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید. حتّی اگر در ازدواج با 
زنان دیگری هم دیدید که نمی‌توانید دادگری کنید 
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بدانگاه که دو یاسه یا چهار تارا به ازدواج 
درمی‌آورید. تنها یکی را به همسری بپذیرید. و یا به 
کزان کرد دده کنید. «آین کار شیب مش که کر 
دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته 
باشید». یعنی این عمل باعث می‌شود که چه بسا ستم 
نکنید و کژ راهه نروید. 

بدین منوال روشن می‌گردد که عدالت خواهی و 
دادگری‌جوئی پیش‌قراول این برنامه بوده و هدف هر 
جزئی از جزئیّات آن است. عدل و داد هم شایسته تر 
است پیش از هر جای دیگری در پرورشگاهی مراعات 
گردد که خانواده را در بر می‌گیرد. چرا که خانواده 
نخستین آجر جملگی ساختمان اجتماعی, و نقطهٌ حرکت 
به سوی زندگی اجتماعی همگانی است. نسلها در آنجا 
پا می‌گیرند و راهی جامعه می‌گردند. بدانگاه که هنوز 
نرم و نازک بوده 3 قابلیّت دگرگونی و شکل‌پذیری را 
دارند و اگر بر دادگری و مهرورزی و صلح‌طلبی و 


سازگاری بارنيایند و پرورده نشوند. دیگر عدالت و 


محبّت و صلح و سازی در میان نخواهد یود( 
8 
سپس روند کلام با بیان حقوق زنان ادامه می‌یابد پیش 
از این که سخن از رعایت یتیمان را کامل گرداند. این 
سوره را به نام زنان نامگذاری نموده و سرآغاز آن را 
بدیشان اختصاص داده است. و دربار؛ حقوق آنان 
اینگونه می‌آغازد: 
و توا لاء صدفانهن له قان طبن تکم عَنْ 
شیء مه تسا که هنیناً مریتاً ). 
مهریه‌های زنان را به عا هدیه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. اگر با رضایت خاطر 
چیزی از مهریّة خود را به شما بخشیدند» آن را 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید. 
این آیه برای زن حق شخصی صریحی را در امر مهریّه 
برای زن پدید می‌آورد. و خبر از کاری می‌دهد که در 
جامعهٌ جاهلی حکمقرما بوده است که خوردن این حق به 
صورتهای گوناگون است. یکی از آنها این بوده که 
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مهریَةُ زن را ولی او برای خود دریافت می‌کرده است» 
انگار که زن کالای معامله‌ای بوده که ولی زن صاحب 
چنین کالائی بشمار می‌آمده است. نوع دیگر ازدواج» 
شغار نامیده می‌شود. و آن بدینگونه بوده است که ولی 
زنی را که تحت ولایت او بوده به ازدواج کسی 
درمی‌آورد. و طرف هم در مقابل آن زنی را به ازدواج 
ولی اول درمی‌آورد که تحت ولایت خودش قرار 
داشت. زنی را دادن و زنی را گرفتن! معامله‌ای که آن 


دو زن در آن کالائی بیش نبوده و اصلاً اختیاری از خود 
نداشتند! انگار حیوانی با حیوانی معاوضه می‌گردد! 
اسلام چنین ازدواجی را بطور کی حرام و ممنوع نمود. 
و ازدواج را بهم رسیدن دو انسانی کرد که با میل و 
اختیار خود در کنار همدیگر می‌آسایند. و مهریّه را حق 
زن قرار داد که آن را برای خود دریافت می‌دارد و ولی 
او آن را دریافت نمی‌کند. و نام بردن و تعیین چنین 
مهریّه‌ای را قطعی و حتمی کرد تا زن آن را به عنوان 
حق واجب تخلف ناپذیری دریافت کند. و بر شوهر هم 
واجب گرداند که آن را به عنوان عطيَةٌ ویژةٌ زن به 
همسر بپردازد و چنین پرداختی را هم باید با طیب خاطر 
و رضایت کامل انجام دهد بدانگونه که انگار هبه و 
هدیّه‌ای را می‌دهد. بعدها اگر زن خواست چیزی از 
مهریَةُ خود را - برخی يا هم آن را - به شوهر خود 
ببخشد. او در این امر صاحب اختیار است و می‌تواند 
چنین کاری را با طیب خاطر انجام بدهد. و شوهر هم 
می‌تواند ان مقداری را که همسرش با رضایت خود 
بدو می‌دهد دریافت نماید و حلال و گوارا بداند و از 
آن بخورد. آخر روابط شوهر و همسر بايد که بر 
رضایت کامل. اختیار مطلق. گذشت صمیمانه. بخشش 
کریمانه. و مودت و محبّتی استوار گردد که با آن نه از 
این سو و نه از آن سو زور و فشاری برجای نماند. و 


مهر دل مهربان یاران هرگونه تنگی و مضیقتی را از 


۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «السلام العالمی و الاسلام» 
فصل: «سللام البیت» چاپ دارالشروق. 
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صحنهٌ سرای زندگیشان بزداید. 

با این برنامه اسلام ته‌نشستی از ته‌نشستهای جاهلی را 
زدود. ته‌نشستی که مربوط می‌شد به کار زن و مهریَه 
وی» و حق زن دربارةٌ خود و دارائی خویش, و نسبت به 
کرامت و منزلت خویشتن ... با وجود این روابط میان 
همسر و شوهر را خشک و بیجان نساخت. و آن را بر 
پایة تنها قاطعیّت قانون استوار ننمود. بلکه کاری کرد 
که بزرگواری و بخشندگی و رضایت و خشنودی و 
عطوفت و محبّت هم در این زندگی مشترک راه بسپرند 
و با تری و تازگی خود فضای آن را تر و تازه گردانند. 
¢ 

هنگامی که روند کلام از این مبحث می‌پردازد - 
مبحثی که در آن سخن از ازدواج با دختران یتیم و سایر 
زنان دیگر بود - از اموال یتیمان سخن می‌گوید. در آن 
احکام باز دادن اموالشان را شرح می‌دهد. بعد از آن که 
در آَية دوم سوره. اصل باز دادن اموال را یگونة چکیده 
بیان داشته بود. 

اگرچه این اموال, اموال یتیمان است. ولی مقدم بر آنان 
متعلّق به تودهٌ جامعه است. خداوند چنین اموالی را به 
تود جامعه سپرده است تا به حفظ و رشد آن اقدام 
ورزد. در حین این که ضامن بهره‌وری و سودجوئی از 
آن به بهترین وجه ممکن است. پس تودٌ جامعه پیش 
از دیگران مالک اموال عام بشمار است و بتیمان یا 
ارث بر جای گذارندگانشان مالک این اموال می‌گردند 
تنها بدین خاطر که آن را با اجازهُ تودهُ جامعه به بر 
بنشانند و به بهره برسانند. و پیوسته خود از آن بهره‌ور 
شوند و تودهٌ جامعه را به همراه خود از آن بهره‌مند 
گردانند مادام که بر افزايش و باروری اموال توانا بوده. 
و در چرخش و گردش آن راهیاب و آشنا باشند - 
مالکیّت فردی هم با تمام حقوق و قیودی که دارد در 
همین چهارچوب پابرجا و برقرار است() - و اما یتیمان 
دیوانۀ ثروتمندی که خوب نمی توانند اموال را به 
گردتن درآورتد و از آن بهره‌برداری کشد, اموالی 


بدیشان داده نمی‌شود و در آن حقٌ دخل و تصرّف و 
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نظارت و سرپرستی نخواهند داشت. هر چند که حق 
مالکیّت فردی آنان محفوظ می‌ماند و از ایشان سلب 
نمی‌گردد. بلکه تصرّف در اموال توده جامعه به کسی از 
ميان تودهٌ جامعه واگذار می‌شود که خوب بتواند در 
اموال تصرف کند. البتّه درجة قرابت با يتيم نیز بايد 
مراعات گردد تا سرپرستی خانوادگی هم پیاده شود که 
پایهٌ سرپرستی همگانی در میان خانواده بزرگ جامعه 
است. یتیم دیوانه هم حق روزی و جامه در اموال خود 
را دارد و باید با ار نیکو معامله شود: 
(و لایر نوا آلسفَهاء الک الي جعل ال کم 
قيامء و آززفوهم فما و آکشوشم. و فولوا هم ولا 
5و موف 6. 
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود 
آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند اموال را برایتان 
قوام زندگی گردانده است. از (ثمرات) آن خوراک و 
پوشاک ایشان را تهیّه کنید و با سخنان شایسته با آنان 
گفتگو کنید (و ایشان را نیازارید و با ایشان بد رفتاری 
نکنید). 
بی‌خردی و خردمندی هم - بعد از بلوغ - روشن است 
و ویژگیهای آن دو معمولاً پنهان نمی‌ماند و نیازی به 
مشخّص کردن منهوم آنها نمی‌باشد. چرا که محیط 
خردمند را از بی‌خرد باز می‌شناسد. و راهیابی آن و 
سرگشتگی این را جدا می‌سازد. و تصوّفات هر یک از 
دونفر بر مردمان مخفی نمی‌گردد. آزمودن وسیل 
شناخت بلوغی است که نص قرآنی از آن با واه 
«نکاح» تعبیر می‌کند» و آن هم کاری است که با بلوغ 
پیدا و رسا می‌گردد: 
رابت ایثامی اه فان نم 
نز رشدا تدترا تم نوشن و شترا 
اشرافاً و بسداراً آن کپوا و من كان غنیا 
َلَْستَغفف. و من کان تقیرا لیا کل باْغدوف. اذا 


۱- برای آشنائی بیشتر مراجعه شود به کتاب «العدالةٌ الا جتماعیةٌ فى 
الاسلام» فصل «سياسة المال» چاپ دارالشروق. 
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یتیمان را (پیش از بلوغ با در اختیار قرار دادن مقداری 
از مال و نظارت بر نحوهٌ معامله و کارآئی ایشان در 
میدان زندگی, پیوسته) بیازمائید تا آنگاه که به سنْ 
ازدواج می‌رسند. اگر از آنان صلاحتّت و حسن تصرف 
دیدید اموالشان را بدیشان برگردانید. و اموال یتیمان 
را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به 
خود بگوئید که) پیش از آن که بزرگ شوند (و اموال را 
از دست ما بازپس بگیرند آن را هر گونه که بخواهیم 
خرج می‌کنیم! و از سرپرستان آنان) هر کس که 
ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی و دست 
زدن به مال ایشان) خودداری کند. و هر کس که نیازمند 
باشد به طرز شایسته (و به اندازةُ حق‌الزحمة خود و 
نیاز عرفی, از آن) بخورد. و هنگامی که اموالشان را به 
خودشان (بعد از بلوغ) بازپس دادید. بر آنان شاهد 
بگیرید. و (اگر چه علاوه از گواهان. خدا گواه است و) 
کافی است خدا حسابرس و مراقب باشد. 
از لابلای نص قرآنی, ریزه‌کاری در برنامه‌هائی پیدا 
است که یتیمان برابر آنها اموالشان را به هنگام رشد 
دریافت می‌دارند. همچنین سختگیری در وجوب شتاب 
برای تسلیم اموال یتیمان به خودشان هویدا است. 
بدانگاه که بعد از بلوغ پای به رشد می‌نهند. در چنین 
زمانی باید اموالشان را کامل و سالم بدیشان 
بازپرداخت کرد. و در زمان سرپرستی اموالشان در 
محافظت و مراقبت کوشید, و مسرفانه به خوردن اموال 
دست نیازید و شتاب نورزید و نگفت باید اموال را 
خورد پیش از آن که یتیمان بزرگ شوند و دارائی خود 
را به دست گیرند. همچنین اگر سرپرست رو تمند باشد. 
از خوردن چیزی از آن اموال در قبال سرپرستی 
خودداری کند. و اگر سرپرست نیازمند باشد. کمترین 
حدّ ممکن را از اموال بخورد. به هنگام تسلیم اموال به 
صاحبان آن علاوه از وجوب گواهی گرفتن. در پایان 
آیه گواهی خدا و حسابرسی او گوشزد می‌گردد: 


همه این سختگیریهاء و این همه بیان مشروح. و تمام 
این یاداوریها و برحذر داشتنها. اشاره بدان دارد که در 
محیط چه ستمهائی بر اموال پتیمان ضعیف جامعه 
می‌رفته است» و دگرگونی این عرف حاکم چه اندازه به 
شدّت و حدّت, و توکید و تأکید. و تشریح و تفصیلی 
نیازمند بوده است که از هیچ سوئی مجالی برای شوخی 
باقی نگذارد. 
بدین منوال برنامة یزدانی نشانه‌های جاهلیّت را از 
درونها و جامعه‌ها می‌زدود. و نشانه‌های اسلام را بر 
جای آنها استوار می‌نمود. و جامع تازه را می‌ساخت. 
و اندیشه‌ها و رفتارهای آن را مقر و معیّن می‌کرد. و 
با توجّه دادن به هراس از یزدان و نظارت او بر افعال و 
اقوال بندگان. مقرّرات و قوانین پروردگار را محکم و 
استوار می‌داشت. و نظارت دا رابه غنوان آخرین 
تضمین اجرای دستورات کردگار گوشزه می‌کرد. و 
همگان را متوجّه این نکته می‌کرد که بدون چنین 
هراسی و بدون توجه بدین نظارتی, هیچگونه قانونی 
در زمین ضمانت اجرائی ندارد: 

وکن بالّه با ). 

a ik‏ تا دی تفه ناشن 
9 
در زمان جاهلیّت به دختران ارث نمی‌پرداختند. و اغلب 
اوقات به کودکان هم جز مقدار ناچیزی از ترکه 
نمی‌دادند. بدین بهانه که نه اینان و نه آنان بر اسبی 
نمی نشینند. و دشمن یورشگر را برنمی‌گردانند! اما 
قانون خدا حقوق جملگی خویشاوندان را در متن ارث 
گنجانده و سهم هر یک را برحسب مراتب روشن داشته 
است. و بعدها بیان خواهد شد. این هم هماهنگ است با 
دیدگاه اسلام دربار؛؟ ضمانت اجتماعی میان افراد یک 
خانواده و ضمانت اجتماعی انسانی همگانی. برابر 
قاعده الع باغرم €. غنیمت در برابر غرامت است. 
خویشاوند همانگونه که مجبور است خویشاوند خود را 
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سرپرستی کند و هزینۀ زندگی او را در صورت نیاز 
برآورده سازد. و در پرداخت دیه به هنگام وقوع قتل. و 
دادن غرامت به هنگام وقوع جراحت. شریک و سهیم او 
گردد, در این صورت دادگری است که اگر هم اموالی به 
ارث گذاشت به اندازهٌ مرتبةٌ خویشاوندی و درجة 
وظیفه‌ای که نسبت بدو داشته است. از او ارث برد. 
اسلام نظام کامل و هماهنگی است. و کمال و 
هماهنگیش در تقسیم حقوق و واجبات روشن و واضح 
است ... این اساس ارث در اسلام بگونة همگانی است. 
گاهی اینجا و آنجا یاوه گوئیهائی پیرامون قانون ارث 
ی شتريع نگیو لباز ییا ر کر دی تا 
برابر خداوند سبحان, و عدم آشنائی با سرشت انسان» و 
بی‌خبری از شرائط و ظروف حیات واقعی مردمان 
نمی‌باشد. 

قطعاً شناخت اصول و ارکانی که نظام اجتماعی اسلامی 
بر آن استوار است از این یاوه گوئیها بطور کآی 
جلوگیری می‌کند. ضمانت اجتماعی اساس ایسن نظام 
است. و برای این که این ضمانت اجتماعی بر پایه‌های 
محکمی استوار گردد. اسلام مراعات این را کرده است 
که براساس خواستهای سرشتی مستقرّ در درون بشری 
پایرجای شود. خواستهائی که خداوند آنها را ببهوده در 
وشت انشان نسر شتة استم وربلکه اتها را اف نقه 
است تا این که نقش اساسی در زندگی انسان داشته 
باشد. 

از آنجا که روابط خانوادگی نزدیک یا دور روابط 
رش رای اس و ل ان لها ی لک ا 
نسلها آن را نساخته‌اند. و ستیزه گری دربارٌ جّی بودن 
این روابط و ژرفی و تأثیر آنها در بالا بردن زندگی و 
همچنین در حفظ و ترقی آن, جز ستیزه گری ناشایست و 
غیرمحترمانه‌ای بشمار نمی‌آید. به همین علّت است که 
اسلام ضمانت اجتماعی را در محیط خانواده سنگ پايه 
ساختمان ضمانت اجتماعی همگانی قرار داده است. و 
ارث را علاوه از کارهائی که در نظام اقتصادی و 
اجتماعی همگانی از آن مورد نظر است مظهری از 


وس تن رت 
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مظاهر این ضمانت اجتماعی در محیط خانواده نموده 
است. 

هنگامی که این گام ناتوان یا کوتاه آمد از همه این 
حالتهای نیازمند ضمانت اجتماعی. گام بعدی در محیط 
جامعةٌ محلّی معمولی برداشته می‌شود تا گام قبلی را 
تکمیل و تقویت سازد. اگر این گام هم کافی و بسنده 
نبود. نوبت به دولت اسلامی می‌رسد تا سرپرستی همۀ 
کسانی را به عهده گیرد که تلاش خانواده و سعی جامعهٌ 
محلی محدود نتوانسته است هزينة زندگانی ایشان را 
ا کا و عهده‌دار نگاهداری کامل آنان گردد. بدین 
ترتیب تمام بار بر دوش دستگاه همگانی دولت 
نمی‌افتد. چه ضمانت اجتماعی در جامعهٌ محلی محدود 
خانواده, و یا در محدودة جامعهٌ کوچک. احساسات زیبا 
و مهربانانه‌ای پدیدار می‌سازد که فضائل همکاری و 
همیاری و همآهنگی و همآوائی بر اثر آن رشد می‌کند. 
زشند کاماا طبیعی نه رشد مصنوعی و ساختگی. چنین 
احساساتی هم دستاورد انسانانه‌ای است که جز پست 
بدکامة ناپاک آن را مردود نمی‌دارد و نامقبول 
نمی‌شمارد. ضمانت اجتماعی خضو ا در محیط 
خانواده. آثاری را پدیدار می آورد که کاملاً طبیعی و 
سازگار با فطرت است. هنگامی که فرد احساس کند اثر 
کوشش شخصی او به خویشاوندان و بویژه به 
فرزندانش بازمی‌گردد. کوشش او چندین برابر 
می‌گردد. و بهرةٌ کار و تلاش وی بطور غیرمستقیم به 
جامعه می‌رسد. چرا که اسلام میان فرد و جامعه فواصل 
و موانعی قرار نمی‌دهد() و هر چه فرد دارد زمانی که 
جامعه بدان نیاز پیدا کند متعلّق به یکایک افراد جامعه 
انتسا: 


این قاعدۂٌ با سب پاسغ تمام اعتراضات 
ی پسین: ‏ سے 1 


۱ - برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «انسان بین مادیگری و 
اسلام» تألیف محمد قطب» فصل: فرد و جامعه» و به کتاب : «عدالت 
اجتماعی در اسلام» فصل: ضمانت اجتماعی» و فصل: نقش ثروت و کتاب: 
«بررسیهای اسلامی» فصل ضمانت اجتماعی» هر دو کتاب تألیف مولف» 
چاپ دارالشروق. 


سوره نساء آیات ۱-۴ 


جزء چهارم 
کسانی را می‌دهد که از مسأل ارث اراد می‌گیرند و 
می‌گویند چرا دارائی به کسی پرسد که در راه آن رنجی 
... مگر نه این 
است که وارث از یک سو امتداد میراث گذار است» و 
از طرف دیگر ضامن و کفیل زندگانی همان میراث گذار 
در هنگام نیازمندی است؟ گذشته از این» او و آنچه 
دارد در اصل متعلّق به جامعه است اگر جامعه نیاز پیدا 
کند. بنا بر قاعدهُ ضمانت اجتماعی همگانی (۱) 


گذشته از اين, رابطةٌ ارث گذار و ارث برنده - بویژه 


نکشیده است و کوششی نورزیده است 


فرزندان - محدود به اموال نمی‌باشد. اگر ما وراثت 
اموال را هم از میان برداریسم. نمی‌توانیم روابط و 
پیوندهای دیگر را بگسلانيم, و سایر ورائتهای موجود 
در میان آن دو را از بین ببریم. 

پدر و مادر و نياکان و خویشان جملگی, برای فرزندان 
و نوادگان و خویشاوندانشان تنها اموال را به ارث 
نمی‌گذارند. بلکه استعدادهای خوبی و بدی» و 
بیماری و تندرستی, کجروی و 
راست‌روی, زیبائی و زشتی. هوشمندی و کودنی. و 


استعدادهای ورائتی 


غیره را نیز به ارث می‌گذارند. و این صفات به وارئان 
می‌رسد و در زندگانی ایشان تأثیر می‌گذارد» و از آثار 
و پیامدهای خود هرگز آنان را رها و بی‌بهره نمی‌سازد. 
پس در این صورت دادگری خواهد بود اگر اموال را 
برایشان به ارث گذارند. چرا که آنان را از بیماری و 
کجروی و کودنی آزاد نمی‌گذارند. و دولت هم با تمام 
وسائل نمی‌تواند از اینگونه ورائتها ایشان را بدور 
سازد و پر کنار نماید. 
به خاطر همین واقعیّتهای فطری و عملی در زندگی 
انسان, و به خاطر واقعیّتهای فراوان دیگری جز اينها که 
بسیارند و مصالع اجتماعی دیگری را بهمراه دارنند. 
خداوند قانون ارث را و فرموده است:(۲) 
رجا نصیب عا ترک الوالدان و ٤ ODE‏ 
شام َصیب تا تک ردان ورن 
کر تصیباًمُروضاً ‌. 


برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و 


مج( )هس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد اول 


خویشاوندان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. 

خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند 

مشُص گردانده است (و تغییرناپذیر است). 
این قانون همگانیی است که اسلام برابر آن چهارده قرن 
پیش به زنان حق ارث داده است همانگونه که به مردان 
داده است. و نیز حق کودکان را رسمی و محفوظ کرده 
است. کودکانی که جاهلیّت بدیشان ستم می‌کرد و 
حقوقشان را تی کرد آخر جاهلیّت به افراد از دیدگاه 
ارزش عملی آنان در جنگ و تولید می‌نگریست. اما 
اسلام با پرنامه‌ای که ارائه داده است به انسان پیش از 
هر چیز از لحاظ ارزش انسانی می‌نگرد. و آن ارزشی 
است که از انسان به هیچ وجه جدا نمی‌گردد. و پس از 
آن به انسان از لحاظ وظائف واقعی او در محیط 
خانواده و در محیط جامعه می‌نگرد. 
0 
از آنجا که در قانون ارث - همانگونه که خواهد آمد - 
برخی از خویشاوندان برخی دیگر را از بردن تسرکه 
محروم و و می‌نمایند. و در نتیجه خویشاوندانی 
یافته می‌شوند که ارثی بدانان تعلق نمی‌گیرد. چرا که 
خویشان نزدیکتر بوده‌اند که سبب محرومیّت ایشان 
شده‌اند. روند سخن برای چنین محرومانی حتّی مقر 
می‌دارد ولیکن انداز آن را مشخص و چهارچوبی 
برای آن معیّن نمی‌سازد. اگر آنان به هنگام تقسیم ترکه 
حضور داشته باشند. برای دلجوئی از ایشان سهمی 
بدانان داده می‌شود تا ایشان که تقسیم آموال را 
می‌نگرند بی‌بهره نمانند و روابط فامیلی محفوظ و 
برجای باشد و پیوند دلها گسیخته نشود و کانون 
مهربانیها گرم بماند. همچنین برای همگامی با قانون 
ضمانت اجتماعی برای یتیمان و مستمندان هم همچون 
حقی را مقزّر می‌دارد: 

(و إذا عطم القشمة آرئرا الثزی والینامی 


۱- همان مأخذ قبل. 


۲-مرجع سابق. 
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۱ فی‌ظلال الق رآن 

جزء چهارم تا نیج ِ تک 
والساکین فارزقوهم مُنه و قولوا هم قوله لا خافوا لیم لیوا الله ولو افولا شدیدا إن 
روف ). ادن کون آفوال الينام ظلماً إغا حون في 
هرگاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و بطو نم ز اراو ارو سعيراً ). ۱ 


مستمندان (غیر خویشاوند) بر تقسیم (ارث) حضور 
پیدا کردند. چیزی از آن اموال را بدانان بدهید و بگونة 
زیباو شایسته با ایشان سخن بگوئید (و از آنان 
دلجوئی و معذرت خواهی کنید). 
دربار؛ این آیه روایتهای گوناگونی از گذشتگان ذکر 
گردیده است. برخی گفته‌اند: این آیه منسوخ است به 
که سهم و نصیب هر کسی را معیّن داشته 
است. بعضی فرموده‌اند: منسوخ نمی‌باشد. دسته‌ای بیان 
داشته‌اند: مدلول آن واجب و فرض است. و جماعتی 
گفته‌اند: مستحب است و اگر وارثان دلشان خواست آن 
را اداء می‌کنند ... ولیکن مادلیلی برای نسخ آن 
نمی‌بينيم. و معتقدیم که این آیه غیرمنسوخ بوده و 
واجب است در حالاتی که ذکر کردیم. دلیل ما هم از 
یکسو اطلاق نص است. و از دیگر سو روال همگانی 
اسلامی در ضمانت اجتماعی است ... در هر صورت 
این آیه بیانگر قسمتی است که جدای از سهام مشخصه 
در آیات آینده است. 
0 
پیش از این که روند کلام به تعیین سهم هر یک از 
وارثان بپردازد. باز هم به مسألة خوردن دارائی یتیمان 


برمی‌گردد و از آن مردمان را بیم می‌دهد. امّا این بار 
دلها را با دو پسود؛ نیرومند لمس می‌کند و وجدانها را 
با دو چیز بیدار می‌سازد: نخستین آنها بیدارباش مسهر 
پدری و دلسوزی سرشتی نسبت به فرزندان ضعیف و 
ناتوان و بیم دادن از خشم و عذاب یزدان است که 
همگان را می‌پاید. و حساب پندار و گفتار و رفتار آنان 
را نگاه می‌دارد. و ایشان را در آن سرای محاسبه و 
حسابرسی می‌نماید. دومی آنها یادآوری آتش دوزخ 
هراسانگیز و ترساندن از زبانه‌های شعله‌ور و سوزان 
آن در صحنه‌ای بس ترسناک محسوسی است: 

و لیخش الّذینَ له ت وا 2 فهم ره ضعافاً 


بر مردم لازم است (که بر یتیمان ستم نکنند و) بتر سند 
از این که انگار خودشان دارند می‌میرند و فرزندان 
درمانده و ناتوانی از پس خود بر جای می‌گذارند و 
نگران حال ایشان می‌باشند (که آیا دیگران دربارةُ آنان 
چه روا می‌دارند؟ پس هم اینک آنچه از مردم انتظار 
دارند که در حقٌ فرزندانشان انجام دهند. خودشان در 
حقّ یتیمان مردم روا دارند و بال مهر و محبّت بر سر 
نوباوگان بی‌پناه بکشند). پس از خدا بترسند و با 
یتیمان با متانت و محیّت سخن بگویند. بیگمان کسانی 
که اموال یتیمان را بناحق و ستمگرانه می‌خورند. انگار 
آتش به درونهای خود (می‌ریزند و) می‌خورند. (چرا که 
آنچه می‌خورند سبب دخول ایشان به دوزخ می‌شود) 
و (در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند سوخت. 
بدین گونه پسوده نخستین به سویداء دلها راه می‌یابد. 
دلهای نازک و حشاس پدران نسبت به فرزندان کوچک 
خود. فرزندان درمانده و ناتوانشان را به شکل 
جوجه‌های بال و پر شکسته‌ای که کسی بدانان مسهری 
نمی‌ورزد و کسی از ایشان نگاهداری و محافظت 
نمی‌کند به تصویر می‌کشد. تا این تصویر سبب شود که 
کسانی که کار و بار یتیمان بدیشان واگذار گشته است 
به خود آیند و به یتیمانی که پدران خویش را از دست 
داده‌اند مهر و محبّت کنند. آخر خود اینان نمی‌دانند که 
فردا چه بسا فرزندان خودشان هم بعد از مردنشان به 
زندگان دیگری سپرده شوند. همانگونه که فرزندان 
گذشتگان بدیشان سپرده شده‌اند و نیازمند مهر پدری 
ایشان گشته‌اند ... همچنین بدانان توصیه می‌شود که در 
یتیمان کوچکی که کار و بارشان به دست 
ایشان افتاده است از خدا بترسند. تا این که خداوند 
سر پر ستی فرزندان کوچکشان را به کسی واگذار نماید 
که با تقوا و دوری از گناه و مهرورزی, امر سرپرستی 
را انجام دهد ... همچنین بدیشان سفارش می‌شود که 


امر سرپرستی ب 
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جزء چهارم 
دربارهٌ یتیمان سخنان وزین و متین داشته باشند و زیبا 
و پسندیده با آنان سخن گویند. بدانگاه که در تربیت 
ایشان می‌کوشند و از آنان و اموالشان نگاهداری 
می‌نمایند. 

و امّا پسودهٌ دوم» تصویر هراسناکی از آتش دوزخ است 
که به درون شکمها راه می‌یابد. و در نهایت گشت و 
گذار, تصویر آتش مشتعل و سوزانی است که زبانه 
می‌کشد و تنوره مي‌زند. انگار این اموال آتش است و 
آنان آتش می‌خورند. و سرانجام به آتش می‌افتند. 
آتشی که درونها و پوستها را بریان می‌کند. در درون و 
یوون اتن اسنت و ان آتشی که مجسّم و نمودار 
است» و کمی مانده است که شکمها و پوستها احساسش 
کنند. و چشمها آن را ببینند بدانگاه که شکمها و پوستها 
را فراگرفته است و بریان کرده است! 

این نصوص قرآنی با الهامهای تند و ژرف خویش در 
دلهای موّمنان کار خود را انجام و غوغائی در درونها 
برپا کرد. دلها و درونها را از ته‌نشستهای آلودگی‌های 
جاهلی پالود و پاک زدود. دلها و 
تکان داد و چنین ته‌نشستهائی را از آنها بدور افکند. و 
آنها را از بیم و هراس» و خویشتنداری از گناه و پرهیز 
از دست یازیدن به اموال یتیمان به هر شکلی. لبریز 
کرد. بگونه‌ای که خوردن مال یتیمان را همچون آتشی 
می‌دیدند که این نصوص قرآنی استوار و بس الهام 


درون‌ها را سخت 


بخش برایشان از آن سخن می‌گفت. لذا از دست 
یسازیدن به اموال یتیمان و طمع ورزیدن در آن 
می‌گریختند. و در این گریز مبالغه و زیاده‌روی هم 
می‌کردند. 
عطاء پسر سائب. از سعید پسر جبیر و او از این‌عباس 
ی ی اه وی 
۷ ۱ ۳ خوراک او را از 
خوراک خود جدا ساخت. و اگر از خوراک یتیم چیزی 
باقی می‌ماند آن را نگاهداری می‌نمود تا او آن را وقت 
دیگری می‌خورد یا فاسد می‌شد. این کار برای آنان 
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efe 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


سخت ناگوار و طاقت‌فرسا بود. و آن را به رسول 
خدا پاش عرض کردند. بدنبال آن خداوند این آیه را 
نازل فرمودزے 
و ینونک عَنٍالينامى فل : #طلاح مخ و 
إن الوم قٍخوانکم. و الله بقل تشد 
اتضلم. و و شاء الله تک 
تاو یتیمان می‌پرسند (که نظر اسلام راجع به معامله 
و مخالطة با ایشان چیست؟) بکو: هر چیز که صلاح 
ایشان در آن باشد نیک و پسندیده است. و اگر با آنان 
(زندگی خود را به قصد اصلاح نه افساد) بيامیزید 
(مانعی ندارد). ایشان برادران (دینی) شما هستند (و 
ار چن کک یرود اند خداو تة ما وا 
مصلح (موجود در میان شماء جدا می‌سازد و) 
می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست (با تعیین تکالیف و 
وظائف سخت در امور سرپرستی یتیمان) شمارا به 
زحمت می‌انداخت. (بقره / ۲۲۰) 
EET‏ ایو شروا ی عوه 
ساختند ... برنامة قرآنی چنین دلهائی را بدین شیوه 
بدان افق تابان رساند. و از تاریکی جاهلیّت به گونۀ 
شگفتی رها ساخت و بپیراست. 
ف 
اینک به آئین ارث‌گذاری و ارث‌بری می‌رسیم. ابتدا 
قرآن به سفارش خداوندی خطاب به پدران و مادران 
می‌پردازد و بدیشان دستور می‌دهد چگونه میان 
رشان کت را ع که از ای ا 
برمی‌آید که خداوند سبحان مهربان‌تر و خوب‌تر و 
دادگرتر از پدران و مادران در حق فرزندانشان است. 
همچنین می‌رساند که این نظام جملگی به خدا باز گشته 
و سراسر آن از سوی خدا آمده است. و هم او است که 
میان پدران و مادران و فرزندان ایشان. و میان 
خویشاوندان و فامیلهای آنان فرمان می‌راند و داوری 
می‌نماید. و ایشان را جز این نسزد که از خداوند فرمان 
دریافت دارند و سفارش و داوری او را پذیرا گردند ... 


این است معنی «دین» مورد نظر سوره که سراسر سوره 


سوره نساء ایات ۱۴ ۱ 


جزء چهارم ریب 


به بیان و تعیین آن - همانگونه که قبلاً گفتیم - 
می‌پردازد. بدین منوال قرآن قانون همگانی ارث‌گذاری 
و ارث‌بری دا بیان , می‌دارد: 
#یُوصیکم الله لادم للذ کر مثل حَظٌ 
الانثیین 4. 
خداوند دربار؛ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
می‌گرداند که (چون مُردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهُ یک مرد به اندازۀ بهرهٌ دو 
زن است. 
پس از آن به شاخه‌های گوناگون می‌پردازد. و در سای 
آن حقیقت کلی و این قانون همگانی. بهره‌ها را مشخّص 
می‌سازد. این تفصیل دو ایه را در بر می‌گیرد اوّلی 
دربار؛ ترکه اصلها و فرعهاء و دومی مربوط به حالات 
وابسته به زناشوئی و کلاله e‏ بعدها در جای 
مناسب از ان ,سخ خواهیم گفت 
#یُوصیکه یآ کر کر مثل حظ 
الانئیین ان فان کت نساء و برو تن ی اب 
ی ولو کانت واجده تلا العف ولاو 
لکل وا حدما آلسدس: ا ترك إن کار ود فا 
و 
e‏ ین بر وج ب بوصي ا 
ُن -آباژ کم کرت زک 
ا ا 
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کم ولد ان کان کم ولد فپ اقب رکم قر 
بعد وصتة توصون با آو دين و نکن جل 
یورَث کلالة, را و لها و آخت. فلکل 
واحد ما الندس فان کانوا کر من ذلک فهم 
شر کا ف لب من بغد وَصيّة بوص ماو دين 
عير ضار وَصِية من له أله علي حلم 4. 
خداوند دربارةُ (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب 
می‌گرداند که (چون مُردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرهُ یک مرد به اندازهُ بهرۀ دو 
زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان 
(دو و یا ) بیشتر از دو بود. دوسوم ترکه بهر؛ُ ایشان 
است. و اگر ورثه تنها یک دختر باشد, نصق ترکه از آن 


او است. (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند. 
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جلد اول 
باقیماندۀ ترکه متعلّق به سائر ورثه بر حسب استحقاق 
است). اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد, به هر 
یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده 
بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند» یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
از آن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادراتی (یا خواهرانی, از پدر و مادر یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد. (همة 
این سهام مذکور) پس از انجام وصیِتی است که مرده 
می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد (و 
خدا بدان دستور داده است). این فريضة الهی است و 
خداوند دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه بر 
شما واجپ نموده است). و برای شما نصف داراشی 
بجای ماندهُ همسرانتان است. اگر فرزندی (از شما یا از 
دیگران و یا نوه و یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی 
ترکه, بسرابر آیۀ قبلی به فرزندانشان و پدران و 
مادرانشان تعلق می‌گیرد) و اگر فرزندی داشته باشند. 
سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندۀ ترکه به 
ذوی‌الفروض و عصبه. یا ذوی‌الأُرحام يا بیت‌المال 
می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه 
است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که بر عهده 
دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و 
برای زنان شما یک چهارم ترکۀ شما است اگر فرزندی 
(یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. 
(اگر همسر یک نفر باشد. یک چهارم را تنها دریافت 
می‌دارد؛ و اگر دو همسر و بیشتر باشند. یک چهارم 
بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیماندهُ ترکه 
به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق 
می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) 
داشتید سهمنّة همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقَة 
ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - همانگونه که 
ذکر شد - می‌رسد. البته) پس از انجام وصیّتی است که 
می‌کتید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر 
مردی یا زنی بگونة کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دوء یک ششم ترکه 
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است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد» یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند» آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس 
از انجام وصیِتی است که بدان توصیه شده است و یا 
پرداخت وامی است که بر عهدةٌ مرده است. وصیّتی و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهدهْ او نیست. و یا صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد» و ....). این سفارش خدا 
است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است 
و آگاه از نات وکبیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است 
(و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان 
شوید و به سویش برگردید). ۱ 

این دو آیه, همراه با آَيةٌ دیگری که در آخر سوره قرار 

گرفته است. بدین شکل: 


( یستفثرنک. فل: الله کم نی الكلالة: إن مرو 
هلک لیس لول و لح فلها نضف ف ما ترزک. 
وهو رها ان مین ها ولد - فان كانتا نت 


e‏ 9 چە و2 و رد ره 
2 2 فللد کر مثلٍ حظ اه نتیین بین الله لکم آن 
تضلوا والله شىء te‏ 


(ای پیغمبر دربارۂ نحوۂ میراث کسی که مرده است و 
فرزندی و پدری از خود بجای نگذاشته است) از تو 
می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
به) کلاله. برایتان حکم صادر می‌کند. اگر مردی مرد و 
فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری» 
یا پدری) نصف ترکه از آن او است. (واگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد. برادر (پدری و مادری» 
یا پدری) همۀ ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(یا بیشتر, از متوقی) باقی بماند. دو سوم اموال را به 
ارث می‌برند» و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازهٌ سهم دو زن ارث می‌برد. خداوند 
(احکام و مقررات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و مناقع 
و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 

(نساء / ۱۷۶) 
این سه آیه مشتمل بر اصول علم فرائض - یعنی علم 
میراث - است. امّا فرعها و شاخه‌های دیگر. سنّت نبوی 
از آنها سخن رانده است. و مجتهدان هم باقی دیگر را 
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با توجّه به نصوص قرآن و سنّت معیّن و مقرّر کرده‌اند. 
ما در اینجا نیازی به این نمی‌بینیم که وارد این فرعها و 
شاخه‌ها گردیم و نحوهٌ برداشتهای مجتهدان را بیان 
نمائیم. چرا که مکان ی اب 
ارکان برنامة ی سید نم 
لت ). 
خداوند دربارة (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
می‌گرداند که (چون مُردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرۀ یک مرد به اندازۀ بهرۀٌ دو 
زن است.. 
این سرآغاز - همانگونه که گفتیم - اشاره دارد به 
اصلی که چنین حقوق و سهامی بدان برمی‌گردد. و نیز 
بیانگر ناحیه‌ای است که از آنجا نازل و صادر گشته‌اند. 
گذشته از اينها اشاره دارد بدین که خداوند نسبت به 
مردم مهربانتر از پدران و مادران در حقّ فرزندانشان 
است, لذا هنگامی که حقی و سهمی را برای آنان واجب 
و معین می‌گرداند. حقی و سهمی را مقّر و مشخص 
پدران و مادران برای فرزندان خود می‌خواهند. 
همه این امور به هم مرتبط بوده و یکی تکمیل کننده 
دیگری است. چرا که این خدا است که سفارش می‌کند 
و فرمان می‌دهد. هم او است که ترکه را ميان مردمان 
تقسیم می‌نماید. و هم او است که در هر چیزی سفارش 
می‌فرماید و در آن حقی و حقوقی را واجب و لازم 
می‌گرداند. بلی از آنجا که خدا اسان شمان 
است و تقسیم کنند؛ روزی میان جملگی ایشان است. 
تقسیم کنندءٌ میراث در میان مردمان می‌باشد که عبارت 
است از توزیع اموال و ارئیّه رفتگان در میان فرزندان 
و زادگان زنده ایشان ... آری قوانین و مقرّرات و 
دستورات باید از سوی خدا برای ما انسانها بیاید. و ما 
اموال و پخش ترکه در میان فرزندان و زادگانمان 
می‌باشد برنامه و دستور انجام کار را از خدا دریافت 
داریم و همان چیزی را بخواهیم که او می‌خواهد. و دين 
یعنی این. چرا که مردمان دینی ندارند اگر فرمان انجام 
یل ور ا ا را از خدای یگانه دریافت 
ننمایند. و اسلامی در میان نخواهد بود اگر مردمان در 
کاری از کارهای زندگی - بزرگ یا کوچک - از منبع 
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دیگری فرمان دریافت دارند. قطعاً اگر فرمان را از جای 
دیگری بگیرند شرک یا کفر بوده و بازگشت به جاهلیتی 
بشمار است که اسلام آمده است تا ریشه‌های آن را از 
زندگانی مردمان بدر ارد. 
چیزی که خدا بدان سفارش می‌فرماید و واجیش 
می‌گرداند. و دستور می‌دهد که در کار و بار زندگانی 
مردمان انجام بپذیرد. و از جمله کاری که مربوط به 
ویژه‌ترین کارهای زندگانی ایشان است و آن هم تقسیم 
اموال ارئیه در میان زادگان و فرزندانشان است. بیگمان 
برای مردمان بهتر و سودمندتر است از نحوه تقسیماتی 
که خودشان برای خودشان وضع می‌کنند و برای زادگان 
خود برمی‌گزینند ... مردمان را نسزد که بگویند: 
خودمان برای خودمان مقرّرات هت می‌کنيم و خودمان 
به مصلحت خودمان آشناتریم! ... این گفته گذشته از 
این که باطل و پوچ 8 پرروئی و بی‌شرمی و 
خودخواهی و خودستائی است. و در برابر خدا لاف 
دانش زدن است. ادعائی بشمار است که جز پررو و 
بی‌شرم بس نادان چنین گمانی نمی‌برد. 
عوفی از ابن عباس روایت می‌کند که چون این فرموده 
الهی نازل گردید: 
«پوصیکم له ی کم لد کر مثل حط 
الأنتيين 4. 
خداوند دربارة (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و 
مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب 
می‌گرداند که (چون مُردید و دخترانی و پسرانی از 
خود بجای گذاشتید) بهرۀٌ یک مرد به اندازۀ بهرۀ دو 
زن است. 
و خداوند حقوق و سهام هر کسی از پسران و دختران و 
پدران و مادران را در آن مشخص فرمود و به هر کس 
آنچه سزا دید پرداخت» مردمان یا برخی از آنان 
نپسندیدند و گفتند: به زن یک چهارم یا یک هشتم. و 
به دختر نصف و به پسر بچّه نیز برخی از اموال داده 
می‌شود! در صورتی که هیچیک از اینان جنگجو نبوده 
و با دشمن نمی‌رزمد و به تاراج دست نمی‌یازد و 
غنیمتی فراچنگ : نمی‌اورد. این چنین سخنی بر زبان 
نسیاورید و نگوئید بلکه رسول خدا ا آن را 
فراموش فرماید. یا اینکه با او آن را در مان نهیم و چه 
.. لذا با رسول خدا ا صحبت 
کردند و گفتند: به زنان و دختران نصف دارائی بر جای 


بسا آن را تغییر دهد! . 


مانده پدر داده می‌شود. 
در حالی که زنان و دختران بر اسب ننشسته و بر دشمن 


۸8۹۹ 
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نمی تازند. و به پسر بچه میراث داده می‌شود در حالی 
که اصلا کاری از او ساخته نیست .. . در زمان جاهلیت. 
ایشان به زنان و دختران و پسر بچه‌ها میراث نمی‌دادند. 
رویهمرفته به کسانی که نمی‌توانستند بجنگند میرات 
نمی‌دادند. ترکه را اوّل به بزرگترها می‌دادند و به ترتیب 
سن پائین می‌آمدند ... (ابن‌ایی حاتم و ابن جریر آن را 
روایت کرده‌اند). 
منطق جاهلیّت عربی این چنین بود و بعضیها بدان باور 
داشتند. آنگاه که فريضة میراث و تقسیم دادگرانة 
حکیمانه‌اش شرف نزول پیدا کرد. منطق جاهلیّت برخیها 
هم اینک نیز در برابر فریضه میراث و تقسیم خدا به 
aie‏ 
۲ ید: جگوته داراتی ا 
بدهیم که در راه بدست آوردن آن نه رنجی کشیده 
است و نه خستگیی دیده است؟ این منطق همان منطق 
است. هر دوی آنها حکمت و فلسفة ارث‌گذاری و ارث 
بری را نمی‌دانند. و ادب لازم را در برابر آفریدگار 
جهان مراعات نمی‌دارند. و لذا چنین امسروزیان و 
ديروزياني جهالت و بی‌ادبی را یکجا گرد می‌آرند! 

للذ كر مفل حظ لقن 4. 

نھر نک مرن ت انار نو نر نن ایت 
زمانی که مرده وارئی جز پسران و دختران خود نداشته 
باشد. آنان جملگی ترکه را می‌برند. اما براساس 
یک سهم و پسر دو سهم. 
در این کار هم جانبداری از جنسی, و ستم به جنسی در 
سان تیتت باه کاما هغاه دا دگتری مان 
مشکلات مرد و مشکلات زن در ایجاد هستة 
خانوادگی, و در نظام اجتماعی اسلامی برقرار است. 
چرا که مردی با زنی ازدواج می‌کند. هزینۀ زندگی زن 
و مخارج فرزندانی که از این مرد به دنیا می‌آورد در 
همه احوال بر عهدهٌ مرد است. چه زن با او بماند و چه 
از او طلاق بگیرد. اما زن با خودش هزينة زندگی 
خویشتن را پرداخت مي‌کند. و یا پیش از ازدواج و بعد 
از ازدواج مردی هزینهُ زندگانی او را می‌پردازد. زن 
بهیچو جه مکلّف نیست هزینه زندگانی شوهر و فرزندان 
ام تمایق نا مر حوست ‏ وزرا وا 
مشکلات را در هس خانوادگی و در نظام اجتماعی 
اسلامی بر دوش می‌کشد. با این توضیحات. روشن 
می‌گردد که تقسیم ترکه بدین شیوهٌ اسلامی. عدالت و 
دادگری است و هماهنگی میان غنیمت بردن و غرامت 
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دیدن. هر سخنی هم درباره عیبجوئی از نحوه تسقسیم 
حکیمانهة الهی. از یک سو و جهالت و نادانی بشمار 
است و از دیگر سو بی‌ادبی با ذات کردگار است» و نیز 
TS‏ 
برابر آن تاب مقاومت ندارد» و زندگانی ب باوخ د ان 
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راست و درست و برجای نمی‌ماند. 
تقسیم ارث با بیان ارث بری فروع از اصول اغاز 
و E‏ 
# فانک نساء قوق تن فلن اما ترک. و ان 

کات واحدة لها اسف 4. 

اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و پا) 

بیشتر از دو بود. دوسوم ترکه بهرة ایشان است. و اگر 

ورثه تنها یک دختر باشد. نصف ترکه از آن او است. 
اگر مرد متوفی فرزندان ذکوری نداشته باشد. و دو 
دختر یا بیشتر از دو دختر داشته باشد. دو سوم ترکه 
بدیشان تعلق می‌گیرد. و اگر تنها دختری وارث او باشد. 
نصف ترکه بدو می‌رسد ... آنگاه باقیمانده ارث تعلق 
پیدا می‌کند به نزدیکترین عصبهٌ متوفی: پدر یا پدر 
ِ پرادر تنی یا برادر 9 3 يا ن اصول. 
ن نانا mT‏ 

بیشتر باشند مقرر فرموده است. اما مقزر داشتن دو 

وی ی ا بر طبق سنّت پیغمبر و 
قياس بر دو خواهر مذکور در آیه‌ای است که ا 
سور ه قرار دارد. از لحاظ سنت این جنین ابوداود و 
ترمڌئ و این ماحه از دیع الله ین محمد یی خفن 
زاو ربیع به خدمت رسول خدا ا TT‏ 
گفت: ای رسول خداء .اینها دو دختر سعدبن ربیع هستند. 
عموی ایشان دارائی انان را برده است و چیزی 
می‌گوید: رسول خدا اا فرمود: «خداوند در این 
باره حکم صادر می‌فرماید». آنگاه آي میراث نازل شد 
و رسول خدا اوا کسی را به پیش عموی دختران 
فرستاد. وقتی که به خدمتش آمد. بدو فرمود: 
«به دو دختر سعد دو سوم دارائی را بده و به مادرشان 
یک هشتم عطاء کن. و چیزی که می‌ماند از ان تو 
است». 
این بود نحوه تقسیم ارث توسّط رسول خدا ا و 
دادن دوسوم به دو دختر. این کار می‌رساند که دو دختر 
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و بیشتر در چنین حالتی دوسوم دارائی را می‌برند. 
در اینجا اصل دیگری چنین تقسیمی را تقویت می‌کند. 
و آن اینکه در ی دیگری که راجع به دو خواهر است 
می‌خوانیم 0 

وتار کاتتا تنل فان ا ی 

اگر دو خواهر (یا بیشتر, از متوقی) باقی بماند. دوسوم 
با توجه به سهم دو خواهر. دادن دو سوم ترکه به دو 
دختر مقبول‌تر بوده, و دو دختر از دو خواهر برای 
دریافت چنین سهمی سزاوارتر بنظر می‌رسند. چه رسد 
به این که دختری با خواهری در چنین حالتی برابر نهاده 
شو د. 
بعد از پایان سخن از بهرةٌ فرزندان سخن از نصیب 
پدران و مادران به ميان می‌اید. و در صورت زنسده 
بودن انان» از SS‏ در ان قرار 
می‌گیرند بحث می‌شود. و سهم ایشان با بودن فرزندان 
Er‏ 

و لاه لكل واحد مني آلسدس عا برک ان 


م 


کا“ 2 TS‏ اه قلامّه 
مر و که 
اگر مرده 1 فرزند و پدر و مادر باشد. به هر یک از 
پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده بین 
فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر 
مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیمانده 
از آن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) 
برادرانی (یا خواهرانی از پدر و مادر» یا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می ر سد. 
پدران و مادران در ارث‌بری حالتهای گوناگونی پید 
یکم: پدر و مادر با فرزندان همراه باشند. در اين 
صورت به هر یک از پدر و مادر یک ششم داده 
می‌شود و باقیمانده به پسر. یا به پسر و خواهرش 
می‌رسد. برابر: مرد دو برابر زن ... اگر هم مرده جز 
دختری نداشته باشد. نصف ترکه بدو تعلق می‌گیردء و 
به هر یک از پدر و مادر یک ششم می‌رسد. و پدر 
یک ششم دیگر را از راه تسعصیب می‌برد» و در این 
حالت پدر سهم فرض و سهم تعصیب را یکجا گرد 
می‌آورد. اما اگر مرده دو دختر و بیشتر داشته باشد. 
دوسوم به دختران می‌رسد. و به هر یک از پدر و مادر 
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دوم: مرده پسری و برادرانی» و شوهر یا همسری 
نداشته باشد. در این صورت پدر و مادر همه ترکه را 
به خود اختصاص می‌دهند. یک سوم به مادر می‌رسد و 
باقیمانده را پدر از راه تعصیب می‌برد. در اینجا پدر دو 
برابر سهم مادر را می‌گیرد ... اگر به همراه پدر و مادر. 
شوهر و یا همسری باشد. شوهر نصف ترکه را می‌برد. 
و اگر همسر بوده یک چهارم بدو تعلق می‌گیرد. و مادر 
یک سوم را دریافت می‌دارد (حال يا یک سوم همه 
ترک ارا ابا یک سوم قان از یرای :را کویس از هة 
شوهر یا همسر هنوز بر جای است. و این در میان فقهاء 
مورد اختلاف است) و پدر از راه تعصیب انچه که پس 
از سهم مادر می‌ماند بهرةٌ خود می‌سازد. در هر حال 
نباید که سهم پدر از سهم مادر کمتر شود. 

سوم: گرد امدن پدر و مادر با برادران است - خواه 
برادران پدری و مادری بوده و یا اينکه تنها پدری یا 
مادری باشند. در اینجا برادران با وجود پدر چیزی به 
ارث نمی‌برند. چرا که پدر بر آنان مقدم است و 
نزدیکترین عصبه پس از پسر بشمار است. ولی آنان با 
CaS‏ ششم تقلیل 
مي‌دهند. سهم مادر با بودن برادران تنها ایک ششم 
است» و پدر باقیماند؛ ترکه را برمی‌دارد اگر شوهر و یا 
همسری در میان نباشد. ولیکن یک برادر مادر را از 
یک سوم میراث محروم نمی‌سازد. و بلکه یک سوم 


ترکه با بودن ب یک برادر هم بدو تعلق می‌گیرد. 
همچنانکه اگر فرزندی و یا برادرانی در میان باشند نیز 
وضع چنین بود. 


و امّا هم این بهره‌ها و نصیبها وقتی تعیین مي‌گردد و 
پرداخت می‌شود که وضیت .مر ده و دیون او قبلا به تمام 
و کمال انجام و پرداخت شود. , 

من بعد وَصیّة یوصي با و ديْن 4. 

(همة اين سهام مذکور) پ 


مرده می‌کند. و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده 


پس از انجام وی است که 


دارد (و پرداخت وام مقدم بر انجام وصیت است). 
ابن کثیر در تفسیرش بیان داشته است: «علماء سلف و 
خلف متفق القولند ب 


وصیّت مقدم است». . مقدم داٹ 


بر این که پرداخت وام بر انجام 
شتن وام هم مفهوم روشنی 
دارد. چرا که مربوط به حق دیگران است و بناچار باید 
به تمام و کمال از دارائی ارث گذار مقروض 
بازپرداخت شود. در صورتی که اموالی از خود بجای 
گذاشته باشد. تا هم وام دهنده به حق خود برسد. و هم 
خن کفتی تن دق رام کے تفه اند 
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دارد. تا این که زندگی براساس تقوای درون. و اعتماد 

در معاملات. و اطمینان خاطر بنیانگذاری و اداره شود. 

لذا وام را وبال گردن مقروض کرده و او را از آن معاف 

نداشته است حتّی اگر هم مرده باشد: 

از ابوقتاده نه روایت شده است که گفته است: مردی 

گفت: ای رسول خداء اگر من در راه خدا کشته شوم به 

نظر شما آياگناهانم بخشوده می‌گردد؟ رسول 

خدا ا فرمود: ۳ 

(نعَم. إن قت قلت و آنت صابر تسب بل عبر مدیر.) 

بای اک کا ا که کی کی و 

رضای خدا بوده» و در جنگ بر دشمنان تاخته و پای به فرار 

ننهاده باشی. 

سپس فرمود: 

(کیْف قلت؟) 

سخنت چگونه بود؟ 

او هم سخنش را تکرار کرد. فرمود: 

(تَعَم. لا این ان چهریل خی بذلک.) 

بلی. مگر قرض جبرئیل به من خبر داد که قرض 

بخشودنی نیست. (مسلم و مالک و ترمذی و نسائی 

ان را روایت کرده‌اند). 

ی ی و ی 


(صلواعل صاحکر نان غل دا" 

شما بر دوستتان نماز بخوانید. چرا که مقروض است. 
گفتم: قرض او را من می‌پردازم. فرمود: 

بالَفاء؟) 

قطعاً به عهد خود وفا کرده و وام را می‌پردازی؟ 
گفتم: قطعاً به عهد خود وفا و قرض را می‌پردازم ... 
ا 

EO E E ks 
انتت: وصیّت هم در اوضاع و احوالی انجام می پذیرد‎ 
که در آن برخی از وارثان برخی دیگر را ساقط و‎ 
بی‌بهره می‌سازند و چه بسا بی‌بهرگان فقیر باشند. یا‎ 
بی‌بهرگان از ترکه و وارثان اموال باشد. با اجراء وصیّت‎ 
وضع بی‌بهرگان فقیر رو به راه گردد و پیوند خانوادگی‎ 
و خویشاوندی هم استوار و پایدار بماند. و اسباب‎ 
حسادت و عداوت و کشمکش و کینه‌توزی از میان‎ 
برداشته شود پیش از این که سر براورند و بالنده شوند‎ 
بايد دانست که وصيّت برای ارت برندگان درست‎ ... 
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نمی‌باشد. تازه وصیّت هم تنها در یک سوم ترکه 
پذیرفتنی است و در غیر یک سوم پذیرفتنی نیست ... 
ایسن هم تضمینی است که در پرتو آن ارث‌گذار 
نمی‌تواند که با وصیّت کردن به وارئان ستم روا دارد ... 
در پایان آیه پسوده‌های گوناگونی به ميان می ایند که 
بیانگر مقاصد مختلفي می‌باشند: ۱ 
آباؤ کم ناژ کم لاتدژون ی فرب لک تفع 
قَريضّة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ). 
بشما بان پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک 
برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی 
است که خدا بدان دستور داده است). این فریضة الهی 
است و خدا دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه 
نز قفاوا حب تود اسك 
نخستین پسوده» یک نگرش قرآنی برای خشنود ساختن 
درونها در برابر چنین بخشهای بایسته و قرائض 
شایسته است. زیرا چه بسا کسانی خواهند بود که 
عاطفةٌ پدری ایشان را بر آن می‌دارد که فرزندان را بر 
پدران ترجیح دهند. چون انسان نسبت به فرزندان 
گرایش بیشتری دارد و ذاتاً در برابر دوست داشت 
فرزندان ناتوان است و اغلب سر تسلیم فرود می‌آورد. 
همچنین کسانی يافته می‌شوند که به کمک احساسات 
اخلاقی بر این ضعف انسانی چیره می‌گردند و پدران را 
که حیران و سرگشته می‌گردند و میان ضعف سرشتی و 
حس اخلاقی متردد می‌مانند. و گاه بدین سو و گاه بدان 
سو می‌گرایند. در مواردی هم کسانی یافته می‌شوند که 
روشها و روندهای محیط بر آنان حاکم می‌گردد و 
ایشان را در مسیری راه می‌اندازد که عرف و عادت 
مردمان تغراهان آن انت :ها نگرته کد به تفکاد رول 
قرآن برخی‌ها تقسیم ارث را برابر عرف و عادت زمان 
و روش مردمان می‌خواستند و ما قبلاً به بخشی از آن 
اشاره کردیم ... ولیکن خداوند خواست که خشنودی به 
همة دلها اندازد و تسلیم را در برابر فرمان خود پيشة 
همگان سازد. و مردمان را فرمانبردار در برابر تسلیم 
ارث دادار نموده و بدیشان بفهماند که دانش مطلق و 
آگاهی کامل متعلّق به خدا است و بس, و مردمان 
نمی‌دانند که کدامیک از خویشاوندان نسبت بدیشان 
سودمندترند و کدام گروه در راه مصلحت آنان گام 
برمی‌دارند و برایشان خیرخواه ۳ 
۳ یناکم لاتدرون ام 


7 


تک 


قرت 
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شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزنداتتان کدامیک 

برای شما سودمندترند. 
دومین پسوده مربوط به بیان اصل مسأله است. چنین 
مسأله‌ای مسأله هوی و هوس و خواستن و نخواستن یا 
مصلحت نزدیک نیست. بلکه مساله. مساله دیسن و 
مسألةً شریعت است: 

قر بضَه من الله 4. 

هه 
چرا که این خدا است که پدران و فرزندان را می‌آفریند. 
ارزاق و اموال می‌دهد. فرض و واجب می‌گرداند. 
تقسیم می‌نماید. و قانونگزاری می‌کند. اصلا مردمان را 
نسزد که برای خود قانونگزاری کنند. و یا خواست و 
آرزوی خویش را حاکم و فرمانروا سازند. و آنگونه 
بکنند که خود بخواهند. قطعاً ايشان مصلحت خود را 
نمی‌دانند. بلکه: 

نله کان عليماً حكيماً ). 

خداوند دانا (به مصالح شما) ) و حکیم است در آنچه بر 

شما واجب نموده است). 
اين هم سومین پسوده است که در چنین پیروی جای 
گرفته است. این پسوده دلها را اگاه می‌سازد که انجه 
خدا برای مردم می‌خواهد - و خواست خدا هم اصلی 
است که تخطی از آن جائز نیست - مصلحتی است که 
بر دانش و فرزانگی استوار است و از حکمت و فلسفه 
باتوی قاری انی رات هرا که او 
بس آگاه است. ولی مردمان نا گاهند. و خدا واجب و 
لازم می‌گرداند و بخشها و بهره‌ها را معیّن و مشخص 
ا جرا که آورخکيم و کاریها ات هلک انشان 
از هواها و هوسها پیروی می‌نمایند و به دنبال امیال و 
آرزوها راه می‌افتند. 
بدین منوال پیش از پایان گرفتن احکام ترکه پیروها 
پیاپی می‌گردند تا کار را به محور اصلی برگردانند که 
محور عقیدتی است. محوری که معنی آئین را معیّن و 
مشخص می‌نماید و فریاد می‌دارد که ائین. یعنی 
داوری بردن به پیشگاه خداوندگان و دریافت فرائض و 
واجبات از جانب دگار و رضا به فرمان آفریدگار: 

قريضَّة من ال إن الله كان عليماً حكيماً ). 

این فريضة الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و 

حکیم است ( (در آنچه بر شما واجب نموده است). 
سپس روند گفتار بيه فرائض و بخشها را روشن 
می‌دارد:_ 


و که نف ما تک رواخ ان 1 و 
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غد وصةتوصین از ا 


2 اتر کت ا يه جا رون ما 
برای شما نصف دارائی بجای ماندةٌ همسرانتان E‏ 
اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) 
نداشته باشند (و باقی ترکه, برابر یه قبلی» به 
فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلق می‌گیرد) و اگر 
فرزندی داشته پاش سهم شما یک چهارم در که است 
(و باقیماندۀ ترکه به ذوی‌الفروض و عصبه يا 
ذوی‌الأرحام یا بیت‌المال می‌رسد. به هر حال چه 
فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند. 
سهم شما) پس از انجام وصیتی است که کرده‌اند و 
پرداخت وامی است که بر عهده دارند (و پرداخت وام 
بر انجام وصیّت مقم است). و برای زنان شما یک 
چهارم ترکۀ شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی 
از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر یک نفر 
باشد. یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد. و اگر دو 
همسر و بیشتر باشند. یک چهارم مساوی میانشان 
تقسیم می‌گردد. باقیماندۀ ترکه به خویشاوندان و 
وایستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما 
فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید. سهمیۀ همسرانتان 
یک هشتم ترکه بوده (و بقية ترکه به فرزندانتان و 
پدران و مادرانتان -همانگونه که کی شد - می‌رسد. 
البته) پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از 
وامی است که بر عهده دارید. 
نصوص قرآنی واضح و روشن هستند. وقتی که همسر 
یدز فرزندی اعم از پیز با دختر تداشته تاش 
نصف ترکة او به شوهر می‌رسد. امّا اگر فرزندی داشته 
باشد شد پسر یا دختر. یکی يا بيشتر یک چهارم ترکه به 
شوهر تعلق می‌گیرد. وجود پسرزادگان همسر هم شوهر 
را از نصف به یک چهارم تقلیل می‌دهند همانگونه که 
اولاد نیز او را به چنین سهمی پائین می‌کشيدند. 
همچنین وجود فرزندان همسر از شوهر دیگری هم 
فزفر را از جف بک کیان قایل دح تاکز 
بد انوا فرص ر س ام وروی دعب 
می‌گردد. همانگونه که بعش تر کشت 
همسر هم یک چهارم ترک شوهر را می‌برد اگر شوهر 
بدون فرزند مرده باشد. اما اگر شوهر فرزند داشته 
باشد. چه پسر و چه دختر. یکی يا بیشتر. از این همسر 
یا از زن دیگری, همچنین پسران پسر تنی, او را از یک 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


چهارم به یک هشتم تقلیل می‌دهند . .. پرداخت وام و 
بعد از آن اجراء وصيّت» مقدم بر اعطاء میراث به 
وارثان و تقسیم آن در میانشان است. 

دو همسر و سه همسر و چهار همسر همچون یک همسر 
بشمار می آیند و جملگی آنان در یک چهارم یا یک 
هشتم شریک هستند. 

اخرین حکم دربار؛ ارث بردن کسی است که به صورت 
کلاله ارث می‌برد. این حکم در نیمه دوم آیه چنین 
آمده است: 


ان کان رل 


دنه ره 
یوصی بها اؤ دین غر مُضارٌ 6. 

اگر مردی یا زنی بُگونۀ کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دوء یک ششم ترکه 
است (و فرقی ميان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد. یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند» آنان در یک سوم پا هم شریکند (و بطور یکسا 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس 
از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا 
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پرداخت وامی است که بر عهدهٌ مرده است. . وصیت و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند. (یعنی وصیّت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهده او نیست. و یا صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد. و ...). 

مقصود از کلاله کسی است که از مرده ارث ببرد و از 

زمره اصول و فروع ارث گذار نبوده و بلکه از جملة 

وابستگان او باشد و خویشاوندی ضعیفی در میانشان 

موجود باشد که به پای خویشاوندی اشخاص اصول و 

فروع نرسد. از ابوبکر صدیق ی دربارة کلاله سوال 

شد. گفت: برابر رای خود در باره آن نظر می‌دهم. اگر 
درست بود, لطف خدا است. و اگر نادرست بود گناه آن 
بر من و بر اهریمن است. و خدا و فرستادهٌ او پاک از 

ا وی و و ي 

داشته باشد و نه پدری ... هنگامی که عمر تاه هم 

خلیفه گردید گفت: من شرم می‌کنم از این که با ابوبکر 
مخالفت نشان دهم در نظری که داشته است. (ابن جریر 

و جز او از شعبی آن را روایت نموده‌اند). 

ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: «علی و ابن مسعود 

هم نظرشان همین بوده است. از ابن عباس و زید ابن 
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ثابت نیز همین را روایت کرده‌اند. شعبی, و نخعی. و 
حسن, و قتادة, و جابر بن زید. و حکم. چنین رای 
داده‌اند. اهل مدینه و کوفه و بصره هم نظرشان همین 
بوده است و فقهاء هفتگانه و ائمة چهارگانه نیز چنین 
دیدگاهی داشته‌اند و جمهور سلف و خلف آن را پدیرا 
گشته‌اند و جملگی آنان بر آن رفته‌اند. افراد زیادی آن 
را جما دست و تحت توان اناع دک کی رر 
لو إن كان رل يورت لاه -1 أفرأة- وله آخ 
أو خت قلکل واحد ما آلسدش .فان کائوا ا کار 
من الک فهر شاه نی لت ۰4 
اگر مردی یا زنی بگونة کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) پا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دو. یک ششم ترکه 
است (و فرقی ميان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد, یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند. آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند). 
اگر برادری یا خواهری - از مادر - داشت. چنانکه از 
پدر و ماد یا تنها از پدر بودند. برابر حکم اية قبلی 
سوره ارث می‌برند. یعنی: مرد دو برایر زن. دیگر یک 
ششم به هر یک از ایشان داده نمی‌شود. چه مرد بوده و 
چه زن. این حکم, ویژه برادران و خواهران مادری 
است. جرا که انان چه مرد بوده و چه زن یک ششم را 
به عنوان صاحب سهم معیّن از راه فرض می‌برند, نه به 
عنوان خویشاوندانی که سهم معیّنی از ترکه نداشته و 
اموالی از راه تعصیب بدیشان داده می‌شود. تعصیب 
ا یا باقیمانده از سهام صاحبان 
تصیب 
( إن کائ وا اکر ین ایک تم شرکاه انب ). 
اگر بیش از آن (تعداد» یعنی یک برادر مادری و یک 
خواهر مادری) بودند» آنان در یک سوم با هم شریکند. 
حال تعداد آنان و چنسیّت ایشان هر اندازه و هر گونه که 
باشد. گفتاری که بدان رفتار می‌گردد این است که آنان 
بطور یکسان در یک سوم شریک بوده و سهم خود را 
از یک سوم دریافت می‌دارند. البتّه گفتاری هم بدین 
روال است که می‌گویند: در چنین حال و احوالی ایشان 
یک سوم را بهرةٌ خود می‌سازند. ولیکن: مرد به اندازه 
دو برابر زن. اما سخن پیشین مقبول تر است. جرا که 
هماهنگ با قانونی است که خود آیه راجع به برابر و 
یکسانی مرد و زن بیان فرموده است: 


فلکل واحد متا دس ). 


سول تهب 
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به هر یک از ایشان یک ششم تعلّق می‌گیرد. 
از اینجا است که برادران و خواهسران مادری با بقيّه 
وارثان فرق دارند. از جمله: 
۱ - مرد و زن آنان در ارث بردن برابرند. 
۲ - آنان ارثی نمی‌برند. مگر این که مرد ایشان بگونة 
کلاله ارث از او برده شود. لذا با بودن يدر يا 
پدربزرگ, و با وجود پسر یا پسر پسر. ارثی بدیشان 
e‏ 
۳- آنان بیشتر از یک سوم نمی‌برند. هر چند که مردان 
و زنان زیادی هم باشند. 
من بعد وَصِيَةَ يو صي با ینغ مُضارٌ ). 
پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و 
یا پرداخت وامی است که بر عهدۀ مرده است. .وصیّت و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند. 
باید خود را بر حذر داشت از این که وصیّت به وارثان 
ضرر و زیانی برساند. تا که وصیّت بر عدالت و 
مصلحت استوار بماند. پرداخت وام را هم بايد بر 
اجرای و صیّت پیش داشت. و پرداخت وام و اجرای 
وصیّت راهم بر تقسیم ترکه در میان وارثان مقدم نمود. 
همانگونه که گفتیم. 
سپس پیرو ی دوم بسان | اث یکم ذکر می‌گردد: 
لإ وصية م م الله و الله عل حلي ). 
ی سفازش اسیو اا نع ا 
به نفع شما است و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان 
می‌باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد. 
چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید). 
بدین منوال مفهوم چنین پیروی جهت استو ستواری و 
روشنگری هر چه بیشتر ان تکرار می‌گردد. آخر این 
تقسیم و واجبات «سفارش خداوند است» و فرمان از 
جانب یزدان بدان داده شده است. و فرمان فرمان او 
ا ی هن کر تس وک شک 
هوا و هوس است. برگرفته از دانش ربّانی است. نه از 
ارزو و خواست انسانی. واجب است که از ان فرمان 
برد و بدان گردن نهاد. چرا که بردمیده از یگانه مرجعی 
است که تنها او حقّ قانونگذاری و تقسیم ترکه را دارد. 
بلی باید که پذیرای آن گردید. چون از مرجع یکتائی 
فرمان آن صادر و بدان دستور داده شده است که دارنده 
دانش راستین و متین و رها از بند پیشین و پسین است. 
% 
تأکید پشت سر تأکید دربار؛ اصل بنیادین این آئين 
شرف صدور می‌یابد. اصل بنیادین دریافت از 
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خداوندگار یکتا و بس. دریافت قوانین از اووالا جز 
این کفر و عصیان بشمار است و بیرون افتادن از 
راستای این آئین. 

بیان این واقعیّت را دو آي بعدی سوره بعنوان پیرو 
نهائی چنین سفارشها و بخش بهره‌هائی به عهده 
می‌گیرد. انجا که خداوند انها را حدود و مقزرات 
می‌نامد: 


جزء چهارم 


تک خدود ال و من بطع له رس بح 
جات يب تالا نینج 
ذلك او العطم. و من غص الله و رشوله و 
يعد خدوده یُدخلهٌ تارا خالداً فاء و له عذات 


این (احکام راجم به یتیمان و وصیّت و سهام مواریث) 
حدود خدا (در ميان حقّ و باطل) است و (آنها را محترم 
شمارید و از آنها درنگذرید و بدانید که) هر کس از خدا 
و پیغمبرش (در آنچه بدان دستور داده‌اند) اطاعت کند. 
خدا او را به باغهای (بهشت) وارد می‌کند که در آنها 
رودبارها روان است و (چنین کسانی) جاودانه در آن 
می‌مانند. و این پیروزی بزرگی است. و آن کس که از 
خدا و پیفمبرش نافرمانی کند و از مرزهای (قوانین) 
خدا درگذرد. خداوند او را به اتش (عظیم دوزخ) وارد 
می‌گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و (علاوه از آ ن) او 
را عذاب خوار کننده‌ای است. 

این سهام و بخشهای ترکه. و این قوانین و مقرّراتی که 
خداوند برای تقسیم میراث وضع فرموده است و 
آنگونه که دانش و حکمتش مقتضی دانسته است آن را 
بخش بخش و بندبند نموده است. و در آن نظم و ترتیب 
پیرندهای خویشاوندی و نزدیکی خاندان را مراعات 
داشته است. و روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را در 
مد نظر گرفته است. «اینها حدود و مرزهای خداوندی 
بشمارند». حدود و مرزهائی که خداوند آنها را استوار 
و پابرجا فرموده است تا حاکم و داور در ميان چنین 
ھر ھا ورو و ا ات امول 
برجای مانده باشد. 

پیامد اطاعت از خدا و فرمانبرداری از پیغمبرش در 
اجرای چنین مقزّراتی و حفظ چنین حدودی» بهشت و 
جاودانگی و رستگاری و پیروزی است. از دیگر سو 
تجاوز از این یاساها و مرزها و سرکشی از فرمان خدا 
و پیامبرش, آتش دوزخ و پیوسته ماندگاری در آن و 
داب کار دوو یال دا وک راا چ 
نتائج بزرگی مترتب بر فرمانبرداری و یا سرکشی از 
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این قانون جزئی همچون قانون میراث و یا بر بخشی و 
یا بر حدٌ و مرزی از حدود و مرزهای آن است؟_ 

کسی که حقیقت این امر را نمی‌داند و به ژرفای ان پی 
نمی‌برد. بداند و پی ببرد که نتائج اعمال. سترگ‌تر از 
داعال اقا قان ت کار اس 
توضیح این امر را بسیاری از آیه‌های سوره به عهده 
می‌گیرد و بیان ان خواهد امد. در دیباچه اين سوره 
نگاه گذ گذرائی بدانها انداختیم. این آیه‌ها معنی دين و 
شرط ایمان و حدٌ و حدود اسلام را به تصویر می‌کشند. 
و مانعی در میان نخواهد بود که توضیح چنین امری را 
جلو بيندازيم. و در پیروهای دو آيةٌ میراث که بسی 
بزرگ و سترگ هستند چکیده‌ای از آن را روشن 


سازیم: ۱ 

کاز ام وو ان اف 6 اا اتب لکد دز هة 
ادیان اسمانی» از سپیده دم تاریخ, از ان زمان که 
خداوند پیغمبران خود را برای رهنمود مردمان به جهان 
گسیل داشته است. این بوده است: در کر: زمین الوهیّت 
و خداوندگاری از آن کیست؟ و ریوبیّت و پروردگاری 
متعلق به چه کسی است؟ همه چیزهای اين ائين در 
پاسخ بدین هر دو سال گرد می‌آید. و همه کارهای 
و جملگی در لابلای آنها جای می‌گیر دا 

الوهیّت و خداوندگاری از آن کیست؟ ربوبیّت و 
پروردگاری متعلّق به چه کسی؟ 

الوهیّت و خداوندی از آن یزدان سبحان است. و 
ربوبیّت و پروردگاری متعلّق به ایزد مان است. اصلاً 
آفریده‌ای از افریدگانش انباز او نبوده و نیست ... این 
چنین باوری, ایمان است و اسلام است و ائین خداوند 
رحمان است. الوهیّت يا ربوبیّت را متعلق به افریده‌ای 
از آفریدگانش دانستن. خواه با بودن دادار متان. و با 
بدون ذات سبحان. شرک بدکردار و یا کفر آشکار 
پشمار است. 

اما اگر خدای یکتا را به خداوندگاری و پروردگاری 
بستایند و الوهیّت و ربوبیّت را خاط او نمایند. این کار 
بندگان اطاعت از یزدان. کرنش در مقابل خالق جهان. 
اظهار بندگی در برابر ذات سبحان» پیروی بی‌انباز از 
برنامة خداوند بی‌نیاز بشمار خواهد امد. چرا که این 
تنها خدا است که می‌تواند برنامة زندگانی مردمان را 
برگزیند. و برای ایشان قانونگذاری کند. و معیارها و 
ارزشهای حیات آنان را تعیین فرماید. ۳ قوانین و 
مقرّرات لازم برای جوامع بشری را مشخص نماید. 
اصلاً چیزی از این حقّ و حقوق جز خدا را نسزد. و 
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انسانها - چه فرد و چه جمع - تنها بايد به شریعت 
خداوندگاری چنگ زنند و آن کتند و آنگونه روند که 
او فرماید و بدان اشاره نماید. 

ولی اگر الوهیّت یا ربوبیّت متعلّق به کسی از آفریدگان 
یزدان شود - خواه بگونهٌ انباز با خد و خواه بدون 
دخالت الله - این عمل کرنش و دینداری برای شیر 
یزدان, و اظهار بندگی در برابر مردمان, و عبادت انسان 
برای بندگان بجای ایزد متّان خواهد بود. آخر پیروی از 
برنامه‌ها و طرحها و قانونها و معیارها و میزانهای 
بشری, فرمانبرداری از گروهی از مردمان است که 
برای دیگران برنامه‌ریزی می‌کنند و معیارها و میزانها 
تهیه می‌بینند و بدون استناد به کتاب خدا و بهره‌مندی 
از سلطهٌ الله مقزرات و قوانین می‌سازند و خودسرانه 
با استناد به اسناد این وآن طرحی‌نو درمی‌اندازند و 
سلطه و قدرت و برو و بیا راه می‌اندازند. از اینجا است 
که نه دینی و نه ایمانی و نه اسلامی در میان است. 
بلکه آنچه هست شرک و کفر و گناه و عصیان است. 
حقیقت امر این بود که گفتیم و در معنی را سفتیم. بايد 
دانست: ترک یکی از حدود و مقرّرات یا ترک همه 
قوانین و شرائع در اینجا یکسان بشمار است. چرا که 
خدی از حدود کل آئین است» و جملگی خدود هم کل 
اتی انت مهم ارکان و اضتزل انت كه اوضناع 
مردمان و احوال ایشان متکی بدانها است. ایا الوهیّت 
ربوبیّت - با تمام خصوصیّاتی که دارند - تنها متعلق به 
نفد سس دای با این که شده‌اي از کاش ,را اباد او 
می‌خوانند؟ و يا به الوهیّت و ربوبیّت برخی بر برخضی 
معتقد می‌باشند؟ شرک و کفر است و انجام گناه و 
سرکشی است از فرمان خدا, هر چند که مردمان ادعاء 
کنند که معتقد به آئین اسلام و از پیروان آنند. و هر چند 
که زبانشان - نه حقیقت و واقعیّت زندگیشان - بارها 
گوید که آنان مسلمانند. 

یی تک وک اد که ا آن زا ا 
می‌دارد. پی‌نوشتی که تقسیم بخشهای ترکه وارئان. 
اطاعت از خدا و فرستاده‌اش. سرکشی از دستور خدا و 
از رهنمود پیغمبرش, بهشتی که در زير کاخها و درختان 
آن جویبارها روان و مردمان در آن بهشت جاویدان, و 
یا آتشی که همیشگی و ابدی و عذاب خوار و رسوا 
کننده سرمدی, همه اینها را به هم می‌پيوندد. 
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این حقیقت بزرگی است که چنین آیاتی و آیات بیشمار 
دیگری از همین سوره بر آن تکیه می‌ورزند. و واضح 
و روشن و قاطعانه و صریح آن را و می‌دارند. 
بدانگونه که ستیزبردار نبوده و قابل تأویل و توجیه 
نمی‌باشند. 
این حقیقتی است که باید کسانی که خود را در این کر 
زمین به اسلام منسوب می‌دارند. به روشنگری آن 
بپردازند و آن را برای خود هویدا و اشکار سازند. تا 
ببینند آنان از این اسلام چه اندازه بهره‌مند و یا 
بی‌بهره‌آند. و ایشان کجا و اسلام کجا است. و زندگانی 
ایشان چه مقداری از این آئین متأتر و برخوردار است 
و چقدر بدان نزدیک و يا از آن برکنار است. 
ت 
حال لازم است سخن کوتاهی درباره قانون ارث در 
اسلام داشته باشیم. هر چند که دربار؛ چنین قانونی به 
هنگام بررسی آیه‌ای که قاعد؛ همگانی را مقرّر 
می‌داشت بدان اشاره‌ای کردیم: 
لرّجال نصیبٌ ا اکتا وتا نصیبٌ تا 
كسان ¢ ` 
مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان 
(هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند. 
همچنین به هنگا اشاره په قاعد همگانی: 


مور 0 


لد کر مثل حَظ لین 4. 

ر نگ مرد نه افو وه دی رن اش 
از آن سخن به ميان آوردیم. 
سیستم اسلامی در قانون ارث سیستمی است که پیش 
از هر چیز همساز با سرشت بوده, و با واقعیّات زندگی 
خانوادگی و انسانی هم در همه احوال و اوضاع سازگار 
است. این امر وقتی کاملاً جلوه‌گر و هویدا می‌گردد که 
قانون ارث در اسلام را با قانون ارث در سایر 
سیستم‌های دیگر بسنجیم, هر سیستمی که انسان با آن 
در جاهلیّت قدیم و یا در جاهلیّت جدید اشنا شده است 
و در سرزمینی از سرزمینهای نقاط مختلف کرةٌ زمین 
روبرو گشته است. 
اسلام سیستمی است که معنی ضمانت اجتماعی 
خانوادگی را کاملاً مراعات می‌دارد. و بهره‌ها را 
بگونه‌ای تقسیم می‌کند که هر فردی در خانواده از چنین 
ضمانت اجتماعی به اندازهٌ لازم برخوردار شود و سهم 
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بایستۀ خود را ببرد. چرا که خویشاوندان فروع مرده که 
پس از بازماندگان اصول مرده - یعنی آنان که دارای 
سهم مشخصی هستند. از قبیل پدر و مادر - برای ارث 
بردن از دیگران جلو تر و شایسته‌ترند. چون که به هنگام 
حیات از همگان بیشتر یار و غمخوار مرده بوده‌اند. و 
در صورت نیاز ديه و قرض او را پرداخته‌اند. لذا اسلام 
یک سیستم هماهنگ و تمام عیاری است. 
اسلام سیستمی است که اصل ضمانت اجتماعی 
خانوادگی را کاملاً مراعات کرده و در نظر دارد که 
انسانها همه از نوع واحدی هستند: 
بنىآدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
لذا هیچ زنی و هیچ کودکی را از ارث محروم نمی‌سازد 
به خاطر زن بودن يا کودک بودن. چرا که اسلام علاوه 
از رعایت مصالح عملی - همانگونه که در بخش 
نخستین بیان داشتیم - اصل وحدت در گوهرء آدمیّت را 
نیز پیش چشم می‌دارد. این است که جنسی را بر جنسی 
برتری نمی‌دهد مگر به اندازهٌ رنجی که او در ضمانت 
اجتماعی خانوادگی متحمّل می‌گردد و پابه اندازه 
تلاشی که وی در ضمانت اجتماعی انسانی از خود 
نشان می‌دهد. 
اسلام سیستمی است که ویژگی سرشت زنده را بطور 
عام و سرشت انسان را بطور خاص در نظر می‌گیرد. و 
لذا در تقسیم ارث فرزندان را بر اصول (که پدران و 
مادرانند) و بر سایر خویشاوندان مقدم می‌دارد. زیرا که 
نسل جدید وسيلة استداد حيات و ماية حفظ نوع 
بشریند. و از نظر سرشت زنده سزاوار توجه بیشتر و 
درخور اهمَیّت فراوانترند. اما با وجود این اسلام اصول 
(یعنی پدران و مادران) را از ارث محروم نکرده است. 
و سایر خویشاوندان را بی‌نصیب ننموده است. بلکه 
برعکس برای هر یک از آنان سهمی در نظر گرفته 
است. ولیکن با توجه به منطق راست و درست سرشت 
سالم. 
اسلام سیستمی است که با طبیعت فطرت در پاسخ به 
رغبت موجود زنده - یویژه انسان - نیز همگام است. 
انسان می‌خواهد رابطه‌اش با فرزندان گسیخته نگردد. و 
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در طول روزگاران با حضور زادگانش در صحنة 
زندگانی ادامة حیات دهد و نام او در میانشان برقرار 
بماند. بدین سبب است که اسلام چنین خواستی را ارج 
می‌نهد و انسان را مطمئن می‌سازد که تلاشی را که در 
راه اندوختن ثمر؛ٌ کارش ورزیده است در مد نظر 
می‌گیرد و کسان او از ثمرهٌ چنین کوششی محروم 
نمی‌گردند. و اهل و عیالش از جد و جهدش برخوردار 
می‌شوند و پس از درگذشت او فراهم آوردهٌ سعی و 
عملش را به ارث می‌برند ... این خواست درونی 
بشری, و پاسخ عملی اسلام به چنین مسهر سرشتی» 
شاه ا لضافت می انو و مرا ای این 
شش چندین برابر بهره‌مند و سودمند می‌گرداند. 
بدون این که کوچکترین خلل و کمترین زیانی به اصل 
بنیادین ضمانت اجتماعی همگانی صریح و قوی 
اسلامی برسد. 
دوبان ات کت شاه مشش اش یفن 
دارائی گرد امده را تضمین می‌کند و پیوسته ان را در 
سرآغاز پیدایش هر نسلی تقسیم و پراکنده می‌سازد. و 
هرگز نمی‌گذارد ثروت رویهم انباشته گردد. و در دست 
گروه اندکی بماند و بچرخد. بدانگونه که در برخی از 
سیستم‌ها این چنین است و ترکه تنها به پسر بزرگتر 
کی ھی گرد وربا این کے قات ادگ اشاس 
می‌اند. ا و اا ری ا 
کارائی است که در پرتو آن تنظیم اقتصادی را پیوسته 
به ميان مردمان برمی‌گرداند. و اقتصاد را به اعتدال 
می‌کشاند. بدون این که حکو متها مستقیماً دخالت کنند. 
دخالتی که نفس بشری بنابه سرشت حرص و آزی که بر 
ان سرشته شده است از ان خشنود نبوده و بدان رضا 
نمی‌دهد. و اما هر چند که این تقسیم مستمرّ و پخش 
پیاپی ترکه انجام می‌پذیرد. نفس از آن خشنود و دل 
بدان راضی است. چرا که همگام با سرشت آدمی و 
هنجار با حرص و آز انسانی است. فرق اصلی قانون 
خدا با قانون انسان هم در همین است(. 
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مرحلۀ نخستین سوره پایان گرفت. مرحله‌ای که به سر و 
سامان دادن زندگی جامعهٌ مسلمان می‌پردازد. و برای 
نجات آن از زیر رسوبات و ته‌نشستهای جاهلیّت, 
ضمانتهای اجتماعی برای یتیمان و مال و جان ایشان در 
محیط خانوادگی برپا می‌دارد. و قانون ارث‌گذاری و 
ارث بری را در جامعةٌ خویشاوندی پدیدار و نمودار 
می‌سازد. و چنین ضمانتهای اجتماعی و همچنین خود 
قانون ارث را به سرچشمهٌ اصلی آنها برمی‌گرداند که 
عبارت است از: خداوندگاری خدا بر انسانهاء و 
پروردگاری یزدان بر مردمان, و خواست ایزد متان در 
آفرینش ایشان از یک جنس و یک انسان. و پابرجای 
نمودن جامعة انسانی بر بنیاد خانواده. و بر پايةٌ ضمانت 
اجتماعی, و بالأخره ارجاع همگان در هم کار و بار 
زندگیشان به حدود و مقرّرات الهی, و توجه دادنشان به 
اینکه مردمان در محضر دانش و بینش خداوندگاری 
بسر می‌برند و پیوسته پروردگارشان ایشان را می‌پاید 
و بر حرکات و سکناتشان نظارت می‌نماید. و آنان را 
در برابر فرمانبرداری و یا نافرمانی از جملگی اینهاء 
پاداش و پادافره عطاء می‌فرماید. 

و اقا در این مرحلةٌ دوم. خداوند در بارةٌ سر و سامان 
دادن زندگی جامعهٌ اسلامی ادای مطلب می‌فرماید. و با 
توضیحات و توجیهات بیشتر آن را از رسوبات و 
ته‌نشستهای جاهلیّت می‌زداید. برای این کار جامعهة 
اسلامی را از لوث زنا پا کیزه می‌دارد. و عناصر آلوده 
دامن را از میان مردمان می‌راند و مردان و زنانی که 
خویشتن را با ارتکاب زنا پلید و آلوده می‌سازند از 
جامعةٌ اسلامی برکنار و منفور می‌نماید. در ضمن در 
توبه را برای چنین کسانی باز نگاه می‌دارد. و آنانی را 
که پشیمان شوند و راه پاکیزگی در پیش گیرند. به درگاه 
می‌پذیرد. و لذا ایشان می‌توانند پاک و پاکدامن به 
میان جامعهٌ اسلامی برگردند ... در بخش واپسین این 
مرحله, به گوشه‌ای از زندگی خانوادگی پرداخته 
می‌شود و از زنان حرام و زنان حلال در شریعت 
اسلامی سخن می‌رود. با این بیان, این مرحله پایان 
می‌گیرد. و این جزء هم خاتمه می‌پذیرد. 

0 
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«وآللاق يأتين الَاحشة 22 من نسایکم فآستشم‌دوا 
عون ازب منم إن ن دوا قامس كوه ي 
یوت خی ان اموت أو جقل الله هَن 
شجلا و آللذان نییان منم اذو هما فان تابا و 
صلضا فأغرضوا عب نله کان تابا رحيماً ). 
کسانی که از زنان شما مرتکب زنا می‌شوند. چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید. اگر گواهی دادند» آنان را در خانه‌های 
(خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر و فسادی) 
نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد با اينکه خداوند راهی 
را برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) آنان (با 
ازدواج یا توبه؛ یا وضع حکم دیگری) باز می‌کند. و مرد 
و زنی که از شما زنا می‌کنند (و متزوج نمی‌باشند) آنان 
را بیازارید (و بعد ار شهادت چهار نفر مرد عادل. 
توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از کردۀ خود 
پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) 
پرداختند. دست از آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با 
کردار» ایشان را بدنبال عقوبت و شکنجه لازم نیازارید 
و گذشته را به یادشان نیارید. چرا که) بیگمان خداوند 
بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
در اینجا اسلام شیوه خود را در پیش می‌گیرد و برابر 
آن در پاکیزه کردن و آراسته داشتن تن جامعه می‌کوشد. 
بدین منظور پس از اثبات زنا پیش از هر چیز زنان 
مرتکب زنا را از میان سائر زنان بدور می‌دارد و ایشان 
را از جامعه می‌راند. و به اذیت و آزار مردانی 
می‌پردازد که به لواط دست می‌یازند و همان کاری را 
انجام می‌دهند که قوم لوط انجام می‌دادند. در اینجا 
نوع عقوبت و اندازه آن را معیّن نفرموده است ... بعدها 
عقوبت زنان و عقوبت مردان را تعیین می‌فرماید و 
بطور یکسان حذ زنا را در آیات سور؛ٌ نور مشخّص 
می‌نماید که تازیانه زدن بدیشان است. ستّت نبوی هم 
در این باره رجم را تجویز می‌کند. هدف نهائی تازیانه 
زدن و يا رجم نمودن هم صیانت جامعه از آلودگی و 
نابا کے و قامعا نیت و شر اعلام انیت 
قوانین اسلامی برای هر حالت و هر عقوبتی ضمانتهای 
اجتماعی رسا و پویائی دارد که با وجود آنها ستمگری 
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و گناهکاری و ظن بردن و گمان ورزیدن مشکل و چه 

بسا ناممکن خواهد بود. بویژه در کارهای مهمّی که در 
زندگانی, ا ایر im‏ داشته ا 

ین ازب بق نگم فان مور نیک وف ن 


ليت حت تفا ا مؤت أو بجضعل الله هه 
سبیلاً ). 
کسانی که از زنان شما مرتکب زنا می‌شوند. چهار نفر 


از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید. پس اگر گواهی دادند. آنان را در 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر 
فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد با اینکه 
خداوند راهی را برای (زندگی پاک و درست. یا عقوبت) 
آنان (با ازدواج یا توبهء, یا وضع حکم دیگری) باز 
شی ای 
در متن قرآنی. دقت کافی و احتیاط وافی بعمل آمده 
است. چرا که متن قرآنی زنانی را که حذ بر آنان اجراء 
می‌گردد مشخص می‌سازد و می‌فرماید: 
(من نسانگم). 
از زنان خود. 
یعنی: خانمهای مسلمان ... همچنین نوع مردانی را که 
باید E‏ بدهند معیّن می‌دارد: 
من رجالکم ۱6 . یعنی مردان مسلمان ... برابر متن 
قرآن, هم زنانی مشخص می‌گردند که در صورت ثبوت 
زنا حدّ بر آنان جاری می‌شود. و هم مردانی معیّن 
می‌گردند که گواهی بر وقوع زنا از ایشان خواسته 


0 


می سود. 

اسلام بر زنان مسلمان - در صورت ارتکاب خطا - 
مردان کافر و نامسلمان را به گواهی نمی‌گیرد. بلکه باید 
چهار نفر مردان مسلمان بر مسأله گواهی دهند. چرا که 
فر موده است: (منکم ). یسعنی مردانی از جامعة 
آنانی که در جامعهٌ مسلمان می‌زیند. و در برابر شریعت 
اسلامی کرنش می‌برند. و از رهبری ان پیروی 


۱- در قرآن : «رعة مِنْکم» است. (مترجم) 
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می‌نمایند. و فرمانش را به جان می‌پذیرند. و می‌دانند 
در اسلام چه چیزهائی هست و چه کسانی در آن بسر 
می‌برند. لذا در این باره گواهی غیرمسلمان مقبول 
تیست: چا که ی وان آو زا اسن بر تامو شات 
مسلمان دانست. و به امانتداری و پرهیزگاریش اعتماد 
کرد. اصلاً چنین کسی خیرخواه جامعةٌ اسلامی نبوده و 
چه بسا علاقه‌ای به پاکی و پا کدامنی اندامان آن نداشته 
باشد و نخواهد دادگری در آن اجراء گردد ... این 
ضمانتهای اجتماعی در امر گواهی, به هنگام تغییر حکم 
بر جای است. حکمي که : تازیانه یا رجم شده است. 

فان هدوا َأمْسكوهُنٌ ف ايوت . 

اگر گواهی دادند» آنان را در خانه‌های (خود برای حفظ 

ایشان و دفع هرگونه شر و فسادی) نگاه دارید. 
تباید که با خامعه بیامیزند. و آن را آلوده سازند. و تباید 
که آزدواج کنند. و به کار و کوشش دست یازند. 

حتی ب تفا ارت ت ». 

4 
تا مرگشان در می‌رسد و اجلشان فراز می‌آید. در حالی 
که آنان در همین حال می‌مانند. یعنی در منازل 
نگهداری دق گرد 

أو عل الله نی سبیلاً 4. 

N SS 
مثلاً حال و وضع ایشان را دگرگون می‌سازد. یا اینکه‎ 
عقوبتشان را تغییر می‌دهد. و يا اینکه هرگونه که خود‎ 
بخواهد راجع بدیشان فرمان صادر می‌کند. این‎ 
می‌رساند که چنین حکمی هنوز حکم همیشگی نبوده و‎ 
بلکه راجع به مذت زمان معیّتی است, و با توجّه به‎ 
شرائط خاص جامعه صادر شده است» لذا انتظار‎ 
می‌رود که حکم دیگری شرف صدور یابد. حکم ثابت‎ 
و همیشگی. بلی این حکم بعدها صادر شد. و این حکم‎ 
را تغییر داد آنگونه که سورۀ نور آمده است» و در‎ 
فرمودهٌ پیغمبر اَذ کر شده است. با این وجود.‎ 
ضمانتهای اجتماعی شدید پیشین راجع به تحقیق‎ 
دربارهٌ زنا به حال خود باقی و تغییر ناپذیر است.‎ 
امام احمد فرموده است:‎ 


محمد پسر جعفر برایم روایت نموده است که سعید از 


6۱۰1 
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قتاده, و قتاده از حسن» و حسن از عبدالله رقاشی, و او 
از عبادة پسر صامت روایت نموده است که رسول 
الله مضه به هنگام نزول وحی متأثر می‌گردید و غم او 
را فرا می‌گرفت و چهرهٌ سبارکش دگرگون می‌شد. 
روزی از روزها خداوند بزرگوار وحی را بر او نازل 
فرمود. پٍ پس از اینکه پیام آسمانی دریافت شد و پیغمبر 
حالت مصولي را پیدا کرد فرمود: 
(خُدُوا عي قد جل لقن سل لب ایب 
ار باکر بل اة و رجم بافیجارق و 
کر جلد ماه م تن سَنَة). 
از من (تفسیر و تعبیر حکم زنا را) بیاموزید و برگیرید. 
خداوند راهی را برای ایشان پدید آورده است (تا از این 
تنگنا بدر آیند): چه زن و مرد و چه دختر و پسر اگر زنا 
کنند» باید زن و مرد صد تازیانه بخورند و سپس 
سنگسار بشوند. و دختر و پسر بايد صد تازیانه 
بخورند و سپس یک سال تبعید بشوند. 
مسلم و اصحاب سنن آن را از طرق مختلف از قتاده 
روایت کرده‌اند که ار از حسن» و حسن از حطان, و او 
از عباده پسر صامت. و وی از پیغمبر یش روایت 
کرده است. مسلم بدین شیوه روایت نموده است: 
(خڏوا عي خُذوا عن. قذ جقل الله ن یهلا 8 
ليکر لیخ جلد مائ و د تَغْريبٌ عام. 
لیب جلد مائة و رجم با جارة). ‏ ˆ 
از من (تفسیر و تعبیر حکم نار ) بیاموزید و برگیرید. 
از من (تفسیر و تعبیر حکم زنا را) بیاموزید و برگیرید. 
خداوند راهی را برای ایشان پدید آورده است (تا از این 
تنگنا بدر آیند): اگر پسر و دختر زنا کنند باید بدیشان 
صد تازیانه زد و یک سال آنان را به غربت فرستاد. و 
اگر زن و مرد زنا کنند باید بدیشان صد تازیانه زد و 
آنان را سنگسار کرد. 
در ستّت عملی راجع به واقعةٌ ماعز و زن غامدیّه آمده 
است. همانگونه که مسلم در مسند خود روایت نموده 
ا ر 0 آن دو تفر را ستنگسار روو 
بدیشان تازیانه نزد. همچنین راجع به یک مرد یهودی 
و یک زن یهودی که جنابشان دربارة مسألهٌ آن دو 


داوری فرمود و حکم صادر نمود. آمده است: آمر به 
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سنگسارشان داد و بدیشان تازیانه نزد ... سنت عملی 
پیغمبر باو می‌رساند که چنین کاری حکم نهائی 
است. 
وا للّذان ن یبا ینکم تاوناه فان تاباو 
ضلخافأَعرضوا عنبا نله ان توابا زحیماً #. 
مرد و زنی که از شما زنا می‌کنند (و متزوّج نمی‌باشند) 
آنان را بیازارید (و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل. 
توبیخشان نمائید). ولی اگر توبه کردند (و از کردة خود 
پشیمان شدند) و به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) 
پرداختند» دست از آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با 
کردار» ایشان را بدتبال عقوبت و شکنجهة لازم نیازارید 
و گذشته را به یادشان نیارید» چرا که) بیگمان خداوند 
شنار ونه بین و ههز تان سک 
روشن تر این است که مقصود از فرمودهٌ خداوند متعال: 
«والان یاب منم )... 
این باشد که آن دو نفر کسانی قلمداد شوند که به لواط 
دست می‌یازند. چنین بیانی, گفتةٌ مجاهد تب است. ابن 
عباس و سعید پسر جبیر و جز آنان گفته‌اند: مراد از : 
(تاذرضا). 
آن دو را بیازارید. 
چنین اذیت و آزاری, دشنام بدیشان و ننگین داشتن 
عیبجوئی از ایشان و با کفش زدن بدانان است) 
(فان ثابا و الحا اعرذ ضواعنهیا ). 
ولی اگر توبه کردند (و از کردۀ خود پشیمان شدند) و 
به اصلاح (حال و تغییر احوال خود) پرداختند. دست از 
آنان بدارید (و نه با گفتار و نه با کردار» ایشان را بدنبال 
عقوبت و شکنجه لازم نیازارید و گذشته را به یادشان 
نیارید). 
چرا که توبه و اصلاح حال, چنانکه می‌آید - عبارت 
است از: تعدیل اساسی و تغییر بنیادین در شخصیّت. 
وجود. دیدگاهه روش, کردان و رفتار ... از اینجا است 
که عقوبت متوقف می‌گردد. و مردمان باید دست از 
اذیّت و آزار این دو منحرف لواط باز بدارند. اعراض 
از آن دو در چنین موضعی, یعنی: دست برداشتن از 
اذیّت و آزارشان. 
اشاره زیبای ژرفی که در : 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 


وان له کان ربا رحيماً ). 

بیگمان خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
نهفته است این است که خدا است که قانون عقوبت را 
وضع فرموده است. و هم او است که دستور می‌دهد که 
به هنگام توبه و اصلاح حال, دست از عقوبت و 
ازارشان بدارید. چرا که نه در اولی که اذیّت و ازار 
کردن است. و نه در دومی که دست از اذێّت و آزار 
برداشتن است. چیزی در دست مردمان نیست و ایشان 
را چیزی نسزد و نرسد. بلکه تنها و تنها آنان مجری 
شریعت و رهنمودهای خدایند و بس. خدا هم بسیار 
توبه‌پذیر و بس مهربان است و توبه و پشیمانی را 
می‌پذیرد و به توبه کاران رحم می‌کند و ایشان را با 
عنایت و لطف می‌نوازد. 
پسودهٌ دومی که در این اشاره نهفته است رهنمود 
دلهای بندگان است به اقتباس از اخلاق خداوندگار 
رحمان, و اينکه در پرتو چنین اخلاقی با یک‌دیگر 
زندگی کنند و به هم مهر و محبّت ورزند. چرا که وقتی 


. که خداوند بس توبه‌پذیر و مهربان است. باید که بندگان 


او هم با یکدیگر محبّت 
چنین گناهی گذشت و بزرگواری کنند. گناهی که سرزده 
است ولیکن بزهکار از آن توبه کرده است و به اصلاح 
حال خود کسوشیده است. این کار را هم نسباید 
سهل‌انگاری نسبت به گناه نامید و رحم و شفقت به 
بزهکاران قلمداد کرد. اینجا نه سهل‌انگاري ناروائی 
است و نه رحم و شفقت بیجائی. بلکه آنچه هست 


و مرحمت داشته, و در برابر 


بزرگواری و مهربانی است در حق توبه‌کارانی که 
خویشتن را از لوث گناه پاک می‌دارند و خویشتن را 
روبراه می‌سازند و در اصلاح حال به جان می‌کوشند. 
باید که جامعه ایشان را بپذیرد. و گناه را به یادشان 
نیارد و گناه سرزده و از آن برگشته را مایة ننگشان 
نداند. گناهی که از آن توبه کرده‌اند. و خود را از آن 
زدوده‌اند. و پس از آن در اصلاح حال کوشیده‌اند. بلکه 
لازم است در این وقت یاریشان کرد و کمکشان نمود تا 
زندگی پاک و بی‌آلايش و بزرگوارانهٌ خود را بیاغازند. 
و گناه و بزه خویش را فراموش کنند, دیگر یاد گناه به 
هنگام رویاروئی با جامعه. اذیّت و آزار را در دلشان 
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برانگیخته نگرداند و آن را تافته ندارد. چرا که آزار 
ناشی از به یاد انداختن چه بسا برخی را دوباره وادار به 
سرازیر شدن به گناه و برگشت به خطا کند. و ایشان را 
در بزهکاری مجدد پافشار و استوار گرداند. و مايه 


زیان آنان در دنیا و آخرت شود. و کارشان را به تباهی 
در زمین و انجام فساد در جامعه کشاند. و آن اندازه 
تباه‌پیشه گردند که جامعه را بیالایند. و در وقت مناسب 
از جامعه انتقام بکشند. 
این عقوبت نیز بعدها تعدیل گردید. و برابر روایت 
راویان اصحاب سنن به عنوان حدیث مرفوعی از ابن 
عباس - رضی الله عنه - نقل شده است که گفته است: 
رسول خدا ااا فرموده است: 
من راو یفمل ععل قوم لوط افوا الفاعِل 
۳ به). 
کسانی را دیدید که کار قوم لوط را انجام می‌دهند. 
کننده و کرده را بکشید. 
از این احکام هویدا است که برنامۂ اسلامی چه عنایتی 
در پاکیزه نگاه داشتن تن جامعةٌ مسلمان از لوث زنا دارد. 
این عنایت از روزهای نخستین وجود داشته است. چرا 
که اسلام منتظر این نمانده است تا در مدیته دوت 
اسلامی تشکیل گردد. و سلطه و قدرتی بر پايةٌ شریعت 
اسلام برپا و برجا شود تا اجراء آن را برعهده گیرد. 
پلکه در سوره اسراء که مکی است نهی از زنا شرف 
صدور یافته است. 
لا ربا رنه كان فاحشَة و ساء سبیلاً 6 . 
با ام خواملن انگیوه‌های رت مه نانوی یک اشوین 
که زناگناه بسیار زشت و بدترین راه و شلیوه 


ا 


است. (اسراء / ۴۲( 
همچنین در اوّل سورة مومنون آمده است: 

(قذأفع اون لین زف صلاتوم خاشعُون 
.و لین وچهم خافظون. إلا على آژواجهم 

أو ما مت يانم یم عبر ملومین ). 

مسلماً ممنان پیروز و رستگارند. آن کسانی که در 

نمازشان خشوع و خضوع دارند ... و عورت خود را 

حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود که در این 

صورت جای ملامت ایشان نیست. 
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این سخن در سور معارج تکرار شده است. 

اما در مکّه. اسلام دولت و حکومت و سلطه و قدرتی 
در مکّه نداشت. لذا برای چنین بزه و گناهی که در مکّه 
از آن نهی نمود هیچگونه عقوبتی تعیین نکرد. تا آن 
زمان که در مدینه قدرت و دولت بهم رساند. و تنها به 
اوامر و نواهی و رهنمودها و راهنمائیها در مبارزه با 
گناه و تلاش برای پاک نگاهداری جامعه از آلودگیها و 
پلشتیها بسنده نکرد. جرا که اسلام دیق واقعی است و 
می‌داند که تنها اوامر و نواهی و رهنمودها و راهنمائیها 
کافی نبوده و دین بدون دولت و قدرت پابرجا نمی‌گردد 
و برجای نمی‌ماند. آخر دین برنامه یا سیستمی است که 
زندگی عملی مردمان بر آن استوار می‌گردد. و تنها 
احساسات درونی نیست که در کاشانةٌ دل جای داشته 
باشد و در کشور درون بزید و فرمانروائی کند. بدون 
اینکه قدرت و حکومتی و قانون و دستوری و برنامۀ 
معيّن و مقزّرات مشخصی در جهان خارج از دل و 
درون داشته باشد. 

عقیدهٌ اسلامی از همان زمان که در مکه در برخی از 
دلها جایگزین شد. این عقیده در گستر؛ چنین دلهائی 
نبرد با جاهلیّت را بیاغازید و به پاک کردن و پاکسیزه 
داشتن زوایای درون پرداخت. هنگامی هم در مدینه 
اسلام دولت و قدرت بهم رساند. و سلطه و حکومتی 
بر مبنای شریعت معلوم و روشنی بدست گرفت. و 
برنامةٌ خداوندگار در شکل مشخّص و قالب معیّتی در 
زمین پیاده گردید. همه توان خود را در حفظ جامعه از 
زنا بکار برد و در کنار رهنمودها و پندها عقوبت و تنییه 
را اجراء کرد. آخر اسلام - همانگونه که گفتیم - تتنها 
باور نهان در درون دل و جان نیست. بلکه افزون بر 
یت زندگی فرماندهی 
دارد. و فرمانش در جهان بیرون گذشته از جهان درون. 
نافذ و روا انت, لذا اعتقاد درونی مذکور را در جهان 
واقعی بیرون, به مرحلۀ اجراء درمی آورد. چراکه اسلام 
هرگز بر یک ساق پا استوار و پایدار نمی‌ماند و بلکه بر 
دو ساق پا قوام گرفته و دوام می‌آورد. 

هر آئین خدائی همین گونه بوده است. یعنی درست 
برعکس آنچه به خطا در برخی از اذهان است که 


أق فرمانروائی است که در واقعیّت 
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معتقدند دینهای آسمانیی موجود بوده که شریعت و 
نظام و حکومتی نداشته‌اند! ... هرگزاهرگز این چنین 
نیست. چرا که دین آئین زندگی و برنام واقعی عملی 
است. مردمان معتقد بدان, برابر آن. خدای را اطاعت و 
عبادت می‌کنند. و تنها و تنها در آن از خدا قانون و 
فرمان دریافت می‌دارند. 

جهان‌بینی اعستقادی و ارزشهای اخلاقی را دریافت 
می‌دارند آن سان که قوانین را دریافت می‌نمایند. 
قوانینی که زندگی عملی ایشان را نظم و نظام و سر و 
سامان می‌دهد. در پرتو این قوانین. سلطه و قدرتی 
پدیدار می‌گردد که چنین قوانینی را با نیروی حکومتی 
در پهنة زندگی مردمان به اجراء درم ی آورد. و 
شورندگان بر آن قوانین را ادب می‌کند. و عقاب و 
عذابشان می‌رساند. و جامعه را از کثافت جاهلیّت 
محفوظ و مصون می‌دارد. تا اطاعت و عبادت تنها ویژه 
خداوند یکتا گردد. و دین تنها آئین ایزد یگانه باشد و 
بس. یعنی: خداوندانی - در هر شکلی از اشکال - جز 
الله در میان نباشند. خداوندانی که برای مردمان قانون 
وضع کنند. و معیارها و ارزشها بیافرینند. و مقرّرات و 
نظامات برقرار سازند. چرا که همه اينها را تنها 
آفریدگار جهان می‌آفریند و می‌سازد. و هر آفریده‌ای 
که در چیزی از اینها اآعای حقّی برای خود داشته باشد. 
قطعاً اآعای الوهیّت و خدائی بر مردم را برای خود 
دارد. هر دینی هم که از سوی خدا آمده باشد به انسانی 
اجازه نمی‌دهد که خود را خدا بنامد و بداند و برای خود 
چنین اذعائی بکند و در چنین مقامی خویشتن را تصوّر 
اید ار نها ات که و توت که ار سوق 
خداوندگار عالم آمده باشد و تنها جنبۂ اعتقادی درونی 
داشته, و قانون عملی به ارمغان نیاورده باشد. و اصلا 
سلطه و قدرتی نداشته باشد که با آن بتواند چنان 
قانونی را به مرحلۀ اجراء درآورد. 

بدین منوال اسلام در مدینه وجود حقیقی خود را پیدا 
می‌کرد. و با پاک کردن و پاکیزه داشتن جامعه از راه 
قانونگذاری و اجراء احکام» و با عقوبت و تأدیب, 
شخصیّت راستین خود را جلوه‌گر می‌ساخت. بدانگونه 
که از لابلای احکام موجود در این سوره دیدیم. و 
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بعدها هم از راه تعدیل احکام» تا بدانگاه که بر راستای 
استوار استقرار پذیرفت» بدان نحوی که خدا خواسته 
بود. 
جای تعجّب نیست اگر اسلام این همه اهتمام می‌ورزد 
در راه پاک کردن و پاکیزه داشتن جامعه از گناه زشت 
زناء و آشکارا با هر وسیلة ممکن و از راههای گوناگون 
با ان به مبارزه می‌پردازد. چراکه نشانۀ نخستین 
جاهلیّت - در هر زمانی, همانگونه که ما در جاهلیّت 
حاضر و همه جا گستر خود می‌بینیم - هرج و مرج 
جنسی, و آزادی حیوانی است. آزادی بی‌بند و باری که 
نه با موازین اخلاقی جور درمی‌آید و نه با معیارهای 
قانونی سازگار | ست. 
نشانهٌ دیگر جاهلیّت این پیوندهای بی‌بند و بار جنسی 
را نشانه‌ای از نشانه‌های «آزادی شخصیّت» بشمار 
آوردن. و معتقد بودن به اینکه در برابر چنین آزادی 
شخصیتی جز انسان بد کردار خطاکار به مبازره 
نمی‌ایستد. و غیر از انسان متعصب سختگیر بر آن 
نمی‌شورد! 
جاهلان از همه آزادیهای «انسانیّت» چشم‌پوشی و 
ذشت می‌کنند. ولیکن از این آزادی «حیوأنی» به هیچ 
وجه چشم نمی‌پوشند و گذشت نمی‌کنند! گاهی همه 
آزادیهای انسانی را نادیده می‌گیرند. و اما در برابر 
کسی که بخواهد آزادی حبوانی ایشان را سر و سامان و 
نظم و نظام بخشد و آن را پاکیزه دارد و از آلودگیها 
بپالاید بپا می‌خیزند و توفنده و غرّان بر او می‌تازند! 
در میان جامعه‌های جاهلی همه ارگانها و دستگاهها 
دست به دست هم می‌دهند و یکدیگر را یاری می‌کنند 
برای: درهم شکستن موانع اخلاقی, تباه کردن قوانین 
فطری سرشته در ذات انسان, اراستن و پیراستن 
شهوات حیوانی با القاب و عناوین پاک ولی گول زننده 
ظاهر پسند توخالی, شعله‌ور ساختن آتش هوس با 
وسائل گوناگون. کشاندن به انجام عملی جنسی 
بی‌قاعده و بی‌رویّه. سست گرداندن روابط و پیوندهای 
خانوادگی, خوار داشتن مقرّرات و ضوابط خانه و 
جامعه, تحقیر مواظبتها و نظارتهاء خواه از سوی 
خانزاده باد و واه اچاب جامعه خوار داشتن 
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احساسات فطری سالمی که از شهوات بی‌ادبانه و 
بی‌بند و بار بیزار و گریزان است, ستودن چنین شهوات 
و هوسرانیها و بزرگ و سترگ جلوه دادن بی‌بند و 
باریهای عاطفی و بدنی و تعبیری! 

همه اینها از نشانه‌های جاهلیّت پستی است که اسلام 
امده است تا احساسات بشری و جوامع انسانی را از 
آنها پاکیزه دارد. این نشانه‌ها هم همان نشانه‌هائی است 
که هر جامعهٌ جاهلی بدان آلوده و نشاندار بدان است. 
برای مثال کسی که اشعار امری‌القیس, شاعر دوران 
جاهلی عرب را می‌خواند. همسان آنها را می‌تواند در 
اشعار دوران جاهلی یونانی و دوران جاهلی رومانی 
بیابد. و نظائر آنها را در ادبیّات و هنرهای معاصر 
جاهلیّت عرب و در جاهلیتهای دیگر کنونی نیز پیدا کند. 
همچنین کسی که آداب و رسوم جامعه» هرزه‌گرائی 
زنان, دیوانگی دلباختگان, هرج و مرج اختلاط زنان و 
مردان را در همه جاهلیتهای قدیم و جدید وارسی و 
بررسی کند. می‌بیند که میان آنها همگونیها و 
پیوندهائی است. و جملگی از جهان‌بینی‌های همسانی, 
سرچشمه می‌گیرند. و سخنها و شیوه‌های نزدیک و 
همگونی در پیش می‌گیرند! 

هميشه این آزادی حیوانی, به نابودی تمدن و نابودی 
ملّتی می‌انجامد که چنین آزادیی در میانشان می‌پراکند. 
چنانکه تمدن یونانی و رومی و ایران باستان بدین 
سرنوشت. گرفتار آمدند. و امروزه هم چنین سرنوشتی 
در انتظار تمدّن اروپائی و امریکائی است. و هم اینک 
با وجود پیشرفت ژرف و چشمگیر صنعتی» در حال 
سقوط و فروپاشی است. این کار» فرزانگان و 
خردمندان آنجا را به هراس انداخته است. و چنانکه از 
گفته‌هایشان پیدا است آنان ناتوانتر از آنند که بتوانند 
در برابر چنان موج توفنده و ویرانگری ایستادگی 
نمایند و تاب مقاومت داشته باشند(ا, 

با وجود چنین سرانجام شومیء طرفداران جاهلیّت - در 
هر زمانی و هر مکانی - به سوی پرتگاه نابودی شتاب 
می‌گیرند و پیاپی بدان می‌افتند. آنان گاهی می‌پذیرند 
که همه آزادیهای «انسانی» خود را از دست بدهند. 
ولیکن هرگز نمی پذیرند که حتّی مانع واحدی بر سر راه 
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آزادی «حیوانی» ایشان پدیدار آید. بدین خشنودند که 
همچون بندگان, غل و زنجیر بندگی را به گردن و دستها 
و پاهایشان بیندازند. ولیکن حق بی‌بند و باری را داشته 
باشند و بگذارند حیوان آساء بپلکند و هوسرانی بکنند! 
این کار را آزادی و آزادگی نمی‌توان نامید. بلکه آن را 
باید پرستش امیال حیوانی و سرنگونی به ژرفای جهان 
چهارپائی قلمداد کرد. اصلاً آنان بسی از حیوانات 
سرگشته‌تر و گمراه‌ترند. چرا که حیوانات در این مسأله 
مقهور و محکوم قانون فطرت هستند. قانون فطرتی که 
در حیوانات برای عمل جنسی. فصل‌های معیِتی را 
تعیین کرده است که از آن فصلها تجاوز نمی‌نماید و 
جفتگیری همیشه فلسفه‌اش باروری و تولید نسل است. 
ماده‌ها نرها را جز در فصل باروری پذیرا نمی‌گردند. و 
نرها به سوی ماده‌ها یورش نمی‌برند مگر این که ماده‌ها 
آمادگی داشته باشند. ولی خداوند انسانها را به 
خردشان واگذاشته است. و خردشان را با عقیده و ایمان 
مهار کرده است. هر زمان که انسانها از بند عقیده و 
ایمان آزاد و رها شوند. خردشان در برابر فشار غریزة 
جنسی» سست و ضعیف می‌گردد و دیگر نمی‌تواند 
سرکشی اسب غریز جنسی لجام گسیختة انسانها را 
مهار گند ار اینضا آست که غیرهمکن اسک ران جلو 
سرکشی اسب غریزه جنسی را گرفت و جامعه را از این 
پلیدی نجات داد مگر با عقیده و ایمانی که بتواند زمام 
آن را بگیرد» و نیروئی برخاسته از این عقیده و ایمان 
آن را مهار سازد و از تاخت و تازش بیندازد و 
حکومتی ناشی از دینداری و دین باوری بر مسند 
قدرت بوده و بیرون روندگان از دائر؛ قوانین آئین 
آسمانی را تنبیه و عقوبت نماید. و نه تنها انسان را به 
خویشتن برگرداند. بلکه او را از حضیض مذلّت 
حیوانیّت بلند گرداند و به مقام والای «انسانیّت» 
ارزشمند در پیشگاه خداوند ذوالجلال برساند. 

جاهلیتی که بشریّت در آن بسر می‌برد. بدون عقیده و 
ایمان می‌زید. و در آنجا حکومت و قدرتی هم نیست 


۱- به کتاب «حجاب» تألیف ابوالأعلى مودودی, رئیس جماعت اسلامی 
در پاکستان مراجعه شود. 
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که بر عقیده و ایمان استوار باشد. از ابنجا است که 
فرزانگان در جاهلیتهای غربی به فریاد آمده‌اند. ولیکن 
کسی به فریادشان پاسخ نمی‌گوید. چرا که کسی سخنان 
بر بادی را تخواهد شنید که فاقد قدرت اجرائی بوده. و 
از آن پشتیبانی ننموده و کمترین شکنجه 
و آزاری در برابر سرکشی از آن بدنبال نداشته باشد. 
کلیسا به فریاد آمده است» و رهبران دینی به افغان 
آمده‌اند. ولیکن کسی بدیشان پاسخ نمی‌گوید» جرا که 
کسی به عقیدهٌ ضائعی پاسخ نمی‌گوید که پشت سر آن 
رهنمودهایش را به مرحلةٌ اجراء درآورد و قوانینش را 
پیاده سازد. این است که بشریّت به پرتگاهی می‌افتد که 
در آن فطرت حاکمیّت ندارد. فطرتی که خداوند آن را 
به حیوانات داده است» و نیز بدون ضابطه و قاعدهٌ 


سردمدارانی 


عقیدت و شریعتی که خداوند آن را به انسان بخشیده 
است. 

بر باد رفتن چنین تمذنی, سرانجام قطعی آن است. 
سرانجامی که همه تجارب گذشته بشریّت بیانگر آن 
است. هر چند هم این تمدن استوار به نظر رسد و 
پایه‌هایش ستبر جلوه گر آید. چون که «انسان» بدون 
شک ستبرترین پایه در میان این پایه‌ها است. و وقتی 
که انسان ویران و ویلان شود. قطعی است که تمدن تنها 
بر کارخانه‌ها و کارگاهها و تولیدات پابرجا و ماندگار 
نمی‌ماند. 

وقتی که به ژرفای این نکته پی ببریم. به گوشه‌ای از 
عظبت اسلام پئ خواهیم برف و خواهیم دانست که چرا 
اسلام. این همه در مجازات زنا به خاطر حفظ «انسان» 
از تباهی و نابودی سختگیری می‌کند. و می‌کوشد 
زندگی انسانی بر اساس انسانی راستین خود استوار 
بماند. همچنین به گوشه‌ای از دستگاههائی پی می‌بریم 
که چگونه زندگی انسانیّت را دیران و نابسامان 
ن آن در جلو 
دیده‌ها. و باز کردن زانو بند شهوات حیوانی. و رهائی 
افسار بهیمی. و گاهی همه اینها را «هتر» نامیدن, و 
گاهی «آزادی» گفتن, و زمانی «پیشرفت» دانستن! 
سزاوار است که هر وسیله‌ای از وسایل ویرانگری 


می‌سازند. با ستایش از زناء و آراستن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 

«انسان» را به نام خود نام برد و آن نام هم جز واژه 
«گناه» نیست. همچنین بايد رویاروی این گناه با 
دلسوزی و اندرزگوئی و شکنجه و آزار, ایستادگی و 
پایداری کرد. این دلسوزی و اندرزگوئی, و نیز عذاب 
و عقاب را اسلام مهيا می‌دارد و بس. اسلام» بلی تنها 
اسلام در پرتو برنامةٌ کاملاً کامل و راست و درست 
خود چنین چیزی را فراهم می‌بیند(, 
¢ 
گذشته از این اسلام درها را بر روی زنان و مردان 
گناهکار نمی‌بندد و ایشان را از جامعه نمی‌راند. اگر 
آنان پشیمان شوند و برگردند و جویای پاکی و خواهان 
نیکی گردند. و بلکه راہ را برایشان گشاده می‌دارد و به 
رفتن در آن تشویقشان می‌سازد, و تشویق تا بدانجا 
است که خداوند پذیرش توبه و بازگشت ایشان را - در 
صورت اخلاص در آن - بر خود حق واجبی می‌شمارد. 
و آن را با سخنان بزرگوارانه‌اش بر خویشتن فرض 
می‌دارد! آیا کسی تفضّلی از این بالاتر و مرحمتی از 
این فراتر را خواهان است؟ 

لإ الب على ال ڀن یعون آلشوء 2 ال 

تون من قریب. . ولیک ب ثوب الم و 

کان ال علبماً عکیماً و لَیْسمت أَلنَوْبة للذین 


a 


5 


ك 
في بت الآن. و9 الذین ونون وهم كار اولئکَ 
أعتذنا هم عذاباً ما ). 


بیگمان خداوند تنها توبۀ کسانی را می‌پذیرد که از روی 
نادانی (و سفاهت و حماقت ناشی از شدت خشم و غلبة 
شهوت بر نفس) به کار زشت دست می‌یازند» سپس هر 
چه زودتر (پیش از مرگ به سوی خدا) برمی‌گردند (و 
از کردۀ خود پشیمان می‌گردند). خداوند توبه و 
برگشت آنان را می‌پذیرد. و خداوند آگاه (از مصالح 
بندگان و صدق نیّت توبه کنندگان است و) حکیم است 
(و از روی حکمت درگاه توبه را بر روی توبه کنندگان) 


باز گذاشته است). 


۱- مراجعه شود به : کتاب «السلام العالمی و الاسلام» فصل «سلام 
البیت» چاپ «دارالشروق». 


سور نساء آیات ۱۵-۲۳ 
جزء چهارم 
در این جزء سخن از توبه رفت. آنگاه که در سورة آل 
عمران زیر سایهٌ این فرموده خداوند بزرگوار غنوده 
بودیم: 
این ان وا فاح 
ال توا لدنوم €... 
کسانی که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شوند. یا (با انجام 


7 2 


حشه و ظَمو هم دکزوا 


گناه صغیره‌ای) به خویشتن ستم کنند. به یاد خدا 
می‌افتند (و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و 
عظمت او را پیش چشم می‌دارند و پشیمان می‌گردند) و 
آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند. 
تمام آنچه آنجا گفته شده است. در اینجا نیز می‌توان 
بیان داشت, جز اینکه تعبیر در این سوره هدف دیگری 
را هم دنبال می‌کند. و آن بیان اصل و حقیقت و کیفیّت و 
چگونگی توبه است: 
قطعاً توبه‌ای را که خداوند می‌پذیرد. و در پرتو تفضّل 
خود. پذیرش آن را بر خویشتن واجب گردانده است» 
تسوبه‌ای است که از ژرفای درون و عمق جان 
برمی‌جوشد و گویای این است که چنین کسی از دل و 
جان پشیمان شده است و زندگی دوباره‌ای پیداکرده 
است. 
پشیمانی. او را از ژرفاهای جان به حرکت افکنده است. 
و سخت وی را به تکان انداخته است» تا آنجا که 
راستای راه را در پیش گرفته است و برگشته است و 
خویشتن را به آستانۀ خدا انداخته است. در حالی که 
هنوز از عمر کافی برخوردار است و در وسط امواج 
آرزوها گرفتار است. اما عشق راستینی پدیدار گشته 
اک ان ای سای کک ا و نیت 
صادقانه‌ای هویدا شده است. که وی را شيفتة پیمودن 
رام تازه‌ای کرده است! 
(إنا له لین 7 ن السوء 0 
يوون من قریب. . قأولتک یو الله عم وکا رکا 
ال عليماً عکیما . 
کسانی که کار زشت را از روی جهالت و نادانی انجام 
می‌دهند کسانی هستند که مرتکب گناهان می‌شوند ... 
انگار اجماع بر این است که جهالت در اینجا به معنی 
ضلالت. یعنی ترک هدایت است. مدت خواه کم باشد و 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد اول 
خواه زیاد. مادام تا بدانجا ادامه نیابد که روح به گلوگاه 
رسد. کسانی که هر چه زودتر توبه می‌کنند. کسانیند که 
به سوی خداوندگار جهان برمی‌گردند پیش از اینکه 
مرگشان فراز آید و بدانند که دارند می‌میرند و پیک 
اجل در رسیده است و به سکرات و شدائد مرگ گرفتار 
آمده‌اند و به آستانهٌ مرگ رسیده‌اند و هم اینک وقت 


بدرود حیات است ... توبه‌ای که در اوقات معمولی 
انجام می‌گیرد توبهٌ پشیمانی و دست کشیدن از لغزشها 
و گناهان است. و در اندیشۀ انجام کارهای نیک بودن. 
و تصمیم بر زدودن آثار زشتیها و زنگار پلشتیها گرفتن 
است. در این صورت. توبه, تولد دوبارة انسان و 
بیداری نوین جان است» «و بدين علت خداوند توبه 
ایشان را می‌پذیرد»... «و پیوسته خدا بس آگاه بوده و 
هست. و حکیم و کاربجا می‌باشد». از روی آگاهی و 
حکمت دست بکار می‌یازد. و به بندگان ناتوان خود 
فرصت برگشت به صف پاکان را عطاء می‌فرماید. و 
هرگز ایشان را به فراسوی دژهای محرومیّت از لطف 
رت نمی‌اندازد. مادام که آنان, خواهان واقعی پناهگاه 
امن و امان خداوند رحمان باشند. و صادقانه بخواهند 
در کنف حمایت یزدان مهربان بغنوند. 
پروردگار بزرگوارء بندگان ناتوان خود را از درگاه 
نمی‌راند. و زمانی که به سویش برگردند و پشیمان 
گردند. ایشان را ناامید نمی‌گرداند. خداوند. بی‌نیاز از 
آنان است. و توبۀ ایشان بدو سودی نمی‌رساند. ولیکن 
سود آن: عائد خودشان می‌شوده و ماية بهبزدی زندگی 
و اصلاح حال آنان و جامعه‌ای می‌گردد که در آن 
زیست می‌کنند. از اینجا است که گستر؛ُ توبه را 
برایشان فراخ و راه عودت ایشان را به صف توبه‌کاران 
و پاکان گشاده می‌دارد 

EE‏ يلون یاب حق إذا 

حر أحَدهم ارت فال: 2 ثبت الان ). 

توبة کسانی پذیرفته نیست که مرتکب گناهان می‌گردند 

(و بدنبال انجام آنها مبادرت به توبه نمی‌نمایند و بر 

کردۂ خویش پشیمان نمی‌گردند) تا آنگاه که مرگ یکی 

از آنان» فرا می‌رسد و می‌گوید: هم اینک توبه می‌کنم (و 


پشیمانی خویش را اعلام می‌دارم). 


سورة نساء آیات ۱۵-۲۳ 


جزء چهارم مق 
این چنین توبه‌ای, توب درمانده‌ای است که سرگشتگی 
او را در گرداب خود. فرو برده است و گناهکاری. وی 
را از هر سو فرا گرفته است. توب کسی است که توبه 
می‌کند چون که جائی برای انجام گناه در اختیارش 
تمان ستیگ آشکاب بها بارش سعو ور 
یی ناش این ات که قدا وی کان نادار خی شتا 
را نمی‌پذیرد. آخر چنین توبه‌ای نه تنها دل را و زندگی 
را اصلاح نسمی‌بخشد. بلکه سرشت را دگرگون 
نمی‌گرداند و تغییری در روند زندگی و روش حیات. 
پدیدار نمی‌سازد. 


توبه پذیرفته می‌گردد. چون که توبه درگاه بازی است 
که از آنجاگریختگان. به قرق امن و امان برمی‌گردند و 
خویشتن را در پناه خدا می‌دارند. و نفس خود را از 
بیابان گمراهیها و سرگشتگیها باز می‌آورند. و بشریّت. 
آنان را از ميان گمراهان و سرگشتگانی بدر می‌آورد که 
در زیر پرچم اهریمن راه می‌روند و زندگی گلّه‌وارشان 
را بسر می‌برند! تا اگر خداوند بدیشان عمری دهد. در 
طول حیات مقدر بعد از توبه, کارهای شایسته و بایسته 
انجام دهند. یا دست کم پیروزی هدایت بر ضلالت را 
اعلام دارند. اگر اجل مقرّر و محدود چشم براهشان بود 
و ایشان را در ربود. بدون این که متوجه بوده باشند 
مرگ در دم منتظرشان است. و از جائی و بگونه‌ای بر 
آنان تاخت می آرد. که نمی‌داند. 

و لا لین نون و هم کار ). 

همچنین توبۀ کسانی پذیرفته نیست که بر کفر می‌میرند 

(و جهان را کافرانه ترک می‌گویند). 
آخر اینان هرگونه رابطه و پیوند موجود در ميان خود و 
توبه را گسیخته‌اند. و هرگونه فرصت موجود در ميان 
خود و مغفرت را تباه کرده‌اند و هدر داد‌اند. 

(أولئک آغتدنا هم عذابا با 6. 

برای هم اینان و هم آنان عذاب دردناکی را تهیّه 

7 دیده‌ایم. 

تن ): یعنی تهیه دیده‌ايم و آماده نموده‌ایم. پس 
در این صورت نیازی به آماده ساختن و حاضر آوردن 
نمی‌باشد! 
برنامة یزدانی اسلام. در امر عقوبت اینگونه سختگیری 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد اول 
می‌کند. ولیکن در عین حال دو لنگة دروازه را برای 
توبه, کنار می‌زند و درگاه توبه را کاملاً باز می‌گذارد؛ 
در نتیجه توازن و همسنگی در این برنامة یزدانی 
یگانه, به تمام و کمال می‌رسد. و تأثیر خود را بگونه‌ای 
در زندگی پدید می‌آورد که هچ یک از برنامه‌ها - اعم 
از قدیم و جدید - این چنین تأ ثیری را نداشته و ندارد. 
0 
موضوع دوم اين درس» موضوع مربوط به خانمها 


است. 
عربها در زمان جاهلیّت عربی - همانگونه که مردمان 
هم جاهلیتهای پیرامون ایشان این چنین بودند - با زن 
رفستار بسیار بدی داشتند. حقوق انسانی زن را 
نمی‌شناختند و مرتبهٌ او را بسیار پائین‌تر از مرتبة مرد 
می‌دیدند. و تا بدانجا منزلت وی را پست می‌دانستند. 
که به کالا نزدیک‌تر بود تا به انسان. او را وسیلة 
سرگرمی و خوشی و لدت حیوانی بشمار می‌آوردند. 
بدانگاه که فتنهٌ جانهاء انگیزه غریزه‌ها, ماده شهو ترانیهاء 
و العصوبهة غزلسرانیهای بسی‌پردهٌ بسی‌شرمانه‌اش 
می‌دیدند... اسلام آمد و همه اینها را از او زدود و وی 
را در مکان طبیعی خود در پیکرهٌ خانواده, جای داد و 
نقش جدّی زن را در میان جماعت انسانی به رسمیّت 
اعت و از وا در مره ولاقام پالاي تشاد که 
سزاوارش بود. مرتبهٌ والا و مقام بالائی که سازگار با 
قاعدهٌ همگانی و عامی است که در سرآغاز این سوره 
اسلام آن را مقزّر و معین می‌دارد: 
ی نک من نفس واجدة و خلق سنا 
روجهاء ریت ما رجالا کنیا و نساء). 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید» و از آن دو نفر» مردان و 
زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. 
آنگاه سطح احساسات عالی انسانی را در زندگی 
زناشوئی از سطح دانی حیوانی فراتر می‌برد. و آن را به 
زیر سایه‌های احترام. دوستی, محبّت و مودّت. مسهر و 
عطوفت. و نیک‌رفتاری و نیکوکرداری می‌برد. و 
نها و فرشا ونوا را کر یالتار می دار 
در نخستین برخورد گسیخته نگردند. و با اّلین 


سورۀ نساء آیات ۱۵-۲۳ 


جزء چهارم 
ناسازگاریها و با ساده‌ترین امواج خشمها, از میان 
نروند: 


ی ایا یاهآ ا 

گرهاء ولا تون لت ب ا 
اا ۳ - و یروش 
لوف ان کرهُومن قعسیآن رها فا 
و تج الله فيه خر كثياً .و نردم اشتندال 
7 مان روج نیم داهن قنطارا لا 
أخذوا من شَيئا. آتأخا خدونه با ۳ او : 


۳9 برع ر م مان ۶ 
كيف تأخذونه و قد افضی به ال بعض, و 
دو و فضی بعکم ای 


آخذن منکم ماقا غليظاً؟ و لا تعفران نک 
با کم ین لاء الا ما قذ سلّت اه ان 


ای کسانی که ایمان آورده‌ایده برای شما درست نیست 
که زنان را (همچون کالائی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهریّه و رضایت, به ازدواج خود درآورید. و) 
حال آنکه آنان چنین کاری را نمی‌پسندند. و وادار بدان 
می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 
وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید 
فراچنگ آرید. مگر اینکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه شوند (که در این صورت 
می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام طلاق 
قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود بطور 
شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید. و اگر هم 
از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود 
تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 
بدهد. و اگر خواستید همسری را بجای همسری 
برگزینید. هر چند مال فراوانی هم مهر یکی از آنان 
کرده باشید, برای شما درست نیست که چیزی از آن 
مال دریافت دارید. آیا با بهتان و گناه آشکار. آن را 
دریافت می‌دارید؟! (مگر مژمنان را چنین کاری 
سزد؟!). و چگونه (سزاوار شما است که) آن را بازپس 
گیرید؟ و حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک 


بر عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد اول 
خداوند برابر آن» امر زناشوئی را حلال نموده است). و 
با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند. چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خداو مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
ت؛ مگر آنچه گذشته است (و در زمان 


نادرستی است 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 

در زمان جاهلیّت عربی - پیش از این که اسلام» عربها 
را از گودال جاهلیّت برگیرد. و ایشان را به بالای والای 
اسلامی برساند - وقتی که مردی از ایشان می‌مرد. 
وارثان او از هر کس دیگری, برای تصرّف زن بیوهٌ او 
سزاوارتر بشمار می‌آمدند. و آن را به ارث می‌بردند 
همانگونه که چهارپایان و اموال و امتعة بر جای مانده 
را به ارث می‌بردند! اگر یکی از آنان می‌خواست با او 
ازدواج می‌نمود. و اگر می‌خواستند او را به ازدواج کس 
دیگری درمیآوردند و مهریّه‌اش را برای خود دریافت 
می‌داشتند - درست همچون فروش چهارپایان و ساثر 
اموال و دارائی بر جای مانده - و اگر می‌خواستند از 
ازدواج او سمانعت می‌کردند و او را در منزل نگاه 
می‌داشتند. بدون این که وی را به ازدواج کسی 
درآورند. تا آنگاه با دادن پولی يا چیزی خویشتن را 
بازخرید می‌کرد و فدیةٌ خود را می‌داد! 

برخی هم عادتشان بر این بود: بدانگاه که مردی 
می‌مرد. اگر یکی از وارئان مرده در می‌رسید و جامۀ 
خود را بر او می‌انداخت. زن, ازآن وی می‌شد, و او را 
از دیگران محروم می‌داشت و بدو دست می‌یافت» 
همانگونه که جنگجو لباس کشته و غنیمت جنگی را 
فراچنگ می‌آورد! اگر چنین زنی زیبا می‌بود. با او 
ازدواج می‌نمود. و اگر زشت می‌بود نگاهش می‌داشت 
تا بمیرد و اموال او را به ارث برد! یا این که زن در 
برابر پرداخت پولی خویشتن را از او بازخرید کند! .. 
اما اگر زن پیش از این که وارثی از وارثان شوهرش 
بدو دست یابد و جامه‌اش بر او افکند. از خانه 
می‌گریخت و خویشتن را به منزل پدری و مادری خود 
می‌رسانید. او نجات می‌یافت و آزادیش را فراچهنگ 
می‌گرفت و خویشتن را از دست او رها می‌کرد و در 
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آمان می‌ماند! 
برخی هم زن را در ازدواج آزاد می‌گذاشتند و بااو 
پیمان می‌بستند که بدین شرط او را در ازدواج آزاد 
می‌گذارند. که تنها با کسی ازدواج کند که ایشان 
بخواهند و با پول چنین مهریه‌ای خویشتن را بازخرید 
نماید. حال با پرداخت همه و یا با دادن قسمتی از آن! 
برخی از آنان هم هنگامی مردی می مرد زن او را 
برای پسر بچهّ خود نگاه می‌داشتند تا بزرگ گردد و وی 
را به زنی گیرد! 

بعضی هم اگر مردی می‌مرد و دخترکی از او برجای 
می‌ماند. چنین دخترک یتیمی را نگاه می‌داشتند و او را 
می‌گردید. و او را به زنی می‌گرفت. و دارائی دخترک 
را تصاحب می‌کرد! 

آری! اين چنین و آن چنان بود! و کارهای ناروای دیگر 
بدتر از آنها! کارهای ناروائی که با دیدگاه اسلامی 
محترمانه و بزرگوارنه‌ای که اسلام در حقٌ زن. یعنی 
پارةٌ تن نفس واحده دارد. کاملاً مخالف و ناسازگار 
از این پیوند موجود در ميان 
دو جنس را تبدیل به رابطةٌ بازرگانی یا ارتباط حیوانی 
اسلام پیوند زن و مرد را از این مکانت فرودین به آن 
منزلت والا و بالا رساند. منزلتی که سزاوار کرامت 
آدمیزادگانی است که خداوند بدیشان بزرگی بخشیده 


سقوط می‌دهند. گذشته 


است و بر بسیاری از جهانیان برتری داده است. آخر از 
انديشة اسلام دربارة انسان, و از دیدگاه اسلام دربارة 
زندگی انسانی. آدمی چنان ارجی پیدا کرد و آنگونه 
اوجی گرفت که مردمان جز از طریق این سرچشسمة 
ارزشمند اسلام نام, بدان آشنائی پیدا نکرده‌اند(۱) 

اسلام؛ به ارث بردن زن را حرام کرد و نگذاشت 
همچون کالائی و حیوانی. ترکه‌ای بشمار آید. همچنین 
قدغن فرمود که زن از ازدواج بازداشته شود و بازیچۀ 
این و آن گردد. و با محروم کردن او از ازدواج» بدو 
زیان رسانده شود. مگر این که زن مرتکب زنا گردد. 
۰ تازه این حکم وقتی اجراء می‌شد که هنوز حدّ معروف 
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زنا مقرّر نشده بود. اسلام به زن آزادی داده است» با هر 
کس که می‌خواهد ازدواج نماید. ازدواج نخستین باشد 
یا ازدواج مجدد. زن, دختر باشد يا بیوه, طلاق داده شده 
باشد یا شوهرش مرده باشد. اسلام همچنین بر مردان 
واجب گردانیده است که با زنان معاشرت موذبانه و 
زندگی محترمانه‌ای داشته باشند. حتی در زمانی که 
شوهر از همسر خوشنود نبوده و از او بدش بیاید. مادام 
که با او معاشرت دشوار و زندگی ناممکن نشده باشد. 
در این حالت هم بوی اميد نهان در غيب خداوندگار 
جهان را استشمام می‌کنيم. و عطر آن را در دانش 
آفریدگار هستی می‌يابيم. این بدان خاطر است که مرد 
از نخستین دگرگونی درونی پیروی ننماید. و پیوند 
گرامی زناشوئی را گسیخته ندارد. چرا که در کاری که 
نمی‌پسندد و از خیر و صلاح آن آگاه نیست. چه بسا 
خوبی و نیکی نهفته باشد. و در فراسوی ظاهر تلخ 
ناگوار باطن شیرین خوشگوار. استقرار يافته باشد. که 
اگر او همسر خود را نگاه دارد. هر چه زودتر بدان 
پرسد: 
(یاای ات لمأن رثرآ 
ره ولا عضو میخض نان - 
لآ تن فاحشَة َة مد ین وعاشرومن بالفژوف. 
فان کر وهی سی أو ن تکرهوا سیا و عل الله 
فيه خیرا کر (. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. برای شما درست نیست 
که زنان را (همچون کالائی) به ارث برید (و ایشان را 
بدون مهریّه و رضایت. به ازدواج خود درآورید. و) 
حال آنکه آنان» چنین کاری را نمی‌پسندند و واداز بدان 
می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 
وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از 
مهریّه کنید و) برخی از آنچه را که بدیشان داده‌اید. 
فراچنگ آرید. مگر اینکه آنان (با نشوز و سوء خلق و 
فسق و فجور) دچار گناه شوند (که در این صورت 
می‌توانید بر آنان سختگیری کنید. یا به هنگام طلاق 


۱- مراجعه شود به : کتاب «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته». چاپ 
دارالشروق. 
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قسمتی از مهریّه را بازپس گیرید). و با زنان خود بطور 
شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید, و اگر هم 
از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود 
تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند در آن خير و خوبی فراوانی قرار 
بدهد. 
این واپسین پسود؛ آیه. جان را ريز جان آفرین 
می‌سازد. و باعث می‌شود فوران خشم فروکش کند. و 
از شدّت کراهیت کاسته گردد. و انسان به خود بیاید و 
آرامش خود را باز یابد. و پیوند زناشوتی همچون پری 
نگردد که بازیجۀ دست بادها باشد. بلکه بايد پیوند 
زناشوئی در پرتو قرآن برقرار بماند. قرآنی که دستاویز 
محکم بسوده و هميشه دستاویز محکم می‌ماند. 
دستاویزی که به دل ممن با یاد پروردگارش آرامش 
می‌دهد. و دل را به خداوندگارش می‌پيوندد. آخر قرآن 
استوارترین دستاویزها و جاودانه‌ترین آنها است. 
اسلامی که به خانه, بعنوان جای آرامش و آسایش, و 
امن و امان و سلامت و رحمت می‌نگرد. و رابطة 
شوهر و همسر را مودت و محبّت و انس و الفت 
می‌نامد. و چنین رابطه و پیوندی را بر آزادی مطلق 
استوار می‌دارد. تا اينکه بر همآوائی و مهربانی و 
دوست داشت همدیگر. پابرجا و برافراشته گردد. همان 
اسلامی است که به شوهران و همسران می‌گوید 
فان كرتو هن ی أن تَكرَهُوا شتا و یجعل 
له فیه ر آکترا أ €. 
اگر ان آنان (به ا کراهت داشتید (شتاب نکنید و 
زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید و خداوند» در آن خير و خوبی فراوانی قرار 
بد‌هد. 
این هم. بدان خاطراست که پیمان زناشوئی را شتابان 
بهم نزند, بلکه در باره‌اش دقت و تأمل کند. تا با 
نخستین چیزی که بر دل گذرد. چنین پیمانی گسیخته 
نگردد. و هم بدان خاطر است که به پیمان زناشوتی 
چنگ بزند و بر آن ماندگار بمانده تا با نخستین 
دلخوردگی پیمان زناشوئی بهم نخورد. همچنین بدان 
خاطر است که مرد جدی بودن این بنیاد بزرگ انسانی 
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را محفوظ دارد. و آن را دستخوش دلخوردگی عاطفی 
گذرا و ناپایدار نسازد و در معرض حماقت خواست دل 
قرار ندهد. دلی که همچون پرنده‌ای» دمی اینجا و 
زمانی آنجا رود و گاهی بر این گل و گاهی بر آن گل 
نشیند. و هر دم چیزی خواهد و به دنبال چیزی دود. 
سخن عمر بن خطاب ب چه سخن بزرگ و گهرباری 
است! بدانگاه که خطاب به مردی که می‌خواست زن 


خود را طلاق دهد. بدین بهانه که «او زنش را دوست 
نمی‌دارد» گفت: «وای بر تو! مگر خانه‌ها جز بر پاية 
مهر و محبّت برافراشته می‌گردند؟! کو عهد و وفا؟ کو 
جانبداری و صفا؟ دوری از ننگ و عار کجا رفت؟ 
خویشتنداری از قباحت و ملامت را چه شد؟». 
چه سخن پوچ و بی‌ارزشی است که مذعیان عقل و 
ذکاوت به نام «عشق» بر زبان می‌رانند و مرادشان از 
آن, جز هوس درونی موقت و تغییرپذیر نمی‌باشد. 
چنین ژاژخایانی به نام عشق, گسیختن پیوند شوهر و 
همسر و ویرانی بنیاد زناشوئی را آزاد می‌دانند. و بلکه 
خیانت همسر به شوهر را مباح دانسته و می‌گویند: مگر 
نه این است این همسر شوهرش را دوست نمی‌دارد؟! و 
خیانت شوهر به همسر را توجیه می‌کنند و می‌گویند: 
مگر نه این است که این شوهر همسرش را دوست 
نمی‌دارد؟! دلدادگی کار دل است نه صاحب دل! 
به دل چنین مردمان ناچیز کوچکی, معنائی بزرگتراز 
هوس ناچیز ناپایدار نمی‌گذرد. هوس اتشین حیوانی. 
قطعاً به دلشان نمی‌گذرد که در زندگی چیزهائی به نام 
مردانگی و بزرگمنشی و نیکرفتاری و شکیبائی موجود 
این چیزی هستند که به خیال باطلشان می‌گذرد. و در 
جهان‌بینی پست و پلیدشان زبان بدان می‌گشایند و 
نشخوارش می‌کنند. ۳ واژه‌ای به نام «خدا» به 
مغزشان خطور نمی‌کند و بر صفحه دلشان نقش 
نمی‌بندد. آخر آنان در جاهلیّت آراسته و پیراسته و به 
ظاهر زژینشان. فرسنگها از خدا دورند! لذا دلهایشان 
به چیزی پی نمی‌برد که خدا به مومنان می‌فرماید: 
Ao‏ 
فان کر تون فعسی آن رهوا یه و َل 


گر ۳ 


له فيه خر کثراً ). 
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اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید 


و زود تصمیم به جدائی نگیرید) زیرا که چه بسا از 


چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خير و خوبی 
فراوانی قرار بدهد. 
تنها و تنها باور ایمانی است که جانها و تلاشها و 
زندگانی انسانی را از هوس حیوانی و آزمندی 
بازرگانی و سبکساری توخالی, فراتر می‌برد و بسرتر 
می‌نهد. 
بلی زمانی که بعد از شکیبائی و نیکرفتاری و تلاش 
برای اصلاح حال و اميد به دگرگونی ناسازگاری, 
روشن گردید که زیستن و بسر بردن با همدیگر 
طاقت‌فرسا و ناممکن است و قطعاً باید جدائی را پذیرا 
گردید و همسری را جایگزین همسری کنرد, در این 
صورت خانم با دریافت مهریه و دارائی که آن را به 
ارث برده است از منزل بیرون می‌رود و سر خود در 
پیش می‌گيرد. بدون اینکه چیزی از او بازپس گرفته 
شود. هر چند که دارائی کلانی باشد. چرا که دریافت 
چیزی از دارائیش گناه روشن بوده و کار زشت و 
ناپسندی است که گمانی در پلشتی و زشتی آن نیست 
و ِن دم أسْتَّدال دج مَکانْ رو رات 
خداهن قنطاراً قلاتأخذوامنه شيئا. اتأخذوته 
ا 5 یت {؟ 
اگر ا همسری را بجای همسری برگزینید. هر 
چند مال فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده باشید. برای 
شما درست نیست که چیزی از آن مال» دریافت دارید. 
آیا پا بهتان و گناه آشکار» آن را دریافت می‌دارید؟! 
(مگر مؤمنان را چنین کاری سزد؟!). 
بدنبال این سخن. پسودة درونی ژرفی به میان می‌آید. 
و ساية فراخ خوش آیندی از سایه‌های زیبای زناشوئی 
سایه‌انداژ می‌گردد. آن هم با بیان الهامگرانة 
«وکیّت تخود َفضی یک إلى خض 
خن منکم یاقا عَليظاً 4 ؟ 
چگونه (سزاوار شما ا که) آن را بازپس بگیرید؟ و 
حال آنکه با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر 
عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) 


زنان پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند (و 
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خداوند برابر آن, امر زناشوئی را حلال نموده است). 
ذکر فعل: [أَفْضیٰ 4 آمیخت. نزدیک گردید. بدون مفعول 
مشخْصیی, ذکر آزادانة آن, هم معانی خود را پرتوانداز 
می‌کند. همه سایه‌های خود را می‌پراکند و می‌اندازد. 
تام الاما خویش را می‌بخشد. و تنها به مرز تن و 
متعلقات آن, بسنده نمی‌کند. بلکه همه عواطف و 
احساسات. جملگی دریافتهای درونی و برداشتهای 
بیرونی» رازها و خواستهاء شادیها و غمهاء و همنوائیها و 
همآوائیهای گوناگون را در بر می‌گیرد! واژه‌ای است که 
دهها شکل از اشکال جوراجور زندگی مشترک 
زناشوئی لحظات شبها و روزها را به تصویر می‌کشد. و 
دهها یادبود و یادوار؛ کانونی را شامل می‌گردد که مات 
زمانی شوهر و همسر را در خود جای می‌دهد ... در هر 
تکان عشقی و خیزش مهری. در مشارکت هر بیم و 
امیدی و درد و درمانی. در هر انديشهٌ امروز و فردائی 
و به یاد حال و آینده بودنی» در هر شوق و شور فرزند 
داشتنی و آیندگانی از خود بر جای گذاشتنی, و بالاأخره 
در هر دست کودک گرفتنی و پابهپا بردنی, آمیزش و به 
هم رسیدنی است که این واژه بر آن دلالت دارد. 
همگی این شکلها و سایه‌ها و صداها و احساسها و 
عاطفه‌ها را چنین بیان الهامگرانة شگفت‌انگیزی به 
تصویر 0 

و و فضی بَفْضکُم إلى بَغْض مه 

a 

به هم آميخته است. 
در برایر این معنی. مفهوم مادی کم و ناچیز, کم سو و 
بی‌ارزش می‌گردد, و مرد خجالت می‌کشد از مهریّه و 
اموالی که به زن داده است. چیزی را بخواهد. وقتی که 
در لحظهٌ جدائی غم‌انگیز بر پردهٌ خیال و بر صفحة دل 
خود جملگی شکلها و تصویرهای گذشته, و یادها و 
یادواره‌های معاشرت را می‌گذراند و آنها را پیش چشم 
می‌دارد. 
سپس عامل دیگری را به رنگ دیگری, بدان همه 
شکلها و تصویرها و احساسها و عاطفه‌هاء می‌پیوندد: 

راذن منک یاقا غیظاً ». 

و (گذشته از این) زنان پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از 
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شما گرفته‌اند (و خداوند برابر آن. 
حلال نموده است). 
این پیمان محکم. پیمان ازدواج است که به نام 
آفریدگار و برابر قانون پروردگار انجام گرفته است. 
پیمان استواری است که هیچ دل با ایمانی حرمت آن را 
خوار نمی‌دارد و قداست آن را سبک نمی‌شمارد. دل با 
ایمانی که می‌بیند خداوندگار جهان ایمان‌داران را با آن 
مخاطب قرار می‌دهد. و با وصف ایمان, ایشان را فرا 


وتا شوش را 


نی خاد که این پان انار ارا اعتراه کار ند و 
عظمت آن را پاس دارند. 
در پایان این بخش, خداوند ازدواج پسران را با 
همسران پدران, سخت تحریم می‌کند و آن را کار بس 
زشت و ناشیرینی قلمداد می‌نماید. چنین ازدواجی در 
زمان جاهلیّت رواج داشت. و گاهی یکی از انگیزه‌های 
نگاهداری زنان و بازداشتن ایشان از ازدواج دلخواه 
بود. زن را نگاه می‌داشتند و از ازدواج او جلوگیری 
می‌کردند تا زمانی که پسر بچۀ ایشان بزرگ می‌گردید 
و با همسر پدرش ازدواج می‌نمود! و اگر هم چنین پسر 
بزرگ می‌بود» همسر پدرش را به ارث می‌برد. بسان به 
ارث بردن کالاها و دارائی‌ها. و با او ازدواج می‌کرد؟ .. 
اسلام بیامد و این کار را سخت تحریم کرد 
ولا ا رک من نام - الما 
قذ سلف - اه كان فاحشة َو مَقتاً OE,‏ 
با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند. چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خداو مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه گذشته است (و در زمان 
جاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
به نظر ما از این تحریم. سه چیز, بیشتر مورد توجه 
است - هر چند که ما انسانها فلسفة کامل هر قانونی را 
درک نمی‌کنيم. و کرنش مادر برابر آن, و گردن 
نهادنمان بدان, و خشنودیمان از آن, منوط به آگاهی ما 
از فلسفة آن یا عدم آگاهی ما از حکمت آن نبوده, و 
بلکه همین ما را بس است که خدا آن را وضع فرموده 
است و مقرّر داشته است. و چون خدا آن را مشخص و 
معیّن فرموده است. کاملاً يقین داریم که در فراسوی 


فی‌ظلالالقرآن 
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چنین قانونی» فلسفه‌ای و مصلحتی موجود است - 
می‌گوئیم: به نظر ما از این تحریم سه چیز بیشتر مورد 
توجّه است: یکم این که زن پدر بجای مادر است. دوم 
این که پسر جایگزین پدرش نگردد. و پدر او را در 
ذهن خود دشمن و رقیب خویش انگارد. چرا که اغلب, 
مرد. شوهر پیشین زن خود را بطور سرشتی دشمن 
می‌دارد. لذا چه بسا چنین پسری پدر خود را دشمن 
بدارد و در نظرش مبغوض گردد. سوم این که: شبهٌ به 
ارث بردن همسر پدر در ذهن پسر پدیدار نیاید. به 
ارث بردنی که در جاهلیّت حکمفرما بود. این هم کار 
بس زشت و ناپسندی است که انسانیّت زن و مرد را 
یکسان سقوط می‌دهد. زن و مردی که از نفس واحده 
بوده و بدون شک خواری یکی. رسوائی دیگری 
بشمار است. 
با توجّه بدین امور ظاهری - و دیگر چیزهائی که به 
نظرمان نرسیده است - خداوند این کار را بسیار زشت 
قلمداد فرموده است. آن را عمل بس قبیح و گناه بزرگ 
نامیده است. و کار مبغوض و مکروهش دانسته است» و 
بدترین شیوه و پیشه‌اش بشمار آورده است. مگر آنچه 
در جاهلیّت بوده و گذشته است و پیش از این که اسلام 
آن را تحریم کند رخ داده است. چنین بخشی, مورد عفو 
او خود داند. 
۰ 
بخش سوم این درس, دربارهُ سایر زنان حرام بر انسان 
۹9 


خزمث علیک هانگ و ناکم رانک 
و و خالانکم ويناث الا و بنات 
الأخت و ماک آللاق آزضفتکم و أخرانكم 
من آلوضاعة. مها نکم و رَبائیکمآللاتي 
ف خجو رک ن ای اي دقریه فإ 
وا و حلائل 
یناکم الذي بن ین أضلايكم و أن 
الاختبن - ال ما قذ سلف [ 
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جزء چهادم 
رحیماً شتا e‏ 


-کتاب الله کم - و أجل لک فا زاء ذلکه 
( 


خداوند بر شما حرام نموده است» ازدواج با مادرانتان, 
دخترانتان. خواهرانتان. عمه‌هایتان» خاله‌هایتان. 
برادر زادگانتان» خواهر زادگانتان, مادرانی که به شما 
شیر داده‌اند» خواهران رضاعیتان» مادران 
همسرانتان» دختران همسرانتان از مردان دیگر که 
تحت.کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با 
مادرانشان همبستر شده‌اید. ولی اگر با مادرانشان 
همبستر نشده باشید. گناهی (در ازدواج با چنین 
دخترانی) بر شما نیست. همسران پسران صلبی خود. 
و (بالأخره اینکه) دو خواهر را با هم جمع آورید. مگر 
آنچه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر قلم 
عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. 
کشیده خواهد شد). بیگمان خداوند بسی آمرزنده است 
(و گذشته را نادیده می‌گیرد» و) مهربان است (و در 
آنچه برایتان وضع می‌کند. حال شما را مراعات 
می‌دارد) و زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر 
زنانی که (آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) 
اسیر کرده باشید. که (در این صورت نکاح شوهران 
کافرشان با اسارت. لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن 
رجم ایشان) برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر 
شما واجب گردانده است (پس آنچه را که او بر شما 
حرام نموده است حرام بدانید و آن را مراعات دارید). 
برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز 
زنان مومن حرام) حلال گشته است... 
محارم - یعنی زنانی که ازدواج با آنان حرام و قدغن 
است - در ميان هم ملتها موجود و معروف هستند. چه 
ملتهای صحرانشین و غیرپیشرفته و چه مأتهای 
شهرنشین و پیشرفته. اسباب تحریم در میان ملتهای 
گوناگون, و طبقات محارم در بین ایشان, فراوان بوده و 
دائرة آن در میان صحرانشینان و جماعات غير متمدّن به 
مراتب بیشتر و گسترده‌تر بوده است. سپس در میان 
ملتهای پیشرفته تنگ تر گشته است. 
محارم در اسلام همین دسته‌ها و گروههائی هستند که 
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در این آیه و آیهٌ پیش از آن و آيهٌ بعد از آن, بیان 
شده‌اند. برخی از آنان برای هميشه حرام هستند. و 
بعضی‌ها موقتاً حرام هستند. برخی‌ها از راه نسب و 
بعضی‌ها به سبب شیرخوارگی, و گروهی هم از راه 
دامادی» حرام و قدغن گشته‌اند. 
اسلام هر نوع قید و قیود دیگری را لغو نموده است» 
قید و قیود دیگری که گروهها و دسته‌های آدمیزادگان با 
آنها آشنا بوده و سر و کار داشته‌اند. همچون قید و 
قیودی که مربوط به اختلاف نژادها و اقوام و الوان آنها 
است. یا قید و قیودی که ناشی از اختلاف طبقات و 
مقامات اجتماعی در ميان نژاد واحد و میهن واحد 
است(). 
محارم از راه خویشاوندی در شریعت اسلام چهار 
دسته و عبار تند از: 
یکم: اصول» یا نزدیکان تنه‌ای مرد. هر اندازه هم دور 
دور بوده باشند. لذا ازدواج مرد حرام خواهد بود با: 
مادرش, مادر بزرگ‌هایش, خواه از جانب پدری و خواه 
از ناحیةٌ مادری, ننه و نند ننه‌هایش و .. 

حرمت علیک مان >. 

مادرانتان بر شما حرام گشته‌اند. 
دوم: فروع. يا نزدیکان شاخه‌ای مرد هر آندازه هم 
دورتر و دورتر شوند. لذا ازدواج مرد حرام و قدغن 
است با: دخترانش, دختران پسران و دخترانش, تواده و 
نواده زادگانش, نبیره و نبیره زادگانش و .. 

و ناکم ). 

و حرام هستند دخترانتان. 
سوم: فروع یا زادگان پدر و مادر مرد. هر اندازه هم 
دور دور باشند. لذا بر مرد حرام خواهد بود ازدواج با: 
خواهرش, دختران خواهر و برادرش, دختران پسران 
خواهر و پرادرش و . 

(وأخوانکم.. .نات الأ تفت 4 

و حرام است ازدواج با خواهرانتان ... و دختران برادر. 


و دختران خواهر. 


۱- مراجعه شود به کتاب : «الأسرة و المجتمع» تألیف دکتر على عبدالواحد 
وافی» صفحة ۲۶ و صفحة ۵۶. 
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چهارم: فروع یا زادگان مستقیم پدر بزرگان مرد. 
ازدواج او حرام خواهد بود با: عمه‌اش, خاله‌اش, عمَة 
پدرش, عمَةٌ پدربزرگ پدری یا مادریش, عم مادرش» 
عَة مادربزرگ پدری یا مادریش و .. 

رانک و خالانگم). 

و حرام هستند عمّه‌هایتان و خاله‌هایتان. 
و اما فروع یا زادگان غیرمستقیم پدر بزرگان, ازدواج 
آنان خلال است. و لذا ازدراج مسرسوم در مسیان 
عموزادگان. عمّه زادگان. دائی زادگان. و خاله زادگان, 
حلال می‌باشد. 
کسانی که به سبب دامادی حرام می‌گردند. پنج تاو 
عبارتند از: 
۱- اصول همسر یا نزدیکان تنه‌ای زن هر چند که دور 
دور بوده باشند. لذا ازدواج شوهر, حرام خواهد بود با: 
مادر همسرش, مادر بزرگان پدری یا مادری همسرش» 
ننه و ننه‌های مادربزرگان همسرش و ... این تحریم به 
مجرّد عقد ازدواج حاصل خواهد شد. چه مرد با 
همسرش آمیزش جنسی انجام داده باشد و چه هنوز 
دخول انجام نگرفته باشد: 

رات نسانگم). 

و مادران زنانتان. 
۲ - فروع همسر, یا نزدیکان شاخه‌ای زن, هر چه هم 
دور دور گردند. لذا ازدواج شوهر حرام خواهد بود با : 
دختر همسرش, دختران پسران و دخترانش. نوه و 
نوادگان, و نبیره و نییره‌های دختران پسران و دخترانش 
و ... لیکن چنین تحریمی حاصل نمی‌گردد مگر 
نزدیکی جنسیٍ شوهر با همسر: 

و و بانیم اللاي فی حجو رک من نسائک مللا 

تخل و توا دحلم من فلا جناح 

لک ). 


دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و 


پس از 


رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر 
شده‌اید. ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید. 
گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست. 
۳ - همسران پدر. و همسران پدر بزرگان پدری یا 
مادری, و همسران پدران پدر بزرگان و بالاتر از آنان. 
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لذا ازدواج مرد حرام خواهد بود با: همسر پدرش» 
همسر پدر بزرگان پدری یا مادری» همسران پدران 
پدربزرگان, و بالاتر از آنان: 
وا تتکخو مان آباژکزین ناه الا ای 
با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کرده‌اند, مگر آنچه گذشته است (و در زمان جاهلیّت 
بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
اگر چنین ازدواجی در زمان جاهلیّت صورت گرفته 
است. مورد عفو است. جاهلیّت چنین ازدواجی را اجازه 
می‌داده است و به رسمیّت می‌شناخته است. 
۴ - همسران فرزندان و نوادگان و نبیرگان, و ... لذا 
ازدواج مرد حرام خواهد بود با: زن پسر صلبی خود. و 
زن پسر پسرش, و زن پسر دخترش, و نواده و نوادگان 
و نبیره و نبیره‌های ایشان, و 
و حلائل ناکم لین من َضلایکم 51 
همسران پسران صلبی خودتان. 
در جاهلیّت ازدواج با همسر پسر خوانده را حرام 
می‌دانستند. این بخش بر چنین رسم جاهلیتی قلم بطلان 
می‌کشد. و تنها ازدواج با همسر پسر صلبی را حرام 
می‌نماید. در سورهٌ احزاب هم فرمان داده شده است که 
پسر خواندگان را به نام پدران خودشان بخوانند و آنان 
را بدیشان نسبت دهند. 
۵ - خواهر همسر ... چنین تحریمی موقتی است و تا 
بدانجا ادامه دارد که همسر مرد در قید حیات بوده و در 
حبالة نکاح او باشد. چیزی که حرام است» گرد آوردن 
IE‏ معو نان لا ماد سلّت ). 
حرام است دو خواهر را با یکدیگر جمع بیاورید» مگر 
و با ترک یکی از دو خواهر, قلم عفو 
بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. کشیده 


آنچه گذشته است ( 


خواهد شد). 
یعنی در زمان جاهلیّت انجام پذیرفته است. و جاهلّت 
هم چنین ازدواجی را جائز می‌دانسته است. 
از راه شیرخوارگی کسانی حرام می‌گردند که به علّت 
نسبی و دامادی حرام هستند. شیرخوارگی, نه گروه از 
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محارم را شامل می‌گردد: 

۱ - مادر رضاعی, و اصول او تا به آخر: 
«(و هنک آللاق أَرضَنتکُم ». 
مادرانی که به شما شیر داده‌اند. 

۲ - دختر رضاعی, و دختران دختر رضاعی تا به آخر. 

(دختر رضاعی مرد. کسی است که همسر چنین مردی 

بدو شیر داده باشد در زمانی که به ازدواج وی درآمده 

است). 

۳ - خواهر رضاعی. و دختران خواهر رضاعی تا به 

آخر: ۲ 

و أَحوَانکُم من لرضاعة ). 
خواهران رضاعیتان. 

۴ - عمّه و خالهٌ رضاعی. (خالة رضاعی عبارت است 

از: خواهر مادر رضاعی, و عمَهٌ رضاعی عبارت است 

از: خواهر پدر رضاعی). 

۵ - مادر رضاعی همسر. (مادر رضاعی همسر کسی 

است که در کودکی به همسرش شیر داده است)» و سایر 

اصول مادر رضاعی همسر. چنین تحریمی هم به مجرّد 
عقد ازدواج با زن حاصل می‌گردد. همانگونه که در 

نسب نیز چنین بود. 

۶ - دختر رضاعی همسر. (دختر رضاعی همسر 

دختری است که همسر پیش از اینکه با شوهرش ازدواج 

کند بدان دختر شیر داده باشد). و دختران فرزندان دختر 
رضاعی همسر و نوه و نوادگان و نبیره و نبیره‌های چنین 
دختری. و ... چنین تحریمی تنها پس از نزدیکی 

زناشوئی مرد با همسرش به میان می‌آید. 

۷- همسر پدر رضاعی و همسر پدر بزرگ رضاعی تا 

به آخر. (پدر رضاعی کسی است که چنین مردی در 

کزگن از شیر هنر عیی نی تیه ده بای کیا 
ازدواج با چنین خانمی که مادر رضاعی چنین کودکی 
بشمار می‌آید حرام نمی‌گردد. بلکه ازدواج چنین 
کودکی با هووی چنین خانمی هم که همسر پدر رضاعی 

او است حرام خواهد شد). 

۸ - همسر پسر رضاعی و همسر نوادگان و نبیرگان او, 

و 

٩‏ -گرد آوردن همسری با خواهر رضاعی آن همسر یا 
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با عمَهُ رضاعی يا با خالهٌ رضاعی او يا با هر خانم 
دیگری که به خاطر رضاع با ایشان ازدواج درست 
گروه نخست و دستۀ سوم محارم مذکور» حکم تحریم 
انان در متن ایه‌های قرانی بیان شده است. ولیکن بقیَّة 
گروهها و دسته‌ها را حدیث نبوی در برگرفته است» آنجا 
که می‌فرماید: 
(بخرم من ألر ضاعة ما یرم من لس 
آنچه از راه نسب حرام می‌گردد. به سبب رضاع نیز حرام 
می‌شود. (مسلم و بخاری آن را ذکر کرده‌اند). 
‌ 
زنان محارم در شریعت اسلام اينها بودند. آیات قرآنی 
علّت تحریم را - بگونة عامٌ یا بطور خاض - بیان 
نداشته‌اند. چیزهائی که دربار؛ علّت تحریم, گفته 
می‌شود. تنها برداشت و برآورد و رأی و نظر گویندگان 
است و بس. 
چه بسا اینجا علّت عامی باشد. و آنجا دربارۂ هر یک 
از انواع محارم علّت‌های خاصّی موجود باشد. و چه 
بسا علتهای مشترکی در میان برخی از محارم پیدا 
گردد. برای مثال. گفته می‌شود: 
ازدواج نزدیکان و خویشان, نژاد را در طول روزگاران 
ضعیف و نحیف می‌سازد. جرا که استعدادهای ضعف 
ورائت ممکن است متمرکز و در نژاد ریشه‌دار شوند. 
برعکس این اگر فرصت تلقیح و باروری‌دائمی به 
خونهای‌بيگانةٌ جدید داده‌شود. بر استعدادهای مسمتاز 
آنها افزوده می‌گردد و سرزندگی و تلاش نسلها جان 
تازه می‌گیرد. و توان کار و نیروی هوش آنان بالا 
می‌رود. و استعدادهایشان شکوفائی بیشتری پیدا 
می‌کند. ۱ 
یا گفته می‌شود: باید در بین برخی از گروههای این 
محارم. همچون: مادران, دختران, خواهران. عمه‌ها, 
خاله‌ها. برادر زادگان. خواهرزادگان. و همسان رضاعی 
همه ایستان, و همچنین : مادران همسران, و دختران 


۱- چنین توضیحاتی را از کتاب «الأسرة و المجتمع» دکتر على عبدالواحد 
وافی اقتباس نموده‌ام. (مولف) 
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همسران. پیوند عاطفی و مهربانی و اکرام و اخترام 
متقابل پدیدار و استوار گردد. و چنین گروههائی 
دستخوش دشمنی‌ها و کینه‌توزیهائی نگردند که منتهی 
به طلاق و جدائی می‌گردند. و گذشته از آثار سوئی که 
طلاق و جدائی در اذهان برجای می‌نهند. احساسات و 
عواطفی را خدشه‌دار می‌سازند که لازم و واجب است 
پیوسته برجای و بردوام باشند. 

يا گفته می‌شود: در حق برخی از این گروهها و دسته‌هاء 
همچون دختران همسران, گردآوردن خواهری با 
خواهری, مادر زن, پدر زن. خدشه‌دار شدن عاطفةٌ 
فرزندی یا جریحه‌دار شدن احساس برادری معنی 
ندارد. بلکه مادری که احساس کند که دخترش در 
تصاحب شوهرش مزاحم او می‌گردد. يا خواهرش چنین 
نیت و قصدی دارد. دیگر عاطفة پاکی در برابر دخترش. 
یا خواهرش خواهد داشت و از آنان بیزار صی‌گردد. 
همچنین پدری که احساس نماید پسرش چه بسا 
همسرش را تصاحب کند, و يا پسری چنین بیندیشد که 
پدر مرحوم او یا پدرش که مادرش را طلاق داده است 
او راز انمد کد ات و عق آو را میم تموفه ات 
چراکه مادرش را زودتر در اختیار او قرار نداده است و 
در تصرّف همسرش بر او سبقت گرفته است!! همچون 
سخنی را دربارهٌ همسران فرزندان صلبی نیز می‌توان 
گفت. رابطه‌ای در ميان پسر و پدر موجود است که به 
هیچ وجه نباید سست و گسیخته شود. و صفای پسری و 
پدری کدر و آلوده گردد. 

یا گفته می‌شود: رابطة ازدواج برای توسعةٌ کمربند 
خانواده پدید آمده است. و دائرةٌ آن از فراسوی رابطةٌ 
خویشاوندی فراتر می‌رود. و لذا ازدواج نزدیکانی که 
پیوند خویشاوندی آنان را در بر می‌گیرد. مفید فایده‌ای 
نمی‌باشد. با توجّه بدین معنی بوده است که ازدواج 
اینان حرام است. چرا که حکمت و فلسفه‌ای در عقد 
چنین ازدواجی نهفته نیست. این است که ازدواج 
فانیلهای بسار ودیک خلال مرد مگ فانیلهانی کر 

از لحاظ قرابت ت بسیار از یکدیگر دور باشند. بگونه‌ای 
دور باشند که بيم آن رود که از مرز خویشاوندی 


تجاوز نمایند و پيوندي قرایت ت از هم بکسلد(), 
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علّت هر چه باشد. ما که می‌دانیم گزینش آفریدگار در 
فراسوی آن حکمتی نهفته است. و مصلحتی در آن 
است. و باید فلسفه‌ای داشته باشد. ما چه بدانیم و چه 
ندانیم, تأثیری در این کار ندارد. و کمترین نقص و 
خللی به وجوب اطاعت از یزدان و لزوم بردن فرمان 
متان سبحان نمی‌رساند. ما بندگان را رضا به قضای 
خدا است؟ ایزد را فرمان و ما را پذیرش آن است؟ چرا 
که می‌دانيم: ایمان در دلی نیست. مادام که آن دل 
شریعت خدا را حاکم نگرداند و داوری را به پیشگاهش 
نرساند. و سپس به هر آنچه خدا حکم کند و داوری 
ورزد. بدون کمترین ناخوشنودی به انجامش نرساند. و 
خویشتن را کاملاً تسلیم امر نگرداند. 
0 
حال, واپسین سخن عامی دربار؛ٌ این محارم باقی است. 
و متن قانون قرآنی بیانگر آن: 
این محارم در عرف جاهلی برجای بودند - بجز دو 
مورد: یکی زنانی که پدران با آنان ازدواج کرده باشند. 
دومی گرد آوردن دو خواهر با هم در زیر حبالةٌ نکاح - 
و جامعهٌ جاهلی, این محارم را به رسمیّت می‌شناخت 
ولیکن از این بابت ناخشنود بود. 
اسلام جملگی این محارم را تحریم نمود و در چنین 
و EE‏ 
اشت. بلکه خودسرانه چنین کرد و به سلطهً خاص 
۹ تکیه ورزید, و فرمان قرآنی دراین باره در رسید: 
حرم مت علي هانگ (kl...‏ 
ِ بدین کار تنها فرمان ظاهری و صوری نیست. 
بلکه این کار مربوط به هم این دین است. درک این 
امر, درک جملگی این دین است. و باز کردن این گره. 
باز کردن هم گرههای این دین است. اصلاً اصلی که 
اسلام بر آن است. این است: الوهیّت ویژ؛ خداوند یکتا 
است. 
این آئین. مقزر می‌دارد که: حلال کردن و حرام نمودن 
تنها و تنها کار خداوند یکتا است و بس. چرا که حلال 


۱- همانگونه که استاد عقّاد در کتاب خود نی الاسلام و آباطیل 


خصومه» چنین می‌گوید. 
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کردن و حرام نمودن, هر دو از وییژه‌ترین ویژگیهای 
الوهیّت هستند. پس حلال کردن و حرام نمودنی در میان 
نیست مگر اینکه خدا بدانها فرمان دهد. تنها یزدان 
یگانه است که برای مردم چیزی را که بخواهد حلال 
می‌کند. و بر مردم چیزی را که بخواهد حرام می‌کند و 
بس. دیگر کسی را نسزد در این یا در آن تصرف و 
قانونگذاری کند. اصلاً سزاوار کسی نیست که ادعای 
چنین حقی را داشته باشد. چرا که ادعای چنین حمی, 
کاملاً ادعای الوهیّت است! 

لذا تنها جاهلیّت است که حرام می‌کند و حلال می‌سازد. 
فرمان حرام کردن و دستور حلال ساختن بیهوده از 
سوی جاهلیّت صادر می‌گردد. و از آنجا که از اساس 
پوچ و باطل است. غیرقابل تصحیح است. چرا که از 
آغاز وجود نداشته است» تا در بار؛ُ آن گفتگو شود و از 
آن سخن رود. هر زمان که قانون اسلام به میان بياید, 
قلم بطلان می‌کشد بر تمام چیزهائی که جاهلیّت. حلال 
داشته و یا حرام نموده است. زیرا جاهلیّت نمی‌تواند 
حکمی را صادر گرداند - چون که جاهلیّت, خدا نیست 
-و این اسلام است که احکام صادر می‌کند. هر حکمی 
را که صادر کند. باید جاهلیّت بدان گردن نهد. وقتی که 
آئین اسلام چیزی را حلال کرد. جاهلیّت باید آن را 
حلال بداند. و وقتی که چیزی را حرام نمود. جاهلیّت 
باید که آن را حرام بداند. اسلام از جانب خود احکام را 
صادر می‌نماید و صدور احکام آن بر احکام جاهلیتی 
تکیه ندارد که خودش ان را باطل اعلام کرده است. و 
احکام جاهلیّت از آغاز هم باطل بوده است. چرا که از 
سوی خدا چنین احکامی شرف صدور پیدا نکرده است. 
احکام باید از سرچشمة اصلی احکام برجوشد که خدا 
است و بس. 

این دیدگاه اسلامی دربارةٌ حلال و حرام, شامل همه 
چیز در زندگی انسانی می‌گردد. و چیزی در گسترة 
زندگی از داثرة آن بیرون نمی‌رود. قطعاً جز خدا کسی 
حقّ ندارد حلال کند یا حرام گرداند. نه در ازدواج. نه 
در طعام. نه در نوشیدنی, نه در پوشیدنی, نه در جنبش. 
نه در کوشش, نه در کردار. نه در گفتار, نه در پیمان و 
قرارداد. نه در بازرگانی و معاملات. نه در روابط و 
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ارتباطات. نه در عرف و عادات. نه در وضع قوانین و 
مقرّرات» و نه در چیز دیگری ... بلکه بايد در همه چین, 
برابر شریعت خدا رفت و از او سلطه و برهان جست. 
هرکس و هر منبع دیگری چیزی را در زندگی انسانها 
حرام یا حلال سازد. بزرگ باشد یا کوچک. بی‌ارزش 
باشد یا با ارزش, احکام او یکسره پوچ و نادرست 
است» و شایستگی تصحیح را ندارد. صدور این احکام 
در شریعت اسلام. تصحیح قوانین جاهلی نبوده و بر 
مقرّرات جاهلیّت تکیه ندارد. بلکه اسلام خودش این 
احکام را از سوی خود صادر و بدان فرمان داده است. 
و تکیه گاهش خدا بوده است که تنها او. مالک صدور 
احکام است. 
آئین اسلام. احکام خود را دربارة حلال و حرام این 
چنین صادر کرده است. و اوضاع و احوال را این چنین 
پدیدار و استوار نموده است. و نظم و ترتیب را در 
جامعه برقرار داشته است. این آئین. هم بدین مسنوال 
شعائر و مراسم خاص خود را سر و سامان داده است» و 
در آنها بر قدرت ویژه و برهان خاص خود تکیه داشته 
است. 
قرآن مجید عنایت خاصی در بیان این نظریه مبذول 
فرموده است. و مجادلۂ با جاهلیان را در هم چیزهائی 
که از پیش خود. حرام کرده‌اند و همه چیزهائی که 
خودسرانه حلال نموده‌اند بارها تکرار داشته 
قرآن توجّه ویژه‌ای در بیان مبداً دارد. در قالب استفهام 
انکاری می پر سد: 
قل :من حرم زیت الله ی آخرج لعباده و 
لیات بان لزق 14 
بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 
است و همچنین مواهپ و روزیهای پاکیزه را تحریم 
کرده است؟ 
(فل: تعالوا انل ما حرم ریکم علیکم . 
بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 
پروردگارتان آنها را بر شما حرام کرده است. 
۲ (انعام / ۱۵۱) 
(ثل: ل أجد فيا آوجی ال رماع طایم 


َعَم ال آن یکون مَیته دما ء مَسفوحا أو 


(اعراف /۳۲) 
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بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را بر 
خورنده‌ای حرام نمی‌يابم» مگر (چهار چیز و آنها 
عبارتند از:) مردار (همچون حیوان خفه شده. پرت 
گشته» شاخ زده» دزنده خورده, ذبح شرعی نشده ...) و 
خون روان (نه بستۀ همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در ميان عروق, که مباح است) و گوشت خوک ... 
الى آخر ... (انعام / ۱۴۵( 
قرآن با این استفهامهای انکاری, و ذکر برخی از اعمال 
ناپسند ایشان, آنان را بدین اصل بنیادین برمی‌گرداند. 
این اصل بنيادین عبارت است از این که: کسی که حقّ 
حرام کردن و حلال ساختن دارد. خداوند یگانه است و 
بس. این حقّ متعلّق به کسی نیست, چه فردی» و چه 
طبقه‌ای, و چه ملّتی باشد. اصلاً مردمان جملگی چنین 
حقّی ندارند. حرام کردن و حلال ساختن باید از جانب 
خدا و به فرمان خدا بوده و با شریعت خدا سازگار 
باشد. حلال کردن و حرام نمودن. یعنی آزاد ساختن و 
قدغن نمودن» شریعت انیت و ان هم آئین ست ان 
کسی که حلال می‌گرداند و حرام می‌سازد. تنها او است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد اول 
آنکه حرام می‌کند و حلال می‌سازد خدا باشد. در این 
صورت مردمان. آئین خدا را دارند و او را پرستش 
می‌کنند. و اگر کسی که حرام می‌کند و حلال می‌سازد. 
فردی جز خدا باشد, در این صورت مردمان چنین کسی 
را پرستش می‌کنند و پیرو أئین او هستند نه پیرو آئین 
خدا. 
پس قضيَةٌ حلال کردن و حرام ساختن» قضیَةُ الوهیّت و 
ویژگیهای الوهیّت است. و چنین قضیّه‌ای, قضيَةٌ دين و 
ایمان و حدود و مقترات آن است» و لذا مسلمانان در 
هم نواحی کر؛ٌ زمین باید بنگرند که در برابر چنین امر 
خطیری چگونه‌اند؟ در کجای آئین آسمانی اسلام قرار 
دارند؟ با اسلام چه میانه‌ای دارند؟ خوب باید چنین 
بیندیشند و رفتار و کردارشان را با تسرازوی قرآن 
بسنجند, اگر اذعای پیروی از اسلام را دارند. 


پابان جز ء چهارم 


